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حق چاپ محفوظ 
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#(چاپ اسلامیه) * 


سورة گورت 
این سوزه مکی است. وبست و هشت آیت است و صد وحپارده کلمه است و بانصد وسی 
و سه حرف است ls‏ عمر دوایت کرد که رسول جر گفت هر که او خواهد که روز 
قیامت به بیندبگو « إذا الشمس کودت»بخوان. | بی کعب روایت کرد که رسول لاا گفت 
هر که او این سوره بخواند خدایتعالی اورا با پناه گیرد از آنکه رسوا شود در قیامت چون 
صحفها بر افر از ند. صدق رسو لال ا الله عله و أل وسلم . 


سورة اتکویرثمانی e‏ وهی مكية 


۳ خداو ند بحشنده ۳ 


e ۳-۳‏ )9 إذا النجوم انکدرت (۳) و | إذا الجبال 


هر گاه کهآ فتاب درهم پیچیدهشو وهنگامی که ستار ه‌ها درهم تبره‌شو ند و هنگامی که کوهها 
و ار هو ٩ 2 o,‏ وف را 
سیرت (4) و إذا ۳ عطلت (ه) و إذا الوحوش حثیرت )١(‏ 
۱ سیر کر دهشو ند وهنگامیکه شتران آیستنفر و گذارهون و زمانی که جانوران محشور ف 


و إذاالبحار ی و 


و زمانی که دریاها پر کرده شوند و هنیکامیکه نفسها جفت ک ده‌شود و زمانیکه دختر ز نده:گورشده 
s٤‏ 5 ۱ ك ۳ و ا ك 
. سلت )٩(‏ بای ذنب قتلت (۱۰) و إذا الصحف شرت (۱۱) و إذا 


پرسیده شود کهبکدام گناه کشته‌شده است و هنکامی که نامددا گشاده شود ۱ ۱ و هنکامی کد 


۱ اس‎ a ‌ ۳ ca 


ا(0 DET i‏ مت ۳۳ ۴ ij‏ 1 ز لقت : 09 
آسمان پرا کنده شود و زمانی که دورخ افروخته شود ورمانی که دهشت نزديك کرده‌شود 
ص و ۾ ساسا ۵ 3 ° و8 و 
علمت نفس ما أحضرّت (۱۵) فلا ام ب‌الخنس (۱۱) الجوار 
بدا ندهر نفسی آنچه آماده کرده‌است ‏ پیسوگند نمیکنم بستاره‌های رجوع کننده روندگان‌پنهان ‏ 
ا ا ت I e‏ و 0 و 
آلکنس (۱۷) و الیل إذا عنعس (۱۸) و الصیح إذا نفس )۱٩(‏ إن لقول 
شو نده و قسم شب هر گاه ِِِ و وسم و آنگاه که دم زر ند e‏ 
رسول کرم )۲۰( دی 7 عند زی العش مکین (۲۱) مطاع ‏ * م آمین(۲۳) 
و رستاده‌بزر گواراست صاحب وت زد خداو ند عرش ۳ منز لت فرمان Pa‏ 
و ما صاحبک چَجنون (۱۳) و لقذ راه بالافق امین (٤۲)وماهو‏ على 
د یات ار شما همحمد ۹ و بتحقیق دید پیغمیر (س) بکنار؛(افق ار وشن و نیست او ور 
ْب بطنین(۲۵) وما هو بقل شیطان رجے )۲٩(‏ اين تَذعبون (۲۷) 
پوشیده بخیل و نیست قر آن گفتار دیو رانده شده پس یکجا میروید ‏ ۱ 
ان هو الا کر العا (۲۸) لمن شاه منك أن ۵ سق (۲۹) وما تشاژن 
نیست قر آن مگر پندی برای جهانیان مر هر کراخواهد از شمااینکه مستقيم‌شود ونه میخواهید 
۵ س و س ا ۷ ۱ 

الا آن شاء اله زب العالین × 
م گراشکه میخواهد خدا پرورد گار جها نیان* 

قوله تعالی( اذ االشمس کور ت ) حق سبحانه و تعالی‌دد این سوده طرفی ازاحوال 
و اهوال قیامت یاد کرد گفت یاد کن ای ی آن دوز که آفتاب را تکویر کنند. مفسران خلاف 
کردند درمعنی این لفط . علي‌بن طلحه گفت از عمد ال عباس تار يك کنند؛ عطیه گفت اراو (۱) 
که بر ند محاهد گفت نست کنند . قتاده گفت نورش مر ند . سعمد حبیر گفت لفظ معرب‌است ۱ 
یعتی کور بکننداورا آبوصالح گفت نگون سار کنند اورا و دوایت دیگر ازاو آ نست که ازفلك 
خودش بندارند من قول العرب طعنه فكو“ ره ادا لاه دع يم گفت اصل تکویر در کلام 


(۱) یعنی ازابن عباس ا 


۷ التکویر (A)‏ ۱ ۹ جح ۱ 


۱ ۱ ۱ عرب چیزی ۷ خوت 0 العمامة و دشته گار 0 را از ا کار گویند 
و بعضی گفتند معنی آن است که بر هم ببچند و نورش پستانند . 
۱ ) و اد ذ االنحوم " انکدرت ( وجون ستاد گان بفتند من ةو لهم انکدر الطاگر اداسقط 
عن‌عشه چون از آشيا نه بیفتد. وانکدد|ذا انقض علی الصید. قال‌العجاج«ا بصتر غربان قضاء 
فانکندر" 6 (۲) وانکدد لت ۲ انسبوا على غرم قال ذو الرمة . 
فاتصاح حانبه الوحشی؛ و انکدرت 
: للحن لابا تل و با ۳ ب و النطلت ۳0 
عبدالله عباس گفت متفر شود من الكدرة والکدارة . 
( و إد االسجبال ست سرت ( و حون کوهیا برفتن در آ یند بروی زمین ميرو ند بمانند 
گرد ازهوا و بما نند پشم زده . . . 
( و [ذاالمشار عطلت ) و آنگه که اشتران ده ماهه آبستن را فرو گذارند یکی 
زا از واه ره اجه مایا فان مال آن ام بر اه اهو اا ان یس اش 
عرب دا مالی نبود و عزیز تر بر ایشان » در این وقت نه بر او نشنند ونه اراو شیر دوشند . 
( و اذاالو وش" "حشرت آنگه که وحوش‌دا جمع کنند.عبدالله عباس گفت حشرشان 
مي گشان باشد و حشر هر حبزی مس کش بود € حشر جن وانس که حشر ابشان بعث باشد 
| بی کمب گفتاختلطت آمیخته شوند. قتاده گفت جمم کنند ایشان دا. 
( و ادا السحار" سحرّت" ) اهل بصره ومکه بتخفیف خواندندو باقی‌قراء بتشدید 
أبن دید و سفیان گفتند آوقدت با تشی بتابند تا آن او آتش شود عمدال عباس گفت خدایتعا لی 
چون روز قیامت خواهد بودن آفتاب وماه و ستار گان را در دریا فکند آنگاه بادی ازبادهای 
دور بفرستدتابراوحید و آنرا آتش کند.. مجاهد گفت وضحاك ومقاتل نیز سجرت ای‌فجرت 
درهم گشایند دریاها را تا مختلط شو ند عدب‌با ملح آمیخته شود همه در باها دریاگی شود ۳ 
گەت سجرت‌ای ملکت‌بر کننداورا بیع خثیم گفت زیاده فد تا دمینها بر نماید. قتاده گفت 
آبش بزمین فرو شود تایکقطره نماند بخلاف آنکه دیگرمفسران گفتند و گفتند آ بش حمیم 
شود و تافته‌برای اهل دورخ ۰ بی کعب گفت شش یه باشد ار اعلام قيامت بیش ار قیامت‌یکی 
 .‏ (ا)گازر جامه شوی است ومعرب آن قصار . ۱ 
(۲) در وصف عقاب گوید که کلاغان فضا را دید وفرودآمد بر آنها . 


۳( طلبت ب جمع طالب است وجانب و <شی‌طرف راست‌است ومنی جا ذب راست او باز سد (وبی ت 
تا ختند دراه مم فمَنُد وطالب و مطلوب تولاهي نکرد ند ۶ 


ار داد مد سید دا اف فد اضف 


آنکه ردم در a‏ بکار خویش نول باشند روشنی آفتان برود ایشان‌دد آن آندیشه می- 
a‏ تاجه رسید آفتابدا. ستاره‌ای که ات باشد فرو دیزد در این‌حال باشند که کوهیا 
دفتن گیر ند برذمین و ذمين بجنبد ومضطرب شود و سوخته گردد و جنیان با انسیان گریزند و 
انسیان باجتیان و دواب ووحوش وطیور آمیخته شو ند فذلك قوله و|ذاالوحوش حشرت» نزد ‏ 
این حال جتان باانسیان گویند مابرویم وخبری باشما آدیم بروند دریاها بینند که بآتش می- . 
بشخد » و ذلك قوله « و إذا البحار سجرت» ایشان در این باشند ذمینیا شکافته ود تا بزمین 
هفتم و آسمانها شکافته شود تا بآسمان هفتم ایشان در این باشند بادی بیاید همهرا هلاك کند . 

ااا و 1گ ه که نفس‌ها دا جفت کنند » نعمان بن بشیر گفت 
رسول ع گفت در تفسس این يه که هر فومی را بافرین‌حود مقرون کنند از آ نانکه مانند ۱ 
عمل او کنند صالح با صالح و فاجر بافاجر . عبدالله عباس گفت آنگاه که مردمان سه صنف 
شوند و ذلك قوله «و کنتم أزواجاً ثلاثة» حسن و قناده گفتند هر نفسی دا بااهل ملت خود جفت 
کنند حهودان باحرودان وترسایان‌دا باترسایان, مقاتل گفت نفسپای موّمنان را جفت کنند با 
حودا لعینو نفسهای کافر ان را جفت کنند باشیاطین نظی رها قو له« حشر واا لذین‌ظلمو او أوٍا جېم» بعضی 
دیگر گفتند نفسپا دا جفت کنندباعمال خودازخیروشر .عکرمه گفت جانبادا حفت کنند پاتتا . 

( واذا الموودة سئلت ) وآنگاه که برسنداز آن‌دختر که‌زنده در گور کرده‌اند 
۾ این آن بود که عرب حون ایشان را دختری آمدی اورا ر نده در گور کردندی ترس‌درویشی 
راو استنکاف آن راکه کسی او دا نخواهد جنانکه حق تعالی گفت و از ایشان حکایت کرد 
فی قوله «یتوادی من القوم من‌سوء مابشتر به أيمسكدعلى هون أم یدسه في التراب» وأصل وأد 
ثقل بود و منه قوله «ولا یوّده حفظیما» ی لایثقله , وأده إذا قله برای آنکه خاك براو انباد 
کنند تقل باشد بر اة مقر ان فد عرب چون خواستی که دختریرا نىکشند بیراهنی بکردی 
اورا ازیشم شتر یاپشم گوسفند واورا در قفای شتر و گوسفند فکندی تا شبانی میکردی و چون 
بخواستی کشتن نیکو میداشتی اورا تاشش ساله شدی مادرش را گفتی این دخترك دا بیادای و 
طب براو کن تااورا بخانه شوهر برم مادر همچنان کردی آنگه اورا بیاوردی و گوری کنده 
بودی اورا گفتی در آنجا نگر » او در آنجا نگریدی دستی فرا آوردی واورا در آنجا انداختی 
و خاك براو داست دردی › عبدالله عباس گفت عرب را در حاهلیت عادت جنین بودی که چون 
رنان اشان اس شدندی ووقت وضع نزديك شدی حا له بکندی تا حون رن را درد آمدی 
بر آن حاله نشستی وبزادی! گر پسر بودی بر گرفتندی و ا گردختر بودی دز آ نجافکندندی 


و خا براو داست کردندی و گفتند قبایلی مخصوص بودند از عرب که این معنی کردند و 
شاعرشان در این معنی گفت : 


متها اد و لدات" تموت" و الاقنر" صهر" ضامن" زمبمت" (۱) 
و شاعری دیگر در این معنی گفت : 
کل آبی بت اذا هی آدر کت" ثلاثة/ آصبار إذا ذکر الصنهر" 
فزوج راعیها و بشت بکدنها و قروا ريها فخير هم القتر (۲) 
دیگر ی گفت : 
م ق و دافتها راوی من الشتکترامات 
اما ری ا ا قد وضع النعش بجتب البنات, (۳) 


قتاده کفت از جپل عرب یکی آنست که سگ پرورند و فرزندان بکشند خذآی‌تعالی 
ایشان دا بدان تعبیر کرد وتهدید بقو له « واذا الموؤدة سئلت ». ۱ 

( بای" دنب قات" ) گفت آنگه که برسند از دختر اد در گور کرده را که تو 
را بچه گناه کشتند و این کلام متضمن نهد ید ووعید است آنکس را که این کرده باشد . و 
سوال بظاهراگر چه تعلق بموودة دارد و بحقیقت وائد را باشد چنانکه گفت در حق عیسی‌بن 
مریم تا دنت قلت للنّاس‌اتخنونی و أمُی الپن من دون الله » و غرض ازاین تخجیل آنان 
باشد که این حدیث بر او حواله کردند و ثله قوله « یوم یجمع الله الر “سل فیقول ماذا أجبتم» 
و سوّال بر حقیقت بر امتان متوجه باشد و این طریقی معروف است عرب و عجم دا . داوی 
خبر گوید قیس بن عاصم گفت که پیش دسول ما دفتم و گفتم یادسول اله هفت دخترز نده 
در خاك کردم در جاهلیت رسول ی گفت برهریکیبرده‌ای آذاد کن گفتم یا دسول امن 
خداو ند شترم گفت بعدد هریکی شتری هدی کن بخانه خدای. قو له « سکلت أي" ذنی‌قتلت» 


(۱) وقتی آن دخترزائیده شد او دا تموت نام نهادم یمنی میمیرد (مقابل یحیی‌یعنیز نده میماند ) 
گور دامادی است نگهدار وباوقاد . ۱ 

(۲) هر پدر دختری دسیده راسه داماد است اگرذکر داماد شود اول شوهری که اورانگاهداری 
کند ودوم خانه که اورابپوشد وسیم قبری که اورا پنهان کند و بهثرین آ نها این سیم است . 

(۳) قبر بهترین پوشس است برای دختران ودر روایت آمده است که دفن نها مکرمت است آیا 
نمی‌بینی که خداوند نش را در کنار بئات قراد داده است ( یمنی در ستاده دبا کبر ) بعضی از ابیات‌در 
اول کتاب گذشت . 


| dus 
۱ sauvavsanva 
۰ و‎ 
۱ esa: 


قراعت عامه قر 9 پر فعل مجپول است و در شاذ جابر و اہوالطحی خواندند « سئلت بي" 
ذب قتلت » ۳ وحه «سئلت » بیان کردیم , وقوله « قتلت» على املجپول والحبر عن‌الغائب 
وحه او آنست که این نوع کلام دو وح م فتات بر خطاب چنانکه گویند 
قال زید انه داهب ب وانی دآهب .و قال عبدالله با ذنب ۳1 بت بأي دنب ۳3 بت ووحه 
دیگر گفتند در سملت و آن آنست که گنتند سثلت بمعنی طلبت است ی طلبت من قاتلا 
ایشان داباز خواهند از آ نانکه ایشان را کشته باشند گویند کجایند فرزندان شما وجه کردید 
ایشان را و بچه گناه کشتید ایشانرا ؟ و این هموجبی لطیف است . 
( واذاالصحف نشرت" ) و آنگه که صحیفپا بر افلاخته شود(۱) ۰ اهل مدینه وشام 
و بصره « نشرت » بتشدید خواندند إل ۳ عمرو على تكثير الفعل . وباة ی قر"اء بتحشف . 
آم سلمه گفت شنیدم از دسول جر که می گفت «یحشرالناس‌حفاة عراة »م‌دمان را حشر کنند 
برهنه پای و برهنه تن . ام سلمه گفت زنان هم برهنه باشند ؟ گفت بلی گفت و اسوءتاه 
رسول م گفت آنروز می‌دم بحود مشغول باشند گفتم بجه مشغول باشند گفت بصحفهای 
آفلاخته (۱) که در | نجاست مثقال ذره و مثقال حسّة من خردل . 
( واذاالسما ء کنشطت ) از جای بر کنند آسمان و اوه در نوردند . و کشط قلع ۱ 
باشد ونزع پوست از شد ت التزاق ۰ يقال کشط جلد رآسه|ذا نزعه , والکشط أبلغ من‌الکشف 
و کشط و ققط أخوات باشند » در قراءعت مدال مود 5ه شطت بالقاف و عرب معاقبت کنند 
سان قاف و كاف لقرب مخر جما یقول الکافوروالقافور والقف والکف" ۱ 
( و |ذاللجحيم سرت ) وآنگه که دوزخ بتابند وسعر تافتن تنور باشد .والسعیر 
المبالغةء وسعیر فعیل باشد بمعنی مفعول یعنی دورخ‌تافته: وفال الشاعر : 
و لو رأتشني في نار مسعرة م استطاعت" لزادت فو" قهاحطتبا (۷) 
( و ااا لفت" ) و ۱ آنگه که بر شت نز ديك گردا نند وزلفه‌قرب باشد وازدلاف 
اقتراب بود e‏ برای آن خواندند که 3 نزديك است . 
( علمت" نفس" ماأحضرت ) اين جواب د ذا » است در این آیات گفت چون 
جنین باشد بداند هر نفسی ات . و سا اف فد یوم تجد کل" نفس ما عملت 
من خبر ترا الاية » عبدالله عاس گفت در این آبه دوازده خصلت است شش در دنبا باشد 


(۱) افلاخته کشوده و باز کرده است ضد درهم بیچیده . 
(۲) اگر او مرا در آتش افروخته بیند وبتواند هیزم بر آن میگذاددکه من بیشتر بسوزم . 


oT‏ التکویر (۸۱) ج۱۲ 
وشش در آخرت ۱ ۱ 
( فلا آفسم"_بالنخننتس ) گفت قسم نکنم . گفتند لاء صله است یعنی قسم کنم به 
پنج ستاره که مشتری است و زهره و زحل وص يخ و عطازد وخنس جمع خانس است وخنوس 
التأخر و الر"جوع برای آن خنّس خوانه آن را که دجوع ایشان باز پس باشد کرجوع 
القهقری ,و گفتند برای آ نکه گاه دفتنش پر استقاست بود و گاه راجع باشد . 

) البحوار ) رو ند گان جمع حاربه ( ااعکنس ) جمع کانس ی داحل في الکناس 
و اصل آن در وحوش و آهو باشد که در خانه باشد و خانه او را کناس خوانند قال طرفة 
ابن العبد: ٠‏ ۱ 

کان کناسی ضالة یکتتفا نها و آطر قسی تحت صلنب 'مۇ "بد )١(‏ 

و كذلك اک و جمعه مکانس قال الا عشی : 

فلتما لحقتنا اللحي أ تلم انس" ک) آتلعت تحت الما نس ررب (۲) 

و قال آوس بن حجر  :‏ 

ای اند ار مرن رر ي التکتناس انس" ن 

۱ والدامل اداعسمس ) و بحق شب که تاريك شود . سعد جر گفت اقمل طلامه 
دیگران گفنند آدبر تقول العرب عسعس و سعسع إذا آدبر و لم يبق منه الا" اليس قال 
علقمة : ` 

حتی إذا الصلئم' له" تتفستا ‏ وانحاز عتما للها وعسه‌سا (م) 

وقال روبه : 

با هتد مااسرع" ما تسعسما من بمد ما کان "فتی" تر عر عا (ه) 

) والصنح (ذا تنفس ) بحق صبح چون دم بز ند یه‌نی آغاز کند بآمدن ۱ 

(۱)ضالهدر خت کنار(سدو) استه کاس افر ل یوان وحفی که‌ددزیر تنه در خت‌برای خو ر گز ین 
دز وصف ناقه خویش گوید که دراطرانی بستان او مانند دو خانه حیوان وحشی است ودنده‌هایش ما نند 
کمان منحنی زیرپشت او که بسیاد نرومند است . 

(۲) چون ما بمنزل قبیله رسیدیم سر برداشت‌ما نند گله گاوان وحشی که‌در خانه خودسر بلند کنند . 

(۳) ندیدی که خداو ند باران فرستاد درحالی که‌آهوان خاکی رنگگ درخانه‌هاشان سرمی‌جنباً نید ند 
یعنی گرم بودواز پشه آزاد میدید ند. 

(۴) تا دفتی که صبح نفس بکشد وشب از آن جدا شود یت کند . 

(۵) چه زود شکسته شد ودیگر گون شد پس ازآنکه تازه جوانی بود بالیده . 


a‏ خره ۳۰ ۱ ات 


( إن ) که اين قران( لقول رسول کنر ) یعنی وحی و تنزیل و آودده‌دسول 
کریم است و آن جبرگیل است. و قول دسول‌برسبیل توسع گفت‌و |نما بررحقیقت قول خدا 
است جل“ جلاله معنی آنست که این قر آن جبرگیل شنید ازخویشتن نگفت و « نه » جواب 
قسم است . و بعضی مفسّران گفتند د مراد برسول یں است عم . و قول اول درستتر است 

و موافت بظاهر . ۱ 

( دی قوة عند دی الامرش مکین, ) گفت خداوند قو ٌه است و مکن وممکن 
است بهزديك خدای عرش . ۱ 

( مطاع, ) و فرمان دواست ( ثم" )این جایگاه یعنی بر آسمان ( أ مان ) استوار است 
بروحی خدای تعالی زیاده ونقصان نکنه و ددوغ ون 

آنگه خطاں ۶ و با کافران و گفت این صاحب شما که ل است دیوانه نیست چنانکه ۱ 
شما وت 

۱ ولنقد ر اه" با ا فق المسین ) و بدید اورا یعنی دسول اا جىرگىل دا م 
بدان صورت که خدای اورا آفریده است . و افق کناره آسمان باشد . حسن و قتاده گفتند 
افق ممن آنجا است که‌آفتان برمی آ ید ۰ عکرمه گفت ازعبدالله عباس که دسول پا گفت 
جبرئیل دا : من میخواهم که تودا به‌بینم بر آن هیکل که در آسمان باشی گفت آن قو". 
نبوه تورا و طاقت ندادی گفت علی‌ای‌حال ۰ گفت | کنون کجا خواهی که خود را بتو بنمایم 
گفت بلح , گفت در نگنجم گفت بمنی گفت در نگنجم گفت در عرفات گفت در نگنجم 
گفت ا گر لابد. است بكو حراء . آن روز که موعد دیدن حبرئیل تا بود رسول ع 
یکو حر آء رفت و بشست نا گاه حبر گل ا از کوهم ای عرفات باهسستی و حثه و آوازی 
از خشخشه و جلجله همه دوی آسمان پوشیدہ از مشرق تا مفرب سرش در آسمان و پاهایش در 
زمین دسول تقد ببپوش بیفتاد جبرئیل ت هم بان صورت شد که بعادت خویش پیش‌دسول 
آمدی و بیامد و پنشست و سر رسول را در کنار گرفت و رسول 22۲ بپوش آمد آنگه 
گفت يا رسول ا تورا خلق من عظیم می ید اگر میکائیل دا بستی که او در دير عرش 
است و پایہای او درریر هفتم « مین است (۱) وعرش باعظمت بر دوش او نهاده است و هرو قت 
ازترس خدای تعالی‌چنان متضائل وحقیر شود که گنجشکی ,تاعرش خدای نبایستد حزبرعظمت 
خدای تعالی . 
(۸) ومزاحمتی نیست چون جسم ملاکه مادی نیست بلکه جسم مثالي است 


ەا ۲ التکویر (۸۱) ج ۱۲ 
FEEL‏ نت تت و 
نیست یعنی بر وحی و آنجه اورا براو اطلاع‌می‌کنند ازعلم غیت .حمزه وعاصم ومدنبان وشامہان 
وزيد بن ثابت و حسین و عبدالله عمرو ليث و عمش و عبدالله عباس بروایت مجاهد « بضنین » 
خواندند بضادیعنی بخیل نیست باین وحی که باو انزال میکنند وعلم غيب که پراوالقاء میکنند 
بحل نمی کند بدان پرشما . باشما می‌خوید و ار شما هیچ پوشده نمیدارد پقول ضننت بالشي: 
اقا ET‏ وا خی آی پل فان تما : 

آحنود" ريمضو ن التلاد و انشی بستر ك عمن سالتنی لضنین" (۱) 

۱ وباقی فر بظاء خو اندند واین قراءت عمد ال مسعوداست وعمداله ہیر وعوف و عمر بن 
عبدا لعز یز وروایت سعندپن <میر اعد ال عباس ومعنی ین منم باشد بقال فلان يظر“ € 
ویزن ای یشهم به و الطتة الترمة قال الشاعر : 

آما و کتاپ ال غ نابز همجرت" و لك الظنین" نیز"( 

و آبو عسیده این قراءت اختاد کرد و گفت عرب رسولرا سر به بخل نت نکردند 
واما اورا برو حی متهم کردند این جواب ایشان است ورد است برایشان. فر اء ومر د گفتند 
بضنين آي ضعیف من قو لهم پترضنون اداکانت قليلة الماء . 
( و ماهو بقول شنطان رجم,) و این ق-ر آن قول ابلیس ملع ون دانده دور 
۱ کرده نست ۲ ۱ 
( فان تذ هون ) کجا میروید یعنی براه شبپت‌ها و گمانهای خطا در این قر آن که 
گاه گر ند سجر است و گاه گویند کهانت است گاه گویند فسانه آو"لینان است »و گفتندمعنی آن 
است که کےا مبروید و دول می کنید ار این قرآن و بیان و شفای شما در اوست . فر “اء 
و کساگی گفتند تقدیر آن است که إلى أين تذهبون یقول العرب انطلق به الغور یعنی |لی‌الغود 
و ذهبت الشام و خرحت العراق و انطلقت السوق أىإلىهذهالمواضع قال : و أنشدنىبعض 
"تصیح بناحنیقة اذراتنا و آی" الارض تذ هب" بالصیاح (۳) 


(۱) مال قدیم دا که بآن بخل میکنند من می‌بخشم او بپوشیدن تو از هر کس ترا از من بخواهد 
پخل میکنم .| 

(۳) بکتاب خدا سو گند که نه برای جنایتی ازمن دوری گز بدند ولکن متهم متهم است . 

(۳) حنیفه مارا چون‌دیدند بانك زدند برما وبااین بانك بکدام زمین خواهند رفت یعنی‌ترسید‌ند 
وراه گر یز ندار ند . 


ج ۱۲ حزء۔ ۳۰ ا 
بر ید الى اي" آرش تدهب . و اسطی گفت معنی آن است که کجا روید بصفتی ار صفات 

عبوریت بفسحت دبوبیست روید تابمقر" عز برسید . جنید گفت معنی این آیه مقرون است‌با يه 
دیگر و هو قوله « وان من شيء الا عندنا خر ائنه» فأین تدهمون یعنی خزائن هرحیز نزديك 
من است شما کجا مرو هر کجا بروید جز نزديك من بنجح نرسید . 

(ان" هو إلا" ذکئر” للتعالتمن) این قر آن‌نیست الا ذ کری و یا دگاری جپانیان دا 
و این آیه دلبل قول او است و مقو ی و میسن آن ۱ ۱ ۱ 

( ان شاء مشکلم آن" بستقم ) قولهه لن» بدل العالین است بدل البعض من الكل 
کقو لك مررت بالقوم ثلثهم. یعنیذ کری است‌از جمله جهانیاندا آ نان که خواهندمستقيم باشند 
و براه استقامت پاستند . 

( وما تشآوان الا" آن يشآ ال" ) گفت شما نمی‌خواهید تاخدای بخواهد بیان کردیم 
که مجبران را بدین آ یه مش نست برای آنکه مشست هم از ما وهم از خدای تعالی 
ای نمست بچزی لا ید" تعلق باید کردن آن‌را بچبزی تا به معنی دار شود و کلام را فائده 
یدید آید و اولی تر حبزی که تعلق کنند مشت را باو استقامت است که مذ کود است درآ به 
تا معنی آیه ملایم بود و مناقض نبود , و براین وجه معنی آن باشد که شما استقامت نخواهید 
إلا آنکه‌خدای حواهد و این با مذهب عدل راست است. وحپی د گر آن است که وماتشاون 
الاستقامة إذا شاءالله تمکینکم منپا ا گر بجز از استقامت تعلق کنند روا باشد بر این وجه و 
معنی این باشد که شما هیچ نخواهید إلا نکه خدای خواهد که تمکین کند شما دا از آن‌فعل 
و اراده کرده که پان ميد باشد» و وحمی دیگر آن است که شما نخواهید فعلی از طاعات إلا 
پس از آنکه خدای خواهد که شما آن کنید برای آنکه تا ام نکند بآن ما نکنیم وام‌نکند 
الا آنکه مریدباشد واین وجہی‌قریب انت ۱ وا گر گویند جرا تخصص کردید أ بهرا بطاعت؟ 
گوئیم تخصیص باد له عقل و آیات محکم کردیم و تخصیص بدلیل دوا بود و روایت است که 
رسول ا گفت ۵ شسمتنی سورة هود و اجو اا ¢ گفت سوره هود و احوات او ما دس 
بکرد وأخوات اوواقعه است واذا الشمس كوٌّّرت . 


۱۳۳ الانفطاد (۸۲) 1 ۱۲ 


۱ سو رة أذ السماء افطرت 
این سوره مکی است ونوزده آیت است و هشتاد کلمه است » وسصد و بست و نه حرف 
است » و دوایت است اذابوا مامه از ا بی" کعب که دسول عليه و آله أفضل السلاة گفت هر که 
ادا السماء انفطرت بخواند خدای تعالی اورا بعدد هر گور که‌دردنیا هست و بعدد هر قطره پاران 
که از آسمان بزهین آ ید اورا حسنتی بپنو بسند وکار او نیکو کند در روز قیامت صدق دسول الله 


صلی الله علیه وال وسلم ۱ 


موز ندر تسج در : آية و هی مکیة 


نام خداو ند بای میا - 
0 اسما اقطرت (۲) و [ذا الکواکب ا شرت (۳) و |ذا ایحا 
۱ هنگامی که آسمان شکافته شود و هنگامی که ستاره‌ها فرو ری ند و هنگامی که در باها 
۱ ها ر وم هه a‏ سے ۵ 2 
جرت (4) و إا لو رت (ه) مت تفس ما مت و رت (ه) 
روان‌کرده‌شود وهنگامی که قبرهازبروز بر کرده‌شود بداند هر نفسی آنچه دی ین گذاشته 
oe‏ و ب _ ےت 3 ۲ رز 2 ےر" 
يا آیهاالانسان‌ما رك برك الكرم (۷) ألذي حلقك فويك 
ای‌آدمی‌زاد چه‌چیز فر يفت دو را بر ورد گار n‏ آنکه آف یبد نو راپس تمام تاد اعضای‌تور! 
66 بت ر . ۶ و و 
۱ فعد لك )۸( ي ای صوره رة ماشاء ر كبك بك (ه) گار بل و پالدین (۱۰) 
پی‌معتدل :مود در هرصورتی که خواست تر کیب‌داد تورا نهچنن است بلکه تکذبیبمکنشه بر وزج | ۱ 
و ان یک لحافظین (۱۱) کراماً کین (۱۲) یعون ما تفعلون (۱۳) 
۷ دادن بزر گان ٍِ_ میدانند آنچه میکنند. 


۷ اراد لفی )۱٤(‏ وان مجار لفی جج (۱۵) تصلو نا وم 


بدرستیکه نیکو کار ان‌هر آ ینه در بهشت باشند ۲ e‏ در آیند آنها درروز 


o?‏ و اه و اج و اج و و و اد و هخا دا و و و ات وا و ان و ۵ و مد 5 وا و وا وا او وا اد و و ۵ او و ات تن وه و تا و و و و و ون 


۱ الدين (۱3) و ما هم نا ی )۱۷( و ما أذريك ما يوم الدين )4۸ 


جزا | و چه دانا کرد تورا که چیست روز جزا پس ‏ 
رز و و سے ۵ نم َه ت چگ :و 

ما أذريك ما بو م الدین (۱۹) وم لا لك تفس لنفس شيا ( ۰) والام 

چه دانا کرد تورا که نی روری است که ما لك نشود می نفسی چیزیر! ۱ 2 حکم 


ومذ إل × 
درآنروز مرخدارااست 

) اذ االسماء | تقطرت؟ ) <ق تعا لی دد این آیات‌هم ذکر لم و آار قیامت کرد 
گفت ياد کن ای یں آن وک شکافته شود آسمان (۱) و ستار گان ریزیده شو ند ۱ والفطر 

شق و الا تفطار الانشقاق » و الانتثار التفريق و انفعال همیشه مطاوع قعل باشد . بقال شققنه ةة 
فانشق و نثرته فانتش و دریاها .دا در یکدیگر گشایند تايك دریا شود. حسن گفت آ بش بشود 
کلبی گفت مملو کنند ۱ 

( وذاالقنور بعرت ) و آنگه که گودها باز شیادند (۲) و یر و زیر کند ۳ 
مرد گان را بیرون آدند زنده کرده و البعثرة و البحثرة البعت و اصل کامه بعث است راء در 
او زیاده کردند بعثو بحث متقادب العنی اند جز آنست که «راء» برای مبالغت زیادت کردند 
این بعثی باشد که ذیر وذبر کنند . 

( علمت" نس ) این جواب «اذا» است و عامل در او . گفت آنگه که این کارها 


پیدا شود بداند هر نفسی آنچه کرده باشد از افعالی که در تقد"م عمر کرده و افعالی کهدر ‏ 


(۱) البئه مراد از آسمان دراین آیات آن آسمان‌ها نیست که‌حکما و منجمان قدیم‌میگفتند چون 
آنها مرگی نیستند و مردم ازآ نها خبر نداشتنه چنانکه امروز هم معنی آسمان قدما رأ غير اهل فن 
نمید نند بلکه مراد همین جسم کبود است که ما محیط بخود می بینیم و تفصیل آن را در جای دیگ 
مشروح گفتهایم . 

(۲) شیاریدن شیار کردن وزیرورو کردن زمین است‌واین کنایت از زنده شدن مرد گان. ما نندزید 
کثر الرماد کنایه از جودوشاید اصلا در خا نه‌زیدخا کستر نباشداما چون‌خواهند ازجود او کنات کنند گویند . 
خا کستردرخا نه‌اش بمیار ات برای یخن غدا و مهما نداری .دراینجا نیزغا لب‌مرد گان درقبر نمی مانثه . 
تاروزقيامت وحقیقت‌معنی آن نیست که همه را از گور برون میآورند بلکه هرجا باشند زنده میشوند. 


۷۲ الا تقطار (۸۲) ۱ ج‎ KT 


بر و و و ادص ۷۹٩٩‏ ۰۹۹۹ ۰ج۰ص(چبسسسسسصصصصسصسسص«صس«س«ااس ‘moun‏ 


آخر عمرکرده . عکرمه گفت آنچه تقدیم کرد از فرائض و آنچه ضايع کرد . و گفتند 
آنچه در پیش افکند از فرذندان که فرط کرده باشند تا شفیع او باشند و آنچه تأخیر کرده 
باشد » و گفتند ما فعلت وتر کت آنچه کرده باشد و آنچه رها کرده باشد از کردنی .و گفتند 
آنچه تقدیم کرد از اعمال و باز گذاشت از مظالم ,و گفتند آنچه تقدیم کرد از صدقات و 
۱ ان کرد از تر کات . 

( یا با الإنسان ) آنگه خطاب کرد با آدمی ای فرزند آدم چه غر ه کرد تودا و 
2 بفریفت تورا و مغرور کرد بخدای لاریم . در خبر است که دسول یوز این آیه 
اند و گفت « غره حهل ) آدمی را حبل بخدای مغرور کند . قتاده گفت « عدو ه 

ئس السلط» دشمن بینوای مسآطش کرد یعنیابلیس .فضیل عیاض‌را گفتند | گر خدای تعالی 
دوز قیامت تورا بدارد و گوید « ماغر ل بر بتك الکریم » چه جواب دهی ؟ گت کوی ؛ برده. 
های فرو گذاشته‌ات . این معنی دا چ سمالك نظم کرد : 


با کام ال" لب اما تستحی اه ۹1 الخلوة یأتنکا 
غرك من ربك مرا له و ستره طول مساویکا (۱) 


مقاتل گفت غرثه عفوالله او دا مغرور بکرده است عفو خدای بر آنکه تعجیل عقوبت 
نکرده بر او سدی گفت غره رفق الله تعالی » بمدادا که خدای تعالی با او کرد او دا غراه 
EEE‏ بحبیهعاد کی الاو اکن ایا لها وزرا موز 
بکرد . بعضی دیگر گفتند از اهل اشارت « غر"ه حامه به » حلم خدای او را مغرور بکرد 
۱ آبوبکر ورٌّاق گفت جواب درآ به است نی قو له «بر بك الکریم» بنداری سائل را باز اموت در 
تا گوید غر نی کرمك ماصود گفت « غر*: ی فصلك عا ی عبادك و صفحك عنم »> گفت فضل ٿو 
بر بند گان و عفو تو از ایشان م‌امغرود عبد الله عباس گفت هیچ بنده‌ای نباشد و إلا 
حدای تعالی اورا بدازد روزفامت و گویدهیااین آدم ماغر لک بي»ای اه تورا جه مغرور 
بکرد یمن یااپن آدم جه کردی بان علم که دانستی ؟ باابن آدم چه جوا دادی بیغمیرانرا؟ 
دواللون مصری گفت کم من مغرور تحت الستر و هو لایشعر . بس مغرود که در بس درده 

است و أحوال نمدا ند ابو بکر بن طاهر الا زدی گفت این معنی را در دو پست : 

(۱) ای‌که گناه را میپوشی آبا شرم نداری خداوند درخلوت نزد تو است مهلت دادن پرورد گار 
ترا فریب داد وپوشش او بر بدی های تو ترا مغرو ر کرد . 


KT 1 e ج۱۲‎ 


۹ 1 عل 8 ا ل u‏ 5 
أملى' "لك الله فبادر ته وم تخف غب ۰ ا )۱( 


) لذي خلقك ) آن خدائی که پبافر ید تورا و تورا راست خلقت آفرید وراست 

شت فقو له ( فقس و" يك ) دو معنی دارد یکی آنکه تورا حلة ی آفرید وی تمام و ان 
و دویم آنکه تو را راست قامت آفرید و مسطح نکرد تو دا بر شکل حپاد بایان قوله 
( فعد لك ) و تورا راست بداشت . کوفبان بتخشف دال خواندند ای صرفك و آما لك . 

) ي أي صور در ماشاء ) تورا بار کردانید بان صورت که خواست از طول و فصر و 
حسن و قبح یکی دا دراز و یکی دا کوتاه و یکی را سفید و یکی داسیاه و یکی دا زشت 
و یکی دا ننکو بحسب مصلحت » و دیگر قر اء بتشدید دال خواندنه یعنی قومك و جعلك 
معتدل الخلقة تورا داست خلق کرد و این اختیاد فرٌاء و آبوعبیده و آبوحاتم است »و مثله 
قو له «لقد خلقنا الانسان في أحسن تقویم» مجاهد گفت نی أی" شبه شاء در اه و مانند که 
خواست از عم" و خال . راوی گوید که دسول تیا يك دوز مرا گفت یا فلان تو دا 
فرزندی آمده است گفتم یا دسول الله آدی گنت با که ماند گفتم با دسول الله با پدر و مادر 
ماند گفت حنن مگوی که نطفه در رحم چون قراد گرد خدای هر شپی که میان آن مرد 
و زن باشد تا بادم جمع کند و او را بان شه آفریند که خواهد. نبینی که خدای تعالی حه 
گفت ! گفت « ی آي" صورة ما شاء ر کيك » یعنی ما ي بسنك و بن آدم. عکرمه وآبوصالح 
گفتند در هر صورت که خواست تو را تر کب کرد چون صودت آدمی خو است چنن آمدی 
| گرصورت دیگرخواستی همان بودی بر ای آنکه اختبار فاعل مختار راست نه بایجاب‌موجبي 
که خلاف آن دوا نباشد و وله «ما» رواست که زیاده باشد و رواست که ابپامی باشد کقو لبم 
ول م‌ماجدع قصیر أف (۲). 

( کتلا" ) زحراست‌کافران را( بل تکند" بون _بالد ین )عاهة قر"اء بتاء خطاب خواندند 
و آبوجعفر بیاء‌خواند خبراً عن‌الغاییین گفت شما کافران تکذیب میکنید ودرو غ میدادیدجز اء 


و روز قامت را ۰ 


(۱) ای‌که در فخر وتکبر بالا دفتی بسیار ماندن تو تورا مفرور کرد خداوند ترا مهلت دادواز 
عاقیت نافرمانی نترسیدی . ۱ ۱ 

(۲( ا مر دی بود که بینی‌خودرابر ید برای آنکه دشمن را از بای در آورد وقصهزباء و جذیمه 
ابرش مشهور است واین مثل نظیر آن اس ت که در فارسی گویند ترا که وود نکن سمال می بت ند 


9ب ۳ ۱ الا نقفطاد (۸۲) ۱۲ 


( وان" علنککم لحافظن ) و بر شما نگاهبانانی‌هستنداز ملاگکه که اعمال شما 
نگاه مبدارند . 
(کراما کا تببین) کریمانندودبیرانند . دبیران کریه‌ندو کرم‌ایشان آن‌است کهدرخبر است 
که چون بنده طاعتی کند فرشته دست راست شادمانه شود و بشتابد و یکی دا ده بنویسد وچون 
معصیتی کند هردو فرشته دل‌تنگک شوند فرشته دست حب خواهد که تابراو نویسد آن دیگری 
گویدتوقف کن یك ساعت تا باشد که شمان شود توقف کند دوم ساعت خواهد که بنویسد 
رها نکند همچنن تا هفت ساعت بعد از هفت ساعت گه ید حاهل است این بنده بنویس یکی 
را یکی : 
( بملمُون ما تفعانون ) میدانند] نچه شما میکنید . 
( إن ۱ لابرار لفبی نعم ) گفت نیکو کاران و آنان که با بدد و ماد مبررت کنند 
در بپشت باشند و حای ایشان در بپشت است . عمداله عمر گفت ار رسول صلی الله علبه و آله 
و سلم که گفت خدای تعالی اینان دا برای آن آبراد خواندکه با پددان و فرزندان نيکوگي 
کنند آنگه گفت‌چنانکه پدران دا بر فرزندان حق" است فرزندان دا نیز بررپددان حق است 
و گفتند مراد آنانند که سو گند و عېد براست کنند من قولهم بر في یمینه , و بر این فولوفا 
بجملۂ آوامر ونواهی داخل باشد در این آیات و این عام تراست وبفاگده بیشتر , گفت آنانکه 
جين باشند در برشت باشند وحای ایشان بشت خواهد بودن . 
رو ان اللفجار لفی, جحبم, ) و آنانکه کافران و فاسقان باشند جای ایشان دوزخ 
باشد . 
( یصلو" نبا توام الد .ین ) ملازم باشند با دوزخ روز قیامت که روز جزا بود . 
(ومام عنها بغائین ) وایشان از آنجا غاگ نباشند . و آیه باین قرینه‌مخصوص 
باشد بکافران برای آنکه کافر هم فاسق باشد از نوی لغت و هم ازروی‌شرع. اما فاسق کافر 
نباشد باتفاق و پیش اذاین بموضع خود بیان کردیم که فساق آهل صلاة دردوزخمۇ بد نباشند 
آنگه برسبیل استعظام و استپوال گفت : 
( وما آدر يك مابو م الد“ در ) تو جه دانی که روز جزا جه روزی باشد . 
) ۴ ما آدريك ۳ ' لد ب )پس چه دانی ای چن که آن رورچه رور باشد: واین 
پرسبیل مبالفه گفت در پان تعظیم وترویل این‌رور آنگه هم اوببان کرد و گفت : 


| س 


۳ ِ جرج ۳۰ ۱ ِِ 

3 لا تلك نس ۳ س, شتا ) مسقیان و شان خواندند بو يوم ی 

قوله «ما یوم الداین» و باقی قر اء د یوم » خواندند بنصب على تقدیر فعل مضمر و التقدیر 

اعنی يوم لاتملك . گفت‌روزی باشد که‌هیچ‌نفس ما لك نباشد هیچ نفس را حبزی و نتواند که 
ازاو عذاب دفع کند یا ازاو غنای کند واصل ملك قدرت باشد چنانکه بیان کردیم 5 

( و الامر" تو مش له ) و فرمان آنروزخدای را بود برای آنکه همه فرمانبا که 

امرود بولات وحکام کرده است فردا الل شود و باز ستا ند ازایشان و مت ول کر اشان راار 

آن »و آنکه یومگذ گفت دلیل نکند که امروز اورا فرمانی باشد برای نکه دلیل الخطاب بود 


و این درست نست بنزديك حشتان . 


سو رة المطففین 
این سوره مکی است وسی وشش آیه است 4 و یکصد و شصت و نه کامه است 6 وهفتصد 
وسی‌حرف است و روأیت است ازابوا مامه ازا بی کب که رسول لد گفت هر که اوسورة 
المطففن بخواند خدای تعالی او دا اد دحیق محتوم آن دهد رور فہامت صدق رسول الله 


صلی‌الّه علیهو آله وسلم تسلیماً کثیرا كثيراً . 


ده 


-۱۸- الطففن (۸۳) ٠.‏ ج ۱۲ 


ج و و و وج و وتو و وا دم دج و و و و وج و ۵ ۵ 6 دا توا وا و و و و و و و و دا اد در ات ات و و رت و و و و او و و و و تا و وا تا وا و وا وا و و وا و وا و و و و و و و و و و و و و و و و و ۵ 0 


سور ة المطففین ست و ثلانون آیة وهی مكية 


پم اه رن الرحي. 


س 


بنام خداوند بخشنده مهر بان 
وای کم کنند گان کیلو و زن‌را آنانکه هر گاه یکیل میستا نند بر‌مردمان تمام می‌ستا نند وهر گاه 


۶ 2 ی  . & RNS‏ و ¢ ۱ ر و ی 9 
کالوم روز نوم بخیرون )٤(‏ ألا بظن اولك انبم مبعو ون (6) 


به‌پیما بندا شا نراباوزن کنند [ نهاراز بان‌میرسا نند آ یا گمان نمیبر ند آ نها بدرستیکها یشان برانگیخته‌شد گا نند 


وم عظم )٩(‏ وم قوم الناس لب الاين (۷) كلا إن کتاب 
برای دوزی بزر کے روزی که با یستدمردمان‌برای‌حکم پرورد گارچها نیان نه‌چنین است بدرست که نامه 
فجار آفی يجين (۸) وما أدريك ما سجین )٩(‏ کتاب رفوم (۱۰) 
بدکاران هر آینه در 9 و چه دانا کرد تورا که‌چیست سجین کتا بی است نوشته‌شده 
هی ۳ 2۳۶ دی من ) وس بو و 
و یل بوذ للمکذبین (۱۱)لذین یکذبون ببوم الدین (۲ ۱) و ما یکذب ۳ 
وای در آ نروزمر دروغ گویان را آنانکه تکذیب کنند بروز جرا وتکذب نکنند بآن روز 


الا كل معتد انم (۱۳) إذا تقل عليه آیتا قال آساطیر الأرلبن (۱6) 


مگر‌هر تجاوز کننده گناه کار ۲ هنکامی که خوانده شود سس او نشا نهای ما گویدافسا نه‌پیشینیان اشتت 


ED‏ 7 و 2 ےه ۳ سے ا 

کلا پل ران عل فلوم ما کانوا یکسبون (۱۵) کلا انهم عن 

نه‌چنان‌است بلکه‌چر ك گر فته‌وغا لب‌شده بردلهای آ نها آ نچه که کسپ‌میکرد ند نچنان است بدرستیکه آنها از 

ت ۵ س فص ۰ 8 7 4 9 م و e‏ 

رام بوذ لمحجوبون (۱۱) م إنهم لص‌اوا الججي (۱۷) 
" پروردگادشان درآنروزهر آینه درپرده‌شده‌اند  "‏ پس‌بدرستی که ایشان‌هر آینه‌در آینده‌اند دوزخرا 

۴ ۶ ا 2 و - لو ۳ سا ٥ ۳ 9 ٩‏ ۳ 

م قال هذا الذی کنم به تکذبون (۱۸) کلا إن کتاب الابرار لى 


پس گفته شوداین‌است که بودید که بان تکذیب می‌نمودید نه‌چنان‌است بدرستیکه نامه نیک و کار آن‌هر آبنهدر 


۱۹۳ حجرء - ۳۰ ۹ 


ج وج دا ان ماو وا و و و و و وج و دون ود و وا وا دا و وا و و وا دا وا و و و و و و و و و و و و و و و و دا و و و و و وا وا و و و ون نون وم و و و وم و وه 


م NE‏ ت ت ‌ 7 " وم وو 
)۱٩(‏ و ما أذريك ماعلیون (۲۰) کتاب عقوم (۲۱) بشهده 
۶ و ید 7 1 ° ۶ 9 ۳ ت ۰ 15 2و ۳ 
المقربون (۲۲) إن الابرار لی نجي (۲۳) علی‌الارا ئك ینظرون (ع۲) 
۳۳ بدرستیکه تب 9۲ در هشتنه بر تختها ات 
تغرف ي و جوهم نضرة ة الب (۲۵) سقون من رحق مختوم (۲۰) 
میشناسی در روی‌های [ نها تازگی نعمت هشت را آشامیده شو ند از شراب خالص مهر شده 
ختامة نك وني ذلك فلیتنافس المتنافُون(۲۷) و راج ین تیم (۲۸) 
که‌مهر اومشك و رغبت کنذدرغبت کنند گان و آمیختکی رحیق از چشمه کوثر است 


۹ مرو 


0 ۴ 3 ت 
چشمه‌ای که ا بان مقر بان ددر ستی که <i T‏ شرك آوردند هستند از آنانکه ایمان آوردند 
کون ۳۰(۲) و إذا روا سم یتغامزون (۳۱) و إذاانقلبوا إلى آهلیم 
هی‌خند ید د سس وچون‌بر گرد ند بسو ی کسان‌خود 
و ےا ې هة r‏ ت ِ ۰ ۰ ۸ 9 
انقلبُوا فکهین (۳۲) و إذا رَأو م قالوا إن هؤلاء لضا لون (۳۳) و ما آرلوا 
بر گردند شادی کننده وچون‌بینند آنها را گویند که این گروه‌هر آینه گمراها نند و فرستاده نشد 
علییم حافظین (۳۵) فالیوم آذین ا من الكفار کون (۳۰) ی 
براشان نگهبا نان پس امروز آنانکه گرویدند از کفار میخندند 
۾ 6 . ه و 
الارانك ینظرون (۳۰) هل ورب الکفار ما كانوا یعون × 
تختها نکیه رده می‌نگر ند LT‏ جر | داده شو ند کفار آ نچه بودند که‌میکرد ند 

قوله تعالی ( ويل لاامطغلفین - الایات ) حق سبحانه و تعالی در این آیات تهدید 
ووعید کرد آنانرا که چون چیزی سنجند یا پیمایند کم سنجند و کم پیمایند و التطفيف التقليل 
و اشتقاقه من الطفيف و هوالقليل أى اليسير.يقال هذا تافه نزر قلبل طفيف زهيد برض وتح‌نکد . 
و حقبر بيك معنی‌اند . گفت وای آنانکه حق مردمان تمام بایشان ندهند نقصان کنند آنگه 


5 الطففن (۸۳) ج۱۲ 
وصف کرد ایشان را گفت ( آلذین |ذااکنتا لوا على التاس ) آنانکه چون پیمایند بر 
مردمان تمام بستانند . در «علی » دو قو ل گفتند کو فان گفتند «علی » بمعنی «ه-ن» أست‌یعنی 
إذا | کتالوا من الاس و ایشان گویند حروف الصفات یقوم بعضبا مقام بعض ‏ و این قاعده 
پنزد بصریان درست نست . گفتند این 1 برظاهر خود است و معنی قوله « على الناس » یعنی 
ذا | کتالوا لانفسهم علی الناس برای خود پیمایند بر م‌دمان و علی مناقض لام باشد يقال 
هذا الاح له و علیه , و شېد له خلاف شېد عليه و دعاله خلاف دعا علیه و مانند این 
بسیار است » پس معنی چنان باشد که چنان پیمایند که اورا باشد و برخصم او باشد(یستوفون) 
تمام بستا نند. 

( و [ذا کاو م ) و چون خود بیمایند برایشان یعنی ایشان دا باید دادن بمردمان 
یابرایشان سنجند ( بخسر ون ) کم پیمایند و کم سنجند قول العرب کلته و کلت له ووزنته 
ووزنت له بمعنی . و فر اء گفت اين لغت أهل حجار است » و ابو عسده گفت عبسی بن عمر 
وقف کردی پر« کالوا » دأو وز نوهم» ابتدا کردی حنانکه «هم» طمیر عرفو ع منفصل باشد بدلا" 
من الضمیر اطرفوع التصل الذي‌هوالواو. برقول و ل«هم» ذمیر منصوب متفصل باشد از «کالوا» 
يقال کلنه ا(طعام . وا بوعبىده گفت وحه اول اخشاراست برای حفظ مصحف که | گر«هم»ضمیر 


بودی بدل ارفاعل با یستی از د هردوواو الف نو شته بودی که این‌را الف فصل‌خو انندبر ای | نکه 


ی 
فاصل بودمہ ان مر فاعلوضمرمفعول .یقال‌ضر بوهم بی‌الف چون«هم»ضمیر مفعول به باشد وضر بو | 
هم با الف جون ضمير بدل فاعل باشد . عد الله عاس گفت سب نز ول‌آیه آن بود که حون 
رسول a‏ دمد دنه ۳۳۹1 اهل مدینه در پاب کیل و ورن بغایت خث بودند حدای تعالی این 
آنه فرستاد. فرطی گفت معاملان مدینه ما نت و تجارت ایشان بشکل قمار بودی بانو اع‌حیلت 
هاگی که ایشان دا بودی ونامرای آن نزديك ایشان منایده وملامسه ومخاطره بود رسو ل غا 
پبازار آمد و این آ به برایشان حواند .سد ی گفت رسول اوا بمدینه آمد و مردی بود کنبت 
او اث جهىنه دو صاع داشت یکی زیاده و یکی کم پیکی بز اد بستدی و بسکی بناقص بدادي 
خدای تع‌الی این آیات در حق او فرستاد و گفت وای بر آنان که کم سنجند و کم پیمایند 
حون «مردمان دهند» وحون ارایشان بستانند تمام بستانند . عرد الله عباس روایت کرد اررسول 
صلی ال عله و أله و سلم که او گفت مج جز به مج حبز. گفتند رأ رسول الله کدامست آن‌پنج 
جز که به پنج چیز باشد گفت هیچ قوم نماشد که نقض عد کنند و الا حدای تعالی دشمن را 
برایشان مسلط کند . و فواحش‌درهیچ قوم‌ظاهر نشودالا مر گی برا بشان‌مسلط شود . وهیچ قوم 


Ri ۳ حجرء۶ - و‎ a 


weva weaves ea‏ ¬ دو دد دوت مها پت سینت 


نباشد که عادت کنند کم سنجدن و کم‌پیمودن را الا که خدا نبات اد ایشان منع کند , و هیچ ۱ 
قوم نباشند که منع زکاة کنند والا باران از ایشان منع کند . ومالك دینار گفت مرا همسایه‌ای 
بود بیماد شد من در عیادت او رفتم او دا دد نزع یافتم بانك میداشت و می گفت دو کوه از 
آتش قصد من میکنند من گفتم یا هذا این چه خیال است که تودا می‌نماید یا هذیانی است 
که تو میگوگی . گفت نه ! حقیقت است (۱) و این از آنجا است که مرا دو مکیال بودیکی 
زیاد و یکی نقصان بزیادت بستدمي و بناقص بدادمی اینکه می‌بینم جزای آنست من می‌دانم. 
عکرمه گفت گواهی دهم هر کیا لی و وز انی از اهل دوزځ است گفتند نه پر تو هم کیال 
است‌وهم وز ان؟ گفت دورحی‌است ۱ اصمعی گفت اراعرابی شندم که مسگفت مرو ت طمع مداد 
از آنکس که ثروت او ازسر مکیال وچشمۀ ترازو باشد وشاعر گوید دداین معنی : 
ما للتجار و للستخاء و "نما نت" الحاو مهم" من" القیر اطر (۷) 
دیگری گوید : 
خذ وا مال التتحار وسوافوم ای رقنت فا نيلي لام" 
و لیس علنکم في داك ام فان میم ما جموا حرام (۳) 
راوی گوید که امیرالمومنن عليه السلاة و السلام چون از حکومات فارغ شدی ببازار 
کوفه در آمدی و گفتی «یاایها الناس اتقوالله و آوفوا الکبل و المیزان بالقسط ولا تبخسوا 


(۱) اگر گوئی آنچه محتضر و بیمار و امثال آنان بینند ودیگران نه‌بینند حقیقت نیست وا گر 
حقیقت بود همه میدید ند . درجواب گو ئیم‌ممکن است جیزی حمیةت باشد وهمه کس نبیند ما نند رژیای‌سادق ۱ 
و خوابی که تعبیر دارد حیقت است وآنکه تعبیر ندارد هذیان وخیال بی حقیقت است » آنکه حکایت 
از موجودی‌کند که وجودش بسته بتصور ما نیست و خواه ماتصور آنرا بکنیم وخواه نکنیم موجودباشد 
آن حقیقت است وآ نکه فقط در تصور ما بوده و منشا خادجی ندارد حقیقت نیست ملاکه که پینمبران 
میدید ند حقیقت بودند گر جه دیگران نمی‌دیدند . 

(۲) باز گانان‌راجه دابطه با سخاوت که گوشتشان از قیراط دوئیده شده است و اندك در نظر 
آنها بسیار است . 

(۳) مال بازد گانان را از آنها بستان و وعدهآ نها دا بتأخیر انداز که مردمی پستند و فرو مايه 
ر ھا در اناب کی تست حون وچ فاق ردنا ا ایت اد ی روز دال عم 
تاج است . 
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الناس آشیاءهم ولاتعئوا» وبك روز پبازار آمد مردی را دیدزعفران می‌سخت (۱) بنگریدپدا نست 
که ترازوی او راست نیست زعفران از کفه ترازو بریخت و گفت اول کفه ترازو راست کن 
آنگاه | گر خواهی چرب سنجی تو دانی. عبدالله عمر برمردی بگذشت که چیزی میسخت و 
کم می‌سخت كفت ار خدای بترس و انصاف بده دراین سحتن که فردای قیامت مطففان را 
بدار ند باعزق لگام بر »ر ایشان کنند . 

( لا بشن؟ لش انم مپننوشتون+لیرم عظب ) گفت نمی داننه ایهان که 
ایشان‌را برخواهندانگیختن برای روز بزر گه‌یعنی دوزقيامت. وظن در آیه بمعنی علم است. 

۱ بوم بقوم الاس ارب الما لین ) آ نروز که‌مردمان بایستندبرای حدا تاازحقوق 
اصحاب ومظا لم بدر آ ند وحسات بازدهند که چه کردند و حه گمتند و کجا کردند و کجا گفتند 
وغرض آن‌چه بودوهرمثقال ذ رهاز کجا:هع کرد ندو کجاصرف کردندو بچه طریق کس کردند؛ 
داوی خبر گوید يك دوز عبدالله عمر این سوده می‌خواند وباین آیه دسید چندان بگریست 
و پیفنادودیگر نتوانست خواندن . 

( كلا" إن کتاب اللفجنار لفی, سجنبینر ) گفت حتنا که نامه کافران و فاجران و 
بی سامانان که اعمال ایشان براو نوشته باشند ددسجین باشد . عبدالله عمر ومعتب بن سمرة 

۱ وقتاده ومجاهدوضحال واپن زید گفتند سجن زمبز هفتم است جانهای کافران د نامپای اعمال 
ایشان ‏ نجا باشد. و براء بن عازب روایت کند ازرسول مړ که سجن نام زمين هفتم است . 
عطیه گفت ازعبدالله عباس‌از کعب الا حبار پرسیدم که سجنین‌چه باشد ؟ گفت بدانکه جانهای 
کافران بر آسمان پرند آسمان قبول‌نکند بازمین آرند قبول نکندفرو پر ند بزمین د گر قبول 
نکند تابزمین هفتم از آ نجابسجین برند و آن سرحد" ملك ابلیس است (۲) . عطاگفت وسعید 


(۱) سختن بمعنی سنجیدن است و فرددسی گوید : 
خرد را و جان را همی سنجد او در اندیش سخثه کی گنجد او ۱ 
(۲) ا گر گوئی این همه سخن و اخثلاف در باره سجین و علین برای چیست باآنکه خداونه در 
قرآن صریحاً بیان کرده که نامه اعمال موّمنان و فاجران است ؛ علمای صدر اسلام به ازما میدانستند 
که الفاظ قرآن را حمل برمعنی ظاهر بایه کرد که بذهن خواننده متبادر میکردد خود نیز بهمین قید 
مقید بودند و اينکه خداو ند فر مود کتاب مر قوم‌سجین نامه‌ایست نوشنه‌شده باید بی‌اختلاف و شك وتردید 
بگویند سجین کاغذ و لوح است که نوشته‌ها در او است 
گوئیم آنهاازاین عبارت قر آن کاغذولوح نفهمیدند با آ نکه‌آهل‌ز بان بودندچنان‌فهمید ند کهغر شه 
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جير که سجن زیردوی ی ابلیس است آ نکه اززیر دوی ابلس ورقیبگیرندو احوال آن‌تافران 
بر آنجا نویسند درزیر دوی‌ابلیس نهند, روایت عبداله عباس از کعب الا حبار آ نست که‌عبد ال 
عباس از او پرسید گفت مرا خبر ده از سجنین و علیین گفت اما سجنین در توراة یسافتم که 
سجن نام‌درختی است در دیر هفتم دمین نام هرشیطانی درآ نجا نوشته حون حان کافران‌بر- 
دار ند بآسمان بر ند درهای آسمان ببندند ددییش آن و آنرابسچین اندازند نزديك آن درخت 
واما علبین حون جان بند موّمن بردارند درهای آسمان بگشایند برای آن تا بزیر عرش 
رسد دستیازعرش بیرون آید ونزل و کرامت اودرخور اوبنویسد فذلك قوله إن کتاب الفجاد 
لفي سجتین» و« کتاب الا بر ار لفي علیین» کلبی گفت سنگی است درزیر هفتم زمین سبن که‌سبزی 
آسمان از اوست نامپای کافران بر آن نهند . وهب گفت سجن آخر مملکت ابلیس است. 
ابن کب القرظي دوایت کرد از ابوهریره از دسول یی که فلق نام چاهی است در دورخ 
۹ فته وسجین‌نام جاهی است د؛دوزخ سر گشاده .مجاهد گفت سنگی‌است درزیر هفتم‌زمین 
نامپای کافر ان درزیر آن سگ نیند. عکرمه گفت لفي ضلال وحساریعنی ءمل ایشان‌راموقعی 
نباشد و بجای قبول نیفتد چنانکه گویند نام‌ایشان بخاك افتاد و بزمین افتاد. اخف شگفت لفی 
حيس و ضبق وضنك در تنگی وسختی پاشد . وهو فعیل من السجن .و این بناء مبالغه باشد 
کقولہم سکیر وخمیرقال ابن‌المقبل : 
ررفقة, بضر ون الستفن ضاحمة ضربا تواصت" به الابطال سحا (۱) 

اپوعسده تەس او شدید کرد ای ضر با شدیداً . آنگه بر سمل استعگام و تعجب گفت 

۱ وما آدريك ما سین" ) تو چه دانی ای چ که سجین جه باشد » آنگه گفت : 

( کتاب" مر ةءوم ) نامه‌ای‌باشد نبشته وعلامت کرده براو چون رقم خامه که کسترند 
و فراموش نکنند تاجزا دهند خداوندش دا بحسب آن .قتاده گفت دق,‌شردادد و گفتند مرقوم 
مختوم بلغت حمر . 

) وبل" بو مد . للنم‌کذبین ) وای دروع دار ند گان دراین رور . 


یھ خداو ند حفظ و ضبط | عمال مر دم بو جهی» نه‌ما ننددفا تر ولوح وکاغذ مردم‌د نيا » ومقصودشان این بود که سجین 
ضبطعمل مردم میکند بمقتضای کتاب مر قوم اما کیفیت ضبط آن بر چه وجه است ٩‏ در این امور تقید 
بحمل الفاظ برمعا نی دنیوی نداشتند سجین دا بمعنی ضلال یا حبس وتنگی وسختی‌هم گفتند. 

(۱) همراهانی راکه تبرذین میز نند هنگام‌روشنی روز چنان زدنی سخت که پهلوانان بدانگونه 
زدن توصیه میکنند .9 این‌بیت بصورت دیگر نیز دیده شد . 


ا المطفتفین (۸۳) چ ۲ 
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) أذ 4 7 یک بون موم الد U‏ ) آنانکه رورحر | بدرو ع ر دار ند و پىعٹ ونشورایمان 
ندار ند . آنگه وصف کرد کافر آن ببعث را و گت : 

( رما یکناب به الا" کثل* مشته آثبم )گنت عکذیب نکند آنرا الا هر ظالمی 
معتدی يقال اعندی وتعدی إدا تجاوزا لحد“ دانم» ای مأئوم پزه کار ۰ 

( إذا تتلی عله آاتنا ) حون آیات مابراوخوانند گوید این افسانه بیشینگان‌است. 

این جمله صفات مشر کان عرب‌است » آنگه گفت برسیل ذجر ایشان : 

( لا بل ران) ای غلب گفت غالب شد بر دلهای ایشان آن اعمال بد که ايشان 
کرده‌اند » ابوهریره گفت از دسول شنیدم که گفت حون بنده گناهی کند نکته سیاه بردلش 
ظاهر شود اگر تو به کند آن سیاهی افروخته گردد و ا گر ناش کاه‌فود ان سباهی زیاده 
شود تا جمله دلشسباەشودفذلك قوله : ( کلا لادان عل اقللوبهم: ما کانوا یکنسیئون) 
و مفسّران گفتند رین گناه بر گناه باشد جنانکه دل سیاه شود , حذيفة البمان گفت دل بما نند 
کفی است چون بنده گناهی بکند مقداد يك انگشت از او منقبض شود چون یك گناه دیگر 
بکند انگشتی دیگر منقبض شود تا آنکه حمله دل فراهم آید چون چن شود مطبو عشود 
و مغلوب گناه گردد این آیه‌برخواند" بکربن عبدالله گفت‌چون بنده گناه کند بما نندس‌سوزنی 
در دل او بیدا شود و بپر گناهی همچنن سوراخی پیدا می‌شود تا بمانند 1 شود . حسن 
بصری گفت رین آن باشد که مرد گناه بر گناه می کند تادلش بمیرد. عبدالله عباس گفت پوششی 
کت از ای قاری دای os‏ شماند و گفتند 
رین قلب آن باشد که بر گرداند تا دیر و دبر شود نظره قوله «و نقب أ افئد تېم و بصارهم - 
الایة» و اصل این در کلام عرب غلبه بود يقال : رانت الحمر علي قلبه ای غلبت ,و قال او 
زبیدا لطائی 

شم لمار اه" رانت به الخم رو ما إن رنه باتقاءه (م) 

معنی آ يه آ نست که شومی گناه بردل ایشان غالب شد تا در حجاب خذلان یما ند ند و 
مسلوب التوفیق گشتند .9 آبه دلیل است ب رصحت مدهب عدل برای آنکه اضافه دین‌باعمل 
و کس ایشان‌است‌معلوم شد که ازایشان برایشان آمد و«ما» درمحل رفع است باسناد الفعلالبه 
«ما» شاید که موصو له باشد و شاید که «ما» مصدریه باشد . 

E OAS‏ م ھی ورات وا 


نینداخیه است ۰ 


Da‏ حرء ۳۰ و 


aaa titinê ات‎ u bC a و و و‎ CCI DIT دا دا ای و‎ TT TI IIIIII ITI ITI TTT 


ر لا | نهم عن ربهم بومنذ لمححوبون" ) گفت حقاکه ایشان روز قیامت 
ار ڈواب خدای محجوب و ممنوع باشند (۱) علي حدف المضاف و فامة المضاف إليه مقامه و 
باین آیه ت‌سك نرسد آشاعره دا براثبات دۋیت برای آنکه حجاپ برخقیقت براحسام رواباشد 
و ایشان خدای را جسم E‏ ند . 1 ۳ وا سحن € ا در دوّیت » سخن در تجسم 
ینک 1 حون باطل‌شو د که‌جسم است باطل‌شو د که ریات ر ایآ نکه رو یت‌مستحیل است إلا 
براجسام یابرالوان و قدیم تعالی‌نه از قبیل اجسام و الوان است . دیگر آنکه حجاب نقیض 
رژیت‌باشد و نقیض وصول باشدواین جز در حق أجسام مصو ر نشود . دیگر آنکه ا گر تسلیم 
کنند حجاب » از کجاست که چون کافران محجون باشند دیگرانموصول باشند ؟ واين دلیل 
الخطاب باشد و اين معتمد نیست بنزديك أهل علم 

( م !انم لصا لوا النجحیم ) آنگه ایشان بدوزخ شوند و مقیم مانندآنجا . 

( م يقال ) آنگه گویندایشاندا:این عذابی‌است که شما درو غ‌داشتید آنرا . 

( لا ان کتاپ ا لا بر ار لفی علسّتن) چون ذکر کافرانرا و احوال و صفات 
ایشان بگفته بود ذ کر موّمنان و نیکوکاران کرد گفت حقا که نامه اپراد و نسکو کاران در 
علین باشد براء بن عازن روایت کرد که دسول یړ گفت علین در بالای آسمان هفتم 
است در زیر عرش . عرد الله عباس گفت این لوحی ار دبرحد سبز است در ریر عرش آویخته 
اعمالآبرار پر آ نجا نوشته باشد . کعب وقتاده گفتند قائمه است ازقوائم عرش . مقاتل گفت‌ساق 
عرش است » عطا گفت از عمدا لله عباس که بپشت است . ضحاك گفت که سدرة اامنتپی است 
ال معانی گفتند عل بعد علو" وشرف بعد شرف بربلندی پس ازبلندی و برشرفی پس ازشرق 
گفتند از برای آن جمع کردند آنرا برجمع سلامت , کأنه جمع على على فعتیل .مبالغة 
ي العلو کسکیر و خمیر والتثنية علیان و الجمع علیون في حال الرفع و علینین في حالة 
النصب والحر . فر “اء گفت يشن اسمی است موضوع برصیغه جمع که او را واحدی نست 
ار لفط او کعشرین و تلان . عبداله عمر گفت دوا آیه که هل علن از حند ساله راه‌پس 


آهل بہشت فرو نگرند چون یکی از ایشان بر کوشك خود آید و بشت در نگرد از نود او 


(۱) بهثر آن است که معنی حجاب و ملاقات و دوری ومحرومیت از دیدار که در قر آن سيار 
است حمل بر معنی نزديك بمعنی ظاهر لغت کنیم و گوئيم بزد گترین نعمت اهل ایمان معرفت کامل 
پرور گار است و مشاهده معنوی ذات او جذانکه بزد گترین عذاب‌احل دوزخ دوری از وصال حق است 
جنانکه در دعای‌کمیل آمده است «هبنی صبرت على حر نارك فکیف اصیرعلی فراقك». 


بپشت روشن شود و أهل بیشت بدا نند کو که این نور دوی آهل علین 1 

( وما آدريك" ماعلسُون" ) و چه دانی تو ای ې که عون حه باشد . 

( کتاب مرقنوم" ) آنگه بیان کرد و گفت نوشته باشد رقم برزده قبل مکتوب قیل 
محتوم . گفتند ی‌قوم نوشته باشد و گفتند مهر کرده باشد . بعضي اهل معانی گفتند در کلام 
تقدیم و تأخیری هست و التقدیر : کل آن" کتاب الا برار کتاب مرقوم فی العلیین و آن محل" 
فرشتگان است گفت نامه اعمال ایشان دا این تشریف باشد منز لت‌ایشان بنزديك خدای‌تعالی 
جه باشد ؟ آنگه گفت : 

۱ شود ه امقر بون" ) مقر بان و نزدیکان حصرت آنجا شو زد که نامه عمل اشان 
است آ که وصف محل ایشان ک ود و گفت : 

(۰!ن" الا برار للفی, نسم ) گفت نیکوکاران در بپشت نعیم باشند . 

) علی االأرائك بشظ رون" ) بر سریرها می‌نگر ند و بر سریرهای فر بت بئواب 
ملك دوف نگرند (۱) . 

۱ تصرف ٤‏ و جوههیم آنضر 5 الشمم_) در روی ایشان بشناسی نضارت و تاز گی 
نعمت . عامه قر اء «تعرف»خواندند بفتح‌تاء و کسرداء و«نضرة)»بنص تاء و اروش ویعقوں 
خواندند علی الفعل المجم‌ول بشناسند درروی ایشان . 

( بستقوان من رحیق, ) بدهند ایشان را ازخمری صافی‌با کیزه خوش بوی . گفتند 
حمر زد باشد . مقاتل گفت خمر ستد باشد قال‌حسان بن ٿا پٽ : 

بسقون من ورد النمریص علتنپیم E‏ "تصفتی بالر حیمق السایسل (۲ 

و قا آخر : 

أ سيل إلى ااشتیاب و ذ کته شى له من الرحسی الساسسّل (۳) 

۱ مختوم ) مپر بر نهاده . آنگه گفت که مېر او مشك باشد : محاهد گفت مپر بگل 


(۱) در نسخه خطی این بنده چنین است ( بر سریرها بآن کر امتها ینگرند د ممکتی که 
خد؛ینما لی ایشا نرا داده باشد می‌بینند ) . 

(۲) در ددح آل غسان است و بردی نام رودی است که در دمشق جاری است و مقصود در این‌جا 
آب آن رود است کوید آل غسان مینوشانند کسی راکه در بریس نزدآ نها آید از آب رودخانه پردی 
آميخته باشراب گوارا . 


(۳) دای ندادیم سوی تب یاد جوانی گواراتر است از شراب گوادا . 


ون وان واه و واه وه واه واه و واه ات و و و و وا و و و و و ۵ تا اد وا ها و و اد ها او دا و و و و ها و و وا و دا اد و و و و و و و و و و و دا وا و و و وود 


کرده جزآنست که بجای گل مات باشد و برای کرامت او مپر براو نپند تادست‌هیچکس 
بدو رسد , که خداوندش را بود که از او تفار طسعی حاصل آید . عبدالله مسعود گفت 
محتومای‌ممزوح ( ختامه )ای مزاجه گفت آمیخته باشد بمشك‌بجای آ نکه اینجا مزح بآب‌باشد 
در آنجا بمشك کنند , بعضی دیگر گفتند ختامه عاقبته و خاتمته و آخر طعمه مشك يعلى چون 
ار دهن پار گیر ند بوی مشك دهد . قتاده گفت یکافور م‌حش کنند ۲ بمشك مهر کنند ۱ 
ابودرداء گفت این ختام شرا بی بود سفىد که ایشان چون شر اب خورند بان ممزوح کنند و 
بوی او حون بوی مشك باشد تا اک کس بك انگشت در او دند و در دنا آرد همه دنا 
ی ان نصب یابند از آن بوی . و اصل ختم در لغت آخر کار بود و منه 
ختم القر آن و منه قوله یل « الا مود بخواتمها» ی بمواقبپا و منه قيل للنبی 1806 خاتم 
1۳ . و مپر دا از آنجا خاتم گویند که پرا خر بود عند الة راغ عیرست 
الیه ن‌البیت آوفی الکیس . و انگشتری دا برای آن خاتم خوانند که مپر نهنده باشند. کسایی 
خواند خاتمه مسك على وزن الفاعل و اين قراءت على است عله الصلاة و ااسلام و علقمه , 
وختام که قراءت عامه‌قر"اء است‌جمع حاتم باشد " و گفتند حتام مصدر باشد وحاتماسم. و گفتند 
ختام و خاتم بك معد ی باشد کقولمم بل کر الا بع قال الفرردق : 
فیتن_بجانبی مصرعات, بت ره اغلاق" التختام (۱) 
( وف ذالك فلنیتنانس النمتنا فسون کت بايد تا راغبان در او رغت 
کننه و چیزی فیس مرغوب باشد و تتافس آن باشد که هریکی از دونفس تمنا کنند که چیز 
نفیس ایشانرا باشد و نفست بالشيء إذا یخلت به لشد"ة ال غبة فه و مثله قوله « لمئل هذا 
فلیعمل العاملون » در ضمن اوتحریش است مکلفان را برطاعت وعمل صالح کردن» مقاتل 
ابن سلسمان کا فلیتناز ع| لمتنازعو ن باید تا منازعت در او کنندمنازعت کنند گان یءنی‌مسارعت 
بأعمال صالحه تا ازیکدیگر بربایند که هر کس دا که عمل پیش آید و به باشد این منفوس 
عرغوب اورا بود , عطا گفت منافسه مسا بقه‌باشد . زید اُسلم گفت مشاحه باشد. ابن جریر گفت 
جد کردن در طلب باشد و حرص کردن براوواین اصل کلمه است درلغت . 
( ومزاجه" من" تستنیم,) و مزاح اواز تسنیم باشد گفنند تسنیم شرا بی بود که از بالا 
بر !یشان فرود آید مشتقاً من سنام البعیر . ضحاك گفت تسنیم شریف‌ترین شرابهاباشد . مقاتل 
گفت تسنیم چشمه‌ای‌باشد از بالای بپشت عدن برایشان فرود آید في منازلېم وغرفیم . عبدالله 


(۱) یعنی‌آن دختران در دوجانب من‌افتاده بود ند ومن‌ازشب تاصبح مهر بسته آنها رامی‌شکستم. 


۱ E tar) الطفغین‎ ۲۸ 


س > نمع ۰۰ یہس ا ند دک م سد جص و چ مھ و ی نے ہے ا سے لے رت سبط وو نے و س می و جو 


مسعود 00۳9 و ۳30 عباس شرا بی باشد که مقر بان را از ای دهند ۳۳ ۳ 
دهد . عبداله بن عباس گفت این از حمله آنست که خدای تعالی گت « فلا تعلم نفس ما 
اخفي م من قر “َة أعن € بعضی مفستر ان گفتند آبی باشد که درهو | معلق می آ ید ودرقدحپای 
هل پشت‌ریخته میشود باندازه قدحها چون‌پرشد باز ایستد چنا نکه‌قطره بزمین نباید تاایشا نرا 
تکلف استقاء نباید و أين قول قتاده است و اصل او علو ورفعت باشد من سنام البعبر . و اين 
اسمی است و همچنين مع اللام كالتنعيم لجبل معروف . 
وتا ) بر حال اغد ورا بود کر له ااا سین ای مین غا را 

( یشرب" بهاالنمقر بون ) که مقر بان و نزدیکان باز خورند . گفتند باء زیاده است و 
التقدیر بشر بہا . و گفتند باء بمعنی من است» اهل!شاره گمتند شر بت باشد صرف نا ممزوج که 
مقر بان باز ودند بر ساط قرت ددمل اتی دز پستان عفن بکاس زضا پرمفاهده مط 

( ان التذین أجرموا کانوا من الذي آ منوا تضحتکنون" ) گفت مجرمان یعنی 
مشرکان ابوجل و آصحایش و ولید و مغیره و عاص وائل و جماعت مشر کان بر جماعتی از 
مومنان صحابه رسول دار خندیدندی وبرطریق استپزاء این جماعت دا دیدندی چون‌سلمان 
و بوذر و مقداد و عمار و بلال علیهم الر حمة . مقاتل و کلبی گفتند 1 در .هن آمیر الوُمنن 
على عليه الصلاة وا سلام آمد که يك روز با حماعتی پنزديك رسول ل رفت » اين حماعت 
مشر کان چون او بگذشت براو بخندیدند و گفتند ضحکنا من هذا الا صلع خدای تعالی این 
آبه فرستاد 

( و إذا مروا بهم یتغامزون ) چون موّمنان‌بایقان بگذشتندی ایشان یکدیگر 
را بچشم بزدندی بطریق استهزاء و سخریه چنانکه مستهزیان کنند ازچشم شکستن . 

( و اذاانقلسوالی آهاهم | نقلوا فکپن ) گفت چون باخانه دفتندی با بطر 
و مزاح و دل خوش و بازی کنان رفتندی . 

( و إذا راو" م ( جون موّمنان را دیدندی گفتندی اتان کور اه نت ۳9 بر 
دین دند یاب . 

( وما ار سلوا علتذهم" حافظین) آنگه حق" تعالی بر سیل انکار برایشان گفت 
ما ایشانرا نفرستادیم به نگاهبانی برایشان تامو کل باشند . 

( فالوم ) امروز یعنی روز قامت ( التذین آ متوامن السکقار تضلحكلون ) 


بموض آن مومنان ازآن کافران بخندند . 

۱ عل "لار ائك بتظر ون" ( بر سر بر‌های رروسیم مرصع می‌نگر ند .و در جبری 
آمد که قدرم تعالی حون ا که در سرور اهل بپشت بیفزاید حون ایشان در بپشت قراد 
گر ند و اهل دورخ در دورخ باشند حق تعالی فرماید تا از دودخ دری در بپشت گشایند 
کافران چون بنگرند آن در به بینند گشاده . تاختن گیر ند » می تازند و میافتند و می‌خیزند 
تا بدان دررسند حواهند تادر بیشت شو ند آن در بر ایغان بسندند و ایشان نومید شو ند مومنان 
از ایغان بحندند فدلك قوله « فالبوم الذین آمنوا - الابة » آنگه گفت :+ ٠‏ 

( هل وب الکتفار ما کا نوا یفعلون ) صورت استفپام است وبمعنی تقریر گفت 
حزا دادند کافر ان را با نچه کردند و اين لفظ بر وضع لفت حمل کرد که واب حزاء باشد 
برای آنکه یئوب علی‌مستحقته‌ای یرجع جز آنست که در شرع خصوص شدبجزای خير اما 


بقربنه کفاد لا ید" حمل باید کردن بر عقاب ۲ 


۳ الانشقاق (۸4) ۱۲ 


۱۳۳۳ ربب‎ wanre eeu meet mb gew mea OR OY AO BR O per Do ir em mae 0 ae we omero eee meets amam revo 


سو رة آنششت 
این سوده مکی است , و پیست وپنج آیه است » و صدو نه کلمه است و حپاد صد وسی 
حرف است . ابو امامه روایت کرد ازرسول لور که هر که او سورة آنشقت بخواند خدای 


تعالی بایناه گیرد اورا از نکه نامه‌اش ازیس پشت دهند صدق دسول الله یل . 


سورة الانشقاق خبس و عشرون آية هی مكية 


۱ 6 


سم الله رن ارح 


بنام خداوند بخشند؛ مهربان 
0 6 ل ‌ 5 
ذا السماهة انشقت (۲) و (ذنت ریا و حقت (۳) و (ذا 
هنگامی که آسمان شکافته شود و بشنود مر‌فرمان‌پروردگار خود را که‌سزاواراست وزمانی 
E‏ 9 هم گر ° ۰ a‏ م ٣‏ م ۳ 
الارش مدت (ع) و ألقت مافپا و خلت (ه) و آذنت" لر پا و 
که زمین کت می‌شود و برونافکند ] نچه‌در آن است وخالی‌شود وفرمان‌بردفرمان‌پروردگارخودرا 


ت () با یا الإسان لك کاو إل رلت ذا قللایه (۷) 


کەسزاواراست ای آدمی بدرستیک تو کار کنندة تأبرسی دسو ی پر ورد گارت دجهد پس رسیده‌ایاور[ 
E KET‏ 3 ص ام هی سر و سے ر S1‏ ت و 
ناما من اوتي کتابه سمبیّه (۸) فسوف ر سب حساباً پسیرا )٩(‏ و ینقلب 
پس آنکه داده‌شد نامه اعمالاو بدست راست‌او هس زود حساب کر ده مود حسابی آسان 2 باز گردد 
+ گم مس و۵ 8 0 ETE‏ ق ص 19 او ماس هو 
ال آهله منروراً (۱۰) و آسامن آوتی کتابه وراء ظبره (۱۱) فسوف ید عوا 
او سوی کسان‌خودشادمان و اما آننکه داده د نامه اعمال او ده پشت او ۱ پس رود باشد بخواند 


ور (۱0) و يمل سعیا (۱۳) له كان في هه رورا (۱4) انه 


هلاڈرا ‏ - - - و درآید با تش افروخته بدرستیکه‌او بود دره‌یان کسان‌خودشادمان بدرستیکه 


E‏ 6 ۳ ۳ س ۳ م ۱ ی 
ظن آن لن حور (۱6) بل إن رد کان به بصیر | (۱۹) فلا اقم 
اوگمان برده که هر گن ہں نگردد آری بدرستیکه خدای او باشدبان بینا پس سو گند می‌خورم 


بالشقق (۱۷) و ال و ماو سق (۱۸) و القمر دا انسق (۱۹) لترکبن 


بسر خی بمدازغروب و بشب و آنچه بپوشد و ماه وقتی که کامل شود هر آینه بیر‌سند 
وی ص ° ي 1۹ و ا ۳ ەه و 
طبقا عن طبق (۲۰) فما لهم لا یومنون (۲۱) و إذا قرىء علیهم 
ح<الی بعد از حالی ۱ پس چیست مر آنها را که نمی گر و ند وهر گاه خوانده شود درآ نها 
وس و وم وه م و 2 مر و کەو 

لقر آن لا پسجدون (۲۲) با الذین کفروا یکذبون (۲۳) و اله اعل بما 
قرآن سجده: تنمیکنتد بلکه آ نا نکه کافر شدندتکذیب کنندگانند وخدا داناتر است‌باً نچه 


و و سا ۶ 8 کے رز سر و 9 ۱ 
بوعون (۲۶) فبشرم بعذاب الم (۲۵) إلا الذين منوا و غيلوالصالحات 
پنهان‌دار ند پس مژ ده بده آ نهار | دشکنجه درد ناك تک آ نا نکه گرو ددند و کرد ند کارهای شاسته 


3 
0 Sor es 


اج غبر نون * 
هر آ نها دا مزدی است غیر مقطوع * 

قوله تعالی ( إا السماء انشقت" ) حق تعالی وصف کرد قیامت راو آثار و اعلام 
اورا طرفي یاد کرد گفت چون آسمان شکافته شود . 

( و دنت لر بپا وحقت" )و گوش با فرمان خدای کند بقال اذنت لکذا اذا 
سمعت اليه و منه قول النبي ی «لا یادن الله لشبیءکاذنه الى القر آن» و منه قول عدی : 

ي اع یادن الشمخ ال و حديث مثلل ما دی" ا (۱) 

و اصله من اصغاء الاذن د این د! دو تأویل بود اماآنکه گویند مرادباسمان اهل آسمان 
است علی حذف المصاف و افامة مضاف امه مقامه و اما مراد سحر و تدلیل بود بمعنی منز لت 
بند مطیع که او گوش بفرمان خداوندش کند آسمان خدای تعالی دا مسخر و مذلل بود و 
یجری محری قو له «اسا طو عا او کر ما یعنی در شکافتن فرمان بردار شود و حقت سزوار است 
که فرمان بردبرای آنکه مخلوق و آفر ید او است . ۱ 


(۱) آوازی که اور بدان کوش فر ادهد که با آ نکه بر ان را دوسی نمست 3 سخمی ما ند انگین 
از کندوجیده . 


۲۲ الانفقاق(ع) ج۱۲ 
واذا لارزه مدت )و آنگه که زمین دا بکشند کشیدن ادیم عکاظی و فراختر " 
کنند از آ نکه اکنون هست . 
) والفت" مافحها ) و بیندازد آنچه در او است اد رد گان و خالی شود اد مرد گان 
و گفتند و بیندازد آ نچه دراو باشد از گنجها وهوقو له تل «اذا ظهرت اعلام لساعة تقبیءالادض 
أفلاذ كبدهامثل الاسطوانة فیجییء القاتل فیقول ‌مثل‌هذا فنتلت ویجبیء السادق فیقول ف‌مثل 
هذا قطعت‌ثم خرجوا و ترکوها » گفت چون آعلام قیامت ظاهر شود ذمین قی کند بیارهای 
جکر خود بعنی گنجپایفکنده در رمن بمانند ستونهای ددین فاتل ۳ برای این و مانند ‏ 
این قتل کردم و دزد بیاید گوید برای این و مانند این مرا دست بریدند آنگه بروند 
و رها کنند . 
( و اذ نت" لر بها و حقتت ) فرمان خدای دا انقیاد کند و سزاوار است تا کند . 
در جوا اذا خلاف کردند بعضی گفتند جوابش محذوف است لدلالة الکلام عليه و گفتند 
جوابش در ضمن آنست که «ایپا الانسان‌انك کادح الی ربك کدحاءوالتقدیر اذاالسماءانشقت 
لقی کل کادح ما کدحه .و مىر د گفت در کلام تقدیم و ارف هست و تقدیر انست کا 
آیپا الانسان انك کادح الى ربك کدحاً فملاقبه اذالسماء انشقت و گفتند جوابش و اذنت و او 
زائد است ومثله قوله «حتی‌اذا جاؤها وفتحت‌ابوابپا ءوقوله ( نك کاد ح ) ای کاس بالتعب 
و النصب و عامل واصل به ای ربك وئوابه ۰ گفت ای آدمی ترا عمل بر نج می‌باید کرد 
تا بدان عمل ,خدای و ثواب او برسی . و بعضی دیگر گفتند مراد آنست که ترا رنج می‌باید 
بردن دز طلب روری تا بابش خدای شدن .و اصل کدح ابر بود و علامت خراشد گی وت 
قو له ت «من سئل وله مال‌یغنیه‌جاءت مسئلته یوم القيمة خدوشا أو خموشا أو کدوحاً ووجپه» 
گفت هر که او سوال کند. و ه‌ستغنی بود از سوّال کردن آن سوال‌های او رور قيامت درروی 
او خراشید گی شود .قال ابن‌مقبل + 
و ماالد هر الا" تار تان فمنهما ات اى أَبتغي اله‌نش آکدح(۱) 
عبدالله عباس روایت کرد ازرسول یاز که پشیمان منتظر دحمت خدا است ومعج‌منتظر 
مقت و خشم خدای و هر کس بان عمل که کرده باشد جزا گیرد بر آن .آنگه برسبیل وعظ 
وزجر و ترغیب و ترهیب گفت 
(۱) روز گار ازدو حالت‌برون نیست يا میمیرم و يا زنده میمانم ورنج میبرم . 
f‏ ۳ 


ر من ا کتابه" پنمینه ) اما آنان رکه نامه E‏ 
آن بودکه او را شمار آسان خواهند کرد . ۱ 

راوی خبر گوید رسول یر گفت «من یحاس‌بعذ ب» هر که را حسان کنند عذان کنند ۱ 
گفتند یا دسول‌الّهخدایتعالی گویده‌فامنامن اوت ی کنابه بیمینه فسوف یحاسب » گفت آن‌عرض 
بر حساب ب‌اشد «من‌نوقش في الحساب‌عذ ب» هر که زا با او مناقشه کنند در حساب او را 
عذان کنند . 

( و يتقلب إل آهل مسار ورا ) او باهل خود شادما نه ا 

( و آما من" اوتۍ کتابه" وراة ظېره ) اماآنکس که اورا نامه ازپس پشت دهند 
تیاهن کن دست جپ او ار پس بشت او برون آرند و نامه بدو دهند . 

(فسّوف بد عوا ثنورا) وتیور وویل خواند گوید واویلاء واهلگه یشان دا گویند 
«لا تدعوا البوم ثبوراً واحداً و ادعوا شور کثبرا» . 

و دص" سمی رآ ) و رت بار تقد یعنی بدودخ سوخته شود . اپوحعشر خواند و 
کوفیان جز کسائی «یصلی» بفتح الیاء علی‌اضَافة الفعل الى الفاعل و این اختیاد ابوعبیده است 
کتوله «الامن هوصال الجحیم» وقوله «یصلی‌الناد الکیری» وباقی قراء يصلي خواندند على 
الفعل الجپول واين اختبار ابوحاتم است لقوله« ثمالجحيم صلوه» وقوله «تصليةجحيم». ٠‏ 

(انه" کان ني أهله مسترورا) آنکه گویند او در خانه خود ميان اهل شادمانه‌بودی 
از آنجا که گفت حق تعالی «لا تفرحن "له لایحب الفرحین» وقال‌النبی جهن الله يحب 
کل قلب حزین». حدایتعا لی هردلی اندوهگین دوست دارد وابن عطا گفت در این آیه هر که 
متابع نفس باشد و در مراتع هوا چر يده باشد ار یی هوا رود و در خر گاه شپوت جرد و در 
هوا برواز کند و از مراد آغاز کند و همه روز با نفس راز کند و همه شب نفس براو این ناد 
ند لاحرم فردا که نامه سباه ند و حالی تیاه بيد و صحایفی پر گناه بىد و از عمر گذشته 
در دست خود 1 بسند برجویشتن نوحه کردن گیرد که «قشوف يدعو شور و یصلی سعير آ» در 
ثبور ماند واز حور وقصور دور ماند این کرا باشد وچرا باشد . 

(اانه" ظن ان" ان تحور ) از گمان کژ خود دراین‌افتد , گمانش چنانست در دنا که 
او را باز گشتی نیست با ما . و حور دجوع باشد . یقال حار یحور ذا رجع و کلمته فما احار 
جواباً مارد . ومنه المثل " وقیل هو من النبي" عو « نعوذ بالله من الحور بعد الکور » گفتند . 
معنی آنست که من‌النقصان بعد الزيادة ومحقتقان گفتند معنی آنست من الر جوع |لی‌النقصان 


-۳۶- 5 الانشقاق(ع۸) 


بعد الزيادة برای آنکه در اصل ناقص بوده است بس معنی آنست که من التراجع واین‌معنی 
لطیف است.عبداله عباس گفت نمیدانستم که معنی یحورچه باشدتاشنيدم زنی آعرابی دختر کش 


را گفت حوری حوری أي أرجعى قال الشاعر : ۳ 
إن کشت غادرتی قسيري, نحو المراق و لا تحنوري (۱) 


و قال الاخر : ۱ 
وما الم الا" کالشهاب وضو" له تحنور" رماداً تمد" اذ هو ساطم" (۲) 

آنگه گفت : 

( بل ) ردا عليه یعنی نه حنانست که او گمان برد او با نزديك ما آید و حساب او 
کرده شود ( ان" رب" کان به بصیراً ) که خدایتعالی بأحوال او عالم است . 

( فلا" سم" بالق ) آنکه گفت قسم میکنم پشفق . مجاهد گفت مراد همه رود 
است گفت بیا نش‌قو اه ن‌مقا بلته «واللیل وماوسق» عکرمه گفت بقیه روزخواست. باقی مفسّران 
گفتند مراد سر خی است که برجای آفتاب پما ند چون آفتاب فرو شود . و در لغت شفق اسمی 
است مشترك میان حمرت و بیاض . بیشتر فقپاء و هل علم بر آنند که شفق حمرت است و آن 
و لوقت نماز خفتن است و آخروقت‌نماز شام بروایت اصحاب ما, واین دوایت عبدالله مسعود 
است و عبدالله ذبر و عبدالله عمر و عبادة بن صامت و شد اد آوس و أنس بن مالك و بو قتاده 
انصاری و آبوهریره و جابر بن عبدالله أنصسادی از حملهٌ صحابه , و از تایعین سعید بن اسب 
و سعید بن جبیر و طاووس و عبدالّ‌دینار و مکحول , و از فقپاء مالك و آُوزاعی و شافعی و بو 
یوسف و ابوثور و آٌبوعبیده و (سحاق و آحمد. وبعضی دیگر گفتند بیاض باشد و این قول عمر 
عبد العزیز است و مذهب أبوحنیفه ۱ و قول اول مذهب اهل الست است . و قول درست این 
است برای اجماع آهل البیت و صحابه و قول عامّه هل علم و شواهد لغت . فر اء گفت از 
عرب شنیدم که جامه سرخ دا تشبیه کردند بشفق و قال : 

در اللون کمحمر الشُفی » (۳) 


(۱) اگر بامن خیانت خواهی‌کرد سوی عراق رو وبازنگرد . 
(۲) شعر از لبید است گوید انسان نیست مگر مأ نند شهاب و پرتو آن که پس از روشنی 
خاکسش میشود . 


8 ۹ ۰ ۰ 
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و قال آخر : ۱ 
قم با غلام اعتي غر اعنتشم اتی مان بکناس, حشولها شقن" (۱) 

و گل سرخ دا شفق گویند " و بعضی علماء گفتند بیاض خودفرو نشود. خلیل احمد گفت 
پر مناده اسکنددیه شدم در وقت مغیب بیاض دیدم ار این افق بدان افق میرفت و فرو نشد 
و قوله : 

(واللتبل وما و سق) سو گندی‌دیگر است گفت قسم کنم بشب و اتساق او, و گفتند 
وسق أي جمع ماکان منتشراً پالنهاد . یعنی شب و آنچه جمع کند از حیوانات که پرا کنده 
باشند بروز و أصل او جمع بود یقال : وسقت الشیء اسقه وستاً . و از اینجا وسق گویند طعام 
مجمو ع را ووسق شصت صاع بود و طعام موسق ۳ مجموع في وعاء. ضحاك گفت ما جمع من 
الظلمة و آنچه شب جمع کند ازتادیکی. بعضی دیگر گفتند این از مقلوب است ای ماساق من 
الحیوان إلى مأواه و آ نچه او باخانه برد از حیواناتالا آنست که قلب کردندفاءدا بجای‌عن 
بردند. مقاتل گفت وسق‌اقبل» بحق شب و آنچه دوی فراز کند ازاو وتازیکی او . عبدالله عباس 
گفت : جمع , نه بینی که شاعر گفت : ۱ 

ان لنا قلاتصاً حقاقا مستوسعات "لو بحدان سابعاً (۷) 

( و اللقمّر |ذااتسّق ) این قسمی دیگر است وبحق ماه چون مجتمع‌شود یعنی تمام 
شود واتساق مطاوع وسق باشد يقال وسقته فاتسق ای جمعته فاجتمع و انتظم . قتاده گفت 
اذا استدار چون گرد شود و این دد يام البيض باشد يقال اتسق الشيء و استوسق إذا تتابم - 
و اطرد . 

) از ۳ ۳ طا عن طسق ) این لام و نون تا کید در او ل وآخر این کلمه برای 
جواب‌قسم است. مکیان و کوفیان خواندند إلا عاصم بفتح باء (۳) واین قراءت عمربن خطاب 
است و عبد ال سود و عبد ال عباس , و بر این قراءت خطاب با دسول 9 باشد و معن ی آن 


(۱) بررخیز ای پسر دبیم مداد مساعدت‌کن را درنبرد باغم زمانه بجامی که‌درمیان آن‌شفق است 
یعنی مایم سرخ‌رنك . 

(۲) شتر ان دادیم فر اهم گر دیده‌ایکاش راننده داشت . 

(۳) اکر باءکه لام‌الفعل لثر کین است‌بفتح بخوانیم صیفه مفرد میشود یا مخاطب مذکر و خطاب 
به پیغمبر (ص) با منایبه مر نگ خبر از سماوات اما اگر باء را بصم بخوانیم جنا نکه‌در هصا حف‌زمان‌ماست 
وق ات عا جم مذ کر مقاب دود 


2 الانشقاق )۸٤(‏ ج 
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است که تو ای چ د کوب میکنی بر طبقات آسمان طبقی از پس طبقی و یکی از پس دیگر و 
درجه‌ای از س درجه‌ای و دتبتی اد پس دتبتی. بعضی دیگر گفتند خس است از آسمان یی 
آسمان میگردد ارحالی بحالی يكار چون د هان‌باشد و یکبار چون مپل و یکبار مىشق شود 
به ابر و یکاد د گر در نوردند ۰ ودیگر قر اء ضم خواندند و بر این قراءت خطاب باجملة 
مکلفان باشد و این اختبار بو عبیده است گفت برای آنکه خطاب لایق تر است بمردمان از 
آنکه پرسول از و در پیش آبه ذکر اختلاف ایشان کرد در نامه گرفتن پدست. رأست‌و بدست 
چپ و از س آ په حدیث با مکلْفان کرد گفت «فمالپم لا یومنون» گفت جه بوده است ايان 
راکه ایمان نمیآدند پس از آنکه اینان دااز حالی بحالی گردانیدم و از عدم بوجود آوردم 
بعضی مفسران گفنند اختلاف حالات روز قیامت خواست و اختلاف منازل و مقامات که در 
موقفی بدار ند ایشان را و در موقفی ار کد و در مو قفی حساب کنند و در موقفی سوال 
و در موقفی برآنند و در موقفی بدوزخ يا بسپشت‌فرستند. مقاتل گفت یکبار عدم و دیگر سار 
وجود ودیگر بار حیات در گور ودیگر باده مر گی هم در گور ودیگر باده بعث و نشود بقيامت 
عطا گفت اختلاف و احوال او خواست در دنا یکمار درویش و یکبار توانگر و یکبار ضُعف 
و یکیاد قوی . عبداله عباس گفت مراد «طبقأعن‌طبی» عبارتست از أهوال و شدائد عرب آنرا 
که در بلا افتد گویند وقع في بات طبق و داهیه را ام طبق وام الوبیق گویند. آ یو عسده گفت 
رکو بکنی طریقه آنانکه پیش شما بودند . عکرمه گفت اختلافأحوال او خواست در خلقت 
گار خرد باشد و کار پزرگی ویکیاد جوان ویکباد در وحکماء کف ات از آنگه که آدمی 
نطفه باشد تا نگاه که بمیرد اورا سیو هفت‌حال بود هر حالی دا نامی بود › او ل احوال آدمی 
نطفه بود آعنی آب منی, آنگه علقه شودخونی بسته , آنگه مضغه چون گوشتی خائیده .آنگه 
استخوان شود . آنگه گوشت براو پوشده . آنگه خلقی د گر دراو آفریند یعنی حياة ,آنگه 
حون ولادت او نزديك شود حنن گویند اورا , چون بزاید و لید گویند او را , حون شرخورد 
زضیع گویند او دا » چون از شیر باز گیر ند فطبم گویند اودا » چون مترك شود عبی گویند 
چون بزد گش شود یافع گویند او را , حون بالیده شود ناشی گویند اورا » حون تمام بالیده 
شود مترعرع گویند اورا .حون از آن حالت در گذردحزو ر گویند اورا » حون بحلم نزديك 
شود ماه گویند او دا , چون بحلم رسد محتلم گویند او راء | آنگه بالغ گویند ' حون مد 
آمرد گویند اورا حون سبلت بدیه آورد طار گویند او دا , حون آغاز محاسن کند باقل 

کو :| چون سطبر شود مسیطر گوینن اورا . هم مطرهم که بند او را . آنگه چون خط در 


2 ۳۰ - جزه‎ ۱ E 
EEG آرد مخشط گوینداودا. جر حون ن پوسته کند مجتمع گوینداودا ](۱)» ج , حون‎ ۱ 
وف آنگه‌ملتحی گویند» آ نگه‌ستوی گوینداورا‌یان‌سیوچهل, | نگهمصعد( مضفئد) گویند‎ 
شاب‌وشیاب جامع بود این اسماء را . جون آغاز سبیدی کند لون که ند اورا ونآ ت‎ 
شود اشمط گویند .آنگه کېل گویند > چون پر شود شب گویند › آنگه شيخ گویند . آنگه‎ 
حوقل , آنگه صفتات گویند وپس هم و آنگه هرم » آنگه خرف » آنگه چون بمیردمینت‎ 

۱ فہذا معد ی قوله یرتا ی لغت حال باشد قال الا قرع بن حابس : 
انی امر۶ قد حلاست" الد" هر آشطتره ۱ ۱ 
۱ و سافتنی طبق منه الی طتقر 
فتلت أصیو ال حل فا "قبی 
و لاا تقض آحشائی من اللقر قو (۲) 
و قال آخر : 

آلصتتبر" لجل و الانيا مضَحمّة" من دا الذي لبق من عنشه ژلقا 
إذا صفالتك من مسرورها طبی" . آهدی لك الد“ هر من" مکلرو مهاطبتقا(۳) 
مکحول گفت معنی آ تست هر بست سال آدمی ار حالی بحالی شود و این تسه است ‏ 
آدمی را بر حدوث عالم و آنکه صانعی محد ی مدبتری هست حکماء گفته‌اند هر که امروز 
برحالی باشد وفردا برحالی دیگر باید بداند که تدپیر بااو نست (4) آبوبکر ود اقدا گفتند 
جه دلہل است بر آنکه عالم را صانعی هست ؟ گفت تحو یل‌حالات و عجر و قو ه و ضعفآرکان 
و فپر نیت وفسخ عزیمت . ابوالقاسم گفت در نزديك ل بن زید العلوی شدم بعادت ازپیماری ‏ 
که اورا پود » این تپا پرمن خواند : 


(۱)عبادت‌بن قلاب در نسخه‌ما نیست و بعضی‌|ازاین‌لغات نیزمصحف و بعضی‌مخا لف قول‌اهل لفت‌است. 
(۲) من مردی‌ام که روز گار را دوشیدم از همه جوانب ومرا از حالتی بحالتی بگردانید دیگر 
اظهار ددستی نمیکنم بادوستی که از من جدا میگردد ومن از جدائی‌یاترس دل گیر نمیشوم . 
(۳) شکیباگی بهتر است ودنيا رو بفروب دارد کیست که در زندگی نلغزد وقتی از شادی آن‌بهره 
نصیب تو گردد روز گار از ناخوشی آن نصیبی پیش تو خواهد آورد . شعر بصورت دیگر نیز دیده شد . 
(۴) حکما تقریر این دلیل بصورت علمی نیز کرده اند که هر گونه تغییر از عوارش ماده است . 
وجیزیکه از حالی بحالی منتفل میگردد مو جود جسمانی ومادی است و مجردات غیرجسما نی بریکحال 
ثابتنه وماده حود دخو د موجود نیست بلکه با ید صورت قبل‌ازاو مو‌ جود باشد وصورت نیز محتاح بماده 
است يس جسم بتمام اجزاء خویش معلول علت‌دیگر است که واجب الوجود است وثابت و بی تغییروحر کت 
از حالی بحالی . ۱ 


۳۸ لأنشقاق )۸€( ج ۱۲ 


اه و وج و واه ادا وا و و و وج و و و و ان اه و هه و و و و او و و و و و وا دا و و و وا و و و دا و و و و و وا و و و ات ند و ها و و هد اد و ها ها تن 0 نت ها و او و و ون تن و و 


و هکذا الد هر فمه الصتاب" و اللعسل" 
إن" الذی لا بحل" الحادنات" ‏ به 
و لا بغر فسه اش لا" الرجل" (۱) 

( "فا لهم لا بۇ منون ) چه بوده است ایشان را که ایمان نمبآورند . 

( و |ذا قریء علمهم الفرآن لا یسجدون" ) گفت چون قر آن برایشان خوانند 
سجده نکنند . دراودو قول گفتند یکی آنکه خضوع نکند و خشوع , و آنرا بر توسع سجده 
خوانند کقول الشاعر : 

دتری الا کنم فیہا سحنداً لنحوافر »(۲) 

اي خاضعة لېا و قولي دیگر آنکه بجای سجده سجده نکنند چنانکه موّمنان کنند . 
داوی خی گوید که ابوهریرء این سوده میخواند تابانجا دسیدسجده کرد و کر 
این سوره بخواند و سجده کرد این جا . و این محمول باشد براستحباب. از آن ده جایست 
که سجده دراو مستحب است ۱ 

(بل الذ ن کفر وا ا بون ۱) گفت بل کافر ان‌تکذیب میکنند ودرو غ میدار ند این 
قر آن‌دا . ف 

( و ال" أعلتم با بوعوت ) و خدای تعالی عالم تراست بآ نچه ایشان در دل‌میدار ند. 
مجاهد گفت یکتمون في قلوبهم . قتاده گفت بوعون في صدودهم من فولیم أوعیت المتاع |ذا 
جعلته في الوعاء . و وعیت العلم اذا حفظته , و ابن زید گفت با آنچه جمع کردند از اعمال 
نيك و بد . ِا ۵" 
( فشر بعذاب الم ) بشارت ده ایشان دا بعدابی »ولم و بشارت در عداب‌مچاز 
باشد من حبث العرف » و گر جه من حیث اللغة چیزی‌باشد که | اثر ]بر بشرت‌پیدا شود ار 
مسر ت و مساءت . 

( لا الذین منوا و عملبوا الصالحات ) این مستثنای منقطع است . گفت الا" 

(۱) پیماد شدم وبیمار نبودم روز گار هم علقم تلخ دارد دهم عمل‌شرین. کسی که حادثات بر او 
فرود نياید وتغییر نبذیرد خدای است نه انسان . 

(۲) تپه‌ها دا بینی زیر سم ستوران دام شده 


۱۲ - جزء ۳۰ ۳۹ 
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باشد بمعنی لکن و معنی او آن باشد که مستثنی از جنس مستثنی منه نباشد . 
( لیم اجر" غثیر" مننون) ایشان‌دا مزدی باشد نامنقوس نامنقطع » و گفتندبی‌مشت 


سورة البروج 
این سوده مکی است » و بست و دو آیت است » وصد و نه کلمه است » و چېار صد و 
بنجاه وهشت حرف . سعد جمیر دوایت کرد از عبدالله عباس که رسول ب گفت هر که او 
«والسماء ذات البروح» خواند خدای تعالی بعدد هرروز آدینه وروز عرفه که در دنبابوده باشد 


حسنه بنویسد اورا صدق دسول‌اله 4 
ده بمو یسد اورا صدق رسول‌الا . 


€ ۱ البروج (۸o)‏ ۱ ج۱۲ 


(«سورة البروجائنتان و عشرون آية وهی مکیذ») 


سم الله رحن الرحيم ۱ 


بنام خداوند بخشنده مهربان 


و السمآء ذات یروج (۲)و الوم الموعود (۲) و شاهد و مشود (4) 


سوگند با سما نهای صاحب‌برجها و بروز قیامت و قسم بمحمد (ص) و امت | 
ا . و 4۹ و € 5 ی 1 )۰ 
۱ قتل ااب الاخدود 2 النار ذات الو قود )1( اذم غلبا 
هلاك شد ند با ر انشکافهای پر از آش‌درزمین. آ نشی‌بودخداه ند هیزمها هنگامیکه بودند بر کنار 


او ها ور من امیس ره رود ga‏ وه رد 
قعود (۷) و م عل ما یفعه ن بالومنین شهود (۸) و ما نقموا ینم الا 
۲ش نشسته ‏ و ایشان‌بی آنچه میکردند بمومنان گواه‌دهندگان‌بودند ‏ . و عیب نکردند ایشان رامگر 
د و ات ی ّ. 1 1 j‏ 
آن پویثوا باه الغزیز الحمید )٩(‏ النيله ملك السموات و الارض و ال 
۱ آ نکها یمان آور ند بخدای‌ار جمند غا لب‌نتوده آنکه من او راست پادشاهی آسمانها و زمین و خدا سس 
3٠‏ هج ۳ ۳ ای ° و دە ۰ 3 م 3 
کل شیه شيد (۱۰) إن الذين فتنوا المومنین و المومنات شم ۸ يت 


۳ 3 ۱ 
ویو 


2 ےر و ۶ ۰ 5 ص ۶ 
لیم عذاب جهن و هم عذاب آخریق (۱۱) إن الذين منوا 
هی انا راست عذاب دوزخ و برای آنها است عذاب آتش سوزان بددستی که آنانکه گرویدند 


۳ وا و ی‎ e ی 7 نز‎ 4 e 
و علوا الصالحات لبم جنات تجری من تحتها الا نهار ذلك الفوز الکبیر(۱۲)‎ 
وکردند کار شایسته آنها را بهشت‌ها است که میرود اززیر آنها نهرها این رستکاری بزرکه است‎ 


ان بطش رَبك لقدید (۱۳) ۵ هو ندیه و یبد (۱4) و هو 


بدرستیکه گر فتن‌پرورد کار توهر آ ینه‌مخت‌است بدرستیکه او میا فریند و اعاده میدهد و اوست 


a‏ ۱ جزء - ۳ تاج 


اور ار (۱0) ذوالعَرش ات 6 فعال لا ره ۳ هل 


آمرزنده دوست دار نده خداوند ءرش بز ره کننده آنچه خواهه ۱ آیما 
€ ر و هت ی و 
اتيك تحديث الجنود (۱۸) فرغون و مود )۱٩(‏ بل الذين کفروا في 
آمد بتو سخن لشکرهای کفار فرءون و مودیان بلکه آنانکه افر و 
تکُذیب (۲۰)و امن ورآئیم حيطا (۲۱) بل هو فرآن ید (۲۷) 
۱ کون یخی " وخدا ازیید آنها احاطه "۳ است بلکه آن قر آن بزر گوار است 


ور فرط * 
در لونگاهداشته ذده * 

فو له تعا ى ( و السماء دات السر وج ) حق سبحانه وتعالی‌قسم یاد ؟ رد بآسمان که 
خداوند بروج است یعنی‌برجها براواست که منازل‌این هفت ستاده است » وبروج دوازده است 
و کوا کب هفت‌وذ کر آن رفته است . 

(و الدوم‌الموعود وشاهد و مشود )یشتر مفسّران بر آنند که روز موعودروز 
قیامت است که خلقان را بان وعده داده‌اند , وآبوهریره دوایت کرد از رسول یی که گفت 
موعودرور قامت‌است» وشاهدروز آدینه, ومشپودرورعر فه . و گفتندروز عبد. آنگه گفت : آفتان ۱ 
E‏ وفرو نشد برهیچ روز فاضل تر ازروز آدینه , دراو ساعتی است که هیبچکس نباشد که 
در آن وقت دعائی کند الا آنکه اجابت کند او دا یااستعاذت کندو الا" پناه دهنداورا. 

عبدالله عباس گفت شاهد دسول است مځ و مشود روز قیامت آنگه این آیه برخواند 
«فکیف إذا جثنا من کل ا مُة بشپید وجنا بك على هوّلاء شبیدآه و آيۀ د گر «ذلك‌یوم مجموع 
له الناس و ذلك یوم مشپود» و روایتی دیگر از رسول یار آنست که شاهد روز عرفه است .و 
مشبود روز آدینه . آبودرداء دوایت کرد از دسول ا که گفت صلوات برمن بسار فرستید 
در روز آدینه که آن روزی است مشپود فرشتگان حاضر باشند › و هیچ کس نباشد که بر من 
صلوات فرسند و لا صلوات او بر من عرض کنند چون فارغ شود از آن . گفتند یادسول الله 
پس از وفات توهم جن است ؟ گفت خدای تعالی بردمن حرام کرده است که گوشت بیغمبر ان 


E . )۸۵( البروج‎ ۰ ۰.2۷ 
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حورد (۱) تن ان خدای زنده باشند و روری خورند . 

راوی خبر گوید درمسجد دسول عم شدم دی دیدم بشت بازنهاده و حدیث میکرد 
از دسول کی از او پرسیدم که شاهد و مشبود جه باشد . گفت شاهد روز آدینه است و مشهود 
روز عرفه است » ازاو بگذشتم هرد دیگررا ديدم که حدیث ممکرد ازرسول ع ازاو برسدم 
از شاهد و مشود گفت شاهد روز آدینه است و مشود دوز عید , از او بر گذشتم کودکی را 
دیدم با دوی‌جون ماه ازرسول وړ حدیث مبکرد از او برسیدم گفت شاهد دسول است عفد 
لقو له «انا أرسلناك شاهدا» و مشهود دوز قیامت است لقوله تعالی «ذلك یوم مجموع له الناس و 
ذلك یوم مشیود» از مردمان برسیدم که انان کها ند ؟ گفتند اول عبدالله عباس » و دوم عبدالله 
عمر » سیم‌حسی‌بن على است لام . 

مجاهد گفت شاهد آدم است و مشبود روز قیامت » دوایتی از او آ نست که شاهد فرشته 
است که بربنی آدم گواه است ومشپود رور قامت است واین دو آ به بحواند «و حاءت کل نفس 
معپا سائق وشهمد و ذلك یوم مشپود» . 

جا پر عبدالله انصاری گفت شاهد رور قامت است و مشود عردمانند » محمد بن کب 
گفت شاهد آدمی است و مشهود خدا است که آدمی بر توحید و یگانگی او گواهی دهند . 
عطاء بن بسار گفت شاهد آدم است و فردندانش و مشپود رور قہامت است. أ بومالك گفت‌شاهد 

عیسی‌است‌علی نببناو ا له وعله | لسالام‌ومشمودامتش > بىانه‌قو له «و کنت علیپم شید آمادمت‌فیهم» 

عبدالعزیز یحبی گفت شاهد این امتند و مشبود دگر امان , بانه قوله «و کذلك حعلنا کم 
امتوسطالتکو نوا شهداء على الناس» . 


سعد بن‌مسسّب گفت شاهد رورتروبه است و مشیود رور عرفه , سعید جببر گفت شاهد 


(۱) در روایت‌کافی ابواب تاریخ حضرت عسکری (ع) آمده است که دقتی نصاری باستسقا رفتند 
و باران بارید ومسلما نان رفتند باران نیامد شبهه افتاد مسلما نان‌را خلیفه متوسل‌باً نحضرت شدوقنی‌دیگر 
که قسیس آنان باستستا شد حضرت عسکری پیش رفت و استخوان یکی از انبیا که‌قسیس میان انگشتان 
پنهان کرد, وبدان توسل میجستو خداه ند باحترام آن استخوان‌دعای‌قسیس را اجابت‌میفرمود حضر تش 
آن استخوان برون آورد ودیگر دعای اومستجاب نشد . شاید در این‌حدیت که گوید گوشت‌پینمبران‌را 
خاك نمیخورد مخصوص ببعضی است یا کنایه است از زنده‌بودن وادراك کردن آنان صلوات مردم‌راچون 
در دنیا روح وقا لب بنحوی متحد ند حالات یکی بر دیگری اطلاق میشود چنانکه گوگی‌جوی روان است 
با آنکه جوی ثابت است و آب در جوی روان است . 
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خدای است و مشود مایم بیانه قوله «و کی بالله شبیداه «وقل ی" شبیء أ كبر شهادة قل الله 
شهدا بینی و بینکم» و گفتند شاهد اعضای آدمی است و مشپود بنی آدم پانه قوله «یوم تشید 
علیهم السنتېم و يديهم و أدجلهم بماکانوا یعملون» بعضی دیگر گفتند شاهد حجر الااسوداست ‏ 
و مشود حاجیان که اورا استلام کرده باشند. بيا نه قو له تچ موله لسان ذلق‌بوم القيامة یشهد 
لمن وافاه» گفت دوز قیامت سنگ سیاه دا زبانی باشد فصیح گواهی دهد برای آنکه باو رفته 
باشند . و گفتند شاهد شب و روز است » و مشپود بنی آدم . باش آن خبر که دسول یھ 
گفت هیچ روزی نشود ال وندا می کند که روزی ام نو, ومن گواهی دهم برتو در آنچه کنی 
در من ؛ اگر آفتاب من فرو شود را درنیابی تا رور قیامت . واین اپیات از حسین بن علی 
علمپما السلام دوایت کنند : ۱ 
مضی أمسك الماضی شهسداً ممدلا ...و خلفت في وم علسنك ‏ 
فان کشت بالامس افتر فت (ساعة فشن باحسان و آنت" ده 
ولا ترج فطل اللخیر لوم ای غد . لمل غدا باتبی و نت" "فده 
فو مك إن" اعتنت* عاد نفعه علنك و ماضي الامس_ لئس یمود (۱) 
جل بن علی ترعذی گفت شاهد حفظه و نگاهبا نان تواند » ومشیود توگی که ایشان بر تو 
گواهی دهند » وأنشد Ee‏ الا نبارى : 


ان" من" بر کب اللقواحش سر" حين بخلو بذانبه غير خالي 
كنف بخلو و عنده کاتباه حا فظاه" و ره" ذوالمحال (۲) 


بعضی گفتند شاهد پیغمبرانند و مشپود دسول ما ټی . ببانه قوله «و اذ اخذاله میثاق 
الین -لی قوله- فاشهدوا آنا معکم من الشاهدین» و گفتند شاهد خداست و فرشتگان و 
| ولو العلم ر د کلمه توحیداست لاله الاالله بيا نه قو له «شہدالله أنه لااله الا" هو-الاایت 
۱ و گفتند شاهد خلق است و مشپود حق است وفه قول الشاعر : 


(۱) دیروز تو گذشت گواهی بود برتو عادل وتو ماندی در این روزکه برتو گواهی هست 
| گر دیروز گناهی کردی اکنونآ نرا به نیکی تدارك کن تا ستایغت کنند و کار خبر را از امرود بفردا 
مینداز 2 فردا بیاید وتو نباشی.امروزرا| گر از خود راضی کنی‌سود آن بتو باز گردد وروز گذشته‌دیگر 

0 تک اغاق وت شت میشود پنهان هنگام ی که خلوت میکند حقَيقة در خلوت نیست . 
چگونه در خلوت باشد باآ نکه دو نویسنده نگهبان نزد او است وخداوند قادر توانا . 


سنا البروج )۸°( ج 


۹ 2-1 7 ا الالسة اء ی ات 
و لله في كلل تحرنکة و تسالكينة أبداً شاهد" 
وھکل ی ا "تال" علي أثة' واحد" (۱) 


ف ااا ی ر ان ا کک و وا کرای ریات ین 
آنجا که‌حمل توان کرد بر گواهی‌حمل‌باید کردن بر آن» و آنجا که حمل‌باید کردن بر حضور 
که محتمل آن معنی باشد حمل باید کردن بر آن » ما برحقیقت و اما بر توستع, آنچه از 
آن حقبقت بود حون شبادت فرشتگان وشپادت بیغمبران» وآ نچه مجاز باشد کشہادة القر آن 

وا لحجر الاسود و یوم الجمعة و اءضاء الانسان (۲) و روز عرفه وروز قیامت که آنرا مشپود ` 
خوانند ازحضور باشد یعنی خلایق در این دوزها حاضر باشند حق تعالی قسم یا دکرد باین 
روزها برای شرف و وس 

( فتل أصحای" ۱ لا دود ) مدال عباس گت هر کجا در قرآن فتل است بمعنی 
لعن باشد و اخدود شکاف باشد و حمعه اخادید , و الخد "الشق , واماقصه اصحا‌الاخدود : 

۱ عبدالرحمن بن ابي لبلی دوایت کرد از صهیب که رسو ل ار گفت یادشاهی بوددرامت 
سلف و اورا ساحری بود چون پیر شد پادشاه دا گفت من پیر شدم کود کی باید تامن اوداسحر 
بیاموزم تاجون من ازدنیا بروم مرا قائم مقامی بود پادشاه غلامی دا بیاورد تااورا سحر آموزد 
غالام آنجا رفت و حدیث اومی‌شنند ودراو نمسگرفت و دلش بان مىل نمسکرد > برداه‌او راهمی 
بود مردم بنزديك او حاضر آمدندی وازاو علم آموختندی . غلام یك ده بار آنجا بنهستو 
یف اون ری هداود ول اهک د یاو ودی ار که روز امدق ماه 
بنقستی وحدیث او می‌شنیدی تادین او بگرفت وبدین او درشد. پادشاه دراو هیچ اثر علم سحر 
نمی‌دید ونه نبز ساحر او را حفا سکرد , اتفاق افتاد که یکروز مبرفت در راه خلقی عظیم دید 
)٩(‏ مايه شگنتی است که شدا را چگونه نافرمانی میکنند وچگو نه منکری انکار وجود او مننمایه 
خداوند را درهرجنبشو آرامش بند گان گواهی است(پس‌نبایه معصیت او کرد ) ودرهررچیزی نشا نه هست 
براینکه‌اویگانهاست پس منکراو نبا ید شد . 

(۲) علمای ماچون‌یکی ازظواهرقر آن‌وسنت رامخالف‌عقل‌دا نند تاو یل کننده تاو یل‌ظا تن نه 
آمورمغخا لف‌شر ع یاموجب کفر وضلال نیست سخن گفتن‌قر آن‌وحجرالاسودوروز عر فه‌واعضای| نسانرا خلاف 
عقل دانستند آنرا بمعنی مجازی تاویل کرد ند و بعضی بنا بر تجسم اعمال وصفات درعوالم آ خرت آنرامحال 

ندانستند وتاویل نکردند . 


ما و رم و و در و و و و و و و و هد دا تا 


بار مانده .گت اینانر! چه بوده 3 ؟ گفت ماری عظیم و ۷ وگ نمی آدد گذشتن 
او گفت اروز تجر به کنم کار رآهب‌را و کارساحررا تاخود برحق کیست . آنگه نگ بر گرفت 
وروی باو ناد و گفت بارخدایا اگر دین راهب برحق است این‌ماررا پردست من کشته گردان 
وا گر ساحر برحق‌است کاراو مرا پیدا کن آنگه سنگ بینداخت و ماررا بکشت ومردم براو 
نا کردند و بگذشتند پیامد و راهب را خر داد . گفت ای علام بشارت باد ترا که‌کار تو بجائی 
دسید وترا د کری پدیدآید ولیکن ترا ابتلاکنند باید که بر آن صبر کنی , و اگر ترا گویند 
این دین از که آموختی مرا بدست بازمده (۱) .کار غلام بجاگی دسید که مستجاب الد"عوة شد و 
مردم از اطراف می آمدند ودعا مبخواستند واو دعا می کرد واجابت می‌یافت . 

ملك را ندیمی بود نابینا این خبر بشنید وبنزديك غلام آمد و گفت پاهذا | گر این‌چشم 
مرا شفادهی من ترا مالی عظیم دهم گفت من کس را شفا ندهم شفا خدای دهد ا گر بخدای ‏ 
ایمان آری من دعاميکنم تاحدای شفا دهدترا» مرد ایمان آورد اودعا ؟ کرد خدای تعالی احا بت 
کرد و چشم او درست گردانند نرذگ رور پیش ملك رفت او را گفت چشم ترا که درست 
کرد؟ گفت خدای. گفت تراخدائی هست جزمن؛ گفت آدی خدای تو وخدای‌همه جپانبان. 
گفت این سخن از که شنبدیوترا ازاین که گفت ٩‏ گفت ترا باین‌چه سبیل است؟ اوداعذابهای 
سخت کرد . بگفت آن غلام تو که سحر می آموخت ‏ او کس فرستاد وغلامرا بخواندو گفت 
ای پسر کار تو درسحر بجاگی رسد که چشم رفته بازمی آری؟ گفت نه من میکنم > این حدای 
مسکند . گفت ترا این که گفت + گفت ترا بااین حکار است ؟ حندان عذاب کرد اورا تا بگفت ۱ 


(۱) یعنی مرا گرفتاد آنها مکن وبچنك آ نها مینداز و باید دانست‌این روایت که از عبدالرحمن 
ابنابی لیلی ودیگران نقل شده است بااندك اختلاف و حذف باره‌ای‌مبا لغات‌در احادیث عیسویانو تو اریخ 
بهود آمده است چون يهود در عهد روم و یونانیان گرفتار شکنجه و آزار آنان بودند و دولت های . 
پو نان وروم میکوشید ند اداب واخلاق خود را که بادین وشریمت حضرت موسی (ع) مخالف بود چنان 
که عادت اروپائیان‌است درمیان‌اتباع خود رواج دهندتا نفرتآ نان زامل گرددورام‌دولت ارو پا گیان‌شو ند 
وبیدینان بهودی هم !داب آنها دا می پذیرفتدد‌اما اکثر مردم بهیچوجه حاضر نمیشدند وهمیشه گرفتاد 
حبس وزجر وقتل‌وغارت بودند و نصاری نیز در دولت روم همچنن شکنجه میدیدند تا دين حضرت 
عیسی (ع) اوج گرفت ورومیان‌مسیحی‌شدند, وداستان شکنجه‌های آ نان وشهادت‌شهداء بسیار است‌و کتب 
نصاری از آ نهامشحون. اما اصحاب الاخدود دا برهمهآ نها نمیتوان‌حمل کرد ومناسبتر همان قصه‌ذو نواس: 


است که بهودی بود و نصاری نجران دا آزار میکرد 


otu 


سک البروح (۸۵) ح ۱۲ 
تادستره (۱) بیاودنه وبرسر اونپادنه واودا بدونیمه کردند ۰ نگه غلام‌را بیاوردند و گفت از 
این دین بر گرد گفت برنگردم اورا بدست جماعتی داد گفت اورا بفلان کوه بريد و بگوئید 
که ازاین دین بر گرد | گر بر گردد خوب والا از کوهش بیندازید غلامدا ببردند تابرسر کوه 
رسیدند گفتند ازدین بر گرد گفت برنگردم خو استندتااورا از کوه‌بیندازند گفت للم | کفنی 
شر هم بار خدایاشر اینان از من کفایت کن زلزله بر آمد و کوه باده باره شد و ایشان هلاك 
شدند واو باز امد . 

ملك را خبر کردند اورا بخواند و گفت چه کردی آنان را که باتو بودند گفت‌خدای 
کفایت بکرد شر ایشان ادمن , اورا بدست جعاعتی دیگر داد و گفت این‌دا بريد و در کشتی 
نشانید و چون میان دریا دسیدید بگوئید از این دین بر گرد اگر بر گرده خوب و الا در 
دریاش اندارید اورا" حون مبان‌دریا رسیدند گفتند EF‏ ازاین‌دین گفت برنگردم جو استند 
تااورا بدریا اندازند او دعا کرد و گفت بار خدایا شر" اینان مرا کفایت کن . درحال‌بادی 
در آمد و موحی عظیم بر خاست و کشتی بر گردید و حمله قفوم غرق شدند و غلام با کنار افتاد 
بار پیش ملك آمد گفت چه کردی آن قوم را که باتو بودند ؟ گفت خدای شر ایشان ادمن 


کفایت کرد پادشاه بکار غلام فرو ماند غلام گفت خواهی تامن ترا بیاموزم که مرا چگونه 


آتش افکند . 


توان کشتن؟ گفت بلی گفت یکروز موعدی کن و حمله مردم را بصحرا حاضر کن و درحتی 
بلند بزن و مرا وان درخت کن و تری در کمان نه و بگوی سم له رب" الغلام که حر بنام 
حدای من حبزی برمن کار نکند . بادشاه همچنان کرد جون تر بسداخت و گفت بسم ال رب" 
الفلام تیر آمد بروی غلام و غلام دست بروی نباد و جان بداد مردم آن بدیدند همه از دين 
پادشاه بر گردیدند ودین غلام گر فتند . گفتند آمتّا برب الغلام . 

یادشاه گفت آه که در افتادم از آنه میتر سید مردم بسکیاد ار او بر گشتند ودین‌غلام 
گرفتند پادشاه تهدید کرد و وعبد , ایشان برنگشنند » بفرمود تا برسر داهی خندقی بکندند 
و آتش دراو برافروختند ومردم دا بر آن آتش تہدید کردند کس بر نگشت همهر | در آن آتش 
همی افکندند تا آخر قوم ذنی دا بیاوردند با کود کی طفل» رن بار س مبگریخت آن طفل 
آواز داد و گفت يا اماه اصبري فانتك علی الحق صبر کن که تو برحقی بجست وخویشتن‌در 


.0 ا س ا تست 


تس سس | 


(۱) این کلمه ترجمه منشار است در عرائس تملبی‌مر کب است ازدست واره یعنی اره‌دستی . 


ضحالك گفت 22 کن بش‌اد وفت‌سخن گفتند : گواه یوسف ‏ ويسر ماشطه دختر فرعون 
و عیسی‌علی‌نبیناو آله وعلیه‌السلام, و یحبی » وصاحب‌جریح » و صاحب الاخدود و قصهٌ اینان 
رفته‌است سعد بن السسّت گفت بنزديك عمر خطاب بودم که این حدیث میرفت آ نحا یکی‌اذ 
حاضران گفت من دیدم این غلام دا که دست بر آن حراحت نیاده هر گاه که دست اواز آ نجا 
بر گرفتمي‌دیگر باده دست او با نجا دفتی . 

ابن ابی‌لبلی دوایت کرد که مسلما ناناعل اسفینجان (۱)دا بپزیمت بگرفتند و باوددند 
عمر دا گفتند بگو با این گبرکان چکنيم که ایشان در دایرهای اهل کتاب نیند و مشر کند 
أمیر الوّمنن على عليه الصلوة والسلام گفت ايشان اهل کتاب بوده‌اند و خمر حلال بودایقان 
دا یکی از حمله پادشاهان ایشان خمر خورد ومست شد بخواهر خود در آویخت و بااوخلوت 
کرد چون هشیاد شد پشیمان گشت خواهردا گفت چبست این که برما برفت خلاصی از این 
درحه باشد»خواهر گفت تد بر آن‌است که خطبه کش و در آن خطبه E‏ ی مردمان را که 
خدای نکاح خواهر حلال کرد . جون‌مدنی بر آید و مردم این حدیث فراموش کنند باز خطبه 
کن و بگوی که نکاح خواهر حرام گشت . او چنن کرد و یامد و عردم را جمع کرد وخطبه 
کرد و گفت خدای تعالی نکاح خواهر حلال کرد مردم چون بشنیدند گفتند حاشا که ما 
از قول تو قبول کنیم و پیغمبران ما برخلاف این گفتند و در کتابهاخدای حکم نکرد, پاز آمد . 
و خواهر را گفت ويحك مردم از من قبول نمیکنند گفت بفرمای تا ایشان را بتازیانه پزنند 
بفرمود تا ایشان دا بتاژیانه بزدند هم قبول نکردند گفت ایشان دا بشمشیر بزن باین سب 
قوم بسیاردا بکشت هم قبول نکردند . گفت بفرما تا خندق‌ها بکنند و آنشی برافروزند و 
ایشان را در آن‌جا افکن همچنان کرد قول نکردند تا همه دا پسوحت . خدای تعالی دراین 
آیه‌ایشان را خواست . ۱ 

و روایت کردند که آن موّمنان که این حدیث قبول نکردند دانبال بود و اصحاب‌او 
و روایت کردند از امیرالمومنن على عليه الصلاة و السلام که اصحاب الاخدود جماعتی‌بودند 
در جانب یمن مسلمانان و کافران " جنگ کردند موّمنان را ظفر داد خدای بر کافران , بار 
دگر حنگک کردند دست هم مسلمانان دا بود آنگه صلح کردند وعیدی که با بکدیگرغدری 
نکنند . کافران غدر کردند و موّمنان را ضعف کردند آنگه خندقی بکندند و مردم را در 
وی میا نداختند 


(۱) اسفیذ جان یکی از بلاد جبل است یمنی کوهستان غر بی ایران . 


او و مج و و و و و و و و و و و و و و و وم و وج و و او او و و و ور و و و وان و و و وا و و و او و وا وا دا وه وه و و وا و دحا و و و و وا و و شا و و وا ادا و و 0 0 0 وت وا وا و و و وا اه 0 


عکرمه گفت قومی بودند از تبط که ی گفت ترسایان نجران بودند آیشان را نی 
بود مردم را بگرفت و بترسائی دعوت کرد و بفرمود تا هفت خندق بکندند طول هر يك‌چپل 
گز در عرض دوازده و آنگه هزم و نشت در او افکندند و آتشی عظیم بر افروختند . هر که 
قبول نکرد اورا در آنجا انداخت . اپتداء بمردی کرد نام او عمر بن زید اورا پرسید که تو 
را توحید که آموخت ؟ اورا نمودباستادش. آ نگه بادشاه‌بفرمود تابتی زر ین بیاداستند (۱)آ نگه 
مو کلان برمردم گماشت ت و ابشان را گفت حون آواز مزامیر بشنوید این بتان را سجده کنید ۱ 
وهر که نکند اورا ا تش افکنم. اما ترسایان حون آواز بشید ندسجده کردند . 9 اخامۇان 
بت را سجده نکردند مو کلان ایشان را در آتش افکندند فم اصحان الاخدود . 

مقاتل گفت آصحان احدود سه بودند یکی بنجر آن یمن یکی بشام و دیگر بفارس. آ نکه 
بقام ووا کون ا پوو و آنکه‌هازس برد تس را بردو آ نگ وو کرت وه برش 
ابن ذونواس دا بود و هو یوسف بن یحیی بن نواس بن شراحیل بن‌تبع الحمیری » و خدای 
در این اخدود قر آن فرستاد و سب آن بود که دو مرد بودند موّمن که انجیل می‌دانستند و 
خواندند از این دو مرد یکی بمزدوری رفت بجائی کار منکرد و انجصل می‌خو اند نوری عظیم 
ازوی می‌تافت .دختران کارخدا (۲) آن بدیدند بدر دا خر داد ند بدر اورا بدید شگفت‌مانده ‏ 
و مرد را ار حقیقت حال برسید و اورا شوه گنل داد او گفت 7 بعیسی یمان دارم و این کتاب 
انصسل است که میخوانم و اين نور ار بر کت آنست آن مرد ایمان آورد و هشتاد و هفت کس ۱ 
از اهل بیت او . پس یوسف بن ذی نواس أحوال ایشان بشنید بفرمود تا برای ایشان خندقی 
بکندند و آتش در او افکندند و ایشان دا در آ نجا افکندند آخر همه ذنی بود با کودل شر 
خواده یك دوبار اورا بکنارخندق بردند بترسید خواست تا دجوع کند از دین عیسی آن کودل 
شیر خواده آوازی داد که یا اماه سخت باش بردین خویش که این دین حق است اوخود رابا 
کود در آتش انداخت . 

مقائل گفت در اخباز هست که يك رور ر هفتادوهفت کن را در آتش انداختند . 

عمد ال عساس گەت حا نهاي ایشا بممشت دسید(۳)بش از | آنکه‌تنهای ایشان باتش رسد 

(۱) بت زدین باترسایان مناسپ نیست ودر یمن غير ترسایان کسی که خدا شناس باشد به‌ازآ نان 

نبود مگر بهود باری قول کلبی حجت نیست واین حکایت مطذطرب است . 
(۲) کار خدا بمعنی کارفر ما است که ماامروز استعمال ميکنيم . (r)‏ یعنی بهشت روحانی . 
= 


ل بن اسحاق بن‌یسار ازوهب منبه روایت کرد (۱) که مردی ترسا بزمین نجران افتاد 
و ایشانر! بدین عبسی دعوت کرد اجابت کردند اورا » ذو نواس المپودی خبر بافت ولشکری 
از حمر بر گرفت و آنجا رفت و آن ه‌دمان را مخسر بکرد ميان سوختن و حپودی,ایشان ۱ 
اختباد نکردند حبودی دا , خندقا بکندند و آتش در او افکندند و بيك روز دوازده هزار 
صد بتو ت کلبی گفت دوازده هزار مرد پودند اصحاب آخدود . 
وهب گفت چون ارباط بر یمن غالب شد ذونواس بگریخت و اسب در دریا داند و 
غرق شد و عمرو بن معدیکرب در حق او گوید : 


ألو عداني کت دور عنر با نم عم شةر أو دو انواس 
۲ کان کان فاك من نممر و E‏ ملك ثابتٍ فِ التاسِ راسي, 


آزال "هر" ملکتنم فاضحنی" لتقل في الاس من اناس, (») 
حق تعالی گفت کشته باد أصحای اخدود که چنان معامله کردند با مومنان . 
( آلتار ذات ال قنود ) مجرود است بر بدل و هو بدل الاشتمال کاأنه قال أصحاب 
النار ذات الوقود خداوند خندقپا , خداوندان آتش افروخته . 
( ذ ۸ عانْها قنعود" ) آنگه که ايشان نشته‌بودند [ نجا وایشان گواه بودند وحاض 
بودند با نجه که ایشان می کردند با موْمنان . مقاتل گفت گواهی میدادند بر موّمنان بکفر 
آنگه گفت : ۱ 
( رما نقمُوا مهم ) این کافران از مسامادان چه انکار کردند الا آنکه ایشان 
بخدای ابمان داشتنه بخدائی که اوعزیزاست که مت باو راه تباید وحمید وستوده و سندیده 
ومستحق حمد و شکر است . ۱ ۱ 
آن خدائی که ملك آسمان وزمن اوراست واو برهمه چیزی گواه است وهی چیز از 
۱ او وعلم او فرو نشود وغات . 
( إن الذين فوا الم منن و الم منات ) گفت آ نانکه دفتنه آوردند مومنان 
را از مردان و زنان , و مفسران گفتند مراد باین فتنه عذاب سوختن است باتش که أصحاب 
(۱) این دوایت بنظر صحبح‌تر میرس الاآنک دوازده هزاز نفر مپالفه است . 
(۲) ذورعین وذونواس نام دو بادشاه است از یمن شاعر گویدآیا مرا میترسانی بعذاب وشکنجه 


خود گوئی تو ذورغین هستی در بهترین نعمت وزندگی يا ذونواسی .چه بسیاد عیش و نعمت وملكاستوار 
در میان مردم که روز گار ملكآ نان را زائل کرد از مردمی بمردم دیگر دست بدست میگردد . 


و 9 زغ 9 


اخدود کردند با مومنان ( م ل لتو بوا) آنگه نو به نکردند ایشان را عداب دورخ باشد 
عذاب آتش سوزنده» بیانش قوله «یوم هم على الناريفتنون ذو قوافتنتكم هدا الذي کنتم» حديفة 
الیمان روایت کرد از رسول ملف که او گفت ای حذیفه ادردوذخ شیرانند و سباع از آتش 
وسگاننداز آتشو قلا با است‌از آتش» خدای‌تعالی‌فرشنگان‌دا بفرستد تابآن قلا بها آهل‌دوزخ 
رابر کشند و بان شمشرها باره بازه کنتد و بخورد آن سگان وسباع دهند . هر کاه که عصّوی 
بخورنه خدای تعالی دیگر باره باز آفریند , آنگه گفت : 
آ(ان" الدين منوا و لوا الا لحات ) چون ذكر عذاب کار بگفت ذکر 

موْمنان وثواب ایشان بگفت . گفت آنانکه ایمان آرند وعمل نیکو کنند ايشان دا بپشت‌ها 
باشد که در زیر درختان آن حویپا مرود . 

( د لك النفوز و ) این ظفری پزد گواد است . 

) ان بطش ربك لشدید )آنگه برسسل یدید گفت گرفتن‌خدای بای جل .سحت 
باشد و این جواب قسم اسب از حق قسم آنست که جواب او چون موجب باشد بلام باشد 
بعضی دیگر گفتند جواب قسم «قتل أصحاب الا خدود» است باضماد لقد والتقدیر لقد قتل . و 
بعصی دیگ رگفتند کلام مد م و مۇر است , و التقدیر قتل أصحاب الاخدود و السماء دات ‏ 
البروج . و براین دو وجه که گفته شد قتل بمعنی دعاء علیهم باشد وقول اول درست تر است . 

( “نه هو بندی؛ و یممد!" ) او آن خداست که ابتداء او کند و [عاده او کند ول 
او آفریند ودیگر بارهم اوباز آفریند . ۱ 
( و هواللنهفور السو دود) و اوخدائیاست آمرز نده ودوست‌دار مطیعان. ومعنی‌دوستی 
از خدای تعالی اراده نفع و واب باشد بمستحقش , و گفتند بمعنی مودود است . 

( ذوالمرش المجید ) خداوند عرش و سریر بزد گواد است .و گفتند مجید 
شریف باشد . حمزه و کسائی خواندند «المجید » مجرود على أنه صفة العرش , وباقی قر اء 
خواندند برفع على أنه صفة لله تعالی . 

(فعال" لا برید) کننده است آ نچه خواهد . 

( هل أك حدیث الجنود) آنگه خطاب کرد بارسو ل یلایر گفت آمد بتوحدیث 
لمکرهای امت متقد م آنگه بیان کرد که کىستند ایشان گفت فرعون موسی است و "مود که 
قوم صالح بودند آنگه ٍضراب کرد از این حدیث باحدیث کافران عهددسول الله صلی‌الله علیه 
و آله وسلم گفت : 


( بل اللذین کتفرو"ا في "تکنذیب ) بل آنانکه کافر شدند و کافرانند در تکذیبو 
درو غ داشتند » تورا و کتان توددوغ می‌داد ند . 

( واه من ورا هم حط ) وخدای ازیس‌ایشان محیط است‌بایشان. بیان کرده‌ايم 
که دوراء» هم خلف‌باشد هم قد"م , ونیزدفته است که محیط بدو معنی باشد بمعنی عالم و بمعنی 
مقندر واینجا بمعنی افنداد وقبراست. یعنی ازقبضة قددت اوبرون‌نه‌اند و ازاو نتوانند گریختن 
واز ملك او برون نتوانند شدن . آنکه گفت : ۱ ۱ 

(بل هو قر آن" جید" )این کتاب‌قر آنی‌است شریفه بزد گواداستو کریم (فلو ج 
محفوظٍ )دد لوحی نوشته که آن اوح‌فرشتگان نگاه می‌دادند ۰ یحی بن‌یعمردر شاد خواند 
دفي لوح » بضم اللاام من لاح يلوح يعلى منو"ر است , نافع خواند بضم الظاء على أنه صفة 
القر آن و باقی راء مجرود خواندند على أنه صفة اللوح. ابن جریج دوایت کرد از مجاهد 
از عبدالله عباس که او گفت برسر لوح نوشنه است«لاا له از وحده و دینه الا سلام وغد 
عبده و دسوله فمن آمن بل عز وجل وصداق بوعده و اتبم رسله آدخله الحنة» خدای یکی 
است و دين او اسلام است وغل و بنده و دسول او است هر که ایمان بخدا دازد و وعده 
او راست دارد و مثابعت بیفمبران او کند ببهشت برد او را .آنگه گفت لوح محفوظ لوحی 
است از در" دید طول او حندان است که از آسمان ما دمن و عرش ار مشرق تا بمفرب و 
کنارهای او از دار و یافوت است و فام او از نود است و اصل او در کناد فرشثه‌ایست که او 
دا ماطریون گویند و آن لوح محفوظ است از شیاطین فذلك قوله « بل هو قر آن مجید في 
لوح محفوظ» و خدای دا در شبان روزی سیسد و شصت نظر است باو که در آن نظرها احیاو 
اماته کند واعزاز و[ذلال. وانس مالك گفت که لوح محفوظ که خدای گفت برپیشانی اسرافیل 
است . مقاتل گفت حای لوح برداست عرش است . 


۱۲ الطارق (۸۲) ج‎ o 


مد درد مد زد دم داد در ال مر ما ملد دار اد وم رش رد در مد ده مد در دا دود درا در ار مورا ار و رال در ماد مد رن 


((«سودة الطارق))) 
این سوره مکی است وشانزده آیه است در مدنی » و هفده در عدد باقی قر"اء و شصت 
و وك کلمه است > و دویست و سی و نه حرف است . و روابت ار پو امامه ازا بی" کب که 
رسول سر گفت هر که اوسورة الطارق بخواند خدای تعالی اورا بعدد هرستاره که در آسمان ۱ 
است دو حسنه بنویسد صدق رسول الله صل‌الله عليه و آله وسلم تسلیماً کثر آً کثیراً . 


)» سورة الطارق سبع عشرة آية دهی مكية ») 


بسم اه لخن الرحم. 
بنام خداوند بخشاینده مهر بان 
Su‏ ب ۲ د 6و ۱ i.‏ 
و اسماءه و الطارق (۲) و ما آذريك مما الطارق (۳) 
سو گند بآسمان وستاره‌های پیداشونده درشب وچه چیز دانا کرد ترا که‌چیست طارق 
۴ و و ع و ەه 3 2 ےت ك ەە ۵۵ و 9 
لنجم الثاقب (4) إن كل تفس لما علیها حافظ (ه) فلینظر الانسان یم 


ستارۀ رخشنده نیست هیچ نفسی مگر آنکه براداست نگهبان پس با ید نظر کند آدمی که‌ازچه‌چیز 


خلق (0) خلِق من مه دافق (۷) بخرج ین بين الصلب و القرائب (ه) 


ی 


آفر یده‌شده آفر بده شده از آب جهیده که‌ببرون‌میاً بدازمیان پشت‌مردان واستخوان‌سینه‌رنان 

۶ ۱ مسق e‏ ۳ سم ۰ 5 2 9 ۰ 
إنه على رجي لققادر )٩(‏ يوم تبل السرا (۱۰) فماله من 
پدرستیکه آوبر گردا نیدن آدمی‌هر آبنه‌توا نااست درروزی که ظاهر شود نها نها پس نیست مر اورا 


قوة ولا ار (۱۱) و السمآء ذات الرنجع (۱۲) و الازض ذات 
هیچ قو تیو نه‌باری‌دهنده وسو گندباسمان که‌صاحب باز بر گر دا نیدن‌است و زمین که صاحب 
اصذع (۱۳) إنة لقول فصل (۱4)وّما هو بالهزل )٠١(‏ انم 


شاف است بدرستیکه قر آن‌سخن‌جدا کننده‌حق و باطل است و نیست آن بازیچه ددر ستیکه 


۳۳ یر اک‎ OV TE A 0 ی‎ 3 ۳ ee 1 


آنها همک ر کنند مکر کردنی وجزایآنهامگرمیکنم‌مکی‌کردنی  .‏ پس‌مهلت ده‌کافران‌رافرو گذارم آنهادا 


و مس ۵ 


رو بدا * 
فرو گذاردنی * 

۱ قو له تعا لی (و السماء والطاری ) ابوعاصم روایت کرد از پدرش که گفت رسول از 
را دیدم در مشرفه دقف تکیه زده بر کمانی و این سوره مسخواند من یاد گرفتم بجماعتی اد 
ثقیف بگذشتم و قومی از قریش دد میان ایشان بودند مرا گفتند چه شنیدی از ل این 
سوده برایشان خواندم ثقیفان گفتند ما دا حنان می آید که این حق است قریشیان گفتند ما 
صاحب خود را پشیاس ا دانستیمی که حق است متابعت کردیمی قو له «والسماء و الطارق» 

م است که خدای تعا لی باسمان و ستاد گان کرد که بشب بیدا شود و طروق آمدن باشد 
بش و قالت هند د یو) آحد : 


ن بنات طارقر ۱ نشی علتی: امار ق )۱( 
یعنی ندرم بمعروفي حون ستاره بود . فال ابن الرومی 
اراقد الال مسر ورا باو له زن" ۳ و ات۱ 
ار ی .او اضر NN‏ 


بعضی مفسّران گفتند سیب نزول این سوره آن بود که دوزی ابوطالب بادسول بلا 
نان می‌خوردند ستاره‌ای‌از آسمان بیفتاد هرچه آنجا نپاده بودند پر آتش شد , آبوطالب م 
بترسید گفت یا فرزند آن چیست گفت تاره است که از آسمان بینداختند و این آیتی است‌از 
آیات خدای تعالی وخدای این سوره فرستاد ۱ 

( و ما آدر يك" ماالطتّاری) آنگه رسول را گفت پروحه استعظام و استکبار که توحه 
دانی که طادق چه باشد آنگه تفسیر آن کرد و گفت : ` 

(أْ لحم" الا قب ) سناده درخشان باشد و منه‌ئقوب النتّار وتوهجپا والتباببا . ومجاهد 
گفت اقب از ثقب است که سوراخ کند یعنی این ستاده که بان رجم شباطین کنند که چون 

(۱) ما دختران طارق بر بالش راه میرویم . 


(۲)ای که شب خوا بیدهای‌وشادا نی‌در اول شب بدان که گاهی حوادث روز گار در سحر فرودمیاً رد 
شادان میاش دثجی که او لش خوش است ای اا شب I‏ ش بر افروزد ۰ 


م۵6 ۱ الطارق )۸٩(‏ ` جا 


براو آید سوراخ کند او دا . ابن زید گفت مراد بنجم اقب ثریاست و عرب آنرا نجم خوانند 
و اسمی است علم ریا دا بالام‌تعریف مخالف دیگراعلام ؛ بعضی دیگر گفتند مراد بنجم ثاقب 
زحل است که از آسمان هفتم می‌تابد و برای آن اقب خواند او را که جای او بلند تر است 
من قول العرب ثقب الطاگر إذا ادتفع‌في‌جو السماء غاية الادتفاع. عبدالله عباس گفت اين نجم 
ستاده‌ایست در آسمان هفتم چون ستار گان جای خود بگیرند از آسمان فرود آید وبا ایشان 
باشد و حون رور باشد با حای خود شود يس اوطارق باشد در آمدن وشدن (۱) ونام آن ستاده 
رحل است . 

(ان" کل" نفس "لا علتیها حافظ" ) أبوجعفرو ابن عامر و عاصم و حمزه وحسن 
بصری «لما» خواند ند بتشد یدالیم ومعنی آن باشدما کر“ نفس الا علیپاحافظ هیچ نفسی نیست 
الا" براو حافظی‌و نگبا نی هست «|ن»بمعنی ماء نفی باشد و«لما» بمعنی الا فی لغت هذیل يقو لون 
نشدتك الله لما فعلت کذا أي لا" فعلت کذا . ودیگر قراء بتخفیف میم خواندند و بر این 
قراءت «ماءصله است و «ن» مخشفه باشدازثقیلهدرخبراواین لام لازم باشد وا لتقدیر «ٍن کل" 
نفس لعلا حافظ» ابن عوف گفت برابن سیرین خواندم « لما» پتشدید انکار کرد بر من و 
گفت مخفف‌خوان تقدیر آنکه لعلیپا حافظ من دبا یحفظ عملها ویحصی علیپا و معنی آن 
است که هر نفس دا برو از خدا نگیبانی هست که او عمل او نگاه میدارد و می‌شمارد از خر 
و شر" . عبدالله عباس گفت مراد بحافظ فرشتگانند اعمال او نگه میدادند . قتاده گفت حفظه 
اند که آمال و آجال وادزاق بند گان نگاه می‌داد ند . کلبی گفت حافظ من الله این حافظ خدا 
اس ت که بنده دا نگه می‌دادد تا از مقادیر خدای در نگذرد . ابوا مامه دوایت میکند از دسول 
۱ صلی ال عليه و آله وسلم که او گفت خدای‌را برهر آدمی صدو شصت فرشته| ند مو کل که آفات 
از او صرف میکنند از آن حمله هفت فرشته برچشمپای او مو کل است که شیاطن دا چنان 
از او باز میدادند که یکی از ما مکس از انگبین براندکه اگر او دا يك نفس از حفظ خود 
فرو گذار ند شباطن بر بایند اورا , آنگه تذ کن کرد »> یاد داد آدمی را ء ارنعم او طرفی گفت 
( فلینظنر الانسان مم خلق ) آدمی را گو بنگر تا او دا از چه آفریده اند 

آنگه هم او بیان کرد و گفت : 
(خلق من ماء دافی, ) او دا اد آپی حپنده آفر یده‌اند یعنی آب منی , کوفیان گفتند 
(۱) این صفت خاص ستاده زحل نیست چون همه ستاد گان شب میایند وروز مخفی می‌شو ند ما نند 

مهمانی که شب بیاید وروز بردد ۰ _ 


۰.۵ 0 0 ۵ و و دواد و ور و و و ون وا اه دا و و و اج و و و دا ات ۵ ۵ 6 ۵5۵5 هت و 9 و ۵ و و 5 ۵ 0 و‎ ONLOAD 


دافق : بمعنی مدفوق است و ۳ «في عيشة داضیة» آی مرضة ة ومثله قولبم مسرة کاتم وليل 
تام وهم وی و 
ت با نیمه" بر برا تد 

ا E‏ ای ذو دفق وذات دضا و ذو کتمان و ذونصب من 
باب قولهم لابن وتام ای ذوتمر و ذولبن واین قول بپتر است برای آنکه کلام با او برطاهر 
خود است . و دفق دیختن باشد بقوت يقول العرب للموج إذا علا و ارتفع تدفق و اندفق 
و قوله : 

(بخرج" من بين الصللب والترائب ) يعنى صلب ال "جل, و تراب المرأة آبی 
که پیرون آید از ی بشت +رد و سنهذن (۲) مفسر ان خلاف کردن در معنی ترائب . عبدالله 
عباس گفت جای قلاده باشد. والبی گفت از عىد ال عباس‌میان دویستان رن باشد . عوفي روایت 
کرد از او که‌مراد بتراگب دست و پاي وچشم است . عکرمه گفت سنه است. سعد جر گفت 
گردن است . مجاهد گفت مبان دوش و سبنه است . سفیان گفت بالای دستها است . یمان 
گفت زیر جنبر گردن است . قتاده گفت گلو باشد . سعید مسیّب گفت پپلوها باشد . معمر 
المز نی گفت جای دل باشد و آنچه ظاهر است از کلام عرب آنست که استخوان سینه باشد و 
یکی‌دا تریبه گویند قال الشاعر : 


۳ رت کا“ عل" را ئب آتحر ها جر النعضا 1 ساعة اوقد ,۳( 
و قال آخر : ۱ 
والز عفران" علی تراإئبما . شرقابه اللبّات" و الصّدر" (م) 
(۱) مرا دا گذار ای امیمه باغمی‌که مرا بر نج می‌آورد دشبی‌که ستار گان آن‌کند روباشندواز آن 
سختی می کشم . 


(۲) آیه قرآن براین تخصیص دلالت ندارد واطبای قدیم در منی زن خلاف کردند داهل‌عصر ما 

گویند آن تخم کوچك که از زن جدا میشود وماده فرزنه است‌از اجزای دحم است نه ازسینه بنابراین 
مراد از آیه آن است که نطفه مرد از درون شکم میان بشت وسینه که جای احشاء ومکان قاذورات است 

بیردن میاید چنانکه‌فر‌مودهمن بین فرت ودم لبنا خا لما این »یعنی ازمیان سر کین وخون شیرپاك و گوارا 
درون می آ ید وداین از عجاب آیات است . 

(۳) ظاهرشد آن زن درحالی که ګوئې براستخوان سینه و گلوی‌اواز غایت در خشند گی آتش‌هیزم 
طاق افرو خته است . 

(۴) زعفران برسینه او است و گردن دسینه او میدرخشد . 


-۵٩-‏ الطارق (<۸) ج۱۹ 


و فال المثقب العندی : 
و من ذهب لاوح عی تریبر کلون اللماجم لس بذی. غضون (۱) 

(ا نه على رحمه لقادر) قتاده گفت معنی آنست که خدای تعالی قادر است براعاده 
آدمی پش از مس گی . عکرمه گفت یعنی قادر است بر آنکه آب برپشت مرد برد بس از آنکه 
پیامده باشد . مجاهد گفت قادر است که با احلمل برد . ضحاك گفت قادد است آنکه آدمی‌را 
خاک گردا ند جنانکه بود بعد خلقه شخصاً سویاً . مقاتل گفت یعنی فادر است که از ببری اورا 
پبر ناگی برد و ار بر ناگی بکود کی و از کود کی بطفه . ابن زید گفت مراد بررجع حبس‌است 
بعنی قادر است که آب بار دارد در بشت و رها نکند تا برون آید و قریب تر قول فتاده است 
لدلیل الظاهر عليه و لقوله : 

( وم تسلی السْراثر) و نص او برظرف باشد من قوله «علی دحعه لقادر » گفت‌قادد 
است پراعاده او آن روز که سریره‌ها آشکارا کنند . قتاده گفت ومقاتل و سفبان مراد بسزاگر 
خفایای عمال است از نماز و روزه وغسل جنابت ووضو ا گر مرد گوید دوزہ دادم یا نماز کن 
و غسل و طپادت کردم و نکرده باشد کس نداند بجز خدای . دلیل این تادیل حدیث عبداله 
عمر است که دوایت کرد ازرسول یړ که او گفت‌سه جىز است که هر که بر آن محافظت کند 
دوست خدای پاش نمار و روره وغسل حنایت › وحمل کردن بر عموم او ی تر باشد . 

( فیاله من قواة و لااصر ) این آدمی کافردا دراین دوز که قیامت باشد هیچ یاری 
و یاوری نباشد . آنگه قسم یاد کرد بآسمان و گفت : 

( و السماء ذات الرجع ) بحق آسمان خداوند بادان که متراجع است‌يك بارییاید 
و یکبار باز ایستد و گفتند مراد بسماء ابر است و عرب پرسبیل مقاربت ابر دا آسمان و بادان 
دا نیز سماء گویند يقال جاءنا سماء ای مطر» عبدالله عباس گفت مراد بسماء ابر است و مراد 
بررچع‌بادان است. ابوعبیده گفت رجع آب باشد, قال المنخل‌الهذلی في صفة السیف : 

ایض کار جلع رسوب" إذا ‏ ماثاخ في حتقل, بختل, (۲) 

ابن زید گفت مراد بر جع آستکه آفتان و ماه گاهی بر آید و گاهی فرو شود . 

(وا لارض ذات الصندع ) و بحق زمن که خداوندشکاف است یعنی که شکافته میشود 
بنبات و درختان و جویپا و مثله قوله « و شققنا الاادض شقا » إلى آخره . مجاهد گفت‌راد 


(۱) سینه بنه زدین برسینه او که مانند عاج است وشکن وتاب ندارد . 
(۲)سفیداست مانند آب باران فرورونده است وچون داخل شوددر بزر گترین عضو نرامیبرد. 


و و و و و و و وی و و و وود و وا وا و و و ماو او و و او و او و و و و و وا او و وا او او و وا دا وا اد دا و و و و و و او و دا و وا وا و وا و و وا وا او وا و و و ات و و و و 


باین وش است که دو کوه باشد و مبان آن راهی باشد جچنانکه زمین عرفات . 

(انه" ) جواب قسم است که او یعنی قرآن ( لقول فصل ) قولی است فصل یعنی 
فاصل فصل کننده مبان حق و باطل و حلال و حرام . 

( وماهو"_بالزل ) و این قول هزلی نیست , جد است . 

( ["نهم" ی کنَنْدا و کد کیدا) گفتایشان‌یعنی مشر کان‌مکه کیدمیکنند 
و من نیز کید میکنم یعنی افعالی که صورت کید دارد از امپال برای استدراج چنانکه بیان 
کردیم در جایپای 3 آنگه دسول رای گفت : 

( فمَهل الکا فرن ) مهلت ده‌این کافران دا تامن‌نیز ایشان دا مهلت دهم مهلت دادنی 
و قوله ( راوید ) مصدری باشد لا من‌لفظ الفعل کته قال أمپلهم ارواداً آنگه آنرا زواید 
بیفکند آنگه تصغیر کرد آنرا فصار دویداً , و گفتند درجای ظرف است ای زماناً قلیلا و مراد 
آ نست تا برور بدر آنکه ایشان را بدست مسلمانان باژ دارد . 


(«سور:ة الاعلی») 
این سوره مکی است "و نوزده آیت است » وهفتاد کلمه است . و دویست و هفتاد ويك 
بح است . آبوا مامه روایت کرد اذا بي" کعب که دسول عم گفت هر که او سورة 
الا علی بخواند خدای تعالی بعدد هرحرفي که برابراهیم وموسی لام و چ ابا فرستاد او 
را حسنه‌ای بنویسد" صدق ردول الله صلی الله عليه و آله وسلم تسليماً کی رآ کثی را . 


-۵۸- ۱ الاعلی (۸۷) ج۱۲ 


هم اه و وه و و و اه و اه ده 6 و و ۵ 6 ۵ وا ها ۵ و با و شا و ۵ و ۵ ۵ ۵ ۵ ۱ ۱ ۵ ۱ ۵ ۵ و اهاط و و و هو ان اد و وا و و وان او وت و وا 


((,سورة الاعلی تسع عشر آية وهی مكية)) 
بسم الله امن الرحي 


مر لو ھت سا رس 1 ا س r‏ 
سبح اشم رَبك للاغی (۲) الذی خلق فنوّی (۳) و الذى 
نز به کن بنام پر ورد گار خود که بر تر از وصف‌است آنکه آفریدپس راست گردا نید و آنکه 
3" ...ری ۱ ۳ 0 ما ری ۱ ی و ۹ ۱ 
قدر فهد ی (6) و الذى احرج المر عی (o)‏ فحعله غا ء احوی )1( 
تقد بر نمود پس‌راه‌نموو وانكەبيرون آودد اززمین‌چراگاهرا پس گر دأ نید بعدازسبزی گياهخشك 


وه و ۹ o‏ ل و ت فو ا و ا 
سنقرئت فلا تسى (۷) الاما شاء اله إنه بعل الجپر و ما 
زودباشد که بخوانی بر توقر آنراپس‌فرآموش‌نکنی مکر آ نچه‌خواهدخدا بدرستیکه‌ادمیداند آشکارا وآ نچه 
رف ۱ م وم لا وروت 6 E‏ صرق 0 لاص 

یخفی (۸) و رل السنری )٩(‏ فذ کر إن نفعت الذ کری (۱۰) 
پنهان‌میباشد و توفیق دادیم تورا بطريقهُ آسان یس‌پندده مردم‌را تاسود دهد پنددادن 
ر ا ت ۲ 7 9 و و م - ت م د 
سیذ کر من يخشى (۱۱) و ینجنبپا الاشقى (۱۲) الذي يصلى النار 


زودباشد که پند پذبر د کسیىکه‌همیترسد و پهلو تھی کنداز پد بد بخت نا فر جام آنکس که در آبد درآ تشی 


نکی )لا وت نها ولا یخی )قد افلح من ی( 


بز رگ که‌جهنم است ‏ پس نمیمیرددر آن آتش‌ونه زنده میشود بتحقیق رستکار شد حر که‌پاكشد 

سے س واس سلو سا و ۰۱2 رم هم و ت ۱ ِ فّ 9 ا 
و د گر اسم ر به فصلی ۱۰( بل تو ترون الحسوة الد نىا (۱۷) والاخرة 
ویاد کردنام‌پروردگار خودراپس نماز کرد بلکه برمیگزینید زندگانی دنیا را و آخرت 
را ۷ ۳ OG‏ ۾ 2 ۱ ۶ 2 © ۰۱ ۳ ۰ ۱ 
حير و أبقى (۱۸) إن هذا آفي الصحف الاو (۱۹) صحف [ترهيم و موسی 
هش است‌و پا ده تر بدرستیکه| بن‌سخن‌هر [ بنه در نامه‌هایاول است نامه‌هایابر اهیم و کتایهای موسی 


عردالله عباس گفت رسو ل اد هر گه که این‌سوره بخواندی گفتی «سحان ربي‌الا علی» 
و همچنن از اميرالمؤمنين عليه الصللاة و | لسلام وعداله ر بر وععداله عمر گفتند که رسول اد 


ها اج و او و و و و و و و و انا دا و اه و دا ها و وا و و اه و و وا ند دا وخ او وا دا و و و دحا و و وخ و ۵ ۵ 6 و ۵ دا و ۵ ۵ ۵ و ها ۵ و هط ۵ 5 6 ۵ ۵ و اد 5 ۵ ظ 6 6 ۱ 6 6 5 ۵ ۵ 5 و ۵ و و 6 رت ی و ال ان ۵ او ی ۲۳۵۳۵ 


این سوره دوست داشتی وگ دفتی اول کسکه هیحان دی الإ علی» گفت مبکائل بود » ورسول 
صلی‌الله عليه و آله و سلم گفت جبرئیل دا 20 که مرا خبر ده از ثواب آنکس که این کلمه 
بگوید در نماز یا بیرون از نماز گفت یا ل هیچ مومنی و موّمنه‌ای نباشد که این کلمه 
بگوید در سجود الا ثواب این کامه در ترازوی حسنات از عرش و کرسی و کوهپای دنا 
گران تر باشد و خدایتعالی گوید داست گفت بنده من انا الا علی فوق کل" شيء » منم آنکه 
بلند ترم ار همه حیزی و از بالای من هیچ چیز نیست گو اه باشد ای فرشتگان من که اورا 
بیامرزیدم و بپشتش کرامت کردم چون بمیردمیکائیل زیارت کند اورا هرروز چون روزقیامت 
باشد بر بر خود گیرد او را و پیاورد و پیش خدای آرد و گوید بار حدایا شفاعت من دد حق" 
او قبول کن“ خدایتعالی قبول کند و گوید اورا بتو بخشیدم ببپشتش ببر . عقبة بن عام گفت 
چون این آیه آمدهفسیتح باسم دبك العظیم» دسول تس گفت «اجعلوها في ر کوعکم» وچون 
اين ETE‏ اسح اسم ربك الاعلی» فرمود «اجعلوها في سجود کم» جماعتی صحابه گفتند 
و تابن که معنی آیه آنست که بگوی سبحان دبی‌الاعلی. بعضی دیگر گفتند مراد آنست که 
تسبیح و تنزیه کن نام خدای برتر دا و براین قول اسم صله باشد یعنی تنزیه کن خدای‌تعالی 
را از آنچه که باو لایق نباشد ار صفات نقص و عرب اسم بسار صله آرند منما قول لسد : 
إلى اللحوال شم" اسم السلام علتنکنما ...و من ينك حولا كاملا فقد اعتذدر(ه) 

فر اء گفت باء مقدثر است براسم ا سبح پاسم دبلك تسیح کن بام خدای یعنی 
در تسبیح نام خدای بگوی ۱ عمد ال عباس گفت مراد بتسبیح نمار است و پاسم اس یعنی سل 
بأمر دبك نماز کن بفرمان خدای . 

(اللذى خلتق فسوی) آن حدائی که خلقان‌را آفرید و راست کرد بحسب مصلحت 
حنانکه صالاح دا نست. ۱ 

( و الذي قدر فهدی) و آن خدائی که تقدیر کرد و هدایت داد و راه نمود . 
کسائی قدر خواند بتخفف دال و باقی‌بتشدید . مجاهد گفت مراد آنست که خلق آدمی‌تقدیر 
E ols ss‏ المقادیر تقدیرها بکرد و هدایت 
داد و لهام چپار پای را بمراتع خود . مقاتل گفت مراد آنست که هدایت هر نوع از حیوان 
را که چگونه کند با جفت خود تا از او فرزندان آفریند . عطا گفت هرجانوری بمصالح 

(۱) تا یك سال گریه کنم برمر که شما دودوست خود پس ازآن خدا حافظ شما بادوهر کس دو 
سال تمام گر یه کند بروی ملامت نیست . 


۳ لا علی (AY)‏ ج ۱۲ 


خو دراه نمود؛ گفتند هدا بت داد آدمی را در کر گفتند منافع در 0 اه 
آدمی دا هدایت کرد و باز نمود کفت استخر اج آن » و گفتند هدایت در دین است بمعنی 
ألطاف و توفیق و افداد حو است و تمکن و ازاحت علة و نص آدلّه 1 ا کت مقد ر کرد 
آدمی دا و دیگر حبوان را در دحم مادر نه ماه دمتر و بشتر i.‏ هدایت داد و راه نمود 
رون آمدن و گفتند تقدیر رور یا بکرد براه طلب او (۱) . 

( و الذي آخرج الْمَرعی ) و او آن خدائی است که گیاه زار یرون آودد برای 
چهارپایان تا ایشان را انتفاع عاجل باشد وتورا بنظر کردن دراومنافم اجل . 

( فحمله غشاء أحلوى' ( آنگه او را بحوشانند وساه کرد(۲) باول‌سز وررد و سرخ 
و آلوان مختلف باشد آنگه حون خوشك شود از آن آلوان بگرداند . آنگه وعده داد دسول 
را یا بانزال آیات بر او گفت : 

(ستقتر نك" ) ما تورا خواننده گردانیم بقر آن که برتو فرستیم تا تو یادگیری و از 
حفظ می‌خوانی يقال قرأت الکتاب و آقرأته غیری اذا حعلته قارياً ما بالتعلیم أو التمکین 
( فلاتنسی ) تا فراموش نکنی . 

(الا" ماشاءاله) الا آ نچه خدای خواهد که منسوخ کند آنرا چون منسوخ کرد ا یاد 
تو و دیگران ببرد این قول قتاده است . و محاهد گفت سیب آن بود که حون حبر گیل تاش 
آیتی یا سودتی بر دسول می خواندی چون بآخر دسیدی دسول یا باز سر گرفتی و باز 
خواندی تا فراموش نکند خدایتعالی این آیه فرستاد اورا ایمن کرد از این پس از آن دسول 
صلی‌الله عليه و آله وسلم باز نخواندی چه دانست که فراموش نکند (۳) . وجه استثناء بر این 
قول آن باشد که بیان کردیم في قوله «ماشاء ر کنبك» یکی نکه داجع باشد با دوز گادماضی 


(۱) همه این احتمالات صحیح است و قر آن شامل همه می‌شود و هر کس تخصیص کرد غرضش 
تمنیل بود ۰ 

(۲) خوشانیدن خشك کردن وپژمرده گردانیدن . 

(۳) از عجائب آیات نبوت است که پیثمبر (ص) در خلوت وجلوت قر آن را ازروی نوشته‌حفظ 
وتکرار نمی کرد بلکه هر سوره را از حفظ می‌خواند وا گر نویسنه گان در نوشتن سهو مئ کرد نده بر او 
می‌خو | ند ند او خطای آ نها را اصلاح می‌فر مود ومحال است کسی گفته خودرا بی کم و کاست تکر ار کند تأجه 
رسد با نچه از جر تیل با دیگری شید ه باشد وآ نحذرت سو زره انعام وامثال آنرا از بر میخو | ند در نماز ۱ 


SISOS OPAPP, “TGs agg EG Ahk kanim têna a‏ فد درو هه با 


و دوم آنکه برای آن تا منع کند کلام دا از نفوذ (۱) ( انه بملم الجپر وما بختفی) 
که او آشکارا داند و أ نچه پنپان و پوشیده است هم داند . څل بن حامد گفت يعني صدقه سر ؛ 
و علانبه. و گفتند معنی آنست که اوداند ازقراءت بجپر که جبرئیل برتو خوانه و آنچه ینهان 
بر نفس خود خوانی 4 مقر ر کنی 

( ونسراك لل رها ) گمت ما میس کی رای خوادتر مفسران گفتند ‏ 

۳ آنست که ما توفیق دهیم تودا برای‌عمل که بان بىپشت دسی.و گفتند معنی آ نست که ما 

وحی برتو آسان کنیم تا یاد گیری آنچه جبرگیل تم برتو القاء کند .و گفتند معنی آ نستکه 
تورا توفیق دهیم برأیسر یعنی خوادتر و منه قوله « بعشت بالحنيفية السپلة السمحة » آنگه اص 
کرد رسولییاای بتذ کیر قوم گفت : 

( فد کر" ) یاد ده قوم خود دا | گر هیچ سود خواهد داشتن اینان‌را تذ کیر . وذ کری 
ا 

( سا در ) ای سد ؟ رتاءرا در دال ادغام کرد لقرں الحرج. و بصریان گفتند اول ` 
قلب کردند. تاءرا در ذال آنگه ادغام کردند و تذ کربا یاد آوردن حبزی باشد با ندیشه » گفت 
باد آرد و اندیشه کند( من بخشی) آنکه او ازخدای منترسد؛ و ند کر مطاو ع تذ کر باشد 
يقال د کرته فتذ کر . 

( و بحا" ۳ الدي دصلی الدار النکتری ) و نبز خبر داد ارياد دادن 
و تذ کیر آنکس که در شقاوت بغایت بلیغ باشد , آنکه قول خدا و دسول دروغ دارد و از 
آن اعراض کند وبر گردد اوملازم باشد باتش مپتر یعنی آتش‌دوذخ؛ و آنرا برای آن کبری 
خواند باضافت باتش دنیا ,وفراء گفت هراد باتش بزد گترطبقه ذیرین که عظیم‌تر از آن ‏ 
عداں تباشد در دورخ وان حای منافقان ومشر کان است . 
لا نموت فمها و لا بجبی) س حال اوجنان باشد در دوزخ که نىمبرد تا پىاساید 


زرم € 


( ۴ 
از عدا و زنده نشود زند گانی که اورا در آن داحتی باشد . ابن عطاء گفت نه بمیرد تاازدنج 
قطعه 69 بر هد ور نده نباشد تاامد صله با پد ۰ 


(۱) یعنی بی‌مشیت خدا مضمون کلام و( نیست عوام پندارند | گر سنگی دا رها کنند بزمین 
افتد حد | بخو اهدبا نخو اههد »آماهیچ‌چیز بی مشي مشت خدا نباشد : خدا خو است که پینمبر از نسیان معصوم بأشد 
وا گر نمیخو است فراموشی در اومحال نیو د ۰ 

(۲) یعنی ر نج‌دوری از خدا وئواب اوباامید دصال درسیدن باو . 


اس ۱ من اس E‏ 


زد" انل 3 و کی گفت فلاح 79 وبقاآ نک ی که او که باشد از 
شرك وایمان آرد بخدایتص‌الی »این قول عطا وعکرمه‌است ودوایت والمی وسعید جبیر ازعبداله 
عباس. وحسن بصری گفت تن کنی‌بالا عمال‌السالحة و الورع عماحر الله پارسا باشد بعمل‌صالح 
گردن و ۱ و احتئاں a‏ 


آنستکه زک مال بدهد و نماز پبای دارد رحم ۳1 اف ق نم TL‏ £ این 
آبت بخواندی ۱ بعضی د گر گفتند صد فه وم ود امابوا رو 
۱ عمر نافع دا گفتی : صدقه عید بدادی ؟ اگر گفتی آدی گفتی بمصلی دویم :$ اگر گفنی زه 
گفتی صدقه بده‌تابمصلی دویم آنگه این آیه بخواندی. ابوخالد گفت دد نزديك ابوالعالیه دفتم 
۱ مرا گفت روز عد پیش از آ نکه بنماز دوی اینجا آی گفتم آری. چون روز عید بود پیش اورفتم 
مرا گفت حبزی بحوردی ؟ گفتم آدی گفت غسل کردی ؟ گفتم آری گفت صدقه دادی ؟ گفتم 
آری گفت تورا برای آن خوانده‌ام تااين حیزها بکنی آنگه بمصلی دوی » آنگه این آیه بر- 
خواند و گفت اهل مدینه هیچ صدفه ار این فاضل تر ندیدند و آنکه کسی دا آن دهند . بعضی 
د گر گفتند این تاویل ضعیف است برای آنکه این سوده مکی است و درمکه فرض نماز عيدو 
ز کوة فطر نبامده بود اولی‌تر حمل باشدبرعموم تاز کوة و صدقه و نمازها دراو داخل باشد. 
وجابر عبدالله انصاری گفت دسول تراین آ یه بخواندی وتفسیر چنین کردی گفت من تز کی 
ای شهد آن لاله الا ال و خلم الانداد تز کنی آن باشد که ایمان آرد و بشهادتین اقراد کند 
و آنداد وأضداد نفی کند از خدایتعالی و قوله فصلّی نماز کند یمنی محافظت کند بر پنج نماز 
ومراقت کند آنراء و بعضی دگ ر گفتند مراد بصلاة دعا ات . 

بل" تۇ" ثر ون اللحموة الد نما واا لاخر خير و أبقی" ) آنگاه ملامت کرد 
آنان را که ایشان دنیادا پر آخرت ایثار کنند . اگ گی بل شما ایثار زند گانی نزديك تر 
میکنید واز آن زند گانی باز بسن که آخرت است بی‌خبرید و نمیدانید که آخرت بپتر است و 
باقی‌تر چه این‌دا فنا بدنبال است و آن دایم لابزول باشد . وابوعمرو «و یوّثرون» بیاء خواند 
خبراً عن‌الکافرین وباقی قر اء بناء خطاب. عرفجة الا شجعی گفت دوزی بنزديك عبدالله مسعود 
بودیم این آیه بخواندو آنگه گفت دانی تا ماجرا اختباددنیا میکنیم بر آخرت ؟ گفتندبگوی 
گفت برای آ نکه منافع وشپو اتد نا ازمطاعم ومشادت ومنا لح وشپسات‌او عاحل هت و آخرت 
مارا وصف کرده‌اند این‌دا نقد میشناسیم وآ نرا نسیه میدانیم ونميدانیم که آن نسیه بهتر اذاین 


ج ۱ حجزء ۳۰ ا 


نقداست. آنگه حق تعالی گفت : 

(ان" هذا لفی‌الصنصف الاولی) این حدیث در کتب اوائل‌است »یکی‌را صحیفه گویند 
آنگه بیان کرد این صحیفه‌ها را که کراست از اوایل » گفت : 

( صحف ابرهیم و موسی ) َلْدرخبر آمده است که درصحف ابراهیم نوشته‌است 
ينبفي آن‌یکون‌العا قل‌حافظاً للسا نه عارفاً بزمانه ومقبلا علی‌شانه گفت عاقل داباید تازبان نگاه 
دارد وروز گار بشناسد وروی بکار خو دآرد ۱ أن در غفاری گفت پرسیدم ازرسول و گفتم با 
رسول الله ییغه‌بر ان حند بودند ؟ گفت صد و بيست و حپار هزار بیفمسر بودند , گفتم یا 
رسول الله ص‌سل حند بودند ؟ گفت سیصد و شصت بودند و باقی انساء بودند؛ گفتم ا 
رسول‌الله آدم پیغمیر بود؟ گفت بلی‌خدای‌اورا بخودی خود آفرید وبااو سخن گفت آنگه گفت 
یااباذر از حمله آن پیغمیران چپار عربي بودند هود و صالح و شعیب و پیغمبر تو . گفتم يا 
رسول 1 خدایتعا لی حند کتاب فرستاد ؟ گفت یکصد و چپاد کتاب از آن ده بآدم‌داد وینجاه 
بشیث داد و سی باخنوخ داد و او دريس است و او او ل کسی بود که چیزی‌نوشت بقلم. و ده 
بابراهیم ج داد و توراة بموسی چ وانجیل بعیسی ی و زبود بداود ب وفرقان‌بمن 
والحمد لله دب" العالمین . 


٤‏ الغاشية (۸۸) ج 


اضف هد ی اد مد اد فد اف فص ایض 


((رسودة الغاشية )) 
این سوره مگی‌است. و بست وشش آ يه است » وهفتاد ودو کلمه است. وس صدوهشتاد ويك 
حرف است. عمداله عباس دوایت کرد ازرسول یړ که او گفت هر که او سورة الغاشه بخواند 
حق سبحانه و تعالی او داحساب آسان کند ,صدق دسول الله صلی‌الله عليه و آله و سلم تسلیما 
کثراً کثراً . 
(((سورة تن ست وعشر 0 وهی مکیة)) 


۳1 خداوند بخشند؛ مهربان 


ل كت عدیت الغاشية (۷) وجوه بونذ خاقة (۳)عابلة 


آمد بتوایمحمد خر بلیه قیامت روهای کفار در آن روز ترسنالااست عمل کننده 
٤ 2‏ ۳ سم و ۰ ۳ 
ناصبة )٤(‏ تصلی ارا حامية (ه) تسقی من غين آنية )٩(‏ ليس 
رنج کشنده‌باشند درآیند درمیان آتشی‌بنهابت‌رسیده گرما سیراب شوند از چشمه بنایت گرم نیست 


#8 و و و و‎ E SS EF ۲۳ TI TTS 
لهم طعام إلا من ضریع (۷) لا يسين و لا یغنی من جوع (۸) وجوه یومیذ‎ 
مراشان را خوردنی مگر از خار نه فرده میکند کسیرا ونه دفم جوع کند روبها در آن روز‎ 

۱ کب 9 ۳ 

ناعة )٩(‏ یبا را )٠١(‏ في له علی (۱۱) لاتم فبا لاغ (۱9) 
تازه است مرعملهای‌خودراپسندیده در بهشت بلندمی تبه| ند نشنو ند. تن یی 

ا 2 ۲ و و را ٤‏ لہ ے وو ے 

فبا ين جارية (۱۳) فيا سرر" مرفوعة (۱6)و أ كواب موضوعة (۱۵) 
در آن چشمه‌ها است روان در آن تخت‌ها است بلند مر تبه و کوزه‌های نهاده شده 
TEESE E E a O LE‏ م۳ 
و ارق مصفوفة )٠١(‏ و زرابي مبثولة (۱۷) آفلا بنظرون إلى الابل کف 
وبالشهای نهاد برریکدیگی وفرشهای کسترده فاخر آباپس نمی‌نگر ند بسوی شتر که چگونه 


۳۹ 


EY‏ ول ای کش زف (۱۹) ر إل بل گنف م مس( 


آفریده شد وسوی آسمان که چگونه بند شد د بسوی کوهها رکه چکوه برافراشته شد 
و إل الازض کف OEE O‏ > مذ کر (۲۲) لست علیپم 
وسوی زمین که چگو: پهن شده پس پندده‌جز این نیست که و پند‌دهنده‌ای نیستی توبر ایشان 
بمصیّطر (۲۳) الا من تول و کنر (۲6) فيعذله اه اْعذاب الا کبرَ(۲0) 
ا کرک که ووی گر دافید افش ها ون ظدات مک اورا خا غد انرز کن 


إن الینا لاهم 2)۲۷ إن علینا حساییم × 
بدرستبکه سوی‌ها است باز گشت‌اشان پس ددرستیکه بر ماست حساب‌ایشان # 

قوله تعالى ( هل أتبلك حدیث اللْها شبَة ) حق تعالی ا ا 
بتو آمد ای محمد حدیث غاشیه یعنی حدیث روز قیامت که همه چیزها دا بپول و هيبت 
باز پوشد یعنی غالب و قاهر شود برهمه چیزها این قول بیشتر مفسران است . سعید جبیر و 
محمد بن کی کفتند عاشه دودح است بیانه قو له «وتخشی وجوههم النار» آنگه گفت : 

(و حو 6 لو مثذر خاشعة" عاملة" ناصبة ) دو یپا باشد آن‌رو ر خاشع ودلمل.«عاملة» 
حسن بصری وسعد جر گفتند مراد آ نانند که عمل کرده باشند دردنانه برای خدا رورقیامت 
خدای ایشان را در نص دارد بمقاسات سلاسل و آغلال . عبدالله عباس گفت آنان را خواست 
که درد نا تکیر کردند ارطاعت خدای وعمل نکردند برای او ایشان را ذلبل کند روز قیامت 
و اعمال‌شاقه برایشان نهه در دوزخ تااز آن برنج آیند . کلبی گفت ایشان دا بروی بدوزخ 
بکشند .حال گفت تکلیف کنند ایشان‌را تابر کوههای آتشین ممشو ند دردورخ حون یت ود 
" رسند در افتند * ناصبة پمعنی ذو نصب‌باشد واين تعب باشد ورنج کقول النابغة « ذريني لبم با 


سم ی از 


امیمة ناصب › و نص آن‌باشد که در کار ر نجورشود قال الله تعا لی ولا ٍمسمم‌فیها نصب »عد ال 
مسعو د گفت بدو رخ ورو شو ند چنا نکه شةر بحو ضط در وشود عکر مه گفت یعنی‌معاصی کننددردنبا 
ناصب پباشند در قامت » سعید جبیر گفت مراد احبار و دهب‌انانند » راهدان حہودان و 
ترسایان , که ایشان خود را رنجور دارند در دنا باعما لی که بندار ند که عبادت است و نباشد 


پرای آنکه برخلاف امر خدای باشد . 


1" ۹ (A4) أ‎ 


i 1 ۳‏ سا مب" ) ملازم باشند دورخ ۳1 را 0[ «تصلی 
ناراً»خځوا ندند بصم تاء اعتباراً بقو له« تسقى» وباقی‌فر" اء پفتح تاء خواندند . 

( اتسقی من عن آنتة ) آں دهند ایشان‌را از چشمه گرم و قوله تصلی بر قراعت 
آنکس که بضم تاء خواند معنی آنست که ملاژم گردانند ایشان دا » متعد"ی باشد بدو مفعول 
و قراءت ی متعد ی باشد بىك مفعول يقال صلت النار و أصلیته النار > و قوله « أ نىة» 
یعنی بغایت دسیده از گرمی من قوله تعالی «غیر ناظرین اناه» یعنی نضجه . فتاده گفت آبی 
. باشد که می‌جوشانند از آن گاه که خدایتصالی عالم آفریده تا دوز قیامت آنگه وقت بلوغ ‏ 
و دسیدن أن باشد . 

( لیس لھم طمام الا" من ضریم, ) گفت ايشان را هیچ طعام نباشد جز ضریع . 
مجاهد و عکرمه و قتاده گفتند نوعی از خار است بر دمن بپن باز شده عرب آ نرا شرق 
خوانند تا تر باشد چون خشك اشد آنرا ضریع خوانند و ما آنرا شتر خواده گوئیم و آن 
خبیث تر طعامی باشد و ناخوشتر . ابن زید گفت در دنیا ضریع شوکی باشدکه | نرابرك 
نباشد اما در آخرت از آتش باشد . کلبی گفت ضریع گیاهی باشد که چون خشك شود هیچ 
جار بائی نخورد. سعید جبیر گفت سنگ باشد . عطا گفت از عبدالله عباس که چیزی بود که 
موج دریا با کنار افکند اهل یمن آ نرا ذریم گویند , و عبدالله عباس دوایت کرد از دسول 
صلی‌الله عليه و آله وسلم که او گفت ضریع چیزی باشد دردوزخ که پا نت ما ند از صبرتلخ تر 
و از مردار گنده‌تر و از 7 نش گرم تر . عمرو بن عبید گفت حسن بصری دد ضریع چیزی 
نگفت الا" آنکه گفت نوعی ازعذاب که خدایتعالی برای اهل دوزخ نہاده باشد » این کیسان 
گفت طعامی باشد که نزد آن ضریم و ذلیل باشد و در خدایتعالی تضر"ع کند .بر این تاویل 
فعیل بمعنی مفعل باشد . ابودرداء گفت خدایتعالی روز قیامت دوی أهل بپشت نیکو کندجون 
فعل‌شان» و روی هل دورخ زشت کند جون عمل رشت شان . آنگه ک 2 ۶ بر اهل دورخ 
مسلط کند تا چنان شونه که در آن عذاب که باشند بر ایشان آسان شود , استغائت کنند و 
فریاد خواهند پس از سالیان بسیاد ایشان دا ضریع آدند از آن استغائت کنند س ایشان را 
طعام داغصة آدند که در گلوی ایشان بماند هزار سال فریاد مبخواهند یاد آید ایشان را که 
در دنیاغصه باب فرو بردندی آب خواهند هزار سال همچنن فریاد می‌خواهند آنگه ایشان 
را از این حشمه آنبه آب‌دهند که روی ایشان از آن بریان شود و ذلك قو له « بشوی الوحوه 
بئس الشراب و ساعت مرتفقاً » چون بشکم ایشان دن اخفاه: و اما را باره باره کند وذلك 


قوله « فسقوا ماء حمیماً فقطع معام » مفستران گفتند چون این آیه آمد مشر کان گفتند 
اما شتران ما بخوددن‌ضریم فر به شوند خدایتعالی این آیه فرستاد و گفت : 
( لا اسمن و لانفنی, من جوع ) فربه نکند خودنده اش راو نه بگزیراند ار 
گرسگی و دروغ گفتند که آنرا شتر ان حندان حور ند که تر باشد حون خشكث شود هیچ 
گرد آن نگردند آنگه در برابر آث وصف بیشت کرد گفت 
) و جوه" بو مشذر ناعمة" ) دویهاگی باشد آن روز ناعم نار تاره با نعمت و تاز گی و 
گفتند بانعمت» ومراد بوجوه اصحاب وجوه‌باشند چنانکه رفته است پیش‌اذ این . 
( لسَعْسها راضهة" ) خشنودی سعی که کرده باشند دردار دنیا در سبیل خدای چون 
جزای عمل بینند وئواب و نعیم بپشت . 
( في جنة عالمة ) در بپشتی بلند . 
۱ ۷ تسم فبها لاغة ) و در آنجا هیچ لغوی نشنو ند ای کلمة ات لو و لغو کلامی 
باشد کهآ نرا فائده نباشد, و گفتند بلغو سوک درو غ حواست . 
( فسپا عن" جار ید" ) در آ نجاحشمه ای روان باشد یعنی از هرجاگی ودرهر بقعه‌ای 
و خطه ای چشمه ای‌روان باشد یکی ازشیر یکی‌ازمی ویکی از انگین. 
(فیپا سرر مرفنوعة ) در آنجا سریرهای بلند باشد . 
۱ و كواب“ موضوعة" ) و کوزه های نهاده وا کواب جمع کوب باشد و آن کوزه 
باشد که آ نرا دسته و حرطوم نباشد . 
( و نارق ) با لشپا» واحدها نمرفه ( مصفوفة ) در بر یکدیگر نپاده . 
(وزدابي" )وزیلوها, واحدها زدبی. عبدالله عباس گفت طنفسپاباشد( مدو ثة " ) ای مسوطه 
گسترده و گفتند پرا کنده در مجالس‌مختلف, وقال الشاعر في النمادق : 
پول و شبان حسان" وجوهیم على سررر مصفو فة و نمارق (۱) 
وقوله ( 1 فلا نظنرون ال ألا بل کَیّف" القت ) مفستران گقتند چون خدای 
تعالی وصف بشت بگفت مشر کان عرب دا عجب آمد و درو غ داشتند خدای گفت شما را ازاین 
عجچب می ید از خلقت بپشت, در شتر نمی نگرید که من حگونه آفریدم و گفتند در ل 
صفت برشت‌رسول جر گفت در بپشت ؟ سریرهاگی باشد در غایت بلندی مسبرة مائةعام و قل . 
و اأ کشر طول آن صد سال و کو بیشتر . مشر کان گفتند پس چگونه بر آن شوند رسول 


i al gon EKG 


4 ۱ الغاشة (۸۸) ج ۱۲ 


صلی الله عليه و آله وسلم گفت سرفرود آرند تامومنان‌بای بر آن نہد ایشان‌را سحت عچب آمد 
و درو غ داشتند حدایتعا لی گت : 
رأفلا پنظرون الی الابل کیف خلقت» نگاه نمیکنید در شتر که‌او را چگونه آفریده‌اند 

ببالای تمام آنگه چون خواهند تا براو نشینند گردن فرود آرد و تمکن‌کند » و این قول 
قتاده است؛ وعلماء در تخصیص شتر چند قول گفتند . مقاتل گفت برای آنکه در عرب از 

شتر بزد کتر هیچ خلقی ندیده بودند و در ولایات ایشان فل نبود کلمی کت برای ِ 

شتر باشد که با بار برحیزد د پس از آنکه فرو خفته باشد و هیچ چپار پای نباشد که سائق 
پیش او بود . حسن بصری را گفتند خلق فیل عجب تر و عظیم تر بود چرا د ی 
گفت ااگر جه جين است او شکل خول دارد و گوشتش نشاید حوردن و بشرش انتفاع نبود 
و شتر عزیز تر مالی بود عرب‌دا و نفس‌تر چیزی ؛ دیگر آنکه گیاه خورد و استخوان حرما 
وشیر دهد و گفتند برایآنکه بار گران بردارد وبوقت انقیاد منقاد کودکی خرد شودتاحنانکه 
خواهد می گرداند اورا جنانکه شاعر گوید 


2 بر اه" الصی* کل" وحم ۳۹ دجسسه ع می الحنی, السحر و 
بضر به" اللو لسدة" پالمراوی و۷ سیر لس له ۰ "نکر )۱ 


و در بعضی تفسیرها u‏ که یك روز موش ۳ می برد و شتر 
بر اثر اومرفت تاموش پسوراخ رو شد شتر هم آنجا بایستاد . حون حدم بر آن و اقف‌شد ند 
گفتندسبحان الله خدائی , که جانوری دا باین عظیمی مسخر این چنن ضعیفی کرد . در اثر 
هست که شریح قاضی هروقت گفتی بیای بیای تا بکناسه دویم و ننظر |لی الا بل کیف‌خلقت 
و در شتر نگریم که خدای چگونه آفرید . بعضى مفسران گفتند مراد بابل ابر است حر 
اینکه این را در لفغت اصلی نست و براین شاهدی نىست از اشعار وازظاهر لفظ این معنی مفپوم 
نست (۲) ونه نیز قرینه داد . 

( و إلى السماء کف ر ۳ ونه نیزدر آسمان نمی‌نگرید که حگونه برداشته‌اند 

( و إلى اانعبال کف نصمت ) و بکوها که حگو زه تست گر ده‌اند و بداشته . 


(۱) کودك اورا بهرطرف میبر د خشمکین بکیته‌اور ا حبس میکند ودختر بچه‌اورابعصا میز ندنه‌غرت 
از اوظاهرمیشود ونهانکار . ۱ 
(۲۳) ظاهراً مراد گوینده استعاره است یمنی ابرها مانندشتر اما بی‌فرینه نمیتوان لفط را برمعنی 


مستعار حمل کرد . 


ها وا هو و وا و وج و او و و و و و او و وا و و و او ها وا او و او وا و دا و ها و و و و و دا وا هو نا وا و زا و و و و و اه دا اهاط و و و ۵ و و ۵ و و و و "menga‏ ۲ 


8 و 11 ۱ لار کف سط حت" ) وبزمین که چگونه‌بگستردند . 
( فذ کر ) یاد ده ای یی این‌غافلان را که مذ کنری ویاد دهنده این جبزها که‌ایشان 
یاد ندارند , کارتو این تذ کر وتنسه است . 
( لست علَنهم" بمصَیطر, ) تویرایشان‌نگپبان ومسلطوجبادنگی . ابوعبیده گفت 
در کلام هیچ جچیز برودن مفیعل نمست جزدو اس مصیطر ومبیطر »ا بوعمرو و کسائی بسین‌خو | ند ند 
وباقی قر"اء بصاد . گفتند این آیه منسوخ است بای قتال (۱) . 
( الا من تو "لی و کسفر ) الا آنکه بر گردد و کافر شود دراین استثناء خلاف کردند 
که راجع با چیست بعضی گفتند راجع است إلى قوله «فذ کر» بعنی تذ کیر کن آنان را که 
قوم تواند الا" آنان که بر گشته‌اند و کافر شده‌اند که ایشان را تذ کیر سود ندارد و این قول 
خطا است برای آنکه دسول ې خود مبعوث بکافران است | گر اومومنان دا تذ کر کردی 
باول کس نبود که باو ایمان داشت (۲) تااورا تذ کیر کردی درست | نست که راجع است إلى 
قو له» لست علیهم بمصيطر الا من تو لى و کفر» فا نكمسلط علیهم بالجهاد . 
( فسعذ به اله اللعذاب | ۳ ( بعدذلك. و بعضی کفتند استاء منقطع است پمعنی 
لکن و تعلق دارد يما بعداو , والتقدیر لکن من تولی و فان" الله بعذ ن به العذاب الا کیر. 
لیکن کافران داخدای‌ایشانراعذا بکندعذاب‌مپتر یعنی دردوزخ وبرای این گفت عذاب اکبر 
که ایشان را در دنا عدابی بود اصغر از قحط و تنگی و درویشی و کشتن و اسر کردن .9 
قراءت عبدالله مسعود چنین‌است« فانه‌یعن به الهالع‌ذاب الا کبر» وهاء ضمیرشان و کار باشد . 
( إن لین ایا بهم )باز گشت ایشان‌بمااست. و آبوجعفر خواند ایهم بتشدید ياء و 
گفت فعاله لغة فى الفعال وهما لغتان بالتخفیف و التشدید . 


دږ © 


۴ ( 


ان" عل نا حسابهم ( س شمار ایشان بر من است روز قامت 


(۱) درآیه « لاا کراه فی‌الدین» که نمیتوان گفت منسوخ است‌توجیهی بهتر گذشت . 
(۲) یعنی دراول کسی باو ایمان نداشت . 


N~‏ الفجر )۸٩(‏ ج؟۱ 


( سو رة آلفجر ) 
این سوده مکی است؛ وسی آیه است » و صد و سی و نه کامه است » ویانصد ونه حرف 
است » وروابت اززر" حبیش ار ابی کعب که رسول ا گفت هر که اوسورة الفجر بخواند 


در ایام عش خدایتعا لی او را پیامررد؛ وهر کس در دگر رورها بحواند اورا نوری باش رور 
قیامت صدق‌رسو لاله صلی الله عليه و آله تسلیماً کثیراً . 


(رسور: النجر ثلائون آبة وهی مكية)) 


سم الله اارمن الدحي 

بنام خدادند بخشند؛ مهربان 
و الفجْرٍ (۱) ولبال عشر (۲) واشفع و الوتر (۳) و الیل إذا بش )٤(‏ 
قسم باول صیح و وده شب وقسم بجفت وطاق و بشب هر گاه‌منقضی شود 


هل في ذلك سم لنی حجر (۵) أل ترکیف فعل ربك بعاد )٩(‏ 


۱ ]یا هست در آ نچه 3ک شد قسم مر خد او ندعقل راتا اعتبار کند LT‏ ندبدی که چگو نه کر د پر ورد کارت بقو معاد 


ی ذات العماد (۷) نی 1 يلق لها في البلاد (۸) و مود اآذین جاو | 


ارم خداوند قامت‌های‌بزر گ که آفر دده نشد مانند آن در شهرها و ثمودیان آنانکه بریدند 
5ت و و ِ ۲ و ی و 
اسر بالواد )٩(‏ و فرعون ذى الاوتادِ (۱۰) ألذين طفوا في البلاد (۱۱) 
سنکهادابرای مأوای‌خود و فرعونیان صاحبان میخها آنانکه سر کشی کردند درشهرها ‏ 
E‏ 8 ا DIG E E‏ ور ۱۳۹۹ 
پس سیار کردند درشهرها تباهی‌را پس ربخت برایشان خدای تو تاز با نه عذاب را بدرستیکه 


رك لبالرصاد (۱8) اما الانسان إذا ما ابتلیه رب فا ره 


خدایتو هر آبنه در گذر گاه‌است پس اما آدمی چون بیازماید اورا پرور د گارش پس گرامی دارد اورا 


ج جرزء۔ ۳۰ دا 


wmevwwncvravscsnocoeovsGtOoGrstsSstennsonecocsnSeDBtivOeoSRRAaGhSGILGtRAGDGGGAD 


و تمه (۱0) فیقول ري أكرمّن )۱١(‏ و آما إذا ما ابتلیه فقدر له 


و نعمتش دهد پس‌میگو بد خدایمن گرأمی نمودمرا و اماچون بیازماید اورا پس تنگف کند ا 
~e‏ و سر مر ۶ ۳ سا سے هټ 2 ۵ ۳ ۰ 
رزقه (۱۷) فیقول ري آمانن (۱۸) کلا بل لانکرمون لبي )۱٩(‏ 
روزی را پس میگوید خدای من‌خوار کردمر ا نه‌چنین است بلکه گرامی نمیدار ید بتیم را 
E EE‏ 
ولاتحاضون کل طعام آلسنکین (۰ ۲ وا کلون الترات ألا لماً (۲۱) و ون 
و تحریص نمیکنید برخوردنی دادن دروش ومیخور بده‌یراث راخوردن سیارجمم ودوست‌دار ید 


e‏ م ی یه ۱۳ ۱ 9 3 تس رم تم 
المال حا جا (۲۲) کلا اذا دکت الارزض دیا دكا (۲۳) 
۰ داشتن ار نهچنانل است‌یاد کنیدروزیر | که شکسته شودزمین‌شکستنی دعك از شکستنی 
زا بل و الم فا صفاً (۲۵) وجیء بومیذ بجبنم ترذ ۳ 
و آ ید قدرت خدات و فرشتگان صف درصف و آورده شد دراین رور جهنم نزد اهلش روزیکه یاد کند 
ی / رز ۱6 و اس ا 1 ی 9اه و © ا 
لانسان و آنی ل الدک ی (۲۵) قول با یتنی دمت لحياتي (۲9) 
آدمی گناه‌خود راواز کجاباشد مراورایادکردن. ‏ میکوید کاش من میفرستادم برای زندگانی خود 
O TD e‏ 3 و ۶ a‏ چ 3 
فو مثذ لابعذب غذابه أحد (۲۷) و لاوق و ناه آحد (۲۸) 
پس آنروژ شکنچه نکند شکنجه اودا هیچکس و بند نکند کسیر| مانند بند کردن او کسی 


یبا الس العطمتت(۲۹) إزجعى ال ربك راضبة رة (۳۰) فادخل 


اینفس آرام گر فته بذ کر ما بر گرد سوی خدایت پسند کننده دسند کر ده شده پس در آی 
3 6 

في عبادی (۳۱) و اذل تبني * 

در زمره بندگانم و در آی هشت مرا # 


قوله تبارك و تعالی ( و الجر و لبال عشر- الابات ) قدیم تعالی‌جل" جلاله قسم 
یاد کرد بفجر واین واو قدم است" مفستران خلاف کردند در آنکه مرادبفجر چیست . عبداث 
عباس گفت که حمله روز خواست چنانکه در سور و اللیل قسم کرد بجمله شب .. یه گفت 
قسم‌است بنمازب‌امداد. عثمان‌بن‌محیص( کذا؟) گفت‌قسم است باول محرثم. وقناده همین گفت 
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3 آنکه او ل سال است كان ااسنة بتفجر منه , و صحاله د گفت مراد صبح ذو الححة است 
بمناست «ولبال عشر > عکرمه گفت وريد بن‌أسلم مراد صبح همه رودها است . مقائل گفت 
بامداد حمله سال است › بعضی دیگر گفتند سنگہائی است که آب اذاو بیرون می‌آید کقو له 
«وان من الحجارة لا یتفجر منه الا نيار . وان منها طایشقق فیخرج 3 الماء» . بعضی‌دیگر 
گفتند انفجادالماء من‌الصخرة علىيد موسی تلم کقو له تعالیداضرب بعصاك الحجر فانفجرت 
منه ائنتا عشرةعیناً - الا بة» ۱ 
«ولبال عشر» مجاهد وقتاده گفتنی و ضح اك وسد یو کلبی مراد بشبپای عشر ذیا لحجه 
است . عکرمه گفت برای شرف این ایام حج است . مسروق گفت این ایام فاضل ترین آیام 
سال است و اخبار پسیاز آمد درفضائل این عشر از آن حمله آنکه انس مالك روایت کرد که 
رسو ل چا گفت هیچ یام نیست که خدای تعالی دوست تر دارد که بنده دراو عمل صالح کند 
فاضل تر از این ایام » و روزه هر روزی برابر است بروزه سالی . و قیاع هر شبی از او بقیام 
شب قدر . و در خبر آاست که رسول را مس ك جوانی هست که از این ده زور بوسته 
۱ روره دارد, اورا بخواند و گفت جه شنیده‌ای درفضل آین بام گفت يار سو لاله حبزی نشنیده ام 
جن آن نیست که یام حج است وحاجیان در این ايام در افعال حج باشند من نیز خواهم که 
دد چیزی باشم (۱) . گفت بشادت بادتورا که هر که یك دوز اذاين ده روز دوزه داردهمچنان 
باشد که صد برده آزاد کند و صد شتر قربان کند وصد اس در راه خدا برغازیان وقف کرده 
جون رور ترویه باش و زوزه دارد حنان ,اشد که هزار برده آزاد کرده باشد و هزار شتر 
فربان کرده وهزار اس ددسبیل خدای وقف کرده و چون روز عرفه روزه دارد همچنان 
باشد که دو هزار برده آژاد کرده باشد ودو هزار شتر قر بان کرده و دوهر از اسب وقف کرده 
بر مجاهدان و دو سال روزه بنویسند او را یکسال از پیش و یکسال از پس آن و سعیدجبیر 
گفت از عمد ال عباس که دسول جر گفت هیچ ایامی نست که عمل در او فاضل تر باشد از 
این یام و خدای دوست تر دارد . و گفتند : یا دسول الله ولا الجهاد فی سبیل الله ؟ گفت دولا 
الجہاد فی سسل‌اله» و نه حپاد کردن درسسل خدای از آنکه دی بود حان و مال در حپاد 
بذل کند. و در کتان يواقیت الحكمة میا ید که هر که در این ده رور روره دارد خدای تعالی 
اک ره ا او وعیادت انسان میتواند انجام دهدا گرجه 


در حصوص آن عمل دلیلی وارد نباشد که بچه کیفیت درجه وقت بجای آور ند وازاین است دعاهاوز بارت‌ها 
که انسان بهر لفظی خواهد بسازد و بخواند . 


وا ها ها و و و و و و و اه و و ۵ ۵ و ۵ ۵ هد ۵ 6 6 6 ۵ 3 اد ۵ ۵ 5 ۵ 6 ۵ ۵ 9 0 ۰ و و نا 8۱5 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 6 ۵ 6 6 6 6 ۵ ۵ هد و و و دح ۵ ۵ 6 6 ۵ ۵ ۵ و ۵ ۰ 6 5 ۵ 6 ۵ 6 6 6 6 ۵ 6 6 ۵ ۵ 6 ۵ 5 2 52 6 2 5 2 ۵ 2 ۵ 6 6 6 6 6 ۵ ۵ و ود و و اد هت ۵ ۵ 5 2 


ااا کک امت الس که فى العمر .وا لزيادة فی‌المال» والحفظ لساله ۱ والتکفیر سات 
و التضعيف لحسناته» واللسپیل لسكراته » والضاء لظلماته, و التثقل طبزانه » والنجاةمن 
در کاته, وا لصعود غل وان ر عر ر که کند. ودرما لش بیفز اید.و عبااش‌را نگیدارد و 
سگاتش دا مکفر گرداند و حسناتش دا مضاعف کند وسکرات مرگ براو آسان کند , و در 
طلمات عرصات و تاریکی قمامت اورا روشنائی دهد » و تراروی حسانه و ان بار کند , واز 
در کات دوزخش نحات دهد , و بدرحات برشتش برساند . هر که دراین دهه صدقه دهدهه‌چنان 
باشد که بیغمبران خدای را داده باشد وهر که پیماری دا بیرسد چنان باشد که بیغمبرراعیادت 
کند وهر که ازیی جنازه برود همچنان باشد که اذبی حنازهٌ شهیدی رفته باشد وهر که موّمنی‌را 
مپمان کند چنان بود که رسول خدای‌را مهمانی کرده باشد وهر که برهنه را پبوشد خدایتعا لی 
او را بحلهای بپشت باز بوشد و هر که یتیمی دا لطف کند خدای تعالی با او لطف کند و 
هر که بمجلس ذ کر حاضر شود چنان باشد که بمجلس مصطفی بلا حاضر آمده باشد واین 
ایامی اهت که در این ایام بسیاد پیغمبران دا کرامت بوده است . در خبر آمده است 
که روز اوال از او مولود ابراهیم خلیل عليه السلام بوده است وهم در مثل این روز خدای 
اورا خلیل خود گرفت ودر این دوز خدای توبۀ آدم ت قمول کرد هر که در این روزروزه 
دارد خدای تمالی او دا دوژه هشتاد ماه بنویسد و در اول این ماه دسول مر فاطمه را 
سلام‌الله علیها بعلی عليه الصلاتوالسلام داد بيك روایت و بيك دوایت روز ششم ماه , درل دهه 
این ماه دسول 88 أبوبکر دا بفرستاد تا سور برائة بر مشر کان خواند و عید ایشان‌بینداژد 
حبرثمل تکام آمد و گفت خدای می ید «لایۇد يړا عنك إلا انت أو رحل" منث» این‌سوره 
کس از توأداء نکند الا تو یا مردی از توء دسول ا أميرالمؤمنين دا عليه الصلاة والسلاء 
بفرستادتاا بو بکر دا باز خوانه على عليه الصلاة و السلام ایی او رفت و او را ددیافت بروحا 
سوره ار او بستد , او گفت در من ا آمد ؟ گفت نه ولسکن حبرائمل آمد و گفت این‌سوره 
اداءنکند الا" تو یا مردی از تو . گفت ما چه فرموده گفت تورا مخسر بکرد خواهی با من 
بباگی و ا گر خواهی باز گردی گفت باز گردم باز گشت و دسول را جیب گفت : یا دسول الله 
آهلتنی لام طالت الا عناق لا جله الي*. هنوزبولایت نادسیده عزل کردی مرا؟ سول چا 
فرمود من نکردم خدای فرمود پس امیرالمومنن على عليه الصلاة و السلام برفت و سوره بر 
ایشان خواندروز عرفه و عمد ایشان بینداخت .و در این ایام خدای تعالی دسم خانه با براهیم 


عله السام نمود تابنا کرد پر او ٤‏ قو له «وإدا و لا براهیم مکان الست» و ابراهیم دز این 


۷٤‏ ۱ الفجر )۸۹( ج۱۲ 


cecum‏ سا ست س ی ا لے لھ کا ا الیو د ا سس و اھ و « موود مد چ مھ سے ت سر رت کے و چ صو و متمد 


۰ 


ایام خانەرا بناکرد فی قوله « وذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت - اللایه » و دد اين ايام 
ندا کرد مر‌دم‌را بحج خواند بفرمان خدای تعالی فی قوله « وأذان فی الناس بالحج -الایه» 
در این ماه فرمودند او را که فرزنه دا قربان کن فی فقو له دیابنی" اني آری فى المنام اني 
أذبحك » و دز این‌ایام ندا آمد اسماعیل را فی فوله « و فدیناه بد بح عظیم » باین آیام وعده 
موسی را تمام کرد فی‌قوله « وآتممناها بعشر» ودداین ایام توبه داودت قبول کردند درش 
عرفه » درخبری که صولی آورد در کتاب الوزراء پاسناد ازرسول عم که گفت درذیا لححة 
شبی است که آن سید شبهااست و آن شب ابراهیم خلیل است ته دداین شب توبه داود قبول 
کردند ۱ و آن شب عرفه بود هر که دراین شب عملی کند از عادت اورا مزد صد وهفتادسال 
عبادت دهند ودعاش | جا بت کنند ودراین شب تضرع واستغفار کنید که این شب مباهات است و 
در این شب تو به تایان قسول کنند و هر نماز و روزه و صدقه که دداین ایام باشد مضاعف کنند 
یکی برفتصد, واخبار در این معنی بسار است اینقدر کفایت است اینجا . ابوروق گفت از 
خا مراد بعشر دهه‌اول ماه دمضان است .بوسان گفت از عبد الله عباس مراد دهه بار بسن 
است ازماه دمضان. یمان‌بن رئاب گفت دهة اول محر م است که روزدهمش عاشورا است. عطبة 
العوفی دا پرسیدند ازای ن آیات گفت فجر این صبح است که می‌بینی و شبپای عشر ذیا لحجه 
است وشفع حلقانند لقو له «و خلقنا کم آزواحأ» و وتر خدا است که یکی است بی‌مثل ومانند . 
گفتم این حدیث دوایت میکنی از کسی از صحابه دسول یول ؟ گفت بلی از ابوسعید خددی 
از دسول ی . ۱ 

وحابرین عىداله انصاری روایت کرد ازرسو ل یی که او گفت فجرصبح ذی| لحجه‌است 
و لیا لی عشر ده اول‌است › وشفع روز عداست . ووتر دورعرفه . وأپوایتون روایت کرد که 
رسول جرا برسید ند ازشفع ووتر گفت شفع عرفه است ووترعید. عمران‌بن حصن اررسول 
صلی ال عليه و آله وسلم روایت کرد که شفع ووتر نمازا.ت بعضی از آن جفت و بعضی طاق . 
عبدالله زبیر گفت شفع نفر اول است ووتر تفر دوم . مروان الفزادی گفت عبدالله ذبیردا دیدم 
بزمن مکه که میگفت یامعشر الحاج" ازراه دور و نزديك آمده‌اید باضعف و قوت شا نخفته و 
روزها نیاسوده وخویشتن‌را دنجور کرده نباید که حح" خود باطل کنید بنظری که بنگرید یا 
جیزی بگوگد یاچیزی بگیرید ای اهل مکه فراخ دارید بر حاج" آنچه حدای برشما فراخ 
کرده است و اعانت کشد ایشان را با نجه یاری خواهند که اینان وفد خدایند و حجاج حانه 
خدایند وایشان دا برشما حق" است » مردی برپای خاست از جانب زمزم و گفت بگوی تا 
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لیا لى عشر کدامست وشفع ووتر a‏ اما لیا لى عشر قشر دی الحجه است 2 اما 3 
قوله «فمن‌تعجتل فی یومین فلاإٍثم علیه»یعنی دد نهر اول(۱)«ومن تأخر فلا ثم علیه» یعنی د 
نفر آخرین گفت بگو تایوم الحج الا کبر کدامست گفت رور عبد نحر است . میاه کیت و 
مسروق وأبوصالح که شفع حفت است ازهر حه و است اد ایمان و کفر وهدیو صلال 
وسعادت وشقاوت و آسمان‌وزمین و بر و بحر وسېل وجبلوخروشر" و آفتاںوماهتاں وحن وانس 
ووتر خدای‌است که اورا همتا وانبار نست قالات تعا ى «قل‌هو الله أحد» حسن‌وابن زید گفتند 
مراد بشفع و وتر خلقا نند که بعصّی طاق و بعصّی حفئند . عطبة گفت اعمد ال عباس که گفت 
شفع نماز بامداد است ووتر نماز شام. قتاده گفت شفع ووتر عدد است‌ببری حفتند وبپری‌طاق 
مقاتل گفت شفع آدم وحوا است ووتر خداست و گفتند وتر آدم است که اورا خدای شفع کرد 
بحو" . ابوالعالیه گفت شفع دور کعت نماز شام است ووتر ر کعت سیم ازاو » و گفتند شفع صفا 
ومروه بود ووترخانه کعبه است. حسین بن الفضل گفت شفع درجات بپیشت است که هشت‌است 
ووتر در کات دوزخ که هفت است › وین قسم بہہشت و دورجحست . مقاتل حبان گفت شفع‌رور 
وشب است که هردوزی مشفوع است بشبی و وتر روز قیامت است که آنرا شب نباشد . سفیان 
ابن عیینه گفت شفع ووترخدا است ,وتراست از آنجا که بی‌همتا است و شفع است از اینجا که 
دوم هریکی باشد في قو له «ما یکون من نحوی ثئللة الا هو دابعهم الایه» ابوبکر وراق 
را بر‌سدند از تفسیر آیه گفت شفع متضاد" مخلوقات است حون عز و ذل و ضعف و قوت و 
علم و حبل و قدرت و عجز» و وتر انفراد خدا است بصفات کمال ,و گفتند شفع مسجد مکه 
است ومسحد مدینه. ووترمسحجد بست‌القدص .و گفتند شفع حج فارن است ومتمتع و وترحج 
مفرد است . و گفتند شفع عباداتی است مکر ر حون نماز وروزه و رکاة و و ترعبادتی است که 
یکبار باشد چون حج (۲) . 

و قر اء اختلاف کردند در این لفط حمزه و کسائی و خلف و اعمش و یحبی و تر" 
وا ند ند € واو. وباقی قر ۳9 بفتح واو خواندند وهردو لغت است وفتح 9 حجار 
است و کسر لغت باقی عرب و این عام تر است و معروفتر . 

( و و الدلر ادا بسر ) بحق" شب حون رور شود . قتاده گفت ادا حاء و اقبل حون 


روی نبند . محاهد کو کلمی ش مز د لفه است . و قر “اء در این لفط خلاف کردندمدننان 


(۱ نفر برون آمدن ازمنی یاعرفات است . 
)۲( باید گفت شفع وو بر همه را شامل میشود و تخصیص برای ال است . 


ا الفجر (۸۵) ٠‏ ج۱۷ 


واو غر د ف قرف اد ها( و وای ر ت هو مو انت ار کا ابو 

عبیده گفت کسائی در اول حال وصل بیاء خواندی و درحال وقف بی یاء آنگه از آن رجوع 
کرد وهردو حال بی یاء خواند برای نکه سر آیت است و این قراءت ابن عاص است وعاصم 
و اختيار ابوعبيده اتباعاً للمصحف . و ابن كثير و يعقوب فى حالتى الوصل و الوقف با ياء 
خواندند. وخلیل احمد علّت حذف ياء اتفاق سر آیت گفت» و اهل معانی گفتند مراد آنست 
که بحق شب که در او روند من باب قولمم لیل قائم ونہار صائم . فر"اء گفت عرب بسیار ياء 
ببفکند و | کتفا کند بکسر حنانکه مپتد و متعال » قال الشاعر : 

کتتاك کف" مابلسق درهما جودا و اخری تعاط بالسَذف الدما() 

آراد تعطی فا کتفی بالکسره عن الباء , قال آخر 

لس یخفی المسارقدری وما ولقد یخف شنمتی |عساری (۷) 

مور"ح گفت اخفش را پرسیدم ازاین مسئله گفت نگویم تایکسال خدمت در سرای من 
نکنی گفت یکسال تمام خدمت در سرای او کردم آنگه باو گفتم بیار تاوجه این چیست گفت 
برای آنکه مصروف است از وجه خویش , چه شب نرود » دراو روند (۳) و چون اوداصرف. 
کردند از وجه خود حظ اوناقص کردند حنانجه «وما کانت ا مك بغسا» چون صرف کرد ند 
این را ارباعبة تاء تأنت از او بنفکندند . آنگه گفت 

ر هل يي د لك ی لذى, حجر ) در ۳ ذ کرش برفت حای‌سو گندی است ٩‏ 
لفط استغپام است وماد تقریر و عقل را برای آن ححر گوبند که خداو ندش را حجر کند از 
نا با ست چنا نکه‌عقلش خوا ندندبرای آ نکه عقل کند یعنی منع کند ونپی خواندند اررابرای 
آنکه نپی کند خداو ندش را . وحجرمنع باشد ومحجود ممنوع. آنگه گفت 

( ۸1 کرک کف فمل رابك بماد ر ) نبینی که چه کرد خدای تو با عاد که قوم 
هود بودند . ۱ 

( رم ذات العماد النتبی ) مفسران خلاف کردند در معنی‌ارم سعيدبن المستّت و 


(۱) دودست تویکی برای سخاوت‌است ویکی برای شجاعت . دستی که هیچ‌مال نمیا ندوزدازغایت 
جوانمردی ودست دیگر بشمیر حون مبریزد . 
۲( توانگری هیچ گاه قدرمرا پنهان نمیدارداما تنگدستی فضیلت مرا پنهان میکند 3 
(۳) یعنی شب‌راه نرود بلکه مردم در شب راه روند . دراینجا نسم و س دار خارف 
عادت یاء را هم از آ خرش‌بیا نداختند بر خلاف عادت شبیه با نکه کسی‌بیوقت از حا نه 


AS ۳۰  ءزج‎ ۱۲ ج‎ 


خالد البریعی و ابوسعید المقبری و عکرمه گفتند نام دمشق است . ل ب ن کعب القرظی گفت 
اسکندریه است . مجاهد گفت امتی‌اند ازامت‌سلف. قتاده گفت قبیله‌ایست ازعاد . جل بنإسحاق 
گفت جدعاداست وهوعادبنعوص‌بن إدم‌بن سام‌پن نوح ,ومحل او اذاعراب جر است الا آ نکه 
لاینصرف است برای علمیتت وتأنیث وعجمه که اواسم قبیله است یااسم بقعه وا گر اسم شخص 
کنند عام باشد واعجمی و او بدل‌است‌ازعاد امابدل الكل" من‌الکل" أو بدلالبعض من الكل" 
علی اختلاف أقوال المفسرین فيه .وقوله «ذات العماد» دراوهم‌خلاف کردند بعضی گفتند ذات 
القوّة والشدة والصلابة , خداو ندسختی واين قول آنانت که گفتند که ارم نام م‌دی است با 
نام قبیله . مقداد روایت کرد که دسول یا گفت ازقوم عاد مردان بود که چون ایشان دا با 
حسی یا قببله‌ای خصومتی بودی یکی از ایشان‌بیامدی وسنگی عظیم از کوه بکندی برطول و 
عرض آن قبیله بیاوردی وبر سر ایشان فرو گذاشتی و هلاك کردی ایشان‌را . کلبی گفت طول 
هريك ارایشان جار زک گت بودی و گفتند عرب مرد دراررا وان گول تشہہ ہا لعظامه بأعمدة 
الخباء . وبعضی دیگر گفتند ذاتالعماد خداوند ستون واین‌قول آنانست که گفتند ارم نام بقعه 
ومدینه است وبرای آن ذات‌العماد خوانند ایشان را که بدوی بودند اهل جمه › بانتجاع 
رفتندی بطلب آت و گیاه چون نیافتندی | نجا مقام کردندی و براین تفسیر شاید تاادم نام فسله 
باشد وجون اسم بقع ومد نه گفتند مراد بعماد ستو نبا باشد ؛ کلبی گفت ارم نام بن رگتر ین ار 
پدران ایشان بود عاذ وتمود واهل سواد وجزیره بماندند وایشان اهل بر بودند وخیمه وطالب 
آب و گیاه بودند » و درشاذ ضحالك خواندهارم ذات العماد » ی أهلکیا والارم اللاك يقال 
أرمعشى يأرم ارما أذاهلك . وهم‌ازاو روایت کردند که خواند آرم"ذات لعماد أی‌أملکهاوجعلها 
دمیماً یمنی‌هلاد کرد قوم‌عادرا ,و گفتندبرای آن‌ذاتالعمادخو اندایشان‌را(۱) که بعضی‌اذایشان 
بنا کردند بر ستونهای محکم یلد و عماد وعمد و عمد جمع عمود باشد. وهب بن‌منسه روات 
" کرد اعد ال بن قلابه که او گفت مرا شتر ی کم شد بطلب او دربا بان ا ديدم په پنابان 
عدن افتادم شهری دیدم در آن میان بیابان وحصنی ددمیان آن ویرامن آن حصن کوشکپای 
بنا کرده بلند . گفت فراز شدم آنجا و گمان بردم که آنجا کسی هست که من احوال شتراز 


(۱) در تاریخ بابل آمده است که سئون‌ها زیر بنا بر آورده بودند وروی ستو نها سقف زده روی 
سقف خاك انباشته بودند ودرخت بسیار کشته وباغهای بلند ومعلق ساخته بودند و آنرا از عجاگی‌هفتگا نه 
جهان میشمار ند وا کنون موافق اوصاف معو ل تصو بری از آن باغها کشیده در کیب ارو بایان بطبع رسیده 
است واهل کلده و با بل 1 از قوم عاد بودند . 


وی بیرسم بر در حصن پیشستّم کن دل نمشد و پرونل نمیآمد وهیچ حسی و ج مود 
گفت از اس فرود آمدم واس را ببستم و شه‌شیر بر کشدم و از در حصن در دفتم دو بنادیدم 
بغایت بلند و محکم (۱) ودو در دراو آویخته اررر سرخ رصع بانواع حواهر گفت مدهوش 
بماندم دریکی باز کر دم شپرستانی ديدم که مل اک ندیده است ودر او کوشکمای معلق 
برداشته بر ستونپای زبرحد و ياقوت و بر بالای آن غرفه‌ها دیدم کرده از زد و سیم و لو لو 
و یاقوت و درهای حمله از زر و سیم مرصع بأنواع حواهر؛ ودر مان کوشکیا بحای خاك 
مشك وزعفر ان‌دیحته بود وبجای سنگگرینه| نواع حواهر ازدر ویاقوت وربرحد ودر مسان‌سرای 
بستانبا ساخته وانواع درختان‌در آن مان نشا نده ومیوه‌ها بر آمده‌وجویهای آب ساخته اررر وسيم 
وبجای ریگ مروارید و ياقوت و ذبرجد در قعر جویها دیخته و آن ازذیر آب پیدا پودء گفت 
جون حنان دیدم می‌گردیدم کسی را نمیدیدم بترسیدم آنگه اندیشه کردم گفتم مانند این در 
دنیا هیچ‌جای نیست . این الا بپشت نیست که خدای مارا وعده داد گفت از آن بناد ق مشكو 
عنبر و از آن حواهر که برزمین ديخته بود مشتی پر کردم و چندانکه خواستم که جوهری از 
آن جوهر ها که در آن درها نشانده بودند بر کنم نتوانستم و بر گشتم و با یمن آمدم و با 
مردمان حکایت کردم و آن حواهر که آورده بو دم اظہار کردم و بعضی بفروحتم » أین‌حدیث 
ظاهر شد و در زبانها افتاد تا بمعاویه رسد کس فرستاد مرا بخواند و این حال دد. خلوت از 
من برسد , جنا نکه دږده بودم گفتم , معاویه را باود نمی بود کن فرستاد و کت الاحباررا 
بخو اند و گفت یا کعب در دنا مدینه هست از رر و سیم و انواع حواهر براین شکل و بررأین 
هیشت؟ گفت بلی هست ومن تور | حبردهم برآن و آنکس که این بنا کرد 

بدانکه آنرا شدداد بن عاد بنا کرد و ذ کر این مدینه در قرآن هست نی قوله «ارم دات 
العماد التی لم بخلق مثلها نی البلاد» معاویه گفت این حدیث برای ما بگوی گفت بدانکه عاد 
اولی قوم هود نمودند و آما قوم هرد ارفررندان عاد اولی بودند و آن نحستن را دو سر بود 
یکی شد رد ویکی‌شد اد جون عاد بمرد ایشان بيادشاهی پنشستند و مردم را قرر کردند وشرر‌ها 
بگشادند و ستم فرو گرفتند آنگه شدید بمرد و شداد پماند و بادشاهی باه افتاد و بادشاهان 


حبان مطیع او شد‌ند واو ر اگر دن نادند و او مو لع بودیکتا برا حواندن هر کیا بد ۳1 دہشت 


۱( در دمن وصرهای ودم دسیار دو ده ۳ ۹ قصر غمدان و در‌اوائل اسلام کهنه 9 ۳۷ ی اهل ها ره 
ورفتن مر دی دریکی از آن صورو کاوش بازما ده آ نان ازمر دی عرب دعل تست وشاید هم جمر ی نفیس 


بچنكڭ آورد زد جز | نکه هنور از خرابه‌عای قد یم تھا ہہ ددست ۳ »ما مد ومیا لغات دیگر که دراین‌حکایت 


ى 
آمده است عادت ناقلان است وغالاً در این گو نه قصص اتفاق ممافته وقول وهب بن منیه حچجت نیست . 
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بنا کند و صد مرد قپرمان بحواند با هر قپرمانی هزار استاد و مزدور و ایشان را بر گماشت 
و باقصای عالم نامپا بنوشت و خبر داد که من بنائی بسازم چنین. هر کس بان مقداد که در 
خرانه اواست از زر و درم وانواع حواهر باید تامرا یاری دهد ازجوانب دوی نهادند و آنچه 
داشتند پباورند و اورا دویست و شصت بادشاه دیر دست بود این فپرمانان برفتند در بیابانهای 
ساده راست خوش هوا و کاریزها باوردند و پستانبا بساختند و پناها مسکردند از رد و سیم 
مرصع بجو اهر مسکردند حنانکه شد اد پفرموده پود وسصد سال در پناء آن روز گار برقت 
حون تمام بکردند با بش شد اد آمدند و گفتند تمام بساختیم و در ایئوقت شد اد عاد دا نیصد 
سال بود گفت بروید و رامن آن حصنی کنید و گرد آن حصن کوشکیا اکن پر فتند و آن 
جنانکه فرموده بود تمام بکردند هزار وزیر دا پفرمود تابر گی وساز بر گرفتند که انتقال 
کند بان حایگاه که او از برای هر ودیری کوش فرموده بود حمله هزار کوشك هزار 
خانه پربالای اوبود تا ددهرخانه پاسبانی‌باشد ده سال در آن‌رفت که ایشان ساز انتقال‌پبکردند 
آنگه پرخاست با حمله لشکر تا آنحا رود حون بنزديك آنیجا رسید خدای تعالی صحتی 
فرستاد از آسمان و حمله را هلاك کرد وکس ار ایشان درآ نجا نشد و در این روز گار یکی 
از حمله مسلما نان درآ نجا رود مردی کوتاه سرخ موی خالی برابروی دارد و حالی بر گردن 
بطلب شتری در بیابان مبگردد بان حایگاه افتد و در شود و بسند و مرد حاضص بود کب 
الا حبار يار نگرید مرد را بدید گفت )۱( هذا وال ذالك الر حل بخدای که مرد این است . 
وشعبی دوایت کرد از دعبل الشیبانی ازجماعت اهل علم که چون شد*ٌادعاد هلاك شد و آ نانکه 
با او بودند بصبحه , اورا بسری بود بحضر موت نام او مرئدین شد"اد او دا برملك خودخلفه 
کرده بود پیامد و بدر ۳ بر گرفت و با حضرموت برد واورا بصبر و کاقور بسندود و او را در 
غاری برد وبرسریری اززد خوابا نید وهفتاد ازحلهای منسوج بشمسپای زر براو افکند ولوحی 
بز ر گي اررر دیر با لن اوبنهاد واین بتپای براو نقش کرد 

(۱) سخن کعب الاخبار راباور نباید کرد چون بدروغ گوئی معروف بوده واوهمان استکهابوذر 
غفاری علیه‌الر حمه در حضور عثمان وی‌را بعصا زد برای فتوای غلط که داده بود وبدگفت ودشنام داد 


ودر کلب انیم هر حه پیش کو کررده دأشذد باین تعصیل نخو اهد بود که کب الاحیاد شخص اورا که وارد 


ان قصر میشود سیند و دشناسد ۱ 


ا هرق لمیر اه 
آا شداد تن عاد صاحب الحصن اللعممدر 
و آخنو التقوة والنتاساء و اللملنك اللمشمد 
ان" هل" الرس ل من" تخواف توعدی تووعید 
و ملکنت الشترق و النقرب بسلنطان شدیدر 
و بقضل النملنك و المدة فيه و النمّدید 
فاتی هود و تا في ضلال قال هود 
فدعانا لو قنلناه إلى الامر ارشد 
فمصتناه فنادیت ألا هل من محید 
فا تنا صدحة" تهو ی من الا فق السعند 
فتوا فنا کزرع وسط بنداء حصید (۱) 
قو له تعالی ( و مود | لذ ین حالوا الصخر بالنواد ) عطف است برعاد یعنی ندیدی 
که خدای تعالی با عاد چه کرد و با مود چه کرد » آنانکه سنگث بریدند بوادی القری و آن 
حنان بود که حانها در سنگک کندند جنانکه حدای تعالی گفت «و تنحتون من الجبال تتا 
فادهین» اهل سیر گفتند اول کس که سنگ تراشید واز او خانه‌ها گرفت و متاع و اُساس کرد 
ار رخام تمود بود هر ار هزار وهفتصد هزار حانه در کوهما در سنگك کند ند ۰ بوحعفر وورش 
«بالوادی» بائمات باءخواند وابن کثر همچنن بروایت بز ی وقو اس و یعقون‌همچنین خوا ندند 
در حال وصل و وقف . و باقی قر اء یاء بیفکندند فی حالتی الوصل و الوقف برای موافقت‌س 
آیات( و فر عوان ذی الاو اد ) وفرعون که خداوند میخا بود.ومفستران خلاف کردند 
در این . بعضی گفتند که مراد آنست که خداوند لشکرها بود خیمه ها موتدداشتند. از کثرت 
خیام و آوتاد. او را ذوالاوتاد خواندند و این دوایت عطتة است از ععدالعباس . قتاده گفت 


2 ۰ ۰ ۰ ۰ 
بر ای ان دوالاوتاد حو اند ند او را ماد بی و جیمه‌هائی بود که بزدند‌ی برای او و 2 


(۱) ای که بعمر دراز فریفته شدی از من‌عبرت بگیر من شداد بن‌عادم صا حب قلعه که بستون‌محکم 
بود منم یرو مند و کینهجووصاحی‌ملکی‌استوار همه مردمزمین‌ملك مننداز ترس‌ووعد ووعید من» شرق‌وغرب 
را مالك سدم و بز یادیماكث و آماد کی وشماره بسیاریلشکر » هود آ مد د پیش از هود ما در گمراهی بودیم 
مارا خواندسوی دین درست‌ای کاش پدیر فته بودیم ,او دا نافر‌ما نی کر دیم وفر یاد زدم پس صیحه‌برما آ مد 
از افق دور مایکدیگر را يافتيم مأ نند شت دروشده در وسط بيا بان : 

-۵- 
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آن برای او انوام ملاعب ساخته بودندی جنس شی بازی و ۳۳ نوعی شعده بود که اهل آن 
روز گار تعاطی کردندی . محاهد گفت ار پر ای آن ذوالا وتاد حواند اورا که او در عقویت 
مردم را حپاد میخ کردی دستهای ایشان بمیخ بدوختی بزمین و ایشان را عذاب کردی . lhe‏ 
دوایت کرد از عبدالله عباس که فرعون دا جپت آن ذوالا وتاد خواندند که ذنی بود خازن 
فرعون خربیل بن نوحائیل دا و خربیل مؤمن آل فرعون بود که ایمان خود پنبان میداشت 
صد سال .او آنست که خدایتعالی میگوید اورا «وقال دجل موّمن من آل فرعون یکتم ایمانه» 
وزن او ماشطه دختر فرعون بود موّمنه يك روزدختر فرعون دا سر شانه میکرد از دستش‌بیفتاد 
شانه , گفت کور باد آ نکه بخدای کافر باشد. دختر فرعون گفت تورا خداگی هست جزبدرم؟ 
گفت آری والله خدای من و پدرت و خدای آسمانها و زمینها و آفرید گار عالم و عالمیان‌او 
یکی است بی همتا و بی‌انباد, دختر از آنجا پرفت و بدر را خبر کرد فرعون کس فرستاد و 
او را بخواند گفت حه گفتی + آنجه گفته بود از آن باز گفت فرعون گفت از این باز آی و 

کافر شو باین خدای که میگوئی و لا تورا عذاب کہ م که جهانیان از آن باز گویند و گفت 
من بخدای خود کافر نشوم تو هرچه خواهی میکن . بفرمود تا او دا بچهاد ميخ بدوختند و 
مار و کژدم بر گماشتند هیچ رجوع نکرد وباز نیامد و کودك داشت ایشان دابیاوردند و گفتند 
اگر برنگردی ازاین‌دین این کودکان را ددیش تو بکشیم گفت هرجه حواهد کنید که من 
اردین‌حق بر نگردم کودکان‌را بباوردند ومهتررا دربيش اوبکشتندو کم‌تر طفلی‌بود شر خواده 
اورا پیاوردند تا بر سینه مادرش کشند آواز داد که ای مادر سخت باش در دين خود و هیچ بر- 
مگرد از آن‌دینو براین بلا صبر کن که عن قریب برحمت خدا رسیم » این برسد و واب‌خدا 
نه پرسد » فرعون بفرمود تا كودك دا بکشتند و مادر دا نیز بکشتند و این کودك از آن جار 
یکی بودکه پیش از وقت سخن گفتند . آنگه فرعون کسی از پی شوهر او فرستاد خربیل از 
او بگر یخته در بعضی کوهها پنهان شد فر ءون جند کس را بطلب شوهر او فرستاد هر گروهی 
براهی برفتند دو مرد باو رسدند و او نماد میکرد و سه صف ار سباع و وحوش در ففای او 
نماز میکردند بيك‌روایت و بك دوایت برامن او صف زده بودند و او نماز میکرد حون‌چنان 
دید ند بر گشتند تا فرعوندا خبر دهند خربیل حون بدید که ایشان بر احوال او مطلْم‌شد ند 
گفت بار خدایا دانی که صد سال است که من ایمان خود ینهان می‌دارم بار خدایا از این‌هرده 
آنکس که این حال من‌پنهان می‌دارد اورا توفیق ده‌وهدایت بدین تو , و مرادهای دنباحاصل 
کن او را و آنکس که اینتحال من اظیاد مىدارد بار خدا یاهلالكاومعجنل گردان وباز کشت او 
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بدوزخ کن یکی از ایشان درراه می آمد در آ نحال اندیشه کرد در آ نکه سباع و وحوش‌حگو نه 
۱ محافظت و مراقت مسکردند خر بل را آن اندیشه او را لطف شد و ایمان آورد این حدبث 
در دل گرفت و آن دگر برفت و فرعون دا خبر کرد از | نچه دیده بود فرعون گفت بر آنکه 
میگوئی که گواهی با تومیدهد؟ گفت فلان کس با من بوداودا بباورید. گفتند تو چه میگوئی 
در آنچه این مر«میگوید؟ گفت من خر ندارم و گواهی نداد فرعون بفرمود تا آ نرا کە‌سعایت 
کرده بود برداد کردند وین را که خبر نداد عطا دادند وپنواختندورهاء کردند چون | نحال 
برفت آسیه بنت مزاحم زنی بود مؤمنه و سالیان دراز ایمان خود پنهان میداشت و فرعون دا 
ملامت سکرد و می گفت دنی بی گناه را که مد" تما حق خدمت داشت برما اورابکشتی گفت 
همانا تونىز دیوانه شدی‌جنا نکه او, گعت من‌دیوانه نشده‌ام ولیکن حدای توو خدای‌حپاننان 
آنست که آسمان وزمین آفریده و کوه و دریا » فرعون بر او خشم گرفت و اورا از پیش خود 
براند وکن فرستاد و بدر و مادر او را حاضر کرد و گفت هما نا آن نوع دیوانگی که ماشطه 
را گرفته بود این را گرفته است, مادر و بدر بر اورفتند و گفتند نورا چه رسد ؟ گفت خر و 
سلامت جز آن نیست که مرا ازظلم و کفر فرعون دل بگرفت وبیش از این طاقت نیست مرا 
این دیدنو تحمتل کردن» گفتند مکن که شوهر توحدای آسمان و رمن است گفت | گرچنان 
انت کا شیا کد کرک زا ر ای من ا کی آ قات بی یه او کو واه ر مه 
او و ستار گان بر گرد او گفتند او این نتواند کردن گفت حداو ند و آفرید گار این حیز‌ها 
آن باشد که براین حیزها فادر باشد و این حیز‌ها مسر او باشد فرعون بفرمود تا اورا نىن 
حپار ميخ کردند نزد آ نحال آسه گفت رب أبن لىعندك پیت کی الحنة و نجنی من فرعون 
وعمله» یعنی آن نوع عذاب که او بدعت‌ناده‌بود «و نجنی‌من‌القوم‌الظطا لمین » یعنی قومفرعون: 
خدای تعالی درهای آسمان براو گشاده و جای آسیه براو نمود در بہشت تا آن عذاب بر او 
آسان شد و حان او برداشت و اورا بیجای خود رسانید در بپشت › و بعضی دیگر گفتند او تاد 


عبادت است ار طول مد ت و تبات مملکت او حنا نکه آوتاد او ثابت باشد دردمن . وعلی هذا 


قول الشاعر : ي ظل ملاك ثابت الاو تاد « 
( “لذن طو "ا ف النسلاد.) آنانکه در دمن طغیان کردند و از حد و اندازه خود 
برفتند . 


) فا کشروا فما القساد ) ودر دمن بسیاد فساد کرد ند ۱ 


( فصب“ علییم ربك سواط عذاب, ) خدای تو ای عل تازیانه عذاب بر ایشان 
ریخت . قتاده گفت سوط نوعی است از عذاب . سدي گفت ایشان دا هردوذ نوعی عذاب باشد 
درست آنست که استعاده است چون تازیانه آلت عذاب باشد استعاده کرد آنرااز برای عذاب 
کید القدرة وید النعمة , قال الشاعر : 

1 ر أن اب أظهر دیته" وصب" على السکفار سوط عذاب (۱) 

( إن ربك لبالمر‌صاد. ) جواب قسم است . عبدالله عباس گفت بحیث یری و یسمع 
یعنی می‌بیند و مىشنود احوال و اقوال شما , مقاتل گفت بردصد ایشان است بر صراط و آن 
فرشتگا نسندحدای را بر کنار دورخ باقلا برا و معالیق و محاجن . شالك گفت بەر صد است 
ظا لمان را . حسن و عکرمه گفتند راصد است اعمال بنی آدم را مقاتل گفت یعنی گذر حلقان 
بر من است , عطا گفت یعنی کس اذاو فوت نشود . یمان گفت از او محیص نیست » و مرصاد 
و مرصد جای دصد باشد که باح بان بایستد برای آن تا باح کادوان بستاند ؛ و جمع مرصد 
مراصد بود و جمع مرصاد مراصید . مقسم روایت کر از عبدالله عباس که او گفت بر جسر 
دورخ هفت حای است که مردم را بدارند و بیرسند آزشهادت آن لا له إلا ال اگر ار عېده آن 
بیرون آید رها کند تا بدوم رسد و إا از ۳ بدوزخش اندازند حون بدوم رسد از نمازش 
بر سند اگر ار عہدة آن برون آید و الا همان معامله کنند بااو چون بسیم رسد ار رکاتش 
اک از که روت آمو ای کان اور بی گر کرات دغ 
به‌بنجمش گذارند آ نجا از حج پیر‌سندچون‌جواب دهد ازا نجاش بششم گذاد ند آنجاازعمره‌اش 
پرسند چون بفتم رسد آ نجاش از مظالم پرسند اگر از عرده برون آید و الا" مطالبت کنند 
اورا بدان واز آعواش او بگیر ند و بخصمان دهند واودا ببپشت برند . وقول درست آنست که 
این کنایت است از آنکه حکم و امر خدای تعالی خلقان دا بمرصد است بوجهی که ایشان را 
از ان محص ناشد وراه جز ان نباشد . 

(فااما الانسان" (ذاماابتلته ره" فاکتر مه" ونشمه ) گفت‌اما آدمی چون خدای 
تعالی اورا بنعمت ابتلا کند اکرام اورا ,و منعتم کند و تن درست دهد اورا و نعمت بسبار 
( فقول" ربدي اکر من ) گوید خدای‌من‌مرا اکرام کرد » خویشتن‌دا برخدای حقی 


شناسد وحنان دا ند که این حق" برخدای واحب بوده است . 


(١)‏ ندیدی که خی أو ند دين خود را آشکار ساخت و بر کفار تاز با نه عذ اب بار ید 


لا مداد اد شلد دز اد دار ار ار زد دا ار و و ور و ۱ 


( و آما إذا مااینلسه فقدار عله رز قه ) آماحون اورا امتحان کند بددویشی 
و روزی براو تنگ کند يقال قتر یقتر قتراً إذا ضیق عليه و إذا بالغ في ذلك قالوا قدر 
( فسقول" ر دي آهانن ) بشکایت بیرون 1 و گوید مرا خدای اهانت کرد , خدای تعالی 
در این آیه بیان احوال آدمی کرد که نه در نعمت شا کر باشد ونه در محنت صابر باشد . عامه 
قراء بتخفف دال" خواندند, و ابن عام وأبوحعفر بتشدید خواندندمن‌التقدیر . آنگه حق" 

تعالی رد کرد براو و گفت : 

( کنلا ) ددع و تثبیه است یعنی خلاف آنست که او گفت من او دا توانگری نه‌برای 
کرامت او دادم و درویشی‌برای اهانت او بل برای مصالحی که میشناختم در تکلیف .ا کرام 
و اهانت من بتوانگری و درویشی نباشدوانما ا کرام واهانت من بتوفیق و خذلان باشد و آن 
نیز هم مبتدا نبود . فر اء گفت معنی کلا" آنست که نمایست که تا جين کند که کرد ولیکن 
چنان بایست تا شا کر باشد ازمن در همه حال آنگه گفت : (بل لا تکر مون النستسم )وبیان 
کرد که من آنرا برای آن کردم که یتیم دا | کرام نکنند و یکدیگر داحتث نکنند برطعام 
دادن درویشرا, أهل بصره یکرمون و یحاضون و با کلون و يحون مله أفعال پباء خوانند 
خبرا عن الغایبین » و باقی‌قر اء بتاء خطاب خواندند و کوفبان خواندند ( ولا تحاضون ) 
بفتح با ألف و التقدیر ولا تتحاضُون أي لا يحض بعضهم بعضاً » و باقي قر اء ولا تحضون 
خواندند از بناء ثلائی من الحض" و هو الحث يقال حضه و حثه و حرضه بمعنی واحد . و 
شمردی از کسائی روایت کرد تحاضون بتاء مضموم از بناء مفاعله پتاء خطان . 

(و با کون الاتراث اکنا لما) گفتمیراث‌میخورند؛ یا بر خطاب میراث میخودید 
خوردنی مجموع الم الجمع يقال لم شعثه یلمه لما و لم" به إذا نزل به که إذا نزل‌به 
حمله علی آن یلم له شیاباً کله حسن گفت معمی آنست که نصب‌جو دودیگر ان‌بخور ند» أبن 
زید گفت کل لم آن باشد که هر جه یاپد فراهم گیرد و بحورد و حلال و حرام نیررسد مال 
خود و آن دیگران بخورد , گفتند برای آن گفت خدای تعالی که اینان زنان و کودکان را 
میراث ندادند گفتند میراث مردان تیغزنان دا باشد و این آیه بخواند «یستفتونك في‌النساء 
قلالله یفتیکم فبپن - الایة» . ۱ 

( و تحیُون الال تحبا جا ) ای کثیر ا من حمام الماء فى الحوض واجتماعه فيه و 
مال دوست می‌دادند دوستی بسار یعنی دوستی بغایت آنگه خبر داد از تلبف و تحسر 


گی 
ایشان گفت : 


( كلا ) یعنی نه چنین بایست که بودندی بر خلاف این بایست بودن ایشان دا آنگه 
گفت ( إذا د کت الارض) چون زمین را خردکنند ( دک کا ) ای مر ة بعد | خری 
یکباد بس‌از دیگر , والدق؛ والد اد" واحد. . 

( و جاء راك ) ای آمره و حکمه و قضاء» على حذف المضاف و قامة المضاف إليه 
مقامه برای دلالت عقل که برحاسته است‌بر آنکه خدای جسم ننست که حر کت براو رواباشد 
ار جائی بجائی چه حسام محدث است و او قدیم است تعالی علوا كيرا ( و اللملانك صفا 
صفا) وفرشتگان میآیند صف پس از صف . 

( و حيء بو مد بحپنم ) آن روز دورخ را بيار ند ۳ سعد خدری گفت جون 
این آیت آمد رسول عبر دا لون بگردید حنانکه براو ظاهر شد و صحابه بدا نستند و کس 
زهره نداشت تا دسول الفرا عم از آن بیرسد بنزديك آمیرالمومننن على عليه الصلاة وا لسلام 
آمدند و گفتند یا ابا لحسن کاری فتاده است که دسول الله علبه أفضل الصلاء از آن دلتنگ‌شد 
و متفیر اللون ومادا انبساط آن‌نیست که ببرسیم اذاو» بیا بپرس تاچه افتاده است آأمیرالمومنین 
على عليه الصلاة و السلام بیامد و دسول یا نشته بود از پشت دسول مب در آمد و اورا 
در بر گرفت و بوسه در ميان دو کتف او داد و گفت با دسول 1 تن و حان من فدای تو پاد 
جرا متغس شده‌ای جه افتاده که از آن دلتنگی ؟ گفت حمر یل آمد و آیاتی آورد که برمن 
سخت آمد آنگه این آیت برخواند « کل" ادا د کت الارض د کا د کا - إلى فوله - وجيء 
بوفگد بجهنم» أميرالمۇمنىن على عليه الصلاة و السلام گفت با دسول الله دورخ را حگونه 
آرند ؟ گفت دودخ را هفتاد هزار فرشته بپفتاد هزار زمام بعرصه قعامت آرند , در دوایتی 
دیگرحنا نست که حمره‌ای ازحمرات دوزخ بفتادهن ارزمام بعرصه‌قيامت آد ند آنگه‌يك‌شر اراذ ۱ 
او بد ید آید که | گرفرشتگان دقع نکنف هة آهل‌جمع را پسورد ,. آنگه آن خاز نان گویند 
یا دسول بشارت‌بادتورا که خدای‌تعالی گوشت و بوست تو بر آتش‌حرام کرده‌است نزد آن حال 
گویند «نفي‌نفسي » مگر رسول ع که او گویده‌امنتی‌امنتی» عبدالمسعود و مقاتل گفتند 
در این یه رور قیامت دورخرا پبار ند برفتاد هزار رمام هردمامی بدست هفتاد هزار فرشته و 
دورخ را تغسظوزفیری‌باشد تااورا بر جنب عرش بدارند. 

) ۳1 مثذ تاد کو ا لإ نسان" ) گفت آن روز آدمی حال خود | ندیشه کند آنگه گفت 
( و ۳ له الد کنر ی ) آ نچا جه حای اندیشه باشد یعنی سود ندارد اورا جه وقتتذ کرو 
تفگ نباشد برای آنکه تکلیف زائل و الجاء حاصل باشد . 


۱ ا لفجر )۸۹( جا‎ ۱ -A\- 
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برای حبات عقبی جیزی حاصل کردمی وتقديم کرده وفرستاده تا هرا ذخبره بودی , آنگه 
بیان کرد که تلف و تحسر اوراسود ندارد و این تمتا اورا غنا نکند و گفت : 

( فیّو مثذ لابمذب عذابه" آأحد" ) آن روزی‌باشد که آن عذا بکه خدای کند کس 
نکند و آن بند که او ولا کی نند › برفراعت بشتر و جه عامه قر اء « یعذت » و«یوئق» 
خواندند بكسر ذال و ثاء على اضافة الفعل إلى «أحد» ورد الضمير إلى الله تعالی و التقدیر لا 
یعن ب‌أحدن‌الد؛نیا کعذاب الله في الاخرة ولایوثق‌آحد کوثاقه. کسائی‌ویعقوب‌خواندند بفتح‌ذال 
وثاء على الفعل الجپول یعنی آنروذ ایشان دا عذابی کنند که مانند آن کسی دا نکنند 
و پىدى نېند که حنان بند کس‌را نمهند فر*اء گفت این مردی است معسن و لام در اوتعر رف‌عید 
راست نه تعریف جنس‌دا. بعضی مفسران گفتند اميثة بن‌خلف الجمحي است و:وایت کرده‌ا ند 
که این قراءت بازیسن قراءت دسول است ی و گفتند آبوعمرو بن العلاء از قراءت آوتل 
باز گشت و بااین قراءعت آمد واین فراءت اختیار ابوعسده است وأبوحاتم 

( با آیتها السشس اسمطه‌ُنتة. _)آنگه خطان کرد با آنکه نفس اوساکن باشدبوعد 
خدای تعا لی و آن را تصدیق کان ۱ بن‌زید گفت نفس مطمئن آ نست که بهمچ طاعت خلل‌نکرده 
باشد و هیچ معصیت را ازتکاب نکرده اورا دردم مر کی بشارت دهند به بپشت ۰ نفس اوسا کن 
شود بدان , و گفتند نفس‌مطه‌کنة نفسی باشد مشسقن بخدای تعالی نفس او بعلم سا کن باشد از 
خطرات شپات . کلبی و آبوروق گفتند این خطاب در قامت باشد آنرا که اورا روی سشد‌باشد 
و نامه او بدست راست دهند اوبدین علامت ایمن بود وسا کن نفس باشد ودا ند که از اهل بیشت 
است بوعده سایق درحق ایشان بپشت. عطه گفت نفسی باشد راضی بقضاء خدای تعالی آ نچه 
تام موم بای رد ای کیان کت ی افد ما که ناخد وت کیب 
خدای تعالی بىانه قو لهتعالی «ألابذ کر الله تطمکن" القلوب » و گفتند متو کل برخدای وواثق 
بصّمان او روری را . 

۱ ار جمی, ای ربك راضة مر ضة" ) با نزوديك خدای شو راضی ارخدای وحدای 
از توراضی . علماء خلاف کرده‌اند در تأویل این آیه ووقت آن‌مقاله , بعضی گفتند این آنگه 
باشد که بنده‌در نز ع‌باشد » اسماعیل بنا بی‌صالح گفت این آ نساعت باشد که جان میسیارد چون 

( فاد خی ۹1 عباد ی کر و اد خی جست, ( عمد ال عمر زوایت کرد که حون بند: 
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موّمن دا فاك رسد حدای تعالی دو فرشته را بفرستد باتحفه اربېشت تاببایند و اوراگویند ای 
نفس مطمئنه بیرون آی بروح و دیحان شو و خدای ادتوداضی آنگه از او پوئی دمیدن گیرد 
از بوی مشك خوشتر و فر شتگان که مو کلند با اقطار آسمان ۳1۳ یند نفس بد »ومن باسمان 
ممبر ند که بوی <وش میا ید هیچ در از درهای آسمان نرسد و لا آن در بگشایند برای 
او و هیچ فرشته نگنرد که بر اوصلوات نفرستند تا بش عرش آنگه آن‌فرشتگان که قابض 
ارواح فاا سخده. کنن کوان بارخدایا پندةٌ موحد تو است در دنبا پرستید تو دا و با تو 
انباز نگرفت » آنگه حق‌تعالی میکائیلرا گوید این‌نفس دا بر نفسهای مؤمنان برتا دوزقیامت 
که من ازتوباز خواهم آنگه بغرماید تا گوداو هفتاد گز درهفتادگز طول و عرض فرا خ کنند 
و بفرماید تا از ریحان برشت در گور او افکنند , و اگر از اهل قر آن باشد خود نور قر آن 
در گور او کفایت کند» و اگر قر آن نداند حندانی نور در گور او پدید کنند که نور آفتاب 
ومثل‌اودر گور جتان بود که عروس در خوابگاه خود که اورا کس بیدار زکند تا آنکه که 
خود از خواب برخیزد مانند کسی که خواب تمام کرده باشد . وچون کافر را مرک نزديك 
رسد خدای تعالی دو فرشته را بفرستد تا باره بلاس که از آن گنده‌تر و ناخوش‌تر نباشد 
بیادند و گویند ای نفس خبیثه بیرون آی با دوزخ عذاب الیم که خدای خشمناك‌تر است‌برتو . 
سعید بن جبیر گفت عبدالله عباس بطایف فرمان یافت مرغی بیامد که برشکل او کس 
مرغ ندیده بود دز نفس اورفت و برون نىامد جون اورا دفن کردند بر و اوهاتفی آواز 
داد و این آیه بخواند آوازش شنءد‌ند و اورآندیدند. بعضی دیگر تن این دود قیامت گویند 
عند البعث که خلقان را زنده کنند « ارجعی إلى ربك » ای صاحبك یعنی حسد تلك النفس در 
وقت آنکه خدای جانہا را باز آفریند در احساد و گوید ای جانها باتنها روید (۱) خوشنود و 
خدای از شما خوشنود واین قول عکرمه و ضحال است و دوایت عوفی از عبدالله عباس این 
۱ تاویل قرادت عبدالّعباس است که او خواند فادخلی عىدی برتوحید . حسن گفت معنی | نست 
که ارجعی الی ثواب ربك و کرامته , بائواب و کرامت خدای شو . بعضی دیگر گفتند این 
خطاب در دنبا باشد یعنی ای‌نفس سا کن شده پاد نا بادر گاه خدا شو بتر دنیا و طلب آخرت 
)اسان ناوات يست و علت تکلف آن است که تصور میکردند نفس تا دربدن نرود 
در بهشت نمیرود و این خطاب به نفس پیش از آنکه با بدن ملحق شود صحیح نیست اما حقیقت آن‌است 
که نفس خود از لذت و آلام مناثر میشود حتی دردنیا وبدن آلت است و نفس خودپیش‌از باز کشت بتن 
از وشت نهر ممیگرد از این جهت داخل فدن مت وا شبت نش داد 


-۸۸- الفجر (۸۹) ج۱۷ 

یداش مخز تال اس « یلعای کت در مان بان کان مد کو بسن .. 
آن کن که بند گان من کنند و شرط بند گی بجای آر و آنگه در بہشت من شو یعنی در باب 
دخول بپشتت حاحت جز بآن نیست بلکه شرط بند گی بجای آدی و حمله داخل است دداین 
از فعل طاعات واجتناب مقبحات . مقاتل و قرظی گفتند «فی» بمعنی‌مع است‌ای ادخلی‌جنتی 
مع عبادی و در آية تقدیم و تأخیری است و این قول بعد است برای آنکه بر این تقدیر 
« وادخلی » دوم زیاده باش و نیز ترك ظاهر کردن بی دلیلی روا نباشد . صالح بن حبان گفت 
این یه در حمزة بن عبداللطلب آمد روز احد که روح او در روضه‌ایست ار دوضه‌های پپشت 
مکرم د مشرف بنزديك‌خدای تعا لی تا رور قامت که بااو دهند › و گفتند در حس بن‌عدی 
آمد آنگه که اهل مکه اورا پیاویجتند و دوی او بمدینه کردند او گفت بار حدا با اگر مرا 
پنزديك تو خبری هست دوی من‌با قله گردان خدای‌تعالی روی او با قبله کرد ۳ آنکه کسی 
دست بر او برد !| گرچه‌آیه خاص بود ودرحق يك شخص ۰ حک‌او عام بود حمله آ نان را که 
باین صفت باشند ازمومنان . 


ج ۱۲ حرزء _- ۲۰ -#۸- 


سو ره اليلد 
این سوده مکی است » و بست ايه است , و هشتاد و دو کلمه است . و دوایت است اد 
ك و ص ۳ ۱ ۰ ۰ 
کند از خشم خود در روز قیامت صدق دسول الله صل‌الله عليه و اله وسلم . 


سورة البلد عشرون آیة وهی مكية 


پم اله رن الرحم_ 


بنام خداوند یخشنده مهر بان 


لا افیم بهذا الل (۲) وأنت حل بهذا للد (۳) و والد وما 


سو گند نمیخورمباین شهر بنی‌مکه وحال آنکه توفرودآمده‌باین شهر وبپدر و آنچه 
ود (ع) قد لا الانسان فى كد (ه) آیختب أن لن تقدر عله أحد (و) 
زاده بتحقیق آفربدیم آدمی‌را درسختی‌ور نج آبا پندارد اینکه قادر باشد بر او کسی 


درل اا )۷( ور آن 1 بره اند ] (۸) 1 تجعل 1 


گوید هلاك کردم مال بسیار انبوه آیامی‌پندارداینکه‌ندیدهاست اوراکسی آبیا نگردانیدیم برایاو 


نين )٩(‏ و 7 لسا و شفتان (۰ ۰) و هدیناه النجدین (۱۱) فا فلا افتحم 


دو چشم 2 ر بان دو لب 2 راه نمو ددم اورا خير و شر سس تکلیف در نیامد 
العقبةَ (۱۲) و ما أذريك ما ة (۱۲) فك رقبة (۱۵) أو [ طعام في وم 
شروعنکردددسختی وچه دانا کرد تورا که‌چیست‌عقبه رها نيدن گردن باطعام دادن درروزیکه 


دی عة (۱۵) یتیماً ذا مقرب )۱٩(‏ أو منکیناً ذا متربة (۱۷) 


ک5 O E E‏ و بی‌پدر را که‌صاحي وش ابیت 8 درویشی خداو ند خاك نشیمی 


و و ها و ده و و و و او اج او اجان و او و او و او و و و و ما دا و و و وم و و و وا 6 و و و و و و وا وا ان و ها و و و و و و و و و و او او و وا و وا و و و و و و و و و و و و و و او و و او و و و و و تا 


ا ا و چ CE ADS a‏ ۲ ۱ 
م كان من الذين منوا و تواصوا بالصبراو تواصوا بالمرحمة (۱۸) أو ليك 


پس باشد از آنا نکه گرو بد‌ند و وصیت کردنده بصبر و وصیت کردند بیخشایش آ نها یند 
آصحاب ميت (۱۹) و الذبین کفروا پیاتا نز آضحاب اة (۲۰) 
اران وس وات و آنانکه کافر شد نك با سهای ما "ایشان بار ان دست چیند 


ہر یشان آتش سرپوشیده ابنت #٭ 

قوله تصالی (۷ ۱ قسم" بعنذاالبلند ) اختلاف اقوال در این باب رفته است که 
بعضی گفتنداین «لا» صله است » بعضی گفتند همزه استفهام مقدار است پر سسل تقریر وانکار 
و مراد پشپر که انیت کرش قسم می کنم بدین شپر . 

(و آنت حل" بهتذا السبلند ) «واو» حال است والحل والحلال واحد » و توحلالی 
در این شبر یعنی از يك ساعت که خدای تعالی دسول دا نز حلال کرد که اینجا کافران 
را کشد واسیر کند. و این روز فتح مکه بود که دسول دا يم حلال کردند که درحرم‌قتال 
کند وقتل کند» ابن‌خطل دا بکشتند و اودست در استار کعبه زده بود » و مقیس بن صبابه را 
و جماعتی‌دیگر راء آنگه دسول با گفت « ان" الله حرم مكة یوم خلق السموات والا دض 
فپي حرام إلى أن تقوم الساعة لم يحل“ لا حد قبلي ولایحل؛ لا حد بعدي ولم يحل لي الا" 
ساعة من نهار فلایعض شجرها ولاتختلي‌خلاها ولاينفر صیدها ولاتحل لقطتها الا لمنشدطاب »> 


ى 


گفت خدای‌تعا لیم که حر ام کرد آ نروز که آسمان وزمن آفرید وحرام‌است تا برورقیامت شار 
این حلال‌نبود کسی دا و بعدازاین خلال‌نمود ومرانیز .«مگر مك ساعت‌از رورحلال بود. ودرختان 
او نشا ید بریدنو گناه او نشایدبر بدنوصیدش نشا ید رمانیدن و أنجه در او باشد بر نشاید گرفتن 
الا منشدیرا که تعریف کند , عباس گفت یا رسول الله الا الاذخر؟ | رسول ییو گفت الا" 
الا ذخر | اذخر دااستثناء کرد . | گر گویند شاید تا دسول یڈ بقول عباس تحلیل و تحریم 
کند ؟ از این دو جوا است یکی آنکه رسول عليه و له الصلوة والسلام اين استثناء خواست 
کردن برای‌مساس حاجت عردم باذخر عباس سبق برد سئوال رادسول ب آنچه در دل‌داشت 
از استثناء اذخر بگفت . جوابی دیگر ازاو آنست که ممتنع نباشد که خدای تعالی این ضرب 
تحلیل و تحرام در این روز با رسول عم افکنده باشد و اعلام کرده اورا که آنچه بر لفط 
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تو برود زین بان متلق است و ای قول دیگر آ ت که‌دو آت رز » 
ای حال نازل مقیم يقال دجل حل" ای حال و الشیء حل" بل ای‌حلال مباح و رجل حل ای 
حال یعنی‌توباین شهر فرود آمدی. 
( ووالد و ماولد ) و نمز قسم بکنم پیدر و آ نحه راد . محاهد وقتاده گفتند و ضح اه 
و ابوصالح مراد بوالد آدم است و ماولد یعنی فرزندان آدم . ابوعمران الجوینی گفت والد 
ابراهیم وماو لد فررندانش . عکرمه وسعید نبیر تند والد ‏ نکه اورا فرر ند‌باشد ومعنی‌مستقيم 
نشود إلا باضماری . 
) لد" قا نت | لا نسان في كسد ) این جواب قسم است گفت بحق" آن چیزها که 
۳ آدمی را درشد ت و سختی و مقاسات و مکابد آفر یدیم اول در مضیق رحم بود آنکه در بند ‏ 
قماط بود آنگه در پاد مکثب و تعلیم آنگه در بند تکلاف آنگه در بندا نوا ع‌مصایب و حوادث 
تا این همه مکابده و مقاسات میکند . عدالله عباس گفت قي نصب وتعب . 
حسن گفت مکایده مسکند شداید دنا را باخرت . و روایت دیگر از اوآ نست که مکابدم شکر 
ر و مکابدۂ صبر می کدی اب دروو دینار گفت مراد آنست که دندانهای 
او پدرد ید واضل کت در لغت شدات بود و غلظت يقال تکمداللین ن ادا غلط ومنه الک لا نه 
کالد مالمتکسدما نند خون سته باشد قال لسد : 
عن هلا" بکنت آر بد اد قمنا و قام اللخلصوم' في كدر (۱) 
مجاهد و ابراهیم و عکرمه و عبدالله شاد وعطیّه و ضحاك گفتند یعنی في انتصاب قامة 
و اعتدال خلق , ما آدمی را قام منتصب آفر یکر م ھ طح نی افر یدیم . عبدالله ا هیچ 
ا 
مقاتل گفت ني قو"ة و مراد بانسان اسید بن کا بن اسد بن خلف است و او را ابن‌الاشد ین 
۱ گفتندی و او بقوت بصفتی بودی که ادیمی خط‌ائی بباوردندی اوبای بر آنبا نبادی بده صد 
خواستندی تا ارریر بای او برون آورند ادیم بازه پاره شدی و حندانکه بای او برا نجا بودی 
در زیر قدم او پماندی . بعضی دیگر گفتند فی‌شد"ة الم و النبی و الئوان و العقاب . ابن 
زیدگفت خلقنا الانسان یمنی آدم دا في کبد السماء أی في وسط السماء و کبدالسماء و کیده 
واحد . اون ور"اق گفت لایبلغ هواه و لایدرگ مناه و حندانکه بیش تارد مراد خویش 


(۱) ای چشم چرا گریه نکردی براربد ( نام برادر او است ) وقتی که ما ودشمنان در سختی 


ea ّ ت‎ ۰ ۳ / 0 | oe 


در نبا بد. 9 کان تب یعنی منتصب باشد ان مادر حون ۱۳ تا برون ۱9 نسار 
کنند اورا و سرنگون کنند ۱ بعضی دیش و فی کید » ای فى غلظة 2 و فساوة قلب 
اورا سخت دل سطبرجگر آفریدیم با ضعف تر کیب او وصف‌خبث و حبله او کرد . جعفر گفت 
ی بلاء ومحنة . ابن عطا گفت فى ظلمة وجبد . 

( ا بحسب أن" ان قدر عة آحد) یعنی اسید بن الاسید این هرد می‌بندادد 
که کسی براوقادد نباشد برای آنکه قو تی‌تمام دارد وت مراد بانسان ولید مغیره است . 

( بقلول' آهك‌کنت مالا مدا ) میگوید مالی بسار هلاك کردم در خصومت نّد. 
مقاتل گفت آیه در حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف آمد و او بظاهر در مسلمانی بود 
رسول و اورا ز کاة فرموده‌بود دادن وهر گه که‌گناهی ک کردی اررسول پرسیدیرسول غا 
اورا کفاده‌فرمودی , گفت مال من در کفارات و نفقات تلف شد تا در دين ل دفتم . و 
اصل لبد من تلبد الشعر إذا تراکب و تکاثف فصار کاللید . و ابو جعفر خواند لبداً بتشدیدیاء 
و هو جمع لا بد کرا کم و ساجد و سجد . ومحاهد خواند لدا بدو ضمه‌مخفف کقو لمم اص 
نکر و حال‌خنبث وباقی قر"اء بضم لام و فتح باء مخفف و آنرا دووجه باشد یکی آنکهبعع 
لبدة باشد كغرفة و غرف و ظلمة وظلم» یکی آنکه واحد باشد کقنثم و خطم واين اسم معدول 
نمست برای آن مصروف است . 

( آبحسب آن ۸ ره" آحد" ) می‌بندارد که کس اورا میب یعنی این هردو گمان 
ا اک بنداشت که ؟ س براو فاد نباشد و کس اورا نمی‌بند بل خدای تعالی براو 
قادر است و اورامی بسند و گفتند مراد باحد محمد اس علا یعنی می‌بندارد که محمد 
اورا نمی‌بیند در وقت انفاق که این مال که دعوی می کند نفقه نکرده است وددوع و ی 
سعدد حبیر گفت و فناده معبی 1 آنست که او گمان می برد که هیچ نمی بسند اورا که 
فردای قامت اورا مطالبت کنند که این مال از کجا جمع کرد و کا وضع کرد و ار چهمنع 
کرد و درچه صرف کرد یعنی خدای تعالی . عبداله عباس دوایت کرد از دسول مړ که‌او 
گفت دوز قیامت هیچ بنده دا رها نکنند که قدم از قدم بردادد تا ازعېدۀ چهاد چين بیرون 
تباید ازعمروی که یچه سر برده و ازما لش که از کیا 1 e‏ وکا حرج کرد و ازعملش 
که چگونه بدان کار کرد و ازدوستی ما که آمل‌البيتيم و پحسب بفتح سین و کسر سين هر 
دوخوانده‌اند , عمر بن عمدا لعزیز گفت مرا دی اد ہنی عامر روات کرد ار بدرش کهاو 
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۳00 قفای رسول ت02 نمار کردم که این سوره بخواند و در هر دوحای «یحسب» خوائد 
بکس سین . 

را نجم نحمل له عدن #ٍ و لسانا و شفتن , ) آنگه او را یاد نعمت‌ها که بااو 
کرد براو بشمرد آ نچه اورا فراموش بود گفت که ما اورا دوچشم دادیم و ربانی دادیم ودو لب 
قتاده گفت نعمت‌های حق تعالی برما متظاهر است خدای تعالی ما دا بدان تقریر میکندتاشک 
آن بکنیم . ابوحازم دوایت کرد از دسول یټ که او گفت خدای تعالی ددبعضی کتب گفت 
یاابن آدم | گر ذبان باتو منازعت کند در آنچه برتو حرام کرده‌ام ددپیش اودوطبقه‌نپاده‌ام 
یعنی دو لب تا اطباق 9 فراهم آری» و ا گر چشم با تو منازعت کند در آ نجه بر توحرام 
کردهام در پیش او دو طبقه کرده‌ام جفن و بلك تا اطباق کی :وا گر فرج باتو منازعت کند 
در محر مات در پیش او دو طبقه کرده‌ام ازیایپا توتااطباق کنی‌براو . 

۱ و هد یناه النذحد نر ) و هدایت کردیم اورابدو طریق بىشتر مفسران پرانند که 
مراد بدو طریق داه خبروشر است واین قول دوایت کرده‌اند از رسول بل و ازأمیرالمومنن 
على عليه الصلاة والسلام که « تما نجدان نجد الخیر و نجدالش فما یجعل نجدالشر احب 
الیکم من نجد الخیر» گفت آن‌دوطریق‌است‌طریق خير و طریق شر . چیست آ نکه‌راهشر بنزديك 
شما دوست تر کرده است از راه خر . محمد بن کب گفت از عبد الله عباس و سعد مسیت و 
ضحاك که گفنند مراد بنجدین ستان مادر است که کودله را درطفولیت بدو هدایت کرد نجد 
در لغت راہ بلند باشد من ر الشاعر : ۱ 
غداة غدو افسالك بطن نحل وا خر منپم جاز ع تنجد ککب (۱) 

| کر سؤال کنن پر ر ول اول و گویند چرا طریق‌شر را بلند خواند و ددشر علوو 
ارتفا ع نباشد گوئیم ممتنع نباشد که آن را نجد برای ظرورش خواند که خدای تعالی بیدا 

۱ کرده است و اعلام کر و بدلیل بیدا کرده تاک ما اجتنان کنند بش ظپود بمثابه بلندی 
است. وروا بود که برای آن نجد خواند آنرا که در احتنات آن رفعت و شرف حاصل‌شود. و 
حواب سیم‌آذاین آنست که برای اشتراك ایشان در طریق و ا گر جه متباینا ند ازیکدیگر جه 
برعادت عرب که ایشان دو اسم را بر يك نام بیارند و ضم کنند باهم و بلفظ تشیه بگویند 
جون مشترك باشند در بعضى صفات كالقمرين للشمس و القمر . و العمرين لابی‌بکر و عمر › 


9 الحسنين للحسن وا[ جسن علس‌ما | (صلاخه السالام وا لجديدين 3 العصرین ووالدین و غيبرذلك . 


نس بر 


() آنروز که هنگام بامداد کوچ کا بعضی دراه بطن نخحله و گروهی دیگر بنجد کیکب. 


YE 0 ( البله‎ 6 


اا مم متا" ۷ اوجند قول گفتند ۳4 ی آنکه مراد تفی است ای لم 
ین و ان اگر گویند که عرب این لفظ استعمال نکند الا بتکریر لا ۰ نحو قوله 
« فلاصدٌق ولاصلی » و قولیم « لاجئتنى ولازدتنی » قال الحطيئة : 

و ان كانت النعماء فهم جزوابها و ان انعمو لا کندروها ولاکدوا() 

جواب آنست که اگر 3 کلام این تکراد نیست در معنی هست . عقبه درآ به 
مفستر است بچند جىز من قوله « « فك" رقبة » کاأثه قال و لافكة رقبة و لاأطعم AE‏ ۳۹ 
گفتند این اضمار لا در آ نجاست که گفت « ثم“ کان من الذین آمنوا »و التقدیر و لا کان من 
الذین آمنوا و قول ول فریب‌تر است برای آنکه در این فول بايد گفتن که ی 
«واو » است و آنکه «لا» امار بايد کردن . وحپی دیگر کون معنی کلام معنی دعاء است 
حنانکه لا أصلحه الله ولا جعل فيه البر كة , یعنی باز نگذاراد عقبه . ووجپی دیگر آنست که 
کلام متضمّن معنی استفهام است والتقدیر فهلا اقتحم‌العقبة جرا این عقبه باز نگذاشت واینکه 
گفت « آهلکت مالا لبدا » این مال که در دشمنی رسول بر و اطفای نور او واخفاء كماو 
صرف کرد جرا در فك رقاب و اطعام مسا کین صرف نکرد و این وجه بنسبت معنی نيك است 
اگر نه آنست که عرب حذف استفهام نکند الا" آنجا که در کلام دای باشد برحذف او از 
عوض باقر ینه. آنگه کفت : 

( وما آدريك مااله قمة" ) وتو جه دانی ای محمد که این جه عقبه‌است. درعقیه 
چند قول گفتند عبدالله عمر گفت کوهی است در دودخ . کم الا حبار گفت در که است در 
دورخ که از هفتاد در که بان رسد . حسن و قتاده گفتند عقبه است پیش اد صراط که ان عقىه 
بطاعت گران باز نگذر انند و از نا کفت رسول خاش « ان آمامکم عقبة عقبة کوودا لا بجوزها 
المثقلون و اي أ ريد أن | خفف عنكم لتلك العقبة» مجاهد وضحاك و کلبی گفتند صراطاست 
که صراط برسر دوزخ بنهند بماننه جسری که برجوی نبند به تیزی شمشیر سه هزار ساله‌راه 
بهری نشیب , وبهری‌فراز ؛ و بېری‌راست و برپپلوها خطاطیف ومعالیق باشد بمانند نیش‌های 
سعدان » بپری از او بسلامت برهند » و بپری برهند مخد وش و مجروح » و بپری در دورخ 
افتند منکوس مردم براو » ببری چون برق جپنده میروند ؛ و ببری چون‌باد برنده » وبپری 
چون سواری نيك رو > و بهری بمانند کسی که بتاحتن رود › و بپری چون کسی که آسان‌رود 


(۱) | گر نعمت در آنها باشد یعنی کسی بانها نعمت دهد معافات میکنند و اگر خود بدیگری 
انعام کننه] نرا آلوده بمنت و امثال آن نمیکنند . 
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ست 


و بعضی افتان و خیزان , و بعضی بقدم اول که برصراط نهند پای ایشان بر جای نایستد ودر 
دوزخ‌افتند و اقتحام آن برموّمنان چنان باشد که ازنماز دیگر تا نمازشام؛ بعضی دیگر گفتند 
مراد بعقبه نفس دورخ است . 

فاده کت این مثلی است که حدای تعالی برد سا لت سسل تکلیف را ار واگ" رقاب و 
اطعام مسا کین که اودر مشقت این تکایف با کسی ماند که اورااقتحام عقبه باید کردن . ویکی 
را از حمله بزر گان در سید ند که این عشمه جست کت «هی وک فحاورها و قدفرزت » گفت 
نفس تو است ازاودر گذر که رسئی » و این معبی نز ديك تر ست بقول فتأده برای آنکه مراد 
محالغت هوای نفس است و تکلیف او باصعود عقبه ماند و معنی یه و نظم او على آحدالوجپن 
باشد براختلاف این أَقوال که رفت برای آنکه قدیم‌تعالی تفسیر دادعقبه دا من قوله«وماآدريك 
ما العقبة » ( "فك" ر قبةر ) کأنه قال هي فك" دقبة » برقول آنانکه گفتند مراد بعقبه‌تکلیف 
است گفتند این شرح و پبان‌است که این عق آزاد کردن گردنی‌باشد یا طعام دادن‌مسکن بر 
۱ آن تأویل که از فتاده حکایت کرده‌شد» 3 برفول زا نکه گفتند عقمه دورخ است پاصر اطاست 
یاوادی است یا عقبه قیامت‌تقدیر محذوني کرد گفت تقدیر آنست که ماآدريك ما اقتحام‌العقبة 
نما هو فك" رقبة آو اطعام . تو چه دانی‌آی محمد که آن عقبه بچه گذادند پس بیان کرد 
باین ۹1 که در عقب این ]یه هست ار فك رقبة و طعام دادن مسکن علي‌حدف الصاف و اقامة 
مضاف اله مقامه لدلالة الكلام علبه جح اگر 1 ین تعلیں E‏ معمی‌هستقرم دشو د حقتعا لی گفت 
افتحام این عشه و باز گذاشتن اه باین توان کردن که این تکالیف را امتثال وه ما فك" 
ر فيه از آن حمله آنکه گردن در بند بند گي او باشدیا دربند وام یادیه یامانند این باشد آزاد 
کند و بگشاید وفك" وفتق وفرق و فلق نظایر ند . قر “اء حلاف کردند در ایس آ یه ابن کثرو 
آبوعمروو کسائی درشاد" واپورحاء وحسن بصری خواندند « فك رقىه آو آطعم »على الفعل‌ور قبة 
منصوب بوقوع الفعل‌علیه. و باقی قر"اء براسم خواندند مرفوع على آنه خبر امبتداً محذوف 
و تقديره هي فك رقبة أو إطعام » وأبو عبید وابوحاتم اختیار این کردند برای آنکه تسیر اسم 
است و تسیر پاسم باشد او لی‌تر از آ نکه تعسیر بفعل باشد ۱ فر ا: و بعصی دیگراختبار آن کردند 
لعطف الفعل‌عليه‌ني قو له «ثم"کان من الذین آمنوا » . 

( | طعام في نوم ذی مسفبةر ) یاطمام دادن در دوزی خداوند گرسنگی, روزی 


گر سنه من باب قولهم لیل قائم ونهار صائم . 


(یتمماً ذامقتر بة ) نص یتیماً بر عمل مصدراست که مصدد عمل فعل خود کند تقول 
عجبت من صرب ژید عمراً ایمن أن یضرب زید عمراً ددامتربة » خداوند خویشی و نزدیکی 
حنانکه گفت « و آتی الال على حسه ذوی القر بى » و بعضی دیگر گفتند « دامقر بة» ارفرابت 
نیست‌بلکه ازقرب‌است که پپلووتهیگاه بود یعنی که ذاخاصرة مطو یمالاصقة من‌الجو ع‌تبیگاهی 
بهم آمده ارجو ع و گرسنگی ۱ 
( او مسکنا ذامتر بةر) أى ذافقر وحاجة يقال ترب الرجل إذا افتقرحتلی لصق 
بالتراب من الفقروالذلة. از درویشی با خاك برابر شده‌بمذلت چنانکه مسکین گویند لسکون 
حرکاته و فقیر گویند لانکسار فقار ظرره . و گفتند برای آنکه مأوای او خاك باشد فرشی و 
بسطی ندارد » ابو حامد خارزنجی گفت متر به از تربه است وهي شد : الحال » قال الشاعر : 
و كتا إذا ما لضف حل بار ضنا سفکشادماء النندان في تربة الحال (۱) 
و ابن عازب گفت که اعرابی بنزديك دسول نز آمد و گفت علمني علماً يدخلني 
الجنة گفت یا دسول الله مرا علمی بناموز که‌ص| بنپشت برد دسول صلوات الهوسلامه علمهو | له 
گفت اگر سوّال بلفظ مختصر گفتی بمعنی بزرگی است برو وعتق نسمه كن وفك . گفت یا 
رسول 1 نه هر دو بك معبی و یکی باشد گفت نف عتق آن باشد که توبردهٌ حود را آزاد ۳3 
وفك آن باشد که اورا بربپا دادن خود یادی دهی یعنی مکاتت را ومنحه روان داری یعنی 
شتر و دوسنند بدهی تا يك‌دوروز م‌دمان درویش بدوشند و بشر آن منتفع شوند و عطاء و 
مبرت باز نگیری از خویشان وا گرچه ظالم باشند | گر این نتوان: کردن گرسنه را طعام ده 
و تشنه را آن ده و امر معروف کن ونبی‌منکر کن اگر این نیز نتوانی کردن زبان نگاه دار 
الا ازخیری . 
( م" كان من الذین ۲ منوا ) عطلف است على قوله « فلااقتحم العقبة » وفك" و أطعم 
على قراءة من قرآیهما گفت از آنان باشند که ایمان آدند بخدای و عمل صالح کنند 
( و تواصو! بالصیر ) ویکدیگر را اندرز کنند بصبر کردن وبرحمت کردن بریکدیگر 9 
م‌حمت مصدر است و هی مفعلة من الر حمة . 
راو لك صحاب النْمَیَمَنَة ) ايشان مردمان دست داست باشند مفعله من الیمین و 
(۱)ما گردهی هستیم که چون میهمان در منزل مافرود آیه خون شتر برای او ميريزیم | گرجه 
خود در شدت و سختی باشیم . 
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( واالذین کفروا بایاتناام آصحاب اللْمَشمَة ) و آنانکه بآیات ما کافر باشند 
آصحاب دست چپ باشند يقال خرجت يمنة وشأمة و لایقال شملة ومنه ذاالبمين في التفأل والعوم 
في التطیر و منه اليمن و الشام لانهما على يمين القبلة و شمالبا . 

( علنهم نار ءو صدة ) پرایشان آتشی باشد در فرو گرفته وبسته . ابوعمرووحمزه 
ویعقوب مو صده جوا ند ند بهمره 6 ودیگر قر اءبی‌همزه‌وفر ۰۱ واپوعیده گقتنداین دو لت است 
دتا لباب واوصدته لغتان ۰ و بعهی دیگر گفتند همر ه بمعنی اطباق باشد و ترك همر ه بمعبی 


سو رة والشمس 
این سوزه مکی است و با نزده آیت است » وینجاه وحپار کامه است » و دویست و حپل 
وهفت حرف است . | بی کعب دوایت کرد از دسول عم که گفت هر که او سوده والشمس 
بخواند خدای تعالی چندان وان دهد اورا که ثواب آنان باشد که هر چه آفتاب و ماهتان 


بر ان نأ بد بصد 4۵ داده باشد صدق رسول الله و 
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-۹۸- | لفمس )٩۱(‏ ج۱۳ 


بنام خداوند بخشند؛ مهر بان 
رس ل ل 
ص 6 هه ى . ۱1 «bf‏ 7 ص 
قسم‌باً فتاب‌وردشنی چایدگاهآن ویماه‌چون پروی کند آ فتابر | وبروزچون‌جلادهدآفتابرا 
م 2 ١‏ ۳ ت ۳ شا َ‫ و ۳ س 1 
و ال إذا يغشيبا (ه) و السماه و ما پنیپا (۷) و الارض و ما طحيها (۷) 
و یشب چون بیوشاند او را و ياسمانوآنکه بنا کرد آ نرا و بز‌مین و آنکه پهن کرد آنرا 
۳ ۳ " ۳۳ 4 و و ی و 
و فس وما سویبا (۷) اد فجور ها و تقویها )٩(‏ قد افلج 
و ا و آنکه‌راست کرد آ نرا پس‌الهام کرد آنرادروغ ] نراو پرهیز کاری آ نرا بتحقیق‌رستگار شد 
۵ ی مرت ۱ ت ۳ ۵ 9 و 
من ز مها (۱۰) و قد خاب من دسا (۱۱) گذبت مود 
هر که پاك کرد نفس‌خودر | و بتحقیق بی‌بهره مأندهر که گم کرد نفس‌خودرا تکذیب کردند قوم مود 
۱ ا 0 
بطغویب| (۱۲) إذا عك أشقيما (۱۳) فقال الله ناق الله 
بسپب‌س کشی خود چو بر خاست شقی‌تر ین‌فبیله پس گفت‌مر | نهارارسول خدا که اکا 
ی و و و ق و 
و سقپب (۱6) فکذبوه فعتروهم۱۵(۱) فدمدم علبهم رمم 
وشرب و آشامیدن‌اورا پس تنکذ‌بیش نمود ند پس‌پی کرد ندآورا پس پو شا نید بر اشان خدای شان 
a ۵ e‏ س ا ا 0 
بذنییم ويها (۱۱) و لا بخاف عقبيها * 
بکناهان آنها پس یکسان نمود و نمیترسید عاقبت آنرا * 
قو له رو الشمس و ضحسم! ) حقتعا لی قسم یاد کر د باین چیزها و بیان فسم او رفته 
است بش ار این. در اینجا اول قسم کرد بافتای وچاشت او" برای آن این وفت را تحصص 
کرد که‌اضافه کرد که دراینوفت‌ار تفاع او باشد و بنزديكث استواء ودر فطت آتمات محاهد گفت 
« ضحیہا » ضوء‌ها روشنائی آفتاب خواست, قتاده گفت بضحی حملهً روز خواست . مقاتل گفت 


ا هخا وا او ۵ وا او و وا وا و و و و وا واه و و و وا و وا و دا تا اه و و دا و و و و و و و ات وا او وا ها و PP DLL LCL‏ ۵ ات 5 ا 


گرمای او خواست ببانش قوله « لاتظمۇ فپا ولا تضحی » . 

(و الثمر [ذا تلیها) ای تبعبا بحق ماه چون ان پی آفتاب برود یقال تلوت‌الرجل 
اذا تبعته أتلوه تلواً . ابن‌ژید گفت ماه ازپی آفتاب رود در اول ماه » چون آفتاب بر آید ماه 
ازپس اوبر آید , ودر آخر تابع باشد در غروب چون آفتاب بر ید ماه اذپی اوفروشود (۱) . 
حسن بصری گفت إذا تلیپا لبلة الپلال چون ازپی‌اودود آ نشف که نوشود , و گفتند اذپی او 
میرود تااز او نور بستاند حه‌حرمماه‌همان ر نك دارد که در اوائل ماه بسشداورا بی‌نورجندانکه 
مقابله اوبشتر باشد با آفتاب نودانی‌تر باشدتاش بدر که نيك مقابل شو ند جمله نورانی شود. 

(و الدهار ‏ ادا جلها ) و بحق روز که آفتاںرا روشن کند یعنی آفتاب را بدید آرد 
وپیدا کند چه آفتان در روز پیدا شود و در شب در زیرزمن بود علی اختلاف الا قوال فيه . 
گفتند هاء کناية است ازغیر مذ کوری یعنی اذا جلی‌الطلمة چون دوشن کند تادیکی دا . 

( و اللمل |ذا بفشیها) و بحق شب چون بار بوشد آفتان را جه آفتان در شب 
نایدا بود . ۱ ۱ 
( والسماء و ما بنسها) در او دو قول گفتند یکی آنست که ما بمعنی‌من‌است حنانکه 

گفت : « فانکحوا ماطاب لکم » آي‌من طاب و قو اه « ولاتنکحوا مانکم با کم » وقولی‌دیگر 
آنست که دما » مصدر است یعنی والسماء وبناگپا . بحق" آسمان و آنکه او دا بنا کرد بر قول 
اول بعنی خدای عر وحل > وبرفول دوم بحق آسمان و بناء آن‌چنانکه گفت « و ضاقت علیهم 
الا دض بما رحبت » أى برحبها . وقوله « بماغفرلي دبي » آأي‌بغفران الله ٍیای . 

(و " لارضش وما طحمها) وبحق" زمن: «ما» همچنان محتمل است از دو وجه و بحق" 
آ نخدائی که دمین بگسترد یا بحق دمن و بسط او ود کر و یقال طحا بطحو طحو آودحا 
يدحوا دحواً ادا بسط ومد » وقال علقمة « طحابك آقلب" ف اللحسان طراوب" » ویقال 

تطاحی القوم إذا تدافعوا دفعاً شديداً › 


e 


( و نفس و ما سو نها ( « ما » محتمل است از دووحه حنانکه رفت یکی مصدری و 


یکی بمعنی‌منن, وبحق نفس وت ویت او و استقامت و تعدیل او درخلقت » یابحق" نفس‌وبحق 


(۱) مقصود از بر آمدن بدیدار شدن است ومقصود از فرود شدن نایدید شدن نه طلوع و غروب 
متعارف چون وضع طلو ع و غروب ماه و آفتاب در اول ماه و آخر ماه بعکس آن است که مولف 
گویداول ماه هنگام غروب آفتاب هلال دیده میشود وقتی خورشید غروب کرد ماه نیز غروب میکنه 
در آخر ماء‌اول ماه طلوع‌میکند پس ازآن آفتاب طلوع‌میکند و ماه درروشناغی آفتاب ناپدیدمیگردد. 


خدائی که او دا بیآفرید ونیکو آفرید. ند گت مراد پنفس آدم است و تسویت او در 
خلقت که خدای او را منتصب آفرید و دیگر حیوان دا مسطح . 
( فا لیمها "فحور‌ها و تقو ها ) الهام داد یعنی‌اعلام کرد و تعریف کرد او را راه 
خبر و شر وطریق طاعت ومعصیت(۱) واودامخیر گرداند در این هردو تا ا گر خواهد اختبار 
خیر کند مستحق ثوان شود یااختیار شر کند مستحق عقاب شود و گفتند مراد بالهام توفیق 
وخذلان است که تقوی و فجود بتوفسق و خذلان او کند . 
قد فلت من زکتیها) این جواب قسم است ولام او مضمر است؛ والتقدیر لقدأفلح 
چە‌جواب قسم چون موجب باشد از لام مستغنی نباشد. گفت بحق این چیزها کدفلاح وظفر 
ابد آنکس که اونفس دا از کفر ومعاصی پا کیزه دارد و قومی دیگر گفتند لقد فلح من 
زر کسه اله آنکه خدای اورا باك گرداند واین قول صعف است‌ برای آنکه محا لف ظاهر است. 
( وقد خاب من داسنها ) وخائی ونومید شد آنکس که او نفس خود را مدنسو 
مذلل و خامل بکند ومعني «دسیپا » دسا أي حعلپا مجرولا خامالا بالمعصية من الدسيس 
يقال دس" فلان نفسه ن‌القوم إذا آخفاها فیهم وعرب‌دا عادت باشد که حرفی مشددّد با حرفی 
دیگر از جنس او مجتمع بود آن حرف بار بسن بماء بدل کند کقولم تظنیت بکذا و تقد 
البازي أي تقضش و خرجنا نتلعی ای نتلعع |ذا خرجوا لاحتناء لماع و آن نبتی باشد ناعم 
پارسیان آنرا منجمك گویند. سعید خر و مجاهد گفتند ر کا اصلحپا وطیرها ودسپااضلیا 
و آغواها معانی مقاربند فتاده گفت أفجرهافاجر بکند او دا . عبدالله عباس گفت آبطلها و 
اعلا عار کد اورا مسد ابي هلال روایت کرد که دسول یړ حون این آیت 
- بخواندی وقف کر دی آ نگه گفتی » الل آت نفسي تقوییا وذ کا آنت خر من ذ کا 51 
ولیپا و مولیپا » . 
( کدابت مود بطغو یه ) ددوغ داشت مود و قبیلة آن. پیغمبر خوددا که‌صا لح 
(۱) الهام کرد بمردم حسن و قبح عقلی را که طبعاً بعض اعمال را نیکو میشمارند و بعضی را 
زشت و همه کس از دزدی و قمار و کشتن و ستم و آزار بیزار است و آنرا ناپسند میدارد و احسان و 
و صدقه و نیکی و عدل را نیکو و سندیده میدارد و همین الهام دلیل است بر آنکه فلاح و دستگاری 
انسان در عمل خیر است زیرا که خداونه هیچ الهام و غریزه را بی علت و غایت قراد نداده است 
کاراو همه بعنایت است چنانکه دغبت بطعام‌برای بقای‌شخص و نکاح برای بقای نو عاست ؛نفرت ازعنو نت 
برای احترازامراش ۲ حتفن و قبح اعمال نیز برای زیان اعمال قبیح است و سوداعمال‌سالح. 
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بود بطغبان وعصان خود ,و عطاء ا روایت کرد ازعدالُْعباس که گفت طغوی‌نام آن 
نوع عدان بود که ایشان را کردند یعنی ایشان بعدا یشان کافر بودند و اعتقاد نداشتند که 
ایشانرا عذاب خواهند کردن . حسن بصری وحماد بن سلمه درشاذخواندند « بطغویپا » بضم 
طاء » وعامة قر اء بفتح وهما لغتان‌کالفتوی والفتوی 

( اد انتعث اشقا ) حون آنگخته شد شقی‌ترین ایشان وآن قد ار بن سالف بود 
که نافه صالح را بکشت و اوم‌دی بود علی ماجاء الا خبار آشقر موی أزرق چشم کوتاه بالا 
ملتزق‌الحلق و نام‌مادرش فدیره . آمیرالمومنین علی‌علیه‌الصلوة والسللام گفت چند باررسول ااي 
صا گفت «انة آشقی‌الاو" لن عاقر الناقة و آشتی الاخرین من يقتلك » گفت شقي ترین 
او"لینان آن بود که ناقه صالح را بکشت و شقی ترین پسینان آن باشد که تو را بکشد . 
درخبر است که‌چون‌اودا دل تنگی بودی محادن بدست گرفتی و گفتی«مایمنم أشقیپاآن‌بخضا 
من‌فوقپا بدم» چه‌باز می‌دازد آن‌شقی‌ترین امت دا وچه منع می کند او را از آنکه خضاب کند 
این‌محاسن را ار خون این سر . ۱ 

(فقال لهم رسول الله نافة الله) گفت ایشان‌را رسول خدای یعنی صالح تال 
« ناقةالله » نصب او براغراء و تحذیر است يعلى احفظوا ناقةاله و راعوها واحذروا عقرها 
(وسقنیها) ایا کم بالبن ودادن او شمارا شیر ,و فعلی از ابنیه مصادر است کالسقیا واللقیا و 
گفتند سقیا نصیب و شرب باشد من‌قوله « هذه ناقة الله لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم » یعنی 
احفظوها وشربها اورا نگاهدادید و نصیبی که شماداست از شیر او یساحذد کنید از کشتن او 
و آن نصیب که اورا هست از آب شما چنانکه در قصنه او رفته است آب ميان ایشان و ناقه 
بخشیده بود يك روز ایشان را بودویک روز ناقهرا ,آنگه حق تعالی گفت اصغانک دند باقول 
صالح واو را باور نداشتند . 

۱ آفکذ وه فعقر رها ( پدرو غ داشته شمّند اورا بعد ی صا لحرا و نافه را ی کردند و این 
عبارت باشد از نحر او برای آنکه شتر دا چون بخواستندی کشتن اول پی بکردندی او را 


ھ 


پشمشیر : 
۱ آقد مدام" غلم" رم بذ اتهم 5 ۳ ا( حدای 1 شمان را هلاك کرد 
بگناهشان و آن کفر ایشان بود بصا لح و کشتن ناقه . | آ نگه‌در مععی دمدم حلاف کردند بعصی 


کک دمدم و دمر بدك معبی باشد و گفتند معمی آنست که ات عام با لعذات عدان سار 
ایشان فرود اوردنده حنانکه بېمه بر سید من و لبم ناقة مدمدمة ادا کانت ملبسةباللحم و گفتند 


دمدم علیوم آی عضب علیهم چه دمدمه « تردیدالحال المکروهة » باشد ‏ ومود ج گفت دمدمه 
هلاك واستیصال باشد, و گفتند ده‌دمه‌ادامت باشد یعنی‌آدامالعذاب علیهم عذاب‌برایشان دائم کرد 
د فسویپا » داست بکرد آن‌دمدمه وعذاب برایشان تا کسی از ايشان نجست و گفتند ضمیر 
راجع است با مدینه ایشان یعنی شهر برایشان داست کرد یعنی ویران کرد بر ایشان کقوله 
١‏ فحر عليمم السقف من فوقیم.» . ۱ 
( ولایخاف عقینها) عبدالله عباس وحسن ومجاهد و قتاده گفتند که خدای تعالی از 

تبعت وعاقبت آن عذاب وهلاك نترسید یااز عاقبت آن فعل که کرد از عقر ناقه و شاید ضمیر 
براین قول داجم بود باناقه على تأویل عقبی عقرها من‌باب خربت سود المدينة ۰ مدنیان‌واین 
عاص فلا یخاف خواندند بغاء عطفاً علی قوله فکذ"بوه فعقروها فدمدم فسو اها فلایخاف چه 
این‌حوادث یکی از پس د گر بود وبعقب یکدیگر ؛ فاء تعقیب دا باشد . و آنکه بواو خواند 
گفت واو حال است وحمله فعلی در جای حال است اىغير خائف عقباها (۱) والعقبی العاقبة . 


سو رة اليل 


این سوه مکی است و بست 1 است وهفتاد ويك کلمه است و سصد و دو حرف است 
روایت کنند از آبوامامة اذا بی کعب که دسول یا گفت هر که او سود و الیل بخواند 
حدای تعالی رور شامت جندان تواب دهد اورا که‌راضی شود و او را ارسحتی ودشواری عافست 


دهد و خوادی هیچ بدو ذرسد. 


ست ر نے س س سس سا و نان لے سس ور ات ات ی و و سس و مک س ا ی سس سنو 


(۱) اما حال اگر جمله فعلیه مسارم باشد واو صحیح نیست و درست آن است که واوعطف‌باشد. 


سو رة اب وی تک 


a‏ مھر بان 

۴ 8 ت 1 ۴ e hel‏ 2ے ےہ 

و ال (ذا بغشی (۲) و النهار إذا تجل (۳) و ما خلق الذ كر 

سو گند يشب چونکه ا و درور a‏ شود بأ نکه E‏ فر 
و ماده را اتف پرا کند ه‌است پس اماهر که داد حقوق راو پرهیز نمود 
سے 7 ۰ م 2 سے ۾ من ص 
و صدق بان (۷) اف ا لسنری (۸) و أما من بخل 
و صدیق کرد بکلمه نیکو ان رز ه«شودباً سا فی و اما آنکه بخل ورژبد 
ا ۱ مر یک ام و ا 1 
وانستنی (ه) و ا (۱۰) ت شنری (۱) 
و بینیازی جست و تکذیب کرد کلمه نیکو را دس زود آماده کنیم اورا برای دشواری 
8 ص س س لل ۳ ۹-۳ و م ۳ :6 ص 
رما بی نة مال إذا ترمی(۱0) ان سا لذي (۱۳) و لد آنا 
و دفع‌نکند از او مال اوچون هلاك شود بدرستی که بر ماست راه نمودن و بدرستی که ما را باشد 


للاخرة والاول (۱) نذرتک نار تلظی (۱۵) لا تصلیها إلا لاش شقی (۱5) 


برای آخرت و دايا پس میم کنم شماراباً تشی کهز با نه کشد درنیاید در آتش‌هگر بد بخت تر 


ني كدب و تول (0۷)و میحَنبها الانقی (۱۸) الذي بوتي ماله 


"و 


7 نکه تکذیب نمورحق‌داورو گر‌دانید اسان دور شود پرهیز کار تر آنکه‌میدهد مال خودرا 
رز مد ۳ * و 0 هت ۰ ۱۳۵ و ۵ 

تر کی (۱۵)و ما لاحد عنده من نعمة تجزی (۲۰) إلا ابتِغاء وجه 
ومی‌جوید پاکی‌را »و نیست هیچ کس را نزداواز نعمتیکه جزاداده‌شود مکی برای خشنودی 


ره الاعل (۲۱) و لوف برضي * 


پرورد ګار خود که بر ترو بزر گتراست وهر آینه زودیاشد که خشنود شو د #۷ 


اه اه و دا و و و و او واه وا دا اه و ان ها و و و و و و اد و و و هت اه اه ۲ ۵ ۵ تا وا و و و نو ماد او وم و دا و و و وا و او ان و و وان و و وا و و و و 06 و و و و و و و و و و تا و و اه ده 


۳ ۳۹ ۳ 
۳۳۹ ۹ i 


چون بیوشد روز را ونيز قسم یاد کرد بروز چون دوشن شود . 
( وما خلتق الذ کر وا لا ثنی ) بعضی گفتنده‌ما» بمعنی مصدداست‌یعنی خلق الذکر 

والانثی » و نیز قسم یاد کرد بآفریدن او نر و ماده دا برای تناسل و توالد . و بعضی دگر 

گفتند « ما » بمعنی من است یعنی ومن خلق و بحق خدای که نر و ماده آفر ید و تقو ی این 

تأویل فراعت عبد الله مسعود است که خواند والذي خلق الد“ کر و الانفی. 

" لششی) این جواب قسم است‌سو گند خودد باین چیز‌ها که سعی شما 
که مکلفا نید مختلف است‌بهری سعی میکنید بر آنکه گردن خود را آزاد کنید و ببری سعی 
میکنید در آنکه گردن خود بنندید وی ی ف کرت در نجات خود و بپری سعی مبکند 
درهلاك خود بیان قول رسول است تلد که گفت « الاس دجلان فمبتاع نفسه‌فمعتقها وبایع 
نفسه فمو بقها » گفت مردم دو است یکی آنکه خودرا بخرد و آزاد کنند و یکی آنست که 
خود دا پفروشد و هلاك کند ( آفامامن" أعطنی و اتلقى' و صدق 1 انی ( آنگه 
بیان کرد دونوع مردم را گفت : اما آنکه مال بدهد و از خدای ترسد وازمحارم ومعاصی او 
بیرهیزد و ایمان دارد بثوان وجزا ومکافات کقوله « للّذین حسئواالحسنی » واين قولعکرمه 
وشبربن حوشب از عبدالله عباس » و بعضی دیگر گفتند مراد باین حسنی خلف وعوض خواست 
در دنا ببانش قو له جر « ما طلعت شمس قط الا و بجنبيه ملکان يقولان الل“ عحل لمنفق 
خلفاً و لمسك تلفاً » گفت و آفتان بر نیاید هیچ روز و آلابر پپلوی اودو فرشته باشد مب‌گویند 

پارخدایا تعجیل کن هر نفقه کننده را خلف ده و هربا گیر نده تلف وهلاك مال . آنگه گفت 
مصداق این در قر آن هست « فأمتا من أعطى واتتقی - إلى قوله - فسنیسره للیسری» 
ابوعبدالرحمن السلمي گفت و ضحته مراد بالحسنی « لالهلا ال » است. مجاهد گفت مراد 
بحسنی بپشت است. مقاتل و قتاده و كلبي گفنند بموعود خدای تعالی که او وعده داد . 


) ان" یکم 


ته 2p‏ و« ۶ 8 


( فستسره للنسری) وما اورا میسر و مپبا بکنیم برای کار خوارتر . و یسری 
تأ نىث ا بود و عسری تأنث آعس آعنی که أفعل تفضل باشد ومعنی بر دوو جە‌محتمل است 
یکی آنکه ما اورا ميسربکنيم تابئواب دسد يعني تمکین کنیم اورا تابثواب‌رسد . و وجه دیگر 
آنکه توفیق دهیم او را وراه تکلف پراو آسان کنیم و عرب گویند یسرت الغنم ادا تسات 
للولادة فى الستحاح «یسرت الغنم إذا کثر آلبانها ونسلما » قال الشاعر : 


ج جر ء۶ - ۰ ۳ ۵( 


G4AilnnbivesannoevseseananbinanaqmqcsboanRnosauaGcvsanadAiaacan I TDIIITITIT TITS IT TT CT TD TTT TTT TST TT TTT TTT TD TTD TD ee et huni 
a ہے ق‎ 


هما ستدانا بزعمان و نما یسودا ندا إن يسرت غتما اهما )١(‏ 

ومراد بسری ما بپشت و تواب باشد و اما طاعتی که طاعت دیگر در اه لطف باشد . 

رو آما من بخل و استغشی ) گفت و اما آنکس که باو بخل کند و خویش دا 
ار خدای بی نباز دارد یعنی اعتقاد کند که او را بحدا نار ثست . 

(و کذب بالنحستنی) و ثواپ بپشت ددوغ دارد ما او را مسر کنیم برای کار 
دشوادتر یعنی تمکین کنیم و خذلان تاعملی کند که بدان مستحق دوزخ شود . اگر گویند 
تسر در اول بحای خود است در این آبه جگونه ف ا بندهر | تابدورخ زسد. گوئیم 
معنی او إماتمکین باشد وما خذلان . وخذلان دا تیسر خواند [مابررتوسع چنانکه فبشرهم 
یعدابٍ الیم خبر بد را بشادت خواند و ما پرسبیل اردواج تا کلام مزدوح و مطابق شود . 
امیرالمومنن علي علیه‌الصلوة والسلام دوایت کرد که یکروز دسول عو بجنازه‌ای‌حاضر بود 
و چوبی بدست داشت برزمن میزد حنانکه مرد متفگر کند آنگه گفت هیچکس نباشد الا" 
اورا ددبپشت جای بود ودردوزخ جای » مردی گفت پارسول الله پس‌ما عمل‌تراد کنیم؟ گفت نه 
«اعملوا فكل میسترلما خاقله (۲) »آنگه این آیه‌بر خواند « وأا من أعطى - إلى قوله- 
للسری » .قوله ( و مابشني عت مااله إذا تر دی ) گفت مال اوازاوغنانکند حون‌افتاده 
باشد . مجاهد کفت چون بمیرد , قتاده وابوصالح گفتند چون بدوزخ فرو شود . كلبي گفت 
آیه دد ایوسفیان بن حرب آمد .. 

(اٍن علمنا لنهدی) گفت هدی برماست وداه‌نمودن مکغان‌رابیان وانواع لطاف 
واین دلیل است بر آنکه‌لطف واحب است برخدای‌تعالی برای آنکه‌لفظ علی منبیء باش از 
وجوب نبیني که جون یکی ازما گو ید لفلان على فلان هك فلان رابرفلان حقي است معنی 
آن باشد که حقی واح است او را برفلان . فر اء گفت معنی آ نست که هر که طالب حق 
باشد وسالك سبل او پرخدای واج بود که تسیل سل او کند . 

(و إن لا للاخرة والاوی ) وماراست آخرت ودنا . آنگه گفت : 

( "فاانذر"تکلم نارآ تلتظتی) من بترسانیدم واعلام کردم شما دا از آتش که زبانه 

(۱) آن دومردسرور ما هستندبگمان خود و آن‌هنگام سروری دار ند که گوسفندا نشان‌بزایند. 

(۲) عمل کنید که‌برای‌هر کسآنچه آفریده شده است میسورخواهد شد یعنی انسان نبایدیگوید 


آنچه باید بشود میشود و بیکار بنشیند بلکه باید کار کند و پس از کردن بگوید مقدد من این بود که 
کردم جون اراده خدا تعلق گرفته بئواب در مقابل کاری که عامل خواهد کرد . 


و شش اف فا مد اد اد ۰۱پ پب۰ اب۰۰ ص۳۳۳ صصصصصصجج<سپسدسجببس>««س««««پسپ(چح(«(««سبسسس ‏ نب 


میز ند و مشخد والاصل تتلی فجذفت إحدى التاگن ۳ للتخفیف . 

( لا تصللیها إلا ۱ لاشقتی اذى کذاب و" کول )ملازم‌نشودباین آتش‌الا شقی‌ترین 
آنکه درو غ دارد خدای وپیمبران او را . و دوایت است که ابوهریره گفت که فردای قىامت 
ببپشت روند جمله خلایق الا" آنکس که نخواهد . گفتند آن که باشد که نخواهد ؟ گفت 
«الا الاشتی الذي کذش و تولی » . 

( و سحشنهاالانقی الذي بو تي ما له" یتز کی) ویرهیزانند آنرا که او 
رھز کار تر باشد ومال‌بدهد تااز گناه با کیزه شود نظره قوله « خد من أموا لم صدقةتطم رهم 
و تز کنیپم بړا» و گفتند معنی آن است که مال بدهد بروجه زکوة و محل" آن فعل یعنی 
رک حال است ایمتز کا .وبعضی اهل معانی گفتند مراد باشقی واتقی درآ به شقی وتقی 
است بی تفضل ومثله ۳۷ و هو هون علبه» ای هسن . قال طرفه : 
تمس ر ال ان اموت و ات امت فتلنك سيل لست فبها باو حدر (۱) 

ای بواحد . (و ما الا حدر عند ۰ من تعمة "تحنز ی) گفت کسیر ابر او نعمتی نمود که 
اورا بر آن مکاقات با رست کردن بعمی بنزديك مال بحشنده گفتند در شان ابوبکر آمد .9 
عطا گفت در ابوالد"حداح آمد و سبب نزول آیه آن بود که مردی انصادی بود در سرای او 
درختی خرما بود وشاخپای اوبعصّی در س رای همسایه بود کودکان همسایه از آن بحورد ندی 
که‌درویش بودند اوبشکایت بردسول یا آمد دسول بی او دا گفت آن درخت بمن فروش 
بدر ختی‌در بهشت . گفت نروشم رسول خر از او بر گشت بودحداح این‌سحن بشنید بنامد 
و گفت پارسو لاله من بحرم أن درحت بدرحتی در بپشت گفت چگونه فروشی و درحت تو 
دانست؟ گفت من ار او بحرم پیامد و با انصاری گفت آن درخت بمن فروش بحرماستانی که 
| هست بردر مدینه او بفرزوحت صفت بعوض اوداد بدو .او بنامد و گفت یادسول الله درحت 
مراست | کنون ازمن بخرید بدرختی خرما دز بپشت ؛ غه ر عم گفت خریدم و وقف کردم 
آن بردرو یشان خدای‌تعا لی این سوره فرستاد الیو له « ان" " سعیکم لشتی 6 آعنی‌سعی | نصاری 
و آبودحداح « فأما من أعطی - الى آخرالاية » آعنی آبوالدحداح « فسنیسره للیسری » یعنی 
نپدیه إلى الجنة و نوفقه لا عمال آهلپا «واما من بخل واستغنی » یعنی انصادی وبراین قول 
بايد که او منافق بوده باشد کقوله « و کذ یبا لحسنی 1 أي با لحنة والشو آن« و سسره للعسری» 
ایس قه الى النار دومایغنی عنه ماله ادا تر دای-الی و له لا یصلها الا الاشقی الدی کذت و 


(۱) مردانی آرزوی مرگ من میکنند و اگر من بمیرم این داهی نیست که تنها بردم . 


توللی » یعنی ذلك المن‌افق « و ا الاتقیالذی ی ماله یتز کی » یعنی آباالدحدا 
گفت کس‌دا پیش او نعمتی نیست وبراودست منتی تااین مکافات آن باشد ( الا" ابتغاء وجه 
ربثه الا علی )استشاء منقطع است یعنی لکنه فعل مافعل وطلب ثواب دبه الاعلی »لیکن آ نچه 
کرد برای طلب ثواب خدای کرد .ونصب ابتغاء بر مفعول باشد . 

( و لسوف برضی )و او راضی باشد بقيامت چون بثواب اوپرسد ‏ دسول ما هر 
وقت که بان خرماستان آبوالدحداح بگذشتی گفتی عوض این در بهشت به از این خواهد بود 


سو رة الضحی 
این سوده مکی است » و بازده یه است » و حرل کلمه است و صد و نود و دو حرف 
است ۰ 9 روایت ات اززد حبش ار ابی کب که رسول ول گفت هر که او سوره الضحی 
بخواند اوازجمله آنان باشد که خدای پسندد که رسولالله عم شفیع او باشد و بعدد هر 


یتیمی وساگلی که دردنبا بوده باشداورا دو حسنه پنویسند صدق رسول الله صلی له عليه و | لهوسلم 


لها را کشا 


ARE‏ ۱ الضحى )4۳( ج۲ 


سورة و الضحی|حدی‌عشر 2[ رة وهی مكية 


بشم اه رن الرحبي. 


بنام خداوند بخشنده مهربان 


و الى (۲) و الیل ذا سى (۳) ما وذعك ربك وما قى (4) 


سو گند بچا شت و بشب چون آرایدتاریکیآن نگذارد تور ا پر ورد گارت‌ودشمنی نگر فت تور | 

۱ ا ۱ ا 3۳9 ا س‎ NE 

و للاخرة حير لك من الاولى (۵) و لسوف بعطيك ربك فلر ی (٦)‏ 
و هر آینه آخرت بهتر است تو را از دنیا وزود بايد که بدهد خدایت پس خشنود شوی 

i e - 6‏ و ا ad‏ ی be‏ ت 
1 يجك پتبماً فاوی (۷) و وجدك ضالا فهدی (۸) و وتجدك عائلا 
آیا نیافت‌تورا می‌پدر پس‌جای‌دادتورا و بافت تورا گمراه پس راه نمود و یافت تو دا درودرش 
اه ا ا a Oe‏ و 
فأغني (ه) تما ليقي لاب (۱۰) و أا السائل فلاتتر (۱۱) 
پس‌بیذیاز کردتورا پساما یتیمان راپس‌مرآن‌از نزخود و اما درویشان را پس زجر مکن 


و آما بنعمة ربك قحد × 
و بنعمت پروردگارت پس حدیت کن * 

مفسران گفتند سیب نزول اين وة ان بود که حماعتی حرودان بنز ديث رسو ل غا 
رفتند و اورا بر‌سدند ار دو القر نن و اصحان الکرف و از دوح رسول ود گفت ساخبر کم 
غداً و م يقل إن شاء اله گفت شما را فردا خبر کم و إن شاء الله نگفت وحی بار ایستاد حند 
روز . زید بن أسلم گفت سیب احتباس وحی آن بود که بعضی از زنان رسول یلا سك بچه‌ای 
را در سرای برده بودند و می‌بروردن.د بیعام رسول اد حون وحی آمد رسول a‏ 
جبر ىل تم را گفت جرا حندین: دور نیامدی گفت ندانی که ما در سرائی نرویم که در 
او سگ با صورت باشد و در مدت احتماس وحی خلاف کردند . أبن جریج گفت دوازده‌روز 
بود . عہدالله عاس گفت بانزره رور بود . و گفتند بيست وپنج رور بود مقاتل گفت حهل‌رور 


بود مشر کان طعنه زدندو گفتند : إن ځآ ودٌعه‌ر به و قلاه . خدای ع دا ببریدووداع کرد 


او و و و و ود و و و و و و و او و و وود و و داوج وا ها و و و و و ماو و وا تا و و و ان او و و ده وان او و و و او و اه وا دا او و و وا وا او و و و و و وا جوا دا وا و و و و و و دا او او و و دا وا او و و اد و و دا و و 


اورا "و ا گر کار او چنان بودی که کار دیگر پیغمبران وحی ازاو منقطع نشدی مسلمانان 
گفتند با رسول الله وحی می آ یب ۳ ؟ گفت وحی جگونه آید و شما دست نمی‌شوشد و ناحن 
و کرت حدای تعالی جبرئیل را فرستاد و این سوره آورد و بار نمود که حلاف آ نست که 
مشر کان گمان بردند . رسول ا جون جبر یل را دید گفت یا پرادر کح.ا بودی که 
پاسه (۱) من بتو سخت باشد » گفت‌با رسول 1 پاسه من بدیدار توسحت بود و لکن من‌بندة 
ا و ما ننزل الا بأمر ربك . و بروایتی دیگر رسول ع حون طعنه مشر کان شسدد لتنك 
شد و پامد و بر کوه حرا شد و پنشست و آندیشه میکرد آنگه سر پردمن ناد و گفت بار 
خدایا تو دانی که این دشمنان تو چه میگویند مرا . هنوز در سجده پود که جر گل آمد و 
این سوره آورد دسول مد حون جبرگیل دا دید تکسر کرد , از آنحا سنت شد که چون 
کسی کسیر ا ند‌یده باشد مد تی جون اورا ند او را نکر کند و ستت شد که از این سوزه 
تا پاخر قرآن دراول هر سوره نکر کنند. حند بن سفیان گفت مشر کان سنگی برانگشت 
رسول E‏ رد ند وخون آلود کردند رسول جر گفت : 
هل نت إل أ صد 7 د مىت ۳۹ ۹1 سل الله ۳ لقمت )۲( 
دو رور ار خانه برون نامد زنی گفت؛ و گفتند آن زن ام" حمىل بوددن پوسفیان 
گفت یا څل حند رور گذشت که آن شطان تو نبامد برتو از خدای تو . خدای تعالی این 
به فرستاد . 
(سم الله ار من ارحم و الضّحنی ) بعضی گفتند مراد حمله رور است نميني 
که حمله شب در برابر اونپاده گفت ۳ الیل ا سجی » پیا نش « أن یأتیهم بأسنابياتاً و هم 
ناگمون أو يأتیپم باسنا ضحی و هم یلعبون » قتاده و مقاتل گفتند مراد بضحی چاشت است و 
برای این تحصص کرد اور | که او در 9 معظم روز است ووفت ارتفاع آفتان دود و اعتدال 
رور بود از سرما و 1 ما در تابستان و دمستان . بعصی د گر 5 مر اد آن ساعتی است که 
خدای تعالی با موسی لا سخن گفت برای شرف وقت دا باو قسم کرد . بعضی دیگر گفتند 
ماد آنوقت است که سحره رعون بصحر | ان و جوپها و زسن‌ها بنداختند بسانه قو له 
» و آن حشر الناس ضحی » حون حق تعالی قسم باد کرد و گفت بحق آن ساعت و آن روز 
( و الال ادا سجتی ) د بحق" شب جون ساکن شود . حسن گفت سجی آقبل 


)٩(‏ یعنی آرزو وشوق 
(۲) نیستی تومگرانگشتی که‌خون آلوده شدی و درراه‌خداست آنچه ملاقات کردی . 


-۱۱۰- النحی  )٩۳(‏ ۱۲ 
ف‌ دز ۷0۳ تاری؟ ی در در آورد وال گفت از عبد ال 4 عاس » ۳ سجی » اذا دهم حون 
بشود :حا گفت همه حیز دا می‌بوشد . مجاهد و قتاده گفتند د دا سجی »دا سکن‌چون 

سا کن شود . و يقال بحر ساج ولیل ساج ای ساکن قال‌الر "اج 


با حدذا القَمُراء والكنْل الستاج و طرق مثلل ملاء النسّاج (۱) 
وقال الا عشی 


فما د نمناان حاش بحر ان عم ۳ و تراك ساج ما وار ی الدعامصا (۲) 

(ما و د عك ˆ ربك و ماقلی ) جواب قسم است یعئی خدای تو دا وداع نکرد و 
نبر ید رد" برمشر کان که این طعنه زدند تورا .آنگه اورا تسلت داد و گفت : 

( و للاخرة خر" لك من! لاولی ) آخرت تورا بپتر است از دنبا که این فانی 
است و آن باقی . 

۳5 و لسوف ف بمطسك ر ۳ فرکی ) و خدای تعالی تورا حندان عطا دهد که 
تو راضی‌شوی ۰ گفتند که مراد e‏ حندان توان دهد و گفتند مراد نصرت و تمکن‌است 
و کثرت أتباع عبد الله عباس گفت که رسول مر گفت دمن نمودند آ نجه امت مرا خواستند 
دادن از ظفر و نصرت و فتح شپرها » من خرم شدم و حبرگیل آمد و برای زیادتی خر می 
من این آیه آورد « و لسوف بعطك ربك فترضی » گفتم آن چیست که حدای را جخواهد 
دادن تا داضی شوم گفت هزار كوشك است در بپشت اد مروادید و خاك او ارمشك ادفر و با 
هر کوشکی آ نچه لايق آن باشد ۰ عمد ال عماس را در سد ند از این کلمه و آبه, گفت رضای‌خد 
صلی الله عله و له وسلم آن باشد کد هیچکس را ازامل بت او بدودخ نمرند ؛ بعضی دیگر 
گمتند مراد بتحصل این رضا شفاعت امت است › اوخا البافر 222 روایت کرد ار بدرش 
سید العا بدین از عسّش مدبن حنفیه ازپدرش آمیرالومنین علي چ که دسول و گفت 
روز قيامت که من در موقف شفاعت بایستم چندان گناهکار را بخواهم که خدای تعالی گوید 
«أرضست یا عل » راضی شدی‌ای غل ؟ من گویم , رت دضت" »آنگه آمبر الومنن 2 روی 

بأهل کو فه کرد و گفت که شما از اهل عر أ قىد گوکد که اممدواردتر آیتی که دز قر آن‌است 
(۱) چه‌خوش است شب مهتاب و آرام. و راههائی مانند تارهای جولایان وبافند گان داست‌وموازی 
(۲) مارا چه گناه که يسر عم شما دریای‌مواج و دریای تو آرام است جنانکه از کناره در 


نمیگذرد و موح آن دعموص های لب دریا را فرا نمی گیرد دعموص کرم. کوجکی‌است در لجن‌زارها 
پدید می‌آید . 


و و و او و ها وان و و ها او و و و و وج 5 ره زا و و و و ۵ و و ۵ 6 ۵ و هه ۰ و فا اد ۱ ۵ 0 ۵ و و و ۵ اد و 6 ان ان او نا و و و هچ اد وا و و و و وه و او و 5 و و و دا ها و و و و و و و و لش 


این است که « قل يا عبادي الذين آسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من دحمة الله - الاية » گفتند 
بلی ما جنن گوگیم گفت و ما که اهل بیتیم گوئیم امدوار تر ا که در قر آن است این . 
است « و لسوف يعطك ريك فترضی » و مراد بأو شفاعت است . عمد ال عمر دوایت کرد که 
رسول یي يك روز این آیه بخواند که خدای تعالی از ابراهیم حکایت کرد « فمن اتبعنی 
فاته مني و من عصاني فانك غفور دحیم » و این آیت که از عیسی حکایت کرد که « إن 
تعذ بم فا نېم عبادك و إن تغفر لهم فاك العزیز الحکیم » آنگه دست برداشت و گفت رن 
امتی و بگریست خدای تعالی‌جب گیل دا بفرستاد و گفت یا جبرگیل عم دا بگوی چرامیگر ئی 
و اوعالم‌تر است : جر ئیل آمد و رسول را گفت حدایت ساام مبرساند ومیگو ید دما ييکيك؟» 
رسول و گفت بار خدایا امتی گناهکار دارم , حق تعالی گفت برو واو را بگوی که من 
رضای تو بجویم در امت تو وتورا تنگدل نکنم . و این یه آورد ,و در خس آمده است که 
حون اين آیه آمد رسول بار گفت داذا لاآدضی وواحد من امني ف الثار » گفت لاحرمداضی 
نشوم و یکی از امت من در دورخ باشد . 

و روایت است از صادق تلم که بك رور رسول بر درنزديك زهراء ان شد اورا 
دید کل ار یشم شتر دردوش گر فته و پسکدست دستاس م دو بیکدست کو دک را تعاهد 
مبکرد , رسول سر آنگه گفت ای دختر لك این مرادت و تلحی دنا فرو بر بامید حلاوت 
آخرت که حجدای عا 7 ۳-1 «من فر ستاده وهی و ل24 و لسوف يعطمك ربك‌فترضی» و درحس 
است که رسول ور گفت روز قامت حندان شفاعت دهند مرا که گویم حسی حسی . و در 
حر است که رسول 2 حون اين کوان حق تعالی آواژ او با آن حماعت که در دورخ 
باشند از امت او برساند » ایشان فریادبر ارند و گویند بارخدایا شفاعت رسول برسد(۱) و بها 
نرسد حق تعالی گوید | گر شفاعت دسول دسید دحمت من نرسد (۲) و بغرماید تا همه داز 
دورخ بمار ند . 

قوله (1 ۸ یحدك پتیما فاوی ) آنگه حق تعالی تذکیر کرد و یادداد رسول غا 
را از نعمتهاگی که براو کرده بود گفت نه خدای تعالی ترا یتیم یافت إیواء کرد تودا وضه" 
کرد با عمست آبوطالب . عیدالله عباس روایت کرد از رسول عم که گفت از خدای سوّال 


کردم که حواستمی ۳ نکرده بودمی › گفتم بار حا را ره سلیمان ۳ ملکی عم دادی ؟ ره 


سس یحو ا ہن س م نت وس 
o mon. .‏ س سب 


۱۱( یعئی را جر ا سمل و رسیدن دمعئی ۴ نجام ر سیدن سيار ات ال ممشو د ۰ 


(۳۲( بعنی اگر شفاعت رسول بآ خر رسد ر حمتے من بآ خر فر سل ۰ 


۱ در ار و‎ SDVOSB vsnaaastesa: 


فلان کس دا فلان نعمت دادی حق تعالی گفت با ی الم بحدك بتمأفآوی ؟نه‌من ترا یتیم‌يافتم 
پس با عمت أبوطالب ضم کردم . 
۱ ( و وجداك ضا" آفهدی ) وتورا ضال" یافتم وهدایت کردم 

( و وحد لك عا ئلا آفأغنی" ) ونه تورا درو یش یافتم توانگرت کردم ؟ من درهریکی 
میگفتم بلی یا سیدی ومولای. حق تعالی باین آیه منت نهاد بررسولش بآن‌نعمت‌ها که براو؛ 
گفت نه ازیدر و مادر باز ماندی کوجك وضعیف تورا موئلی وماوائی نبود من عمّت ابوطالب 
را پرتو مشفق گرداندم تا تورا پر کناد خود بیرورد مانندیدردی مشفق. از صادق ای برسید ند 
که چرادسول عم يتیم شد گفت تا تولاای تربیت او خدای کند هیچ مخلوقي دا براومشت 
نباشد e us‏ این آیه که یتیم دد حق رسول عا از قول عرب است که گویند 
در پتبمك در بی‌همتا را بتیم خوانند و در شعر پیاوردند فی قول القائل : 

لا ولا درة" بتيمة بحر تثلالا في حو نة ااسستاع (۱) 

و معنی آن باشد که نه‌ما تورا یگانه اهل دنیا یافتیم فاویناك إلینا باخود گرفتیم وبرای 
خود بر گرفتیم ودر شاذآشپب الءقیلی خواند فاوی مقصور ازبناء ثلائی ای‌دحمك برتورحمت 
کرد یقول العرب اویت فلانا 2 ای حمته « وو حدك ضالا فردی » و تورا کمراه‌یافت 
راه داد . سدي گفت رسول مد حپل دود بر مت وطر یقه قوم بود پس از آن هدایت کرد 
اوراو این ڊبچ وجه روا نباشد و نه یکساعت . حسن بصري و ضحاك و شپر بن حوش و ابن 
کیسان گفتند مراد آنست که ضال یافت تورا از معالم نبوت و احکام‌شریعت, تو را هدایت 
کردبدان, بیانه قوله « و ان کنت من قبله لمن الغافلین » و قوله « وما کنت تدري ماالکتاب 
و لاالایمان » بو الضحی دوایت کرد ازعبدالُّ عباس که او گفت مراد آنست که رسول غاا 
کودك بود در بعضی شعاب مکه کم شد و راه ندانست ابو جہل علیه اللْعنة از پی گوسفندان 
باز گشته بود اورا دست گرفت و با نزديك حدش عبدالط لب آورد خدای تعالی منت ناد پر 
رسول که او را بردست دشمنش با نزديك حد"ش دسانید . کثر بن سعد روایت کرد اریدرش 
گفت در حاهلست بحج" رفتم می‌دی را دیدم بابهاء وحمال طواف می کر دومیگفت . 

ارب راد را کي ا رد اي و اصطنم" عند ی بدا (۲) 


(۱) یعنی مانندآن زن نیست در صفا وطراوت مروارید که یگانه است دردریا ومانند آن دردریا 
یأفت مشود »میدر حشد در جعبه فر وشنده . 


(۲)اين شمر پس از این خواهدآمد انشااله تعالی. ۹ 


SDS:‏ و و و ون هو و و و وا اه و ود و ادا وا ۵ و دا و و ۵ ۵ ۵ 3۵65 ۱ وت اه و و اه و ۵ 8۵ ۵ 6 با و دا و ۵ و 35 ۵ 8 3 0 ت۱9 


گفتم این کیست گفت عبدالطلب بن هاشم است اودا پسر زا اام که هر گه‌او 
راپکاری بذرستد لا مفلح و منجح بار نیا ید ۳۳ شتری و شد اورا بفرستاده بطلب "| کنون 
دیر می آ ید دلش مشغول دعا می کند که حدای بازرساند اورا گفت ما در این سجن بودیم که 
جد یی می آمد کالقمر الطالع زمام شتر گرفته عبد الطتلب گفت ای قرگة العین من کجا 
بودی ار غیت تو رنجی بدل رسد a‏ هر گز فر اموش نکنم کوب الا حبار گفت مراد 
آنست که رسول ا چون مادر اورارها کرد واو شبرخواده بود عبدالمطلب حلیمه رابخواند 
و اورا بدو سرد و او ی ار را بر گرفت و با قسله خود برد بنی سعد › واا شیر مداد 
اورا چون مد ت رضاخ تمام شد بر گرفت اورا و بنزديك عبدا لطلب آورد حلیمه گفت حون 
بدر مه رسیدم هاتفي آواز داد هنیثاً لك یا بطحاء مکه نوش باد تورا ای بطحاءمکه که‌امروز 
نور و بړاء و حمال و رین عالم بتو آمد » گفت | نگه رسول را a‏ پنیادم تافصاء حاجتی کنم 
چون باز گردیدم دسول‌را ندیدم از جوانب بتاختم هیچ جای نیافتم اورا فریاد کردم و جامه 
جاك کردم و میگشنم واله شده و هر که را دیدم می‌برسیدم کود کی را دیدید بدین صفت و 
برین شکل 7 خبر نداد مرا حون این شدم با خود گفتم من با عبدا مط جه عذر آورم 
گویم سری را جون غل (صلی الله علبه و آله وسلم ) که در عا لم نظر نداشت بمن دادی آنگه 
گفتم ا گر باز نیابم اورا خویشتن دا از این کوه بینداژم و از این غم بر هم » گفت پیری آمد 
ومرا گفت توراچه رسید واین‌برای چه‌میکنی؟ قصه بااو گفتم گفت بيا تا نزديك صنم بزد گتر 
دوم که هبل است و ار او در خواهیم تا هدات کند ما را ڊراو . گفت بر حاستیم و با او 
بنز ديك هبل دفتیم آن ر گرد همل در گردید و گفت ای وکر ما در نوات و شدائد تورا 
بر فریش مستهای بسیار است واین رن سعدیه بر تو می‌نالد ار آنکه کود کی داشت ۱ بردرمکه 
گم شده ما را براو داهنمای و اورا عل نام است و برما منت نه برد" او باما حلیمه گفت حون 
نام ل برد هبل بردوی دز آمد و اصنام حمله بمفتأدند و هاتفی آواز داد ت ای بر پیخرد 
دور باش این حه حدیثی است که هورگ نه‌یدانی که هلاك این بتان بر دست غل خواهد 
بود . گفت بر ار حای باردید و متغیر شد و عکاره از دستش ببفتاد و دوی بمن کرد و گفت با 
حلیمه دل مشغول مدار که این عم که تو می گوئی او دا خدائی هست که او دا ضایع نمیکند 
برو و او را بسا كني طلب کن . حلیمه گفت چون این حدیث آشکارا شدبعبد المطلب دسید 
نکاه میکردیم آمد مرا گفت ۳ حلمه جه کردی جل را ؟ گفتم اورا درمیان حان بروردم حون 


بدر مکه رسمد6 نا مدا شک > ع القطات گما ان برد که بعصی فریش ڊراو اغا بالی کردند 


-4 7 2 الضحى )٩۳(‏ 3۹ ۱۲ 
۷۷۳ اد ا آل غالا وش یاه ور بیش از تیم آمدندر کته با سیخ 
جه رسد تورا ؟ گفت فرزند من ل مفقود شده است آنگه برنشست و قریش با او بر نشستند 
و در شعاب مکه بگردیدند چون نیافتند عبد المطلب بیامد و سلاح بیندأاخت و روی به بىت 

E O الحرام‎ 


با رب" 1 راک ا ال ۳ 2 و ۳۹ "تخد عند.ی ۳ 
با ۲ ر o‏ م و بسچ" 1 ی E‏ و و مه مسدداً (۱) 


منادی از آسمان ندا کرد و گفت ای قوم جز ع مکنید که چ دا خدائی هست که او دا 
نگاه دارد عبد المطلب گفت با هاتف کجا است او ؟ گفت بوادی e‏ ری 
عبدالمطلب بر نشست و دوی بدانجا نپاد در راه ورفة بن نوفل پیش بر أفتا . با او بر گردید 
چون با نچا رسمد ند دسول تیور شاخ آن درخت بگرفته بود و با درحت N‏ عند 
المطلب گفت من انت یا غلام تو کیستی ای کودك ؟ چه عبدالمطاب او دا نشناخت که مدتی 
دراز غائب بود از او . گفت آنا چ بن عبدالله بن عبد المطلب . عبد المطلب گفت فدال 
روحی؛ حجان فدای تو باد ٩‏ آ نگه او را در پیش خود گرفت و بامکه آورد . وسعند بن‌السبت 
گفت آن خواست که رسول و باعش ابوطالب در قافلة میسره بود غلام خدیجه . درشب 
تاريك ابلیس بیامد وزمام ناه رسول بی دا گرفت واودا باده‌ای از راه فراتر برد جبرگیل 
بیامد و یك پر بزد او را بحشه افکند و زمام ناقه دسول ای گرفت و او را با راه آورد 
خدای‌تعالی براین منت نهاد براو. و گفتند م‌ادآن است که تورا ددشب معراج چون گمراه 
شده یافت حون جبرئیل از تو بر گشت و تو راه ندانستی , او تورا راه نمود بمقصد خود 
بعضی د گر گفتند مراد بضال مضلول عنه است چنانکه «ني عيشة داضية » أي مرضية و « ماء 
دافق» أي مدفوق گفت مردم ازت و گم شده بودند تودا بایشان داه نمود وایشان‌دا بتو . ابوبکر 
ور اق گفت مراد بضال مفرط است در محبت بیانش قوله حکاية عن إخوة یوسف «ان" أبانا 
لفي ضلال مبين» و قولهم«تاله (تك لفی ضلالك القدیم» أي فى محبتك ليوسف یعنی ما تورا 
مفرط یافتیم در دوس ی ابوطالب توداهدایت کردیم بدوستی خود بعضی د گر گفتند مراد بضلال 
نسیان‌است ببانه‌فوله فی حق الشاهدین: ان‌تضل احدیما فتذ کر احدیهما ال خری » یعنی ما 
تورا ناسی یافتیم از کامه‌استثناء وان شاء الله گفتن‌فېداك أي ذ كرك بقولهه« ولاتقولن لشيء انی 


- (۱) ای خدای محمد سوار مرایمن باز گردان و برمن منت بگذار ای پرورد گار من ا گر محمد 
یافت نشود قریش همه پراکنده میشو ند . 


امل لد آن یداه جد ت پم تویبان کناب ندانستي ماکنت نددي مالکتاب 
ولا الایمان» تورا باز آموختیم لقوله «علمك مالم تكن تعلم» . 

(و و جدلاعا ئ فاأغنی ) و تورا درویش یافت وتوانگر کرد ترا بمال خدیجه ومال 
غنائم مقاتل گفت توانگر کردتودا بقناعت که «القناعة مال لاینفد » ومن قنع شبع » ومن 
لا يقنع لایشبم» ابن السمیفم‌خواند «عیتلا » بالتشدید کالطیب والسید و المیت و گفتنددرویش 
نفس بودی تو را توانگر دل کردیم . بعضي دگر گفتند عائلا تعول الخلق فأغناك بالقر آن 
تودا یافت که خلقان عبال تو بودند در علم و تو عیال‌بان ایشان بودی تورا توانگر کردبعلم 
قر آن ۱ آخفش گفت عا اي ذاعبال کقولېم تام و لابن دوتمر و ذو لس . عطا گفت یعنی 
درویش بودی از کتاب و حکمت توانگر کرد تورابعلم وحکمت .وکاف خطاب از این افعال 
بیفکند برای استقامت بر آیات و تقدیر جنن باشدفاواك و هداك و أغناك این کافپا بیفکند 
برای وضوح .ی ملتبس ثیست . 

( فا ما للم فلا تفچّر) گفت یتیم دا باز مزن و براو ستم مکن و یتیمی خود یاد 
کن . و نخعی و شعبی خواندند «فلاتکیر» بکاف وعرب معا قہت ت کند مبان قاف و کاف رن 
مراد بکپر زجر است ای لا تزجر و دسول تب گفت « آنا و کافل اليتيم کهاتین فى الجنة» 
و آشاربالسبابة و الوسطی گفت من و آنکس که کفالت یتيم کند در بېشت هم چنانیم که این 
دو انگشت یعنی انگشت دوم وانگشت میانه یعنی تفاوت از منز لت م-اهم‌اين قدد باشد , و 
رسول یڈ گفت «ٍذا بکی الیتیم اهتن" العرش لبکاثه » گفت چون ینیم بگرید عرش از گریة 
او بلرزد خدای تعالی گوید ای فرشتگان من کست که این یتیم را می گری‌اند که من بدد 
اورا در طفولیت او با پیش‌خود بردم گوید بارخدایا تو بپتر دانی. گویدفرشتگان من برمن 
گواه باشید که هر که او دا خاموش کند و دضای او بجوید من اورا داضی‌کنم دوزقیامت. 

" راوی خبر گوید تا من‌این خر را ازرسول اد بشنیدم هیچ یتیم‌دا ندیدم ولا اورا بنواحتم 

و دست بسراو فرود آوردم و خیری بدادم او راء و انس مالك روایت کند که هر کس اویتیمی 

را با خود گرد وبکار او قبام کند رور قىامت مبان او و مان دورخ حجاپی بدید آید وهر که 
دست بس یتیمی فرود آرد و بپر موگی که دست او بر آن روداورا حسناتی بنویسند . 

( و" آما السّائل "فلا تنهر" ) وسائل دا زجر مکن و بانك برمزن یا چیزش بده یا 

۱ چان ئىكو بده و درویشی خود یاد کن . حسن بصری گفت باین سا سائل نه سائل مال را خواست 

سائل علم دا خواست يعني طالب علم‌را زجرمکن »سول ا گفت« للسائل حق وان جاء 


E (r) آلضحی‎ ۱۱ 


على فرس گفت سائلرا حت حقی ا e‏ ۳۳ ۷ وأبوهریره دوایت کرد که رسو ل ا 
گفت نباید تا منع کند شمارا از آنکه سائل را حیزی بدهید از آنکه او دست ورنجن (رین 
در دست دارد , ورسول لچ گفت ت «لولاأن الس "ال یکذ‌بون‌ما قد س من رد هم » گفت اگررنه 
آنستی که سائلان ددوع می گویند هر که ایشان‌را رد کردی مقدس نبودی » ابراهیم آدهم 
گفت نيك مرداننه این سائلان ذادی بردادند برای ما تا مارا در قیامت دست رس باشد وهم‌او 
گفت سائل بيك ماست چون بدر سرای فراد آید ح<نان است که ی 3 جبز کی هست که 
من برای شما بقیامت برم . 

( و آما بنْعْمَة ربك "فحّدث ) واما بنعمت خدایت حدیث کن وباز گوی ودسول 
۱ گفت «التحدات الم شک ر »حدیث کر دن‌بنعمت شکراست . نعمان بشبر دوایت کرد که دسول 
صلی الله عليه و آله بر مثبر گت «من ام یشکر القلیل لم یشکر الکثیر» ومن لم یشکر الشاس 
لم یشکر ال والتحداث بنعمة الله س و تر که کفر "و الجماعةرجة , والفرقة عذاب» گفت 
که هر که شکر اندكك نکند شکر بسیاد نکند و هر که شکر مردمان نکند شکر خدای نکند 
و حدیث کردن بنعمت حدای شکر است و ترك او کفران نعمت‌است و اعت رحمت است و 
فرقت عدان است و دسول کب گفت «من اوتی معروفاً فلىکافی‌به » هر که را عطائی دهند 
باید تا مکافات کند بر آن «فان لم یجد فلیذ کره فمن ذ کره فقد شکره ومن کتمه فقد کفره» ۱ 
ااگر نبابد که مکافات بکند باز گوید شکر کرده باشد و ا گر پنہان کند کفران کرده باشد و 
اخبار دراین معنی بسبار است . 


aC anuvwnwnmaAnDCCaDancnnnvo Gr,‏ سا بت 


این سوره مکی است وهشت ت آیه است وبست ونه کامه است وصد وس حرف است . زر" 
حبیش‌روایت کرد ازعمد ال مسعود که رسو ل یر گفت هر که‌اوسوره ألم نشرح بخوا ندهه‌چنان 
باشد که بمن آید ومن دلتنگ باشم مرا دلشاد کند صدق دسول الله صلی‌اله عليه و آله و سلم 
تسلیماً کثیر ‏ كثيراً و الحمد لله دب العالمن . 


ات کت ون بسن هی مکیة 


خداوند بخشندء 2۳9 


1 نفرح لك صدركٌ ( ۲) و وضغنا عنك و زرك (۳) نی آنقض 


آبا گشاده نکردیم برای تو سینه‌تورا و گرفتیم ما را باریکه شکست 
پشت تورا و برداشتيم برای‌تو ذکر تور اجهت‌ذبوت دس e e‏ است 


سے 


ب ۰ 2 و * N FT‏ ص ۳ 
بدرسترکه با هر دشواری آسانی است پس‌چون فارغ‌شدی پسر نج کشی درعبادت وسوی ‌پرورد کارت 
فارغب ٭ 
پس عبادت کن * 

بدا نکه دراخبار ماحنان است که این دو سوزه € است مبان آن فصل نکنند به سمل 
ال ر"حمن ال ر"حیم (۱) برای تعلق بعضي ببعضی ازجیت معني چون گفت بنعمت او حدیث کن 

(۱) بیشتر علمای ما گویند بسم الله دا نیز بايد گفت چون نقل آن »تواتر است و بعقیده ما در 
فرآن مو جود تحر یف‌راه نيا فته و آن مصحفی که بسم الله ندار د و کر ففف آبی بن کعسب بوده بتو اتر 
نقل نشده است و اطمینان پنقل احاد نداریم و ندانسته دا جایز نیست بردانسته ترجیح دهیم و قراهت 
متواتر را ترك کنیم و اگر در نماز بیکی اکتفا نبایه کرد مذا فی با وجود بسم الله نیست . 


-۱۱۸- الا نشراح )٩٤(‏ ج 


اد و و و وج و و وووو وم و و و و و و و و و و و او و و و و و و ود و۱ و و او و و و و و و ما و وان وا وا و او و و و و وان و و و و و وا وا و و و وا وا و و و و دا و و و و واه 


و آنگه آن نعمت بازگفت ودر تعداد آن نعمتها گرفت بقو له اتشر ج إلى آخر السورة» و 
پنزديك ما| گر درفریضه خوانند دريك ر کعت این هردو بکبار بايد خواندن وهمچنن گفتند 
درالم و یت ومعنی آ نست که خدایتعالی برسبیل تذ کیر نعمت گفت : 

( ۸1 نشراح لك صداراك ) نه مادل‌تو دوشن کردیم وشرح دوشن کردن معنی‌باشد 
و شرح تنك کردن گوشت باشد و طباهچه(۱)راشریح و شریحه خوانند " ابوالقاسم بلخی 
گفت معنی آ به آنست که رسول عبر دلتنگ‌شده بود بمقاسات جن ونس خدایتعالی با بات 
و وعدة فتح ها دل اوخوش گردانید و دوشن کرد . جبائی گفت معنی آنست که با او لطافی 
کرد که نزد آن اختباد ایمان کرد و از معاصی امتناع کرد بیانه قوله«فمن شرح الله صدده 
للاسلام» و قو له حکاية عن موسی درب آشرح ی صددي» و مراد دز دل است برای 
۱ آن صدر خواند آ نرا که محل دل‌است وحای اواست . 

( ورضمناعتك وزر لك ) فعل ماضی‌برای آن عطف کردپر فعل مستقبل که‌لم مستقبل 
دا در معنی ماضی آرد گفت فرو نادیم از تو بار گرانت معنی آنست که تکلیف بر تو آسان 
کردیم بتخفیفآعباء رسالت اذتو, و گفتند مراد آنست که بار گران ازدل تو برداشت بغفران 
گناه امت که گناه ایشان بار بود بر دل تو و گفتند یعنی عصمت کردیم تورا از گناه و وضع 
بمعنی عصمت است و وزد پمعنی گناه و اصل او در لغت ثقل و گرانی باشد و منه أوزار الحرب 
للسلاح و الوزد للذنوب لاثما تثقل صاحبها . 

( ا"لذي أ نقض ظهر ك ) آنگه ره بشت تورا گرانباد کرد تا نقض و آواز او پشنبدند 
و این بر سبیل توسع است و نقض هدم بنا باشد» و نقض شترلاغر باشد کانه نقض لحمه. النقض 
پالکسر البعیر الذي آنضاه السفر . 

( و ار فمْنا لك ذ کر لك ) و ذکر تورا و نام تودا بلند کردیم . ایوسعید خدری 
روایت کرد که دسول ار گفت جبر گیل ازخدا برسید که نام عْعلز بچه بلند کردی گفت 
بآنکه نام او دا بنام خود پیوستم تا ه رکه گوید آشهد آن لاله لاله از او مقبول نباشد 

تسا نگوید چ دسول الله . حسن بصری و مجاهد گفتند بگفتن خطیبان بمنبر ها و مؤذنان 

بر منار ها « آشید أن لا اله إلا الله و آشید إن 1۳۹ رسول الله » و حسان گوید در 


۱ ین معنی : 
و 


(۱) بتاء دو نقطه دطای مؤلف گوشت نرم کرده است . 


ور ار ار اد ال رد را 


و ا | لاله" اسم الي" إلى امد ادا قال في الخمس المي فن أشبد ,۱ 
و شق له من امه لحلل فد والعرش . مود و هذا مد (۱) 


ی آنست که نام او در ملا اعلی بر فرشتگان دفیع بکردم و بر ساق عرش 
نقش بکردم بعضی د گر گفتند با نکه عېد ومىثاق او از پیغمبرآن بستدم وتکلف کردم ایشان 
را که باوبگرونه وبفضل او اقراد دهند . بعضی دیگر گفتند بآنکه مفزع خلق در قیامت بااو 
باشد باسد شفاعت حنانکه باحدای باشد پامىد رحمت . 

( فان" مم اللمستر برا ) گفت بادشوادی خو ارق س تن معنی آنست که این 
رنجی که تو دراوگی ارمقاسات رنج مشر کان ازس آن آسایش خواهد بودن بفتح وظفر توبر- 
ایشان و گفتند عامُست‌جمله شداید ومنافع‌دا گفت باهرسختی خواری هست وباهردنجی راحتی . 

هست وباهر دشواری آسانی وباهربیمادی تن ددستی . 

( إن“ مم اللعسر سرا ) اماوجه تکراداو آ نست که برفت در آیات مکُردچون‌سورة 
ال ر*حمن والمرسلات ومر‌جم اوباختلاف فائده باشد . و آنچه دوایت کرده‌اند از عبدالله عباس 
که او گفت « لایغلب عسر واحد یسرین » یك عسر غلبه نکنند دویسر دا یعنی که عس معرف 
است‌بلام تعریف و یسر منگر, معر ف یکی باشد ومنگر دو» چیری نیست برای آنکه این نه 
قباس است مطّرد و بدلالت وقرینت حمل توان کرد براین » و اگر این قباس مرد بودی 
بایستی که حون فایل گفتی « إن“ مع‌الفادس سيفاً » دوپار» سوار یکی بودی و تيغ دو »و 
این وضع این فائده نمیدهد آنچه اختیار است آنست که باعسر دنیا پسری هست از راحت و 
فرح و آسایش وازعس آخرت همچنین برحمت وبخشایش وشفاعت وخلاس و فوز اما تعریف 
عسر برای تعریف عہد است یعنی این عسر ومعلوم معپود که‌ما در مبان آنیم در دنا ار انواع 
بلثات »واما تنکر يسر برای إبہام است تعظيم را کا نه قال یسرلاتعرفونه و لم تعېدوا مثله و 
هو غر موصوف ۳ ۳ بسر این فاگده نیکواست . وبعضی علماء قول عبدالله عباس راتأویل 
کردها ند برخلاف آنکه رفته است و آن آست که گفتند : لن یغلب عسر واحد یعنی العس 
المعروفالع رف فی‌الد" نیا يسرينيعنى بسرالد نیامن‌الفرج والفرح والفتح‌والظفر و السحة والغنی‌و 

)۱( در خفنده رولی‌که مهر نبوت با او است از جانب خدایتمالی واضح و پیدا و دیده میشود و 
خداوند نام پیغمبر را بنام خویش پیوست آنگاه که موّذن اشهد گوید در پنج نماز نام او دا از نام 


خویش جدا کرد صاحب عرش محمود است واومحمد . 


۱۲۰2 الانشراح )۹٤(‏ ج ۱۲ 


يسر الاخرة من الر"حمة والمغفرة . و این قولی قریب است بصواب یعنی دنج دنیا و ا گرچه 
سخت‌تر باشد غالب نشود دوداحت ودو نعمت دا یکی دنبائی ویکی آخرتی. وقراءت‌عامه‌یس 
است‌بتسکن سين وابوحعفر نآ خواند یم سين در هر دوجای و در مصحف عمد ال مسعود 
مکرآر نیست یکی است. عبدالله عباس گفت يك‌روز دسول ی در بعضی سفرها برشتری 
نشسته بود وما ردیف کرده مرا گفت یاغلام گفتم لبيك یارسول‌اله گفت « احفظ الله بحفظك 
احفظ الله تجده‌مامكتعرف الله فی‌الرضاء یعرفك‌فی‌الشدة » واذا سالت‌فاسئل ال » و[ذااستعنت 
فاستعن بالل قدحجری لیم هو كائن واعلم آن الخلایقلواجتهواعلی‌آن ,ول شیم یرداله أن 
يعطىك آویصرفوا عزث شتا أرادالهان یصیبك به لماقدرواعلىذلكواعلم أن النصر مع ااشت وان 
الفرج مع‌الکرب ون مع‌العسر ی ۰ گفت خدای‌را نگیداد تاتو را نگهدارد و حدای را 
نگاهدار تا اورا بش خود یابی و باخدای آشناشو در خواری تاتو دا شناسد در سختی چون 
جیزی خواهی از خدای خواه وجون یاری خواهی از خدای خواه وبدانکه قلم برفت با نجه 
بودنی است و اگر تمام خلایق جمع شو ند تاتورا جبزی که خدای نخواهد که دهند تورا . 
نتو اند فا ان کی ها ند آ نچه‌خواهد که پتو رسد نتوانند وبدانکه نصرت با ص باشد و 
فرح باغم وبادشواری خواری .عته گفت در بادیه بودم ودلتنگی بودم این بت‌ها درد ام اقتاد : 
آري اللمَوّت لمن اصح مغمورا له آروح (۱) 
ویروی « شوه ٩‏ حجون‌شب در آمد ها ی آوازداد : 
الا با أيكا المرء الذي الهم به برح 
و س 1 رل فی فکره سنج 
اداشتد" بك اللعستر" فقكر ني ۸1 ذه 
و عسر بان تفر إذا فکر تها فا فرح (۲) 
وأنشد بپلول القاضی في هذا المعنی : 
"فلا تناس" و ان اعسرات نوما فقد' سرت ف الدهر الطنو یل 


۳ لا تظ تن" ربك 1 ی فان" ا اول بال ۳ ا ۱ 


)۱( مر که را می بینم برای مرد غمگین راحت‌تر است . 
(۲) ای مردیکه اندوه تور | بر نج افکنده است و شعر ی گفته که ديو سته در | ندیشه‌ات میخلد ۰ 


هر گاه سختی بر تو آ ید در الم نش ح أ ند وشه کن و درعسر ميان دو يسر سخه‌ی ميان دو آسانی ۳3 در 


این تفکر کردی‌شادباش. 


ج 


د سه ب سے سا ا و پیک ی س س ا 


1 ان 


۱ ® ظ ۳ 


خزءے ۲۰ 


هت و یی ی و تمو ار و پوو ا وپ 


سے وص ر 
۳ سار 


و آنشد روگ الا نباری.: 


إذا بل 


۸1 1 نڪس 
و لزیدبن عب العلوی" 


ی 


ر 


کن" نا لك" الز مان" بلوی 


تلتها قوار ع ۳ کمات" 


۳۹ ادا او" هت 
و قال آخر 
اذ! اللحاد ثات” 


وجل" 


الدلاء 


e E 


al 


و قول ار REA‏ 


فشق' عند داك بسسر سر نم 


الشتتاء .سم پللللوه سعد الر ”بيع للبد.يم (۲) 


۱ فو الف ۳۹ e‏ 


يلغن المد 


و قل“ اللعزاء 


9 سلیمان بن ]و الر قى : 


سس و و 


تر ی 


= 
ایره 


تو قم اذا ما تك التخط.و ت 


ظ.مت شد ةة علنك وجلت 
E OE,‏ وة ر م 
كشقت' عنك تة فتحلت (۳) 


و کادات" هن" وت ال بت 


و عند التناهی یکون" النفرج(4) 


ا سرد ها عاك قسرا 
و قد قال ان مم ز یهن بسرآ(ھ ۵( 


(فاذا "فر"غت" فانصب) عبدالله عباس گفت چون از نماز فارغ شوی خود دا منصوب 


کن از برای دعا یعنی بدعا وتعقیب قیام ثمای وادغب البه و رغبت کن با خدای . حسن گفت 


(۱) نا امید مباش | گر کار بر تو دشوارشود به پر ورد گار گمان بدمیر که خداونه سزاوادنیکی 


۱ است دربی سختی آسانی است گفتار خدا ازهر گفتاری درست‌تر است . 


زمستان سخت دلخراش ددیی آن سعادت بهار است . 


li 


از دست رفت هنگام غا يت سختی گشایش باشد . 


(۲) جون سختی دوشش حود را بغا یت رسا نید دل گرم باش که آسانی زود تر آ ید نمی بینی که 


(r)‏ ۳ زمانه برتو بلاگی‌فرود آورد وسختی آن ترا عظیم و بزرگی آمد و ددیی آن مصیبت‌ها 
بود و شفاو تها که ز ند گی باآن مصیبت‌هاملالت آ ور و حسته كاده شد حون نروی تر اسست کر دو بگسیخت 


گهان 


گشایش آید و غمها پراکنده گردد . 


(۴) حون حوادث روز گار بغا یت رسید و نزديك‌آن شد که جا نها آب شود و بز رگ شد وشکیب 


(۵) آن وقت که مصیبت‌های سخت بتوروی آورد منتظر سروری باش که آن سختی‌ها راازتودور 
کند آیا چنان معتقدی که خدا خلاف وعده میکند با آنکه گفت با سختی آسانی است . 


و و و و و واه هو هو و وان نو و و و و و و وود وان وا او وا و و وا و ۵ و هد 


۳ التین )۹٥(‏ ج۱۲ 
چون از جپاد فارغ شوی خود دا نصب کن برای عبادت . وقوله فانصب أمر است من الصب 
وهوالتعب یعنی خودرا بر نجان قال‌النابغة «كليني لهم يااميمة ناصب » أي ذي نصب و تعب 
کلبي گفت چون از آداء دسالت فادغ شوی استغفاد کن برای متت . جنید گفت چون از کار 
خلق فارغ شوی بعبادت حق رنج بردار . ۱ 

( وی رابك " فار غب ) ورغیت‌از مخلوقات بگسل و دل‌در خدای بندکه او کافی 


است تو دا . 


سورة التين 
بدانکه این سوده مکی است وهشت آیه است وسی وحپار کلمه است و صدو پنجاه حرف 
است . و دوایت است اد ابي کعب که رسول ا گفت هر که سور والشین بخواند خدای 
تعالی اورا دو حصلت بدهد عافت ویقین تادر دنباباشد و در قیامت بعدد هر کس که آین‌سوره 


خواند اورا دوزی بنویسد صدق دسول ال ي الحمه لله آولا وآخراً و ظاهراوباطناً . 


NOSAVEIVCVCSOOSCCCCSSORSBAVSOSNSRSVEONHuNSuSvNSSonenreenecowr‏ را 


سور:ة و التین ثمان آیات وهىمكية 
پم اه رن الرحيي 
بنام خداوند بخشنده مهربان 
و تین و اليتون (۲) و طورسینین (۳) و هذا اب الأمين (ه) لقد 
سوکند بانجیر و زیتون و بطود سينا وباین شهریکه امان است‌یعنی‌مکه بتحقیق 
اقتا اسان نی احتن تقوم () م رتدنله انم سافلين (ج) زلا این 
آفریدیم ما آدمی را در بهترین تعدیلی پس بر گردانيديم اورادد ژیرین‌فرو تنان مگرآنا نکه 
منوا و یلوا الصالحات فلهم ار غير نون (۷) و ما بِکَذبك ید 
گرویدند و کردند کار شایسته پس مرایشان راست مزدی بدون منت پس‌چه تکذیب نمود تور | بعدازظهور 
لین (۸) آلیس ال باحك احاکبین سا 
بروز جزا يا نیست خدا حکم نماینده‌ترین حکم کنند کان * 
قوله تعالی ( و این و الز"یدون, )قسم است بانجیر وذیتون,عبداله عباس گفتوحسن 
وعباس‌وعکرمه وعطا ومقاتل و کلبي کههراد این انجیر است که مامیخودیمو این زیتون که از 
اوروغن میگیریم . ابوذرغفاری روایت کرد که دسول ٤ی‏ را طمقی | نجیر آوردند او در پیش 
صحابه بنپاد ومیخودد ومی گفت بخورید ا گر گویم میوه از ببشت آورده‌اند انجیرباشد برای 
آنکه در اواستخوان نیست وانجیر پواسردا ببرد ونقرس را سوددارد . عبدالله عمر گفت بامعاد 
جبل بسفری بودم هرگاه بدرخت زیتون بگذشت مسوا کی از او بگرفت و گفت از دسول 
صلی‌الله عليه و آله وسلم شنیدم که گفت : «نعم‌السواك الز یتون من‌الشجرة المبار کة » که نيك 
مسوا کی است درحت زیتون که درحت‌مبارك است بوی دهن‌خوش کند و شوخ دندانپا ببرد . 
آنگه گفت این مسواك من است ومسوالك بیغمبرانی که پیش از من‌بودند , کسالا حباروقتاده 
وابن‌زید گفتند تىن مسجد دمشق آست وزیتون‌مسجد بت‌المقدس و آن دومسجد است در شام . 
عدبن کم گفت‌تین مسجدصحاب کف است و زیتون مسجد ایلیا وبراین قول تقدیر چنین 
باشد که ومنابت‌التین والزیتون برای آنکه این‌جایگاه هامعدن تین و زیتون باشد على حذف ‏ 


و روز و ور قزر کر ور و کرک و و ربب بح( س«ن«ن«««««««پ« « سس« «_س«س ۳ سس سس« س«ٍٍِِ_ٍِ"_ِِِِ«««۳# 


اامصاف 9 إقامة المطاف الله متامه. عکر ا نام دو کو هاست‌بشام. و عطه گفت از عبد ال 
عباس که تین مسجد نوح است وزیتون بیت‌المقدس . ضحاك گفت تمن مسجد الحرام است و 
زیتون مسجد أقصی . فر اء گفت ازبه‌ضیعلماءتفسیرشنبدم که تین کوهرا است مبان حلوان تا 
همدان و دیتون کوهب است بشام . 

( و طور سینانا ) قسمی دیگر است بکوه‌موسی آن کوه که‌خدای تعالی بااومناجات 
کرد و او بر آن کو بود , گفتندسینن بز بان حنشه نبکو باشد حکم و نصر گفتند هر 5 وهی 
که درخت موه بر او باشد آن را طور سین گویند »محا ھی گفت طور کوهی است و سنن 
مبارك قتاده گفت مبارك و نکوبود هر کوهی که براو ددخت میوه باشد و اين طود سینن 
باشد وسنا همچنین و آن لغت نبط است. شپر بن حوشب گفت تین کوفه است وزیتون‌شام است‌و 
طود سینین کوهی است براو انواع درختان . عبداله عمر گفت‌جهاد کوه است که‌مقد"س‌است 
پنزديك خدای تعالی طور تینا وطور زیتا وطود سینا و طود تیمانا. اما طود تینا دمشق است 
وم طوردیتا بت المقدس است وطود ۳ آنکوه که موسی 22 براوبا خدای مناحات کرد 
وطور تبمانا مکه است . 

( و هذا اللسلسد ا لأمین ) قسمی دیگر است‌بمکه که‌شبری استواراست و گفتندامین 
بمعني ایمناست, و آنشدالفراء : 

۸1 تعلمی سا وبحك إ"ننى' خلفت آمتت) لا آخون آمنی (۱) 

ای ایمنی و کان آمنا مني ۱ 

[لقد خلّفتا الا نسان في آحستن تقو ۶) این جواب قسم است حق تعالی قسم 
کرد باين چىزها که مأ آدمی را در نیکوتر تر کییی واعتدال قامتی آفریدیم برای آ نکه 
دیگر حیوانات را مسطم آفریدیم و آدمی‌را منتص . ابوبکر طاهر گفت یعنی بعقل مزیین 
کردیم اورا وبامی ونپی مۇد و بتمیز مپذاب فش قامت تناول طعام وشراب بدست کند که 
دیگر حبوانات بدهن کنند . ابوعمیده گفت بشار ذندیق بود و دمیم‌الخلق بود و نابسسّا و در 
جشمپای او گوشتی سرخ بود حماد عجرد هم دندیق بود و بشار دا هجو کرد و گفت : 


ی ذ ° ۶ ° o ۳ ۰ e‏ , 6 
و الله ماالخنزیر ي نمنه بربعه في المن 7 هس 
2 0 }خض ۶ ,© ص ۰ ج ۳ # . و سس ۰ ۳۳ 
بل ۳ ده ۱ طسب" م ر رد و E‏ الن” ص م 
۵ ۶ سے ۶٣‏ س ۳ e.”‏ 1 مص ۰ ”.. 


(۱) ای اسماء وای بر تو نمیدانی که امین هستم و کسی را که اذمن ایمن باشد باو خیانت‌نمیکنم 


۱۲۵ ۱ ۳2  ءزج‎ ۱۲ ج‎ 
۱ TY 

بشاد چون این بشنید گفت ویلی علی‌الز ندیق لد نفث ماني صدره آن نچه در دض 
آشکار کرد گفتند چگونه؟ گفت ماآدادالز ندیق الا" قول الله « لقدخلقناالانسان نی أَحسن‌تقویم». 
فأخرج الجحود پپامخرح هچای . 

( م رددناه اسقل سافلین) آنگه اورا بر گردانیدیم‌با حالتی که فروتر از همه 
فروتران باشد از جوانی به ببری واذ تن درستی به‌بیماری و از قو ٌه بضعف و از کمال عقل 
بحرفی . وبعضی د گر گفتند آیه درحق گروهی است که درعرد رسول ما بیرشدند وخرف 
گشتند . وقو له 2 آسفل سافلین » معنی ات که اسفل من کل سافل آنگه لفظ منکرداجمع 
کرد پرسبیل ابهام تابلیغ‌تر باشد . ان مالك روایت کرد از دسول کټ که‌او گفت کوداه 
نابالغ تابالغ شدن و بحد کمال دسدن هر آن طاعتی وخبری که کند مزد آن مادر و بدر را 
رادا شبت 5 چون بتعلیم وتأدیب وترغیب وامر ونپی ایشان باشند و هر آن گناه 
که کنند بر او ننویسند ونه پر بدرومادرش نویسند وحون بحد" بلو غ رسد و قلم تکلیف براو 
برانند آن دوف رشته که براومو کلند بفر ماید تااو ر! نگاهدارند شتا د کف وجون بچپل‌سال 
رسد در اسلام , خدای تعالی اورا از سه‌بلا ایمن کند ازحنون وحدام و برص جون به بنجاه 
سال رسد خدای تعالی تخفیف حسابش کند چون بشصت سال رسد خدای تعالی توفیق توبه 
دهد او دا حون برفتاد رسد اهل آسمان دوستش‌دار ند حون بشتاد رسد خدای تعالی حسناتش 
مضاعف کند و باتش مکفر چون بنود سال‌رسد گناه‌مقدم وموخترش بیامرزد و شفاعت او 
دراهل البیتش قبول کند اورا اسیراله في‌آدضه نام کنند چون بخرقی رسدني قوله « ثم "یرد الی 
أرذل العمر لکلا بعلم بعد علم شع » خدای‌تعالی مثل آن عمل که در تن‌درستی و تمام عقلي 
کردی بنوسداورا وا گرسه کند براو ناو سد » حسن وفتاده ومجاهد گفتند: ثم" رددناه أسفل 
سافلین فی‌الناد. اورا باسفل سافلین دوذخ بریم آنگه استثناء کرد مؤمنان‌را و گفت : 

( !۱۳۷ لذین ۲ منوا و لوا الصا لحات) آبوالعالیه گفت بادوزخش برند در بدتر 
صودتی و آن‌صورت‌خوله باشد. از امیرالمومنین علي علمه‌الصلوة والسلام دوایت کردند که دورخ 
هفت طمقه است| بتداء بأسفلال.افلین کنند وآنرا ی کال آنگه آنچه بالای آن باشدثم الاعلی 
(۱) بخدا قسم که خوك با آن همه گند وعفونت ربع وخمس گند بشار نیست بلکه بوی خوك 
بهتر از بوی یشار است و بوستش‌نرم‌تر از بشرها وو رویش زیباتر ازروی او و دمش بهتر ازنفس او و 
سرشتش بهتر وجنسش عالی تر 


فالا علی . بعضی دیگر گفتند آیه 1 است بکافران گفت آدم‌مشرلددابر ۷ ۲ يدم 
اه برزشت‌ترین صورتی باد رکه ذیرین دوذخ برم . آنگه استثناء کرد مؤمنان‌رااز ایشان؛ 
ت ستثاء منقطع است بمعنی لکن گفت «الاالذین آمنوا-الاية » برای آن گفت( فلّهم أجر" 
مُنُون) والتقدیر لکن‌الَذین آمنوا وعملواالصالحات فلېمأجرغیر ممنون. جز که موّمنان 
را که عمل‌صا لح کنند ایشان‌را مزدی باشد ببو سته‌نا گسسته . وفا برای آن آورد که کلام‌متشمن 
است بمعنی شرط و جزاء » والتقدیر من آمن بالله وعمل‌صالحاً فلپم أجرغير ممنون . آنگه 
گفت : 
( "فا بابك بعد بل ین ) خطاب کرد با آدمی مشرژه گفت جیست که تورا حمل 
کرد پر آنکه آیات مارا تکذیب کردی پس از این‌همه.و مرادبدین جزا وحساب است یعنی 
منگر ید ببعث و نشور » آنگه گفت : 
(الننس اب" بعکم الحاکمن ) آیا خدای حاکمترین حاکمان نیست صودت 
استفهام است ومراد تقریر یعنی حا کمتر همه حاکمان است‌وهمه‌حا کمان حکم از او آموختند 


و بحکم او حا کمند ولاحکم فوقه . 


سورة العلق 
این‌سوره مکی است و نوژده آ به‌است وهفتادو دو کلمه است ودویست وهشتاد حرف است 
وروایت است اذ ابی کم از دسول ب که هر که او سوره اقراً بخواند همجنان باشد که 
همه سوره‌ها مفصل خوانده باشد . 


تخل ض فا 


سور:العلق نسع‌عشر [بة و هی مكية 
نم اه رن الرحي. 


بنام خداوند بخشند؛ مهربان 


اقا بانم ربك الى لق (۷) خن الانسان ین علق (۳) 


بخو ان‌ای‌محمد(ص) بنام‌پروردگارت که آفر بداشیاءرا آفرید انسانی را از خون بسته 
و ۲۳۱ 0 ٩‏ و ا 8 کے 1 ° 2 َ: 
(قرا و ريك الا کرم (4) الذى عل بالق ره) عل الإنسان ما ل 
بخوان پرور د گارت را که گرامی‌تراست آنکه آموخت آدمی را بخط آهوخت آدمی را آنچه 


۱ ا 2 ۳ ی‎ 1 . e~ 
يعر () کلا إن الانسان لیطغی (۷) أن راه استغنى (۸) إن إلى‎ 
نمیدانست بدرستیک آدمی هر آینه گردن کش است هر گاه دید خودرا بی نیاز بدرستیکه بسوی‎ 


ربك الرتجغی (ه) رايت الى نى (۱۰) بدا إذا عل (۱۱) 


پروردگارت باز گشت است آیامی‌بینی تو کسی که‌باز دارد بنده‌ای‌را که نماز میگذارد 

۴ ° | 5 2 ۱ ۵ اس س 5 سل ۶ و ِ 
ارايت إن کان غل دی (۱۲) اوا بالتقوی (۱۳) ار بت 7 
آیادیدی تو که باشد نماز گذار برهدایت با فرماید پرهیزکاری را آبا دیدی توکها گر 


ککذب و تول (004 اي یط بان اله بمی (۱۵) کل لین ار بت 


تکذبب کند وروی بر گرداند آبا ندانسته باشکه خدا میداند نچنان‌است‌هر آینه | گر باز ناستد 


سفعا بالناصية (۱0) ناصية كاذبة خاطتة (۱۷) فلیدع ندیه (۱۸) 


هر آینه بگیر یمموی‌پیشا نی‌اورا موی‌پر"انی‌دروغ کوی‌خطار کار پس بايد که‌بخوانداهل‌مجلس‌خودرا 
ص ر ۵ و 5 ی ۳ سل ۶ ,ول م ۵ 2 o‏ ۰ 
ماج الز بانة )۱٩(‏ حکلا نطعه و اسحد و اقترب xX‏ 
زود باشد که بخوانیمز با نیه‌را نچنا نست فرمان نبرد اوراوسجده کن ونزديك شوپروردگار خودرا 


وله تعلی(قر سم تب )ام کرد خدای‌تعالی عى کیا سولش‌داخایبا 
او وحمله امت‌او, گفت بحوان یعنی این کتاب قرآن بنامخدای عزوحل یعنی درابتداء فراءت 
نام اوبر . عایشه گفت وعطاء بن یسار ومجاهد که اول آیات که ازفر آن آمد این آیات پود 


و چاه و و و و و و وا و و و و وان و او و وا و وا و و و و و و و و او و و و و و و و و واه و و و و هو و و و وا او او و و و و وا و وا و و و و و ادا و و 6 6 او وا و ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ و و و و و و و و و و 9 


الى ۳ » مالم یعلم » رهری دوایت کرد از عروه از عایشه که اول کار رسول خوات بود 
حوابپای راست , هیچ‌چیز در خواب ندید الاهم بروفق آنکه دیده بودی ددید آمدی آنگه 
جون تنا بودی اورا ندا کردندی تارك رور بر کوه حرا نشسته بود جر کل آمد واورا گفت 
یا ج اقرا » بخوان » رسول ی گفت « ماانا بقاري » من نه خواننده‌ام » رسول یی گفت 
مرا بگرفت و بیفشرد سحت ۰ دس باز گشت و گفت بحو ان کفتم پاجبر گیل من خواننده نام 
باددیگر مرا بیفشرد و باز گشت وباد سه دیگر همچنن » آنگه اينآیات براو خواند « اقرا 
پاس‌ربنك - إلى قوله- مالم یعلم » وبرفت دسول بلاط گفت از آن دنج وتعب مراتب آمد 
وبترسیدم و لرذه برمن افتاد با حجر خدیجه دفتم و گفتم « زملونی ودشرونی » بپوشید مرا 
حدیجه حامه برمن افکند ومن بحفتم حبرثیل تلم د گر باره آمد و 1 اتالد قم 
فانند » آورد برخاستم و این حال با خدیجه بگفتم و گفتم من میترسم تااین‌حال سوداگی | 
مرا › خدیجه گفت حاشاك دور باد از تو این حدیث. خدا تورا ار این آفت دوردارد که مر درا 
دستگیری وصلهرحم ۴3 ور نج از مردمان بازدادی ومممانرا طعام دهی و مردم را بر نوا 
روز گار معاو نت که نی .آنگه گفت برخیز تانزديك عم‌من دویم وین حدیث باوی بگوگیم تااو 
دداین چه گوید ؟ برخاستیم و نزديك ورقةبن نوفل شدیم واو کتاب اوائل خوانده بود چون 
این حدیث بشنید گفت هن لك رال نت لناموس الاعظام تو ناموس أعظمی که مادر کتب اوائل 
خوانده‌ایم از تورية وانجیل و تو پیفمبر آخر الز مانی که ختم نبوت بتو کند خدای تعالی و 
کاشکی من در روز گار تو بودمی تاتورا نصرت کردمی تمام بندادی در آن می‌نگُرم که تورا 
از این‌شهر برون کنند و بر نجا نند تورا گفت مرابرون کنند گفت آری و هیچ پیغمیر حدای 
نفرستاد الا اورا پر نجانىدند آنگه رسول مقر گفت هر گه که برخلوتی و بر کوهی بودمی 
جبرئیل ب مرا پیش آمدی من خواستمی تاخود دا بینداختمی اومرا بگرفتی پس برفتم 
دیگرباره ورقه داخبر کردم مرا گفت باعل حون این ندا بشنوی مگریز برجای‌باش تاچه 
می گوید تورا آ نجه گوید بشنو و باد گیر , گفت برفتم ودیگر نو بت که آمد گفت با انك 
نبی حقاً توپیغمبری بدرست . بخوان گفتم چه خوانم گفت بسمالهالرحمن الر حیم الجمد لله 
رب "لعالن ۳ باخر سوره من یاد گرفتم و برفتم ورقه توفل را حبردادم مرا گفت بش فانك 

نت ال ي الذي بشر به موسی وعمسی ما بو بشازت دادندو تورا _ ۳ ۷ وا گر من دز 
رور تو بودهی در دش تو حپاد کر دمی آنگه روی بحد رجه 5 د وگه 

۳۳ ۱ 


فان نك تا يا خدیجة فاعلمي حدينشك. ‏ انا فاح مر سل 
و جیریل انیه و ا ممه من او واحي" یشرح العندار " امتزل" 
یفوز به من فاز عرزا لدینه و بشقی به اللغاوي الشقی الم" تل* 
فر يقان منم" فر" قة” في جنانه لا "خری‌بااغلال النجتحبیم مقلذل"(۱) 
( خلی الا نسان من علق, ) بنام آن خداگی که آدمی رایبافرید ازعلق و هی‌جمع 
علقه و آن خون بسته باشد وبرای آن‌علق بلفظ حمعست با آنکه انسان بلفظ واحد است برای 
آنکه الف ولام جنس در او است‌صا لح بود واحدرا وجمع ا 
( !قر ء) آنگه‌امی کردمۇ کدتربتکرار و رل" اال کرم لدی عانم با للتم) 
ای‌علم الکتا بة بالقلم و دای تو از آن کر یم تر است که مردم‌را نوشتن بقلم ببامو خت . کلبی 
اکرم را بحلم تفسبر کرد که تعجیل‌عقوبت نکندبرمستحقان. عرد ال عمر گفت رسو لرا ا 
گفتم یارسول الله شاید تا آ نچه از توبشنوم‌از احادیث بنویسم‌تافاموش ‌نکنم؟ گفت‌روا باشدبنویس 
فان‌الله عم بالقام » قتاده گفت قلم ازخدای‌نعمتی است عظیم وا گر نه قلم بودی همانادین و ملك 
استقامت نگرفتی و عيش صالح نىودى . 
( عم ۱ لا انسان ما ۸ بمتل) بیاموخت آدمی‌را آنچه او ندانست گفنندمرادبانسان 
آدم است بانه فو له « و علم آدم الاسماء کل » و گفتند رسول ما است وم ببانش «وعلمك 
مالم تکن > 
(کتلا) کامۂ زجر وردع است ( إن“ ا'لإ'نسان "لبطنفی آن" راه استغنی) گفت 
آدمی طاغی شود وارحد برون حون بیند که فا شود ودر دعای رسول است بي « الل" 
انی آعو ذبكمن‌فقر بنسی‌ومن‌غنی بطغی» گفت بار خدایا بناه باتو میدهم ازدرو یشی که‌مر اازیادمردم 
ببرد و از توانگری که مراطاغی کند آنگه گفت : 
رن" لی ربك آلر"جعنی) اى الر“جوع و اين لفظ از بناء مصدد است مرجع خلقان 
(۱) | گرحدیث تو باماراست باشد ای خدیجه بدان که احمد فرستاده خداست جبرئیل نزد او 
میآید ومیکائیل و بااووحی الهی است فروفرست-اده که سینه را سیگشاید هر کس که رستگار باشد بدورستگار ۰ 
میشود برای عزت دين او و بدبخت میگردد بدو گمراه زبون .مردم دو فرقه‌اند یك دسته در بهشت ودسته 
دیگر در غل‌های جهنم . 


و باز گشت یشان با خداست که حزای ایشان بدهد پان طغبان که کرده باشند . 
( آرایت الذی یثهی عبدا إذا صلتی ) گفت دیدی ای چ آنرا که نهی می کند 
بنده دا که نمازمیکند» مفستران گفتند آیه در ابوجپل آمد که دسول دا یی نبی کرد از 
نماز کردن . ابوهریره روایت کرد که یك روز ابوجهل گفت این عد ( )در میان شما نماز 
مسکند و روی در خاک می‌ما لد و شما را رها مبکند آنگه گفت « والذي رحلف به» بان‌خدای 
که سو گند باو خورندکه ا گر بینم که اونماز کند گردن او بیای بمالم گفتند این ساعت نماز 
میکند بیامد تا دسول را لور رجر کند نزد او رفت آن دیدند 1 باز گشت دست بر روی 
باز گرفته گفتند چه بود تورا گفت چون خواستم که آهنگ او کنم تسا چیزی بر او زنم 
خندقی دیدم میان من و او پر از آتش و شخصی دیدم با برها که آتش برمن خواست دیختن 
باز پس گریختم خدایتعالی این آیه فرستاد. آنگه گفت : 
رار یت ان" کان عل النهندی ) گفت بینی از دأی یعنی چه گوگی و چه دای بینی که 
اگر این عّل که تو اورا ادنماد ثپی میکنی برهدی وراه راست باشد و امر کندبتقویو برهیز- 
کاری و او دا از این معروف نپی میکنی نگر تا برتو حه لازم آید و حال آنکس که او دا از 
کار خر ونماز بار دارد نی تاحه ۳ ومرادبېدی درآ یه انماست . 
( اریت ان" کناب و ول ) خطاب میکند با مخاطبی مبہم گفت بینی اگر آن 
نپی کننده از نماز و طاعت خدای اگر تکذیب کند بیغمیر صادق را و روی ار فرمان خدای 
بگرداند چه گویند او را و مستحق این تهدید راشد که اورا باید گفتن . 
را یمام بان" الله بری) نمیدانداو که‌خدای‌اودامی‌بیند و بر احوال وستلع است . 
آنگه گفت : 
(کلا لشن ل بنله ) حقاکه اگر نه باز ایستد از این که میکند از کفر وتکذیب 
صادق و اعراض از طریق حق ( لسع بالتاصيّة ) بسوژانيم او دا و بگردانيم حال او و 
گونه او و دوی او من قولپم سفعته الشمس و النار إذا آحرقته وغیرتوجهه. و قيل لنسفعن 
لنأخذن بگیریم موی بیشانی او آنگه بدل کرد اورا و گفت 
( ناصبة ) موی پیشانی موصوف باین صفات ( كاد بة خاطئة ) درو غ رن مخطی و 
لفظ مقصور است بر بعضی و در معنی داجع است با جمله . 
( افك‌دع ناد یه ) بگوی اوراتا بخواند اهل مجلس خوددا» گفتند سبب نزول آ یه 
آن بود که چون ابوجپل دسول دا ی نہی کرد ازنماز دسول عفر او را زجر کرد وسخت 


۵ ۵ و واه هه و اه ۵ و و و ۵ ۵ ۵ و و ۵ ۵ و ۵ 6ج 6 ۵ ۵ 6 ۲ ۵ ۵ 6 6 6 65 ۵ 6 وا و و و 6 ۵ ۵ ۵ ۵ و و اف ها ۵ ۵ 9۵ ۱ 6 وه ۵ ۰۹6۰۵ و و ۵ و و دز اج دص تا ۵ ۵۵ 9 ۵ 3 هه هه ۵ ۵ ۰ ۵ ۵ 5 ۰ ۵ 5 6 ۰ ۵ 6 ۹ 3 و و ۵ ۵ و و تا و ۵ و هه ۵ 


گفت ابوجیل گفت واثلا مار علبك لئن شنت هذا الوادی خیلا ردا ۱۳ 
ا گر خواهم این وادی پربارکتم از اسان اجرد ومردان امرد که تابا توقتال کنند . خدای 
تعالی این آیه فرستاد و گفت بگوی او دا تا لشکر و اهل مجلس خود دا بخواند والتدی و 
النادی هل الجلس : 5 

(ستداع از اني ) تا مازبانیُدوزخرا بخوانیم آنگه حق تعالی دسول دا گفت 

(کلا ) خطاب با دسول است و زجر ابوجپل (لا تطعه) فرمان اومبر در ترصلوات 
و طاعت او مدار ( واسحد واقتر ب ) و بر غم او سجده میکن و نزديك می شو بر حت 
حدای و وان او و این از حمله آن حایپااست که سحده دراو واجب است بر قاری ومستمع 
و تر کش نشاید کردن یکی بظاهر امر و دیگر باجماع اهل البیت و در نماز فریضه مکروه 
است (۱) و در نمازستّت چون بخواند پجای سجده سجده باید کردن و برپای خاستن والحمد 
برخواندن و آنگه بر کوع شدن . 


سو رة القدر 
بدانکه این سوره مدنی است بر قول بیشتر مفسران و علي بن حسين بن واقد گفت‌اول 
سوده که بمدینه فرود آمداین سوره بود . و قتاده گفت این سوزه مکی است و این روایتابن 
ای ات از عبدالله عباس و پنج یه است وسی و سه کلمه و صد و دوازده حرف و روایت 
است از زد حبیش اذ ا بی" کم از دسول ب که گفت ه رکه او سورة القدد بخواند اورا 
ك حندان تواب دهد که ماه رمضان روزه داشته باشد و شب قدر با زور کرده باشد صدق . 


رسول الله اه : 


پب ۰ صسصسدصسدسپپصصجسصپ---ع۳-««»««ط«حط«ظ«سحس رم داماد هل مدرد هد اضف نشف 


سورةالقدر 0 هی مکیة 


9 مخشندءة‎ E 


!۸ انا في لب آقدر () و ما أذريك سا لله آقدر (م) 


بدرستیکه ما فر‌ستا دیم‌قر آن رادرشب قدر وجه ۳ دا نا کرد ۳ چست هد تب قدر 


در حب من آلف شهر )٤(‏ رل المایکة Lt‏ یبا پاذن دبیم 


شب قدر نهت است از 2 ماه ورود اى ۳9 دوع در آن شب در حصت پروردگارشان 


از هر کاری سلاهتی در آ. شب تا دمیدن ۷ صیح # 

قوله تعالی ([نا نز لنناه) گفت ما فرستادیم قر آن راء هاء کنایت است از نامذ کوری 
بحکم آنکه اشتباه نحواهد بودن » در شب قدر یعنی در شب قدر فرو فرستادیم آنرا ار لوح 
محفوظ بآسمان دنیب به بیت العزة و جبرگیل ت)برسفره املاء کرد آنگه بنجوم فرو می- 
آورد آه آبه و سوره سوره بحست حاحت بروفق مصلحت اما شب قدر در آن حلاف کردند 
که برای جه قدر خواند و کلام در این معنی منقسم است بر نج فصل:فصل اول در سیب این 
نام واصل و ماخذ او.علما در آن خلاف کردند بیشترینه ایشان گفتند یعنی ش تقدیر است و 
فصل احکام و تقدیر قضایا آنچه خواهد بودن در سال از آجال و ارزاق و اقسام همه دد این 
شب ۱ من قول العرب قدرت الشىء قد را وقد راً او قدرته‌تقدیر أ: والقدروالقد لغتان‌بمعنی 
التقدیر قال لشاعرفی القد ر : 


کل شیء حستی‌آخيك متاع" و بقدار تفرای و اجنماع (۱) 
و قال الااخر 
ال الخلا فة او کانت له قدر۲ كما اني" رابه موسی على قدار (۲) 


(۱) همه چیز حمی برآدر توبهره موقت است وجدا شدن ۳ باهم بودن بتعدیر | لهیاست : 
(۲( بخلافت ز سید و مقدر بود برای او جذا نکه موسی نرد پرورد گار حود آمد مد بر او . 
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فیهما لغتان کالشعر والنهر والشمع. و گفتند قوله «ني ۳۳ مبا ر کة» هم این شب است و 
روایت کرد أبوالضحى از عمد ال عباس که او گفت خدای‌تعالی حکم ها در نىم ماه شعبان فصل 
کند و درشب قدر پفرشتگان سبارد و برای آن مبارك خواند اورا که در او خیرها پسیاراست ‏ 
و بر کت پسباراز آسمان فرودآ رد بر امت غد . سعند جبیر گفت دراین شب‌نامم‌ای‌حجاج 
بنویسند از آنکه آن سال حج خواهند کردن چنانکه یکی زیاده نباشد و یکی نقصان‌نشود . 
بعضی دیگر گفتند مراد بقدر عنامت است یعنی این سبب عظمت و بزر گواری است من قولېم 
لفلان قدر و منزلة و رفعة ومنه قوله «ماقدرواالله حق" قدره» اي‌ماعظموه حق عظمته.ابوبکر 
ور"اق گفت بر ای آن این‌را شقدر خواند که هر بی‌قدری دراین شب باقدر ومنزلت شود چون 
طاعت کند واین شیدا احبا کند. و گفتند برای آنکه طاعت دراین شب بنزديك خدایتعالی 
قدر و منزلت تمام‌دادد. سهل بن عبدالله گفت برای آنکه خدایتعالی در این شب فرشتگان با 
۳ ومنزلت از آسمان فروفرستد بزمین خلیل آجد گفت برای آنکه در این‌ش زمن‌بفرشتگان . 
نگ شود از بسادی که فرود آیند من قول العرب قدرت عله قدراً اذا ضسقت ی و قو له 
«ومن قدر عله رزفه ». 

فصل دویم درکن ارف علمام دز وی٠‏ صحابه غلاف کر دنه دراین ۸ بے کا 
این در عمدرسول و بود جون‌وی برفت این معنی برداشتند, و بعضی دیگر گفتند ۳ بقیامت 
باشد . ابوهرئد گفت از اپودر غفادی برسیدم <دیث شب قدر و آنکه مرفوع است یبا هست 
گفت من ار دسول ل در سكم و گفتم این حبزی است که در ا باشد یا بس ایشان 
نىز باشد ؟ گفت لابل تا قىامت باشد؛ ودیگری گفت از آبی‌هر بره پرسیدم که می‌گویند که شب 
قدد پرداشتند اد مان ما گفت دروغ گفت آنکه این دعوی کرد, گفتم کی باشد ددسال؟ گفت‌در 
ماه‌رمضان, بعضی د گر گفتند از صحابه که او مرفوع نیست ولیکن دد حمله سال باشد تا | گر 

۱ کس طلاق دهد با قسم حورد یا پنده آزاد کند معلق ۳0 شی قدر طلاق و عتق موفوف بآشدبر 
بك سال تا بك سال تمام نگردد وافع نباشد و این دوایت است از عبد الل مسعود, و مدھب | ہو 
حشقه است. اما جمپور علماء بر آ نند که ش‌قدر درماه رمضان باشد هرسال واین قول عبدالله 
عمر است وحسن بصری و سعیدجبر- آنگه خلاف کر دند که در ماه دمضان کی باشد ابوددین 
گفت شب اول ماه دمضان‌باشد. حسن بصری گفت د شب قدر هفدهم ماه رمضان است و آن شب 
بود که باد گر روز وقعهٌ بدد بود و درست آنست ۳ در عشر اواخر باشد از ماه دمصان و این 


مذهب شافعی وأبوهر یره است ومدهب اهل الست هم اين است قاطا . وابوهریره دوایت کرد 
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از رسول تا که گفت «فالتمسوهانالعشر الااخر» گفت در دة آخر طلب باید کردن و امیر- - 
الوّمنین على عليه السلوةوالسلام گفت رسو للع ددعشر اواخر اهل خودرا بیداد کردی ددماه 
رمضان. آنکه خلاف کردند که کدام ش‌باشد از این شبها , ابوسعید خدری گفت رسو ل ایر 
شب بیست و یکم ماه رمضان تا روز نماز کرد و آ نشب بادان از آسمان می آمد و رسول و 
سجده میکرد در میان آب و گل بامدادان چون از مسجد بیرون آمد اثر آب وگل بر دوی 
رسول بی پیدا بود . بعضی گفتند شب بیست و سوم باشد و این در آخباد أهلالبيت است 4ل 
دی بنزديك رشول ع آمدازحپینه و گفت یارسو لاله از قسلة ما-اید دینه‌راه دور است مرا 
> راهنماي برش قدر درماه رمضان گفت علىك بللةئلاثو عشرین گفت شب پیست وسہ نگاهدار 
۱ و عبدالله عمر گفت در عېد رسول یا چند کس در خواب دیدند از صحابه که شب قدر شب 
بيست و سیم است رسول با گفت خواب های شما متواطی است بر شب بيست و سیم وه رکه 
او خواهد تا قیام کند و عبادتی نماید فعله بلملة ثلاث و عشرين . هزة بن عبداله گفت من‌در 
جماعتي بودم از بنی سلمه گفنند کیست که برود و برای ما دسول را ی پیرسد ارشب قدر 
گفتم من بروم بیامدم بش بمدینه دسیدم بدد سرای دسول از پفرمود ۱-7 ما طعام دادند 
من طعام بخوددم گفت نعلن من بیاود نعلین پیش دسول یا نبادم بپوشید وبرون آمد تا 
بمسجد آمد گفت کاری داری گفتم یا دسول الله بنی سلمه مرا فرستاده اند تا برسم که شب 
قدر کدام است گفت امش شب حندم است ار ماه گفتم شب بيست ودوم است» گفت فردا شب 
باشد. بیست‌و سیم. وبعضی دیگر گفتند شب بیست و پنجم باشد از خبری که دوایت کرده‌اند که 
قر آن فرود آمد بیست و چپار روز گذشته بود از ماه دمضان خدایتعالی گفت «إنا آنزلناه في 
ليلة القدر» براین‌موجب باید تا شب بیست وپنجم باشد » بعضی دیگر گفتند شب بيست و هفتم 
است. عبداللهعباس گفت عمرخطّاب صحابةٌ دسول‌دا پرسید از شب قدر گفتندما از دسول‌شنيديم 
که در عشر اواخر باشد در شپای وتر آنگه هر کس شبی مبگفتند و من هیچ نمیگفتم گفت 
یابن عباس چه میگوئی گفتم از دأی خود گویم گفت آدی از دأی تو می‌پرسم گفتم خدایتعالی 
پیشتر حیز‌ها هفت آ فر ید آسمانپا هفت آفرید و کوهیا و دریاها و طواف هفت است و حماد 
هفت است و خلق آدم از هفت جزء است و دوژی او هفت چیز همانا شب قدر بيست و 


عبدالله عمر گفت دسول ېل گفت هر که تحري شب قدر کند یعنی طلب کند آ نرا 


گ و که در شب بیست وهفتم تحرتي کن آنراء ابی کعبدا پرسیدند گفت شب بیست وهفتمباشد 
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گفتند از کجا گفتی گفت علامتی است آنرا که ما آن علامت در این رود یافتیم گفتند آن علامت‎ 
حيست گفت رسول ع گفت علامت شب قدر آن‌باشد که بامد‌اد آفتان بر أید مانند طشتی‎ 
که آنرا شعاع نباشد . و بعضی صحابه گفتند دسول بی شب بیست وسو م ثلثی ازشف نماز‎ 

کرد و شب بيست و پنجم دو ببره ارش نماز کرد در شب بيست هفتم تا دود نماز کرد . 

اپویکرور"اق را پرسیدند از عدد کلمات این سوره گفت برعدد شبپای ماه است سوده‌سی 
کلمه است و ماه سی‌شب آنگه پرسنده دا گفت بشمر او میشمرد چون برسیدبه‌دهی» گفت چند 
داری گفت بست وهفت گفت 2 ھی‌هی » و بعصی دیز گفتند شب بست و نوم باشد. 

خبری دوایت کردند که دسول د گفت‌شب بيست و نهم فرشتگان از آسمان بعدد 
ریگ پیا بان فرود ۹ و اخشار بیشتر بر أبہام‌است. یکی را ار بز د گان صحابه پرسید ند 
از این‌شب گفت من دد تعرین‌این شب‌سخن نگویم پس از آنکه ازرسول ب شنیدم که‌«التمسوها 
في تسع بقينأوخمس بقين أوثلاث بقين او آخر لبلة » گفت در این اوتار عشر اواخر طلب کنید 
وحکمت در آ نکه حدای تعا لی این شش را پاز بوشید درمیان شپای ماه رمضان تا بند گان در 
حمله شا احتهاد کنند وبريك شب اعتماد نکنند . 

یکی دا از بزد گان پرسیدند که جرا شب‌قدد پوشیده کرد گفت لطفاً للعباد ف‌الاجتهاد 
و ترك الاعتماد و عداد الز"اد هذا الاعداد لیوم المعاد , و خدای تعالي چند چیز در چند 
جز بنهان کرد ش قدر در میان شا و نماز وسطی در نمازها ووقت قام ساعت در اوقات ونام 
مپتر بن خود در اسمہا وساعت احابت دعا در ساعات روز آدینه و رضای خود در طاعات وسحط 
خود درسات‌ودوست خود را در ميان بند گان و حکمت آنکه تا مکلفان احتهاد کنند و نمازها 
همه بجای آرند طمعاً فى إدراك الوسطی, و شب‌های‌ماه رمضان عبادت کنند طمعاً فى إدراك 
القدر.وساعات آدینه بدعا مستغرق دادند طمعاً في ساعة الا جابة وخدای دا بپمه نامپا بخوانند 
رغبة في اسمه الا عظم و در همه طاعات مواظبت کنند طمعاً في ادداك الرضا و از همه معاصی 
اجتثان کف .حور | من حلول السخط و در هیچ حال از فبام ساعت ایمن نباشند همیشه 
مستعد رفتن باشند, ولی خود دا پنهان کرد تا همه بندگان او را حرمت دادند تجویزا أن 
یکون ذلك . ۱ 
فصل سیم درعلامات .حسن بصری گفت که دسول یی گفت شی قدر شبی باشدخوش 
و دوشن نه گرم باشد و نه سرد بامدادش آفتان بر آید واورا شعاع نبود . عسد ين عمیر گفت 
در اواخر ماه رمضان در کشتی‌بودم شبی ازشهها آب ددیا بر گرفتم و بازخوردم عذب وزلال‌يافتم 
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فصل حپارم در فضایل وخصایص این شب. ابوهر بره روایت کرد ازدسول ب که گفت 
هر که در شب قدر نماز کند از سر ایمان و احتساب خدای تعالی گناهان گذشته او بيامرزد 
و در حس است که شبطان در این شب برون نباید و پرروز تا چاشت گاه نوا ند که کی را 
رنجی رساند از خبالی و فسادی وسحر هیچ ساحری دراین شب اثر نکند . عبدالله عبای‌دوایت 
کرد که خدای تعالی در این شب فرشتگان دا فرماید تا با جبرگیل و فرشتگان از سددة 
النتبی بزمن آیند با لواهای نور و آن لواها دا بچپاد جایگاه بزنند برپشت خانه کعبه 
و پررسرتر بت دسول ی و بمسجد بہت المقدسو بطور سنا . آنگه حمر گل گوید برا کنده 
شو ید برا کنده شو ند هیج سرائی و حجره‌ایوسفیمه‌ای‌بنما ند که‌در | نجامومنی ومومنه‌ای‌باشدو 
الا" فرشتگان در آنجا شوند الا" خانه که در اوسگی باشد و یا خو کی ویاخمری ویاصودتی 
و یا چیزی از حرام و همه شب تبلیل و تسبیح و استغفاد می کنند برای امت غد مي چون 
وقت صبح باشد روی به آسمان نهند سا کنان آسمان دنا به استقبال ايشان آیند و گویند از 
کیا ا گویند از زمین که دوش شب قدر بود امت ل ع را کوند ما فعل لله بحو اگج 
ام چ یڑ خدای تعالی با حوائج امت چ یا چه کرد گویند « إن الله غفر لصالحیها 
و شفع صالحیها ن‌طالحیہا » خدای تعالی صالحان امت چ مرا بیامرژید و صالحان دا در 
طالحان شفاعت قبول کرد. فرشتگان آسمان دنیا آواز بلند کنند بتسبیح و تبلیل وثنای‌خدای 
تعالی و شکر آ نچه خدای کرد از کرامت برای امت چں آنگه فرشتگان آسمان دنیابتشییع 
با ایشان بروند باسمان دوم همچنن فر شتگان در سند که از کا می آکد 3 یند دوش شب 
قدر بود امت یں عبر دا گویند ما فعل الله بحوائح امة ع تب گویند « إن" الله غفر 
لصالحیما وشفع‌صالحیہا لطالحیہا » فرشتگان آسمان دوم با ایشان بروند بآسمان سوم‌همچنین 
تا پأسمان هفتم تا بسدرة المنتہى جون بسددة المنتپی دسند این حدیث پیرسند و جواب همين 
شنو ند و آواز بٌسبیح و تپلیل بردار ند آواز ایشان اهل بیشت عدن بشئو ند ورضوان را گویند 
این چه آواز است گویند فرشتگانند که خدای تعالی دا تسبیح و تپلیل مىکنند برای امت 
ج یار ایشان نیز آواد بردادند بتسبیح و تهلیل,حاملان عرش همین پرسند و جواب شنو ند 
بشکر خدای آواز بلند کنند و تسبیح و تبلیل خدای تعالی کنند خدای تعالی گوید این حه 
آواژ أست کو بارخدایا ماشنيديم که تو دوش گناهکاران امت غل EÊ‏ را ببامي‌زیدی و 
شقفاعت صالحان در طالحان قول کردی حق تعالی گوید آری د ولامة څل عندي مالاعن‌دأت 
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ندیده باشد و هیچ گوش نشنیده باشد و بر خاطر هیچ آدمی چنان نگذشته باشد . عبدالله 
عباس گفت از دسول ایی شنبدم که گفت چون شب قدر باشدخدای تعالی جبر گیل دا گوید 
با کو کبه فرشتگان بزمين رود او لوای سبز دارد ولوا بربام کعبه زند و اورا سصد هزادیر 
باشد دو بر است که جز این شب باز نکند این برها را برافراشد از مشرق تا مغرب ببوشد 
آن فرشتگان میروند در هر حای و سلام كاد بر قامی و قاعدی و نماد 0 و ذا کری و 
دست در دست ایشان می‌نهند و بر دعای ایشان آمین میکنند چون‌صبح بر آید جبرئیل ندا کند 
که خدای تعالی با حوائج امت چں ا چه کرد؟ 5 نظر کرد پایشان و ایشان را 
پیامرزید و عفو کرد إلا چپار کس مدمن حمر را و أنرا که‌عاق" باش در مادر و بدر وقاطع 
رحم راو حادو گر را . 

در ری دیگر آمدکه این شب حبرئیل بزمن آید با هفتاد هزار فرشته و مىکاشل با 
هفتاد هزار فرشته و لوای حمد ببارند و آن بچپار زاو به باشد یکی «مشرق و یک پمغرت و 
یکی در زیر عرش و یکی درزیر هفتم زمین برلوای حمد نوشته باشد امة مذنبة و رب غفود 
متي گناهکار و خداوند آمرز گار هیچ جای نباشد که جبرگیل یافرشته‌ای ازفرشتگان آنجا 
نروند» وبر ایشان سلام کنند و إلا سلام بایشان رسد در پنج جایگاه اول در م‌گی فی قوله 
2 الذين تتوفیهم الملشكة طبن یقولون سالام علیکم » دوم بردر بپشت في قوله« و قال م 
خزنتها سلاع علیکم »سیم در بپشت فی قوله « والملشكة یدخلون علیهم‌من کل" باب سالام‌علیکم» 
چړارم در غرفات في قو له « سلام ولا" من رب" دحيم » پنجم بنزديك لقای حدای تعالی في 
قو له « تحینهم يوم بلقونەسلام» . 

فصل پنجم در آنچه مستحب است که در این EE‏ و گویند؛ در حبر است کەیکی 
اززنان رسول چ گفت یا دسول الله ور اگر شب‌قدر دریابم چه گویم گفت بگویدا للم 
نك عفو تحب العفو فاعف عنی » و شریح بن‌ه-انیء دوایت کرد از عایشه که او گفت ا گر 
شب قدر ددیابم از خدای جز عافیت نخواهم . عامر بن دبیعه گفت هر که او شب قدر ددیاید 
و نماز شام و خفتن بکند حظ خود ازش قدر بر گرفته باشد, و نمازی‌معن نبست در اخباد 
آصحان ما , جز که روایت کرده‌اند که در این شب صد رکعت نماز باید کردن یعنی شب 
بيست و سیم و امام حعفر صادق یم گنت که هر که او شب بست و سوم ماه رمضان سورة 
الروم و العنكبوت بخواند « غفر الله له » البته خدای او را بامرزد بقطع استشناء نمی کنم و 


۱۱۳۸ القدر )٩۷(‏ ج۱۲ 
نمی‌ترسم که مرا حدای حرحی کند باین گفتار . و درحس است که هر که در ین شب هر ار 
بار « إِنا آنزلناه » بخواند در روز آید و او شدید الاعتراف باشد بحق ما و آن نباشد الا" 
جیزی که خدای باو نماید درخواب. و دعوت در این شب بسار است از حمله دعواتی که‌در 
ميان ر کعات نوافل باید خواندن و آن در کتب عبادات مشروح است . 

قوله ( إا نز ناه في لشْله اللقدر ) حق تعالی در حق قرآن پنج چیز گفت 
آنگه رسول دا یی پنج چیز تکلیف کرد اما آنچه خود در حق قرآن گفت یکی نزال 
است یکی تعلیم‌یکی تثبیت یکی‌تیسیر یکی‌حفظ ‏ أما الانزال في شهر دمضان و التعليم بالبیان 
و التشبيت فى قوله « كذلكلنشتبه فؤادك » و آما التسير في قوله « فانما يسرناه بلسانك» 
ما الحفظ فی قوله د نا نحن ننا الذ" کر و إا له لحافظون » وأا آن پنج که رسول غا 
دا فرمود در حق قر آن یکی ابلاغ فی قوله « بلغ ما انزل إلك من دبلك» دوم قراءت في 
و له « اقراً پاسم ريلك « سيم تلاوت قي قو له «و اتل ما آوحی الكث 5 حپارم بشادت فی ډو له 
دولتبشر به المتقن » پنجم |نذار فى قوله « لتنند به قوماً لد آ» . 

قو له ( وما آدرايك ما لسسله النقدر_) پروحه استعظام گفت تو حه دانی شب قدر 
حه باشد؟ آنگه‌هم اوییان کرد گفت : ۱ 

( ليل النقدر خر من الف شهر ) شب قدر بتر است از هزار ماه . مفستران 
خلاف کرده‌اند که جرا این‌مد ت تعیین کرد ۰ بعضی مفسرآن گفتند که رسول و حپارءا بد 
را نام برد که هشتاد سال حدای را برستمدند وطرفة العینی در اوعاصی نشد ند آیون و ز کریا 
وحز قیللویوشع" صحابه را از آن عجب آمد حبر گیل آمد واین سوره آورد و باز نمود که يكث‌شب 
عبادت تو بپتر است ار هزار ماه عبادت ایشان » انس مالك گفت سیت نزول این 1 آن بود 
که اا امت رسول ۳ بر او عرض کردند او را کم أف در آعمار امت گذشته حدای 
تعا لیا ین سوره فرستاد و باز نمود که بعمر أ ندا ایشان دا بر طاعت اندك توات بسیار دهم تا 
بك شب یشان به باشد ارهز ار ماه دیگران : محاهد گفت سمت نزول آن بود که رسول را گفتند 
که در بنی اسرائیل مدان هشتاد سال رور بروره بردند و بشب قبام کردندتمتا کرد که در 
امت‌او مانند آن بودی حدای تعالی این سوزه فرستاد ۰ بعصی دیگر گفتند در بمی اسرائمل 
هیچکس را عابد نحواندندی تا هزار ماه تمام عىادت نکردی حدای تعالی گفت این ناعامست 

آبوبکر ور*اق گفت ملك سلمان هر اد ماه بود و ملك ذوالقر نن هزار ماه بود معنی یه 
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آن افد که این کت که دوز 2 بود ازملك سليمان و ملك ذوالقر نن . وهب دف 
رسول ع را گفتند در پبی اسراگیل م‌دی بود که‌وی سلاح بردوش‌نباد و هزار ماه قتال کرد 
و رسول و دا عجب آمد خدای تعالی این آیه‌فرستاد »وهب گفت آن مرد دا شمسون نام 
بود و خدای تعالی اوراقوت‌تمام داده بود واو قتال با استخوان شتر کردی و حون در کارزاد 
تشنه شدی از استخوان حشمه آن ببرون آمدی تا او بخوردی و سیر آب شدی هم براینگونه 
قتال می کردی تا کافران ازاو عاجز شدندی برفتند وزن اورا بفریفتند بمال و گفتند چون او 
بخسبد اورا ببند تا مابراو کیدی کنيم زن‌اودا برسنی محکم ببست ازخواب در آمدوقوت کرد 
و رسن‌ها بکست‌دیگش باده جون درخواب شد رن برفت ور نجبر پباورد ودست و بای اوسحت 
ببست او از خوان در آمد وقوت کرد زنجیر بگسست زن دا گفت جرا چنن کردی گفت 
قوت تومی آزمودم آنگه گفت بخداي برتو که مرا بگوی تاتو بچه بسته شوی که قوت تو 
بر آن غالب نشود گفت بپیچ بسته نشوم جر بموی سر خود واودا مویپای دراد بود جون‌بخفت 
زن برفت و بمویهای او دستهای او ببست و کافران دا خبر کرد ببامدند و او دا بگرفتند اسر 
کردند و بشر خود بردند و گوش و بینی او ببریدند و حشمپای او بر کندند و اورا در بازار 
رداشته بودند و دم براو نظاره ممکردند واو بحدای بنا لد وخدای را بحواند وملك ایشان 
بر کوشکی نشسته پودو نظاره او میبکرد و شماتت میکردند وأو خدای را میحواند خدای‌تعا لی 
چشم و گوش و بممی او درست کرد و موی او ازدست او حدا شداوبر آن قوم حمله کرد ایشان 
از اوبگر یختند و پرا کنده شدند و کوشك ملك برچند ستون نباده بود دست کرد و آن ستون 
که خانه ملك بر بالای آن بود بجنبانس ووبران کرد و کوشك فرو افتاد و ابشان هلاك شدند. 
این خبر ثعلبی در تفسیر آورد وال أعلم بصحته . بوسف بن مان الر اسیی گفت جون آمام 
حسن عليه السلوة و السام بامعاویه عليه الپاویه صلح کرد جماعتی زبان ملامت دراز کردند و 
گفتند روی ما سیاه کردی و ما دا ذلیل کردی او گفت مرا ملامت نکند که مصلحت باین 
تعلق داشت و من ازرسول تی شنیدم که من در خواب دیدم که بني امیه بر مثبر من خطبه 
ه مبکردند یکی س از یکی من دلگ ی شدم چبرگیل ت آمد ومر | تسلی داد « و |تااعطیناله 
الکوثر » آورد « و انا آنزلناه » و فضیلت شب قدر بارسول یا تقریر کرد و باز نمود که 
شب قدد بپتر است از هزار ماه که مدت ملك بنی امه باشد. قتیبی گفت تداول عمد بني‌امینه 
نگاه میداشتم مدت ملك ایشان هزار ماه بود نه بیش ونه کم . بعضی دیگر گفتند معنی آنست 
که عمل این شب بپتر است از عمل هزار ماه که در او شب قدر نباشد آبوالعالیه گفت معنی 


فوصت 


آنست که تواب عمل شب قدر بپتر است ارهزار ماه عمر دنا . مجاهد گفت سلام فرشتگان 
درش قدر بپتر است ارهزاد ماه سلاع دیگران برایشان فدلك قو له : 
۱ ( تتزال الْمَلشكة ) والتقدیر تتن رال الملاگکة تاء اول بیفکند استثقالرا. گفت فرود 
آیند فرشتگان ( و الروح ) یعنی جبرئیل بر قول بیشترمفسران واخباد بر این بسیار آمده 
است منها «وان" جبرئيل تنزل فى هذه الليلة و کو كبة من‌اللانکة»‌چنانکه برفت کعب گفت 
و مقاتل حسان که روح‌جماعتی فرشتگان باشند که ایشان‌را حزاین شب نمنند . واقدی گفت 
روح آن فرشته است که رور قیامت در یك صف باشد و حمله فرشتگان در يك صف في قو له 
« يوم يقوم الر“وح و الملائكة صفٌأ» (فیبها ) ای في ليلة القدر ( بإذأن ربمم ) بفرمان 
خدای ( من کنل آمر ) ای بام الله و ابوصالح روایت کرد ازعبدالله عباس که او خواند من 
کل" امری »بباء واین گفتند که قراءت أميرالمۇمنن‌على" است عليه‌الصلوة و السلام و اورا دو 
معنی باشد یکی آنکه من کل" ملك ازهرفرشته» ووحه "۳ آنکه «من» بمعنی‌علی باشد ایعلی 
کل رجل سلام وعلی‌متعلق باشد بسلام وقراءت عامه قر*اء اولی‌تر است برای موافقت‌مصاحف 
دا بروی آنکه بر این‌وجه معني مستقیم‌نباشد. وقوله : 

( سلام هي ) جمله است از مبتداء و خبر یعنی هذه الليلة سلام این شب سلام است 
ودراو چند قول گفتند یکی آنکه این شب سلامت است و خير ودد این شب خدای تعالی هیچ 
آم تقدیر نکند جزخیر وسلامت . مجاهد گفت یعنی این شب سلامت است از شبطان ووسواس 
ایشان . شیطان در این شبممنوع باشد از آ نچه دنجی بکسی‌رساند. شعبی ومنصود باذان گفتند 
یعنی آبن سلام فرشتگان باشد ؛ تا صبح بر آمدن سالام می کنند برهر قائمی و قاعدی ورا کعی 
و ساجدی فا وخلف خواندند ویحیی بن‌وشاب و آعمش(مطلع ) بکسر لام خواندند وباقی 
فر اء بفتح لام و این قراءت اختار است برای آنکه مطلع‌بفتح لام مصدر باشد و بکسر لام 
موضع واین‌جایگاه مصدررالایق است جز که مفعل دا پر وقت حمل کنند واللهاً عام . 
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سورةلم پکن 

این سوره مدنی است وهشت آ به است و نود وحپار کامه است و سصد و نود ونه حرف 
است و دوایت است ازسعید تب از اپودرداء که رسول جر گفت اگر م‌دمان بدانستندی 
که در این سوزه حه منقبت و فضیلت است اهل ومال رها کردندی و این سوده بیاموختندی 
مردی از خزاعه گفت با دسول اله 9 تا در این سوره جه وات بود وا ا 
رسول می گفت این سورتی است که هیچ منافق نخواند ونه آنکسی که دددل اوشكي باشد. 
آنگه گفت بخدای تعالی که فرشتگان مقر ب‌اين سوره‌خوانند از نگه که خدای فروفرستاد 
و ازقراءت این سوره فاتر نشوند وهیچ بنده نباشد که‌این‌سوره‌بخواندبش والا خدای‌تعالی 
فرشتگان دا بفرستد تا اورا نگاه دارند در دین ودنبا و اورا دعا کنند برحمت و مغفرت ا گر 
بروز بخواند چندان ثواب دهند اورا که دوشناگی دوز بدو رسد و تاد یکی شب یعنی چندانکه 
ملك دنی‌ااست. ص‌دی ازقیس عبلان گفت یا دسول الله زیاده ما دا دراین حدیث بگوی گفت 
م ینساگلون بیاموزید وق والقر آن الجید و والسماء ذات البروح و والسماء والطارق که | گر 
شما بدانید که دراین سوره‌ها جه فضلت و توات است آ نجه در دست دارید رها کنید و بتعلیم 
و حفظ این سوده‌ها مشغول شوید و بدین سوده‌ها جمله گناه بیاممزد الا" شرك بخدای و بدانید 
که سورة الملك مجاداه کند روزقیامت ازخداو ندش واستغفار کندبرای‌او از گناه. زد بن‌حبیش 
روایت کردازا بی کعب که دسول می گفت هر که او سوده لم یکن بخواند دوز قسامت 
با خيرالبرية باشد در سفر و اقامت . انس مالك گفت دسول ابی" کم دا گفت خدای 
تعالی مرا فرمود تا این سوده برتوخوانم ابي کعب گفت یا دسول الله خدای نام من‌برد 

گفت آدی! بی کعب بگریست صدق دسول الله ملد . 


۰ 


دک البنة )٩۸(‏ ج ۱۲ 


سورة [لبينة تمان آیات وهی مدنية 
بم الله رن الرح_ 
نام خداوند بخعندة مهر بان ۱ 
رز 9 ا م گه ۰ و جو ا ان 
کن این کفروا من هل آلکتاب و العش رکین ملفکین حتى تأتیبم 
نمی‌باشند آنانکه کفی شدند از اهل کتاب و مشرکان باز ایستندگان تا بياید ایشانرا 
۱ ‌ِ 1 5 کہ ۳ o‏ و و“ ای و2 س کہ 
نة (۲) رسول من الله یتلوا صحفا مطبرَة + فیبا کنب یمه (۳) 
برها نی‌روشن وت کات 79 نامهای پا کیزه یی نوشته‌ها ؛ لی‌است درست 
و ما هرق الان اوتوا اآلکتاب إا من رھ بعد ماجا ع هم ات (4) و ما آم‌وا 
و جدا نشدند آنانکه آمد ایشا نر | حجتی که محمد ات و مآمور نشد ند 
E ۱1‏ © ےو سر ۲ 7 ٩‏ سر 
الا يدوا الله خلصین له ال ین حنفاه و بقیموا الصلوة و یو توا ال کوة 
۳ آنکه هرستد خدا را ازروی اخلاص مراورا است‌دین‌حق گرامی وبیای‌دار ند نماز راومیدهند ز کوة‌را 
a e aE‏ که * وه ی 
و ذلك دين الم (ه) إن الذين كفروا شش اهل الکِتاب و المشر کين في نار 
وأین مذهب در .ت اآست بدرستیکه یوت کافر شد‌ند ار أهل كعاب و مشر کان در آتش 
ر ا مر ل 
7 ینم حالدین فیبا أو الك ۾ شر ار ة (0) إن الذين منوا و عیلوا الصالحات 


چهنمند همیشه در آن آ نها ا شان دد تر ین بِ ات آنا نکه گرو بدند و کرد ند کارهای نیکو 
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۰ نز هو ۰2 2 
و لك ھ : حير ابر (۷ جزآو هم عند رهم 7 نات عدن تجري من تحتها 


آنها اشان هترین آفر بدگان پاداش ایشان نزد پرورد گارشان بهشت‌های جاو یدان‌است که‌میرودازذ سر 
و و Es‏ ک٤‏ هم ۳ و بے ق و 1 7 
الا نبار خالدین فبها آبدا (۸) رضي الله عنہم و رضوا غنه * ذلك 
آنها نهرها جاویدانند در آن همیشه خوشنود است‌خدا ازاشان وخوشنودندآ نها ازخدا # این است 
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مرهر که را که پترسد از پرورد گار خود #۷ 
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قوله تعالی( ۸" یکن االذین کفرآوا من" هل السکناب- الا ية ) حق تعالی‌گفت 
نبودند کافران اهل کتاب ازجہودان و ترسایان و از مشرکان که با خدای انباز گيرند وبت 
پرستند ( منکن ) ای زائلن منتهین عن کفرهم زائل نشدند وباز نه ایستادند از کفر تا 
بایشان آمد حجّت بعبی بر کفر مصر بودند تا آنکه دسول ا بایشان آمد , آ نگه بدل کرد 
ازبسنه‌و بيان کردبسنه را از بدل النكرة من العرفة کقوله « پالناصية ناصية » و اصل الانفکاك 
الزوال يقال ما آنفك فلان یفعل کذا ای مازال و اومطاوع فك باشد يقال : فك الشي إذا فتحه 
ومنه فك الر*هن. قال‌طرفه : 
فا" لنت" لابنقك؟ کشصی _بطاانة" اتب رشق اقفر تن دن 
( رسول من الله ) فرستاده ازخدا ( شلوا صحفا مطسترة )صفت‌دسول است ا 
o‏ فپ )در آن صحفا( کنعب" فة ) 
کتابیا هست مستقیم ( و ما آتفرای الذن او توا الْکتاب ) گفت پراکنده نشدند هل 
کتاب در حق دسول یڑ ودرنبوت او( الا" من بعد ماحاء‌تهم لسن ) الا پس از آنکه 
حچّت و بیان بایشان آمد در کتابپای ايشان بر صحنّت نبوت او ومعنی تفرق ایشان آنست 
که بعضی بااو ایمان آوردند و بعضی کافرشدند, و آیه دلیل است بر بطلان قول مجبره که 
گفتند کافران را در اصل کافر آفریدند برای آنکه خدای تعالی گفت متفر “ق نشدند الا" 
پس از آنکه حجنت بایشان آمد و لازم نباید براین آیه که بيه داعی مفسده باشد برای آنکه 
عفن ان باشد که فسادحاصل آید نزد آن و لولاه لم بحصل و لایکون من باب التمکن و 
معجرات ارہاں تمکن بود وممکن باشد که ا گر آن نیز نبودی‌کافر شدندی ( و ما ا مروا 
إلا" لنبدوا اسه مخلصیین له الذین ) گفت نفرمودند الا" برای آنکه تا عبادت خالص 
کننداوراو نصاهو برحال است‌والدین نصب‌است برمفعول بهو اسم فاعل‌دراوعمل کرده‌است حنفاء 
مسلمان‌جمع‌حنیف با شدو نصب‌او برحال‌است( و تقو | الصكدوة )عطفاست بر لبعمدو او نمار بیای 
دارند وذ كوة مال‌بدهند( و ذلك دن القمة ای دین‌اللة القمة او الشريعة القمة صفت 
موصوفی‌محدوف است هر دو ۳ است واضافه کرد یکی را بادیگر لاختلاف اللفظی حنانکه 
گفت حندس الظلم . 
نی دیگر گفتند ذلكدين الاسلام القيمة و تاء تأنیث دا نباشد مبالفه دا باشد کقولیم 
رحل راوية للشعر و علا مة و نسابة :و بعضی دیک وشن صقت کب است‌ای و ذلك دين الکتب 


(۲) سو گند حوردم که دیو سته تھی گاه من همراه 3 نیع نیردم هی باشد ۱ 
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القبمة يعلى طریق الكندالقية. نضر بن شمیل گفت خلیل احمد دا برسیدم اذاین آیه گفت 
القيمة جمع القیم ای فرقة القيمةكالمجبرة والمشبهة و العتزلهرجوعاً الى الفرقة و الطايفة 
و الجماعة معنی آن باشد وذلك دين الطايفة القائمن بتوحید الله . 

( ان "لذبن کَفروا من آهل الکتاب-الایة) گفت آنانکه کافرشدند ازحمودانو 
آترسایان و مشر کان در ۳ دورخ باشند وآ نحا مخلد ومع بدبما نئد و ایشان بد تر ین حلقان 
باشند . ناقع« بر یکه» بېمزه خواند درهردو جا کا 

( إن لذن آ منوا و لوا الصا لحات) و آنانکه ایمان دادند وعمل صالح کنند 
ایشان بپترین خلقان باشند . و بریگه‌بمزه‌من برء الله الحلق ای خلقهم و بی‌همزه من البری و 
هوالتراب یعنی بپترین آدمبان باشند که ایشان دا ازخاك آفریده‌اند , و روا بود که 
بمعنی خلیقه باشد بتخفیف همزه . 

( جزا م عند ربیم جتات عدن ) گفت جرا ویاداش ایشان آنست که‌بنزديك 
محدای بہشت اقامت يا بند که درریر درختان او حویپا مرود و در آ نحا مان ومو بد باشند 
(رضي الله عنم ورضواعنه )خدای از ایشان داضی وایشان‌هم ازخدا راضی و دضای خدای از 
ایشان اداده ثواب وخیر باشد ددحق" ایشان و دضای ایشان از خدای آن باشد که خوشنود 
باشند با نچه خدای کند بایشان در آنچه ایشان مستحق آن باشند و گفتند دضای خدای از 
ایشان آن بود که فعل ایشان بسند دو رضای ایشان از خدای همچنن ورضا ارادت باشدبشرط 
آنکه م‌ادش در وجود آید و کراهتی اذیی او نبود . 


(د | لك لمن" خشى ر به" ) این ۾ آن‌را بود که از خدای پترسد . 


~~ 


ج ۱۲ جرع ۳۰ -1۶6- 


سو رة الو لر ال 

این سوره مدني است در قول عبدالله عباس,ضحالك گفت مکی است » هشت آیه است در 
عدد کوفیان ونه درعدد بصریان » وسی ونج کلمه است , وصدوشصت و نه‌حرف است» وروایت 
است از علي بن موسی الرضا ت از بددانش از امیرالممنن على عليه الصلاة والسلام که 
رسول ‏ اد گفت هر که او این سوره حپار بار بحواند ههچلان باشد که‌حمله قر آن حوانده 
وعطا دوایت کرد از عمد ال عباس که رسول چ گفت ادا رلزلت معادل‌بود بنیمی ار قر آن 
و قل هو ال احد معادل بود بثلث ازقر آن , وقل با ایا الکافرون معادل بود دبع قر آن دا 
صدق دسول الله یال . 


+(سو ره الر ر ال تمان [ بات وهی مدثیك)+ 


بسم الله الرن الرحي 


بنام خدادند بخشنده مهر بان 


(ذا زأرلس الارَض زآرالها (۷) و احرج الارض اناما (۳)و قال 


چون جنبانده شود زمین جنبا نید نی و یرون آورد زمین بارهای خود را و گوید 
الا نسان مالبا(ع) يمذ تحَدت آخبارها (ه) بأن ربك أوعی آها (د) 
آ دمی‌چیست ز مین را در آ نروزسخن گوید زمین‌خبرهای‌خودرا با نکه پر ورد گاردتووحی کرداورا 
ومذ بصدر الناس أشنا لبروا آمس‌الهم (۷) من يعمل مثقال 
در آن روز باز آیند مردم از قبر‌های پرا کنده تا به‌بینند کردارشا نرا پس‌هر که عمل نماید هموزن 
رخا یره (۸) و من يعمل بثقال ذرة شرآ یره + 
مورچه‌خردخیریرا بینداورا وهر که‌بجای آرد هموزن مورچه‌خردشری‌را پیند [ نرا* 


قوله تعالی ( إذا ازاز لت ۱ لارض زر لزا ها ) حق تعالی گفت در این سوره ذکر 
قیامت و احوال او و بعضی اهوالاوء گفت یاد کن ای چں حون بجسانند زمن دا جنا نید نش 


سوع۱- الزلزال )٩(‏ ۱۳ 
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یعنی آن جنا نیدن مخصوص که از آن ویران شود , و زازل 1 الادش فتزلز لت و دلزال 
۱ بفتح رای اسم باشد ونکت رای مصدر " و گفتند بفتح نیز مصدر باشد کالقلقال و البلبال وهی 
الاضطراب و الوسواس و عاص‌الجحدری در شاذ بفتح خواند. 
( و أأخر جت اأ لارض" أ" ثقا لها ) و برون آرد مين بارهای گر انش گفتند مراد 
گنجا است که مدفون باشد در دمن و گفتند مراد مرد گا نند که آدمیان تقل دمن اند تار نده 
باشند بر بشت ت او وچون بمیرند ثقل زمین اند در شکم او . 
( و قال الا "نسان؛ ما لها ) گوید آدمی چیست این ذممن را و چه افتاد او را که چنن ۱ 
مضطرب و متزلزل باشد . 
( نو مند "نحنداث آخبار‌ها) آن روزباشد که حدیث کند زمین باخبار خود ومفسّران 
کف تن رن ون با نچه باورفته باشد و آدمیان کرده باشند براواز خبر وشر » انس مالك 
روایت کرد که دسول لاف این آبه بخواند و گفت دانی تا جه خبر دهد گفتم ال و رسو له 
أعلم گفت حبر دهد بر ا نجه پر او کرده باشند از حبر وشر و گواهی دهد که فلان چنر. کرد 
و فلان حنن کرد در فلان وقت و فلان روز» عبد الر"حمن بن صعصعه گفت از بدرش من در 
حجره اه حدری بودم مرا گفت یابنی* جون با نك نماز کنی درصحر | آواز بلند دار 
که هیچ جنی و انسی و حجر و مدر نباشد لا بر صدق تو و برای‌تو گواهی دهد» راوی خر 
گوید ا پوامسه رادیدم که درمسجدالحرامدر هر بقعه دور کعت نمازمیکرد گفتم جراجنن‌میکنی 
بر یك حای نایستی؟ گفت برای آنکه روز قیامت برای من گواهی دهند و این آیه بخواند . 
( بان ربك آوحی لما ) یعنی ألہمما قال ال ر"اجن 
آوحی" لہا القر ار فاستقر ۳9 وش ها بالر "اسبات‌الشت(۱) 
یعنی‌خبر دهد زمن که خدای اورا الهام داد تاسخن گفت و گواهی داد . 
( بو مشد بصندار" التاس" آشتاتا ) بآن‌روذ م‌دمان باز آیند از گورها و گفتند از 
شمار گاه پرا کنده بعنی‌مختلف الا حو ال بعضی‌سعیدو بعصی‌شقی و بعضی داه‌دست د است را گرفته و 
بعضی دست چپ و نص اشتاتاً برحال است ( لسر وا عا لهم ) تابایشان نمایند کردارهای 
ایشان و حسن و آعرج ۳ «لیروا» بفتح ياء تا بستند » وعام؛‌قر اء بض م خواندند ۱ 
) فمن تعمل م قال در خا بر ۵ ۰ ) هر که kL‏ وه‌چنن 
بدی . عبدالله ماس گنت هیچ مؤمن نباشد که او عما کد باشد از خر و شر در دنساو 
الا خدای با او نماید آما مؤمن را حسنات و سات با او نه‌اید سیئاتش بیامرزد و حسناتش 
(۱) خدادنه بزمین الهام کرد ثاپت بودن را وآن‌دا بکوههای بلند وپا برجا استوار کرد . 


رز و او و و و رد در در و در دا در ار اد لد لد درو رد دز ید اد یف درد ان دشن اضف 


که معنی آنست که هر چیزی که کافر کند در دنا جزای آن بسند در نفس و اهل و مال و 
ولدش تا چون از دنیا بشود او دا هیچ خیر نبود بنزديك خدایتهالی. وهر مثقال ذر8 شر" 

مژمن بکند در دنبا جزای آن بدهند او را هم در دنیا به نکبتی وحادثه‌ای که باشد در نفسو 
اهل و ولداو, گفت دلیل این تأویل آ نست که دوایت کردند حون این آیه آمد بعضی‌صحابه 
گفتند یا دسول الله این کاری عظیم است که بپر مثقال ذر# شر" مارا جزا خواهند دادن گفت 
این مکاره که در دنا بشما میرد از دنج و ببماری و مصیبت در برابر مثاقیل‌شر شما ب‌اشد 
آما مثاقیل خبر مد "خر باشد برای شما تا در قیامت بشمادهند. و تاو یل درست آبه را آنست 
که از ظاهر عدول نکند و م‌اعات ظاهر کنند الا آنچه دلبل از آن منم کند گویند معنی 
آنست که خدای تعالی مبالغه فرمود در وعد و ود گفت هر که مثقال‌ذره ای‌خبر بکند در دنا 
جزای آن بیند از عقاب إلا آ نچه خدای خواهد که عفو کند او را چون موّمن اما چون کافر 
خبری کند آنرا موقعی نباشد برای آنکه ایمان ندارد و خر نه بروحه عبادت و قربت کند 
پس لفظ من‌دا تخصیص باید کردن باجماع . مقاتل گفت آیه در حق دو مرد آمدکه یکی 
از ایشان دست بداشت از خیرات و گفت آیتی از قر آن منع میکند مرا از این خر و آن 
آنست که گفت « و یطعمون الطعاء على حبه » گەت من کسرات نان و باره طعام و يك خرما 
و یك میوء تر دوست نمیدادم . این دا موقعی نباشد و مال بسیاد ندادم که بدهم منع می کرد 
سائلان دا و دیگری گفت همانا این گناهان خرد که ما میکنیم چون دروغ و غیبت و نظرة 
(اشان بنداشتند که خرد است) ما را دیان ندارد و حدای این آبه فرستاد و بیان کرد که 
هم این سود دارد وهم آن ربان دارد وهم آنرا ثواب باشد وهم آنرا عة اب و مثقال: ره را 
حساب خواهد بود . آنگه | گر درست شود که آیت در سببی آمد و در حق دو شحص معن 
منم نکند از آنکه حکم او عام باشد درایشان و دیگر مکلفان . اما ذده, تعلب دا پرسیدند از 
او گفت صد نمله يك حبه باشد و ذده یکی باش از صد » براین قول تفسیر دره بمورچه سرخ 
کرده است . یزیدین هارون گفت ذره را هیچ ورن نباشد و گفته| ند جون آفتان بسوداخیدر 
افتد آنچه در ميان شعا ع بینند ازروزنه آ نراد ره خوانند و گفتندذ ره عبادت است از جزگی که 
متجز ی‌نشود. ودر خبر است که سعد وقاص دوخرما بسائلی داداورارد کرد سعد گفت 
ويحك خدای از ما مثقال ذر هقبول میکند تو ازمن دوخرما قبول نمیکنی و آنرا مثاقیل ذرات 
بود.مطلب بن‌حنطب‌روایت کرد که رسو ل قلاففراین ‏ هدر مجلسی بخواند که‌اعرابیی بوداعرابی 


-۱6۸- الزلزال )٩٩(‏ ج۱۲ 


کر و ۱ و ۱ هه ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۰ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 3 ۲ 


گفت یا سول | اله مثقال در ازما بگیر ند ٩‏ گفت آری یکی برخاست و میگفت و اسوءتاه 
و میگریست دسول بی گفت اعرابی‌را دل اذایمان باخبراست . حسن بصری گفت خواند 
صعصعه عم فرزدق در نزديك دسول عليه و له الصلاة و السلام آمد دسول یی این سوده بر- 
بآخر دسید صعصعه گفتی‌حسبی من القر آن ماسمعت لابالی بعد هذه الاية أن لاأسمع من 
القر آن شا گفت مرا از قرآن این ن بس است اگر ر نشنوم کفایت باشدو شاعر گفت 


ان" من تعد 3 دکست | ثم ورن مشقال ۱ در سر اه" 
و پجازی بقل شر شرا و بفمْل الجمیل أیضا جزاه 
امکذا قول تبارك ‏ اي [د۱ از رلت" وجل“ ناه (۱)- 
0 4 4 
اذا قر بت" ساعة" با لها و زلز لت ۱ لارض" ز لزا لہا 
n‏ تسمر السحبال عی سر عة کن السحاپر تری حا لها 
مه آخمار ها 3 ۳ ربك لا آوحی 1 
و صدار کل" إلى موقف يقم الکهول و" آطفا لها 
ری التفس ماعملست محض را ولو ذرة کان مثتقا لها 


"تری الناس سکری بلاقهوة و لکن" تری المین آهرالها (۲) 
در آ به دلبل است بر بطلان احباط برای آنکه خدای تعالی گفت هر خبری وشر ی 5 
بمثقال ذر هآ ترا حرا باشد و صاحش به پيد و دلیل ند بر آنکه خدا مرتکی کیره را 
نیامرزد برای آنکه این آیات مخصوص است باًیات‌ارجاء, وعاصم خواند بروایت ابان «یره» 


بصم الیاء في الوضعن ٠‏ 9 این عامر بروایت هشام و کساگی از اپوبکر حو | ند زد لتر باسکان 


(۱) کسی که گناه کنه بانداز؛ سنگینی یك ذره‌آن را خواهد دید و کیفر داده میشود به‌کارزشتش 
و بکار نيك باداش می‌یا بد . گفتاد پرورد گار تبارك وجل ئناه در سور اذا زلزلت این است . 

(۲) دقتی که قیامت نزديك‌شود. وای بر آن حال , و زمین بلرزد لرزیدنی سخت کوهها بشتاب 
سیر کنند ؛ مانته ابر وتوحال آنهارا به‌بینی . آخبار خود را به پرورد گار خود بگوید , وپرورد گار 
تو پی‌شك اورا خبر داده است . و همه بموقف محشر روند» موقفی که‌پیرانو کود کان‌دا برپای‌میدارد . 


هر کس هر عملی کرده است حاض تمد 0 اگر جه ده‌در دره دآشد وژن آن ۰ مر‌دم ۳ بیئی مستت بی‌باده 
بلکه برای آ نکه جشمشان هول قیامت را مشاهده کرده است . 


۷ ی ابا" ی ای بل ات ران ارط ان و‎ J 
«بره؟ بصم هاء بىاشباع‎ 


سوه العادبات 
بدانکه این سوره مکی است در قول عبدالله عباس » و ضحاك گفت مدنی است , ویازده 
آیه است و چپل کامه است و صد و شصت و سه حرف است » و روایت است از زد"بن حبیش از 
| بی کعب که رسول ی گفت هر که او سورة العادیات بخواند خدای تعالی او دا ده حسنه 
بنویسد بعدد هر کس که‌بمنی ومزدلفه حاضر آید , 


+(سو ره العادیات اعدی عشر ه 7 وهی مگیة)ه, 


سم الله الرتمن الرحبي 


بنام خداوند بخشنده مهر بان 


[ العادیات با (۱) فالموربات فذحا ) 


قسم باسبات دونده که نفس‌زنند نفسزدنی پس بیرون آورندگان آتش از سنك‌ها سم‌ها 
0 و و ۲ e‏ ۳ و و 
فسالمغیر ات صیحا (٤(‏ ار س زعا (۵) فوسطن به جمعاً )٩(‏ 
پس باسبان رونده غارت کنندهدر صبح پس برأ نگیختند رص بح غبار بر | پس ميان در آمد‌ند همکی 


رن الانسان لبه لکنود (۷)و إنه عل ذلك شید (م) 


بدرستیکه آدمی‌هر آ بنه‌پرورد کار را ناسباس است و بدرستیکه او براین کفران خود هرآینه گواه است 


۳ ا e‏ کہ 8 هه . ۶ ۵ مس ۰ 
وانه لحب الخير شدید (4) أفلا بيعل إذا یر ما في 
وبدرستیکه‌او بجهت مال ودوستی مال‌هر آینه سخت‌است آا پس نمیداند چون برانگیخته‌شود آنچه در 


قور (۱۰) و حصل ما فيالصدور(١۱)‏ إن ربهم بم یذ لخبير * 


قبرهاست وحاصل کرده‌شود آنچه درسینه‌ها بدرستیکه پروردگارشان با نهادر آن‌روزهر آینه آ گاه‌است 


r. EE E TE FE OSE FTE FETT 
مفسران دراین خلاف کردند ۱ عمد ال عباس وعطا ومحاهد وعکرمه وحسن و کلہی وأبوالعاله‎ 
و دبیع و عطه و قتاده گفتند و مقاتلان ء ابن کیسان که مراد بعادیات اسمانند که در حهاد‎ 
در سبیل خدای تاختن میکنند و در حال تاختن از گلوی ايشان آواز می‌آید . عبدالله عباس‎ 
گفت هیچ چپار پای دا ضبح نباشد جز اسب دا . اهل لغت گفتند اصل ضبح و ضباح در آواز‎ 
روباه پاشد از برای اسب بعاریه خوانند . عبدالله عباس دا پرسیدند که ضبح چون باشد . او‎ 

حکایت آن آواز بکرد گفت اح اح قال الشاعر في العادیات : 


و" النعاد پات" و قد سال ال ماء ؛ كان آعناقها آ"نصاب" ترجبیب ١(‏ 

۱ ۱ ب واجبیب. (۱) 
بعنی الخیل. وقال آخر فى الضبح : 

چ ال کم و الل ی مقر ۲۱۱ 


مقاتل گفت سوره‌درحق‌سریه‌ای آمد که رسول یق ایشان دا بحیی فرستاد ازبنی کنا نه 
و منذد بن عمر الا نصاری را برایشان امبر کرد ۱ بعضی د گر گفتند در حق سریتی آمد که 
ایشان را بذات السلاسل فرستاد أمیرالموّمنن على علیه‌الصلاة والسلام دا برایشان امیر کرد › 
او پرفت و با فتح باز آمد پس از آنکه دو معروف از صحابه برفتند و بی مقصوذ باز آمدند 
عمرو بن عاص گفت پارسول الله مرا بفرست که الحرب خدعة فاعلي آخدعهم او را بفرستاد , هم 
باز آمد و کاری‌نکرد. امیرالمومنن على عليه الصللاء و السلام دا بر آن سرینه امیر کرد و آن 
هرسه دا در زیردایت او کرد , داه‌رابگردا نید وراه دیگر بر گرفت , که بار پس ایشان‌افتاد 
و همه شبدا بزمین سنكلاخ برفت » بوقت صبح بسر ایشان دسید وایشان‌غافل و بیشتر خفته و 
بر ایشان دد و قوه‌ی را بکشت و قومی دا اسیر کرد ومال ایشان بغادت بر گرفت فذلك قوله : 
و فا لمغيرات صعا » و از امرالومنن علي عليه الصلاة و السلام دوایت کردند که 
مراد بعادیات شترانند که روی بحج نبند . آبوصالح گفت مرا خلاف افتاد با عکرمه در 
عادیات او گفت اسبانند که روی یحج نهند ومن گفتم شترانند » او گفت من ازمولای خود 
شنیدم عبدالله عباس که او گفت اسبانند» اپوصالح گفت من نز از مولای خود شنىدم علي بن 

(۱) اسبان دونده که خون بر آنها جاری است هنگام جنگ گوئی گردهافان ۳۳۳ است که 
قربانی روی آن میکشند ۰ 

بیت ازسلامة بن جندل است دصحیح بجای وقد سال در بعض کتب آسابی است جمع اسباءة بمعنی 

خط‌های خون که‌برجاگی ریخته جاری شود . 

(۲) تبع یما نی نیستی| گر اسب‌ددزمین عراق نتا خت بیت بنجودیگرهمدیده‌شد . 


جح 8 ۳۰ -۱۵۱- 


وه ه وت و مهوت و اوح ۵ mewt CREASES‏ 


ابي طالب عله الصلاة و الالام که شترا ند و مولای من از مولای OT‏ ۱ » شعب ی گفت 
این خلاف بر فت ميان عبدالله عباس وامیرالومنن على" عليه الصلاة والسلام عبدالله عباس گفت 
ضبح اسب‌را باشد و نیز گرد سنب اسب پدیداد آید اززمن أميرالمؤمنين عليه الصلاة والسلام 
گفت نمی‌دانی که آبه در روز بدر آمد ودرروز بدر مىان ما هیچکس اسب ند‌اشت گر مقداد 
ابن آسود که او آسبی داشت بلق . سعید جبیر گفت اذ عبدالله که او گفت در حجره نشسته 
بودم م‌دی پیامد و صا درسید ار ءادیات من گفتم اسان باشند که بغزا روند و شب با فسله 
آیند از آنجا برفت‌امیرالومنن علیه| اصللاة و السلام‌در دیرسقایه رمز م نشسته بود زاو برسیدند 
امس تم گفت از کسی بر سدی گفت آری‌از عبداللهعباس. گفت چه گفت؟ صد گفت او گفت 
اسان غازیانند گفت او دا پیش من خوان مد بیامد و گفت علي بن ابي طالب عليه الصالاة و 
السلام تورا می‌خواند من برخاستم و پیش او دفتم مرا گفت چرا فتوی می کنی بچبزی که نمی 
دانی که این | در اول غزائی آمد که در اسلام بود و آن غزای بدر بود که در آن دو اسب 
بیش نبود یکی از آن مقداد و یکی از آن‌زبیر. و دو اسب عادیات نباشد |شما مراد شتران 
حاجیانند که از عرفات بمزدلفه آیند واز مزدلفه بمنی (۱) . عبدالله عباس گفت از آن‌قول 
باز آمدم و با قول علي" بن ابي طالب چ شدم و اين قول ءہدالله مسعود است و عبید عمیر 
و جل کسوسدی و آ نانکه‌این‌قول گفتند گفتند بح بمعنی ضبع است و آن گردن کشدن شتر ۱ 
است در سیر یقال ضبحت الابل و ضبعت اذا مدات اعناقهانی السیر وقالت‌صفیه‌بنت‌عبدالطلب 
في العادیات التی هی الا بل : 
أما و اللعاد يات غداة جم ر بايد يهلاإذا سطع التغبار" (۲) 
و نصب ضبحاً برمصدر باشد از فعلى مقدّّر و التقدير تضبح ضبحاً أو کانثه من العاديات 
ى الضابحات فنصبه با لان" العاديات قلما يخلون من الضبح قوله : 
( فا لمور بات قداحا) قسمی دیگر است و موریات محرحات باشد يقال آوریت الثار ‏ 
إذا آخرجتها من الز*ند بالقد ح . عکرمه‌وضحاك گفتند مراد اسبانند که برسنك می‌روندو 
با آهن نعل از سنك آتش بیرون می آدند و نصب قدحاً هم براین دو وجه باشد مقاتل و كلبي 
(۱) این دوایت مضطرب است چون اول فرمود درغزای بدر آمد ودراینجا میفرماید اشاره بهیچ 
غزای نیست بلکه درشتران حاج است‌که از عرفاتبمکه میروند واله العالم . 


(۲) قسم بشتران ددنده درروز دفتن حاجیان بعرفات هنگامی‌که بدست‌های آنها گرد 
برانگیخته میشود. 


-۱6۲- لعادیات(۱۰۰) ۱ 


گفتند عرب آنرا نارای الحباحب گویند قال النابغة : 
يقد السلوقي المضاعف تسده ولو قدان بالصفاح نار النتحیاحب (۱) 

و این ابوحباحب مردی بود مصری در جاهلیت و بغایت بخیل بود و اورا عادت بود 
از بخل آتش برتیفروختی» | گر محتاج آتش گشتی نرم و ضعیف بر افروختی و اگر آوازی 
شنیدی آتش بنشاندی تا کسی باو منتفع نشود و بآتش او مثل زدند و آتش سم ستودان بان 
مانند کردند . قتاده گفت کلام بروحه مجاز است مراد اسبانند که آتش کارزار افروزند ومیان 
شر افکنند . سعید جبیر گفت که مراد اسبانند که بروز حپاد بروند و بقب باز آیند از برای 
ایشان آتش بر افروزند تا طعامی ساژند برای خود و این قدح و این اضافه باسبان کرد بر- 
سبیل مجاز . مجاهد گفت و زید أسلم که این کنایتی است از مکر مردان با یکدیگر نه‌بینی 
که عرب کو چون با کسی مکری خو اهند کردن و الهلاقد جر * ك ولا ورب لك : و امن 
پادسان گویند در این معنی و من آتشی در دامن تو نوم من برای تو دیگی بیزم » و این کنایه 
از مکر و کید باشد , سعد حمس گفت مراد زبان مردان است که با نچه گویند آتش عداوت 
میان مردم افروخته شود و عرب گویند دب" كلمة أوقدت نادا . وما نیز گوگیم فلانکس‌دا آتش 
از ژبانش میبادد . واين جریج گفت مراد آنست فالمنجحات عملا کنجاح ال زآند یعنی بحق 
آنانکه ایشان کارروائی (۲) بر آرند وحاحت باجابت مقرون کنند تا مقصود از آن حاصل‌شود 
چن‌انکه از آتش زنه چون قدح‌کنند آتش دا از او ( ف-المغیرات صبحاً ) قسمی دیگر است 
یاسپانی که غادت کنند بوقت صبح و عرب دا عادت آنست که بوقت صبح غادت کنند برای 
آنکه نا گاه شسخون کنند و این حنان باشد که همه شب رو ند تا بامد آدوقت‌صبح (مقصد زسده 
باشند آنگه غارت کنند ودراشعار ایشان این بسباراست منها قو له : 

لقد علم النحتی التمصتم آ"ننا غداة لقدنابالستشر تفا لاحامسا (۳) 
وا 
( قد صدحعت معز " بجمم دی لحب » 


يقال صبحته ادا اغرت علیه صباحاً , و از ایتجا است واصباحا 9 اہم صباح سووو کذا 


(۱) زره دولای بافته شهر سلوق دا میرد و ازسنگ ميا نگیزد 

(۲) کار روائی ترجمه‌نجاح است یعنی‌موفقیتو بمقصود رسیدن . 

(۳) شریف بتصفیر نام‌جائی‌است داحامس دلیرانند گوید قوم شبیخون زده میدانندماهنگام بامداد 
که درشر یف باد لیر ان بر خوددی 


ج حنء ۳۲۰ -۱40۲- 


mand سے‎ 


قوله « فساء صباح المنذرین» على هذا المنوال و صبحته إذا سقيته صبوح.] و أصبحت 
دخات في الصیاح , ونصب « ا » بر ظرف است ای وقت البح و منه المثل « اشرق ر 
کیما نفیر»(۱) . 

ر فا رن به نوما ) برانگیز ند نجا گرد » صب او برمفعول به است و به کنایه 
است عن عبر من کور . ایوحیوة در شاد حواند پتشدید و بافی قر “اء بتحف و قتاده خواند 
«فوسطن» بتشدید سم و بافی قر “اء بتحفیف و این هم شاد" است یعنی باین خان می‌شو ند دد 
میان جمع این اسبان یا این شتران . و قرظی گفت مراد بجمع جمع منی است یعنی در میان 
این جایگاه می‌شوند ددمنی . 

( ان اا لا نسان لر بو لکانلوه" ) اين جواب قم است که قسم برای او است سو گند 
حورد باين حیز‌ها که آدمی کنود است حدای حود را عبد الله عباس و محاهد و فتاده ودبیع 
گفتند یعنی کفور است نعمت‌های خدای تعالی‌دا. کند النعمة إذا کفرها . کلبی گفت این لغت 
۷ است و حصرموت و معد و نسز لفت ر بہعه و مضر و قصاعه است . سما بن حرشة گت 
قسله کنده دا برای آن کنده خوانند که کفران نعمت پدر کردند ۱ ابن‌سرین گفت آن باشد 
که خدای راملامت کند . حسن گفت آن باشد که مصأ یب بشمرد و نعمت فراموش کند وشاعر ی 
این معنی بنظم آورد يقو له ۱ 

ا ها الظا ۸ ف فعالله و الظلم" مر و ۷ على" من ظلم" 


6 حم 


تشکلو الم‌صیدات و تسى التَعم(۲) 


هی ۱ 


E‏ تا ین 
۹ 1۳۳ 5 
ابوا مامه گفت‌دسول جر گەت دا نی که تا کنود جه باشد گفتم دای ورسول 8 
عا لم تر ئن کت آن باشد که «یا کل وحده و دمنعز قده و وارب عده» تارا نان‌حوردوعطا ندهد 
۰ ۰ ۰ ؟ 0 
و بنده را بزند . ابوعسده گفت کنود قلىل الخير باشد من قو ليم ارض کنود ادا کان لا يمت 
۳ ۶ .و ب ۶ 9 
شا وفال أ بور بید الطائی«غیر اني 9 آمنی ابئای بدهر کنود» فضل عیاض گفت کنود ان باشد 
که بىث مص ەت همه نعمت فراموش کند . ابوبکرور اق گەت کنود آن باشد که نعمت از حود 
بند نه ار حدای. غل بن على الترمدی گفت ان باشد که نعمت شناسد و منعم نشناسد . واسطی 
(۱) ثبیر کوهی است درمکه و اشرق فعل امر است یعنی درخشان شو ای تبیں بروشنی آفتاب 


۳ آنکه بفادت بردعم 
(۲) ای که در کار خود ستمگر هستی ستم به ستمکار باز میگردد تا کی و تا چند از مصیبت ثکایت 


میکنی و نعمت را فراموش مینما ئی ۰ 


-۱۵#8- آلمادیات (۱۰۰) ۱۲ 
کات ۳۹ ا نعمت ا را بر معصت اف 9 بن شا کت 71 اک 
طاعت برای عوض کند . ذوالنون گفت کنود هلوع باشد و هلوع در قر آن مفسر است بقو له 
دان" الا نسان خلق هلوعا إدا مسته الشر" حزوعا» » گفتند آن باشد که اند دا کفران کند و 
بسار دا شکر نکند. دیگر گفتند آن باشد که سر اوبربالن نعمت باشد ودلش در میدان‌غفلت. 
جمع کنود کند قال الا عشی 
احدات" لپا تحدات لو صلك إ“نها ‏ کنند" اوصل الزاثر النمشتاد )١(‏ 
(وانه عی ذ لك لشهسد ) بیشتر مفستران گفتند خدای بر کفران آن کافر نعمت 
گواه است . ابن کیسان گفت ضمیر هم راجع است با کنود یعنی اوهم گواه است . 
( وانه لحب" النخر ) اي لحب" المال , مراد بخیر مال است یعنی او مال‌سخت 
دوست مبدارد و ببانه دان ترك خیرا» ای مالا گفتند معن یآ یه | نست که او بل است وعرت 
بخیل را شدید خوانند ومانیز بخیل‌را سخت گوئیم» قال طرفة : ۱ 
آري الْمَوت بعتام اللکرام و یصطفی. عقبلَة مال اللفاحش اللمتشداد (۲) 
وفاحش در پیت بحل است بانه قوله د الشیطان يعد کم الفقر ویأمر کم با لفحشاء» آی با لبخل . 
و بعصی دیگ گفتند او بردوستی مال سخت قوی است ودل دراو بسته ودر طلب کردن حریص 
و مجد . فر اء گفت در کلام تقدیم و تأخیری هست و التقدیر و اه لشدید لحب" الخیر . پس 
شدید صفت حب است نه صفت مرد ولبکن برای ا چنين کرد ومثله قوله«في يوم عاصف» 
أي عاصف الریح برای آنکه عصوف صفت ردیح باشد نه صفت روز . 
( أ فلا یلم ) نمیداند این‌کافر نعمت‌بخیل‌دنا دوست ( إذا بعر ما في النقمور) 
آنگه که برانگزند مرد گان را از گورها . فر*اء گفت بعثر و بحثر لغتان ای بعث و الر*اء 
زیدت لا لحاقه بالرباعی ؛وقیل بحش مر کب من بعث و نش واین قول قریب است . 
) 7 حصل ماي الصنّد ور )و حاصل کنند آ نچه دردل ها باشد یعنی أ کار | کمند پیا نه 
قوله « یوم تبلی السراثر »> 
( إن ربهم بهم و مد اخبسر ) نمیدانی که خدای این‌روزیعنی‌این روذقیامت 
عالم باشد پاحوال ایشان و همزه اد مس علم وطن مفتوح با ید إلا آنکه حون لام در خبر او 
)٩(‏ تازه کن عهد اورا تادسل تورا تازه کند چون‌اوبخیل است بازاگری که هميشه نزد اومپاید. 


۲۱( مر گی را می بینم که بزر گواران را هلاك میکند و بهترین مال شخص بخیل وسختگر را 
بر میگزیند . 


۱ دا‎ toa. 


بز u‏ جنک لت زیدا لنطلق که آنگه مکسود شود , و گویند که حجتاح | ین سوره 
در نماز می‌خواند « آن » بفتح بخواند برای یعلم چون بآخر دسید لام دید نخواست که 
باس گیرد لام از خبیر که خبر است بیفکند اعراب نگاهداشت وشرع وجانب خدای فرو 
گذاشت : 


(سوره القارعة) 
این e‏ است و بازده آبه است و سی و شش کلمه است و صد و بنجاه ودوحرف 
است . و روایت است ار ابي ا مامه ازا بی کعب که رسول یلاق گفت هر که او سورة القارعة 
بخواند خدای تعالی روز قیامت کفه حسناتش گرانبار گرداند صدق رسول الله یال . 


سورة القارعة احدی عشرة آیة و هی مکية 
سم اه ارم ارحب 


بنام خداو ند د دخشنده مهر بان 


که (۱) ما القار َة (۲) وما دريك ما قارع عة (۳) 


مامت کون چیست مات کید رجه چیزدان ارد توداکه چیت اتکی 


is‏ مر دمان‌ما نند دی تس ادا فن ومیشود ۳ ما ند شم نی شده 
۴ 1 ۳ و E‏ 5 1 ۳ 1 , 
n E‏ نی‌پسندیده است و اما آنک سبك باشد اعمال 


۳ ا 


مواز ينه فا مه هاویة (۷) و شا ۳ هه (۸) نار حامنة × 


موزو نش‌پس جای‌اوهاویه میباشد وچه‌دانا کردتور | که‌چیست‌هاو به آتش است:رنهایت کرمی» 


E (۰ ١ و القارعة‎ 


د e e‏ ی مک وی س س سے کے س اچ کے کے و > oar‏ 


e 


و Jl‏ 7 ألقار" i‏ القار عة ) حق سبحاته و تعالی این و در وصف 0۳3 
فرستاد و قارعه نامی است ار نامای او و اصل او ادفرع و کوفتن باشد و او صفت موصوفی 
محذوف باشد تقدیر آ نستکه‌الساعة القارعة اوالداهية القارعةأو الخصلة القارعة «ما القارعة» چیست 
قیامت آنگه برای استعظام گفت 

۱ و ما آدريك ما النقار عة ) تو جه دانی که قیامت جه روزی باشد آنگه وصف 
کرد آنرا گفت : ۱ 

( وم یکون التّاس کنا لفراش الم‌مشوث ) آنروز که مردمان مانند پروانه 
چراغ باشند و برا کنده باشند گفتند بر ای آن تشسه کرد م‌دم را به پرواند که بروانه‌خود 
را بر آتش رند . حدم آنروز در آتش افتند . فر اء گفت چون ملخ درا کنده که بز مت 
بریکدیگر افتند . 

رو تكلون اللجبال' کالمبن المتفوش ) و کوهها چون بشم زده باشدباددر آ ید 
و آنرا دد رهو ای برد .آنگهگفت : 

۱ "فاها من ثفلت موازینه" ) اما آن دا که ترازوی او گران باشد بطاعت » علماء 
در ترازو خلاف کر دا کف ثر ازو کنا یت است ازعدل یعنی‌خدای تعالی مبان‌خلقان 
انصاف کند و رها نکند که طلمی برود و حبفی نماید همچنانکه در ترارو و برسنجند که در 
او حبفی و نقصانی نباشد . 

فر*اء گفت مبزان حنانکه ترازو باشدوزن نیز باشد یعنی من ثقل وزن طاعته اومعصیته 
يقال مامىزان درهمك ؟ ای‌ما وزنه گفتند برحقیقت حمل‌بروزن نتوان کردن برای آ نکه‌اعمال 
ماعرض است ودقلو خفت‌دراعر اض مصود نباشد واین در تو سع حنان است که گو ند کلام‌فللان 
موزون اذا كان بقدر الحاحة , و قال الشاعر 

قد کیت فل لقا نکم " دامر ةر عندي لکل "تخاصمر مىزاانه (۱) 
یعنی معادلته و مقاومته . وحسن بصری ومفسران متقدگم گفتند در قیامت ترازوی‌باشد 
با کشا و شاهن آنگه خدای در یکی نوری یدید آورد و در 2 طلمتی هر کدام که بر 
یکدیگر ریاده شودحکم آنرا باشد. و بعضی دیگر گفتند در این ترادو صحیفهای أعمال سنتجند 
صحیثه‌های طاعت در کفه‌ای باشد وصصفهای معصت‌در کفه‌ای هر کدام بچر بدحکم انرا باشد 
فذلك قوله : فامامن ثقلت موازینه( فهو في عمشة, راضبة, ) گفت هر که ترازوی طاعتش 


(۱) بیش از آنکه شما را ملاقات کنم نیرومند بودم و برای دشمنی حریفی داشتم ۲ 


بخ ص وا ا ا ب ف مسق و ق بت لس سل م می د وس مدق یت ت سا بت خن و تس و و و رتست 


گر أن باشد او دزعیشی باشد بسندیده ١‏ کو وان گفتند راضی بمعنی مرضی‌است کتو له «ماعدافق» 
ای مدفوق :و بصر بان گفتند راصة ای دات‌رضا ومثله قو لم تامرولابن وساثف ونابل ای ذوتمر 
ولين وسف ونل »قال الشاعر : 


7 آغدر تني ۳ ۰ 5 ت ۳ 


ك ان" في الصف تامر (۱) 

ای دو لسن و تمر ۰ 

روما من تفلت" موازینه فامه ماو ی" )و ما آنرا که ترازوی طاعتش سبك 

باش مادر او هاویه بود و در او حند قول گفتند یکی آ نکه این کلمتی است معروف بنزديك‌عرب 
نی اللعن والدعاء على اثرحل‌یقول‌العرب : هوت امه کما تقول تکلبه امه یعنون ماتت امه وسقطت 
e‏ 

و بعضی دیگر گفتند معنی آ نست که وی علی اه رأسه فى الناد وس باتش فروشود. 
بعضی دیگر گفتند فامه هاویه ای مأواه جهنم وعرب مأوی را امخوانند وهاویه نام در که است 
ار در کات دورخ ۰ آنگه پر سمیل استعظام گفت. 

( و ما آدريك ماهته"_)تو چه‌دانی ای چ که آن‌چه‌باشد «ما» استفپامی است وهاء 
آخر برای استراحت است والاصل ماهی آنگه‌هماو بيان ی د گفت ) نار حا ميه ) ۳ 
باشد بغایت گرم . 


ی ست ا نے ا س سا س 


(۱) مرا فریب دادی و گفتی تابستان شیر وخرما داری . 


-۱۵۸- لتکاش(۰۲ ۳ ج۱۲ 


هه هد و مد هو او 6 و و و ۵ ۰4 6 ۵ ۵ و ۵ 000000 295 ت69 ل پ ی للم ملد دار ار را را رل اضر دی ود دزد فد فد دض با 


سورة التکاثر 
این سوده مکی‌است . وهشت آیه است و پیست و هشت کلمه و صد و بیست حرف است . 
و روایت است از ابوا مامه ازا بی کعب که دسول باو گفت‌هر که‌اوسود؛الپیکم التکاثر بخواند 
خدای تعالی وتقدس اورا از آنان کندکه بر نعمت حساب نکند و چندان ثواب دهد او را 
ثواں آنکس که هزار آ په ازقر آن بخواند صدق رسول الله صلی الله عله و آله وسلم تسلیماً 
کثرا کرا: 


سورة التكائر ثمان آیات دهى مكية 
بم ال الرحن ي الرحيم 


ینام و یی مهر بان 
فیک کنر (۲) تحتی زرم اقا (۳) کلا وف تعمون (ه) 


مشغول کردشمارا سیاری‌قبیله تاایشکهز یبارت کنید قبرهارا نچنان‌است‌زود باشد که بدأ نید 


ج 


م كلا موف تعلمون (ه) لا لو تعلمون عل این (1) رون 


یس نچنان‌است زودباشد که‌بدانید نه‌چنان است! گر بدا نید بامری که بی گمان‌است هر آ بنه‌خواهیددید 
‌ 7 ۶ ي -م ۶ ی 9 E‏ ۰ س ۳ ۱ 
٤‏ (۷) م لترو نبا ين البقين (۸) شم لتسئلن يومد عن النعم * 
دوزخ را پس‌خواهید دید آنرا بی‌شك وبی‌گمان پس‌هر آبنه پرسیده شویددر آنروزاز نعمتها * 


قوله تعالی (ا کم التکا ثر ) حق تعالی خطاب کرد باکافرانی که این فعل کرده 
باشند. شمارا تکاثر بکثرت عدد و کثرت مال ازطاعت خدای و آنچه شمارا برهاند از عقا او 
مشغول کرد . 
(حتیازر تم" اقا ) در این خلاف کردند . بعضی گفتند معنی آنست که تا 
پمردن و شما را در خاك دفن کردن این طرِیَهٌ شما است یعنی بر این اصراد کنید تاپمردن . 


۵۵۵ ۵۵ ۱۱۵۵۵۵۵ ۹ 2 2 و و و و هت و هن ۵ ۵ اه ۵ 6 ۵۵ ۵ ۵ ۵۵ ۵۵ ۵ 6 2 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 3 ۵ 6 ۵ 0 ۵ و ۵ ۵ ۵ ۱۷ 


قتاده گفت آبه دز تفای آمد که این معنی ماعات کردندی و باین مشغول بودندی 7ا بر 
صالال بمردند ۰ اپن‌زید گفت‌درقسله‌ای آمدازا نصار . مقاتل گفت و کلمی دردو قمله آمد ارفر یش 
بنی عبد مناف و بنی سهم بن عمرو بن مصص مصبص بن کعب که ایشان با یکدیگر مفاخره وتکاش 
کردندی هریکی ازایشان گفتند د آشراف اذما بیشتر ند و بیشتر بوده‌اند در زند گانی 
بنوعید متاق غا لب‌شد ند ابشان را بنوسهم گفتند اکنون بماکید تا بگودستان دویم و گورها 
بشمادیم تا گور اشراف ما بیشتر است یا گودهای اشراف شما يقال لهیت عن الشیء إذا غغلت 
عنه . ومنه قولهم : [ذا استأثرالله بشيء فأله عنه و لہوت من الب" آنگه بر سبیل زجر 
وددع گفت 
( کنتّلا موف" تعللملون ) بیان کردیم که کلا دادردومعنی‌استعمال می کننديك 
۱ معنی آ نکه انزحروا , منز حر شوید ویکی آنکه ۳ حقا که بدا نید گفتند تکرار برای تا کید 
است و گفتند برای اختلاف معنی » بدانید در گور چون عذاب گور بینید , آنگه بدانید در 
دودخ چون عداب دوزخ‌بینید. بمان اين قول آنست که روایت کردند از أمرالومنن علی‌علبه 
الصلوة و السلام که گفت حماعتی از مردان ازعداب گود درشكث بودند ین آیه آمد که « کل" 
سوف تعلمون»( م کلا' سواف تملمون ) آنگه گفت اگر بدا نید بعلم یقین اضافه علم ‏ 
با یقن کرد کرو کمان بردند که این اضافه موصوف است با صفت و نه‌چنین است بل 
موصوف محذوف است و مثله بوم‌الجمعة و مسجد الجامع و التقدیر يوم الساعة الجمعة و مسجد 
الوم الجامع و عا م الا اليقين و جواب « لو » از کلام بفکند لدلالة الکلام عليه و التقدیر 
لعلمتم آمرا فطع و شأناً عظما أ . و گفتند جواب «لو» مقد"راست در ضمن «الپیکم » واللعن ىلو 
تعلمون‌علم الیقین ام یلپک‌النکاثر., آنگه برسبیل وعید وتهدید گفت: 
( لترون" اللحهم ) به ینید دوزخ بر وحه‌قسمی مصمرولامبر ای‌اضمار قسم آورد گفت 
و ان که دورخ به پىتىك ۰ 
رم" لترو "نها عین یقن ) آنگه به‌بینید آن‌دا بعین اليقین یعنی بمعاینه . گفتند 
تکراد برای تأ کید است واولیتر آن باشد که برای اختلاف معنی‌باشد روّیت اول علم بودودوم 
بمعنی‌روّیت بصر »بیان ین تأویل قو له«عین الیقین»قیل بعين‌اليقین وقیل رؤية تودثي إلى اليقينويقين 
علمی باشد که حاصل آید بس‌ازشك‌برای آن خدایدامتیقن نخوانندیعنی‌علمی‌حاصل آیدایشان 
را ضروری که با آن شکی نبود چون بچشم سر ۰ 


وم بت وه مت ۶ 


رم لمسئلن بو مثذ عن السعیم_ ) آنکه برسند ایشانرا از نعیم > علما در این 


ADORNS‏ ات وا وا او و وا او دا و و و و و و و وان و و واه او او دا ها و او وا 0 و دا ات 0 5 6 و و و و و ما ها 


بسار بگفته| ند ودراوآخباری م‌فو عه 3 دی وات ازرسول کهاو گنت 
آن نعیم آب سرد است وامام رضا عليه التحية والد؛عاء روایت کرد ازپددانش ازرسول یځاوی که 
گفت این نعیم د طب است و آب سرد » عبدالله عمر گفت آب سرد است درتابستان گرم . 

انس دوایت کرددسول تسد بمهمانی‌مقداد بن آسوددفت چون طعام بخورد آب‌سردپیش 
آورد دسول ب آن آب باز خورد (۱) وخوش آمد اورا گفت «ماٌبردها علی الکبد» چه‌سرد 
است این آب برحگر آنگه گفت حون یکی‌ازشما آب خواهد که بازخورد (۱) بایدتاحید کند 
تاهر کدامسردتراست بباشامد که آب سرد صفر ارا پنشاند وتفنگی پبرد ومد دا بر شکر کردن 
بعث کند . ۳ حاتم گفت آب سرددر وقت تشنگی‌شکر امبان حان آرد , مالك دینار گفت‌هردی 
پنزديك حسن بصری آمد و گفت‌مرا| همسایه‌ا يست با لوده نمبخورد ممگوید بشکر آن قیام نمیتو انم 
نمود گفت جاهل است اونمیداند که خدای تعالی‌دا برمانعمت باب سرد بیشتراست ازحلواها . 
رنه روایت کرد از رسول ی که او گفت درأین آیه هر که را نان گندمن باشد و آن 
سرد وسایه که دراو پنشند این سه‌جیز از آن نعیم است که خدای تعالی گفت که شما را از آن 
پیرسند . عىد ال مسعود گفت ازرسول وا شنیدم که این‌نعيم ایمنی و تن ددستی است . عمد ال 
عباس گفت از عمرخطاب شندم که او گفت يك روز برون آمدم بگرم گاه و رسول را و 
ديدم برون آمده را گفت یا فلان این وقت برای جه برون آمده‌ای گفتم برای آنچه تو 
بیرون آمده‌ای‌وسیت این آن بود که در حانه هیچ طعام نود و گرسنه پودند » ساعتی بشستنه 
وحدیث میکردند . 

آنگه رسول ی گفت هیچ قوت آن‌دارید ت-ابرویم‌باین خرماستان و اشاده کرد به 
خرماستانی که ابوالپيش دا بود برخاستند وروی با نجا نهادندچون برفتند سه بار رسو لو 
سلام کرد برایشان آبوالپیثم حاضر نبود ام الہیثم حاضر بود می‌شنید جواب نداد طمع آ نر | که 
رسول ی سلام زیاد کند چون رسول می جواں نشنید خواست تا بر گردد چون ام اليثم 
چنان دید دد بگشاد و ازقفای رسول جر بتاخت و گفت یادسول الله من آواز تو می‌شنیدم 
برای آن جوا ندادم تا سلام زیاده کنی تا خبر و بر کت ما زیاده گردد . رسول مد گفت 
آبوالپیشم کجا است ؟ گفت با رسولی الله بطلب آت رفته همن ساعت آ ید در آی که هزار 
صلوات و دحمت برتوباد دسول و ابوبکر و عمردر آنجا دفتند او برفت و بساطی درزیرددخت 


(۱) جنه بار گذشت که ابوالفتوح باز خورد را دراأین کتاب بمعنی نوشیدن استعمال کر ده است . 
صاه تب 


خرما بیفکنه تاایشان بنشستند ابوالپیش در آمد دسولتلقلودا آ نجا یافت بغایت خر‌شد و بر 
درحت رفت وشاحی پرباد ببرید آزددخت وبیاودد پیش رسول ا نباد و گفت يا رسو لال 
بخود از اين شاخ آنچه نیکوتر است از رطب وبسر وتذنوب, دسول ميو وصحابه‌از آن 
بخوردند وام الپیشم آرد بس‌شت وبنان پختن مشغول شد . وابوالپیثم قصد کرد که گوسفندی 
را بکشد رسول یړ رها نکرد ایشان قلو له ساحتند حون‌برحاستند طعام رسده بود بحوردند 
واز آن آب سرد بازخوردند ابوالپیش آن شاخ باز آورد تایاقی خرما که بر او بود بخوردند 
آنگه دسول عبر گفت این سایه وطعام و آب سرد آنستکه خدای تعالی ببررسد از این‌قوم 
في قوله د ثم" لتسئلن يومئن عن العم » حون این آیه آمد صحابه گفتند بادسو لاله مارا از 
این اسودین یعنی از خرما و آب بخواهند پرسید وماتیغ بردوش نهاده درراه او قتال میکنیم 
گەت بلی بخو اهند برسید . ابن‌سرین گفت از عبد له عمر که‌این نعیم گرما په‌است. رسول ار 
گفت روز قیامت خدای‌تعالی نعمتپای خود بربنده شمارد تادرمیان آن گویدنه‌از من خواستی 
که فلانه را دودی من کن تابز نی کنم اورا من اجابت کردم ٿو را بنام و نسب € او را. 
عبدالله عباس گفت چون این آیه آمد صحابه گفتند یارسول‌اله خدای‌تعالی مارا از کدام نعمت 
خواهد پرسیدن ومانان جوین نیم شکم نمیا بیم خدای تعا لی‌وحی کرد و گفت بگو اینان را 
کهنه نعلن ددیا کرده‌اید و آن سرد میخودید. انس مالك گفت جون این آیه آمد دی 
درویش آمد و گفت یادسول‌الهُ همانا معافیم از این سوال که ما دا نعیمی نیست که از آن 
بەر سند رسول ال گفت نه‌نعلن در پای دادی و آب سرد میخوری و در سایه می‌نشینی . 
ابن کثیر گفت دسول یا این سوره براصحاب خواند گفتند پارسول الله این نعیم چیست که 
مارا از آن ببررسند گفت خا نه که در او بنششد و جامه که باوعورت ببوشید و قو تی که بان 
راست باشد .عکرمه دوایت کرد از عمدال عباس که دسول تیا این بخواند و تفسبر او باز 
کرد گفت « الپیک الذکاش»مشغول کرده است شمارا کثرت مال « حتی زرتم المقابر » تا آنگاه ‏ 
که شمارا بر گود بر ند مال جمع میکنید باحق و منع میکنید ازحق و در وعاءهامی نپید و 
دأن شما این است تابمردن « کلا سوف تعلمون » بدا نید آنگه که در گور شو ید دی کللا" 
سوف تعلمون » پس بدانید آنگه که از گور برخیزید « کللا" لوتعلمون علم الیقین » اگر 
بدا نید عاماليقين آنگه که‌نامیا برا کنده می ید در قیامت «لترون الجحیم » به‌پینید دوزخ را 
وخلایق بعضی سعید و بعضی شقی باشندهثم‌لتروتما عین‌الیقین » آنگه به‌بینید آ نرا عین‌البقین 
آنگه که‌صراط نصب کنند برس دودخ پمانند بل « 9 لنسئلن پومئذ عن‌النعیم » آ نگه بپر سند 


-۱۹۲- التکاثر(۱۰۲) ج ۱۲ 


شمارا ازنعیمو آن‌پنج چیزاست‌سیری‌شکم‌وسردی آبو لن ت خواب‌وسایه‌مسا کنو اعتدال‌خلقت . 
ابر اهیم گفت هر که‌او طعامی خورد یاشرابی ودرعقب آن شک ر کند خدای‌را حدای 
تعالی اورا از نعیم آن طعام وشرأب‌نه‌رسد . عبدالله عباس گفت آن نعیم تن‌ددستی وصحت‌وسمع و 
بصراست وسلامت دل خدای‌تعالی اد آن‌بیرسدبقيامت که چه کردی ۳ در حه بکار بردی 
و او عالم‌تر است بیانه قوله «ان" السمع والبصر والنواد کل" اولثك کان عنه مسوّلا » امام 
عرباقر یام گفت مراد غافیت است. کسی آمد وپادة انکبن پیش سعید جبیر آورد گفت این 
از آن نعمتی است که خدای تعالی بند گان‌دا از آن بیرسد . لبن کعب گفت مراد بنعمت 
نبوت‌وبث رسول ما است که نعمتی ورحمتی است برجهانیان بیانش قوله « یعرفون‌نعمةاله ثم 
ینکرونبا » واز آمام‌الپمام جعفر بن ی الصادق لام روایت کردند که مراد بان نعمت ولابت 
امیرالموْمنین علي‌بن ابیطالب است علیهالصلوة والسلام بیانه قوله « وآتممت علیکم نعمتي» | گر 
آنچه ناتماء باشد از آن سوّال‌کنند اولی‌ت رکه آنچه کمال دین باشد و تمام نعمت و دضای 
خدای تعالی از مکلفان در مسلمانی بان باشد جنانکه آیت متضمن‌است اولی‌تر که نعمت باشد 
واين دو بیت جائی رفته است اینجاهم لايق است . 


مواهب اش عندی جاوزت آمل و ليس يبلغها قول ولاعمسل, 
لکن فضلها عندی و. السا ولایتی لامببر اللمۇ منبين علی,(۱) 


)۱( نممت‌های خداو ند نزد من افزون‌از آرزوی من است گفتارو کرداد من بعَضای‌شکر آن نمیرسد 
لکن بهترین وذپباترین آنها دوستي من است امیرالموّمنین علي علیه‌السلامدا, 


۱۲ ۱ جزء۔ ۳۰ ۳ 


سو رةالعصر 


این سوده مکی است سه آ یه است وجهادده کامه است وشصت وهشت حرف است‌ودوایت 
۰ ِ 5 صاا ۰ ّ ۰ 
است ارابوا مامه وا بى كەب که‌رسول اا گفت هر که او سورة العصر بخواند خدای تعالی 
خاتمةٌ امور او برصبر کند و دوز قیامت بااصحاب حق باشد صدق رسول اله یي . 


سو رة العصر ثلاث [یات وهىمكية 
نم اف رن الرحبي. 


بنام خداوند بخشند؛ مهر بان 
و عر (۲) إن الانسان آفی خر (۳) إلاالإين آمنوا 
سو گند بعصر رسو لخدا بدرستیکه آدمی هر آینه درژبا نکاری‌است مک آنانکه گرویدند 
و عيلوا الصالحات و تواضوا باحق و تواضو) امبر + 
و کردند کارهای شایسته سین کردند بامر حقووصیت کردند با هم بغکیبائی ۰ 
قوله‌تعالی( والنعصر )این قسمی‌است که خدای تعالی کرد بعصر. مفسران‌دراوخلاف 
کردند عبدالله عباس گفت مآد بعصر دهر است وروز گار . اب ن کسان گفت ماد بعص رشب و 
رور است و بامداد و شبانگاهرا عصر ان خوانند و نیزش ورور دا بیانش فول‌شاعرحمدین‌تور: 
و لن الث المصران يوم واليلة إذا طلبا آن یدار کا مايتمّما(١)‏ 
حسن بصری 8 مابعدالز "وال. ساعاتی که‌پس از دوال پاش ا بافتاں فرو شدن 
فتاده گفت آخر ساعتی از ساعات‌روز . مقاتل گفت نماز دیگر و هی الصلو:الوسطی . 
(ان" ۱ لا نسان لفی, خسر, ) جواب قسم است بحق عص ر که آدمی‌دد خسرانو نقصان 
و زیانکادی است , أخفش گفت لفي عقوبة درعقوبت است اعرح بدو ضم‌خواندخسر . 
(ا لالتذین ۲ مننوا) آنگه استشناء کرد موّمنان را از آن نقصان و خسران گفت الا" 


(۱) هر گر دووقت که روز وشبند درنگ نخواهند کرد تا با نچه میخواهند برسند . 


4 العصر (۱۰۳) ۱ ج۱۲ 
آنانکه ایمان آرت وعمل سالح کنند معنی آنست که آدمی چون ر شود و شعیف گرده و - 
از عمل بازمانده و و عقلش ناقص شود کارهایش ناقص شود الا" مؤمنا ن که ایشان آنگه 
کهیر شوند وقوءنشاط ایشان ساقط شود همان عمل که در حوانی کرده باشد ایشان‌دا نویسند 
مثله قوله « لقد خلقناالانسان في آحسن تقویم ثم" دددناه آسفل سافلین لا الذین آمنوا » ودر 
قراءت عبدالله مسعود است « ان" الانسان لفي‌خسر و انه فیهلی آخرالدهر » ابي کعب گفت 
من این سوده دا بردسول خواندم و گفتم یادسول‌الّه تفسیر این سوده‌م| بگوی گفت والعص 
قسم است ازخدای تعالی بآخر روز بر آنکه انسان یعنی أبوجپل درخسادت و زیان‌کاری است 
د إلا" الذین آمنوا و عملواالسالحات » یعنی صحابة دسول عبر و مل‌البیت او و سر ایشان 
امیرالمومنن است ءله‌السلوة والسلام چه این اوصاف باولایق است اماقو له« لذین آمنوا» کتو له 
«انماو لک الفورسوله والذین آمنوا» و قوله( و عمل وا الصا لحات ) كقو لهديقيمون السلوة و 
يؤتونالز کوة» «وتواصوا بالحق»الحق‌مع علي وعلي‌مم الحق«و تواصوابالصبر» کقولهدالصا برین 
والصادفن » قوله ( و تواصوا- الاپد) ویکدیگر را اندرز کنند بحق وطلب آن و یات بر 
آنواننزد کت کردا یری اواو ت فان متا نت کر ایض کل 
لایق است و اگر برعموم حمل کنند فاگده‌اش بیشتر باشد . 


موم مهممهههوهم هو 
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این سوره مکی‌است و نه آبه است وسی وسه کلمه است وصد و سی حرف است و دوایت 
است ازا بی کب که‌رسول و گفت هر که سوره ويل لكل همزة بخواند خدایتعالی او را 
بعدد هر کس که استپزاء کرد پرسول اد واصحاب‌او ده خم و رس وس کی ردول اقا ا 
عليه و آله وسلم تسليماً. 


سور: الهمزة تسع آيات وهىمكية 
سم الله الرحْن الرحي 


نام خداو ند دخشنده مهر بان 


ی مع مت ی 
همره ره (۲) 1 لا و عدده 1۳ بحسب أن 
و ای بر غیبت کننده‌و طعنه‌ز ننده بظاهن ف مالر | وشمرد ۱ آنرا می‌پندارد اننکه 

1۹ کم س3 9 ی ۰ E‏ ؟ و ۱ 
مها له اخلده (6) کلا لىنبذن ف الحطمة (o)‏ و ما ادر يك 
مال او جاوبد‌کند اورا ن‌چنان است هر آینه انداخته شود اودددوزخ وچه چیز دانا کرد تورا 

و ام و د و SS A‏ ۳ 

ما الحطمة )٩(‏ نار الله الموقدة (۷) التى تطلع على الا فیْدة (۸) انبا 
که‌چیست حطمه آتش‌خداست بر افرو خته‌شده‌است آن آ تشی‌است که در آهده در د لها بدرستیکه 


علهم مؤصدة )٩(‏ في ند مدده + 
آتش بر آنها سته شده e‏ کشیده 7 

فوله تعالی ( ويل لکل همز ة لزغ ) حق‌تعالی برسبیل تهدید و وعید گفت‌وای 
بر هر غا بي و غمادي . عمد ال عباس گفت ماد سحن‌جننا نند که‌میان دم سعی کنند بفساد د 
و کد ميان دوستان و <ویشان وددوغ بر بی گناهان نزند. سعد جير گفت و فناده ماد 
مفتابانند که عیب 5 ردم را در غست . ابوالعالنه وحسن وعطا گفتندهمزة آن‌باشد كەعیب 
مر دم کند در روی و لمز آنکه عیب صردم کند در عست فقاتل وت هردو یکی باشد و معنی 
آنکه‌عیب کند مردم را ارس ایشان‌ببانش قول زیاد الاعجم که گفت : 


۹ الیمزة (۱۰) ۱ 


ا یه ی سر تی ر وت کته ابر مر 

ابن‌زید گفت همزة آن باشد که مردم را زندبدست و لمزة آن‌باشد که ایشا نر ار نجا ند 
بزبان. سفیان ثوری گفت همز آنکه بز بان عیب گوید EES‏ بچشم فک اغنت: که 
ابن کیسان گفت همزه آن باشد که همنشین‌را بزبان رنجاند . و لمزه آنکه بچشم و ابرو 
اشاره کند وطعن‌زند براوواصل همز ضغطه وفشردن وزدن باشد و منهالمهماز للحديدة التي "في 
اسل الخف وكذلك اللمز والغمز و انما یکون با لعن والحاجب آنگه هر سەنوع لفط در عب 
کردن استعمال کنند و این بنائی است برای فاعل‌ومثله‌هر أ وضحکه وسخره بفتح العين 
الذي یپزء من الاس ويضحك ویسخر منېم . چون خواهي که مفعول گوئی عین دا سا کن‌باید 
کردن یقول سخره و ضحکه وهزأة آ نرا که از او سخریه کنند و استپزاء و بر او بخندند 
والهمز أيضاً العض" والد"فع و منه همزة الحرف , و اعرابی دا گفتند اتهمز الفارة قال السنور 
یرمزها(۲). قال‌العجاج من همزهذادأسه تپش‌ماء مفسران‌خلاف کردند در آنکه آبه در که 
آمد بعضی گفتند در جعیل بن عامر‌الجمحي آمد و کلبی گفت درآخنس بن شریق آمد . بعضی 
دیگر گفتند در وهب بن عمرالثقفی آمد. لبن إسحق بن يسار گفت‌دراميةین خلف الجمحی 
آمد . مقاتل گفت در ولىد مغیره آمد که رسول اا راعیب کردی وجون بگذشتی چشم بر 
او PAG‏ مجاهد گفت عام است در بعله آنانکه بدین صفت باشند . 

(آالذدی جسم مالاً) آنکه مال جج عکند شیبه و نافع و عاصم و اب ن کثیر و ابوعمرو 
خواندند بتخفیف میم وباقی بتشدید من‌التجمیع لتکثی الفعل, وراویان از یعقوب خلاف کردند 
درتخفف و تشدید ( وعدده) مسشمارد آثر | من‌التعدید و التکثر ظا وقىل استعده وأعد*ه و 
حعله غاا آنرا ذحبره و اندوحته می کند . و حسن بصری حواند عدده بتخفف علی فك" 
الادغام وتر التضعیف کقول‌الشاعر : ۱ 
موللا آمامة قد" جر “بت من" خلتفی. انتی آجود" لا" وام و ان ضتنلوا (۷) 

آرادضتوا أي بخلو | ففك. الادغام آنگه رد کرد براو بکلماددع وزحر گفت: 

(۱) وقتی ترا ملاقات کنم خشم خود دا ظاهر میکنی و اگر غایب شوم بدمیگوئی . 

(۲) سائل گفت کلم فاده دا بهمزه تلفظ میکنی او جواب داد گربه اورا خرد میکند چون‌همزه 
بمعنی خرد کردن وشکستن است اعرابی آن معنی دا فهمیدنه سوّال سائل دا . 

(۳) ای امامه آرام باش تو که خوی مرا آزه‌وده‌ای من بکسان خود بخشش میکنم هرچندآ نان 
بخل نمایند . 


اه ۵ ۵ ۵ ۵۵ و ند و وا و ۵ص 0 0 06 اد و ۵ 5 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵۵ ۵ 5 هط ی 


رکا ) آنگه قسم اضمار کرد و گفت (سْتبَذ ۵) بخدای که او رادر اندازند» والنہذ 
الطرح ومنه‌النبید فعيل بمعنى مقعول ( ۵ في الحطمة) وهي در کةمن‌درکات|لنار» دراندازند 
اورا درحطمه و این در که‌است از در کات دودخ و اشتقاق اواد حطم باشد و آن‌شکستن من باشد و 
1 تش شکننده بود و این همان بنااست که بیان کردیم درهمزو لمن. آنگه برسیل استهوال و 
استعظام گفت : 

) و ما آدريك ماالحطمة) ای غر ( )تو چه دانی که حطمجه باشد آنگه هم 
أو تفسیر کرد : 

(نار ال الم و قدة) آتش افروخته خدایست »برای آن بخدای اضافه کرد که خلق 
او است و با و فرمان اواست (السنی, تطتلم عسل ۱ فندم) آنکه بر دل‌ها مطلع شود 
یعنی ألم وضرد آن بدل‌ها رسد یعنی با آنکه‌مکان دل درحند بوشش باشد از همه بگذرد و باو 
رسد یقول‌العرب: اطلعت على آرش کذا أي بلغتبا . ۱ 

(1 نها ) ضمیر داجع است باحطمه ( علَیم) برایشان یعنی برکافران (مو صدة") 
در فراز گرفته و بسته باشد وقال آصدته وأوصدته ذا أطبقته ومنه و صبدالباب ني قوله « و کلبهم 
پاسط دراعیه با لوصد » . 

( في تمد مددة) قراء در او خلاف کردند کوفیان خواندند الا" ۔حفص‌فی‌عمد 
بضمتین یعمی جمع عمود کقدوموقدم. باقان حو ند ند نی‌عمد بفتحتن جمع عمود آیضاً کادیم و 
ادم و آهان‌واهت؛ آنگه در معنی او خلاف کردند عردالله عباس گفت بعبی آن عمادها بر 
ایشان بندند وعمل کنند چنانکه ما گوگیم فلان دربند است والتقدیر وهم في‌عمد ممدنده آنکه 
بندها و زنجیرها برایشان باشد يك سر دد دوزخ باشد ويك‌سر درپای او استواد . قتاده گفت 
مراد عمودها است که اشان را بان‌عذان کنند در دورخ و گفتند عمودها است بمسماد بر 

- دردوزخ دوخته تانومید باشنداز آنکه‌برون‌خواهند آمدن. به‌ضی دیگر گفتند معنی آنست 
که درها برایشان بسته باشد بعمودها و آهن وق بمعنی باءاست ايا نا علیهم مو صدة بعمد ممدده 
انس مالك روایت کند که رسول ع گفت«المومن کینس فطن حذروقتاف مثبت ت لا یمچل‌عا ام 
ورع والمنافق همزة لمزة حطمة کحاطب الیل لايبالي من أين یکس و فيما ات 
ريرك است وحذر کننده وسا کن و برجای وشتاب زدگی نکند و عام و بارساباشد ومنافقغیاں 
وفماز وشکننده باشد جون کسی که بش هزم جمع کند بالك ندارد که از کجا کسب کند و 


درچه نفقه کند . 
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»0 ۰ 
معو و 9 الیل 
این سور ه مکی است وییج یه است و دمست کامه و نود وشش حرف‌است. وروات است 
ار زر بن حبیش ار رسول 0 که هر که او سورة الفل بخواند خدای تعالی اورا ایمن کند 


از خسف و قدف و مسخ در دنا . 


سوه الفيل خبس یات دهی مکبة 


سم اله ار من الرحبي _ 


ینام خداو ند بخشندءه مهر بان 


ال تر کیف فعل فعل ربك لك بأصحاب الیل (۲) ا جل کم نی تطلیل (۳) 


LT‏ ند نیدی که e‏ پرورد گار تو بیار ان‌فیل ]یا نگردانید حیله‌ابشان رادر که راهی 
ی ا e‏ ص ا ۰ e‏ س ۰ و چا خر 3-3 
و ارسل علییم طيرا اباسل () ترميهم بحجارة من سجمل (۵) فجعلیم 
وفر‌ستادیرایشان مرغان راگروه گروه که می‌آنداخت آنها را «سملگ ار کل پس گردانید 


E JS 

قو له ا کف فع 7 ربك باصحاب اللفہل) حق‌تعالی گفت برسیل 
تسه وتحذیر وتذ کیر ثم ی ای یعنی نمیدانی که‌خدای تعالی جه کرد باسحاب فیل يعلى 
پاخداو ند فيل وفیل ۳ جنس است واقع باشد بریکی وجماعنی وقصه اوچنانکه‌یبن اسحق 
وسعیدبن جبیر وعکرمه از عبدالله عباس وعبدالله عمر گفتند آن بود که‌پادشاهی بودازیادشاهان 
حمیر اورا زدعه ذونواس میگفنند جپود بود جماعتی ازقبیلهحمیر بااوبر آن ملّت بودند مگر 
جماعتی از اهل نجران که ترسا بودند وبرحکم انجیل بودند, وایشان دا مپتری بود نام او 
عمد ال بن التاص ایشان‌را دعوت کرد باحرودی و گفت ا گر فرمان نمرید یکشم شما را وایشان 
اختبار قتل کردند و مت خود رها نکردند و بفرمود تابرای ایشان خندق‌ها بکندند و از 


€ جرعوه ۳۰‏ ۱ دِِِ 


ایشان بر بپری ی وی وتو آن خندق که ا ا س 22 ری رد ا افکند و اذ 
ایشان کس رها نکرد لا يكث‌هرد از ُهل سبا که اورا دوس دوثعلبان گفتند او بجست بر اسبی 
که داشت و بنزديك‌قیصر رفت وقصه بااویگفت و اورا بیاری خواست قرصر گفت شپر توازشبر 
ما دور است ولیکن نامه نویسم بملك حبشه که او پردین مااست‌تاتودا یاری کند؛ نامه نوشت 
برای اوبنجاشی و گفت چون این نامه بتورسد باید که این‌قومدا نصرت کنی‌چون‌نامه‌باودسد 
اوم‌دی‌را از ُهل حبشه نصب کرد نام او اریاط (۱) واو دا گفت چون بیه‌ن دسی ثلثی ردان 
اورا بکش وثلثی دا شہر خرا ب کن وثلثی ببرد گي بیاور و بنزديك من فرست چون این مد 
بادوس باانجا رفتند وقتال کردند لشکرذو نواس‌متفرق شدند و او بگریخت و بکنار دزیا آمد 
ولشکر پدنبال او اس در دریا زد وهلاك شد واریاط بایمن آمدو آ نچه‌ماك‌حبشه فرموده‌بود 
نجاشی بکرد و قوم دا ثلثی بکشت و ثلثی از شہر خراب کرد و ثلثی مردم دا ببردگی 

| مردی از قببله <میر نام اوذوحدن‌در آن نكمت وبلا که در یمن‌بود و باهل یمن رسید این 


بست‌ها ؛ یگفت ؛ 


دعبنى لا ابالك ۸ تطبقى آلحاك ال" قد انز افت ریقی 

"لدی زاف اللقمان [ذا ا"نتشسنا هی ات ار ی 

واشر ب الخمر لس علي عارا دا ۸ کی فبا رفیقی, 

1 غمدان الذی تنسلت عه بدو مسمکاً في رأس مقر 
مصابیح السلیط ‏ لاحن فيه إا ی و ناه ات رو 
73 نم بعد حدته رمادا ۱ و غسر حسنه" لیب ا 

)0(] ات ۳۹ نواس مستممتا وحذر قومه ضتك اضق‎ ٤ 


)۱ اریاط در سیاری کتب مصحح به راء يك نقطه آست . 

(۲) جمله بین دو قلاب در نسخه خعلی ما موجود نیست اما در سيره ابن هشام که حکایت ازآ نجا 
نقل شده موجود است و ابیات چند سقط شده است و الهالعالم دقصرغمدان که دصفآ بادی‌پیشینو خرابی 
آن را در عهد خود میکند تا زمان‌عثمان بر با بوده. گوید مرا دها کن تاب و توان من مبر خدای تو 
را لعنت کند آب دهان مرا خشك کردی ۰ دفنی ود که ما مست بودیم وز نان مغنیه نواز ند گی میک د ند 
وازباده گوارا می نوشیدیم باده نوشی برمن ننك نیست اگر دوست از من نرنجد .... قصر غندان که 
خبر. آن بتو دسیده است آن دا بالای قلعه محکم بر آورده بودندچر اغ‌هاازدوغن زیت در آن میدر خشید 
هنگام شب مانند برق .پس از نوی خاکستر شد و زیبائی آنراحریق و آتش دیکر گون کردذو نواس نرا 
رها کرد ویمرگه تن‌داد واهل خود دا بتنگی وسختی بیم کرد 


-۷۰- الفیل (۱۰۵) ۱۳ 
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اریاط در یمن متام کرد و نجاشی را خبر کرد با نچه رده بود او نامه نوشت که آ نچا 
مقام کن بالشکری که دادی س از مدتی آبرهه بن‌الصباح را با اریاط کراهتی افتاد حماعتی‌را 
از حیشه پار یرد ند بااریاط خصومت آغاز کرد وساز جنك بساختند جون برابر EEE‏ فرود 
آمد ند اپرهه کس فرستاد باریاط و گفت خصومتی که‌هست ماراست بایکدیگر ولشکرراگناهی 
نیست بیرون آی تایکبادی با یکدیگر بگردیم اگر تو مرا بکشی لشکر و ولایت تو دا 
مستخلص باشد و ا گر من تورا بکشم همچنین باشد. براین قرار دادند و بردوی‌یکدیگر رون 
آمد ند و ار باط دی بود جسیم و وسیم وحر به دردست داشت وابرهه ی‌دی‌بود کوتاه وقصر و 
دمیم و ازیس او غلامی از آن او میآمد سلاح اوبر گرفته یك ده بادبگردیدند اریاط حربه زد 
اپرهه دا برروی آمن دهن و بینی او ببرید- اورا برای آن اشتر حواندند - واو بفتاد غلام 
حون دید که ابرهه بیفتاد حمله برد براریاط و او دا نخمی بزد و بکشت و لشکر بر ابرهه 
جمع شدند .این خبر بنجاشی دسد ( ملك حبشه ) حشم گرفت و نامه نوشت باأبرهه و 
گفت تو را دستوری که داده است که با اریاط قتال کنی و او دا بکشی من لشکری فرستم 
که تو را بگر ند و موی بشانی ببرند و خاك ولایت با شر خود آرم ابرهه نامه 
برخواند و در حال بفرمود تا سر او بتراشیدند و موی سرجمع کردو بفرمودتاپاره‌ای‌خالك از 
دمن بر کر فكو درظرنی کرد ند هر دو بش نجاشی فرستاد و گفت آ نجه تو بدان a‏ 
خورده‌ای من‌بجای آرم ومن بندٌ توام | گر فرمائی از قبل تو اینجا باشم و این ولایت نگاه 
ولایت قر ارداد . آنگه درصنعا کن کرد و مال حبان بر آن حرج کرد حنانکه مانند آن 
۳3 ندیده و نام آن کنشت‌قلس نهاد و نامه نوشت بنجاشی که من برای توو بنام تو کنسه‌ای 
9 دم که در سط دمن کن حنان نکر دو حندان حرمت نادم ثر | که‌خلایق عا م ازراه دوز 
می آیند و را می‌بشند و عنقر یب حنان سازم که مردمی که بحج بانب مکه میرو ند و آ نا 


۶ Ta 
رای تو باشدبفرمای» نجاشی خوشنود شد و او دا در آن‎ a | مىدارم و عمارتی میکنم و إلا‎ 


رارت A‏ ایحا 3 نحاشی شاد شد و این حدبث در عرں درا کنده شد دی من بمی 
مالك من کنانه برحاست و ات روت و آن حایگاه بدید و بشت درراو به‌ای‌از آن حایگاه سپان 
شد وحدث کرد بر طریق استخفاف وبرای آنکه ابرهه گفت که حے عرں بااںء حاگ دا 

و رق 8 ق ج کو م 
در شب اد آنجا بگریخت خادمان آن جایگاه آن بدیدند ابرهه دا خبر کردند او دل تنك 
شد بفایت و گفت این که کرده‌باشد؟ گفتند مردی از عرب روزی چند اینجا بود اکنون 
گر بخته ات این جز او نکرده‌است. ابر هه سو گندخورد که ننشیند تا کعبه ویران نکند 


۹ ۰ ۱ جز+ ٣۰‏ اس زج 


۱ بعوض ۱۳0 عرب بی‌حرمتی کر و لشکر س 1 حىشه نه چمم ۳ و روی 3 ۱ 
عرب ناد و این خبر بعرب دسید عرب نیز ساز وا هبت جنك بکردند . اول پادشاهی ازملولد 
حمیر لشکر جمع کرد و نزد وی شد نام آن دو نفر بود قتال کرد بااو , اپرهه غالب آمد و 
عرں را هزيمت کرد و بادشاه را بگرفت و حواست تا اورا هلاك کند گت ما مکش که 
من تو را بکار یم در این عزم که کرده‌ای بفرمود , تا اورا بند کردندو باخود ببرد از آ نحا 
برفت بقبائل حثعم رسید نفیل بن‌حبیب بیرون آمد با جماعت حنعم قتال کردند ابرهه غالب 
آمد و تفیل را بگرفتند و پیش او بردند او گفت مرا مکش که من دلیل تو باشم در زمین‌عرب 
که تو احوال این ولایت ندانی اورا نیز بند کردند وباخود ببرد و از نجا بطائف آمدمسعود 
ابن‌معتب برون آمد بالشکر ثقیف گفت يتبا اللك ما دا باتو جنگی نست‌وتو بقصدما نیامده‌ای 
وما را بتخانه هست آنرا بیت اللات گویند آن خانه نیز مطلوب تو نیست مطلوب توخانه 
مکه است ا .گر خواحی تا ما دلیل بفرستیم تا تو را رهنمونی کند بر آن خانه گفت روا باشد 
مردی را با او بفرستادند که او دا ابو رغال گفتندی حون بجاگی رسد که آنرا مین کو ن 
در آن منزل بمرد و گورش آنجا نپاده‌اند وهر که آنجا بگندد عادت کرده‌اند که سنگی 

آنجا اندازند, وابرهه از این مثزل مردی دا بالشکری عظیم بجانب مکه فرسناد نام آن‌مرد 
الاسودپن‌متصود , تابرمقد مه برفت ومال حرم بر گرفت و دویست شتر عبدالطلت بگرفت 


عبدالله بن عمرو بن مخزوم در حق او گوید . 


يارب" أ خذل آسود ن اللمقلصود الا خذ لعحنمة ذات التقلید 
من الحر ی 3 م ثبر فالہسد 1 فض مما إلى" طما طم ۳ د 
قد أجموا لار کون عسد(؟) و بهد موا المت الحرام النمه‌مود 


ee e‏ ”يږ 


واامر و تسن و السمشاءر 9 السئُود خر 0 ربی ۴ دنت و )۱( 
آنگه ابرهه رسولی فرستاد باهل مکنه‌نام اوحناطة الحمیری و اورا گفت بنزديك رس 


مکه رو و بيغام من م یگ زار 3 توا که من ده قال تو آمده‌ام ردان آمده‌ام 5 این خا نە راب 


تس ی = سوم 


)۱ ای پرورد گار اسود بن معصود را رسوا ن که حیوانات ز بان دس ےه طناب بگردن راز دوده 
از نواحی کوه حرا £ نمر 2 دمث و با آ نها رکنگ زبا نان سیاه جر ده دیوست آهنگ آن کر دند که عمد(؟) 
نباشد و خا نه محر م در تون افر اشته را ویران کنند . مر 2ه ومشاعر را بر انداز ند ای پرورد گادمن 


آنها را خوار گردان تاستایش توکنیم . 


صرصصص بر ور ۱ 


کنم وبر گردم اگرمنعم نکنی کسیرا با تو کاری‌نیست وا گر منع کنی باتوقتال کنم,عبدا لطلب 
گفت این پیغام راست نباید من بيایم و اورا بگویم آ نچه جواب است» آنگه بر خاست و با 
حماعتی از فردندان خود و خدم ‏ نجارفت حون ذو تفر که ملك حمیر بودبشنید که عبدالطلب 
آمد پرخاست و یش ابرهه رفت و گفت اّما اللك بدانکه این عبدالطاب‌سید قریش است 
و در همه عرب پزد گوادتر ار او نست و او آنست که مردمان را طعام دهد ووحوش و طوررا 
در سپل و جبل . و کرم و بزر گواری او در عرب هشپور است این بر ای آن گفتم که اورا 
حرمت دادی و نكو بىشانی و سجن او نسکو بشنوی و با نچه ممکن بود رصای او بجو ی که 
سرفرار عرں است . 

این تعریف بکرد و برخاست و عبدا لطلب را دش ابر هه‌برد عبدا لطاب ص‌دی تمام‌بالا 
بود و مکو روی بود و فصیح ربان وبا هیبت, آبرهه حون او دا بدید عظیم وفعی بود اورا در 
چشم او ازس‌بر فرود آمد اورا | کرام و ترحمان او پیش آمد و گفت هسژو ید بجه کار 
آمده‌ای‌عیدا لطلت گفت‌من آمده‌ام که کسان ملك شتری جند گر فته ند از ۳ تا بفرماگدتا 
شتران بازدهند. ابرهه گفت ترحمان دا يا عجبا من حون این مرد بدیدم درچشم من وفعی بود 
اورا گمان بردم که م‌دی عاقل است من با لشکری بدین عظممی آمده‌ام تا خانه که شرف 
ابشان و مفخر عرب در |٠‏ ات ویران کنم او را خود هيچ‌همت آن نمست برای شتری حند 
گر گن سخن ون او از چشم من بیفتاد ترجمان بگفت عدا لطاب جوات داد و گفت این 
شتران مر ااست « وللبیت دب" بحفظاه و یمنمه منه آن‌شاء » خانه راخداگی است که | گر خواهد 
نگاهدارد و باز با ید, ابرهه گفت روا باشد بفرمود تا اقتز ان: بعبدانلطلت دادند و آن دوست 
۳ باز گرفت ودر کوه دزا قر سا دور وی بک بادا بر ههار ار لبنت لدیک ر امد عبدالطلت 
و عمر بن نفاية را باخود بناورد و اف کنانه بود و خویلد بن وائله را واوسند هدیل بود ‏ 
باجماعتی رسای قبائل‌پیش ابرهه رفتند وقراز دادند که تا ثلثی مال اهل حجاز و تهامه‌پستاند 
و باز گردد و خانه ویران نکند قو ل‌نکرد › وعہدا لاطب بار آمد و قرش را گت شما دا در 
شعبات این کوهپا باید رفت تا از این لشکرمضرتی بشما نرسد و عبدالطلب پیامد وحلقه در 
خا نه بدست ۳3 فت و تصر "ع کر د باخداي تعالی واین ببت‌ها بگفت : 

لام إن اعد منم ر حله فامنم حلا لك 
لایتلنن صلیسپم و محالهم خداواً حالك 


TREE 2‏ مت 1 
حر وا سم بلاد م و التفسل کی تستدواعا لك (۱) 
آنگه بیامد و بجائی متوادی شد با قوم حودو ابرهه لشکر بر گرفت و روی‌بمکه 
نپاد بایبلان و گفتند دوارده فل داشت ودر میان‌ایشان فبلی بودعظیم وهائل که نجاشی فرستاده 
بود اورا نام محمود بود و پیشرو پیلان بود و آنجا که دفتندی بااوبرفتندی‌وچون اوباستادی 
بایستادندی, نفیل‌بیامد که سبدخثعم بود و در گوش آن فیل گفت يا محمود دانی که این‌چه 
زمن است این‌حرم حرم خداست نگرتا گرد اونگردی که هلاك شوی چون پیلان دا بیاداستند 
و آهنك خانه خواستند کردن آن فبل بپتر فرو خفت و حندانکه اورا زدند از آنجانب يك 
گام ننہاد از جواف دیگر هرجای که دوی نبادندی بشتافتی و برفتی چون دوی بکعبه 
نپادندی فرو خفتی» ایشان دا از آن شگفت آمدی و نفیل از آنجا بگریخت ودربعضی کوهها 
پنپان شد و خدای تعالی از جانب دریا مرغانی فرستاد برشکلخطاف و هريك سه‌سنك داشتند 
یکی در منقاد دو در جنگال هر یکی بمقدار نخودی در بالای سر هر مردی یکی از ابشان 
با ستاد هرک را کشک ار آن بر و آمد بفتاد وهلاك می‌شد و دوی بپزیمت نبادند و آن 
مرغان ازپی ایشان میرفتند وسنك بایشان میزدند ومی کشتند ایشان دا و نفیل بن حبیب چون 


حنان دید گفت : 


ین المَفره ی !"لاله" الطا لب وا لاشرم المَغلوب" غير غالب (۲) 
ونىز گفت : ۱ 

آلا حست عنا اروا نعمناکم مم االإأصباح عينا 

ارد ية لو رابت ولن ريه "لدی جثب المحصب مار ينا 

إا لعذر تنی و هد ت آأمری ِ 2 ر عل" مافات- بسن 
مدت اله اذ عایشت طبرا و خفت ححاره تلقی علتا 


(۱) این ابیات در بعض کب بنحو دیگر روایت‌شده‌است . ای خداوند بنده مال خود را حفظ 
میکند تو نیز جای خود داحفظ کن . پیروز نشود فردا صلیب وباطل آنها برتو آنها درشهر حرام داخل 
نشو ند که اگر جنین شود مشیت توب ر گشته است .آنها اهل شهرهای خود را بافیل آوردند تاخاندان 
تورا اسیر کنند . 

(۲) گرب ز گاء کجاست درحالی که خدا طالب است نرف مغلوب است فیروز نخواهد شد , 


-۱۷- الفیل (۱۰۵) 


۵ ۵ ۵ ۵ ۵ و و و ۵ و و و و و و و و سا ات و ۵ ۵ ۵ 5 ۵ ۵ ۵۵۱۵۵۵ 5 8 5 5 هه و وه 


وکل القو م بسثل‌عن" 'نفيلر کان على للحدشان ايا (۱) 

بود در ایشان می‌نگرید و ایشان هلاك می‌شدند و درهم می‌افتادند 
و خدای برابرهه دردی و علْتی گماشت که حمله سرانگشتان او بیفتاد وخون وريم از آن آمدن 
گرفت تا باصنعا بیامد بر آنحال آنجا پیمادی سخت ببود براو و شکمش بیاماسد و بتر کید و 
اعضایش بفتاد و پمرد. 

مقاتل سلسمان گفت سیب حدیث‌أصحان الیل آن بود که حماعتی اد فرش ببازد گانی 

بزمین نجاشی رفتند حون بساحل دریا رسدند فرود آمدند کلیسا؟ ی بود ازان ترسایان که ۱ 
قریش آنرا هیکل خواندند و بزبان ترسایان آنرا ما سرحسان گفتند در آن خانه آتش 
پرافروختند و چیزی بختند و آتش رها کردند و برفتند باد بر آمد و آتش بانجا بردو آتش 
در افتاد و آن صومعه بسو حت فریاد پر مد وصریخ و استفائه بنجاشی دسید حشم؛ بگرفت وایرهه 
را نامزد کرد تا برود بالشکری و کعبه از کد در اين وقت مسعود الثقفی بمکه بود 
مکفوف شده تابستان بطاگف شدی و زمستان‌بمکه ومردی بود با قدر و خطر و خداوندری 
و بصیرت و حرأت ودستگاه, عبدااطلت اورا گفت با مسعود حه رأی بینی دراین کار گفت بىاتا 
بك جای بکوه حرا شویم و آنجا رای نیم آنجا رفتند ابومسعود گفت رای آنست که‌صدشتر 
یگری و آنرا هدی خانه حدای و هریکی‌را نعلی‌دد گردن کنی ورسم هدی آن باشد_ 
که آن سیاهان‌یکی را از آن بکشند خدای‌تعا لی‌خشم ۳ د برای‌خانه‌خود عمدالطلب هم‌چنان 
کرد ایشان برسدند اول آهنك اشتران کردند و حند شتر دا بی کردند و بکشتند آبومسعود 
گفت اکنون تءرض کردند خط خدای راو بو مسعود عیدالطلت را گفت دل مشغول مدار 
که این خانه خانخدا است خدای‌داهست که اورا نگاهدادد نتم بالشکر گران آنجا فرود 
آمد و خواست تا این خانه ویران کند خدای تعالی جهان بروی تاديكت کرد سه‌روز تبنم 
یشمان شد و توبه کرد و خانه را جامه قباطی در بوشید و تعظیم کرد و شتر بسار بکشت 
آنجا ؟ آ نگهءبدالمطلبدا گفت بنگر بجانب یمنتا چه بینی او بنگرید گفت مرغانی‌می‌بینم 


(۱) ای ددینه ( نام زنی است ) تحیت‌باد اذمابرتو صبح چشم تو روشن باد . ای ددینه‌ای کاش 
میدیدی وهر گز نخواهی دید در کناروادی محصب آ نچه مادیدیم . | گر میدیدی‌عذر ماراموجه‌میشمردی 
وکار مارا ستایش میکردی واندوه نمیخوردی بر آنچه گذشت وجدا شد . خدارا شکر میکردی وقتی 
آن مرغان را میدیدی‌واز آن سنگ که بر مامی افتاد یر سپدی . همه مردم ازحال نقیل میپرسپد ند گوگی 
حیشیان آزمن‌طلبکار پود ند , 


۱۷۵2 ۳۰  ءزج‎ hia 


سید که از کنار دریا روی‌بمکه نپاد ند گفت e‏ تا کیا فرود ۳1 گفت پىالای سرمازسد ند 
گفت هم یش اس آن مرغان را گفت نه مرغان بالاد ما نها ند عر بی نمست و تهامی و نحدی و 
شام ی گفت برحه شکل‌اند گفت‌بشکل منجا منج‌انگیین(۱) ودز مقار هریکی‌سنگی‌هست هر گروهی 
را یکی در پیش ایستاده است مرغی ساه هس دراگ دن سرخ منقار بیامد ند آن مرغان و گرد ۱ 
لشکر گاه آبرهه در آمد‌تد چون‌ایشان صف بر کشدند و آهنك کعبه ی" هر مرغی‌ارایشان 
آ نجه‌درمزتارداشت بہا ند خت بر هرس € ی نامه اح او نوشته پر هریکی که سنك براوزدند برسرش 
آمد بزیرش پبرون آمد وا گر بر بشتش‌افتادازسینه‌اش‌بیرون شد وا گر برسنه‌اش آمد از بشتش 
بیرون رفت تا همه بر جای‌بمردندو گفتنداز آن‌جمع کس نبماندالا ابرهه‌و کیت او ابویکسوم 
بود او تنها پجست و دوی بحشه نمود و مرعی بالاسر او میرفت تا او بحبشه دسد پیش تحت 
نجاشی و این قصه بااویگفت که این لشکر با این شکوه و کثرت ازسنك دیزه مرغان ضعیف 
هلاك شدند او از آن تعجب می‌نمود و آن مرغ آن سنك که در منقار داشت بر سر او زد و او 
را برحای بکشت تا نجاشی بدانست که هلاك ایشان حگونه بود آنگه چون ش در آمد وابو 
مسعود و عیدالمطلت نز کو حرا بودند هیچ آوازی وحسی نشنید ند و هیچ روشنائی از لشکر 
ابرهه ندیدند حون رور بود فرود آمد ند أندك اند بیش می آمدند و تفحص می کر دند هیچ 
آواز نود حون بلشکر گاه رسدند همه دا مرده دیدند پامدند و آنجه بافتند اززد و سیم و 
جواهر و عبدالمطلت دو چاه بکند ویر کرد از آن زر وسيم و آبومسعودرا گفت , ی‌مرا ویکی 
تو دا آنچه تو خواهی گفت مرا آن ده که تو برای خود بر گرفته‌ای گفت روا باشد کهمن 
بانصاف قسمت کرده‌ام آنگه آواز دادند و مردم دا خب رکردند و آن فضلات غنایم و متاع و 
اثاث که بودبرداشتندعیدا (مطلب ارو هو دید ان مال وان . شدند وبر قوم خود سادت یافتند 
و عبداله بن عمرو بن مخزوم در قصه آصحات القیل این بست‌ها یگنت : 


نت الحلبل” رابنا ندنس نت حيبست الفبیل بالمعمس 
من بعد مام يشر میلس حيسته في هيثة النكركس 


توا لهم من e‏ منفس, (۲) 
(۱) منج بصم میم زنبور است . 


(۲( توگی‌ای پرورد گار ما بزر گوار ومنزه توفیل را در مغمس بازداشتی پس از آ نکه بید تر ین 
ءمل رویآورده بود اورا بازداشتي سر نگون وچاره وراه گریز نداشتند . 


س الفيل (۱۰۵) ج 


اه و و وا وا وج و و ۵ ۵ دا و و و ود و ۵ و و و و و anu osm amma aan ame esos tetas awana eases rmn Rau‏ 


اند ات نا بات ما مار هن" لا" الور" 
حمس 1 الفیل. بالمفمس و ظل" دشو “نه مھ ممقو و 
حو له من " ر جال کشدة فان مصالمت" في الحروب قوز 


غاد ر وه شم ابذ عرلوا سراعا کلهم عم ساقه مک‌سور (۱) 

واقدی گفت ت ابرهه از جحد" آن نحا ی بود که در ع ېد رسول ما ا بود اصحاب 
و در تاریخ عام الفیل خلاف کردند "مقاتل گفت پیش ازمولود دسول ر تال 
كلبي گفت و عتبه ین .عمبر پیش مولود دسول کل بود به بيست سال بعضی دیگر گفتند بسی 
سال بعضی دیگر گفتند برمان سال بود أُبوالحادث گفت عبدالملك مروان پرسید غیاب بن 
اشيم الکنانی‌اللیثی دا واواز معمران بود که تو مپتری یا دسول ای گفت دسول ازمن مپتر 
بود آما مولد من , بیش از مولد دسول ع بود که دسول عام الفیل زاد و من بزرگی بودم 
بدرم مر | مار آثار بای پيل وروث او بمن مسمود وعایشه گفت من ساق و فاتدییل 
دا دیدم بمکه کور شده و مقعد گشته از مردم سو ال‌مبکرد. 

« ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب‌الفیل » حق تعالی این نعمت دسول ترا یاد کرد 
و اعلام کرد گفت ندیدی یعنی ندانستی که خدای توباأصحاب‌فیل چه کرد لفظ برواحد گفت 
برای آنکه برو اجدخیل. کرو کت هراد آن یك فل پود که آ نرا موه ودند 

ر۸1 بحمل" کند کم في تضلیل, ) نه کیدایشان در ضلال و خسار و هلاك کرد و 
رها نکرد که‌کارشود» بل باطل کرد . 

( و آر سل علتیهیم طیراً ابابیل ) برایشان فرستادمرغان ولفظ او هم جنساست 
و جمع را بشا ید واحدها طایر علی طریقه را کی ور کب وصاحب و صحب اباپیل یعنی‌جماعتی 
در تفرقه گروه گروه و حفال حفال قال الا عشی 


طرریق وجبّار واه صواله. . یه آبابیل من‌الطتیر تنب (۲) 


)۱ نشا نه‌های پرورد گار مارو شن استغیر کافر در آن‌شك نمیکند فیل‌را در مغمس‌ حبس کرد در مأ نده 
بود گویا پی بریده‌است بر گرد او از مردان کنده جوانانی بودند دلیروما نندباز. درجنگه آن‌دا(فیلرا) 
رها کردند و ترسان گر بختند بشتاب همه‌ساق پایشان شکست . 
(۲) داهي ودرخت بزدگی ریشه‌اش سیراب دمرغان بر کنده پراو بانك میزدند . 
هت 


ج۱ جزء - ۳۰ -۱۷۷- 
وفال آخر : 

کادت" تفوت من الاصوات راحلتی (ذسالت الأرض" الجراد الأبابیل(۲) 
در واحد او سه قول گفتند اپول واباپیل کستود وسنانیر وابیل کاحلیل و احالیل 

وابال کدینار و دنانرفان اصل‌دیناد دنار بدلالة تضعف‌التون . عبدالله گفت غا نی بودند که 
ایشان دا منقاد مرغان بود و جنگال سگان و سرها چون سرشیر . عايشه گفت مرغانی 
بودندجون برستك سعید جير گفت م‌غانی بودند سبز پامنقار زرد . ابوالجورء گفت خدای 
تعا لی‌دد حال‌بیافرید آ نرا درهوا ( تر مدیم ) میانداختندبایشان,قراءت‌عامة باتاء است‌داجم 
باطیر ودرشاد طلحة بن مصرف واشپب العقبلی‌بساء خواندند دجوعاً بالى‌الله تعالی و قیل الى 
لفظ الطیر ( بحجارق من سجتییل, ) بسنگ های از سنگهای گل»عبدالله مسعود گفت مرغانی 
بودند که بانگ مسگردند وسنگ مما نداختند و گفت خدای تعالی بادی بفرستاد سحت تاقو ت 
انداختن ایشان شد هیچ از آن‌برسنگ و آهن نیامد الا بگذشت . ددمعنی سجنیل خلاف کرد ند 
| بوعبیده گفت سجیل سخت باشد قال ابن‌مقبل «ضرباتواصی به الا بطال‌سجیلا» و گفتندمراد 
بسجیل‌سچن است وعرب بدل کنندلامراازنون یعنی‌سنگپاازدوزخ و گفتنداز آجر بودو گفتندلفظ 
معرب است‌یعنی‌سنگ گل( فجملهم کمَصی. مأ کول ) کرد ایشان‌دا چون ب رگه‌خرد 
کرده اب وعیده کفت عصف بر گی کشت باشدبرای آ نکه‌باد آ نرا ردو آ نرا نیز عصف‌خوانند.و گفتند 
کاه باشد بلغت بنی‌حنیفهو بلغت قر یش نخا له باشد.و گفتند غلاف زر ع باشد. و«قولهماً کول»در اودو 
ول کا تیک آ نکاما کول هش وه که ره ان حورد کا درل یرت کا 
يقال فلان حسن آی حسن‌الوجه. و علماء در قصه اصحاب الفیل خلاف کردند که معجز که‌بود 
کف از فضایل کعبه بود و بعضی گفتند از معجز بیغمبری بود که در آن روز گار بود 
نام او خااد بن سنان و گفتند او وصیعیسی‌بود ت. و گفتند مقد مات وترشیح‌نبوت رسول 

ما لد بود که عام الفبل زاد . 


(۱) بینی آنها را شتابان سوی خواننده گوگی مرغان پراکنده‌اند ذیر ابرتاديك . 
)۲( نز ديك دود مر کوب من از سیاری آوازها ازدست برود آنگاه که زمن را دسته دسته‌اسیان 
کوتاه موی براه انداخته بود ۰ 


LGPL OHAVNOVNNOROChQONSODGGARSDGRAY‏ هه با 


سو ره لابلاف 

سورة لایلاف . این‌سوره مکی‌است درقول عبدالله عباس وضحاك گفت مدنی استوحپار 
آ یت است وهفده کلمه و نودحرف است وزد حبیش دوایت ردازا بي کعب از دسول یاز که 
گفت هر که او لایلاف بخواند خدای تعالی بعدد هر که بکعه e‏ درحج" وعمره ده 
حسنه پئوسد , ام" هانی بنت اراك روایت کرد که دسول مر گفت خدای تعالی‌فر بش را 
تفضیل داد بردیگر قبائل عرب بهفت جیز که‌پیش‌اذاین کس دانبود و ساز ایشان کس‌رانباشد 
یکی آنکه ما از ایشان کرد دو م آنکه نوت در قسله ایشان کرد وخدمت کعبه ومقام سقایت 
الحاج ونصرت ایشان برفیل وامامت درایشان سودتی فرستاد که کس دا باایشان شر کتی نبود 
صدق رسو لاله ۳ اله علبه‌و آله سلم E‏ کثر اکر ۳1 ۱ 


سورة قريش اربع آيات وهی مكية 


له الرمن | 
پم اه امن م 
بنامء خداوند بخشند؛ مهربان 
۰ ا » ® ° 1 ۳۳ مے ەد و 
۷ يلاف رین (۲) | يلا فهم رحلة الشتاه و ااصد ف (۳) فلیعیدو | 
برا ی گرد آمدن قریش ‏ گرد آمدن ایشان کوچ کردن زمستانوتا انا پس‌ستایش کنند 
سے 2 ۱ ا کو ,ےہ سوه س 8 1 
ی این خأ نه را که طعام داد اشان را از گر‌سنکی و ایمن سا خت ایشا نرا از ترس % 
قوله تعالی ( لابلاف قر یش ) قرٌاءخلاف کردند در این دو لفظ ابن عام خواند 
« لالاف » على وزن لعلاف بی‌باء ( ابلا فهم ) بالیاء خلاف لفظ الا وثل باقی قر"اء هردو بىاء 
حواندند و ابن ملیح وا بوجعفرخواندند الافهم علی‌ودن علافرم بی‌باءو بافی فراء پالیاء. دهری 
گفت الایلاف الاحازة با لخفارة گفت ایلاف آن باشد که کسی‌را بحقادت در راهی بر ند يقال 
آلف ایلافاً واولف یو لف و گفتند مراد بایلاف الف دادن باشد من قولهم آلف بکذا والفی فلان 


بکذا أصل کلمه این است واین قول مشتمل است‌بردومعنی برای آن که حقیر الف دهد کاروانرا 
وانس دهد وخوف ووحشت بمرد یعنی‌کاد قریش را نظام‌دادیم. وعلماء خلاف کردند در | آ نکهلام 
بچه ز ق دارد و درتفسیر اهل الست واخباد ایشان آمد که این هردو سوره یکی است ومان 
ایشان فصل نباید کردن ببسم‌الله ال" هن الر"حیم ودريك ر کعت نمار فر یضه آن هردوسوده‌پيك 
حا بایدخواندن: سفبان عشه گفت مارا امامی بود اهل‌علم واهل فصل او نز این هردوسوزه 
بسکجا خواند.عمر بن میمون الازدی گفت‌دد قفایعمر بن‌خطاب نماز میکردم نمازخفتن‌این هردو 
سوره بيك‌حای‌خو اندو بسمالله نگفت براین قوللام تعلق‌داردبقو له« فجعلم» ای‌جعل‌هااك اصحاب 
الفیل سبباً لایلاف قریش و نظاماً لاحوالیم و این قول حسن است‌ومج‌اهد. و بعضی د گر گفتند 
تعلق داردبةو اد« کیف فعلر بكث»یعنی إنما فعل ذلك لابلاف فرش و گفتندمتعلق او «الم بحعل» 
است یعنی |ما جعلنا کیدهم في تضلیللابلاف‌فریش. و گفتندتعلق دارد بمابعدها «یعنی‌فلیعبدوا 
دب؟ هذاالبیت» لایلاف قریش وهو کتولمم لا کرام ذیدفاضرب عمراء و کسائی وأخفش گفتند 
این‌لام تعج است وتعلق‌دارد بفصلی‌مقدد یعنی اعجبوا لابلاف قریش شگفت دار ید کار قر یش را 
وایلاف خدای تعالی ایشان‌را «وٍیلافرم دحلة الشتاء والصیف» وعبادتبم غيرالله , و از اين وجوه 
وجه وال قریب تراست وایلافنقیض ایحاش بود و نظر اوایناس باشد اما قریش فرزندان‌نضر 
اب نکنانه‌اند هرچه‌نه از فرزندان نضراست قرشی نست . دسول لو گفت ما فرزندان نض 
ابن کنانه ایم نسبت بمادد نکنیم باپدد کنیم, وائلة بن‌الاسقع روایت کرد که دسول عليه أفضل 
الصلاة گفت خدای تعالی از فرزندان اسماعیل بنی کنانه دا بر گزید واز بنی کنانه قريش را 
واز قریش بنی هاشم دا واز بنی هاش‌مرا «فأنا خیرهم نفساً وأبأوامّا» واشتقاق قریش از قرش 
است و آن کس ومع وطلب باشد برای نکه ایشان بازر گان بودند و اصحاب تجارت و کب 
اموال » ایشان رافریش خواندند . و گفتند معاوية عمداله عباس را درسید که فریش دا جرا 
" فرش خوا ندند گفت قر یش نام حانوری استدر دریا که حانوران دریا را بخورد و اورانخورند 
واو سفاد کند باایشان وبااو نکنند واو غالب بود برایشانوبراو غلبه نکنندقر یش‌یدین صفت 
بودند ایشان را بنام او نام کردند . معاو به گفت پاشیح اینکه گفتی در کلام عربو اشعادایشان 
هست قال شاعرهم : 
وقریش هي التى تسکن السحر بها سنك هرن قر دشا 


الط الملو 11 لحة .در على" سا ر ا ر جنو 2 


"تأکئل الث و السمین و لاتشر لا" فيه لدي الجناحین ريغا 
هذا في اللكتاب حى قریش" ‏ باکطون البلا أکلاً كبا 
و لهم آخر الز"مان نبي NIS‏ فورظ 
بملنوه ۱ اراض خنله. ‏ و رحالا بحسر ون الم طي ۳ [ کمیشا (۱) 
( ابلافهم" ) بدل ایلاف است و تفسبراواست و آن کس که الاف خواند استشپاد کرد 
بقول ابوطالب رحمةالله علیه که وصیّت می کند عباس دا یا حمزه دا برسول غا فی قوله : 


لا تر 2 ۶ 3 م ابم 0 6 8 ۶ رحلا دا نحد ة 9 عفاف 
تذ ودالنعدی عن حصبة هاش إل فهم 11 الماس حمر الاف (۲) 


در نصب « رحلة » خلاف کردند بعضی گفتند نص او برمصدری است لامن لفط الفعل. 
وبعضی دیگر گفتند مفعول إیلافہم است مفعول دوم یقول الفته کذا الفت دادم اورا بافلان‌چیز 
وگفتند ظرف است أى فى رحلة الشتاء والصیف , و دربعضی مصاحف یافتند رحلا الشتاءوالصیف 
ألف‌تثنیه, ومحل او رفع بود على تفدیر هما رحلتا الشتاء والسیف , واين معتمد نیست لمخالفة 
الصاحف؛ عکرمه وسصدجبیر گفتند از عبدالله عباس که قريش دا در سالی دو رحله بودی در 
زمستان بمکه ودر تابستان بطائف خدای تعالی ایشان دا فرمود که از حرم مفادقت نکنید . 
ابو صالح گفت در شام دو جایگاه بو یکی سین دس ویکی نرديك گرم سیر > تابستان بنزديك 
سردسبر شدندی و دمستان بگرم سر ؛ودیگرمفستران گفتند که ایشان را درتحادت دورحلت بود 
یکی در زمستان بیمن و یکی در تاستان بشام. ودرحرم مقام نکردندی که دمسنی خشك‌بودی 
بی آب ونبات دراو ذرعی‌وضرعی نبودی وددختی › ومعیشت فریش از تجارت بودی وهبچکس 
فریش راتعر * ص‌ نکردی گفتندی ایشان‌اهل حرم حدااند وهمسایگان ځانه او ند اگر این‌دو 
رحلت نکردندی کس بمکه متام نتوانستی کردن و اگر حرمت حرم نبودی ایشان رحلت 


(۱) قریش آن‌است که در دریا مسکن دارد قریش را بنام او نامیدند در دریای ژرف بر تری‌یافته 
است لشکرها بردریاهای دیگر مسلط کرده هرلاغروفر به دا میخورد برای هیچ با لدار پری نمی گذارد . 
نوشته چنین است تاقریش همه شهرهارا بخورند ودر آخرالزمان پیفمبری برمیخیزدکه از آنها بسیار 
میکشد دمیکاهد زمین را از سواره وپیاده بر میکند چهار پایان‌را از بسیاری تأختن از کارمیا ندازند. 
(۲) بیغمبر را رها مکن تا زنده هسئی درهیچ کار موم ومردی باش بادلیری و عفاف دشمن را از 


بنی هاشم دقع کن که ایلاف آ نها بهترین ایلافاست و تفسیر ایلاف در کناب گفته شده است . 


نتوانستندی کردن که ایمن نمودندی ات ند برایشاناختلاف کردن از یمن بشام وازشام 
بیمن خدای در تباله وحرس(۱)وچند از بلادیمن‌خصبیبداد ایشان‌را تایان طعام ومتاع بمکه 
آوردند اهل ساحل بکشتی می آوردند واهل بر چپار بای می آوردند اهل ساحل بجد ه بار 
پیفکندندی واهل تباله بمحص ودرشام نز خصبی‌بداد تمام خدای تعالی تا اهل شام طعاومتا ج 
باطح آوردندی واهل مکه پیأمد ندی بحر یدندی وحدای تعا لی ایشان را موّونت آن دورحلت 
کفایت کرد و ابشان را فرمود که بعادت حداو ند آن خانه مشغول شوید که خانه که است 
پقو له ( فلتندرا رب هذا الست التّذی أطمدّهم من جوع ) گفت بگو باقریش 
وحمله عرب‌خداو ند این حانه‌را برستند که اوست که ایشان راطعام داداز گرسنگی. سعد حببر 
e‏ یکروز دسول بو با ابو بکر بگذشت بجماعتی مکیان یکی در میان ایشان 


قل" للتذی طلتّب الستماحة والنئدی هلا" مررات بال عند اللدار 
هلا مررات e‏ ترد ند قرام عوك او 7 جر ومن افقارر )۱( 


رسول یڈ ابو بکر دا گفت این ابیات‌چنن گفته‌اند گفنت‌نه, چنین گفته‌اند . 
فل للّذی طلب السماحة و الندی" هلا مررات" بال عند مناف 
ملا مر ۳ ت‌ م آتر ند قر ۱ مدعو ۳1 من حهدٍ ۹ من ابحاف 


ألر"ائشين و لئس وج" رائش“ و القائلين للم للاضاف 


ألخااطين غننهم ‏ بفقيررم حتى بكلون فقبرام کالکاف 
ولقائمن کل وعد صادق و اراحلین ارحلة الإبلاف 


e‏ ی 


و السملی" هشم التريد لقو م 3 ر جال مک مسنتونه عجاف 
سفر بن ستهما له و لقوامه سفر الشتناء و رحلة الا صاف )۲( 


(۱) حرس‌جائی در مشرق مصر است . 

(۲) بگو بآنکه جویان جود وبخشش است چرا بر آل عبدالداد نگذشتی چرا پیش آنها نرفتی 
و نخواستی پذیرائی آنانرا از مهمان تأترا از سختی دفقر برهانند . 

(۳)ایجاف سواره وشتاب رفتن است ومعنی ابیات از بیت سیم این‌است برمیدهنده در وقتی که 
پردهنده نیست (یعنی یاری‌میکنندوقتی پاری کننده نیت پردادن به‌تیر یاری‌تیر است‌دد دفتن ازکمان ) 
میگویند به مهما نان بیاییه دوائمندایشان با درویهان آمیخته‌اند جنان که مسته‌ندان‌ما نندبی‌نیازا ند 


کلبی گفت اول کس که سفر کردازمکه‌بجانب شام واز آنجا متاع آوردهاشم بن عبد مناف‌بود 
وهاشم لقب بود اودا. برای آن‌این لقب نهادنداو را که درایام قحط اوطعام دادی‌مهمانان‌را 
وترید شکستی برای ایشان ونام اوعمرو العلی بود وقوله : 
. واآمتهم من خوفر ) یعنی بحرمت حرم ایمن بودندی هر کجا رفتندی و اگر 
چنانکه ایشان جنایتی درحبياذاحبای عرب کردی کسی‌خواستی که مکافات کند گفتندی‌حرمی 
است رها کنید رها کردندی برای حرمت حرم ودیگر قبائل وکاب غارت کردندی قوی 
بر ضعبف ضحاله ود بیع وشريك وسفىان گفتند ايمن بکند ایشان را از حذام که در مکه حذام 

نباشد. سالم روایت کرد ازرسول ت که گفت ایم ن کرد ایشان را و گفت گرد مدینه جذام 
| سوددادد. امیرالموْمنن‌علی علیه‌السلاة والسلام گفت ایم ن کرد ایشان رااز آنکه خلافت جزدد 


ایشان حواهد بودن . 


سوره الماعرن 
این سوده مکی است ددقولعبد ال و ضحالك گفت مدنی است و هفت آیت است در 
عدد کوفیان و بصریان و شش در عددمکنیان)و مدنیان. و کوفیان و بصریان پراعون دا آیتی 
شمر ند و باقیان نشمر ند و بست وپنج کلمه است صد و پیست و پنج‌حرف است .و دوایت است اد 
ا ہی" کب که دسول ییار گفت هر که‌اوسورء ریت بخواند خدای تعالی بيام‌زد اودا | گر 
آرکاة سال داده باشد ان‌شاء ال تعالی صدق رسول الله و ۱ 


وهر و ءده که بدعند بر آن‌ایستاده اند وسفراپلاف را مر تب دار ند هاشم نان برای‌قومش ترید کر دوقتی 
که مردم مکه‌قحط زده ونزار بودند دوسفر برای خودوقوم خودمقررداشت سفر زمستا نی‌وضفر تأ بستا نی . 


ج ۱۲ جرء ۳۰ -۱۸۳- 


سورة الماعون سبع یات وهی کید 


پم اله رن الرحبي 


بنام خداوند بخشنده مهربان 


کح ی ني 2 ى ۳ غ ° 
ارایت النی یکذب بالدین (۲) فذلك الذی پدع الت (۳) 
آیا دیدی‌ای‌محمد آنکس راکه تکذیب نمودبروزجنا پس او آنکس که دفع میکندیتيم‌را 
۳ سے 3 ی ص ê‏ خ ون 9 ین ۷ ۳ 
ولا يحض على طعام الیسکین (4) فویل للمصلين (ه) الذین ۾ 
و تحریص نمی کند هر دم‌دا برطعام دادن درویش پس‌وایازروی ربا نماز گزاران‌را آنانکه ایشان 
ها 7۳ ۰ و ۳ ج ار ۶و - وق 2 30 
عن صلاتهم ساهون (۱) الذین م راون (۷) و یمتعون الماعون * 
از نمازشان سهو کنندگانند آنانکه ایشان ربا میکنند و منم میکنند زکاة را * 


قوله تعالی ( ارايت ا"لذي ) مراد دد این سوده ولید بن مغیره است ضحالك گفت سوده 
در عمروبن عاصم بن عمران آمد و گفتند ددهبيرة بن ابی‌وهب المخزومی آمد» ابن‌جریج گفت 
آ یا در ابوستمان آمد که او هرهفته شتری بکشتی جون یتمی بىاه‌دی وطعام حواستی ار او 
او را بعصابزدی خدای تعالی این آیه فرستاد گفت دیدی‌ای چ آن دا که قيامت بددو غمیدارد 
وحزا و حساب 

( فذ لك الذی یدع النمتم ) او آن‌است که یتیم دا بازمیز ند وزجر میکندوالد"ع 
الد"فع بجفوة. وأپوالر "جاء العطاردی خوانده‌ید ع الیتیم»ای يتر که بفتح الد"ال وتخفیفالعن . 

( ولا بحض" ) و تحریص نکند کس را پرطعام دادن درویش ار بحل و خساست و مثله 
« یخلون ویأم‌ون الناس البخل » . 

( فو یل" لاسمصلنین) گفت‌وای آنا نکه نماز کنند و ازنمازساهی‌باشند مجاهد گفت‌غافل 
باشند يقال سپیت عن کذا و لپیت عنه |ذا غفلت عنه . 

۱ لین ۸ رآوژن ) سعد گفت رسول دا یبد برسیدم ازاین آیه گفت آ نان‌باشند 


که نماز تخیر کنند از اولوفت. عمداله عباس گفت مراد منافقا نند که حون مردم دا بسّدنماز 


-۱۸۵- الماعون (۱۰۷) ج 
کنند وچون نه بینند نکنند ببانه قوله « ولذا قاموا إلى الصلوة قامواکسالی » قتاده گفت آن 
باشد که باك نداردکه | گر کند وا گرنکند بیان این آنست که بریده أسلمی دوایت کرد که 
چون این آیه آمد دسول یړ گفت‌الله أ کبر این آیه شما دا بهتر است از آنکه هریکی از 
شما را مثل ملك دنبا بودی مراد باین 1 آن کس است که اگر نماز کندامیدی نداردبخرش 
وا گردها کند نترسدازش ش. عطاء بن دیناد گفت‌الحمدل«عن‌صلاتهم» گفت. و نگفت فی صللاتهم 
والا که سلامت‌یافتی ار این ؟ حسن گفت آن باشد که نماز کند بربا کند واگر فوت شود پاك 
ندارد. ابوالعاله گفت آن باشد که نماز بد کند بر کوع و سجود ناقص ودر نمار ازاین حانتب 
واز آنجانب می‌نگرد . 

( و یمْتعون الماعون ) در ماعون خلاف کردند آمیر الوُمنن‌علی عليه الصللاةوا لسلام 
گفت مراد زکاۃ است یعنی زکاة ندهد واين قول عبدالله عمر است و حسن و قتاده و عل بن 

الحنفية وضحاك. وعبدالله مسعود گفت‌چیزهاگی است که همسایگان از یکدیگر بخواهند چون 
تمر وتر وديك وآلتی که درسر ای بکاردار ند. مجاهد گفت عاریت است لبن کعب و کلبی گفتند 
جمله عطا باشد عام است برهمه‌افتد. سعید جبیر گفت ومقاتل وزهری ماعون بلغت قریش‌مال 
باشد قال شاعرهم : ۱ 
رباجو منه‌یما عونمم" إذا ما مارم ۸ تغم (۱) 

وفراء گفت اذ بعضی عرب که ایال مال» ابو عبیده‌ومبر د گفتند ماعون در جاهلیت هر 
چیزی باشد که در او منفعت بود چون متاع خانه ودر اسلام زکاة و صدقه باشد . بعضی دیگر 
گفتند ماعون طاعت باشد یقول العرب دض ناقتك حتی تعطيك الاعون أى الطاعة والانقیاد 
وقال الر اجز : 

مهما یجاهد هن في الزنن تخضتمن أو 'بمطين بالتماعون () 

قطرب گفت ماعون فاعول باشد من المعن وهوالشی, القلیل:قال الشاعر : 

« فان"هلاك مالك غير معن » ای غير قلیل وبرای قلأت‌ماعون خواننداین‌چیزهاداکالاء 
والثار واطلح و مالا قیمله,سعید پن السیب گفت ازعاگشه که او گفت ازرسول چک برسیدم که 


(۱) کسی درمیان ایشان بخشنده‌تر از ممدوحمن نیست بمال خود وقتی که آسمان ابر شو دو نبارد. 
(۲) هرچند باآ نها بکوشی درسخت گیری خطوع میکنند ومطیع میذو ند . 


ماعون جه باشد گفت چیزی که به او انتفاع گیر ند وحلال نباشد ۳ از کس چون آب 
و آتش ونمك. عائشه گفت آب آری. آتش‌جست ونمك؟ گفت باعائشه هر که باده آتش بکسی 
دهد همختان باشد که هرجه بان ات بحته‌شود صدفه داده‌باشد وهر که باره نماث بکسی‌دهد 
همیچنان باشد که هرطعام که بان خوش شود بصدقه داده باشد وهر که شر بتی ات بکسی دهد 
در جائی که آب باشد هم چنان بود که شصت برده آزاد کرده باشد وا گرجائی بودکه آب 
نبود همچنان بود که نفسی‌را زنده کرد وقال الر اعی : 


قوم من" لاسلام الما يعوا ماعونهم و بضیموا التهلیلا (,) 


»® ھڅ 
سو و ۵ الکوثر 

این سوره مکی | در فول عبدالله عباس و در فول تاک مدني است 9 سه اة است 
بی‌خلافوده کامه وجېل ودوحرف, وروایت است ارابوا ان از ابي کعب که رسول جر گفت 
هر که‌او انا اعطنا بخواند خدای تعالی او را ار حویپای بپشت آن دهد و بعدد هر قر با نی که 
روز عبد کردند و کنند او را ده حسنه بو سنك از حمله مسامانان و اهل کتاب ومشر کان چا پر 
ابن مکحول‌روایت کرد که دسول یی گفت‌هر که‌اواین سوده بخواند خدایتعا لی‌جندان ملك 
دهد او را در بہشت که کر وصف آن بر دفترها نویسند پجندان شتران پر نتوانند گرفتن که 
از مشرق تا مغرب برسد وهردفتری جندانکه دما و هرجه در او است: صدقدسو لاله صلی الله 
عله و آله وسلم تسلیماً کثیر أ كثيراً ۰ 


(۱) گروهی از مسلما نان که اثاث خود را دریغ نداشتند ولااله‌الااله دا ضایع‌نکردند . 


-۱۸- الکوثر(۱۰۸) ج ۱۲ 


اه و و و و و و و و اف و و اد و اف و و ۱ و و هت ت۵۰ ۵ 5 2 و و دا او و و و و تا و و و و ۵ ۵ ۰۱۵۵ ۱۱ تن ان تن و و و و و و و و و و تا و و وه 


سورة الکوثر ثلا ت[یة وهی مكية 
سسم الله ه الر من الرحبي _ 


بنام خداوند بخشنده مهر بان 
نا اعطیناك الکوثر (۲) فمل لبك و اهر (۳) 


بدرستیکه ماعطا کردم توراکو ثررا پس‌نماز گزار مر پر درد گار ودرا 2 قر یا نی اکن 


رت و 
أن شانئك هو الابتر ×+ 
بدرستیکه دشمن تو اوست دم بربده * 
عبدالله عباس گفت این سوره درعاص‌بن وائل السهمی آمد که یك روزبردر مسجدا لحر ام 
رسول را ات از مسجد برون می آمد او در مسجد میرفت ساعتی باهم حدبث کردند 
چون عاص در مسجد شد حماعتی اد فر بش م گفتند با که سخن میگفتی گفت با این ابتر 
رسول یزرا خواست. ET‏ بود که دسول را ع عىداله که ارحدیحه بود فرمان‌یافت 
وایشان کسی را که عقب نداشتی اورا ابتر خواندندی قریش او دا ازآن‌سبب ابتر می‌خواندند 
وصنبور خدای‌تعالی این سوره فرستاد درحق آنانکه رسول یوي را این گفتند قوله تعالی . 
( إنتا أَعطتنا ك الكو ثر ) عامة قر “اء بعین خواندند « أعطيناك » و در شاذ حسن 


0R n e e N‏ د ا پا نھ وی ےا 


بصری وطلحه بن ی ا أ طناك بنون ويقول العرب اعطال الله وأنطاك واین‌قراءت 
روایت کرده‌اند از رسو لا . و کوش فوعل باشد من‌الكثرة کالحوفز من الحفزة وهوالطعن 
وقال دو نحن حفز نا الحوفزان (۱)بطعنة » و نوفل من‌التفلوهوالز”يادة واين بناء مبالغت است هر 
چیزی که سحت بسیار باشد آن را ؟ کیت سفیان‌عشه گفت دنی را سرش‌ار سفر پار آمد 


EKS TONAN on hy <4. << 


او راگفتند ۳۷ ۳۹ وجیزی آورد گفته« آن" کوثرآ»ای دجع بال کنو واین قول مطابق 
ست نزول سوره است یعدی دل‌تنگک‌مکن از آنکه نورا اش خوانند که ماتورا کش‌تی دهیم در 
عقب و نسل وفرزندان که بردمن هيچ بقعه وخطه نماند والا" حماعتی از فردندان تو Ee‏ 
باشند نه بینی که روز طف کر بلا آن جماعت اهل البیت للهلا دا بکشتند از فرزندان امام 


(۳) نیمه شمری است که چند بار گذشت . 


و و و ار ار و مدرد در 


PT OOOO FE‏ سل أو تنما عالم پر کرد 
| کنون توشکر کن خدای را ونما زکن وروزعید شتربکش که دشمنان وعبابان تو ابترودنبال 
بریده خواهند بود تا از آنانکه این گفتند اا نما ند ایشان راواعقاب‌ایشان را. بر این 
قول سوره از اول تا آخر يك حدیث باشد, وقولی دیگر در کوثر آن استکه آن نام حوضی 


a‏ تس اس ات سوسیا رو 


است که دسول یا را باشد در بم شت» انس دواء بت کرد که يك روز رسول لا نش نشسته بود 
اغمای وحی باو در آمد وسر در پیش افکند حون سر برداشت‌خر"م روی و خندان بود گفت 
دانید تا جرا می‌خندم گفتند نه یا رسول‌الّه گفت خدای‌تعا لی‌سودتی‌فرستاد برمن وأین‌سوره‌بر 
خواند و آنگه گفت دانید تا کوش چه باشد گفتند خدا و دسول عالم‌تر است گفت جوئیست در 
بہشت وحوضی که خدای وعده داد که امت توبر کنار اورو ند بعدد ستار# آسمان و در کنار او 


~r‏ موی مرس 


او اد نی واقداح باشد گروهی بکناره ] آ نب کوش فراز آیند فرشتگان‌ایشانرا برانند من گویم | امت 


ا ° O‏ یت بت ما E‏ هم مب ۳ ۳ 7 دص مخت پست فوانت r‏ مسرت 


من‌اند گویند. ار ون توأحداث کردند که تو ندانی . 


عبداله ا جون این سوده آمد زسول E‏ برمسر رفت وخطبه کرد واین‌سوره 
ٍِ صحابه گفتند يا رسول اله این کوثر چیست که خدای تو را بداد گفت حوئی است در 


بشت ار ۰ ار شیر سیید نر ار .ار چوب_ ر راست‌تر تتر ہر کنارۂ اودر" ویافوت است مرعانی وم بآب‌خوردن 


نت جوی آیند گردنها چون گردن شتران‌بختی گفتنه پارسو لال چند ناعم باشند این م‌غان؟ 
گفت از اشان ناعم تر آنان باشند که این مرغان خورند وار أ ن حورند ورضصو آن حدای 


در با بند . عمداله عمر روایت کرد که از مه سول 0 گفت کوش حوئی ات دربپشت کنارهای او 


بت ره 


از ررسرخ | است وريك او از مرو آرید ویافوت أشنت وخاك او از مشك حوشتر است و آبش | از 


انگبین یں ا از SE‏ عاگشه گفت ک و در حو ای است که ۷ ۲ 1 در وس 
مشود هر ك خواه دکه آواز او پشود باید ا ۱ اید تا انگشت در گوش نهد (۱) رسول لاف گفت آب 


کوثر ار اصل سدرة آلنتهی بیرون می آید طول | از مشرق. تا مفرب است بر کنار ۱ أو ران 
رسته است ديكاو در" در وم‌جان ویافوت است وخاك اومشك أذفر بر کناد اوقب مااز در" وم حان 


وت تس مو اد سا سای ا مہ تسم س سونو سین مس 


(۱) یمنی اگر کسی که دو گوش خود را بانکشت به‌بندد صدائی میشنود و آن صدای ریختن آب 
درحوض کوش است یعنی راهی است میان فوای‌مدر که دماغ انسانوعالم غيب وحر کات حیاتی نمو نه‌ایست 
از حر کات عالم غيب وجون ازدیاد علم ومعر فت‌ر ا تمثل کذیم بصورت متا لی آب جوی کوثر شود که‌وارد 
حوض میگردد و | گر بخو آهیم هر لفظ را برمعنی جسمی و مادی حمل کنیم این گو نه اخبار را شرح 
نمیئو ان کرد . 


-۱۸۸- اس (۱۰۸) € 


ار و و اد wae aoa aa‏ 


وصو نو نکند وال" 1 آشعت 9 نشود ER‏ ۷۳7 حوض ن چنان ازدحام کرک حپار 


ا با ۳ ماد ی ی .مید و س سه مس 


بایان . انس م مالك گفت : در نزديك عبدالله ریاد آدفتم وجماعتی 8 بودند و وور کون مجادله 


میکردند مرا گفتند چه گوئی يا أا مر ه من گفتم من ندا نستم که بمانم ۳ روز گاری که دراو 


wê 


م‌دمان باشند که این قدر ندانند من پیر ذنان دا باز گذاشتم که ایشان در پنج نماز می گویند 
« اللہم اسقنا من حوض ت » و شاعر می گوید در این باب : 

باصا حب الحو ض من بدانیکا و اننت" i‏ حادب" بار یک ۱ (١‏ 

سعہك جار و مجاهد گفتند کوش خير حير سیار ب‌اشد . جسن بصری _ بصری گفت مراد قر آنست 


ag age Fp ° r re BE PETTAD caghere 


سماه ال ۳۳3 لکثرةمنافعه. عکرمه گفت بو ت ت است‌و کتاب» ابویکر بکر عیاش گفت 3 یمان ل بن 
راب گفتند کرت امت‌است . از امام ام جعفر صادق 82 دوایت ردند که او گفت شفاعت امت 


e‏ یہ مس .> سے ن 


است . وهم ار امام E‏ روات است که او گفت تسیر فر آن است و تحفیف‌شر | یع . هلال لرل بن 
اف گفت قول لاله الله ول رسولالله است » و گفتند فقه دددین است و گفتند نماز پنجوقت 


است. ست. وأهلء علم براین‌دوقول‌بیشتراند :ازحوضو کثرتُهلالییت و حوض‌حوض رسو ل تواست 


وسا هی - حوص |ميرالمۇمنين على ان آبی‌طالب عله لصالاة والسلام است فی فوله 2 « وسقیمم دمم 
شرابأطپورا » وامام زین‌العا بدین با گفت : 


VE SH RT Li. 


لحن على او ض دو 3۳ ند ود" 3 للع رواد ه" 
۳۹ مافاز من فار إلا نا و ما خاب من حا زاده" 
ده بت اب رز UT‏ ۳ 
۳1 من کان ۳۹ صینا ۳ فقو سوم القما مة ممعاد ۰ (۲ ) 


( فصتل" لرتلك واانصر )غل بن ک گفت معلی آنست که اگر گروهی هستند که 
حر خدای را نماژمسکنند ونحر میکنند تو برای او نماز کن و نحر کن . عکرمه گفت و عطا 
9 یعنی نمار عمد بکن وشتر بکش رور عبد ثحر › انس مالك گفت رسول چب در بدایت 

(۱) ای صاحب حوض کوثر کمست مانند تو ۳۷ دوست خدا هستی . 

)۳( ۳ بر حوض کو ثر یم دفاع کننده‌ازآن؛ »يرا نيم وهعاد تمد میگرد ندو اردشو ند گان آن .هر کس 
رستکار شل رستکار نشد مگر دسیت مأ وزبان نکرد هر کس دوسنئی ماتوشه او است. هر کس مارا شاد کند 
از ما شادی بيد و هر کس با ما دی فد ولادتش نا پاك است ؛ هر کس حق ما را غصب کند وعده گاه 
او بقیامت ۰ 


-۱۸۹-  ۳۰ته۶عرج‎ ۱ 


اسالام نحر کردی | نگه‌نماز, خدای تعالی گفت اول نماز کن آنگه نحر کن , سعىد جبیر گفت 
ومحاهد معنی | نست که نماز بامداد بکن بجمع وشتر بکش بمناً و بعضی دیگر گفتند این سوزه 
روزحدیسه آمد که اورا منع کردند از حج خا نه, حدای تعالی این سوره فرستاد گفت هم آنجا 
که سی نماز کن وفربان بدن و بر گرد آصبغ بن نباته دوایت کرد ار اميرالمۇمنين على 
عليه الصلوة والسلام که چون این سوده آمد رسول مط گفت باجیرئیل این نحر چیست که 
خدای تعالی اع فرموده است گفت نحر نبست خدای تعالی میفرماید که در نماز دست کر ` 
بردار تا پنحر , در کار افتتاح و تکبیر د دوع وتکبیر سجود وحون‌سر برداری از او , که 
این نماز ماست و نماز فرشتگ‌ان‌در آسمانهای هفت . آنگه گفت هرچیزی دا زینتی است‌وزینت 
نماز دست برداشتن است بتکسر ها . ورسول ی گفت اندر نماز دست برداشتن بتکییر از 
حمله اسکانت وخشوع است آنگه گفت‌این آیه‌نمیخوانی « فمااستکانوا لر بهم‌ومایتضر"عون» 

و اميرالمؤمنين عليه الصلوة والسلام دوایت کرد که دسول صلی الله عليه و آله در 
نماز پتکبیرها دست‌برداشتی. ودرمذهب شافعی | نست که در تکبیر افتتاح وتکبیر ر کوع وچون 
«سجده شود این سه حایگاه دست پردارد و مدهب اپوحنیقه آنست که دست بر نباید داشت . 
ومذهت آهل ألمت آنست که در هرتکبری دست برداشتن مستجب" است . ا گفت معنی 
آنست که آقبل بنحرك الی القبلة نحر خود و گلو گاه خود بقبله آود یعنی‌دوی خود بقبله کن 
و گفت مناحره مقابله بود يقال تناحر القوم إذا تقابلوا بنحورهم وقال بعض بني‌آسد . 

بعکم ما نت عم مالد و سد هل الابطتح المتناحر )١(‏ 

واین قول‌نحاك و کلبی است . عطا گفت معنی آنست که سرتمام از د کوع وسجودبرداد 
تا بیحر . ذوالنون گفت هوا در دل نکش تار نده مانی. واما آن قول که گفتند ضع یمناك على 
شمالك أ نرا وجپی نست برای أ نکه انرا اشتقاقی نىست ونه شاهدی ازلغت . 

( إن شانشك هو الابتر ) که دشمن تو اتر ودنبال بریده و بی عقب خواهد بود 


گفتند عاص وائل‌است و گفتند عقبة , 


ات معط . عبد ال عباس گفت که کعب شرف بمکه آمد 
وقریش او دا گفتند نحرن اهل السقاية والسدانة وانت سید اهل الدينة ما احل سقایه و سدانة 
کعبه‌ايم و توسد اهل مدینه € تا ما بهتریم با این‌صبور ابتر ار قوم خود؟ گفت بلی شتا 

برترید ازاو» در کعب اشرف این آیه آمد « ألم ترإلى الذین اوتوا نصیباً من الکتاب يؤمنون 


(۱) ای اباحکم توعم مجالد نیستی وسروراهل ابطح آنها که گردن بدم تيع میبر ند . 


۹ الکافرن )۱١۹(‏ ج۱۲ 


تو اس تکه ابتر و بی عقب خواهد بودن,و گفتند منقطع از همه‌چین‌ها, و گفنند منقطع‌امید از 
آنچه درحق تو می‌آندیشد . 


سورة الکافرون 

این سوره مکی است در قول عبد اله عباس » ودر قولضحاك مدنی " وشش آیه است بی 
خلاف و بیست » وشش کلمه است . از جبیر مطعم که او گفت که رسول تب مرا گفت یا جبیر 
خواهی که جون بسفر شوی ار همه همراهان تورا حال بپتر شود وراد بشتر؟ من گفتم آدی 
یا دسول‌اله گفت این پنج سوده دا برخوان قل یاآینپا الکافرون و اذا جاء نصرالله وقل هواله 
أحد وقل أعوذ برب" الفاق وقلأعوذ برب" الناس وافتتاح كن بقراءة بسمالله ال ر"حمن‌ال ر*حيم 
جبیر گفت مرا مالی نبود چون بسفری دفتمی مرا مال کمتر بودی چون دسول اا مرااين 
بیاموخت و کار بستم مالم از همه بیشتر شد و حالم از همه بپتر. رسول یی یکی دا از صحابه 
گفت چون بخواهی خفت این سوره بخوان که‌این براءت‌تواست ازشرك . وزد بن‌حبیش دوایت 
کرد از اب ی کب که دسول بی گفت هر که این سوره بخواندجنان باشد که دبعی ازقر آن 
خوانده باشد و شباطن از او دور شوند وار شربری شود وار فزع کیر ایمن شودرسول غود 
گفت کودکان دا بگوی تا چون بخواهند خفتن این‌سوده بخوانند تاهیچ چیز ایشان داتعرضی 
نرساند . 

وعبدالله عباس گفت در قر آن هیچ سوده نیست که شطان دشمن تر دارد و ار او 
بپتر بخشم آید که این سوره براءت از شرك است صدق رسول س . 


و و وج راهان ون و و و و و و و و و و وان و و و وا وج و و و 6 و و و و و و و او و و و و ده و 


سور:الکافرون ستآیات وهی کید 


سسم الله » الر من ۱ من ارحبي 


ینام خداوند بخشندةء مهریان 


قل يا ها اأكافرون (۷) لب ما تغبدون ((۳) ولا أن 


یگو با محمد ای کافران نخواهیم پرستید [ نچه می‌پرستید در آشده ونستید شما 
عابدون سا اعد (4) ول[ عابد بت م (ه) ولا ان عاپدون 
پرستند گان [ نچه‌می پر‌ستم در استقبال ونیستم من‌پر‌ستنده‌هر ت و نیستیدشما پرستندگان 
ساآجد () لک دين ول دين + 
آنچه می‌پرستم من مرشما راست دین شما وبرای من‌است‌دین من* 


مفسران گفتند که این سوره در جماعتی فریش آمد از ایشان حادث قمس‌السمی‌وعاس- 
أبن اقل دالو دين ار وا اوذ بن عه وت و الاو دين الل و اة بن خف ول :ا 
صلی‌الله علیه و آ له گفتند مارا موافقتی کن تاماباتو موافقتی کنیم بعضی دین وطریقُمادااتباع 
کن تاما بعضی دین تودا متابعت کنیم يك‌سال خداوند مارا عبادت کن تاما يك‌سال خدای تورا 
عبادت کنیم | گر دین مابه باشد توبی‌نصیب نباشی از آن خر وا گر دین توبرتر باشدما بی نصیب 
نباشیم از آن خير . رسول ب گفت و نه يك ساعت . گفتند این بتان مارا يك‌بار سلام کن 
تاما باتو ایمان آودیم ودين تو گيریم وخدای‌توداپرستيم, دسول غاا گفت من‌هیچ کار نکنم 
بی‌فرمان خدای حبر یل یم آمد و این سوره آورد و رسول را خس داد که ابشان آ نچه 
هی کویند دروغ می گویند وغرض ایشان | نست که‌توراه‌دنس کنند و معلوم از ایشان | نست 
که‌هر گزاختیاد ایمان‌نکنند و بر کفرمیر ند رسول یا برایشان خواند و طمع ايشان از خود 
منقطع کرد حون اس شدند در آن گرفتند که رسولرا یر ایذاء می کردند ومبر تجانیدند ` 
اما وحه تکر اد در این سوره در او سەقول گفتند یکی آنکه تکرار پر ای تا کین است وتا کید 
نوعی است از انواع وفّی‌از فنون کلام عرب برای آنکه ایشان چنانکه حذف می‌کنند و 


A‏ الکافرون(۱۰۹) 


۵ TTT TTTTTTTTTLTTTTTTTTTITITITTLIITTLILLTTT LITT TTT LTO TI IT ۵ ۱ 9 ۵ ۵56۵۵ ج ج ان ۵ اه ۵ و‎ 


اقتصار برای تخفیف نیز تکرار می کنند برای تأ کید و اشعاری که TT‏ آمده است 
دراین کتان برفت چندجای من فو لهم : 
کم نعممة عندی "لکم کم کم 1 کم )۱( 

وقول الاحر : 

هلا سأالت جوع کنده وم و لوا ان أب (۲) 

ومانند این بسیار است ودر حای خود رفته است ددسوده الر حمن ودیگرحای‌جز آنست 
که چون حمل‌توان کردن‌برفاگده‌مستقل ۰ برت کیدحمل نباید کردن ۱ 

رقل" با ابا الک فر‌ون" )بگو ای کافران را . 

(9 عبد ما تمبدون ) نمی پرستم من آنچه‌شما می‌برستید . ووجهی دیگر آنست لفظ 
أفعل صالح اشد حارا و استقبال رالا اعد ماتمدون فی‌الحال . 

(ر "نتم" عابدون ماأعبد) أى ولا أنتم كذلك تعبدون ما أعبد فى الحال گفت 
من در حال نیرستم آ نچه را که شما می‌برستید ونه نیز شما می‌پرستید معبود مرا در حال ؛ 
آنگه برای نفی استقبال کلام از سر گرفت و گفت : 

(و 1٩‏ عابد ما عبد تم ) ونهمن پرستم آن معبودانی که شماپرستید درمستقبل‌ایام 

(ول آ نتم عابدون ما آعبد) ونه نیز شما معبود مرا پرستید در مستقبل » و براین 
وجه در کلام تکراد نباشد و این و<بی است نیکو و حکایت کرده‌اند از ابوالعباس ثعلب و 
جواب سیم از این آیه آنست که اختلاف معنی مستفاد است اذما برای آنکه ما در آیات اول 
موصو له است یعنی لااعید معبود کم و آنتم تعسدون معبودی و در آ یات د گر « ما 6 مصدری 
است و لا آنا عابد عبادتکم ی مذل عبادتکم گفت عبادت من حون عبادت شما نباشد جه 
عبادت من بروحه قربت وشکر نعمت باشد و عبادت شما بروحه متابعت بدران واقتداء بایشان 
پرسبیل تقلد وس عىادت ما مختلف است اد این‌وحه و« ما»مصدری در کلام عرب معروف و 
مشپور است و در قر آن و آشعار بسار است منپا قوله « وضافت E‏ پما دحست » ای 
برحبپا و قوله « والسماء وها پنیا والارش وما طحا ونفس و ما سو اها » آي‌بنائها و طحوها و 
قال الشاعر : 

(۱) جه اندازه نعمت دارید شما نزد هن چه‌اندازه وچه اندازه . 

(۲) چرا از جماعت کند» نیررسیدی روزی که میگر یختند کجا کجا ؛ 

۲ 


ا صا دص دا ادا ۹ wensswedtnsoitaoausanannAGSDSSDSDSANAGtSCECROASARDSRSGAGGCCSSASASAGSAERSOROOSSSSGSLGEOSASOCOLDIA‏ 


ار آبم سلا م2 بالمنحنی 1 خر بخسف سلسم "حادك الو بل 
إن تمس وحشماً فما قد تری و آنت معمور بها هل" (۱) 


آی فروتيك معمو را ولا اگر ۳1 ید جهمعنی دارداینکه گفت (لکم" د ن ولي دنر ( 
وظاهر آن اقتضاء آن معنی میکند که ایشان‌را رخصت داده است و اباحت کرده اصرادبر 
کفررا؟ وم ار این سه جوا بست یکی صورت کلام صورت اباحت است ومعنی نبی و تمدید 
حنانکه 1 اعملوا ماشئتم ۳ جواب دوم آنکه بدین حزاء دين حخواست ای لکم حرزاء دینکم 
ولي جزاء دینی على حذف المضاف و إقامة مضاف اليه مقامه › و جواب سیم از او آنست که 
دين خود حزاء است دين در کلاعبمعنی حز اء آمده است فی فو لبم د دما تدین تدان » آی کما 
تجزی تجزی آی ولكم جزاؤ کم ولي جزائي جزاء شما شما را خواهد بودن و حزاء من مرا 
وبر این تاویل آیه محکم باشد منسوحخ نبودباية‌السیف برای آنکه جمع می‌توان کردن مبان 


سوره الفتح 
این سوده مکی است بلاخلاف سه یه است و شانزده کلمه وهفتاد و هفت حرف است و 
روایت است‌اذا بی کب که‌رسول تس گفت هر که او سورةا لفتح پجو اند همیچنان بود که 
بارسول و حاضر بوده رور فتح مکه صدقرسول الله لر وا لحمدله دب‌العالن اوثلا و آخرا 
و ظاهر] و باطناً ۱ 


او و ميان اية السف 


(۱) ای مثزل سلامة که در یج وادی سلع و اقم‌شده‌ای‌پاران سیار سیار بر تو بیارد اګراکنون بي 
اهل ما نده‌اي امادیدن تووفنی که سلاهة اين جا بود ومعمور بودي ۰ 


سوره النصر ثلاث [یات وهی مكية 


بسم الله الر من من الرح_ 
۹ خداوند بخشنده مهر بان 
و و , ۹ 
إذاجاء لطر ا 4 والفتم (۲) ورايت الناس پدخلون‌في دين اله فو اجا (۳) 

هنگامی که آمدیاری خداو فتح‌مکه و دیدی تومردم ۳ که درمیاً بنددردین خدا گروه گرده 
نے بحند راك و ا انه کان وا 
پس تسبیح کن بحمد پروردگارت وطلب آمرزش کن‌اورا بدرستیکه‌او باشد قبول کنند؛ توبه * 

حق تعالی این سوره در فتح مکه فرستاد .درخبر است که رسول و حون این سوزه 
آمد بگریست گفت « نعیت إلى نفسي » خبر مرك من بامن دادند گفتند برای آن گفت که 
او را خبر داده بودند که چون مکه بگشاید برای واو عبد تو باشد , و گفتند برای آنکه 
دا نست که هر کار که پنپایت رسد وقت دوال بود آنرا حنانکه شاعر گفت : 

إذا تم آمر" دنا نقتصنه" توفتم" زوالا إذا قبل تم" (۱) 

وشاعر ایو د پیمانه جوبرشود بگردانندش». 

آما قصةٌ فتح مکه چنانکه چ بن اسحاق و علماء سیر دوایت کرده‌اند آن بودکه چون 
دسول عبر ءام الحدیسه صلح کرد باقریش وشرط آن بود مان ایشان که هر که خواهد که 
در عېد رسول ا باشد ایشان را براو اعتراض نود وهر که خواهد که در عپد قریش شود 
دسول یڈ او را تعرٌٌض نرساند وبنوبکر درعېد قریش دفتند وبنوخزاعه‌درعېد رسول غل 
در آمدند برای شر ی قدیم که در مبان ایشان بود وبنوبکر خونی حند بر بلو خزاعه دعوی 
کردند که درجاهلست رفته بود حون درعمد فریش دفتند خویشتن‌دا باایشان مستظپرمدیدند 
طلب فر جه میکردند تا بینی خزاعه کیدی کنند و وقعی وقریش بادی میدادند ایشان‌راپنهس 
وسلاح و کراع شبي بو بگر پىامدند و بقو ٤‏ فریش شسخون آوردند برحزاعه و کارراد کردند 
ومدی اد بنو خر اعه کشته شد واین برون اذحرم بود » بنوخزاعه تن باحرم دادند وازحمله 
قریش آنانکه پنصرت پنوبکر آمده. بودندصفوان بن اميه وعکرمة بن آبوجپل و سپل بن 


عمرو با تباع خودچون باحرم دسدند نوفل را گفتند چاره نیست ما بزمن حرم در آمدیم 
وحرمت حرم هتك‌نتوان کرد. نوفل گفت بروید و کینهٌ خود بورزید که مادد حرم بدتراز این 
کار ها می کنیم ار دردی وفساد؛ بنوخزاعه جون در مکه. آمدند یناه باسرای بدیل بن و رقاء 
دادند و اوسید قوم بود ( و او از پدران مصتّف این کتاب است ) او برون آمد و گفت یاقوم 
این آن عېد است که با جں ییار کرده‌اید هنوز چه مدت گذشت که عپد تباه کردید وحرمت 
نداشتید وا گر نه آنستی که من حرمت حرم از آن بیشتر دادم ودانم بدانستید که تیغ‌ها نصیب 
خود چون گرفتد و حالی مردی بجانب مدینه کسیل کر د تا رسول حور را حبردهد , نام او 
عمروبن سالم الخزاعي او بمدینه آمد چون در آمد در مسجد دسول مااي ورسول غل با 
صحابه نشسته بوداین بیت‌ها آغاز کرد « لاهم" اني ناشد دا » واین بیت‌ها درسودة التو بة رفته 
است چون بدین بیتبا دسید : 

فتقضوا مسا قك الم و کتدا م ونا بالوتر هحدا 

فقتلونا رکنعا و سحندا (۱) 

سبب.فتح مکه این بود چون دسول يړ این بیت‌ها بشنید باعمروبن سالم گفت هیچ 
اندیشه مداد که از وراء کینة شماام ونصرت خدای ددپیش من‌است ودداین حال كەرسو لا 
این می گفت ابری‌بامد رسول عله الصالاة والسلام گفت‌این ابر بنصرت‌بنی کعب پادان‌خواهد 
دادن واین دهطی بودند از بنی خزاعة , آنگه بدیل بن ورقاء برخاست با جماعتی بسار از 
حزاعة و دوی بمدینه نپادند بشکایت قریش ونقض ایشان عېد دسول را یی بمدینه در آمدند 
و بارسول ی این حال بگفتند ورسو ل راودا | کرام کرد ودل‌حوشی داد و گفت باز گرد 
که من براثر می آیم واين انتقام مرا باید کشیدن وقریش پشیمان شده بودند بر آنچه کردند 
وبترسدند از آن حال ابوسفیان را گفتند تورا بباید دفتن و با عد( ع )عېد تازه کردن و در 
" مدت زیاده خواستن » ابوسفیان از مکه برون آمد دسول ا گفت بنداری در آن‌می‌نگرم 
که ابو سفیان از این در در آید وخواهد تاعهد تازه کند اپوسفیان در راه بدیل و رقاء را دید 
بارهط خزاعه گفت از کجا میائی؛ گفتنداز آن‌جایها که شتر ان ما آن جااست برفتیم تاعلاحظه 
کنیم آنرا ونگفت ما بمدینه بودیم | پوسقیان را وهم بود که او بمدینه بوده است با آ نان که‌بااو 


بودند گفت بد یل بمد رنه بو ده است پشکایت مار فته است و ازما بیوشدوا گ تحقیق این خواهید بر پې 


(۱) این ابیات در اول سوره براءة گذشت ۳ 
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شتر آن ایشان بروید تا بعره پفکنند بشکنید | گر در او استخوان خرما بود لابد از مدینه 
مہا آیند که مدنبان شتر را استحوان خرماسدهند. برفتند وبعره بدیدند در او استخوان خرما 
بود بدانستند که او بنزدیك یں ل بوده است . ابوسفیان برفت تا بمدینه رسد در مسجد 
آمد و بادسول بی بسار سخن بگفت رسول یر سر باو بر نداشت ويك کلمه دا جواب 
نگفت. بر خاست بنزديك اپو بکر آمد و گفت برای من باعل سخن گوی گفت نمیتوانم گفتن 
بنزديك عمررفت هیچ احابت نکرد بنزديك امیر المومنن على عليه الصلوة والسلام آمد واو در 
حجرء فاطمه لا بود وامام حسن تج کودك وپیش ایشان نشسته بود گفت یاابن ابیطالب‌چه 
رأي ہیی مرا ؟ گفت رأیی نمی‌بینم که تورا سوددارد . گفت یادحتر غل بگوی این فرد ندت دا 
تا ماراحمایتی کند واین‌فخر تاقیامت بر او پماند گفت یاهذا مس من کودلك است وخوددرحپان 
که باشد که بر بیغمس خدای حمایت کند , پار امبر را گفت دای تو حست ؟ گفت‌هیچ 
نمی بینم جز آنکه تو د بنی کنا نه‌ای بر خزودرمسجد رسو عبر رو وبگوی که من حمایت 
می کنم اگر احا بت کند مرادتو است واگر نکند جز این رای ثبست » او پامد و در مسجد 
این بگفت رسو ل ییا باوا لتفات نکر داو بیامدودخترشداامجسبه که زن رسو لاچ بود بسندچون 
درآ نجا شد خواست تا بای برجامۀ دسول یړ نبد ام حسبه برجست و جامه در نوردید 
اپوسفیان گفت یا بنبة 2 نمی‌شاید تا بای درحامه تونهم؟ گفت این حای رسول 2و است و تو 
مشر كي ومشرك یلید است من روا ندارم که تو بای برحامه دسول میا نبی او برون رفت 
و بمکه شد گفتند جه کر دی‌قصه باز گفت گفتند رس محمد ماز احازه کر د گفت لاو اله گفت 
دس على م بر نو خندیده‌است گفت| دی جر این نبودهو | هیچ ندبیر و چاره جز این نبود 
آنگه رسول یی صحابه دا گفت زینپار نباید که احوال ما کس بداند تا نا گاه بدر مکه فرود 
آئیم که من اد خدای در خواستهام که خبرمن برمکنیان پوشیده دادد , و در آن ميانه حاطب 
بن ابی بلتعه نامه نوشت بردست دنی ساه و بمکّه فرستاد تا مکسان دا خبر کند از عزم 
رسو ل غ جر گیل آمدوخبردادرسول جر ار سول و امىر الومننعلی عله‌الصلوةو السلام را با 
زبیر فرستاد تا نامه از او بستدند واین حدیث رفته است در سورة اللمتحنة , وحاطب از آن عذر 
حجو است ورسول و او را عفو کرد 9 رسول و از مد ينه برون آمد دهم ماه رمصان سال 
هشتم از هجرت مردی‌را برمدینهخلیفه کرد ازبنی غفاد نام او کلئوم بن الحصین چون بکدید 
دسدند میان عسفان‌وآمح روزه بگشادند و از آن جا بمر الظهران آمد بادہ هزار ردازمهاجر 


-۱۹۷- ۳۰ - جزه‎ " ۱ ia 


وانصادوهیچ گیا اژباران باز نا ستاد نداد از دسول عیفر eT‏ تفت بنعبدالمطات 
رسو ل رادید وعبدالله بن ابی‌امية بن الغره حون آن بدید ند بتر سید ند و دانستند که اهل 
مکّه را طاقت این لشکر نباشد خواستند تا در نزديك رسول ا آیند رسول چو بار نداد 
ایشان را و گفت نخواهم تا ایشانرا به بینم آن حفاها که از ایشان دیده‌ام . ام سلمه گفت یا 
رسول‌الّه یکی پسر عم است و یکی‌پس عمه است | گر دستود باشد در آیند واز تو امانی‌طلبند 
گفت نخواهم تا ایشان را به بینم و آبوسفیان سر کی خرد با خود داث شت گفت بخدای اگر 
محمد مرا بخود راہ ندهد دست این وسر گیرم و در این بنابان بروم تا از گرسنگی و تشنگی 
بمرم » دسول ود جون این بشید دحمش آمد و او را دستوری داد تا در آمد و اسالام آورد 
وخبر دسول با برقریش پوشیده بود و هیچ خبر نمیداشتند از آمدن او سخت خایف‌بودند 
ابوسفیان بن حرب وحکیم بن حزام و بدیل بن و دقاء از مکه بیرون آمدند تا هیچکس دا 
بینند که از او خبری پرسند عباس بن عبدالطلب گفت من اندیشه کردم که | گر دسول یار 
بدین هت ناگاه در مکه دود اثر قریش‌نیماند پراستردسول تقد بر نشستم تم و براندم‌تاخبری 
بار دهم تا پیایند و از رسول ی امانی بخواهند و آن سه‌مرد که از مکه برون آمده بود ند 
بر بلندی شدند آتش های عظیم دید ند گفتند گوگد آن آتش چیست ؟ بدیل گفت آتش ب 
خزاعه است گفتند بیش از آن است وبدیل دا گمان بود که دسول خدایستو نهان میداشت‌عباس 
گفت بدیشان رسدم درشبي تار رگ با یکدیگر حدیت ممکردند آواز ایشان بشناختم گفتم يابا 
سفیان توئی گفت یا اباالفضل توئی؟ گفتم آدی گفت چه‌خبردادی گفتم؟ دسول خدای است که 
میا ید با ده‌هزار مرد که شمارا بان طاقت نباشد گفت س دای چیست گفتم بر این استر نشن 
تا برای تو ام‌انی خواهم ار دسول جر گفت او را در لشکر آوردم ببر آتش که بگذشتم 
میگفتند عم" دسول‌اله علی‌بغلة دسول‌اله ببردم اورا تادر خیمه رسول مد او را بنشاندم ومن 
رفتم و گفتم یارسول الله ابوسفیان‌ازدرتودر آمده‌است‌اسیروادومن او دا شفاعت‌میکنم| گراودابهمن 
بخشی و آمانی دهی‌اوراء گفت برو تافردا پیش‌من آری او دا گفت بدیگر دوز پیش‌دسول ال 
بردم او را گفت یا ابا سفمان وقت نبامد که کو لا لها لاله پوسفبان گفت بدر ومادر وحان 
وتن من فدای تو باد بس کریم و حلیم ورحم پیوندی من‌دانستم که جز خدای خدائی‌نیست که 
۱ گر بودی‌بفریاد من دسدی درا بن‌حال. گفت ووت نمست که گو اهی دهی که من دسول‌خدا م 


گفت تن وجان من فدای توباد چه حلیم و کر یمو رحم بو ندی دو ماه دراین حدیث م‌امپلت 


۰ و و و و و و اس ار رل و ور و دز تس بر و ور در 


ده گفت چپاد ماهت مهلت‌دادم وعباس گفت من گفتم ويحك یا اباسفیان ایمان آدو گواهی‌حق 
بگوی گفت در متم آنگه رسول مر گفت او را در گذر گاه لشکر بداد تا مردم اورا په بسند 
و بدانند که اورا امان است گفتم با رسو لال تودانی که او مردی است که فخر دوست‌میدارد 
طمع تشریفی دارد بیشتر اذاین. گفت برو وبگوی که من میگویم که هر که در سرای او رود 
ایمن است وهر که در خانه خود رود ودر در بندد ایمن است وهر که در مسجد حرام رود آیمن 
است. عباس گفت اورا ببردم و در راهی تاك بداشت شتم تا گروه گروه لشکر براو بگذ دشت و او 
می گفت اینان کیستند؟ من گفتم بنوفلان و بنوفلان ن که یر تا برسید وسواداعظم 
و کتببةٌ خضرا گفت‌اینان که‌اند؟ گفتم دسول خدایست با جماعت مپاجر و انصاد گفت یا عباس 
" ملکی عظیم یافت پسر براددت گفتم و یحك این نبوت است آنگه گفتم برو وقومت دا خبر ده 
او برفت و بردر مسجد الحرام آمد و آواز داد و گفت یا معشر قریش محمد 96 اینجازسد 
با لشکری که هبچکس قو" ۶ ایشان ندارد گفتند پس تدبیرما چیست گفت جنن که هر که در 
سر‌ای من شود ایمن است و گفتنه سرای تو که دراوشود؟ گفت گفته است که هر که در مسجد 
الحر ام شود آیمن شود وهر که در خانه شود و در بسنددایمن‌است. و گفتند آنگه حکیم حزام 
وبدیل بن ورفاء آمدند و اسللام آوردند و بیعت کردند دسول E‏ ایشانرا بفرستاد 
تا مردم را دعوت کنند و با اسلام خوانند RET‏ که‌هر که بأعلی مکه درسرای 
ابوسفیان شود ایمن است وهر که در زیر مکنه درسرای حکیم بن حزام و درمیان مکەدربیت 
الحرام شود ایمن است ايشان برفتند ومردم دا این بگفتند آنگه رسول ی رایت بسعدعبادة 
اتصاری داد و او را دئیس انصاریان کرد تا درمکه رود و او رارت ‌پستد ومسرد ومی گفت «البوم 
يوم الملحمة اليوم تسبي الحرمة »عباس بشنیدبیامد بنزد دسول ٤وو‏ گفت‌یا رسول الله ترسم که 
امروز سعد را بر قریش صولتی واثری باش که عار آن برما بماند رسول ب امیرالمومنن 
على چ را گفت برو ورایت ارایشان بستان وتو درمکه بر او بیامد ورایت بگرفت ودرمکه 
برد چون بدر سرای پدر دسید امهانی در راه بود او دا گفتند جماعتی کافران بحمایتام‌ها نی 
شدند او ترك برسرداشت و دوی بوشده بود و آواز برداشت ت که ای اهل این سرای یرون 
کنید آن دشمنان خدای را از آنجا ام هانی بیرون آمد او دا نشناخت گفت ای حوانمرد من 
دختر عم دسولم وخواهر علي ابوطالي مرا حرمتی بدار اومیگفت بیرون کنید ایشان داازاین 
سرای امهانی گفت وال لا شکونك الی دسول الله بخدا که شکایت تو با دسول عار گرا 
دست کرد و ترلاز سربگرفت‌امهانی در نگرید علی 826 را دید بجست وبوسه برران ورکات 
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ام میداد نک گنت ياعلي چکنم که سو گند خوردم که شکایت تو با رسول ا بگویم 

گفت برو وبگو ی که دسول‌باعلی وادی رود آمده است گفت بامدم ورسول رو درحمه 
بود وفسل مبکرد تادر مکه آید گفتم یادسولالّمادا لقبناالبوعمن علي‌چهدیدیم‌ما ار‌وزاز علی 
ب فاطمه لالش گفت یااء‌هانی‌شرم نداری که آمدة وشکایت غلی میکنی برای آنکه اودشمنان 
خدای‌را بتر سا ندر سول یی بخندیدو گفت یاام‌ها نی آ نانکه درس ای توا ندودرحمایت‌توا نددر امان 
وحمایت‌منند لمکانك من علي برای | نکه تو خو اهر علی ت هستی. ور سو لتا گفته بود که‌هیچکس 
دامکشید وبا کسی قتال مکنید الا با آنکه باشما قتال کند جماعتیقریش‌درأسفل مكەمجتمع 
بودند بابنی‌بکر» خالد ولید بایشان رسید بالشکری وقتال کردند بامسلمانان وخدای تعالی 
اہتان را ظفر داد و ار مشر کان جماعتی کشته شدند دوارده یا سزده مرد یك مرد یا دو صد 
مسلمان را بکشتند » ومحمد بن اسحاق گفت که حماس بن قیس بن خالد مکی از جمله‌بنی 
بکر درخانه رفت وسالاح بر گرفت وسار قتال مسکرد دنی عاقله داشت او را گفت کیا میروی 
گفت بقتال محمد و اصحاب او گفت نه همانا تو وامثال تو قوأت او دادی گفت بروم و تو را 
ار آیشان خادمی آرم که تو راخدمت کند آ نگه؟ گفت : 

إن تقتلوا الوم فمالي علة" هذ! سلاح" کا مل“ 
و دوغرار بن سریع اسلة )١(‏ 

آنگه حاضر آمد باصفو ان وسپل و عکرمه‌چون‌ایشان ببزیمت برفتند او نن بپزیمت 

برفت ودر E‏ پبست زن گفت کجاست آنکه گفتی مرد گفت 


[ نك لو شهدت نوم السخند مة اد فر صفوان و فر عكر مد" 
و بویزید. قائم" كالمو تمة و استقبل‌تنا بالسوف الْمْملمَة 
تکاله مار بت ٠‏ يالاات إل تتت 
الم" نهیت" خلقنا و هنیمه نی الوم نی کیت رو 


ورسول باب گفته بود که کسی دا نکشید الا مقاتل دا یا قاتل دا وجماعتی‌مستهزیان‌را 
وتنی حند که ند شده بودنل میم عبدالله بن سعد بن آپی سرح او بحا نه عثمان رفت عمان 
(۱) ا گر امروزتردید بکنید من‌هیچ بها نه ندارم اينك‌سلاح کامل دردست‌من دوتیغی دو دم کهزود 
ازغلاف کشیده میشود . 
(۲) | گر توحاضر بودی: در جنگ خندمه‌وقتی که سفوانوعکرمه گر بختند. وا بویزیدایستاده‌بود مأ نند 
ستون باشمشیرهای‌نشان دارردی بما آوردند که هردست وسر دا میبرید ند زدن بوده تو نمی‌شنیدی‌مگر غمغمه 
وبا نكمبهم‌ودرهم ودرپشت‌ما اواز وهمهمه داشتند أندك سخن درسر‌زنش ا 


+ النصر (۱۱۰) ج 
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پیامد و او را پیاورد و درحق او شفاعت کرد دسول و سردر ر بش ش افکند و آنگه گفت کس 
نبود در مبان شما که این‌را بکشد» سعدمعاذ (۱) گفت یادسول‌اله چشم‌من بتو بودتااشادت فرمائی 
من او دا بکشم , گفت ندانی پیغمبران دا خائنة الاعن نباشد واشاده‌بچشم؛ و نیز فرموده بود 
تا عبدالله بن خطل را بکشتند که م‌تد شده بود و از مدینه بمکه گریخته بود بحمایت‌مشر کان 
ونيز دو زن مغنیه دا فرمود تابکشتند که بپجاءرسول بیوازغناء کردندی , وحویرث بن‌نقیذدا 
گفته بود تا بکشتند و اواز جله مژذیان رسول عبر بود . ومقیس بن ضبابة مردی انصادی‌را 
کشته بود ومرتد شده » وعکرمة بن ابی جپل را نز گفته بود تا بکشند او یمن گر یخت وزنش 
ام حکیم بت‌الحارث بن‌هشام ایمان آوردواز رسو ل امان خواست برای او و کس فرستاد 
و باز آمد و اسلا آورد او را گفتند سب اسلام تو جه بود گفت پسمن زسیدم خواستم تادریا نشینم 
کشتی پیش آوددند مرد کشتی بان مرا گفت اگر پاخدای انباز میگیری در کشتی من‌منشن که 
این کشتی است که حزموحدان دا بکناد نبرد وهر گاه که مشر كي در این نشند کشتی غرق 
شود ودیگران در بلاافتند من در کشتی نشستن رها کردم و باز آمدم و پرسول مس ایمان آوردم 
وما عبدالله خطل را سعد بن حریث وأبوبرزة الا سلمى بکشتند ومقس بن ضبابة دا نميلة بن 
عبدالله بکشت خواهرش در مرئيهٌ او گفت : 


آلممُری لقد' آخزای انسَلة" راهطته" و فجم" اضباف 7 الشتاء بمقئتس 
فللته عسا من رأی مثل متس إذا السفساء اصدحت ۸ تخرس (۲) 


اما آن دو کنزاه را یکی بکشتند ویکی بگریخت س از آن برای او امان خواستنداد 
رسول ر او دا ایمن کرد وباز آمد درعپد عم ر خطاب با بطم اسمی دریای گرفت او را ویمرد 
واما حویرث دا امیرالوهنن على بن‌ابی‌طالب عليه الصلوة والسلام بکشت ورسول اا درمکه 
آمد و بردرخانه کعبه پایستاد و گفت : « لا له الا وحده لاشريك‌له , صدق وعده » و نصرعنده 
وهزم الا حزاب وحده ألا ان" کل" مال و مأثرة ودم ید"عی فهو تحت قدمي هاتن لا سدانة 
الکعبة وسقاية الحاج » یعنی هرمال وخونی که دعوی مى کنند در زير قدم من است إلا سدانة 
کعبه وسقاء بت الحاج الاو هر که بعمد کسیرا بکشد برو دودیه مغاظه لازم آید از حمله 
آن جل د شتر آبستن که بچه درشکم دارد یامعشر قریش خدای نخوت حاهلست از مبان شما 

(۱) ظاهرا سمدبن معاذسهواست چون‌وی‌درجنگه بنی‌قریظه‌از دنیسادفت وصحیح سعدعیاده است . 


(۲) بجان خودم سو گندکه نمیله قوم خودرا دسواکرد دجوانان زمستان را اندوه‌ناك ساخت 
بکشئن مقیس . خدایرا ! چشمی مانند قیس که دیده است وقتي زنی بزاید طعام نداشته باشد . 


ج جزه - ۳۰ 2 
ببرد بدانید که عردم همه از آدم وحو ااند وخدای تعالی آدم را از خاك آفرید آنگه این‌آیه ‏ 
برخواند « یا نها الناس |نا خلقنا کم من ذ کر وانثی-الایه » آنگه گفت یا اهل مکه شما دا 
چه گمان است که من‌باشما چهکنم؟ گفتند آنچه لایق کرم تو است تو برادر مائی وپسربرادر 
مائی رسول کیا گفت من امروز شما دا آزادکردم از آن روز بازأهل مکه را طلقا خوانند 
اهل مکه‌جمع شد ند تارسو لااب را مت کنند ورسول اد درریر صفا بنشست‌وامیر الومنن 
عليه الصلاة والسلام زیر تر او بنشست ومردم می آمدند و بیعت می کردند برسمع و طاعت چون 
مي‌دان بیعت کردند زنان نیز آمدند وببعت کردنه چنانکه ذكر آن برفت در سورة المتحنة 
و صفوان بن امسة بگریخت تا در دریای جده رود عمیربن وهب دردحق او شفاعت کرد 
رسول ټی اورا امان‌داد وبوشقه عمامۀ خود فرستاداو پار ثبامد وایمن نبود آخراودا گفتند 
یں اڈ از آن کریم تر ورحیم تر وحلیم‌تر است بیامد . وعبدالله بن‌الز بعری بنجران گریخت 
خان درحق اويك بت گفت : 
تمد من رجا احلتك بقضه" اجران في خیش آحن" یم )١(‏ 
این ب بست 09 زسید ۱۳ و پیامد وایمان ده ِ_ اسلام آورد این پیت‌ها بگفت : 
ا سول" المّلك ان" لساني " ما افتفت" إذ ۷1 ور 
ذباري_ الشنیطان في سنن ا ی و وا ماه مت 
آمن لحم" و المظام اربي م نقسي الشنهند" نت" الشذبر" (») 
ما هبرة الخزومی آنجا بماند بنجران بر کفر, وام هانی زن اوبود ایمان آورد وازاو 
بریده شد چون ۳ او خر یافت گفت : 
آشا فتك هد" ام اتاك مق الها کذاك النوی آسابها وانفتاللها (۳) 
این طرفی است از فتح مکه . 
آمدیم باتفسیر : حق تعالی گفت یاد کن ای محمد بی چون نصرت و یادی خدای 
(۱) دها مکن مردی داکه‌کینه اورا ترا بزمین نجران کشیده‌است درعیشی نا گواروپست . 


(۲) ای فرستاده خداوند زبان من پیو ند میدهد آ نچه پیش ازاین‌دریدم وقتی گمراه بودم وقتی که 
باشیطان در راه فلال مسابقه داشت شیم وهر کس ما نند شمان منحرف شود هلاك خواهد شد . ایمان آورد 


گوشت ت داستخوانهای من پپرورد گار دهم شهادت میدهم که و بیغه‌بری ترساننده . 
(۳) هند نام ام هانی است شاعر تأسف دارد که زنش رغبت باو ندارد وازاو نمییرسه . 


۷ وفتح معروف ا ومشهود که فتح‌مکه بود ۳ او تعریف عپداست عرب فنح د 
گفتند چون محمد ( ی ) آهل حرم را منقاد کرد و ایشان دا از اصحاب الفیل نگاهداشتند 
دلیل آنست که او حق است وصادق از این پس طاقت او ندادیم ومی آمدند فوج فوج وایمان 
می آوردند فدلك قو له تعالی « ورایت الناس يدخلون ف دین الله أفواحاً ¢ عکرمه ومقاتل گفتنه 
مراد پناس هل دمنند . عبدالله عباس گفت جون این‌سوره فرود آمدرسول ر گفت د الله کس 
جاء نصرالله والفتح وجاء أهل اليمن دقيقة قلوبهم ولینةطباعهم الايمان يمان والحكمةيمانية » . 
ابو عمار روایت کرد گفت من همسایبه جا پر بن عبدالله انصاری بودم در نزديك او شدم مي| 
مبیرسید از احوال مردمان من می گفتیم آنچه دیده بودم ودانسته از فرقت و اختلاف ایشان 
او بگر بست و گفت ازحضرت دسول کا شندم که گفت مردم در دین‌خدای آیند فوح‌فوج 
وار دين برون روند فوج فوج وک بعضی از ححجان مسخره (۱) در نزديك معاو به شد 
معاویه او راگفت ازقر آن چیزی دانی گفت الکثیر الطیب گفت بخوان تا بشنوم . گفت بس الله 
ال ر"حمن الر"حيم إذاجاء نصرالوالفتح بخرجون من دی ال گفت خطا میخوانی « یدخلون 
فی دین الله » آمده است گفت‌کان ذلك فى عبد دسول‌اله ٤ی‏ فالان یخرحون . عبدالله عماس 
گفت عمر خطاب مرا حرمتی داشتی‌و باآهل بدر وبیرآن صحا به مساوات کردی او را گفتنداین 
کودلد دا بیش‌آزاوی‌ایه می‌نبی گفت مرا سوالی است از شما گفتند بگو گفت مرا بگوئید از 
آنجا که‌خدای گفت درسورة الفتح ( فسح بحمد ربك واستففر»ه انه کان توابا ) 
برای فتح‌مکه‌چرا پیغمبر .دا استغفاد باید کردن هر کسی چیزی می گفت نه برقاعده‌مرا گفت 
چه گوئی گفتم این‌سوره پنعی رسول E‏ آمد گفتندعمرت با خردسد استغفار کن گفت‌دیدید 
که او بپتر ازشمامیدا ند. عبدالله عباس گفت دسول مم همین سال فرمان‌یافت . قتاده ومقاتل 
گفتند دو سال دیگر بما ند. عمداله مسعود گفت جون اين نوه ]تک رسول اد س از آن 
بسیار گفتی « سبحانك الم و بحمدك اغفرلی انك آنت التواب » وعایشه گفت دسول ی در 
آخر عمر این کامات پسیار گفتی من گفتم یادسول ال این کلمات بسیاد گوئی گفت حدای 
فرمود مرا بگفتن این درسورة الفتح . ام سلمه گفت پس از نزول این سوده دسول ٤ڈ‏ در 
هیچ حال بودی إلا می گفتی «سبحا نك الم و بحمدك أستغفر لك وتو اليكت » و دوایت است 
که چون‌این سوده آمد دسول چ برخواند صحابه‌شادمانه شدند عباس بگریست گفتندجرا 
میگر یی گفت برای آنکه من شنردم که اين خبر مرك دسول a‏ است رسو ل E‏ فرمود 


E‏ جرء ہے ۳۰ سر زوس 


راست KA‏ سآن رول 5لا واک اند غا ۲ جون دسو ل5 
از غزاة حنن باز آمد واین سوره فرود آمد دسول مد بحجره فاطمه لا شد شد و گفت با 
على بافاطمه این سوده فرود آمد « وان اقول سحان الله و ب<مده استغفر الله و تون 
الیه » آنگه گفت از پس من حباد باید کردن‌توراء اميرالمۇمنین علی م گفت با دسول الله 
با که گفت بااصحاب احداث که در دين برای خود سخن گویند و در دین رای نست [نمادین 
او امرو نواهی‌است‌از خدای تعالی آنگه گفت ا گرازیس من‌خلیفتی باشدجزتونبود برای نکه 
از تو سزاوارتر بخلافت کسی نیست برای خویشی ومصاهرت وقرابت وتزویج فاطمه که 
سید زنان چپان است وعلی الخصوص آن نعمت که پدرت دا برمن در حاهلست و اسلام هست 
وهمه ری من آ نست که اینکار درتو وفرزندان تو باشد این خبر ثعلبی امام اصحاب الحدیث در 


تفسیر پباوزد ۰ 


سو ره تبت 
این سوره مکی است پنج یه است و بست کلمه است وهفتاد و نه حرف است . و دوایت 


است ار ابو ام_امه از ابي کس که ؟ مت ر سول با گفت هر که‌این سوزه بحو ند امید 
دارم که خدای‌تعالی جمع نکند ميان او و ابولیب صدق رسول الله صلی الله عليه و آله وسام 


تسایماً کثیرا کثراً. 


عبت 


سورة تىت خبس [یات وهی مكية 
۰ ط 8 ۱ 5 
بسم اه الرحمن الرحب_ 
ینام خداوند بخشند؛ مهر بان ۱ 
2 ۹ ۲ 1 ي e‏ 3 ا 
بریده باد دودست آیی لهب و بر یده شدنی دفع نکند ازاومال او و [ نچه کسب کردازمال 
سے سے ۱:۵ ٤‏ ا ۳ م € ل هت ۱ 
یْصل ارآ ذات هب (ع) و امرأتة تمالة الحَطب (ه) في جمدها 
زو دباشد که‌در آید آتش را که‌صاحب: با نه‌است وزن او که بردار ده هزم است در گر دناو 


بل ین مد ه 
رسمانی است از لیف ا * 

قران سيت نزول سوره آن بود که حون خدای تعالی این آ يه فرستاده وآنذر 
عشيرتك الاقر بین » دسول ی کس فرستاد وفرزندان عبدالمطلب را بخواند وبرسر منبر آمد 
و گفت یاصیاحاه پمنز له مستغيثي مردم براو جمع شد ند بشتاب گفتند جه رسد تو را ؟ گفت با 
بمی عبدا لمطلب یا ببی‌عبد مناف یابنی‌هاشم یا بنی فهرا گر من گوی م که دردیر این کوه لشکری 
فرود آمد وشمارا غادت خواهند کردن شم باود دادید ؟ گفتند بلی گفت من شمارا انذادمیکنم 
بعذابی سخت و آن عذاب دوزخ است ابولپب گفت تباً لك لہذا دعوتنی سائر الیوم امروذ همه 
روز مرا برای این خواندی ؟ خدای رد کردبروباین سوره و گفت ( تبت" بدا آبي لوب ) 
تباب وخسران وهالاك وزیان دستهای ابو لهب داست » واضافه تباب بادست او برای آن کرد که 
تولی فعل با لت‌دست کنند و مثله قوله دبا قدّمت يداك » و گفتند بدصله است )0 و معنی 
» تب هو » يقول العرب یدالد هر ویدالرزایا قال الشاعر : 

لما اکت بد الر* زاب علنته نادی' ألا محل (۲) 
وقبل اراد ذات یده ای ماله و ملکه يقال فلان قلیل ذات اليد أى قليل المالعلى حذی 


(۱) یعنی زائه است در لفظ ۰ 
(۲) جون مصیبت‌ها براو حمله آ ورد ند فریاد بر آورد کهآ یا باز کننده وبرطرف ساز نده یست. 


المضاف واقامة المضاف إليه مقامه » وقول او ل معتمد است لموافقة الظاهر وتباب خساروهلاك 
وخیبت باشد یقول العرب تباله قال الشاعر نی مخذول خذله آصحابه : 


الق شلک ر امغر e TEE‏ 
۱ ۳۹ ۳ وفوا بنذار م فشا للذى صنعوا )۱ 


وابولیب پس عبدا لمطلب بود ونام اوعبدالع"ی‌بودو گفتندنام‌او کنیاو بودًبولپب برای 
آن خواند ند او را که روی او چون درفش آتش بود ودرقر اءت‌عمداله مسعود وابی" حنین‌است 
که تبت‌یدا آبی لېب وقدتب جنانکه لفظاو ل‌برسبیل دعاعلیه باشد و دوم خبر جنانکه گویند 
غفراله له وقد فعل . وقر "اء جمله ابی لپب خوانند بفتح الهاء مگرمکیان که ایشان لپب 
خواندند بسکون الپاء .و دد « ذات‌لپب»خلاف نکردندلموافقة رژوس‌الای . عبدالهُ عباس گفت 
چون حق تعالی قلم‌بیافرید وحی کرد باو کهکائنات‌بنویس فکتب فیما کتب « تبت‌یدا ابي لبب» 
در حمله چین‌ها بنوشت که دستهای ابولپب خاسر و خایب خواهد بودن . 

(ما آغنی عشه" مااله" وما كسب ) گفت غنا نکند مال او ازاوواندوخته او از او 
سود ندارد . عبدالَ مسعود گفت حون رسول ود اپو لپت را دعوت کرد و تهدید کرد بدورخ 
گفت اگر جتان است که تو میگوتی و این حدیث راست است من‌خویشتن از دودخ بمال پار 
خرم خدای تعالی باین آيف رد کرد بر او و گفت مال از او هیچ غنا نکند هما»نفی است 
و گفتند استفهام است » چه غنا کند ؟ یعنی نکند ومعنی یکی باشد گفتند این برای آن گفت که 
او مواشی بسیاد داشت ومال بنزديك عرب مواشی باشد « وما کسب » گفتند مراد هم مال است 
یعنی مال موروث و مکتس و گفتند فرزندان خواست ومنه قوله کلم « إن“ آطیب ما أ كل 
الر “حل من کسبه و إن و لده من کسه » آعمش خواند ( وما اکتس» در شاد و درحبر است 
که روزی پسر‌ان ابو لېب بخصومتی که ایشان را بود پیش عد ال عباس آمدند و او در مسجد 
الحرام بود باهم خصومت کردند و بر آویختند یکی‌اذایشان بیفناد و برعبدالهعباس آمداو گفت 
آخرحواعنی الکس الخبيث لقو له وما کس ». 

( سیَصلی" نارآ ذات" طسب ) سین برای خلوص فعل است استقبال دا گفت ملازم شود 
وسوخته گردد بآ تفی‌خداوند درفش » ودد شاذ أبوالر“جاء العطاردي‌خواند د سیتصلی » بضم الیاء 


)۱ ترارها کرد ندو جدا کشتند. سوی تو مپل نکردندو باز نگفتنه و بنذر حود وفا نکرد ند هلاك 
باد بر آن‌کار که کرد ند ۰ 


على الفعل الجپول تفسانند اورا وسوا دآ > واشپب خواند بضم‌یاء وفتح صادوتشدید 
لام من التصليةلقوله « و تصلية جحيم». 


( وامراً ته" ) و ذن او اجمیل پنت حرب‌بن اميةبود خواهر ابوسفیان ويك‌چش بود 
در اخبار است که چون عقیل بن ابی‌طالب بنزديك معاویه دفتی ميان ایشان مزاحات دفتی 
وعقیل بحاضر جوابی معروف بود یك روز عقبل در بیش معاویه رفت‌جماعتی حاضر بودند 
معاویه پایشان گفت هذا عقيل عه آبولپب عقيل گفت هذا معاویه عمسته حمالة الحطب »يروز 
دیگر عقیل دا گفت یاعقیل این‌تری عمك ابالہب فی الثار قال اذا دخلت الثار تراه عن 
یسارالد؟! خل‌مفترشاعمتتك حمالة الحطب فا نظ رآیپما آسوء حالا النا کح أم المنكوحة ( تما له" 
الحطب ) گفتند برحققت است او از خساست ودناءت‌همت بنشس خود برفتی وهزم 
آوردی خدای از آن باز گفتو این بر او لقبی‌شد. عبدالله عباس ومجاهد وقتاده گفتند حمل‌حطب 
کنایه است ار وشات و نمیمت وسحن حینی ونقل احادیث و ایقاع شر و وحشت مان م‌دمان 
و آن زنك دا این عادت بود یقول العرب فلان یحطب على فلان إذا کان یسعی بینهم بالنميمة 


قال الشاعر : 
من السض ۸ تصمد عی ظهر ۱ لامةر ول تەش مسق ن اللصي الحطب ب الر طب(۱) 
وقال آخر : 


آفلسناکمن برخی المقادیر شطنره بقرق المضاة الر طب والمَمّل اللبنس (۲) 

ضحاله گفت برایء آن‌حمالة الحطب خواند که عادت داشتی که خار وخاشاك بباوردی 
بش و در راهگذار رسول یی افکندی . دبیع انس گفت آن خار و خاشاك در ریر بای 
دسول عبط از خز و حریر نرم‌تربودی» مرةالپمدانی دوایت کرد که او یك شب پشته از آن 
خار خلنده در پشت داشت از خستگی بار بنهاد تا باساید فرشته بیامد واودا بر آن میزد تاباده 
پاره شد وبمرد . سعید جبیر گفت حمالة الحطب‌ای الخطایا حمالهٌ گناهان بودببانه قوله‌تعالی 
« بحملون آوزارهم؟ على ظپودهم » يقال فلان بحطب على ظپره [ذا آساء وأثم ,و برای این 
گناه را وزر خوانند که وزر ثقل باشد وفلان حاطب قومه اذاکان مجنياً علیه , و عامه قر"اء 


(۱) رو سفیه است در دشتّه هول رالا نر فنه ومیان قبیله باهیز م تر گردش نکرده است. 
(۲) ما از ] نها نیستیم که حوادث روز گار عرم مارا سست کند بیر | کندن‌هیزم تر و برك‌های‌خهك 
عشي ۳ مامیو آتش افروزی. عا هیر م طاق استوعبل برك بار يك . 


حمالة الحطب خواندند برفع و آنرا دو وجه است یکی مبتداء خبر و یکی صفت وموصوف 
وحسن بصریوا بن أ بیإٍسحاقوا بن‌محیصن والاعرحوعاصم خواندندبنسبو آنر ادووجه باشدیکی 
حال ويكىنصب على الذم کانه قال أعنى حمالة الحطب وأخصپا , ومثله قوله د ملعونین > 
وحطب اس جنس است وواحداوحطبه باشد, و بعضی اهل لفت گفتند حطب‌جمع‌حاطب‌است کحارس 
وحرس وراصد ورصد »› یعنی اوحمل کر دی کسان رابروشاءتو نممت. ۳ کثم بن صمقی سر ان 
را وصیت کرد و گفت أيّا کم والنميمة فاشها نارمحترقة . آنگه گفت نمام بيك ساعت آن‌بکند 
که ساحر پيك‌سال. قال الشاعر : 

إن النمیمة ار" ويك محترقة "فعد عتّها وحار ب من تعاطاها() 

پس گفتند وجه تشیه ميمه ی بپیزم آتش‌افروزند و اف نمیمه آتش عداوت 
افروخته شود و وجپی این گفتند که هبزم آلت افروختن باش و آتش را اثر در تفریق بود 
وهمچنن نمیمه سب تفریق باشد وفال بعصم : 

ان بني آدم الوا اللحَطّب" م اللو شاة' في الرضاء و الفضب" 

علنهم اللعْنة تنری و الحطب (۲) 
قوله : ( في جیبدها ) در گردن او باشد قال ذوالر مة . 
فش یاف فتاه وخ جشدها و ونك الا" انها "غشر" عاطل (۳) 

( حبل" من" مسد ) در اوخلاف کردند عبدالله عباس و عروة بن ذبیر گفتند د نجیر 
آهنن باشد طولش هفتاد گن باشد در دهنش کنند واز ذیرش بیرون آرند وباقی آن دد گردنش 
بسچند, عدي گفت‌مسد آهن بود که در دودح ميا ید و میرود چنا نجه رسن در جاه رود و آید 
محاهد گفت مسد آن آهن بود که درمءان جرخ جاه بود که آنرا مر ون واین فولعطا 
وعکرمه است . شعبی ومقاتل گفتند دسنی بود از لیف و آن‌دسنی‌بود که بآن هیزم آوردی‌خدای 
تصالی گلو ی آن بدان باز ۳ فت وهلاك کر داو را بدان ودر قیامت دسنی مانند آن‌در گر دن 
او کنند و سکن از آتش . سعد حبیر گفت قلاده گر ان مايه در 7 دن داشت گفت این‌درعداوت 


(۱) سخن جینی آ نش سوزنده است از آن بگذر وجنگ کن با نکه بدان دست برد ۰ 

(۲) فرز ندان آدم هیزم کشندودر حال ح<وشیو حشم سخن‌جین لعنت و نفر ین درآ نها بأد دیوسته. 

(۳) بااهو خطاب میکند که‌چشم تو مانند چشم محبوب من‌است و گردن توم-انند او ورنگ توهم 
الا" ] نکه او بي زینت نوست . 


اه او وا و و و و وود ود و و و و و وا و و او وان و و و و ه داو و وا ‏ و وو اوا ‏ و و واوا و و MaaSARSOVVDDCLGNANNCBGDAVDBOCCOOLODORSCLDNILOCVANILSSSADSSSOSOn‏ و وت 6 و و و و و و و تا و و و 


( )خر ج خواهم کردن : ید کات ر رسنی باشد ار بوست درختی که در یمن بود 
و مسد در کلام عرب هردستی ب‌اشد که مخت محکم بت ند اگر ايف باشد و اگر جز لیف 


و اشتقاق او از مسد است و آن فتل وتافتن بود و فلان ممسود الخلق ادا کان محکم الخلق 


قال الر * اجر 
و مسّدر ۱ مر" من" آبانق, من با تباب و لا حقانی (۱) 
وجمع مسد آمسادبود. قال الاعشی : ۱ 
تمشى فنصم ف نابها من دوننا علفا صر یف محالة الامساد (۲) 


آسمعی گفت جار شاعر درففای امامی نمار می کردند در فول هو الله اخن در ماند ساعتی 


نيك‌توقف کرد یکی از آن‌ها گفت : 


ار یی" غلط) في "قل" هو ال" آحد" 
دیگری گفت : 
قام طو یلا ساکتا حتّی إذا آعی سحد 
سیم گفت : 
بزحر" قي محرا به زحیر حیلل" لو 
چپارم گفت : 
کانما ا سنا نه' شد بحتل من مسد (۳) 


دراین سوره دلبل است بر نبوات رسول او برای آنکه او حبر داد که ایشان بر 
کف بمیر ند و بر دودخ شوند همچنان بود که او خبر داد و این نباشد إلا از اعلام علام 
الغیوب 


(۱) بریسمانی محکم واستواد تافته از بوست ناقه هائی که پیروسالدار نشده‌اند. حقایق شتر چهار 
سااه است وانیاب مسنه . 


(۲) داه میرود و دندانش بخوردن علف صدائی دارد مانند صدای چوب محود چرخ چاه 
بار یسمان آن . 

(۳) یحیی بسیار غلط کرد در قل هوالله کت مدتی دراز بایستاد تا خسته شد سجده کرد سیم 
گفت در سرت ناله میکندما نند ناله زن آستن وۆت زادن‌بچه چهارم گفت گوگی دندانش ۳ 


از مول ر4 ۹ ۰ ۳ 


۹ ۳۰ - حجنء‎ fa 


سو رة الاخلاص 

این سوره مکی است وچپار آبه است و بانزده کلمه است وچہل حرف است ودوایت است 
از ابو درداء که رسول الله عبر گفت عاجز باشد یکی از شما که هرشب ثلثی ازقر آن بخواند؟ 
گفتند یا رسول الله لے که طاقت دارد ؟ گفت يك بارقل هوالله احد بخواند همجنان باشد که 
ثلثی اد قر آن‌خوانده باشد » حابر بن عبدالله انصادری روایت کرد که رسول لړ گفت هر که 
اوقل هو الله احد بخواند حون در خانه شود خدای تعالی ددویشی از آن خانه وهمسایگان‌دود 
کند » انس مالك دوایت کرد که رسول یی گفت هر که اوقل‌هوالله احد بخواند یکبارخدا 
براو بر کت کند وچون دوبار بخواند براو و اهل بیت او بر کت کند وهر که سه‌بار بخواند 
خدای تعالی بر او و اهل او وهمسایگان او برک ت کند و هر که دوازده ,ار بخوانه خدای 
تعالی برای او دوازده کوشك در بپشت بنا کند وحفظه گویند بیائید تا کوشك های براددمان 
بشد ا گر صد‌پار بخواند حدای تعالی کنتاره گداه بست و بنج ساله کنداورا ا گر جپارصدبار 
بخواند کفارة چپار صد ساله گناه بود او را جز خون بناحق ومظالم . | گر هزار بار بخواند 
امیرد تا حای خود در بپشت ند یا دیگری بسا و او را خبر دهد . سپل روانت کرد که 
مردی بنزديك رسول ا ]۲۹ و شکابت کرد از درویشی باو رسول خر گفت حون درحانه 
شوی براهل خانه خود سلام کن و ا نباشد برمن صلوات فرست و قل‌هو ال أحد بکبار 
بخوان مرد هم چنان کرد توانگر شد و روزی بر او فراخ شد تا باهمسایگان خیر کرد. انس 
مالك گفت ما بارسول یڑ به تبوك بودیم يك روز آفتاب بر آمد با نوری وضیائی که هر گز 
چنان ندیدیم . دسول با جبرگیل دا گفت امروزچیست که آفتاب را این‌همه شعاع است‌وهیچ 
روز حنن نبود گفت بدانکه معاویةین معاوية اللْیثی درمدینه‌فرمان‌یافته‌است خدای‌تالی‌هفتاد 
هز ارف شتهرافرستادتا براو نماز کنندرسو عا گفت یاجب رگل‌او این بایه بچه‌دریافت گفت با نکه 
فل‌هو الله آحد بسار میخواند در آمدن و نشستن و برخاستن ودر ش ورور › ولیکن پارسول ال 
خواهی تازمین در نوردم تا براو نماز کنی گفت خواهم دسول لد برفت و براء نماز کرده باز 
آمد . انس مالك روایت کرد که در عېد دسول یکی مردی بود در نماز حز قل‌هواله آحد 
نخواندی رسول ا را بگفتنه آن مرد را گفت حرا چنین کنی گفت من این سوره را دوست 
دارم گفت دوستی تو این سوره دا تو دا به بپشت دس‌اند . محمد بن اامنکدر دوایت کرد که 


د الاخلاص (۱۱۲) ج۱۲ 
رسول و گفت يك روز دو فرشته در هوا ببکدیگ رسدند یکی از آسمان میامد و یکی از 
من آنکه از آسمان میآمد گفت امروز چندان عمل بآسمان بردم که هر گز نبرده‌ام فرشته 
دیگر گفت آن‌چست گفت مردی‌صدبار قل هو الهاحد بخواند گفت خدای تعالی با اوجه کرد 
گفت بیامرزیداو دا . 

ابوهریره دوایت کرد که یك روز دسول موي مردی دا دید که يك بار قل هو ال احد 
بخواند گفت دوجت » واحب شد گفتند بادسول الله جه واحجب شد گفت بپشت واح شداو را 
آنس مالك روایت کرد که دسول کی گفت هر که او يك بار قل‌هوالّه آحد برخواند 
خدای تعالی چندان ثواب دهد او دا که هفتاد قطار شتر از ياقوت سرخ آفریده و روح در او 
دمیده وپراز نوشتها کرده تنك تراز موی زنگیان و باريك‌تر ازموی مردمان . | بی کعب‌دوایت 
کرد که دسول بی دا پرسیدند از ثواب قل هوالله احد گفت هر که یك بار بخواند خدای 
تعالی از آسمان دحمت وخیر براو بارد وسکینه فروفرستد براو و او دا برحمت پبوشد و آواز 
او بمانند آواز نحل در ذیرعرش‌افتد, واز حق سبحانه وتعالی هیچ چیزی‌نخواهد إلا" که‌بدهد 
او را ودرحراست وحمایت خود گرد صدق‌رنول‌الصلی علیه و آله وسلم‌تسلیماً كثيرا كثراً. 


«(aaensbsaaas:‏ و و و و و و و ور ار و ار از ار و و را دود اد مدا داد دا ات۱ 


سورةالاخلاص رب عآ یات وهی مکية 


پم الله الر من الرحبي _ 


مص 


بنام خداو ند بخشند؛ مهربان 
قل هر ال" آحد (۲) أله المد  )۳(‏ لذو ا یآ (ع) 

بگو ای‌محمد (ص) ادست‌خدای‌یگانه خدای‌بی‌نیاز است نزاد و نزاده شد 
و 7 یکن ند 
ونمی‌باشد مراورا همتا هیچکس * 

| بی کعب گفت سیب نزول سوره آن‌بود که مشر کان رسول بب را گفتند انت ۷ 
ربك سبت خدایت با ما بگوی خدای تعالی این سوره فرستاد . عبدالله عباس گفت ءام 
ابن طفیل و آدبدین دبیعه‌بنزديك دسول آمدند و گفتند مارا باچه میخوانی گفت باخدای گفتند 
۳ ی مارا تا خدای توجیست از زراست یا از سیم یا از روی‌یا از آهن خدایتعالی این‌سوره‌را 
فرستاد و آتش از آسمان آمد و او رابسوخت وعاه بحست‌دروقعه‌ای‌نیزه براو زدند در حال 
بمرد وقصةٌ ایشان در سوره رعد دفته است . قتاده گفت وضحالك ومقاتل جماعتی‌ازاحبادجپودان 
بنزديك رسول بر آمدند و گفتند یاج مارا بگوی تاخدای توحون است که مانعت و صفات 
او در تورات خوانده‌ايم تا موافق آن هست يانه خدای تعالی‌این سوره فرستاد بجواب‌ایشان 
و له تعالی : 

( قل" هو الهآحد" ) بگوی ای ج این‌کافران دا وجاهلان دا که خدای یکی‌است در 
قراءت‌عداله مسعود هست «قل‌هو الله الو احد» و واحد وا خن یکی باش بمعنی واصل ۳۹ وحد 
بوده‌است من الو احدةوعرب‌واورا برمزهبدلکنند يقو لم‌وشاح وأشاحو کاف و أکاف وأقرت وو قیت 
و بعصی دیگر گفتند آحد بلیغ‌تر بود از واحد . وبعصی دیگز گفتندواحد اسم باشد و أحدصفت 
وقول آول درست تراست واختیادمحتقان وأنشد ابن الا نبادی شاهداً لذلك قول‌الشاعر : 

رمتنه أناة من رببعة عامر "نوم الضحی في ماتم أي“ ماع () 

یعنیو ناة من‌الو نية وهی الفتود بعضی دیگر گفتند اصل یکی است الا آنکه در بصّی 


(۱) اناء کنایه از زنی است. تیرانداخت براوزنی از قبیله ر بيعةبن‌عامر که‌ست‌بودوعادت داشت 
بخواب پیش ازظهر در میان زنان » جه زنانی ۱ 


-۲۱۲- الاخلاص( ۱۱۲) ج۱۲ 
اسان اشن ر تی شت ر ان ات کاو خی در اما گر زد از رازن 
ما جاء نی آحد وماجاء‌نی من أحد ولااحد هپنا وجائنی واحد من‌القوم ورأیت واحداً منپم, وقال 
النابغة شاهداً ف ان ادا الةو 
کان رحلی قد زال التّهار" بنا بذي اللجلبل علی مسقا نس و حدر (۱) 
عامنه قر؟اء أحدخواندند بتنوین وددشاذ جماعتی منهم حسن بصری و آبان بن عثمان 
ونصر بن عاصم وابن ابي اسحاق وهارون‌بن عیسی حو اند ند واس > بی تنوین برای تحفیف 
قیاساً على قوله عزیرابن‌اله و قول الشاعر : « ولاذا كرالله الا" قلیلا » ودر إعراب او دو وجه 
گفتند یکی آ نکه هومبتداء استوهالله» بدل‌اواست و«احد» خبر مبتداء است لقوله هوالر جل 
منطلق»وحپیدیگر آ نکه«هوءمہتداءاست والّخبر است و أحدخبر بعد ازخبر است کقو لم هذاحلو 
حامض» و وچه سه‌دیگر آ نست که هوضمیرشان و کار است‌اله میتداء است وآحد خبر اواست . 

۱ له الصمد" ) درصمد خلاف کرد ند عمد ال عباس گفت وحسن وسعید جمیر که صمد 
آن‌بو د. که‌مجو “ٌف نباشد ار اینجا بسته را یتک یند. سعند مسب گفت آن‌بو د که‌دروی‌حشو 
نباشد شعبی گفت آن بود که‌طعام وشراب نخورد . عکرمه گفت آن پود که او را حاحت‌نبود 
بحدث و این سه‌قول مرجع با نست که مجوف نیست واین تسیر ازجپت لغت بود , ابی کعب 
گفت تفسیرصمد آنست که از پی‌اوست‌من‌قوله « لم یلدولم‌بولد » برای آ نکه‌هرچه زاده باشد 
ص گي برو روا بود » شقیق سلمه گفت که صمد سدی راش که سودد او پنبایت رسده باشد 
واین دوات علي" بن طلحه است از عبد الله عباس وقو لی دیگر از او آ نست که سبدی بود که‌در 
حوائج قصد باو کنند ودجو ع باو کند . معنی دیگر گفتند سیدی تمام شرف باشد واين افوال 
متقادب است ازجہت معنی و أصله من صمدت فلاناً أصمده صمداً والصمد المصمود کالقبض بمعنی 
المقبوض‌و بت مصمد ومصمود إذا کان مقصوداً فى الحوائج ج قال طر فه : 

و إن تلتقی النحي اللجمیم تلاقني ال ذروة الْسْسّت الر فیم لمصمد )۱( 

وقال آخر فی‌الصمد : 
ألا کر الناعی بخنری" بني أسد, بمنروان مستعود و بالسند الصمّد(۳) 

(۱) شتر خود را تشبیه میکند بگاو وحشی‌که چیزی دیده و رم کرده است قرار نداردودد بیابان 
میدود شترهم ازشدت گرما قرار نداشت دمیدوید. گوید گویا بادمن وقتی که ظهر گذشته بوده در زمین 
ذیا لجلیل بر پشت گاو وحشی است تنها در بیا بان . 


(۲( اگرءشره راملافات کنی مرادر بالای خا نه بلندی دیفی که برای وا س نج خودآ هنگا نجامیکنند. 
/۳( بامدادان حبر خر که ]ورد از دو نهر که هر ون ۳ بودند عمرودن مسعود وسید صمثك ‏ 
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علو تة حسام ۳ فلت" له" خذها فاذاكث أنت" المد المد (۱) 

قتاده گفت صمد باقی باشد پس از فناء خلق » عاص م گفت دائم باشد » از امام دضا چ 
روایت کردند که او گفت آن ,اشد که ایمن باش از اطلاع پر او . څل بن علي ترمذی گفت 
هوالا بدي بلاعدد والباقي بلاأمد والقائم بلا عمد , و گفتند آن بود که باخلق نمانده گفتند آن 
بود که تجز ی‌نیذیردوجز ء نباشد اورا. عکرمه گفت آنکه از بالای اوفرمان نباشد واین‌فول از 
امیرالمومنن على عليه الصلاة والسلام روایت کردند . کعب‌الا حبار گفت آنکه او دا ازخلق 
نظیر نباشد . سدي گفت هوالمقصود نی ال ر*غایب والمستغات به عندالنوائب » مقاتل‌حبان گفت 
دراو عیب نباشد دبع گفت آنکه آفت بدو نرسد . از امام همام صادق 2 دوایت کردند که 
گفت غالبی باشد که اورا غلبه نتوان کرد . ابوهر یره گفت مستغنی که خلقان باومحناج باشند 
مر"البمدانی گفت الذي لایغنی ولایبلی . حسن بن فضل گفت آن بود که آنچه خواهد کند 
حکم او نتوانند گردانید . ترمدی گفت الذي لاتدر که الابساد ولایحویه‌الافکار ولابحیط به 
الاقطار ۰ و کل؟ شي عنده بمقدار . بعضی دیگر گفتند الصمد پنج حرف است درهرحرفی دلیلی 
است برصفات کمال او اف دلبل احد بت است » ولامدلبل الست . وصاد ازصدق‌است ومیم‌از 
ملك ودال از دوام . 

( ۸ لد ) او نزاد و ولادت براو محال است برای آنکه شوت‌براو محال است که 
که این صفاتحسام است‌و اوحسم نیست بل‌خا اق أجسام است ۰( و ۸ بولند ) واو از کس نزاد 
جهموّد ی باشدباین فساد و نیز ا گر مولود باشد محدث بود . 

۱ ۳ "۸ یکن له فوا اعد ( هبچکس با اوهتما وهمسر‌نست. احد اسم کان است 
ا گرحه نکره است روا بود برای آنکه منفی است وحرف‌نفی دراو است و کفواً خبر کان‌است 

وله از صله کفو است وقر*اء دراین لفظ خلاف کردند حمزه ویعقوں بسکون فاء خواندند بی 

همزه ودیگر قر"اء مضموم الفاء خواندند بپمزه وهمه‌لغات صحیح وفصیح است ومعنی آن مثل 
نظبر باشد , و روایت کرده‌اند که سائلی از امیرالمومنن علي ج تفسير این سوده پرسد 
گفت هو الله آحد بلا تأویل عدد , الله الصمد بلاتبعیش مدد » لم يادفىكون موروثاً ھالکاً ولم 
یولدفیکون إلہاً مشار کاً , ولم يكن له من خلقه كفواً أحد . 


(۱) شمشر بالای سراو گر فتم و گفتم بگیر که تو سروری دمتصود مردم درحوائج ۰ 


4 الفلق (۱۱۳) ج۱۲ 
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سوره الفلق 
این سوره مدني است وینج آبه است و بست وسه کلمه وهفتاد وحپاد حرف است ودوایت 
است ازا بی" کب که رسول یا . گفت ه رکه اومعو"ذتین بخواند همچنان باشد که جمله 
کتابپا که خدای تعالی فرستاده است خوانده باشد . عقبة بن عام روایت کرده است که‌رسول 
گفت خبر دهم بفاضل تر ین چیزی که ناه دهند گان بان بناه حویند گفتند بلی با رسول الله 
گفت این دوسوده قلآعوذ برب" الفلق وقل أعوذ برب الئاس وهم عقبة بن عامر روایت کرده 
است که رسول وا گفت خبر دهم تورا بدو سوره که فاضل ترین سوره های قر آنست گفتم 
بلی یا دسول الله گفت معو ذتین گفتم مرا بیاموز آنگه مرا بیاموخت پس گفت این سوده‌ها 
می‌خوان چون بخواهی خفتن وچون برخیزی وهم او دوایت کرد که دسول عا گفت مرا 
یاعقبه هیچ سوره نیست درقر آن که تو خوانی فاضل تر از قل آأعوذ برب" الفلق | گر توانی‌دد 
نماز بسیار خوان وهم او روایت کرد که دسول یلاڈ ما گفتامشب دوسوده برمن فروفرستاد 
که مثل آن ندیدم یعنیمعو"ذتتن صدق رسول الله لور . 


سورة الفلق خمسآية وهی مدنية 
پم اه امن الرحيي. 
بنام خداوند بخشنده مهربان 
i Ems‏ 0 ەر اس ار 2 ۳ 
فل اعوذ بب افق (۲) من رماع (۳) ومن مر غلیق 
دگوپناه می گیر ہم بپرورد گار شکافند#صیح از بدی [ نچه آ فر يده است ازشر شب تارىك 
مق ی 2 ِ ی و ما ات نی 
إذا وقب (4) و من شر. النفائات في العقد (۵) و من شر حاسد إذا 
چون در آیدتادیکی آن و ازشر زنان که دمند‌گان افسوبد در گرهها و از شر حسد‌کنندگان هر گاه 
حسف ٭ 
حسد کنند #۷ 
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قدیم بت حالا له مر ونیا عد وراد او وجمله | کت ان باه دهید با 
خدای از شر این‌حز‌ها بناه دهید بخدای فلق. در تقسبر این خلاف کردند عوفی دوایت کرد 
از عبدالله‌عباسو نیزمجاهد وقتاده وقرظی وابن زید گفتندفلق‌صبح باشدلا نفلاقه‌برای آ نکه‌شکافته . 
میشود شب از او قال أبین من فلق الصبح قال الله تعالی«فالق‌الاصباح» وروایتی دیگراز عبداله 
عباس آنست که فلق دندانی است‌دردودخ . بعضی‌د گر گفتند نامیاست‌ار نامپای‌دوزخ و روات 
کرده‌اند که مردی از اصحاب رسول عبر بشام رسید سراهای‌اهل دمه دید باتجمل وزینت 
بسیار ایشان دا گفت نه از ورای این فلق است یعنی دوزخ . و گفتند فلق خانه‌ایست در دوزخ 
که چون در آن باز کنند اهل دوزخ از آن بفریادآیند. وهب گفت چاهی است در دوذخ . کلبي 
کشت وادی است در دورخ ۱ عمداله عمر گفت درختی است در دودخ . . حماعتی دیگر 
از مفسران گفتند فلق کوهی‌است که شکافته میشودازاوجشممای آب‌بیرون می آید. وقومی‌دیگر 
کفتند که فلق دحم است که شکافته مىشود ار حبوان . و گفتند دا نه است که می‌شکافد از نات 
ودرختان. ضحاله گفت و والبي از عبدالله عباس که فلق خلق‌باشد فعل است بمعنی مفعول‌برای 
آنکه درخلق معنی شکافتن‌است پندادی موجودی ازعدم شکافته مشود واز او برون مبآیدواین 
برتوسع باشدواز اینجا فطرهم خلق باشد وهم شکافتن . 
( من شر ما خلسق ) عام است در حمله مخلوقات که آنرا شر باشد از آدمی وسباع 
وهوام . 
( و من شر غاسق, دا و قب ) عایشه گفت دسول بی يك شب اشاده کرد باه 
و گفت هذا الغاسق اذا وقب فتعو ذی بالله منه این غاسق است یناه با خدای ده اذاو. آبوهریره 
گفت الفاسق النجم إذا طلع . عبداله عباس وحسن وقتاده و مجاهد وجل بن کعب گفتند یعنی 
الیل إذا دخل ازش شب چون دد آید » ابن زید گفت ثریا است اذا وقع چون بیفند وتأویل 
این اقوال آن باشد که دسول یڈ از جهت وحی مطلع شد بر آفاتی و امراضی که آن سال 
خواست بودن عند طلوع بعض النجوم . وغاسق درلغت هاحمی باشد بمضرت کسی که در حائی 
شودبعزیمت‌مضر تو آنکه گفت‌ش‌است گفت بر ای آ نکه‌درش‌سبا عو حشر أت ارحا بگاه‌های‌خو د 
بیرون می آیند وهی من‌طوادق|للیل. و اصلغسق‌جریان باشدیقال غسقت القر حإذا سال‌صدیدها 
وغسقت‌عینه [ذادمعت. وفسق همچنین تادیکی باشد و قوله « وقب » آی‌دخل والوقوبالدخول. 
( و من شر" النتفانات في العقد ) و ازشر زنان دمنده در بندها پرسبیل سحر اما 
شر ایشان‌واثر آن از آ نجا باشد که کسی اعتقاد کند که چنان خواهد شدن از آن اعتقاد ممکن 


-۲۱۹- الفلق(۱۱۳) ۱۲ 
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بود که رنجی بدل او دسد وإماچىزى بدهد تا کی سی بخورد که حدای عادت رانده ا 
خوردن آن رنجی و بیماری بحوز نده اورسد آ نگه نماید ويام آفکند که این دنج بسحروفسون 
من‌است . وآما آ نچه‌قصاص‌روایت کردند که دخترآن لسد بن آعصم البپودي دسول راجادوتی 
کردند وپارۀ موی او و دندانه چند از شانه‌او بدزدیدند ورشته بگرفتند ویازده گره پراو زدند 
ودر بعضی جاهپا در زیر سنگی کردند دسول ییا از آن بیماد شد ومویهای او از آن‌بريزید 
تا درخواب بدید که دو فرشته بایکدیگر گفتند در بالین او و او مطلع شد وامیر الموّمنین علی 
عليه السلاة والسلام وزبیر عوام دا بفرستاد تا آن‌را بیاوردند و بندها بکشادندهر گاه که‌بندی 
بگشادی سکترشدی جون بندها تمام بگشادند جمله رنج برحاست‌و نمك شد اینر | اصلی نیست 
برای آنکه مخالف ادله عقل است ونىز | گر تسلیم کنیم که در حق جز دسول ع بایپام 
رنجی برسانند درحق او نشاید گفتن برای آنکه مشر کان ددحق رسول لد بدرو ع این‌طعن 
زدند و گفتتد «ان‌تتبعون الا رحلا مسحوراً »س این طعن راست شود . و دیگر آنکه مسحور 
یخیل بود و ناقص عقل ومووف واین بغایت‌منفر بود أمّا | گر گویند جهودان از این‌عنی‌جیزی 
کردند ولیکن اتری نبود آ ثرا و خدای تعالی دسول ر را بر آن اطلاع داد تا این‌حدیث 
آشکارا کرد برایشان این روا باشد ودر این نوعی معجزباشد از اخباد بغب اما بیرون‌اذاین 
روا نباشد از این وجوه که گفته شد . 

( ومن شر حاسد |ذا حسند ) واز شر"حاسدجون حسد‌برد» حسد تمنای‌حال مرد 
باشد وغبطه‌تمنّای مثل حال او باشد بی آ نکه ازاومنفك‌شودبر ای‌این‌حسد مذموم است وغبطه 
محمود و گفتند این دختران ليد رشته‌بگرفتند ویازده گره براو زدندخدای تعالی رسو لیا 
دا مطلع کرد و این دو سوده براو فرستاد یازده آیه تسا بپر آیتی گرهی بگشاد و باطل کرد 
الحمدلله رب العالن‌آو"لا و آخراً وظاهراً وباطنا . 
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سو ره الناس ست آیاتوهی‌مدنية 


۰ 1 6 ۱ . 5 
بسم اله الرجن ارجم 
بنامء خداونه بخشنده مهربان 


قل ود یرب الاس (۲ )ملك الناس(۳) إل الناس )٤(‏ من شر 


بگوای‌محمد پناه میبرم بپروردگاد مردمان پادشاه آدمیان معبود مردمان از شر 
ی ی E EF‏ : 2 ق ل 
دیووسوسه کننده که‌خناس‌است که وسوسه می کند در سینه‌های مردمان از جنیان و آدمیان # 


خدای تعالی برسول با فرمود و حملهٌ مکلْفان را که یناه باو دهند که آفرید گاد 
آدمیانست ویادشاه وخداونه ایشانست از آنجا که از ایشان مستحق عبادنست باصول نعمتی که 
باایشان کرداز شر و آفت و وسواس کننده ووسواس نام دیوموسوس است و گفتند مصددی است 
که بر شحص نپاد ند مبالغة را كصوموفطر وعدل فی وصف الناس به ووسواس ووسوسه هردومصدد 
باشد واین حدیث النفس باشد بچیزی که مانند آوازی پوشیده باشد قال الاعشی : 
اتسمم انحلی وسواما اذانصرفت. کمَااستعان بریم عشرق" زجل" (۱) 
وقال روّبه في وصف صاید : 


ا 9 ۵ 
۰ 


وسوس يدعو مخلصا رب اللفلی سر" و قد ون" تاو بن النعقتی (۲) 

و و سوسه‌حون‌همممه‌باشد ورجل‌موسوس آن‌باشد که‌سودا بر اوغا لب باشدخطرات وخیالات 
سوداگی در دل او می‌افتد وتفسیر او بريك تقدیر باشد از سه تقدیر یکی آنکه وسواس نام آن 
دیواست ۳۹ من‌شر * الشطان دوم آنکه بمعنی وسوسه است یعنی من وسوسة الجر“ والانس ووحه 
دیگر من ذي الوسواس برأین تاویل که این لفط مصدر باشد ( ااختاس ) آن بود که‌بوشده 
باشد والخنوس الخفاء و التأخرایضاًومنهقو له « فلااقسم بالختر»یعنی‌ازستاره ها که یکبا پوشیده 
بود ویکبار بیدا و گفتند معنی وسوسه شطان آدمی راآن بود که إلقاء کند چىزى را درسمع او 

(۱) آواز آهسته میشنوی از زیور او دقتی که میکردد ماننه گیاه خشك بباد . 

(۲) آهسته میخواند با خلاص خداو ند خالق صبح را وشکارها از آب خوردن شکمشان آماس 
کرده بود ماننه آ بستنهای نزديك بزاگیدن . 


س۲۱۸- الناس (۱۱) ۱۳ 
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بکلام خفی که به‌دل‌او دساند بی آنکه شنود آن کار ب‌دل‌آو مزین کند واو 7 وعده دهدو تعجیل 
شهوت و تسویف‌تو به‌فرمایدو دراخباز آمده که‌عیسی‌علی نسناو آله وعلمها لسللام ازخدای‌درخو است 
که موضع شیطان از فرزندان آدم باو نماید حق تعالی اطلاع داد اورا بآن او شیطان دادید 
سرش بما نندسرمادی‌سر بردلاو نپاده‌هر گه‌بندهذ کر خدا کردیاو بگر یختی باز بس‌شدی‌وهو قو له 
«الحناس » وجون بنده غافل شدی EE‏ حدای نکردی بااو درحدیت آمدی ود لك قو لەم 
2 ان" الشطان يجري من‌ابن آدم مجری الدم » انس مالك دوایت کرد که دسول ود گفت 
دهن وبینی بردل فرزند آدم‌نهاده است چون اوذ کرخدای کند شیطان دورشود وچون‌خدارا 
فراموش کند دل او در دهن گرد مانند لقمه . 

( من الجتَة و التاس, ) گفت موسوسان هم از جنیسان باشند وهم از مردمان ومثله 
قوله «شیاطن الجن وسوسة آدمی بکد یگررا یت وسوسةٌ دمو برای آنکه 
کلام او بکلام خفی کند واین بکلاء صریح وبصوت جپرأعاذناالله من شر ما آمر نابالاستعاذةمنه 
من القبيلتن و و أْ له علیهم| لصللاة والسلام 

جمله بات قرآن درعدد بصر یان ششیز ار ودو ست وجپاد آیت‌است ودرعدد مدنبان‌اول 
ششیر اد ودوست‌وهفده آ بت است ودر آخر (۱) حپارده است ودرعدد کوفان شش شپزار ودویست 
وسی‌شش آبه ست . وجمله | نچه درمکه فرود آمده است‌هشتاه وپنج سوده است براختلاف که 
ميان داویان است و بمدینه بيست ونه سوره علي خلاف ذلك بینهم وعدد سوده‌ها صد و چې ارده 
سوره است. و بروایتی‌از اصحاب صدودوازده‌سوره‌است(۲) و کلمات قر آن حمله هفتاد هزار ونه 
هر ار ودویست وهفتاد کلمه است و گفتندسی‌و نه وحمله‌حروف قر آن‌سصد هزار و بست وسه‌هز ار 
وبانزده حرف تکلف این شنردن برای آن کردند تا مردم برقر آن خواندن حریص باشند 
که رسول یر فرموده است«بکل" حرف‌عشرةحسنات ولاأقول دام > عفر حسنات| نما آقول 
ألف ولام وميم ثلائون حسنةء(۳) . 

تمّت بعون الله تعالي و الحمدلادب" العا مین وصلی‌الله علی خیر الا نام عم و آلهالکرام. 


(۱) اهل مدینه دو بارشمار آیات کرد نددرشماره اول‌دویست دهفده یه ودرشماردوم‌دویست‌جهارده 
بوده است . (۲)چون والضحى والانشراح يك سوره و فيل ولایلاف هم یك سوره محسو بند . 

(۳) اللهملا تحرمنا من‌هذه الحسنات وافش علینا بر كاتكوزد نا من‌فضاك‌بحق محمده آلهالطاهرین 
کتب‌بیمینه العبد ابوالحسن‌المدعو بالشعرانی فی دیا لحجة سنه ۰۱۳۸۷ 


خانمه الطبع 


راجم بشر حاحوال ءولف کتابو وصف اجمالی تفس حاضر 
هرچند شرحاحوال موف این کتابمستطاب‌شیخ جلیلا بوالفتو ح‌دازی تغمده الله بغفرا نه 
واسکنه بحبوحة حنانه در مقدمه حلد اول این تفسیر بنقل از دوضات الحنات مرحوم آقت 
چ باقر خوانساری مسطور وتقریباً خلاصةٌ جمیع آ نچه در کنب دجال‌شیعه داجع بدین‌موضوع 
بدست میتوان آورد در آن مقدمهٌ نفیس مذ کوداست ولی معذلك کله مزید توضیحرا بحکم آ نکه 
« هوالمسك ما کرد ته‌یتضوع » جناب] قاف‌حکمت وزیر معارف واوقاف وصنایع مستظر فه که 
ادامه طبع بقیه مجلّدات این تفسیر کبیر ( پس ازطبع دوجلد او ل آن که ددسی ويك سال‌قبل 
با نجام دسیده(۱)وما بقی‌همچنان درعقده تعویق مانده بود)ازنتایج‌همت بلند وطبع هنردوست 
هنر پرورادجمند حضرت معظم له است مصلحت حنان دید ند که همان معلوماترابا زاره ای بسط 
وایضاحات بیشتر داجع بشرح احوال ملف کتاب وخاندان او وتعبین عصر او و تادیخ تقريبي 
تألیف تفسیر حاضروسایر اطلاعات‌از این‌قبیل که از تتبشع سایر کتب رجال بغیرروضاتا لجنات 
ونىز از مطالعه متن خوداین تفسبر بدست میتوان آورد مجموع دا در ضمن فصلی بعنو ان خاتمة 
الطبع در آخر جلد آخراین کتاب علاوه نمایند ؛ وجمع وترتیب این فصل دا بعہدة این‌حقیر 
فقیر معترف بعجز وتقصیر محمد بن عبدالوهاب بن عبدالعلی‌قزوینی بصرهالله بعیوب نفسه 
وحعل یومه خر من اه محو ال فرمودند » واین صعف با انکه بعلت قت بصاعت او ازعلم 
وادب ومحرومی او از هنرهای موروث ومکتس بپیچوجه اهلیت این کار دا در خود نمىدید 
امّابحکمه ابلامور معذور» « ومالا يدرك کلّه لایترك کله » امتثال اوامرمطاعه حضرت‌معظم له را 
مدا لقلی بجای آورده‌فصو ل دیل راازروی باره‌ای ماأخذ که اسامی آ نہامتدر حا درتضاعف‌این 
مقاله مذ کورخواهد شد مررتتب‌نمود. امیدازفضلءهيم‌خوا نند گان کریم آ نکها گر برسپوه خطاگی 
دراین اوراقواقف شوند بذیل عفو واغماض‌بیوشند ودراصلاح‌معایب آن حتّی القدور بکوشند 
و بخاطر آورند که سپو ونسیان از لوارم نوع انسانی وعصمت محصوص ذات فرد صمدانی‌است 
ومن‌الله استمد التوفيق إنه بالاجابة حقیق . 
(۱) مراد طبع ۵ جلدی است‌که دو جلد آن در زمان قاجاریه جاپ شده بود . 
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وفصول ذیل عبارت است از : 
الف - نسب موف کتان وشرح احوال بعضی از مشاهیر خاندان او . 
ب - شرح احوال موف کتاب . 
ج - - تعیبن عصر موف وتادیخ تقريبي تفسیر حاضر . 
د - بعضی اشعار فادسی که موف در تضاعیف کتاب بدان‌تمشل جسته . 
ھ - بعضی تعبیرات واصطلاحات ولغات نادرم این کتاب . 
و ۔۔ وصف اجمالی نسخه‌خطی که اساس طبع حاضر است(۱). 


الف -نسب موف کناب وشرح احوال بعضی از مشاهیر 
سعاند آن او 
هوالشیخ الامام الجلبل قدوة المفسرین ترحمان کلام 1 حمالا اد ین ابو الفتوح 
الحسن بن على" بن د بن أحمد بن | لحسی بن اجد ا لحزاعی الر "ازی وولف بتصر یح خوددر 
ائثاء تقسیر حاضر از اولاد نافع بن بدیل بن ورقاء الحزاعی ار صحابه معروف. حضرت دسول 
بوده است , ودر تفسس آیه : 


سے مر الا TE‏ 


د ولا خسن آلنین قتلوا في سبیل ال آموانا بل حباه عند ریم برْرَقون» 

درسوده آل عمران ( جلد سوم ص ۲۶۵ ) گوید : 

« و بعضی د گر گفتند آ يه درشه‌مدان جاه معو نه آمد و قصه این آن بود کهابوبراء عام‌بن 
مالك بن حعفر بن کلاب ملاعی الا سنة که ق بمی عام بن صعصعه بود بنزديك رسول آمد 
بمدینه زسول E‏ اسلام پر او عرضه کرد او گفت‌ای چں آین دين که تومارا بآن‌دعوت‌میکنی 
دینی‌نکو است | گر جماعتی صحابه دا بفرستی باهل‌نجد تا ایشان دا دعوت کنند باین‌دین‌امید 
من چنان است که اجابت کنند دسول ااا گفت من ایمن نباشم برایشان که ایشان دا به‌میان 
قومی کفاد فر ستم . ابو براء گفت در حمایت منند ایشان دا بفرست رسول عا مندر بن 
عمرو دا باهفتاد مرد از خباد مسلمانان بفرستاد از حمله ایشان حادث بن‌صمة وحرام (۲) بن 

i A 

(۲) حرام بفتح حاه وراء مهملتن است ( اصا به ابن حجر) وبازای معجمه چنانکه‌در تفسیرحاضر 

چاپ‌شده غلط نساخ است . 


ملحان وعروة بن اسماء و نافع بن بدیل (۱) پن‌ور قاء الخزاعي" واین‌مرد از بدران ماست» الخ» ۱ 
انتپی باختصار . 

وحنانکه ملاحظه شد بتصریح واضح خود وف حں“ اعلای او نافع بن‌بد یل بن ورفاء 
مر بور بو ده است ره عمد ال ن بدیل بنودقاء | برادر نافع مر پور ۱ حنانکه مي<و 6 حاجی 
مبرزا حسین نوردی در مستد رلا لوسائل ( ج ۳ ص ۶۸۷ ) مر قوم داشته › و بدون شك این فقره 
از م‌حوم محداث‌نوری با آن تتسع فوق العاده که‌از او معپود است‌فقط ناشی از طغیان‌قلماست 
که مابن دو برادر خلط ویکی را بدیگری اششاه نموده است والا م‌فنه سپل 

و باز موف در موضع دیگر در تفسبر آي 

2 "8 ےل سر ر و ۰ 

« هم الذين کفروا و صدوك عن المسنجد | 
ت ۳ ۹ 
يبلغ محله ۹ ۱ 

در سوره الفتح ( ج۱۰ ص۲۲۵ ) گوید : « ایشان دداین بودندبه یل بن‌ورقاء الحزاعی 
برسد و او از بدران ماست مصنّف الکتاب و بنو خزاعه عسه نصح رسول بودند ار حمل 
اهل تیامه ». 


ند بل بن ورقاء مذ کور تاغزوه حنین که‌در سنه هشت ار هجرت روی داد در حیات‌بوده 


3 a 6 


لحرام و ادي می كوف آن 


است واند کی قبل از وفات حضرت رسول در سن" نودوهفت سالگی وفات یافت » وپسرش‌نافع 
بن بدیل جد آعلای موف در سال چپار ازهجرت باقریب هفتاد نفر وبروایتی چېل نفراز 
خبار صحابة حضرت دسول در وقعه بثر معو نه که اشاده بدان شد بدرحه شهادت رسد ندو تفصمل 
این واقعه در عموم کتب سیر و توادیخ مسوطاً مف کور است » غرض مسا در اسحا فقط 
اشارة اجمالی بود باین واقعه برای مزید تعرفهٌ جد اعلای مو آف , و عبدالله بن رواحه در 
۱ مه او گفت 
رحم ال نافع ان بل رلحمة المبتغى تُواب الجهاد 


صابراً صایق اللقاء إذا ما کر الوم قال قول السٌداد(۷) 


5 ع۶ ۾ ت ن 8 1 
و تر حمه احوال بد یل بن ورفاء خزاعی‌مز بور باهفت سر او نافع وعبد الوعبدالر هن 


۱ بدیل بصیفه تصغیر است بر ورن زر » قاموس وااساب سمعا نی در « بدیلی 5 
(۲) اسدالغابة ج ۵ ص ۷ . 


او او و و و و و و و و و وا و و و و وف اه ۵ 6 5 ۵ ۵۵ 09 و ات و وا وا دا و هخا و و وا ها ۵ 0۵50۵۵۵ ۵۵ ۵۵ 0 9 0 ۵ ۵۵ تن 


وسلمه وعمرو وعثمان وعی آبناء بدیل که همه از أفاضل صخا به حضرت‌دسول و بساری اد 
ˆ ایشان نیز از زمرةٌ مخلصن حضرت امیر ودر ر کان آنحضرت درصفین بدرجۀ شهادت دسیده| ند 

درکتب معرفة الصحابه مانند استيعاب أبن عبدالبر و اسدالغابة أبن الاثير و إصابة أبن حجر 
ودر کتب سیر وتواریخ از قبیل سيره ابن هشام و تاریخ طبری وابن ۳ و غرها مفصلا و 
مسوطاً مسطور است هر کس که طالب مزید اطلاعات در این موضوع باشد پاید بکتب مز بوره 
رجوع نماید . 

ومحفی نماناد که از اولاد بدیل پن‌ورقاء خزاعی مذ کورعد ء کثری از خاندا نهای‌عر بی 
الاصل که بعدها بطول اقامت در ایران وخلطه و آمبزش با ایرانبان یکلی ایرانی و زبانشان 
فارسی شد (۱) در قدیم الا یام از جزيرة العرب بایران مپاجرت کرده ودر نقاط شمالی ایران 
در نواحی نیشابور وسبزوار وری وغیره سکنی گزیده بوده‌اند و بسیاری ازاین خاندانها باسم 
« بدیلیان » ( نست بجد" آعلای ایشان بدیل بن ورقاء مذ کور ) معروف بوده‌اند وسمعانی در 
کتاب الانساب در نسبت « بدیلی » وأبوالحسن بیپقی در تاریخ بیپق در ضمن تعداد خاندانهای 
قدیم آن ناحبه اسامی حمعی از معادیف بدیلیان را بدست داده‌اند (۲) وم ف مانحن فيه شيخ 
ابوالفتوح راری وخاندان او گرحه ایشان نب اد آولاد بدیل‌بن ورقاء خزاعی بوده‌اند و لی‌این 
شعبه اژاولاد بدیل گویا به بدیلیان معروف نبوده‌انه چه در هيچيك از کتب رجال نسبت‌مز بور 
درحق ملف یایکی از اعضاء خانوادة او بنظر نررسد . ۱ 

تکمیلا للفائده و برای مزید تعرفه‌وایضاح أحوال موف کتاب مناسب چنان دانستیم که 
اسامی عد های‌از مشاهیر خاندان موّلف دا که همگی ازاهل علموفضل واز أَحلة فقهاء ومحد ثین 
شیع امامیمه بوده‌اند ذیلا بنظر خوانند گان برسانیم‌ومأخف عمد مادداین تراجماحوال‌قیرست 
معروف شيخ منتجب الد ین على بن عسدالة بن الحسن بن الحسن بن با بویه دازی تلمیف 
مشود موّلف است بااستعانت اذیاده‌ای ماخذ دیگر که اسامی آنپا در ضمن‌سطور آتبه مذ کور 
حو اهد شد . 

قدیمترین کسکه ار این‌خاندان ناماو در کب رجال‌دیده مشود جحد دوم لف ابوبکر 

(۱) ملف غالباً در تضاعیف این تفسیر گوید که فلان چیز دا بعر بی چنان گویند و بزبان ما 
( یعنی فادسی) چنان ۰ رجوع شوداز جمله‌مثلابجلد۲ص ۳۷۴ -ج۳ص ۰۱۶۴ وج ۵ ص ۴۲۰-۲۹۰ وج 


۷ ص ۳۶۲ ۰ وج ٩‏ ص ۳۱۳ . 
(۲) نسخه لندن ورق ۷۸ الف ۱۳۱۵ ب . 


احمدین الحسین الحزاعی المسابوری است ارتلامدة سدین‌دضی" متو فی‌ددسنهه ۰ومر تضی 
متوفی درسنه ۳٣‏ و شیخ طوسی متوفی در سنه 45۰ یعنی از دحال اواخر مائه دابعه 
واوایل یا اواسط ماثه خامسه . وتر جمۀ عبن عبادت شيخ منتخب الد ین در فپرست درحق اواز 
قرار ذیل‌است : « شیخ ثقه ابوبکر احمدبن الحسی بن‌احمدنیشابوری متوطن درریپدر شيخ 
حافظ عبدالر حمن عادل است ومتدینن از تلامذءسب‌دین‌مر تضی‌ودضی وشیخ ابو جعفر (طوسی) 
رحمه له ارمو لفات اوست : امالی دراحبار حپار جلد , و کتاب عبون الاحادیث و روضه 
درفقه و سنن , ومقتاح در اصول,و مناسك , خبرداد مادایکتب مز بوره شیخ (۱) امام‌سعید (۲) 
ترجمان کلام‌الله حمالالد ین ابوالفتوح حسین بن‌علي بن بن‌احمد خزاعی دازی‌نیشابوری 
از پدرش از حدش ازصاحب ترجمه (۳). 
ودیگر برادر ابوبکر احمد مذ کور ابوالفتح (4) محسن بن الحسین بن احمد عم" جد" 
ابوالفتوح رازی » وتر حمه عبارت منتجب الد ین درخصوص او از قرار ذیل است : « شخ عادل 
محسن بن الحسین بن احمد نیشابودی خزاعی م شیح‌هفید عبدالر حمن نیشابوری دحمهمااله 
ثقه‌است وحافظ وواعظ . ازمو لفات اوست امالی دداحادیث ۰ کتاب‌السیر ۰ کتاب‌اعجازالقر آن 
کتاب‌بیان من کنت مولاه ‏ خبر دادمادایکتب من بوره‌استادماامام‌سعیدجمال! لدینابوالفتوح 


(۱) در نسخهٌ چاپی فهرست‌منتجب آلدین که بتمامه در اول‌مجله بيست وپنجم بحارالانوارمنددج 
است در اینجا بعداز کلم شيخ افزوده « ابو جعفر » وبدون شبهه کلم ابوجعفی بکلی زیادی وسهو نساخ 
است چه واضح است که کنیه مو لف تفسیر حاضر ابوالفتوح است نه ابوجعفر وخود منتجب الدین نیز بلا 
فاصله بعید اورا بلفظ ابوالفتوح می‌نامد هیچ جای دیگر نیز مسمو ع نشده که‌وی‌دو کنیه‌داشته وا نگهی‌در 
کتاب امل الامل شیخ حر عاملی مطبوع در آخر رجال استرآبادی‌که تمام فهرست منتجب الدین را 

. بعین عبارت رجال متفرقه در تضاعیف کثاب خود گنجانیده است درمورد ما نحن‌فیه (ص۴۵۸) | بدا کلمة 
« ابو جعفر » را ندارد . 

(۲) کلمهٌ د سعید » در اصطلاح‌قدما غالبا مرادف « مرحوم » امروزه استعمال‌ميشده است مقصود 
این است که از اینجا معلوم‌میشود که ابوالفتوح رازی درحین تعریف تا لیف فهرست منتجب الدین ( سنه 
۵٩۲-۳‏ ) بیش در جزو آحیاء نبوده است . 

(۳) فهرست منتجب الدین مطبوع در اول جلد ۲۵ بحارالانوار ص۳ , وامل الامل ص ۰۴۵۸ 

(۴) کنيةٌ « ابوالفتح » دافقط مرحوم حاجی میرزا حسین نوری‌در مستدرك ااوسائل ج ۲۳ ص۴۸۸ 
نقلا از ار بعین ابوسمید محمد بن احمد جد ابوالفتوح رازی ذکر کرده ودرسایر کب رجال ندارد . 


خزاعی از پدرش از جدتش ازصاحب ترجمه دحمهم له جمیعاً » (۱) 

ودیگر پس ابوبکر احمد مذکود ابو ل عبدالرحمن بن احمد بن الحسین معروف‌به 
مفید نیشابوری عم پدر ابوالفتوح دادی . 

منتجب الدین در فبرست در باره او گوید : « شيخ مد ابو عل عىدا لرحمن بن‌احمدین 
الحسین نیشابوری خزاعی شيخ اصحاب به‌ري‌وحافظ و واعظ در اطرای بلاد شرفا وغربا سفر 
کرد واحادیث دا ازمۇالفومخالف سماع نمود و اودا موّلفات است از آنجمله سفينة النجاة . 
فی‌مناقب اهل‌الست العلویات الرضویات امالی » عیون الاخبار » مختصراتی در وعظ وزوأجر 
خبر دادنه مارا بکنب مز بوره حماعتی از حمله سدین مر تضی ومجتبی پسران داعی حسینی 
و برادد داده (۲) صاحب‌ترجمه شیخ امام حمال الدین ابوالفتوح خزاعی (۳) خدای برایشان 
رحمت کناد , صاحب ترجمه نزد )٤(‏ سیّدین علم الہدیمتضی وبرادرش دضی وشیخابوجعفر 


(۱) فهرست منتخب ا(دین‌ص ۱۰ ۰ دامل‌الامل مطبوع درآ خررجال استرابادی ص ۴۵۴وروضات 
الجنات ص ۵۴۲ ومستدرك الوسائل ج ۳ ص ۴۸۸ . 

(۲) این عین عبارت منتجب الدین است : « ابن‌اخیه » ولی‌واضح است که این‌تعبیر از باب‌مسامحة 
عرفی است که معمولادر امثال‌این موارد روا دارنه والا درحقیقت!بوالفتوح دازی پسر برادر زاده مفید 
نیشا بوری بوده نه برادر زاده تنی او ( دجوع شود بنسب نامۀ این خاندان در آخر این فصل ). 

(۳) کذافی الاصل یعنی درفهرست منتجب الدین چاپی س ۷. ولی درامل الامل ص ۴۸۰درهمین 
مورد نقلا از منتجب الدین بعد ازكلمة خزاعی يك کلمة « عنه » نیز اضافه دارد ونصه : « و أبن اخیه 
الشیخ الامام ابوالغتوح الخزاعی‌عنه رحمهم‌اله » . واین زیادتی بنظر بکلی غلط میآید چه ظاهر این‌عبارت 
بنا بر این زیادتی آن خواهد بودکه ابوالفتوح رازی بلا واسطه از مفید نیشابوری دوایت نموده وعصر 
اورا درك کرده باشد ومر حوم حاجی میرزا حسین نوری در مستدرك الوسائل ج ۳ ص ۴۸۹ نیز بهمین 
عقیده است ومفید نیشابوری را درجزه مشایخ بلا واسطه ابوالفتوح دازی شمرده است . واین فقره فوق 
العاده مستبعد بنظر میاید چه وفات مفید نیشا بوری‌بتصریح | بن حجرچنانکه خواهد آمددرسنه ۴۴۵ بوده 
است وا گر این تاریخ صحیح باشد عصر مفید نیشا بوری بسیاد مقدم برعصر ملف خواهد بودچه مو لف 
عصر شیخ طوسی متوفی در سنه ۴۶۰ را ظاهراً درك نکرده بوده و همیشه بیککو اسطه‌ازاوروایت مینما ید 
پس بطریق اولی عصر مفید نیشابوری متوفی در سنه ۴۴۵ را نباید درك کرده باشد . 


(۴) کذا صریحاً داضحافی فهرست منتجب الدین وامل الاملد نصهما : « وقدقرا علیالسیدین‌علم- 
ات 


ها ات و وج و و وف و او ود اد ۵ ۵ ۵ ۵۵ ۵6 0 3 ۵۱ ۵۵ 6 ۵ و ۵ ۵۵ ۵ 0 0 هه دح و ات هد ۵ هت ۵ ۵ 6 4 0 هت ۵ ۵ ۰ ۵۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 6 ۵ 5 ۲ ۵ 6 2 6 ۰ 4۰ 6 6 4 6 6 ۹ ۵ اب اه ها و و ده ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 ۵ 2 ۵ 6 ۵ ۵ 9 6 


طوسی و اا ال ۳1 و کراجکی قراءت نمود؛ خدای برایشان همگی دحمت 
کناد (۱) » انتپی . 

وابن حجرعسقلانی نیز در لسان الیزان ج۲ص 2۰4 - 4۰۵ فصلي داجع بشرحاحوال 
صاحب ترجمه مذ کور داشته از قرار ذیل : « عبدالرحمن بن أحمد بن الحسن بن آحمد بن 
-ابراهیم بن الفضل بن شجاع بن هاشم ابو عں خزاعی نیشابوری حافظ » از هناد نسفی (۲) 
وابن الپتدی وابن النقود (۳) سماع نمود و بشام و حجاز و خراسان مسافرت کرد و عمر بن 
ابراهیم زیدی واحمد بن عبدا لوهاب صیرفی و غیر ایشان از اوروایت کردهاند » این سمعانی 
گویدعد"ه‌ای ازمجالس املای اورا درری مطالعه نمودم از جمله مجلسی بود ددخصوص اسلا 
ابوطالب وی برطر بقه شيعه بود و لی‌بسیار احادیث دانستی و بدان زیاده‌از حدشفداشتی» یحبی 
ابن ابی‌طی گوید وی یکی از داناترین و بصیر ترین مردم بود بحدیث ورجال آن» و گویند در 
مجلس او بیش از سه‌هزاد دوات میبود | یعنی‌بیش از سه‌هزار نفربا دواتها برای‌نوشتن‌مجالس 
درس اوحاضر میشده‌اند ] وهر گاه باوی گفتندی فلان حدیثدد صحیحین است [ یعنی‌صحیح 
بحاری و صحیح مسلم ]وی گفتی آری در مکسورین (6) حنن دوایت شده و نیز گفتی بحدا 


الهدیا لس تضی وا خیه‌الرضی وا لشیخ! بی‌جعفرا لطوسی الخ»وچنا نکه ملاحظه‌میشوداینعبارت صر یح‌است‌دد ‏ 
اینکه مفید نیشابوری بلاواسطه از سیدین مرتضی ورضی روایت نموده‌بوده ومعاصر ایشان بوده است . 
ومقتضای تاریخ‌وفات او که بتصریح ابن‌حجر درسنه ۴۴۵ بوده نیز همین‌است ولی درروضات الجنات‌ص 
۴ معلوم نشد ازروی چه ما خذی وشاید باجتهاد خود دراینجايك کلمه «بالاسناد» افزوده که بکلی‌مغیر 
معنی است ونصه «و هو [ای المفید النیشا بوری] یروی بالاسناد عن مشایخ ابیه الثلائة المتقدمين [ یمنی 
بهم المر تضی والرضی والشیخ الطوسی] وعن ابن البراج الخ» که مقتضای این‌علاوه آن خواهدبود که 
مفید نیشابوری بواسطه یاوسایطی آزسیدین مر تضی ورضی روایت نموده‌بوده وعصر ایشان‌را درك نکرده 
بوده‌است واین خلاف صریح عبارت منئجب‌الدین وامل‌الامل‌است چنانکه ملاحظه‌شد . 

(۱) فهرست منثجب‌الدین ص۷ وامل الامل ص ۴۸۰ . 

(۲) ابوالمظفر هنادین ابراهیم اللسفی المتوفی فى سنة۴۶۵ (لسان المیزان ج۶ ص ۲۰۰) . 

(۳) ابوالحسن أحمدبن محمد بن حمدبن النقور البغدادی‌البزاز المتوفی ۴۷۰ (طبقاتالحفاظ 
دهبی ج۳ ص ۳۳۷) . 

(۴) بصیفةٌ تثنیه یمنی دوشکسته بطنز درمقا بل صحیحین یمنی دو درست . 


سو گند که اگر مردغ انصاف دادندی جز اند کی ار احادث در آ ندو کتاب‌سالم نما ندی. ابن 
ابی طی مذ کور گوید هیچ حدیثی از احادیث از او نپرسیدندی الا آنکه صحیح آنرا ازسقیم 
آن باز شناختی وببوسته گفتی صد هزار حدیٹ از حفظ دارم ونیز گفتی | گر مرا اقتداد بودی 
هر آینه پنجاه هز ارحدی ث که مردم بدان عمل نمایند ولی آ نبا دااصلی وصحتی‌نیست‌بیفکندمی 
ذهبی‌در تاریح الاسلام گو ید این کلام دک است کهدر دل او نست باسلام و مسلمین کینه‌باشد(۱) 
صاحب ترجمه درتشیم غلو داشت ودر سال چپارصدوچپل وپنج وفات یافت » (۲) وخودمۇ لف 
مانجن فیه‌یعنی ابوالفتوح رازی مکرر در تضاعف‌تفسر حاضر از این مفید نشابوری‌نام‌برده 
واز بعضی تألیفات وی مطالبی نقل کرده است ازجمله درجلد دوم ص ۱۵۲وجلدجپادم‌س ۲۸۱ 
وجلد یازدهمس۱۳۵. 

ودیگر برادد مفید نیشابوری مذ کود وجد بلا واسطه ابوالفتوح دازی ابو سعید ل بن 
احمد پن الحسن بن احمد نیشابوری است » شیخ منتجب الدین در بارغ وی گوید : شیح‌مقید 
اپو سعید محمد بن احمد بن الحسن نیشابوری ثقه است وحافظ واو را مو لفاتست از آ نحمله 
الروضه الزهراء فى تسیر فاطمة الزهراء (۳) الفرق بن القامن و تشبیه على بذی القرنن 
کتاب الادبعن عن الادبعن فی فضاگل امیر المۇمنین(٤):‏ کتاب منی الطالب فی ایمان ایی‌طالب 
کتاب الولی » خبر داد مارا بکتب مزبوده استاد ما حمال الدين ابوالفتوح رازی نوادءٌ اواز 
پدرش از صاحب ترجمه » (۵) . وابن شپر آشوب در معالم العلماء در ترحمه حال او گوید : 


(۱) تعصب مفرط دهبی نسبت پشیعه وهرچه راجم بشیمه است‌معروف‌است وهر جا درمولفات‌اوذکری 
ازایشان بمیان میا ید غالبا باجمله «لابارك الله فیهم» یا دلارعاهم الله» و نحو ذلك همراه است » و این 
ملاحظةٌ او دراینجا نیز ازجنس همان تعصبات‌بارد قبیح اوست, وسخافت‌این‌سخن یعنی نسبت دادن‌امامی 
ازائمه مشهور مسلمین بکینه نسیت با سلام محض برای آ نکه وی‌شیعه بوده و یمرویات مخالفین وقعی نمی‌نهاده 
و اضح‌تر از آ نست که‌محتا ج برد وابطالی باشد. 

(۲) لسان المیزان ابن‌حجر ج۳ ص۴۰۵-۴۰۴ . ۱ 

(۳) کذا فی الاصل یعنی در فهرست منتجب الدین و صواب « فى مناقب فاطمة الزهراء » است 
چنانکه خود موّلف یعنی ابوالفتوح دازی در ج۳ ص ۳۷ بدان تصریح کرده و عنقریت عين او نقل 
خواهد شد . 

(۴) مر حوم حاجی میرز احسین نوری در مستدركالوساگل ج۲۳ ص۴۸۸ گو ید که نسخه‌ایازا ین کتاب 
اد بعین بخط شیح محمد بنعلی‌جباعی جد شیح بها گی در نزدمن موجوداست ومکرد در کتاب.ز بورفتراتی 
نیز ازآن نقل کرده است . 

(۵) فهرست مناجب‌آلدین ص ۱۱-۱۰ . 


2 ا 3 بن ۱7 از 9 ات التفیمفی بيان التقسیم : ( الرساله 
الواضحة فى بطلان دعوی الناصبة , مالابد من معرفته» (۱) وخود ملف یعنیابوالفتوح‌رازی 
در تعسیر یه 
يا مرن اله اضطفيك و طبر واضطفيك عل نساه لین . 
در سو ز ه آل عمر ان( ۳ ص ۳۷ ( مر نامی ازصاحیب ترحمه واز کتاں روصةالزهراء 
او پرده است » بس از د کر حند حدیث در فصایل فاطمه اش گوید : « واین دو خبراز کتابی 
نقل افتاد که جد من خواجه‌امام سعد اپوسعید جمع کرد نام آن الروضة الزهراء فی‌مناف 
فاطمة الز هر اء». 
ودیگر پدر مولف‌علي بن محمد بن احمد خزاعی که ترجمۀ حالی اذاو درهیچ‌جانيافتم 
جز آنکه در مستدرك الوسائل ج ۳ص4۸۸ نقلا از ریاض‌العلماء در حق او گوید که‌وی ازاجله 
فا بو ده است )۲ 
و دی حود مۇ ف شيخ جلىل ابوالفتوح حسين بن على بن ل بن ا<مد خزاعی‌مذ کور 
که عنقر یب ترحمه حال او مفصللا مذ کور خوأهد شل . 
ودیگر دو سەر و یکی شمح صدر الد ين على ودیگر شیح تاج الدين ل ۰ میتی 
الدین در بارة اول گوید : « شيخ صددا لدین على پسر شيخ امام حمال الدین ابو الفتوح‌حسین 
اپن‌علی دحممم ال مردی است فقبه‌ومتدین » (۳) ودر بارء دوم گوید : « شیح امام تاج الدین 
معحمث بسر شیح امام حمال الدین| بوالفتوح حسنان على حزاعی مردی‌است فاضلو باور ع» )£( 
۱ معالم العلماء طبع آقای اقبال ص۱۰۴ . 
(۲) موّلف روضات الجنات درتر‌جمه احوال محسن‌بن الحسن‌بنآحمد خزاعی عم پدرابوالفتوح 
رازی ص۵۴۲ احتمال‌داده که آ نکس که منتجب ا لدین شرح حال اورا بعنو ان دذیل مذ کورداشته [ص۸ ] 
دالشیخ زین‌الدین ابوالحسن علی بن‌محمدالر'زی المتكلماستادعلماه |لطا فة فی زما نه و له نظم داگق فی 
مدائح آلالر سول‌ومناظرات‌مشهورة معالمخا لفن و لهمسائل فی‌المعدوم والاحوال و کتاب الواضح‌ودقائق 
الحقایق شاهدته وقراءت علیه» با علی‌بن محمد پدر ابوالفتوح رازی یکی باشد؛ راقم سطور گوید این 
احتمال صا حب روضات بغا وت دعید بان میا ید a>‏ اگرجنن می :ود منتجب‌الدین بدون هت متعرض اين 
علمه قرابت بن‌صاحب قر جمه و استاد حود ابوالفتوح رازی ممشد » وانگهی نیز دون سیت «خزاعی» در 
ذکی این فتره باآنکه همه متعرض ترجمه حال این علی‌بن محمدالرازی المتکلم شده‌اند همه قراین 
واضح برضعف و بی‌اساسی این احتمال است. 
(۲)فهر ست من جب | لد ین ص ٩‏ ۰ 
(۴) ایشا ص ۱۲ . 


~A‏ حاتمة الطبع ج۱۲ 
ثبت نمائیم تا در وهله اول وجه قرابت ایشان بایکدیگر بغوریت معلوم گردد . 
ندنل بن‌ورقاه| لخز اعی(ازصحا بەحضرت‌رسول ص) 


دح سا تا بت بت 


۱ ۱ 


أ بو سعید معجمن ۱ ایو محمد عبدا لر حمن معروف 
على به‌مفید نیش بوری 


جمال| لدین | بوالفتوح حسين(مۇ لف تسیر حاضر) متوفی درسنه۵ ۴۴ 
ا 
تاجالهین محمد صدر الدین‌علی 
در فهرست مدب الدین نام و دو نوں دیگ از اعمْاء این خانواده مذ کور است ولی 
چون از نسخه تحریف نساخ وجه قرابتشان با مولف على التحقیق معلوم نشد از ذکر ایشان در این 
جدول صرف‌نظر نمودیم . 
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ب - شرح احوال مولف کتاب 


اا مو ف تفسیر حاضر ابوالفتوح حسن‌بن علي‌بن عد بن احمدبن الحسین‌بن احمدخزاعی 
دازی قدیمیترین ترجه حالی که ازاو بدست‌است بقلم دونفر ازمعاصرین وتلامذۂ اوست 
یکی شيخ منتجب‌الد"ین ابوالحسن علي‌بن عبيدالله بن الحسن‌بن الحسن بن بابویه دازی متوفی 
بعد ازسنه ۵۸۵ صاحب فپرست معروف که‌درمجلداو ل بيست وپنجم بحار الا نوار مر‌حوم مجلسی 
بتمامه منددج‌است » ودیگر رشیدالد ین ابوجعفر ځدبن علي بن شر آشوب مازنددانی معروف 
بابن شپر آشوب متوفی درسنهٌ 0۸۸ صاحب کتاب مشپود معال العلماء که اخیراً در طپران 
بتوسط دوست فاضل‌من آقای عباس‌اقبال آشتیانی بطبع دسیده » شرح حال ابو الفتوح دازی 
دردو کتاب مزبور گرچه ددنهایت اختصار وحاوی هیچگونه معلومات‌تاریخی نيست‌ولي‌چون 
بقلم دو نفر ازمعاصرین خود موّ لف‌است ددغایت اهمیت‌است » ترجمهٌ عبن عبازت‌منتجب‌الد ین 
از قرار ذیل‌است : «شیخ امام جمال‌الد ین ابوالفتوح حسی‌بن علي بن چ خزاعی دازی عالم 
وواعظ ومفسر ومتدین اورا تصانیفی است از آن حمله تفسر موسوم بروض الجنان (۱) | و 
روح الجنان(۲) ] نی تفسیرالقر آن‌دد بیست مجلد وروح‌الاحباب‌وروح الالباب فی شرحالشپاب(۳) 
هردو کتان مزبوددا من پرمو لف آنا قراءعت نموده‌ام» (فپرست منتجب الد ین مطبو ع‌در اول 
ملد بيست وپنجم بحارالانوار صه ) . 
وترجمهٌ عبادت ابن شہر آشوب درمعالم العلماء ازقرار ذیل است : «استاد من ابوالفتوح 
۱ (۱) دوض وروح هردو بفتح راء‌است. وجنان اول بکسر جیم‌است جمع‌جنت یمنی‌با غ؛وجنان‌ددم 
پنتح جیم‌است بمعنی قلپ‌وروح‌الجنان یمنی گفایش قلپ. 

(۲) این دو کلمه یعنی روحالجنان‌قطعاً از نسخذمطبوعه فهرست منتجب‌الدین ازقل افتاده چه‌عین 
همین دو کلمه درامل الامل شيخ حر عاملی بنقل ازهمین فهرست منتجب‌الدین صریحاً واضحاًموجوداست 
و امل‌الامل چنانکه گفتیم همیشه‌عین عبارت‌فهرست منتجب‌الدین دا بدون‌تصرف نقل میکند (رجوع‌شود 
بامل‌الامل مطبو م در آخر رجال استرابادی ص۴۷۲) . 


(۳) یکی ازاین‌دوروح ظاهرا ادلی بفتح راء است ددیگری بضم آن. دمقصود از شهاب کتاب 
شهاب‌الاخبار محمدین سلامةٌ قضاعی است که شرح آن عنقریب مذ کور خواهد شد . 


= حاتمة al‏ ج 


سا ا س و س شی سے یس نے س ےج تاق ی ج مھت وی سرو ے سا ےل س وی ھی ب سے چ سے ت سل یک س ت وا سے 


اند رازی » از تألیغات ۷۳ نان (۱) و روح الجنان في تفسير القر آن ۰ بزبان 
ا ولی عجیب‌است | یعنی خوش آیند ومطبوع است] » و شرح شہاب» ( معالم العلماء ابن 
شهر آشوب طبع جدید آقای اقبال ص۱۲۸ ) » - وباز همو در کتاب دیگر خودمناقب آل ابي 
طالب معروف بمناقب ابن شپر آشوب درضمن تعداد مشایخ خودیکی همین مو لف ما نحن فه 
«اپوالفتوح حسی‌بن علي‌بن ی دازی» دا می‌شمرد ودر اواخر همان فصل باز گوید : « وأبو۔ 
الفتوح‌روایت روص الجنان وروح الجنان في تفسیر القر أن را پمن اجازه داده‌است» (مناقب ‏ 
ابن شبر آشوب طبع طهران ج۱ ص٩‏ ) . 

پس از منتجب‌الدین وابن شهر آشوب در کتاب نزهة القلوب حمدالله مستوفي که درسنة 
۷۶۰ تألف شده نیزذ کری اذصاحب هة آهفة: در کتاب مز‌بور درفصل راجع بری گوید: 
«و درری اهل بیت بسار مدفون‌اند وار اکابر واولیاء | نیز جمعی کشر در آنجا ۱ آسوده‌اند 
چون ابراهیم خو اص و کسائی سابع قر اء السبعة وعٌ‌بن الحسن الفقيه وهشام‌وشیخ جمال- 
الد ين ابوالفتوح و جوانمرد قصاب » . انتبی ( نزهة القلوب طبع ليدن ص ۵4 ) ۰ و شكى 
نیست که مقصود ازشیخ جمال‌الدین ابوالفتوح بنحو قطع ویقین همیز. جمالالدین ابوالفتوح 
رازی مو لف تفسبر حاضر است که حنانکه معلوم است و عنقریب نیز مشروحاً از آن صحبت 
خواهیم نمود م‌قد او درجنب مزار فائض الانوار امامزادة واجب التعظیم حضرت عبدالعظیم 
ابن عبدالله حسنی دردو فرسخی جنوب طهران واقع است . 

س از نزهه القلوت بر حسب تز تیب زمانی در کتات حديقة الشعه م‌حوم ملا احمد 
اددبیلی متوفی درسنه ٩٩۳‏ دراواخر فصل راجع بمذاهب‌صوفیه وذ م عقاید ایشان شرحی‌مفید 
درخصوص مقبر؛ |بوالفتوح رازی نقلا ازقول یکیازمعاصرین صاحب ترجمه مذ کوراست که 
بعن عبارت ذيلا نقل میشود (حديقة الشیعه طبع طهران سنه ۱۲۰ ص۳۳۰) : «ابن حمنه(۲) 


(۱) بدون شبهه « روح » تصحیف « روض » است بترینةٌ تصریح جمیم ماخذ دیگر آتی الذ کرو 
نیز بقرینة تصریح خودابن‌شهر آشوب‌در کتاب‌دیگر خودمناقب ( عين عبارت او بلا فاصله بعد مذ کور 
خواهد شد ) که همه بدون استثناء نام این تفسیر دا « روض الجنان و روح الجنان فى تفسیرالقر آن » 
ضبط کرده‌اند . 

(۲) معروف بابن حمزه ما بین علماء شيعه دو نفر بوده‌اند : یکی عمادالدین آبوجعفر محمدبن 
علی‌بن‌حهزةبن محمدبن علی‌طوسی صاحب کتابا لوسيلة در فقه ازعلماءاداخر قرن پنجم واوایل سه 
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عليه‌الر حمة ت در کناب ایجاز الطالب في‌ابراز الذاهب و در کتاب هادی ای النجاة من جمیع 
المپلکات هردو می گوید که درشپر دی حاضربودم که شبخ ابوالفتوح دای | صاحب | تفسیر 
رحمه‌الله برحمت حق‌تعالی پیوست وبموجب وصینش در جوار مرقد امامزادء واجب التعظیم 
امامزاده عبدالعظیم حسنی رحمةالله علیه مدفون گشت پس بت حج متوحه مکمعظمه شدم و 
دروقت بر گشتن گذارم باصفهان ومحلت جنبلان (۲) وبعضی دیگر از محلات آن‌شپر افتاد 
ديدم که آ نقدر ازمردم آن‌دیاز بزیادت (۳) شيخ ابوالفتوح ءجلي شافعیاصفها نی وحافطا بو نعیم 
که پدر استاداوست وشیخ یوسف بناء که حد" شيخ ابونعیم است و شيخ علي‌بن سهل و امثال 
ایشان که سني" واز مشایخ صوفیه بوده‌اندمیرفتند که شیعةٌ شپردی ونواحیش هزار يك آن 
بزیارت امامزاده عبدالعظیم نمی فتند وموٍ آف این کناب ومحتاج بمقفرت حضرت دب الادباب 
احمد اددیلی گوید که مرا گذاز باصفپان افتاد دیدم که مردم آن پاده شيخ ابوالفتوح‌عجلي 


ج فرن ششم (رجوع شود بروضاتالجنات س ۸-۰۹۴ ۵۹) ودیگر نصبر الدین! بوطا لب‌عبداله بن حمزة بن 
عبد ال | بن الحسن بن عای‌طودی استادشیخ قعاپا اد ین کیدر ی و ازجا رواءازا بوالنتوح رازی‌صا<ب ار جمه 
وی ازرجال اواسط الی اداخر قرن ششم بوده‌است ( دجوع شود بفهرست منتجب الدین ص ٩‏ و روضات 
الجنات ص ۳۹۰ - ۳۹۱ ) » و مراد از ابن حمزه در متن‌این دومی است چه صریحاً در دوضات نقلا 
از دیاش العلماه یکی از دو کتاب مذکود در من دا یعنی ایجاز المطالب فى ابراز المذاهب را باو 
نسبت داده است و نیز تصریح کرده که وی ازجملةٌ رواة ازابوالفتوح دازی بوده است . 

(۲) چنبلان بضم جیم فادسی وسکون نون دضم باء موحده ولی تلفظ ءامه بفتح آنست ونيز لام و 
الف و نون محلٌ معروفی است ازمحلات اصفهان که از قدیم‌الایام نیز بهمین‌اسم معروف بوده وذکی آن‌دد 
کتب توادیخ و مسالك و ممالك و غیره بهیئت چنبلان و سنبلان و شنبلان مکرر آمده است ( رجوع‌شود 
بمحاسن اصفهان مافرو خ ی ص ۸۱ و انساب سمعاأنی ص ۳۱۲ در سبت. « سنبلانی » و معجم البلدان 
ج۲ : ۱۵۶ دده سنبلان » و روضات الجنات ص ۳۵۸ ۰ و « عراق عجم شرقی » تألیف هو تم شیندلر 
ص ۱۲۱ ) . 

(۳) ازسیاق عبادت متن واضح است که مقصود زیادت قبر ابوالفتوح ۳ است نه‌زیارت خود 
او در حال حیات او و چون وفات ابوالفتوح عجلی( اسعدین محمود )در سنه ششصد بوده است(دجوع 
شود با بن خلکانج۱: ۷۲-۷۱ و سبکی ۵۰۵) معلوم میشود که ورود أبن حمزه باصفهان بعد از این 
تاریخ یا منتهی در همان سال بوده است و در ضمن معلوم میشود که وفات ابوالفتوح رازی مدتی که 
مقدار آن ولو بوجه تقر یب معلوم نیست قبل از وفات |بوالفتوح عجلی یعنی قبل‌از سنث. ۰ بوده‌است , 


شافعی دا شیخ ابوالفتوح دازی نام کرده بودند وباین بپانه بعادت‌پددان خویش قبر آن سني 
صوفی‌رازیارت مبکرد ندء اگرجه ازمردم آن دیار امثال این کرداد دورنست ذیرا که ایشان 
پنجاه ماه دیاده ازدیگران نسمت بحضرت‌شاه‌ولایت ناشا ست و ناسز| گفته | ند ودر این رمان 
که مذهب شعه بقدر قو تی فته ایشان هنان ماه ,دران حا دان ۳ بشاه مردان 
ندارند » آنتهی کلام صاحب حدائق الشيعة . 

داقم سطور گوید این شهادت صریح یکی از معاصرین ابوالفتوح دازی که خود شخصاً در 
وقت وفات او در ری حاضر بوده باینکه اپوالفتوح بموج وصیت در حواد مرقد حضرت 
عبدا لعظیم مدفون گشت و باشپادت حمد ال مسئوفی درنزهة القلوں که‌عن عمادتاوسا بقا 
نقل شد قریب صدوپنجاه سال بعد از ابن حمزه که ازجمله مدفونین در دی یکی همین شيخ 
حمال‌الد ین ابوالفتوح | رازی] دا شمرده بنحو قطع ویقین وخارج ازمجال هر گونه شك و 
ارتيابي ثابت میکند صحت انتساپ مقبرم موحودة حاله وافع‌درجذب مر ادحضرت‌عبدا لعظیم 
را بشیخ جلیل مو لف کتاب > 9 ااگرچه این‌فقره‌ما بن‌اها لی‌مستفیض ومحتا ح بپیچگو نه‌تأیید و 
اثباتی نیست ولی برای رفع شك" بعضی مانند صاحب مجالس الموّمنین که چنانکه خواهد 
آمد قبر او دا در اصفهان فرض کرده و با قبر ابوالفتوح عجلي اصفهانی اشتباه نموده برهان 
فاطعی است . ۱ 
پس از حديقة الشيعة در کتا مجالس المومنن قاضی نود الله ششتری متوفی در سنا 
۹ در اواسط مجلس‌پنجم نیز فصلی زاجع بترجمهٌ احوال موّلف کتاب حاضرمسطوزراست 
که بععن عبارت نقل مشود و هو هذا : « قدوة المفسرین الشیخ ابوالفتوح الحسن‌بن علي بن 
| بن | احمد الخزاعی الرازی دحمهاله از اعلام علمای‌تفسیر و کلام و عظمای ادبای‌اناماست 
از خاندان فضل وبزر گی و اولاد امجاد بدیل‌بن ورقاء الخزاعی که از کبار صحابه و | کابر 
خزاعه بوده وسایقاً در مجلس طوایف موّمنین (۱) و مجلس صحابةٌ مخلصین (۲) شرح اخلاص 


بی حزاعه حصوصا عمد الله وجل وعبدالرحمن سران بدیل مذ کور وحان هباریایشاندرحرب 


(۱) یعنی مجلس دوم در بیان طایفه ای‌چند که بتشیع مشهور ودر سلك اهل ایمان مذ کور ند که از 
جمله ایشان قبیلهخز اعه را شمرده است. 

(۲) یعفی مجلس‌سوم در ذ کر اکا بر شيعه از صحا به حصُرت‌رسول که از جمله‌عبد الله بن بد یل بن‌ورقاء 
خراعی را شمر ده. 


و1 ۱ حانمه الطبع و ۸ ۳ 


صفین در ر کاں حصرات امبرالمومنن م مسطور گشته › و جد او حواحه امام | بوسعید که 
مصّف كتاب موسوم بروضة الزهراء في مناقب الزهراء است از اعلام زمان خود بوده و عم" 
او (۱) شيخ فاضل ابو عبدالر حمن‌بن احمدبن ا لحسنالنیشا بوری ر حمهاله ازمشاهیر روز گار 
است. وبالجمله مآثر فضل ومساعی حمیلةٌ او ددتفسیر کتاب کریم و ابطال تأویلات سقیم 
مخالفان اثیم وتعسّفات نا مستقیم مبتدیان دجیم برهمگنان مخفی نیست و از تفسیر فادسی او 
ظاهر می‌شود که معاصر صاحب کشاف بوده وبعضی ازاشعار صاحب کشاف باو دسیده اما 
کشاف بنظر او نرسده . واین تفسیر فادسی او دردشاقت (۲) تحریر و عذوبت تقریر و 
دقت نظر بی‌نظراست. فخرالد ین دازی اساس‌تفسیر کبیر خوددا از آ نجا اقتباس نموده‌وجپت 
دفع توهم انتحال بعضی‌از تشکیکات خودرا بر آن افزوده , در مطاوی این مجالس پر نود 
شطری ازروایات‌ولطائف نکاتو اشارات اومسطوراست‌و اوراتفسری‌عر پی‌هست که درخطبه تقسیر 

فادسی بآن اشاده‌نموده (۳) اما تاغایت بنظرمطالعه فقیر نرسیده و شيخ عبدالجلیل دازی )٤(‏ 


(۱) یعنی عم پدر او. دجوع شود بماسبق . 

(۲) تصحیح قیاسی وفی الاصل وئافت. 

(۳) عین عبارت‌مو لف دردیباچه تفسیر حاضر (ج۱ ص۲)ازقر ار ذیل است: «پس چون جماعتی‌از 
دوستان وبزرگان ازامائل اهل علم و تدین اقتراح کر دند که دراین باب‌جمعی باید کردن جه‌اصحاب‌ما 
راتفسیری نیست مشتمل براین‌انواع داجب دیدماجابت کر دن‌ایشانووعده‌دادن بدو تفسیر یکی بپادسی‌ویکی 
بتازی جز که بادسی معدم شد بر تازی برای نکه طا لبان این دیشر بو د ند وفا دة هر کسی بدوعام تر بود» 
انتمی, واز این عبارت جنانکه ملاحظه میشود آ نچه برمیآید فقط اینست که ملف وعد تألیف تفسیری 
عر بی داده‌بود ولی آیاموفق بوفای باین وعده نیز شده‌بوده ابدا از آن بر نمی آ ید وجون هیچکس تا 
. کنون اذین تفسیر عر بی مؤلف نام ونشانی ندیده پس محتمل‌است باحتمال‌قوی که بواسطة بەضى موأانع 
یا بواسطه عدم وفاء عمرمو لف هیچگاه این خیالازعالم‌قوه بحیز فعل نیامده بوده‌است. 

(۴) ما بین علمای‌شیعه‌عده‌ای‌بوده‌اند موسوم باین‌اسم و سبت یعنی عبدالجلیل رازی ولی مقصود 
بذکر دراینجا در کلام صاحب مجالس‌الموّمنین بدون شك نصیرالدین عبدالجلیل‌بن أ بی‌الحسین بن أبی 
الفغل قزوینی رازی صاحب کتاب « بعض ما لب‌النواصب فی‌نقض بعض فضایحالروافش» است که صاحب 
مجا لس‌المومنین بسیار مکرر درتضاعیف کتاب خود از آن نقل‌کرده است وغالباً محض اختصار از آن 
فقط بکتاب النقض تعبیر مینماید وشرح احوال مولف آ نرانیز بعنوان «عبدالجلیل قزوینی رازی > در 
مجاس پنجم‌ازهمان کناب‌یعنی le‏ اسا لمومننمشروحاذ کر کرده است‌واز آ نجا بر میا ید که‌عیدا لجلیلسسه 


در بضی مصتّفات خود 0۳ شيخ ابوالفتوح نموده و گفته که خواجه امام بوالغتوے رازی 
مصنف بسبت مجلداست از تفسیرقر آن ودرموضعی دیگر گفته که خواجه امامبوالفتوحرازی 
پیست اة تسیر قر آن تفسیر اوست که‌اگمته و علمای همةً طوائف طالب و دا اند آنرا و 
ظاهر أً | کثر آن‌مجلدات ازتفسیر عربی‌اوخواهد بود ذیرا که نسخهُ تفسیر فارسی اوچپارمجلد 
است که هر کدام بقدر سی‌هزاد بیت‌باشد وشاید که‌هشت مجلدنیز سازند پس باقی آن‌مجلدات 
اد تفسر عر بی او خواهدبود وفعَنااله لتحصبله و الاستغادة منه‌بمنه وجوده» ار بعضی قات »سمو ع ۱ 
شده که قبر شر یفش‌دد اصفهان واقع است.و ال تعالی‌اعلم»انتهی کلام صاحب‌مجالس الموّمنین(۱) 
ومخفی نماناد که صاحب مجالس المومنن دا در تر حم حال مزبور دو فقره مختصر اشتباهی 
دست داده‌است : یکی آنکه مشن هروه که تفسیر فارسی صاحب ترجمه بست مجلد باشدو 
تو هم کرده که | کثر مجلدات آن‌بیست جلد شاید ازتفسیر عربی او بوده‌است ‏ وحال آنکه 
شيخ منتجب | لدین رازی که از تلامذة بالاو اسطه مو لف وعین عبارت اوسابقاً نقل شد در کتاں 
فپرست واضحاً تصریح کرده که « تفسیر او موسوم بروض الجنان ( و روح الجنان ) في تفسیر 


چ مذ کوردرسنۀ با نصدو بنجاه درحیات بو وه پعنی بعبادت اخری مهء‌اصر یاقر یب العصر با! بو الفتوحرازی 
بوده است. وشرح احوال این عبدالجلیل قزوینی رازی بعلاوه مجالس‌المومنین در فهر ست منتجب‌الدین 
ص٩‏ . و امل‌الامل ص۳۷۹ . وروضات الجنات ص۵۰ ۳۵۱-۳ نیز مسطوراست » ودر کنابا لتدوین‌فی 
ذکر اخبار قزوین دافعی (نسخه اسکندریه ص۳۴۲) نیز شرح‌حال مختصری ازاو مذکور است و نصه : 
«عبدا لجلیل بن آبی الحسين بن الفضل [کذا] ابوالرشید القزوینی يعرف بالنصیر واعظاصولی؛ له کلام 
عذب فی‌الوعظ و.صنفات فی‌الاصول» توطن الری وکان من الشيعة انتهی. و مخفی نما ناد که کتاب سایق 
الذکی ازمو لفات صاحب تن‌جمه یعنی بعض مثالب النواصب فی‌نقض بعض فضائح الروافض بز بان فادسی 
بوده (روضات ص ۱۴۴) و جنا نکه‌ازفتراتی که‌صاحب‌مجا لس‌درمواضع عدیده از آن نقل کرده واضح میشود 
پفادسی بسیار شیرین سلیس دلکشی بوده است وعلاده بررموضوع اسلی آن که رد بر کتابی بوده موسوم 
به فضایح الروافض تا لیف یکی ازعلماء عامه حاوی اطلاعات بسیار نفیس مهمی راجم بتاریخ‌وجغر افیای 
ری و نواحی آن بوده است واین کتاب ناعهد صاحب‌ریاض العلماء میرزا عبداله اصفهانی معروف بافندی 
یعنی تا ادائل قرن دوازدهم هجری موجود بوده‌است [روضات ص ۳۸۵۱] وهیچ بمید نیست که هنوز نیز 
دریکی‌از کتا بخا نهای ایر ان باعتیات عا لیات مو جود باشد. [مصحح این اواراق گوید کتاب النقض دهمت 
و الای‌جناب آقایمحدث‌سیدجلال الدین ارموي با مقدمه و حواشی معظم‌له در عهد ما چاپ و در دسترس 
همگان قراد گرفت ] . 

(۱) مجا اس المومنن اواسط مجلس بنجم دنقل از سخة خطی ملکی راقم سطور » شسحه جاپ 
طهر أن فعلا دسترسی ندادم . 
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القر آن بست مجلداست واو آن مزا نزد م۶ اف آن واا وا گرچه اوذ کر نکرده 
که این تفسیرموسوم باین اسم فادسی بوده‌است ولی‌تلمیذ دیگر موّلف ابن‌شپر آشوب‌دد کتاب 
معالم العلماء که عین‌عبارت اونیز سابقاً نقل‌شد تصریح کرده که « از موّلفات صاحب ترجمه 
یکی دوح (ظ : دوض) الجنان وروح الجنان‌في تفسیر القر آن‌است و آن بزبان فارسی‌است لکن 
خوش آیند است» » واز مقایسة دوعبارت مز بور دو تلمیث مو لف بایکدیگر که هر یکی‌مکمل 
دیخری است ابداً محال شکی وشببه باقی نمی‌ماند که‌پست مجلد عدد همین تفسیر فادسی‌فعلی 
اوبوده است نه‌تفسبر عر بی او که هیچکس تا کنون بوجه من‌الوجوه اثری و نشانی‌از آن‌ندیده 
وظاهرا گر چه‌دردیباچهٌتفسیر حاضر وعدمتا لیف آ نر اداده‌هیچوقت ازعا لم قو بحیز فعل نیامده بوده 
است‌وماسا بقا نىر اشاره بپمن‌فقره نمودیمو عن‌عبادتمو لف‌رادراین خصوص نقل کرد :)د مرحوم 
مجلسی بنقل صاحبروضات اراو و نیز خود صاحب روضات هردو در نست‌تفسیری‌عر بی بصاحب 
ترجمه‌یکلی تأمل‌دار ندو احتمال‌اشتباهه و اف رابغیر اومیدهند ( رجوع‌شود بروضات لجنات ص 
)٤‏ (۲)- ومنشاً اشتباه صاحب مجالس حنانکه صاحب دوضات نیز بخوبی ملتفت شده قطعاً 
این بوده که او مجلداترا مجلدات متوسط عرفی بن الدفتن که معمولا از ب‌اننده الی سی 
هزار پیت کتابت دارد فرض کرده است وحال آنکه مجلّد یا جزء در اصطلاح‌متقد"مین حد" 
ای یا | کثری نداشته واغلب محض سپولت استنساخ‌نسبت بمجأدات معمولی بسیار کوچکتر 
یوده است , مثلا اغانی ابوالفرح اصفهانی بیست مجلد است و حال آنکه بر حسب مجلدات 
معمولی عرفی بیش از پنج مجله نمی‌شود. و همچنین تفسیر معروف طبری که بر <سب‌تجزية 


اصلی‌سی‌مجلداسته ی بمقیاس‌مجلدات معمو لی بیش ار هفت یا هشت‌منتهی‌ده مجلد نست»وهم‌چنن 


(۱) بذیل صفحه ۲۳۳ رجوع شود . 

(۲) علاده بردلایل مذ کوره در متن در خصوص اینکه عدد بيست مجلد که مو لئن رجال ذکر 
کردها ند راجع ڊبهمین تسیر فادسی ابو الفتوح رازی بو ده است نه بمقسیر عر بی مشكوك او اصلا عم‌وم 
نسخ خطی تفسیر فارسی که بدست است به بيست مجلد تجز یه شده و همه جا میادی و مقاطع مجلدات 
بیست گا نه صر یحاً واضحاً تعیین شده پس معلوم میشود که یا مرحوم قاضی نور الله ششتری بدقت تمام 
نسخة تفسیر خودراتتبع نکرده بوده يا آ نکه‌شاید نسخه او اتفاقاً به‌ببیست مجلد تجزیه نشده بوده‌واوایل 
و اواخر مجلدات در آن نسخه معین نبوده است ( رجوع شود باواخر این مقاله در فصل وصف نسخ 
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ی دا اه ا جز ية مه لف ده نت اول معمولا همیشه در 
دو مجلد چاپ می‌شود , و هکذا بسیاری از کنب دیگر از همین قبیل که از کثرتوضوح‌مطلب 
احتیاجی کار آمثله نست ۰ 

و اما اشتباه دیگر صاحب مجالس اینست که قبر صاحب ترجمه دا احتمال‌داده که در 
اصفبان باشد و حال آنکه قبر او بشغپادت یکی از معاصرین او ابن حمزه که خود دروقت 
وفات وی درشپر دی حساضر بوده وبشپادت حمداله مستوفي در نزهة القلون که ما سابقأعن 
عبادت هردو دا نقل کردیم (۱) بعلاوه شباع واستفاضه مابین اهالی محل از اقدم الابام الی 
پومنا هدا در حوار مرقد حصرت عبدا لعظیم در دو فر سخی جوب ‌طېر ین 
منشاً این اشتباه صاحب مجالس شپرت کاذبه ایستکه در آن ایام یعنی در اوایل عېد صفویه‌به 
تصریح مو لی احمد اردبیلی در حديقة الشيعة حنانکه گذشت ت ماببن عوام اصفهان منتشر بوده 
که قبر ابوالفتوح عجلی شافعي‌را که در اصفهان است باقبر سمی او ابوالفتوح رازی شیعی 
امامی عمداً یا سپواً اشتباه کرده بوده‌اند و باین بپانه چون قريب العپد بمذهب اهل سنت و 
جماعت بوده زیادت پیران قدیم خویش‌دا ازدست نمیداه اند . 

مرحوم مجلسی نیز درمجلداول بحارالانوار ددضمن تعداد مأخذ خود ذکری ازصاحب 
ترجمه نموده گوید (۲) «و کتاب شرح شهاب‌الاخباد و کتاب تفسیر کبیر هردو از تألیفات 
محقْق نحریر شیخ ابوالفتوح رازی» وسیس اند کی بعد گوید (۳) : « و کتاب الشپاب گرچه 
از مو لفات مخالفین است لکن اکثر فقرات آن کتاب در کب واخباری که از طرق خود ما 
روایت شده مذ کوداست لپذا علماء مابر آن اعتماد نموده‌ومتصدی شرح و تفر آن‌شده| ند... 
وشیخ ابوالفتوح دازی ددفضل مشپوراست و کنب اومعروف و مألوف است انتهی باختصار - . 
راقم سطور گوید کتاب شپاب‌الاخبار که ابوالفتوح دازی شرحی بر آن نگاشته و مرحوم 
مجلسی درعبارت مذ کور درفوق بدان اشاده نموده کتابی است بسار معروف درحکم وامثالو 

آداب مأخوذ ازاحادیث نبو یه تألیف قاضی ا بوعبدالله لبن سلامقین جعفر بن علي‌بن‌حکمون 
(۱) بسفحات ۲۳۲-۲۳۱ رجوع شود . 


(۲) بحادالانوار مررحوم مجلسی ج۱ ص ۱۰ 
(۳) ايا ص ۱۶ . 


مصری قضاعي شافعي ازقضاة مصر درعهد فاطمیسین ومتوفی درسنهٌ چپادصد و پنجاه و چپار , و 
علمای فر یقین ازعامنه‌وخاصه بر آن شروح عدیده نگاشته‌اند وحاجی خلیفه در کشف الظنون 
درعنوان «شہاب الاخباد» ومرحوم حاجی میرزاحسین نوری درمستدرك الوسائل ج۲ ص۳۹۷ 
۸ اسامی عد کثبری ارشروح آن‌را بدست‌دادها ند و این مو لف اخیروصف مفصلي از خود 
کتاب نير نموده است, واین قضاعی داتألیف مهم ديگري نیز بوده د اجع بخطط مصر موسوم 
به‌المختارفیذ کر الخطط والاثار که یکی‌از مآخذ عمده مقریزی است در کتاب خطط مشود 
خود وتقریباصفحه‌ای‌از آنکتاب از ذکر آن خالی نیست. و شرح حال قضاعی مزبود در ابن 
خلکان ج۲ ص ۰۳ .و انساب سمعانی در نسبت «قضاعی» ورق*0» و طبقات الشافعية سبکی 
ج ۳ ص ۰۱۳-۹۲ و دوضات الجنات ص٥٤٤‏ و۷۱۸ مذ کور است (۱) . 

پرویم برسر مطلب , در کتاب روضات الجنات مرحوم آقا باقر خوانسادی نیز فصل 
جامع بسیاد مفیدی راجم بشرح احوال ابوالفتوح دازی مسطود است (۲ ) که چون اغلب 
مندرجات آن فصل او از کتبی است که‌ما تما باصل آ نبا رجوع کرده وعن عبارات 
آنپا دا سابقاً نقل نموده‌ايم لهذا ازتکراد مضامین آن دراینجا صرف نظر کردیم بخصوص که 
قسمت غالب اين فصل بتوسط طابع جلدین اول ودوم تفسیر حاضر فاضل محقق آ قا سید ۳ 
کاظم بن ل یوسف‌بن د باقرطباطبائی حسینی درمقدمۀجلداول(۴)ترجمه شده است» فقطچیزی 
که دداین ترجمۂ حال تاز گی دارد ودر هبچيك از ماخف متقدمة بنظر نرسید اینست که نقل" 
از دیاض العلماء میرزا عبدالله اصفهانی سه کتاب دیگرغیر تفسیر حاضر وغیر شرح شہاب‌الاخبار 
باپوالفتوح راری نست داده شده‌است ارقرار دیل : یکی رساله بوحنا بفارسی درا بطال‌مدهب 
اهل سنت اززبان یکی ازنصاری موسوم به یوحنا, دیگردسالةٌ حسنبه (ع) که اززبان یکی‌از 
کنیز کان عهد هارون الرشید موسومه بحسنیه که‌بسیاد عالهوفاضله وصاحب جمال بوده و در 


حضور خلیفهٌ مز بور باجمعی از علماء عامه دریاب حقانست مدهب شيعه میاحثه نموده وهمهرا 


(۱) دجوع شود نیز بدیداجه خماط مقریزی ج۱ ص ۶ و کشف الظنون درعناوین «شهاب‌الانواد» 
و د خطط مسر » و « المختاد فى ذکر الخطط والاثار » . 

(۲) روضات الجنات ص ۱۸۴-۱۸۳ . (۳) از طبع ۵ جلدی 

(۴) ظاهراً این کلمه بضم حاء و سکون سین است بمناسبت فرط حسن و جمال کنیزلمز پور . ۰ 


مغلوب نموده تالف شده‌است » وسو م تبصرة العوام معروف درملل و نحل » وسس‌خودصاحبت 
دوضات گوید بغیر کتاب اخیر یعنی تبصرة العوام نسبت آندو کتاب اول یعنی دسالةٌ پوحنا و 
رسالهٌ حسنبه پا بوا افتوح داری هیچ مستبعد نیست (۱) . ۱ 

مرحوم حاجی ملا باقر واعظ طهراني نيز در کتاب جنة النعيم في احوال عبدا لعظیم 
ذ کری ازصاحب ترجمه نموده و در ضمن تعداد علماء و مشاهیر یکه در اطراف زاویه حضرت 
عبدالعظیم مدفونند ازجمله موف حاضر داشمرده وپس ازبیان ترجمه حال او که عیناً منقول 
از حديقة الشیعه ومجالس المومنن سابق الذ کر است گوید : «و مزار وی درصحن امامزاده 
حمزه درژمان دخول درطرف دست‌راست‌جلو حجرءاول است‌والواحی ازکاشی که زردمینماید 
بر آن نصب شده‌است که اس شریف آن مرحوم (بر آن) مکتوبست وبر حسب وصبت خواسته 
است درجوار حضرت عبدا لعظیم و مقدمه مزار امامزاده حمزه مدفون شده باشد (۲)» انتهی . 
طابع جلداول(۳) این تفسیرفاضل محقق آقا سید چ کانلم طباطبائی سابق الذ کر در ص ۵-4 
از دیباچه پس از نقل عبارات مزبودازجنة النعیم توضیح ذیل‌رابر آن افزده گوید : و گویا آن 
تفصیلی که آن‌محدث جلیل [یعنی حاجي ملاباقر واعظ هو لف جنة النعیم ] نگاشنه در چند 
سال قبل بوده )٤(‏ | کنون که سنه ۱۳۱۹ | است ]| في الجمله تغییر يافته و بالفعل دو پارچه 


(۱) داقم سطور گوید در خصوص مولف‌تبصره العوام بایدر‌جوع شودبمقدمةٌ نفیسی که‌دوست فاضل 
من آقای عباس اقبال آشتیانی بر طبع جدید آن کتاب که باهتمام خود ایشان اخبراً بىمل آمده‌ملحق 
ساخته‌اند و اما رسال یوحنا را تا کنون محرد این اوراق بمطالعه آن موفق نشده ووصف آن دا نیز 
در جائی مطالعه نکرده لهذا اظهار دآیی در این خصوص برای‌من‌ممکن نیست؛ - وامارسا له حسنیه مکرد 
در ایران بطبع رسیده‌است ازجمله درسنوات۲۴۴ ۱۲۵۹۵۱۲۴۸۵۱ و خلاصةٌ آن نیز درتاریخ‌س‌جان 
ملکم ( ج ۲ از ترجمۂ فادسی ان ص ۱۳۳-۱۳۰ ) مسطود است و در آنجا نیز تألیف این کتاب به 
ابوالفثوح رازی ( که در ترجمه فارسی با بوالفتح تحریف شده ) نسبت داده شده است رجوع شود نیز 
بفهرست نسح موزه بریطانیه از ریو ص ۳۰ ۱۰۷۸۵ ۰ - ومخفی نماناد که دسالهٌ دیگری موسوم بهمین 
اسم یعنی حسنیه موجود ودر کشف الحجب ص ۱۹۶ و فهرست ریو ص ۳۱ و فهر ست برج ص ۲۴۶ 
وصف آن شده که اصلا وابداً دبطی برساله حاضره‌ندارد جز مجرد اشتراك دراسم و بکلی‌کتاب‌دیگری 
است اشثباه نشود . 

(۲) جنةالنعيم فی احوال عبدالعظیم طبع‌طهران سن ۱۲۹۶ ص۵۱۳ - ۵۱۴ ۰ 

(۳) ازطبع ۵ جلدی 

(۴) یعنی درحدود سال ۱۲۹۶ هجری‌قمری که‌سال‌تا لیف‌جنةالنمیم است‌ووفاتمو ل ف آن کتابسه 
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مسر ت‌اقتران ببر کات سلطنت عدالت توأمان حضرت ظل اللهی جلد نفر از قادیان قر آن و 
خد ام روشنائیمعن شده درهررصبح وشام مشغول‌قراءت‌قر آن ودعا گوئی دو لت‌قاهره‌می باشند». 

بالاخره در کناب مستدرك الوسائل و مستنبط المساگل تألیف خاتمةالمحد ثن مرحوم 
حاجی میرزا حسن‌نوری‌تغمده الب رحمته متوفی در ۱۷ حمادی الاخره سنه۱۳۲۰هجری‌قمری 
ترجمه حال‌مفصل مبسوطی ازمو لف مانحن فيه وخاندان او ومشایخ او ووصف مفیدی از تفسیر 
حاضر وتأ لیف دیگر اوشرح‌شهابالاخبار قضاعیمذ کوداست که‌چونغا لبضامین آن‌تررجمحال 
از ماخذی است که ما عین عبارت آن ماخذ را ا از خود آنا سایق نقل کرده ایم در 
اینجا بیش بتکراد آنها نمی‌پردازیم (۱) فقط حکایت ممتلع ذیل دا که مرحوم محداث نوری 
از ریاض العلماء واو ازشرح شپاب خود ملف دوایت کرده‌چون‌تادرجه‌ای‌تاز کی دارد د کر 
میکنیم و آن اینست : «شیخ ابوالفتوحرازی‌درشرح‌شهاب‌ددشرح‌حدیث نبوی «ان" اله لبيد 
هذا الداین‌بالر جنل الها جر »یس ازذکراحوال موّلفةقلوبهم گوید برای‌من‌نیز نظیرهمین‌وقایع 
روی داده واجمال آنکه من‌درایام حوانی درخان معروف بخان علان | در ری ظا مجلس 
وعظ وتذ کیرمررتب همی‌داشتم ومرا در نزدعامه قبولی‌عظیم‌بودی چنان‌افتاد که جمعیآزیاران 
من برمن رشك بردند ودر نزد والی شپر ازمن سعایت نمودند والی مرا اذ گفتن مجلس منع 
فرمود ومرا همسایه‌ای‌بودازاعو ان‌سلطان و آن موقع یکی‌از ایام عبد بود و آن همسایه بعادت 
امثال خود عز‌داشت که بشرب مشغول گردد جون این‌حکایت پشند عزم خودرا ترهداده به 
نزد والی شد و اورا ارحسد یادان برمن ودرو غ بستن ایشان در بارء من ہیا گاها نید و سس 
خود شخصاً آمد مرا ازخانه ببرون آورد وبمنبر برد وتا آخر مجلس وعظ ددیای منبر بنشست 

س من بمردم گفتم اینست معنی آنحه بیغمس E‏ فرموده که خداو ند آین‌دین را | باشد که | 
پمرد فاجر توانائی دهد» انتهی (۲) راقم سطور گو ید برحس ظاهر شایدبرای‌ماتاا ندازه‌ای 

و پات رع اغ ااا واف هی ان کر راین‌اوراقمکرد ازحضور در مجالس وعظ و 
تذکیر آن مرحوم درمسجد خازن‌الملك استفاضه نموده است در ۲۱ ربیع‌الاول سنه ۱۳۱۳هجری‌قمری 
درمشهد مقدس روی‌داد رحمةاله عليه رحمة واسعة . 

( ۱ ) رجوع شود بجلد سوم از کتاب مز بود یمنی مستدرك الوسائل صفحات ۳۲۵ - ۳۶۵ - 
۷- ۴۸۹ . ۱ 
(۲) مستدرك الوسائل ج۳ ص ۸۷ ۴۸۸-۴ . 
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غریب بنظر آید که مۇلف کتاب جزای نک اکان انما شفاعت وی از مو لف در نزد 
والی ویاصلاح آوردن کار اورا بدینطریق داده که علنا اورا بر ر ۳ خوأنده واورایکی 
ازمصادیق حدیث مذ کوددان‌اله لیژید هذاالدین‌بالر جل الفاجر» قرادداده ولی حون‌خصوصات 
این واقعه بدست مانست بدون شك بايد فرض نمود که موف را قطعاً عذدی شر عی در 
اینگونه رفتار نست بدان مرد همسایه بوده مثلا شاید آن مرد متجاهر بفسق‌بوده» با شاید از 
نکوهدن على او احتمال ترك افعال ناستودةٌ وی مىداده و نحو ذلك از معاذیر شرعبه. بادی 
م‌حوم حاجی میرزا حسین نوری پس از نقل حکایت مزبود گوید (۱) : « و شیخ ابوالفتوح 
ازجماعتی دوایت میکند : 
الف _ ار شيخ أبوالوفاعبدالجبار | بن عبدالله بن علي المقری | الرازی (۲) . 
از بدرش علی‌بن عد (۳) . 
ج ازعم" پدرش شيخ حلیل مفید حافظا بو غل‌عبدا لر "حمن‌بن‌أبي بکر أحمدنیشار بوري 
خزاعي سا کن در ری (4) . 
د - از شیخ أبوعلي طوسی (۵) . 
- ازقاضی فاضل‌حسن استرابادی(٦)»‏ .انتپی کلا‌صاحبالمستدركك. 


(۱) مستدرك الوسائل ج۳ ص۸۸ ۴۸۹-۴ . 

(۲) از معاصرین شیخ طوسی است. تاریخ وفات‌او بدست نیامد دجوع شودیرایذکر اجمالی از 
او بفهرست منتجب‌الدین ص ۷درحاشیه. ومناقب ابن شهر آشوب ج ص۹ و امل‌الامل ص۳۷۵ وروشات 
الجنات ص۵۹۸ س۱۲ . 

(۳) بصفحه ۲۲۷ رجوع شود . 

(۴) بذیل صفحه ۲۲۴ نمره ۲ رجوع شود مشروحاً بیان کردیم که فوق‌العاده مستبعد است که 
مولف ما نحن فیه یمنی ابوالفتوح رازی از این عبدالرحمن‌بن احمد خزاعی معروف بمفید نیشابوری 
متوفی درسئه ۴۴۵ بلاو اسطه روابت کرده وعصر اورا درك کرده باشد رجوع بدانجا شود . 

(۵) یعنی ابوعلی حسن‌بن محمدبن الحسن طوسی پسر شیخ طوسی معروف که بتصر یح أبن حجر 
عسقلانی درلسان المیزان ج۲ ص۲۵۰ در حدود سنه‌پا نصدهجریوفات کرداست»و عين عبارت اآبن حجر 
عنقریب نقل خواهد شد . 

(۶) دجوع شود بەص ۱۰۸ ازاجازء کبیر صاحب معا لم که درجلد ۲۵ بحارالا نوار ص ٩۷‏ - 
۶ بطبع‌رسیده, ومستدرگ الوسائل ج۳ ص ۴۸۹ ۴۹۲ . 

۵ 
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بعلاوه ا مذ کوره درفوق‌در نقدا لرحال مر مصطفی تفرشي د امل‌الاامل شيخ 
عاملي و تمقیح المقال مر حوم حاج شیخ عبداله ممقا نی نمر در هر يك شرح حال مختصری‌از 
صاحب ترجمه مذ کور است که چون متضمن‌هیچمطلب‌تازه‌ای‌نیست و تکراز عن ماأخذ سایق 
الذ کر است لهذا از نقل مندرجات آنها در اینجا یکلی صرف نظر کردیم . 
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چنانکه ازمطا لعة فصول‌منقد مه یوصوح پبوست درهبچيك از کتب رجال و توادیح وغره 
که متعرض ذ کری ار مو لف مانحن فيه شیح ابوالفتوح رازی شده اند بجو حه تاریخی‌راجع 
بوقایع احوال وی ار قبیل تاریخ ولادت یا تاریخ وفات وغره مذ کور نبست و از مطااعةٌ خود 
تفسیر حاضر نیز تا آنجا که راقم سطور تتبم‌نموده تادیخی در خصوص شروع یا اتمام تألیف 
کتاب یا اشارت دیگری داجع بشخصیات موّلف الاما شذ وندد بنظر نرسید . ولی‌ازدوی‌پاده‌ای 
قرائن وامارات خارجی که ذیلا اشاده بدانپا خواهد شد ونیز از ذ کر اسامی بعضی از مشاهیر 
اشخاص که استطراداً نام ایشان درائناء تفسیرحاضر برده شده است دویپمرفته این نتیجه گرفته 
میشود که ملف کناب بنحو_قطع ویقین‌از رجال اواخر قرن پیجم واوایل الی‌اواسط قرن‌ششم 
هحر ی بوده است بشر ح دیل : 
۱ اولا _ موّلّف کتان بتصریح أبن شپر آشوب‌دد مناقفب ج ۱ص وصاحب روضات ص٤۱۸‏ 
پسر شيخ طوسی معروف روابت می کند ۰ 
و وقات شیح ابوعلی مر بور بتصر يح ابن حجر عسقللاني درلسان المیزان 2 ص۲۵۰ 
در حدود پانصد هجری بوده است (۱) پس | گر باقل تقدیرات سن‌داوی بلاواسطه از اورا یعنی 


(۱) عین عبارت ابن‌حجر درلسان‌المیزان ازقرار ذیل است» «الحسن‌بن محمدبن الحسن‌بن‌علی 
الطوسی ابوعلی بن [بی]جعفر سمع من‌والدهدا بی‌الطیب الطبری والخلال دالتنوخی ثم صار فقیه| لشيعة 
وامامهم بمشهد على رضی‌الّ‌عنه. سمع منه ابوالفضل‌ین عطاف وهبة الله السقطی ومحمدبن محمدالنسفی و 
هو فی نفسه صدوق مات فی‌حدود الخمسمائة و کان متدیناً كافاً عن‌الس» انتهی‌رجوم شود نيز بفهسرست 
منتجب‌الدین ص۴ دمعالم العلماء ابن شهر آشوب ص۳۲ دامل الامل ص۴۶۵ ومنتهی المقال ص۱۰۲ و 


مستدرك الوسائل ج۳ ص۴۹۷ . 
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ابوالفتوی‌دازی اند ۳۳۳ دروقت انا عفن در حدود۵۰۰ هجری بست نوناق هم‌فرض‎ 
کنیم نتیجة ضروری این فقره این می‌شود که تولد ابوالفتوح رادی بنحو قطع ویقین مۇخر ار‎ 
. حدود 4۸۰ هجری ممکن نست دوی داه باش‎ 

ثانيا -آنکه شيخ منتجب الدین معروف ابوالحسن على بن عبيدالله بن الحسن‌بنالحسین 
ان با بویه رازی صاحب فپرست مشود بفرست منتجب الدی ن که ازاخص تلامذه موّلف کتاب 
بتصریخ خود او در قریب‌ده موضع از فیرست مز‌بود (۱) بلا واسطه‌از موّلف مانحن فیه‌دوایت 
می کند وتةسیر حاضر دا باتالىف دیگر صاحب ترجمه شرح شپاب الاخبار قضاعی هردو دا در 
نزد ملف آنبا قراءت نموده بوده است وعلاوه بر آن مو لفات کثرء عدیدة دیگری از علماء 
شيعه را که تراجم احوال ایشان در فہرست مز بور مذ کور است (۲) بتوسط صاحب ترحمه از 
مۇلفین آنپا روایت می کند » و تولد شبخ منتجب الدین بتصریح عمو م کتب رجال و بتصریح 
معاصر او امام الدین عبدالکریم بن چ دافعی در کتاب التدوین فی‌اخبار قزوین که ترجمة 
حال‌مفصل مبسوطی در کناب مز بور مزقوم داشته (۳) دزسنهٌ پانصد وحپاد بوده است »پسا گر 
سن منتجب الدین دا در حین تحمل وی روایات کتب کثبره من کوره رااز اپوالفتوح رازی‌باقل" 
تقدیرات در امثال این مورد بیست ساله هم فرض کنيم نتیجهٌ ضرودی این می‌شود که استاد او 
اپوالفتوح رازی بنحوقدر متیقن وبطور حتم وقطع درحدود ۵۲۵ درحیات بوده است . 

پس چنانکه ملاحظه می‌شود دوقضیه از قضایای داجع به تعیین‌عصر مو لف ازدوی قرائن 
خادجی من کوده بنحو فطع ویقن وحارحاد دايرةٌ شك واحتمال‌محقق ومحرر است یکی نکه 


(۱) این‌ده موضع عبارتاست از تراجم احوال اشخاص مذ کور درحاشية بعد مااوه‌تر جمةاحوال 
خود ابوالفتوح رازی . 

(۲) وآنان عبارتند ازاشخاص ذیل : ابوبکی احمدین الحسین بن احمد نیشابوری خزاعی جد 
اعلای ابوالفتوح رازی واسمعیل بن‌حسن بن محمدحسنی نقیب بنیشابود, و ابوعبداه جعفربن محمسد 
دوریستی» وخلیل بن ظفر بن خلیل اسدی و ابومحمد عبدالرحمن بناحمدبن|لحسین نیشا بوری‌خزاعی 
معروف به مفید نیشا بوری» و عبد الجبار بن عبداله بن علی ممّری دازی , و ابوالقاسم عبدالعزیز امسامی 
نیشا بوری» ومحسن بن حسین‌ بن احمد نیشابوری عم مفید‌نیشا بوری» و ابوسعید محمدبن أحمد‌بن|لحسین 
نیشا بوری جد ادنای|بوالفتوح رازی. 

(۳) کتاب‌التدوین دافعی نسخهٌ خطی اسکندریه ص۴۱۴ ۴۱۶ . 
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ولادت اومو خر از حدود 4۸۰ نموده است ودیگر آنکه وی درحدود۵۲۵ قطعاً ومحققاًدرحات 
بوده است وتادیخ مابقی کنیات و تفاصمل راجع بات او محپول است مثلا" معلوم نستجه 
مقدار مدت قبل از 4۸۰ ممکن است‌متو لد شده باشدیاحه مقدار دیگر بعداز حدود ۵۲۵ بازدر 
قید حبات بوده است لکن گمان مبرود که تاریخ تولد او چنانکه مۇخر از حدود 4۸۰ نبوده 
چندان مقدم برتادیخ مز بور نیز نبوده است زیرا که موف چنانکه بعداز این مذ کور خواهد 
شد از زمخشری به « شيخ ما ابوالقاسم محمود بن عمر الزمخشری » تعبیر کرده اس ت که‌از آن 
واضح می‌شود که زمخشری ازمشایخ وآساتید مؤلف مانحن فیه بوده است . 

وچون عادة ودر | کثریت موارد شيخ مس تر از تلمیذ وتلمیذ کم سن‌تر از استاد است 
بس ا گر درمورد مفروض مانبزاین اغلست حاری واز قببل افر اد شاد نادره نباشد نتیجه‌این 
خواهد شد که تولد مو لف کتاب حاضر باحتمال قوی یا بعدازتو لد زمخشری یعنی بعدازسنه40۷ 
بوده است یا اقلا در حدود همان سنوات ولی نه جندان مقد "پر آن . 

واز طرف دیگرسایق از قول یکی از معاصرین موّلف ابن حمزه صاحب ایجاز الطالب 
وهادی الی‌النجاة بروایت مولی احمد اردبیلی ازاو درحديقة القیعه نقل کردیم که ابن حمزه 
مذ کو ر بتصر یح خود اوهم وفات مو لف را درری درك کرده بوده وهم وفات|بوا لفتوح عجلی 
شافعی اصفهانی دا | باین‌معنی که بتصریح خود ازدحام عردم اصفهان دا بزیارت‌قبر ابوالفتوح 
عجلی وسایر مشایخ صوفیه مدفون در آن شهر مشاهده کرده بوده است ] و وفات این‌اخیریعنی 
ابو لفتوح عجلی بتصریح ارباب رحال در سنه ششه ششصد هجری بوده است (۱) مقصود اینست کهاز 
سوق حکایت مز بوره ظاهراً حنان برمیآید که این دو واقعه در زمانی نسبة نزديك بیکدیگ 
وفوع یافته بوده‌یعنی مد ت زیاده‌از حد متمادی مثلا هفتاد یاهشتاد سال مابن آنپا فاصله نبوده 
است وال" بغایت مستبعد است که یکنفر انسان عادی درحال رشد و تممز (حنانکه لازمه‌حکایت 
مز بوره است ) دو واقعه را باین فاصله عظيم دد بین درمدت عمر خود درك کرده باشدوسس بعد‌از 
همه اینها درسن نود سالگی یا صدسالگی سفرحج پیش گیرد این‌فرض في الواقع | کرمکایرهرا 
کناد بگذادیم عادة بغایت مستبعد بلکه نزديك بمحال است » بادی تکراد می کنیم که ارساق 
حکایت پیداست که مابین دو واقعه مز بوره يعني ما بين وفات ابوالفتوح دادی ما نحن فيه درری 

(۱) دجوع شود باین خلعان ج ص۷۱ درباب الف (اسعد) وطبقات الشافعية سبکی ج۵ص۵۰ 

و روشات الجنات ص ۱۰۱ . 


وحصود أبن حمزه در آن واقعه از يك طرف وماین سفر ابن حمزه بحج و از آنجا باصفهان 
ومشاهدة او ذیادت دم قبر ابوالةتوح عجلی دا از طرف دیگر ( و بعبارة اخری مابین وفات 
ابوالفتوح رازی وابوالفتوح عجلی ) فاصلةٌ زیاده از حد متمادی ددمبان نبوده بلکه جنان‌می- 
نماید که دوواقعةٌ مذ کوره در زمانی نسبة قریب بيك دیگروقوم یافته بوده است‌وصاحب‌دوضات 
نیز بپمن عقیده است وتصریح کرده که ابوالفتوحعجلی باصفهان در زما نی نز ديك بزمان‌صاحب 
عنوان ( یعنی ابوالفتوح دازی ) وفات نموده (۱) بنابراین! گر فرض کنیم که وفات ابوالفتوح 
راری حتی پنجاه‌سال هم مثلا قبل‌از وفات ابوا لفتوح‌عجلی ( درسنة ٩۰۰‏ ) دوی داده بوده‌لازمه ‏ 
آن این مشود که وفات مو لف مانحن فه در اواسط مائه سادسه وقوع یافته بوده است وطن" 
غالب نیزهمین است والله أعلم بحقائق الامور ۰ 

ثالثاً آنکه مو لف این کتاں علاوه برعد# کثیری از مشاهیر دجال از فقباء و محدئن 
ومتکلمن ومفسرین و نحاة و لغوین وعلماء عربیت وادبا وشعرا ار فرون او له اسلام گرفته الى 
اواخر قرن پنجم که غالباً ددائناء تفسیر حاضر از ایشان نام می‌برد و بأقوال وار آء و دوایات 
واشعار ایشان تمسك می‌حوید علاوه براشخاص من کورء از باده کسانی نبز نام برده که در 
اوایل الی اواسط قرن ششم هجری وفات یافته اند ازجمله فصیحی نحوی وهو ابوالحسن على 
اینابی زیدعّی بن علی استر آبادی شیعی امامی معروف بفصیحی (۲) متوفی در بغداد در۱۳ ذی 
الحجه سنة ۵۱٩‏ مؤلف مانحن‌فیه درجلد سوم ص۳۰۱ - ۳۹۲ ازتفسير آية فما استمتعتم" 
به منهن" فاتوهن اجو رهن درسو رة الساء در حصو ص‌حلیت متعهدرمد‌هب شیعه گوید: «وار 
اعلام مذهب امامہان یکیمنعه است«مخا لغانایشان‌را باین‌طعنه زنند وا بن‌سکرةالہاشمی(۳) گفت 


(۱) وقد سبق لنا احتمالنا اشتباء ذلك‌بالشیخ ابی‌الفتوح اسعدبن ابی‌الفضائل العجلی فی‌تر جمته 
لما ذکره ابن خلکان المورخ من‌انه توفی باصفهان فی زمن قريب من زمن صاحب العنوان » روضات 
الجنات ص ۱۸۴ . 

(۲) فصیحی مز بور ازتلامه عبدالقاهر جرجانی معروف صاحب دلائل‌الاعجاز واسرار البلاغة و 
عوامل مشهور در نحو بوده است رجوع شود برای‌تر جمةٌ احوال او بمعجمالادباه ج۵ ص۴۱۵- ۴۲۰ 
و ابن خلکان ج ص۳۸۴ و طبقاتالنحاة سیوطیص ۳۵۲-۳۵۱ دمجالس الموّمنین دراواخر مجلس‌پنجم 
و روضات الجنات ص ۴۸۵ . 

(۳) ا بوالحسن محمدبن عبدالله بن محمدالمعروف بابن سکرة متوفی درسنه ۳۵۸ ابن‌خلکان ج۲ 
ص ۱۰۶-۱۰۵ . 


هوجو و و و وا و وود و دا و وا وان واو و و و وا ما ود و و و و وا او و وا اه و و ۵ ۵ و و و و و و و و وا دا وا ها او وا و و و و اه دا وا دا و و دا ده وا ما او و و او و و او وا وا و و و و ۰و 


در این معني : 
امن ری المتعةَ من دينه حلا و إن کا نت بلا مبر 
۳ ۳ ۳ ۳ ۵ ص ۲ و ت ۶ ۵ ۴ 
ولا یری سبعین تطل, نبین منه ربة الخدر 


من‌هاهنا طابت موا بذک" فانجتهدو اق الحمدوالش کر 

خواجه ادیب علی بن ابی دید القصيحي این دا جوا ذفت : 
ناتك یا منکری نعة الاول رها رضاً في دینیم غير منکرة 

ص له س و e‏ ت eS‏ و وا و ۷ 
| ما وأنتم إن معضتم لقو لي بيد ا رون مسحره 
۵ رت 78 ۵ a e‏ د E‏ ا 

ودیگرسنای ۳ معروف‌متوفی u‏ اقوال در TE‏ سنه با نصد و بیست‌وپنج 
هجری(۲) مو لف‌در تفسیرحاضر( ج٤‏ ص ٤۱۸)د‏ د تفسیر آیه«فمءث اللغرابا بنحث في الأرض» 


(۱) این‌ابیات بهمین‌نحو که‌بکلی صواب ومعنی آن واضح‌است درتفسیر ابوالفتوح‌چاپ شده است 
ولی نسخه که صاحب مجا لس المو‌منین بدست داشته ظاهرآبسیار سقیم وابیات بکلی مغلوط در آن مرقوم 
بوده لهذا اوبیت دومرا بکلی غلط خوانده دغلط ترجمه کرده است ودر روضات نیز بتبم مجالس این 
ابیات مغلوط جاپ شده است . 

(۲) تاریخ وفات سنائی بتصریح یکی‌از معاصرین او محمدبن علی‌بن الرفا نام که بحکم بهرام 
شاه حدیقه اورا مر تب نموده‌بوده دردیباچه آن کتاب بعداز نماز دوزیکشنبه یازدهم شعبان سنذپا نسد و 
بيست و پنج بوده وغالب مورخین وتذکره نویسان ازقبیل جامی در نفحات وصاحب حبیب‌السیر و مجالس 
المومنین وهفت اقلیم جزاین قول قول‌دیگری نقل نکرده‌اند» دلی‌تقی کاشی و بتبع اوصاحب آتشکدهو 
وریاض العارفین (و خود راقم اینطور سابقاً درحواشی چهارمةقاله) وفات اورا درسنۀ ۵۴۵ نگاشته اند 
ودولتشاه درسنه ۵۷۶ و مجمع! لفصحا درسنه ۵٩۰‏ وبدون شك فعط قول‌اول صو اب‌است لا غیر چه هیچ 
شهادتی بالاتر ازشهادت یکی‌از معاصرین خودشخص نیست در صورتیکه سایر ارباب تذ کره ما بین‌ایشان 
وسنائی اقلا چهارصد سال فاصله بوده‌است . وبخصوص که درروایت جامم حدیقه ماه وروز و هفته و 
بودن آن بعداز نمازشام‌وسا یر مشخصات این‌واقعه همه معین شده‌است. فقط اشکالی که‌براین تادیخ‌ممکن‌سسه 


و اه و و و و و و و و و وا دا و و وا ود دواد او وا داد وا دا و و ۵ و ها من شش اد وا و و و دا وا و او و و ان و او و وا وا وا ادا و و او و و و wesanaenoestescvcenwueasnnvuosoarvoeaaansSnnnaONS‏ 


درسوره ماگده گوید : «انس روایت کند که دسول خدا جر گفت خدای تعالی همست نپاد به 
سه چیز بعداز سه چیز ببوی اد س مرك جه | گرنبودی هیچکس‌مرده دادفن نکردی باین 
جانور که در دانه افتادکه ا گرنه آن بودی پادشاهان حبوب ادخار کردندی بجای زر وسیم 
وایشان دا آن به‌بودی» و بمر گی بس ازییری که مرد حون سحت برشود اورا ارخود ملال آ ید 
وهمه‌جپانر! از اوملال آیددر آن وقت‌اورا راحت باشدچنانکه حکیم سناگی گوید: 
| گر مرك خود هیچ راحت ندارد نه بازت (۱) دهاند همی حاودانی 

ودیگرزمخشریمعروف! بوا لقاسم‌محمودبن‌عمرا لخوارزمی‌متوفی‌درشب نهم‌ذی | لحجه‌سنة۸ ۵۳ 
مو لف درتفسیر آي ةوقال الملك ائتوني به آستخااصنه* لأسي فلمّا کلامه قال نك الوم 
در سودة یوسف ( ج “ص £ ) گوید : د ملك گفت این مرد دا که علم جنین داند او را در 
زندان رها نکنند او دا بمن آرید تا من او را بحاصه وخالصه خود کنم حون استنطاق کرد او 


جب است داردآید یکی آنست که‌در بعضی نسخ طریق النحقیق‌سناگی(رجوع بشماره۲۶٩)ازفه-رست‏ نسخ 
فارسی دیوان‌هند از آتیه بیت ذیل در آخر کناب دیده میشود: « پانصد و بیست‌وهشت ز آ خر سال# بود 
کاین نظم نغزیافت کمال» ولی ممکن است که بيست و هشت تحریف کلمةٌ دیگری‌باشد و نیز ممکن است 
چنانکه نطظایر این قضیه در بارة نسخ خطی‌نظامی وشاهنامه دغیره مکرد دیده‌شده که اصل بیت‌مز بور بکلی 
الحاقی باشد چنانکه در نسخه دیگرازهمان کتاب‌یمنی طریق التحقیق درهمان کثابخانه اصلا وأبداً از 
بیت مذ کور نشانی نیست(ر جو ع‌شود بشماده ۱۴ اذفهرست مز بور) . اشکال دیگر آنکه وفات سنائی 
چنانکه ازمراثی مشهوره او درحق ممزی واضح میشود قطماً بعداز وفات معزی‌بوده ووفات‌معزی بقول 
مشهور درسنه ۵۴۲ بوده‌است پس وفات سناگی بالضروره بعداز تاریخ مز بور یعنی بعد از ۵۴۲ خواهد 
بود . و جواب از این اشکال واضح است و آن این‌است که تاریخ۵۴۲ درخصوس وفات معزی بکلی 
غلط مشهوراست وظاهرا ابتدا ازتقی کاشی ناشی شده است دقبل ازاو تاآنجا که راقم سطوراطلاع دارد 
ميچيك ازار باب تذ کر» متمررض تاریخ‌وفات معزی نشده‌اند وچنانکه دوست فاضل‌من آفای عباس اقبال 
آشتیانی دررسالة نفیسی که همین‌اواخر در خصوص شرح حال معزی وممدوحین و معاصرین او تألیف 
. نموده| ند بدلایل‌متقنه‌ثا بت کر دها ند و فاتمعزی بنحو قطعو یقین‌مو خر ازسنه‌پا نصدو بيست نمیتواندباشد و در 
دیو انا ومدح‌هيچيك ازملووامرای آن‌عهدبا اشاده و تلویحی بهیچداقعه ازوقایم تادیخی آن‌عهد بعد از 
تاریخ مز بور بوجه من‌الوجوه یافت‌نمیشود وچون‌ازطرف‌دیگر بپاره‌ای ازوقایم تاریخی تا حدود ۵۱۸ 
در دیوان او اشاداتی یافت میشود پس وفات او بظن نزديك بیقین درحدود ۵۲۰-۵۱۸ بوده‌است . 
(۱) تسحیح قطعی , و فى الاصل : نه بازد [ کذا ] . 


و و وا و اه ۵ و اه ها هه ها و و و ۵ ۵۵6۵ 3 ۵ ۵ و هه ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۲/۵ 6 6 ۵ ۵ ۱ ۵ ۵ ۱ ۵ ۵ دا ۱ و ۵ ۵ 6 شا ۰6 ۵6 ۵ ۵ دا ۵ ۵ ۵ ۵ و و دا ۵ و ۵ ۵ ها هن چا و و و و و ود نف و و و و و و و و اه ۵و9 


| دا | واو بسخن در آمد از سخن او مايه علم او پشناخت وبایة قدر او بدانست در خور آن 


۶ ۵ 
نت 


او را بایه نپاد گفت تو امروز بنزديك مامکن دامینی عذر آن خواست که پیش اراین تو را 
نشناختم چون تورا امروز بشناختم لاجرم بقدد امانیتت (۱) پایهٌ مکانت نهادیم ونکو گفت‌امام 


۰ و ار ای ما امتحتو‎ O ۾ ت‎ 3 ٠ 
إمتحنوه = موْ تمنا 9 روه لعد‎ 


4 س ۵ م ٩۱‏ واه ۲ ۰ 2 م 9 ت نمن 
۸ دعوه لذاك وتا املك و المستشار 
انتپی باختصار - وباز درتفسیر یه الذی جل لکنم _من‌شحر الا حضر منه 
تو قدون در سورۂ یس ( ج ٩ص‏ ۲۱ ) گوید : « عبدالله عباس گفت آن دو درخت است که 
در او آتش باشد یکی دا مرخ گویند ویکی را عفار جون کسی را آتش بايد دو شاخ اد این 
دو درحت برد حنانکه [9 ازاومچکد وبرهم ساید از ميان آن آتش بیرون ید و گندند مج 
نرباشد وعفارماده وهردو دا زندوزنده گویندوشیخ ما(۲) ابوالقاسم محمودین عمرالزمخشری 
دو بىت گفت شعر 
ره ڳر م ا E‏ مت ای 
و اي آری مثل الفاضلين إذا التق ا الزند و الزنده 
سے چم 1 ۵ 9 
فهذا شد بما عنده و هذا شد نما عنده (۴) 


(۱) کذا فی‌الاصل : والظاهر : امانتت پایهُ مکانتت . 

(۲) اذاین تعبیر چنانکه سابق نیز بدان اشاده نمودیم تقریباً بنحو قطع و یقین داضح میشود که 
زمخشری از جملهٌ مشایخ واسا تیدمو لف کتاب ابو الفتوح دازی بوده است . 

(۳) کذا فی الاصل و گویا صواب بجای دوهذا» در مصراع دوم دو ذاك» باشد والا مصراع‌دوم 
عین مصراع اول و تکرار آن خواهد بود و مخفی نماناد که دو قطعه شعر مذ کور از زمخشری دا در 
هيچيك از مآخذی که متضمن ترجمهٌ حال اوست و این ضیف با نها دسترسی دارد از قبیل معجم‌الادباه 
ياقوت و انساب سمعانی و طبقات الادباه ابن الانباری و ابن خلکان و بنية الوعاة سیوطی والجواهر 
المضيئة ولسان المیزان أبن حجر و مفتاح السعادة طاشگیری زاده و روضاتالجنات نيافتم دهمچنین 
در تفسر کشاف ودر ضمن تفسیر دو آیه مذ کور در فوق‌درسورءیوسف و سور یس نیز آثری از آنها به 
دست نیاوردم و ظاهراً مولف کتاب‌این‌ابیات را يا شفاهاً بلاو اسطهاز خودزمخشری استماً ع نموده بودهسنهد 


7 ۶ 5 حانمه الطبع ha‏ 


۵۵ نو و ۵ وه و ۵ 0۵ ۵ 6 و و و و و و و 9 ۰ ۰9 ۰۵ ۵۵ 6۵ 52 :6 6 6 6 ۵ ۵ ۵ ۵ 0 6 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۱5۰ 


متوفی‌دد سنه ۵۱ وسناگی‌متوفی در ۵۲۵ و زمخشری‌متوفی در ۵۳۸ در انناء تفسیر حاضر 
شاید بتوان استنباط نمود که تالیف کتاب مانحن فيه بعداژ وفات اشخاص مزبوده بوده است نه 
درحال حسات ایشان › وا گر درمورد زمخشری که تار یخ‌وفات او مۇخ رازآ ندوی دیگر است 
احتمال دهیم که تاليف کتاب در حال‌حیات‌او بوده درمورددو نفر اول‌یعنی فصبحی نحوی وسنائی‌این 
احتمال بغایت ضعبف است . 

۱ وعلی ای حال‌از طرد تعبیر موّ لف از ذمحشری به « امام زمخشری »و«شما ابوالقاسم 
محمود بن عمر زمخشری » واضح می‌شود که | گر هم زمخشری در حین تالیف تفسیر حاض از 
حملهٌ حا بوده در هرصورت حوانی حرد سال ودر اوایل سن‌شیاب نوده بلکه بعدار | نی بوده 
که وی دی مشپور بعلم وفشل‌ویکی ازاکمه مسلمینو شیوخ ابشان محسوبت همشده است‌وو اضح 
است که این درجات درحال صغرسن برای کسی دست نمیدهد و جون تولد زمخشری در سنه 
۷ است پس اگر فرض کنيم که آغاز شبرت زمخشری وانتشاد صیت او از سن چہل سالگی 
او پیعد مثلابوده است جه آن خواهد بود که الف تفسیر حاضر بظن غالب بلکه تا ی 
قطع ویقن مقدم بر حدود ۵۱۰ نموده است واین‌نکته را نىر نا گفته نگذریم که نا نکه‌مشاهده 
شد مؤ لف در دو فقره عبارت مذ کور دز فوق که از زمخشری نام برده در هردو مرتبه بمناست 
نقل پاره‌ای‌ازاشعاراوست که ذ کری از او کرده است ولی‌از کشاف معروف او تا آ نجا که راقم 
سطودتتسع کرده وفاضی نورالله ششتری نیز درمجالس المومنن بدان اشاره نموده (۱) ظاهراً 
هیچ نامی نبرده است با وحود اینکه موّلف بعادت خود از غالب تفاسیر مشپوره عصر خود 


جیا از دیوان اشم‌ار زمخشری که در آن اعصادمابین مردم بتصریح سمعانی وغیره‌مشهور بوده نقل 
کرده است . ۱ 

(۱) « از تفسیر فادسی او ظاهر میشودکه معاصر صاحب کشاف بوده و بعضی اشعار صاحب کشاف 
باو رسیده اما کشاف بنظر اونرسیده» (مجالس‌المومنین درترجمهة‌احوالابوالفتوح رازی‌دراداسط مجلس 
پنجم‌در کتاب‌روضات! لجنات ص۴ ۸ ۱ در تر جمهٌعبارت»ز بور اشتباهی دست‌داده کهمغیر معنی‌است و نصه «و بظهر 
منه (ای من تفسیره) انه‌کان معاصراً لصاحب الکشاف دقد بلفه بعض ابیات (صاحب) الکتاب‌دون‌اصله». 
کلمه «صاحب» دوم ازقلم ناسخ یااز قلم خود موّلف افتاده‌است . 


از قبیل تفسیر طبری» و تفسیر ابوالقاس بلخی کعبی (۱) و تفسیر ابومسلم عل بن بحر 
اصفهانی, (۲) , و تفاسیر ابوعلی حبائی (۳) ۰ و پسرش ابوهاشم جبائی (4) » و ابوبکر 
اصم(۵) و دمانی (<) وزجاج (۷) .و حسین بن الفضل البجلی (۸) و تفسیر معروف ثعلبی 


(۱) ابوالقاسم عبداله بن احمد بلخی کعبی از رژساء مشهور معتزله متوفی درسنۀ ۳۱۹ ۰ او دا 
تفسیری بوده دردوازده مجلد . رجوع شود بکتاب الفهرست أبن الندیم ص۳۴ وانساب سمعانی در فسبت 
د کعبی» وابن خلکان ۱ : ۰۲۷۲۳ والجواهرالمطيئة ۲۷۱:۱ و لسان‌المیزان ۳: ۲۵۵- ۲۵۶ »و کشف 
الظنون در عنوان «تفسیر ابی‌القاسم عبدالین احمد البلخی» . 

(۲) ابومسلم محمدبن بحر اصفها نی معتز لی‌متوفی درسنه۳۲۲ اورا تفسیری بزر بوده‌درچهادده 
مجلد موسوم بجامع التأويل لمحکم التنزیل رکتابالفهرست ۱۳۶ معجم‌الادبا ۶: ۴۲۲-۴۲۰.لسان 
المیزان ۵: ۸٩‏ بغية‌الوعاة ۰۲۳ کشف الظنون درعنوان «جامع التأویل 6 )۰ 

(۳) آبوعلی محمد ین عبدالوهاب جبائی بطم جيم و تشدید باء موحده وبعد از الف همزة قبل از 
ياء سبت از روساء مشهور معتزله متوفی در سنه ۳۰۳ اورا تفسیری معروف بوده ( انساب سمعانی در 
نسبت «جبائی» تبیین کذب المفتری ازابن عسا کر ص۱۳۸ ابن خلکان ۲: ۵2۶-۵۵ , لسان المیز ان ۵: 
۱ روضات الجنات۰ ۷۰۲-۷۰ ) . 

(۴) | بوهاشمعبدا للام بن‌محمد ین عبدا لوهاب «جبای» بسر مذ کورقبل و مانندیدر ازروساءمعروف 
معتزله درسنه ۳۲۱ (الفهررست ۰۱۷۴ انساب سمعانی دره‌جباگی» ابن خلکان ۱: ۳۱۷ طبقات الشافعیه 
سبکی ۳ ,۲۳۰ استطرادا». لسان المیزان۴: ۰۱۶ طبقات‌المفسرین سیوطی۳۳ .روضات‌ص ۷۰۲ درذیل 
ترجمه پدرش ابوعلی جبائی) . 

(۵) انوبکر عبدالر‌حمن‌بن کیسان اصم معتزلی ازرجال اداخر قرن‌دوم‌ظاهرا ( کتابالفهررست 
س۳۴ س۲ وص ۱۰۰س ۰۲۹ لسان المیزان ۳: ۰۴۲۷ مقّالات‌الاسلامیین ابوالحسن اشعری. فرق الشیعه 
نوبختی. تبصرة الموام طبع ای اقبالرجوع بفهارس این‌سه کتاباخیر) . 

(۶) آبوالحسن علی‌بن عیسی دمانی نحوی معتز لی متوفی درسنه ۳۸۴ (انساب سممعا نی‌در«ردمانی» 
طبقات‌الادباء ابن‌الانباری ۰۳۹۲-۳۸۹ معج‌الادباء ۵: ۲۸۳-۲۸۰ ابن خلکان۳۶۰۰۳۵۹ بغیةالوعاة 
۴ کشفالظنون «در تفسیرالرمانی» روضات ۴۸۰ - ۴۸۱). 

(۷) ابواسحاق ابراهیم‌بن محمد بن‌السریزجاج‌نحوی معروف متوفی درسنهٌ ۳۱۹۱۳۱۱۱۳۱۰ 
تفسیر اومعروف بود بمعا نی القر آن شهرت‌زجاج مننی ازتکثیر عددماخذ است رجوع‌شود از جمله بابن 
خلکان ۳۰۵-۱ و کشفالظنون در تفسير الزجاجء» . 

(+) ابوعلی الحسین‌بن الفضل البجلی متوطن درنیشا بور ازمفسرین مشهود ومتوفی درسته ۲۸۲ 
( انساپ سمعانی در نسبت « بجلی » معجم الادبا ۱ : ۱۲۲ - ۱۲۳ ( استطراداً لسان المیزان ۲ : 
۷ - ۳۲۰۸ )۰ 


سای حاتمة الع ج۱۲ 
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اوت (۱) موسوم وم بالکقف والیبان نی تسیر القر آن a o‏ موجب‌تطویل 
است دائماً نام برده واز هريك از آ نبا بمناسبت مقام فصول وفقرات خارحاز حداحصاءدراین 
تفسیر کبیر عدیم النظیر که ني الواقع‌مصداقه کل" لصیدفی‌جوفالفرا»است نقل کرده‌است.پس 
با وجود اینپا سکوت او از یکی از مشهودترین تفاسیر دنیا ویکی ازمپه‌ترین تا لیف استادخود 
او یعنی کشت‌افلابد کاقف از این است که تألیف تفسیر حاضر یاقبل ازتألف کشاف یعنی قبل 
از سنه ۵۲۸ انجام گرفته بوده یاقبل از شرت وانتشاد کشاف ووصول نسخ آن از مکه معظمه 
که در آنجا تألیف آن باتمام دسیده بوده (۲) ببلاد ایران که بررای‌این فقره‌هم لابد چندسالی 
وقت لازم بوده است وبنابر این‌شق اخیر ممکن است که تألیف تفسیر حاضر مدتی بعدازتلیف 


کشاف و اصلا" مد تی بعدار وفات خود زمحشری ( یعنی بعداد ۵۳۸ ) نیز صورت گر فته بوده 
است يكمسئله از خادج بطورحتم محقنق‌ومفرو غ عنه است و آن این است که‌تألیف تفسیرما نحن 
فيه بنحو قطع‌ویقین وبدلیل‌حسی عیانی موّخراز سنه ٥٥٩‏ نمیتواند باشد ذیرا که یکیاز نسخ 
همین تفسیر موجوده د رکتا بخانه آستان قدس رضوی در مشېد مقدس (نمره ۶6 )تاریخ کتابت 
آن صریحاً واضحاً و با کلمات‌نامه نه باارقام هندسی « سنه ست وخمسن وخمسمائة» است‌و نسخه 
دیگر از همان کتاب و درهمان کتابخانه (نمره ۱۳) تاریخ استنساخ آن‌یکسال بعداست‌یعنی 
سنه « سبع وخمسن وحمسمائه(۳) ». 

)۱ ابو اسحاق أآحمد بن‌محمد ین | بر اهیم ثعلبی تیشابوری متوفی درسنه ۷ مهسر واخباری‌سیار 
معروف که قسص‌الانبیاء او معروف پعرائس مکرد درمصر بطبم‌رسیده است ( معجم الادیا ۲ : ۱۰۴ - 
۵ ,این خلکان ۱: ۲۲؛ سبکی ۳: ۲۴-۲۳ ۰ طبقات المفسرین سیوطی ۰۵ بنيةالوعاة همو ۱۵۴ 
روضات الجنات ۶۸). 

(۲) عین‌عبارت زمخشری‌در آ خر مجلدسوم کشاف ازطبع مصرص۲۹۸ ازقر ارذیل‌است: «وهذه| لنسخة 
هى نسخةالاصل الاولی التی‌نقلت من‌السواد وهی‌امالکشاف الحرمية المبار كة المتمسح بهاالمحقوقة ان 
التی‌علی باباجياد الموسومة بمدرسة العلامة ضحوة یوم‌الائنین الثالث والعشرین من دبیع‌الاخر فى عام 
ثما نيةوعشر ينو خمسما ئة-۱ لخ» : 

(۳) این دونسخه هیچکدام تفسیرتمام کامل نیست نسخه‌اول عبارت‌است ازمجلد ۶ ) و۱۷ د نسخه 
دوم فقط مجلد بیستم‌است ووصف اجمالی این دونسخه درآ خر این دومقاله بیان خواهدشد | نشاء ال تعا لی 
رجوع بدانجا شود. 


مقد م برحدود ۵۱۰ ننوده است » وار طرف دیگر نحو قطع و یقن و بدلیل خادجی حسی 
مۇر ازسنه ٥۵٩‏ نین نمی‌تواند باشد پس تاریخ تاليف آن محصور خواهد بود مابین حدود 


. 00-0۰ 


د اشعار فار سی که موف در تضاعف شر حاضر 
بدانبا فمثل جسته است 


موف تفسیر حاضر برسم عموم تفاسیر مشہورة دنیا وبتبع آنها برای بیان وجوه مختلفه 
استعمالات کلام عرب راجع بمفردات وتر کسبات قرآن وتعلیل صوز محتمله اعراب آنو تفسیر 
غریب آن وایضاح مشکل آن ونحو ذلك از مقاصد و اغراض دائماً بشواهد عدیده کثیره از 
اشعار عرب استشپاد جسته‌است بنحوی که‌تقر یبأصفحه‌ای از صفحات این کتاب از اینگو نه اشعاد 
خالی نیست , و این اشماد عربی خرن ار فوق‌العاده بسیاد ویلکه لاه ولاتحصی است واا 
آنکه‌استشهاد بدانهاابتداء ومستقیماً ازخودمو آف نیست‌بلکه‌اغلب آنا بلا واسطه یامعا لو اسطه 
ماع ذ است‌بدون شك ازمۇ لفات قدماءمفسر ین یعنی‌مفسر ین‌قر آن‌از لحاظ حنبه لفظی و ادبی آن 
از نحاة ولغوین وعلماء عر بست از قبیل بوعبيدة وابوعبیدو کسائی‌وفر اء واخفش‌ومبر دوموّدج 
سدوسی ومفضتل‌بن سلمه و ابن کیسانوزجاج ودمانی‌و ثعلب وابن قتیبه و امثالېم که نتیجه 
زحمات !یشان و کنب‌متنوعه متکثر؟ایشان دداین مواضیع بعناوین مختلفهٌ معانی القر آن‌وغریب 
القر آن ولغات القر آن واعراب القر آن و نحوذلك (۱) اساس تحقبقات عموم مفسرین طبقات 
بعد از ایشان بوده است در اینگونه مسائل » وعلاوه برهمه اینها چون متن‌تفسیر حاضرفادسی 
وروی سخن در آن با فادسی زبانان است وهم بقصد انتفاع فادسی زبانان است که اکنون 
طبع می‌شود لپذا بناء علی هذه المقدمات اشتغال مادر این مقاله ببحث در موضوع آن اشعار 


)۱ برای اطلاع| جما لی از کثرت‌عدداین نو ع کتب‌مو لفه بتو سط قدماومفسر ينر جو ع شود بفهرست‌آبن 
الندیم ص۳۸-۳۳ وبکتاب بسیاد نفیس سیوطی الاتقان فی‌علوم القر آن . 
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عربی و بدست دادن نمونه از آنپا یااشاده بقائلد. آنها یا هر گونه توضحات دیگری نیگن 
یکلی از مقصد کنو نی ماخارحومطلقاً بیفاگده‌خواهدبود. بخصوص که‌جمیع این اشعاد عربي یا 
اغلب آنپادا درمآخذ دیگر که اغلب پدست‌است اذقبیل تفاسیر مطوله مبسوطه‌مثل تفسیرطبری 
وتفسیر کشاف ومجمع البیان و تفسیرابوحیان وغیرها یا در معاجم کبار لغت مانندلسانا لعرب 
وتاحا لعروس‌ومخصص ابن‌سیده یادز کنبمخصوصه بشواهدازقبیل‌شواهد کبر ای‌ش حدضی بر کافیه 
موسوم بخزانة الادب از عىدا لقادر بغدادی‌وشواهدعیتی وشواهد مغنی‌از سبوطی وجامع| لشواهد 
معروف خود ما ایرانیان وشواهد کتاب سیبویه از اعلم وغیر ذلك ( بمناسبت اينکه اغلب این 
اپبات شواهد مذ کوده در کتب تفاسیر عبن همان ابیات شواهدی است که در کتب نحو وصرف 
ومعانی و بان برای اثبات همان اغراض ومقاصد بدانپا استشپاد شده است ) نیز مبتوان پدست 
آورد پس بنابراین‌صرف ادنی وقتی از مادداین‌موضوع ددمقاله‌حاضره بکلی‌لغو وازقبیل‌توضیح 
واضحات خواهد بود . 

و لی موّلف کتاب حاضرعلاوه براشعاد عر بی مز بوره گاهگاه گر چه‌در نهایت نددت‌بیاده‌ای 
اشعار فادسی نیز بمناسبات مقام تمثل جسته است » وامر در این اشعاد فادسی بکلی برعکس 
اشعار عر بی سابق الذ کر است جه بدیپی است که مؤلف این اشعار دا مانند اشعاد عربی مشار 
الیپا از سایر کنب تفاسیر مشپوده که عموماً بزبان عربی بوده اقتبای نکرده بلکه آنها را از 
محفوظات ومسموعات شخصی خود نقل کرده است وباین مالاحظه هم‌جنبه اپتکاری در آن‌محفوظ 
است وهم مخصوصاً بهمن مناسبت که موّلف آنہا دا از سایر کتب تفاسیر که بسیادی از آنا 
هنوز نیز باقی است اخذ نکرده اغلب این اشعار را | کنون مطلقاً واصلا درهیچ مأخندیگری 

جز در همین تسیرحاضر نشانی واثری از آن نمبتوان یافت وعلاوه براینهپا چون عصر موف 
نسبة قدیمی وتألیف تسیر حاضر چنانکه سابقاً بیان کردیم دراوایل یا اواسط ماگه سادسها نجام 
گرفته لذا این اندك مایه اشعاد فادسی دا نیز که مو لف در کتاب‌حاضرایرادنه‌وده‌بهمان‌نسبت 
قدیمی ویاد گادی است از اشعار شغراء آن دوره های گذشته ما که از آثار ايشان جنانکه 
معلوم است | کنون حبز ذیادی باقی نمانده است وهر چه از هرجا از آنا بدست آید پاید 
مغتنم شمرد » باری بملاحظات مذ کوره راقم سطود مناسب چنان دید که آنچه از اشعاد فادسی 
در اثناء مطالعه تفسیر حاضر التقاط نموده همه دا یکجا جمع آورده ذیلا" بنظر خوانند گان 


ج۱۲ خاتمة الطبع or‏ 
برسا ند وجنانکه ملاحظه خواهد شد بدبختانه مو لف در اغلب موارد اشارة بنام شاعر نکرده 
وبذ کر خود شعر تنہا قناعت نموده است و اشعار مذ کوده از قرار ذیل است برحسب ترتیب 
مجلدات 
ج۳اص ۱۱۹ - ۱۲۰ »ده بیت ذیل را که همه بيك‌وزن ويك قافیه‌وهمه بيك نمطواسلوب 
غریب واعظانه ایست وقطعاً همه ازيك قصده یاقطعه مأخوذ است ملف در اثناء فصل‌طویلی در 
وعظ واندرز متفر قه‌ذ کر کرده است وماهمه رایکجا جمع کردیم وهمان ترتیبذ کریمۇ لفرا 
محفوظ داشتیم وى ظاهراً پنج بیت اول این ابیات در اصل قصبده بعداد پنج بیت دوم بوده 
و بت ششم گریا مطلع قصیده بوده است : 
تودا گر همی داه حق حوئی اول طلب کرد بابد سسل الرشادی 
پس ار نیستی داد این راه سازی کجا بپتر ازنستی هست(۱)ذادی 
صلاح تو در کشتن تواست دانگه صلاحی‌است این‌مضمراندد فسادی 
نبینی که پروانةٌ شمع هرگه که بر باطنش چیره گردد ودادی 


بری کک ددارخو شو بر صدقدعو ی کند حو شی حو یشتن‌جو ن‌رمادی 
ایا مانده برموجب هر مرادی شب ورور درمحنت |و آ احتهادی 
نه درحق خود مرتو دا انزعاجی نه درحق حق مرتو دا انقیادی 
حون دیوانگان دایم اندرتفکس که گوئی مرا حون بر آیدمرادی 
ربهر دو روز | مقام محازی بپر گوشه ای کرده ذات العمادی 
همانا بخواب انددی‌تابدانی (۲) که مارا جز اینست دیگر معادی 


أا ۲ ص ۱4۸ » ددتفسير آية و من الناس من یمجبك قواله فى الحسوة 
الاو اه عللی‌مافی وة وخر ال الام گوید : « واز شأن منافق‌این‌بود 
که دوروی ودوریان باش » دوروی داردیکی باتوویکی باخصم‌تو دوزبان دارد یکی باتوویکی 


بادشمن تو . 


۱۱ کنا فی‌الاصل وشاید صواب د نیست» بجای «هست» که در آن صورت: کجا» بطر ز قدما بمعنی 


دک خواهد بود . 
)۳۲( کذا فی‌الاصل. وظاهراً صواب دندانی» است بصیغه نفی . 


مر کان ارس ذاتن نف و ذا لساتين فیما تال من کلم 
سود وجه ککالطرس مختیاً و اضرب علاو سیف کالقلم 


وچ 
هر که جون کاعد و قلم باشد دو ربان و دوروی گاه سحن 
همچو کاغد سباه کن زویش حون قلم گردنش به نیع برن 


ایض ج۲ ص ۲٤١‏ » در تفسر آية و اذا طللفتم اللسلاء فتلعن" أاجلهن“ 
فا مسکوهن بمّمّروف آو سرحوهن باحسان ولا تمسکوهن ضراراً گوید : 
دمعنی آیه آنست که حون زنان دا طلاق دادی‌وایشان عده بنزديك آخر دسانیدند | گردغعت 
باشد شما دا که بایشان رجعت کنی بکنی بروحه معروف وا گر نماشد امپال و تخلیه کنی تاعده 
ایشان بسر آید واز بند شما بیرون شوند و ایشان‌دا معذّب ندادی بین الباب والدارلاآیما ولا 
ذات بعل نه شوهر دارند ونه ندارند بشما زن بی‌شوهر باشند وازبند شما نادسته شوهری دیگر 
نتوانند کردن» وغرض از آي نبی ازضراد است واین نوعی تعذیب باشد وخدای تعالی‌نبی‌می- 
کند از این و آن شاعر پادسی این معنی در نظم آورد درحق کسی که او دا به وعده‌ای‌خلاف 
معنب می‌داشت وجواب کی نمیدادتا آیس‌شدی و الیأس‌احدی الراحتن پس او ممدوحش دا 


مبگوید : 


یامر کن معروف و یأمعدن احسان حز من رتو باشکر سر اسر همه انسان 
راحسان ورمعروف نز یمد <ومنیرا نه أمساك به‌معروف نە نسر بح باحسان 


أيضاً ج ۲ ص ۲۸۷ . بمناسبتی به بیت فادسی ذیل تمثشل‌جسته 
چندانکه همی نگه کنم در کارم در دست من امرود بجز حسرت نست 
ایضاً ج۲ ص۳۰۵. درتفسير آية كم من" فة قليلة غلبت فة" کنشیر 5" بانان الله 
بتقریبی دباعی دیل را که متضمن‌اقتباسی از اه کور است آوزده : 
شاها همه فتح در سر رایت تست وین نادرهٌ پار سین غایت تست 
هرچند که لشکر عدو بی عدداست کم من فئة قللة آیت تست 
ایض ج اس ۰۳۵۳ درتسی ی LS‏ منالتطی فصار هن التبا پمنامیت 
مقا دباعی ذیل دا ذ کر کرده : 


+ اه اه و وا جوا و وا وا و و و و و و اد و و و و فورظ 0 6 و و و وت 3 2 ۵ ۵۵۵۰ 


سیمرغ نه که بی تو نام تو برند طاوس نه که با تو در تو نگرند 
بلبل نه که بر نوای تو جامه درند آخر توچه مرغی وتوداباچه‌خور ند(ت) 


وسس بیت دیل را : 

ار درد دل محب حبیب | گه ثیست می‌نا لد بیمار و طبیب آ گه نمست 

ایضاً ج ۳ ص ۱۰۶ در تفسبر آ يه قل موتوا بعکم و ببان اینکه مراد مراك حقیقی 
نىست بلکه کنایه ازشد ت‌خشم است در کلام عر گو ید » ودر کلام ما | یعنی فادسی | همچنن 
چنانکه شاعر گفت شعر : « خاموش‌باش خشك فروپژ مرو بمیر » 

اه ج۳ ص ۱۹۸ , درمدح حضرت امیر : 

تالاحر م زسدده همی کفت جىرئىل بر دست زور ۳ بنجه بازوش لافتی 

۱۳ 8 ۳ ص ۱۹۰ , در تفسبر یه و تهسنواو لا تحز نوا و آنتم" ا علون که در 
مقام تسلیت مسلمن‌از شکست ابشان در روزاحد نازل‌شده گوید : و شاعری ار پادسیان ممدوح 
خود را تسلبه مندهد از وهنی که در لشکراو(۱)افتاد در بعضی کار زارها › وق : 


ای خداو ند گر ار لشکر تویشروی ۱ بی تو درحرب گرفتاد شدالحرن‌سجال 
نه همه ساله ظفر اهل ظفر یافته اند يانه هر گز نحشد است بدی نبك‌سگال 
گرهمساله بود(۲)کام روا مردم نيك پس چه‌بود آن همه ناکامی‌بیفمبر و آل 


ج ۲ص۰4۵۱ در تفسبر آیه ولا تهسنوا في ابتفاء الوم ان" تکونوا تألمُون 

آفانهم یاون کما تألمون گوید : « واین برطریق مثل است حنانکه شاعر گفت : 

آلقوم آمئالکم لهم شعر" في الررآس لا بتشرون إن قتلوا 

9 مثله با لفارسه : 

فریدون فرخ فرشته نبود زمشك و زعلبر سرشته نبود (۳) 

ايضاً ج ٤‏ ص ۲۸ ۰ در تفسیر آبه و ان تحسنوا و تتقوا فان" اش كان بما 
"تعْمَلُون" خبیراً گوید : « واگر احسان کنی واز خدای تعالی بترسی خدای تعالی با نجه 
شما میکنی دا ناست حنانکه شاعر گفت با لعادسه : 


(#) درخوددانند . (۱) تصحیح قیاسی وفى الاصل : اشكر تو . 
(۲( کدا فی‌الاصل , وشا ید صواب «:دی» بأشد. 
)۳( ازابیات ساره فر دو سی‌است و بەت بعداز آن| باست: 


« زداد ودهش بافت آن‌فرهی تو داد ودهش کن فریددن توئی» 


مفه ۱ حائمة الطبع ج 
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و تو که دارای فلك می‌دا ند او موی‌بمو ی | و | رك برك می‌دا ند 

گیرم که بزرق خلق دا بفریبی با او حکنی‌که يك بيك می‌داند 

آیتاجعء ص ۵۳ درتفسیر أيه لابهب؛ الهالجهر بالسوء من القوال إلا" من" ظلم" 
گوید : ا ا ی 


u‏ بض الل عند اجبل للد ب [ذعان 
و نی ار نجاة يجين لأينجيك إلحسان (۱) 
و گویند عنصری این دا ترجمه گفت چنانکه الفاظ تقدیم وتأخیر بکرد (۲) و آن اينست : 
وببری بردباری نزد نادانی بود خواری واآندد بدنود ۳ وی 
آیضاً ج٤‏ ص ۱۸ در تسیر آیه فسَمّث ال" غرابا ینحث" في الارض لسر یه 
کف بوار ي سواه اأ خیه گوید : رسول خدا بل گفت خدای تعالی‌منت نپادبسه جز بعد 
ازسه‌چیز‌ببوی اذ پس م رک چه ا گر نبودی هیچکس مرده دا دفن نکردی و باین جانور که 
در دانه افتاد که | گر نه‌آن بودی پادشاهان حبوب اد خار کردندی بجای زروسیم ایشان دا آن 
به‌بودی, وبمرك پس از ببری که مرد حون سخت بر شود اورا ازخود ملال ‏ بدوهمه‌جپا نر| از 
اوملال آ ید آنوقت‌م راداو را راحت باش جنانکه حکیم سا کون : 
اگر مرك خود هیچ راحت ندارد نه بازت (۳) دهاند همی حجاودانی 
ج ص۲5۹ درته‌سیر آیه : | نما 1 و لسکم " الله و رسوله وال بن منوا النذ 1 
تقیمون الصتلوة ویو تون الز کوة وم را کون . که بروایت مشمو ر درشأن حصْرت 
امیر نازل شده گوید : وصاحب (4) گوید : ۱ 
و لما علنت بما قدجتیت و أشفقت من مخط العا 
(۱) ازابیات مشهورة فندذمانی است درحرب بسوس‌وهی مذكورة فی‌اوایل الحماسة. 
(۲) کذا فی‌الاصل. وشاید صواب «نکرد» باشد بصیغةنفی . 
(۳) هذا هوالسواب وفی‌الاصل: نه‌بازد تمام این‌فقره سابقاً نیزددص ۲۴۶مذ کورشد بمناسبتذکر 


سناگی واینجا نس بجهت ر بط کلام جاره‌ای از تکر ار نبود. 
(۴) یعنی‌بدون شك صاحب بن عباد . 


سر( ۳۹ 


ترجمپا بعش الشعراء : 


حون جرم خویش دیدم ترسدم از خدا راندم پسی ر دیده برحساد بردموع 
نام شفیع خود بنگی بر نوشتم آنك انگ ری خویش ببحشید در ر کوع 


ایض ج ٤‏ ص ۲۹۹ در تسیر یه وقا لت المهود ید اہ مغالوالة و ذکر اشعاری 
چند در مذمّت بخل از جمله گوید : أبن طباطما (۱) گفت : 


و کاتب حایب إن رمت ملتيساً ماني یه اذا ماجشت متدیه 

آضاف شترا لها إلى ثلالة آلاف و تسجوانة 
[ و هم او گفت ] : 

إن رمت ما في يديك ملتیساً. . آوجنت آشکوالیك ضيقيّدي 

عقذی بالیسار اریعة منقوصة مبعة من اعد (۲) 


بوسف عروصی )۳( این معنی را پبادسی گفته : 
هفت کم کن تو ار حپار هزار ۱ بکف اندر نگاهدار شمار 


(۱) یعنی ابوالحسن محمد‌پن‌محمدالملوی‌الاصبها نی المعروف بابن طباطبا شاعر مشهود متوفی 
در سنه ۳۲۲ ( رجوع شود بمعجم الشمراه مرزبانی ص ۴۶۳ و معجم الادباء ياقوت ج ۶ ص۴۸۴ - 
Af‏ (. ۱ 

(۲) این چھار بیت عر بی مذ کور در متن را ثعالبی نیز در کتاب الکنایات ( طبع مصر ص 
۷ ) بهمین ابن طباطبا نسبت داده و از روی همان مأ خذ تصحیح شد چه متن بسیار مغلوطاست » 

(۳) یوسف عردشی چنا نکه‌از : نسبت اوواضح میشود ازجمله عروضيين عص خود بوده‌وصاحی‌وصاف 
نیز درکتابچه خود ص۸ اورا بهمین لقب ستوده واورا «صدر نشین دستهٌ عروضیان» ودر ردف خلیل بن 
احمد شمرده‌است واز اینکه فرهنك اسدی قریب ده‌مرتبه باشماری ازاواستشهاد جسته ودر المعجم شمس ‏ 
قیس نیز درفصل داجع‌باغراق دمبالفه ص۳۳۵ دوبیتی ازاو درمیالنه هجو مثال آورده و نیز آزهمین دو 
بیت مذ کور درمتئن دراینجا ازمجموع این قرائن واضح میشود که وی اززمر؛ شعرا نیز بوده‌است ولی 
معذلك کله شرح حال او وتعیین عصر او درهیچیك از تذکره‌های شعرا بدست‌نیامد لکن ازورود ذکراو 
درفرهنك اسدی که تاریخ تا لیف آن‌اندکی بعد از ۴۵۷ بوده‌علوم‌میشود کهعصر ویمۇ خر از نږمۀدوم سه 
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پس‌بدان آن زمان که کف‌امیر(۱) کس نبیند مگر بدین کرداد 
این اببات مشتمل است بر آنکه این کس که این عددها را شماد برانگشت گرد از سه 
هزاد و نبصد و نود وسه هردودست‌او بسته‌بود . 
ج ٤‏ ص ۲ - بمناسبتی پبیت ذیل تمثل نموده : 
دردا ودریغا که از آن خاست و نشست خا کی است مرا برسر| و ] بادیست بدست 
ايضاً ج ۵ ص ۱٤۷‏ در تفسبر 1 کلنوا و اشر وا ولا تسر فوا و ند : «و 
گفته‌اند تعدي میکند در کل و شرب از منفعت بمضرت یعنی تا بحد خود باشد نافع بود چون 
از حد خود بگنرد مصرت آورد و اگر همه داروی سود کننده باشد حنانکه شاعر بادسی 
گفت : 
که باز هرزهراست چو افزون (۲) شود از اندارة خویش برون شود (۳) 
ایا ج ٦‏ ص ۱۲۱ بمناسبتی ببیت ذیل تمثل جسته . 
آذادمکن ز بندگی هیچ مرا کین بند گی از هزار آذادی به 
ج + ص 2۰۲ درتفسیر آية فما كمه قال "نك ايوم لد ینامکین مین" درسورة 
یوسف گوید : چون | يوسف لا ]بیامد وملك بااوسخن گفتازاومایه‌عل او بشناختوپایۀقدر 


ج قرن پنجم هجری نبوده‌است وازطرف‌دیگر ازاینکه‌یوسفءروضیاپیات|بن‌طباطبای متوفی در ۳۲۲۲ 
را بفادسی تر جمه کر ده واضح‌میشود که عصروی‌مقدم برقرن چهارم نین ظاهراً نبوده‌است. باری‌عجا لا 
بیش اذاین اطلاعاتی در خصوص او بدست نیامد (آقای سعید نفیسی مقا له جامعی راجع به‌یوسف عروضی‌در 
مجلهٌ «شرق» شماره ۱۲-۱۱ سنهً ۱۳۱۰ شمسی نشر کرده وغا لب اشعار متفرقه اوراازفره‌نگها در یکجا 
جمع آوردها ند دجوع بدانجا شود). 

(۱) آشاره به‌حساب عقد اصابع‌است در قدیم معمول دشرا وادبا بسیار بدان اشاره کرده اند » 
برای اطلاع اجمالی‌از آن رجو ع‌شود به‌مقدمهُ فرهنك جها نگیری. 

(۲) تصحیح قیاسی. و فی الاصل : چه . 

(۳) این بیت در باب یازدهم قابوس نامه ( طبع مرحوم هدایت ص ۶۰ ) نیز بددن‌تسمیه قائل 
مذ کور است. ۱ 

(۴) این اشار از طرز و اسلوب آنهادربدء نظر چنان مثبادر بذهن میشود که از حدیقه سناگی 
باشد دلی گویا از اد نیست وعلی ای حال در حديقهٌ جاپ بمبئی سنه ۱۲۷۵ با عدم ادعاه‌استقراهکامل 
آنها دا نیافتم ۱ 
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او بدا نست‌واز ز آنجا گت اميرالمۇمنىنعلى بنا بى طالب عليه الصلوة والسلام که أل ": ا 
"تحت" لسانه مرد زیرزبان پنهان است شاعر پادسیان گوید نظم : 


سخن آرای هرجه بردارد ماي خويش از آن یدید آرد 
بنماید بخلق پایة خویش آ گپیشان دهد زمایه خویش 
گر چه مردی پزد گوار بود در معانی سخن گزاد بود 
تا نگوید سخن ندانندش خیره و عمر سال خوانندش 
مرد زیر دبان بود پنهان سایراست این‌مثل‌بگرد جبانرم) سر 


انتپی باحتصاد. 
ایا ۷ ص £°0 e‏ 7 بر نی و تساقط' علسك 


توکل علی الرحمن في کل حانجة ولات ركن الج في شدّة الب )١(‏ 

i ۳ ۱ 2‏ ۰ س ش 

ال تر أن اث قال 2 وهزي بجذع النخل تساقط الرطب (۲) 

رآزشاه آن تیه من غير رة ٠‏ تفه والكن أ یه له میب( 
واين معنی نیز بپادسی کسی گفته : 


برحیز وفشان درحت حرما تا شاد شوی دسی بسارش 
کان مریم تسا ددخت نفشاند خرما نفناد در کنادش 


٩ 0‏ ص4۰۰ در تفسیر یه ضرّب ال متلا رجلا فیه شر کا۶ متشاکسون گوید 
15 و آنراکه مالکان محتلف ‌باشند اورا رجوع باهمه بود درمبا نه مملوك‌بی برك و نوا بودجنانکه 


درمتثل پادسان گویندهشپری بذومر زود گردد ویر ان». 


(۱) »ولاثتر کن» تصحیح قیأسی‌است » وفی الاصل «فلاتتر کن» . ۱ 
(۲) «النخل» تصحیح قیاسیأست وفى الاصل «النخلة», و «تساقط› بفتح تاو و تشدید سین دفتح‌قاف 

" نیز تصحیح قیأسی‌است دفی الاصل «تسقط» . 
(۳( «تجنیه» تصحیح قیأسی است وفی الاصل دیجنیه» وسکون یاه بجهت ضرورت شراست وحق ‏ 


۳ حائمة الطبع ۳ 
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ج٩۱ص۱۱۲‏ ۰ ددتفسير آية لو" آنز اشنا هذا الق آن" على جبّل. لته "خاشما 


متصدعا من خشية خشية اله گوید : : «واین بر حقیقت نست ۷ 
ومانند این در کلام عرب وعجم اشعار ایشان بسار است قال أبن درید : 
آولابس الصشر الاصم بض نا لتاه قلبی فض أملاة الصا 
وشاعر پادسی گوید : 
گر کوه غمان ما کشدی ماهی کوء از غم ما گداختی چون‌کاهی 
ایضاً ج ه ص 0٩۷‏ درتفسير إذا جاء " نصر نصر الله و الفلح گوید : « هر کار که بمهایت 
رسد وقت زوال بود آنرا چنانکه e‏ 


إذاتم ۳ EEE‏ إذاقل تم 
وشاعر پادسیان گفت : پیمانه حویر شود بگردانندش». 


۵ - بعضی تعبیر أت و اصطلاحات ولغات نادرة این کتاب 


اغلب خصایس نحوی وصرفی ولغوی وتعسرات نادره زبان فادسی که در مو لفات فرن 
پنجم الی قرن هفتم هجری مانند تاریخ بیهقی و کلیله ودمنه وق بوس نامه ومرزبان نامه واسرار 
التوحید فی مقامات ابن سعید وجپار مقالةٌ نظامی عروضی وراحة الصدور رواندی و سیاست نامه 
نظام الملك ولبات الا لیات عوفی وتذ کرة الاو لباء شیخ‌عطاد وحپا نگهای حوینی وغير هامشاهده 
میشود بعینها مع شییء زائد در تفسیر حاضر نیز مشپود ومحسوس است » و چون غالب اینگونه 
خصایص در دیباجه بعضی از کتب مز بوره که در این سنن اخیره بتوسط بعضی از فضلاء ایران 
یا بتوسط حقير داقم این سطود بطبع دسیده جمع ومرتب شده است لہذا ما مجدداً در اینجا 
محتاج بسط کلام در این موضوع و تعداد این نوع خصایص مشترك بن کتاں حاضر و کتب 
سابق الذ کر نیستیم , فقط چیزی‌دا که بی‌فایده نمی‌بینیم ذیلا اشاره احمالی بدان‌نماگیمعبادت 
است از پاده‌ای اصطلاحات: تعبیرات و لغات‌نادره که بنحوعموم ازمحصوصات همن کتاب مانحن 
قه بنظر می آید ودر سایر مو لفات آن عرد ظاهراً دیده نشده با کمتر دیده شده است و آن از 

قراد تفصبل ذیل است : 
از غرایب استعمالات این کتاب که در سرتاسر آن بسیار مکرد و کم صفحه‌ای ازصفحات 


این کتاب از آن خالی‌است وظاهراً درهيچيك از مولفات‌قدما تا کنون بنظر نرسیده است‌استعمال 
صیفه فعل مفرد مخاطب است بافاعل جمع مثلا شما می آئی وشما میروی وشما میخوری و ای 
مومنان ی وار معاصی بیررهبزی و نحود لك مما لا بعد ولایحصی که بعضی امثله آن‌محض 
نمو نه ذیلا مذ کور خواهد شد والا از حد شماد برون است » و گویا دربسی لبجات محلی 
ایران دال آخر صیغة جمع مخاطب دا یعنی دال کنید وخورید وامثال ذلك را (همانطور که 
در بعضی از لبجات خراسان دال مذ کور دا قلب بتاءمشناة فوقبه می کرده‌اند و بجای کنشد 
وخورید کنیت وخودیت می گفته‌اند) در بعضی لپجات دیگر گویا این‌دال دا بکلی حذف کرده 
و بجای کنید وخورید صاف وساده کنی وخودی می گفته‌اند . وعجب آ نست که مو لف‌این‌تعبیر 
غریب را مطرداً بجای تعبیر قباسی معمولی وبعوض آن استعمال نمی کند بلکه هردوطر یقه دا 
۱ نی هم « شما می‌خود ید » را و هم دشما می‌حوریرا » ) تو ۳ و على ۹ اء و بلکه گاه در 
.من يك حمله ويك عبارت باهم بکار مسرد . واینث جند مثالی ازاین استمالعجیب : «وحللال 
نباشد شمارا چیزی که بایشان داده‌باشی‌باز گیری » (ج۲ ص۲۳۵ )- « او دابرای آن‌ذوالکفل 
خواندند که کفالت وبایندانی هفتاد ببغامس بکرد وایشان دا از قتل برهانید و ایشان دا گفت 
شما بروی که اگر مرا بکشندتنها به بود که شما هفتاد مرد دا » ( ۲۷:۲ )»- عیسی‌هریم 2 
اصحابش دا گفت شما از پادشاهان توانگر تری گفتند چگو نه که ایشان ملك دنیا دار ند وما 
قوت نداریم گفت شما هیچ نداری و آسوده‌ای وایشان بہرۂ تمام اد دنا دار ند و هیچ آسایش 
نیست ایشان دا » (۲ : )٤٩۹٥‏ - ( دسول 2 بنزديك قریش آمد و ایشان در مسجد الحرام 
بتان دا می‌برستمدند و پتان را پیار استه بودند ایشان را ملامت کرد و گفت شرم ندارید که دين 
پدر خود ابراهیم واسمعیل رها کرده حمادی دا می‌بررستی ۰ (۳: ۱۲ ) ( و آ لسشکم_بما 
تاکلون وما تداخرون في بیوتکم ) وخبر دهم شما دابآ نچه‌خودده باشی وآ نچه‌ذخبره 
۱ ۳-3 ۳(۰ :6 ).- درخبراست که او | یعنی‌حضرت عیسی تم | درایام صبیچون کودکان 
با او بازی کردندی او ایشان را ۳ مادر وپدر شما بخانه فلان وفلان حبز خوردند واز آن 
بیری شما را نصیب نپادند و برری ننهادند ایشان بیامد‌ندی ومادر و پدر را گفتندی شما فلان 
طعام خوردی نصیب مانهادی بیازی واژ فلان طعام ماراچرا ننهادی ایشان گفتندی شماجه‌دانی 
گفتند ما را عیسی مریم گفت ایشان گفتندی این کودلد جادواست کودکان ما دا با او رها نباید 
کردن که تباه شو ند » ( ایضاً (f1:‏ , _ «وکسف تکلفرون چگونه‌کافر موی شما » : 


ده و و و او و وا او شا و ۵ 6۵ ۵ ۵ هب ی و و و 3 و ۵ص ۵ 0۵5 ۵ هب۰ 90 9 9/0 2 اه و نت هه وت ۵ ۵ ۱۵ ۵ 6۵ ۵ ۵ ۵ و ۵ ۵ هه هن هو 


(۳ ۳۹ دفلا تمو تن الا" رانتم مسلمون» و نباید که مرك ک بشما آیدالا" شما مسلمان 
باشی » (۱۲۷:۳) دو کنشتنم علی شفا حفر ة من السار » وشما ای جماعت اوس وخزدج بر 
کذارء کندة دودخ بودی فا نقذ کم" منها خدای تعالی شما دا برهانید واین مثل است‌یعنی 
نزديك بودی که در دورخ افتی (۱۳۸:۳) وو لا تهنواو لا تحز نوا و آنسم" الا علون 
إن کشتم موّمنین » ضعیف‌دله‌شوی باین هزيمت که بشماررسدودلتنك‌مشوی باین غنیمت که 
ار شما فوت شد و شما غالب‌تر باشی اگر بقضاء و وعدةٌ خدای ایمان داری » ( ۳: ۱۹۸ ) »- 
د یا ایا الذين ۲ منوا اصبیروا » ای مۇمنان‌صبر کنی‌وشکیبائی کار بندی (وصابروا)ومصابره _ 
E‏ بر وعده‌های خدا یعنی پر انتظار وعدهخدا (ورابطوا) وحویشتن را موقوف کنی‌برجپاد 
مشر کان » ( ۳ : ۳۰۰ باختصار )؛- « در خسر من کندم حون شما عاجز بودی وبایستادم روز 
احد چون شما بگریختی وب غاد جان تسلیم کردم چون شما ابا کردی و جواب مسائل من 
دادم حون شما حاهل بودی‌به آن ° (۲۳:۳) . -9 یدمن له لکنم" آن" تضلوا » خداببان 
می کند برای شما تاگمراه نشوی . ( ۸۳:۲) .۔ د جلاس گفت اگر چں در اینکه می گوید 
راست می گوید مااز خر بتریم چون انصاری بشنید نام او عامربن قیس بود گفت وال چرراست 
میگوید وشمااز خر بتری وبیامد ورسول ا دا خبر داد » (<:۷۱) ۰ وقس على هذه الامثلة 
نظاگر‌ها که چنانکه گفتیم دراین کتاب بیرون از حد" احصاست . ۱ 

دیگر از غرایب استعمالات این کتاب استعمال‌پاده‌ای‌ادوات‌عربی است از قبیل عند و 
| نما و !ما ( پکسر همزه ) وسواء در وسط عبادات فادسی مثل اینکه این ادوات و حروف 
وظروف در آن اوقات در زبان فادسی بکلی مستعمل ودایج بوده است‌نظیر لکین وال وا" 
( پفتح همزه ) و ولواینکه و کما اینکه درفادسی امروزه » واينك بعضی امثله این استعمالات : 

عند . اما قتل عمد هرعاقلی بالغ که اوقصد کشتن غیری کند بر آلت که باشد از آهن 
وجز آن ازچوب وسنگ وزهر و گلو گرفتن وهرچه بغالب عادت عند آن قتل‌حاصل آ یدقصاص 
واحب بود » ( 416:۳) ,- «درخبراست که میشری‌دیگر آمد عند این| یعنی در و قت‌فتح‌خیبر | 
و بشادت داد بولادت حسن بن علي » (۰)۳۰۵:6-: نوح هم براین سرت هزار سال کم بنجاه 
میبود عند آن برایشان دعا کرد » (۵: ۱۹۱ باختصار ).- قالت" نمل گفتند که‌قول‌مجاز 
است اغارتی کرد که ایشان عند آن بدانستند که احتراد می‌باید کرد » (۳۹۰:۸) -« عمروین 
عبدود" چون خندق دید اسب‌بجپانید عند آن حال مسلمانان دا حال نماند وقو ت نماندوخوف 


شد » (۰)۱۱:۹- » نا گاهی بادی NF‏ ونور ابشان بنشاند ایشان عند آن حال که درتاریکی 
بمانند این گویند الق رقم تست من نور کسم. )٤۲:۱۱(‏ ؛وامثله این استعمال نبزفوق 
| لعاده بسیار است نمو نه دا پپمن مقدار | کتفا رفت ۰ 

انما د عرب گوید هل دأیت مثل ماوقع والم ترالی مایصنم فلان وغرض آذاین‌نه روّیت 
قلب باشد ونه دوبت بصر وانما مراد آ نست که سامع را تعجب مبارد و آن کاردر چشم او پز رل 
می‌کند » ( ۲۷۸:۲ ).- « این صیغه | یعنی صیغهٌمر | مشترلاست میان‌معا نی بسیاد ازامروا باحه 
و نید یدو تحد ی‌وحکایت وانما امربارادةآمر اور به‌را امررشود » (۱۹6:۳)- ( جنة "عرضها 
السموات والارض" زهری گفت این وصف عرض است فاما طولش جز خدای نداند وبعضی 
اهل معا نی گفتند مرادنه عرض است که‌خلاف طول باشد وانما مراد سعت‌فراخی وبزد گی‌است» 
( ۳ :۰)۱۸۷ - اگر گویند در آیه ذکری دفته نست فرزندان آدم دا و انماذکر آدم‌حوا 
رفته است گوئیم روا باشد که دد ضمیر کنند با آنکه او دا ذکر نرفته باشد » ( ۲۵۱:۵ ) وغیر 
ذلك من الامثلة . 

سواء درتعیر « سواء اگر ... واگر » یعنی خواه این وخواه آن » وسو گندجز بخدایا 
بنامی از نامپای اودرست نباشد»جون گو یدو حق الهسو گندنباشد سواا گر قصدسو کند کند وا گر 
نه وچون گویدحلفت یا احلف یا اقسم و نگوید بالله یا نامی از نامپای خدا نزديك ما سو گند 
نباشد سوا اکر بنش نو گنه باشد و اگر نباشد » ( :۳۱۹ ) - 9 آنکس که مباح کند 
مستحق ذم نباشد سوا ا گر موّمن بودوا گر کافر » ( ۰۳۲۷:۵ _ د این ردو حد | یعنی‌جله 
و دجم ] بر جمله‌محه‌نان‌باشد سوا ا گر پیر باشندوا گرجوان» ( ۰)۱۷۱:۸- « تعریض بقذف 
قدف نباشد بنزديك ما سواء | گر درحال غضب باشد وا گر درحال رضا» ( ۱۸۲:۸) ۰ - 
«این | یعنی اکراه کنیزکان برزنا ] هميشه حراماست سواء | گر ایشان اختیاد تحصن کنند 
وا گر نکنند » ( ۲٠۹:۸‏ ) , الى غير ذلك من‌الامثلة. 

اما بکسر همزه درتعبیر «اما... واما »بتکرار اما یعنییا این وبا آن ددتفسیر آیه 
الله نورالسموات والارض کو : « وصف خدای‌تعالی کردن پنور بر حقیقت روا نباشد برسسمل 
توسع ومجاز روا بود علی‌احدالوجوه ما منود [ بکسر واو ] چنانکه گنتیم عدل بمعنی‌عادل 
و ما بمعنی هادی وماعلی طریق المدح» (۲۱۸:۸-باختصاد ) ۰۰ - « دمانی گفت کفر تضییع 
حق نعمت باشد امایجحود واما آنچه جاری مجرای آن بود ددعزم وجزم » (4: ۰۲۹۷ - 


۳ ارون ۲ گفت رای م من ولان رن فاحره را پیاودیم واو را حعلی دهیم تا او در 
موسی آویزد واو را متهم کند بخود و بر او تشنیع زند که حون این حال براوپرود بنو.اسرائنل 
براو خروح کنند ما بکشند و إما بازار او شکسته شود و او دا دها کنند » ( :۲۲۱ )۰ 

ودیگر از استعمالات نادرهٌ این کتان که در بعضی ارم لفات قدما نیز دیده شده استعمال 
هیئت « کردمانی » است درمورد ماضی ناقص یا ماضی شرطیه یا ماضی مطیعی در صیغه متکلم 
معالغیر ( بجای « می کردیم » یا د کردیمی » ک- ۾ هت معمولی این صغه است ) › مثال : 
« دید ين أرقم گوید که ما درعېد رسول الله جر در نماز سخن گفتمانی بایکدیگر و حون 
یکی درنماز بېلوی یکی ایستاده بودی ار او برسدی که نمار جند کردی او جواب داد وجون 
3 در آمدی وسلام کردی جواںسلام داد ندی وهر کس بحاحت خود سخن گفتی و روابودی 
تا این آمد که «وقوموالفانتن»سخن گفتن حرام شد »( ۲: ۲۱۸ ) 9-۰ سالی قحط نال آمد 
پرایشان‌وایشان ر نجور شدند میگفتند کاشکی بمردمانی تا ازاین محنت برستمانی » (۲۷۹:۲) 
- « از هربن داشد گوید چون انس مادا حدیثی گفتی از دسول چ و ما دا معنی مفبوم 
نشدی پیش حسن بصری آمد مانی واز اد پرسیدیمی (۱) » ( ۱۹۲:۳ ) ۰ - د ابو جعفرالباقر 
روایت کند از جابرعبدالله انصادی که او گفت ما جماعت انصاد فرزندان دا برعلی ابوطالب 
عرض کردمانی هر که او را دوست داشتی دا نستمانی که حلال زاده است و هر که او دا دشمن 
داشتی‌دانسنیمی (۲) که حرامزاده است وماجماعت‌انصارهر گه که ما را حاجتی بودی برسول 
على دا وسیله کردمانی تا حاحت ما روا کردی »( ۱۹۲:٤‏ ) .د و لو" شنا لا تستا 
کل تفس هدیها اگرخواستمانی‌هرنفسی داهدا (۳)بدادیمی یعنی! گرما خواستمانی‌ادادات 
جبر وا کراه هر کسی دا قپر کردمانی والجاء برایمان وافعالی کردیمی با او که عند آنملجاً 
ق بایمان » ( )٩۰ :٩‏ - « گفتند اگر خدای مارا هدایت دادی منقي بودما نی‌یه‌نی‌بر ای 
آن نبودیم که خدایتعالی هدایت نداد واین درو غ است‌برخدای » ٤۱٩: ٩(‏ ) . 

دیگراز استع‌مالات‌غريبةٌ این کناب الحاق ادات «ها» است دراول بعضی افعال ومخصوصا 
دراول فعل « گرفتن » و گویا این استعمال مأخوذ ازیاره‌ای‌ازلپجات محلی ایران است مثال 


۱ تصحیح‌قیأسی» وفی الاصل : ور سید ندمی. 


)۲( تصحیح قیأسی, دفی الاصل: دانستمی ( بصیفه مفرد) ۰ 
الان ارات هوى 


جج اه اواج ها و و و ها ۵ و و دا ۵ و و و و وا وا و اد و ۵ص و وتات 9 و و و ۵ ۵ ۵۵ و اد 5 و و و ات ۵ ۵ 6 و و هه ۵0 ۵ 5۵ 3 نت ی ۵ ۵ 0 8 ۵ 3 3 و دص و جر و و و 6۵ 


«بااو گوینداقیض فعض هاگ مراوها گردباد دگرشوینداقیض اوها گیرد» ( )۱ )نی 
د گر گفتند آنکه عقده نکاح بدست‌او باشد شوهراست ومعنی آبه چنین گفتند الا" أن یعفون 
الا که ذنان عفو بکنندهیچ‌هانگیر ند (۲: ۲۹۲ ) ۰-«دسول حربه ازدست حادث بن‌الصمة 
ها گرفت وحربه بر گردن‌او زد »( ۳ :۲۰۵ باختصار ) . دو قال لا تخذن من عبادك , 
نصیباً آمفروضاو گفت‌یعنی شیطان‌ها گیرم از بند گان تو نصیبی مقدد مقطوع»( 4 :۱۸) ۰ - 
«مردم دست‌به پشت او هامیزدند و او دا می انداختند و او واپ می‌نگرید » ( ۳ :۰)۳ 

ET‏ لغات‌نادر دیل : انزله کردن ۰ بعنی ازل ردن , ر ا آسما: ی من‌جا نب 
اله واضح است که اصل این کلمه از ماد نزول عربي مأخوذ است ولي ۷ اصطلاحی و 
حگونه اشتقاقی بوده معلوم نشد مثال ؛ ۱ 

زيول ت22 روی بجپودان کرد و کرت بان خدای که تورية بموسی انز له کرد که‌در 
این تورية نعت وصفت من می یابید » ( ۳۹٤:1‏ ) ۰« خدای تعالی پیمبران داببادی نفرستاد 
و کتاببا بپرژه انزله نکرد » ( ۲ : ۳۱۵ ) » « ودر خبرهست که خدای تعالی ددبعضی کتب 
انزله کرد انا ملك اللوك ومالك الاك قلوب الملوك و تواصیهم بیدی الخ » ( ۲ : 4۸۹ ) » 
نجاشی بایان گفت بان خدای که انجیل برعسی انزله کرد که بگوی تا در کتابپا ازمبان 
عیسی وقیامت‌هیچ پیفمبری می‌یابید» ( ۳ : ۷۳) , - خدای تعالی این آیه در بلعم باعورانز له 
کرد وطرفي از حدیث او با دسول بگفت » (۵ : 4۳۱ ) ۰ -«سیاس‌خدایرا که مرا یکافه‌الناس 
فرستاد ببشادت وانداز و قر آن برمن انزله کرد » ( ۷ : ۱۷۲)« و قا لوا گفتند اين‌کافران 
عصر ولا نزال هذاالقتر آن" جرا این قرآن انزله نکردند بر مردی من النفتر يتن 
از این دوشپر یعنی مکه وطائف» (۱۰ ۸٩:‏ ) « حضرت‌دسول جواب داد و گفت دوش‌خدای 
تعالی سورتی برمن انزله کرده است که از هرچه آفتاد‌براو آیددوست‌تر دادم( ۱۹۸:۱۰) 
. وغیر ذلك من‌الامثلة . 

بجارده و بیجادده » بمعنی مها ومستعد ومعد و آماده ۰ وبجاددن بمعنی مپیا کردن و 
آماده ساختن » درفرهنگهای متداوله این کلمه بنظر نرسید ..مثال : «رسول تم گفت‌جون 
مؤمن دا وفات‌نزديك رسد خدای تعالی آ نچه برای او بجارده باشد باو نماید از توا و کرامت 
( ۱۷۱:۱ )۰ د و آعتدا اسکافرن عذابا مهنا وما بجارده ایم برای کافران عذابی 
خوار کننده » ( ٤‏ : ۱۷ )۰ - وکن فررستادبمنافقان که مستعد و بحارده باشد که من لشکری 


۵ ۵ و و و و هد دا ۵ 9و 5 ۵ ۵ و ۵ 8 ۵ ۵ 6 ۵ ۵ ۵ 6 6 ۱ ۵ ۵ ۱ ۵ و ۵ 3 ها و و اد و او و و و ۱ ۵ ۵ ۵ ۱ ۱ ۵ ۱ و اه هد و ۵0 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 و ۵ هت و وت نت و و فا 9 


مارم تا با چں کار زار کنم» ( ۵ : ۳۲6 ) ۰« ابو هريره دوایت کرد از دسول ج که 
۱ او گفت هیچکس نباشد ۳ بامداد وشانگاه بمسحجد رود ومسحجد بگزیند برحاهای دیگر الا" 
او را بنزديك خدای تعالی‌نزل معد و بجارده باشد در بپشت » ( ۸ :۲۲۵) › ۔ « قال قرینه‌فرین 
او گوید یعنی‌فرشتۀ مو کل «هذامالد ي عشد»‌این آنست که بنزديك من نهاده و بیجارده (۱) 
بوده اشاده بدیوان عمل اوست ای معد محفوظ » (۱۰: ۲۷۸ ) . 
انداخت , اسما پمعنی مکر و توطئه " « و مکروا مکر کردند یعنی کفار بنی اسرائل 
ومکر ایشان اینجا تدبر وانداخت قتل عیسی بود واین آنگه‌بود که عیسی دا براندند وبیرون ‏ 
کردند » (۳: ۵۲ ) ۰ « ایشان حون دسول را بدیدند وسخن او بشنیدنه دانستند که آن از 
نزغات شطان‌است و کید دشمنان ایمان است وانداخت حپودان است سلاحپا از دست بنداختند 
وبگریستند »(۱۳6:۳) 
خوار بمعنی آسان : «کاری خوار يا دشخواد » (۱۲۲:۰)- درخت‌سض د ددخت‌سنبه 
بمعنی موریانه که بعربی ارضه گویند ( ۲۰۳:۹ مکرد) , دجوع شود بتفسیر طبری که همه جا 
سرا ومکرداً در مورد همین حکایت مسانحن فبه یعنی حکایت دابة الادض که عصای حضرت 
سلیمان را خورده بود در تفسبر ماد پم" على مواته إلا دابة الار ض تأکنل مسا ته 
همه‌جا ارضه دارد » ککج‌بمعنی تره‌تیزك بعربی جرجیر گویند ( ۲: ۲۸۲ ) دجوع شود به 
فرهنگپبا در عنوان ککژو ککش . گزادش بمعنی تفسبر (۲:۱) که سپواً گذارش باذال 
جاپ شده ) ۰ - مر جو بمعنی مرحمك یعنی عدس ( ۲۰:۱ و ۰)۲۲۵:۸ - یاسه نمعنی آرژو 
)4٩۱:۸ (‏ . 

و دیگر املاهای قديمي ذیل : بزغ - وزغ » بیران - ویران , پاداشت - پاداش» 
پرستدار - پرستار . پرستاك - پرستو . پتیله - فتیله , تابان - تاوان یعنی‌غرامت » تپنچه 
طبانچه , چو نین - جچنن . خوشك - خشك » دست ورنچین ‏ دست و , زرو - رلو 
یعنی زالو که کرمی است که خون میمکد و بعر بی علق کویند , فرستك - برستو وامثلهلغات 
وتعبیرات نادره واملاهای قدیمی در این کتاب بیش اذ آنست که در حوصلهٌ این مختصر مقاله 
تعداد همه آنہا گنجایش داشته باشد , غرض دراینجا چنانکه مکر ر گفتیم فقط ذ کر چندمثالی 
از انپا بود ازبات نمونه وبس . 


)۱( نيط قیأسی بقر ينه سایر مواضع مذ کوره در فوق؛ و فیالاصل ؛ بیحارده ( بحاء مهمله) . 


ج ۱۳ خاتمة الطبع -۲۹۷- 


و -وصف اجمالی‌نسخه خحطی که اساس‌طبح‌حاضر آسبت (۱) 

نسخةٌ خطی تفسیر شیخ جلیل ابوالفتوح رازی که طبع‌حاضر(۱)از دوی آن بعمل آمده 
نسخه‌ایست از نسخ کتابخانهٌ سلطنتی طهران درچپار مجلد بقطع نیم ورقی ۳۱سانتی متر طول 
در ۲۰ سانتی عرض بخط نسخ خوش ایرانی و کاغد ترمه نخودی رنك دوشن » ونسخه مچدول 
است پا آب طلا و دوی آیات قر آنی که در صمن تفسیر متفر قه درج شده همه جا برای تمیز 
دادن از عبارات فارسی سایق ولاحق خط سرخ دسم شده , ولی آیاتی که معمولا جدا گانه‌قبل 
از شرو ع در تفسیر عدء‌ای از آ نهایکجا نوشته‌شده بخط نسخ درشت تری از اصل تفسیر و با 
فرج زیادی بین السطور نگاشته شده است ولپذا بالطبع محتاج بتمیز از عبادات فادسی نبوده 
خط سرخ روی آ نها ندارد ؛- عد ّهسطور درهرصفحه از اصل تفسیر ۲۳ سطراستوددصفحاتی که 
فقط آیات قر آنی نوشته شده ۱۱ الی ۱۲ سطر . 

نسخهٌ حاضره نسخه‌ایست نسبة جدید ودر سنوات ۱۳۰۹-۱۳۰۷ هجری قمری از دوی 
نسح قدیمتری اژنسخ کتابخانه آستان قدس دضوی در مشهد مقدس مورخه سنةٌ ٩6۷‏ که وصف 
احمالی آن بعدازاین مذ کور خواهد شد استنساخ‌شده است و بخط دوکاتب مختلف است: | نچه 
خطوط متن قر آن است بحط نسح درشت بسبار خوش است ودر آخر آن مکتو ب است :«حرده 
احمد بن جل الموسوی البحرینی ۱۳۰۷ » و آنچه راجع باصل تفسیر است که بخط نسخ‌دیز‌تری 
است در آخر آن مرقوم است : «فی شبرحمادی الاول سنه‌هزار وسصده نه هجری دردارالخلافه 
حسب الامر میازك قلمی گردید العبد حسن الهمدانی » وبیمین مناسیت یعنی بملاحظه تار 1 
ونوی این نسخه در اول و آخر آن برسم عموم نسخ قدیمه خطوط وامضاها ومپرهائیازمالکین 
وقارئن مختلفه آن درطي قرون ماضیه مطلقا وجود ندارد . 

عد 2 صفحات مجلدات‌چپار گا نه نسخه حاضره از قرار ذیل است : حلداو ل ١۹۹صفحه‏ 
جلد دو م ۸۷۷ صفحه , - جلد سوم ۱۱۱۲ صفحه ‏ ۔ جلد چپارم ۱۰۸۶ صفحه - و این چپار 
مجلّد بن‌الدفتن کنونی نسخه‌ایست بکلی تمام و کامل از تفسیر ابوالفتوح دازی و هیچ نقصی 
وافتاده‌ای ندارد ومشتمل است برجمیع مجلدات‌بیست گا نه تفسبر مز بور که حنانکه سایق شرح 
دادیم بر حسب تقسیم اصلی خود مو لف عد ‏ مجلدات آن بدین مقداد بالغ بوده است » ولی 


ی یه ای یک اتال کات بت 


لضف را مره( نابز باب ددددپدچددجدپددپد<د<د<صصصصدصددد<دددپ>پس«- سس 7«ِِ««ِسٍِِ« 


درطبع حاصر(۱)پرای تقسیم کتاب بمجلدات اد معمول درایر ان‌مجمو عمجلدات بستگانه 
تفسبر مز بور جنانکه مشاهده میشود در ضمن بهج محلد بزرك نیم ورفی بطبع رده است » وما 
ذیلا فہرست ابتدا وانتب‌ای جمیع مجلدات بیست گا نه تفسیر حاضردا به ( استثنای پنج مجلّد 
از آن که تعسن مبادی ومقاطع آن‌ها ممکن نشد ) باصفحات مطا بی آن از طبع حاضر بدست 
میدهیم تامعلوم شود که فی الحقیقه همین تفسیر فادسی ابوالفتوح رازی بوده است که موف 
آنرا پبیست مجلد تقسیم نموده بوده نه تسیر عربی مشکوك ااوجود اوچنانکه صاحب‌مجالس 
المومنن بشرحی که سا بق گذشت تو هم نمو ده و تقسیم تفسیرفادسی حاضررا به‌پیست مجلدمستبعد 


داسته است 7 


رست انتہای مجلدات بیس تگانه تقسیر حاضر بر حسب تقسیم اصلی مو لف بات فدات 
مطابق آن از طبع حاضر 
آخر مجلد اول اصلی دد ص ۲۱۷ از مجلد او ل مطبوع است . 
 C‏ » دوم € € 1{ 6 ده » 
۴ » سوم 6 6 ۱۳۱۳۳ 6 ۲ ۰ 
¢ » حپادم ‏ 6 ۱۳ 6 سوم » 
&« 6 چم 6 6 ۶۲۰۸ € « 6 
»> ششم » ۰ ۲۳۲ ا یت تا 
€ @€ غږ و ۳€ € بسجم ( 
دمجم 


6 « هشیم « ¢ ۳۱۵ « 1 « 
€ « نوم « & A٨‏ 6 ششم « 
« € دهم « 6 PTE‏ « 6 « 


¢ ۰ یاردهم» 6 ۸۰ « هفتم « ۲۸( 
6 ¢ دو ازدهم اصلی دزرص ؟ ار محلد هفنم مطبوع است )€( 


)۱( مراد طبع پنج جلدی است. 

(۲) در متئن جایی تعین نشده ولی از دوی عکس ورق اخیر یکی از نسخ خطی این تقسیر 
( نسخهٌ نمره ۱۳۱) از نسخ کتابخانه آستان قدس دضوی که در نزد راقم سطور حاضر است تعبین گر دید. 

(۳) دد متن چاپی تعیین نشده یامن نیافتم. 


یی ترس ؟ از محلد تیان است (۱) 
« »6 چپاردهم 6 ؟ » هشتم » ۱ )۲ 


» » انز دهم » ۱۰۵ سطر ٤ ٣‏ نم »› (۳) 
 «‏ » شا نزدهم « (؟) > نم » (€( 
4 « هفدهم 6 6 ۲۳۲ » دهم »> (٥)‏ 

آخر مجلد هجدهم اصلی درص ۲۷ ظازه‌جلد یازدهم‌مطبوع است () 
»> » نوزدهم ¢ ۲۹۵ ط ۰ ۲۵ )۷( 
» » بیستم 6 ۲۱۸ » » دواردهم « 


واما نسخة منقول عنهای نسخه حاضره ( یعنی که نسخه کتابخانه سلطنتی طهران ازروی 
آن استساخ شده ) چنانکه سابق نیز بدان اشاده نمودیم عبادت است از نسخه‌کامل تمامی از 
تفسیر ابوالفتوح رازی در دو مجلد پزرك ومتعلق است بکتابخانه مشپور آستان قدس دصّوی 
درمشهد مقد س (نمرء ۱۲۹ و۱۳۰ ) ودومجلد مز بور بخط دو کاتب مختلفوهردو به‌خط نستعلیق 
خوش‌است ودرسنوات ۹4۹5۹6۷ تحریر شده است ودر همه‌مشخصات از قطع وقطروعدد سطور ‏ 
وعره هردو ماد بعینه باهم یکی اشت : 

مجلد اول ( نمر؛ ۱۲۹ ) از ابتدای قر آن است الى آخر سورة التوبة یعنی محتوى ٠‏ 
است بر مجلدات او ل الی‌نبم وقسمت قلیلی از ابتدای مجلددهم ازمجموع مجلدات‌بیست گانه 
تفسیر حاضر . و دارای ٩۲۳‏ ورق است بقطع ٤٤‏ سانتی متر طول در ۲۰ سانتی متر عرض › 


(۱) ایضا ٠‏ (۲) ایشا . 

(۳) درمتن چاپی تعیین نشده ولی ازروی عکس ددقاخیر یکی ازنسخ خطی این تفسیر ( نسخۀ 
نمره ۱۳۲) ازنسخ کتایخانةٌ مز بوره تعیین گردید . 

(۴) ددمتن چاپی تعیین نشده یامن نیافتم. [شاید ص۴۲۴ باشد ازجلدنهم همین طبع ] . 

(۵) درطبع تعیین شده ولی فاصله گذارده نشد» . 

(۶) درمتن چاپی تعیین نشده یامن نیافتم . 

(۷) ددمتن چاپی تعیین نشده ولی‌جون یکی اذنسخ خطی این تفسیر (نسخۀ نمره ۱۳۶) اذنسخ 
کتابخانه آستان قدس رضوی ازاوائل سودة المزمل شروع میشود که مطا بق همین صفحه‌است این جلد 
قطعاً بیستم است پس‌بدون شك آخر جلد نوزدهم واول جلد بیستم همین جاست. 


۷ حائمة | لطبع ج۲ 


وتاریخ کتابت آن در سنه ٩٤٩‏ است وحکایت حط ناسح در آخر آن ار قرارذیل است : «تمت 
المجلدة التاسعة وتتلوه ني المجلدة العاشرة قوله تعالی عز وعلافی او ل سورة يونس اك (۱) 
وقدجعل المصنف المفسر قدس سره فى اصل تصنیفه وتألیفه الاولی مخنتمه بآية اعد الله لبم 
جنات تجری من تحتبا الا نپار والثانية مبتدأة باية وحاء المعذدون من الاعراب و نحن جعلنا 
هما کماتری توفيقاً بين اجزاء الکتاب وتنصیفأًلهني الكتابة لدی‌الکتاب بل‌ذوی الا لباب لتسهیل 
الحفظ وتحمیل العدلین في كل باب وفق‌الله تعالی لصاحبه وبورك لهفی الد نیا ونفع لهفی‌المر جع 
والآب وادیم له بالعمر السعید والعیش الر غید پمحمد و آله الطاهرین الشافءین یوم لجسایو 
وفق لاتمامه‌العیدا لعیفالنحیفالمذنبالر اجی‌رحمقر بها لر وف لبادیعبدا لغقار پن‌عیدالواحد 
ابن کمال‌الد ین عبداله القرشی في تاريخ ثالث شهردبیع الا ول سنة تسع واربعين وتسعمائةمن 
لپجرة النبویةا لیم اغفر لصاحبه وساعیه (۲) و کاتبه وقاريه وسامعه ومطالعه و [ ناظره ] بمحمد 
و اله الطبین الطاهر ین». 

۱ و مجلد دوم ( نمر ۱۳۰) ازابتدای‌سورء یونس است الى آخرقر آن یعنی شاملجلدات 
دهم الى بیستم است‌از تفسیر حاضر باستثنای قسمت‌قلبلی از اوایل مجلد دهم ۱ ودر فطع وطول 
وعرض وسایر مشخصات (۳) مطابق مجلد اول است وتاریخ کتابت آن سنهٌ ۹6۷ و در آخر آن 
عبارت دیل مسطور است : 

د تمت بعون‌الله تعالی والحمدلله دب العالمين وصلى‌الله على خير الانام ج و آله الکرام 
فى شپر ذى الحجة الحرام سنة سبع و ازبعين و تسعمائة حر ده العبد الاقل فريد عفا الل 
تعالی عنه». 

وهريك از دومجلدمة کور دارای خطوط ومپرهای متعدداست ازذتولتهای مختلف آستا نه 
مقدسه درازمنه متفاو ته و بعضی‌مپرهای خود کتابخانه باتوادیخ مختلفةءرض کتب (یعنی‌ملاحظه 
وتفتىش وسر کشی مجددآ نپا ) در آن تاریخ بعمل آمده است . 

پغبر نسخه مز بوره دوحلدی که چنانکه گفتیم دویېم دفته یك دورهکامل تمام بی نقصانی 


(۱) کذا فی‌الاصل بدون ذکرالمقول. 

(۲) کذا فی‌الاصل . 

(۳) عده ادراق این‌مجاد نه درفهرست مطبوع کتا بخانه آستان قدس‌رضوی (۴۳-۴۲ ازفصل‌سوم) 
ونه درعکس اوراق اول و آخر این نسخه که در نزد راقم سطور حاشراست مذ کور فیست ‏ . 


۱۲ او ة الطیع _ تسه 


ارتفسیر ابوالفتوح دادی را دی بازشش ا دگ | ازهمن تضبر درهمان این 
استان قدس رضوی موجود است ( نمرات ۱۳۱الی ۱۳۰ ) و لی هیچکدام از این نسخ ست تمام 
و کامل یعنی محتوی بريك دوره تمام از مجموع محلدات بست گا نه آن کتاں نیست بلکه هر 
یك از آنا شتمل است بر بعضی از محلٌدات با فقط بريك مجلد از تفسبر مزبود (۱) وقطعاً 
بہمین ملاحظه نقصان این نسخ وتمامی نسخة ۱۳۰-۱۲۹ بوده است که از هيچك از نسخ شش 
گانۀ مز بوره در دونویسی نسخه کتابخانۀ سلطنتی طهران که اساس طبع حاضر است ظاهراً 
استفاده نشده است وفقط بپمان نقل از نسخه‌کامله ۱۳۰-۱۲۹ ۱ کتفا رفته باوجود اینکه مقام 
هبچيك ازاین نسخست ( نمرات ۱۳۹-۱۳۱) از حیث قدم وضبط وصحت از نسخه‌کامله‌من کوده 
کمتر نیست سپل است بمراتب بیشتر است ومخصوصاً دو نسخه از آنبا ( نمر۶ ۱۳۰۵۱۳6) که 
فوقا لعاده قديمي وتاریخ کتابت آ ا نبا در سنه ۵۵7 و ۵۵۷است یعنی یادر عېد خود مو لف کتابت 
شده با اند کی بعداز وفات او و یاهمان امالاهای بسبار قدیمی معپود همان اعصار است ادقسل 
منقوط نوشتن‌ذالهای فارسی وفرق نگذاردن بین پ وچ و ژ وگی فادسی بامعادلات عربی آنپا 
و نوشتن که وجه ونه بصودت کی وجي ونی واظپار ياء تنکیر در مثل خانه‌ی وهفته‌یو نحو ذلك 
که اینجا موقع تفصیل آن نیست » خلاصه آنکه این دونسخه از هرحیث ولحاظ برای تاریخ 
ربان وخط فادسی حالبه‌فوق آنچه بوصف آید مهم وشایسته آنست که بتمامه برای بدست‌دادن 
نمونه از طرز خط واملا وانشاء نسخ بسیاد قدیمه فادسی قبل از با یآ 
عدد اینگونه : نسخ آمروده فوقالعاده کم وشاید درتمام دنیا از پنج شش عدد تجاوز نکند (۲) 
بطور چاپ عکس نشر داده شود , ونظر باقصی درجه اهمیت این دو نسخه ماعین عبادت آخر 


آنها دا یعنی حکایت خط ناسخ آنهادا ذیلا" از دوی عکس اوداق اول و آخر آنا که باهتمام 


(۱) باین تفصیل: مره ۱۳۱ عبارت‌است ازمجلدات ۱۱-۷ دنمر؛ ۱۳۲ مجلدات ۱۵-۱۲ و 
نمر؛ ۱۳۳ مجلدات ۰۱۷-۱۱ ونمر؛ٌ ۱۳۴ دوجلد ۱۷-۱۶ ونمره ۱۴۵ دو جلد ۸-۷ و نمرء ۱۳۶ 
مشتمل است برمجله بیستم فقط . ۱ 

(۲) از قبیل کتاب الابنیه عن حقاگق الادویه تاليف ابومنصود موفق بن على هروی نسخة وينه 
مورخه ۴۴۷ و کتاب السامی فی الاسامی میدانی نسخه کتا بخا نه ملی بادیس مورخه سنه ۰۵۲۳۸ و 
همين دو قطعه از تفسیر ابوالفتوح رازی از نسخ کتابخانۀ آستان قدس دضوی مورخ ۵۵۶ د ۵۵۷ و 
کیهان شناخت امام حسن قطان مروزی در علم هیئت نسخۂ ملکی آقای حاج آقا ضیاءالدین نوریپسر 
مر حوم حاج شیسخ فضل الله نوری مور حه سنه ۵۸۶ › و شاید یکی دو سه نسیحة دیگر كة فعا به 
خاطر نمیاید . 


هد ۷ ۲ 4 حائمة الطبع ۱ ج۲ 


وزارت معارف برای محرد این سطور فرستاده شده نقل میکنم ۱ 

عبارت آخر نسخهع۱۳ که چنانکه گفتیم مشتمل است‌برمجلد شانزدهم وهفدهم از تفسیر 
اپوالفتوح رازی از اواسط سور احزاں الى آخ سورة فتح ازقرار ذیل است : « آخر الجزو 
السابع عشرمن تفسير القر آن والله المشکود على جميع الاحوال والحمدلله ذی‌الن والافضال 
والسلوة على النبى العتام (۱) واهل بیته انجم الظلام وقع الفراغ‌من زبرته وقت الضحوة[من] ٠‏ 
يوم الاحد لخمس‌لیال خلت من‌شهر دبیع الا ول علی‌یدی العبدی الذنب الفقير الغريب‌الراجي 
الی (۲) دحمة دبه حیدد بن د اسمعیل‌بن‌سلیمان‌ین ابراهیم الاددلانی النيسابورى سنقستة (۳) 
وحمسن وخمسمائة بورك لصاحيه حامداً له تعا لى ومصلا على نسه وعتر ته الطاهرین الا برار» 
ودر همین صفحه درطرف دست چپ عبارت دیل مرقوم است : « انتسخ منه ابو ل الحسن بن 
ل بن ابی القاسم‌اللبادفی (؟) سنة آئنتن و ثمانن وخمسمائة» . 

وعبارت آخر نسخه ۱۳۹ که محتوی است برمجلد بیستم فقط یعنی مجلد اخیر از تفسیر 
حاضر از اوایل سور مزمل الى آخر قر آن از قرار دیل است : « تم الکتاب بحمد الله و حسن 
توفیقه والصلوة على خير خلقه ج و آله الطاهرین وحسبناالله ونعم ال و كيل نعم لو لیو نعمالنصير 
و وقع الفراغ منه عند طلوع الشمس يومالاحد الرابع والعشرین من جمادی الاخرة سنةسبع 
. عمسین وخمس مائة هجرية کتبه العبد الضعيف المحتاج الى رحمة‌الله تعالى ابو زید ابن )٤(‏ 
بنداد بن تل بن الحسین بن الحسن بن ل بن یونس البراوستانی (0) مقیم [ کذا] سپیده )٩(‏ 
من بسابویه | بشابویه ؟] ». 

تمام شد با کنویس مقاله راجع بشرح احوال شيخ جلىل ابوالفتوح رازی قد س سر ه 
العزیز وصف تفسیر او بقلم مؤلف حقیر آن ع بنعبدالو هاب بن عبدالعلی قزوینی گلیزوری 
در روز سه شنبه هفتم ذی‌الحجة الحرام سنه هزارو سیصد و پنجاه و چپار هجری قمری مطابق 
۱ فروددین ۱۳۱۵ هجری شمسی .- حامدأله تعالی ومصلاً على نسه و آله وعترته الطبن 
الطاهرین ۱ ۱ 
)٩(‏ معتام یعنی بر‌گزیده قال فی اللسان : دوقد اعتام یمتام اعتیاما اختاد ومنه حدیث على انك 
تنفق مال الله فبمن تعتام من‌عشیر تك»وحدینه«الاخر دسوله المحتبی من خلائقه والمعتام لشر ع‌حتائقه». 

(۲) کذا» والسواب حذف دالی» لان رجا متعد بالنشی . 

(۳) کذ! فی‌الاصل, والسواب دست» بحذف‌التاء . 

(۴) کذا ۰ و صواب استاط الف د ابن » است در کتاب دجوع شود بمعجم البلدان در تحت 


همین عنوان . 
(۵) برادستان از قرای قم بوده‌است . ۷~ 
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سپای‌خدایرا که تصحیح وتحفیق این تفسیربږایان آمد و آنچه در نیرو بود در اصلاح 
الفاظ وبیان معأ نى آن بکار بر دیم تصحیح اشمار و شواهد اعراب آن کاری بس دشوار بود 
بحمد ال آسان بسر آمه ولغات فادسی که امروزغر زا و است در ذیل صفحات تفسیر شد 
وتر جمه اشعار نیزذ کر گردید و آنهمه تحریف و تسحیف که‌هر یك را بصورت عجیب نسح 
کرده بود بهیئت اول باز گشت و گاه ابیاتی‌که در این کتاب آمده است با آنکه در سایر 
دواوین و کب ملاحظه کردیم مخالف بود اماهر دو معنی داشت همان که در این کتاب 
بود آوردیم؛ واهل تتبع‌دا نند اختلاف در روایت اشماد سیاد است . ترجمه‌های فادسی 
تحت اللفظ آ یات البته ازمژ لف نیست و آن‌صحت وجزالت که در عبارت وی دیده میشود 
در ترجمه‌هانیست. گاه‌نیز غلط فاحش دارد نه از ناسخ وکاتب بلکه از خود مترجم هر که 
بوده‌است. برای دعایت امانت تغیر ندادیم و چون خوانند گان آنرا باترجمه های خود 
مولف در عبارت تفسیر مقابله کنند اخثلاف آنها آزهمه جهت ظاهر شود و نسخه قدیمی از 
قسمتی از این تفسیر که ترجه داشت بانسخه مطبوع بسیار مخالف بود و از این جهت 
خواننه گان برمولف یا.برما خرده نگیرند . پس از اتمام این طبع مناسب دیدیم اصول 
مطالب مهمه که طالب تفسیربدان نیازمند است بترتیب حروف معجم بدان ملحق کنیم و 
امیدواریم طالبا نرا نيك بکار آید اگر نکات لطیفی است که از آیه کریمه دريافتيم باذکر 
آنآ یه آوردیم وا گرمطلبی است که در کاب تفسیر درچند جا آمده شماره جلد و صفحه 
آ نرا نشان دادیم که خواننده هريك‌را در جای خودپياید. و گاه‌يك مطلب که در چند جا 
مذ کود است برای آسانی کار خوا نند گان خلاصه‌ای از آ نهادانیزذ کر کردیم و اگر لاف 
گزاف‌نباشد چنین فهرست سودمند متنوع باالفاظ سهل تا کنون درباده قر آن نوشته نشده 
است بااینحال دعوی عصمت نه‌يکنيم ؛ و اگر اغلاط مطیعی ۽ آغیر مطیعی در آن مشاهده 
فرمودند و یادآوری کردند نهایت سپاسگزاديم . مطالب تأسیسی فهرست اقتباس از 
یادداشت‌های دیگر ان بنده است که گر تکمیل و مرتب شود بتوفیق خداوندی نیز 
کتاب مستقل‌خواهد بود و نام نثر طوبی برای آن مناسب یافتیم‌و ال الموفق وهو المعن . 


۹۷٩‏ ۰بب-سس«سسسس۳۳سس7۷۳ 


ج«(اله)»ج 

خدای تعالی شانه که آفریدگار جهان و 
واجب الو جود بالذات است یگانه و بی نیاز نه‌از 
چیزی یدید آمده بلکه‌قدیم است و نه فرز ند دارد 
نه‌ما نند وهمتا . 

الله اس‌ذات او است ونامهای دیگر دلالت 
بررصفات اومیکند یا بر افعال اوما نندرحمن‌ورحیم 
وقادر و خالق . درهیچ صفحه‌قر آن نیست که‌چند 
بادنام اوذ کر نشده وصفتی از صفات یا فعلی از 
افعال یادلیلی برهستی او نیامده باشد . 

بااینکه‌ما خدایرا بصغات‌وافعال | ومیشناسیم 
اماذات او ازعتول و اوهام ما مخفی است چون 
ما هرچه تصور کنیم ودر اندیشه ما گنجد محدود 
استو او نامحدود» و باصطلاح علمی‌همه‌چیز ماهیت 
دارد وماهیت فا بلوجود و عدم است اما حقیقت 
او جل‌جلاله عن‌وجود است که‌احتمال عدم در او 
راه ندارد . ۱ 

مشر کان و بت‌پرستان قدیم خداهای محدود 
داشتند خدای يك شهر غير خدای شهر دیگر و 
خدای يك‌نوع ازموجودات غبر خدای نوع دیگر 
خدای خير و نیکخواه غیرخد‌ای شر . خدای آفتاب 
غیر خدای‌ماه. بنابر این‌هر خدائی محدود بود . 
خداگی که بزر گتر از همه بود و دیاست برهمه 
داشت نیز محدود بود وخدایان دیگر در اراده‌او 
با مک و واوا مامتان اه 
باعتقاد آنان خدای کل مانند پادشاهی بود که 
" پیروان او خود اختیار داشتند. اماخدای برحق 
همه مخلوفا تش مقهوراویند «منذ االذی بشقع 
عنده)لا بان نه» هر کس نزد اوشفاعت کندیاذن 
خود او است . 

خداو ند تعالی عا لم وقادر است همه جیز را 
دانسته وازروی عمد آفریده مجیورومعهور نیست 
مانند خورشید که‌بی‌علم واختیار نورفشا ندوما نند 
پناء نیست که‌خانه‌پس از ساخته شدن از او بی‌نیاز 


و و و و او و و وه و و و و و و و و و و اون و و و و و و و و و وا و وا و او او و و و ادا و و و و ون هد و و او وه 


باشد بلکه ما نند خورشید است‌دداین که نور پیوسته 
محتاج باه است»ما نند خورشید نیست که نداند چه 
میکند و مانند بناست دراینکه‌باتدبیر وعلم ساخته 
است لیس کمثله‌شیء . هیچ‌چیز ما نند او نیست . 
نه از اشیاء خارج ات نه‌در آ نها داخل جناأ نکه 
امیرالمومنن علیه| لسالام فرمو ددرون‌همه جیز است 
نه ما نند چیزهای دیگرو برون‌از ] نها نه‌ما نندیرون 
بودن چیزهای‌دیگر, ازهمه‌جیز جداست و عزلت 
نگزیده پلکه‌درصفت جداست. درهیچ چیز حلول 
نکرده وازهیچ‌چیزمفارقت ننموده ی 
آینما کنتم» باشماست هر جاکه هستید. بعضی 
گویند خدادر طبیت‌است و بعضی گو یند خداضد 
طبیعت است . 

آ نکه گوید خدادرطبیعت است حکمت اورا 
درطبیمت جسته است وقدرت‌اورادرطبیعت يافته و 
آنکه گو ید خداضد طبیعت است ميخو اهدقدرت‌او 
رادر خوارقعادات ثابت کند تعالی‌العن‌الشد و 
الاشباه . جاهل خدارا از مخلوق دور میکند و 
آفرید گان را مستقل در هستی میپندارد و کار 
طبیعت را از کار خدا جدامیسازد . فرز ندی که از 
پدر ومادر زایدو درختی که از تخم‌روید بنظر او 
کار طبیعت است نه‌کار خدا اماا گر بخرق عادات 
ازخاك خشك انسان و گیاه پدیدآید کار خداست. 
آنکه‌خدا را در طبیعت بیند همه‌را از خدا داند 
چون طبیعت هم خلق‌خداست و آثار حکمت‌دشور 
درآن هو یداست . 

گروهی‌دیگر منکر فعل طبیمت شدند تا 
خدارا ثابت کنند بنداشتنه طبیعت ضد او است 
تاطبیعت‌دا نفی‌نکنند خدا ثابت نمیشود . این نیز 
جاهلانه است طبیعت آ انی است‌متحر له باراده‌حق. 
نباید اره و تیشه‌را نفی کر دتاوجود نجار ثابت‌شود 
بلکه‌جون لت موافق تدیرومصلحت‌آودر و بنجره 
میسازد باید گفت آره وتیشه خود کاره فیستند و 


کنندة کار نجار ماهر است . 


کات حرف الف ج ۱ 


جع ده و و و و و ها و وه ۵ ۵ ۵ ۵ 6 5 6 2 ۵ 2 2 6 ۵ 5 1 ۹ 1 ۰ 6 6 6 6 6 9 و و ۵ 6 6 ۵ و mma‏ 


آن گروه ازفلانفه که خدا یرا عالم بفعل 
خود ندانستنه با آ نها که اورا در کارمجیورشمر د ند 
و آن فرقه ازمتکلمین که‌جهان را ازخدای بی‌نیاز 
دانستنه وآنها که تا ثرطبیت‌را مخالف‌قدرت‌حق 
بنداشتند و آن گرو» که‌حق‌را از عالم جدا کردند 
ودود ساخته در کنجی:شا ند ند و عا لمرامستعل از 
وجود حق ساختند وعوام صوفیه که بحلول قائل 
گشنند هیچ يك‌درست نیست همه بر خلاف قول‌اهل 
حق‌است» حکمای ما هن و عرفای شامخین و 
اولیای دين و المهٌ داشدین سلام ال علیهم اجمعين 

آیا خدای دا مردم از کجا شناختند ؟ 
بمقتضای آیات ةر آن فطری است دما معنی این 
سخن‌را در( ج۴ص ۴۶۶) درحاشیه نوشته‌ايم ودر 
عالم ذروقو له‌تعا لی «فطر ال( التی‌فطر الناس 
علیها» نیز مذ کور است و ادله که‌بر وجود او 
آورده| نداینمطلب فطری را شکفته و آشکار نموده 
است وآیات قر آن که‌دلالت بر د جود اودارد سیار 
است هر يك درمحل‌خود مذ‌کور والْهالموفق. 

معتقدیم که انسان‌عافل جون‌در فعلی بتامل 
نگرد خواهد یافت فاعل او باشعور و اراده است 
یا نوست نقشی که بعمد بر دیوار کشیده شده و خطی 
که‌بعمد بر کاغذ نوشته‌اند با آ نکه بر یختن‌مر کب و 
غلطیدن قلم یدید آ مده بأشدفر ق دارد.ازاین‌راه به 
فاعل باشعورو اراده پی‌بردند ۰ خواب‌های‌صادق 
که مر دم ازقدیم‌دید ند وتعیر آ نر ادر بیداری‌مشاهده 
کردند جنانکه دا نستنه موجودات غیبی عالم 
باینده! ند نیز آ نهارا بوجود عالم‌غیب‌هدایت کرد 
گردش آسمان و کواکب بوضم‌منظم انسا نرافطرة 
بخالق بااراده هدایت میکند چنانکه ا گر بینیم 
آسیائی بی‌سبب میگردد آ نرا بموجود غیبی‌نسبت 
میدهیم . 

از اینها که بگذديم نظر در اصل‌و جودخود 
دلیل است «سمر لیم UT‏ فی الافاق دفی 


آنفس‌م حتی بتبهنانها لحق او لم یکف بر بك 
انه‌علی کل شیء شربید» . 

ج«(آب)» چچ 

بدر بلفظ والد نیزدر قر آن آمده است . 
رجو ع به‌و | لدشود. دراینجا بچندحکم‌قر آن درارث 


و اسب و نکاح | کته میشود. 


هر گاه میت اولاد نداشته باشدو بدرومادرش 
زنده بأ شند ثلث تر که‌میت‌از آن مادر است ودو- 
ثلٹمالپدر؛ مگر آنکه میت برادرهاداشته باشد که 
شش‌يك از آن مادراسته پنج سدس مال‌پدر (سورء 
نساء ۱۲) رجوعبه ام شود . ۱ 

پدر بردختر محرم است (نور ۳۱.احزاب 
۵) یعنی اجب نیست خود را از پدر بیوشد 
همچنین پدرشوهر بزن محرم است (نود ۳۱) 

زن‌پدد بر فرزنه حرام است (نساء ۲۶) 

خوردن طعام ازخانه‌یدر جائز است (نور 
۰ ۶ چون شاهدحال بررضای او است . 

مذمت‌تقلید بدران مشرك در آیات بسیار 
آمده‌است ما نند (ماگد۳۰ ۹۰( و(اعراف۲۷) آیات 
دراین معنی ازسی متجاوز است . 

مر دم‌ر | با ید به يدر سیت داد ور آدعو هم 


لابائہم هو اقسط عندالله فان لم تعلمو !| باعهم 


فاخوا نکم فیالدین»(احز اب ۵) دس عربدعجم 
است که نسبازجانب پدرباشد. هاشمی‌بآن گویند 
که‌از سسله ] باه به‌هاشم پیو نددودرعجم نیزا گر کسی 
از طرف در بتشتائی وازطرف‌مادربه افشادمتصل 
شود قشقائی است. و آنها که حفظ نسب نمیکنند 
بررادردینی هستند و باهم يك قبیله‌محسوب‌میشو ند. 

4«(آب) »چ 

بتشدید باء بمعنی گیاه وطمام‌چهار پاست . 
(عبس ) 

#«(آبا بیل) 6 :* 


متفر قو بر کنده(سوره‌فیل) مرغا ai‏ برای 


2 ۱ ۱ لغات القر آن ۱ ۵ 


شکستن وپراکندن اصحاب فیل آمدند (ج ۱۲ 
ص۱۷۷ ) 
««(آبار_یق)» + 
جمع ابر یق«با کواب واباریقو کاس 
من‌معبن» (واقعه۱۸) تنك لوله‌داد که نوشید نی‌ها 
رااز آن درجام‌ریز ند (ج ۱۱ص ۱۱) 
#«(آبتر)»# رجوعبه بتر شود 
#«(أ بدا) ۲6 
همیشه و هر گز . همه زمان آینده را 
شامل م يشود نسبت بهر جیز مناسب او فوله 
تمالی « وانالن ندخلها .آبدا» (مائده۲۷) ازقول 
بنی‌اسرائیل بحضرت موسی علیه‌السلام گوید ما 
هر گز درشهر جبارانداخل نميشویم تا آ نها در 
آنجا هستند . البته مه ابداٌ شامل زمان آینده‌تا 
آخر روز گار نیست بلکه تا خودشان زنده اند 
«لایتمنو نه‌اید)» (جمعه ۷) بهود آرزوی‌مر گی 
نمیکننه هر گز یعنی تاز نده| اد «لا تصل علی 
احد منریم مات ابدأ» (توبه ۸۵)خطاب با 
بیغمیر است صلی اله علیه و آله نمازمخوان‌هر گز 
بریکی ازمنافتن که بمبردا بدایعنی تادر د نیاهستی ۲ 
در بار بهشت ودوزخ‌چون لفظ ابداً آید دلالت 
بردوام مطلق میکند جون‌حدی مناسب برای آن 
نمیدا نیم‌ودر مواردی که اندازه ماندن اشیاء را 
میدانیم‌حمل برزمان استعداد بای آن ميکنيم . 
" درآیات قر آن وسنت نبی صلی‌انهعلیهو آ له 
آمده است که مرگ در آخرت نیست و حکما 
گویند فنا فقط درمر کبات است که‌اجز اءآن از 
یکدیگر جدائی پذیر ند و نفس ناطقه بسیط است 
نمر کب وقتی موجود شود بمشیت‌حق چون معلول 
او است باقی است ببقای‌او. همچنن‌در همه‌بسایط 


گویند چون موجود شوند دیگر معدوم نخواهند " 


شد وفنای‌عالم ببرا کنده شدن اجزاء مر کبات‌است 
نه دمعدو م شدلن ساط آن 3 کو بند حون نفس 
ناطفه باقی است اعاده او در آخرت اعاده معد م 


نیست و خداوند در قرآن فرمایه پس از فنای 
موجودات مردم را از قیرها برمیا نگيزيم یعنی 
اجزاء آنها بافیندو معدوم نشده‌اند فقط تر کیب 
آ نها برهم خورده است . 


۵( ابر اهیم) 6« 

بدر امت بسیار. نام‌مشهود ترین پیغمبر ان 
که‌عمه ملل ویرا حرمت میگذار ند خدای بگانهرا 
اوشناخت و پرستید و مردم دا هدایت کرد دین 
توحید از او میان مردم رائج کشت جنا نکه غير 
پردان ادهم بروش اومتاش کشتندومیتوان گفت 
حکمای موحد نیز بشنیدن رآی اوهدایت بافتند و 
خدای‌یکانه رابعقل شناختند (ج۴ص ۰۴۶۴ ۴۶۶ 
حاشیه) 

در آغازز نه گا نی‌خود درشهر کلده درعراق 
بود آنگاه بشام ومصرسفر کردودر حجاز کمبهرا 
سا خت ودر نواحی‌شام وفات‌یافت وقبر او درقدس 
خلیل‌مز ار است.( در حدود ۰ ۰ ۱۷ سال‌قبل‌ازمیلاد) 

درقر آن‌چند قصه از او آمده‌است: دعوت 
ابراهیم علیه‌السلام پدر و قوم خود را بتوحید و 
شکستن بت‌ها ودر آتش انداختن او ( دجوع به 
جحیم شود ) (انبیاء ۷۱-۵۲ . انعام ۸۳-۷۴ . 
ز خرف ۲۷-۱۵ ) (ج۴ ص۴ ۴۶) ازخداخواست 
ز نده‌شدن‌مرد گا نرا به‌بیند‌خداو ند اورا آمر کرد 
بکشتن‌چهادمر غ وز نده کر دن مرغان( بقر.۲ ۲۶) 
(ج۲ ص ۳۴۹) ۱ ۱ 

محاجه ابراهیم باجبارزمان خوددر توحید 
(بقر۲۶۲۰) (جلد۲ صفحه۴ ۳۳) 

ابراهیم علیها لسلام خانه کعبه دا ساخت و 
در باره مر دم‌مکه‌دعا کرد( بقر»۲۶-۱۱۸حج ۲۷ 
۰ ابراهیم ۴۳-۳۸)(ج۱ص ۳۱۵) 

خداو ند اورا امام‌قراردادبر ای‌مردم( بقره 
۸) (۱ص ۳۱۱) 


ملکوت آسمانها دا بدو نمود و استدلال 


نت مت حرف اف 


براینکه ماه وستاره و خورشید خدا نیستند ( نعام 
۸۱-۵) (ج۴ص ۴۶۲) 

بشارت باسحاق(هود ۷۸-۷۲ عنکبوت۲۵ 
حجر ۵۱- ۰۵۷ ذادیات ۳۱-۲۵) 

برای‌بدر خود استغفار کرد (توبه ۰۱۱۵ 
ممتحنه ۴) 

معام |براهیم‌مسلیاست‌نماز طواف با یددر آن 
جا گذاشت (بقره ۱۱۵) و دلیل صحت نسبت‌خانه 
است با بر اهیم‌علیهالسلام . 

فرز ند خویش‌را خواست‌قر با نی کند(صافات 
۰ ۱۰۸)(ج۹ص۳۲۰) 

خداو ند مردم‌دا بمتایمت‌ملت ابراهیم یمنی 
دبن اودر توحید امرفرمود (بقره ۱۲۴حج ۷۷ 
(۱ص ۳۳۴) . 

«(ابرص)» ف 

برص مرضی است در پوست که ر نگی‌مخا لف 
رنگه بدن‌در آن‌پدیدمیا ید اطبا ازعلاح آن‌عاجز ند 
وشفادادن آن‌ازمعجزات‌حطرت عیسی علیها لسلام 
بود (آلعمران ۴۳ . ماگده ۱۱۰) 

4#«( بل)» شتر 

دومن | لا بل | ئنین»ر جو ع به بقره‌شود. 

#«(ابلیس)»٭ شیطان . 

کلمه‌ایست غير منصرف تنوین وجر در آن 
در نیاید برای عجمیت و علمیت . ابوالفتوح در 
تفسیر (جلد اول صفحه۱۳۸) این‌قول‌رابر گزیده 
و آنرا غرعربی شمرده است و بعضی گو یند عر بی 
است مشتق از ابلس یعنی مأیوس‌شد و اگر چنین 
باشد دلیلی بررمنم‌صرف آن‌نیست » دراینکه‌فرشته 
بودیاجنس دیگر و کافر بودیا کافر شد بهمان جلد 
رجوع شود . 

خداو نددرقر آن کر یم چند جا شیطان را 
بدین نام یاد کرده است همه‌در مورد امر‌فرشتگان 
بسجده آدم وسر باز زدن او ازاطاعت فرمان‌خدا 
دتصمیم دی بگمراه کردن فرزندان آدم بانتقام 


ج 
مر‌دود گشتن و تفضیل آدم دروی. صفاتی که برای 
او بلعظ شیطان آهده است‌دد کلمه‌شیطان ذکر‌میشود 
ان‌شااله تعالی . 

بعضی‌عالم کبیردا تشبیه بانسان کرده‌اندو 
بر ای‌هر موجودی‌از موجودات جهان نمو نه‌ای در 
انسان‌یافتند » جون‌ما خودراباقوای‌خویش‌مقایسه 
کنیم می بینیم قوه باصر هوسامعه‌ودیگر حو اس‌وقوای 
دارد ابا نمیکنند مگرقوه واهمه که تا بم‌عقل نیست 
ومثل میز نند باینکه گاه عقل میگوید از مرده 


نباید ترسید چون جماد است اما داهمه آنرا 


س moewvonevsetEenes‏ رواک ع و او و صوه 


نمیپذیر دوم‌یترسد. سایر فوا بمنزله فرشتگا ننددر 
عالم بدن وقوه داهمه بمنز له شیطان. وعقل‌ما نند 
آدم . آنچه واهمه باشخص میکند شیطان با نوع 
دلیل بروجود اپلیس درعالم کبیر خبرانبیا: 
است > جون قول آ نان حجت است و ازسهو و خا 
معصومند . 
درتفسیر ابوالفتوح رجوع شود به (ج ۱ص 
۵ ۷ص۴۳۹۴ ۰ ج ۵ص ۱۲۲) 
جه4(اثر )»42 
نشانه دباقی مانده « و نکتب ماقدمو! 
و ۲ ارهم 6 ( یس ۱۲) میئويسيم هر چه 
خود کردند از پیش وهرعملی که از آنها باز ما ند 
چون هر کس عمل خير کند که‌بس ازعمراو مدتها 
بما نه از آن بهره‌مند میگر دد( ج٩‏ ص ۲۶۵) 
ج«(آئل)»جه 
در خت شوره گز از گیاه بزر گت و از 
شجر خردتر است » میوه‌ای دارد که آنرا 
عذبه گویند مدور مایل بزردی » در آن چند 
۰ هسمه دارد . قا بض است مانند مازو و خداو ند 
میفرماید پس از آنکه سدمارب خراب‌شدمیوه‌های 
آ نجا مبدل‌به اثل و اند کی سدر شد . 
(i)‏ #6 
گناه است‌یا منقصت‌نقسانی که از مخالفت 


اما ۱ 


امر پرورد کار برای اسان حاصل میشود . 

(بتره ۲۱۶) « قل‌فیبما ائم کبیر و 
مناقع للناس» در باره شراب وقمار آمده است 
که‌مییر سندتر | از این دو بکوی در آنها زیان و 
ماةقصت بز ر گی‌است د سودها برای مردم و زیان 
آن‌ها بیش از سود آ نهاست . 

در (نساء ۱۱۲) است « و من بکسب 
خطبلة او اما »مر کس خطائی کندیا گناهی. 

(در انعام ۱۲۰) «وذرواظاهر الائم و 
باطنه» (ج ۵ ص ۳۸) 

(بقرء۷۹) « تظاهرون عليييم بالائم 
والعدوان» . 


(مأگده۶. ۱) «فان‌عثر علی آنهما استحقا 


الما » . 
(شودی ° ا یجتنبون کباثر 


تس معصیت a‏ و خطینةدفو احش 3 


منکر و جناح و امثالآ نها همه مانند گناه و ذشت 
ونایسند و نارواو بزه و ناشایست نزديك بیکدیگر ند 
اما درهريك از این الفاظ خصوصیتی معتبر است 
بنظر میرسد چون گناه در فاعل آن‌منتصتی‌میآورد 
آنرا اثم گویند وچون مخالفت‌امر خداست‌عصیان 
وجون منحرف شدن ازطر یقر است است حطیئه و 
چون شناعت آن در نظر مردم‌شدیدباشه فاحشه و 
حون تعدی بحقوق‌دیگر ان باشد عدوان نامند و در 
بسیاری ازعبارات یکی‌را بجای دیگری نمیتوان 
استعمال کر ددا نما حرم ربی‌القو احش ماظهر منها 
وما بطن والاثم والبنی» (ج۵ص۱۴۳۹) چنانکه در 
سوره مائده«فان‌عثر علی انهما استحفا اثما» یعنی 
اگر دانسته شود که آنان ذیانی بر عهده گر فتند 
اگر گفته شود که آنان فاحشه بر عهده گرفتند 
نیکو نیست . 

(ودر حجرات ۱۲) « ان بعض الظن 
اثم» از بسیاری از گمانها اجتناب کنید که بعض 


با و وا و و و و اج و و و ان و و ان و و و او و و و و و او وا او وا وا و و و وا و او او و ام و او و و و و و و وا و و وا و و و و و ات ۰ 


کمانها زیان نفسانی‌دارد» نمیئوان گفت ان بهض 
الظن فا حشة جون فاحشه آن ات که دارم 
شنیع باشد . 

(بقره ۲۸۳) « ومن یکتمها فانه ثم 
قلبه» . آنکس که شهادت را نهان دارد دلش 
زیا نکار است کتمان شهادت پنهان است نه ظاهر 
وزیان نفسانی دارد ما نئد بعض الفلن . 

(دمر ۲۴) « و لا تطع منهم اثما او 
کفورا» فرمان ایشان میں گناهکار باشندیا کافر 
اگرچه اثم بر کفر نیز اطلاق میشود این جا 
مقابل یکدیگر ند ما نند فسق قوله‌تعالیدو مایکذب 
به الا کل معتد اثیم» 

(فرقان ۶)«ومن یفعل ذ لك يلق أثاما» 
هر کس آن کار کند (یعنی شرك قتل» زنا) میرسد 
بزیان نفسانی و نمیتوان گفت یلق معصية او یلق 
منکر . 

«آخذته العزةبالائم» . در سریه‌رجیع 
آمده وقصه آن در تفسیر (ج۲ ص ۱۴۰) مذکور 


مو 


است . 

«فا نما ائمه‌علیثذ ین ببدلو نه» (بقره 
۷) هر کس وصیت را تغییر دهد گناه برهمان 
کسان است که تغیبر داده‌اند نه میت از آن ذیان 
می‌بیندو نه کسانیکه مال از دست تفییر دهند گان 
بآ نها میرسد چنانکه | گر ملکی را دصیت کرد 
بفروشند وقرض او ادا کنند و اوصیا آن ملك را 
بفروشنه وقرض او ادا نکنند نه میت بدین خود 
مشتری‌که آن ملك خریده است 
کناهکارهماناکسی است که وصیت را تغییر 

زب«( آجر )»42 مزد . 

باداش جمع آن اجور ۰ 


معذب است ونه 


داده است 


خداو ند تواب دنیابا آخرت راکه بمومنن 
و برهیز کاران و عده داده است اجس خوانده 6 
خی ای است و بمقتضای عدالت او هر 
نیکو کار مستحق پاداش است ۰ 


س س 


ودرچند آیه بمعنی مهر زنان ۷ است 
(طلاق ۶ نساء ۲٩‏ مائده ۷ ممتحنه ۱۰) ۰ 

«آن‌خیر من استآجرتا لقویالامین» 
در اجیر دو شرط است . 

یکی آنکه کار را بتواند بانجام برساند 
دویم آنکه امین باشد , اگر در پیشه خود ماهر 
باشد دامن نباشدیا امین باشدو کار نتواند اعتماد 
براو نشا ید کرد ۰ 


#*«(آجل)»٭+ 

مدت معین برای ادای دین و اجرای عهد 
وغیر آن و گاه منتهای مدت را نیز میگویند 
بمقتضای آیات قر آن‌مدت بقّای‌هی‌چیزرا خداه ند 
از پیش مقدر فرموده است و(درسوره اعراف۲ ۳) 
است «ولکل امة اجل» . بای هرامت مدت 
معین دارد . اقو ام مخثلف که در جهان بودند و 
منقرض گشنند مانند عمالقه و قوم عاد و مود 
خداو ند برای آنها مدتی معین‌فرموده‌بود پیش از 
آن‌مدت انقراض آنها ممکن نبود وپس از دسیدن 
اجل البته نا بودشدند. «ان‌اجل الله اناجاء لا 
يۇخر» (نوح ۴) چون مدتی که خداو ند مقرر 
فرموده بيا ید دیگر تا خبر نبذیرد «ما تسبق من 
امةآجلپا» (حجر۵) هیچ گروهی ازاجل پیشی 
نمیگیر ند و بیش از گذشتن »دت هلاك نمیشو ند . 
«ولنيۇخر الله نضا اذا جاء|آجلها» (منافتن 
۱ خداو ندهیچ کس را چون اجلش پرسدتاً خير 
نمی‌اندازد (ج۴ص ۳۸۵) ۰ 

در دين ومعاملات چون مدت قراد دهند 
آنرا معین باید کرد تاغرر نباشد هاذا تدا ینتم 
بدین‌الی اجل‌مسمی فا کتبوه» (بقره ۲۸۲) 
چون ميان خود وام برعهده گرفتید تامدت معین 
باید آنرا بنویسید . د نیز در همان آیه « ولا 
تسأمواان تکتبوه‌صغیر آاد کبیر اال ی اجله 
ذلکم اقسط عندالله و آقوم للشمادة» 
نی ملول نباشید ازاینکه دین‌را بنویسید کم باشد 
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یا سیاد تامدت معین که نزد خدا بت نزدیکتر 
استو برای گواهی‌دادن بدرستی وصحت‌مطمتنتر . 

| کرمعامله که متضْمن دیناست مانند نسیه و 
سلف واجاره لازم باشد اجل آن‌هم لازم استد پیش 
از گذشتن‌مدت مطالبه جائز نیست اما | گر معامله 
جاگز باشد وبتوان فسخ کرد اجل آن‌هملازم فیست . 

نوشتن‌دین ومدت آن دا خداوند برای 
ادای شهادت و فرموده است نه آنکه نوشته 
خودحجت باشدجون فررمود«ان لکم اقسط عندا لل4 
و اقوم‌للشهادة»جرن يئو يسنك و گواهان‌مو افق 
نوشته شهادت‌دهند اطمینان بدرستی شهادت بیشتر 
أست . 

اجل برعد#زنان نیز اطلاق شده است آن 
مدتی است که‌پس از جدائی از شوهر یامرکهاه 
باید بنشینند وشوهر نکنند . 

در سوره (طلاق۴) « او لات الاحمال 
آجلمین آن بضعن حملهن » زنان باردارعده 
آ نها گذاشتن باداست یعنی‌چون‌زن آ بستن آزشوهر 
و تشر کنو 

(بتره۲۳۴) « فاذا بلغن اجلین فلا 
جناح علیکم‌فیما فعلن» چون‌زن‌شوهرمرده 
بآ خر عده رسید هرجه بکند درباره خود گناهی 


برشما نیست یعنی ا گر شوهر خواست شما مانع 
نشوید . چون در جاهلیت زن شوهر مرده دا از 
تزویج منم میکرد ند . و آنچه بلفظ عده آمده 
است در موضم‌خود بايد گفت : 

اجل‌بر سدت آ بستنی نیز گفته‌شده (حج۵) 
«و نقر فی‌الارحام‌ما نشاء الی‌اجل مسمی» 
دررحم‌هاقرار میدهیم هر چه بخواهیمتامدت معین» 
واین‌مدت درانسان نهماه یا ده‌ماه است . 

و بررمدتانجام مناسك«لکم فیا مناقع 
الی اجل مسمی» (حج۳۴) در آن حیوان که 
برای قر با نی‌حج میبرید برای‌شما سودها و بهره‌ها 


است تامدت معین یعنی یتو | نیدازشبر آن دخو ر ید 


یأسو ارشوید وار بر آ نها هید ا و و قت قر :انی . 
اجل برهءدتاجاره نیز اطلاق شده است وا قلما 
قضی مو سیالاجل» (قصص ۲۹) چون موسی 
مدت اجاره‌را ببایان برد . اجنر پدرزن خویش 
کشت هشت‌یاده سال برای جرانیدن گوسفندان و 
آن مدت را بیایان رسا نید ۹ 
اجل‌مدت سیر ستار گان است و آن نیز 
محدود ومعین است وتخلف نا بذیر « کل یجری 
الی‌اجل‌سمی» (لمان۲۸) ندیدی که خداو ند 
شب ر | درروز داخل میکند وروزرادرشب ور شید 
وماهر | مسخر کرده است همه سیر میکنند بمذت 
ف د د ان می در زامن وود نالو ودی 
نیز تکرار شده است شب و روز بانظم و حساب 
معين زمستان وتا بستان بلند و کو تاه ميشه د ازشب 
کاسته داخل روزمیشود یااز دوز گرفته داخل‌شب 
ومدت بیست وچهار ساعت شبانروز پیوسته ثا بت 
است. حون‌مدت سیر ماه و خورشید درروزوماه و 
سال‌معین است ۶ تخلف‌نا بذیر » يك‌دوره‌شبا نروز بيست 
وجهار ساعت اجل‌مسمیآنست» بك دوره ما» ۲۹ 
روز و۱۲ ساعت و۴۴ دقیته و يك دوره خورشید 
۵ دوز و ۵ ساعت ۴۶ دقیقه و ۲۴ ثانیه این 
اجل مسمی و مدت معین چند هزار سال است 
بهمین حالمانده و اختلاف وتعدیل آن نیزحسابی 
مررتس‌دارد > علت تقدیر واندازه و اجل‌مسمی در 
سیر ماه وخورشید چنانکه در سوره يونس و 
بنی‌اسر ائنل آمده آن‌است که شما شماره سال‌ها و 
حساب را بدانید و « لتعلموا عدد السنن 
و الحساب» و اگر خورشید يك دوره را بجای 
۳۶۵ روز ۳۷۰ روزطی‌میکرد شماره سال و روز 
ازدست شما بیر ون‌میرفت» (یس۳۸) «والشمش 
تجری لمستقر لها ذلك تقدير العز يز العليم 
و القمر قدر ناه منازل حتی عاد کالعر‌جون 
القدیم » خورشید سیر میکند در مدتی که برای 


او ثاات و تغیمن نا یذیر است واین | ندازه است که 


لغات‌القر آن 
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خداو ندفا لب ودانا مقرر داشته است و برای فاد 
منازلی با ندازه‌قر اردادیم تاوقتی که بصورت هلال 
در آید . (ج #۶ ص ۱۵۶) ۰ 

نکته - باید دانست اجل مرگی و سایر 
مقدرات کهمعلق بر اسباب ظاهری است ممکن‌است 
بر حسب اراده الهی و اتفاقی که اد میداند تغییر 
پذیرد . مثلاکسی مریض است و همه از علاج او 
نومید‌ند برحسب ظاهروفات خواهد کرد اماشاید 
داروگی عجیب یادعای‌یکی از اولیاءسبب شنای او 
شود . وخداوند باین اتفاق آ گاه است ومیدا ند 
دارو یافت خواهد شد و کسی دعا خواهد کرد و او 
شفا خواهه یافت چون علم خداوند تخلف ناپذه 
است وحتمااو بايد سیب دعایا دواشفا يأ یدنه بی 
دعا ودواس توسل باین دووسیله منافی| جل نیست. 
گن کش بی‌اجل نخ و آهد مرد 

نو مرو در 
«در( آحد )۲6 
از نام‌های‌خدا وصفت او است و گویندمیالفه 


دمان اژدرها 


آن از واحد بیشتر است‌چون واحد شاید مر کب 
باشد مانئد قوم واحد و امت واحدة . 

و بهتر آن‌است که گو ئیم‌این ااصطلاحی است 
خاص اهل الله که احدیت را تخصیص بدات بسیط 
داد ند بی‌ملاحظه‌صفات ۰ شرح و تفسیر این کلمه‌را 
شيخ ابوالفتوح‌در تفسیرقل هو ال احدآورده‌است 
(ج ۱۲ ص ۲۰۹ - ۲۱۴) . 
احد بدوضمه‌نام کوهی است که غزوه احد 
نرديك آن واقع شد . این کلمه در قر آن نیأمده 
اما آیاتی در آن وارد است ودر تفسیر (ج ۳ ص 


Y.-F‏ | ۲۰۳۰۱۹۲ ) خلاصه‌ای‌از آن 


آورده ودر همان‌جا غزوات را شمرده است . 
دور( آخو اخت )6 بر ادرو خواهر 
اخ درحال رفع آخو ودرحال نمب آخا 

ودرحال جرأخی | گرمضاف بضمیر باشد. جمع آن 

| خوان واخوء وتثنیةٌ آن‌آخوان و آأخوین . 


ترا و ۱ 


واخت بمعنی خواهر برای موّنث آخ و 
جمع آن أخوات است . 
۱ برأدر وخواهر درطيةه دوم ار ئند و با 
نبودن‌فرز ندو بدر ومادر ارث‌میبر ند.( نساء: ۱۶) 
«و لهآخ‌آو اخت‌و لکل و احدمنهماا لسدس» 
هر گاه‌میت‌فرز ند ویدرو مادر نداشته باشد ووادئش 
برادرآن‌دی ؛ ا گر يك برادر با يك خواهر مادری 
باشد «ر کدام شش یك مال‌رامیبر ند وباقی‌ازآن 
برادران یاخواهران بدری است. وا گردرطرف 
مادر بیش از يك‌تن باشند يك ثلث مال را ميان 
آنها بتساوی تقسیم بأ ید کرد و خواهر مادری 
مساوی برادرمادری و دو ثلث از آن پدری ها 


است . 

(نساء ۱۷۶) «ان‌امرژ) هلك لیس له 
ولد وله اخت فلها نصف ماتر ك » . اگر 
مردی‌هلاگ شود و فرزند نداشته‌باشد اماخواهری 
داشته باشد نصف تر که میت از آن‌او است. شرط 
ارث خواهر و برادر آن است که میت فرزند 
نداشته باشد بمقتضای این آیه , وبدر و مادد نیز 
نباشند بمتتضای آیه ۱۳ همين سوره واين خوآهر 
که نصف میرد البته دذری است حون خواهر 
مادری يك‌سدس میبرد بمقتضای آیه ۱۶ ونیز در 
صو ر تی نصف میبرد که حود تنها باشدچون! گر دو 
خواهر پدری یابیشتر باشند دوثلث مال مپیر ند 
(نساء ۱۷۶) «فان کانتاائنتین قلی‌ماالثلثان 
مماتر (۵» وا گر بر ادر و خواهر پدری‌باهمو ارث 
باشند نصف و ئلث نیست بلکه همه مال ميان آ نها 
بر آدر دو بر ابر خواهر تفسیم میشود والبته جون 
خو اهر پا برادر مادری باشنه اول بأ ید سهم مادری 
را جدا کرد آنگاه باقی سهم آ نهارا ميان بدر ییآ 
قسمت کرد . 

هر گاه میت فرز ند نداشته باشد اما بدر و 
مادر داشته باشد و برادر و خواهر متعدد نیزداشته 


باشد هړ چند خواهر و برادر خودشان وارث 
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نیستند اماسبب میشو ند که نصیب‌پدر از ارث‌بیشتر 
شود بنا براین بمادر يك‌سدس از تر که‌میت‌با یدداد 
و بېدر پنج سدس . ۱ 
وا گر میت خواهر وبرادر ندارد يك ثلث 
نصیب مادر و دوثلث نصیب پدر است » و از این 
جهت برادرراحاجب کو یند . (سوره نساء ۱۳) 
«فان لم یکن لهو لدو ور ها بو اه فلامه الثلٹ 


فان کان له اخوة قلامه السدس » . 


خداو ند (در سوره‌نساه ۲۷) ز نان‌محرم که 
نکاح آنها جائز نیست شمرده است . از جمله 
«اخواتکم» یمنی‌خواهران شما «وبنات الاخ 
وبنات الاحت » . دختران برادر و دختران 
خواهر «و اخو اتکم‌من الر ضاعة» خواهران 
رضاعی و نیز حرام کرد جمع کر دن‌میان ده خو اهر 
دا «و آن تجمعوا بینالاختبن» وتحریم‌ایشان 
دلیل آن‌نیست که‌عرب جاهلیت نکاح این محارم 
راروامیشمردند > اما جمع دو خواهر ونکاح زن 
پدر پیش آنها جاگز بود . 

فتهاء محارم‌را سه قسم کرده‌اند محرمات 
نسبی . محرمات رضاعی. محرمات بمصاهرت و 
این آیه شریفه همه‌را شامل است‌غیرزوجه پدر که 
در آ یه دیگر (نساء ۲۷) حرمت آنمذ کور است. 
در نسب گویند برانسان حرام است‌اصوله وفروعه 
وفروع اول اصوله و اول فرع من کل اصل . 
اصل بدران ومادران وأجداد ند و فرو ع اولاد و 
نواد گان وفروع اولین اصل‌بر ادران و خواهران 
وفرز ندان آ نها واول فرع آزهراصل‌عموو خالو و 
عمه وخاله عرجه بالا رود . از محرمات دضاعی 
مادر وخواهر در آ به کریمه صریحا ذکر شده و 
سایر خویشان رضاعی از مفهوم مادر و خواهر 
معلوم میشو ند چون وقتی مادر دضاعی معلوم شد 
خواهر اونیز خاله دضاعی است و شوهرش بدر 
رضاعی و خواهر شو هر عمه رضاعی و همکذا . در 


مصاهره مادرزن ودخترزنو زن‌بسر وزن‌پدر هر 


جهارحرامند وتفصیل و شرائط آن درفقه مذکود 
است . 

در (سوره‌نور. ۳۲) خداو ندته‌الی مردانی 
که‌واجب نیست زنان‌خودرااز آ نها ببوشند یاد کرده 
است و آ نها همان محارمند که درسوره تاه گفته 
شد علاوه بر آن شوهرومردان بی‌هوس و بی‌شهوت 
و کودکان‌را نیز افزوده است . اماعمو ودائی‌رااز 
محارم نسیی وداماد وشوهرمادررا از مصاهره‌نام 
نبرده است » (در سوره احزاب ۵۶) فقط پدر و 
پسر وبرادر و برادرزاده و خواهرزاده رافرموده 
است اماخلاف در محرمیت اینان نیست . 

آخ گاه‌پمعنی هم نسب و هم‌دین نیز آمده 
است مجاز او خداو ندتعا لی‌همهمو منینر | باهم برآدر 
خوانده است‌ه«دانماالمو‌منوناخوة» (حجرأت 
۱) «فاصبحتم بنعمته‌اخوانا» (آدعمران 
۵ ) (ج ۳ ص ۱۳۸) 

*٭«( ] خر )#6 

از نام‌های خداو ندتعا لی‌استر جو ع باول شود 

+«(اد )»2 

سیار منکر وزشت: خداوند اثبات فرز ند 
رابرای‌خداباین کلمهو صف کرد (ج۷ صفحه۰ ۴ ۴) 

+( ۲ حر 6)5* 

بمعنی دیگر است‌مو نث آ خر بصیفه‌اسم‌فاعل 
در قرآن بمعنی عالم دیگر آمده پس از دنیسا 
که‌بند گان برای مکافات و باداش کرداد بدا نجا 
میروند و گاه بمعنی‌حالت دوم پس از حالت اول 
استعمال شود مانند «فاذاجاء وعد الاخرة » 
(سوره اسراء ۸) مراد ازوعده دیگر خرابی بیت- 
المقدس است نوبت دویم پس از میسلاد مسیح که 
طیطوس رومی بنی‌اسرائیل دا برا کنده ساخت . 
«ما سمعنا بيدا فی‌الملةالاخرة» ملةآخره 
نت دین‌حصرت عیسی علیه| لسلام است. درمقا بل 
عالم آخرت عالمد نیا است‌یعنیعالم پست وفردمایه 
باعاماولی «فللهالاخر قوالاولی» (نجم۲۶) 


۱۳ ۳ 


۳ ( 

خداو ند ایمان‌باً خرت‌را خاص‌بر گزید گان 
ومردم دانا ونیکان شمرده است وغفلت‌از آن‌دااز 
صفات مردم رذل ونادان . 

دار خرت دارز نده است وعالم حیات در 
مقابل دنیا که‌عا ل‌ماده و جماد است. زند گی در 
موجودات این‌جهان رشحه است‌از آن‌عالم براین‌ها 
فشانده دیر نوی از آنجا افتاده و آن‌عا لم وهر جه 
در آن عالم است بخودزندهاند در ودیوارودرخت 
و زمين و هرچیز آنجا عین روح و حیاتند. 
«ان الدار الاخرة لهی الحیوان لو کانوا 
بعلمون» (عنکبوت۲۵) . 

چون عالم آخرت بخود زنده است هر گز 
نخواهد مرد و آنکه بمیرد حیات عاریتی دارد . 
صفات ذاتی از چیزی سلب نمی‌شود آنکه سلب 
میشودصفات‌عارضیاست‌«و) لا خر خیرو ابقی». 

خداو ند وصف بهشت ودوزخ بخلود فرمود 
«وان‌الاحرة هی‌دار القر اد» (مژمن ۴۳) . 

در نکووهش مردم مأدی یعنی | نها که بغیر عا لم 
محسوی معتقد نیستند فرمود بعلمون ظاهراً 
من‌الحيوة الدنیا و هم عن الاخرة هم 
غافلون» (ددم ۷) . 

این‌عالم جسمانی دابچشم و حواس دیگن 
مشاهده میکنند بدان معتقد. میشو ند وعالم آخرت 
را مانند برزخ و بهشت و دوزخ چون بحواس 
خویش ادراك نمیکنند انکاردار ند با آنکه‌آن عالم 
راباید بفیرحواس جسمانی دریافت. 

عذاب آخرت و همچنن لذات آن جهان 
نسبت باین‌جهان بسیار شدیدتر وبزر گتر ورسوا 
کننده‌تر و بادوام‌تر است. 

دو لعدابالاحرة آشق» (دعد ۳۵) 

د ولعذاب‌الاخرة )کب زمر ۲۸ ) 
«و لعذاب الاخرةآشد وأبقی » (طه۱۲۸).. 
«و لعذ اب الاخرة‌أخزی» (فسلت۱۶) 
١‏ و للاخرة أكبر درجات و آکبر 


۱۱۱۱۱ SES 


تفضیلا »( بنیاس ائیل) ۲۱) . 

»فلاتعلم نفض‌ما آخفی لیم من قرة 
آعین » (سجده۱۷). 

اکنون که ز نده‌ایم ادر اك کننده روح‌مااست 
نهجسم ما و هرچه روح خال‌تی باشد و جم 
لطیف‌تر ادراك لذتوالم شدیدتراست ۰ کف پا 
کمتر از لب وجشم ادراك دردمیکندا لبتەوقنی جسم 
بی نها یت لطیف باشد ودر روح مستهلك شو ددردها 
و خوشی‌ها بی‌اندازه قویتر خواهد بود . نعمت‌هاگی 
که‌خداوند به نیکانوعده داده وعذاب وشکنجه که 
شریر ان راتخویف کرده در آیات بسیار وارد است 
درعنوان جنت وجهنم وقیامت و امثال آن . 

بهود میگفتند عالم ‏ خرت خاص ماست یعنی 
بعالم آخرت معتقد بودند « قل ان کانت لکم 
الدار الاخرة » (بقره ۸۸)اینان‌فرقه‌ای‌بودند 
بنام فریسیان فرقه‌ای‌نیز با خرت‌ممتقد نبودند پنام 
صادوقیان وحضرت موسی علیها لسلام قارون‌راپند 
میداد که« و ابتخ‌فیما ۲ تاك الله الدار الاخرة» 
(قصص ۷۸) از این نعمت که خداوند بتو داد طلب 
آخرت کن . 

این یه دلیل‌سحت قول فریسیان است.دد 
تورات مثنی‌فصل ۳۲ آیة۳۱ گوید الحال ببینید 
من‌هستم وبامن خدای دیکر نيستِ من میراننده و 
ز نده کننده و زحمز ننده والتیام دهنده هستم که از 
دستم رها ننده نیست . ۱ 

مسیحیان نیز بعالم آخرت معتقدند اما 
این نعمت‌های جسمانی که خداو ند وعده داده‌است 
وهمچنینآ تشدعذاب‌را بمعنی دو حا نی‌مناسب آن‌عا لم 
تفسیرمیکنند گو یند کسی از حضرت‌عیسی‌علیه| لسلام 
پرسید ز نی که در دنیاً دو شوهر کرده باشد در 
آخرت یکاممی‌بیو ندد ٩‏ اوجواب‌داددر آن‌عالم 
۱ نکاح نیست اما بهرحال يهود ونصاری از معتقدین 
بآاخرت هستند‌مگر جماعتی که در(سوده توبه۲۹) 
بآ نها اشارت فرموده است دقا تلو الذين > 
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بوّمنون بالله ولابا لیوملاخرولابحرمون 
ماحرمال(4 ور سو له و لایدینون‌دینالحق‌من 
الذرين او تو! الکتاب ¢ ۰ 

جماعتی ازمردم عهد بینمبر صلی اله علیهو ‏ له 
دهری وطبیمی بودند « وقالواماهیالاحیاتنا 
الدنیا نموت و نحبی » (جائیه۲۴) زندگانی 
غیر از این ذندگی دنیا نیست میميریم و زنده 
میشویم. حداو ند درجواب آ نان گو ید ۳ مالم 
بذلك من علم » بانچه میگویند علم نداد ند 
و گمان‌است آنچه میگویند چون شهادت برعدم 
میدهند بعلت آ نکه ندیدها ند و ندیده‌شهادت برعدم 
نمیتوان داد . 

رجوع بایمان شود . 

« قدیگو امن‌الاخر ة کمایس الکفار 
من اصحاب القبو د » (ممتحنه ۱۳) دریاره 
بهود فرماید از آ خرت ما یوس گشتند جنانکه کفار 
ازصاحبان قیر ها . 

يك‌فرقه از يهود بنام‌صادوقیان عالم خرت 


را باور نداشتند و مجازات عاصیان دا در همین 


جهان میدا نستند میگفتند در تورات وعید آخرت 
نیست » | گر بشریمت عمل کنند در این‌جهان‌عزت 
ودولت و نعمت با بند واگر خلاف کنند بلاودلت. 
و گروه دیگربنام فریسیان به عالم آخرت معتقد 
بودند . مراد از کفار درآیه ملاحده و ماديا نند 
که‌بوجود غرمحسوس‌ایمان‌ند‌ارند. انسانرا همان 
میدا نند که زیر خاك بنهان‌شودیس از مردن . 
آخرت آناست که روح اول که در بدن 
اول بود ادراك ثواب یاعقاب کند پس قوله تعالی 
د یشسوامن‌الاخرءة-الاية» یعنی‌بهود از بای روح 
و باداش او نومیدند جنانکه مادین از خاهای 
مثلاشی درقس . 
ز نده‌شدن خاك مرده بی‌آنکه روح اول بدو 
باز گردد آ خرت‌نیست مثلا ازتن انسان که بگندد 
کرم وحشرات بدیدآیده اگرروح ببدنی‌باز گردد ‏ 
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ازسنخ‌همین بدن که | کنون هست تناسخ است نه 
آخرت چون اجسام آخرت چنانکه از آیات 
کتاب وسنت رسول صلی‌الهعلیه و آله و اهل‌بیت‌او 
علیهم | لسلام معلوم میگردد فانی نمیشوند و تابع 
روحند و تغییر نمی‌پذیر ند وپیرنمی‌شو ند ودر آتش 
نابود نمی گردند وغذای آنها فضول ندارد و در 
تناسخ‌چنین نیست ۰ بنظر تناسخیان روح بازمیگر دد 
بید نی از سنخ همین بدن . حڀات این بدن دنیوی 
تابع تنفس است وجذب نسیم و باصطلاح امروز 
ا کسیژن و جریان خون درعروق و روح‌حیوانی 
دراعصاب‌ودما غ . بنظر مسلما نانآ خرت هما کنون 
مو جود است هم بهشت وهم جهنم‌درباطن اين عالم 
و باطن آسمانها وزمین است بیفمبر صلی الله علیهو اله 
آخرت‌را درمعراج دید و گاه در زمین هم میدید 
و بعضی اصحاب ائمه علیهم | لسلام حوض کوثررا 
بمصر ف آمام‌در بر ون‌شهر مدینه دید ند امادر تناسخ 
طوردیگر است نه بهشت است ونه جهنم غير همین 
عالم جای‌دیکر نیست رجوع به بعث و بداه‌شود ۰ 

#<( آدم)» ۰ 

نام نخستین فرد انسانی‌است که بر کره خاله 
بدید آمد یاپدر مردم موجود ازيك نسل زیراکه 
دربعضی روایات آمده است که پیش اذ این آدم 
کهما می‌شنأسیم آدم دیگر بود ویش از آن آدم 
دیگر وهکذا یعنی چند بار انسان در سطح زمین 
بدید آمد وتوالد و تناسل کرد و بعللی منقرض 
گشتند باز اسان دیگر آفر بده شد وشماره این 
آدم‌ها محصور دیست. . 

بعضی گویند پیش از آدم پریان و نسناس 
و جن بودند و فساد میکردند خداوند آنانرا 
برانداخت وبجای آن انسانراً آفرید و نسناس 
نوعی‌میمون است بسیار شبیه‌انسان. دبعضی‌ملاحده 
عصرما کو بند انسان همان سناس است که‌بتدریج 
ترقی کرده و انسان شدهء‌است و بعضی‌دیگرآذمردم 
گوينة و از انسان مسخ شده است ملاحده 
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گویند انواع زنده پیوسته در نشوء وارتقا هستند 
وروی بتکامل دارند ودیگران گویند جنین نيست 
بلکه گاه باشد که ترل کنند‌جنانکه در خثان 
پرورش یافثه بوستانی دا چون بحال خود دها 
کنند دحشی وبری میشود وبعض انواع بحال خود 
ثا بت میما نند ما نندمگس وپشه‌و بسیاری از حشرات 
که‌صفات آنها ازعصر اول تاامروز بيك حال باقی 


است . 

درروایتی آمده است که اصل اقسام نخل 
عجوه بود و سایر انواع خرما از آن منشب 
گشتند چون انواع میوه‌ها برحسب اختلاف هوا 
وزمین و حرارت و برودت و سایر شرایط در 
آفاق مختلف تغیر میکنند و غالبا بهترین انواع 
میوه و حبوب دا از شهری بشهری میبر ند و 
میکار ند بتدریج پست و نامرغوب میشود . 

وس قول این ملاحده که گویند طبیعت در 
ذات خودمائل بنشو ءو ار تمّاء است و پیوسته رو بترقی 
میرود صحیح نیست بلکه نسبت‌طبیعت‌بترقی وتنزل 
وثبات مساوی است بلکه بثیات نزدیکتر است و 
ترقی وتنزل علت خارجی دارد برودن از خود 
طبیت . همراه هر نوع یاصورت نوعیه موجود 
دیگری است که آنرا بمصا لح خود هدایت‌میکند 
و آنرا در قرآن 3 المدبرات امر' € نامیده 
است و باصطلاح‌حکماه موجود مجردعاقلی استه 
آ نراعقل فعال یاعقول عرضیه گو یندودرشر عملاگکه. 

ملاحده گویند چون در طبقات زمین کاوش 
کر دیم بمّایای سناس در طبقات زیر ین که 
قدیمتر بودند یافت شدند وبتایای استخوان‌انسان 
بالاتر و این. سخن صحیح نیست زیراکه چندین 
بار بقایای انسان از طبقات زیرین معاصر نسناس 
نیز یافتند . ۱ 

گویند ذمین در آغاز خلقت چنان گرم 
و سوزان بود ما نندخورشيد که هیچ موجود زنده 


درآن زیست نمیئوانست واکنون باطن آن گرم و 
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گداخته است رز فلزات دوب 
میشود ۰ پس ناچار اولین‌موجود زک 
خاك پس از سرد شدن آن بی‌توالد وتناسل بدید 
آمده است. پدید آمدن موجود زنده بی توالد و 
تناسل محال نیست چنانکه در قناتهاگی که متصل 
بدریا ورودخانه نیستند ماهی وحشرات آبی یدید 
ميا مد ودرجامه وموی و بدن انسان‌ازجركوبوی 
بد حیواناتی متکون میگردد و پس از آن توالد 
میکنند . ا گر پدید آمدن موجود زنده از 
تر کیبات عناصر ممکن نباشد دراین‌ها نیز ممکن 
نیست و اگر ممکن باشد درخرد ویز ر گ‌یکسان 
ونيز گوئیم نخستین موجود زنده باید حتماً از 
آب وخاك وعناصر جامده پدیدآید . | گر پیدایش 
جوجه از غیر تخم ممکن نباشد باید پیش از تخم 
مرغی موجود باشد تاتخم گذارد و آن‌س غ هم از 
تخم مرغی دیگر واین‌محال است دهمچنن‌فرز ند 
حیوان ازپدر ومادر پس‌ناچار اولین موجودزنده 
بی‌پدر و مادر از جمادات تکون بیافته است › 
خداو ند تعالی درقر آن کریم گاهی آدم‌را 
بلفظ بشرو گاء بلفظا نسان اذ کر کر ده‌است ومناسب 
است در هر يك بهمان لفظ رجوع شود . مثلا 
, حلقالانسان من صلصال کالفخاد » (در 
سوده الرحمن۱۴) «انی خالق بشر امن‌طین 
فاذاسویته و نفخت‌فیه‌من ددحی فقعوا له 
ساجد ان » (سوره ن ۱) . و در سوره اعراف 
آیه ۱۱ فرماید د لقدخلقنا کم ثم صور ناکم 
نم قلنا للملککة اسجدو الادم» . ما شما دا 
آفر یدیم و صورت دادیم آنگاه بافرشتگان گفتیم 
آدمرا سجده کنند. برفرز ندان آدم‌منت می‌گذارد 
که فرشتگان‌را مأٌمور سجودکرد برای‌بدرایشان 
واین درحقیتت فضل فرزندان است و بر تری نوع 
انسان که همه‌چیز پیش او متواضع باشنه چنانکه 
می‌بینیم وغرض از بیان خلت آدم وسجود ملائکه 


همین است که مردم قدر خویش‌دا بدانند و شکر 


چا و دا وچ و و دا و و و اد و و و و و و و هد و و و ۵ و و و و و و و با و ۵ ۵ ات 


این نعمت که خدایتعالی آ نا نرا برتری داد بجای 
آورنه واز وسوسه شیطان ببرهیز ند . و یکی از 
علاگم عنا مت پرورد گار آنکه قوه‌ناطته دادو بیان 
آموخت و تعلیم اسماه کرد باآدم , رجوع شودبه 
تفسیر (ج ۱ ص ۱۲۵) (ج ۵ص ۱۲۲ - ۱۳۸) 
(ج۷ ص ۴۹۴) وبرای‌قصه کشتن‌ها بیل به(ج۴ص 
۴) در:أویل معصیت وتوبه‌آدم (ج۱ص ۱۴۴) 
(ج۷ص ۴۹۶) ودر گرفتن پیمان اذفرزندانآدم 
(ج۵ ص ۳۲۷) . ۱ 

(( آذن) #6 

کسر همزه و سکون ذال 

دستوردادن ورخصت . و اذن بشم‌همزه و 
ذال گوش است . 

هر کار باذن ودستور پرورد گاراست. آ یات 
قر آن در این معنی بسیار است . 

د فانه نز له علی قلبك باذنالل4 › 
جبرگیل قر آن‌دا بردل تو فرود آورد بدستوری 
خداو ند (بقره )٩۲‏ . ۱ 

د کم من فعة قلیلة غلبت فئه كثيرة 
باذن‌الله » چه‌بسیار گروه کم پیروزې یافتند بر 
گرده بسیار باذن خدایتعالی (بقره ۲۵۱) 

2 احیی !لمو تی بان !لله » در معجز آت 
حصُرت عیسی عليه | لسلام‌فر مودز نده‌میکنم‌مرد گان 
رابدستوری او (آل عمران ۴۴) . 

دوماهم بضار بن به‌من احدا لا باذنالزه» 
جادو گران زیان نمیرسانند مگر بدستوری خدا 
(بقره )٩۷‏ 

دوما کان‌لنفس ان‌تموتالاباذن الله» 
هیچ کس نمیمیرد مگر باذن خدا (آعمران ۱۴۰) 

«و ما کان لنفس آنز تومن)لاباذن الل4» 
هیچ کس رانرسد ایمان آورد مگر باذن‌خدا (یونس 
1( . 

«و ماکان لر سول آن ياتى باية الا 
باذن|ل(4» هیچ پیغمبر آیتی نه‌یاورد مگر بامر 


خد! (رعد ۳۹) . 
«یخر جنباته باذنر به» ذمين پاك گیاء برون 
میاودد بدستئوری خدا (اعر اف ۵۷) . 

« توتی اکلها کل حین باذن ربها > 
بستان هرزمان خوردنی میدهد باذن‌پرورد گارش 
(| براهیم ۳۱) . 

از این آیات و امثال آن در قر آن چنان 
معلوم میگردد که‌هر چه سبب طبیعی دارد ما نند 
روئیدن گیاه اززمین بسبب آب‌وبادان و حرارت 
ونور باذن خداست. و هرچه سیب طبیعی ندارد 
ما نندز نده کردن مردگان باعجازهم باذن خداست 
خداو ندرا نباید در نوادر طبیعت‌ومعجزات‌شناخت 
بلکه در امودطبیعی وعادی‌هم اصل علیت و 
از ادست و طبیعت آلتی است مانند قلم در دست 
کاب . ملاگکه وروحانیان مجرده هم هرچه کنند 
ما نند تایید موّمنان ووحی به‌پیغمبران باذن خدا 
است ما ننداسپاب طبیعی. زیان‌رساندن جادوان‌هم 
مانند اسباب ظاهر وعادی باذن خداست . مر گك 
مردم بمرض یسازهریا کشته شدن بشمشیر و امثال 
آن بامر خدا است زیرا که اسباب‌طبیمی‌هم بامر او 
تا نش ینت 

«یمساتك!لسماء آن نقع علیالارض الا 
یاذنه » آسمان‌را نگه میدارد تا بز من نیفتدمگر 
بادن اد(حج ۶۵)نیفتادن آسمان هر چند سبب 
داشته باشدباز آن‌سیب باذن او است . 

کارهای ارادی‌مردم باآنکه جبر نیست و 
خودباختیار خود انجام میدهند بازباذن و دستور 
او است زیرا که او انسان دا مخثاد آفرید و 
میتوانست همه را مانند سنگ و جماد بی اراده 
بیأفر یند . 

شفاعت نیکان‌در حق دیگر ان باذن او است 
« من‌ذاالدی یشفع عنده الا باذنه » (بترء 


۶) جون او اصل ومبدء هروجود است هرجه ' 


هست وجود خویش‌را از ادفرا گرفته وهر جه کند 


جو و و و وه ۱۵ 6 ۵ ۵ 0 5 5 ۵ اد ۵ 6 ۵ و اه ۵ و و۵ ۵ ۵ ۵6 ۵ ۵ 5 3 ۵ هه دص ۵ و هت وت و و و و 


او کرده است . قلم که که مینویسد عمل او عمل 
کاتب است وماه که زمین را دوشن میسازد روشنی 
خورشید است و سرباز که بردز میشود پیروزی 
سردار است که اورا بکار آورده : تعلیمعلمااز علم 
او است. عوام پندارند چون طبیعت موجود شود 
خودکاده است و بر خلاف رضای پرورد کارجاری 
است. و انسان املك که موجود شود از خالق 
بی‌نیاز است و باستقلال خود کارمیکند . این صحیح 
نیست. چنانکه جبر نیست‌استقلال در هیچ موجود 
نیست جز خداو ند تعالی . 

بعضی برای اثبات وجود خداوند تعالی 
پنوادر طبیعت مینگر ند تاچیزی سیب ظاهری 
نداشته‌باشد آنرا نسبت بخدا دهند امااین خلاف 
طریقه قر آن است زیر ا که خداو ندبهمن‌جیزهای 
طبیعی استدلال بر وجود خود کرده است مانند 
عجائی خلت انسان وحیوان و حکمت و مصالح 
آسمان وزمين وهرچه درجهان است آیتی است و 
دلیلی بروجود فاعل حکیم که از روی دانش و 
عنامت آفربده است . 

«فا نکحوهن باذن آهلیبن» ([ نسا۳۰۶) 
کنیز کان دا باذن صاحبان آنها نکاح کنید . 

تأذین ندا کردن «ذن‌موذن» ندا کرد ندا 
کننده «فاذن‌فی‌الناس بالحج» ندا کن میان 
مردم ۰ 
اذن گوش . مجازاً بمعنی زود باود نیز 
آمده است . 

د یقولون‌هوآذن‌قل اذن خیرلکم » 


میگو یند پینمیرزود باور است بگوبرای‌شما بهتر 


(توبه ۰ ۶) 
دوالاذن بالافن» (مائده ۰ دجوع 
بقصاص شود ۰ 


دآذنت لر بہا وحقت» (انشقاق۶) زمین 
خضوع نمودو ذلیل شد. 
دلیستآذنکمالذین ملکت ایمانگم » 


رجوع به‌ثكك شود . 


۳ 
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#«( آذی) »+ 

آزاد .د نج پلیدی . هرچه‌دلر | آزرده کند 
اما زیانی نرساند . 

«ولن ,بضر و کم الااذی» (آل عمران 
۱)شما را زیان نرسانند لکن آزاد کنند( ج 
۳ ۲ ۰)۱۵ 

دو_سئلو نك‌عن‌المحیض قل هواذی 
فاعتز لو االنساه»(بقره۲ ۲۲)ترا از عادت های 
زنان پرسند بگوی پلیدی است از زنان دوری 
جوئید . (ج ۲ ص۲۰۳). 

«فمن کان‌منکم مر یضاً آو به‌آذی‌من 
ر آسه» (بقر»۱۹۶)هر کس بیمار باشد یاددسردرد 
ور نجی داشته‌باشد یعنی درحج | گرممنوع شود و 
س از احرام نتواند حج را تمام کند باید هدی 
بفرستد وسر تر آشدوقتی‌قر با نی بجای خود برسددر 
مکه ومنی وتاقر بأ نی بآ نجا نرسیده سر نتراشدمگر 
بیمار باشد یأر نجی در سر داشته باشد وناجار باشد 
تراشیدن سرجائز است بافدیه(ج۲ص۱۰۳) 

رجوع به حصی شود. . 

«واللذ ان یأتیانبا منکم فأذوهما » 
(نساء ۲۱) دو تن که فاحشه‌کنند آزارشان کنید 
(ج ۳ ص ۳۴۱ ) در این فاحشه خلاف کردند. . 
نعضی گفتند زنا است و بعضی گفتند لواط است؛ 
دلیل دویم آنکه «اللذان» هردوم کر ند و نیز 
ز نادر آ یه پیش گذشت که جون زنان زنا کنند و 
بچهار شاهد ثابت شود آنها رادرخانه حبس باید 
کرد .صاحبان‌قول اول گوینددر آ یه پیش‌مر ادسحق 
است جه فرمود «واللانی یأتین الفاحشة من 


نسانکم» وقأحشه که مرددر آن نباشد وهمه‌زن 


رأ شن سحق است و در ددم تغلیت مرد کرد «ردن 
جون داللدان »> مذ کی أا ست ميتو آن بك مر د ويك 


کردن زن را در خا نه مجاز ات‌سحق نشمر ده است 


واز آیه‌این معغی IT‏ است و ذ کر سدق در 


قر آن بعید است برای ندرت آن و نیز حبس 
کردن مناسب باذنی است که عادت بزنا دارد 
تأبیرون نرود و مردان را نبیند اما اواط بسیار 
اتفاق میافتد ودرةصه قوم‌لوط بنام فاحشه یاد شده 
بعید نمست مراد از آبه دوم همان لواط باشد . 

42«( ار اده)» 

خواستن دجوعبه «رود»‌شود . 

#رر( ار باب )۱0 

رجوع بهد رب» شود 

+«( لار بة) 4+6 

حاجت .«آوالتا بعین‌غیر اولی‌الار بة 
من‌اثر جال» (نود ۳۲) پیروان که‌حاجت‌ودغبت 
بزن ندار ند مردداشندا كودك پوشیدن‌روی از ا نها 
و اجب نیست‌حاجت‌ورغیت‌داشتن کاردل است نه کار 
عورت . خداو ند فر‌مود آ نکه‌رغبت نداردجاگزاست 
زن روی‌خویش‌را از او نبو شد اما آ نکه‌دردلدغیت 
دارد اما ازعمل عاجز است جائز نیست. مقصوداز 
پبیروان بنده یا خادم ز نان‌است که برای کار و حدمت 
ملازمت میکنند . (ج۸ص ۲۰۸). 

در( آر بع) 6« 

رجوع به«ر بعم»شود 

#«( آرض )#6 زمین . 

درقر آن‌هميشه مفرد استعمال شده است و 
ارضون بااراضی‌نيامده. 

مراد از ارض‌مطلق زمین است خر دیا بزرگی 
چنا نکه آب‌بر کم و بسیاد اطلاقمیشود زمین نیز بر 
يك‌شبر ويك کشور اطلاق‌میشود «ماتدری نفس 
بیارض تموت» (لعمان۳۴) هیچ کس نمیدا ند 
در کدام زمن‌مر گے اوفرا میرسد . در اینجا هر 
شور ی‌راذمینی نامیده است . «و آیة لرمالارض 
المیتة آحییناها ۲ (یس ۳۳) دلیل فعدرت 
پرورد گار است برای آنان که‌زمین‌مرده راز نده 
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میکنیم . در اصطلاح منجمین ارض بر کره خاك 
گفته میشود که آب براکثر آن احاطه دارد اما 
باین معنی درقر آن نیامده‌است. هرچه ارض در 
قرآن دیده‌ايم مراد سطح خاك و خشکی آنست 
یاقطعات آن بلکه کوهها نیز ازمفهوم ارش‌خارجند 
« بوم‌ترجفالارض والجبال» (مزمل ۱۴) 
« و حملت الارض والجبال » (حاقه ۱۴) 
خد أو ند زمن‌را در مقا بل کوه فر ار داده است 
زمین میلرزد و کوه‌هم میارزد . 
«والقی‌فی‌الارضر واسی» (نحل۱۵) 
گذاشت یعنی آفر ید در زمین کوهها . 
د مشارقالارض و مغار بها » (اعراف 
۲ ) مشرق‌ها ومفرب‌های زمین مراد کره زمين 
نیست زیرا که کره‌همیشه یك نیمه‌اش‌روشن‌است » 
ويك نیمه‌اش تاريك اماقطعات طح زمین مشرق و 
مغرب دار ند کر هزمن مشررق‌ومفر ب‌معیل ندارد. 
خداو ند زمین را ساط و فرش و منزلگاه 
قرأرداد ورام آفرید که‌جون مردم درآن تصرف 
کنند هرشکل بآن‌دهند آن شکل دا قبول کنه و 
نگاهدارد, آب‌شکلرا نگاه نه‌یدارد از این جهت 
میتوان‌با خاك زمين خانه ساخت و در آن دانه 
کشت و بر آن‌راه‌رفت و این‌ها نعمت خداو نداست 
برمردم . دهوآلذی‌جعل لکم‌الارض‌ذلو لا» 
(ملك ۱۵) اوست که زمین را رام شما ساخت . 
د والیالار ضش کیف سطحت » ( غاشیه ۲۰ ) 
( نظر نمی کنند بزمین که‌چگو نه‌مسطح کشت 
معاندان گویند زمن کره است جرا در 
فرآن گوید زمین‌دا پهن‌ساختيم در جواب گوئیم 
مقصود قطمات زمی‌است‌زیر بای مر دم نه کرءزمین. 
خداو ندیز نده کردن زمین مرده استدلال بر قدرت 
خود فرمود . جنانکه گفتیم عوام مر دم‌خدای‌را 
در حیری مخا لف طییعت ميجو ود و خداو ندغا لیا 
بامور طبیمی استدلال‌میکندچون تار طبیعی نیز 
باراده خداو نداست.مردم بندار ندبا بدازروی‌سنگگ 


بی کشتن تخم و آب‌دادن گیاه بر وید تادلیلوجود 
پرورد کار باشد: اما خداو ند پتخم کشته در زمین د 
روگیدن آن ارود وحرارت و باران و آفتاب 
دحت آورده است و آبات سیاردراین معثی آمده 


است . 
«فاحیا به‌الارض بعدمو تها» (عنکبوت 
۳) بباران زنده کرد زمین را پس از مردن . 

«و تری) لارض‌هامدت«فاذا) نز لناعلیرا 
الماءاهتزت ور بت و انبتت من کل زوج 
اجج ۲ (حج ۵) ۰ 

زمین‌دا بینی آرام و خموش‌چون آب بر آن 
فرستیم بجنبدو ببا لدو برو یا ندازهر گو نه گیاه خر م. 
طبیعی جگونه دلیل بر وجود خداوند خواهد شد. 
گوگیم چون‌در میان هز اران‌هزار تر کیب تقدیر 
یکی‌مطابق سود ومصلحت بر گز بده شوددلیل آن 
است که فاعل آن باراده وعلم وعنایت‌بوده است. 
نوشته که از حروف مختلف تر کیب شده و ازآن 
معنی درستی برآید بایه گفت انسا نی‌باراده نوشته 
است . 

تخم ر | جون در زمین کشتی دیشه بر آورد 
برای جذب غذا وساق برای بردن آمدن‌ازژمن 
و بر گگ برای تننی, ور گها برای جذب‌غذا و گل 
ومیوه و غير آن هريك‌با ندازه مناسب . بايد گفت 
طبیعت ما نند قالبی‌بی‌شعور است که‌ساز نده باتد پیر 
برای مصنوءات خویش بکاد میبرد و گر نه‌خودتخم 
از کار خویش خبر ندارد . 

خداو ند زمین را در دوروز آفر یده بالذی 
خلق الارض فى بومين » (فسلت ۸) 

اندازه کردن روزی اهل‌زمین وساختن کار 
آنان با آفرینش اصل آن‌درجهارروز بود «وقدر 
فیہاآقواتہافی آر بعة آبام سواءللسائن» 
(فصلت )٩‏ 5 
شرح وتفسیر آنرا در «ستةایاه» شش‌روز 
که خداو ند عالم داآفرید باید یافت 1 
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آرش گاهی «معنی عالم جسما نی دنیوی 
استعمال گر دیده درمقا بل آسمان که‌عا لم‌مجردات 
وروحا نبات است «و لکنه اخلد الى الار ض» 
(اعراف ۱۷۵) درباده‌مردی که رغبت بمال دنیا 
کرد وفر یب این‌جهان‌را خوردوازآ خرت‌اعراش 
کرد و گو یند او بلعم باعور نام داشت . «قل لو 
کان قیالاردض ملائكة » (اس‌ائیل )٩۷‏ : 

ایئجا نير مراد عالم‌ظاهر و جسما نی است 
یعنی | گر دراین عالم‌ظاهرفرشتگان بودند وراه 
میرفتندبآدامش» ما نیز فرشته بر آ نها میفرستادیم 
بر سا لت : البته در زمین فرشتگان سیار ند اما 
ظاهرو محسوس نمی‌باشنده لو کان» فر مود که دلالت 
بر نبو دن‌فر شته در عالم‌محسوس میکند. 

زمین درقيامت‌دیگر گون‌میشود و باین‌حال 
نمی‌ما ند خر ابی که بهمه کاینات راه خواهد یافت 
بزمین نیز راء‌می‌یابد . این‌حکم از خواص قر آن 
است پیشتر حکمای‌قد :م میینداشتند که زمین بهمین 
حال که هست باقی خواهد ماند وله تعالی 
د یوم تبدل‌الارض غير الارض » (ابراهیم 
) دوذی که زمین غر این ذمن شود . 

«وأشرقت الارض بنور ربا ووضع 
الکتاب وجی-ء بالنبیهن» (ذمر ۶۹)درقيامت 
جون بار دوم در صوردمند و همه اهل آسمان و 
زمین که مرده‌بودند وزند گی این‌جها نی‌رابدرود 
گفنه در خلق دیگردر آخرت ز ند گی کاملتر و 
بهتر یا بند وزمین‌هم که | کنون‌تاريك است‌در ظلمت 
ماده فرورفته بنورپرورد گار تا بناك وروشن‌شود 
ونامه‌ها بنهند و بیغمیران رابیاورند » وآ نزمین 
روشن اخروی غر این زمن دنیوی است در آن 
عالم جماد نیست همه‌جیززنده است‌زمین ودرخت 
و بات و همه ناطتند . 

«یوم تشقق الارضف عنم‌سراعاً » (ق 
۳ زمین‌شکافته‌شود و مردم از این ذمين بيرون 


أ ند وحخود را در زمینی مشاهده کنند که در وشنئی 
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پرورد گار تا يناك شده . 

«و حملتالارض والجبال» (حاقه ۱۴) 

« بوم تر جفالارض والجبال» (مزمل 
۴) . 
د اذالارض مدت » (انشعاق۳) . 
د کلااذاد کت لارض د کار کا » (فجر 
a ۰)‏ 

«اذاز لز لت الارضز لز الما و أخرجت 
الارض آثقالها» (زلزلت ۱ ۲9) 

این آیات و امثال آن‌بیان حال زمين است 
درفيامت که‌میلرزد و شکافته میشود وآن ممادن و 
آ تشهای‌مذاب وهر جه در باطن‌دارد رون مر یرد 
و خودیر | کنده‌میشود باز بصور تی‌بدید میا یدمناسب 
۳ لم آخرت. ۱ 

مردم از این ذمين خراب بیردن ميا يند 
دنم اذا دعا کم دعوة من‌الارض انتم 
تخر جون » (روم ۲۴) جون شمارا بخو | نند از 
زمين نا گهان برون آئید ۰ ا گر گوئی از زمین 
بیرون آیند کجامرو ند؟ گو یم خداو ند در سوره 
یس فرماید «منالاجداث‌الی د ببم سلون» 
آزقبرها سوی پرورد گار میروند و در زمینی که 
خداو ند فرمود «آشر قت‌الارض بنورر بها و 
وضع لکتاب»زمینی که بنور پرورد گاردر خشید. 
وا گر گوئی زمین چگونه گنجایش خلق اولین و 
آ خرین دارد که همه‌یکباره در آن فراهم گرد ند 
گوئیم قیاس عالم آخرت بدنیا صحیح نیست 
چنانکه در روایات آمده است قبر باغی است از 
باغهای بهشت يا کودالی از حفره‌های جهنم و نیز 
برای‌نیکان قبر دا فراخ میکنند بقدر جشم انداز 
یاسی مرحله | گر آن‌فضاکه از عالم آخرت است 
در گور تنگ میگنجد زمین آخرت هم گنجایش 
همه چیز دارد . اگر گوئی‌بهشت بمقتضای آیات 
قرآن درآسمان است و مردم چون زنده شو ند 
چگونه اززمین بآسمان ميرو ند گوئیم‌قیا س آخرت 
بد نیا جنا نکه گفتيم صحیح نیست و نردبان ووسایل 


جع ۲ 
برای اجسام‌مادی اهل‌دنیا است مردم آخرت در 

یك چشم بر هم زدن عوالم وجود را طی میکنند . 

قولهتهالی «والارض‌جمیعاً قبضته یوم 
القبمه والسمو ات مطویات بیمینه » (زمس 
۷)بعنی روز ستا خیزز مین درمشت او استو آ سما نها 
نیچیده دردست‌راستش. غر ض کمال وررت و سلطه 
اواست بر ممکنات و این قدرت در همه‌حال بکسان 
است اهل روز قیامت چون بحق نزدیکتر ندو از 
ظلمات ماده دورتر ند درت‌وی‌را نيك‌درمی‌یا بند 
که‌در این جهان ادراك نمی کرد ند 1 

وله تعالی د ان‌الله يمسك السموات 
والارض ان تزولا» خداو ند ذمين و آسمان را 
نگاه میدارد که زائل شو ندجون‌علت است واینها 
معلولند جون نور که داسته بخورشید است و 
خورشید نگهدار نور است خداو ند تعالی نیز 
نگهدار آسمان وزمن است . نه از آنکه‌آسمان 
برزمین افتد بلکه از اینکه فانی شو ند . 

درقر آن‌سخن از ھەت آسمان صریح آمده 
است اعا ھەت زمین صر بح تست ه 

وله دو من‌الارض مغلهن» (رطللاق ۲ ۱) 
خداو ند هغت آسمان آفرید واز زمین مانند آن . 
بیان نفر مود از جه جهت زمین ما نند آسمان است 
| گر درشماره‌ما نند آسمانها باشد هفت است‌وا گر 
وجه شیاهت جمر دیگر باشد مأ نند کره دو دن و 
گشتن ونفع مردم از آن‌وغیر اینها دلیل برهفت 
نداریم . مر دم قدیم سطح خشکیزمین رابهفت بخش 
کرده بودند وهر بخش را اقلیم‌میگفتندما نند آ نکه 
مردم عصرما همه زمین را به پنج منطقه کرده! ند 
رك‌منطاقه‌حاره و دومنطفه معتدله و دومنطمه منجمده 
افلیم‌های هفت گا نه را از خط استواء تامنتهی 
معموره زمین اعتبار کرده بودند . از خط استوا 
بجانب شمال تامداری معین از مدارات ذمین را 
اقلیم ادل میگفتند و از آن‌مدار تامداردیگر بطرف 
شمال اقلیم دوم . (مکه‌در اقلیم دویم واقم است) و 
اقلیم سیم درشمال اقام دوم است در بلاد ایران از 


لغاتالقر آن 


ات 


بنادر جئوب تااصفهان از افلیم-يم است وهر چه‌در 
عرض محاذی این ناحیه باشداز مغرب افریقا تا 
ساحل در بای چین از اقلیم سیم محسوب میشود .. 
واقلیم جهارممشتمل بر ایالات شمسالی ایران است 
وهرچه بحاذی آن باشد درمشرق ومغرب وبدین 
تر تیب تاافلیم‌هفتم که آخرین آبادی شمال کره 
زمین است . 

ابن‌عباس و بعض مفسرین هفت‌زمین دابهفت 
قسمت مجاور بذدیگر تفسیر کرده‌اند وبسی گمان 
کنند هفت طبقه روی یکد: رقا دار ند ما نند 
طبقه خاك سطح ظاهرزمین دطبقه نمناك و شن و 
امثال آن . اما قول اول صحیحتر است جون 
خداو نه در بيان نعمت حود چیری تمسكڭ کرده 
است که‌مردم میدانستند ومیشنا ختندو این‌هفت‌افلیم 
از قدیم نزد آنان معروف بود باختلاف هوا و 
تنوع محصول و میوه‌های هرافلیم , خداو ندبهمان 
که مشهور بود بر آ نها احتجاح‌فر مود ۰ 

بعضی گویند مراد ازهفت ذمین‌هفت کر از 
کرات فطا است : درقر آن جنانکه گفتيم همیشه 


۱ سموات بصیفه‌جمم باارش بصینه مفردمذ کوراست 


و من بیش از هشتاد متوضعم شمرده!موالهالعالم 
(ج ۱ ص ۹۹) . 

+«( ار م) 6« 

(فجر ۷) «آلم تر كيف فعل ربك بعاد 
ارمذات‌العماد» ندیدی که پرورد گار توباعاد 
جه‌کرد باارم که دارای ستونها بود . ارم بقول 
بعض مفسرین منشاً واصل‌طائذه عاداست و بقول 
بعسی نام‌مکانی است . قوم عاد طائفه‌ای بودند از 
نژاد سامی که در زمان بسیار قدیم بر سیاری 
معمور؛زمین تسلط یافتند جنانکه‌تر کان در قرون 
دسطی مسلط گشتند غز نویان در هذ-دوستان و 
افنا نستان ومشرق ایران وسلاجقه درشام و روم و 
ابران وعراق ومصر همچنین قوم‌عاد در عراق و 


جر دره دعر «سشان بلکه در مصر وشام تسلط یا فتند 


ود عما هخا بر با کردند وهنوز آثاد آ نها باقی 
است وخداو ند درقر آن کریم ازقدرت و عظمت و 
تمدن آ نها بسیاریاد کر ده‌دهود پیغمیر علیه| اسللام بر 
گردهی از آ نها مبعوث کشت و آ نهااطاعت‌فرمان 
خدا نکردند و هلاك شدند دارم ذات العماد » از 
بناها و کوشکهای آ نها استو بنظر میرسد همان 
باغهای معلق بابل است که ازعجائب‌هفتگا نه عهد 
قدیم‌میشمار ند. گو بند پادشاه بابل که‌البته ازقوم 
عاد بود بناگی ساخت بلند بالای ستو نها و بر بام 
آنجا خاك ریختنه و آب آوردند و درخت کشتند 
ومنظره مانند کوههای مصفای ارمنستان بصنعت 
ایجاد کرد ند . 

ودر بصی کب افسانه از مردی بناأم عبد الله 
ین فلابه آوردها ند که دریکی ازقصر‌های قدیم یمن 
بعُی نفایس بافت در ژمان ماه به و قصه خودرا 
برای او نقل میکرد وهب بن منبه یا کعب‌الاحباد 
حاضر بود یاحاضرش کردند و او تاریخی از آن 
قصر باز گفت مشحون از مبا لفات که در نل آن 
فائده نیست آنچه از امام و بیفمیر منقول نباشد و 
عقّل بصحت آن شها دت ندده باطل است در کتاب 
سفينة البحار از مسمودی روایت کرده است که این 


حکایت باغ شداد وعبدالله بن قلابه مجعولوساخته. 


قصاصان است یعنی معر که گیران و در خود کتبی 
مانند الف ليله و هزار افسان . 


رجوع به‌عاد شود 

*») ۲ زر )۲6 

(در سوره انعام ۲۵) «اذ قال ابر اهیم 
لابه ]زر »در تورات و فول علمای انساب بدر 
ابراهیم تارح نام داشت ودریکی ازتواریخ نصاری 
كەمۇلف آن در اوائل‌فرن‌چهارم و اواخر قرن 
سیم میلادی میز یست موسوم به اوسیبوس‌نام اورا 
آزد یاآثش ذکر کرده است و این مرد خود از 
علمای دین مسیحی است و علمای ما گویند ددر 
اصلی ابراهیم موّمن‌بود بخدای یگانه و این مرد 
عم اوبود یاجدمادریو باعتبار تربیت او دا بدر 


anuercanocsncoaaanvncneGadutGaunnmûnnanr S4 DEGACSSGN vOtvêAnoetenassasanoacaenosoesasosuvetoosesns 


نامید . (رجوع شود به جلد۴ صفحه۴۶۰) . 

۷( استبر ق)6* 

معرب سثبر یااستبر جامه‌ضخیم ازا بر یشم و 
جز آن . خداونه آنرا از جامه‌های اهل بهشت 
شمرده است . 

9( اسحاق) 6« 

رجو ع به سحق شود . 

0#( اسر ) »+ 

بندی‌در جنگ ۰ جمع آن‌در ترآن‌اسری و 
اساری آمدهاست. دشمن کەدر حال جنگ گرفتاد 
شود يا پس از جنگ, اورا اسیر گو ینت ۰ هر گاه 
هنگام نبرد اورا اسیرکنند باید کشته شود و اگر 
جنگ بایان تاه اس گرد امام مختاد است 
اورا آزاد کند در مقا بل مالی یاشرطی یامطلما و 
بروی‌منت نهد یا بنده گیر د و در سایر غنایم ميان 
لشکریان تفسیم کند . ز ندا نی کردن آ نان موقتاتا 
امام‌در باده آ نها تصمیم گیرد جائز است اما حکم 
اصلی اسیرزندان کردن نیست . در مدت ذندانی 
خورالد ووسائل حفظ اسیر ان برامام واجب است 
ویاری مسلمانان درباره آنان ممدوح ( خداو ند 
عالم درمدح اهل بيت فرمودهو یطعمون الطعام 
علی‌حبه مسکیناً ویتیماً و اسیر | » (سوره 
هل‌اتی ۸) این اسیرالبته کف بود وملما نان اورا 
اسیر کر ده بود ند . ۱ 

" ودر شرایع گوید د يحب ان يطعم الاسیر و 

یسئی وان ادید فتله » . 

یعنی‌واجب است اسیررا طمام‌دهندوسیراتب 
کنند | گرچه اورا خواهنه کشت » در دین ادلام 
برای گریز از اسارت دوداه آسان مقررفرموده 
اند که برای غالب کفار ممکن است بدان وسیله 
خودرا برها نند اول آ نکه‌پیش‌از اسیرشدن اظهار 
اسلام کنند دویم | نکه‌پیش‌ازاسارت امان طلبند . 
ز ندا نی کردن‌اسیران با کشتن آ نها پس از جنگ 
جایز نمست چون‌ظام است و تطیلو جود[ نان‌از کار 


رده گرفتن دهم از ز ندان کسر دن‌است. امروز 


جح ۱ 

اسیر ان‌را درز ندان نگاه‌مید ار ند و بند گی داعیب 
وظلم میدانند ما گوئیما گر بنده گسرفتن ظلم باشد 
زندانی کردن ظلمی است‌سخت‌تر چون ظلم سلب 
اختیار است از بشرو سلباختیارازز ندانی شدید تر 
است تااز بنده چون بنه گان در خانه ثروتمندان 
خدمت‌میکنندو صاحبان آ نها بر غبت آ نا نرا نگهداری 
و برستاری‌میکن:دوغا لباهنروصنعتی‌میاموز ندو برای 
خود ودیگر هسلما نان وهم برای صاحبان خ-ود 
سودمند ند ز ندانی‌خود درزحمت است ووجودش 
معطل وزحمت معاش‌او برعهده حکومت | گن بنده 
یکتن‌باشد و آزاداززندان. بهتر از آ نکه‌در بندو 
زندان دولت باشد و نام آزادی براو نهند . 

۶+«(اسر اثیل)»<4 

اصلاعبری است مر کب ازاسر بمعنی قدرت 
وایل‌بمعنی خدا . 

لقب‌حضرت یمقوب علیهااسلام است.هميشه 
با بنی و بنو استعمال‌شده است‌یمنی فرز ندان یعقوب 
ویکجابی کلمه‌پنو بر خود آ نحضرت اطلاق گردید 
است ( آل‌عمرآن آیه۸۸) « کل)لطعام کان‌حللا 
لبنی اسر اثیل الاماحرماسر اثیل علی نفسه» 
هر خوراکی بر بنی‌اسرائیل میاح بود مگر آنکه 
اسرائیل خود پیش از نزول توراة بر خود حرام 
کرد (ج ۲ص ۱۰۸) دقصه آن‌درسفر تکوین فصل 
۳ مذ کور است. 

ذکر بنی‌اسرائیل درقر آن سیار آمده‌است 
چون پیش از بشت حضرت عیسی علیه‌السلام آ نها 
یکانه قوم خدایرست بودند ودین‌وشریمت آسمانی 
رایذیرفته. خدابرست! گردر اقو ام‌دیکر بود سيار 
أندك بود مانند اولاد اسماعیل در میان عرب . 

ازینروی‌دانستن اخبار بنی‌اسرائیلو پیغمبر ان 
آنها برای مسلمانان مهمتر از دیگرانست . 
بنی اسرائیل یعنی‌اولادیعقوب درزمین کنعان 

میزیستند‌تاریخ نان از آ نگاء آغاز میشود که‌یوسف 
عليه‌السلام عزیز مصرشد ونزد فرعون اعتباریافت 
فرز ندان پعمقوب باخود اودر سالهای فحط بمص 


لفات القر آن 


و 5 
رفتند و در آن کشور ماندند سالها برآ نان گذشت 
ونسل آنها بسپارشد و آن فرعون کهزمان یوسف 
بود از جهانرفت وفراعنه دیگرجا نهیناوشد ند و 
مر دم مصر با بیگا نگان بدرفتاد میکر د ند و آ نهارا 
بخدمت گرفته آزاروشکنجه میدادند تا حضرت 
موسی‌علیه‌السلام به‌پیغه‌بری بر گزیده شد و بنی- 
اسرائیل دا از مصر بیرون آوردبقصد اراضی شام. 
سالها در بیا بان سینا ونواحی آن بس بردند و 
خداو ند برموسی علیها لسلام‌توراة فرستاد و احکام 
توراة در عهد خود اوو یس از اودستورمعاملات و 
عبادات و سیاسات آ نها دود. موسی‌علیه ا اسلام ا 
ز نده بود موفق‌نشد زمین‌مقدس را فتح کند. 

امابا فلسطینیان و عمالقه جنگها کرد و 
گزارش آن درقرآن آمده است (ماگده۲۴)(ج۴ 
ص ۱۵۶ )۰ ۱ 

اما یوشم‌بن نون جا نشین دی آن ذمین‌را 

بکشود و بنی‌اسرائیل‌در آ نجاسا کن‌شد ند.سیاست و 
حکومت آ نان درزمان‌حضرت موسی علیها لسلام و 
خلفای وی تاجهار صد سال بطرز خاصی بود که 
نظیر آ نرا امروز فدرال گویند . 
۱ حضصرت دوسی عليه لسللام بنی اسر اگيل را 
بگروههای مختلف تعسیم کرده‌بود وکار هر يكرا 
بر سی سیر ده تاباختلاف آنان برسندومیان | نها 
مطا بق دستورشر یعت‌حکم کنند هز اره وصده و بیش 
و کم هريك زیر فرمان, گیسی بودنه وپس ازآنکه 
زمین‌مقدس‌را تصرف کر دند همچنان اراضیر امیان 
دوازده سبط بخش کردند وهرسبط راما نندحضرت 
موسی‌علیه‌السلام بگروهها زیرفرمان روسا وقضاة 
مقرر داشتنه و احکام‌شر عمیان آنهااجرامیشد و 
یك رگیس کل‌یاکاهن وقاضی بزرکگ بر آنها نظر 
داشت (شمشون که‌میان‌ما معروف است یکی‌ازفضاة 


- بود) نزديك جهارصدسال‌براین گذشت ازآن‌گاه 


بعللی از بزر گان خویش‌در خواست بادشاهی کرد ند 
مانند سایر امتها و خداوند طالوت دا برآنها 
شت وس ازوی حطر ت‌داودبادشاه‌شدوسلیمان 


ما و و و تا و هام هو مه هم و او و و ما ماو او مه ها وود وا و و و و و و و و وا و او اس و و و و دا و هس چم و چا و اه 


عليه ا للام جا نشین او گشت وحضرت داود ازسیط 
یهودا بود بعداز آن که ملك فرزند سلیمان دسید 
(سال۴۷۶ پس ازخروج اذمصر) اسباط دیگی از 
فر مان اوسر بیچید ند و کشور آ نان ددو 8سمت شی 
شمال آ نرا که‌از شمال بحرالمیت تانزدیکی شهر 
صور حأ له امتداد می بأ فت در سرحل قدیعیه ميان 
دریای مدیتر انه ومرز کشور شو حند سلسله 
از پادشاهان بنی اسر ائیل در تصرف داشتند و 
وسمت جئوتب را با خلیج عقره او لاد حصرت 
داود زیرفرمان گی فتند » هیجده بادشاه از نسل 
داود ازسال ٩۷۵‏ :۵۷۶۱ قبل ازمیلاد مسیح یعنی 
۹ سال در قسمت جنوی حکومت کردند اما 
شمالیان بیش از۲۰۹ سال سلطنت .کرد نداز ٩۳۱‏ 
۲۲۱۶ و در این مدت فر یب دمست بادشاه از نه 
خاندان مختلف حکومت بافتند. بایتخت دودمان 
داود بیت المعدس بود و بایتخت قفا لدان: . شقن 
ساأمر یه . 
بنی‌اسرامیل پس از دوران فضاة که حضرت 
موسی علیها لسلام مترر داشته بود آرامش ندید ند 
مگرهمان حژد سال‌ساطنت حصرت‌داود و سلیمان 
عليهما| لسلام وس از آن ملوك آ نان غالبا زیر نفود 
همسایگان بت‌پر ست میرفتند واحکام تورات‌راسست 
میگرفتند ورسوم و آداب کفار رارواج میدادند و 
بمیاشی و سته‌گری‌ومردم آزاری خداه ندرا بخشم 
میآوردند غالبا بیغمبر ان ازدست آ نان‌در شکنجه 
وعذاب بود ندیامتواری‌وسر گر دان چنا نکه خداو ند 
درقرآن میفرماید «ذلك با نیم کانوایکفرون 
بایات‌الله و بقتلون النببین بغیرالحق » 
(بقره ۶۱) خدا برآنها خشم گرفت که بایات 
خداو ند کافر میشد ند و بیغمبر انرا بناحق میکشنند. 
(۱ص ۷) ود نیز فرمود «ان‌الد بن‌یکقر ون 
با بات‌الزه و یقتلون النبین بغیر حق و 
یقتلون الذین .بامرون بالقسط من الناس 
فبشر هم بعذاب الیم» ( آل عمران ۲۱) آنها 


۱ ۰ Aum oc» 


بنا حق ومیکشند آن کسان‌را که بعدل ودادمیخوا نند 
:س مژده‌بده آ نهارا بعذاب دردناك > (ج ۲ ص 
۳ ) وعءجب آنکه با نومه تشبه و تقرب که به 
همسایگان مینمودند همیشه گرفتار تاخت و تاز و 
ول وغارت و اسری‌ميشدند و بیشتر مغلوب دشمن 
میگشتند و غالبا باجگذار بودند تا در سال ۷۲۲ 
بادشاه آشور برقسمت شمالی‌بنیاسرائیل تاخت و 
مردم ۳۹۹ را پرا کنده ساخت و دولت آنانرا 
برانداخت و دیگریس از آن دولتی نداشتند . 
اند کی از بمّایای آنان که‌بهودان سامری گویند 
هنوز در ناباس ما نده‌اند و بادیگن مردم معاشرت 
نمیکنند اما قسمت جنوبی‌درسال ۵۷۶ بخت نص 
یادشاهبا بل باورشلیم لشکر کشید ودولت بهودارا 
برانداخت و اهل آ نجارا باسیری‌ببا بل‌بردجنانکه 
خداو ند در قرآن میفرماید د فاقا جاء وعد 
اولیپما بعتناعلیکم عباداً لنا اولی باس 
شد بد» (اسر ا۶ ۶) جونوعده فساد اول فر ارسید 
برشما انگيختيم بند گان‌خود را که صاحب قدرت 
سخت بودند . (ج۷ص ۲۱۲-۱۸۸) پس ازحمله 
بخت اصر :هود برا کنده و اسر بود ند تاسال ۵۳۸ 
بادشاه فارس ازسلسله‌هخامنشی که کوروش نام‌داشت 
برغالب مما لك مشرق مستولی گشت و بابل را از 
دودمان بخت‌نصر بگرفت و بهود را آزاد ساخت 
7ا بیت‌المقدس راساختند مانند بنای‌حضرت‌سلیمان 
واجرای‌مر اسم دینی آنانرا موافق شریعت توراة 
مجازفر مودو تاهخامنشیان بود ند آ نان‌مرفهز یستند 
و این آبادی دوم بهتر وبیشتر ازآبادی اول‌بود 
ویهود در این‌مدت بآسود گی‌بودند مانند دوران 
اة و از خود بادشاه نداشتند و کار با کاهن بز رگ 
بود و باین‌حال خداو ند اشادت فرمود «ئم‌رددنا 


لکم‌الکرة عليريم و امددناکم باموال و 
بنین و جعلنا کم اکثر نفیر أ » (اسراه ۷) 


آنگاه شمارا بر آن‌ها ظفر دادیم و بمال وفرز ندمدد 


کردیم شماره شما را بسیار گردانيدیم ۰ پس از 


LT LCE TC ROC E E OC O CL e O AE‏ ات 


دویست‌سال دارای اصفر کهآ خر ین بادشاه‌ه‌خامنشی 
بود از اسکندر شکست خورد اورشلیم و نواحی 
آن بدست اسکندر افتاد . اسکندر نیز آ نان را 
آزاد گذاشت که موافق شریمت تورات عمل 
میکردند تامدتی که جانشینان اسکندر و پس از 
آنان دولت روم بر آ نها حکومت داشئنه کسی 
متعرض دين دمعبد آنها نميشد . 

گویند دقتی اسکندر ذدوالقر نین به اورشلیم 
آمد عالم بزر کگ‌بهود باستقبال اوبیردن شد چون 
ادر کتب انبیاو عده‌فنح اسکندر و دولت‌او آمده بود 
اورا بخبر انبیا آگاه سماخت و اسکندر او را 
نوأخت وحم در یا بل نسیت با نها که در با بل‌ما نده 
بودند وهم در اورشلیم امت حوّرت موسی‌دآدردین 
آزاد گذاشت . سس ازوی‌یکی ازجا نشینان اسک در 
تورات را بیونانی ترجمه کرد ومیان آنها رواج 
داد . امادرعهد رومیان نزديك‌ظهورحضُرت عیسی 
علیه‌السلام رفته رفته اخلاق و آداب یونانیان و 
رومیان در آ نان نفو د کر ده و ,هودیان عادت زشت 
آ نان‌را فرا گر فته بودند ازغذاهای بت برستان 
میخورد ند ز نان ومر دان باهم در مجا لس حاضر 
میشد ند وم قصید ند و تماشاخانه وامئال آن‌ساخته 
دود ند وپارسایان را آزارمیکردند ( ج ۷ص ۰۹( 
وحضرت یحیی‌را بسبب نهی ازمنکر کشتند و صد 
کشتن مسیح علیه| لسلام کردند خداوند یکی از 
رومیان‌را بر آ نان مساط کردتا بار دیگر خانرا 
خراب کرد وبنی اسرائیل دا برا کنده ساختنه 
گزارشآ نان تفصیلی دارد که‌بایددر کتب‌خودیهود 
و نصاری‌خواند و باین خرابی‌دوم‌اشاد»‌فرموده‌فاذا 


جاء وعد الاخرة لیسووژ! وجوهکم و 
لید خلو االمسجد کما دخلوه اول مرة و 
لیتبر وا ما علوا تتبیراً » . (اسراء ۸) چون 
وعده دیگر آمد روی‌شمارا سياه کنند و به‌سجد 
در آیند چنانکه بار اول در آمدند وآ نچهراساخته 
بودند ویران کنند(ج۷ ص ۲۱۱) (خ۲ص ۳۴۱) 
از صفحه۱۸۸ ۲۱۲۱ جلد قضایای بنی‌اسرائیل 


راه‌یافه و نافلی‌مسامحهوسهو سیار کردندلازم بود 
اشاره مختصر بدان نها ئيم و درذیل همان صفحات 
تحقیقا تی کرده‌ایم 

خروجبنی‌اسر ائیل‌از مصر در حدود ۱۵۰۰ 
سال قبل از میلاد 

یادشاهی طاألوت درحدود 
قبل| ز میلاد . 

خرابی بیتالمقدس بدست بخت‌نصر ۵۷۶ 
سال قیل‌از میلاد 

آ بادی‌دو یم بیت| لمقدس درعهد هخامنشیان 
۰ سالقیل از میلاد 

خرابی دویم بدست تیطوس‌رومی ۷۰سال 
پس ازمیلاد مسیح‌علیه لسلام . 

بنی‌اسر ائیل‌پس از خرابی دوم بیتالمقدس 
در حجهان پرا کنده شد ند واین‌حالت را گالوت 
گویند که‌تمر یپ آن جالوت‌است درئیس آنها بنام 


۰ سال 


راس الجالوت معروف است یعنی رئيس وار گان 
چون احکام تورات بیتشکیلات‌منظم روحانی در 
بیتا لمقدس عملی نبود بزر گان علما برای آنها 
مراسمی چند قرار دادند که بجای احکام تورات 
بدان‌مراسم عمل کنند و اعیاد وشنبه‌ر! در هرجا 
نگاهدار ند وسایر احکام که نمیئو انستند | نجام‌دهند 
از آ نها بر داشنندوشر یعت آ نهاعملا منسوخ گردید؛ 

«اتخذواأحبارهم و رھبانہم آر باب 
من دونالله » 

۴( آس )6 ۶د 

د لمسجد ادس على التقوی » (توبه 
۹) مسجد قبا است یامسجد بیغمیر صلی‌اله عليه 
و آله (ج۶ ص ۱۱۲) . 

4۵«( اسماعیل) »42 

فرز ندبزر گ حضرت ابر اهیم‌علیه السلام از 
هاجر و در شریمت آنان نخستین فرزند مقأمی 


از حمند تر دارد از آ نکه در شر یعت اسلام است 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وی و و و و و دا وان و و وا واه اه او و و و وم و وس سا مد اه هر و چاو مر و ماو nam‏ و و و مج دس دجم مت و واه وا دما دا و و و و و و و و و و و موم و وم و و و و ود و و و ود 


جون در اسلام غير حډوه که حاص اواست‌درمذهب 
امامیه امتبازی برای نخست‌زاده تعین نشده است 
امأدر شر يعت آ نان‌فضل بسیار دارد که‌محل تفصیل 
آن اینجا نیست . 

در جد جاصر یح فة ان کة او بیغم‌یر بود 
(بعره ۱۳۰) د و ما انزل الی ابر اهیم و 
اسمعیل» آنچه فرستاده‌شد برابراهیمو اسماعیل 
یعنی‌وحی خدا . (نساء ۱۶۲) «واوحینا الى 
ابر اهیم £ اسماعیل » وحی فر‌ستادیم سوی 
ابراهیم و اسماعیل (مریم ۵۶) « واذکر فی- 
الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و 
کانر سو لا نبیا» یاد کن درقرآن اسماءیل را 
که‌راست وعده و پیغمبر بلندمنزلت بود (ج ۷ ص 
1 .۰ 

اسماعیل بأ بدر حود ابراهیم خانه کمبه‌را 
بنا کردند و تفصیل آن در تفسیر (ج۱ص ۳۱۵- 
۵ آمده است وعلت رفتن حضرت ابراهی با 
هاجر و فرزندی بعربستان هم در تضاعیف آن 
مذ کور است و بول اهل نسب قبا ئل‌عد نان‌از اولاد 
اسماعیلنه و در کتب يهود آمده است که خداو ند 
بحصرت ابراهیم وعده داد که اسماعیل را بز رگ 
کند و بارور گر دا ند و امت‌های روی زمی از او 
بر کت یا بند و کدام بر کت بیش از آ نکه از نسل‌او 
پینمبر خاتم ظاهر شد وجهان را بتوحید و اسلام 
هدایت کرد . وهم در کب آ نان‌است که اسما عیل‌در 
۷ سالگی بدرود حیات گفت . 

درقر آن صریح نیامده است که حضرت 
ابراهیم غاهوز بذ بح اسماعیل شد یااسحق ازاین 
جهت بعضی گویند ذبیح اسحق بود موافق تورات 
اما (سوره‌صا فات۱۰۴) اشعار بآن‌دارد که اسماعیل 
بود چون پس از گزارش ذبح‌وفدای اوذکر اسحق 
میفرماید (ج ۹ص ۳۲۰ - ۳۳۰) 

اولاد اسماعیل علیهااسلام بعقیده ما خدا 
پرست بو دند و بشریعت حطرت ابر اهیم عليه | سام 


عمل میکردند يهود و نصاری معتقد بشر یعتی غبر 


شریعت حصّرت موی عليه السام نیستند با آ نکه‌دد 
تورات سفر تکوین فصل ۲۶ آی-ه ۵ میگوید 
(ابراهیم فرمان مرا اطاعت‌نموده اوامرووصایا و 
فثر اش وشر‌آیع‌مرا نگاه داشت) باری اسماعیلیان 
بشرایم و فرائض ابراهیم عمل میکردند . عجب 
پرسالت شد اولاد اسماعیل از متابعت شریعت او 


مستثنی باشند وشریمت اپراهیم‌برای آنها منسوخ 
نشده‌باشد چون در تواریخ معهود نیست كه‌هيچيك 
از آ نان دين يهود داشتها ندو بهودیان خییروسایر 
نواحی حجاز وعر بستان مهاجرین بنی اسرائیل 
بودند که پس از خرابی دویم بیت | لمقدس با كناف 
عالم پراکنده شدند و گرومی بحجاز و اطراف 
مدینه يا شهر مدینه رفتنه و اگر خاندان رسول 
صلی‌اله عليه و آله واجداد و نیاکان ] نحضرت‌دین 
يهود یا نصاری داشتند شبهه این میشد کهآ نحضرت 
اخبار انبیای‌بنی‌اسرائیل واحکام شریعت آ نهارا 
از بزر گان خاندان خویش فرا گرفته است و 


خداوند پس از ذ کر فصه نوح و طوفان میفرماید 


د تلكمن انباءالغیب نوحيهااليك‌ما کنت 
تعلمپا انت ولا قومكمن قبل هذا» (هود 
۵۲( قصه نو ح از اخبارغیب است که سوی تووحی 
کردیم پیش ازوحی‌نه تومیدانستی و نه قوم تو. 
| گرقر یش و اجداد پینمبر صلی‌الله علیهوآله‌بردین 
موسی‌وعیسی علیهماالسلام بودند معقول نبود که 
تورات‌دانجیل راندا نسته‌و از قصه نوح‌وطوفان] گاه 
#«( اسف )» #د اندوه. 
قوله تعالی‌«فلما اسضو ناانتقمنا منهم» 
(زخرف ۴۰) خداو ندمیفرمایدچون معا ندان کفاد 
مارااندوهگین کردند از آ نها انتقام کشیدیم . 
نسبت‌اسف و خشم و خرسندی وامثال آن‌از 
حالات نفسا نی که دلالت بر تغییر حال‌میکند بخداو ند 
متمال بتشبیه و تمئیل است نه‌اینکه حقيقة در او 


جا لغات القر آن و 


تغییری‌حاصل شود چون تغییراز خواص موجودات 


مادی و جسما نی است: . 

42( اسم( 

ر جو ع به‌سمی‌شود. 

#۴( اسی )۰ ۲د 

ندیده و بوی گرفته . خداو نددروصف 

جوهای بهشت گوید«فیها انار من ماء غير 
آسن» (قتال۱) در بهشت جوی‌ها است از آب بوی 
نا گرفته . 

#«( اسو 5) 6 

چیزی که بدان تأسی بایدجست وما نند آن 
عمل دید کرد مأ نند خوی وصفات نيك که‌دررسول 
صلی‌الله علیه و آله بود (احزاب۲۱) «لقد کان 
لكمفىرسول الله اسوة حسنة» در پيغمبر 
خدا صفت نیکی است که شمارا باید بدو پیروی کنید 
وتا کسی‌معصوم نباشد ازسهو و خطا و معصیت تاسی 
جستن و اطاعت کردن او واجب أمست . همه 
مسلماتان ا گر یکباز میدید ندآنحشرت عملی کرد 
دلیل‌جواز آن‌می‌شمردند» وا گر احتمال خطا باشد 
عمل او دلیل جواز می‌شود . 


»«(اصر)۰« 

اصردر اصل بمعنی قید و بند است‌و بمناسیت 
در تک لیف سخت و تءهد دشوار نیز استعمال میشود 
که‌هر يك پمنزلت قیداست در (سوده بقره ۲۸۶) 
« لا تحمل علینا اصر ] کماحملته علی‌الذین 
من‌قبلنا» برما تکلیف سخت مکن جذانکه بر 
کسانی پیش ازذما کردی ‏ مفسران گویند مراد 
شریعت حضرت‌موسی است که بسیارسخت ودشوار 
بود . از جمله آ نکه‌باید اعمال دینی‌خویش‌رادر 
میت المقدس درحوور کاهنان و بوسیله | نان نجام 
دهند و گر نه‌نا پا کندوطعاه‌شان حرامو اژاین‌جهت 


نتوانستند شریمت خودرایس ازویرانی بیت‌المقدس 


نگاهدار ند و دس از غلیه تطو س رومی که پرا کنده 


شد ند احکام تورات متروك ماند و خداوند عیسی 


علیها لسلام را پیش از تیطوس فرستادتاهنگام تعذد 
عمل بشر يعت موسی علیها لسلام دين توحیدفر آموش 
نشود وپس از آن بیغمبرمارا فرستاد تا آن قیود.و 
سختی‌ها دا برداشت وشریعت سهل و آسان آورد 
(مودء انمام ۱۵۷) « و یضع عنهم اصرهم 
والاغلال‌التی کانت علیهم» آن‌تکلیف‌سخت و 
غلها که بر آنان بود بر‌داشت. 

در بەضی روایات آمده است‌درسختی احکام 
تورات که‌چون بنی‌اس‌ائیل را قطره‌ای بول‌ببدن 
میرسید گوشت‌خودرا بمقر اض‌میبر یدند والبته‌این 
حکم بسیار بعید و نامعقول است شيخ ابوالفتوح 
فرموده است | گر بجامه‌میر e‏ ید ند جنا نکه‌در 
شرح این‌ما جەد بععی کب عامه نیز مذ کو ر است 
( جص ۴۳۰) . 

بنظرمن اصل اشتباه از | نجا بر خاست که 
راوی خبر در اصل عبارت»عصوم‌ضمایررایس‌جع 
خود برنگردانید دموافق] نچه فهمید نقل بمعنی 
کرد در تعسر على دن | بر اهیم جنین است «اذ۵ا 
آصاب آحدهمالبول قطعو ه» جون بیکی‌از 
آنها بول میرسید اورا جدا میکردند یعنی بنی- 
اسرائیل آن‌مردنجس شده‌را از جماعت خود دور 
میک د ند راوی‌خبر ازعبارت امام جنان فهمید که 
بولرا جدامیکردند یعنی از بدن‌میبر یدند وچون 
بیرون کردن انسان نااك که در شریعت حضرت 
مو سی عليه | للام مقر است‌مسلما نان مید | نستنه 
ذمنشان از کلام مءصوم بقطع نجاست دفت نه بقطع 
انسان از جماعت و آنکه‌فهمیده بودند نقل بمعنی 
کردند | کنون‌بهود بازن نا ياك هیچ نوع معاشرت 
نمی کنند ومنزل و اباب و خوراك و همه جیزاو 


از جماعت حدا است . 


۲« اصیل)»<4 


جمع آن‌اصال ما نند شریف و اشراف . 
اززوال خورشید تاغروب آن . عشی نیز 
. عشاه با 


e. 


بمعنیاصیل است با اززژوال تاصبح فردا 


۵ ۵ و و و اه وج وان فا و ‏ ا ا اج و و اد و و او و و و و و و و و او ان و و و و ان او ان وان و و و و و و وا و او و و و و و و و ات وب 


۱ عشی فرق‌دارد جون‌بعد از ظهر عشی است اماعشا 
نیست . نمازمغرب وعشاء را عشائین گو نند و نماز 
ظهر وعصر را صلاتاا لشی یعنی‌دو نماز بعدازظهر 
خداونه در شش جا ترغیب کرده است ببتسبیح 
پرورد گار درصبح و بعد از ظهر و ممکن است 
مقصود مستمر بودن در یاد خدا باشد بااشاده 
بنمازهای موظف در این اوقات (اعراف ۲۰۵ ۰ 
نور ۳۶ . رعد ۰۱۵ احزاب ۰.۴۲ فتح۹. هل‌اتی 
۵ .۰ 

# و( آف) 6« 

کلمه‌ایست درهنگام ملالت گفته‌میشود ودر 
اصطلاح عر بیت اسم فعل است (بنی‌اسر‌ائیل ۲۳) 
«فلاتقل ہما اف و لا تذربر هما» بپدرومادر 
اف مگو کید وآ نهار از جر ندهید "۳ 

(ج ۷ ص ۲۲۳) و(ج۱۰ص ۱۵۸) و در 
سوره انبیا نیز این کلمه درقصه حضرت ابراهیم 
آمده است (ج ۸ ص ۳۰) 


و«( افق )»2 

کناره آسمان ۲ 

در اصطلاح جوم داگر ه است ميان وسمت 
مر ئي ومر ئی آسمان جنان که هر جهز یر افق باشد 
غروب کرده وهرچه‌بالای افق باثد طالع است › 
«رو لقدر اه بالافق‌المبین؟» بعنی‌فرشته خدار أدر 
کناره آسمان دید (ج۱۲ ص )٩‏ (ج۱۰ص۳۳۶) 

جمع افق آفاق است‌و گاه مراد از آن‌همه 
موجودات است کههر يك‌زیر افقی یعنی فسمتی از 
اقسام‌فلك جای‌دار ند . 

« سنربهم اتنا فی‌الافاق و فی 
انقسیم» زود است کهآ بات قدرت خود را در 
همه‌جا ودر خود مردم با نها بنما يم و آیه 
دلا لت بر آن‌داردک تتبم در علوم طبیعی و نجوم 
و تشریح مطلوب خداست بشرط آنکه با نظر 
اعتیار و برای بی بردن با اد فدرت پرورد گار 
بخوانند (ج ۱۰ص ۳۱) 

افق دراصطلاح نجوم باختلاف بلادمختلف 


و و ۱ 


است چنانکه دو جای زم‌يك افق‌ندار ند واینکه 
عوام گویند افق‌شهری باشهردیگر یکی است‌صحیح 
نمست گاه شهری باشهر دیگر متفق اند در طول 
پعنی نصفالنهار آن‌ها یکی است. وقتی در يك‌شهر 
ظهر شود درشهر دیگر نیزظهر میشود ما نندطهر ان 
و بهبهان‌تقریبا, و گاه دوشهر درعرض‌یکی هستند 
یعنی در يك‌مدار ند وروزهای تابستان یا زمستان 
آنها با ندازه‌یکدیگر است مانند اصفهان و کر بلا 
که‌ظهرشان باهم يك‌وقت نیست اما کوتاهیو بلندی 
روزها با ندازه‌یکدیگر است . روزی کهدر اصفهان 
پنج بعداز ظهر غروب‌میشود در کر بلانیز پاج بعد 
از ظهر غردب میشود. ,س دوشهر ممکن است‌در 
طول متحد باشند یادرعرض اما افتشان هر گزمتحد 


ج«( اقك) »4 

بر گشته‌ومتلوب: واژ گوت : 

درو غ و آهمت‌زدن‌راافك گو ین چون‌و ارو نه 
نمودن حقیقت است. بترا افك گفتندجون خدای 
دروغین‌است. شهرهای‌قوم لوطرا مو تفکات خو | ند ند 
جون واژ گون‌شد . 

« قالوا اجغتنا لتأفکنا عن البتنا > 
(احقاف ۲۲) گفتنه آمدی تاباز گردانی مارااز 
خدابان خويش « یو فك عنه من افك » 
(ذاریات4) بر گردانیده میشود ازقر آن یعنی از 
فهم آن کسی که بر گردانده شده است یعنی آ نکه 
ازطبیعت انسانیت و مقتضای عقل برون رفته از 
هدایت قر آن بهره نمی‌یابد «واذلم پربتدوابه 
فسیقو لون‌هدذ !افك قدیم» (احعأف۱۱)چون 
بعر آن‌هدایت نیافتند ومعنی آن راادراك نکردند 
گفتند دروغی است دیرینه. عادت انسان است که 
هرجه در نیا بد و درست بدان‌نرسد انکار کند وهر 
علمی که بیش ازاستعداد او باشد باطل‌داند . هر 
کسی بارها آ نرا دیده و آزموده. مثا مادی ملحد 
عتاید اهل ایمان دا انکار کند و عبادت و اخلاس 


او وم و و و اج و او و و و و وا و وا و او و ند دا وا و و او او او و اجان وا و وا اد چا و و وا و و و با واو وا او طف ۳ 


آنانرا عجیب ند و اخباریان علم منطق و 
اصولرا ضلال و باطل‌شمار ند و علم کلام رابیهوده 
ولغو و موجب گمراهی دانند و اهل ظاهر گفتار 
أهل مع رفت را تر هات ند ار ند . و کرامات واخبار 
از آینده اولیارا تکذیب کنند . 

باری انسان هرجه را درنیابه آنرا باطل 
می‌بندارد و فهم خویش‌راجنان کامل , که قدرت رر 
ادرا همه جونز دارد 4 بسیاردید یم مردمی که دوق 
شعر وادب ندار ند و تمیز فصیح وغیر فصیح را نمیدهند 
دعوی اهل ذوق‌را درفضاحت‌وترجیح انواع کلام 
باور نمی کنند , 

البته معانی دقیق قر آن‌از حدفکرمادی که 
از محسوس‌تجاوز نکر ده واحتمال وجود عالم غیب 
نمیدهد بالاتر است و کسانی بودند که بان راه 
نی یا فتند و آن‌را افك می گفتند ۲ 

«ان‌الذ ين جاؤ بالافك‌عصبه‌منکم» 
(نود ۱۱) حکایت تهمتی است که دشمنان بیغمیر 
صلی‌الله عليه و آله بعایشه میزدند (ج۸س ۱4۲( 

أفاك کسی است که بسیار حقائق را وارونه 
نماید قوله تعالی«تنزل علی کل اقا آئیم» 
(شعرا ۲۲۲) شیاطن فرود آیند برهر درو غز نی 
بزهکار . خداوند دررد کسانیکه پیغمیر صلی اله 
عليه و آ لهرا بکها نت 
کاهنان و پیغمبر ان علامتی ظاهر ومشخص است که 
میتو ان آ نهار ا تمیز داد. الما ء شیاطن درو غ و 
باطل و امور غير حمیقی است نهدعوت بمعر فت و 
عیاأدت الھی و مکارم اخلاق ومحاسن اعمال.! گر 
شیاطن داعی این امور دو دزد اطاعتآ نها مو جب 
شماوت نبود. تنفر از شیطان برای آن است که 


نسبت داد ند گو یدمیان قول 


دعوت بزشتی وبدی میکند . | گر پیغم‌بر درا خبار 
خود دروغ میگفت ودرعمل گناه میکردطر یقت‌او 
شیطانی بود و جون‌جنن نیست دحمانی است (ج۸ 
ص ۳۶۸) 

موْتفکه هر يك ازپنج شهرفوم لوط است 
چون واژ گون شدند دجمع آن‌موتفکات است(۸ 


۰ ام و او و و و اد و ما نم وا و و و و ۵ و و و و و و اه و 6 ۵ و و و و وا ان یاه‌‎ r 


ص ۶۵) (ج ۱۰ ص ۳۵۹) نام خاس شهر همای 
ایشان این است: سدوژم : عموری . ادمه : صبو یم ۰ 
بالم که صوغ نیز گویند مجموع پنج شهر است 
وبعض این‌اسامی درتفسیر بتصحیف ذ کرشده‌است 
شهرهای قوم لوط در نزدیکی شام بود. 

ج«(آفل)»ج 

افول غروب کردن و ذا پد یف شدن است 
خداو ند در قصص حشرت ابر اهیم فرمود که او 
ساره وماه و خورشیدرا دید غروب کردند و 
نایدید شدند گفت آنها خدا نیستند و براهل کلده 
که در زمان حضرت ابراهیم علیها لسلام‌ستار گان 
ر امییر سید ند حححت ورد ۰ 

ماه یا خورشیه 8 ستاده دیگر اگ طالع 
باشند زمن‌را 5 ٥‏ وروش ‌میکنند و جون غروب 
کنند تا ثیر ندار ند و خداه ند که بدید آورنده و 
نگاهدار نده همه‌جیز است نبایددر تا ترش اختلاف 
بد ید آید تا ثراوما نله جسم نیست که‌ما نعو حا جب 
دفع آن کند بلکه دائم وهمیشگی است وا گر کسی 
گو ید بیدا نبودن در شب! گر دلیل آن باشد که 
آفتاب خدانیست خدای حقیقی هیچگاه برای ما 
پیدا نیست گوئیم حضرت ابراهیم استدلال باین 
نکرد که‌جون ما خورشید را نمی‌بينيم او خدا 
نیست بلکه باین‌استدلال کرد که چون اوتاأثر در 
ماندارد خدانئیست . خدای حقیتی را گر چهما 
نمی بينيم اما اومادا می‌بیند وحاجبی میان او وما 
نیست و بت‌پرستان تأثیر موج-ود غیبی دا منکر 
نبودند تاحطرت ابراهیم عليه لسللام از این جهت 
محتاح دمحا جه باایشان باشد نا نکه امروز هم 
بت‌پرستان هند و بودائیان بمو جودات‌غیبی و را 
آ نها معتفد‌ند . 

حضرت ابراهیم علیه‌السلام فقط میخواست 
خداگی جمادات‌را باطل کند . 

حکما گویند تأثر جسمی در جسم دیگر 
توقف دارد بروضم ومحاذات و نسینی‌میان آن‌دو 
ودر کیب <و یش ا بت کردها ند کهیچ‌جدم ممکن 


—A- 
نیست علت وجود جسم‌دیگر باشد چونا گرچیزی‎ 
معدوم باشد جسم اول بااودضع و محاذات ندازد‎ 
یعنی‌نیست تا بااو وضع و محاذات داشته باشد پس‎ 
درعلت شرط تأثر موجود نیست وهمین تعبیرعلمی‎ 

از استدلال حضرت ابراهیم است . 

باید دانست که انسان با لغطرهتصدیق‌میکند 
که خداوند عالم که اکمل موجودات است قا بل 
تفییر وتبدیل نیست وحر کت بتمام‌معا نی‌در باره او 
محالاست» زیرا که تفیر و حرکت اگر برای 
انتقال بحالی باشد به از این که قءلادارد او در 
این حال فعلی ناقص است و اگر انتقال از حال 
بهتر است بحال ست‌تر نیز خدای کامل محال 
است ناقص شود . بعبادت دیگر صفتی که ندارد 
| گرداشتنش نقص است باید هیچگاه نداشته باشد 
دا گر کمال است باید همیشه داشته باشدپس| نتقال 
محال است . باز گوئیم اگر چیزی تغییر کند 
مر کب است ازماده وصورت‌تاماده‌اوثابت باشد و 
صورت یاعوارضش او تغیر پذیرد ومر کب خدا نیست 
چون محتاج باجزاء است‌رجوع شود به (ج۴ص 
۴۷۴-۶( . 

4«( کل)» به خوردن . 

گاه بمعنی تباه ساختن نیز استعمال میشود . 

«یا کلن ماقدمتم لین» (یوسف ۴۸) 
در باره هفت سال قحط زمان حضرت یوسف است 
گوید هرچه از پیش اندوخته‌اند خواهنه خورد 
یمنی تباه خواهند کرد و گاه بمعنی فرا گرفتن و 
تصرف . 
« الذین یا علون الر با » (بتره ۲۷۵) 
آنها که ربا میخور ند . 

د ان الذین باأکلون اموال الیتامی 
ظطلما » (نساء ۱۰) آنیا که مال یتیم‌ها دابستم 
مبخورند بگرمی دوزخ تاأفته میشوند . 

خداوندتعا لی خوردن‌چیزهائی‌را درقر آن 
حرام کرده‌است وچیزهاگی‌را حلال فرموده که در 
محل خود مذ کور خواهد شدان‌شااله تعالی . 


حرف الف ج ١‏ 


ردن مال مخازا خت موی کر دن رود 


«لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» 
(نساء ٩۰‏ پقره ۱۸۸) . 

« لاتأكلو! اموالیم الى آموالکم » 
(نساء ۲) مال یتیمان رابامال خود مخورید . 

رباحرام است 9 لاتاًکلو االر با اضعافاً 
مضاعفه » (آلعمران ۱۳۰) 

حیواناتی که خوردن آنها حرام است در 
لغت بقرذ کر کرده‌ايم بدا نجا رجوع شود. 

انواع‌نباتات و جمادات اگر زیانی ببدن 
نداشته بامندحرام نیستندم‌گر خاك که از آن در 
روایات منع ده است . 

#( | لف) 6+ 

مولفه . « انما الصدقات للفق اء 
دالمساکین دالعاملن علیها والمؤلفة 
قلو بهم» (توبه ..+) یکی ازمصارفز كوة مولفة 
قلو بهم‌است ۰ خداوند فرمودز کوءبرای‌تهی‌دستان 
ومستمندان است و آنها که درفراعم آوردن ز کوة 
ورسا نیدن آ ن بمصارف کارمیکنندو کسا نی که‌دل آ نها 
راسوی اسلام دمسلمین‌مایل باید گردانید . (ج ۶ 
ص ۵۴) ۰ 

۷و( یلاف) 6 ۲ 

درمعنی ابلاف خلاف‌استرجوع شود به(ج 
۲ص ۱۷۸) ۰ 
*«(آلف)»« 


هزار وجمع آنآ لاف دالوف‌درقر آن آمده 


أست 


0» 


است . 
قوله‌تعالی «وان‌يوماً عند ربك کالف 
سنةمما تعدون » (حح ۴۷) يك روز نزد خدا 
مانند هزار سال است از آن که‌شما میشمارید . 
«ثم یعر ج‌الیه فی ,بوم کان مقداده 
الف سنة مماتعدون» (الم سجده ۵) خداه ند 
تدبیر کار میکند از آسمان تازمین آنگاه سوی او 
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بالا میرود درروزی که مقدار آن هزار سال است 
بحساب شما . 

«تعرج الملائکه والروح اليه فى 
,بوم كان مقدارهخسين الف‌سنة»(معارج۴) 

فرشت‌گان وروح سوی اومیرونددرروزی که 
مقدار آن پنجاه هزار سال است . 

شیح ابوالفتوح ر حمه اله این اعداد داحمل 
بر مپالغه کرده است و گوید ما نند این بسیار است 
درشعر عرب وعجم واشاری چند از عرب آورده 
است . درفادسی سمدی گفته است: 
سال وصال بااویکروز بود گوگی 

روزی‌فراق برمن باشد بعدر سالی 

وهم ابوالفتوح رحمهاله گویدروا بود این 
خبر بود از اهوال‌قیامت وشدت اوبر‌طریق مبالنه 
چون‌عرب ایام شدت‌ومکاره را بطولدصف کنند و 
ایام سرور را بقصر واین‌شايم است نزديك عرب و 
عجم ( ج ۸ص ۱۰۵ ج۹٩۹ص‏ ۸۷) 

بهثر آن‌است که‌این آیات راازمتشا بهات 
شماریم‌ومعنی آن‌ر! بخدا وراسخن درعلم‌وا گذاریم 
وا گرجیزی درتفسبر آن بياودیم بروجه احتمال 
باشد. ۱ 

بعضی اهل ظاهر گفتند بمقتضای آیه (سوره 
سجده) فاصله اززمنتا آسمان با نصد سال راه‌است 
چون آمدن جبرئیل وفرشته برای وحی‌باهرامری 
از آسمان بزمین و باز گشتن او یآسمان هزار سال 
میشود . پا نصد‌سال برای آمدن وپا نصدسال بر !ای 
بر گشتن و گفتند معنی این نیست که یك, وزهزاد 
سال است بلکه مساأفت یکروز جبر گیل به-در 
مسافت هزار سال شمااست. باری این‌سخن‌صحیح 
بنظر نمیرسد زیرا که خداونه روز باز گشت را 
میفرماید هزارسال است نه‌آمدن و بر گشتن باهم 
جنا نکه در سوره معارج نیز الا رفتن ۳ فره‌ود 
پنجاه‌هز از سال است ومراد از این دو آیه اخر 
روز قیامت و باز گشت همه حیز است سوی‌خداو ند 


و شيخ | بوالفتو ح‌فرموده قیامت غير متناهی است 


باعتباریآ نر اهزار و باعتباری‌پنجاههز ارفرمود . 
رجوع بامر شود. 

« و ادسلناه‌الی ماثةالفاو یزیددن» . 
(صافات ۱۴۷) . 

یو نس دافرستاديم سوی‌صد هزار یأبیشتر . 
شماره‌مردم نینوا است و چون شماره مردم شهر 
هیچگاه عدد کامل نیست و گنتن تفصیل آن‌درغیر 
مقام حاجت خلاف بلاغت است خداو ند یکلمه‌یز یدون 
اکتفا کرد ا گر میفرمود اورا فرستادیم بشهری 
که‌صد وبیست وشش‌هزار دسیصد و نود و پنج نش 
بودند خلاف بلاغت بود چون دقت در امری که 
بکار نیاید ملالت آورد . 

«الم‌تر الی الذین خر جوامن‌دیارهم . 
وهمالوف» (بتره۲۴۴) قصه پینمبری است که 
استخوانهای بوسیده‌بسیاردید و تعجب کردخداو ند 
چکونه آنهارا زنده میکند خدایتعالی پیش چشم 
اوهمه‌را زنده‌ کرد و این قصه‌در کتاب خرقیل از 
کثب مقدسه يهود آمده است وخود تفسر میکنند 
بکشف ورویای نبوتو اشاده‌باین که بنی‌اسرائیل 
بس از برا کند گی و اسارت درءهد بخت نصر باز 
نجات یافته وزنده میشو ند کتاب حزقیل باب ۳۷ 
آیه ۱۵-۱) (ج۲ ص ۲۷۴) . 

#ه( ال ) #6 

بعضی گویندبمعنی عهد وپیمان است دبععی 
گویند قرابت وخویشی است . 

‹ و کیفو ان‌یظهرو اعلیکم لایر قبوا 
فيكم الا ولاذمة » (توبه ۸) اگر کفاد بر 
شما دست یابند وفیروز شو ند دعایت خویشی وعهد 
نمی‌کننه . _ _ 

پیمان شکستن حرام است هر جند با کفاد 
باشد مکر آنکه کفارخود عهد بشکنند ومراعات 
آن‌ نکنند. جنانکه در آ۴4 سوره توبه فرمود را 
مشر کانی که‌پیمان بستید وهیچ پیمان نشکستند و 
کسی‌را در دشمنی شما یاری‌نکردند پیمان | نهارا 
تا آخر مدت بیایان برید » و درآیه‌دیگر فرمود 


فمااستقاموالکم فاستئیموا لهم تاباشما راست باشند 
شماهم برای آنها راست باشید . 
(درآیه۸) فرمود اگر کفاد برشما فیروز 
شوند مراعاتءهد نمیکنند . جون دوتن یادوقوم 
باهم عهد بندند و درقدرت ورو مساوی نباشند 
اعتمادی بر آن عهد نیست همیشه پیمان‌میان دو وو ه 
که‌برابرهم توانند ایستاد استوار خواهدبود امثی 
که برامت‌دیگرغالب باشد ازعهدشکستن بیم‌ندارد 
حریری گوید : 
ولاترج اأودممن‌يرى ازنك محتاج الى فاسه 
بت‌برستان‌مکه مسلمانان را باعال و معتمد 
بخرافات میدا ستاد . جنانکه این زبعری گفت 
حدیث خر افة یاام‌عمرو 
یعنیز ند گی آ نگاه مر گآ نگاءز نده شدن 
حکایت خرافه است ای امعمرو 
گفت : 
لمبت‌هاشم با لملك فلا 
بنی‌هاشم بابادشاهی‌بازی کردند. نه‌خیری 
از خد! آمد و نه‌وحی نازلشد . بااین اعتقاد ,س 


حيأة م موت نم دعت 


خیرجاء ولل وحی‌نزل 


از شکست جون فیروز شدند کین خود راخواهند 
کشید . چنانکه بنی‌امیه ,س از امرالمومنن 
علیه| لسلام غالب شدند و کشیدند این قاعده کلی 
که‌در فر آن فر موده بیوسته در حهان جاری است 
همیشه بتابای آ نان که امثال عقاید مسلمانان را 
خرافات میدانستند هستند و اگ فروز شو ند 
مراعات عهد وخویشی نمیکننه و بهر بهانه باشد 
کین خویش‌دا میخواهند . هر عهدی که با ختیاد 
ويل ند ۳ بر سب اتقاق امه بشری ردان منعهد 
باشند بدست آویزی میشکنند . 

خلیفه پیغمیر متعود است بايش مسلما نان‌را 
فرأهم آورد . الیته مجازات جا نی و خاطی امن 


واجب است ۰ 


خلیفه که ۳ مردم کینه داشته اشد مھ احا ن‌را 


بنام خاطی مجازات میکند و خون‌معصوم راببها نه 


آ نکه‌جا ی است مر در د واختيار که مزر کتر ین 


. ودر باره پیفمبر 
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4 
نعمت‌های الهی‌است و خود خداو ندهم از مردم‌سلب 
نکرده است از نیکان امت سلب میکنند بعذر اینکه 
مو جب سادوشمافنه ۲ 


شرط تعهد اجتماعی آن‌است که همه از آمر 
وماموريك آرزو ونیت وعقیده وروش‌داشته باشنه 
کهآ نچه امیر میخواهد رعایا همان را بخواهند 
حکما ومصلحان بزرگ کوشیدندتا آمال مردم‌را 
مدد ساژثه و آ نهارا در بك دين و مر آممجتمع 
گردانده تاا گریکی غا لب شود از دیگران کینه 


ذخو اهد کشید. 


«(الو )»4 
تعصیر کوتاهی کردن 


«لا با لو نکم خبالا» (آلعمران ۱۱۸) 
خدایتعا لی‌فرمایه ازغیر خود یعنی از غير مسلمان 
دوست همر از نگر ید که از اسر ار شما ۲ گاه شو ند 
جون درةمادشما کوتاعی امی‌کنند دشمنی از دهان 
آ نها پیداست و آنچه در سینه بنهان دار ندسخت تر 
أ ست (ج۲ ص ۲ ۱۶) . 

در رواج فساد و تیاهی مسلمانان راههای 
گونا گون بکار دار ندودراین ایام‌حقیقت آن بر 
مر دم آشکار گشته است , از آنگاه که کفار از 
مسلمانان شکست خوردند کین | نها را در دل 
داشتند و بیوسته درصدد انتةام بودند وجون بزود 
شمشیر نتوانستند بحیله و تدبر برداختند نخست 
کشور مسلمانی که بر آن مسلط شدند اندلس بود 
دین اسلام را برانداختند بجای اذان ناقوس 
نوا خنند ومسآجدرا کیساساختند هر که را متعید 
بدین خود دید ندبرون کر دند مقارنآ تحال‌دولت 
عتما ای از مشرق ارو با سر بر آورد ومقتدر کشت و 
روز بروز برقدرت بیافزود وعیسویان‌در مقابل‌او 
فروما ندند و چون قدرت آنها را در تعصب دینی 
مردم دانستندهو بایه دولت آنان‌دا براسلام استواد 


دید ند ند ری | ند بشید ند که با یه دين را در دولت 


آ نان متز لزل ساز ند وفحشا ومنکر ات‌رامیان آ نها 


رواج دهند و از احکام اسلام عیب جوگی کنند و 
مسلما نان‌دینداررا :هر وسیله باشد در دين سست 
گردانند ودر مدارس‌تبلیغ بی‌دینی نمایند البته‌این 
امور بسهو لت»همکن نبود و بزودی میسر نمیگشت 
اما آ نها شکیبا ئی را از دست نداد ند و بتدریج 
بمقاصد خویش ظفر یافتندتجدد و تمایل بز ند گی 
ارو پائی و رواج فحشا و فسق و فجور و اختلاف 
جدود وقدیم و اسلام و کفر مأنند موریانه پا به 
های :حت‌امیراطوری‌علما نی‌را خورد وفرسوده کرد 
و دشمنان بر امور اسلام مسلط گشتند باایتحال 
هنوز حکومت اسلامی یك رکن از ارکان سیاست 
جهان بود چون بيك جا نب متمایل‌میگشت‌ما نندوز نه 
آن‌جات را سنگين میکردو خود در تدبر عا لم 
حساب و سهمی عظیم داشت چون‌بظاهر پیرو دين 
اسلام و مروج شعائر اسلامی بودندبهر جا نب‌روی 
میکردند همه مسلمین جهان جانبدار آ نان بودند 
دشمنان حیلئی دیگر أ ند بشید ند ودر همه‌جاشیو ع 
دادنه حکومت عنمانی کافر شد و دست ازحمایت 
اسلام برداشت و شکاکان‌رادر [ نجا بکار کماشتند و 
آ نان تایید شایعه کردند مسلما نان دیگر کشورها 
که خود جک مت »ستل زد‌اشتند از عذما ا بر گشتند 
ودیگر نروئی در مقابل آنان نماند و صدق آیه 
قر آن برمردم واضح گشت ۱ 

«ولایاتل او لو الفضل منک دالسعة» 
(نور ۲۲) نباید صاحبان زیادتی‌مال وفراخی‌عیش 
سو گند خور ند که خو یشان ومستمندان‌راعطا ندهند. 
(ج ۸ ص ۱۹۵). 

#«(ایالاء) »+ سو گندخوردن . 

« للذین یوّلون من نسائہم تربص 
اربعة آشهر » (بترء ۲۲۶) مردانی که سو گند 
باد میکنند در باره زنا نان [یعنی دور باشند و 
معاشرت زن و شوهری انجام ندهند ]جهار ماه 
در نگ کند إذن] . 

که ابلاغ هن کو تھ یو کته است. اما در 
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اصطلاح فقها خاص است بآ نکه‌مرد سو گنه خورد 
بازن خویش نزديك نشود بیش از چهار ماه . 
با آ نکه هرسو گند که بر‌حلاف شرع و می‌جوح 
بأشد باطل است , مثلا وام خویش ادانکند ونماز 
نگذ‌ارد وجواب سالام کس ندهد اما این‌سو گنددر 
حق زن باطل نیست و بایه زن چهار ماه در نگ 
کند ۱ گر مرد پشیمان شد و کناره داد و رجوع 
کرد فهواامطلوب و ا گر اصرار ورزید پایداورا 
اجباد کنند برطلاق مگر آنکه زن بنشستن داضی 
شود . از آیه مستناد میشود که در این صورت 
کراهت مرد موجب بطلان طلاق نیست امااجیاد 
کننده کسی است که شرعاً قدرت براجبار داشته 
باشد باینکه خداوند پتصرف او در امور مردم 
داضی باشد خواه در زمان حضور وخواه درزمان 
غیبت یس وجود چنین‌حا کم‌درهرزمان لازم است و 
اذغیر فقیه عادل ممکن نیست آنکه فقه نداند از 
مورد اجبار و شرائط آن آ گاه نیست وباعمالاه 
اطمینان نتوان کرد و آنکه عادل نباشد نیزاعماد 
بر اعمال او نیست و خد أو ند تفال بولایت او داضی 
نیست . درزمان حضور امام تعین چنین حا کم با 
امام است و در زمان غیبت آن را معطل نتوان 
گذاشت و فقبه‌عادل ولایت دارد در اجرای آن . 

(ج ۲ ص ۲۲۱) 

حکم ایلا وفئی است که برای نفع زن نبأاشد 
جون | گر نزدیکی بازن مضر بحال او بود و مرد 
از این جهت ايلا کندچیزی برأو ليست . 

#۴( ل4) 6 

اسم‌عام است شامل هر معیودخواه‌معیودبحق 
"که‌خدایتعا ای استيا معبود باطل. و گو بند لفظ را 
برای معنای ذهنی قرار دادند نه معنی خادجی و 
معبود باطل در ذهن تصور میشود برای آن لفت 
وضع کرد ند گرجه حقیقت خارجی ندارد ما نند 
عدم وتناقض ومحال و کیمیا وسیمر غ و امثال آن 


حون حاحت بلغت برای هم ندن مما نی‌ذهنی است 


وانسان محتاح میشود معا نی‌ذهنی‌خودرا بدیگران 
بان ۱ 

باری لفط اله برای معفی دهنی وضع شده 
است گرچه حقیتت خادجی نداشته باشد . 

کلمه‌توحید «لااله الااله» دهمچنن‌مرادفات 
آن بسیاردر قر آن آمده است . 

« انہم اذا قیل لبم اله االله 
یستکبرون» (صافات ۳۵) 

« فاعلم انه لااله الا الله و استغفر 
لذ نباك )(محمدص ٩۹‏ ۱) و توحید بهمه معا نی‌شعار 
مسلمانان است : 

«ما) تخذاللهمن ولد وماکان معه من 
اله انا لذهب کل‌اله‌بماخلق و لعلابعضيم 
على بعض» (مومنون )٩۴‏ خدای فرز ندنگرفت 
ای رتیه کو ان 
با آفر ید گان خود کناده میگرفتند و بعنی بر بمضش 
دیگر اسئیلا می‌جستند (ج ۸ ص ۱۵۶) در ذیل 
تفسیر آن شرحی از این معنی نوشته‌ايم و اینکه 
خداو ند فررمود ببرهان علمی نیزثابت است چون 
اگر دو داجب الوجود باشد هر يك مستفل از 
دیگری کهوجود هيچيك بسته بدیگری نباشد واز 
دیگری پدید نیامده البته‌هريك آفرید گانی‌دار ند 
غبر آفرید گان خدای دیگروجون آن دو خدادر 
هیچ صفت حقیقی و داتی مشترك نیستند مخلوقات 
آ نها نیز درهیچ‌چیز مشترك نباشندچون اثر تابع 
موش است و | گرمخلوقات درصفتی مشترك باشند 
دلیل آن است که دو خدا نیز در صفتی مشتر کند 
ومامی‌دا نیم که مخلوقات همه درهستی مشتر کند و 
آن‌بك معنی است وس خالق آ نهاهم در يك معنی 
مشثر کند و آن‌هستی است که ۳۹ هستیهای دیگر 
است . ۱ 

و بعبارت دیگر مخلوقات‌همه‌مر کب‌ازوجود 
وماهیتند و معنی وجود درهمه‌یکی است و ماهیات 
مختلف و اگر جنانکه مشر کان میگفتند هر دسنه 
مخلوقات آفریده خدای خاصی باشد مثلا خدای 
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النوع گاوباشد وهکذا وخداییك‌شهرغیر خدای 
شهر دیگر باشد باید مبداً شیاه غیرحقیعت هستی 
باشد و آن صحیح نیست. 

« لو کان‌فیهماالهه الاالله لفسدتا » 
(انبیاء ۲۲) ۱ گر در آسمان‌وزمن خدایانی بود 
غیر خدای برحق‌هر دوتباه میگشنند. (ج۸ص۱۱) 

برای اهلمعرفت‌دا نستن یکا نگی‌پرورد گار ۱ 
دشوار نیست چون حفیقت حق ءين حقیقت وجود 
است وحقیغت وجود یکی است چنا نکه بعض مفاهیم 
و معا نی ممکن نیست دوفرد داشته باشند یعضی 

مثلا نمیئو آن کفت اعلم دو نفر است و 
بزر گثرین فرزند فلان متعددند زیرا که دو نفر 
متساوی یکی ازدیگری بهتر و بزد گتر نیست و 
نمیئوان گفت عالم جسما نی دو است ذیراکه ا گر 
عا لمجسمانی دیگر باشد باز جزء همين عالم است 
و نمیتوان همه افراد بشر متعدد است ذیرا که در 
همه موجود نیست. اکنون گوئیمواجبالوجودعین 
حقیقت وجود است | گرواجب‌الوجود دیکر داشته 
باشیم | نهم عین‌حمیقتوجود است دهمان اولی‌است 
وا گر غیر از اولی است غیرحمیقت وجود است پس 
واجب‌الوجود نیست ووجود را ازدیگری گرفته 
است . ا گر جاهلی گوید یکی از آنها حقیقت 
وجود است ددیگری هم حقیقت وجود و اين دو 
حفیفت باهم مخالف‌هستند گوئیم اهل‌حق درمحل 
خود ثابت کرده‌اند که وجود یکی بیش يست و 
اختلاف ميان واجب الوجودو غير او بشدتوضعف 
وعلیت ومعلولیت‌استدتباین درافرادندارد. تباین 
بسبب ماهیات است که در حق تعالی تر کیب‌از 
وجودوماهیت »ععول نيدتو بیان‌ساده‌تر که مبنی بر 
این دقائق علمی نباشد آنکه اگر دو قوه متفایر 
ومتساوی در برأ پر هم موجود باشند قهر ا درت 
هريك محدود است وشرط تواناگی یکی درهر کار 
مواققت دیگری بااینکه واجب الوجود بای فی 
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محدود وقدر تش غیرمشروط باشد . 

#«(الیاس)» 

نامیکی از بیفمبران بنی‌اسرائیل‌است که در 
عهد ملوك آنان میزیست و بزبان آنان ایلیاه 
میگویند وسین آن تصرف زبان یونانی است که 
باصطلاح آنان درز بان عر بی‌مشهور گشته چنانکه 
یو نس هم یوناه است وسین آن یونانی است و در 
بعض اخبار بهمان لهجه عبری ایلیا نیز مذ کود 
أ ست و بعصی مر دم تصور میکنند ایلیا دیگراست و 
الیاس دی گر و بعضی نیز معتقد ند ایلیا نامامیرالمومنین 
عليه ا (سلام است درتوراة» ویهود معتقد ند ایلیا در 
آخرالزمان‌از آسمان خواهد آمد وماشیح راکه 
نجات دهنده بنی‌اسرائیل است یاری خواهد کرد 
چنانکه مامعتقديم حضرت عیسی علیه‌السلام یاری 
امام مهدی (ع)خواهد نمود . 

ودر انجیل آمده است که جون حضرت 
یحیی (ع)مردم‌را دعوت‌میکرد کسی‌پرسیدد یر ا که 


توایلیاهستی؛ گفت‌نه! گفت‌مسیحی؛ گفت نه! گفت آن 


پینمبر موعودی؟ گفت نه . بهود بااینکه‌میدا نستند 
یحیی فرزند زکریا است و در عهد آنها متولد 
شده احتمال میدادند ایلیای پیفمیر گذشته او باشد 
جون درزهد وعیادت ما نند ایلیا بود میگفتند ایلیا 
بدنیا باز گشته چنانکه ما | گر کسی‌رابسیادمهذب 
و پاك بینیم گویم سلمان فادسی زنده شده است - 
اماحطذرت بحبی علیه| لسللام گفت من نمسیحم نه 
آن پیغم‌بر یعنی حطرت‌خاتم | نبیا (ص)و نه ایلیا بلکه 
آمده‌ام تا مردم را آماده کنم برای دين مسیح 
علیه| لسلام . 

حکایت الیاس راعراگس ثعلبی بااندك تغییر 
موافق آنچه در تورات است نقل کرده و شيخ 
ابوالفتوح رحمه‌الهدر تفسیر سوره صافات آورده 
است (ج ٩‏ ص ۳۳۱)وباره‌ای‌الفاظ آن بدست 
ناسخین تحر یف شده ماننه اخاب بادشاه يهود 


اجب د ایز ابل زو جه او به از بیل ۰ و بهو دمعمّهه ند 
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چون دور نبوت الیاس منقضی شد عرابه آتشین از 
آسمان فرود آمد والیای رادر آن نشا نده‌بآسمان 
بردنه وپس از او الیسع‌جانشین او گردید . 

حضرت الیاس بیوسته از ترس آزار جباد 
زمان خود متواری ودر بیا با نها آواده‌بود ومر دم 
رابدین حق دعوت میکرد جون‌جبار آن عهدبر 
محل او آ گاه ميشد و آهنگک حبس يا قتل او 
میکرد او از آنجا میگربخت و بجای دیگر پناه 
میبرد تاازاين جهان عروح کرد ۰ 

+«( آمر) 6« ۱ 

امر گاه بمعنی فرمان است و گاه بمعنی 
کاروشآن. امر بممروف بمعنی اول است و آن از 
واجبات دین اسلام است و مانند نهی از منکر 
واجب کفای است چون‌عده‌ای‌بدان بر خیز ند از 
دیگران ساقطاست معروف هر کار سندیده است 
موافق‌حسن عقلی یاامر شرعی که مردم عاقل از 
آن اشمئزاز وتنفر نداشته باشنه و اصل معروف 
بمعنی شنا خته شده ومنکر بمعنی ناشناخته است و 
چون کسی آشنا بیند شاد میشود وروی‌شگفته‌و جون 
دیگا نه بيد روی درهم کشد و نظیر این حال در 
کارهای پسندیده ونا,سند دست‌میدهد آ نر امعروف 
واین‌را منکر گویند . 

فوله‌تعالی «ولتکن منکم امه _بدعون 
الی‌الخیر و یامرون بالمعروف » (آلعمران 
۴) باید دره‌یان شما گروهی باشند که‌سوی‌نیکی 
خوانند و امر بمعر وف کنند ۰ پعنی واجب کفاگی 
است اداره احتساب در دولت اسلام براین حکم 
بنا شده و محتسبان امر بمعروف و نهی ازمنکر 
ميکر د ند ۰ 

« خذالعفو وآمر بالعرف و أعرض 
عن‌الجاهلین » (اعراف ۱۹۹) در گذر و آسان 
گر بامردم و بکار بسندیده امر کن و از نادانان 
روی بگردان. 

نادانی که سفاهت کند و آزار .و احتمال تأ ثر 


SY‏ ار سس 


سخن در او ندهی واز اور نج بیئی دز 
است. وغر اینها خداو ند بیش ازده‌جا امر بمعر وف 
را ستایش کرده است . 

« آتامرون الناس بالبر و تنسون 
آنفسکم» (یقره ۴۴) آیامر‌دمرا بنیکی دعوت 
میکنید و خوبث 
است که امر بمعرودف میکنند اما خود زشتکار ند 
۰ مقصود آن‌نیست که امر بمعروف نکنند ودوقیاحت 


شتن‌را از یاد همعر بف ۰ مذمت آ نها 


مررتکب شوند بلکه باید هم امر بممروف کنند دهم 
خود کار نيك : پس بر بدکاران هم واجب است 
دیگران‌را ازکاد ذشت نهی کنند و معایب آنرا 
بکویند بسا که سخن آنها موث‌تر باشد چنانکه 
شرا بخوار وقماد باز وقتی‌دیگران‌را اذاین‌دوعمل 
منع کنند و بگویندما بد کردیم وبد دیدیم‌سخن آ نان 
بیشتر بموقع قبول میافتد . 

(ج ۳ س ۱۴۰) (ج ۱ ص ۱۶۴) 

9#(اولوالامر)6* صاحبان فرمان . 

« اطیعو الله و اطیعوا الرسول و 
اولی‌الامر منکم » (نساء )۵٩‏ فرمان برید 
خدایر! و فرمان بر.ه رسول را و اطاعت کنیه 
فرمانداران خود را . 

جماعتی گویند مقصود ازفرما نداران ولات 
وروسای لشکر بودند که‌درعهد پیذمیرصلی‌اله عليه 
و آله از جا نب او اود میشد ند جنانکه در آبه 
دیگر است « و لو زدوه الی‌الرسول والی 
اولی الامر منم تعلمه‌الذ.ین بستنبطو نه 
میم » (نساء ۸۸) | گر خبری که با نان‌میرسید 
بپیغمبر یا بغر ما نداران خویش باز میگفتند کسانیکه 
برموز کار آ گاهند آنر ادرمی یافتند ۰ مذمت کسانی 
است که‌در عهه آ نحضرت حبر ک‌می‌شید نددر باره 
جنگ یاصلح وآ نرا آشکارمیکردندو بهمه‌میگفتند 
بااینکه بايد به‌خود پیغمبر صلی‌اله عليه و آله‌یا 
بروسا وفرما نداران بگویند تااز دموز آن آ گاه 
هو 
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درروایات ما آمده است که مراد ازاولوا- 
الامی ائمه معصومینند صلوات‌العليهم و ناجادیس 
ازعهد بیغمبر صلی اله عليه و آله اطاعت هیچکس 
واجب نیست مگر معصوم یعنی آنکه بدانیم پعمد 
باسهو وخطا فرمان باطل نمیدهد . آنها که خطا 
میکنند بذیرفتن قول و اطاعت امر آنان واجب 
نیست و خداو ند مردمرا بتبیح تکلیف نکرده‌است. 
اگر با لفرض تصدیق کنیم مراد از اولوالامرولات 
زمان بیغمیر است درعهد خود او » باز سخن ما 
ثابت میشود جون آنها را خود آنحضرت معین 
فرموده بود برای فرما ندهی وهر کس‌را] نحضرت 
معین فرماید اطاعت باید کردچون پیغمبر معصوم 
است ومراقب ولات درزمان حیات خودو اطاعت 
والی اطاعت خود او است و اما پس از رحلت 
حضرتش اطاعت کسی‌واجب نیست مگرهمان ملاك 
که در ولات زمان او بود در ولات بەد از او 
موجود باشد یعنی خود او معین کرده باشد . 

نیز گوگیم هر سلطان که مردم را باطاعت 
ولات وفرما ندهان امر کند مقصودش‌مامورینی است 
که از طرف او منصوب شوند و منشوری بتوقیع 
سلطان در دست داشته باشنه نهر کس خویش را 
والی کند ومردم‌را باطاعت خو یش خو | ند . بعصی 
گویند اولوالامر خلفای زمانند مانند يزید بن 
معاویه و عیدالملك مروان و ولات آنان مانند 
عبید ال بن‌زیاد وحجاج بن‌یوسف و این قول‌سخت 
سخیف است و بعضی گویند علمای دینندا گراجماع 
کنند اطاعت اجماع واجب‌استامااز لفظ او لوالامر 
یافر ما نداد معنی دانشمند مفهوم نمیشود . 

(ج۲ ص ۳۴۰)(ج۳ص ۴۲۰ دص ۴۵۰) 
(ج۴ صفحه ۴۱۹ حأشیه) 

پیغمبر ان همشه بر خلاف جبار ان بر خاستند 
وقدرت آنانرا محدود ساختنه و علت مخالفت 
جباران با بیفمبران هم دود . فرما ندهی که 
معصوم نبباشد خو یش را محدود نخواهد کرد وا گر 


خداونه اطاعت آنانرا واجب کند آنان مغرور 
گشته ستم افزون میکنند . یکی ازحوائج‌شروری 
مردم وجود اولوالامر است تانظم را نگهدارد و 
راه‌ها را ایمن گردا ند واشر اررا بمجاز ات‌دسا ند 
واولوالامر قدرت ولشگر میخواهد تااشرار ازاو 
پترسند ومال تالشکررا نفقه دهد» وعیب ازاینجا 
است. جون‌یکتن مال و لشکرداشت مردم مقهوراو 
ممشو ند وهمچنا نکه اشر آراز او بیم‌دار ندصلح‌انیز 
جرأّت مخالفت نخواهندداشت و آنگاه‌هر حکم که 
او خواهد روان خواهدبود | گر کسی معصوم نباشد 
تجویز جنین قدرت برای او غلط است و مشکل 
جامعه بشری در این است که جگو نه‌میتوان‌قدرت 
او لوالامردامحدود کرد تأحکم بر خلاف عدل نکنند 
خوارحمیگفتنداو لوالامرلازم نیمت‌و البته‌سخن آ نان 
صحیح نیست. شيعه گو يداو لو الامر مصومندو خداو ند 
درهرزمان معصوم آ فر یده است» شر يعت حطرت‌موسی 
عليه لسلامر ادرست نمیدا نیم در باده‌اولی الامر چه 
گفت › امامجمع دینیوعلمایمذهب و اعتما د مردم 
بشریعت خوددرمتا بل<کام‌درءهدملوك بنی‌اسر ائيل 
جبهه قوی تشکیل میداد که ا گر سلطان دیندار و 


عادل بود ناجار مراعات رای‌عامه میکرد واگ 


ستمگر وخودکام بود ميان او ومر دم خلاف‌ميافتاد 
وهرزمان که بیفمبری بود بیاری صالحانو بروان 
خویش در مفابل‌می| بستاد ند چنانکه در تاریخ 
ملوك آنان مسطور است وروش آنها در محدود 
کردن ملوك موثرتر و بادوامتر از دوش ونان و 
دموکراسی آنها بود . 

درنزد اهل سنت نیز حکمی غیر .کم اسلام 
که علما از کتاب وسنت دریابند صحیح‌نیست‌و خلفا 
نباید غیر آن‌را دسمی‌کنند و غالباً ستم ستمگران 
آ نهادر مقاصد شخصی خود آنان بود » و درمیان 
مردم نسبت بیکدیگر حکمی غیرحکم علما جاری 
نمیگردید نصاری در زمان ما برای محدود 


ساختن وررت او لوالامر فوانینی دار ند معروف 
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که‌عمه کس روش آنانرا میداند . 

«الاله الخلق والامر » (اعراف ۵۴) 
| ندازه وفرمان خاص اواست, اندازه‌در موجودات 
جسما نی ومادی است که‌برحسب استعداد هر يك 
خداو ند مقداری برای آ نها مقدر کرده است و 
موجودات روحانی بغرمان خداموجودند بی‌ماده 
واستمداد . باین منا سیت عالم جما نی راعا لم خلق 
نام نهاده‌اند و عالم روحانی‌را عالم امی . اما در 
اصطلاح خودقر آن عالم غيب و عالم شهادة بیشتر 
استعمال شده عا لمشهادت جسمانی است که‌مشاهده 
مشود و عا ام غیب پنهان است . خداو ند روح را 
نیز ازعالم امر خوانده قل‌الروح من امر دبی 
(بنیاسر ائیل ۸۵) . ۱ 

امر بمعنیکاروشان‌درقر آن بسیاراست‌ما نند. 

«وشاورهم‌فی‌الامر» ( آل عمران۱۵۹) 
درکار با آنها مشورت کن . 

« حتی اذافشلتم و تنازعتم‌فی‌الامر » 
( آلعمر ان ۲ تاجون سست شدید و در کار 
نزاع کردید ۱ ۱ 

«و لو انز لناملکالقضی !لامر »(انعام۸) 
| کرمافرشته فرستیم (برای‌عذاب آنها) کار تمام 
میشود . 

امر‌خدا یمنی کار او آفریدن است و آفر یده‌را 
پرورش‌دادن وبنایت خودرسا نیدن؛وهرجاامر خدا 
مطلق ذکرشود آن‌را شامل‌میشوده‌گر باقیدو قرینه 
ی 

«ثم‌استوی علی‌العرش دبر الامر» 
(یونس ۳) خداو ندبرعرش مستولی گشت و تدبیر 
کار میکند یعنی می‌آفریند و می‌پرورد و بنایت 
می‌ساند . ۱ 

« بدبر الاهر من‌السماء الىالارض ثم 
بعر ج الیه‌فی ,بوم كان مقداره الف سنة» 
(الم سجده ۵) تدبیرکادمیکند از آسمان تابزمین 
آنگاه کار وی او بالا میرود در روزی که مقدار 


آن هزار سال است . 

کار آفرینش‌را از آسمان آغاز کرد تازمین 
بیایان رسا نید و خداوندءطای خویش راهمیشه به 
تنزیل و فرو فرستادن تعبیر میکند چنانکه‌فرمود 
«آن‌من شیء الاعندنا خز اثنه وماننزله الا 
بقدرمعلوم 6 (حجر ۲۱) هیچ‌چیز نیست مگر 
انبادهای آن نزد ما است و فرو نمیفرستیم مگر 
با ندازه معلوم . خداو ندجسم نیست ومکان ندارد و 
نسبت او ببالا و پائین یکی است امامقامالوهیت 
وواجب الوجودی اوبالاتر ازممکن است فرمود ما 
کار آفر ینش‌را ازبالا آغاز میکنیم و بپاگن‌میفرستوم 
همه آفر ید گان که اثر آفر بنشند‌باز بسوی خدابالا 

ميرو ند و خویش را نزديك بکمال میساز ند و بغایت 

۱ خود میرسند در روزی که مقدار آن‌هز ارسال‌است 
(ج ۹ص ۸۶) . 

« فالمدبر ات امراً » (والنازعات ۵) 
سو گند بفرشتگانی که تدبیر کار میکنند . 

« فا لمقسمات آمراً » (والذاریات ۵) 
سو گند یفرشتگانی که کارهادا تقسیم کنند از این 
آیات معلوم میشود که خدایتعالی با آنکه خود 
تدبیر کار میکند چنانکه گفته‌شد فرشتگانی دانیز 
ار کرد است هز گروهی رابتد بر کاری »و تد ببر 
آ نان منافی تدبیر او نیست‌چنانکه ساختن‌شهریرا 
نسبت بپادشاهی میدهند با آنکه او کار گران را 
بساختن واداشت و خود بمیاشرت نساخت . 

کو یند منصو ر بندآدر | بنا کرد با آ نکه‌عمال 
او ساختند و بعض مردم پندارند نسبت تدبیر 
بدیگران انکار تدبیر پرورد گار است اما این 
صحیح نیست؛ همه کس قا بل آن نیست که فیش‌آلهی 
را بیواسط‌دریابد. اول ماخلق یکی است و آن 
عقل است و از او که اشرف است فيض بدیگر ان 
میرسد. وحیالهی بی‌واسطه بمردم نمیرسد بلکه 
برسول خدا صلی‌اله‌علیه و آله مبرسد واو بدیگران 


ميرساند . 

خداو نه درعین آ نکه خودمد برهمه‌کاراست 
واسطه‌ها ممررداشته که بفرمان او کار را تفسیم 
میکنند حکما گویند الو احدلایصدر عنه الا واحد 
ازیکی جز یکی صادر نشود معنی آن نیست که 
خداو ند یکی میافریند و همه کار دا بدو تفویش 
میکند و خود بی‌تاثر میماند بلکه‌غیر او در هستی 
بسته باو است وهرفیضی که دیگران برسانند بيك 
دست گرفته ددست دیگر میذ‌هند . جنا نکه خورشید 
جهان داردشن میکند بروشنی که از خدا گرفته 
است ملاگکه نیز فیضی‌میرسا نند که‌از او گرفته| ند. 
شماره‌فرشتگان بسیار است و غير محصور و اینکه 
مشائیان گفتند عقول ده است غرضهان نه ا نحصار 
است بلکه اقل معداری که از آن کمتر نمیتوان 
گت بنظر آ نان‌ده بوده‌استو بعضی گو یند (سبت تد بر 
بعقل کفر است‌و بنظرما این تکفیر گزاف‌ومبا لغه‌میا ید 
زیراکه تأثیر عقل درکارها مانند تاثیر خورشید 
است‌درروشنی‌جهان»هردو یامر پرورد گار »چناأنکه 
این کفر نیست آ نهم یست . و ما ميان عقول و 
فرشتگان فرقی تعقل نه‌یکنیم . 

(۱۰ ص۲۹۲)(ج ۱۱ صفحه ۳۸۴) 

42«( نفس اماره)»+4 . 

«وما ابری نفسی ان النفس لامارة 
پالسو ع6(یوسف۵۳) من خودرا مبرا نمیکنم که 
نةس مردمان را پیدی میفرماید . 

نفس انسان‌حالات مختلفدارد گاه او را 
ببدی میخواند و گاه خود را ملامت میکند که 
جرا بد کر دمو گاه نیگو کاراست وبخدا ورحمت وی 
مطمئن میشود وعلمای اخلاق گویند نفس امارة و 
نةس لوامة ونفس مطمئنه وتفسير آن‌رادر كلمه نفس 


با ید جست. 
42( ۲ مەن) »2 


قصد كردن ومتصوداز آنحجاج خانه خدا است. 


ها او و و او و او و و دا و و اه وه 


خداو ند منم کرد حرمت ] نا نراشکنند ودر راه 
از ار دهندوما نع حجایشان‌شو ند. 

آمین که س از دعاها گفته میشود عر بی 
نیست ودر فر آن‌نیامده از کلام آدمیان است و در 
وضع اولی برایدعا وضع نشده است, ما درزبان 
فادسی بجای آن گو گم چنین باد یا درست است 
هم بعد از خبر آمده است و هم بعد از انشاء . 
نطیر آن که گویند سقیاً ورعیاً ولیحی زید وسلام 
علیکم ودر فادسی نوش باد وزنده‌بادو امثال آن 
که‌برای دعا وضع نشده بلکه تحیت وتعارف‌است 
وشاعر عرب گفته است : 
تباعدعنی‌فطحل ان‌سالته أمین فزادالله ما بیننا بدا 

یعنی فطحل اذمن دورشد بر استی. خداو ند 
دوری‌میان‌مارا بیشتر کند. جنانکه ملاحظه میشود 
آمین‌در این شعرپس از خبر آمده است و از این 
جهت که برای دعا نیست در نماز نباید گفت دا گر 
کلمه اسئجب بگو يدصحيح است‌و لو س از فأ ته . 
واز شعر معلوم‌شدکه گاه آمين بروزن شریف نیز 
آمده است. چون اهل‌سنت پس‌از فاتحه الکتاب 
آمین میگویند بعضی مفسرین تفسیر این کلمه‌داپس 
از فاتحه آورده‌اند اماازالفاظ قر آن نیست . 

(ج ۱ص ۵۵) 

++«( آم) »+ 

بمعنی مادر واصل‌وجای و مهتر ازهر‌چیز 

امالکتاب یعنی آیات دوشن و واضح که 
اسل و اهم مطالب قر آن است برای ما و باید 
متشا بهات رابدان باز گردانیم (آلعمران۷) . و 
نیز امالکتاب لوح تقدیر خلایق است مصون از 
تغییر وتبدیل (رعد ۳۹) «یمحوالمایشاه ویثبتو 
عندهامالکتاب» خد او ند محومیکندهر جهرا بخو اهد 
ازمقدرات وباز اثبات میکند و اصل کتاب نزداو 
است شرح آن‌در جای‌دیگر بیاید ان‌شااله . 

ام‌القری اصل ومادرشهر‌ها بزد کتر ین‌شهر 
هر کشوری‌دا گو ینده وماکان د بك‌مهلكا لقری‌حتی 
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یبث فی امها زسولا»ء(قمص ۵۹) پرورد گار تو 
شهرها را هلاك نمیکند مگر در مهترین آنها 
پیغمبر برانگیزد . ومکه را اءالقری گفتند که 
بزر گترین و مهترین شهرحجاز و عر بستان بود 
مانند پایتخت کشورهای دیگررجوع به«حول»‌شوه 
وجوه دیگر نیز گفته‌اند ( ج‌#۵ص۲) . 

ام بمعنی‌جا آ مده‌است «فامه هاوية»(القارعه٩)‏ 
آنکه ترازوی اوسبك باشد جای او هاویه است 
بدین‌معنی گویند امالدماغ پوستی که‌فلاف مغزسر 
است وام در اصطر لاب‌چیزی که صفحات رادر آن 
جای میدهند (ج ۱۲ ص ۱۵۷) ۰ ۱ 

توله‌تعالی «قان لم یکن لهولد و ورثه 

| بواه فلامه الثلث فان کان له اخوة فلامه 
السدس» (نساء ۱۱) از این آیه‌مستفادمیگردد 
کها گر میت فرزند نداشته باشد پدرو مادر ادهمه 
مالرا وارئند . ودرهمین آیه‌فره‌اید اگر فرزند 
دارد هريك از بدر ومادرشش‌يك مالدا مییر ندیس 
فرز ند و پدر و مادر درطبقه اولند و نیز معلوم 
میگردد کهباً نمودن فرزند مادر نصف پدر» میبرد 
مگر آنکه میت بر ادر داشته باشد كەشش يك از آن 


مادر است و پنج سهم دیگر از آنپدد. چون 


بر ادران میت بر عهده بدر ند وهز ينه اوسنگن‌است. 
(ج ۳ص ۳۳۱) 

از کسا نیکه نکاح با نها حرام است ماأدرزن 
ومادررضاعی ومادر خود انسان است (سوره نساء 
۷ (ج ۳ ص ۳۵۷) 

ز نان پیغمیرما ددمسلما نا نند دو آزواجه‌امها تهم» 
(احزاب +) (جص ۱۰۵۹) واجما ع‌است که‌ز نان 
پیغمبر حجاب داشتند وروی ازمردان میپوشیدند 
مر اد از مادری آنان حرمت داشتن است . 

آمة بچند معمی آمده است 

| بمعنی گروه و جماعت : 

و اذقالتامةلم تعظون‌قوما» (اعراف 
۴) گردهی گفتند جرا وعظ میکوئید جماعتی 


ز 5 


که a‏ 1 نهار هلاك خو اهد کر ۱ 
امة من الناس بسقون» (فسص۲۳) موسی 
علیه‌السلام برچاه‌مدین گروهی مردم‌رایافت آب 
میکشید ند. 

۲- بمعنی روش دطریفت ودین و گردهی 
هم کیش ومنتحد دردین . 

« کان‌الناس امهو احدة»( بقر۲۱۳۰) 

«اناو جدنا ] باثناعلی‌امه»(ذخرف۲۳) 
,دران خویشدا بر طریقی یافتیموددپی | نهامیرو یم . 

۳ - بمعنی‌مقتدا و بیشوامانند قدوءة و اسوة 
یعنی آنکه بدو افتدا کننه وتأسی جویند. 

« کذلك جعلنا کم امةوسطالتکو نوا 
شریداع» (بقره۲ ۱۴)شمارامتئدای مردم کردیم 
میانه‌رو (نه جانب افراط گیرید و نه تفریط) تا 
گواهان باشید بر هردم . 


« کنتم خیر امة اخر جت للناس» ( الب 


عمران ۱۰۶) شمابهثر ین مقتدائید که‌برای‌مردم 
یرون آوردند شمارا ( ج ۳ص ۰ ۵( 

«آن‌ابر اهیم کان امة‌قانتا له( نحل 
۰) ابراهیم مقتداگی‌بود فروتن و خاشم نزد 
خدای‌تعالی(ج ۷ص ۱۵۷) بعضی مردم تصور 
کرده‌اند امة در این آیات بمعنی گروه‌وجماعت 
وپروان‌يك دیننه و اينکه ابراهیم را 2.۱ نامیده 
است بوجوهیتوجیه‌میکنند بثکلف وحق آن است 
که‌در همه این موأضع بمعنی قدوة و امام است 
چنانکه گفتیم . ۱ 

۴- بمعنی اجلو زمان‌ومدت ۰ 

«ولگن اخر نا عنم العذاب الى امة 
معدود5»(هودم۸)| گر عذاب[ نا نرا بتاً خیرا ندازیم 
تازمانی معین گو بند خدا راجه بازداشت 
(ج۶ س ۲۴۹) 

«وقال) لذی نجامنرماواد کر بغدامة» 
(یوسف ۴۵) از آن دو زندانی یکتن که نجات 
یافت ویوسف‌را بیاد آورد پس ازمدتی (ج ۶ ص 


ت از عذاب 


(AY 


a‏ 5 ج 


aras مو‌عوو و‎ aso overs 


قولەتمالى« انی دا دابة بة فىالارضولا 
طاثر بظیر بجناحیه الا امم» (انعام ۳۸) 
هیچ جنبنده نیست درزمین و نهپ نده که ببال خود 
میبر دمگر امتی هستند مانند شما . اولی‌آن است 
که آنرا بمعنی گروه مجتمم در دين گيریم یعنی 
آنها نیز مانند a‏ میشو ند در 
قیامت جنا نکه‌فررموده ثما ید بهم بحشرون» (ج ۴ص 
(f۴‏ 

4«(آمام)»4 پیش‌روی 

« بل‌یر بدالانسان‌لیفجر آمامه» (قیامه۵) 

انسان میخواهد پیش روی خودرا بشکافدینی‌همه 
چیزرا بمشاهده پیند چون باوجود حجاب ماده 
ورغبت بدنیا دیدن آخرت ممکن نیست خداو ند 
مردم‌را ملامت میکند که میخواهندغرق دنیا باشنه 
ددرپیش چشم پرده نباشد و این‌ممکن نیست مگر 
آنکه ماده‌ر! دور انداز ند بارغیت بآن‌را(ج 5 
ص ۳۲۵) 

امام بکسر‌همزه جمع آن امه بچند معنی 


آهمده است 


۱-داء . «وانهما لبامام مبین». (حجر۷۹) 


دوشهر قوم لوط وقوم شمیب درراهی‌هستند آشکار. 


راهی که ازحجاز بشام میرفتند ازویرانه‌های این 
دوشهر میگذشت ت (ج ۷ص ۷۱) 

٣‏ نسخه اصلیو نوشته که از آن سواد 
بر گير ند . 

«و کل شیء احصیناه فی‌امام‌مببن» 
(وس ۱۲) هرچیزرا در کتاب آشکاد برشمرده‌ایم 
یمنی لوح محفوظ و آنچه مقدرات جهان در آن 
یت است . 

«ومن‌قبله کتاب مو سی‌اماماور حمة» 
(احقاف ۱۲) پیش از قر آن کتاب موسی اصل و 
(هود ۱۷) 
وباین معنی مصحف امام گویند آن نسخه اولفر آن 
را که‌همه مصاحف رابا آنمةا بله کردند . 


اساس احکام و موجب بخشایش نود ۰ 


’°< وا و او دا وا او تاو او او او و دا و ام و وا و و او داد وا وا وود و ها مان ما و و و و دوجو وا نت دود و و و و و و وا او و وا ما دموا ان و و و و و و و و و ده و 
۱ 


۳ پیشوا . انسانی که‌دیگر ان با ید بدو اقتدا 


«قال‌انی‌جاعلك للناس اماما» (بتره 
۴) درخطاب‌با ابراهیم فرماید ترابرای‌مر دم 
پیشوا قرار دهم . جنانکه خداونه خبسر داد 
هيچيك از افراد بشر از آغاز جهان تا امروز 


با ندازه حصرت ابر اهیم عليه | لسلام یرد ندارد و 


پیروان دیگر امم پیشوای خود را ماننه حضرت 


ابراهیم گرامی نمیدارند و حرمت نمی گذار ند 
از این آیت توان‌دانست که هر پیغمبری امام نبود 
| گر چهو حی باه میرسیدامامقتدایهردم نگشت. امام 
که‌معتدای مردم است ناجاد بای معصوم راشد از 
گناه وخطا و کر نه اقتدا باو جائز نیست » اگر 


گناه کند اورا نهی باید کرد وا گر خطا کندیروی 


او نبا ید کرد پس چون خداو ند کسی‌راممتدا وامام . 


فراردهد فعل وقول او حجت است و موافقواقع. 
امام در اصطلاح اهل سنت در علمای بزر گگ نیز 
اطلاق میشود اما متایعت آ نها بر همه ۳ واجب 
نیست و امامان اهل سنت هيچيك متا بعت دیگری 
نکردنه چون انسان بهرمقام برسد از خطا مصون 


ناف ا آنکه خدا اورا نگاهدارد. اکر کون 


خد أو ند متا بعت شهود را در قضا یا واجب فرمود 
با آنکه معصوم مستنند و ممکن است خطا کرده 
٫أشند‏ گوئیم اگر کسی بداند شاهده خطا کرده 
نباید سخن او ۳ بپذیرد دمتصود ما امام مطلق 
است که متا بعت او در همه حمر واجب باشد جون 
خطا نمیکند. کسی که پیردی او برهمه کس واجب 
است کسی است که هر گز خطا نکند . 

ابراهیم دعا کرد أزفرز ندان من نين بیشو | 


فرادده وحی آمد که‌عهد امامت بظالم نرسد و 
آنکه معتدای خلق شود ایا ید گناهکار باشد (ج۱ 


ص ۳۱۴) 


باری در شریعت ما متابمت هیچکس بر 
ديگري واجب نیست همه کس از این جهت باهم 


برابر ند مگر‌جاهل متا بعت عالم کند در همان‌جیز 
که‌جاهل است . 

«واجعلناللمتقىن اماما»ه(فرقان ۷۴ ') 
مارا پیشوای پرهیزکاران قرارده . اگر گوئی 
آیاهر کس میتواند چنین دعا کند ؛ گوئیم ا گر 
مقصود آن باشد که درمیان پارسایان نمو نه باشیم 
تامردم مارا بیننه واز ماصلاح موز ند واز عبادت 
ماراغب در عبادت شوند چنین دعا نيك است و 
مستجاب اما | کر پیشوائی عامه خلق خواهنه که 


قول و فعل آنها حجت باشد و خطا بر آنها روا 


نماشد این دعاصحیح نیست حون مقَأمعصمت خاص 
جماعتی است که خداو ند مصلحت‌دا نست وتوقم آن 
نباید کرد (ج ۸س ۳۱۸) 

«و نجعاهم ائمةو نجعلر‌الوارین» 
(قصص ۵) میخواهیم‌ضعیفان‌را پیشوا قراد دهیم و 
دارث‌زمين کنیم . بنی‌اسرائیل نسبت بسایر مردم 
بت‌پرست امام بودند چون مذهب توحید از آ نها 
بسا یر امم سرایت کرد و این باعتباد پینمبرانی بود 
که در آنها برانگیخته شدند . جنانکه گویند 


یونانیان بمردم علم آموختند نهآآنکه همه مردم ' 


یونان عالم بودند بلکه جماعتی اند و گویند 
اروپائیان دانش خویش‌را ازعرب فرا گرفتند نه 
آنکه‌هر فردءرب‌معلم هرفرد اروپائی است بلکه 
دا نشمندان‌عرب‌راهنمای ارو بائیان کشتند. دراینجا 
که خداو ند میفرماید بنی‌اسرائیل را امام قراد 
دهیم باعتبار انبیائی است که‌در آنها بودند (ج ۸ 
۳۵ . 

ودر رواینی آمده است که آیه‌درشآن‌مهدی 
علیها لسلام است هما نطور که خداو ندب بنی‌اسرائیل 


منت نهاد و بظهور خضرت موسی علیها لسلام آنان ‏ 


را نجات داد همچنین اهل حق‌را بظهور آ نحضرت 
از ستمکاران نحات دهد چون سنت الهیه در بیان 
قواعد اجتماعی و احکام الهی آن است که همیشه 
کلام وحکم عام میفرماید تاهمه اشباه‌و نظاگررادر 


بر گیرد جنا نکه در بارءقذف عایشه بلفظ عام‌فرمود 
ءوالذین‌یرمون المحصنات» ]نها که زن عفینه را 
نسبت بزشتی دهند (ج. ۸ ص ۱۸۰) 

در اینحا نیز نفرمو ده ارد نا» یعنی خواستیم‌دد 
زمان گذشته تاخاص بنواسرائیل‌شود بلکه فرمود 
دنر یدان‌نمن »یعنی پیودته مشیت ما چنین است 
که بر بیچار گان منت نهیم و ! نهادا پیشوا ومعدم 
ووارث قراد دهیم پس از آن‌قصه بنی‌اسرالیل را 
بشاهه آورد و فرد کامل آن در آخر الزمان 
خواهد بود ان‌شااله تعالی . 


#«(امی) 6« 
, درس نخوانده وخط ننوشته. 
آمی: منسوب بامتها باصطلاح بهود. 
«ومنرم‌آمیون لا یعلمون الکتاب|لا 
امانی 6( بتره ۷۸)بعض مردم‌یهود مدینه خوآننده 
نیستنه واز کتاب چیزی نمیداننه مگر زبا نیو از 


دهان گر فته‌«و قل للذین او تو االکتاب‌والامیین 


*اسلمتم»( آل عمر ان ۲۰ ) بگوی هم آنان را که 
کتاب دار ند وهم آنهارا که کتاب‌ندار ند آیااسلام 
رایذیرفتید ؛ «الذین بتبعون النبی‌الامی» 
(اعراف ۷) آنها که‌پیروی میکنند پیغمبر درس 
تخوانده را . 
جنا نکه‌فر مود «وما کنت‌تتلوا من‌قبله 
من کتاب و لا تخطه بيمينك اذا لار تاب 
المبطلون » (عنکبوت۴۷) پیش از این کناب 
نخوا نده و بدست خود ننوشتی ( که گر چنین بود) 
اهل‌باطل بشك میافتادند (جص ۲۸) 
و بهمین دلیل گو گیم او پیش از بعت دين 
بهود و نساری نداشت چون | گرمسیحی بود توهم 
این میشد که اوخود باحکام انجیل عمل میکرد و 
" ممأنی آ نرا میدانست وا گرموسوی بود تورات‌را 
میخواند و کتب انبیای پیشین را میدانست و ا گر 
خواننده نباشد اذعلما فرامیگرفتو گفتار آنان 
درست میشد که‌میگفتند «اساطیر الاو این| کنتبها فهی 


۳ و و اس ی ی تا ای ی‎ SSeS Ee 


تملی عليه بکرة و اصیلا » وآنها که میگفتند 
دا نما یملمه بشر» و نیز خداوند فر‌مود یس‌ازذ کر 
نوح «تلك من انباء الغیب نوحیبا اليك 
ما کنت‌تعلمبا انت و لاقومك» . 

وپس اذقصه حضرت یوسف فرمایدهذلكمن 
انیاء! غيب نوحیها ليك» و اگراویاابوطالب‌یایکی 
ازخاندانش دین مسیحی یایهودی‌داشتند یا کتا بی 
نوشته ازتاریخ ابراهیم و فرزندانش بدست آنها 
رسیده‌بود, مردم احتمال میدادند ازآن کتب‌این 
قصص را فرا گرفته و برفرض آنکه خود نخواند 
ممکن بود حضرت ابوطالب‌یا دیگری برای او 
بگو ید واو ازحفظ فرا گرد . اما خدادند فرمود 
دهوالذی بث فی‌الامیین رسولا منهم» (جمعه ۲) 
خداست که در میان امت ناخوانده پیغمبری 
فرستاد از خود آنها یعنی‌ناخوانده» نه توهم این 
میرفت که او خود از کتاب علم فرا گرد و نه از 
کسانی کهبا او معاشرت داشتند . چون‌این‌دلیل 
بزرگ و فاطع اعجاز قر آن است زنادقه سيار 
کوشیدند تا ناخواند گی پیغمبر دا باطل کنند و 
بسیاری‌از ] نان در لباس اهل‌حدیث آمدند د باسلام 
تظاهر کردند و احادیث برخلاف قرآن جعل 
کردند دزجای دیگرباید تفصیل آنرا بیان کرد 
ان‌شا ال تعالی . 

0# ( آمن) #6 

ايمن بودن درمقابل خوف. صفت آن آمن 


است بعنی بی ترس و آسوده‌خاطر ۰ گاه‌برانسان 


اطلاق میشود و گاه بر آن‌جای که‌مردمش نترسند 
چنانکه فرمود «من‌د خله کان آمنا»(آلعمر ان 
۷ هر که بمکه درآ یدایمن است ودرب‌اجعل 
هد) بلدا آمنا» (بقره ۱۲۶) پرورد گارا این 
شهر راجای امن گردان (ج۱ ص ۳۱۹- ۳۲۶) 
و گاء درصفت شهر امن آ بدمثل 2 و هداا لبلد 
الامین» (دالتین۳) « ان المتقین فى مقام 
امن» (دحان ۱ امادر صفت زه هر جاامن 


ج ۱ 
آمده مراد آن است که‌دیگران ازاه بیم نداد ند نه 
او از دیگران . 

امن درهر شهر موجب بسیاری نعمت است 
رجو عبه‌ئمر شود . 
«الذین آمنوا و لم یلبسوا ابمانيم 

بظلم او لك لم‌الامن» (انعام۸۳) کسانیکه 
ایمان آوردند و ایمان خویش را بظلم نیالودند 

آ نها بند ایمن ینی ازعذاب. آنکه ایمان ندارد 

کافر است ومستحق عذاب و[ نکه‌باایمان گناه کند 

نیز مستحق عذاب است (ج۴ص ۴۷۶) 

«فای‌الغر یقن احق بالامن»(انمام ۸۲) 
آیامشرك که بی‌دلیل بت مییرستد یا موحد خدا- 
پرست کدام‌يك بایمنی سزاوادتر ند . یعنی‌مو حد 
مامون است ومشرك بیمناك . 

امام جعفرصادق علیهالسلام باملحدی چنین 
استدلال کرد که‌بعول ما خرت هست و بقول تو 
نیست | گرسخن تودرست باشد مادتوپس ازمر کی 
برابریمو اگر سخن‌ما درست باشد مادر نعمتیم و 
تودر عذاب باری‌مازیان نکرده‌ايم . 

د ثم آبلغه مأمنه» (توبه ۶) یعنی چون 
یکی ازمشر کان درز نهار تو آید او را زنهار ده‌تا 
کلام خدای بشنود آنگاه اورا بجائی کهایمن باشد 
از کشتن باز گردان . 

کشتن دشمن بی آ نکه‌قصد آزار داشته‌باشد 
ونه آماده دفاع درشریمت مروت ظلم است و در 
اسلا حر ام که فر مود« الاسللام فيد ا لفتك» دشمنی را 
باید کشت که او نیز قصد کشتن دارد و خود را در 
معرض‌قتل آورده و آماده‌دفا ع باشد يا توا ندفر اد 
کند و چون خود بپای خود اذماأمن بردن آید 
یادر مأمن آماده دفاع گردد کشتن او مخالف 
قا نون جنگ نیست . اگ رکافری چنان بندارد که 
در بلاد اسلام متعرض جان‌ومال او نمیشو ند و بی- 
تحاشی بشهر مسلمین آیدجان ومالش محترم است 
اما اک باقصدتعرض و آماده دفا ع در آید در 


القر ان ا 


حکم کافر حربی است . 

د ( اما نه )»42 

جیزی که بکهی سیر ند واورا امن دارند . 
حفظ امانت برای صاحیش واجب است و رد آن 
جون طلب کند نیز واجب. آیاتی‌جند از قر آن‌در 
این باب آمده‌است. کسی کهه امستا ندهر چند بی گرو 
وبی گواه وسند و بدرستی اواعتماد کنند ونیز هر 
کس دینی برعهده گیرد درهر گونه معاملات‌بدهی 
او اما نت است و آیه قرآن شامل همه مشود . 
درباده دین فرمود « فان امن بعضکم بعضا 
فلیوّد الذی اؤتمن امانته » (بتره ۲۸۳) 
(ج۲ ص ۴۲۰) 

د والذ ین هم لاماناتہم د عمدهم 
راعون» این آیه دردوسوره آمده است(مومنون 
۸) (معارج ۳۲) ستایش کسانی است که امانت 
بازدهنه وعهدبپایان بر ند. 

«ان الله یأمر کم آن تودو االاماناتالی 
اهلما» (نساء ۶۲) خداونه فرمود که امانت 
رایاهل اما نت باز گردا نید . در بعصی روایات 
آمده است که شامل امامت نیز میگردد یعنی 
امامت را که غصب کرده‌اید بخاندان پیفمبر باز 
گردانید . و نیز نقل است که جون بینمبر صلی‌اله 
عليه و آله پس ازفتح مکه کلید خانه‌خدارااز کلید 
دار بگرفت باوباز دادوفرمود «انالل4یأم ر کم 
آن توّدو االاما نات » . اماغاصبین امامت کسی 
امانت بآنها نسپرده‌بود و نیز کلید خانه خدا را 
رسول صلی الله عليه و آله بعهر گرفت پامر خدا؛ 
(ر جو ع به‌جهدشود) با اینحال اطلاق اما نت بر آن 
کردند که‌ما نند امانت بایدباز داد. 

« انا عرضنا الامانة على السموات 
والارض والجبال » (احزاب ۷۲) 

«اعرضه کر دیم اما نت‌دا بر آسمان‌ماوزمین 
و کوهها, ازقبول آن سر باززدند اما انسان آنرا 
بذیر فت او ستمکار ونادان بود . البته این اما نت 
صفتی است‌درانسان که‌دردیگران تست و گر انما یه 


بت ۲ 


ا اك که خدایتمالی خلقی لايق خواست 
تا بدو سپارد واین صفت غیرفصل ممیز انسان‌نشاید 
بود . نطق استيا عمّلو ادرا ك كليات وادراكحس 
وقبح عقلی و ازلوازم آن تکالیف است که خداوند 
برمافرستاده است . 

این‌عرضه داشت وابا وقبول‌همه تعبیر ازحال 
است بمقال مانند « کن فیکون» . 

د فقال لہا و للارض ائتیا طوعاً او 
کرها قالتاآتینا طائعین » (حم فسلت ۱۱) 
خداو ند باسمان ومن کرت بیائید خواه و ناخواه 
گفتند آمدیم فرما نبرداد . چون خدایتعالی هر 
کمال رابهر جیز بتدر استعداد ماده او میدهد 
گوئی جون ماده نطنه آماده شد از خدا صورت 
انسانی میطلبد باهمه لوازم انسانیت وخدا طلب‌او 


دا می بذیرد اما ماده دیگر موجودات جنن 


تفاضا ندارد ۱ اورا ظلوم و جهول گفت با نکه 
پیش از دادن عقل بدو تمیز نداد و کسی را که 
تمیز ندارد بطلب چیز ی غیر مناسب ملامت نباید کرد 

در جواب گوئیم این نیز تعبیری ازسختی 
قبول اما نت‌است در اینگونه امورخود انسان یس 
ازعاقل شدن اقدام نمیکند. (رجوع به‌جهل‌شود). 

بادی انسان این امانت دا بی‌اختیاد قبول 
کرد چنانکه بی‌اختیاد انسان شد و اکنون که 
انسان است اشرف مخلوقات است جون امانت 
خدا با او است. کاری سنکن بعهده دارد . 

#۷«( یمان )> 

گرویدن و باور کردن . 

ایمان در مقا بل کفر است. 

« و ننزل من‌القر آن ما هو شفاء و 
رحمة للموّمنین و لا يزيد الکافرین الا 
خسارا » (بنی‌اسرائیل ۸۲) میفرستیم از قر آن 
چیزی که شفا ورحمت است‌برای موّمنان و کافران 
را جز زیان نمیفزاید . 


ایمان اعتماد است و اعتقاد کار دل است 


حرف الف ج ۱ 


eram am meman‏ ی اس جرخ و و ی ال سا وت مت خر او رو و اه اسر eae mem a‏ و و و 


اقراد زبانی علامت اواست برای دانستن‌دیگران 
وعمل نتیجه ایمان است هيچيك جزء ایمان نیست 
(ج ۵ص ۳۷۱) خداو ند ایمانرا با کرداد نیکو 
باهم یاد کرده است وا گر عمل جزهء ایمان پود 
تکرار واجب نبود چنانکه گفت‌«قمن آمن و 
اصلح فلا حوف » (اننام ۴۸) « الذین 
آمنو | وعملو االصالحات » در قر آن بسیار 
است مانند (نساء ۵۷) ۱ 

ایمان‌یتین است . و بگمان و تخمین ثا بت 
نمیشود اگر کسی گوید گمان میکنم خدا! موجود 
است و بظن غالب محمدین عبدالله صلی اله علیه‌و ] له 
پیفمبر بود مومن نیست . 

ایمان‌باید بدلیل و برمان‌باشد برای آنکه 
هرمطلبی یابدیهی است یانظری» بدیهی‌داهمه کس 
تصدیق دارد ما نند گرمی آ تش ور وشنی خورشید: ۴ 
نظری مانند مسائل علمی ازقبیل هندسه تا ببرهان 
ٿا بت نشو د کن تصدیق امیکند 
پیفمبر بدیهی نیست پس بايد ببررهان‌ودلیل ثا بت‌شود 

ایمان بتقلید صحیح نیست بسه دلیل یکی 
آنکه خداو ند در آیات‌ سيار از تقلید و متا بعت 
آ باء و نیا کان نهی کر ده‌است دمفلدان‌رامذمت نمود 
ازجمله د اناوجدنا] بائنا على امة واناعلی آ ثارهم 
مقتدون » (زخرف ۲۳) ما پدران خویش رادر 
طر یی يافتیم درپی آنان میرویم. اگر گوئیکفار 
راپتقلیه مذمت کر دنه مسلما نا نرا گوئیم| گر کسی 
بتفلید بدران خودمعدورباشد کفار نیز معذور ند 
چون عوام کفار نیزمانند عوام مسلمانان تقلید 
کردند وا گر گوئی کناد بطلان قول پدران را 
میدانستند گوئیم بدلیل میدا نستندیا بی‌دلیل؛ | گر 
بدلیل میدا نستند قول ما ثابت میشود و | گربی- 
دلیل میدانستند کفتیم مسائل نظری را بی دلیل 


. ایمان بخدا و 


باری آیات فر آن در مدمت 
تقلید بیش از آن است که در اینجا گنجد . 
د لیل ددم آنکه تا کسی معصوم ازسهو و خطا 


نمیئوان دانست . 


ج 
نباشد از قول اویقین حاصل نمیشود چون احتمال 
خطا دررآی اوهست نهایتآ نکه ظن‌حاصل‌ڈود و 
«الظن لا .بغنی من‌الحق شیکا» اکر گوئی 
ماتفلید امام معصوم ميکنيم و قول او یقینی است 
بی‌دلیل‌می‌پذيريم» گوئیم اولابسیاری ازاخباریان 
که ایمان «تملیدراجاز شمرده‌اند سهو و خطا را 
برپینمبر و امام جائز میدانند ثانیاً بايد معصوم 
بودن امام یاپیغم‌بررا بدلیل و برهان ثابت کرد 
وباز گشت آن بقول ماست ثالثا قبول قول امام 
تقلید نیست بلکه قول اوخود برهان است (ج ۶ 
ص ۶) 
دلیل سیم علامه‌حلی در باب حادی عشر و 
دیگران اجمام نقل‌کردند.اگر کوئی آیا این 
همه مردم مسلمان که برهان عتا يد اسلامی را 
نمیدا ند یقین بخدا ورسول ندارند گوگیم محال 
است کسی مسئله غير بدیهی دا بی‌دلیل و برهان 
تصدیق کند این مسلمانان اصل دلیل دا می‌دا نند 
گرچه نتوانند باصطلاح علمای کلام تقریر برهان 
کنند بسورت‌منطتی. دور دتسلسل راهمه میفهمند 
و میدانند باطل است گر جه اسم آنرا نداننه 
امطلاح دانستن غبر از تعقل معنی است . 
اهءرّالقیس‌شاعر عرب‌بآن بلاغت که کلامش 
در نحو حجت است ا گر میخواست دو سیب از 
اسباب منع صرف‌را در اسمهای غیرمنصرف بشمارد 
نمیئوانست ووزن بحر طویل دا در معلقه خویش 
برسم عروضیان تقطیم نمیکرد اما غير منصرف و 
منصرف و اوزان عروض را میشناخت و استعمال 
میکرد . باری ایمان‌بظن وتقلید و بی‌دلیل ایمان 
این گونه اقوال قابل اعتنا وسزاوار بح 
و نقل نیستند اما جون معروف است بدان اشاده 
کردیم به‌برهان وسلطان وحجت رجوع‌شود .. 
موّمن در فر آن‌شامل همه فرق اسلام‌میشود 
وخاص شیمه نیست . 


لغات القر آن 


1 و 

اگرزن مومنه ازشوهر خود که کافر يود . 
گریخت و بمسلمانان پناه آورد نباید او را 
بشوهرش که‌کافی است باز گر دا نید این زن مومنه 
شیمی باشدیا نباشدحکم‌همین‌است « فان علمتموهن 
مۇمنات فلا تر جسوهن الى الکفاد » (ممتحنه ۰ ۱) 
«ولاتنکحوا|المشر کات حتىيؤعن ولامة مؤمنة خير 
من‌مشر کة » (بقر»۲۲۱» کنیز مومن گرچه‌شیمی 
نباشد بهتر است ازمشرك وعلمای‌ما نکاح. کنیز يا 
آزاد سنی ر | جائز شمر د ند. 

«والمحصنات من‌الهءومنات»(مائده ۸)زنان 
عفیفه ومومنه برای شما حلالند لفظ مو‌منات‌اینجا 
نیز شامل همه طواف اسلام میشود › 

د من قتل مومناخطاً فتحريردقبة مومنة » 
(نساء )٩۲‏ هر کس موّمنی بکشد بخطا کفاره او 
آزادکردن بنده و من است‌ازهر فرقه آزفرق‌اسلام 
حکم همین است . 

د ولا تنکحوالمش کین حتی یومنوا»( بقره 
۱) زن بمشر کین ندهید تاایمان آورند» | گر 
کافر مسلمان شود زن باو توان داد اگر جه سنی 


شود . 

در اصطلاح علمای متأخرین موّمن خاص 
شیمی اثنی عشری است دمسلم‌عام و شامل همه‌فرق 
اسلام اما در عهد پینمبر صلی‌اله عليه و آله همه 
يك فرقه بودند از أین جهت علمایها احکام‌مومن 
را که در قر آن است‌خاص شيعه قرار ندادند . 

(در سوره احزاب ۳۵( و ان المسلمی 
والمسلمات والمومننوالمومنات › درمجمعالبیان 
گویداسلام‌وایمان‌ نز د بیشثر مغسران‌یکی‌است و 
تکرار برای اختلاف‌دولفظ است و بعضی گویند 
ایمان تصدیق قلب است‌واسلام اقراد بز بان‌چنانکه 
فرمود « قالت الاعراب آمنا قللم تومنوا و لکن 
قولوا آسلمناه لما ید خل‌الایمان‌فی‌قلو بکم»ودیگری 
گفته استاسللام نام‌دین استوا یمان تصدیق بآن انتهی 
نویسنده گوید این صفات متناقض نیستنه 


هريك سزاوار ثواب است اقراد یز بان ثوابی‌دادد 
دایمان بقلب ثوابی چنانکه باز فرمود : 

« الما نئين والقا نتات دالصادقن‌والصادقات 
والخاشمن وا لخاشات » يکايك این‌صفات ممد9ج 


است . 

ایمان‌چنا نکه گذشت یمین است و یمن آن 
است که داقع رادریا بدو در آن‌شك وشبهه نداشته 
باشد بنا بر این قابل زیاده و نقصان نیست آنکه 
قابل‌زیاده ونقصان ء شدت و ضعف است ظن است 
نهیقین و در قرآن آمده است ( توبه۱۲۶ ). 
د فاما الذین آمنو) فر اد تهم ایمانا > 
آ نها که ایمان آوردنه سوده‌قر آن برایمان‌ایشان 
دیفرود ۰ 

شيخ ابوالفتوح دحمه‌اله گوید (ج ۶ ص 

۴۵ ) ا نچه زياد گردد از ایمان ادله و طرائق 
آن باشد که هر گه که ناظر در دلیلی دیکر نظر 
کند اورا علمی دیگر بمدلول حاصل آید انتهی 
ونيز گوید آنکه ایمانی باشد ناقص این نه روا 
باشد . وزیادتی ایمان در(احز اب۲۲ وفتح ۴ و 
مدثر) نیز مذ کور ۳ 

کسی که ر بحقیقت ایمان آرد باز گشت او 
با تکار ممکن نیست ۳ آنکه خود آفتاب را 
بچشم خویش دیدطلوع کرده است‌بتشكيك‌دیگر ان 
از علم خویش باز نمیگردد مگر آنکه از نخست 
یقن نداشته وبگمان یا تقلید ایمان آودده بود . 
دانما المومنون الذین آمنوا بالله و دسوله ثم لم 
یرتابوا» ( حجرات ۱۵) موّمنان آنها هستند که 
ایمان بخدا و رسول آوردند آنگاه شك نکردند 
دوما کان اه لیشل فوماً بعد اذهدیهم» . 

شيخ ابوالفتوح‌بر آن دلیل آورد که‌ایمان 
موجب ثواب است وثواب منه‌طع نشود و آنکه بر 
کفر بمیرد بمنزلسعادت‌یعنی بهشت 
کفر ثواب ایمان راحبط نخواهد کرد چنانکه 
مذهب ما است پس آ نکه مومن بود و کافر شد | گر 


نخواهد رتو 
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ثواب ایمان بدو ندهند حبط است و اگر عقابش 
نکننه خلاف نص قر آن استو اگر نخست واب 
دهند پس از مدتی بدوزخش برند ثواب منقطع 
شود و انقطاع ثواب جائز نیست و اگر نخست 
عقاب کنند بکفر آنگاه ببهشت بر ند لازم آید 
که کافر ببهشت رود وحاودان آنجا ماند و این‌هم 
خلاف نص‌قر آن است . پس ارتداد پس از ایمان 
هر گز محقق نخواهد بودو آنکه از ایمان بکش 
رود از آغاز ایمان نداشته است (ج ۳ ص ۱۰۲) 
(ج۴سص۲۱) . اگر گوئی این احکام که فقھا در 
مرتد آوردند ومرتد فطری و ملی گفتند چگو نه 
باشد؛ | گر کفرپس از ایمان محال است ارتداد 
تحقق نیابد. در جواب گوئيم حکم ارتداد حکم 
فقهی استو احکام‌فقه مبنی برظاهر استه بر حسب 
ظاهر ممکن استمومن ظاهری کافر شود و آنرا 
ارتداد گویند و ۲ نچه‌ازشیخ| بوا لفتوح‌علیها لر‌حمه 
نقل کردیم نسبت‌باحکام آخرت بود از جهت‌ئو اب 
وعقاب و آن‌مبنی برحقیقت و واقع است و ایمان 
حقیقی که مو جب سعادت آخرت است هر گز بکفر 
باز نمیگردد و آنکه مرتد شود از اول موّمن 
نبود و در فتّه اورا بظاه موّمن میشمار ند . 

جنا نکه بسامال‌حرام واقعی‌درفقه حللال است 
وحلال واقعی درفقه حرام و کافر واقعی در فقه 
مسلمان است و او دامنافق گویند . احکام فقه دا 
دلیل حقیقت نبایه دانست . 

اسلام و ایمان با یکدیگر از این‌جهت‌فرق 
دار ند که‌اسلام‌اقرار بز بان است و ايان تصدیق 
بدل و چون ظاهر گفتار دليل باطن است ميان 
مسلم‌وه‌ژمن درظاهرفرق نیست «قالت الاعر اب 
آمنا قل لم تومنو او لکن‌قو لوا أسلمنا ولما 
یدغل‌الایمان فی قلوبکم » (حجرات ۱۴) 
اعراب گفتندما ایمان آوردیم بگو ایمان‌نیاوردیه 
بگوگید اسلام آوردیم و هنوز ایمان در دل شما 
درنیامده است شیخ ابوالفتوح فرماید (ج ۱ ص 
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۲) این آیت دلیل است بر آنکه ایمان دیگر 
است و اسلام دیگر هم درلفت و هم در شرع چه 
ایمان تصدیق بدل باشد و اسللام اقر ارو استسلام باشد. 
باز گوید ما نگفئيم ایمان‌ضداسلام است تاجمعشان 
بیکجای درست نیاشد انما کفتیم کهایمان جز اسلام 
است و معنی این دیگراست ومعنی آن‌دیگرواین 
از فعل دل‌باشد و آن ازعمل جوارح و نیز گوید 
منافقاندا حکم اسلام کنند دلیکن موّمن نباشند . 
انتمی. ودحق آن‌بودکه بگوید: اهل‌تقیه را حکم 
کفر کنند و موّمن باشد. 
اگرجه ایمان اصلا شامل عمل نمیشود و 
خاص اعتقاد است گاه باشد که مجازاً عمل دانیز 
ایمان گویند چون نتیجه ایمان است از قبیل 
اطلاق سبب بر مسیب «وما کان‌الله لیضیع 
ایمانکی» (بقره ۱۳۹) خداوند نماز شما را 
تباه نسازد ° (۱ (TAF‏ . 
درعکس این نیز باره‌ای‌اعمال را از جهت 
آنکه دلیل کفر است کفر نامیده است مانند ترك 
نماز وز کوة وحج (ودر سوره توبه ۵۵) « انهم 
کفروا بالله و برسوله و لا بأتون الصلوة 
7 کسالی» بامالالت بنماز آمدن دلیل کفر است 
پسامر دم را بینیم از نمض احکام الام شادی 
میکننه و قو اعد کفار را بر احکام اسلام تر جیح 
میدهند وشك در کفر باطنی آ نان نداد یم چون کسی 
که معتمد باشد احکام پیفمیر صلی‌اله عليه و آله از 
جانب خداست محال است حکم‌دیگر ان رایر آن 
تر جیح دهد . 
درروایت آمده است تارك نماز کافر است 
یعنی در آخرت حکم کافردارد نهدردنیا زیرا که 
فعها تارك نمازرا کافر نشمار نه اورا نجس نکویند 
واز ارت محروم نکنند وزن اورا بارتداد جدا 
نساز ند ونيز فرمود ترك حج کفر است البته در 
آخرت جون در فعه تار حج کافر نیست. (ج۵ص 
۷ اما اگر این دورا عمل نیکو ندا نددر ظاهر 
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ميان موّمن و کافر واسطه نیست هر کسا گر 
a‏ زو بر تن 
منزلتی میان این دوثابت میکردند یعنی مرتکب 
کباگر را نه مومن میگفتند و نه کافر دیگران 
بر خلاف اینان یاویرا کافر میدا نستندمثل‌خوارج 
که گناه کبیره نزد ایشان کفر آورد . یامومن 
میگفتند مانند سایر مسلمانان الا آنکه گردهی 
بنام مرجئه صاحب کبیره را بانیکان و پارسایان 
برابر میشمردند بر خلاف شيعه وغا لب اهل‌سنت که 
گناهکار دا با آنکه موّمن گویند با نیکو کاران 
برا بر نکننه بلکه مستحق عذاب وخشم الهی‌دانند 
چنانکه آیات فر آن همیشه سعادت و نجات را 
بایمان وءل صالح منوط قرار داده‌است . 

مر‌جّه گروهی بودنه چاپلوس و متملق 
مذهب ارجاه اختراع کردند که‌خلفای بنی‌امیه‌را 
پامنفوریت محبوب گردانند . ۱ 

«والذین يۇمنون بالاخرة یومنون 
به» (انعام )٩۲‏ آنهاکه ایمان با آخرت دارند 
ایمان بقرآن آورند «فالذین لا یومنون 
بالاخرة قلو بيم‌منگرة وهم‌مستکبرون» 
(نحل ۲۲) آنها که ایمان‌با خرت‌ندار نددلهاشان 
اتکار دارد وخود پشت میکنند . از این آیات 
میرم نویه بای ان ت ا 
آنگاه ایمان بقر آن و آنکه ایمان بآ خرت ندارد 
ایمان بقر آن نمیاورد باآنکه ظاهر عکس است 
بعنی او‌باید ایمان بقرآن آورد واذفر آن‌ایمان 
بآ خرت حاصل آید در جواب گوگیم اين حکم 
مبنی بر غالب است زیراکه اگروجود عا لم دیگر 
دا غیر این عالم مشهود محال دانند بقر آن ایمان 
نخواهند آورد و اگر کسی ایمان بوجود آخرت 
نداشته باشد لااقل باید آ نرا ممکن داند تاایمان 
بر آن آورد , جنانکه در اول بره است«الدین 


بومنون بالغیب » و یکی از جاهلیت 
۳ 
فلا تکتمن ال مافی صدور کم 
لیخفی و مهما یکنم‌اله یعلم 
یو خر فیوضع‌فی کتأب‌فید خر 
لیومالحساب او یعجل فینقم 
ایمان با خرت پیش‌ازایمان بقر آن بعید نیست 
رجوع به کفر و اسلام(سلم) ودان‌شا له تعا لى 
+«( امه )»¥ 

کنیز جبع آن اماه 

« ولامة مومنة خیرمن‌مشر کة» (بقر۲۲۱) 
کنیز موّمن بهتر است از زن آزاد مشرك . 

9( نمی ) ۰6 

مادینه حمم آن‌اناث . 

د الحر با لح والعید با لمیدوالانتی‌بالانثی» 
(بقره ۱۷۸) درقصاص فرماید آزاد بآزاد و بنده 
ببنده وزن بزن. ارزش جان زن يك‌نیمه ادزش 
مرد است پس اگر مردی ز نی‌را بکشد جون‌ارزش 
مرد بیشتر است نبایده‌ردر! برای زن کشت مگر 
يك‌نیمه از دیه مردرا باولیای او باز دهند چون 
کشتن از ددجهت منکر ونایسند است یکی آنکه 
موجب قرس و فتنه وزوال آسایش مردم است و 
چون قاتل در محلی یافت شود مردم آرام ندار ند 
واز این جهت ميان مرد وزن‌فرق نست. کشنده 
خواه زن را بکشد یامرد را حال همین است و 
جزای قاتل کشتن است جهت دوم آنکه فائده 
وجود مقتول ازخاندان وجامعه او گرفته میشود 
وخانواده که مرد خودرا از دست بدهد بیش از 
آن زیان میکند که‌زن را . و خلاف آن نادراست 
س | گر مردی ذنی‌را کشت مرد رافمعاس میئو ان 
کرد امايك نیمه دیه او را باولیای او باید داد 
چون زیا نی که ‌باولیای زن رسیده کمتر از زیانی 
است که باو لیای‌مرد میرسد وال العالم باحکامه » 
4 ۲ ص ۳۶) 


2 


ج ‏ ف ه ه و و ه و د د   ۵‏ ج و ‏ ۵ طا ان هخا اج و و و ۵ ۵ و 5 و و دا 0 ۵ ۱ و دا وه و 5 و و و ده 0 ۵ و و و اد و دص و و و و ۵ ۵ نت و و ۵ ۵ و و ها و و ۵ و و و و و و و دا و و ها 2 


وا الذ کر کالانثی » (آلعمرآن ¥( 
سس ما نند دختر یست وهر کار که از آن ساخته 
آید از این نیاید . 

د یوصیک‌اله فی‌اولاد کم للذ کر مثل حظ - 
الانشیین » (نساء ۱۱) 

د و ان‌کانوا اخوع رجالا و نساهء فللذ کر 
مثل حظ آلانثیین » (نساء ۱۷۶) 

خداو ند درباره اولاد شما توصیه‌میکنند که 
سر با نداژه نصیب دو دختر سهم برد و دربازه 
ارث بر ادر و خواهر که برادر با نداژه‌دو خواهر. 

و این حکم از ضروریات دین اسلام است 
جون مسلمان قر آن‌را ازجانب خدا داند و قول 
پیغم‌بر راقول خدا. انکار این‌حکم نمیکند. باری 
تعهد مرد درز ند گی بیشتر است ووفتش برای کسب 
معاش فارغتر وزن بسپب نگهداری طفل‌ورضاع و 
آ بستنی درسنی که کار میتواند کرد نیروی جوانی 
رااز دست‌میدهد ودر آخرس از کار فرو میماند 
ومرد در جوانی بکار معیشت میپر دازد و تعهداولاد 
و نفقه زن براو است و سرمایه بیشتر میخواهد 
سوم اوراخداو ند «یشتر ور اد داد . با ید دانست که 
درجاهلیت د ختران‌راارث نمیداد ندو پیغمبر صلی اله 
عليه و آله فرم‌ودهرمال که پیش ازظهور و پروزی 
اسلام مطا بق قا نون‌جاهلیت میان مر دم تقسیم شد و 
زنان را محروم کردند پس از ظهور اسلام تغییر 
نمی‌یا بد اما آ نچه تةسیم نشده و مشتركگ بافی ما ند 
تا اسلام بیروز شد ویس از آن تفسیم کنند بأید سهم 
ز نان را بدهند. 

از پیغمبر صلی اله علیه‌و آ له نقل است «اایما 
دار آوآرض قسمت فی‌الجاهلية فبی على 
قسم الجاهلية و آبمادار اوارض ادر کہا 


ودرروایات‌شیعه آمده است که«ارثا بوطا لب 


دردست ب‌است یعنی‌دردست‌فر ز ند ان على عليه | لسلام 
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بعلت آن که بو طا لب پیش از غلبه اسلام و نفو ذحکم ارث 
اسلامی ازدنیارفت واموالاودامشرکان برسم خود 
ميان بسران واولادنرینه قسمت کردند و بز نان 
ندادند (وسائل کتاب‌ارث باب‌اول حدیث )۱۵٩۹‏ 
درشر یست‌موسی علیه| لسلام نیزدختران از 
ارث‌محروم بود ند امادددین نصاری‌حکم ارث تا بع 
رسوم‌وقوانن‌دو لت یاوصیت‌میت‌است. ‏ 
مشر کان‌عرب فرشتگان دا دختران خدا 

میگفتند وآ نا نرا ماده می‌پنداشتند و گاه خدایان 
خویش دا نیز ماده میشمردند « ان بدعون من 
دو نهالااناثاو ان‌بدعون الا شیطاناً مریدأ» 
(نساء ۱۱۷) چنانکه سایر مشرکان امم نیز 

خدایان‌نر و ماده داشتنددرعرب «لات» و«عزی» 
و «مناة» موْ نث بودند. ارسطو با آ نکه درامت‌بت- 
برست پر ورش یافته بود ازاینکه مردم خدایان‌را 
بصفت جسمانی متصف ساخته وآ نانرادارای دست 
وپا و جوارح و اعضای دیگر مژنٹث و مذ کر 
ساخته‌ا ند تعجب میکند. مو نث‌شمردن خدایان با 
فرشتگان دلیل تنگی ذهن و خشکی قریحه است. 
همه چیز را مساننه آ نچه‌دید ند می‌بندار ند.وا گر 
گوئی چنانکه فرشتگان زن‌نیستند مر دهم نیستند. 
گو کیم‌در آیات قر آن‌مردی آ نان‌دا نیز ثا بت‌نکرده 
است دا کرضمیر مذ‌کر بآ نها بر گردانند نیزدلیل 
مردی نیست چنا نکه خدایتعا لی‌را نیز بضمیرمذ کر 
کنایه‌میکنند. اصل در کلام عرب آن‌است که همه 
جیزرا مانند مذکر گیرندتا تأ نیث سماعی آن‌دد 
مجاری کلام | نهامعلوم گردد پس یراد بر مشر کان 
نه‌از جهت لفظ است چون مۇ نث سماعی و لفظى در 
زبان عر بیو سیاری ز با نهای دیگر سیار آمده 
چنانکه « نار » بمعنی آتش درز بان عر بی مو نٹ 
است و شمس‌نیز مو نث است بلکه ایراد برعفیده 
آنها است که فرشنگان‌را مو نثحقیقی‌می بنداشتند 
چنانکه فرمود «آشهدو | خلقرهم» (ذخرف۱۹) 
آیا خلقت فرشتگان را دیدند که آنها دامو نت 
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گفتند . خداو ندخود در سیاری آیات ملاگکه را 
بصورت جمع مونث اد کرده است مانند 
« والمدبر ات‌آمر » ۰ «والنازعات غرقآ» 
وغير ذلك باعتباد تا نیث لفظی . و در جمله 
«له معقبات بحفظو نهمن‌آمر الله» فر شنگانی 
در پی‌هم اوراحفظ میکنند بامر خداوند معقبات 
بصیغه مو نث‌است باعتبار جماعاته یحنظونه بصینه 
مذ کر وهر دو کنایت از فرشتگان‌است. 

«واذا بشر أآحدهم‌بالانثی‌ظل وجهه 
مسوداً و هو کظیم» ( نحل ۵۸) چون بقادت 
دهند یکی‌ازایشان‌را بر ز ندی‌ماد ينه همهر وز سیاه 
روی‌باشد ازاندوه ودلتنگ باشد امادم نتواندزدن 


ازدلتنگی. مر دم‌جاهلیت‌ازدختر عار داشتند چون 


عفت در آن زمان‌نبود ودخثران مایه ننک بدران 
می‌شد ند چون اسللام آمد ژ نار | حرام کرد ودوست 
گر فتن د اممنو ع فر مودچنا نکه در کلمه خدن‌خواهد 
آمد انشا اله تعا لیو تنفر ازدختر ان‌دا نکوهش کرد 
ومر دانر | از آن‌عادت‌زشت منم نمود (ج۷ص۱۱۴) 
شر ح بیشةر این معنیر اشیخ| بو الفتو ج(ره) در (ج ص 
۸۳-۱ ۱) آورده‌است . 

ودیگر علت‌تنفر آنان‌از دخترآن بود که 
میثر سید ند گر فثار داماد نامناهب‌شو ندوعرب باهمه 
جهل وفساددر باره د ختر ان‌غیرتی سخت داشتند و 
جنا نکه‌مید نیم اتحادی که‌در یرو ان يك دین‌است در 
امت‌های‌جاهلیت نخو اهد بود ۰ اخلاق‌وعاداتآ نان 
مطابق سلیقه اشخاص مختلف‌است اکنون همدو 
خانواده! گرهردو دیندارومقید باحکام‌شر ع نباشند 
پیو ند نکاح میان ] نهاسخت‌دشواراست خودکشی و 
فننه‌و ذز اعو بی‌عفتی‌در ‏ نها بسیاراست بدترین عذاب 
برای مردغ تمند آن‌است که‌دختر یا خواهر خودرا 
درحبا له‌مردی نامناسب بیندقوم‌عرب آ نها که‌شتی و 
قسی‌القلب بو دوختراند امسکشننده با خرت هم معتعد 
تبودندتااز کیفر گناه بتر سند و آ نها که مهر بان تر 
بودندبا کر اهت نگاه‌میداشتند تااسلام آمد وعلت و 


معلولرااذمیان برد باری‌کشتن کسی اذبیم آنکه 
میادا کاراو فاد کشدما نندقصاص بیش از جنایت‌در 
عمل و شرع قبیح است . 

6( انجیل )»۶ 

رجوع به‌نجل شود . 

۵( نس )»+ 

اسان است «درقر آن‌همیشه با جن‌استعمال 
شده است‌مانند «وهاخلقت الجن و الانس‌الا 
لیعبدون» رجوع به جن‌شود . 

42«( انسان) »4 مردم . 

علما آ نرا به‌حیوان ناطق تعریف کردند و 
ناطق نزد آنان بمعنی‌مدرك کلیات است. گویند 
امتیاز او از سایر حیوانات آن‌است که حیوانات 
فقط بجوارح و اعضای‌بدنی حس میکننه و انسان 
بفیر آلات بدن نیز تععل دارد » فرق‌حس‌وعقل آن 
است که باید آنچه ما حس ميکنيم مانند نور و 
حرارت و بوی وغیر آن‌از جسمی‌باشد که‌ددیکی 
ازجواب ماقرار گرفته و در یکی از اعضای ما 
اتر کند | گر جیزی فلا موجود نباشد حس 
نمی کنیم و | گر در | عضای بدن ایا تن نکند بسیب 
دوری یاحاجب نیز حس نمی کنیم وا گر جوارح 
و آلات حس ناقص باشد باذحس نميکنيم 
جیزی که نیست تاثر در بدن ندارد وعضو آ فت نا ك 


. چون 


متاثر نمیشو د وقتی چیزی‌را حس کردیم‌همان یکی 
راحس کرده‌ايم در همان وقت که حاضر بود و 
افراد دیگر احساس دیگر میخواهندو آن‌فر دهم 
دروقت دیگر همچنین. اما عقل‌منحصر بيك فرد و 
یك وقت نیست هرمعنی کلی‌را که ادر ال کنیم‌شامل 
همه آفر اد درهمه‌زمان میشود و گویندهرجهانسان 
در کودکی و بزد گی بیش از طفل نوزاد میداند 
زایدبر حس است زیرا که حس درفل دوروزه و 
سه‌روزه هست ومادرش را می‌بیند و طعم شیر را 


می «سندد و از صدا هیر سد امامعنیانسان که‌مادرش 


یك فرد آن است نمیداند سخن گفتن از لوازم 
ادراك کلیات است زیرا که کلمات درهر جمله کلی 
است و این نعمتی است که خداوند خاص انسان 
فرمود تاعلوم را فرا گیرد وازمعلومات بمجهولات 
و ودانش خویش را بدبگران بیأموزد وا گر 
حس تنها داشت نه‌میتوانست سخن؛گوید و نهعلم 
بیاموزدو این نخستین نعمت‌است که خدای با نسان‌داد. 
فرمود : 

«علم آدم الاسماه کلیها » (بقره ۳۰) 
همه نامها را بآدم آموخت ۱ 
د خلق الانسان علمه البيان » (الرحمن ۲) 
انسان‌را آ فر ید باوسخن آمو خت . 

«اناعرضناالامانة....وحملهاالانسان 
(احزاب۷۲) در کلمه امانة گذشت ۲ ۱ 

« علم‌الانسان مالم بعلم » (افرا ۵) 
باری همه آ نچه ما بحو اس‌در كميکنيم‌همه‌حیو | نات 
درك میکنند علت آ نکه علوم انسانی را استنباط 
نکرده‌اند آن است که‌حس برای استنباط علوم کافی 
نیست و نیروگی دیگر میخواهد . 

«لقد خلقنا! لا نسان من صلصال من‌حماً 

مسنون» (حجر ۲۶) ماانسانرا از گل خشك 
از لجن بوی‌ناك آفريديم . اصل خلقّت انسان از 
خاك و آب است وهمچنین حیوان و نبات از گل 
آفر یده‌شد‌ند طعام که‌تن ما از آن‌بالیده وپرورش 
یافته نبات است باحیوان وهردو از خاك است و 
انسان نخست را نیز ازخاك آفرید جنا نکه‌در کلمه 
کت 

(درسوره سجده ۷) رما ید « یدء حلق 
الا نسان من‌طمن ثم‌جعل نسله‌من سللالة من 
ماء مهین ثم سویه و نفخ فيه من روحه» 
آغاز آفرینش‌انسان کرد از گل . آنگاه نسل‌اورا 
از نطفه آبی ست و فرومایه قرار داد آنگاه آنرا 
خلعی تمام بیأفر بد و ازروح حود در آن دمید . 


۳ 


3 ۱ ۱ لغات‌القر آن 


ازعجائب قدرت او است‌که از خاك پست 


بی‌شعور وبیحر کت انسانی آفریه دارای عقل و 
شور که‌عا لم باسرار خلقت شد وبا کوچکی جنه 
احاطه بجهان لایتناهی یافت . در فطرت انسانی 
مر کوز است که معلول ازعلت ست تر است وهر 
جیز از مجانس خودمیتراود» یدید آمدن نود از 
ظلمت با نور قوی از نورضمیف محال است‌حرادتی 
که‌از حرارت دیگر زاید از حرارت اول کمتر 
است آنچه برغیر این صفت بینیم علت و معلول 
نیستند | گر از کبریت کم‌نور چراغ پر نورروشن 
کنیم دلیل آنست که کیریت علت نیست ۰ اگر 
1 شا گردی دردانش از استاد عالمتر شود دلیل آن 
است که خود اوفطنتی‌زائد دادد و بسیاری از علوم 
خود را از استاد فرانگرفته است و الا از استاد 
افزو نت نمیشد . 

خاك و آب ادراك ندار ند چگونه! نسان ی که 


از آب و خاك دید آمده است شعو روادرالیافت ‏ 


جز اینکه گوئیم علت آن برون از عالم جسم و 
ماده است چون آماده گردد روح ازع لم‌دیگر بر 
او افاضه‌میشودجنا نکه‌فر موده و نفخ قیه‌منر وحه» 
روح انسان از روح خدا است دبقای او بسته بخدا 
ومشیت اداست» خلق بدن علت معده است یعنی 
انسان‌دا آماده میکند که چون تسویه‌شد لاق نفخ 
روح گردید . 

«لقدخلقناالانسانفیآحسن تقویم» 
(تين ۴) انسان‌را در بهترین تر کیب آفریدیم . 
زیبائی هیئت و تر کیب او از جهت استنداد قبول 
نفس ناطقه است و گرنه در حیوانات خصوصاً 
پر ند گان خلت زیبا بسیار است وافضلیت انسان 
د وان نوی یاهع سان باه فا نو 
«ئم ردد ناه‌اسقل ساقلبن» ماانسان دابحالتی 
فروتر از همه فروتران باذ گردانيديم ومقصوداز 
آن‌نیز بستی معنوی است که نفس ناطقه و ودیعه 


الهی‌ر ا مهمل گذارد و از جهار بایان ست‌نر و 


۳ 


گمراه‌ترشد وپس از آن استتنافرمود «الاالذربن 
آمنو) و عملواالصالحات فلهم آجر غير 
ممنون» مگر آنها که ایمان آوردنده کردار نیکو 
کردند که‌مزدآ نان پایان نیابد . و معنی آن‌با 
«آنالانسان لفی خسر» برمیگردد (رجوع"به 
حسن و 
بعفيده مسیحیان اسان ذا نا باك است و 
اود ودا صورت انسان نمود وان وا 
بکشند برای رفع گناه مردم ودراین یه بر خلاف 
آ نان‌فرماید؛انسان ذاتانیکو بود و بواسطه‌عوارضش 
دیگر پست گردید. شرح] نراد کلم فطرت‌میگ وم 
آن‌شاء ال . 
«یحسب)لانسان‌آن‌یتر لسدی». (قيامة 
۶ آیا انسان پندارد اورا مهمل‌فرو گذار ند . 
چنانکه‌در آیه‌دی؟ ر گفت«فحسبتم آنما 
خلقناكمعبثاً و أنكم الينا و «. 
(مومنون ۱۱۷) . 
انسان چون برای‌بقای‌خویش باید بکوشد 
خداو ند غریزه اوراباحی ذات و ز ند گی سر شنه 
وباشهوات وآرزوها پرورده‌برای رغبت درفراهم 
کردن وسائل آسایش تاحدی که‌بقای‌شخص ونوع ‏ 
او بر آن توقف‌دارد؛ اما ا نسان ميا لفه دز این‌غر یز ه 
رابدان‌حد دسانید که تن خودرا بهتر ین‌مقاصه و 
غایات شمر د . وسعدی این حالرانیکو بیان کرده 
است . ۱ ۱ 
خوردن برای‌زیستن و ذکر کردن است 
تومعتقد که زیستن از بهر خوردن است 
اهلد نیا پندار ند علوم و صناعات و افکار و 


اخلاق دهمه‌چیز برای زندگی بشر است و2 


اما زند گی بشر برای جیست ؛ ۱ 
بنظر آ نان‌خود زند گی بشردر دنیا غایت- ‏ 

الغایات است و بالاتر ین‌مقاصد اما بحکم خداو ند 

اگرانسان رجوع بخدا و آخرت نکند وجود او ` 


دردنیا عبث است جون مدتی دراززیستن‌و خوردن 


و و و و وا و ون وا و و و و و و و وا و و او وا و و و و و و و ده تا ات و و و و سس وی و اس اس سس ود ور سس و ور ود 


و آشامیدن ور نج بردن برای معیشت آنگاه مرردن 
و نا بودشدن فائده‌ندارد و جنانکه در آیه دیگر 
فر‌مود جن وانس دابرای‌معرفت و عبادت آفر ید 
« وماخلقت‌الجن والانس الالیعبدون » . 
میدا نیم موجودات دیگر مجرد و غير محسوس در 
جهانند کاملتر از انسان که‌ما در عالم رۋيا بآن 
موجودات پیوستگی‌حاصل‌ميکنيم و از آینده با اطلاع 
ميشویم و میدانیم | نها عالمتراز ماهستند چون از 
غیبآ گاهندوما نیز بهرهای‌از آن‌عا لم دار پمومیتو | نیم 
ازسنخ آنان شویم وبا نهاپيونديم و بقای جاوید 
یابیم و البته آ نهادر سعادت ازما بالاتر ند بمر اتب 
بسیار ورجوع با نجا که‌بپرورد گار نزدیکتراست 
غایت وجود انسان است‌چنانکه فرمود «انالله و 
انا اليه زاجعون » . 

صفاتی که خداو نددرقر آن‌برای انسان‌ثا بت 
کرد سیاد است وهريك سری از عکمت دارد و 
اشاده بطر یقی که باید در تهذیب خویش در پیش 
گرد وهمه این‌صفات ناشی از آن است که بدن 
انسان مادی وطبیعی است‌دارای غرائزی که بدان 
حفظ بدن و نسل‌باید کرد وروح او از عالم دیگی 
است آماده‌ترقی ووصول باصل خود , غرائز بدن 
وهمت روح دردوجا نب مخا لف‌قرازدار ند خداو ند 
برای انسان راهها قرار داد که جون غرائز 
طبیعی اورا از سرملکوت بازدارد تویه‌تواند کرد 
وضیف انسانی‌را در بروزی برشهوت‌عذر اوساخت 
«ير بدالله‌آن یخفف‌عنکم وخلق الانسان 
ضعیفاً» ( سوره‌نساء ۳۳) (ج ۳ص ۳۶۷). 

از غرایز انسان شتاب است و خداوند 
آ نرا برای ادرا4 مصا لح درسرشت وی فرارداده 
است تا بشتاب جمع‌وساژل‌ممیشت کند که‌فی‌التاً خیر 
آفات وانسان آ نرا در کاری که خلاف مصلحت او 
است هم بکار میبر د«و ید ع الا نسان‌با لشر دعاءه 
بالخیر و کان الانسان عجولا » (اسا ۱۲) 


د خلق‌الانسان‌من عجل » (انبیا ۳۸) انسان 
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رااز شتاب آفریدند شتاب در کار خيرنيك است و 
در کارهای دیگر زشت . 

دیگر از صفات انسان ظلوم دجهول است 
(سوره احزاب ۲ ۷) رجوع به‌داما نةء‌شود. خواستن 
چیزی بیش از تواناگی و همت بکاری ناممکن 
ظلم است‌و جهل‌انسان غرممکن‌را ممکن‌می‌بندارد 
وممکن‌را غیرممکن. کدام جهل بدتر از این که 
حرص مال وغفلت ازمر کی وی‌را از کوشش برای 
آخرت باز میدارد گوگ آخرت رأ غير ممکن 
میدا ند و جاوید ماندن در د نيار اممکن . ر جو ع به 
جهل شود. 

« قتلالانسان ماأأکفره » (عبس ۱۷) 
یکی از صفات انسان است که براهین دوشن را 
تکذیب میکند واوهام باطل‌راتصدیق»وچون بدن 
اومادی است و خوراك و حواگج بدن او نیز مادی 
است همیشه نظر او بمادیات است وجود آنها را 
بد یھی ميدأ ند وواهمه او جنین بدو نمو ده که هر 
موجود محسوس‌است, و برای غلبه واهمه بر عقل 
منطقّیین مثال آور ند که‌هر کس میداند میت جماد 
است و از جماد نباید ترسید اما نتیجه این کلام 
را نمی پذیر دو ازمیت‌می‌ترسد و ازعجائب جهل| نسان 
است که خدائی 
انسان‌را تصدیق نمی کند . بسب غلبه واهمه بر 


بت را تصدیق میکند و پیغمبری 


عاقله چون بت سنك محسوس است اما وحی و 
جبرئیل غير محسوس . 

«یاآیهاالانسان انك کادح الى ربك 
کدحا فملاقبه » (انشقاق ۶) ای انسان تو 
کوشنده‌ای‌سوی پر ورد گار خودتااوراملاقات کن 
هيچيك از موجودات‌مانند انسان این‌سرو کوشش 
طولانی ندارد که از پست ترین مرتبه وجود که 
جماد است پای فرانهد و همه مراتب را بییه‌اید 
تا بخداو ند تعا لی‌ رسد ؛ در آغاژ خاك است آنگاه 
جنینی است دردحم مادر حیات نبا تی میگرد پس 


از آن حس و حر کت ارادی و حیوان ممگر دد 


اه هجو واه دا او وا و وا وا و دا اه و و و و وا و ون او او و و وا و او و و و و و واه و و وا و و و و اد و و و و و وم مه 


آنگاه عاقل میشود و مدرك کلیات و در معرفت 
باسرار ملك وملکوت بدان‌حد میرسد که حکیم و 
عارف وولی و امام و بیغمیر میشود . 

مادر موجودات عالم جسمانی حیری بدین 
شرف نميشناسيم انسان ا گر عقل‌نداشت بپراکنده 
شدن بدن نا بود میگشت اماعقل او بخدامیبیو ندد 
وبیقای اوباقی است پیوستن او بخداییو ندجسمانی 
نیست بلکه معلول است وابسته بعلت بیو اسطه بدن 
از آنجا که میان او و پرورد گاد مراتب غیر 
متنامی است بهر مقامی رسد فضلی افزون تواند 
یافت چنا نکه‌پین‌بر میفرمود «رب‌زدنی علما» 

«انالانسان لر به لکنود ۲ (والعادیات 
۶) | نسان بیرورد گار خویش ناسیاس‌است واز او 
دریغ دارد . این صفت ازغلبه غرائز تن‌است. از 
آن حرص که بر ای حفظ تن‌دارد دراطاعت‌فرمان 
الهی تقصیر میکند و حموق خدا نمی‌دهد با یدعلاقه 
به‌تن‌دا کم کرد تاراه خدا آسان گردد ۰ 

«ان‌الانسان لفى خسر » (والمسر ۲) 
اسان زیا نکار است کالای «هتر را میدهندو کم بها تر 
دا میستانند » آنکه همش حفظ تن و کوشش وی 
درای ز ند گید نیا است و روح الهی رارها کرد 
زیانکار است مگر آنکه بیرورش روح نیز 
ببردازد جنانکه‌فر مود » الاالذین آمنوا £ 
عملوا..» مگر آ نها که ایمان آوردند و کار نيك 
کردنه و یکدیگر دا بحق ترغیت نمودند و 
بشکیبا ئی تشویق . 

دلقد حلقنا الانسان فی کبد » (سورة 
اليلد ۴( انسان‌را در رنج و سخنی آفر یدیم , در 
معنی کید خلاف است . رنج انسان از موجودات 
دیگر بیشتر است زیر ا که هر مش غایتی دار ند و 
بی‌منازعت سوی غات خود مروند اما در اسان 
نفس وهوی وغرائز باعل در نبر دند او باید بر 
نفس پیروز گردد حیوانات دیگرهمان‌غر یز هدار ند 


و از دشمن داخلی ایمنند . 


« بل پریدالانسان لي فج ر آمامه يسل 
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أيان یوم‌القيمة » (قيامة ۵) انسان ميخواهد 
پیش روی خود را بشکافد میبر سد روز رستأخیز 
کی‌باشد ؟ . 

انسان چون تنش مادی است چنانکه گفتیم 
وحوائج تن ادهم مادی است همه توجه و نظرش 
بهمین‌عالم ماده است چنانکه‌فرمود «بل تحبون 
العاجلة و تذرونالاخرة » مگر آنها که عقل 
بکار بند ند و مدرکات‌عقل‌را نیز حقیقت دانند . 
وعالم آخرت و قیامت دا بعقل اثبات کنند 
ونادیده بدان معتقد باشند « الذرین بومنون 
بالغیب.. و بالاخرةهم‌یوقنون» دیگرمردم 
مدر کات عقل‌را بی‌حقیةت شمار ند و جون سخن‌از 
حق وحقیقت پیش آید ذهنشان متوجه جسم گردد 
که‌یحس ادراك شود خداوفرشتگانوارواحا نسانی 
وجن و قبر و عذاب وثواب وسئوال قبر و امثال 


: آنرا که بحس ادراك نمی کنند نعو د باله بی‌حهیفت 


دانند وعجب آنست که جماعتی ازمو‌منین نیزهمه 
اینهارا جز خداو ندجسم مادی وا بلاحساس‌شمار ند 
وباملاحده متفقند که جز جسم هیچ چیز حقیقت 
ندارد . در این آیه میفرماید انسان میخواهد 
پیش چشم اد گشاده شود وهر نامحسوسی‌رابه بیند 
وبرهمه چیز بحس خود اطلاع یاب (ج ۱۱ ص 
۵) ععنی درعین آنکه غرق درماده‌است‌حجاب 
ازبیش او برداشته‌شود و عالم آ خرت‌داببیند واین 
ممکن نیست مگر آنکه از ماده برون آید . 

«بللانسان‌علی نقسه بصیر ة 6 (قيامة 
۴) انسان بیناست بحال‌خود و اعمال و کردار 
خویش‌را میدا ندهرچند ,ظاهر عذر آورد و انکار 
کند . 

در آ یات بسیار آمده است که هر عمل که 
انسان‌در این جهان مرتکب شود درقیامت یا یس از 
مرگ همه آ نرا مشاهده میکند . جنانکه در این 
جهان قوه حافظه و خیال مدرکات او را نگاه 


میدارد و هر گاء دخو آهد باد مما ورد همجنی 


و ات و ون و او ۵ و دا اه اد فا ۵ ۵ ۵ و و و و ها و و با و ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵۵ 


اعمال وی‌درقيامت نز داوحاضراست«و کل‌انسان 
الژمناه‌طاثره فی‌عنقه ونخرجلهيومالقيمة 
کتاباً بلقیه منشوراً » (اس۱۳۶۱)هرانسانی 
خر وشراودا بر‌گردن اومیگذار یم‌وروزدستا حیز 
نامه‌برای‌او بیرون میاآددیم گشاده می‌بیند آنرا ۰ 
و اورا گوئیم نامه خویش را بخوان خود تو 
حسا بگر خود باشی بس است . (ج ۷ ص ۲۱۵) 

دیو میت کر الانسان ماسعی» (نازعات 
۵( آ روز بیاد آورد انسان کرده‌های خود را 
«ینبو االانسان بما قدم واخر» (قيامة ۱۳) 
هیچ عمل نیست که نشا نه در نفس نگذارد و آنگاه 
که همه‌حتائی باطن‌ذات خودرا آشکار بیند اعمال 

خودرا خواهد شناخت . ۱ 

۱ «و آن لیس لالانسان) لاماسعی و ان‌سعیه 
سوقف‌یری » (والنجم ۳۹) واز این قبیل آیات 
بسیار است. 

«انا هد نناه السبیل اما شا کراً واما 
کفوراً 6 ( هل‌اتی ۴) ما انسانرا راه نمودیم 
سپاس گزاریا نا۔ پاس باشد. «و هد یناه النجدین› 
(بلد ۱۱) دوراه باو نمودیم‌ یکی‌راه خير و یکی‌راهشر 
انسان‌مختار است بر خلاف سایر موجودات که هر 
يك بيك راه ميرو ند وتخلف ازراه خود نمیتوانند 
انسان بذوراه مختلف ومتناقش ميٽّوأ ندرفت واین 
دلیل تجرد نفس اواست باگم‌در هر کار مجیور ند 
" آنش میسوزاند و نسوزانیدن ویرا محال است . 
اگر نفس اسان نتیجه تر کیب عناصر بود مانند 
" نور و الکتريك همه افعال و تغییرات او نتیجه 
تفییرات عناصر تر کیبی او بود و آن تنییرات 
عنصری, قهری و اجیاری است و انسان هم‌مقهور 
ومجیور .میشد اما چتین نیست درهر کاری کهمیتوانيم 
انجام دهیم تابع حالات بدنی نیستوم اگر ی 
بودیم اختیار نداشتیم و نفس در همه چیز تا بع تن 
نیست و انتخاب فعل ياترك یا يك فعل از ميان 
افعال غير متناهیه میده وعلت نفسانی‌دارد نه‌بدنی 


مادین با بدجیری دأشزد جون درمادهو طبیعت همه 
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چیز جبر است (ج ۸ص ۱۴۸) (ج ۲ص ۷۳) . 

د کلا ان الانسان لیطغی ان دراه 
استغنی » (اقره ۶) انسان طفیان میکند چون 
خویش دا بی‌نیاز بیند . چنانکه گفتیم توجه 
انسان برای حوائج تن خود بمادیات است جون 
وسائل‌عیش خودرا آماده بیند میینداردحاجت بهیچ 
کس ندارد و برای هیچ موجود فروتنی نمیکند 
آنکه پیش خدا یاخلق فردتنی میکند برای آن 
است که‌حاجت ذند گی تن او را فراهم آورد . 
دعا برای طلب روزی است‌یاشفای‌مریش یاجاه و 
دولت و حفظ .از دشمن . چون همه دسائل فراهم 
گردد حاجت بخدا در خود نمی‌بیند چون بنظر 
او توفیق و سمادت آخرت و عام و تهذیب نفس 
ما نند خاأ نه نیکو و مطعوم لذ بذ وسایرآمور ازحوائج 
انسان لیست . 

صفات دیگر انسان از این قبیل که همه 
نکوهش و نت او است درقر آن کر یم بسیار ۳1 
است و از آ نچه گفتیم تغسیر | نچه نگفتیم معلوم 
میگردد . 

ودر اینجاسخن درگ هست که بااین عمه 
صفات نکوهیده خداو نه فرمود «فضلناهم علی 
کثیر ممن خلقنا تفصضیلا » (اسراءه ۷۰) 
بنی آدم دابر بسیاری از آفرید گان خود بر تری 
دادیم » وفرمود دلقد کرمنا بنی ]دم » با نهمه 
صفات نقص‌جه سز اوار کرامت است . گوئیم این 
صفات همه افرادانسان نیست جنا نکه استثنافر مود 
«الاالذین آمنو اوعملو)الصالحات» آنکه 
ایمان بفیب و آخرت .و عالم دیگر دارد همت او 
همه در مادیات و اجسام نیست وازصفات نکوهیده 
مبر است دغبت این مردم درآ خرت وعمل خير خود 
دلي و جود آخرت است بر ای‌متوسطان چون‌هیچ 
رغبت و غریزه‌ای‌ددانسان و حیوان بیهوده نیست 
هر دك برای جلب منفعت ددفع مضرت است‌موافق 


مصلحت‌او | گررغبت در عمل حير و توجه بفیت و 


ل دارا‌هیچ نفعی ثباشد در 
انسان قرار داد. نمیشد | نسان‌چیزهائی رأ دوست 
دارد که بکار زند گی د نيا نمی آ ید ۰ ابن خلدون 
بسیار تعجب نمود که فلسنه بی‌هیچ فائده اینهمه 
محبوب و معتبر است سرش آن است که دانستن 
حفیقت وجود و اسراد آن یکی از اغراض خلقت 
انسان است از جهت ارضاهء قوه‌عاقله | گر چه‌برای 
حوائج تن سودمند نیست پس حب فلسفه دلیل آن 
است که انسان غا بت دیگردارد غير زند گا نید نیا. 

#(آنف)0* بیئی 

«والانف بالانف» (مائده ۴۵) بینی‌دد 
مقا بل بینی است در قصاص که جون کسی بیغی 
دیگری دا ببرد آن دیکری حق دارد جانی را 
قصاس کند و بینی او را پبرد . 

#ه(انام)»* مردم . 

«والارض وضعها للانام » (الرحمن 
۰ زمین دا برای مردم گذاشت 

بهره گرفتن از زمن و معادن و گیاه و 
حیو ان برای اسان جاأئز است . 

*#«( اهل البیت)»* دجوع به بیت‌شود. 

#«( أهل کتاب)»* رجوع به کتاب شود 

#«(JT)n#* 

وامل هردو دراصل بيك معنی استالاآ نکه 
عرف عام میان این دوفرق گذارند و شرح آ نرا 
در (ج۱ص ۱۷۷) آورده است و مراد کسان و 

« و اذ آنجیناکم من آل فرعون 
یسومونکم سوءالعذاب» (بتر» ۴۹) خطاب 
با بنیاسرائیل است میفرماید وقتی ما شمارا نجات 
دادیم از کسان فرعون که شما را شکنجه و آزار 
میکردند . مراد از آل فرعون ماموران و ماصب 
داران در بار وی‌است «ولقدآخذ نا آل‌فرعون 
بالسفین » (اءراف ۱۲۸) آلفرعون رابتحطی 
گرفتيم مرادهمهرعایای کشور فرعون است ۰ 


۱ و‎ ans asvrenr 


ودرباره اهل فرماید« فا نجیناه و آهله 
الاآمر ته » (اعراف ۸۳) لوط را نجات دادیم 
و کسان او را مگرذ نش 1 

دقال لاهله‌امکثو 1»(فصس ۲۹)حضرت 
موسی عليه ا للام با کسان خود گفت در نگ کنید. 
اهل او در آ نوقت زنش بود وشایدخادم وجوپان 
همراه داشت . 

«قالت‌ماجز اء من اراد بأهلك سوء» 
(یوسف ۲۵) کیفر آنکه نسبت بزن‌توبد خواهد 
جیست ؟ مراد از اهل اینجا زوجه است . 

اماآل دسول صلی الله علیهو آله که‌بر آ نها 
صلوات‌باید فرستادائمهمه‌صومین صلوات الله علیهم 
اجمعین‌ستندو آ نها که صدقه برایشان حرام‌است 
بنی‌هاشمند و مراد از اهل البیت فی قوله تعالی 
دير یدالله لیذهب‌عنکم ال ررجس اهل البیت» 
پنج تن‌اصحاب کسااند (ج ۹س ۱۵۲) چون دلیل 
بر تخصیص قائم شود لفظ را برعام نبایدحمل کرد 
و گویند اهل اگر اضافه بمکان شود مانند آهل 
بصره واهل بفداد یا بحرفه وصنعت مانند آهل علم 
واهل تجارت همهرا شامل میشود. رجوع به بیت 
شود . , 

٩ #«(اول)»‎ 

باز کشت مصدر است از آل يؤل و ازمشتقات 
آن فقط لفظ تأویل در قر آن آمده است بچهاد 
معنی : 

۱-عاقبتو نتیجه‌کار :د وز نوا با لقسطا س 
المستقیم ذلك خير و أحسن تأویلا» (اسراء 
۵ باتر ازوی‌راست سنجید که آن بهتر است‌ودد 
عاقبت نیکو تر ۰ یعنی‌عداب و معصیت ندارد ۰ 

س تأویل بمعنی تعبیر خواب « و یعلمك 
من‌تأویل الاحاد. بث» (یوسف۷) تراتعبر خواب 
آموزد . « نبگنا بتأویله » (یوسف ۳۸) تعبیر 
آن خوابرا بما خبرده . آنرا تاویل گویند که 
باز گشت خواب بدو است. در آیه دیگرعبر آمده 


E 
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اگر خواب دا تعبیر میکنید . 

۱ خوابی که تعبیر دارد و حکایت آینده است 
یقینا از تجسم خیالات خود انسان نیست زیراکه 
هیچکس از آینده خبر ندارد تا در قلبش مر کوز 
باشد وپیش نظرش مجسم شود, ومطابق شدن آن با 
تعبیر نیز امر اتفاقی‌نیست . البته موجودی‌باشمود 
وعاقل ومطلع از آینده که همه وقایم مستقیله را 
میداند با نقوس انسانی رابطه دارد و ازجا نب او 
این علم با نسان القامیشود . انسان‌بر<سب عادت 
وتجر به خود هرمعنائی‌را با صورت مناسب مقادن 
یکدیگر دیده است. درسال فراوانی گاوهافر په و 
شر دهنده و کندم تر و تازه و کشتزاد باصعا و 
طراوت ودر سال قحط گاو لاغرو کشتزار خشك 
است پیوسته فرعون درعمی خود چنین دیده‌بود و 
جون حقیقت از موجودات غیبی بقلیش الما شد 
فوراً بملازمه ذهنی یااصطلاح امروز تداعی معنی 
هفت گاو و هفت خوشه گندم بنطرش آمد. بر معبر 
است که‌بذوق وهوش خود رابطه معنی وصورت‌را 
ٍ_ و از صورت رویا بحقیقت و معنی آن یی 

, وآن پر حسب عادات اشخاص ومللوصنایع 
فرق میکند . 
دهان مردم مهر میز ند چون ببانگ اذان وی 
مردم در روزه از طعام امساك میکنتن این گو نه 
تعیر خاص بخواب مسلمانان است اگر نصرانی 


چنین خواب بیند تعبیرش این نیست و گویندز بيده 


وفظر ۱ ین مودنی در خواب دید در 


زوجه هرون در خواب دید همه مرردم‌را بکارزشت 
از خود داضی میکند و تعبر آن روان ساختن 
قنات زبیده است درمکه . 
کردن مردم را بصورت مقار بت نمی‌دید و گاه 
روابطی میان بعضی معانی وصور بتجر به‌معلوم‌شده 
است مانند مال دنبا وقاذورات و دکان تجارت و 
غلبه ظالم و امثال آن. و اگر گوئی‌با چشم بسته 
کدام عضو می‌بیند گوئیم بیننده دا حس مشترك 


اگر مرد بود راضی 


سر لب 


ریت یت اس سین وزج وت 


a 
۳9 ۷ ا‎ e کف درف که شم‎ 
وچون جشم بخوابد اومستقل ادراك میکند وا گر‎ 
گوئی آنچه ما در خواب می‌بينيم حقیقت استيا‎ 
باطل گوئیم گاه اوهام باطل خود انسان است که‎ 
مجسم شده > 3 البته باطل است و گاه جنانکه‎ 
گفتیم الهام موجودات غیبی است و آن حقیقت‎ 
است . جون خواب گاه ۰ حق و گاه باطل است‎ 
هر گز ما نمیتوانیم آ نرا دلیل‌سحت مطلبی قراد‎ 
. دهیم . جنا نکه دشمن شیعی در خواب روافش را‎ 

بصورت خوك بیند و منک حکمت بهمنیارر | عذب 
بآ تش مشاهده کند جون عمرها در آین‌فکر بوده 
است وهمان در نظرش‌مجسم است . 

(ج ۶ ص ۳۸۷ و ۳۹۹) 

۳ تأویل بمعنی حقیقت قیامت و معاد و 
ثواب وعقاب آن «هل‌ینظر ون الاتأو یله وم 
یاتی تأویله یقول الذین نسوه من قبل 
قدجائت دسل ربنا بالحق » (اعراف ۵۱) 
انتظار ندارنده کفاد مگر تأویل خبر قیامت را . 
روزی که تأویل آن بیاید آنها که تنافل نمودند 
خواهند گفت دسولان پرورد گار ما خبر درست 


آوردند. حقیقت نعمتوعذاب آخرت ودر جه‌شدت 
آن برای مردم‌این جهان چنانکه‌باید مفهوم نشده 
و آنرا سست‌میگر ند اماجون بدا نجارو ندحقیقت 
را درمی‌پابند مردم در دنیا کو خوایند و در 
آخرت بیداد میشوند جنانکه فرعون هفت گاو 
فربه وهفت گاولاغر دیدبترسید و بیدار شد از 
وحشت اما جون‌هفت سال قحط را دید بی‌اندازه 
وحشت ناکتر و سخت‌تر بود . آتش آخرت نیز 
بی‌اندازه سخت تراست از آنچه در وهم ماآید و 
نعيم آن همچنین. 

۴ تأویل بمعئی تعیین مراد و مقصود 
خداو ند تعالی از آیات متشابه دمجمل قر آن . 
(ج ۱ ص ۱۴) . خداوند فرمود اهل‌ضلالت آیات 
متشا به را دست آویز گمراهکردن مر دم‌میساز ند 


ج ۱ لغات| لقر آن ۱ -۵06- 


":~ 0+ دا دا رد و wueenannnvaGene‏ 


وبمیل خودآ نرا تاویل میکنند «فاماالذ ای 
قلو بیم زیخ فیتبعون ماتشابه منه ابتغاه 

الفتنة وابتغاء تآویله» ۰ (آل عران ۲) 
ودر تفسر (ج۴ ص ۴۲۵) فرماید درعرف 
اهل علم تفسیر فرقی مت هان ر و اويل : 
کشف آیات محکم را تفسیر گویند و بیان معنی 
آیات متشا بهات و دیگر وجوه احتمالات او را 
تأویل گویند و حق تما لى لفظ تأویل در باب 
متشا به اطلاق کرد انتهی. از کلام وی »حەق شل 
که آبه محکم تاو بل ند‌ارد جنا نکه ز زادقه د 
باطنیان میکردند مثلا میگفتند مراد از«اقیمو! 
الصلوة » اطاعت امام است یامراد از صوم 
نگهداری اسرار است 
شریعت را باطل میکردند. | گر گوئیدر سیاری 
از کتب تفاسیر که منحرف از دین نبودند مأ نند 
تفسیر نیشابوری و تأویلات عبدالرزاق کاشانی 
بلکه در اخیار شيعه نیز تأویلاتی است در آبات 
محکم بر خلاف قواعد زبان عر بی بلکه بر خلاف 
ماق معلوم چنانکه نیشابوری در تفسیر « واف 


. و بدین ترتیب احکام 


استسقی‌موسی لقومه-الایة ) موسی را تاو یل 


پروح انسان کرده است وبدن‌را بمنزله قوم او و 
از خدای تعالی آب‌حکمت خواست برای قوم؛ 
خداو ند فرمود بعصای توحیدبردل جون سنگزن 
تااز آن دوازده جشمه حکمت بجوشد چون 
«لااله الا الله دوازده حرف است کون مقصود 
وی تنظیر وتشبیه است .موم 
نظیر حالت روح انسان است بابدن‌نه آنکه مر 

تمثل 
مطلقا جائز است و !زهر کلامی کلام دیگ اد 
میاید و ذهن از مطلبی بمطلب دیگرمنتقل میشود 
مردم چنانکه باشعار بلغا تمئل می‌جستند بقر آن 
نیز تمیْل‌میجستند حضرت امیرالموّمنینعلیه | للام 
بشمر اعشی‌تمئل جست «شتان مأیومی‌علی کورها#« 
ویوم حیان احی جابر » (یعنی فرق است ميان 


۱ خد‌ای از ظاهر عبارت این باشد و 


و و و ده و و او وا ان او و ده و و و و 6 و ها ۵ my, gS‏ او و و و و 


آنکه من خلیفه را E‏ گفت‌فرقاست 
ميان آنکه ا بيا بان باشم و سوار بر شتر 
یا انکه در مهما نی حیان برادر جایر . 

یکی‌از منشیان قدیم برای‌امیر نوح پادشاه 
سامانی نوشت « بانوح قدجادلتنا فا کثرت 
جدالنافا تنا بما تعدناان کنت‌منالصادقین» 
نوح مخدوم او دا تهدید کرده بود معصود منشی 
آن نبود که آیه قرآن درباره امیر نوح سامانی 
نازل شده است . 

در اخیار مانیز نظیر این هست‌مانند آیه 
« فاسئلوا آهل الذ کر ان کنتم لاتعلمون » 
(انبیا ۷) 

اهل مکه میگفتند خداوند | گر ا 
بیغمبر بهرستد فرشته از آسمان‌میفرستاد نه یکتن 
از افراد بشررا. خدایتعالی میفرمابد از این که 
پیغمیر شما از بشر است تعجب نکنید ما پیش از 
رسول شما نیز از افراد بشرفرستادیم و اگر باود 
ندارید ازعلمای اهل کتاب بیرسید تا بشما خبر 


دهند , حصرت ابر اهیم وموسی 9 دیگران نیز بشر 


بودند . آیه از محکمات است نه‌متشابهات . اما 
درروایثی آمده است که‌اهل الذ کر ائمه‌معصو میئند 


علیهم | لسلام ۲ البثه معتول ثیست که کفار مکه را 
کنند از دوجهت: یکی آنکه‌هنوزائمه علیهم| لسلام 
علیها شوه نکرده دود دیگر آنکه کفار مکه 
همچنانکه قول پینمبر صلی‌اله علیه‌وآله راباور 
نداشتند قول امیر المومنین و اولاد او رانیز باود 
نمی کر د ند 

پس‌مراد در این دوایت تأو یل نیست بدان 
است بلکه تمثیل و تنظیر فر‌مود یعنی همچنانکه 
خداوند تعالی‌کفاد دا بعلمای اهل کتاب ارجاع 


فرمود برای خبره بودن آنان بایه مسلما نان هم 


۱ 


بائمه علیهم السلام دجوع کنند برای علم آ نها 
باحکام الھی و اگر کسی اینرا : نيز تاویل نأمد 
اسطلاحی دیگر است و در آن نزاع نیا ید کرد 
نظر آن دز قر آن‌ست مثل آنکه مردی دابينیم 
غافل در معرض خطر دشمن گوئیم 
در هوا چند معلق زنی دجلوه کنی 
ای کپوتر نگران باش که شاهین آمد 
مقصود آن نمست که حافظ شعر را در باره 
او گفته است . 

۱ در روایتی است که « ان عدة الشهور 
عندالله ائنا عشر شهر آفی کتاب الله 4 مراد 
دوازده امامند علیهم | لسلام با آنکه شهر گفتن داز 
آن امام خواستن مطا بق لغت عر بی‌صحیح نیست . 
اگر روایت صحیح باشد آن‌نیز بمناسبت و تنظیر 
ذکر شده است و از آنچه گفتیم معلوم‌شد هر چند 
بعضی تصور میکنند هر آیه از قرآن غير معنی 
مفهوم آن‌سعنی دیگری‌دارد و آنرا تاو یل‌میگو یند 
و آن رمز خاصی است ميان خدا و اولیاء خود 
مانند آ نکه دونفر باهم قرار بگذاد ند که هروقت 
یکی آب خواست او باید فرار کند و اگر نان 
خواست کسی‌را بکشد دبه‌ضی گویند الفاظ قر آن 
هم ما نند کتب علمی دلالت برفروع ولوازم بسیار 
دارد بدلالت التزامیه که هر کس برحسب هوشو 
قریحه خود متفطن آن دفائق میشود و بر علم 
میافز اید چنانکه اب الاسود دئلی چند جمله علم 
نحو از امرالمومنن علیه‌السلام شنيد و از آن 
متفطن شده علم نحورا بنیان‌نهاد و از چند خطبه 
او در توحید علم کلام ید ید مد. ینهاصحیح‌است 
اما اسطلاح‌تأویل‌بر آن نیست . 

تأ یل سحیح با یدم و افق قواعد لفت‌عر بی‌صحیح 
باشد مانند « یدالله مغلو له > . 

خداو نه از بهود نقل میفرماید که میگفتند 
دست خدا بسته است خدایتعالی‌فرمود دبل یداه 
مبسوطتان» دست او باز است . در لغت‌عرب‌دست 
سته بودن کنایت ازعجز است و دست باز بودن 
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کنابه از قدرت و این معناگی است صحیح موافق 
قواعد ذبان عر بی و امثال این‌تادیل‌بسیار است. 

متشا به‌در عیارت انیا بمصلحت مر دم است 
فرق همان حکما و ا نميا همین است که حکما 
یافتنه بز پان مردم بگویند 
ونزديك بذهن آنان کنند اما پیغمبر ان توانستند 
و کر دند « کتب‌فی‌قلو بيم الابمان » دجوع 
شود به‌بسط دریداه مبسوطتان و بصر در بصیر از 
نامهای خدا و به (ج ٩‏ ص ۳۶۱) 

درقر آن گوید در تعبر از قدرت خود که 
چون گوئيم کن (باش) آنچیز میباشد . بااینکه 
سخن در میان نیست ومعنی‌را میفهماند . فرماید 
بزمین و آسمان گفتیم بيا گید گفتند آ مدیم فرما نر دار 
این گو نه تعبیرات برای‌نزديك کردن معنی بذهن 
است و تأویل هم دارد . 

و( )و لى )#۲ 

مو نٹ اول است‌و خصوصاً بمعنی دنیا استعمال 


نتوانستند آنچه در می 


« و للاخرة خير لك من الاد لی » 
(والشحی آیه۴) آخرت برای توبه ازدنیااست. 

٭«(أول)»#٭ نخست . 

از نامهای خدایتعالی است چون اول مطلق 
او است دهمه چیز از او و پس از او بدید آمده 
است در معابل آن آخر است بکسر خا یعنی پس 
از همه او میماند آخر بودن خدا بزمان نیست 
زیرا که موجودات در آ خرت فا نی‌نمیشو ندبلکه 
تاخدا هست آنها هم هستند . آخر بودن بمعنی 
علت فا است جنا نکه اول بودن او بمتتی عاف 
فاعلی است ممکن ناقص است‌وجود خویش را از 
دیگری گرفته و آن دیگری هم از دیگری تا 
بخدایتما لی منتهی‌شود که‌همه وجوداز او گرفتها ند 
و او وجودش عین ذات است بازچون ممکن ناقس 
است پیوسته طالب کمال است و میکوشد تابکامل 


نزديك شود و منتهای سیر او غایت او است . 


خداو ند د عال جامع همه صفات کمال است 
واز اوکامل‌تر نیست پس او سیر بکمال نمیکند و 
دیگران هر کس طالب کمالی است میخواهد‌خود 
را شبیه کاملی سازد بالاتر از خود. واه کاملترین 
همه کاملان است پس اوتعالی اول است دمبدء همه 
ممکنات و آخر است و غایت مقصود همه . 

نظیر این کو یم پیغمیر ما مثلا ور نده دين 
اسلام است وهم غایت این دين است چون موجب 
هدایت مردم است برضای الهی پس اول‌است.وهر 
موّمن میکوشد تا خود را در اطاعت‌آمرالهی‌شبیه 
بخاتم انبیا سازد پس آخر است یعنی غایت دين 
هم خود او است و نیز گوئيم علت پیدایش علوم 
مختلف در دین اسلام فر آن است چون‌قر آن‌مردم 
رابرانگیخت تا برای فهم آن‌صرف و نحو وعر بیت 
ولفت و کلام وعرفان دریاضی دقبله‌شناسی وغیر آن 
تدوین شد و غایت همه اینها نیز فهم قر آن است 
(ج ۱۱ ص ۳۶) . 

« هوالاول والاحر » (حدید ۳) در 


حاشمه تقسیر گفتهایم اول اشاره بعلت فاعلی است 


و آخر اشاره بعلت غائی وظاهر اشاره بعلت‌صوری 
ویاطن بعلت مادی باعتبار آ نکه صورت و ماده را 
او آفریده است جنانکه فاعل وغایت هر جیز | گر 
غیر او باشد منتهی باه میشودوهیچ فاعل‌مستقل در 

4«( ] یة )426 

درلغت بمعنی نشان وعلامت است وجمع‌آن 
بنشتر آیات و آی میاید . و در قر آن کریم بر 
اموری چند اطلاق گردیده هريك باعتبار آنکه 
نشا نه است برجیزی . 

۱- آیه از اجزای قرآن معروف است و 
هر سوره.ازچند آیت فراهم آمده‌است آیه گویند 
باعتبار آ نکه نشانه ودلیل برمطلب بلندی است و 
تعلیمی ارجمند(ج۱صه) قوله‌تعالی «منه ۲ یات 
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محکمات هن امالکتاب» ( آدعمران 5) اذ 
قر آن است آیه‌های‌محکم و استوار که اصل کتاب 
آن است (ج ۲ ص ۴۴۰) . 

و آیه بدین‌معنی در قر آن سیاد استو آیات 
قر آن ششهز ارو دویست وسی وشش آیه‌است‌درعدد 
کوفیان (ج۱۲ ص ۲۱۸) و آن مشهورتر است 
واهل مدینه دو بار شماره کرد نی یکی رامدنی‌اول 
گویند ودیگری دا مدنی‌ثانی . 

۲- بمعنی عبرت وهرچه ازآن پند گیر ند 
«لقد کان‌فی بوسف و اخو ته آیات‌للسا ثلین» 
(یوسف ۸) (ج ۷ص ۳۴۲) در فصه یوسف و 
برادرانش پندها وعبرت‌ها است خواهند گانرا ؛ 
«ولقد تر کا منیا ۲ 0 (عنکبوت ۳۵) از 
شهرهای قوم لوط پس از خرابی نشانه‌ای بأقی 
کذاشتیم برای عبرت . «لتكون لمن خلفك 
۲ ی» (یونس )٩۳‏ تاتو ای فرعون پس‌ازمردن 
عبرت باشی برایآ نها که پس از توا ۱ 

۲- آثار وعلائم سماویو ارضی که کافر ان‌دا 
ناجار باقرار زبانی دادار کند از بیم‌هلاگهر چند 
ایمان درقلب آ نها راسخ نشود و این اموررا آیات 
قاهره گویند «ان‌نشآننزل علی ہم من‌السماء 
7 بةفظلت اعناق ېم لبا خاضعین» (شر۴۰۱) 

اگر بخواهیم بر آنها آیتی قاهر از آسمان 
میفر ستیم که گرد نها یشان خاضع شو د. نز اه باشد 
که این آبات همه کافر انرا هلاك کند . طوفان 
نوح وهلاك مردم آن‌عهد آیتی‌بود (شعرا ۱۲۲) 
هلاك فوم عاد وثمود و دیگر اقوام که در قر آن 
آمده است هر يك آیتی است (سوره شعرا) 
هيچيك معجزه برای اثبات نبوت آن پیغمبران 
نبود زیرا که جون هلاك شوند ایمان آوردن از 
آنها متوقع نیست . اذ پیغمبر ما هم این گونه 
آیات میخواستند که عذابی آید و آنها را هلاك 
کند. «واذ قالو االلهم ان کان هذاهو الحق 
من‌عند لك فامظر علینا حجارة من‌السماء 


آوائتنا بعذاب الیم» . (انفال ۳۳) 

گفتند کفارعرب دار خدا یا اگراین قر آن 
راست واز جانب تو است‌سنگگ از آسمان‌پرما ببار 
یابرما عذابی دردناك فرو فرست . خداو ند در 
جواب آنها فرماید تاتو میان ایشان باشی خدا 
آنهارا عذاب نکند «تاطلب آمرزش میکننه خدا 

وچون عذاب نازل نمیشداعتراض‌میکرد ند 
که « لولا انز ل‌علیه ية » رانعام۳۸) (ج۴ 
ص‌۴۲۱) . (رعد ٩‏ يو نس ۲۰ وغیره) پیغمبر صلی اله 
علیه و آله جواب میداد من فقط خبر عذاب بشما 
یدهم وأصل عذاب باختیار خدا است «قل انما 
الايات عندالژه و انما آنا نذیر مبین » 
(عنکبوت ۵۰) (ج٩ص‏ ۲۸) « و یستعجلو نك 
بالعذاب و لولا اجل مسمی لجاء هم 
العد‌اب » . 

دشمنان دون اسلام در زمان ما نیز بامثال 
این آیات تمسك کرده گویند مردم از حطر تش 
" هرجه از این آبات خو اسئنه نماورد ۳ دلیل 
نبوتش شود (ج ۴ ص ۴۲۱ حاشیه) ما گوئيم 
مقصود از این آیات معجزه برای اثبات نبوت 


نیست وخداوند فرمود « ومانرسل‌بالایات)لا 


تخویفا» (بنی‌اسر‌ائیل ۶۲) «لوان عندی ما 
تستعجلون به لقضی !لامر بینی وپینکم» . 
(انعام ۵۸) ا گر باختیاد من‌بود آن‌عذاب که‌شما 
بعجله میخواهید کار ميان من وشما بآ خر میرسید 
وچون‌هلاك میشدید من که را بدین دعوت کنم و 
چگونه اسلام رواج گیرد. (ج۴ ص ۴۴۱) 
بسیاری از آیات حضرت موسی‌علیها لسلام 
او اه فل ایا اھ دود مان اوه انز 
بصورت خون نمودوعصارااژدها کرد تااز ترس یااز 
تشنگی وبیآبی نزد موسی‌علیها لسلام فر و تنی کنند 
یا کوه طور برآنها مشرف گشت تااز از ترس 


گردیدن وافتادن آن توداة دا بیذیر ند . 
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۴ _ گاه بمعنی معجزه و حرق عادت 
باشد یمنی کاری بر خلاف قواعد طبیعی جنانکه 
دلیل نبوت و امامت و دعوی مدعی گردد هرجه 
باشد . آیه در قر آن بدین معنی کمتر آمده‌است 
داز جمله «هده ناقة الله لکم آية » (اعراف 
۲) این ماده شتر آفریده خداست و برای شما 
آیتی است ۔ «ا نی قدجفتکم با بمنر بکم‌انی 
اخلق لکم » (]لعمران ۴۴) از قول حضُرت 
عیسی علیها لسلام فرماید : من آیتی از جانب 
پرورد گار شما آوردم شکل‌مر غی‌میسازم از گل‌ودر 
آن میدمم باذن خداو ندمر غ میشود. مرغ ساختنه 
مریش‌را شفا دادنو مرده زنده کردن هيچيك از 
آیات قاهره پیست ۰ 

دربارء معجزات پینمبر ما صلی‌العلیهو آ له 
آمده است . ۱ 

د و اذاذ کر وا لابذ کر ون و اذا رآوا 
7 بستسخرون و قالوا ان هذا الا سحر 
مبین» (صافات ۱۴- ۱۶) چون بر آن پندداده 
شو ند نمی‌پذیر ند و چون معجزه به بینند استهز اء 
میکنند و میگویند نیست این مگر جادوئی آشکار 
(ج ۹س ۳۰) « و اذا جائنهم ية قالوا لن 
نومن‌حتی نو تی‌مثل ما او تی دسل الله الزه 
اعلم‌حیث بجعل دسالته » (انعام ۱۳۶) (ج 
۵ صفحه ۵۲) جون معجزه برای ایشان آمد 
گفتند ما ایمان نمی آددیم مگر آ نکه‌بماداده‌شود 
آن‌وحی و نبوت که‌به پیممبران خدا داده شد . 

خداو ند جو آب‌میدهد خدا بهتر ميدأ ندجه کس 
رایه‌پینمبری بر گزیند و نبوت‌را بکه ارزا نی‌دارد 
شماتوقع نبوت نکنیه معجزات و آیاتی که‌خداو ند 
به‌بیفمیر ما نسبت داد همه از این‌قبیل است چون 
آیات قاهره وعلاك کننده و عذاب دنیوی در عهد 

پینمبر ما صلى‌الله عليه و آ له‌نبود . 
معجز ات رسول صلی الله عليه و آله مانند 


تب 


تسبیح سنك ریزه وتکلم حیوان و خواندن درخت 
واخبار غیب وسیر کردن جماعت بسیار ازیکچاه و 
امثال آن بود . 

این گونه آیات دا خداوند دلیل درستی 
پینمبران قرار داد » فأت بایة ان ګنت من 
الصادقین » (شرا ۱۵۰) معجزه بیاود اگر 
راست گوئی « ان کنت جفت باية فات بها» 
(اعراف ۱۱۰) | گر بامعجزه آمده‌ای‌بیاور ] نرا 4 

۵- هر گونه دلیل براثبات خدای‌تعالی و 
بیغمیر هر جند خرقعادت و خلاف‌طبیعت نباشد . 

«اولم یکن لم آيةان بعلمه علموّا 
بنی اسر ائیل » (شرا ۱۹۷) آیا برای نبوت 
پینمبر صلی‌ال علیهو آله کافی نیست که‌دا نشمندان 
بنی اسر اگيل اورا می‌شناسند یعنی وعده بامدن اودر 
کتب انبیا آمده است . آیه بدین معنی که دلیل بر 
وجود و حکمت با دیتعا لی است در قر آن از همه 
معا نی دمشهّر آمده است مانند د و من ]یاته ان 
خلقکم من تراب » «ومن آیاته آن یرسل 
الر باح» وغر ذلك . وگاه دلیل‌برمطالب‌دیگر 
را ية نامیده‌استما نند« 7 بتك ان لا تکل الناس» 
خطاب بحضرت ذکریا (آلعمران ۴۱) ١‏ ۲ه 
ملکه آن بأتیکم‌التابوت» (بقره ۲۴۸) دلبل 
بادشاهی طا لوت آ نکه‌تا بوت مقدس شما سوی شما 
بر گردد . 

دآتبنون بکل دیع آية تعبئون » 
(شعر| ۱۲۸) مدمت قوم عاد است که بسر‌هر جا 
عمار تی یابرجی میساختند این برج و عمارت را 
آبه خواند برای آنکه‌نوعاًاین گونه بناها علامت 
جیزی است ما نند ابمادفواصل راه و نزديك بودن 
آ بادی وحمایت‌زمین, | گرچه قوم‌عادبنای غیرلازم 
میکردند و از این‌جهت فرمود تعبثون اما اصل 
اعلام است لذا بنای‌بلندر| اعلام خوانند . 

#<(]ید) »#۴ 

بمعنی ډرو و قدرت‌است. دو جا در قرآن 


۱ ی‎ SON 


آمده‌است درسوره‌ص ۱۷ «اید» بيك‌یاه و درذاریات 
دایید» بدویا نوشنه‌ميشودو بيك ياء خوانده‌میشود. 
چه«(آیوب)»4 

یکی از پینمبران خداستو در کتب مقدسه 
:هود و نصاری صحیفه‌ای‌بنام اوهست اما تادیخ او 
معلوم نیست و نميدانيم از بنی‌اسرائیل بود یا از 
امم دیگر باری از ذریه ابراهيم است دو هن 
ذر بته داود وسلیمان وآ بوب » (انسام ۸۴) 
تفصیل حکا یت او را شيخ ابوالفتوح دد (ج ۸ص 
۲) آورده است ودر (ج٩‏ ص ۳۷۳) نیزذ کری 
از وی آمده است. 

ایوب مثل درصبی وشکیبائی درمصیبات‌است 
و خداوند اورا بانواع بلیات مبتلا کرده بود و 
دوستان او میگفتند البته تو بدر گاه خدا عاصی 

شدی که مبتلا گشتی خداوند او را از اين تهمت 
مبرا کرد ونعمت‌ها که‌از او گرفته بودباو باز داد 
تادوستان اوقا نمشد ند رجوعبه حنث‌شود . 

#د(آیکه)» # 

بیشه ودرختان درهم‌پیچیده است (ج ۷ ص 
۰۱ . اصحاب ایکه قوم شعیب بودند (ج ۸ ص 
۲۵۸ . ایکه‌در قرآن باال استعمال‌شده است در 
بعض آیات‌«لیکة» نوشته| ند ودر بعضى «الایکة» 
باید مراعات دسم‌الخط قر آن کر دتا توهم تحر بف. 
نشود . 

۷( يم ) > 
مرد بی‌زن وزن بی‌شوهر جمع آن أیامی 
درقر آن آمده است . 

و انکحو االایامی‌منکم و الصا لحین‌من 
عبا کم وامائکم » . (نود ۳۲) بیو گان‌خود 
رازن یاشوهر دهید و بند گانو کنیزانتان‌ر! . آمر 

برای ترغیب و استحباب است و کسی تزویج را 
واجب ندانسته مگر آنگاه که ضرورت‌مقتطی‌شود. 
(ج۸ ص ۲۰۸) و از این‌جا ردآن جماعت باید 
کرد که اجماع‌دا حجت‌نمپدانند و پیوسته بدلیل 


وا ۵ و و و او دص وخ اج و جر و و و و و ها و و و و و ها ۵ ۵ و ۵ و و ام و و وا او و و و و و و و و و وا و و و و و و و و و و و و وج و و و وا و وه 


لفظی تمسك میجو یمد کر اجماع دحت نیأشد 
بظاهر لفط نکاح واجب‌است؛ وحکم نکاح را حای 
دیگر باید گفمت‌ان‌شاء اله . 


#د( با بل )> 


همه مشثق از باب ایا ی‌یعنی باب الله بز بان نان. 

ف شهری و کشوری قدیم است در زمین 
عراق وخرابه‌های آن‌نزديك قریه ذوالکفل باقی 
است گویند از سه هزار سال پیش از میلاد مسیح 
علیه| لسللام در آن‌ملك دولتی بود ومردمی متمدن 
ازهرودت مورح يونا نی دروصف بزد گی و آبادی 
آن عجائبی نل کردهاند که باود کرد نی نیست و 
در نقل آن فائده ندیدیم . 

ارم ذات‌العماد یکی از بناهای بابل است 
بیرون باده شهر استخرها ساخته بود ند بر آب‌وشط 
فرات از ميان شهر میگذشت ودروازه‌های‌بر نجین 
از دوسوی شهر بجا ب‌شط باز کر ده بود ندوهر گاه 
دشمنی‌بدان‌ها روی میآورد دروازه‌ها دا می بستند 
و آنهارا راه نمیدادند . 

آثار تمدن آنان که از کاوش‌های‌زیر زمینی 
بدست آمده دلالت بر تمهر آنها ددصنایموعلوم 
آن‌عهد دارد . در علم هینّت و نجوم ماهر بودند 
وحساب کسوف و خسوف را از پیش میتوانستنه 
علومشان را روی سنك و آجر پخته بخط میخی 
حك میکردند که از جمم آنها کتا بخا نه بدست 
میا يد علم سحر نیز میان | نهار واج داشته علم نحو 
برای زبان خود تدوین کرده بودند هئوز آجر 
های حاوی این علوم باقی است ودر موزه‌ها ضبط 
است:. یرای ا ازى دمن غرعهها ساخته بودند 
وبرای‌طفیان آب سدها بسته وزمین‌های‌بن‌النهر ین 
رازیر کشت گرفته گویند هر تخم که میکشتند تا 
دویست و سیصد برابر حاصل میداد . 


اهل با بل از نداد سامیو ا عرب و بثی- 


چا وا تا ده و و و کج و وا و ها و و و وا و و او وا و و و و و و و و و و او وان و و وا و و اه و دا و و و وا و و و و ۵ ۵ هم 


اسرائیل ازيك تیره بودند اما پادشاهان و تاریخ 
ووقایع آنا نرانميدانيم و اینکه‌سلسله‌های‌پادشاهان 
آ نان ازيك طائفه بودند یاطوایف مختلف برما 
معلوم نیست و در بعض کتب اروپائی آمده است 
که مدتی سلسله از قوم عرب در آنجا سلطنت 
یافتنه و جرجی زیدان متشه است که حمورابی 
یکی از بادشاهان آنها که بعدرت و نظم د کشور- 
داری معروف است ازسلسله‌پادشاهان عرب بود و 
قرائنی آورده و دور نیست درعهد قدیم که‌قوم‌عاد 
قوت گرفتند و بدولت دسیدند بر بسیاری از 
ما لك اطراف عر یستان تسلط یافتنه چنا نکه بعضی 
سلسله‌های فراعنه‌مصر از آنها بود ندوقوه‌ی نیزدر 
بن‌النهر ین سلطنت داشتند و آنها را عمالقه 
میگفتند و عمالقه از قوم عادنده الّهالما لم. 

وشاید یه کریمه « و تتخذون مصانع 
لعلکم تخلدون »در باره قوم‌عاداشاره بشهر بابل 
وخندق و استخرهای اطراف باروی آن است که 
برای حفظ از دشمن ساخته بود ند مانند کسی که 
همیشه زنده میماند . 

مدتی سلاطین شمالعراق‌بر‌جنو بیان تأختند 
ونیرو و قدرت آنانرا گر فتند باز دوری گذشت 
و بادشاهانی نیرومند در بابل بر‌خاستند و قدرت 
پیشینر ااعاده کردند. بخت نصر مشهورازبادشاهان 
اواخر این دوره است . 

باآنکه بادش شاه جا بر بو دجون‌مردمش متمدن 
ودر علوم و صنایع‌عهد خود بر سایر امم بر تری 
داشتند نفوذ و تأثیر آنان تامدتها باقی بود 
یو نا نیان باآنهمه پیشرفت وترقی پس از اسکندد 
بسیاری اوقات مبدء تاریخ از سلطنت بخت نصر 
میکردند چنانکه عیسویان ازمیلاد مسیح‌میکنند و 
در مجسطی بطلمیوس بارها تاریخ بخت نصر را 
سیاری امم دیگر خط میخی و 
روش نقاشی و خط و بنا و آثار دیگر تمدن رااز 
بابلیان فرا گرفتند . استخر فارس بشیوه آنان 


بکار بر ده است ۰ 


بناشده. e‏ آن‌بروش بابلی است 
که‌در آن عهد در تصرف هخامنشیان‌در آمده بود» 
شهر بابل چون مسکن ثروتمندان و جباران و 
متنعمان بود و فسق و فجور در آن شیو ع داشت 
شهر منحوس است مانند بنداد و جنانکه معروف 
است حصرت امیر المومنن 1 عليه | لسلام از آ جا 
گذشت نماز را تا خهرا نا خت ورد شمس فرمود . 

پاری چنانکه از حفریات نان معلوم 
میکردد علم سحر ميان آنها دائج بود و بتائر 
نجوم معتقد بودنده خداو ند (در سوره بقره )٩۷‏ 
ذکر این شهر فرمود (ج ۱ ص ۲۶۸ - ۲۷۸) 
جون يهود در عهد بخت نصر هفتادسال در این 
شهر اسبر بودندبسیاری از آداب و عادات آنانرا 
یاد گرفتند ازجمله سحر ویس از آ نکه بیتالمقدی 
آ باد شد باز سیاری درشهر با بل‌ماند نددر آن‌جا 
مجامع داشتند . کتب حدیث آ نان که‌بنام تلمود 
معر‌وف ات (و اکشر معتعدات يهود که‌در تورات 
نیست در آن کتاب است) دوقسم است يك قسم را 
کمارای اورشلیمی گویند که در بیت المقدس 
تدوین شده و دی؟ ر گمارای با بلی وآ نچه‌در با بل 
تدوین گشته از حکایات و افعال با بلیان نیزمتاش 
گشته است . 

باری خداوند در این آیه دو مأ خذ برای 
سحر يهود ذکر کرده است یی از صنعتگران 
بیگا نه که در عهد سلطنت سلیمان برای ساختن 
بناها دشکوه بایتخت بدانجا آمده‌بودند. و دیگر 
مردم بابل پس از آ نکه‌بخت‌نصی بهود را باسارت 
ببابل آوردازمر دم نجاسحر فر | گی فتند(د جو ع به 
سحرشود) . 

#(( بتر )#۲6 

بریده دنباله » بی‌نسل . 

« انشا نك هو الابتر » (سوره کوش 
۳) دشمن تو بی‌نسل وعقب است . 

گویند در باره‌عاص‌بن وائل سهمی آمد که 
دشمن بیشمیر صلی الل عليه و آ له دودو آ نحصٌرت‌را 


سرزنش‌میکرد به‌بی فرزندی خداوند جواب او 


میدهد (ج ۱۲ص ۱۸۶) دجوع به کوش شود . 

#«( بتاك )#6 

«قلیبتکن اذان‌الانعام» (نساء ۱۱۹) 
گوشهای چهار بایان دا می‌بر ند عملی زشت أست 
که مشر کان مکه میکردند (ج ۴ ص )۱٩‏ دجوع 
به بجر ه شود . 

42» بتل)‎ («٤ 

« و تبتل الیه تبتیلاه (مرمل۱5) (۱۱ 
ص ۳۰۰)مقصود از تبتل‌ترك محبت دنیاواخلاس و 
توجه حصضرت باری تعا لی است و در احادیث از 
تبتل نهی شده است و آن بمعنی دیگر است یعنی 
رهبا نیت و ترك نکاح ومنافات میان قر آندحدیث 
فیست پس بایدمسلمان باتأهل » همش در آخرت 
باشد نه‌در شهوات دنیا . 

0( بحر )366 

در یا. جمع آن | حر و بحاردرقر آن آمده 


«واذ فرقنا بکم‌البحر > (بترء ۵۱) 
آنگاه که در بار | برای نا شکافتیم . خداو ند در 
بسیار مواضع خبر میدهد که بنی‌اسر ائیل راهنگام 
فرار از مص از دریا گذرا نیدیموفرعو نيان را که 
دنبال آنان بدریا رفتند هلاك کردیم (ج ۱ ص 
۳ ودر سوره شعراء(۶۳) فرماید چون آپرا 
شکافتیم هر بخش آن چون کوهی عظیم بود . 
فکن كل فرق كالطودالعظيم, 
(طه۷۷) گوید آن راه خشك بود « فاضرب 
ہم طریقا فی‌البحر ببسا » . 


و این داستان در تورات مر آمده است 


. و در سوره 


و گو بد خد أو ند در با را داد شر فی زد و زمن 
٠.‏ الیته این در با نج احمر است که 
دریای قلزم نیز گوینه و محل عبور بنی‌اسرائیل 
از نواحی شمالی دریا بود نزديك زمین فلسطین 


ودر آن‌عهد نرعه سو دس نبود و نصاری در نهشه‌ها 


حعت شد 


خط مر یش اش ایل وآ از تخل کنوزر شهی 


سوبس که در منتهای جنو بی نر عه است میگذر | ند 


ET‏ حرف‌الباء 
جائیکه عمق آب سیار نیست اما بهرحال شکافتن 


دریا از معجزات حضرت موسی علیها لسلام است 
قرآن و تورات در این امر‌متفعند . 

« و اسكلهم عن القر به التی كانت 
حاضرةالبحر » (اعراف ۱۶۳) ازیهود بپرس 
حال آن‌شهر که نزديك دریابود . اشاره‌بداستان 
اصحاب سبت است که‌حرمت شنبه‌را بحیلت شرعی 
شکستند وشکار ماهی‌کردند که در این‌روز حرام 
بود و خداوندآ نانرا کیفر داد دردنیا و بصورت 
بوز ينه در آورد (ج۵ ص ۳۱۱) (ج ۱ ص ۲۱۵) 
جهودان مدینه این داستانرا میدا نستند . 

« و لقد علمتم الذین اعتدوا منکم 
فی‌السبت » 

از این جهت فرمود داستان آن شهردا از 
آنان بپرس دسول صلی اثعلیهو آله برای‌احتجاج 
قصه‌را بیاد آ نهاآورد که چون معتقدید جمعی 
بمخا لفت فرمان الهی مسخ شه ند باید مخالفت او 
نکنیه و بتویل و توجیه و حیله از نس تورات 
خارج نشوید و خبر نبوت مرا بتوجیهات باطل 
تأویل ,نکنید مثل اینکه مسلما نان بنصاری گویند 
#ماکه معتقدید حضرت عیسی علیه‌السلام فرمود 
اگر جانب راست روی ترا سیلی‌زدند جا نب چپ 
را سوی آنها بگردان چ را حکم او را نگاه 
نمیدار ید و بیوسته برای دنیا جنك میکنید . 

باری این‌شهر بقول مفسرین شهر ایله‌است 
که‌از قدیم جای ماهیگیران بوده است در کناد 
خلیج عقبه منتهای شمالی‌آن. 

داستان اصحاب سبت‌دایهودآمروز نمیدا نند 
ودر کتبشان نیستو بعید نیست وقایم طوایف وفرق 
مختلف را همه آنها ندانند جنانکه بسیاری از 
وفایع خافای مغرب را غا لب شیعیان مشرق 
نمیدانند هبسیاری از حوادث عالم تشیع را آنها 


نشمیده| ند و اله العالم ۰ 


ج 

«احل لکم صیدالبحر وطعامه‌متاعا 
لکم وللسیارة» (مائده )٩۶‏ بر ای‌شم احلال شد 
شکار دریا و خوراك آن که هم سود شما است و هم 
بهره مسأفران . پاجماع علما مأهی رود خا نه‌ها 
نیز حلال است‌مانند دریا و بعضی از فقهای عامه 


کو یند اصل درهرحیوآن در یاگی‌حلال بودن آن 


است بمقتضای این | به و بمذهب ما آ یه‌منصر ف بصید 
معهود ومتعارف آن‌عهد است که ماهی بود و غير 
ماهی حلال نیست (ج ۲ ص )٩‏ و نیز بمذهب ما 
آنکه زنده از آب گیر ند حلال است نه آنکه در 
آب بمیرد چون صید دست یافتن بر حیوان ز نده 
است نه‌مرده . بعض افسام‌ماهی که فلس‌ندارد در 
مذهب اهل بیت علیهم | لسلام حرام است (ج ۴ ص 
8۴°( . و این آیه حلال بودن صید دریا را 
برای محرم نیز تجویز کرده است‌هم‌فاگدةصیا دان 
باشد وهم دفع حاجت‌مسافران اماشکار در خشکی 
برای محرم جائز نیست . 

و الفلك تجرک‌فی‌البحر بامره» (حج 
۵) کشتی در دریا بفرمان او روان است , 

الم تر آن) لفلك تجر یف ی البحر بنعمت 
الله( لقمان ۳۱) نبینی که کشتی‌روان‌است‌در دریا 
بنعمت پروردگاد . دریا را خداوند یکی از 
نعمت‌های بزرگ خود میشمارد که انسان بالهام 
خداو ند کشتی ساخته و از دریا بهره‌ها میبرد . 
دریانوردی‌شنلی است مطلوب خداوند .و در آن 
فایده وسود بسیار است امت‌هائی که در این فن 
مهارت بافته‌اند دررفاه وثروت دنیا وفراخی‌عیش 
وقوت ازدیگران بیشند و کشودهاگی که از دربا 
دور ند بی دهر ه ومستمند واز بیش فت بشر بی‌خبر تر 
مانده‌اند ومقایسه دو امت یکی ماهر در دریا 
نوردی و دیگری غير ماهر و دور ازدریا کافی 
است که انسان معنی این آیات و نهمت‌درباو کشنی 


رادر یا ید . 
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2 ۱ ۱ لغات القر آن 


#«(مجمع البحرين)» 
جای بهم پیوستن دودریا «لاابرح حتی 


ابلغ مجمع البحر یبن » (کمف ۶۰) موسی 


علیه‌السلام بغلام خود گفت پیوسته مبروم‌تا دقتی 


به‌جای پیوستن دودریا دسم . جای آن بتحقیق 
معلوم تست البته تنگها ست درحوالی‌شام و مصر 
که‌یکی از دریاهای آن بخلیجی‌میپیو ندد. (ج ۷ 
صفحه ۳۵۶) 

« وجعل‌البحر ین حاجز ۱» (نمل۶۱) 
ميان دو دریاما نمی نهاده‌است . «مر ج‌البحر بن 
بلتقیان بین یما بر زخ لا یبغیان» (دحمن٩۱)‏ 
نزديك ساخت دو دریارا باهم ملاقات می کنند و 
ميان این دو حاجبی است‌که بر یکدیگر غالب 
نمیشو ند . 

«وهو الذیمر ج‌البحرین هذا عذب 
فر ات وهذاملح اجاج » (فرقان ۵۳) خدا 
است که دو دریارا نزديك‌هم آورد یکی گوارا و 
شبرین و یکی شور و نا گواد . 

ادا جنین بنظر مرسد که خداوند بامری 
بر حلافت طبیعت استدلال بردرت خود کرده که 
دو آب دريك‌ظرف باهم آمیخته نمیثو ند اماچون 
بامثال و نظایر آن بنگريم خواهیم دید غالبا 
خداو ند با‌ور عادی و موافق طبیعت احتجاح 
کرده است ماننه ساختن کشتی وردان کردن آن 
در دریا بوسیله بادها چنا نکه گذشت. «و المللی 
التی تجری فی‌البحر ما ینقع الناس » 
«الم تر انا لفلك تجری‌فیا لبحر بنعمها له » 
« هوالذی سیر كم فى البر والبحر » 
«هو )| لذی‌سخر البحر لتا كلو امنه‌لحما طر با 
و تستخ ر جوامنهحلية تلبسو نها ». 

در با رامسخر شما کرد وز بر فرماأن‌شما نهاد 
تااز آن گوشت تازه بخودید وبرایه جامه برون 
آور ید و بیوشید یی مروار بدومر جان وامثال آن 


عوام پندار نه خداو ند را از امور مخالف طبیعت 


س 
باید شنا خت اماچنن‌نیست قدرت او در کارهای" 
مطا بق عادت وطبیعت ظاهرتر استه بیشتر آیبات 
قر آن امر بتدبردرهمین امورعادی میفرماید . 

حسن بصری گفت زمن‌ها که‌ما در آن‌سا کنیم 
حاجن میان دریاها است (ج۱۰ ص ۳۹۰)و گفتنه 
آنها جزیره‌ها است که در دریا بود(ج۸ص۴۱۵) 
اما این بیان درآیه سوره فرقان درست نمی‌آید 
دراینجا باید گفت مراد جریان آب شیرین است 
نزديك مصب شطوط که درمیان آب‌های شورقراد 
دارد . 

« والبحر )لمسجور » (طود)سو گند 
بدریای افرو خته«و اذاالبحارسجرت» (تکویر 
۶) آنگاه که‌دریاها افروخته شود. 

درقيامت همه‌چیز دنیا دیگر گون میشود و 
صورت او باطل میگردد کوهها با آن‌صلابت جون 
پشم زده وپرا کنده‌میشود وباثبات وسکون بجنیش 
وحر کت‌میا بددواذاالجبال سبرت»دریاهم که جای 
آب است خشك و گر مو افروخثه و میدل بشدخود 
میگردد و خورشید که منبع نور است تاريك‌وزمین 
که‌جای استقرار است متزلزل و هکذاهمه حالت 
خودرا از دست میدهند. ۶ یوم تبدل الارض 
غير الارض» زمین غیرزمین میشود و بعضی گویند 
زیر آب دریا آتش است و چون بمقتضای آیه 
«اذاالبحار فجرت »دریاها شکافته شود آتش‌از 
زیر دریامیجوشد وهمه دریاهارا آتش فرامیگرد 
ودر آبه‌دیگر فرمو د« و آخرجت‌الارض انقا لیا » 
ز مین سنگینی های خود را بردن مریزد . 

باری‌خرابی این جهان دلیل و جود جهان 
دیگر است و مفتهای این جهان آغاز عالم‌دیگر 
جنانکه آسمان بیچیده : و در نوردیده, و برداشته 
میشود تا آن سوی آسمان که ملا اعلی است دیده 
شود و ال العالم : 


+( بحیر )#6 
«ماجعل الله من‌بحيرة و لاساثبه و لا 


وصيلة ولا حام » ۷ بحر هو سا گبه .. 
مقرد نداشته ومشروع نفرموده است. ۳9 
بود که بعض حیوا نات خودرا برای ندر یا برای 
آنکه نفع بسیار بصاحب خود رسا نیده بود ند آزاد 
میکر د ند و آثرا امر خير و احسان میدا نستند 
مانئد آزاد کردن بند گان و گاه کوش آنها را 
میشکافتند تامعلوم‌شود آزاد شده کسی نباید از آن 


بهره کرد بسواری اشر با نتاج . سهیلی زرو 


الا نف گوید اینها رسومی بوددر عرب برافتاد و 
مفسران فرفر هر يك خلاف کرد ند وتحقیق آن 
برای ما فاأگده ندارد . 
9( بخس »)+ کاستن ۰ ۱ 
«و لاتبخسواالناس اشیاءهم»(اعراف 
۷ هود ۸۵ شعراء ۱۸۳) از اموال مردم جیزی 
نکاهید و کم نکنید ۰ 
« ولیمللالذی علیه‌الحق دلیتقا !4 
ربه ولا ,یخس منه شیا » (بترء ۲۸۲) 
مدیون بايد دين خود را بر کاتب املا کند و از 
زج ۳۷ خود بترسد و چیزی از 1 
در دین اسللام و شرا: نع الهی حر مت مال 
مردم نگاه دا ین داشت بی‌رضای دیگری 
در مال او تصرف نفمیتواند کرد ومدیون بایددین 
خودرا بی کم و کاست بازدهد . 
- خرید وفروش وهر نوع معامله بمال‌دیگران 
بی‌رضای آ نان حرام است. با ید مر دم بدا نندثمره 
زنجآ نان بخود آنان بازمیگردد تأ بکوشندو بهره 
در ند دبهرء دهد و نعمت حد او ندی سیار شود 3 


وسائل معیشت فراوان گردد . ا گر ایمن نباشند 


نمی کوشند 2 زراعت و صنغعت منسو ح میشود ‏ 
بازر گا نان از حمل کارا بجائی که آیمن نباشند . 


امتناع ميو رز ند 2مردم درسخنی میا فتند هر ظلم. 


مزادان ظلم بدنبال دارد و هر عدل هزاران خر 


دد پلی. 


درحدیث آمده است که چون حکم بخلاف 
حق رواج یابد آسمان برکات خود نمیفرستد و 
زمین نعمت خودرا بردن نمی‌دیزد . در توادیخ 
آمده است که درعهد حجاح محصول عراق سخت 
نقصان یافت و درزمان عمر بن عبدالعزیز ارتفاع 
بسیاد بود , چون مردم بسیار بکشت‌رغبت داشتند 


۱ هر گاه در شهر ی مردم مال سیار دار ندو از آن 


بی ترس وواهمه بر خوردار ند مردم دیگر بدان‌جا 
رزوی میاور ند و سر مايه بکار می بند ند و هز اران 
بیچیز را بهرمند میگرداننه اما | گر صاحب مال 


oO « 


بترسد دیناری مساعدت بافتر نخواهد کردتا در 
معرض حمله ستمگر ان واقع نشود. 

وقتی از پینمبر | کرم‌صلی‌اله علیهو ‏ له نسعر 
خواسنند یمنی تعیین نرخ امتناع فرمود و گفت 
میخواهم چون نزديك‌پرورد گار روم مظلمۂ کسی 
بر عهده نداشته‌باشم . بخانه‌مر دم‌در آ مدنو تجسس 
حرام است حتی ا گر دانی صاحب خانه مرتکب 
منأهی میگردد شر ع اسلام مصلحت حرمت مارا 
بیش از همه‌جیز دانست فاضا حب‌مال هر جندفاسق 
باشد اختیار مال خودش بدست خودش باشد و 
دیگران حثی بر ای دفع مثکرات درخانه‌اووارد 
نشوند . جز برای حفظ نفوس محترمه در ملك 
دیگری داخل نبا یدشد . 

درممالك نصاری مال سیار برای #9 
وصیت میکنند و هیچکس قدرت دقع آن ندارد و 


ثروت بسیاری ازمر دم‌ازهمه اموال حکومت بیشتر 


است و بی‌ترس اظهارمیکنند و کسی متعرض آ نان 
نمیشود از این جهت‌وسائل ز ند کا نی بنهایت وفور 
رسیده در ایمنی‌ثرو تمندان فقرانیز آسوده‌تر ند . 
درجائی که‌ما لدار گر فتار است مستمند آن‌همهز اران 
بار بیش آنها گر فتار ند. 
۷«( بخل)» 
زفتی و دریغ داشتن ع از صرف مال 


ت 


a 


است: « سیظوقون‌ما بخلو ابه .بوم القيمة › 
(آلعمران ۱۸۰) آ نچهرا بخل کردند روزقیامت 
جون طوق در گردن آ نها افئد . در روات متفه 
است که بصورت ماری در آ ید در نظر ایشان مجسم 
شود ودر تفسیر وذیل آن شرح آن آمده است . 

(ج ۳ ص ۲۶۸ ۳۸۷۵) (ج ۶ص ۷۲) 

ونيز در تفسير « الذ ین یکنز ون الذهب 

والفضة-الایة » (ج۶ ص ۱۸) رجوع به شح 
شود . 

4 « ( بدء)» چې رجوع به بدع شود. 

# ور( بدر ) #6 

« و لقدنصر کمالله پیدر » (آلعمران 
۳ ) خداو ند شما را بروزی داد در جنك بدر 
قصه این جنك در (ج۳ ص ۱۸۳-۱۷۳) مذ کور 
است و نیز (ج ۵ ص ۴۰۰-۳۶۵) . 

بدر نام جاهی است‌میان‌مکه و مد ننه بکشب 
تا کنار در بافاصله‌دارد واز مدینه تا ] نجاهفت بر ید 
. و جنگی 
بدا نچا وافع شد در هفدهم ها رمضان سال دویم 
هجرت میان مسلما نان مدینه و کفار مکه که‌آغاز 


است که دست و هشت فر سخ میشود 


فتوح اسلام بود وظهور دین از نجا شد سیسد و 


سیزده نفر ازجانب مسلمانان و نزديك هراد تن از 
کفار بروی هم درآمدند . و بسیاری از دشمنان 
پیغمیر صلی‌الْه عليه و آله در آن جنك کشته شدند 
از جمله ابوجهل وبعضی فرزندان ابوسفیان. که 
کينه الام همچنان‌در دل آ نهاما ند تا منك صعن و 
جمل ووقعه‌عاشورا منتهی گشت وهر آزار که باهل 
بیت رسول روا داشتند انتةام جنك بدر بود. باری 
در اين جنك غلیه اسلام مسلم گشت و موّمنا نی که 
دراین جنك کوشش کردند افتخاری بزر گ‌یافتند 
و بدری‌للّب میاهات بعضی صحابه گشت. 

یکی‌از کفارمکه که‌فرز ندانش کشته شدند 


کوید : 


لغات القر آن 


مذمت‌این‌صفت نکوهیده‌در آیات بسیارآمده | الإا قباد بعدهم وچال ‏ 


۳۳ ۲ 


ولولا یوم بدرلم بسودوا 

یعنی پس ازآن کشنگان مردمی بسروری 
رسید ند وا گرروز بدر نبود سرود نمیگشتند . 

#«ر( بدع )6 * 

« بدیع السموات والارض » (بقره 
۱ ) آفرید کار آسمان‌ها و زمین است برسبیل 
ابتداء وابتداع ییآ نکه کسی‌رسمی‌زد ومٹا لی نهاد 
و ردیء و بدیع‌یکی باشد و بدا و بد ع وآیتدء وابتدع 
واین‌از پاب! بدال بود چون‌مدح‌ومده(ج۱ص ۰۶ ۳) 
با نکه بده و بد عیکی‌است خداو ند بدآرا بهمزه‌در 
خلق انسان وامثال آن‌ازحوادث نیزاستعمال کرده 
« و بدا خلق‌الانسان من طبن > 
(سجده۷) آغاز آفرینش انسان از گل کرد . 
«عما بدآنا اال‌خلقنعیده » ( انبیاء ۱۰۴) 
چنانکه نخستین آفرینش آغاز کر دیم بازمیگردا نیم 
آنرا . ۱ 

خدای‌تعا لی نیاز برسم‌ومثال ندارد و نهو نه و 


است : 


نقشه نمیخواهد پس همه خلق‌اومبه عاست . 

در اصطلاخ بش علما ابداع برموجودی 
اطلاق‌میشود که نظیر آن‌پیش از آننبود.و صنع بر- 
آنکه ما نند وی‌پیش زاو بوده است گر چه خداو ند 
حاجت بنمو نه‌ندارد مثلاخلق آسمان‌در آغاز ابداع 
است‌جون پیش‌ازآن آنا نی آفر يده نشده بودو خلق 
انسان صنع‌است زیرا که پیش‌از آن‌ما ننداو آفریده 
بود . وایناصطلاح خاص‌است‌در | بدا ع بعين نه | بداء 
بھەزە و بعضی‌دیگر اصطلاحی| خص از این نهاده| ند 
ابدا ع‌راخاص بمو جودات غیرجسما نی کرده‌اند و 
اختراع رادر امثال آسمان وزمین که جسمانی اند 
استعمال‌میکنندو صنمر ادر حوادثی که‌ما نند آن بسیار 
آ فر بده‌شده بیش‌ازوی» و بعبارت دیگر آنکه‌مسیوق 
بمأده ومدة استمصنو عو آ نکه دارای‌ماده‌است‌دغر 
مسهوق بمدةمختر عو آ نکه نه‌مسبوق بما ده أ متو نه‌مدة 
مبدعات گو یند ولامشاحة فى الاصطلاح . 


حرف الباء ج ۱ 


«ورهبا نیة | بتدعوهاما کتبناهاعليرم» 


اگر کسی‌باخود قرار دهد روزی ده جزه قرآن ‏ 
(حدید۲۷) رهبا نیت بعنی ترك د نیار || ختر اع کر د ند 


نصاری وما برآ نها نتوشته بو د بم‌مگر بر ای طلب‌رضای 
خدا وجنانکه بایدمر اعات آخ نکرد ند. (ج ۱۱ص 
۹ .۰ 

بدعت » هر کار تازه است و نوظهور . ودر 
اصطلاح مسلما نان هر کادی است که‌در عهد پیفمبر 
صلی‌اله عليه و آله نبود و س از آن بد ید آمد 
نا نکه گفتند مناره‌ساختن وسقف برای مساجه و 
علم کلام وعلم نحو وامثال آن‌بدعت است یعنی در 
عهدرسول صلی ال علیه و آله نبود و گاه اعراب 
گذاشتن قر آن‌دا نیز بدعت میگفتند. 

درعرف عوام بدعت‌را برهر کار تازه و نو 
اطلاق نمیکنند بلکه تنها بر آ نچه بر خللاف دستور 
شرع باشد . امثال سقف‌ساختن برای مسجد وعلم 
کلام ومدرسه واختراع‌علاگماعرابوحرکات برای 
قر آن گرچه تازه است امادرشر ع از آن‌نهی نشده 
بدعت نمیگویند . 


بعضی گفتها ند بدعت بر پنج قسم است واجپ . 


وحرام دمستحب ومکروه ومیاح متصودشان بدعت 
لغوی است ۰ و گر نه‌دراصطلاح عامه امروز بدعت 
جر بحرام نگو یند . پس سأختن‌مشاهد مشرفه ائمه 
وزینت طلا و نثره وسینه‌زدن وعزاداری و گر به 
بررمصاگب خا ندانرسول‌صلی‌اله علیهو آله دساختن 
مدارس برای طلاب علوم دینی‌یاواجب یامستحب 
است گرچه‌بمضی آ نرا بدعت گویند . عباداتی که 
بخصوص دستور آن درشرع نرسیده و کلی آن‌هم 
تجویز نشده بدعت است وحرام مانده روزه وصال 
و نمازدهر کت . اماا گر کلی آن مجاز باشد ما نند 
زیارت ودعا بهرلفظ که خواننده بخواند حرام 

درروایات سیار آمده است دادع بماُحببت» 
بخوان خدای‌را بهر لفظ که حواهی «یااکثر من 
الثناء علیه »بسیار ثنای خدا بگو و امثال آن . 


بخواند یاچنه حدیث از بر کند یا پیش از خواب 
هزار مرتبه لااله الااله بگوید بازحرام نیست‌وا گر 
حرام بود نذر آن‌جائز نبود . برای‌تبرك دراین 
باب حدیثی ازکافی نقل میکنیم با ختصار: در کتاب 
الدعا باب دعوات موجزات حدیث۲۵روایت‌است 
که‌روزی بیغمبر صلی الله عليه و آله با جبر گیل در 
صورت دحیه کلبی نشسته بود ابوذر بگذشت و سلام 
نکرد جبرگیل گفت ابنك ابو ذر یرما گذشت دسلام 
نکرد اگر سلام کرده بود پاسخ او میدادیم او 
دعاگی میخواند پیوسته که‌اهل آسمان آن دعارا 
می‌شناسند پس از آن حضرتش ابوذر دا ملاقات 
فر مود و از آن‌دعا برسید : 

ابوذرعرض کرد یارسول‌اله میگویم الام 
انى استلك الامن الایمان بك و التصدبق 
بنبيك والعافیة من جمیع البلاء دالشکر 
على العافية و الغنی عن شر ار الناس . 

ودر حدیثی آمده است که یکی از صحا به 
مار گز یده‌ای‌را بسوره‌فا تحه‌رقیه کردبی آ نکه‌دستود 
آن از بیفمبر رسیده باشد چون آ نحضرت شنید 
تفریر فرمود . 

امارهیا نیت در بعض روایات آمده است که 
امیرالمومنین علیهالسلام از پاره‌غذاهایلذیة امتناع 
میفرمود ومیگفت نه‌برای حرمت آن بلکه برای 
تواضم نزدخدا ترك کردم و نظیر آن از بزرگان 
زهاد بسیاد نعل شده است . شکم پرستی و تلفذ 
بانواع خوراكها ولباس‌فخر و شهرت و تجمل که 
خاطرمستمندان شکسته‌شود و خانه‌های بلندو بناهای 
باشکوه ساختن که سیب حسرت فار ا باشد مذموم 


است . 
از یه کر یمه چنان‌مفهومءیگردد که‌رهبا نیت 
راخداو ند برای نصاری‌مشر و ع نفرمود و نهی‌هم 
نکرده‌بود خود آنرا اختراع کر دند . لکن‌طلب 
رضای خدا مطلقا نیکو است و هر کار که جهت 


سب 


حسنی‌داشته و از آن نهی نشده باشد برای رضای 
خدا میئوان بجا آورد . و اگر مراعات آن 
میکرد ند جنانکه باید‌مثاب ودند امامراعات آن 
نکردند وس عمل رهبانیت نزد آ نان مانند مدرسه 
ساختن است‌در میان‌سلما نان که درشر عوارد ات 
واز آن‌هم نهی‌نشده مردم برای‌طلاب‌وتفقه‌دردین 
مدرسه‌ساختند و رضای‌خدا خو استند. 

مردم عهد مابیشتر از کار نو نفرت دار ند 
دینداران از آن مییرهیز ند ودشمنان در آن‌اصر ار 
میورزند وغریزه مردم دیندار دا نمیتوان نادیده 
گرفت ت جونغا لا نوظهور ] داب‌ورسوم کفاراست 
ورواج آن نشان ذلت مسلمانان. با لفطره‌در بافته 
اند کها گرماقوی بودیم کفار اذماتقلیدمیکرد ند 
| کنون که ماتقلید از ] نان میکنیم‌دلیل ضعف‌ما است 
تنفر ازاین جهت است . 

#«( بدل)6* عوض . 

چیزی بجای چیز دیگر نهادن . تبدیل و 
استبدال و ابدال و تبدل از این مشتق‌اند قالاله 
تعالی « بکس للظالمین بدلا » (کمف ۴۹) 
زشت است شیطان‌رابجای خدا گرفتن وفرمان او 
بردن برای ستمکاران « فاقم وجهك للدین 
حیفا فطرت الزه التی فطر الناس علیبا 
لا تبد.بل تخل الزه ذلك الدین القیم » . 
(دوم۳۰) روی خویش سوی دین‌حنیف کن‌فطر تی 
است که خداو ندمردم‌را با آن‌سرشتهو خلق خدای 
تفییر نبدیرد » این‌است دين محکم و استوار. 

بسیاری ازحکما گویند فعل‌زشت‌دقبیح آن 
است که مو جودی رامعدوم کنند یا آنرا از رسیدن 
بفایت خود بازدارنه و کار نيك آنکه موجودی را 
بغا یت حود رساند و جون خد أو ند موجودات را 
آفریده .است هريكرابرای غایتی که بدان برسد 
مخالفت با آن که‌مخالفت بااراده الهی است ذشت 
است . و جود خبرمحش است دشر عدم. کشتن‌زشت 


® اه ۵ ۵ اه او و و و وا و و اه او و وا و و و و وا و و اج او و او وا و و و و و 6 و و نا و و و و و و و و ها وا و و و و و و و ۵ و ها ها ها و دا ۵ ۵ ۵ ۰ ۰ 


بفایت خود مگر قتل کسی که از جهت دیگر مانع 
کمال دیگران باشد . 

دزدی زشت است برای آنکه سلب تسلط 
مالك است برملك خود و اراده الهی براختیاد 
انسان و تسلط وی‌برمال خود قرار گرفته جون 
رسیدن او بنایت خود مبنی براختیار او است . 
کشتن حیوان‌بی آزاد زشت است مکر بامر خدا اما 
کشنن‌حیوا نی که‌ما نع راحتی‌دیگر آن‌شودقبیح نیست. 
احسان کر دن به بند گان‌خدا وعلاج بیمارانه تعلیم 
اخلاق نیکو و خداشناسی خیراست جون دسانیدن 
آنها است یکمال و غایت خود و خداوند فرمود 
«لا تبدیل لخلق الله » نمی کرد از مخالفت 
بااراده حداو ند . 

واه فلت اتان رن يف اس 
وتبدیل آن‌زشت دمنهی است و نیز مردم را هرچه 
بقسرآزدین دور کنندآ نها بطبییعت‌باز میگردنه و 
جباران قادر نیستند دین‌را براندازند » و بعضی 
گویند خصی‌کردن و گوش بریدن و مثله کردن 
حیوان نیز تبدیل خلق‌خداست دقبیح ».مگر برای 
مصلحت خودحیو ان کهاعا نت بحیات اواست والاعلم 
رجوع بقطظر شود . ۱ 

«و لامبدل لکلماتالله و تقدجاءك من 
نباء‌المرسلین » (انعام ۳۴) تفییر دهنده نیست 
سخنان پرورد گاررا و خبر پیغمبران برای تو آمد. 
ما بآ نهاوعده پیروزی دادیم و خلف وعده نکردیم 
(ج ۴ ص ۴۱۸ ج ۵ ص ۴۱) 

4«( بدن) »42 

پیکر اسانی وجز آن . 

«فاليوم ننجيك ببدنك لتکون لمن 
خلفك ية » (یونس )٩۲‏ 

امروز ترا نجات میدهیم ببدنت تا برای 
مردمان پس از خود مایە‌عبرت باشی . خطاب‌با 
فرعون است. فرم‌ودندات رانجات میدهیم وروح 


است برای آنکه مانع دسیدن موجود زنده است ۱ رانگفت چون روح فرعون در عذاب است. بايد 


هت 


رل و ۲ ۳۱ جع و بو و صصصه. 


ات كەفرعون لتب‌پادشاهان ق فدیم مصر است و 
فرعون عهد حصرت ابراهیم وفر ءون زمأن‌یوسف 
و زمان موسی غیر یکدیگر بودند و باعتقاد يهود 
فرعون زمان تولد حضرت موسی علیه‌السلام که 
فرز ندان نرینه رامیکشت غیرفرعون زمان خروج 
بنی‌اسرائیل است که در دریأغرق‌شد و بسیاری از 
نصارای زمان مامعتتدند ذر عون‌زمان ولادت‌موسی 
رامسس دوم‌یارعمسیس نام‌داشت از سلسله نوزدهم 
فراعنه و گویند بدنی که فعلا در موزه بولاق 
»وميا ئی شده وموجود است بدن رامسس دوم است 
که ازقبر بیرون آوردها ند 

اما از کلام مفسرین ماچنان معلوم میشود 
که‌همان فرعون زمان ولادت تاعهده خروج باقی 
بود والالعالم (ج ۶ ص ۲۲۱) 

+«( بدن) > 

جمع بدنه است یمنی شتر بز رگ وفر به و 
بتولی شامل گاو نیز میشود بی‌تاء جمع است و با 
تاه مفرد (ج ۸ ص )٩۴‏ . 

قالاله تعالی : «والمدن جعلناها لکم 
من شعاثر الله » (حج ۲۶) شتران بزرگ. و 
فر به‌را از شعائر ومناسك خدای قرار دادیم برای 
شما . ۱ 

مقصود قر با نی‌حج است . وظاهر کلام‌شامل 
هر کشتاری که‌در حج کنند میشود حتی‌فداو کفاره 
واحکاممذ کور در این aT‏ بر‌ای‌همه ثابت است . 

۶( بدا )6 

آشکار شدن چیزی پس اذپنهان بودن . 

هر گا ۵ که زنل دررآی او بداحاصل شد معنی 
آن‌است که انسان عزم کاری‌نداشت واز آن‌غافل 
بود نا گهان بیادش آمد و عزم آن کرد ؛ جون 
خداو ند عالم از تغییرحالات مبرااست و هر کار که 
مشیتش بدان تعلق گر فته از ازل بودوهیچگاه از 
هیچ چیزغافل نبود لفظ بدا در بارء اودرست نیست 
مأ نند هر لفظ دیگر که دلالت بر حدوث و تجدد کند 


حرف‌الباء 


ج ۱ 
اهل ' حدیث در اب بدا سخن بسیار دار ند ما 


جون در قر آن نسبت بدا بخدا داده نشده است 
ذکر اقوال آ نان اینجا لازم نیست. 

قوله‌تعا لی «بل بدالہم ماکانو | یخفون 
من قبل » (انمام ۲۵) ظاهر شد برای ایشان 
آ نچه‌بیش از آن پنهان میداشتند . اشاده بقیامت 
است کهمردم میگویند کاش بدلیا باز مگفتيم و 
ایمان میآوردیم . خداو ندمیفرمایداین رآیی‌است ‏ 
که درآ نجا برای آ نها ظاهر شده و بیش از آن 
پنهان میداشتند . در دئیا در باطن قلبشان این 
آرزو بود اماغفلت ازخود و گرفتادی بشهوات 
مادی آ نان را از التفات بمکنون دل خود باز 
میداشت | کنون‌پرده‌مادی دریده‌شده | نچه‌در باطن 
نظیر قوله تعالی 
« فکشفنا عنك غطاءل فصر ك الیوم 
حدید » (ق ۲۲ ) ومانند « د حصل مافی- 
الصدور » (ج۴ ص ۴۰۹) بمضمون این آیات 
در قر آن بسیار است مانند « بدالهم سیفات 
ماعملوا » (جائیه ۳۳) « بداليم سیکات 
ما کسبوا» (زمر۴۷) . 

«بدت لریما سو ۲ تهما » (اعراف ۲۲) 
آشکارشد برای آنان یعنی آدم وحوا عورتهاشان. 
در تسیر آن گویند جامه داشتنه 


ر بخت 


داشتند برای آنان ظاهر شد . 


ازتن آنها فرو۔ 


درتورات REN‏ است که آن دو بر هنه بودند 
اما نمیدا نستند جون از در خت دانستن نيك و بد 
خوردند دریافتند بر هنه‌آند وبرهنگی‌زشت‌است خود 
را پشت درخت‌ها پنهان کرد ند رجو عشودبه(ج ۱ 
ص ۱۴۳) . 

بنظر اینان آدم در بهشت ت کنایت از انان 
است در آغاز خلت که‌در جنگل میزیست و نيك 
و بدرا ت#خیص نمیداد چون از آن درخت خورد 
یمنی نيك وبدرا شناخت مانند طفلی که ممیز شود 
وعورت خودرا بنهان کند ادهم خود را بوشید و 


اب | 


شرم و حیا از لوازم تقدم وعمل است . 

4( بر ج)»4 

تبرج زیوررا آشکار کردنو کرشمه نمودن. 

«ولاتبرجن تبر جالجاهلية الاد لى > 
(احزاب ۳۳) بکرشمه‌زیور آشکار نکنید چنا نکه 
رسم جاهلیت نخستین بود . جاهلیتا نسان آ ن عهد 
است که بای بند آداب و اح‌کام نپوده است . 
جاهلیت اولی باصطلاح امروز آن دوره توحش 
انسان است که‌هنوز فواعد مد نیت‌ر ادر نیافته خود 


را بای بند احکام نساخته بود ودر آنءهد مردان و 


ز نان برحسب غریزه حیوانی بایکدیگر معاشرت 
داشتند ویس از آ نکه قومی‌متمدن شدند و محاسن 
آداب مکارم اخلاق واحکام و شرایع را پذیرفتنه 
هرگاء باز بتوحش باز گردند و شرم و حیا در 
میان ۲ نهاضعیف گردد و مراعات آداب نیکو 
فر اموش‌شود جاهلیت‌ئانی است . بی‌عفتی دلافیدی 
زنان از لوازم توحش نوع بشر است آنگاه که 
زند گیشان نزديك بروش حیوانات‌بود. خداو ند 
زنان رااز آنگونه دفتاد منم کرد (ج ٩‏ صفحه 
۲) چون بیشرمی در جاهلیت اولی بیش از 


جاهلیت های متا خر است . هنوز درقبائل وحشی 


مر کز افریقا که به‌جاملیت اولی نزدیکند بر تری 


ز نان مسو سر است و عفت وشرم درشهرها بیش از 


ده ودر ده دیس ازعشا ئر تر بیت اشده است ۰ 
«بر ٩‏ بصم باء بمعنی کوشك و فصر است 
جمع‌آن بر ۰9 

«و لو کنتمفی بر وج‌مشیدة» (نساء۷۸) 
مر گی‌شمارا درمی‌یا بد هر حند در کوشك‌های‌محکم 
واستوار باشید 

بر ۴ دمعنی بر‌جهای آسمانی نیز آمده 
است « تباركا لذی‌جعل‌فی‌السماء بر وجا»ه 
(فرقان ۶۱) مبارك است خدائی که در آسمان 
برجها فرارداد (ج ۸ ص ۳۰۹) . 

«و لقدجعلنا فی‌السماء بر وجاوزیناه 


ا است ۰ 


اه و ها و و ها ها و و و و اه و و و اه و و و وا و اب و و و ها و دا و و و و و و و و اج وا و و و و و و چا ها هه ۰ نا ۵ ها ات تاه ۰« ۰ 


للناظر ین » (حجر ۱۶) در آسمان برجها قراد 
دادیم وآ نرازینت کردیم برای بیننه گان ٭ برد 
در این آیه کو کبه ستار گا نند که مو جب زیباگی 


ها تن 


دراصطلاح نجوم برج خاص‌بده آزده‌صورت 
است که‌ستار گان سیاره درهر دور از مقابل آ نها 
میگذر ند . ماه در دو روز ونیم معا بل ستاره‌های 
حمل است وهمین مدت برابرستار گان‌ثور وهکنا 
در سایر بروج ودر شش سیاره دیگر . 

بعضی معتقد ند که بر ج باین‌معنی‌عر بی نیست 
فراء گوید در بروج آسمان‌سه‌قولاست۱.ستار گان 
۲- بروج مشهور ۰ ۳- قصرهاگی در آسمان . 
امرروز هيچيك ازصور کواکب که‌بنام‌حمل وثور و 
غیره موسومند در برج‌های‌خود نیستندوهمه ازمحل 
خود برون‌رفته‌اند (رجوع به‌منزل‌شود درنزل) . 

٭ « (بذد) » * تبذیر 

اسراف کردن در خرج (ج ۷ ص ۲۲۷) 

«آنالمبدذر ین کانو !اخو ان الشیاطان» 
(اسراء ۲۷) اسراف کنند گان برادر شیطا نند 
رجوع به سرف شود . 

چه«(بر )»4 

بادی از نامم‌ای خدا است یعنی آفر یننده 
بی‌ثال ونمونه وگویندغالیا بخلق جانداد نسبت 
ميدهند مثل بار یالنم 3 

«مااصاب من مصيبة فی‌الارض ولا 
فی آنفسکم الافی کتاب‌من‌قبل آن‌نبر آها» 
(حدید ۲۲) هیچ مصیبت نرسد در زمین و نه در 
خود شما مگر آنکه در کتابی ثبت است پیش از 
آنکه آ نرا بیافر ینیم 


برية آفرید گان . 


۰ این معنی درآ یات سیار 


مقصود آن‌است که مردم برفوت شده اسف 
نخورند واز ] نچه بدست آرند خرم نشوند چون 
تأسف اسان بیشتر بر تقصیر خود او است که‌بئواند 
کاری انجام دهد و ندهد وخرمی اوآنکه خود را 


¥ مسا 


درانجام کار وحصولمة‌صود کامروا بیند . 

+«( بر )۴6 

دور ساختن مرض و عیب 

*#( بر گاء) 6« 

بیزاد براه مثله‌برءاء جمم ».تبری‌بیزاری 
جستن . 

#د( بر 1ع6)»# بیز اری . 

« لاتکونوا کالذین آذوا موسی 
فبر آهالله مماقائوا» (احزاب ۶۹) ماننه آن 
مردم نباشید که موسی را آزار کردند خداه ند 
براگت اورا از نچه‌نسبت باو دادند ثابت کرد . 
مفسر ان اختلاف کر دند در اینکه اذبت وتبر که از 
چه‌بود در (ج ٩ص‏ ۱۸۲) مذ کود است . 

#«( بر اء5)»# بیزادی . 

نامسوره نهم قر آن است و آن را سوره تو به 
نیز گویند . 

«برائه من‌الله و دسوله الى الذرين 
عاهد تم» (توبه ۱) خدا ورسول او بیزارند از 
آن‌مشر کان که‌با آ نها پیمان بستید. مقصود اعلام 
فسخ معاهده است که بامشر کان بسته بودنه در سال 
حدیبیه و تفصیل آن‌در تاسیر سورة الفتح مذ کور 
است (ج۱۰ ص ۲۳۴-۲۲۴) . 

مدت پیمان‌صلح تاده‌سال بود اما مشر کان 
نقض‌عهد کردند چنانكه درتفسير سورة النصر (ج 
۲ص ۱۹۴) بشرح آمده است . و بجهت پیمان 


شکنی نان حصرات بیغمیر صلی اله عليه و آله 
آهنگ فتح مکه‌فرمود و آنجادا تصرف کرد پس 


ازفتح باز جر 39 عرب بحج میآمد ند بعادت ‏ ۱ 


در دنه که‌داشتند . خداو ند تعالی نخو است بی حبر 


آنهارا منع کند واتمام دت نا کرده مسلما نان . 


متعرض آنها شو ند بسیاری از زوار خانه خدا با 
آ نکه مشر بود نددر بیمان‌شکنی باقریش‌همداستان 
نبودند در این آیه اتمام حجت کردهم برآ نان که 
پیمان‌شکستند وهم آ نان که پیمان نشکستندو برعهد 


€ 


۱۳ فرهود و ا خدا باک 


از نسال بر ای‌مشر کان حج ممئو ع است جه آنها 
که نقض عهد کر د ند دصلحشان باطل‌شد وچه آ نها 
که‌برعهد باقی‌ماندند . آنها که صلحشان باطل‌شد 
علاوءبر آنکه بحج نباید بیایند بايد در هیچ‌جا 
آشکار شوو ند و در امان نیستنه و تاجهار ماأه‌مهلت 
دار ند وآ نها که‌صلحشان باطل نشده تا آخر مدت 
مهلت دار ند ودر اما نند گر چه بحح نبا ید برو ند و 
پس از آن دیگرهیچ مشرك در امان نیست وباید . 
بتوحید بگرو ند یا کشته‌شوند. ازآنگاه وفود یعنی 
قبایلعرب حضور پیغمبر مشرف ميشدند و ازشرك 
باز میگشتند و ایمان میاوردند در(ج۵ص ۴۵۶) 
داستان فرستادن ابویکر بم‌که پاسوره‌برائة آنگاه 
عزل اووفرستادنامیر الم منین علیه| لسلام نیز مذ کور 
است ‏ . 

در آغاز سوره بسم‌اله نیست وعلت آن تعبد 
است ودایل قطعی است بر آنکه سورقر آن تحریف 
نشده است جنانکه در حاشیه صفحه ۴۴۷ ج ۵ 


نوشته‌ایم . 
#«( بر د) #6 
بسکون داه سردی , باردسد. 
«برد» تگرکگ 


«ینز لمن‌السماءمن جبا ل فیهامن بر د» 
(نور ۴۳) . درباره باران درهمین آیه فرماید: 
ندیدی که خدای ابردا میراند و بهم میپیوندد و 
آنرا انباشته میکند آنگاه‌بینی باران ازمیان ابر 
بردن مریرد و از آسمان از کوههاگی که در آن‌است 
تگر گ میبارد . مراد از آسمان فضای‌بلند است و 
خراداز کوهها قطعات ابر متراکم چون باران 
بیشتر از ابری است که آفاقرا فرو گرفته چون 
انسان بآسمان نگرد هیچ غیر ابر نبیند اما تگر گے 
از قطعات پرا کنده است که هر يك چون کوهی 
مینماید . ا گر ایربادانی دا بکوه مانته کنند 
مناسبت ظاهر نیست امااپر تگر که باررا بکوه تشبیه 


,-- 0 ای ی رو ۱ 


کننه بدیع و مناسب است . 

بایددا نست که هواهرجه از زمین بالاتر و 
دورتر باشد سردتر است وقگر گ از ابرهای دور 
و بلند میبارد حتی درتابستان وابر بادان نزديك 
زمين است و گرم. آنها که ازاب بالاتررفته‌ا ند در 
هواپیماوغیر آن‌مشاهده کردها ند که‌قطعات‌پر | کنده 
از بالا دارای‌فر از و نشیب است‌ما نند کوههائی‌مر تفع 
که پائین آن پهن وبالای آن ما نندقله بارديك| گر 
کسی نداند ابراست پنداردقله کوهی است‌از برف 
پوشیده بر خلاف آ نکه اذززمین بها بر نگاه کند آنرا 

«قلنا باناد کو نی برداً دسلاما» (انبیا 
4 گفتيم ای آتش سرد شو و سلامت در قصه 
اپراهیم علیه السلام است (ج ۸ص ۳۳) دجو ع به 
جحیم شود . 

در اینکه آتش جگونه سرد شد مفسران 
ود جوهی گفتها ند و ابوالفتوح رحمه الله توجیهی 
بروش طبیمیین نموده که‌سوختن آتش برای‌اعتماد 
یعنی فشار است جنانکه وفتی بأد درجاأئی‌محبوس 
شود بفشار ایجاد درد میکند آ تش‌نیز بسبب فشاد 
درمسامات بدن ایجاد سوزش و دردی سخت‌تر 
میکند و ا گر فشار از اجزای آتش سلب شود 
نخواهد سوزانید و خداو ندکاری کردکه فشار از 
طبع او گرفته‌شد ودرمجمم‌البیان نیز همين توجیه 
کرده است نظیر آنکه اگر سنك ازبالا بیفتد برس 
کسی فشار آورد اورا هلاك میکند و اگر همان 
سنك‌دا بیاویز ید بجائی و کسی زیر آن باشدزیانی 
نخوآهددید ووجوه دیگر نیز گفته‌اند که برای‌ما 
فاده ندارد ميدانیم بو جهی که خدا خواست آتش 
براو سرد شد اکنون هم جماعتي ازغلاء آتش بر 
سروروی خود مریز ند دنمیسوزند و ماعلت آ نرا 
نمیدانیم . 

#«( بر )»» 

بفتح باء بمعنی نیخوکار . و بمعنی خشکی 
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دیر» بفتح از نام های خدای تعالی است 
د انه هو البر الرحيم » (طود ۲۸) خداست 
نیکو کار ومهر بان (ج۱۰ ص ۳۱۹). ٠‏ 

دیر» مردنیکو کار جمع آن ابرار و برده 
است خداو ند نیکان دا بیاداش نيك نویدداده است 
درآیات بسیار مانند «انالابر ار لفی نعیم» 
ومانند «ماعندا له حير للاب از» ز آلعمران 
۸ . 

«لا نجعلوا لله عرضة لایمانکم أن 
تبر و او نتقو '» ( بعره۴ ۲ ۲) خداو ندر ادرمعرضش 
سو گند خود قر ار ندهید بر ی ترك نیکیو پر هیز کاری 
فقهای ما گویند کاری که درشر عمذموم است‌سو گند 
بر آن درست نیست و ا گر کسی سو کند خورد و 
مخا لفت کند کفاره ندارد اماکاری که ممدوح است 
چون سو گند بر آن خور ند واجب میشودومخالفت 
آن‌جائز نیست. عملی که مذموم نیست اما رجحانی 
نیز ندادد سو گندبر آن‌سحیح است چون‌درقر آن 
ازفسم خوردن‌بر ترك بروتقوی یعنی مر‌جوح نهی 
کرده است . از بعض دوایات و احادیث جنان 
فهمیده میشود کها گر عملی بعلتی وقتی‌راجح بود و 


۱ قسم خورد پس از آن‌مر‌جوح شد شکستن سو گند 


و کفاره دادن جائز است مانندآ نکه‌سو گند خورد 
فاسقی رااعا نت نکند پس از آن‌ضمیف‌شد و نیازمند 
گشت ومتشر ع‌شد اگر اعانتش نکنندتلف میشود 
جائز است ترك قسم و اعانت کردن . 

و در روایت آمده است که ابویکر سو گند 
حورد بمسطح بن اثاثه (بدوثاء سه نقطه) که از 
خویشان او بود خير نکند آیه‌در باره‌او آمدوعلتش 
آن بود که مساح درقضیه‌عا تشه خوضی کرده بود. 
(ج ۲ ص ۲۱۳ وص ۲۱۴ و ص ۲۱۹) 

«لاینیکم اللهعنالذین لم‌یقا تلو کم 
فی‌الد.ین و لم یخرجو کم من دیا رکم آن ‏ 
تبر وهم و تقسطوا الي‌م » (ممتحنه ۸) 


خدای شمارا نهی نمیکند از کافرانی که باشما در 
دین‌جنگگ نکردند وشمارا ازموطن خویش برون 
نأ ندند که احسان نما کید بااشانوعادلانه‌رفتار 
کنید . خداهو ند در این آبه علت جهاد و مورد 
آنرا بیان فرموده است . علت جهاد آن است که 
کفار شما را ر نج میدادند و در دين باشما جنك 
۱ میکرد ند وشمارا ازخانه‌هاتان مراندند و يرون 
میگردند جنانکه در سوره توبه فرمود . 
«وهموا باخراج الرسول وهم بد کم 
اول هر 6۵ (تو به ۱۳) آهنك بیرون‌داندن رسول 
کردنه آغاز جنك بار اول از جا ۴ آنان بود 
وهم از این آیه معذوم میشود که‌احسان و نوازش 
ویاری فقرای کفار وضعفای] نان حرام نیست گر 
آنکه بجنك بامسلمانان آیند . (ج۱۱ص۱۲۴) 


واين آبه شامل مشر کین نیز میشود بلکه‌مورد آن ‏ 


مشرك است . 

«نعا و نو اعلی‌البر والتقو یو لاتعاو نوا 
علی‌الائموالعدو ان» (مائده ۲)یاری‌یکدیگر 
کنید در نیکو کاری و تموی‌ویاری مکنید در گناه 
وپیداد پعنی تجاوز ازحد . 

فقهای عهدما در معنی اعانت و فروع آن 
سخن بسیار گفتها ند که ذکر آن مناس نیست با نچه 
بنظرما صحیحتر وموافق قول بزر گان علمای‌شبه 
است | تفا ميکنیم : هر عمل که بدانی بگناه منتهی 
میشود مأ نند آ نکه کار در ا ددست قا تل دهی‌هنگامی 
که‌میخواهد کسی‌را بکشد اعانت بر گناه است و 
حرام .وا گردانی‌منتمی بعمل حير وثواب میشود 
أعا نت بر ونعوی است و ثواب دارد مانند دادن 
مصحف و کتاب‌دعا بکسی که میخواهد فراعت کند 
وهر عمل که ندانی, بچه منتهی‌خواهد شد و احتمال 
هردو دارد مانند تجارت وخرید و فروش انگود 
وچوب که‌ندانی خریدار با نها جه میسازد شاید 
منبر بساز ند یاطنبور و شاید سر که کنند یا خمر 
حلالیا حرام بودن خرید وفروش بسته به نیت 


۱ QannaannanvweRwmans wy 


است . و این سخن درهمه نظائر آن‌جاری است 
مثلا قتل موّمن حرام استو دو احشمال نداردوقتل 
کافر حر بی درجنك جائز است‌ويك احتمال بیش 
نیست !ما برداشتن مال موّمن و برون بر دن‌آزمحل 
حطر | گر به نیت سرقت باشد حرام است و ا گر 
برای حفظ باشد مباح است و آوازی که همممکن 
است دز لهو خواند وهم درغیر لهو | گر به‌نیت لهو 
باشدحرام است و گر نه حلال وامثئله این سیاراست 
حثی در تعلیم فقه نیز | گر بدانی‌خواننده آ نرا در 
باطل بکار میبرد حرام است واگر ندانی جاگز. 
«لیس البر ان تو لوا وجوهکم قبل المشرق 
والمغر بو لکن‌البر من آمن بالله والیوم 
الاخر والملائكة والکتاب » (بقره ۱۷۷) 
نیکو کاری باین نیست که دوی بمشرق و مغرب 
کنید بلکه نیکوکار کسی است که ایمان بخدا و 
روز قیامت وفرشتگان و کتاب و پیغمبر ان دارد . 
خداو ند قبله‌ر! مقررداشت که مردم در نماز روی 
بکعبه کنند وپیش از آن روی بمسجد اقصی نماز 
میکردند و این موجب طمنمنافقا ن‌وشبههءومنان 
شدکه | گر آن عمل پیشن نيك بود چرا منسوخ 
گشت وا گر بدبود چرا مفررشد خداوند جواب 
میفرماید که روی باين جهتو آن‌جهت کر دن حسن 
ذاتی ندارد تاقابل نسخ نباشد بلکه حسن ذاتی 
ایمان بخدا وفیامت و اقراد بنبوت وملاگکهو کب 
الهیر است وهر چه خدا امر کند اطاعت او خوب 
است نظیر آنکه درقربا نی‌فرمود « لن ينال الله 
لحومها و لادماء‌ها و لکن بناله التقوی 
منکه» گوشت و خون قربانی انسان دانزديك 
بخدا نمیکند بلکه خداترسیو نیت اطاعت فرمان 
او درقربانی وغیر آن موجب قرب بخداست (حج 
۷ ) اعمال شرعی و آثار آن برخلاف آثار عمل 
دنیوی است جنانکه ا گر کسی سمی بخورد ند | نسته 
اورا میکشد اما گناه‌نادا نسته عقاب‌ندارد؛ عمل خر 
نیز بی‌نیت. خبر نیست » بلکه خير آن است که برای 
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اطاعت خدا وباایمان انجام دهند. نهبینی کها گر 
روزه‌را سهواً بخورند باطل نمیشود اماا گر پرهیز 
طبی رابشکنند زیان آن همچنان است که عمدا 


بشکنند. معنی آ یه آن نیست که‌در نماز «هر طرف 


توان روی کرد بلکه آ نرا ذاتاعمل نيك نبایدشمرد 


مگر بقصد اطاعت وباایمان. (ج۲ ص ۲۰-۱۸) 

(ج ۸ ص )٩۷‏ . ۱ 
«بآیدی سفرة کر ام بررة»(عبی ۱۶) 

نامه اعمال بند‌گان بدست نویسند گانی است 


بزر گواد نیکوکار. نیکو کاری‌فر شتگان نه بآن‌است 


که‌فرمان الهیر | اطاعت میکنند جون این صفت 
همه آ نهااست‌حتی مالکان دوزخ بلکه عمل ی که| گر 
یکی از افراد انسان چنان کند او را نیکو کار 
شمار ند . 

« ان‌الابر ار لفی نعیم ‏ 

بر دنیکوکاری بامطلاح فهاءعنوانی اولی 
است مانند معروف و احسان و تقوی‌هر گاه عقل 
تشخیص دهد کاری برو معروف و احسان است 
خداو ندبدان امر کرده است وهرعملی که در عقل 
قبیح +منکر و اثم و فحشا باشد از آن نهی‌کرده 
است چون بنظرماحس وقبح عقلی است و چون 
انسان رفتار صحا به وتا بعين وژهاد و عبادسلفرا 
مطا لعه کند بروی واضح میگردد که در کار خر 
عقلی اقدام میکردند ومنتظر آن‌نبودند که‌در آن 
باب نصی بینند . امادر مذهب اشعریان بر عنوان 
ثانوی است برای اعمالی دیگر که حسن آنها 
بخصوص نامبرده‌شده‌باشد چون آنها حسن و قبح 
عقلی را انکار دارند . خداوند کفار جاهلیت را 
معاقب ومسئول قرار داد که دختران راز نده بگور 
3 حال آنکه هنوز شرعی نیامده بود 

« واذالمودة سکلت بای ذنب قتلت». 

«بر 6 بمعنی خعکیمتابل دربا در قرآن 
بسیار آمده است . 


«حر معلیکم صیدا لبر ا ما» 
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(مائده )٩۶‏ شکارحیوان بری بر شما جرام است 
چون محرم باشید. (ج ۴ ص ۳۲۹- ۳۴۱) ۰ 

۱ E #۰) برز‎ («# 

بروزاً یرون آمدسوی فضا. دیداد کت 
پس از پنهان بودن . 

د برزوا للهالو احدالقهار » (ابراهیم 
۰۴۸ مردم چون در د نیا بود ند گوئی در جائی 
پنهان بود ند ومفید چون‌رستخیز آمد پیرونشد ند 


۱ وبجای فراخ و گشاده‌رفتند نز د خداو ندیگا نه. ديا 


تنگ است واهل آن مخبوس در ماده و دور از 
خداو ند اورا نمی‌بیننده نمی‌شناسند وچون بقيامت 
رو نددر آن‌عا روحا: بی‌خد او ندرا بضرورت؛ بدا نند 

"« وبرزټ الجحيم للغاو ين (شعراء 
0 دوزح برای گمراهان بیرون [ یدوظاهرشود 
جون درد نیا باآنکه در دوزح دود ند دوزح را 
نمی‌دیدند از آنها پنوان بود. جنا نکه‌دریه‌دیگر 
فرمود « لقد کشفنا عنك غطاءك فبصرك 
اليو م حدید» پرده تو را ازپیش ۳7 بکشودیم 
وامروز دیده توتیز است گوئیوقتی درد نیا بود ند 
همان‌وقت و بود ند E‏ 3 9 
دیدند و یافتند . 

E 2‏ لمن یری « (نازعات 
۶) دوزخ برای نکس کذمی‌بیند آشکارشود ٠¦‏ 

« وتری)الارض بارزة » (کمف ۴۷) 
زمین‌دا بینی نر ون آمده زمین‌هم پر اکنده وشکافته 
میشود وهم بنو ریرورد گاد روش میشود وازحالت 
فعلی بیرون میرود و در عالم قیامت .ظاهر میشود 
جنا نکه‌اهل زمين ماده‌را رها میکنند . . 

« بوم‌هم بارزون لایخقی علی‌الل4 
منهم شىء» (مومن ۱۶) مزدم‌همه‌بیرون میاًیند 
و بر‌خداهیچ از آ نهامخفی .نمی‌ماند . اکنون هم 
مخفی نما نده| ند e‏ 5 ۳ از "۷ 
مخفی نمی‌ما ند. .. 


درقیامت همه‌چیز از نهان گاه حود بردن 
میرود ودر عالم‌فراختر پدیداد میگردند . 

4«(برزخ)» چ حاجب و فاصله 

«بینهما بر زخ لا بیغیان» (ر جوع به بحر 
شود) 

«ومن ود اثهم برزخ آلی‌یوم یبعثون» 
(مومنون ۱۰۰) در باره کفاراست که‌درعالم | خرت 
گویند ای کاش بدنیا باز گردیمو اعمال نيك کنیم 
خداوند میفرماید در پیش آنها مانعی است که 
نمیشود بدنیا باز گرد ند تاروزی که مبعوث شو ند 
(ج ۸ص ۱۵۸) در اخبارمابرزخ عالمی‌دا گویند 
که روح در آنجاست تاقیامت . 

از عبارت نهایه ابن اثیر معلوم میگږده 
حدیثی درعالم برزخ ازطریق اهل‌سنت هست‌باین 
" مضمون که‌حشر مردمان‌در برزخی است‌میان‌دنیا 
وآخر ت پس برزخ جاگی است که‌روح مردم بتن 
آنها می‌پیو ندد واز آ نجا بعالم قیامت میرو ند. هر 
چند در قر آن لفظ برزخ بمعنی عالم برزخ که 
اصطلاح مااست نیامده اما از آیات کر یمه شاهد 
بر آن بسیاداست‌هالنار _بعرضون‌علیا غدوا] 
و عشیا د .بوم القيمة ادخلوا آل فرعون 
آشدالعذ اب» . (مومن۴۶) کسان‌فر عون دابر 
۱ آتش عرضه میداد ند بآمداد. وشیا نگاه وروزقيامت 
[میکویند] فرعو نيان دا به‌سختترین عذاب در 
آورید . البته این آیه در نظر اهل تحقیق دلیل 


بقای نفس وثبوت عالم پرزخ است و بیضاوی در 


تفسیر خویش‌بدان اشارت کرده است رجوعبه‌روح 


شود و (ج ۷س ۴۹۸) 

#<( بر ص) 6 
پیسی بیماری پوست‌است که رنك‌جائی ازتن 
مخالف جایهای دیگر میشود . دا کش سیید است 
و گاه تيره و بر نك قهوه مینماید ااگرچه خطر ناك 
نیست امانفرت آور وغیرقا بل علاج است. حضرت 
عیسی علیه| لسلام ‏ نر اشفامیداد باعجازور و آبر 0 


الا کمه والابر ص » . (آذعمران۴۳) درمان 
میکنم کور و پیس دا (ج ۳ ص ۴۴) (ج ۴ ص 
7۸( 

بر صیصااین لفظ درقر آن نیست اماحکایتی 
از اد در تفسیر هست (ج ۱۱ ص ۱۰۷) . 

#«(استبرق)»* . 

معرب ستبر یمنی ضخیم از جامه‌های اهل 
بهشت است 

« یلبسون‌ئیابا خضراً من سندس و 
استبرق» ( کهف ۱ ) میپوشند جامه‌های‌سیز از 
سندی و استبرق » سندی‌جامه‌نازك است واستبرق 


«#د( بر )۰ 

بر کة- فرخند گی و خجستگی افزو نی‌خیر 
سودسیار جمع آن بر کات در فرآن مذ کور است 
« لفتهناعلیرم بر کات من‌السماء و الارض 
(اعراف 4۶) | گرمردم شهرها ایمان آور ندوعمل 
نیکو کنند بر کت‌های بسیار ازآسمان وزمن‌بروی 
ایغان میگشا یم . از مردم بد کرداد بر کت بر داشته 
وبز نیکان خير ازهمه‌سو فرو میبارد . 

شاید مردجاهل عجیب شمارد که نیکی و 
زشتی عمل‌مردم در بر کات آسمان وزمن با کند 
اما در نظر خردمندان عجب نیست . معصیت 
پرورد کار انو اع مختلف‌داردوهر بك اثری‌زشت‌در 
دنبال. چنا نکه‌درادعیهو ارداست داللییماغضر لى 
الذنوب التی تغیر النعم » اللهماغغرلى 
الذنوب النی تنز ل‌النقم » جنان‌فر ش کنیم که 
آسمان بیارد وزمین بارور شوددر کشوری که‌اهل 
آن ظالم و خاگنو برزیردستان ستم کنند هیچکس 
مطمتّن نباشد که‌محصول رنج اواز آن اوست‌چون 
ستمگران مال از او میستاننه از آغاز نمیکوشند 
همه‌باران آسمان و گیاه‌سحرا و باروری‌زمین بهدر 
میرود اما! گر بدانند حاصلر نج آ نان‌از آن‌خود 
آنها است .وا گر کسی‌با لفرض گنجها اززد وسیم 


ج ۱ لغات القر آن 


بیا ندوزد وقریه‌ها آباد سازد و مالك شود از راه 
حلال کسی باو حسد نمیبرد وجیاران‌دست آز بمال 
اودراز نمیکنند دحقوق الهی که از پیش معلوم 
است اوخود باختیاد میپر دازد بزوراذاه نمیگیر ند 
همه‌چیز حدی »حدود دارد البته میکوشد و مال 
خویش را مخفی نمیکند و زراعت و صنعت رواج 
میگیرد و بازر گا نان متاع خویش بدا نجا ميآور ند 
ومردم بکدیگررا دوست دار ند جون همه ایمان 
دار ندو تقوی چنانکه شرط آیه است و حسد و 
ظلم و دشمنی ميان آ نها نیست در شهری که 
اینگونه مردم باشند | گر باران کمتر بارد یازمین 
فا بل کشت نباشد از همه جای زمی نست بدانجا 
روی میکند وامثال آن‌بسیار دیده‌ایمو در توادیخ 
خوانده‌ايم و | گرپایه عمل بر خیر باشدو جودفساق 
در آن جامانع برکات نیست چنانکه اگر پایه 
عمل برشر باشد دجودنیکان در آن شهر سودندارد 
جنانکه آمده است کاری‌مکنید که بدکاران برشما 
مسلط شوند که‌نیکان دعا کنندو خدا اجات نکنه 
(رجوع شودبه بخس دد تفسیر ولاببخس منه شیثاً) 
« مشارق الارض و مغاربها التی 
بار کنا فیا » (اعراف ۱۳۷) . درباده بنی- 
اسراگیل فرماید که‌ما این قوم مستضف را وارث 
مشرق ومغرب زمین‌مبارك کردیم یمنی هم مشرق 
آردن وهم مغرب آن ازذمین شام . خداوند همه 
روی‌زمین رابرای‌مردم مبارك گردانیدکه از آن 
بهره بسیار وسود بر ند «جعل فیہارواسی من 
فوقبا و بارك فیرپا» (فصلت ۱۰۰) در زمین 
کوهها قراردادبالای آن وبرکت داد در آن . 
خصوصاً زمين بيت المقدس و نواحی آنرا مبارك 
خواند «الی‌المسجد الاقصی الذي بار كنا 
حوله» (اسراء ۱۶) مسجد اقصی‌که‌پیرامن آ نرا 
مبارك گردانیدیم ۰ 
خداو ند قر آن‌را مبارك خواند « کتاب 
آنز لناه اليك مبار لك » (س ۲۹) کتابی که 


۷۵ 
سوی توفرستادیم فر خنده کتاب است‌د اصل‌هر خير . 
خا نه کعبه را ميارك خواند 9 اول لیت وضع 
للناس‌للذى ببكة مبار کا» (آلعمران۹۶) 
نخستین خانه عبادت که برای مردم نهاده شد آن 
است که درمکه است فر‌خنده و با برکت. آب 
بار ان‌را مباركخواند ۱ نز لنا هنالسماء ماء 
مبار 65 (ق )٩‏ . درخت زیتون دا مبارك گفت 
« شجرة مبار کةز ,يتو نة» (نود۳۵) .بقعه که 
موسی علیه‌السلام در آن‌جا آتش دید در جانب 
راست وادی یعنی‌جا نب مغرب آن مبار 4 خواند 
«شاطى الو ادا لابمن فی‌البقعه المبار کة» 
(قصص۰ ۳). تحیت وسلام‌رامبارك خواند «قسلمو/ 
على انفسکم تحية من عنداللهمبار كةطيبة» 
(نور ۶۱) . شب قدررامباركخواندهاناانز لناه 
فى ليلة مبار كة» (دخان ۳) درمیان پیغمبران 
سلف حضرت مسیح‌را مبارك خواند « وجعلنی 
هبار کا این ما کنت » . (مریم ۳۱) . که همه 
منبع خر بسیار دسود وبهره دنیاء وآ خرت‌هستند 
وبا نکه هرچه‌خدا آفرید مبارك است دهمه کتب 
ویینمبران دادای خر کثیر بعض آ نها دراین‌میانه 
ممتاز ند . 

اصل‌همه خير و نیکی خداو ندتعالی است‌ودر 
قر آن کریم نسبت تبارك بخودداد «فتبار لكالله 
احسن الخالقهن» (مژمنون۱۴) «تبار ك الذی 
بيده الملك » (ملك ۱)و غیره 

#( بر هان)»* ۰ 

جمع آن‌براهین . 

حجت ودلیل . دانستن بر دو گونه است : 
یکی آنکه موجودی‌در خارج‌هست و بنیروی‌خود 
در بدن انسان وحیوان‌تا ثیر میکندها نسان‌با لفطرة 
درمی‌با بد که‌چیزی‌در خارج‌ذات اوو جوددارد. مثلا 
حورشید بروشنی خود فشار بر جشم میاوردو آ تش 
بگرمی بردست ورعد ببانك بلند در گوش‌وانسان 
میداند هیچ حادثی بی‌علت نیست . دست او گرم 


۱ 


شد بعلتیو آن‌غلت در خود دست نیست بلکه در 
خارخ هست اگر احتمال دهد اال کل 
بعلتی است در خود دست یقن بوجود آتش در 
خارج‌ندارد واگر احتمال دهد علت‌صدادر گوش 
او است یقن بوجود آن درخارج نخو اهدداشت . 
دویم اینکه چیزی در خارج نت با دز اعا 3 
حوای انسان تاثیر ندارد و فشاد نمی‌آورد اگر 
آنرا أدراك ميکنيم باز علتی‌دازد چون هیچ‌چیز 
بی‌علت نیست ملا حضرت موسی‌یا عیسی یا بیفمبر 
ما سلام اله علیهم اجمعین پیتمبر بودند ٠»‏ صفت 
نبوت پامیچ حسی اد را لمیهو دحتی آ نان که در 
حور بود ند نبوت‌را نمی‌د ید ند ناجار آنرا باید 
بعلتی دریافت . آن‌علت زا برهان گویند. ۳ 
کسی دعوی کند «طلب غیر محسوس را بی برهان 
میتوان‌دریافت صحیح نیست بلکه‌محسوس رانیز . 
«فذ) نك برهانانمن ر بك» (قصص ۳۲) این 
دومعجره عصا و یدپیضا دو برهان است از جانب 
پرورد گار تو (ج ۸ ص ۲۶۰) یعنی دلیل نبوت 
« یا ایهاالناس قدجاء کم بر هان من‌ر بکم» 
( نساء ص ۱۷۴ ) ای مردم برهانی از جانب 
پرورد کادشما آعد یعنی‌قر آن که دلیل نبوت خاتم 
اثبیاً است . 

«عءاله ه مع‌الله قل هاتوابرهانکم ان 
۱ کنت ی صادقن» . (امل 7¥( آبا معیودی هست 
با خدایتعالی؛ بگود لیل خویش بیاور ید | گرراست 
گوگید . درجند آبه فرمود که بت پرستان برای 
اثبات الوهیت بتان خویش برهان‌ندار ندخداو ند 
هرمدعی بی‌برهان‌را تکذیب‌میفرماید و نیزیهود و 
نصاری گفتندهیچکشس ببهشت نرود مگرازما باشد 
خداو ند فرمود د « تلك آما نسم قل ها نوا 
برهانکم ان کنتم صادقن» (بغره ۱:۶ ) 
این آرزوی‌شمااست بگو برهان آورید | گرراست 
گوگید. چون نه‌یهود و نه‌نصاری سمادت انسان را 
پعمل صالح‌نمید! نند بر خلاف مسلمانان . خداو ند 


ب اد سسسسصصصصصصصصص«««۰«۰۱۰«۰سس_سِ_ 


میفرماید برهان بیاورید .(ج۱ص ۲۹۷)(دجوع 
شود به ایمان در آمن و حجة و سلطان ) 

درزبان اهل منطق دلیلی‌را برهان گویند 
که‌یقن آورد و این اصطلاح باقر آن مطا بق است 
دمنطقیان‌دلیل ظنی راخطابه و آنکه موجب تخیل 
باشد شعر نأمند. و هر گاه دلیل در مقا بل خصمی 
باشد ومراد سا کت کردن او. آ نراجدل خوانندنه 
برهان . چون‌شاید بدلیلی ساکت شود که گوینده 
آنرا صحیح ندانه ماننه احتجاج بر یهودی 
بتورات. مفالطه دلیل باطل وغلط است وجماعتی 
از اهل ظاهر بکار بر دن برهان منطقی رادرمطالب 
دینی‌صحیح نمیدانند علاء الدو له‌سمنا نی گویدچون 
سخن مطابق واقع باشد ونفس بان اطمینان يا بد 
وشیطان‌را در آن‌راه نباشد کافیست خواه‌ببرهان 
منطتی‌راست باش و خواه‌مباش. قاضی نور ال شهتری 
رحمة الله عليه در جواب او گوید هرگاه تا لیف 
برهان برطریقه علم ميزان یمنی منطق مستقیم 
نباشه عقیم بلکه سفیم خو اهدبود وطفلان را برآن 
اعتراضش میرسد چه جای شیطان نه مطابق واقع 
خواهد بودنه موجب اطمینان. وامثال این‌سخنان 
از فقهای‌جامه سر میز ند که علم منطق دا بمجرد 
انتساب به‌حکما مخالف شریعت میدانند و نظردر 
آن‌را حر ام . و نیز گوید این سخن صادر نمیشود 
الا از کسی که درمتامقدح وطعن برشر یت باشد 
یعنی گوید شریعت بطریقه بحث و تحقیق ثا بت 
نمیشود وحامل شر یمت بمنز له کسی‌است که درهم 
ناسره دوونت دار از نقادان وصرافان میگر یزد 
وبکسانی نشان ممد‌هد که وول درست و قلب را 
تشخیص نمیدهند . انتهی بتلخیص . این کلام‌را 
قاضی بمناسبت درشر ح‌حال عبدالرزاق کاشی گفته 
است . خداوند فرمود «ادع الى سبیل ربك 
بالحكمةو الموعظةالحسنة وجادلرم‌بالتی 
هی‌آحسن» (نحل ۱۲۵) (ج ۷ص ۱۶۰) (ج۱ 
ص ۴۶۸ و ۴۷۶) 


تا اد در را ددم مر در هر ار ور و ار ور در ۳ 


دعوت بخدا ازروی دلیل و بررهان‌از خواص 
قر آن ودین اسلام است وتورات دانجیل از این 
روش خالی است . 

د( بسط)» 

رون , فراخ کردن. 

« ولوبسط الله الرزق لعباده لبفوا 
فیالار ض» (شوری ۲۷) | گر خداو ندروزی‌بر 
بند گان فراخ کند سر کشی میکنند درزمن . 

بیشتر هم انسان حفظ ذات خویش است و 
روزی سیب بای او است . چون روزی خویش 
فراخ بیند در خویش احساس ثیاز نمیکند نه‌خود 
رامحتاج بخلق داند ونه بخالق و چون خداوند 
اورا مختار آفریده هرچه بخواهد انجام میدهد 


دجون خودرا بی نیاز داند نه رعایت آزادی و 


آسایش خلق میکنده نه خوشنودی خالق خداونه ‏ 


بنای این‌جهان بر نیازمندی مردم قرار داده است 
هنر وصنعت و کار ودانش برای حاجت مردم است 
بیکدیگر؛ چون بی نیاز باشند نه زراعت وصنعت کنند 
و نه‌تجارت | نگاه نه خا نهد ار ند و نه خورا لو نه‌جامه 
ووساگل‌دیگر. | گرهمه کس تا جر باشدچون‌زراعت 
وصنعت نباشد متاعی برای تجارت نیست و اگر 
همه کس کار گر باشد محصول دست آنها انباشته 
و حود گرسنه وبی بهره میما نندباید تاجر آنرا 
بنواحی‌دیگر برساند . | گرولاءورزیده‌در سیاستو 


دانشمندان آزموده نباشند زیردستان‌ازد نج <ویش 


بهره تمیبر ند. مزد هر کس‌بارزش کار او استلذا ‏ 


پس ازجمله فوق درقرآن‌فرمود ور لکن لزل 
بقدر ما بشاء انه‌بعباده خبیر بصیر » با ندازه 
روزی میفر ستد چندا نکه رخو اهد جون به بذه گان 
دانا و بینا است(ج ۱۱ ص ۳۰) . همچناً نکه‌بدن 
انسات را قلب ومغر و جشم واعصای شر بده همست 
همچنین روده‌ومثا نه‌وامعا نیز هست. اسافل بر اعا لی 
حسد نبر ندو اعالی براسافل فخر نکنند. مضمون 
a‏ در مواضم بسیاردرقر آن | نة است ۹ 


sGesasuusacansaasuouuansaesanocseoanananansuntcEENVHVOCGLELBCRLRODOENGOS OARS 


«و لا تجعل .بدك مغلو لةالىعنقك ولا 
تبسطها کلالبسط» (اسراه ) دست خودرا 
بر گردن مبئد و سیاد کشاده‌مداد. یعنی نه بخل 
کن ونه اسراف نمای در خرح ميا نەرو باش. 2 ۷ 
ص ۲۲۸) . ۱ 

الله الذی بر سل الر باح فتثیر سحا با 
فیسطه فى السماء » (دوم ۴۸) خداو ند است 
که‌بادها میفرستد تاابردا برمی‌انگیزد ودر آسمان 
میگستر د . 

ودر آیه ۳۹ فرمود «اذْا آقلت‌سحابا» 
یعنی باد ابردا مانند بار گرانی بردوش گیرد و 
باطراف برد . باریا گر باد نباشد ابر برانگیخته 
نمیشود و از جائی بجائی نمرود از اینجا توان 
دانست که نسبت دادن ابر باسباب طبیعی ما نند باد 
منافی تأثیر خداو ند تعالی نیست چون باد دا هم 
خدا خلق کرد وواسطه راندن ابرقرار داده است 
مأ نند آلتی است در دست ی : ۱ 

والملاتكة باسطو اید.ریم "آخر جوا ۱ 
آنشسکم (انعام )٩۳‏ فرشتگان‌دستها گشودها ند 
که‌جان‌پر ون کنید . فرشتگا : 
مردمند منافی آن نمست که سبت قبش روح بخدا 


اود بعیضش جان 


دهیم که الله یتوفی الانفس حین موتها خداوند 
جان مر دم‌را می‌ستا ند هنگام‌مر گه چون‌فرشتگان 
واسطه و سپیند ما نند بأدها ادرراندن| برو نیزمثافی 
آن‌نیست که امراض‌موجب شنت 9 
نیز اسیاب و معداتند . 

بل بداه مبسوطتان ینفق کیف بهاء 
(مائده ¥۴( دودست یا باز است | نفاق می‌کند‌ص 
گونه که دخو اهد . خداو ند جسم نیست و دست ۱ 
ندارد دست بازداشنن کنایه از بخشش است. اهل 
ظاهر معتعدند بايد این الفاظ را بحال خود 
گذاشت و بحث در معنی نکرد چون | گر خداو ند 
مصلحت نمیدانست در این تعبر اینگونه تعبیر 


گرد بلکه میفرمود او جواد و کریم است . 


YA 


ما گوگیم در این تعبیر مصلحتی است البته که‌معنی 

غیرمحسوس را بطورت محسوس در آورند تابهتر 
مفهوم گردداماموجب آن نیست که ازمعنی‌حقیقی 
نادا نسته بگذدیم چنا نکه گوگيم فلان عالم دریای 
مواج‌است کثرت دانش او را فهمانده‌ايم چنانکه 
اگر باین لفظ نگوگيم ارزش و حد آن درست 
تصور نمیشود گرجه میدانیم در شکم او با ندازه 
دریا آب ثیست » ۱ 

#«( بسق )»۷ 

سوق بلند شدن قامت . 

«والنخل باستات لها طلع نضید » 
(ق ۱۰) خداوند آفرید درخت خرمای بلنده بر 
آن شکوفه برهم چیده . 

#«( بسل #6 

« آن تبسل نفس بما کسبت» (انعام۷۰) 
گرفتار شود هر کس با نچه کرده است . 

۵( بسیم) #6 تبسم حندیدن 

#(( بشر )#۰6 

« ولا تباثروهن و انتم عاکفون 
فی‌المساجد » (بقره ۱۸۷) مباشرت با زنان 
کم وال کار ھا من هکت خیم 
(ج ۲ ص ۸۲) در حال اعتکاف مباشرت زنان 
حرام است . 

« فالان باشر وهن ». (بقره ۱۸۷) در 
ش‌ماه‌مبار#رمضان مباشرت زنان حرام بودما نند 
اعتکاف وبدین آیه‌خداه نهآ نرا حلال‌فرمود(ج۲ 
صن ۷۹) . 

د وماجعلهالله الابشری و لتطمئن به 
قلو بکم» (انفال ۱۰) داجع بجنگ بدر است و 
نظر آن در (آلعمران۲۳ ۱( نیزراجع بغز وه يدر 
است | گرجه در خلال نقل احد وارد شده که 
مسلمانان شکست حوردند 
فرستادن فرشتگان مدژده‌ایست برای شما تا دلها 
آرام گیرد و گرنه فیروزی از پیش خدا است . 


. خداوند میفرماید 


هزاریاسه هزار یاپنجهزار فرشته باشند سوار بر 
اسبان داغ نهاده غلبه وقدرت تاأثیر آ نان‌رامجسم 
میکند و گر نه خداو ند يك‌فرشته پیاده هم بفرستد 
برای زیرو کردن شهرها کافی است چنانکه پنج 
شهر مو تفکاتر | ویران کرد ۰ 

#۷ د( بشر 6 4 

تبشر مژده دادن . بشری خبر خوش. بذر 
مژده . مستیشر خوش حال 
دمبشر آبرسول یأتی من بعدی اسمه )حمد 
(صف۶) مژده دهم به پیغمبری که‌پس از من‌آید و 
نام او احمد است . مژده دهنده ازالقاب حضرت 
مسیح علیه‌السلام است و کتاب او انجیل هم به‌نی 
مژده است بز بان یو نا نی و نصاری گویند مژده داد 
بشر را بنجات از معاصی برای کشته شدن خود 
یا مژده داد که ملکوت خدا نزديك است و ما 
گوئیم موده‌داد بآمدن بینمبر ما صلی الله علیهو | له. 
رجوع به احمد شود (ج ۱۱ ص ۱۳۷) 

پشر بمعنی‌مر دم وانسان. 

« اذقالر بك للملعكة انی خالق بعراً 
من طمن » (ص ۷۱) 

آ نگاه که‌پرورد گار توبافرشتگان گفت من 
بشری از گل خواهم آفر ید. 

ودر سوره (حجر۲۸) بجای‌من‌طن‌فر مود 
د من صلصال من حماء مسنون » رجوع به 
انسان شود . 

«فأرسلنا الی ہار و حنا فتمثل لہا بشر | 
سوب »> (مر یم ۷ روح خود را سوی مریم 
فرستادیم بشری تمام خلت پیش او متمثل شد . 
البنه‌روح که متمثئل شدذاتا بشر نبود . اما بسورت 
بشر بود خداوند آنرا بش نامید و این تعبیر و 
اطلاق صحیح است‌چنا نکه سا لهای‌قحط و فرادانی 
برای فرعون در خواب بصورت بقر متمثل شد 
خداوند نام گاو بر آن اطلاق کرد ادی‌سبم‌بقرات 
سمان لازم ثمست اشیاء مادی عنصر ی باشند ۳ 


ج ۱ ۱ لغات القر آن KT‏ 


هه و و و و و اه و و و و ۵ و ۵ و ۵ و ۵ و و ۵ ۵ و و و و و و و و و ۵ ۵ ۱ و و و و و هد و و وا دا و و ۵ ۰ 


اطلاق نام برآ نها صحیح باشد.ر جوع به‌جسم شود. 

* «(بصر)» ٭ بیناگی 

بصیر یمنی بیننده ازنامهای حق تعالی است 
و بسیار در قر آن آمده است. خدای‌را بصیر کویند 
با آ نکه نهچشم دارد چون جسم نیست و نه‌قوء بیناگی 
که از مبصرات متا ثرشود چون تأْثر موجب تفییر 
درذات خدا است تمالی عنه علواً کبیراً اگر قو 
باصرء از اشیا متأًثر گردد باید هر چیز را همان 
وقت که‌هست‌به‌بیند نه‌پیش آزوجود و نه‌بمد از آن 
باآنکه خداوند در ذاتش تغییر نیست او پیش از 
وجود وبعد از وجود ودر وقت دجودهمه‌اشیاء را 
بيك وجه می بیند . بصبر بودن خداو ند بمعنی علم به 
مبصرات است وسمیع بودن بمعنی علم بمسموعات . 
ارسطو وییروان‌او همن‌معنی دا بوجهی دیگر تعبیر 
کردند که نزد عامه نا پسند آمد. گفتند خداو ند 
جزئیات را بوجه‌کلی میداندنه بوجه‌جزگی. تعبیر 
الهی وشرعی که اززبان انبیاه منقول است معنی‌را 
نیکو میفهما ند اما تعپیر ادسطو عوام دا گمراه 
میکند دفرق میان پینمبران و دیگران‌همین است 
کلام انبیا درظاهر مصلحت است دتاأویل آن نیز 
مصلحت است حمیقت را در ذهن مردم استوار 
میساژد . ۱ ۱ 

چون گوئیم خداد ند تعا لی بصیراست‌ومعنای 
وضوحوتام و کشف‌کامل برای اوثابت‌میشودهتصور 
آن بی‌چشم مشکل نیست‌اما دقتی گوئیم علم بجز گیات 
ندارد بی خبری مطلق و محصور بودن ذهن در 
حصار خویش وجهل بعالم‌ممکنات از آن فهمیده 
میشود وتصورعلم بنحوی که‌جایگز ین علم بجز گیات 
شود برای عامه آسان نیست . پس روش انبیا که 
سخنی مطا بق فهم عوام نزديك بمحسوی گویند و 
مردم را متوجه بتأویل آن کنند صحیح است نه 
روش دیگران ۰ ۱ 

حق آن است که خواجه نصیرالدین طوسی 
گفته است وعلامه‌حلی‌نیز در تجر ید آ نراپسندیده 


و جوا ها ها هه و و و وا و او و ان و ها ۵ هد و وا و و و و 6 


که‌علم خداوند بجزگیات ازجملهدیدن‌حاجت‌بقوه 
وجارحه ندارد جون همه جیز معلول خداست و 
احاطه علت بمعلول بیش از احاطه ذهن است به 
متصورات خود ووا بستگی معلول بعلت بیش ازصور 
ذهنی است بمدرك آن‌وسخنان دیگرهست که جای 
تحمّیق آن کتب دیگراست . ۱ 
«قال بصرت بمالم _ببصر وابه» (طه۶؟) 

وقتی‌حضرت موسی علیه‌السلام سامری دا از امیر 
گوساله بر سید سامری جواب داد ديدم آنچه را 
دیگرآن ندیدند (ج ۷ص ۴۸۵) جبرئیل در قلر . 
سامری مجسم‌شد او دید ودیگر آن‌ندیدند چنانکه 
دیدن‌فرشتگان درهمه‌جا چنین است داینکه گویند 
جبرئیل برمادیا نی نشسته بود و اسبان لشکر فر عون 
مادیان جبرگیل دادیدند و در یی او بدریا رفتند 
بصحت نرسیده‌ومخالف این آیه قر آن است چون 
تنها سامری آنرا دید بمقتضای آیه . در جهان 
جیزها هست که دیده نمیشود چنانکه خداوند 
فرمود فلااقسم بماتبصرون دمالا تبصرون» 
(حاقه ۳۸) سو گند با نچه شما می‌بینید و آ نچه 
نمی بینید .۰ (ج ۱۱ ص ۲۵۵) 

| گر گوئی چگو نه ممکن‌است چیزی‌موجود 
باشدویکی به‌بیند ودیگران نبینند ؛ گو ئیم دیدن در 
این حال بیو اسطه‌چشم است و آن‌حس کهآ نرامی بیند 
حس مشترك گویند مانندآ نکه در خواب چیزها 
می‌بينيم بی‌چشم و سا دیده‌های عالم ریا حمیقت 
دارد و تعبر میشود . 

«فکشفناعنك غطاءك فبصر كالیوم 
حدید» (ق ۲۲) خداو ند درقيامت با کفار خطاب 
میفرماید که‌پرده ازپیش تو باز کردیم امر وزچشم 
تو تيز است . 

دلالت‌بر آن‌دارد که هم کنون در عذاب و 
نکالند اما چشمشان‌نمی‌بیند. چون پرده از پیش آنها 
بیکسو رفت وازعالم مادی بیرون‌شدند آن عذاب‌را 
دید‌ند . 


و وج دا و و او ۵ فا و و ها ۵ ۵ فا ۵ و هه ات ۵ ۵ 0 6 ۵۵ ۱۵۵ 0 ۵ ۵ تک تا ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 2 


لاتدر کال بصار .وهو a‏ 
وهواللطت الخبیر »(انعام ۱۰۳) چشم 
:اورا در نمی یایند واو چشم‌ها را درمی ای 
E‏ د "۱ 

۳ متکمین‌در دیدن. ایا اختلاف‎  - 
اشاعرء وسلفیین که‌بیشتر :اهل سنتند گو بند‌خدارا‎ 
میتوان ی بر نمیتوان و بسی از‎ 


صحا به نیز بامعتز له موافقند ۰ در مذهب اهل بیت ۱ 


خدای‌دا نه‌در دنيامیتوان دید و نه در آخرت و 
پیغمیر ان فيل نك ود زد حکما نیز همین گویند(ج۵ 
ص۲۳ -۲9۶) . 


دلیل‌ما این است هدیدن 2 بجسم دارد 
اطول وعرضو ييو سئه زاو به کهر اس آن‌درحدقه 


سامت واضلاغ آن بر مر ی دردیدن ضر ور است ۱ 


"وخداونه نه‌جنم است و نه دزجهتی قراد دارد 
تااضلاع زاو به ریت بر او پیو ندد وا گر‌مقصوداز 
دیدن دا نسٽن بوضوح و بدأهت .باش يەنى انسان 
۱ گوئیم این معنی مجازی است دصحیح امااشاعره 
واهل ظاهر بدان اکتفا نمیکننه وا گر گوئی‌باید 
: تمبداً بدیدن ادقائل باشیم گوئیم این‌سخن‌صحیح 
نیست زیراکه‌باید تعبد بقر آآن واحادیث صحیحه 
داشت نه‌باقوال این و آن ودر قر آن وسنت چنین 


تعبنك نيأ مده ست و ما بیقر آن وسنت معتعدیم و تعبك ۱ 


دادیم که فرمود «لاتدر که)لابصار » و فرمود 
د لن‌ترانی » دبسنت صحیحه کههم بخادی نقل 
کید استوهم. مسلم: ازمن‌وق‌از عا مه گفت سه 


. کلام اسٹ که هر کسیکی از آن‌سه‌را بگویددروغ ‏ 


بزرگ بر خدا بسته است گفتم آن سه کلام چیست 


گفت کسی که‌بندارد محمد خدای را دید دروغ ‏ 


29 ا کر گوئی در کتاب و سنت دیدن خدا نیز 
آهده است گوئیم فرض ميکنيم در کثاب و سنت . 


آمده است و وجه‌جمم آنها را نمیدا نیم توقف‌باید 


اش و چا او نب جا ‏ وه ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 ۵ و ۵ ۵ ۵ ۵ 6 ۱ و و و و و و اد و اه و و و و و و وه و ۳ 


کرد نه جزم بدیدن و ما بمتابت اهل بیت 
علیهم السلام مخالف دا تأویل میکنیم چرا 
« لا تدر که الاب صار » را مسلم نگيريم و 
الی دبها ناظره را تأویل نکنیم مگر کسی مادی 


۱ باشد وموجود را متحصر درمحسوس داند وخدارا 


نیزموجود مادی پندارد مانندعوام. غزالی‌وامام 
فخرالدین و سایربزر گان علمای اهل سنت بلکه 
مصلحین عصرما بمتا بعت عقیده‌جاهلانه جمعی عوام . 
اسلاف خود که بعلل غير معلوم‌امامو مقتدای‌طوائف 
گشتنه سخت تعصب میورزند و محالات آنانرا 
بتوجیهات. لاطائل تصحیح میکنند . اسلاف آنها 
موجود غر جسمانی تعقل نمیکردند مرده‌ی مادی 
بودند و ازاین‌جهت باملاحده فرق نداشمتد مأ نند 
ابن!بی العوجامیگفنند موجود بايد دیده شود و 
خدا هم اگر دیده نشود موجود نیست واگر 
ما در دنیا خدا را نمی بینیم بعلت دوری مسافت 
او است که در آسمان بالای عرش است و ما در 


زمینیم وقتی در عالم آخرت باسمان ها بالا دویم 


اورا می بینم چنانکه پیغمبر در شب معراج بالا 
رفت ودید . غزالی و دیگر علما بسبب عظمت 
نام اسلاف خود این عقیده عامیانه را پذیرفتند و 
گفتند خدا جسم نیست اما دیده میشود و در 
آخرت همه نیکان او دا می‌بینند و در دنیا فقط 


بینمبر صلی الله عليه و آله دید . نظیر این کلماترا در 


جبر و سب و کلام نفسی وقدیم بودن‌قر آن‌مر‌تکب 
شدند که محل ذکر آن جای دیگر است آری 
بمعنی‌دیگر میئو ان بچشم خدای‌را دیدیعنی‌شناخت 
فردوسی در این باب گوید : 
به بینند گان آفر یننده را 
نبینی مر نجان‌دو بیننده را 
صبای تشانی در جواب او گوید : 
به بیننه گان آفریننده بين 
بژرفی یکی دردوبیننده بین 
که باز است از این‌خرد بیننده‌ات 
دری زی بزرگی آف-ر بننده‌ات 
رت ایک 


اج و اج اج و و اج او وا و وا و و ها ۵ ۵ و شا و و و دا و و ۵ ۵ تن و ۵ وت 


ء(مای تشریح گویند خداو ندتعالی‌ددچشم 
حکمت‌ها بکار برده است که عمل در آن متحیر 
میما ند . سه‌رطوبت وهفت برده تودر تو تعبیه کرده 
هر يك برای مصلحتی . دطوبت اصلی که دیدن 
بوسیله آن تحقق می‌با دد مر دمك چشم است مأ نند 
عدس شفاف وبلورین وآنرا جلیدیه گویند . از 
غایت لطافت وصفا نميتواند مانند سایر اعضای‌تن 
ازغدای خشن تغذیه کند » خون که حامل غذای 
اععای بدن است پیش ازرسیدن بمردمك چشم‌چند 
بار تصفیه‌میشود. ازجمله در:به چشم که بر ده ملتحمه 
است تا بش کل مایم مداب سرح ر نگ در شت 
جلیدیه قرار میگیرد وجلیدیه غذای خود از آن 
در یافت میکند و این رطو بت را زحاجیه نامند 
آنگاه فضول غذای او که ماننده خود او لطیف و 
صافی است ازییش جلیدیه بیرون میتراود و در 
تضاعیف برده‌ها جذب میشودو آنرا رطوبت بیضیه 
گویند . 

آنگاه خدایتعالی مصاحت ندانست که نور 
چون بچشم در میاید یکباره برهمه مردمك بتا بد 
و آنرا ته کی بلکه سوراخ کوچکی در برده 
رنگن اعديه کرد و آن درده رنگن را در پیش 
جلیدیه آویخت این برده که دربلاد گرم و روشن 
سياه است و در بلاد معتدل میشی و در بلاد سرد 
کبود منم آزار تابش خورشید است‌هر جه‌روشنی 
خورشید شدیدتر باشد دنگین ی است تا مانند 
عینك دودی جلیدیه رااز سورت تابش نگاهدارد 
این برده ر نگن‌را عنبیه گویند درمیان این بر ده 
سوراخ کوچکی است که نور از آن میگذرد و 
بجلیدیه وارد میشود ا لته جلیدیه خود پزر کر 
از سوراخ است تا آن مقدار که»حاذی‌سوراخ‌است 
| گرازقیول نورفرسوده گردد دیگرقسمتهای آن 
توبت‌فر‌سوده کنند وباو نیرو فرستند. دوی طیعه 
عنییه پرده‌دیگری است شفاف مانند بلور صافی و 


بسیاد مستحکم واینها همه‌بشکل عدسی و آئینه 
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محدب است و خواص این گونه آئینه‌ها در علم 
مناظر ومرایا مذکور وخداه ندهمه این خواص‌ردا 
در خلقت چشم بکار برده است .بادی این طبقه 
اخير دا قرنیه گویند 

ميان رطو بت‌جلیدیه و بیضیه‌پرده بسیار لطیف 
است ومشيك تافضول غدای جلیدیه آزشبکات برون 
تراود آنرا عنکیوتیه گویند . باز میدانیم که این 
پرده‌ها ورطوبت‌ها خودبیننده نیستند بلکه آلات 
ووسائلند مانند عينك و آنکه به بیننده اصلی 
نزدیکتر است عصب است که آنرا در فادسی پی 
کو این آلات مانند دورین عکاسی فور را 
می گير ند اما نمی‌بینند خداو ندتعا لی‌بر ای‌دیدن در 
عقب استخوان کاسه چشم سوراخی تعبیه فرمود و 
غشای‌عصبی‌شر اگین ور گهاو پرده‌ها می‌ازدما غ بدرون 
کاسهٌچشم آورده است و | نهاسه‌طبته| ند منشأعصب 
را برای دیدن از آن منفف بدرون کاسه چشم 
آورده است تا هرتأثری از نور بجلیدیه میرسد 
در آن پرده عصب منعکس گردد وبدماغ‌برساند و 
آن‌دا پرده شیکیه گویند ودو پرده دیگر صلبه و 
مشیمیهد نبا له امالدما غ ورا بطمیان چشم ومغز است 
چون‌روح وغذا از دماغ بچشم میرسد. آ نگاه برای 
حر کت چشم بچپ و راست و بالا ویائین عصلاتی 
آفریده است بچهاد سوی 7 بلك را حافظ آن 
کرده تاهنگام خواب وبیهوشی کهانسان‌قادر بحفظ 
چشم نیست زير پلك پنهان شود و مژکان آفرید 
بر نگهای مختلف در بلاد گرم وسرد جون‌انسان 
درهوای گرد آلود خواهد جائی را به بیندنور 
از خلل موی مد گان بدرون رود اماغباد نرود و 
آسیب نرساند انسان بتواند چشم را نیمه بسته 
نگاهدارد, وابرو آفریده تا گرد وجرك و عرق 
پیشانی چون سوی چشم سرآزیر شود بدو سوی 


منحرف گر دده چشم‌را زیان نياش وابرو دامعوس 


A” 
آفر ید برای همین مصلحت الى غير ذلك ازمصا لح‎ 
وحکم. پس‌ملك الشعرای فتحعلی شاه بسیاد نیکو‎ 


گفت: که‌بازاست اذاین خرد بیننده‌ات » .وآ نرا 


بر‌همه اشعار فر ون أ خر رحجان توان داد . 
رحمه الله تعا لی ۱ 
« وان نکادا لذ ی نکر وا لیز لقو نكف 


با بصار هم»( قلم ۴۲) نزديك بود کاذر ان بچشمهای 


خود ترابلفزاننه . (۱۱ ص ۲۴۲ ۲۴۴ ) 
چشم را قوه ایست نظیر برق و مغناطیس که 
دراجسام دیگر خادج از بدن صاحبش تا ثیرمیکند 
و امروز آنرا منناطیس دوحی گویند و فارسیان 
چشم ژخم ودر عر بی عين الکمال نامند بعضی از 
مردم قدیم‌ما نند ابوعلی‌جبایاذمعتز له وا بوالقاسم 
بلخی تاثیر چشم را انکارداشتنده ] نراازخرافات 
میینداشتنه . در مذهب مادی اثر همیشه از 
قوای ظاهر ی است مانته دوا برای مرض امادعا 
وتوسل پبزر گان دين دقبر صلحا دصدقه و تر بت 
مقدسه وحرز وطلسم وعطعه و استخاره وامثالآن 
موّثر نیست, درزمان‌مامردمی هستند که بتاثیر نفس 
وتوجه POT‏ را ازجای می جنبانند ما نند 
میز, ودرحکایات سا يمين آمده است که | بوسعید 
ایو الخیردرحمام با ابن سینا باهم بودند ابوسعید 
طاس حمام دا بهوا پرتاب کرد وبقوه نفس نگاه 
داشت . چشم زخم نیز نوعی تار نفس است ودر 
بعَی کتب ادعیه ازمعصوهین علیهم السلام روایت 
کردند که‌برای دفع‌چشم بکویند د ماشاء الهلاقوة 
الا بالله العلی العظیم » دمردم برای حفظ ازچشم 
زخم طریقه انديشیده و آزموده‌اند » در برابر 
جیزهای زیبا که نظر گیر است جسمی زشت یاعجب 
انگیزقراد میدهند تاهر کس از نزديك آن‌بگذرد 
نظروی را جلب کند و از استحسان چیز زیبا 
متصرف گردد . مثلاشاخ آهو دا بالای در خانه 


حرف الباء ج ۱ 


مینهند ۰ یأسرحیوان مرده را نزديك کشت زار 
علم میکنند چنانکه سعدی گوید : 
یکی روستاگی سط شد خرش 
علم کرد برتاك بستان‌سرش 
آنگاه این عمل را سفاهت نسیت میدهد: 
میندار جان يدر کاین حمار 
۱ کند دفع جشم بداز کشت‌زار 
که‌اودفم چوب ازسر وروی خویش 
نیارستتا ناتوان مرد.دیش 
اما غرص روستائی آن بود که بیئنه گان 
پسر خر مرده توجه کنند واز خوبی کشت‌منصرف 
گرد ند. مد‌شر عين همین آیه « وان یکاد » را 
می‌نویسند يا آية الکرسی و امثال آن تا بیننده 
متوجه خواندن آیه شود و از زیبائی بنا و نقش 
خانه منصرف گردد و هم نقوس خودشان بتوسل 
بایه قر آن قوی شود وقوه نفسانی صاحب چشم‌را 
بی اثر سازد . 
یکاد بردن انیاب روحاتی مانشد. انات 
جسمانی است نه‌منافی با توحید است ونه مخالف 
تو کل بر خداو ند تمالی وبی دلیل تاثر آنها را 
انکار نمیتئوان کرد . 
| گر گومی‌اسباب‌جسما نیما ننددوا بر ای بیماد 
تا دام دارد اما دء-| وصدقه و توسل همیشه 
با جا بت نم‌یرسدپس براینها اعتماد نشاید کرد گوئیم 
دوا ودعا هردو شرائطی دار نه جنانکه دوا باه 
شرطی موّثر نیست دعا و صدقه نیز همین طوراست‌الا 
انکه‌شرا بطدو ارا بجر به‌یافتها ند وشرا تطدعار اجز 
اولیای خدا در نیافته‌اند .هر يك باشر ایطش‌همیشه 
م8 ثر ند . 
« قل للمومنین‌یغضوامن آبصارهم 
وقل للممنات یفضضن من ابصازهن» 


(نور ۳۱ و۳۲ مصمون هردوآ به: بمردان وز نان 


ات۱ 


مومن بگوی‌چشم‌فروپوشند (ج۸ ص ۲۰۵ و۲۰۶) 

« مازاغالبصروما طغی »(النجم۱۷) 
چشم او نگردید و تعدی نکرد. (ج ۱۰ 
ص ۳۴۳ ) اشتباه حواس و خطای باصره 
معروف است همه کس میداند . اسان جیزهای 
بزرگ را از دور کوجك می بیند وصورت خویش 
را درآ ينه ما بل خود می‌بندآرد وجوب را در آب 
شکسته‌ءشاهده میکند واحول یکی را دو می‌بیند 
و گاه صورتهای بی‌حقیقت‌پیش خیال انسان مجسم 
میشود و شمعله جواله حلقه آتشین بنظر میاید و 
گاه‌حفا یق معنوی بصورتاجسام بدیدارمیگرددما نند 
سالهای قحطوفراوانی که در خواب‌فرعون بصورت 
گاو نموده شد . این صور بعضی حقیقت است و 
بعضی غرمحقق. مفسرآن فرق میان « زاغ » و 
« طفی » رانگفتند ودر اصل لغت زیغ بمعنی کج 
شدنو منحرف کت اس وطغیان برون رفتن از 
حد جنانکه از ترجمه معلوم شد . درافسام خطا 
که برای هر یك مثالی آوددیم بعضی دا زیغ 
بای نامید و بصی را طفیان. جون اهل مکه 
می گفتند پیغمبر آن فرشته که می بیند ازسنخ تجسم 
خیال است واوهام بی‌حقیمت. خداوند نفی فرمود 
که او حقیقت دید .یاید دانست که عقل حاکم بر 
حس است و در ادراکات اعتماد برعغل است نه‌بر 
حس گر جه مردم بحس مها بیاصر ه دیشر 
اعتماد دار ند وهرچه‌انسان کامل بیش از بچه نوز اد 
۱ آزدیدن دریافته بوسیله عمل است. نه حس و گر نه 
حس‌نوزاد با ندازه حس هرد کامل یاقویتر است . 

« بطل » 

باطل درمفقا بل حق است جنانکه فرمود : 
«ول‌جاء) لحق وزهق الباطل » (اسر۸۱۰۱) 
«کذ لك بضر ب‌الله الحق دالباطل »( دءد 
۷ . «لیحق الحق و یبطل الباطل » 
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(انفال ۸) « با افا تلبسونالحق 
بالباطل » ( ال عمران ۶۴ ) . 

حق سخن با اعتقادی است که حقیقت بااو 
ا و ات الل نگه طاو یت 2 وو 
باطل آن است که مطا بق طبیعت اصلی او نباشد 
اگر گویند چشم یادست باعضو دگر .اطل شد 
یعنی مطا بق خلقتاصلی نیست وهیچ کار از آن‌نياید 
کردار باطل آن‌است که نتیجه متوقع بر آن‌متر تب 
نشود مانند تاجری که ازمعامله نفع نبرد وطالب 
علمی که ازعلمش بهره نگرد . دين باطل آن 
است که نئیجه دین در آن‌نباشد یمنی خدا راراضی 
نکنه جون فائده دين رضای خدااست . معامله 
باطل آن است که مال را حلال نسازد جون‌فائده ‏ 
معامله حلال کردن مال دیگری است بر خودوباقی 
از آ نچه گفتیم معلوم میشود . 

«ولاتا کلو ااموالکم بینکم بالباطل» 


( بقره ۱۸۵) مالهای خود را ميان خود بباطل 
مخورید . خداو ندازخوردن مال دیگران‌بباطل 
نمی فرمود وناچار مردم برای باطل معنی تصور 
کرده بودند وحواله بیرف آنها کرد.عادتا !گر 
مالی از دست‌بدهند ودر مقا بل آن نفع مقصو دخود 
را باز نیابند گویند مال ما تلف شد اما اگر 
عوضی بچنك آورند آنرا باطل وتلف شده نمی 
دا نند. پس‌مرادآیه‌آن است که بامردم چنان‌معامله ‏ 
کنید که وقتی آنها مال خودرا بشما میدهند نفع 
مقصود خودرا ازشمااستیفاء کرده باشند .معاملات 
حرام‌ما نند ربا وخریدن مسکرات هر چند در نش 
مردم باطل نیست ونفع مقصود را درمقا بل مال 
خود بچنك آورده اند آما نزد خداوند تعالی باطل 
است جون حلال بودن مال که نتیجه معامله‌است 
بر ان مرتب نگشته است (ج ۲ ص ۸۵ ) ودر آیه 
دیگر (نساء ۳۴ ) پس ازهبالباطل»فرماید « الا 
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باشد مت هردو . اسئثنای ملع ا 
تجارت بتراضی داخل باطل نیست نظیر « جائنی 
القوم الاحمارا » ومانند « ولا ببدرین ز بنترین 
الا ماظهر مني » زنان زیور خود را ظاهر 
نکنندمگر آ نکه زبوری خود ظاهرشودجون] نچه 
خودظاهر شود بی‌اختیار زن « زنانآنرا ظاهر 
نکرده‌اند و مانند « الاما کیتیم 6 ميته حرام 
ا دقرم رد ا 
تذ کیه شده ميته نیست . 

باری معامله که بی تراضی صورت گیرددر 
نظر خود مردم باطل است چون مال ازدست ]نها 
رفته ومقصود خود را حاصل نکردهانه جنان‌است 
که مال خود را دور ریخته باشند , 

اگر کسی هبه کند یاصدقه دهد يا دقف و 
خیرات کند مال خود رائلف شده وباطل نمیداند 
چون متصود خود راحاصل کرده است ( ج ۳ص 
۶۹ ) . 

« وا کلهم آموال الناس بالباطل» 
( نساء ۰ ) درباره امل کتاب است کهازمنهیات 
شرع خویش پرهیز نداشتنه و نظیر آن در ( تو به 
۵ ) (ج ۶ ص ۱۶ ) . 

« کذلك یضرب الزها لحقو الباطل» 
( رعد ۱۸ ) خداونه تعالی حق و باطل دا بآب 
باران وخس وخاشاك سیل تشبیه کرده است وهم 
چنین به زر گداخته وبار مس و مانند آن ؛ حق 
دمنز له آب بادان است که در خت؛ کغترا سيراب 
می‌کند وسود آن میماند و بمنزله زر ناب است 
که زینت زنان میگردد و باطل بمنزله خس و 
خاشا لو بارمس‌است که میسوزدو میرود وزا ئل‌میشود. 
این قاعدء محکمی‌است‌درجامعه انسانی که پیوسته 


۱ حق را می بد بر ند و باطل را میر انند حدم انکه ددن 
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انسان سالم ماده صالحه غذا را در عروق جذب د 
موادمصره رادفع میکند. امتی که نتواند موادمضره 
رادفع کند ما نذد مزاج فاسد البته نأ بود می گردد 
وامتی اصلح جای آنانرا می گیرند . در (اسراء 
۶ میفرماید « اذااردناان نهلك قریة‌امر نا 
مترفیپا فضقوا فیها فحق علیپا القول 
قدمر اها تدمیر 6 ودر قصص د کم آملکنامن 
فرية بطرت معیشتها فتلك مسا كنهم لم تسكن من 
بعدهم الا قلیلا » . منافقین پیوسته اغراض باطل 
خود راما نند خس و خاشاك باآب باران میآمیز ند 
اغراضآ نان زود باطل میشود وحق میما ندچنا نکه 
درصدر اسلام گردهی منافق اظهاد اسلام کرد ند 
تابمال وجاه رسید‌ند دین اسلام بماند ومال وجاه 
آنها رفت وپس از آن هروقت سخن از اسلاح و 
عدل پیش آید ملاحده خودرا پیش میانداز ند . 
اسماعیلیان‌طر فدار اهل بیت بیغمبر شد ند قر اطه 
خواستند دین دا از خرافات باك کنند جماعتی 
مروج عدل وحقوق انسانی گشتند گروهی حامی 
فا شتا مده وباظل خودرا اسان اه 
فریب در آمیختند . اما ا نسان بهسرشت خود باطلرا 
راند؛ ساملاحده باقدرت بهمه نیرو ی خود کوشید ند 
تامردم را به بیدینی پرورند با آنکه دست دست 
آ نها بود باز یارای آن نداشتنه که راز خود 
آ شکار کنندمگر در خلوت با دوستانو هم‌را بان خویش 
« والله بحکم لامعقب لحکمه » . باری 
جامعه سالم باطل دا دفع میکند وجامعه فاسدباطل 
را قبول میکند ومیمیرد . علت آن است که انسان 
هم شهوت دارد وهم عقل . ا گر امتی همه تابع 
شهوت باشند نا بود میشو ند وا گی تا بح عمل داشنه 
عقل ۲ نها رای وسخن باطل دا مبراند ودورمیکند 
رجو ع به ثبت‌شود. مضمون آ یه درقر آن‌مکرراست 


۳ تمد :+ 
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« ان الباطل کان زهوقاً » ( اسراه 
۱ ) . 

« و بمحوالله الباطل و بحق الحق 
یکلماته 6( شوری ۲۴ ) . 

« قل‌جاء الحق‌ومایبدی. الباطل و 
ما بعید » ( سبا ۴٩‏ ) . 

«وماخلقناا لسماء والارض وما بینهما 
باط60 ( ص۲۷ ) زمین و آسمان وآنچه رامیان 
زمين و آسمان است بی فائده و باطل نیافر یدیم . 
هر‌جسمی که فائده از آن عاید نگردد باطل است 
خداو ند زمین را برای فواید سیار آفریده است 
ما نند روئیدن گیاه وقرارا نسان‌بروی‌آن و آسمان 
را برای گردش شب و روز وماه وسال وفصول آن 
ونور وحرارت وگرما وسرما وبرف و باران و 
همچنین آ نچه میان آسمان وزمین‌است هريك برای 
فائده است .آنکه ذمین و آسمان راباطل نیافر بند 
انسانرا نیزعبث نیافریده است چون انسان‌اشرف 
از جمادات است . جماد را برای انسان آفر ود 
وانسانر| برای غرض دیگر « اقحسبتم آنما 
خلقنا کم عبثا وانکم الینالا ترجعون » 
( مومنون۱۱۵ )۰ 

×( بطین ۲6« 

باطن از اوا دأو ند تعالی است « هو 
الاول والاخر والظاهر والباطن » (حدید 
۳ ) خداست که اول است و آخر وپیدا و پنهان . 

اول وآ خر بودنواحب اسبت بهو جودات‌مم‌کنه 

است باعتباری‌فاعل و باعثباری‌غایت . منها لمیدءو اليه 
المص ودردعا آمده‌است د اللهم نتا لاول‌فلیس 
قبلك شىء و أنت الاخر فليس بعدك شىء » . اما 
ظاهر وباطن شاأید نسبت بموجودات ملاحظه‌شود 
وشایدنسیت «قوای مدر که انسان . باعتبار اول‌در 


دعا وارد است « وأ نت الظاهر فایس فو وث شىء 


وأ زت الباطن فليس دونك شىء » و باعتباد دویم 
نسبت بعقل ظاهراست و نسبت بحواس پنهان یعنی 
هستی اوراعتل تصدیق میکند نه کنه اورا وحاصل 
هر چهار اسم آ نکه‌اصل و جوداواست‌وسایرموجودات 
ماهیات موهومه اند که با وجودش نام هستی 
بر آنها اطلاق نشاید کرد مگر بمجاز . خانه که 
بچراغ دوشن است‌آن چراغ است که روشن است 
وخانه تاريك است . موجودی که بافاضه حق 
تعالی مو جوداست ذاتامعءدوم است‌وانکه‌مو جوداست 
خدا است این بر خویش زیوری عاریتی بسته‌است 
و بیهوده‌دعوی وجودمیکند . درخطیه امیرالمومنن 
علیه اسلام آ مده است دا لبا ان لابا جتنان» وشرحآنرا 
دردیل‌شرحاصول کافی(جلد ۳صفحه ۰ ۲۵) نوشته‌ايم 
#« بطن #6 پنهان‌شدن. 
لانقر بو ا|لفو احش ماظهرمنادها بطن 
فواحش ظاهره آنکه مردم بیننه و ذشتی 
آنر انکار کنند وفواحش باطنه آنکه بنهان باشد 
( ج ۵ ص ۰.٩۹۰‏ ص ۱۴۸ ).۰ 
«ذرواظاهر الاثم و باطنه» ( انعام ۱۲۰ ) 
ترك کنید گناه آشکاد وپنهان دا ( ج ۵ص۴۸) 
بطانة دوستی که راز خویش بروی آشکاد کنیو 
او را از درون کار خود آ گاه سازی . 
«ایهاالذین امنوا لاتتخذوابطا نةمن دو نکم لایا لو نکم 
خبالا ودوا ماعنتم » (العمران ۱۱۵) ای کسانی 
که ایمان آوردید دوست همراز ازغیر خود فرا 
نگرید برای آنکه در تباهی کار شما کوتاهی 


E) 
ص ۱۶۰ ) ودر حاشیه عمل دولت نصاری رابا‎ ۳ 


نمی کنند دو ست دار ند شما در مدهت با شید 


ابوعبدالهو کشور اندلس وهم با ام‌پر اطوری‌عتما نی 
شاهد آوردیم بطائن جمم بطا نه بمعنی آستر ۰ 
« طا ئنهامن استبرق» (رحمن۵۴) بطن شکم‌بیرون 
یا درون آن . باطن وادی ودرون دره . بطون 


فا ار و را 


د بعث» بر | نگیختن بر گزیدن‌به پینمبری و 
غير آن . 

2 اذبعث فی ېم رسولا » بر گزید در 
آنها پیفمبری ( آل عمران ۲ ) بر گزیدن 
بمنصبی معين « بعثنا منهم اثنی عشر نقیبا ». 
(مائده۲ ۱)« بعث لناملگا»( بتر۲۴۶۰ ) برا نگیختن 
برای جنگ وغیر آن «بعثناعلیکمعبادألنا » 
اشار‌بیخت نصر و لشکر او است ( اسراه ۵ ) 
«بعث الله غرابا» برانگیخت کلاغی ( مائد۳۱۵) 
« یبعث‌علیکم عذاباً » ( انعام ۶۵ ) . زند 
کردن و برانگیختن مرد گان « من بعثنا من 
مر قدنا » ( یس ۵۲ ) بیدار کردن ازخواب . 
« ثم بعثنا هم لنعلم » بیدار کردیم امحاب 
کهف دا ( کمف۱۲ ) « ثم یبعشکم فیه »انگاه 
شما را بیداد میکند در روزرستخیر(انعام ۶۰ ) 

« قالوا ان هی الاحیاتنا الدینا وما 
نحن بمبعوثین » ( انعم ۲۵ ) گفتند غیراین 
زند گی‌ست ماز ند گی دیگر نیست‌وماً زنده شدنی 

قوله تعالی « ان هی‌الا حیاننا الدنیا 
یعنی عالم دیگر وجود ندارد . « و ما نحن 
بمبعو ین » ما زنده نميشویم .کسانیکه فائل 
بآخرتند گویند هم اکنون که این عالم دنیاهست 
عالم آخرت هم‌هست‌و بهشت شت و جهنم | کنون‌مو جود ند 
گروهی تناسخی معتقد بودند عالم دیگر نیست‌اما 
روح انسان جاوید است از بدنی بیدن دیگر میرود 
آنها نیز وجود آخرت را منکرند اما زنده شدن 
وبث مردم را در بدن دیگر انکار ندادنه پس 
« ان هی الا حیاتنا الدنیا » میگفتند «وما 
نحن بمبعو ین » نمیگفتند . آخرت آن‌نیست 
که دراین دنیا بار دیگر زنده شوند | گردنیا را 


۰ و ب وا سد د فت ت ت وو نو بر ما سب مر ما هام seo oan aoc‏ و و و و و و و ات و توا وا وه وا وود و و و و و و او ها 


is‏ متاخر آخرت بنامیم باید زمان مسانسبت 
بزمان پیغمبر صلی‌الله علیه و آله آخرت باشد و 
زمانآ نحضرت نسبت‌بزمان حضرتابراهیم آ خرت 
و هكذا . 

عالم آخرت نوعی دیگر است اجسام آن 
نه ازسنخ اجسام دنیا وارواح آن نه ازسنخ نقوس 
اين جهان غذا و خوراك وحرکت ولذات وعذاب 
آن نه مانند دنیا است چنانکه از آیات واحادیت 
معلوم میگردد . فرق میان آخرت وتناسخ بسیار 
است اجسام دنیا با تش میسوزد ون‌ابود میشود و 
زنده درآ تش نمیما نداما در آخرت میماند.اجسام 
دنیا فاسد وازهم گسیخته وپیرمیشود واز آن آخرت 
بی‌تفییر ند اجسام حیوان ونبات در دنیا مر کپ‌از 
عناصر خاصی است با اکسپژن تنفس میکند 
وبآب زنده است وسموم آنرا میگسله و حرارت 
میکدازد و سرما میفسرد و باروح درجنك است 
اما بدن آ خرتی‌تابع روح است | گرروح بخواهد 
هرجا بپرد وبرود بدن مانع او نیست بلکه با او 
میرود و روح از بدن اعراض نمیکند چون بدن 
خرت فاسد نمیشود هرجه درعالم آخرت واحوال 


آن دقت بیشتر کنی فرقآن با دنیا بیشتر هویدا 


میگردد . در روایات آمده است که در نزدیکی 
شام راهب نصرانی ازحضرت اما م‌محمد باقر صلو ات 
الله عليه سه مسئّله پرسید : یکی | نکه جگو نه 
مردم بهشت طمام میخور ند ومدفو ع ندارند . دوم 
آنکه چگونه از میوه های بهشتی هرچه بچینند 
چیزی کاسته نمیشود وسيم مر بوط بفرض ما نیست. 
آ نحضرت جواب داد غذ‌ای بهشتیان ما نند غذای 
جنین درشکم مادر مدفو ع‌ندارد دمیوه های بهشتی 
هرجه بچینند مأ نند چراغ‌است که هرچه ازروشنی 
آن بردار ند وچراغ‌دیکر روشن کنند تمام نمیشود 

« ان نتم فی ریب من البعث فانا - 


سس 


ano snnara+s‏ را رش 


حلقنا کم من تراب .الایة » (ح ۵( اگی 
در بعث شك دارید ما شما دا ازخاك آفریدیم الخ 

بایددانست بەث در نزد اصحاب مللو بیغمبر ان 
باز گشت همان شخص است که در دنیا عمل نيك یا 
زشت کرد برای مکافات عمل خود یس باید با 
همان روح و شخصیت باز گردد وانکار کفاد نیز 
بهمان راجم است که موّمنی‌معتقد ند. | گر از پیکر 
مرده کر م یاسا یر حشر ات پدید آ بدعقاب آن‌حیو | نات 
بگناه شخص مرده صحیح نیست چون شخص 
هر کس بروح او است وبایں برای مکافات‌عمان 
روح اول بتن باز گردد وړس از زنده شدن همان 
کس باشد که اول بود وجون بخاطرش آود ندتو 
چنان کردی‌وچنان گفتی بیاد آورد گر چه‌صور تش 
دگر گونه شود مثلا زیبا دسفید بود زشت دسیاه 
شود ود ندا نش بزر ک‌ما نند کوه‌احد و جنان-همگن 
دقبیح باشد که بوزینه وخوك نزد او زیبا نمایند 
جنانکه در روا: 
محشور شود وظاهرش از آنچه بودبگرددودیگر- 
گون شود باید ردحش همان باشد که بود . انکار 
فاد تن دوه ایت یک آ نک تر کت هناس 
را باردیگی بطوریکه قبول روح کند محال دانند 
دوم آنکه تر کیب بدن‌رامحال ندانند اما باز گشت 
همان روح اول را بیدن‌تازه محال شمارند . کغار 
مکه بوجه اول انکاد میکردند خداوند بر آ نها 
حجت آورده است بهاینکه‌ماشما را از خاك آ فر یدیم 
و بتدریج نطفه وعلقه ومضغه وعظام‌و گوشت وپوست 


بت است ۳ کن بصو رت حیو نات 


ساختیم و روح درشما دمیدیم وا نسان‌شدید.۱ گر 
ای ا ا کو 
بذیر ند شما آفریده نمیشدید واگرمحال نیاشددر 
رستاخیز هم محال نیست . اما اکر کم دروجه 
دوم انکار کند و گوید ماز نده شدن )اك راانکار 


نمیکنیم ویمن دادیم مشود از بدن مر ده حیوانی 


حیوان دیگر بوجودآید مانندکرم ازتن حیوان 
مرده اما باز کشت روح اول را ببدن تازه انکار 
دادیم چون روح تابع تر کیب و مزاج اول است 
دقتي‌آن مزاج و تر کیپ برهم خورد وتر کیب‌تازه 
از همان عناصر بدید آید روحی که اکنون در 
جسم تازه دمیده میشود غير آن است که پیشتر بود 
مانند کرم از بدن مرده که بیشتر مثل‌زدیم. از 
کلام خداو ند درجواب اینان نیز حجتی استنباط 
میتوان کرد چنانکه فره‌ود در یه مز بور 

«نخر جکم‌طفلائم لتبلغو | اشد کم ومنکم 
من‌یتوفی و منکم من یردالیازذل العمر ‏ 
لکیلا یعلم من بعد علم شیشا » شما رابحال 
کود کی‌بردن میاوریم [ ازشکم د[ آنگاه‌بشرو 
وقوت میرسید بعضی ازشه‌امیمیرد و بعضی تابدترین 
هنگام ز ند گی وفر تو تی میما نند تاهیچ ندانندپس 
از دانستن . درمدت عمر خصوصا آنکه به پایان 
پیری رسدجند گو نه بد نش تغییر میکند ازآن هنگام 
که کودك خرد بود تاجوانی و بزد گی چند بار 
اجزاء تن اوعوض میشود واز جوانی تاپیری نیز 
چنا نکه میتوان گفت از اجزای نخستین بدن‌هیچ 
نما نده‌است اما تشخص اوهمان است که بود و خود 
بخاطرمیاآورد که خودهمان‌است وا گر همه‌اعضای 
رئیده‌اورا بردار ند وجای آن عضو دیگر گذار ند 
و بیو ند بز نند شخص او همان شخص است که با 
عضو اول بود بس تشحص روح بسته بتر کیب و 
مزاج اول نیست 5 وقتی تر کیب نوشود روح نیز 
نوشود. بلکه‌بیر فر توت که خرفو نادان‌شده است 
وسیاری از خواطر خود را از دست داده بازهمان 
شخص است که‌بوده. نه بتفیبر اعضای بدن و زه 
بفر اموشی اندیشه های گذشته تشحض روحانسان 
باطل نمیشود و بیش خود احساس میکند که‌همان 
است . پس انکار معاد ازجهت آنکه تشحض روح 


١ CC حرفالباء‎ 2 


اا فر که 
« بعثرة » بمنی برانگیختن است . 
ورو اخ) القبور بعثرت » ( انفطار ۴ ) 


کنابه از ز نده شدن مردگان است د گر نه حود 


"۷ بدن ا نیز صحیح نیست 


قبرز نده نمیشود و نیز هیچ بك از مرددگان‌تاقيامت 
درقبر نمی مانند واگر بماند بسیار نادراست . 
رجوع به حدت شود . 

۵ بیع »دوری, و بعید دور . 

« وان آدری آقر یب آم بعید ما 
توعدون 6 . ( انبیا ۱۰۵ ) نمیدانم نزديكاست 
پبادور آ نچه شما وعده داده شدید یینی قیامت . 
پیغمبر ان وقت فیامت دا نمیدانستند نزديك است 
پادورومردم‌دیگر یگمان خودمیدا ناه که‌بسیار بعید 
استو بسیار ما نده‌است‌اززمان‌ما تارستخیز | کنون‌هر 
کرا ازقیامت پرسی در نظرش هزاران سال دیگر 
میاید د انهم پرو نه بعیداو نریه قریباً» (معارج ۶) 
این وهم‌درست نیست‌وهر کس‌درهر حال با یداحتمال 
دهدقياأمت پر با شود . 

« بعد » ظرفاست مفید تأ خیر یمنی پس. 
مۇخر بودن غالبا بزمان است چنانکه گویند 
پنمبی ما ملی‌اثعلیهه آلپس از عیسی(ع) بود و 
گاه برتبه است جنا نکه گویند پیغمیر ما صلی‌اله 
عليه وآله مقدم بود برانبیا وبدین معنی نیز 
درقر آن آذه ۲ 

« من بعد وصية 6 ( نساء ۱۲۱۱ ) 
خداو ندمیفرماید ارث وسهام آن ,ساز وصیت است 

« فماذا بعد الحق الا الضلال » 
( ونس ۳۲ ) پس اذحق چیست غیراز کمراهی 

«و الملاشکهة بعدذ لك ظربیر » ۱تحریم 
۴ ) پس از آنکه خدا وجبرئیل وصالح مومنان‌یار 
پیغمبر ند فرشتگان نیز پشتیبا نند . 


« عتل بعد ذلك زنيم » ( فلم ۱۳) 


بدخوی است بعداز آن بد نسب هم هست در هیچ 
يك ازاین آیات تا خر ذمانی مقصود نیست کهمثلا 
زمان مصرف وصیت باید پیش ازارث باشد بلکه 
رتبه وصیت مقدع‌است» اول باید وصیت رااعتیار 
کرد وسهام وارث‌را پس ازآن . همچنین درآ یه 
دوم مراد آن نیست که گمراهی در زمانی است 
یس از زمان هدایت بلکه مقصود آن است که‌جون 
ازحق بگذری غیرضللال نخواهد بود . 
وهه‌چنین‌دو یه دیگر وعلمای معقول گویند 


تقدم وتا بر پنج قسم است ۱ - ذمانی‌ما نندمو خر 


بودن حدُرت نوح از آدم۲ - تاخر معلول ازعلت 
مانند موّخر بودن حرکت کلید از حر کت 
دست جنانکه و دست حر کت کرد پس کلید 
واگر بعکس بگوئی کلید حر کت کرد بعد دست 
حر کت کرد صحیح نیست ۳ - تقدم بشرف‌ما نند 
آنکه گوئی امر دالقیس مقدم برهمه شعراست با 
آنکه بسیاری پیش ازاو شعر گفتندیا گوگی سعدی 
مقدم آست بر فر خی‌درشمر ۴ - تقدم بوضم وقراد 
داد . جنانکه ا گر ازجنوب بشمال اعتباد کنی 
شهر اصفهان مقدم است بر کاشان وا گر از شمال 
بجئوب اعتبار کنی کاشان مقدم است براصفهان . 
۵ - تدم ذاتی مانند تقدم اندیشه بر گفتار . 


او لا ند یشها نگهی گفتار بای بست آمداست پس‌دیوآد 


باریا گر .گفتند چیزی‌مقدم بردیگری‌است 
هميشه تدم زم-انی مقصود نیست اگر فرض کنیم 
خورشید همیشه بود اور اوهم با او هميشه بودبا 
آنکه خورشید مقدم است بر روشنی خود . 

« بعوضة » پشه . 

شی ابوالفتوح دازی در بسیاری ازمواضع 
کتاب‌سر اشك ور ده‌است در تر جمه آن امادر برهان 


این کلمه مذ کور نمست ۰ 


e‏ لغاتالقرآن 


« ان‌الله لایستحیی آن‌یضر ب مثلاما 

-الاية » ( بقره ۲۶) خدای‌تعالی شرم نمیکند 
ازاینکه مثل بز ند به بشه و بزر گتر ازیشه . 

هر جند مثل‌بعه درقر آن نیست اما نظیر آن 
هست ومردم نادان که راز مثلها را در نیافته اند 
اعتر اض‌میکردند : خداوند تعالی نباید نام مگس 
و بشه ببرد اما خردمندان دانند که بسیاری از 
حکمت های بزر گرا ازملاحظه موجودات کوجك 
با ید دریافته بسیار سخنان حکیما نهرا باید بقصص 
عامیانه بیان کرد سخن‌این مرد نادان مثل کسی 
است که گوید جه فائده دارد قصه خرس و روباه 
کلیله ودمنه را خواندن وشر ح حال‌شتر به و بند به 
را دانستن عجائب خلقت حشرات پر نده وغر 
برنده بیش از حیوانات‌عظيم الجثه است وآ نهارا 
نمیتوان در اینجا تفصیل داد هر گاه کسی زنبور 
عسل‌ومورجه وعنکیوت ومانند آنها را که خداو ند 
درقر آن بخصوص:ذ کر کرده تسامل کند نمونه از 
دیگر حیوانات بدست خواهد آورد . علمای فن 
حیوان درهريك ازحشزات که بنظرما ست ترین 
حبوانانند بدقت نظر کرده ودقا گی زند گی عجیب 
آنها را در کتا بها ثبت کردند باری درمٹل مناقشه 
نبا ید کرد ازامثالی که سنائی ]ودده‌این بیت‌است . 
هیولا جیست الله است فاعل‌وین بدان مأ ند 

کهر نج بادیر گاواستو آ ید ناله از گردون 
ومو لوی در تمتّیل معنی بلندی گفته است « گر ... 
این‌است کاید ازخران -البیت » . 

« بعل » درقر آن بدو معنی آمده است 

اول خدای بت‌برستان قدیم که آنرا خدای 
آفتاب میدانستند و برستش او درفوم سامی رواج 
داشت و بدیگران نیز سرایت کرده بوده بعليك 
هم از آن مشق است « اندعوی بعلا و تذرون 
آحسن الخالقهن » ( صافات ۱۲۵ ) آیا بعل 


_A۸A- 
را بخدائی میخوانید و بهترین آفریننه گان را‎ 
. رها میکند‎ 

در ذکر فصه الیاس است (ج٩‏ ۲۳۰ ...) 

لس اقل جر ان انان ادات وون 
همسا یگ-ان بت پرست‌داتفلید ميکر دند چنا نکه 
مسلما نان‌تقلیه نصا دی میکنند از جملهمجسمه بىلرا 
عبادت میکرد ندوالیای پیغمبر بدعوتآ نان‌ماً مود 
گشتو نهی از منکر میکرد مردم طاغی بآزاد او 
برخاستند واواز ترس جابران بیوسته متوادی‌بود 
رجو ع بها لیای‌شود ( ج ٩‏ ۳۳۰ مه )مه - 

دوم بمعنی شوهر : جمع آن بعولة : 

«وان‌آمر آ خافت‌من بعلا نشوزا » 
( نساء ۱۲۸) حاصل‌معنی آنکه چون زن وشوهر 
آغاز به رفتاری کنند میان آ نها سازش باید داد 
( ج ۴ ص ۲۷ ) « لایبدین زینتین الا 
لبعو لتیین -الابه ». 

زن زیود خویش را نباید ظاهر کند مگر 
برای شوهر یا پدر شوهر یا پسر شوهر ودیگر 
محارم که درآ به نام برده است ( نود ۳۱ ) (ج 
۸ ص ۲۰۷ ) . ۱ 

« و بعولتہن أحق بردهن فی ذلك 
ان آرادو] اصلاحاً » ( بقره ۲۲۹ ) . 

شوهران زنها سزاوادتر ند ببر گردانیدن 
زنها درعده | گر اصلاح خواهند . (ج ۲ ص۲۹ )) 
«رد درعده دجمی میتواند ازطلاق بر گردد وزن 
را بزوجیت باز گرداند و او اولی است از دیگر 
مردان بزن چون مدتی بایکدیگر زند گی‌کرده 
و غالبا فرزند دارند و تا ممکن است نباید علقه 
آ نها گسیخته شودمگر زن از شوهر کراهت‌داشته 
دا شد وجیزی داده طلاق گر فته . دراین حال‌مرد 
نمیئواند بوی رجو ع کند. اما | گرزن‌پهیمان شود 
ومالی که داده‌باز خواهد دلیل آن است که کراهت 


و و واه و وا و و و و و و و وم مج ود و و و و اج و وا و و واه و و و او او ام ان و و وا ان وا و و او و و و و وا او و و و و و و و و و ها 


او از شوهر برطرف شده باز بهم‌اولی هستند و 
رجوع میتوانند کرد . همه این احکام وقتی‌است 
که مقصود آنها از رجوع خیروصلاحو آشتی باشد 
اما !گر برای اضراروآزار خواهد زن دا طلاق 
دهد باز رجو ع کند تازن نتو اند شوهر دیگر کند 
ونه باین شوهر پیوند دتا دو بارطلاق او دجعی‌است 
درطلاق سیم جدا ميشود و حق دجوع ندارد چون 
این ءمل اضرار است و از شرط قرآن « ان 
آرادوااصلاحاً »خارج. برای ا فن احکام شوهر 
رجوع بزوج شود . 
« يغتة » نا گهانی . 
« بغل » استش . 
«والخیل و البغال وا لحمیر لتر کبوها 
وز دنة» انحل ۸ ) اسب و استر و دراز گوش 
را آفریدتا وار شوید دشکوه وتجمل شما باشد 
جون درمقام منت نهادن بودب‌ثرین منافع‌متداول 
راذ کر فر مود. کسی اس استررادد آن‌عهد نمیخورد 
بافر اوا نی گوسفندوشترواینآیه‌دلیل بر آن يست که 
خوردن چهار با یان‌سم‌دارحرامست. درمذهب اهلبیت 
مکروه است ودر مذهب علمایاهل‌سنت خرواستر 
بالاتفاق حرام است واسب را شافعی مباح شمرده 
است وصاحب‌المنار هیچ حیوان را حرام ندانسته 
است مانند نصاری مگر خوك را که نص قر آن بر 
تحریم است ( ج ۷ ص ۲۷ ) رجوع به بقر شود 
(« بغی » سر کشی‌وستم . تجاوز . 
یکی ازاقسام گناه است «ر وینربی عن الفحشاء 
والمنکرو البغی » ( نحل ۹۰ ) چنانکه در 
اثم گذشت الفاظ مختلف که برانواع گناه‌اطلاق 
ميشودهريك بادیگری فرقی دقیق دارد جنا نکه‌ما 
درفارسی کو ئیم زشت و نا سند و نا روا وامئال آن 
فحشاء کار ننك آور است که مرد باحیا ازاظهاد 


آن عار دار د ومنکر آن ات که مر دم نھ سف ند 
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و بفی ستم‌ودد گذشتن از حدود است . گر چه‌همه 
گناه است اما هريك‌باعتباری. رجوع به اثم‌شود. 

« خصمان بغی بعضنا على بعض » 
( ص ۲۲ ) دو صاحب دعوی هستیم که یکی بر 
دیگری ستم کرده است ۰ « لو بسط الله الرزق 
لعباده لبغوا فى الارض » ( شوری ۲۷ ) 
۱ گر خداو ند روزی مردم‌ش اج کندس کشی‌میکنند 
درزمین وازحدود وتعهدات سر باز میز نندورعایت 
حق دیگران دا نمیکنند. «فان بغت احدیهما 
على الاخری فقانلوا التی تبغی » 
(حجرات٩)‏ .۱ گر طا ئفه‌ای بر طا ثفه‌دیگرستم نما یند 
شما باستمکار جنك کنید تا بفرمان‌خداباز آ ید. 
طائفه‌باغیه آنکه برامام زمان بر آید ونا فرمانی 
کند. ناحق گوید وشمشر بر کشد. اما ا گر ناحق 
گوید ودر خانه نشیندومردم دابر نیا نگیزد وفساد 
نکند با او جنك نباید کرد چنانکه امیرالمومنین 
باسد وقاس جنك نخرد اما پاطلحه وزبیر ومعاویه 
وخوارج جنک کرد( ج ۱۰ص ۲۴۸ ) . 

«( بغیه و بغيةو بغا)» خواستن وجستن . 

باین‌الفاظ درقر آن‌نیامده است اما مشتة‌ات 
آن ما نند یبنون ویبنی ونبغ بسیاراست ابتناء هم 
بمعنی‌طلبآمده ومشتقات آن درقر آن مذ کوراست 

«(بغاء) » زنا کردن بنی: نا کار فقط در 
ز نان‌استعمال میشود . 

« لاتکر هوا فتیاتکم على البغاء » 
( نور ۳۳ ) کنیز کان خویش بزنا وادار نکنید. 
( ج ۸ ص ۲۱۵ ) . 

«( انبغاء)» سزاواد بودن دمیس شدن . 

« لا لشمسبنبغی لہاان تدر لا لقمر » 
( بس ۴۰ ) میسر نیست برای خورشید که ماه‌را 


E,‏ لفات القرآن 


» بقر ة 6 گاو ماده . 
خداوند تعالی در قر آن کریم حکایتی از 
کشتن گاو نقل‌میکندو وقوع قتلی‌دد بنی‌اسرائیل 
که کشنده معلوم‌نبود و در زمان حطضرت موسی 
عليه السلام اتفاق افتاد تفصیل آن در تفسبر ( ج 

۱ص ۲۱۸ - ۲۲۶ ) مذ کود است. 

حکم قصاص‌ومجازات درشریمت‌انبیا بر خلاف 
روش جاهلیت‌است. بایدطوریاجر | گر دد که به بیگناه 
آزار نرسد و کسی بجرم دیگری کیفر نبیندومنوم را 
برای گرفتن اقراد شکنجه ندهنه و برای کشف 
جر أئم‌مر دم‌را نیازارند. درسنت جاهلیت‌این‌قید‌ها 
نیست معاویه بیکی ازعمال خودنوشت«خذبا لظنة 
و اقتل بالتهمة » کسی راکه گمان بد بد و 
بری بگیر و کسی را که متهم بینی بدشمنی من 
بکش . جرم و گناه همیشه پنهان است ولاء برای 
کشف آن جندین تن را بحبس‌وشکنجه میآزردند 
وسرزده درخبانه مردم میرفتندو خویشان را بجرم 
خویشان مجازات میکردند و در جاهلیت عرب 
قبیلةٌ دا بکین یکتن‌میکشتند. فرعون همه پسران 


بنی اسرائیل دا میکشت باحتمال آنکه یکی از 


آ نان بر خلاف‌او بر خیزد» درش بعت اسلام تجسس 
وتفتیش جرم جائز نیست گناه گرچه زشت است‌اما 
ل اختیار و کشف اسرار مردم از آن زشت تر 
است | گریکتن درخانه خلوت زنا کند زیانش 
کمتر ازآن است کاله محتسبان بصدخانه بی گناه 
سرزده دا خل‌شوند بی رضای صاحب خانه وجمعی 
را بدنام کنن برای پیدا کردن يك هجرم وا گر 
دزدی E‏ را ببرد زیانش کمتر از آن است 
که مدئن باحتمال دژدی متهم شوند تا دزداصلی 
را میان آنهابیا بند یانیا بند. خداوند هم بااینکه 
بهیچ گناهی راضی نیست و بر همه خیز قدرت‌دارد 
پساجباد مدم دار گتاسملزم نکرد. آب‌انگود 


ت 
را میتواند شراب نکند تا کسی نخوردوزانی‌رااز 
شهوت بیاندازد تا زناواقع نشود اما نکرد چون 
مصلحت درمختار بودن | نسان دانست. هیچ‌معصیتی 
ررش با ندازه.سلب آزادی واختیار ازمر دم نیست 
با اینهمه کشتن ازاین حکم‌مستئنی است‌چو نکه‌فتل 
گناه بزر گی است ماننه سلب آزادی واختیاراز 
مردم. فاتل‌بیوسته خویش را پنهان میکند واقرار 
نخواهد کرد کسان مقئول جون‌از کشتن ویآ گاه 
گردند غالبا بقرائن حال ودشمنی هاگی که‌میان 
او ودیگران سابقه داشته میئواننه بحدس وتخمن 
قاتل را بشناسند و نزد حا کم شکایت کنند وقاتل 
مظنون را بدعوی خواهند اما تاجرم ثابت نشود 
تنها بدعوی وتخمین اولیای مقئول نمیئوان او را 
قصاص کرد . 

درشر یمت اسلام نباید متهم را شکنجه دهند 
واقراربزور بگیرند بلکه‌باید اولیای مقتول‌پنجاه 
بارشو گند یاد کنند که مایقن دادیم کشنده او است 


اگر آنها قسم نخورد ند منهم پنجاه بار قسم بخورد که 


او نکشته‌است و آزاد شود واین‌را ماقسامه گو گیم. 

درشر یمت حضرت‌موسی عليه السلام چنا نکه 
تورات دلالت دارد سفرتثنیه ( باب ۲۱ آیه ۱- 
٩‏ ) بايد متهم راقسم دهند که او قاتل نبوده‌است 
و آزاد میشود اما قسم خوردن او شرائطی دارد 
یکی از آن جمله گاوی بصفات معین قربا نی کنند 
وقربانی کننده احبار ودانشمندانی باشند منصوب 
برای اینکاد از سبط لاوی ودر حضور جماعتی‌از 
مشایخ وبزر گان شهرقربانی کنند دهمه اهل آن 
شهر که یکی ازآ نها متهم بقتل است دست بر آن 
قربانی گذاد ند برسم تبرك وسو گند یاد کنند که 
نه ما کشته‌ايم ونه کشنده را دیده‌ایم وباین تر تیب 
لکه خون از اهل آن شهرشسته میشود دفتنه‌فرومی 


نشینند ودیگر کسی حق‌ندادد بکین یکتن‌هراران 


۱ DORA veananneanvavummanemaanmmmrnwmananmnennmannmecawmrumeweuewwrw 


بیگناه را بکشد ومدتهامیان آ نها خونریزی‌دوام 
یابد . حکم شریعت حضرت موسی علیها لسلام‌مبنی 
بر تبر ئه متهمی است که اورا نمی شناسند ودلیلی 
بر جر ماو ندار ند؛ دراین حکم حکمت ها اشت‌یکی 
آنکه همه اهل شهر یاده مسئول هرقتلی هستند که 
یکی از آنها مر‌تکب شده نه آنکه آنهادا قصاس 
کنند پلکه زحمت دفاع از فاتل بعهده همه است 
تهیه گاوی باصفات معين که وقت احثیاح البته‌نادر 
الوجود و گرانبها است دشوار است ومتهم شدنو 
در حضور جماعت قسم باد کردن بخدای متعال 
موجب سرز نش و بدنامی‌است؛ تا بتوانند میکوشند 
در ده‌خود قتلی واقم‌نشود واشخاص تندرا خاموش 
میکنندو خصمان‌را آشتی‌میدهند. دیگر آ نکه‌قر با نی 
نزد آنها سيار متبرك و مقدس است خصوصاً با 
مر اسم دینی ودست‌روی آن گذاشتن و فسم حوردن 
همه اهل‌ده. با آ نکه جماعتی بسیار ازآ نها البته 
دیندار ند دعبی عجیب دارد و محال است فقتل را 
بداننده واظهار نکنند. دیگر آنکه عادت جاهلیت 
که بکینه و خونخواهی یکتن خو نې | مر بختند 
منسوخ‌میشود؛ قصاص عادلانه است اگرقاتل معلوم 
باشد اما | گرمعلوم نباشد بی قصاص ماندن جانی 
بهتراست از آ نگه بی گناهی داقصاص کنند معذلك 
خداو نه برای آ نها فسم قرار داد تا أبهتوقبح 
قتل ازمیان‌نرود. وا گر جرم دیگر بود بی این 
تشریفات متهم را رها میکردند چون جرمش‌ثابت 
وود 

باری در تفسیر المنار آبات فر آن را از 
« ان‌الله بامر كم آن تذبحوا بقرة » (بعرة 
۳ ... ) تا آخر حمل بر این حکم شریعت 
موسی عليه ااسلام کرده است . 


درتفاسر دیگر حکایاتی متناقض آوردها ند 


aaY‏ ۰۰ج« س«««بسبچپ۰سس«,«ب۰۲«پآپ۰پ۰بسبس«آپآطسسِ«" 


گر چه‌هيچيك اسنا دمعتبر ندار دوغالباً ازا؛م»عصومن 
روایت‌نشده‌مگر بارسال ومتضمن مطلب عالی فقهی 
و اجتماعی نیست‌و لکن برای‌بندسودمنداست‌اما برای 
احتجاح واعتغفاد شایسته نیست. اما تفسیرالمناد با" 
اینکه‌شاملمطلبیعا لی است‌متهءر ض‌جند نکته‌لاز م نشده 
است‌یکیآ نکه بنص‌قر آنو اقعه‌درزمان‌حضرت‌موسی 
عليه السلام بود اما در تورات حکمی است برای 
آیند گان که اگر تودر آن ذمین دفتی و چنین 
فتل اتفاق افتاد جنین وجنان کن . دیگر آنکه 
در قر آن مینرماید « والله مخرج ما کنتم 
نکتمون». 
آنراکه پوشیده‌دارید خداو ند آشکارمیکند 
د بمعتضای تو رات رازوا تل | شکار نمیشو د قسم‌میخورد 
و آزاد میگردد . دیگر آنکه در آ خر آیه میفرماید 
«فاضر بوه ببعضما ګذ لك بحیی الله ا لمو تی» 
نگفت‌ضمیر مذ کور در «فاضر بوه» بکجا بر میگردد. 
| گر گفنه تسیر المنار صحیح باشددر بارهمطلب‌ اول 
میته ان گفت فر آن منافی تورات نیست زیراکه 
ممکن است‌قضیه درزمان حضرت موسی اتفاق‌افتاد 
وعمل او حکمی شد مستمر در سل‌های آینده 
مانند لمان در اسلام . در باره « والله مخرج 
ما کنتم تکتمون »عتصود آن نیست که‌راز قاتل 
در دنیا آشکار میشود بلکه خداو ند میفرمایدآن 
که شو گنف درو غ خورد و بناحق آزاد شود دل 
خوش نکند که ظلم کرد و مکافات ندید چون 
خداوند درقیامت رازها راآشکارا میکند و کیش 
قتل دا باکیفر قسم دروغ مضاعف میسازد د بیش 
از بیست جای قر آن این‌سخن و تخویف مکررشده 
است با لفاظ مختلف مثل «الی‌مر جعکم فا نبشکم 
بما کنتم تعملون » باز گت شما سوی من 


است و حبر میدهم‌شمار | ۳ نچه‌میکر دید (عنکیوت 
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نیز با بکد سنا فش انت مدرد میتی ندا ردد تاد 


بنظر بعید میاید چون نفس مونث است دضمر 
و فادا رأتم فیها » باو مؤنث بر گشته و در کلمه 
تالی آن بلافاصله ضمیر مذکر شود بی تکلف 
نمیتوان بذیرفت و بمقتضْی ورات مقصود وادار 
کردن منهم‌است بزدن گاو بدست خود پس خطاب 
در « فاضر بوه » بمصَاة وحکام است دضمیر مذ کر 
مفرد فاضر بوه بمتهم بر میگر دد یعنی ای قضاءواداد 
کنید متهم رابدست‌زدن ببقره نظیر ه آذالقيتم 
الذین کف وا فضر ب اثر قاب » ( فتال ۴ ) 
ای روٌسای اشکر وقتی کفار دا ملاقات کردید 
سیاهیان را وادار کنید بگردن زدن دشمن .] نگاه 
در تورات ببنی اسرائیل منت میگذارد که بقدیه 
آ نهار | ازفرعون نجات دادو از قتلوشکنجه بر ها نید 
وباین حکم نیز آنانرا از آ لوده شدن بخون و 
کشتارو خو نریزی بی گناهان نجات‌دهد وازتورات 
نقل کر ده‌است (میسند که وم تو بخون ناحق آلود 
شوند) ودر توراه این اصطلاح است که ز نده کردن 
مرد گان دا بر آزادی ساز گرفتادی وبریشانی 
اطلاق کند مثلا بنی اسرائیل را که از فرعون 
نجات داد گویند مرده را زنده کردو جون اسیر 
بخت نصر گشتند خداو ند بییغ‌‌یر ان خیرمیداد که 
این مردگان دا ذند. می کنم‌یعنی اذذلت بعزت 
می‌دسا نم. تشریم حکم قسم برای‌تبر ه‌متهمان نیز 
وا نونی‌است که قوم‌موسی‌دا زنده کرداینها خلاصه 
مطالبالمنار است با توضیحو تشر یحو با ید انصاف‌داد 
که مطالب تفسیرالمنار با آنکه بسیار عالی ومهم 


ومطایق تورات است و مخالف فر آن نیست اما تا 


۱ ندازه اي رما نوس می نما ردو کا | تی که در ھا سر آمده 


۸ لفمان ۱۵ ) 
اما در بارءضمیر « فاضر بوه ¢ در تفاس ردیگر 
گویند ضمیر بنفس برمیگردد یمنی آن‌کشته. اما 


بر آ نها نمیتوان کر دو تو قف‌او لی‌است. اما باین نکته 
بايد تو جه داشت که خداو نددرهر فر صت تمناسب‌ما نند 
نجاتو تبدیل مر دمر ا بیادقیاەت میاآوردوعیارت را 
طوری ادا میفرماید که هم مقصود کلام مفهوم 
گردد دهم دلیل برقيامت باشد مثلا «آومنکان 
میتافاحییناه وجعلنا له نوراً یمشی بهقی 
الناس کمن مثله‌فی الظلمات »(انام۱۲۲) 
آیا کسی که مرده بود ( یعنی کمراه بود ) و 
ز ندهاش کردیم (یعنی هدایت کردیم ) و باوروشنی 
دادیم که ۴ آن ميان مر دم میرود ما نند کسی أاست . 
که در تادیکی ها است ؟ . مقصود کلام هدایت 
کردن گمراه است با اشاره بز نده شدن درقیامت 
« واحیینابه بلدة میتا کدلك الخروج » 
(ق ۱۲ )بباران زمین مرده را ذنده کرذیم‌برون 
آمدن ( یعنی درقیامت ) همچنین‌است. نطبراین‌در 
جا نیزا گر مصو دو اقا 
احیای نی اسر ئیل بنشر یم حکم قسم و تبر همتهم 


قر آن پیشمار است دراین . 


باشد خداو ند تعبیری فرموده است که مردم راییاد 
قیامت آورد « کذلك یحبی الله الموتی » 
چنا نکه تعبیر تورات نیز همین است چنانکه کفنیم 
والله اعلم 

جمم‌بقره بسیار است .بقر و بغر ات در 
قرآن آمده و بلفظدیگر نیامده است . 

«ومن الابل ائنین ومن البقرائنین» 
(انعام۴ ۱۴ ) خداو ند میفرماید هشت سم‌حیوان 
جلال گوشت برای خوردن شما آفر یدم ميش وبز 
کر 
اثنین نروماده است و بعضی گویند وحشی داهلی و 
شم عر دید بخمثی,و از حضرت‌امام جعفر اوه (ع) 


نیزروایت شده است ( ج ۵ ص ۷۹-۷۸ ) ۰ 
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مشر کان بعضی از این هشت فسم حیوان‌را 
بی دلیل حرام کردندمانند بحبره وسائبه (رجوع 
به بحیره شود ) ومانند بچه حیوان 
دوا وان حال کا ا 
پایان گاو و گوسفند وشتراست . حیوانات دیگر 
که حلالندنام نبرد چون درمقام‌منت وتعداد نعمت 
با نچه متداولو مسته‌مل استا کتفا میکنندخوردن 
گوشت اسب واستر متداول‌نبود . چنانکه درمقام 
تمداد خوار کیهای نبا تیه‌یوه و گندم را ذام‌میبر ند 
نه انگم وریشه را . در آیه دیگر انعام را حلال 
فرمود «احلت لکم بپیمهالانعام 6 (مائده ۱) 
و نیز «الله الذی جعل لكمالانعام لتر كبوا 
منها دمنپاتاً کلون » ( مومن ۷۹ ) انمام‌را 
رآ غا قرف وا دوت هار وا شوه 
بمقتضای این دوآیه اسب داسشی اذانعامند وانمام 
حلالند ودر مذعب اهل بیت نا خنداران حرامندو 
سم داران مکر وهند و سم شکافتگان میأح .و حالال 
کے ها مود ام نچ ماعلل مدای 
روایت و نصی بر حلیت آن هست . در ند گان‌وهسوخ 
وحشرات مطلعا وهمه حیوانات دریائی غر ماهی 
فلس دار و اقام مرغان کوش خوار و شکاری 
حر امئد . وانواع آهو و گوزن و گاودشتی وامثال 
آنهاحلالند. خر گوش وروباه نیز با جماع اهل 
مت حرامند . وا گردلیل خاص در حلیت انعام 
نداشتیم بمقتنای « و من الابل ائنین » الى 
آخره غير گاو و گوسفند وشتر هیچ‌حیوانات چهار 
پا را حلال نمیدا نستیم ونيز گوئیم بمقتضای آیه 
طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و 
«وطعامکم حل لیم» (ماید.ء۵ ) خوراكاهل 


کتاب درای شما حالال ست و طمام ا در ای 
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آ نها حلال است جنانکه در تفسیر آن گفته‌ایم 
مقصود نوع طعام است و تشابه احکام در 
دين اسلام و دین اهل کتاب مثلا گوسفند برای‌ما 
حللال است وبرای آ نها هم حلال است و خوك بر 
ماحرام استو بر آ نهاهم حرام است ومیئه و خون 
برما حرام است وبرآنها حرام است بمقتضایآیه 
بایدسبا عو امثال آن که‌دردین اهل کتاب حرام‌است 


برما نیز حرام باشد؛ | گر چه نصاری‌هیچ‌طعامراحرام 


ندید نادمگر خون‌ومیته‌را اما این‌حکم دراصل دين 
آ نها نیست حو ار یان‌در اول‌ظهوددین‌مسیح از محر مات 
اجتتاب و حکم طعام آنها مطا بق دين 
حطرت موسی بود . بعضی‌جیزها که در دین‌اسلام 
حلال است ودر دین آ نان حرام ما نند گوشت‌شتر 
وپیه مستثنیاست‌وحکم نادر مثافات ندارد باحکم 
کلی‌مبنی برغا لب .خداو ند فرمود « علی‌الذبن 
هادوا حرمنا کل ذی ظفر » (انمام۱۴۶) 
بر بهود حرام کردیم هرحیوان ناخن دار . ودر 
حدیث بیغمیر صلی‌ائّه علیهو له آمده که هر صاحب 
نیش‌از در ند گان حرام استو بخادی دوایت کرده 
وابو.داودسجستانی‌مرغان جنگال دار را افزوده 
أست . 

در تفسیر المنادهمه حیوانات دریا و خشکی 
ویر ند گان وحشرات وهمه چیزرا حلالشمرده‌حتی 
سگ و خرچنگگ ووزغ , حرام‌دا مختص بخوك 
ومیته کرده است ومذعب اوبا مذحب تساری‌نزديك 
است . علمای اهل سنت هر کدام چیزی را حرام 
دا نندعلاوه بر خوكومیته؛ ابوحنیفه همه در ند گان 
راحرام دانسته است وشافعی نیزغر کفتار وروباه 
راء و غالبا اس‌واستر وحمار اهلیر احر ام ميدأ نند 


مگر شافعی که اس را میاح شمر ده‌است. حشرات 


وانواع خر حنك وغوكولاك بشت ر اهم حرام شمر ده 


ج 
ودیگران حلال داد . مرغان آشکاری ما ند باز 
وشاهین را غالبا حلال میدانند . کلاغ وسك و 
موش را نیزشافعی حرام شمرده. تضیق درمدهپ 
شيعه بيشتر است و توسمه درمذهب مالك والهالعالم 
المناد ته‌سك باین آ یه کر ده‌است « قل لا ]اجدفیما 
اوحی الی محرماً على طاعم بطعمه » 
( انعامء ۱۴۶ ) در آن جه برمن وحی شدحر امی 
نمی یا بم بر خور نده آن مگر ميته و خونه گوشت 
خوك وذبح‌شده بغیر نام خدا واین‌آیه حصراضافی 
است نسبت با نچه مشر کان بر خویش حرام کرده 
بودند . 

+#د( بقر ات )»* 

« قالالملك انی آری سبع وات 
سمان»( یوسف ۴۳ ) شاه گفت هنت گاو فر به 
میبینم که هفت گاو لاغر آ نها دا میخورنه صورت 
گاو را که فرعون در خواب دید خداوند بقره 
نامید چون اسامی انواع برصورت مثا لی آ نهاهم 
اطلاق میشود و آنچه دید حقیقت بود چون موافق 
افتاد واو جندسالفحط وجندسالفر اوانی را دید 
ممثل درصورت گاو واين سالها حفیقت داشتند . 
و کسی که بنداردهرچه مادی نباشد حقیمت ندارد 

باری مورت مثالی گاو راتوان کاو نامید 
جنانکه صورت ماه و خورشید وستار گان را بدین 
" نامها نامید در سوره یوسف « انی رأیت آحد 

عشر کوعباً دالشمس والقمر » . و کسی 

که دراین تامل دارد نه از جهت تسمیه و صحت 
آن‌است ملکه صورت خواب دا بی‌حفیقت‌می‌بندارد 
با آنکه خواب های فوق همه حقیقت داشت وجیز 
هائی بود موجوددر خارج ذهن بیننده . 

«( بقی )» 

« ماعند کم ,ينقد وماعندالله باق» 


لغات ۳ 


و 


۹ے 


۱ حن | یا ات ات « کل من 


علیها فانو ببقی وجه ر بك ذوالجلالوالا 
کرام » ( الرحمن ۲۷ ) هرچه بر ذمین است 
فانی میشود وروی پرورد گار میما ند . موجودات 
گرجه مر اتب غیرمتناهیه دار نداما همه را بدوقسم 
میتوان کرد مادی ومجرد . مادی آنهاست کهما 
می بینیم وادراك میکنیم ودارای ابعادند و مجرد 
موجودات عالم غيب وباطن . 

مادی‌نزد ما است ومجرد نزدخدا .مادیات 
فا نی میدو ند ومجردات باقی میما نند د ماعنداله » 
رادرسوره رحمن دوجه الله » خوانده‌است «ویبقی 
وجه ربك ذوالجلال والا کرام » . 

« بقیه‌مماتر لك آل‌موسیو آل‌هرون» 

رجوع به تابوت شود . 

«( بکر )» دختر دوشیزه. ابکاد جمع 

خداو ند دریکجای قر آن‌حوریان بهشت‌را 
بدین صفت ستوده است ( داقعه ۳۶ ) «فجعلنا- 
هن ابکارا » . 

د بلعم بن باعور» این لفظدرقر آن‌مذ کود 
نیست اما درتفسیر حکایتی ازاو آودده است (ج۵ 
ص ۳۲۹ ) ۰ 

«( بنو )» 

ابن: پس. ایناء. بنون. بنین جمع؛ ابنان 
وابنین تثنیه بنی بفتح باء وتشدید یاه پسران من 
جمع مضاف پیاء متکلم» بنی بطم باء و تشدیدپسرك 
من مصنر مطاف بمعنی مجازی, ابن‌السبیل . در 
راه مانده . 

خداو ند تعالی زنان دا نهی‌کرده است از 
نمودن زیور خویش بهر کس از بیگانه و خویش 
مگرمحارم,ومحارمراشمرده است در سوره نور 
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۱ ازجمله پسران وی وپسران برادر یاخواهر 
او و یسر ان شوهرش ( ج ۸ ص ۲۰۶ - ۲۰۷ ) و 
نیزدر سوره احزابپسران خود زنو سر ان بر ادریا 
خواهر اورانام برده‌است‌ویسر شوهررا نام نبرده 
است ۰ ( ج ٩‏ ص ۱۷۵ ) . 

ودر سوره (نساء ۲۳) زنانی که نکاح | نها 
حرام است‌برمرد ذ کر کرده است ازجمله زن :سر 
یعنی عروس انسان . 

«قالت الیرپودوالنصادی نحن آیناء 
الله‌ولحباوه » ( مائده ۱۸ ) بهود و نصاری 
گفتند‌ما پسران خداهستيم ودوستان او . مرادمعنی 
مجازی‌است وهمان نیزدرحق خداو ند تعا لی‌صحیح 
نیست زیرا که فرزند عزیز تراز دیگران است و 
نزد خداوند همه آفرید گان برابررند هیچ يك 
عزیزتر نیست از دیگری مگر بعلم و تقوی . 

« قل تعالوا ندع ابنائنا وابناثکم» 
رجوع به بهل شود . 

« و ماجعل آدعياکم آبنائکم » . 
دجوع به رید شود . 

«( بنت وابنة )» دختر ۰ بنات جمم . 

خداو ند در سوره ( ساء ۲۳ ) زنانی که 
نکاحشان حرام است شمر ده ازجمله دختران خود 
مرد ودختران برادر با خواهر . 

ا و 
است | گرفرز ند میت منحصر بيك دختر باشد نصیب 
او نصف تر که است وا گر بیش ازيك دختر باشد 
دوثلث تر که . باو جودفرز ند کسی‌ارث نمیبر دمگر 
بدر ومادر که هريك سدس میبر ند وشوهر و زن 
نصیب خود دا ازسهم فرز ندان میگیر ند رجوع به 
انفی شود . ۱ 


« ابن الله » 


«قالتالنصاری المسیح !بنا لله»( تو به 
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۰ ) مسیحیان اوراپسر خدا میگویند بمعنائی 
که نه‌مفهوم‌ما است و نه مفهوم خود آنهاست 
ذات خدای تعالی دا در عین وحدت سه چیز 
میدا نندنه سه جیز اعتبار ی مانند صفات الهی که 
مسلمانان میگویند و درحقیمت همه يك معناهستنه 
وباعتیاد مختلف» ونه دارای مرائب مختلف نظیر 
آنکه عرفا درحضرات خمسه وجودیه گویند‌بلکه 


سه جیز درعر‌ض‌هم ؛ پدر وسر و روج القدس . 
عرفا حضرت واحدیتدا پس از احدیت گویند و 
درمقام احدیت که غیب ذات‌است تکثرروا ندار ند 
تکثر در جلوات‌هستی‌است تا آخرین مراتب که 
کٹرت نيك هویدا میگردد درعرف مسیحیان هرسه 
اقنوم دريك رتیه‌اند بی تدم وتاخر . سخن‌عرفا 
مععول است وسخن مسیحیان معقول نیست . 

« قالت الیهود عز بر ابن الله » يهود 
گویند عزیر بسر خدا است . این مردم از يهود 
که این نسبت دادند قصدشان تعظیم بود یامعنی 
دیگرو گویندجماعتی از اهل مدینه بودند نه همه 
بهود ( ج ۶ص ٩‏ ) . 

۳ بہت )» . بروزن فلس وفری وبهتان 
منحیرساختن « بل ایت ېم بغته فتمهتيم » 
( انبیا ۴۰ ) ناگهان آید وآ نهارا متحیر میسازد . 
یعنی‌قيامت نا گهان آید که مردم منتظر آن‌نباشند 

« قبیت الذی کفر » ( بقره ۲۶۱ ) 
حضرت ابر اهیم باجپار زمان خود که‌دعوی خداگی 
میکرد گفت‌خدای ما <ورشید را از مشرق میأورد 
توازمغرب آور جبارم‌تحیرشد ( ج ۲ ص ۳۳۴ ) . 

«بیتان» چیزی بدروغ بکسی نسبت‌دادن 

«سبحا نك هذا بهتان‌عظيم » ( نور ۱۶) 
در َيه عايشه خداوند عتاب میفرماید که جرا 
نگفتند بار خدامنزهی‌تو این نسبت‌درو غ‌بزد گی‌است 
(ج۸ ص۱۹۷ )وشیخ| بوالفتوح گوید بهتان ددوغی ‏ 

تلت 


باشد که صاحیش چون بشنود مبهوتمتح,رما ند 
« و بکفرهم‌وقولهم علی مریم بهتانا 
عظیما » ( نساء ۱۵۶ ) (ج ۴ ص ۲۰ ) . 
احتمال بربتان 4 بر گردن گرفتن 
گتاه  .‏ فقد احتملوا بهتانا » ( احزاب ۵۸ ) 
کسانیکه آزار کنند موّمنین ومومنات را 
بدون آ نکه‌عمل‌زشتی مرتکب شوند گناه برءهده 
گرفته اند , 
«( بریج4)»شادی وخرمی بهیج شادوخرم 
«فا نبتنابه حدائق ذات بیج »( نمل 
7 ببادان باغها روياينديم خرم . 
« وانبتنافیا من کل زوج بهیج » 
(ق ۷) رویایندیم‌در زمین‌ازهر جنس <رم؛ خداو ند 
جمال ۳ خرمی را دلیل بر وجود و عنایت خود 
آ ورده است . 
جر می و جمال ما نند کم و کیف ثیست. کسه 
بحواس محسوس گردد پعات آنکه هرموجودی‌از 
دیدن جیزی لذت میبرد که دیگران نمی بر ند . 
هرحیوانی د نگ وبوی وطعمی‌را دوست دارد که 


دیگری دوست ندارد . جوان جماأ ی درزن هدند 


که ویر نمی دید | کال ما اف سیاهی وسفیدی 


م2 ءوس :ود ۳ ود ھم هدر را دمن ۰ درهر بهجتی حکمتی است 


که دلالت برعنایت باری تعالی میکند . خرمی 
گیاه سبز ودر خت و گلوشکوفه که دراین آ یات 
دکر شده است در انسان دغبتیو نشاطی ميا ورد که 
زمین را آ باد کنه و کشت وزرع بسیارشود وروزی 
مردم فراخ گردد . زنان راجنان باجمال در نظر 
مردان جلوه داده است تانسل باقی ماند و اگر 
هیچ‌حکمت نداشت باز ادراك جمال و خرمیو لذت 
آن از عوارض موجودات مادی نيود» زرا که 
ماده روح‌ندارد وازهیچ جیز لذت نمیبرد ادراك 


<وشیو شادي از خواضص عالم روحا نی اھت ده 
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رشحه‌ای‌از آن‌برانسان ترشح شده است و ابوعلی 
اپن‌ینا گفته است «اجل مبتهج بشیء هو 
الاول بذات4» بزر گترین بهجت خدای‌رااست که 
ذات خویش را میداند . تناس وتقدیر اجز اء که ۱ 
به کیفیت خاص‌باهم مر کب‌میشو ند بهجت آوراست 
پرطاووس که از دنگهای گونا گون به تر تیب‌معین 
پهلوی یکدیگر قرار گرفته اگر کسی گوید بی 


عنایت باری است مانند آن‌است که بگویدحروف 


۱ مطیعةر | هر جه دذدست آمد در قا لب ر دختند کتاب 


شد . وا گر کسی گل طاووسی‌دا بیند باید یقین 


کند سازنده آن باشعور است جنانکه | گرمجسمه 
طاووس بیند گویدصنعتگری بعمدشیبه‌طاووس‌باخثه 
است . e‏ 

«( بهل )» 

ابتهال نفر ين کردن «ثم نبتهل فنجعل 
لعنة الله » ( آل عمران ۵۵ ) قضیه مباهله 
بیغمبر صلی‌ا علیهو آله با نصاری نجرانمعرؤف 
اسن ےچ ۳ص ۶۰ - وی مان 
نجران در <دائی حضرت عیسی اصرار داشتند و 
پیغمیر صلی الله علیه و آ لهدر بند گیاو. نصاری بعحجت 
گردن ننهادند بیفمیر بامر‌خدا آنا نرا به‌مباهله 
خواند . 

در ءود قدیم جنگ تن بتن و بروزی یکی بر 
د و ار محق بودن غا لب‌دردعوی‌میشمرد ند 
بوسیله آن رفع خصومت‌میکردند ودرمیان‌مسیحیان 
فر نك‌تا عهداخبر هنوز رواج‌داشت چون درمطلبی 
اختلاف داشتند‌باهم قرار دوئل میگذاشتندهر کس 
غالب میشد قول او درست بود و داهی بدین غلبه 
جنبه الهی میداد ند واز خدا میخواستند باطل را 
منکوب کند. درزمان پیغمبر صلی‌اله عليه و آله 
درمیانعرب‌قیح‌این عمل و اضحتر بودآ نها بنفر ین 


اکتا کرد زد اگر نصاری نجران رسم | خير نصار ای 


شاه 


فرنگىتاند | 8 ا بیغمبر ۳7 له علیه 
وآله را بجنك تن بتن می‌طلبیدند اما بنفرین و 
لعنت اکتفا کردند جون| گرغلبه دردوئل کار خدا 
باشد اومیتواندیوسیله دیگر مبطلان‌را نا بود کند: 
سخن درمیاهله بسیار است‌ودر کتب ما بتفصیل 
بحث کردها ند . 
ازسعدین ابی وقاس روایت است که چون 
این آیه«قل تعالو اندعواانبائنآوابناه کم» 
نازل شدییغمیی خدا صلی‌الّه عليه و آله على وفاطمه 
وحسن وحسین راخواست و گفت اینها اهل بیت 
منندانتهی‌آین حد وث رادر صحیح‌مسلم نقل کر دهو 
تر مذی‌وسایرعلمای | نان نیز بتفصیل بیشتر 
وما بهمن | تفا می کنیم ۳ 
درتفسیر المنار تجاهل کرده گویب روایاتی 
که در باره میاهله‌آمده و نساء را بر حضرت فاطمه 
زهر ا منطیق ساختها ند وابداء را برحسن و حسین 
علیهما السلام و انفسنا دا برعلی بن ابی طالب 
مجمول‌شیعه‌است که باهل‌سنت رسیده‌با آ نکه ما از 
مسلمو تر مذی ازسعد بن! بی‌فاص نقل کر ديم پدر عمر بن 
سعد قا ئل‌جغرت! بی عبد الله عليه | لسلام وصحیح‌مسام 


آوردها ند 


نز دهمه اهل‌سنت معتبر است‌ودد تفسیردرا لمنور جلد 
دوم صفحه ۳۹ درآ خر صفحه هم‌منقول است‌عجیب 
است که صاحب المنار در‌واضم بسیار از کتاب 
خویش کسا نیرا که بتسب مذعبی منکر ادله محکم 
کتاب وسنت میشو ند نکوهش کرده وخودسختر 
از دیگران گرفتار آن شده است . 

از جمله گو ید نسا ناو | بناء ناجمع‌است از آن 
چگو نهيك فر دو دوفر د خو استندچنین استه‌مال در عر دی 
جائز نیست‌واین‌هم‌تجاهلیءجیب‌است چون باتفاق 
مفسرین «آن الذین پرمون المحصناتالافلات 
المومناتِ» درباره عايشه نازل شده است با اینک 
جمع است و نظائر ان درقر آن بی شماراست . 


۱ 7  ءابلا‌فرح‎ 
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9 مقصود شيعه وروش استدلال از اين 
آیه را ندانستند . کسی از این استدلال قدح 
شیخین نخو است یامذعت اصحاب دسول صلی اله 
عليه و له و تغلیط مذاهب‌اربعه نکرد تاعلتی‌برای 
مدافعت آنان گردد مطلبی که می خواهیم ثابت 
کنیم ناچاد هرمسلمان بایدمعتقد باشد و آن‌فضیلت 
اهل بیت است واولویت آنان نسبت به ببغمبراز 
هر کس جنانکه مهاجران از قبیله‌فریش برانصار 
حجت آوردند و خود را اولی بآ نحضرت شهردند 
خا ندان‌رسول علی‌اله‌علیه و آله هم ازمیان قریش 
باو او لی هسنند هیچ مسله‌انی درشرف وفطل و 
اختصاص‌خا ندان رسول‌صلی ال علیهو ‏ لەشك نداشت 


حتیزمان خلفایر اشدین و چون نو بت باولادا بوسفیان 
ومروآأن دشمنان قدیم اسلام رسید مردم مظا لم آ نان 


رادیدند و نشانه های کفرمشاهده کردند نفرت 
نمود ند و دلهایکباره‌متوجه خاندان رسول واولاد 
على علیه| (سللام گشت که نزدیکتر بودند برسول 
صلی الله علیهو آ لوا و دیکاناو ای باشند لاقت 
باید ا نرا بخا ندان‌رسو ل‌صلی اله علیه‌و آ له گذاشت, 
بنی اميه خواستند پیوند اولاد امیرالمومنین عليه 
السلام را از رسول صلی‌الّه علیهو آ له ببر ند تأسیب 
دقع و عظمت [ نها ور دلها نگردد. حجاح نمیخواست 
کسی بامام حسن وامام حسین وزین‌العا بدینه یا 
أبن رسول‌اله» بگوید وبرای کفر ابوطالب تبلیغ 
بسیارمیکر دند . دوستان] نها ناجار کشنند پو ند 
رابهرحال ظاهر وسجل سازند ودر خاطرمردم 
را سخ گردانند لذا در امود دوشن که هیچ 
محتاح باستدلال نیست دلیل آوردند مثل آنکه 
امام حسن‌وامام حسین‌علیهما السلام فرز ندرسو لند 
واینکه فاطمه‌علیهماسلام الله رادوست داشت و على 
علیه‌السلام را که دامادش بود در انه راه میداد. 

هیچ يك ازامل‌سنت درروایت‌سلمان منا اهل 


ج 
البیت شبهه نکرده است که کمال عنایت پیشمبر 
صلی الله عایه و آله را باو میرساند جون از اولاد 
سلمان کسی دعوت امامت نکرد ورقیب خلیفه‌وقت 
نبود اما خود اهل بیت که سلمان مشغبه با نان 
ار ار ا کد عازن 
خلیفه نشو ند » جماعت ال سنت در زمان ما ناصبی 
نیستنه بلکه غالبآنان اگر درعهد حجاح وزیاد 
این ابیه‌بودند از شیمه شمرده می‌شدند تعصب آ نان 
دراین اباطیل صرف عادت موروث است . 

« بهم » 

« بهيمة » . زبان بسته که سخن نتواند 
گفت . 

« أحلت لكم بهيمة الانعام » (مائده 
۱ چهار پایان‌بیز بان برای شما حلال شد ندمقصود 
خوردن آن‌ها است وا نمام‌شامل شر و گاو گوسفند 
میشود و حیوان سم دار از آن خار حاست‌اما این آ به 
دلیل حرمت آ نها نیست جون خداو ند درمقام‌منت 
بآ نکه متداولاست منت‌میگذارد. میفرماید انگود 
وخرما وانار ومیوه‌ها برشما حلال‌است و نمیفرماید 
جوب وریشه ودرك درخت دا برشما حلال کردیم 
| گر جه حلال است . 

در مدهب شيعه حیوان حلال گوشت محدود 
استو بنای علمای ما بر تفحص حلال است نه‌حر ام 
| گر جه امل درهر چیز حلیت است تا حرمت آن 
معلوم گردد. درچهار بایان هر ناخن‌دار حرام 
است وسم داریکروه و سم شکافته حلال است ودر 
مرغان هرجه درنده و شکاری است حرام است و 
درحیوان دریاگی همه چیز حرام است‌مگر ماهی 
فلس دار . میگو از اقام ماهی است حلال است 
وملخ نیز حلال است و سایر احکام در کلب فقه 
فصیل مده‌است . 
بجنین درشکم تخصیص داده اند ( ج ۴ ص ۸۷) 


بعضی مفسر ان دهیمه الا نمام‌را 


لغات القر آن 


2 
را حلال شمرده است‌مگر خوك وعلمای اهل‌سنت 
بااین تعمیم موافق نیستنداوباین آیه تمسك‌کرده 
« لااجد فیما ادحی الى محرما علی‌طاعم 
بطعمه » نیافتم درآنچه برمن وحی شد حرآمی 
بر خور نده, و گوشت خوك را استثنا کرده است از 
انوا ع‌حیوان . استدلال المناد مانند آن است که 
کسی همه محرمات شریعت دامنحصر کند در آن 
ده چیز ( انمام۱۵۳ - ۱۵۶ ) چون فرمودبیائید 
من حرام‌ها را برشما بشهم‌ارم وده عمل ازواجب 
وحرام شمرد . 

«( باب )» در . جمع آن أبواب . 

«ادخلو اعلي‌م الباب فاذ) دخلتموه 
فانکم غالبون » ( مائده ۲۵ ) بر آنها داخل 
شوید ازدر که‌جون‌دا خل‌شو ید فبروز گردید» خطاب 
با بن یسر ائيل است که از دروازه شهر کفار بدرون 
روند آن شهر اریحا بود و حکایت آن در تفسیر 
( ج ۴ ص ۱۵۶ - ۱۶۶ ) مذکور است ودر آ نجا 
قصه رد شمس نیز آمده است . 

« باب حطة» ۳ آن شهر است (بقره 
۵۶ ) ( ج ۱ ص ۲۰۱). حطه در لت آ نان بمعنی 
گناه است « وقو لوا حطة نغفر لکم حطا با 
کم » بگوئید خطا کردیم تا خداوند خطا های 
شما را بیامرزد وحطه وخطا هردو بيك معنی‌است 
این درعر بی و آن درعبری . 

« لپا سبعة آبواب » ( الحجر ۴۴ ) 
جهنم را هفت دراست . ودر باره :هشت « جنات 
عدن مفتحة لهم الابواب» (س۵۰) بهشت‌عدن 
درهای آن براءشان گشاده. درقر آن‌شماره‌درهای 
بهشت نیا مده ودرروایات‌هشت در بهشت‌معروف‌است 


بکی بیش ازجهنموا گر غیرمتناهی باشدنیز بجااست 
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وم ماو و و او وا ها وا و ها و و وا و وا و و وا و او او و وا و و و وا ات وت و او و و وا او وا و وا او او و و او نا اد و ها ات و وان و ماو میم او و وا واه دا هو و وا و فاد ادا و وا واه اد و و وا واه و ای و و وا وا و دا 


بهشت! بو اب برخت ای است . ودر بعضی روایات 
اسامی درهای بهشت بنام اعمال صالحه آمده‌است 
مثلا باب الصبرو باب الشکرو باب البلاء هر کسی 
بسپیی به بهشت درمی آ ید آن‌سبب برای او در بهشت 
است و گفتند باب الصبر دری است تنگ که از 
آنجا کمتر داخل بهشت میشو ند . 

« آبواب‌السماء » گاهی کنایه است از 
گشایش رحمت وفراخی نعمت وباران . 

« لا تفتح‌لهم ابو اب السماء » (اعراف 
۰ ) کسانیکه آیات الهی را دروغ پنداشتنه و 
سر کشی‌نمودند درهای آسمان برایشان گشوده 
نشود و ببهشت در نيایند مگر آ نکه شتر درسوراخ 
سوزن بگنجه . از این آیه معلوم میکردد بهشت 
در آسمان است و کسی که در آسمان بروی او سته 
شود پهشت راء ندادد (چ ۵ س ۱۵۶ ) و نیز 
معلو مشود جهنم در آسمان نیست‌چون | گر آ نجا 
بود باید برای کفار نیز در آسمان گشوده شود 

« وفتحت السماء فكانت آبوابا »(نباً 
۹ ) آسمان را بگشایند. ودر جای‌دیگر شکافته 
شدن فرموده است« اذا!(سماء انشقت» با« آذا 
السماء انقطرت » ( و از اين قبیل روز قیامت 
آنمان که حاجب میان عالم مرئی و نا مر ئی‌است 
برداشته میشود تا مردم آن عالم را مشاهده کنند 
وهر کس لایق باشد بدان سوی آسمان رود . 

. « بوار» هلاك «بور »هلاك شده برمفرد 
و جمع‌اطلاق میشود «کنتم قوماً بورا» . 
وابن زبعری گفت بس از توبه . 
یازسول المليك ان لسانی 
ذاق مافتعت اذ أ نابور 


بیت )» حانه (آ نکه ما امروز اطاق 


«( بي 


۰ب ۹٩2٩2٩2‏ سے و سے س م مم 


میگو یم ) خیمه چادر نشینان 

در سیاری از موارد مراد از بیت خانه 
کمبه‌است‌و آن نخستین خانه‌ایست که برای پر ستش 
خدای بگانه ساختند › 
« ان اول بيت وضع للناس للذى ببكة » 
(ال عمران )٩۱‏ (ج ۳ ص ۳ ۱۱ ) 
ابراهیم و اسماعیل پایه آن را بالا آوردند « ان 
ير فع ابر اهیم القو اعدمن‌البیت فاسمعیل» 
( بقره ۱۲۷ ) ( ج ۱ص ۲۲۷ ) . خداوندآن 
وا نا وتا ده واه هر کس با تجاسا هه 
ازتعرض دیگران ایمن بود . اعراب با آنکه 
دو لتی نداشتند ودرقصاص کینه جو بودند | گرقا تلی 
بدانجا پناه میبرد تا چنه میل دراطراف آن‌آیمن 


وحصرت 


بود و کسی متءرض او نمیشد . واين حکم راعرب 
بصرافت طبع خویش اجرا می‌کردند نه بالزام 
حکومت دسلطان . واز اینجا مملوم میشود باهمه 
بدو یت درعقّل وشعور وادراك مصالح اجتماع و 
تقدیم مصلحت جامعه برمصلحت فردی باختیار از 
اکثر ملل متمدنه آن عهد بلکه عهد مانیز پیش 
بودند « و اذجعلنا البیت‌مثا بة للناس و آمنا» 
( بقره ۱۲۵ ) « جعل الله الکعبة البیت 
الحر ام قیاما للناس » ( مائده ٩۷‏ ) خداو ند 
کعبه راخانه خود نامید وماآنرا بیت الله گوئیم 
وفر مود بابراهیم واسماعیل هردو ( بقره ۱۲۵ ) 
و با بر اهیم تنها در (حج ۲۷) «طریر ۱» دا(اطریر 
بیتی للطائفین والعا كفين« یاللقائمین» 


و ال ركع السجود » خانه مرا باك کنید برای 
طواف کنند گان و ایستاد گان بعبادت ور کوع و 
سجده کنند گان ( ج ۸ ص ۸۸ ) ۰ ونیز فرمود 
ماجای خانهرا برای حفرتابراهیم آماده کر دیم 
( حج ۲۷) وفرمودیم شرك نیاورد بخدا یعنی‌خانه 


را از شرك دوردارد ومردم راه حج خو | ند ۲ 


چ 9 رآن AE‏ 


خداو نددلیل عقلی ۱0 
عبه از حضرت ابراهیم عليه السلام است «فیه 
o ON 1‏ آمنا» 
(آلءمران ٩۷‏ ) ( ج ۳ ص ۱۱۳)مقام ابراهیم 
از دیر باز پنام‌او مشهور بوده وبتواتر باومنسوب 
دیا اا خر ای اسف او ف سا میدن 
آن واحترام عرب ومتعرض نشدن کسی که بآن 
پناه بردبی سبب وعلت نیست و گرنه بتخا نه بسار 
داشتندحرمت | نها رانگاه نمید‌اشتند این احترام 
هیچ علت‌نداشت جزعظمت وتا یر حضرت‌ابر اهیم 
عليه السلام در نفوس مردم ودر ميان عرب کسی 
بدان بز ر گی و حرمت نبود . نصاری شك 
دارند که کعبه بنای ابراهیم علیه‌السلام باشد و 
آ نر ااذمعا بد بت پرستان قدیم میداناد با آ نکه‌در 
تورات بیرون بردن ابراهیم هاجر و اسماعیل را 
بزمین جنوبو بی آب ماندن‌ها جر و بر کت خداو ند 
نسیت باسماعیل و فرز ندان او وارد است . ا گر 
معبد بت پرستی‌چنین حرمت داشت بت خانه‌سیار 
بود وءرب‌جاهلیت کمبه را مانند سایر بت‌خانه‌ها 
میشمر د ند بحر مت کعبه حرم را تأجند میل‌احتر ام 
نمیکر د ند و در ماههای‌حج راه آمدن و باز گشتن 
حجاح را امن نگاه میداشتند وجنگ نمی کرد ند 
تاحاجیان نتر سند . دراسلام هم قتال درماه‌<رام 
را گناه بزركشمرده فرمود « قتال فيه کبیر 
و صدعن‌سبیل الله ر المسجدالحر ام»فتالمنع 
کردن از راه خدا و مسجدالحرام است . 
«و لا تحجلو اشعاثر الله و لاالشهر الحر ام 
و لاا ل هدیو لاالقلائدو لا ]مین‌البیت‌الحر ام» 
( مائده ۲ ) ( ج ۴ ص ۸۹ )۰ 
برای | نلاه نیندار ندطو اف خأ نه خدایاسمی‌میان 
صفا ومروه شرك است فرمود هر کس حج خ-انه 


کند باعمره «فلاجناح‌علیه ان یطوف‌بهما » 


۳۳3 ایس ت که سی کند ا ۳7 ومروه دفرمود 
«و لیطو فو ابالبیت العتیق» (حج ۳۰) بخانه 
قدیم طواف کنند ( ج ۸ ص ٩۱‏ ) نصاری‌بندار ند 
طواف خانه‌نوعی بت برستی است چنانکه گر وهی 
زیادت قبودائمه دا بت برستی میدانند . عبادت 
وپرستش به نیت است‌نه ظاهرعءل. شرك وایمان 
هردو عمل‌قلب است نه عمل جوارح چنانکه ا گر 
کسی‌عمل نيك کند واعتقاد بخدا ورسول خدا نداشته 
باشدمومن نیست‌هر که رسول را بنیرعنوان‌رسالت 
احترام گذادد مومن نیست . کسی که حجر 
الاسود وخانه کمبه وقبور صلحاوقر آن‌وانگشتری 
واسامی معصومين وتر بت مقدسه دا احترام کند نه 
بعئوان ١‏ : سه اینها خدا وبی واسطه او مۇثر ند 
پرستش‌نکرده شرك آن است که جیزی راموش 
داند باستقلال واز او حاجت خواهد وپندادد بی 
اراده پرورد کاریا بر خلاف اراده او میتواندعملی 
انجام دهد اعتقاد شفاعت باذن خدا شرك نیست و 
بی اذن اوشر ك است «من ذا ال ک‌یشفع‌عنده 
الاباذنه » بت پرستان بت را شفیع میدانستندنه 
باذن او بلکه معثقد بودند اراد بت در ارا 
تفیر میدهد و خدارا با جرای غر‌مشیت خودوادار 
میکند . نظیر این نی تیان 
ما نند بوسیدن‌زن‌یا بر ای محبت باشد ما نند بوسیدن 
فرزندیا برای‌حر مت‌مانند بوسیدن دست بزر گان 
وبوسیدن خانه وحجر و متبر کات دینی از این 
ومیل أست . 
« البيت المعمور» . 
بعضی مفسرین گفتند مراد خا نه کمبه‌است 
و بمسی گفتند حقیقت مثالی او است‌درعوا لمغیبی 
آسمان چهارم یاهفتم ( ج۱۰ص ۲۱۲ ) (ج 
۱ص ۳۲/۸ ) ودر آ نج-ادر ذیل کتاب‌شبهه‌ای از 


فص ص۹۰۹ ٩۹۹‏ ۰۰۹ بپسپسصسصدصدصسدصدصصپس«سس«ب«ببسس«پب۲ ۲ س«س«_.«اسصصِبٍِ"۳ 


اعتراض اهل ظاهر رفع کرده‌ايم که گویندا گر 
بیت المعمور در آسمان همیشه محاذی کعبه باشد 
باید هم زمين حر کت کند دهم آسمان پا هيچيك 
:حر کت نکنند چون! گریکی حر کت کند ودیگری 
سا کن باشدچنا نکه‌می‌دا نیم ازمحاذات‌یکدیگر بیرون 


مرو ند ۰ 


« ( اهل البیت )( آیه تطهر ) . 


تحدیث کسا . 

«انمایر بداللهلیذهب‌عنکم الرجس 
اهل ‌البیت») احز اب٣۳‏ ) خد او نده‌یخو اهدر جس 
را از شما اهل بیت دور کند . بضی گویندمر اد 
زنان پیغمبر ند چون آ یات پیش خطاب ۳ آ نهاست 
بلفظ جمع مونث مانند « قرن فی بیوتکن 
و لاتبرجی » و امثال آن ۱ یعنی درخانه خود 
بمانیدو بخود نمائی‌ظاهر نشوید ) . و بعضی گویند 


دراین جمله خطاب تغمبر کرده است و بلفظ جمع ۱ 


صلی اله علیهو آله ما نند « یوسف اعر ض‌عن‌هدا 


(اعرض بصینه‌مذ کر است) خطاب بیو سف «و استغفری 


لذنباك » ( بصینه مونث) خطاب بز لیخااست 


واز این گونه درقر آن سیار است حون مطلبی‌دد 
خلال مطلب دیگر مناسب باشد ومتصضمن ۳ ده عظوم 


ما نند حشوملیح‌درعبارت میاورد مثل« ماجعلنا - 


لبشر من قليكالخلد » هیچ بشری‌راجاویدان 
نگذاديم کلام کلی است وپندی عظیم آنگاه فرمود 
« افائن مت فېم الخالدون » اگر تو در 
گذشتی آیا[نها جاددان میمانند . چون نصیحت 
فرمود زنان رسول را صلی‌الله عليه و آله مناسب 
آمد ذکر فرز ندان وداماد آ نحضرت. خطابدا بر 
گردانیه و بلفظ مذکر فرمود « عنکم » ۰ (ج 
٩ص‏ ۱۵۲ ) وچون این حکم را در باره اولاد 


فرمود باز پنصیحت زنان‌باز کشت و خطاب داتغییر 


۵ چا او و و چا وم چا و با و و و وا وا نا و و و و وج و و و دا ان وا و و و و و و ان هنن و و وا ود و تن تفت 


داد بلفظ جمم مونث : 

روایات در کتب اهل سنت نیز بسیار آمده 
است که مراد پنج‌تناصحاب کساانه چون صحیح 
مسلم نزدآ نان بسیادمعتبر است برای تبرگحدیث 
کسا را از آن کتاب روایت میکنم « عن عایشه 
قالت خرح النبی صلى الله عليه و ۸-1 غداة وعلیه 
مرط مرحل من شعر آسود , فجاء الحسن بن‌علی 
فاد خله ثم جاء الحسین‌فادخله معه ثم جاءت فأاطمة ` 
فأدخلها » ثم جاء علی فادخله ثم قال انما یرید 
الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهر کم 
تطهیراً » . ءایشه گو ید روزی بامداد پیغمبرصلی 
الله عليه و آله بیرون شد و کساگی منقوش بر دوش 
داشت ازموی سیاه‌بافته . حسن بن على آمد 
او را نیز در کسادر آورد] نگاه‌حسین‌آمد اورا با 


حسنزیر کسا بر دآ نگاه‌فاطمه آمداورا نیز درزیر کسا 


آورد آنگاه علی آمد او دانیز در زیر کسا در 
آورد و گفت دانما يريد اللهالاية » مسلم صاحب 
صحیح‌در باب فضائل علی عليه السلام روایت کرده 
است از محمد بن بکار باسناد از یزید بن حیان 
درضمن حدیثی که‌زید ین ارقم‌راپرسیدم با اهل ` 
یت پینمیر کیستند ؛ آیا ذنان اویته گفت زن 
اند مدت بامردمیما ند آنگاه اورا طلاق میدهد 
نزد بدر و کسان خود میرود اهل بیت او اصل و 
عصبة او هستند که صدقه بر آنها حرام است . 
باری | گر برحسب لفت اهل بیت بر همه 
سا کنان خانه اطلاق شود مانند اهل بصره و اهل 
کوقه این شرف در آیه خاص جماعتی معین است 
چنانکه زیدین ارقم گفت . ۰ 
« فاسکو هن فى البیوت حتی 
بتو فاهن الموت»( نساء۰ ۲ ) چونز نانز نا کنند 
وجهار شاهد گواهی‌دهد اورادر خانه‌حیس کنید تا 


ج ۱ 
مرك آ نهارا دریا بدیا خداو ند راه‌جاره فرانماید . 
در آغاز حد زنا حبس‌زن‌بود تا با مردان 
نیامیز دو بزشتکاری نيفتد ۰آین‌حکم منسوخ گشت 
بای حد. (ج ۳ ص۳۴۱) وبه‌ضی گویند این آیه 
درسحق است و آن قولی ضعیف است . رجوع به 
اذى مود . 
« لاتخرجوهن من بیوتین ولا 
,تخر جن» ( طلاق ۱)ز نان‌طلاق‌داده‌رااز خا نه 
هاشات ببردن نکنید وآ نها خود نباید برون رو ند 
از کلام شیخ | بوا لفتوح‌علیه‌الر‌حمه معلوم میشود که 
این حق سکن-ای زن است ا گر بتراضی خواستند 
از آن برون روند باك نیست‌جون زن‌میتواند از 
حق سکنی بگذرد . و از کلام فضل بن ش-اذان 
منقول‌در کافی نیز همین مستفاد میگردد . امافتهای 
متا خرین گویند اینحکمی‌است شرع ی که زن و 
شوهر باید مراعات‌کننه و بتراضی نمیتوانند از 
آن دست بر دار ند برزن واجب است درخانه بمأ ند 
وبر مرد حرام است اورا بر ون کند و ا م3 
دیگر را نه‌بیند وبامید شوهر دیگر از شوهراول 
که درعدة او است‌قطع امید نکند باشد که باز با 
شوهر اول آشتی کنند .ودرقواعد علامه گوید | گر 
زن وشوهر اتفاق کنند که زن از آن خانه که بود 
بجای دیگر منتقل شود جائز نیست و باید حاکم 
شر ع اورا ازا نتقال منم کندچون حق‌خدای‌بسکنی 
تعلق گر فته است‌بر خلاف سکنی درمدت نکاح که 
میتوانندبتراضی منتقل شوند انتمی ! گرما ندن در 
خانه اول محذوری داشته باشد مثل آنکه اجاره 
آن منقضی شده است‌یافساق دراطراف آن سیار ند 
یامشرف بخرابی است انتقال از آن جائز است. 
«( بیع ۲۷ خرید وفروش گاه مجازا 
برمال خریده شده هم اطلاق میشود . 


«( احل‌اللهالبیع)»( بقره۵۰ ۲۷ ) خداو ند 


لفات القر آن 


ا کا 


خرید وفروش را حلال فرمودوربا را حرام ۰ بیع 
مبادله جنسی است بجنس دیگر وربا مبادله جنس 
بجنس‌خود . کفار میگفتند خریدوفروش هم‌ما نند 
ریااست زیرا که‌جنسی را ارزا نتر میخر ند و گر انتر 
میفر‌وشند وفرق ميان این دورا ادراك نمیکردند 
نظرشان بود بود وسود اگر حلال باشد درهر 
دو حلال است و ا گر حرام باشد درهر دو حرام 
است . فقهاباین آیه استدلال‌میکنند که هر گونه 
بیع صحیح است تادلیلی بر بطلان آن بیاید . 

« وذروا البیع » ( جمعه ٩‏ ) خرید و 


فروش رارها کنید آن هنگام که آذان جمعه د کو بند 


دراین هنگام خرید وفروش حرام است اما باطل 
« واشهدوا اذاتبا یعتم» ( بترء۲۸۳) 
گواه گیرید چون خرید وفروش کنید . ارشاد 
بمسلحت است نه واجب شرعی چون گواء باشد 
هنگام اختلاف و نزاع حقوق شما باطل نگردد . 
« مبايعة » پیمان کردن و عهد بستن . 
معامله‌ خر ید وفر وش . 
بیعتز نان (ممتحنه۲ ۱ ) «اذ) جاء لا لمو منات 
یبایعنك » چون زنان نزد تو آیند تا با تو 
پیت کنند ( ج ۱۱ ص ۱۳۱-۱۲۹ ) . 


مواد بيعت درقر آن مذ کوراست. بیعت ..ا 


۱ مردان دراطاعت و جهاد است و بیعت با زنان در 


اطاعت فرمان الهی درعفت وامثال آن .که چون 
برزنان جهاد و امور سیاست و ولا وت نیست ا گر 
جائز بود زن ولایت‌داشته باشد حضرت فاطمه‌زهو| 
بدان‌اولی بود دجوعبه تسیر «للر جال‌عليرپن 
درجة » شود ( ج ۲ ص ۲۳۰ - ۲۳۱ . 
« بیع » بكسر باه وفتح ياء جمعبيعة . 
«لهدمت صوامع و بیع » ( حج ۴۲ ) 


اه و واه و وا وم واه ان و ان جات و وا ما ماه و و او ادا وا او اد او و و وان دا و و دا و و و و و او اما ام 9 


صومعه در نزده‌سیحیان بمنزله خانقاه‌است که برای 
راهیان و گوشه گران واز دنیا گذشتگان میساز ند 
و بز بان خودهمناستر »+میگویند. . و بیعه‌جمع عبادت 
برای همه مردم و آنرا کلیسا گویند . 
شبهه است که ا؟ ر مردم بیش خود توهم کنندا نبیا 
را چه کار باجنگ و کشتار وقمروغلبه. اینها عمل 
ا دنیا است ھا ت کاز سلاطن ارت نها نیما 


خداوند میفرمایدا گر جهادمشروع نباشد مجامع . 


عیادت راویران میکنند ودشمنان‌دین خدا نشا نه‌ای 
ازشاگر الهی باقی نمی گذار ند اگرمطمئن باشند 
که هرجه کنند دینداران بمدافعه بر نمیخیز ند . 
۸ص ۱۰۲ ).۰ 
۱ « بينة » حجت و دلیل وبرهان ء 
حرف التاء 
«( تابوت)» صندوق . 
« ان آیة ملکه ان باتیکم التا بوت 
فيه سکينة » ( بقر. ۲۴۸ ) نشانه پادشاهی 
طالوت| نست که‌تا بوت نزد شما آیه ودر آنآدامش 
دل شما است , درتورات داستان صندوق‌جنن‌است 
که‌حضرت موسی علیها(سلام برای‌حفظ آ ثادشر بعت 
که یاد گار خروج بنی اسرائیل ازمصرو نجات از 
فر عون و استقلال دولت | نان بود دستور دادصندوفی 
ساختند وآنرا از درون و بیرون بسفحات زدین 
پو شید ند وروی آن دری زر ين نهاد ند وصورت‌دو 
فرشته روی درصندوق نصب کو والواح‌تورات 
کی آن‌ده کلمه نخستین‌وحی بوددرصندوق نهاد ند 
با کاسه از من که از آسمان بر آنه-ا نازل شد و 
آعصای هرون جنانکه خد او ند فرمود 0 دقية مہا 
ترك آل موسی و آل هرون » این سندوة 


1 قدص ومحترم بو دودرهر جنگ پیش , الشكرميبرد بک أ 


چً موجیب دلگرمی و تعو دت لشکر بان شودو برآای 
احش‌ام آن در یرد بکو دزد ۰ وفتی فلسطینیان : 
(گروهی‌بودند ساکن ساحل دریا آنجا که امروز 


آیه دفم 


aw‏ و وا و و وج وا واه وا اد و و وا دا اه او و ار و وا و و وا وا داهج او و و او اه و اج او دا و و و و وا ها وج سا و دم 


نوارغزه گویند) در جنگی بر آن‌دست یافتندو بشهر 
خود برد ند بنی اسر ائیل‌دل‌شکسته شد نداما فلسطینی 
ها پس‌از بردن صندوق مبتلابطاعون گشتند دا نستند 
برای تصرف آن صندوق خدای بنی اسرائیل بر 
آ نها غْضْب کر ده‌است آ نر | درعرابه گذاشته و گاو 
بدان بستند ورها کردند گاو ها صندوق را یس 
زمن اسرائیل آوردند و آنها شادمان گشتند در 
همان اوان بود که برای تعیین شاه با بینمبرشان 
کنکاش میکر دند وطالوت دا برای بادشاهی نمی 
پسندید ند پیغمبر شان گفت نشا نه ملك اوباز گشتن 
گشت . آ نچه کفتیم 


خلاصه‌از کتاب معد س يهود بو د باری رسیدن‌صندوق 


صندوق است وه‌مان وفت باز 


معجزه‌ای بودبامرالهی‌جنانکه فرمود « تحمله 
الملائكة » حمل به‌نی بردن بار است ازشهری 
بغهری گویند احتملوا کوچ کردند « تحمل 
القالكم الى بلد » یعنی نقل میکند بادسنگن 
شما رابشهردیگر ا گر روایت تورات صحیح‌باشه 
گاوانرا ملاگکه برزمین اسراگیل آورند وا گر 
صحیح نباشد ود ملاگکه آنرا آوردند همیشه تا 
صندوق در ميان آ نها بود عزت داشتند و حضصرت 
سلیمان که مسجد اقسی دا بنا کرد محلی خاس 
صندوق ساخت تا وقتی بخت‌نصر آنها دا باسادت 
گرفت صندوق مفتود گردید و ندانستند چه شدودر 
آبادی دوم آن صندوق نبود ( ج ۲ ص ۲۹۵ - 
۸ ) ۰ 

د اقذ فيه فی‌التابو ت»(+۲۹)موسی را 
درتا بوت گذار ودر دریا افکن ۰ (ج۷ ص۴۶۰) 

«( تبع )» 

لقب با دشاهان یمن است ازسلسله حمیرو گاه 
جمع آنها داتبابعه گویند واذ تادیخ آنان‌اطلاع 


۱ نداریم . و از قر آن مملوم مر دد که ووم نبع 
ورعایای‌او مردمی‌طاغی و گناهکار دو د ند و ازمردم 


وا و وا وا او و و و وا و وا و او او تاه و وا دا و اه وا و و دا او وا وا و و و وا و و و وا نا و جوا و و او و و دا اد 


مکه درثروت وقدرت وفر ا خی‌معیشت بهترو بالاتر 


با اینحال خدا آنها راملاك کرد . نمیدا نیم آن .۰ 


تع که خداوند نام او برده است درچه عهد بود 
ودر کدام‌شهر. وخود مرد صالح‌بود با ازجباران 
ودشمنانانبیا؛ و پیفمبر آ نان که دعوتشان کرد که 
بود؛ وآ نها که‌ایمان نیادردند بچه سیب هلاكشد ند 
خداو ند موضع عبرت‌رانقل کرد وازسایر تفاصیل 
چیزی نفر مود . چون‌حاجت نبود(ج ۰ ۱۱ ۱۲ ) ۰ 

د اهم خير ام‌قوم تبع» آیا اهل‌که 
بهتر ند یا قوم‌تبمو آنها که پیش از ایشان بود ند 
هلا کشان کردیم که گناهکار بودند ( دخان 
۸ .«قوم‌تب ع کل کذب ال ر سل فحق‌وعید» 
( ق ۱۴ ) وجود پادشاهی بدین لقب فی الجمله 
متواتر است واهل عصر پیغمبر اورا می‌شناختندو 
دریکی دوحدیث از ائمه ماعلیوم السلام نیز ناماو 
بخو بی‌مذ کور است واله العالم . 

«( تبوك )» 

نام جشمه‌ایست که غزوه تبوك بدان جا بود 
این لفظ درقر آن نیامده است اما آیاتی چند از 


قر آن دراین غر وه است در سوزه تو ره در ) ۲ ۱ 


ص ۳۸ ۴۸۰ ) بتفادیق ازوقایم آن مذکوراست 
«تجر « 
تجاره بازار گانی وداد دسئد . از مشتقات 
1 همين يك لفظ درقر آن مه بیمان 
و عقدی برای انتفاعم کسی از مال دیگری 
یا انتقال مالی از کسی بدیگری تجارت است . 
«لاتا کلو) آموالکم بینکم بالباطل 
الاان تکون تجارة عن تراض منکم » . 
( نساء ۲۵ ) مال خود را در ميان خود بب-اطل 
مخورید مگر‌تجارت باشد برضای‌یکدیگ . استثنا 
منقطع است چون هر گز تجارت باطل نبوده است 
تا استنا کنند .یمقتضای این آیه تصرف در مال 
دیگری بی رضای او حرام است وبا کراه واجباد 


Gam‏ ۰ ۰ ی ی 


وغفلت ودر حال‌جهل وسهو تجارت مجقق یود 
وجون در حال معامله رضا حاصل شود و معامله 
داقع گر دد رضای پس از آن واجب نیست حتی 
اګر پشیمان شود ازفروختن جنسی نمیتواند آن 
را برهم زند ( ج ۳ ص ۳۶۹ ) اگر کسی‌راضی 
بمعامله شده است برای حاجتی که اگر آن نبود 
نمیفر و خت‌جنا نکه گرسنه است‌یا بیماد داردمتاعی 
محبوب را :-اچار میفروشد از فروش آن راضی 
است برای رفع گر سنگی وعلاج بیمار اما از ۱ زا 
داشتن آن متأعفی نفسه‌ر آضی نیست معأمله صیحیح 
است زیرا که رضایت باین تجادت حاصل است . 

انسان گاهی عملی را بخودی خود دوست 
دارد و گاه‌برای رسیدن بمطلوب‌دیگر خود آن 
عمل مکروه است مانند پریدن دست برای نجات 
ازمرض مهلك . فرو ختن متاعی هنکام گرسنگی 
ازاین‌قبیل است . 

خداونه با ] نکه‌تجارت را مشروع فرمود 
اما نهی کرد از آنکه انسان بتجارت از خدا 
غافل شود . ۱ 

« رجال لاتلي‌یهم تجارةو لابیع عن 
ذکر الله » ( نود ۳۷ ) مرداتی که تجادت و 
حر ید وفروش آ نها را از باد خن | مشنول نک 
«قل ماعنداللهحیر من! تلو ومن‌التجارة» 
(جمعه۱۱) بکو] نچه نزد خداست ازلهو وتجادت 
بهتراست . گویندا گر شرط خلافعتضای عمد کند 
معا مله صحیح نیست ما نند کسی که قصد دو چين 
متناقص کند معلوم نیست بکدام يك راضی شده 
ا ستو تجارت بتر اضی|نجام نگردیده جنا که وت 
مال‌دا بتومیفر وشم بشرط آنکه در آن تصرف نکنی 
مگرباذن‌من چون فروختن وخ ازتمرف مناقض 
یکدیگر ند معلوم نیست فروشنده بکدام يك‌رضای 
جدی دارد.! گر کسی‌معنیهعا ملدر | ندا ندمثل‌قر اش 
ومضار به وضمان معامله‌اش صحیح نیست چون صد 


س 
جیری را که نمید | ندنکرده است وراضی بآ ن نشده 
فقها احکام بسیار از این آیه استنباط کرده که 
محل آن کتب ققه است . 

« الا ان تكون تجارة حاضرة 
تدیر و نېا ۰€ استبنا از نوشتن دين استو شا هد 
گرفئن‌هیان دو کس که‌معاملات‌جاری دار ند 

« ترب » : هم سن , آتراب جمع . 

« ترائب» سینه « خلق من ماء 
دافق ,يخرج من بين الصلب و الترالب » 
( طادق ۶ ) انسان را از آب جهنده آفریدند که 
از ميان وشت وسینه یرون ميا ید یعنی ‏ ازمیان|حشاء 
وامعاءو کثافات آبی‌ست وفر مایه برون میاورد که 
مبدء خلفتا نسان‌میگردد باین شرف وعزت‌جنان 
که فرمود «من بین فرث ودم لبنا خالصا» 
یمنی از ميان و کن وخون که هردو پلید ند شیر 
پاك و گوارا مباٌورد و اهل تشر یج دا نند وعاه‌منی 
از جانب‌قداعی به ما نه متصل است وازجا نب خلف 
پروده ها دو جای پلیه وانسان خود را با این 
اصل یلید از همه حیز اعلی میشمر د واز این جا 
توان دانست که‌انسان بروح ناطقه انسان است و 
ما و۸ درجهان هیچکاره ارات و بععی کو نزن زطفه 
آزیشت مرد وسینه زن بیردن میاید و آیه اشاره 
ان است ! 

« متر بة » خاك نشينى وتنك دستی . 

« يتماذا مقر بةأومسكيناذامتر بة ». 
( بله ۱۶ ) . 

وو 

«اثر اف» نعمت دادن .مترف بصیفنه‌مفعول 
آ نکه غرق نعمت شود . درقر آن همیشه در معام 
نکوهش آمده مترف ۳۳1 است که بفراخی نعمت 

خدا رافر اموش کند وفر یفته دنیاشود . 

متر فی‌با فقو افیت) فحق علیی‌اا لقو ل‌قدمر : 
زاها ندمیر | » ( اسر۱۶-۶۱) حون خو اهیم 


هر ی را و برآن کنیم فر بغتگان شعمعت را ەسق 


حرف التاء 


اب وس او دز سا و سر و ۰ 


چ 
آنرا 


واميداريم تا سزاوار عذاب شوند آنگاه 
واژ گون میسازیم . 

از آیاتی است که دست آویز جبربان شده 
اما خداو ند درقر آن هر جمز را بخود نسبت‌ممدهد 
تا نیندار ند اختیار مردم درمعصیت نشا نه مغلو بیت 
او است در اراده خویش جنان؟ه ا گر حکومت 
عادل مردم را آزاد گذارد وآ نها بر خلاق اراده 
حکومت عمل کنند عوام بندار ند حکومت مغلوب 
مر دم کته با اینکه خود حکومت مر دم راآزاد 
خواسته است . همچنین وفنی مشاهده کنیم اهل 
شهری بر خلاف فرمان الهی فسق وفجود میکنند 
ءینداریم اراده خدا مغلوب گشته‌با آ نکه‌او خود 
خو استه است مردم آزاد داشند هر <مّد اختیار آن 
۳ بمعصیت کشد او نخو است بجبر ما نع آنها گردد 
این قاعده اصل بزد گی است درجامعه شری که 
چون جامعه بخوشگذرانی دفراخی تن پرورشو ند 
وازسختی‌بگر یز ندودر ناز و نعمت بار آینددشمنان 
برآ نها غالب گرد ندواساس هستیآ نها راواژ گون 

) تسع)» نه(عدد) درم نث بی ت-اء استعمال 
میشود » ودر مذ‌کر تسعة با تاه چنا نکه قاعده 


3 


عرب است دراحاد . 

2 ولقدآ تیناموسی تسع ۲ ات »(اسراه 
۴ ) موسىدانەمعجزە روشن دادیم . 

بعضی مفسر ین گفتند مراد نه حکم است‌از 
ازاحکام شریعت اماصحیح همان معجزه است‌چون 
احکام معروف آنحضرت ده حکم :ود ( ج ۷ص 
۸۹ ) آن نه ممجزه‌را شيخ ابوالفتوح رحمه‌اله 
شمرده است در ( ج ۸ ص ۰ ) و در (ح 
۵ص ۲۵۸ ...) طوفان‌وملخ وقمل‌ووز غرابتفصبل 
آورده است بامبالغات جند که عرایس و دیگران 
روات کردند . درتورات ده بلاذ کر کرده است 


کون کن ار و3 ال رف 


و ات ون و و وه ود و وا و وا او وا او دجاو و جات وا وود و و و و و و و او و دا و و و و و وا او و وا ان و وج و وا و و و و و و اد ها او و و دوواد وا مد جوا او او و ماو وا واه و و و و و و ور 


۴ - بشه ۵ - مرك حیوانات ۶ + طاعون ۷ - 
تگرك ۸ - ملخ -٩‏ تادیکی, سه روز ماند که‌هیچ 
کس‌دیگری رانمیدید ۱۰ - مردن اول زادگان 
قبطیان . ده بلای تورات منافی نه معجزه قر آن 
نیست جون بلای دهمین برای دعوت قبطیان بخدا 
نبود بلکه بلاگی‌بود برای مشغول ساختن فرعو نيان 
تا از گر یختن بنی‌اسرائیل آ گاه‌نشوند .مفسران 
ما عصاوید بیضارا هم ازنه معجزه شمرده‌اند اما 
در تورات‌عصاهو ید بیضا بحساب نیست. نیز درتورات 
مبالغاتی عجیب مذ کور است که در تفاسر نعل 
نکر دند ازجمله اینکه جادوان فرعون نظیر یات 
موسی را بجادوئی مینمودنه دفرعون از آنجهت 
ایمان نیاوردمثلا چون حضرت موسی عليه السلام 
وزغ آورد جادوان هم مانند او وزغ آوردند و 
چون او آب هارا خون کرد جادوان همان کار 
کردند والله العالم . 

« ولبثوافی کھضہم ثلاث مائه‌سنین 
وازدادو! تسعا » ( کهف ۲۵ ) اصحاب کهف 


سیصد سال در کهف ما ندند ونه سال هم افزو نتر 


بعضی گویند نکته آ نکه نه سال دا ازسیصد 
سال جدا کرد آن است که بحساب سال شمسی‌سیصد 
سال خفتند و جون بسال قمری حساب کننه نه‌سال 
افزون میشود. این‌سخن بنظر صحیح نمیا بد بدو د لیل 
اول آنگه درآن عهد نه در نصاری ونه در عرب 
سال قمری معتبر نبود سال را همیشه شمسی 
میگرفتند عرب ديهودهم با آنکه ماهشان قمری 


است هرسه سال یکبار ماهی بردوازده‌میافزودند ‏ 


و سال‌راسيیزده ماه میکردند تا با شمسی منطبق 
گردد . سال قمری از حجة الوداع با مر 
خدا مرسوم گشت که فر مود « آن عدةالشهود 
عندالله انناعشر شیر | 6 دسیزده ماه بر افتاد 
وسوره کهف مکی است . 


, دلیل دوم نکه این مدت خواب که دراین 
آیه مده است‌قول‌جماعتی از حاضر ین عهدپیغمبر 
صلی الله عليه و آ له بوددرهمان‌مجلبو نصاری گویئد 
ازعهد دقیا نوس تا قسطنطین خوابیدند پس مدت 
خواب آنها ۱۵۷ سال است وخداوند هم مدت 
خواب دا معین نفرمود بلکه گنت « قل الله 
اعلم بمالبثو ! 6 خداو ند بمدت‌در نك عا لمتر است 
والله العالم ( ج ۷ ص ۳۲۴ ) . 

دعلیرپا تسعه عشر » ( مدش ۳۰ ) بر 
دوزخ نوزده تن نگهیا نند . 

میتو ان گفت ازاین عدد غایت مبسالفه در 
کثرت مقصود است چون بردر زندان یکی دوتن 
نگهبان کافی است‌نوزده تن‌برای چنین مکان‌بسیاد 
است خصوصا ازملاگکه‌ما نندقو له تعالی‌« آن تستغفر 
لیم سبعین مر ة فلن بغفر الل لهم »۱ گر هفتاد بار 
برای کفار آمرزش خواهی خداو ند آن‌هار! نخواهد 
آمرزید .مقصود کثرت‌است نه خصوص‌هفتاد .شيخ 
ابوالفتوح فرم‌ایدنیزدر آن‌افتند یعنی ایرادکنند 
که این جه عدد است وچرااین‌عدد برعقد نیست . 
یعنی مأ نند ده وبیست وسی نیست وجرا خدا عدد 
تام نیاورد . وما کو گیم عقدی که در این جا توان 
آورد همان عشراست یعنی ده چون آخر دوازده 
آیه بیش همه راء است تا » لاتبقی و لاتذر 
لو احة للبشر 6وعددی که آ خرش‌راه باشد غیر عشر 
نتواند بود ودر این مقام کسی که مبالنه خواهد 
درسلسله عدد بالا رود تابیفترین را بر گزینداز 
آحدعشر تا تسعة عشر ودر آنجا واقف گردد چون 
از آن بگذرد د عشرین » است وبارۇوس آیےات. 
مناسب نیست . وچنانکه گفتیم باحتمال قوی بعدد 
خاص عنایت نیست و فرمود « وماجعلناعد تېم 
4 فتنه للذین کفر وا » این شماره دا قر ار 


۱ BnevsaaasuunrenasvrussavuwsununoervvwtOonqvesacvive' 


ندادیم‌مگر برای آزمایش کافران تامر دم بدا نند 
که کفار تاجه اندازه کودنند ومزایای سخن و 
لطائف گفتار را درك نمیکنند هر لففلی دا حمل 
برظاهر میکننه باهر ار فرینه‌بر خلاف » وماهم که 
گفتیم با هزار ور ينه بخصوص عدد هزار عنایت 
نداشتیم مقصود کثُرت بود . و برای اینکه گاهی 
ھنو خاص‌منظود نیست بهمین یکی دوشاهد | کتغا 
میکنیم وآ نکه تامل نکند ده شاهد هم بیاودیم نمی 
پذیرد وباین عدد ده نیز نظر خاص نداشتیم غرض 
مبا له در کشت بودچون درمقام استشهاد بر لغت 
وصرف ونحو يك شاهد کافی است وده شاهد کمال 
میالنه رامیرساند ماننه در زندان که ده نگهیان 
" برای مبالفه کافی‌است . ( ج ۱۱ص ۳۱۴ ) . 
۱ «(تفث)» ۰ 


۹ تم لیقه آنفشیم‎ « e 


احرام است روزعید قر بان پس‌از قربانی و بعت 
: گه وثف مراد مطلق منامكث جج است اما دس از 


1 قر با نی مذا مك دهم حج گذشته است .وغیرطواف 


< وسعی" جیزی باقی ا شا رد آ نرا هم گذاشته 


« صنع الله الذی آأتقن کل شىء » 
. تمل (A۸‏ صنع خدای است که هر جیر را اسئو ار 


ساخت.اتقان آن است که کاردرست و بندیر واندازه 


خود کن د و جون مادر خلت هر جیز دقت کنیم 
همەراموافق تد ددر وحکمت بینیم چنا نکه يقين کنیم 


ِِ قاعل «قصد واراده سا ات ۳ 

درتن کیب هر چیز از عناصر هم اندازه و جەس 
هارا موافق حدمت در گر جده است وهم کیفیت 
وانداژه وفر اخیو تنگی و باندی و کو تاهی و ر می 


۱ وسختی ومکان وغر آن ۳ 


۱ ( حج ۳۱ ).. 
۱ بقول اصح مراد تقصیر کردن و برون آمدن از 


ی 


mewan او و جات وا و وا ای و او و و و و وا او و و و و و او وا و وا و وا و ما ها و مس و ند و و و ود و و و و و و و و و‎ DA 


«( تلو )» تلاوة : خواندن . 

تلاوت قر آن‌واب سیاردارد و گوش‌دادن 
و شنیدن آن نیز . دربارة خواندن فر‌ود « ان 
الذین بتلون کتاب الله و .... برجون 
تجارة لن تبور » ( فاطر ۲۷ ) کسانیکه کتاب 
خدا را میخوانند ....امیدوار باشند تجارتی که 
زیانو کساد ندارد . 

ودرشنیدن‌فره‌ود «اذا تتلی علیم ]بات 
الر حمن خر و آسجدا ویکیا » ( مریم ۵۸ ) 
جون بر آنها آیات خدا خوانندمیافتند سجده و 
کریه کذان « واذا تلیت عليرم آباته 
ز ادتهم ایمانا»(افال۲) چون‌بر آنها آیات‌خدا 
خوانده شود برایما نشان میافزاید و آیات در این 
دومعنی بسیار است در(ج ۱ص۱۰) فصلی درئواب 
خواندن و شنیدنق-ر آن آمده است . ( ج ۵ ص 
۹ ) . 

«( تغور اک معر وف است . 

« حتی اذاجاء آمر نا وفار التنود » 
( هود ۴۰ ) چون فرمان ما دسید وتنور بجوشید 
مفسران درتنور خلاف کردند بعضی گویند مراد 
روی زمین است و پعضی گویند دمیدن صبح است‌و 
اختلاف در ( ج ۶ ص ۲۷۱ ) مذ کور است در 
حضرت نوحعلیه‌السلام. دانستن تفصیل بر ما 
واجب نیست و در ( سوره القمر ۱۲ ) فرمأيد 
« وفجر نا الارض عیونا » زمین را شکافتيم 
به چشمه ها .آب از ذمین بجوشید وهمه جا را 
فرا گرفت ۱ 

») توب )۰ 

تو به‌از بنده باز گشت بخداست و از رتاف 
از بنده پس از فهرو خشم و گویند تو به پشیمان 
شدن‌از ګناه است‌یاازه کار که بهتر از آن‌میئوانست 


و نک د. 
لس 


0 ۱ ۱ لغات القر آن 


» فمن تاب من بعل ظلمه و اصلح 
فان الله یتوب علیه » ( مائد» ۳۹ ) هر کسی 
تو به نمایه پس‌از گناه و نیکو کار شود خداو ند 
سوی او بازمیگردد یعنی اگر رشیم‌ان شود اما 
نیکو کار نشود خدا توبه او دا نمی‌پذیرد. شيخ 
ابوالفتوح رحمه الله شرامط و تفاصیل توبه را در 
( ج ۱ص ۱۵۰ ) ذ کر کرده است . و درآ نجا 
گوید قبول تو به بر خدایتعالی داجب نیست تفضل 
است. در باره‌توبه ردجوع شود به ( ج ۳ ص ۳۴۲ 
۴۴ ) و( ج ۸ ص ۳۱۵) و در (ج #۶ص۱۰5) 
نیز فرمود قبول تو به بر‌خداو ند واجب نیست ودر 
(ج ۶ ص ۱۳۳) قصه آن سه تن است که درغزوه 
تبوك تخلف کردند ۲ نگاه‌بشیمان شدند وتو بهآ نها 
ټبول‌شد. خداو ند فر مود «وعلی الثلثةالذ ين 
خلفو |-الایه » ( توبه ۱۳۰ ). 

و نیز یکی دیگراز اصحاب رسول صلی‌اله 
عليه و آله ابولبابه خیانتی کرده بود وتوبه کرد 
خویشتن رابستون مسجد بست تاتو به‌اش قبول شد 
خیانتش آن بود که در جنك بنی قریظه اسراد 
اما نان را با فوا گنت وس کته دی 
درغزوه تبوك تخلف کرد . اما صحیح قول اول 
است جنانکه درسیره ابن هشام آمده است وقول 
بمضی آیه کر یمه «و آخر ون اعتر فوا بذ نو بریم) 
خلطو | عم۸اصا لحا واحرسیئا » (توبه۱۰۴) 
درباره او است ( ج ۶ ص۱۰۵ )دقصهاً بو لپا به‌در 
تقسیر سورء انقال ( ج۵ ص ۶ ۳٩‏ ) مذ کور است 
اسئوانة ابی‌لبابه هم | کنون درمسجد پیغمبر صلی 
اع و آله یور ایت ان ی وار ات 
بر آ نکه قبول تو به واجب نیستوا گر بر خداواجب 
بودتا اینان‌پشیمان شد ند خداو ند تو به آنانر اقبول 
میکرد . 


نو به وفیول آن‌هم مصلحت <ود ۳ آی‌است 


۳۹ 


تفت ۰ب بپبپبببس<«««««««««ٍِِ۳۳# 


و هم صلاح دیگر مردمان چون اگر گناهکار 
بداند تو به او قبول نمیشود در نابکادی مستدام ` 

میما ند و باد خویش راسنگین ترمیسازد و آلودگی- 

نین آها | کر تو یهاش قول شود ی کاز مو ` 

وهم خویش را باك میکند از آ لود گی گناه وهم 

مردم ازشر اوایمن‌میشوند. دزدی که توبه نکلد 
باز سرقت میکند وآ نکه تو به کنددیگر نمیدزدد و“ 
نیز قبول تو به تفضل است نه واجب تا گنا هکار فر یفتة 

نشود و بامید آ نکه‌يك آن‌پیش‌از مرك توبه خواهه 
کرد در گناه اصراد نورزد جچه‌شاید قبول تونه 

بتاخیر افتد ماننه آن سه نفرتبوکی یا ابولبا به 

و پیش‌از قبول‌تو به‌در گذرد. آ نکه یقی‌داند بزودی 
مردنی‌است و آن‌جهان رامعاینه کندتو بهاو پذیرفته 
نیست(ولم‌يك ینفعهم‌ایما نهم ماروا بأسنا» (مومن 
۵) وجون فرعون هنگام غرق‌ایمان آورد گفتند 

«( الان وقد عصیت قبل )» ( یوس )٩۲‏ 

اکنون ایمان میآوری‌پا ] نکه بیشتر گناه کردی 

اما همیشه احتمال قبول بیشتر است . 


چ 


گو يندتو به مر تدقطر ی بد بر فتّه نیست‌دهمچنن 
هر گناه کاری که پس از ثبوت‌ددمحکمه شر عاز گناء 
تو به کند حد از اوبا قط نمیشو دو نیز مار بی که بس‌از 
دست‌یا فتن بر او تو به کندحدش‌ساقط نمیشو د-اینها بر 
حسباحکام د نیوی‌است نها خروی »مر تدفطر ی‌مسلمان 
زاده‌است که‌دردین اسلام‌ثشك کندیاانکاد نما یدوهن 
گاه دردولت اسلامی ارتداد او ثا بت شودحکمش 
کشتن است و تو به‌اش بذبرفمه ثمست اما اکن کت 
از ار تداد ۳1 آ گاه نشود مک ر خودش و کسانی 
راز اورا اشکار نکنند پس از آن درستی این‌دین 
براو آشکاد گردد نزد خدا توبه اش پذیرفته و 
عبأد نش‌درست و قبول میگردد . 
ز نادفه عصر امه علیوم | مسلام اا 
زاده بودند (مانند ابن ابی العوجاء که‌شا گرد 


حسن بصری بود ) وبا امام علیه!لسلام در توحید 
مناظرمیکر دندوامام علیه‌السلام آنها دا بتوحید 
میخواند , و بعضی اسلام آوردند و نیکو کار شدند 
| گر گوئی چراتوبه کافر اصلی‌قبول میشود وتو به 
مر تد قبول نمیشود گوئیم برای آنکه خباثت مر تد 
بیش‌از کافر اصلی است و دشمنی و زیانش برای 
مسلماً نان افزو نتر است کفر اصلی به تیعیت است 
نه بعمدو ار تداد بعمد وعناأیت است وما خود در عهد 
خویش بتجر به دیده‌ایم کینه‌وزیان مسلمان زاد گان 


بی دین نسبت باسلام بیش از يهود و نصاری است 
و آزار وشکنجه که‌از ابنان بمسلمانان مرسد و 
کوشش آ نان در برا ندا ختن‌شعا ئر 
و گمراه ساختن مردم هزاران بار سخت تر از 
کفاراست . باید دانست که زن مسلمان ! گرمررتد 
شود حدش کشتن نیست بلکه اورا باید حبس کرد 
تاتوبه کند یابمیرد . 

زن کفار راحیس نباید کرد چون زن‌مسلمان 


دونو نقض‌احکام 


زاده بی‌دین بدتراز کافر اصلی‌است . 

باری‌شار ع مةدس‌اسلام برای و و نصاری 
حق‌حیات ثابت کرده و خون ومال آ نهارا محترم 
شمرده است اما برای مسلم‌ان زاده بی دين حق 
حیات‌قائل نگردیدهو کشتن آنهارا واجب شمرده 
است و عذر آنها را نیذیرفته مگر عمیده خود را 
پنهان کرده افشا نکنند درانتصورت هرا در صدد 
گمراه کر دن دیگران نخواهند بود . و وجودشان 
زیانی نخواهد داشت . 

درعرف‌مردم ا کر کت جرمی مر تکب‌شود 
هر‌جندرشیمان شده باشد سوء سابقه اورا ملاحظه 
میکنند و بکارها نمی بذیر ندوهمین سیب تجری بیشتر 
آ نان میشود و کسی راکه از کاره‌شروع منع کنند 
ناجاد بر ای معاش کار نامشرو ع میکذف ودر شرع 
ماباتای مانندکسی که گناه مررتکب نشده است 


معامله میشود ومصلحت همين است 1 

«( تورات )» 

دراصل لفت عبری بمعنی شریعت و احم 
است ام-ا بتنلیب اختصاص بکتاب حضرت موسی 
علیها لسلام یافته دراصطلاح مسلمانان همان وحی 
ها است که ازطرف خداوند بحضُرت موسی سید 
وغالب آن احکام شرعی ودستود فقهی دین اواست 
کتابی که بدین نام در دست يهود و نصاری است 
موف آن معلوم نیست واز باره‌ای‌عبار ات آن‌معلوم 
میشود سالها بس‌از وفات حضرت موسی عليه الام 
تاليف شده دور نمست درزمانملوك بنی اسر ائيل از 
اولاد داود مدون گشته باشد از کتاب اول ملوك 
( ۲۱:۹ ) (۸ :۸) معلوم میشود که پس از 
عهد سلیمان درعهد اولاد او تدو ین‌شده است . 

درتورات هم‌شرح ز ند گانی حضرت موسی 
علیه! لسلام ومجاهدات‌وی‌برای نجات‌اسر‌ائیلیان 
وهم اخبار وحی واحکام شرع اورا نقل کر ده‌است 
ودر آخرآن گوید موسی ازدنیا رفت وتا کنون 
پیغمیری ما نند موسی بر نخاست منزلت آن کتاب 
منز لت کتباخبار واحادیث‌مسلما نان است نه وحی . 
آسمانی منتهااحادیث مسلما نان سلسله اسناد دارد 
واز آن بنی اسرائیل بی اسناد است . و گاه ما 
تورات‌ميگوئيم وهمه کتب پینمبران بنی اسرائیل 
را اداده ميکنيم که بسا اصل تورات منضم گشته 
عیسویان آنرا عهد عتیق میگویند . اصل تورات 
پنج‌سف یمنی‌پنج کتاب‌است‌دهر يك‌مشتمل برفصولی 
جند و هر فصل مر کب از آیات ۰ نمیتوان یقن 
داشت همه مطا لب آن درست ومطا بق داقع آست‌و 
حعيقة أازحطضرت موسی عليه السلام صادر شده و 
نمیتوان همه آنرا تکذیب کرد جنمانکه کتب 
احادیث و روایات ما است . نسخه های تورات در 


ءودی a‏ دخدت نصز بر بنیأ سر ۱ يل مس اط شد حند آن 


۳ 
دسیار ات ۳9 تست احتمال توا 
بر جعل عمداًیاسهو | در آن داده نشود (. پس از 
آنکه از بابل به ببت المقدس گا تنهاً يك 
تناز کتا بهای معدس خبرداشت آنرا را ۳ 
یافته بود و از بعضی عبارات‌آن کتاب ها معلوم 
میشود که‌مو لف‌باده‌ای‌مطا لب را از کتاب دیگر نقل 
میکند . یکی از آ نها کتاب باشیر نام داشت مو لف 
میکوید آیا این مطالب در کتاب باشیر مکتوب 
نیستند ؛ (کتاب بوشم‌فصل ۱۰ آیه ۱۳ ) ( کتاب 
دوم‌شموگل‌فصل ۱ آیه ۱۸) ؛ اماتناقض واختلاف 
در آن ازشماره افزون است‌وعله‌ای‌ما که بدین امر 
عنایت خاصی‌داشتنه در کتب خویش ثبت کردها ند 
ما نند اظهارالحق. باهمه این نواقص محال است 
هیچ سخن درست از کلام پینمبر ان در کتب آ نان 
باقی نما نده باشد چنانکه کتب حدیث وتاریخ هر 
چنه مشتمل بر اخباد ضعیف باشد البته مطالب 
صحیحه نیز در آن ها بسیار است . تورات‌يك نسخه 
سامری دارد که نزد بهودیان سامری معتیر است و 
امر‌وزشماره این فرقه بسیار کم است تنها در نا بلس 
سکنی دارند . واین نسخه تنها شامل کتاب‌موسی 
علیهالسلام دیوشم بن نون است ودیگر کنب عهد 
عتیق دا معتبر نمیدانند . 
درعهد خلف‌ای اسکندر ترجمه شده است و آنرا 
سبعینی میگویند و آنهاکه مطلعند گویند اند کی 


بانسخه عبری آن فرق دارد . 


تورات بزبان یونانی 


باری قر آن تورات دا تصدیق کرده است 
یعنی آنکه از آسمان برحضرت موسی وحی شد. 
در باره تورات موجود در دست بهود نیز آیاتی 
جند درقر آن هست . 

درسوره ( آل عمران ٩۳‏ ) و قل فاتوا 
بالتو ر ية فاتلوها ان کنتم صادقین »چون 


بمی اسر ائيل در حالال کردن گوشت شەر در دیة#میر 


لغاتالقر آن 


ے١١‎ 


آیرادمیکر فتن جات ا ۱ 
حلال بود مگر آنچه حضرت یعمّوب بر خودحرام 
کرد پیش از نزول‌تورات » بگوتودات. را بیاورید و 
بخو | نید اگر راست کر . مراد همان تورات 
مو جود است که‌یهودداشتند . 

درسوره ( مایده ۴۳ )«وعندهم التوراةفيها 
حکم اله » فزدآ نها ا ودر آن a‏ 
خدا . 

« النبی الامی‌الدی بجدونه مکتو با 
عندهم فى التور بة والانجيل » ( أء-راف 
۷ ). پیغمبرامی که‌اورادر تورات‌وا نجیل مییا بند 
علمای‌ما که‌تورات وانجیل خوانده ودر دين اهل 
کتاب بسیرت داشتند خبر آمدن پپغه‌برما صلی 
الله علیه‌و آله که‌در آن است‌ذکر کرده‌اند از جمله 
درفصل ۱۸ سفرمثنیآیه ۱۸ گوید از برای‌ایشان 
بیفمبر ی را مثل‌تواز ميان برادران ایشان‌میعوث 
خواهم کردو کلام خود را بدها نش خواهم گذاشت 
تا هر آنچه باو ميفرمايم بایشان برساند و 
واقع میشود شخصی که کلمات مراکه او باسم من 
بگوید نشنود من ازاد تفتیش میکنم . 

تورات با آنکه دستخوش حوادث گشته و 
تغییر ات بسیار در آن راه‌یافته‌هنوز آثار نبوت‌ووحی 
از خلال مطالب آن بیداست و نود الهی از تضاعیف 
عبارات آن میدر حشد . رجوع به حبر شود . 

«( تبن )» نجیر . وبعضی گویند والتین 
والزیتون که درقر آن آمده دو کوه است درشامو 
در معجم البلدان فمل این دو نام برای کوه آ مده 


است . 

«( تیه )» سر گردان شدن . 

بیا بان ی که بنی اسرائیل جهل سال در آن 
سر گردان‌بودند شرح آن دا در ( ج ۴ س۱۶۰ 


۲ ( آ ورده ودراین باب ردشمش بر حەرت 


اال ن فل امامت کور ات . 

« فانبا محرمة عليسم ار بعین سنه 
یتیریون فی الارض » ( بائد» ۲۶ ) در باره 
زمین مقدس‌است که‌خداو ند بنی‌اس‌ائیلرا وعده‌داد 
وآنها از جهادامتناع کردند خداوند فرمودزمین 
مقدس بر آنها حرام است وراه بدان نخواهند 
یافت تاجهل سال همواره در بیا بان باشند . و آن 
وادی‌را که در آن ما ندند وادی تیه گوینده تفصیل 
آن در (ج ۴ ص ۱۶۱ ) ذکرشده است وجنانکه 
درقصص بنی‌اسراثیل معهود است خالی ازمبالدات 
نیست . ازجمله ] نکه ششصد هزارتن درشش‌فر سنك 
راه محصور بودند هر روز شش فر سنك میرفتندشب 
همان جای میرسیدند که اول بودند واز جمله‌آن 
که بئیاسر اثیل رالاس متو لدمیشد ندوهر جند بز رك 
میشد ند لباس هم با آنها بز رگ میشد ودر ششصد 
هزار شبهه ایست | گرجه در توراة نیز این عدد 
مذ کوراست . 

حرف الثاء 

«( ثبت )» 

«مثل كامة طيبة كشجرة طيبة اصلها 
ثابت و فرعها فی السماء » ( ابراهیم ۲۴ ) 
مل سخن نيك ودرست مثل درخت نيك است که 
ریشه آن استوار است وشاخ آن در آسمان .چنان 
که در کلمه بطل گذشت در تفسیر آیه « کد ثك 
بضر ب الله الحق والباطل » خداو ند برای 
جلاب نفع ودفع ضررقوه‌ای‌با نسانعطا کر ده‌است 
هم دراعضای بدن او که مواد صالح طعام رابخود 
میکشد ومضر آنرا از خود میراند هم در روح او 
برای پذیرش یادفع آراء ومعتقدات حق وباطل» 
اعتقاد درست در دل مردم ریشه میدواند و بارود 
میشود ادا باطل‌رامراند.شاید موان بزورحایر ان 


و نز بر حیله کیان‌با طل را دت ورت ”دق حلوه‌داد 


a CC CC CDT CCD DT O اف‎ 


ج ۱ 
اما جون دیشه‌استوار ندارد زود از جای بر کنده 
ميشود « كشجرة خبثية اجتثت من فوق 
الارض»مردم بترس‌وتملق بآزار جباران گردن 
می‌نهند ] نگاه بطبع خویش بازمیگردند .جماعتی 
که خواستند باطلی‌رواج دهند آ نرا باحق آمیختند 
تامردم که حق دا قبول میکنند باطل را با حق 
نیز جذب نمایند ما نند طبیبی که داروئی تلخ رابا 
شکر میامیزد هر باطلی دا دائج بینی بتبع حقیا 
بشباهت آن رواج بافته است . ۱ 

« قثبتوا الذین آمنوا» ( انفال ۱۲) 
استواد دارید مومنان را . خطاب بفرشتگان است 
که‌در جنك بدر برای یاری مجاهدان فرود آمد ند 
بیان باریایشان است که چگونه بود بمقتضایاین 
آیه دل‌مسلما نان رامحکم ساختند تا درجهاد نيك 
کوشید ند وسست نشدند ( ج ۵ ص ۳۷۹ ) و در 
روایتی آمده است که فرشتگان بترس انداختن 
دردل کفار آ نهارا کشتند, در ( ج ۵ ص ۳۷۷) 
نقل میکند که حضرت امبرالمق‌منین علیه‌السلام از 
رسول صلی‌العلیه و آله برسید فرق میان کشنگان 
ماو کشتگان‌فرشتگان چیست گفتآ نکه کشته شمارا 
خون‌وجراحت پیدا باشدو کشته‌فرشتگان ز خم ندارد 
واثر جراحتش‌بیدا نبود . 

«( ثبة )»فرقه, دسته. جمم آن ثبات 
«فانفر واثبات أوانغر واجمیعا» . 
بیرون‌روید دسته دسته يا باهم پیوسته . 

خن )» اثخان بسیاد کشتن . 

« ما کان‌لنبی آن یکونله اسرکاحتی 
یخن فی الارض » ( انفال ۶۹ ) هیچ پیغمبر 
دا روا نبود اسر کرد درجنك مگرآنکه بسیاد 
کشتار کند درزمن در جنك بدر فرود آمد که 
مسلمانان گروهی‌دا کشته بودند و گروهی اسر 


هن ۷ ت 
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گرفته خداو ندفرما یددرامت های پيشين نیز چنین 
بود. که‌پیغمبران پیش ازاسبر گرفتن دسیادمیکشتنه 
از کفار. خداو نددانست گردهی از مردم نرم دل 
از کشتن انسان هر چنه جا نی و کافر «-اشد آزرده 
میشو ند. وامية بن آبی الصات جون کشتگان بدررا 
دید وسا حت پیة‌میر جسارت کر دو اسلام نیآورد. خداو ند 
هنگام تشر یم‌جهاد علت آ نرا فرمود که اگراین 
عبادت مشروم نشود همه عبادتگاه‌ها ویران 
میگردد . انسان‌چون کشتار کفار دا ببیند یا شود 
بمقتشای طبیعت!نسانی دلش میسوزد اما درعاقیت 
آن نمی | ندیشد که ترحم بر‌جماعتی اندگ هزاران 
فساد دریی دارد تر حم بر ایذان مأ نده تر حم طبیب 
است که مریش را جراحی نکند تا بمیرد . رواج 
کفروالحاد درمیان‌مردم همه گونه شرو تباهی‌در 
پی‌دادد؛ مر درقیق الغلب هر گاه در خاطر آورد که 
بسیاری ازفتنه های جهان ممکن بود بکشتن یکنن 
ازریشه بر کنده‌شودواز بیخ برافتد از کشتن أودريغ 
نمیخورد ودحکمت‌جهادانبیاء را ادراك خواهد کرد 
مثلا | گرحضرت مسلم جائز بود عبیدالله بن زیاد 
را در خلوت بکشد واقعه کر بالا اتفاق نمیافتاد . و 
اگرجنگیزرا در آغاز ظهور کشته بو د ند هلاك این 
همه مردم بدست او واقم نمیشد . سستی اندك 
مردم درمتا بعت دین الهی چنانکه می‌بينيم چه بی 
عفتی و غصب ودزدی و آزارو نا امنی دارد اگر 
پیغمبر ان در آن‌وقت ریشه کفر دانمی کندند وهمه 
با این صفات خبیده پر ورش می یافتند چهاندازه 
زیان داشت ٩‏ . 

« حتی‌اذا) تخنتمو هم فشدوا الوثاق 
فامامنا بعد وامافداء » ( قتال ۴) (ج ۱۰ 
ص ۱۸)چون بسیار کشتید | نان‌را در بند استواد 
کنید آنگاه منت بگذارید برآنها یافدا گیرید . 
فدا گرفتن ورها کردن داپینمبر صلی‌اله عليه و آله 


ا صا و ۱ 


مر جوح‌میشمر دچون کفار پس ازاسادت اگرذ نده 
ما نندوما لی بدهنده ما من خود باز گر د ند کینه که در 
دلشان میما ند نهارا برمیا نگیرده با نتقام بررمیخیز ند 
چنا نکه بس از جنگ بدررفتندو جنگ احد بر پا کرد ند 
آزادکردن بی‌فد یه بهثر أست زیراکه‌این‌آزادی را 
بفضل غالب‌می‌دانند وفدیه را آزادی بسی‌خویش» 


۱ ۱ آن کینه را کم‌میکند و این‌میافزاید. اصحاب بیفمیر 


فدیه را دوست داشتنه جون مالی بچنك‌میآ ورد ند 
وپیغمبر آزادی بی فد دا پسندیده داشت چون 
موجپ محبت آنها باسلام میشد . خداوند فرمود 
« تریددن عرض الدنیاه الله بر یدالاخرة» 
( انفال ۶۹ ) (ج ۵ص ۴۳۸ ) . 

«(ثقل) » سنگینی. بار. جمع آن اثقال . 

« فمن نقلت مواز بنه » ( اعراف ۸ ) 
کنایه از بسیاری عمل نيك است هر کس کار نیکش 
بسیار باشد رستگاراست . 

د( فلما اثقلت )» جون زن‌سنگین بارشود 
یعنی فرز ند درشکم او بزر کگ شود واه دا سنگن 
کند . ۱ 

« ایا قلتم» سنگن شدید. دراصل نا قلتم 
بود کنایه‌از نشستن درخانه و بجهاد نرفتن. ۱ 
«( ثقلان)» تثنیه‌ثقل جن وانسند(ج۱۰ ص ۳۹۶). 

مثقال آلت‌سنجش. سنگینی ۰« مثقال ذرة» 
سنگینی مورجه . ۱ 

« ثلث » . ۱ 

ثلاثو ثلائه سه . ثللون سى . ثلث بضمثاء 
يك جزهازسه‌جزه. ثالث وثالثة سیم . ثلاث بطم ثاء 
سه سه . 

» ثلث ما ئة سنين « رجوع به تسم شود 

«(ثلث لیال‌سویا)» دجوع بەز کریا شود 

« ليستأذنكم الذين ملكت ا يمانكم 
والذرينلم يبلغواالحلممنكم ثلث مرات» 


و( 
و بند گان‌راتا بی‌اذن درخانه اولی-ای خویش سر 
زد در نیا یند در روزسه‌بار : 5 پیش‌از نماز صبح 
ودیگر میان روز هنگام خواب قیلوله وسيم آخر 
شب پس‌از نماز عشا وعلت آن را فرمود « ثلث 
عورات لکم « این سه وفت نادید نی ها دیداد 
میگردد . این حکم اختصاص بزن ندارد هر گاء 
درخانه مرد باشد نیز بايد ازاو دستوری خواهند 
ونا گهان داخل نشوند . زنان هنگام‌کار درخانه 
خود روی ودست وتا اندازه‌ای‌موی‌س‌شان باز بود 
اما بدن پوشیده وهنگام خواب جامه سبك میکردند 
و آنرا درعر بی ۵ لرسة التفضل €« می اميد ند 
سینه‌ودست‌ویشت وساق‌باوامنال آن‌باز بود . خداو ند 
فرمود کودکان نابالغ هنگام خواب در خا نه در 
نیایند بی‌اذن تاچشمشان‌ببدن زنان نیفتد هر چند 
نا بالغند, ودر غیروقت خواب با کی نیست ا گر جه 
روی ودست زنان بازباشد اما بالغ هیچگاه نباید 
داخل شود ولوهنگام خواب نباشد چون‌هيچ‌جای 
بدن زنان دانباید ببینند . 

« وعلی الثلثه الذی خلفوا » ( ج۶ 
ص ۱۳۳ ) سه‌تن ازجهاد سر باز زدند آنگاه‌تو به 
کردند وتوبه آنها پس‌از چندی قبول شد . 

«و حملهو فصاله ثلثو ن‌شهر 6۱( احقاف 
۱۵ ) آبستنی ومدت شردادن‌سی ماه است یعنی 
دوسال ونیم وچون مدت رضاع دو سال است شش 
ماه کمترین زمان آ بستنیاست ( ج ۲ ص ۴ ( 

« و لاتقو لو اثلثةانتپوا» (نساء۱۷۱) 

«لقد کفر الذین‌قالو اانالله ثالث تلثة 
( مائده ۷۳ ) . 

تصاری سه اقنوم گویند . بدر وسر وروح 
القدس » یعنی خدای تعالی دا درعین بگانگیده 


= جیے سے ست د ے سے سسس س و یه 


چیزدانند خدای پد رکه ثالث ثلثه اواست وآ نکه 
بصورت مسیح متحد گشت پسر بود و روح القدس 
برای حوارین ظاهر شد و بامومنان همراه است 
وآ نها ۳ تا بید میکند ۰ 

مان پیش اسیم نمی بل 
بودند خصوصا هندوان نام سه‌اقنوم هندی اول 
د براعما»است بجای خدای پدر, دوم « ویشنو »و 
سیم د سيوا » واین هرسه یکی هستند با اینکه سه 
شخصیتندو اجتهاع هرسه را « تریمورتی » گویند 
یعنی سه صورت و تثلیت هندی عاقلاثه تر است از 
لنت عیسویان زیراکەسه صورت را جلوه يك‌ذات 
میدانند که‌آن براهم نام دارد ذات خدای ازلیو 
ابدی اواست همیشه هست و خواهد پود و براهما 
باضافه الف جلوه او است و در زتبه موخر مانئد 
تا خر صفات از ذات وتعن اواست بصفت خالقیت 
وصفت دیگراو حافظیت دره‌ظهر ده یشنو»و دسپوا » 
مفنی عالم . اما عیسویان سه اقنوم راددعرض هم 
باسه شخصیت جدا وهمان سه را واحد میدانند نه 
آنکه ذات واحد موصوف سه صفت مختلف باشد. 
درمیان قدمای‌عیسویان بسیار بودند که اصل‌تثلیث 
راباور نداشتندوحطرت عیسی عليه السلامر امخلوق 
وبنده خدا میدا نستند مانند مسلما نان واز جمله 
نای آ نان‌یکی آریوس نام‌دارد, گویند قسطنطین 
امیراطور روم اورا به‌فسطنطینیه آوردودرحبس- 
نظر داشت و بعضی گو یند مسموم کرد . 

بادی بنظرمسلما نان خداو ندواحد است از 
همه جهت ودر ذات وصفات او کثرت راه ن-دارد ‏ 
جون هرمر کب‌محتاحاست» کثرت اعتباری سغات 
برای ذات واحد که ماميگوئيم باقول مسیحیان 
فرق سار دارد وآ نان باین گو نه‌ که ماد زات 


۳ ايم راضی امشو زل ٠‏ 


چا و و 0 ۵ ۵ و دا دا ۵ و و و 6 3 ۵ اف ۵ ۱ 0 ۵ 6 0 ۵ و ۵ ۵ ۱ 5۰5 


یکی از دانشمندان ءرب درعصر ما کثابی 
ڏو سره اخ بام دت ور سی و هسحت کنو نی 


وموارد شیاهت این دو کیش رابتفصیل آورده و با 


یکدیگر تطبیق کرده است خی أو ند تعالی فرمود ۱ 
« یضاهون قول الذین کفروا من قبل  »‏ 


(توبه۳۱)مسیحیان‌دررآی خویش مانند کاثرانی 
هستند که پیش از آ نها بودند . 

(ثلث) بطم اول يك جزء ازسه‌جزه 

۱ درارث نصیب مادراست ازفرزندی که 
بی اولاد در گذشته با شد و برادر متّه‌دد نیز نداشته 
باشد . ) ساه ۱ ).۰ 

۲ - تصیب برادر و خواهر امی‌است هر گاه 
میت ولادو بدرومادر نداشته باشدو بر ادرو خواهر آمی 
بیش از بك ان باشند يك لت رامیان خود با لسویه 
تفسیم میکنند ( ساء ۱۱ ) دجو ع ب4 اخ و اخت 
شود ۱ 

« ٹلثان ». دوئلث ۱ م نصیت دودخترمیت 
است با بیشتر که فرز ند نرینه نداشته باشد( نساع۱۱) 

۲ ۱ نصیب دو خواهر پدری میت است یا 
بیغتر که برادد بدری نداشته باشد ( نساء ۱۷۶) 


ثلث نیز حق میت است ازمال خود پس از 


مرگ اما درقر آن دشابن (فظط نيأ مده است رد جوع 


ده حنف شود ۱ 


#( نمود )* 
قصه ثمودوصا لح در (ج ۵ ص ۲۱۹-۲۰۸) 


(ج س۴۱۰ -۴۱۲) مذ کوداست وقوم آمودپس 
ازعاد بودند (اعراف ۳ وج ۰ ص ۰۳۷۷۲ 
حداو ند قصه عاد وهود را غالبا بين قصه 
نوح وا بر اهیم‌علیهما السلام ذکر میکند والبته ان 
رادلیل تقدم زما نی :توان قرار داد ولیکن گمان 


بيشت بدان‌میرود .در نز دیکی‌مدینه‌در راه شام محلی 


است که آنرا مداان صالح گو یند ذز ديك وادی 


و و و هه ۵ ها دج و اف هت وت ات ۵ 3 دح دج ۵( ۵ ۵ ۵ 5 ۵ 5 ۵ ۵ و ۵ ۵ ۵ ۵ 2 ۵ 5 ۱ 


العری بفاصله مك روز راهو از خییر قا واد ىال ى 
با ندازه فاصله «دینه است تاخییر درعرض شما لی 
۷درجه و نیم تقر يباو خط آهنی که‌دو لت‌امپر اطوری ۱ 
عثما نی‌از حلب تامدینه منوده کشیده بود ازمداگن 
صالح میگذشت وچون نصاری‌بردولت عثما نی‌دست 
یافتند و آن کور را متلاشی کرد ند حط آهن ق ۰ 
برافتاد . 

در مءجم | لبلدان در کلمه ری گوید ساکه 
قوم صالح کوهها است جدا ازهم که میتئوان بر 
گردآن گر دید ودر 
وهم اکنون آثار آن باقی است . 

وجرجی‌زیدان در کتاب العرب قبل‌الاسلام 
تصویر بنائی آورده است بنام قصرالبنت ودر سفر 
نامه حج خدیومصر عباس حلمی بمکه معظمه هم 


هريك خانه تراشیده بودند 


این تصو بر آ مده است ودر آ تیدا گو ید حد یو یکی 


ازمستشرقان‌فر نگی را فرستاد تا آثاروخطوط آن 
ابنیه را بدقت تا مل کند و بخطوزبان عربی تر‌جمه 
نماید او رفت چپزی مهم نیافت . درقر آن اشاره 
باین هست که عرب مساکن آنها دا می شناختند 
«وعاداو نمودو قد تبین‌لکم من مسا کنېم» 
(سوره عنکبوت ۳۸) . جرجی زیدان بعض نوشته 


" های انجادا بخط آرامی نقل کرده است‌وتر جمه آن 


را آورده درباره وقف مانت برواقف واولاد 
و کسان اوولعنآ نکه وقف‌راتغییردهد. اما ب رحسب 
: نت بسیارقدیم نیست بلکه مقارن 
میلاد حضرت مسیح یاپس از آن است ونیز باتفاق 


تفر یروی این 


نسا بین عرب عادو ثمودوطسم وجدیس ازعربءاد به 
هستند که اصل زبان عر بی از نها گرفته شد و 
دیگران عرب مستعر به که زبان عر بی دا اذاینها , 
آمو ختند مانند فرزندان حضرت اسماعیل وعرب 
از ۱ 


باری عاوو مود بسیارقدیمند و خداو ندثمود 

را جانشی عاد خوانده است . ( اعراف ۷۲۳ ) 
۱ ا گرعاد در نعطه ای از زمین بودند مأ ند يمن د 
حضرموت و موددر نقطه دیگر بسیاردورما نندوادی 


القری ومداین صالح هرچند پس ازعاد باشند آن 


ها داجانشین‌عادنخوانند . مگرقوم عاد ہر جھا تی 
ازجهان مستولی گشته باشند وپس ازآن مود بر 
مقدادی ازملك آ نان استیلا یا بند وقدرت اذآ نها 
با ینهارسد . چون در فر آن موضع عبرت را نقل 
فرموده‌است احتیاج ندادیم که تفاصیل|حوال آ نان 
را پدانیم و بتحفیق نیزثابت نشده است ودر سوره 
شمرا ( از آية۱۴۴ تا۰ ۱۶) مستفاد میگردد که 
در بلاد خود باغهاه جشمه‌ها داشتند و کشت ودر خت 
خرما واز همان آیات وجاهای دیگر قر آن ( ج 
۰ ص ۳۷۲ ) معلوم میگردد که يك جشمه آب 
بود که شترصالح يك روز آب آن چشمه را تمام 
میخورد وروز دیگر آب از آن قوم بود و داشتن 
چشمه ها و کشت و نخل وعیون با اين تقسیم آب و 
کمی‌آن ظاهرا مخالف است . گویند معاویه همین 
معنی دااعتراض برقر آن میکردواصحاب ویآثار 
چشمه های قدیم‌را بدو نهودند وجواب آن است که 
کمی آب ديك‌چشمه که تقسیم میشد خاص بيك‌قر به 
و جماعت بود وچشمه های متعدد وباغها متعلق 
بهمه قری وجماعات وال العالم . 

« ( ثمر ) » جنس‌میوه‌مفرد آن‌ثمرةاست 

« کاما رزقوا منها من ثمرة رزقاً » 
(بقره ۱۵) هر گاه در بهشت روزی ازمیوه بدا نها 
دهند گویند روزی‌است که پیش‌از این بما داده‌شد 
(ع۱ ص ۱۰۹ ) . 
«فاخرج به من الثمر ات رزقآلکم » 


) بقره ۲۲ ( برون آورد خداو نه بسیب باران 


saonhaGERDOrsssonnvnunnoocasevennousennsoves‏ و و و و و وا وا و وا ات و او و و و و و و ی 


روزی برای شما ارا . بای نسل درختان 


۱ بنخم و هسنه میوه است موه اف تخم است‌برای 


حفظ آن . میوه گردو وبادام داءژال آن پوست 
سبزاست که خوردنی نیست | گرهمه در ختان چنین 
بود ما ازمیوه نمیتوانستيم بخودیم اما خداه ندمیوه 
هلووسیب د گلابی وهزاران نوع دیگررا آ بدار و 
شیر بن و معطر و بطمم‌مطبو ع آفر ید تأروزی ما باشد 
و اگر خوردنی نبود باز سل نیات بدان محفوظ 
میم ند . و فرمود بسپب بادان میوه بیرون آورد 
سا گر بادان یاچیزدیگر راواسطه دا نیم در خلقت 
خداو ند منافی‌قدرت وتوحید او نیست .۱ گر عقتول 
کلیه دا نیز ما نند باران واسطه دانند با ارو اجانبیا 
والمه علیهم‌السلام را نیز مخالف توحید نیست . 
« رب اجعل هذا بلداً آمنا و ارزق 
آهله من الثمر ات » ( بقره ۱۲۶ ) حضرت 
ابر اهیم‌علیه السلام دوچیز خواست ازخداوند که 
یکی سبب دیگری است نخست آنکه شهرمکه را 
امن قرار دهد دیگر آنکه مردمش‌را اذمیوه دا 
روزی دهد . جون هر گاه شهری امن باشد همه 
گونه نعمت ازهمه جا بدان شهر میآورند و اگر 
ایمن نباشند ازجائی متاعی نمیآید بلکه اگر کسی 
جیزی داشته باشددرهمان‌جای‌خود بنهان‌میکندیا 
برون مییرد ازاین جهت سیاست مداران پافر است 
مردم‌را از تصرف‌درمال خودمنم نمی کنند و فیودی 
که دنت مالکان‌دابنددواختیار آن هارا محدود 
کند مةرد نمیدار ند. و بدین‌سیب خيرات جهان بکشور 
آنها روی میآورد وهر کس مال بسیار دارد با نها 
می‌سیارد وهر گو نه تحف وجنس نفیس و گوهرهای 
قیمتی در آن‌جا | نیاشته‌میشود رو تمندان باسرمایه 
خود ببلاد امن پناه میبر ند . گویند کسی بودکه 


روت بسیارداشت و نصییی از آن‌را بر ای برستاری 


3 لفات القر آن 


گر .4 خود و SO‏ 0 
کرده بود هیچکس در آن‌تفییر نداد و تبدیل باحسن 
نکر د. وقتی مردم بداننه کشوری چنین امن‌است 
که هر کس مال خودرا درهر مصرف ممن‌خواهد- 
کرد ولوسفیها نه کسی معارض او نیست البته همه 
سرمایه هارا آ نجا میبر ند و هرجا خشونت بینند 


میگر یز ند. باز گفتنددر یکی از بالاد نصاری‌جنایتکاری 


راهرجه می‌جستند نمی یا فتندتا با کیش کلیساممرد 


داشتنه | کی کسی نرد اوآ مد و بمقتضای مذهب خود 


اقراربگناه خواست ماموری درجای پنهان بنشوند 
واقرار جانی دا بشنود کشیش راضی شد بر خلاف 
وظیفه خویش و چون دیگر بزر گان شهر اطلاع 
یأفئند: بر آوشورید ند واورا عزل کردند که وجود 
جا نی | گرچه بداست‌اما کشف سرو زوالامن بحیله 
ومکرازآن‌بدتراست. بیذمیر صلی الله عليه و آله نر خ 
برای‌اجناس معین نفرم‌ود چون دانست جیشترسبب 
قحط وتنگی ارزاق میشود . 

«ومن کل الثمر ات جعل فیا زوجین 
اثنین» ( دعد ۳ ) ازهمه میوه‌ها جفت قرار داد 
ا . درعلوم عصرما ثابت شده واز رات 
قرآن است ( ج ۶ ص ۴۵۹ ) . 


۳ من )بها. آ نچه خر یداد بفروشنده . 


میدهد برابر کالاگی که از فروشنده میگرد . 

« وشر وه پثمن بخس » (یوسف ۳۰) 

فروختند یودف راببهای اند . (ج ۶ ص‌۳۵۵) 

۱ «و لا تشتر و ابا ياتى ثمنا قلیلا » (بتره 
(۴١‏ آیات‌مرابه بهای اندك معاوضه نکنید یعنی 
نفروشید» دراین‌مقام اشتراء بمعنی فروختن است. 
(ج 1ص ۱۵۸4 )۰ ` 

« مان وثمانية » هشت . 

«علی آن‌تأجر نی ثمانیحجج» (قهمس 
۷ ) سخن پدر زن حضرت موسی است با او که 


اجاره باید معلوم باشد 


E 


ا 8 ا ا 
ازاینجا گفتند میئوان عمل رامهرزن کرد ومدت 
تأغرد نشود وحضرت‌موسی 
دوسال بیشتر خدمت کرد . 

# وه تمانية ازو اج » 7 هشت حیوان 
. بز نروماده گاو 
نروماده . شتر نروماده ۰ا نز ل لکم‌منالانعام 
مانیة ازداج » ( زمر ۶ ) خداوند این 
هشت را نازل کرد یعنی فروفرستاد جنانکه فرمود 


حاال گوشتند ميش نرو ماده 


« انزلنا الحد ید فیه باس شدید » آهن را 


پائین فرستاد و نیز فرمود « آن‌من‌شیء الاعندنا 
خر ائنه و ماننز له‌الابقدر معلوم » خرانه 
همه‌حیر نزد خداست وبا ندازه معلوم‌فرو میفرستد 
چون هرمخلوق از نزرد خدا است و آفریده او 
کو از بالافرود آمده‌است . فزول وحی وفر آن 
برای مردم این جهان همین معنی دارد ذیرا که 
خداو نه ازمکان منزه‌است . 

« ویحمل عرش ربك فوقہم بومگذ 
تمانية « (حاقه ۱۷)عرش پرورد کار تورا در آن 
روز بالای مردم‌نگاه میداردهشت تن ۰ عرش‌بمعنی 
علم است جنانکه در حدیث اول ازباب العرش و 
الکرسی دراصول کافی آمده‌است ودر آن حدیث ‏ 
از حضرت امیرالمو منین( ع) است که‌حاملانعرش‌علما 
هستند که خداو ند علم خودرا برعهده آ نان گذاشت 
ونیز حضرت امیرالمومنین( ع) فرمودقوام علم بچهاد 
نور است سرخ وسبز وزرد دسفید وهمه موجودات 
جهان ازاین چهار برون‌نیست ( ج ۱۱ص۲۵۲) 
وماشر ح این حدیثرادر حاشیه اصول کافی نوفتهام 


۱ بدا تجا رجوع شود ۰ 


«( ثمانین )» هشتاد 
در حدقذف یعنی آ نکه زن‌یامردی رابفاحشه 


اسیت دهندهد ناد تازبانه وارد است ( نود ۴ ) 


و و و و وج و و و وا و 6 0 و ها و و نا و و ۵ 9 ۵ و و وف و و و و و و و و و و ون و ها« 


(ج ۸ص ۱۸۰ ) . 
9( ثمن 6 هشت‌يك. بضم | ءوسکون میم یا 
ضم آن . 
سوم زن است در ارث هر گاه ممت فرز ند 
داشته بأشد ) ساء ۰./۵ 

« فان کان لکم ولدفلرین الشمن‌مما 
تر کتم » | گر برای شمامردان فرزند باشدز نها 
هشت بك میبر ند ازهر مال که شما گذاشته اید 
بمتضای این آیه زنان ازهمه مال میت هشت يك 
میبر ند ودرا حا دیث اهل بیت‌علیهم | لسلام آ مده‌است که 
ازمنزل مسکو یمیت میئوان قیمت رابه او داد و 
ازعن مال محروم است مگر آنکه زن نیز خوداز 
میت فرزند داشته باشد که‌ازهمین منازل مسکو نی 
نیزارث میبرد . این حکم منافی آبه قر آن نیست 
جون در آیه اصل ارت را اذهر چه ماترك میت 


باشد ثابت کرده‌است و تعیين عین با قیمت 


نفرموده » امه ما فرمودند اگر ذن‌بی فرز ند 
باشد البته از فرزندان میت بیگانه است 
برای دفع ضرر از آ نان واینکه شاید شوهر کنه 
واجنبی را در ځا نه آورد فرذ ندان میتوانند قیمت 


- خانه را باو پدهند . این حکم‌نظیرشفعه است و 


او لویت‌شر يك‌راددسهم شريك دیگر ثا بت می کند 
بعضی علمای‌ما مبالغه کردند حتی مادر فرزندان 
میت را نیز از خا نه وهر مالغیرمنقول محر وم‌ساختند 
و مشهود ميان بزر گان علما همان است که گفتيم 
وبا ظاهر قر آن مطابق تر است . پعضیعلما از قیمت 


زمین نیز زنر امحروم کرد ندو تفصیل‌این»سائلاینجا 


مناسب نیست . ( ج ۳ ص ۳۳۳ ) ۰ 
«( نی ) 6 بر گردانیدن. پیچاندن . 
« ,شون صدوزهم » ( هود ۵ ) پس 
میگردانند سیه خودرایعنی رومیگرداننه واعراضش 
میکنند . « ثانی عطفه » ( حج ٩‏ ) پیچانیده 


peemnvnrevanavanvwinnvTVOonnannecstvnuvoxnxaeverenven‏ هد تا 


ثانیاثنین اذهمافی‌الغاد»( توبه۰ ۴) 
مراد ابوبکر است ( ج ۶ ص ۴۵ ) . 

«اثنان » دو مذکرداثنتان »دو مۇنث . 

« ان عدة الغهور عنداله اثناعشر شهرا» 
( توبه ۳۶ ) شماره‌ماه‌ها نزد خداهو ند دوازده ماه 
است .درمقا بل عرب‌جاهلیت که بعض‌سا لهار اسیز ده 
ماه میگر فتند بردم بهود تا اول محرم همیشه با 
اول بهار منطبق باشد . رجوع به «نسیء » شود. 

«ومن کل الشمرات جعل فی پازوجین 
ان » دجوع به ثمره شود . 

«فان کن تم سا فوق آئنتی‌فلهن ثلثا ماترك 
( نساء ۱۱ ) | گرفرذندان میت بیش از دو تن 
زن‌باذند دوثلث تر که میت را وارشند . مقصود 
دو زن و بیشتر است . « فان کانتا ائنتن فلهما 
الثشان » ( نساء ۱۷۶ ) اگر خواهران دو تن 
باشند دو ثلث برایآ نها است . دو ثلث چنانکه 
گفتیم نصیب دو دخثر است یا بیش از دو دختر و 
نصیب دو خواهر پدری و بیش از دوخواهر » امادد 
قرآن چون ذکر دختران کرد بیش آزدو دختر 
راصریح فرمود ودو دختر را نام نبرد و چون 
ذکر خواهران کرد دوخواهر را نام بردو بیش 
از دورا نام نبرد ودره دو مقام دو وبیش ازدو 
باهم ەراد است بوضوح حوالت دفته . 

دآمتناائنتینو احییتنا ائنتین»(موّمن 
۱ ) مارا دوبار میراندی و دوباد زنده کردی. 
در تسیر آن ده ول است یکی آن که مراد همان‌است 
که درسوره بقرهآیه ۲۸ فرمود « کنتم آمواتا 
فاحیا کم ثم یمیتکم‌ثم بحییکم» ( ج۱ س 
۸ ) خاك بودید مرده » شمارا زنده کرد باز 
میمیراند در دیا آنگاه زنده میکند درآ خرت . 

قول دوم آنکه مفاد آن غیر آیه بقره است 


ج ۱ لغات 


مکو ارا دوبان کی ر با وا کر کر ن 
وز نده میکند دو بار یکی در قبر ویکی در قيامت . 
جون مرا يدن بس‌از ز نده بودن است وفنتی ما خاله 
بودیم مرده بودیم مطابق سوره بقره اما ما دا 
نميرانیده بودند مطابق‌سوره»ومن. شیخابوالفتوح 
این قول دا بر گزیده است ( ج ٩ص‏ ۴۳۶ 
زنده كردن در قبر نوع دیگر است و زنده کردن 
درقيامت نو ع دیگرهردو غر زنه گی ديا همچنین 
میرا نیدن درد ایا نوعی دیگر است‌غیرمیر| نيدن ددفیر 
جون حیات قبررامردم دنیا نمی بینند واهل آ خرت 
می‌بینند ودرج٩‏ ذیل‌صفحه ۴۳۷ اشاره بدان کر ده‌ایم 

حیات گرچه يك هعنی است یعنی رنف کی 
اما بريك گونه نیست . حیات دنیوی زنده شدن 
جسم است باینکه جماد نوعی تر کیپ یا بد که نمو 
کند و تنذیه کند و نسل گذارد وقوام آن برگ و 
بوست وتنفس وامثال این اموراست. چون گوئيم 
خداو ندتعا لی حی‌است «عنی آن نظیر حیات اجسام 
نیست‌بلکه قوام آن بعام واراده است . فلادفه‌قدیم 
فلك را حی میدانستند با آنکه اعضای مختلف 
نداشت بيده آ نها ورگ وجریان خون ونمو و 
تنس نمیکرد میگفتند دید نی ایست اگس دید نی 
بود بصورت گوی‌بزد گی‌میدیدیم بی‌اعضاوجوادح 
و نبضو تنفس.دعوی آ نان گر چه بثبوت نرسیده‌است‌اما 
معنی<یا ت بر فررض ثبوت بر کر که راراده‌حر کت کند 
صادق است . روح انسان س از مفارفت از بدن 
زنده است با آنکه نمو وجریان خون و حر کت 
ثبض ندارد۰ ۱ 

در آیه فرمود « فربل الى حروج من 
سبیل » یعنی أهل دوزخ گویند پرورد گارا مارا 
دو بار هیر | نمدی‌ودو بار ز نده کردی آ یا راهی نیست 
سوی برون رفتن از دوزح | گر کسی سوّال کند 


جه ر بط است ميان مرا نيدن وز نده کردن دو بار 


۳ ذف جو 


سب 


با خروج ازدوزخ , چرا اهل دوزخ این تقاضادا 


فرع میرانیدن وزنده کردن قرار دادند ؟ در 
جواب گوئیم مردن وزنده شدن درحقیقت برون 
دفتن از عالمی است وداخل شدن دزعالم دیگر . 
اهل دوزخ چون‌سختی عذاب را بینند میگویندبار 
الها دو بارمارا از عالمی بعالم دیگر بردیاکنون 
اميد آن هست ازذاین عالم دوز خ بعا لم دیگربری ‏ 
از دوزخ بمریم ودرعالم دیگر زنده شویم ؛البته 
جواب آ نان ردتقاضا است . 9 

بأ ید دا نست که نجار ود یگر معتز لهز نده‌شدن 
درقبررا انکار کردند جونآ نرا بعید شمردند )ما 
استیعاد آ نان بسیار جاعلانه است جون بمقتضای 
رو ايا تی که‌رسیده استز نده‌شدن خاص‌بمرد گا نی نیست 
که در خشکی بمیر ندو برسم مسلما نان زیر خاكمدفون 
گردند بلکهآ نهارا که بردار میآویز ند و در دریا 
می‌افکنندو یا بآافات آسما نی‌وزمینی ما نند غرق‌شدن 
ودریدن سباع ازدنیا ميرو ند واممی که مرد گان‌را 
می‌سوزانند یادفن نشده میگذار ند در بار آنها نیز 
سوّال وعذاب قثبرهست و کسی بچشم نمی‌بیند ومراد 
ازز نده شدن ومردن درقبرموت وحیات نشاه‌دیگر 
است وچنا نکه گفئیم‌حیات بيك معنی نیست کههمه 
مردم آنرا به‌بینند کسانی که مانند نجار اندیشه 
می کنند روایات اهل بیت علیهمالسلام داندیده| ند 

«( مثانی )» . 

« الله نزل آحسن الحدیث کتابا 
متشا بيا مثانی » ( ذمر ۲۳ ) خداوند فرسناد 
دهتر ون حدیث را کتابی همه ما نند هم و مکرد ۰ 
خداو ند درقر آن‌معا فی را بسیارمکرر فرموده‌است 
:| درقلوب جبای گیرد و طرینه تعلیم همين است 
چنا نکه رسم است طلاب علوم دینی يك علم را 
و صرف در جلد کتاب مکرر ۱ 
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وا دای از تاملکه نها شود و اگر 


یکبار مختص بخو | نند اگرچه جامم همه مطا لب ۱ 


صرف و نحو -اشد زود فراموش میشود . و اقوال 
مفسران در ( ج ۷ ص ۷۲ ) مذ کوراست . 
(ئوب ) 
ثواب درلفت جزا است‌برعمل نيك یابد › 
ودر اصطلاح جزای نيك است .مثو به هم واب‌است 
«هل توب الکفار ما کانو! _بعلمون»(۰طففین 
۶ آیاجزاداده شدند کفار آ نچه عمل‌می کردند 
, « فائابکم غماً بغم » (ال عم‌آن۱۴۵) 
۱ جزا داد شمارا آندوهی درمقا بل اندوهی و بیشتر 
درقر آن برجزای نیکو اطلاق شده است . 
دراصطازح اهل کلام نچه در برایر اعمال 
ببند گان میدهند سه قم است ره مستحق 
آن نباشد تفضل است وا کر مستحق باشد بر عمل 
اختیاری ثواب است وبر غیر اختیادری عوض مثلا 
عبادت یکهز ند گان برای اموات بجای آر ند نچه 
یمیت رسد تفضل‌است‌جون استحقاق ندارد وآ نچه 
بز نده که خود عمل کر ده‌است دهند ثواب است 
وآ نچه‌در بر ابر فقرو بیماریوامثال آن دهندعوض 
است .استحماق ثواب از آن جهت‌است که جون 
بنده برای اطاعت امرمولی ر اجی که با خیار 
خود برمولاست آن رنج را پاداش دهد ودرمذهب 
کریمان این باداش اجب است‌و خداو ندفر مو د 
د کتب علی نفسه الر حمة » اشاعره گویند 
ثوابمطلقا تفضل است دهیچکس استحماق ندارد 
مبئی براصل خویش که حسن دقبح‌عقلی دا انکاد 
دار ند وجون اصل آ نان راقبول نکرده‌ایم فر را 
نیز نمی‌پذیر يم 
») مثابة ( مر جع و بناهگاه ۱ 
و واذ جملنا ألبيت مثابة للثاس » ( بقره 
(e‏ 
کسی که گناهی کند 


مستحق قتل‌یاغر آند 


puvrwnnmea hvu‏ دض 


بخانه بناه آورد ویابحرم تا درآ نجا است تعرض 
او نباید کرد مگر در خود حرم معصیت کند که‌خود 
حرهت حرم ر اشکسته‌است . 

«(لوب)» جامه بافته . شامل‌نمد دپوستین 
وما ناد آن نمیشود . درقر آن نیامده [ما جمع‌آن 
ثیاب بسیاراست . ۱ 

د و نیا بك فطهر » ( مدثر ۴ ) جامه 
های خویش با کیزه دار ( ج ۱۱ ص ۳۰۸ ) 
«فلیس علیون جناح ان يضعن ثیابهن » ( نور» ۶ 
برز نانسا لخورده که‌امیدشوهر ندار ند گناهی نیست 
که جامه‌های خویش فر و گذار ند . 

یعنی آن جامه که با لای‌دیگر جامه‌ها بوشند: 
ما نلك جادروعا ۱ ازاینجا معلوم می‌شود کهز نان 
جوان نباید بی چادروعبادرمناظرمر دم‌ظاهر شو ند. 
جامه های عادی زنان خالی از زیب و آرایشی 
نیست که جالب نظر وموجب‌ریبت‌است, لازم است 
جامه بی آرایشی ددی همه پیوشند دا گر جامه 
زیرین هم ساده وبی آرایش پاشد باك بدان نیست 
( ۸۶ س ۲۴۳۲ ) . 

2 لور 6 . 

« اثاره» برانگیختن « فأثرن به نقعاً » › 
برا نگیختند غبار را «آثاروا الارض » شخم زدند 
وزير ورو کردند زمن رأ › « فتثر سحاباً » باد 
برمی|نگیز د ابررا خداوند نسبت برانگیختن‌ایر 
بباد دادیس‌واسطه آوردن در کار خدا منافی‌توحید 

3 ليب » زن شوهر دیده . 

حرگ الجيم . 

(جا لو ت) نام مر دی از پهلوا نان فلسطین است 

که با نی اسر اگیل نہر د کر دوم اداز فلسطین‌جاگی‌است 

در جنوب غزه و عسقلان‌درساحل بحراحمرو آ نوقت 
در تصرف بنی اسرائیل نبود وبنی اسرائیل پس‌از 


و و و و و 


زمان حضرت موسی عليه السلام تساچهارصد سال 
یادشاه نداشتند و کار بدست سا وعلم‌ای‌شر يعت 
و کاهنان بود وهر گاه‌دشمنی‌روی‌میکر د همه بدستور 
دين بجها دودفا عمیر فتند , درآ نوقت فلسطینیان بر 


ائيل تا <مند و ] نا نرا مغاوب ساختنه 


بنی اس 
گیل نزد بیغمیر خود رفتند واذ او بادشاهی 


خو استند مانن دیگراهم با بفرمان او دشمنان را 


از خود دفع توانند کس جنا نکه درمدل دیگر 
گفته‌ايم اوطا لوت‌را بر گزیدبار خداو ند و حصُرت 
داود در لشکراو دود در کار زار دلاوری نمود و 


جالوتر | کشتو س‌ازوی بر دشا هیر سید . در(ع۲ 


وی آمده خالی‌اذمبا لغه نیست وفهمهصود قر آن 
توقف‌بردانستن آ نها ندارد . 
») جاز اک با نك‌زدن گاو وزاری کردن 
در دعا ۰ : 

«( جب )» چا 

«( چبت ) » هرچه دا عبادت کنند غير 
پرورد گار وچنا نکه جوهری گفته است این کلمه 
دراصل عر بی نیست ( نساء ۵۱) و گویند بر بت 
وساحر و کاهن اطلاق میشود ودرحدیث آمده‌است 
که تطیر زدن هماز اقسام جبت است . بنظرمیرسد 
اصلاعبری‌است بمعنی رگیس مطاع دفرمانده مطلق 
وخودکام وطافوت نیز عبری است بسنی خطا با 
خطا کار وال العالم . 

») چپر )6 . 

ازمشتقات این کلمه‌غیر جبار درقر آن نیأامده 
است بمعنی گرد نکش دمتکبراز «جبرعلیه »ای 

«اکزهه » کسی را برخلاف رضای اوبکاری 

واداشت 


اختیار از لوازم‌طبیعت | نسان‌است که خداو ند 


۱0 onevereennevavasvavsntvuvesnisiinvenentstectsvvnsssnssss 


اورا با این خوی‌سرشته و مصلحت در آن‌دانسته 
است . هیچ جیزبر انسان سخت تراز آن 
نیست که اورا مجبور کنند درکاری و اختیار از 
او باز گیرند , | گرهمه‌لذاگذ جهان دابرای کسی 
فراهم آورند واو را درخانةٌ دربسته گذارنه آن 
نعمت ویرا نقمت‌است. انسان آزادی دا با 
معیشت تنگ برمی گزیند بر نعمت فراخ درزندان 
که ووا ودا ود ی ادرا 
بازدارد ازدست وی میگر یزد یعنی مجبوری را 
سخت‌تر از سوختن باتش میداند . خداوند دردین 
داحکام خویش مردمر امجبود نخواست وا گر جبر 
میخو است يك تن گناهکاد برروی زمين نبود «و 
لوشاء لامن من فی‌الارض كلهم جميعاً » 
| گر خدا میخواست اجبار کند همه‌اهل زمن‌مومن 
ميشدند اما نخواست « ليهلك من هلك عن 
بينة » تاهر كس هلاك میشود ببرمان باشد دهر 
که زنده میشود نیز ببرهان ودلیل باشد . 
جبار کسی‌است که بند گان خدارامجبور کند 
بکاری برخلاف رضای خود شان مانند فرعون و 
نمرود» درحقیقت باز انرق تبر انند پینمبر ان 
فرمان کسی‌را بردیگری‌روا نمیدار ند» جبار خویش 
را بالاتر از دیگران میشمارد و آزار ور نج همهە‌را 
برای آسایش خویش مجاز فصحیح میدا ندپیفمبران 
همه افر اد را بنده خداودريك رتبه قرار دادندیاید 
حکم خدا یر | همه گردن نهند نه‌قوی محکوم‌ضعفا ۳ 
است ونه Re liad‏ قوی «و عصو | رسله 


وا تبعو ا آمر کل جبار عنید » ( هود*۵ ۷ 


و خداو ند مذمت میکند آنهارا که نافرمانی 
پیغمبر ان کر د ند و بیروی فرمان گرد نکشان نمود ند 
« وما انت علیہم بچبار » ( ق ۴۵ ) 
توبر مردم‌جبار نیستی که آنا نرا بزور باسلام آدی 


۱۲۲ 


« قذ کر بالقر آن من یخاف وعید » . بند 
ده بر آن کسی‌را که از وعید من بترسد. ( ج۱۰ 
ص ۲۸۶ ) . 
اگر گوئی پینمبر صلیاله عليه و آله مردم 
را بدین اسلام خواند بجنگى و والیان دافرمود 
مر تدرا بکشند وگناهکار را حد زنند آیا اینها 
همه‌جبر نیست؟ گ وگیم : 
قول صحیح آن است که جبرواکراه دردین 
صحیح نیست مطلفا و خداوند از مردم یمین و 
ایمان خواستة امت وباچین و اک امن خاطل 
نمیشود» جنگهای پیغمبر برای دفم زحمت و آزاد 
کفار بود جنانکه در آیات جهاد خواهد آمد :اما 
حد ومجازات گناهکاران خود مژید آن است که 
جیردر دين يست زیر ا گناه کاری که با خٽيار 
خود گناه کرده و آزاد بوده است حد میز نند نه 
مجبورراءمعنی اختیاد نهآ نست که عرتکب اعمال 
زشت را مجازات نکنند ونه آنکه هر کار هر کس 
بکند زشت نیست بلکه افعال بعضی نیخواست و بعضی 
زشت وباید بدکاران دا مجازات کرد تاضرد آنها 
بدیگران نرسد اما مجازات‌هم‌در کارا ختیاری‌است 
وحکم دین هميشه براختیار است له پر اجیاد . 
رجوع به خن شود . 
«( چبر )» . 
در اصطلاح کلام قول‌مرده‌ی‌است که گویند 
انسان د ر کار خویش |ختیار ندارد وهر کس هر جه 
کند خداوند بردست اوجاری میسازد وهر چه نکند 
| نجام‌دادن آن بروی محال‌است حدا شناسان نبا ید 
جبری باشنه چون جبرظلم است و خدا ظا لم نیست 
مادیان وملاحده قهرا جبری هستند زیر ا که‌طبیعت 
هرجه کند جبر استو آنرا ازمقتضای خود باز نتوان 


داشت, بعقیده آ نان حر کات نسان نیز نتیجه تغییر ات 


فا 
حرف‌الجیم 


١ ج‎ 


مزاج بدن اواست ودرفکری که دردماغ او آید 
نثیجه ار سا نی است که درجهاز عصبی او بدید 
أده اول ر خف ابت آنا نز وق 
بسبب ادقهر اء نهآ نکه اول تنییرروحی باشد و تغییر 
جسمی بسبباو . بنا بر این درانسان غیرجبر نخواهد 
بود. گر جه‌عن لفظجیر باین معنی درقر آن نیامده 
است اما آیاتی که توهم جبر از آن میشود بسیار 
است ازجمله آیه ۶ و ۷ سوده بقره ( جلد اول 
صفحه ۶۹ - ۷۲ ) ودرهر باب جواب آن داده 
شده است رجوع به ی شود . 

خد او ند درمقام توحید همه اقعال بند گان 
رانسبت بخود میدهد چون‌مسبب الاسپاب اواست و 
ازاینجا توهم جیرمیفود. ودربسباری آیاث خود 
بند گان‌را مسئول ضلالت وفسادشمرده‌است؛ شیخ 
ابوالفتوح رحمه الله در ( ج ۵ ص ۵۶ ) فرماید 
و اگر نه جنین تفسیر دهند قر آن سراسر متناقض 
باشد برای آنکه خدایتعا ا-ی در بسیار آیتها گفت 
آن هدی که یما هست-ابدادیم یعنی آن اندازه 
راهنمائی که بر خدا است‌راه نموده است و فی قوله 
«وهدیناه) لنجدین»دتر له «ومامنع الناس 
آن بومنوا اذ جاء هم الیدک » و قوله 
« و أمائمودف‌دیناهم فاستحبواالعمی‌علی 
الہدی » وفی وله « قدجاء کم بصاترمن 
ریکم وهدی »دراین آیات گفت من همهرا 
هدی دادم ازمۇەن و کافر درد گر آبت اگر نقی 
کند مناقضه باشد . انتهی ( ج ۵ ص ۵۴ - ۵۶ ) 
ورجوم شودبه ( ج ۴ ص ۴۱۹ ) .۰ 

«( جبرئیل یا جبربل » . 

نام یکی از فرشتگان مقرب خدای تعالی . 
اصل آن‌عبری است مر کار جبر بممنی‌قوه وقدرت 


و ثیل خدا و جم له بمعفی وال است جنا نک در 


ا و الخد « علمه شدید القوی « 
جبر گیل و حی بر فیغه‌ین ما میا ور د«رفا نه‌نز له‌علی 
قلبك باذن الله » ( بترء ٩۲‏ ) هر کس دشمن 
جبر ئیل‌است ( گو دشمن باش ) اوقر آن دا باذن 
خدا برقلب توفرود آورد . 

و نیز در آیه ۳ فرماید هر کس دشمن خدا 
وفرشتگان وپیغمبران اووجبرگیل دمیکائیل باشد 
خداهم دشمن کناراست . «فانالله هو مو لیه 
و جبریل دصالح المۇمنبن » ( تحریم ۴ ) 
خدا بار بیفمبر است وجبر گیل ومر د نيك آزمومنان» 

درتورات وانجیل نیز نام جبرئیل مذ کود 
است یکی آنگاه که برای دانیال وحی آورد و 
دیگرز کریا پدر حضرت‌یحیی دا بشارت داد بفرز ند 
او یحیی . 

يهود در زمان بیغمبر با ومیگفتنه ما دشمن 
جبر گلیم .از کینه باسول صلی‌اله علیه و آلهمیکفتنه 
مذهبآ نان‌نبود» اینکه فرمود قر آن دا برقلب‌تو 
نازل میکندمنافی آن نیست که گوش نیز آوازوحی 
بشنود . ( ج ۱ ص ۲۶۰ - ۲۶۵ ) . اذاین آبه 
نین‌معلوم میگردد که نسبت آوردن دحی و کارهای 
دیگر بفرشتگان منافی توحید نیست چون همه‌چیز 
با کد انت وال تام کرش بت کارھا قول 
پاعقل‌فعال جائر نیست و بعضی گو یندحاجت‌خواستن 
ازاگمه‌وارواحاولیاء نیزشر كاست. اینها صحیح‌نیست 
جون وسائط هر کار که کنند باذن خدای میکنند 
خواه وسائط طبیعی ما نند ابرو باد و خواه وساگط 
روحانی ما نند ملاگکه وارواح‌اولیاه, ودر دعاگی 
خطاب بجبر گیل وحاجت خواسئن ازاو آمده است 

درحدیث نهم از باب ۱۳۵ کتاب الدعا از 
اصول کافی است که چون اندوه بتوروی آورد در 
آ خرسجودبگوی‌مکرد: یا جبر گیل یا محمد یا جبر یل 


ها ی اوا و اا ااا ای با ای با یا فا ای ای ی ي ي ي ا وي ي ي ی ای و ا ا 
۰ 


۰ اکفیانی ما اناقیه فا نكما کافیان و 


۱ احتطانی بادن الله فا نکماحافظان » کفایت کنید 


شر آ نچه من درآ نم که کفایت کننده‌اید و حفظ کنید 
مرا باذن خدا که شما حفظ کننده‌اید . 

« جبل » کوه 
استعمال‌شده است . ۱ 

« والجبال آدساها » ( نازغات ۲۲) 
کوههادا برافراشت . 

« آلم نجعل الارض مادا دالجبال 
اوتادا » (نباً ۷) ایا قرار ندادیم زمین راجای 
آراعش و کوهها رامیخ . 

در آفر ینش کو ۰ مصلحت سیار است ازجمله 
آنکه درجایهای بلند زمين هواسرد تراست دیخو 


۰ جمع آن جیال در قرآن 


برف‌دیری‌میماً ندو بتدریج آب میشو دورو دها و چشمه 
مای آب‌هنکام گرماو تا بستانروان‌می گردد .گر 
شت درفصل تابستان 
آب نبود ومردم از تشنگی هلاك می‌شدند ۰ دیگر 
آنکه کوه‌ها از جنس طبقات عمیق درون زمن‌است 
سطح روی زمین که مادر آن زند گی میکنیم آماده 
کشت وزرع وبناء دمعیشت انسان دحیوان‌میباشد 
ومعادن واجسام دیگر که ما نیازمند آ نها ئيم ومانم . 

شت است‌مانند آهن وگو گرد وزاج و نمك‌ومس 


کوه نبود و برف رانگاه نمیدا 


۱ و نقرهو طلاوغر آن‌هز ار انمتر از سطحزمین پا گین تر ند 


کوهها مثل آنکه از باطن مین برجسته‌انه آن 
معادن را باخود بالا ۳ ومردم در ر گه‌های 
کوه حوائج خویش دا مي‌با بند . سیم آنکه باطن 
زمین آزفرطحر ارت دا خته‌است وهرجه درآ نجا 
است‌مایم دا گراجسام سخت‌مانند کوه وریشه‌های 
آن که در زیر خاكدرهم تيده نبودند پیوسته‌زمین 
زیر بای مردم‌میلفز یدوقسمتی از آن‌درماده گداخته 


درو نی فرو میرفت وقسمت دیگر برمی‌جست . این 


£ 
زلزله که‌گاء‌گاه دراندكمساحتی مشاهد ميکنيم 

ا گر صلابت کوهها نبود همیشه درهمه جا اتفاق 
میا فتاد بسیارسخت‌تر , ازاین روی‌خداو ند کوههار| 
درقیامت که همه‌جیز دیگر گون میشود کوه 

که درصلابت وثبات مثل است سست و برا کندهو از 
هم پاشیده میشود و بجای ثبات براه میافتد و 
می‌جنید . 
«بوم تکون الجبال کالعرین » کوهها 
مانند پثم‌زده. یا « کثیبا مهيلا » يا تل ريك 
نرم میشوند «.بوم نسیر الجبال‌فتریالارض 


بار ز 65 روزی که کوهها ۳ برا نیم وپراها ندازیم. 


وتوزمین دابینی‌اززیر کوهها یرون آمده . 

خداو ندفرمود ماامانت دا برزمین و آسمان 
و کوهها عرضه‌داشتيم نپذیرفتند اما انسان‌پذیرفت 
( رجوع به امانت شود ) و جای دیگر فرمود 
کوهها تسبیح خدای میکنند « و سخر نا مع 
داود الجبال بسبحن»( انبیا ۷۹) « یاجبال 
أو بی معه 6 ( سبا ۱۰ ) ومی بینی سجده خدا 
میکنند دال م تر آن الله دجدله من‌فیالسموات 


والارضش 9 و الجبال»6سجده و تسبیح‌جمادات 


بز بان تکوین است .. 

« وتری الجبال تحسبپاجامدة دهی 
تمر مرالسحاب » ( نمل۰٩‏ ) کوهها دا بینی 
پنداری بريك جا استوارند با اینکه مانند ابر 
میگذرند . ( ج ۶ ص ۴۲۷ ) ظاهر آیه راجع 
بقیامت است که چون درصوردمند وهمه موجودات 
نزد خداو ند خاشع گرد ند کوهها را پا بر جای 
فا ۳ آنکه روان است ما نند ابر و بعضی مردم 
عصرما کو یند آ به اشاره بقیامت ست بلکه درهمن 
زمان ما است ومتصود حر کت زمین است و بعضی 
گویند حر کت جوهری مقصود است‌در کوه. وال 


a 


العالم .۱ گر گوئی پس‌ازذکر عدمثبات کوه‌فرمود 


«صنع الا لذی آتقن کل‌شی۶»حر کت کوه کار خداست 
که‌هر چیزرامتقنوحکیمانه آفرید . وهنگام‌قيامت 
ودرهم ریختن اوضاع جهان ذکر استحکام واتقان 
بی مناسبت مینماید گو ئيم باحر کت وضعی زمین 
نیز تنا سب ندارد و بهتر آن‌است معنی آيهرا بخداو ند 
وراسخاندرعلم گذاریم. ودرلغت جذ گفتیم چگو نه 
خداو ند جاودان بودن بهشت ودوزخ و آخرت را 
با دوام آسمان وزمن‌ملازم‌ساخت با اینکه تا آسمان 
در نوردیده وشکافته نشود قیامت ظاهر نمیشود. 

عبارت قر آن‌بدان میما ند که وصف حال چیز يست 
درظاهر بکیفیتیو در باطن بکیفیت‌دیگر چنا نکه گوگی 
ظاهر قبر کافر پررحلل است وباطنش‌قهر خداو ند 
عزو جلو ظاهر جثه فلان يوست واستخوان است‌ودر 
باطن اوعلم هاوحکمت‌ها است همچنین اکنون که 


بکوه نظر میکنی اور امستفروثا بت می‌بینی‌اما گو ئی 


هما کنون قيامت بر پا است و کوهها در سبرو روان 
در « واذ الجبال سيرت 6 تا خرقيامت ازد نيا 
ملاحظه گردیدواز آن بجمله استقبا لی تعبیرشده‌است و 
دراین آبه زمان حال‌ملحوظ است جون قیعامت 
محثق الوقوع است گوئی کوه درعین ثباتمتحر ك 
است چون قیامت بر باشده و باحر کت جوهری که 
بعضی گویند تناسب بیشتر دارد (ر جو ع به بر دشود) 

) جبل ۹ بکس جیمو با. گر وهمر دم. 

«( چبین )»طرف پیشانی. 

«( جباه )» جمع جبهه بمعنی‌پیشا نی . 

») چبی )۲. ۱ 

«( جبابه )» فراهم کردن وگرد آوردن 

« آولم نمکن لھم حرماً آمناً یجبی 
الیە‌ثمرات کل شی۰» ( قصص ۵۷ ) آیاآ نها 
را تمکن نکر ديم درحرم امن که میوه ها از هر 
جاسوی آن میآید . 


۳ ۱ لغات| لقر آن 


چنانکه در لنت قمر کفتیم ازلوازم آیمنی 
پسیارشدن نعمت است چون هر کس هرچه دارد 
بجای امن میبرد که بداند بی رضای او ازاو نمی 
ستا نندتا بقیمت نخر ند ودست جباران اذجعل‌قوا نین 
ظا لمأ نه کوتاه است . راههای حرم هر‌جند ناامن 
باشد خود حرم أمن است دهمیشه در آنجا ارزاق 
فراوانومسکن بسیارووسائل‌معیشت برای مسافران 
آماده است بعلت آنکه هیچ و نو نی غر نون‌شر ع 
درآ نیجا مججری نیست ( ج ۸ ص ۴۸۵ ) . درهر 
شهر ی که‌جچنن عده حاج بکیاره ۳3 دآ مد معمشت 
تنك میشود جزمکه وا گر درانجاهم قیودظالما نه 
مجری بود تنك میشد . 

«( اچتباء )» بر گز یدن. 

«( جابیة)» حوض. جو ابی‌جمع آن ,و گاه 
بتخفیف جواب آمده است جنانکه در قر آن است 

د وحغان کالجواب». کاسه‌ها در نز کر 
مانئد حوش . 

«( چث )» . 

« اجتثاث ) بيخ برشدن . 

«( چثم )۰ . 

«( جاثمین )» برجای ماند گان وبرزمن 
<سیید گان . 

«( چثی )» بزانو نشستگان . 

د( ححجد )۰ ا نکار کردن 

«( جحیم )» آ ش‌سوزان . 

درقصه‌حضرت ابراهیم وانداختن اودر آتش 
فرمایدهقا لو !| بنو اله‌بنیا نافا لقوه‌فی الجحیم» 
( صافات )٩۷‏ گفتند با بلیسان برای او بنائی بسازید 
اورا در آتش اندازید. بنیان تنور يا کوره وامثال 
آن بود. با بلیان‌این رسم داشنند که گذاعکاران 
را باتش عذاب میکرد ند چنا نکه‌در کتاب دا نیالاز 


کنب موس دهود ) باب۳) گو ید دخت اصرسه ان 


۱۲۵ 


O TS‏ نکرد ندفر مود بآ تش 


افکندند آنگاه نظر کرد همه درآ تش سالم پود ند 
دهيچيك رانسوخته بود بخت نصردستود داد آ نها 
را بتعظیم بیرون آوردند وفرمود کسی نباید‌خدای 
بنی اسرائیل رابد گوید که البته عاب خواهد شد 
( ج ۸ ص ۲۳ ) . 
قصه آ تش وحضرت ابر اهیم درتورات نیست‌اما 
بهود اقرار دار ند و تصاری انکار . 
در آیات‌دیگرقر آن‌مرادازجحیم دوز خ‌است 
« وبززت الجحیم‌للغاوین » (شعراء 


"۰ ( بدیدار گردد دوزح برای گمراهان : 


«و بر زت‌الجحیم لمن‌بر ک» (النازعات 

۶ ) پیدا شود دوزخ برای کسی که می بیند . 

این آیات دلالت دارد بر آ نکه دوزح هم اکنون 
موجود است‌وازدیده ها پنهان ودر قیامت بدیدار 
گر دد چنانکه فرمود « کشفنا عنك غطائك 
فبصر لك الیوم حدید » پرده ازتو کشودیم و 

چشمت امروذ تیز بین است ودرتسآیید این معنی 
آیات وروایات سیار است . مانند « آن جنم 
لمحيطة بالکافر ین» جهنم بکافراناحاطه‌دارد. 

کسانی که بستم مال یتیمان را میخودند آتش 
می‌خورند . احساس درد وسوزش آتش نمی کنند 
مگر در قیامتو الاهم اکنون آتش دردل دار ند بعضی 
از معتزله پنداشتنه اکنون جهنم موجود نیست 
خداوندآ نرا درقیامت می آ فر بندو مشهور بر لاف 
است چون پیفهبر بهشت و جهنم را موجود دید در 

شب معراج وغر آن شب . | گر گوگی بهشت و 
دوزخ کها کنون‌هست‌در کجااست؛درزمن‌بادر کر ات 
ات نی با درفضای خا ی لایتناهی که مر دم آمر ور 
فررض‌می کنند؟ گوئیم خود بهشت از آسمان دفضای 


عالم بزر گتر است وشرح آن‌رادرجای دیگر خواهیم 


" گفت ان‌شاءالهتعالی 


«(جدتث) » گور جمع آنآجدات‌درقر آن 


استعمال شده‌است . 

« فاذ) هم من الاجداث الی د بہم 
ینسلون » (بس ۱ از گودها سوی پرورد گاد 
خود میروند . باید بیرون آمدن ازقبر داکنایةاز 
ازنده شدن‌در آخرت دانست نهآ نکه‌حقیقةمرد گان 
تا آن ذمان درقبر میماننه چون هیچکس تا آخر 


اين جهان درق حرا مأ نك مگر أندك جنانکه 


در ) ٩‏ ص ۸۱ ۲ ( گفتیم هرسال‌ملیو نامر دم ۱ 


هندورا می‌سوزا نند و خا کسترشان را در رود كنك 
پر کنده می‌ساز ند وهز اران تن دفن نمی شو ند و 
ڏن ورا همه فد فا فان موی توا کر گان ة 
کر کسان صحرا وهزاران قبرستان را زیر ورو 
می کنندو استخوا نهار | از قبور یرون میر یز ادوس بر ون 
آمدن از قبر‌کنایه است مانند آنکه گویند فلان 
را برتخت نشا ندند یعنی بادشاهی دادند ( ج ۱۱ 
ص ۲۷۹ ) . ۱ 

واین مطْمون‌درسوره القمر آیه ۷ نیز آمده 
است . ازاین‌تاویل عجب تباید داشت ذیراکه‌گاه 
امری که برای اندك از مردم اتفاق میافتد بهمه 
أسبت ميدهند جنا نکه گو ید عرب شا عر ند و 
بو نا نيان حکیم رجوع به بعث شود . 

د( چد )» . 

« وانه تعالی جد ر بنا » ( جن ۳ ) در 
درمعنی جد خلاف کردندکه فرمان‌است‌یاقدرته 
۳ نیازی‌وملك و بزر گی واءثال آن . (ج ۱۱ص 
۵ ) ۰ 
۱ «( جدید )» نووتازه . 

«خلق جد ید» آفریده نو وتازه درهمین 
جهان بادر آخرت . 

«ان یشاً بذهبکم‌ویأت بخلق‌جدید» 
( فاطر ۱۶ ابراهیم ۱٩‏ ) اگرخدا خواهد شما 


حرف الجيم 
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« و قالواء اذا ضللنا فى الارض انا 
لفی خلق جدید » ( سجدء ۱۰ ) گفتند ا گر 
ما گم شدیم درزمین ( یعنی اجزاء تن ماپراکنده 
شد درزمین ) آیا درخلق تازه هستیم مراد خلق 
۱ خرت است یعنی وقنی مامردیم در دنیاو پوسیدیم 
lT‏ زند گی‌دیگری در آخرت دادیم «اذا مزقتم 
کل‌ممزق انکم لفی خلق جدید »( سباء۷) 
وقنی برا کنده شدید ازهمه جهت بازشما در خلت 
تازه هستید دراینجا نیزمراد لقت آخرت است. 
این معنی درجندین آیه مکرر آمده است و ظاهر 
آن است که همان وقت که پوسیده وفا نی شدند باز 
باقی‌هستند درز ند گی‌دیگر واشاره به قیامت صفری 
است که «من‌مات فمدقامت‌قیامته»هر کس مردقیامت . 
اوهمان وقت بر باشده‌است . میتوان آیه رابقیامت 
کبری تاویل کرد اما بر خلاف ظاهر است چون 
بظاهر آیه‌هم| کنون که‌مرده| ند در خلق‌تازهز نده| ند 

باری مر گت بمعنی نابودی نیست تا چون 
کسی از این جهان برود فانی شود بلکه بمعنی 
انتقال ازعالمی است بعالم دیگر ودرحدیث آمده 
است «رما خلقتم للغناء بل تلبقاء وانما تنقلون 

من دار الی‌دار » شمادانه‌برای نابودی‌بلکه 

فر ای‌ما ندن آ فر یده| ندازسا ی بسراگی نقل‌میکنید 
دراین عالم که پوسیده شدید در عالمی 7-ازه باقی 
هستید . ۱ 

«( جده)»راه جددراهها. 

دومن الجبال جدد» یعنی کوههارا باراهها 
وخطها بالوان گونا گون آفرید . رجوع په دابه 
شود . ۱ 
د جدل» دشمنی کردن ..اویدن جدال 


ج ۲ 
مجادله بهمان معنی « و کان الانسان) کثرشی 

چدلا » ( کهف ۵۸ ) . 
« جاد لو ابا لباطل لیدحضو ابه الحق » 
( مومن ۵) بسخن باطل‌مجاد له کرد ندتاحق‌داذایل 
کنند. کار کنار است با پینمبران که خواستند 
بسخن باطل خویش گفتار پیغم‌بر ان دا برانداز ند 
« فاخذتريم فکیف کان عقاب » مادشمنان دا 
فرو گرفتیم عذاب من چگو نه بود. دشمنان‌پینمبران 
را پعذابد نیوی گر فتاد کر دیم‌وحق رافیروژی‌دادیم. 
« ولاتجاد لواأهل الکتاب الابالتی 
هی آحسن » ( عنکبوت ۴۶ ) با امل کتاپ 
جا د له نکنید مگر بر وشی که بهتر ب‌آشد ۰ محاد له 
دردین حرام نیست یعنی دلیل آ وردن برمخا لف‌ورد 
دلیل‌مخالف کردن وبر نان حجت آوردن ومجاب 
کردن» بلکه وا جب‌است پس تمرن و آماد گی‌برای 
مجادله نیزحرام نیست باینکه علم کلام بخوانندو 
طریق مجادله رابیاموژ نه ومذاهب مخالفان راياد 
گيرند تابر آنها حجت آودنه وبسخن کم همان 
عنایت نباید کرد که مطلفاعلم کلام‌را حر امشمرد ند 
وحجتآوردن رامخا لف‌ش ع وطر یه سلف‌دا نستند 
خداو ند و بینمبران اوخود حجت آوردند وما را 
بدان ترغیب کردند. اما بايد طریثه‌که خداو ند 
احسن نامیده است بکاربرد و تشخیص حسن را 
با ختیار وعقل خود ماوا گذاشت . وما چون عفل 
"و تجر به رابکار بندیم‌جدال نیکو را تشخیص‌ميدهيم 
ازجمله آ نکه مجادل خود کند دذهن و کودن نباشد 
جون همه مردم در يك ر یه نمستند « کل مبسر 
ما حلق له » گردهی نبروی حافظه وی دار ند 
و فکر دقیق ندارند آنان برای مجادله آفریده 
ده وهی ی وهای ون و رات 


کارا زگ میا بزدو لازم وملز وم هر جدر را|در ال 


۴ ۱ که و واه او و داد و و و او وا و و دا و ۵ ۵ و و و و و و ات و و و ۵ 


-.۱۲۷- 


تا از تر کیب حجت بوجه یکه خصم داقانع کندفرو 
نما نند . دیگر آ نکه‌برای‌سخن باطل تعصب‌نورز ند 
د بباطال حقدا پایمال نکنند بلکه‌باطل داهمنای 
بباطل‌دیگر از میان‌برد. متکلم باید انصاف ورزد 
وسخن‌حقر ااز خصم بپذیردوسخن باطل اورا بسخن 
حق جواب دهد . سیم آ نکه فتط اعنماد بدلیل کند 
وحجت نه بهیاهوی وفحش دسخریه ومهلت ندادن 
و وعدو وعیدتاطرف را ازمیدان»خاصمه بدد برد 
مثل | نکه گوید این دلیل را هر کس نفهمد عناد 
دارد, یااین حدیث راهر کس رد کند مخالف‌دین 
است يا اين قول صوفیان است با گفته ملحدانو 
غيرذلك وا گر با اهل کتاب مجادله میکند یا بافرق 
مسلمین که درمذهب با اومخالفنه و خواهداز گفته 
و کنب خودشان‌حجت ورد بکوشدتا نقل درست باشد 
و نخوانده و ندیده بحکایات دیگران اعتماد نکند 

ا گر گوگی روایاتی درمذمت علم کلام آمده 
است واینکه در امور دین بعقل توسل نباید جست 
گوئیم | گر کسی معاند باشد درهرمطلبی میتواند . 
روایتی مجمل و متشابه آورد وهرعلمی دا بوجهی 
باطل کند چون درهر گروهی بد کادهست ومذمتی 
ان آنان آمده‌است. بهترین علوم علم قر آن 
است روایات بسیاد درمذهب قاریان توان و 
اماالبته خاص قاریان ریا کار است وآ نها که دین 
را برای دنیا خواهند »در مذمت اجتهاد 
روایات سیاراست البته مقصود اجتهاد ازرآی و ` 
قياس است نه‌از کتاب وسنت. نهی ازمتا بعت عمول 


نیز بسیاد است امامقصود اسنحسانوادهام وسلیقهو 


هو س است نع که درقر آن این همه مدع ده 


علم کلام اکن رای تعصب واطال ق ,أشي 


مذموماست و گر نهآ یات قر آن‌ج:] که ۳ ٠ا‏ د له 


-۱۲۸- حرفا لجیم ا چ 
در دین‌را روا شمرده‌است بلکه واجب کرده است دفاع مجازات نکنند چنانکه عادت جباران بودو 
ف ا را درا علم ۳ اغا عتلی هست؛ دیگر اینکه‌متهم را با ید دردفا ع مجاز کر دتا 
نیز گوئیم , اما البته اشخاص کودن وضعیف نبأ ید تهمت راچنانکه خود بپسندد ومناسب بدانداز خود 
درعلوم عقلی دخالت نمایند . ۱ دفم کند وا گر خود نمیتوان-د و کیلی آورد و ا گر 
« ادع الى سبیل ربك بالحكمة و | دفاع وی موجه نبود مجازات باید کرد . ونیز 
الموعظةا لحسنة و جاد لیم بالتی‌ه ی أحسن» بايد دفاع درمحضرعام باشد تاهمه کس ناظراعمال 
( نحل۱۲۵)دعوت کن سوی‌داه برورد گار خویش ما باشند و عذر متهم را بشنوند و ولاة نتوانند 
بحکمت وپندنیکو ومجادله کن با آ نها بنیکوترین درپنها نی متهم رفتاری غير عادلانه کنند. قاضیان 
" طریقه » این آیه از معجزات علمی قر آن است حا کم بررمجرم باشندو عامه‌مر دم حا کم بر قاضیان‌چون 
جون تا کسی‌مو بدمن‌عند الّه نباشد اقسام ادله‌منطق | قاضی| نسا نی خودمتهم است. احکام لهی‌در فيامت‌چنان 
راکه میتوان در راه حق بکاد برد بدین روشنی واضح است که همه تصدیق میکنند ودفاع مجرمان 
نمیئوانه آداکند . اهل‌منطق گویند اقسام حت | داهیچکس کافی نخواهد دانست‌مثل آنکه اگر در 


پنج است برهان مر کب از مقدمات‌یقینی. خطابه | دنیاخودرا زخم زند دمجروح شود گناه ادبر خود 
بند واندرزاز قضایای‌ظنی»مجادلهاز مسلمات خەم او است «یوم‌تأنی کل نفس تجاد لعن نفسها» 
ومشهورات . منالطه وشعر . چون در دعوت براه ( نحل ۱۱۱ ) روزقيامت روزی است که هر کس 
حق‌منا لطه نبا ید کرد وڈعر که خیال است نباید آورد خود از خود دفاع میکند . 

راه منحصر است بهمان که خداو ند فررمو دحکمت که اک گوگی در بعض | یات دیگر آمدهاست که 
برهان است وموعظه که خطابه است و مجادله که اجازه‌سخن گفئن وعذر خواستن‌درقیامت بمجرمان 


منطقیان هم‌جدل گویند و آن دو قم دیگر مارب | نمیدهنده هذا یوملاینطقون ولا یوّذن لیم 
دقرت فين ت فیعتذ رون»(المرسلات ۳۷-۳۶) گوگیم‌در( ج۱۱ 
« فمن یجادل الله عنهم .بوم القيمة ص ۳۶۵ ) شیخ ابوالفتوح جواب چنین دادهاست 
آمن ,بکون علی ہم و کیلا » ( نساء ۱۰۵ ) سخنی نگویند که ایشان را درآن غناگی ونفعی 
کیست‌ازجا نب ایشان روزقیامت مجادل کن | باشد تامنناقض نبودآنرا که گنت « یوم تأتی 

بلکه کیست که و کیل باشد بر ایشان. چنانکه‌میدا نیم کل‌نفس تجادل عن نفسہا ». 
درعر بستان محکمه‌قضا ومجازات نبود واین رسوم درقر آن گفتگوی کفار در قیامت دمحا کمه 
امروزکه مجرم‌را اجازه دهند ازخویش دفاع‌کند أ ددفاع بسیار است «مثل قالوا آطعنا سادتنا 
وعذر خود را در ارتکاب جرم بگوید وا گر خود و کبر اءنا » «قالوا غلبت علینا شقو تنا > 


نتوا ندو کیلی آزه‌وده‌برای مدافعه‌از خویش بمحکمه وغیر لك ۰ 
آورد در آن وفت‌معهود ایو د . خداو زد درضمن بیان «ومن الناس‌من بحادل فی الله لغير 


محکمه عدل خویش درقيامت باین امور که لازمه علم ولا هدی ولا ستاب منیر » از آیات 


عدالت است‌تنبیه‌فرموده‌است‌تاهردم بدانندقاعدهءدل مکرده است که درقر آن بیش ازیکباد آمده ( در 


جمین معتفی است که اولامجرم دابی محا کمه و ۱ یس 


و وا اج واه و و و و وا وا اج دا وج و تس و و و اه ها ها ها ۵ ۵ و و ان ۵۵ ۱ هت نت 


سوره حجآیه۸ ودرسوره لقمان آیه ۲۰ ) وما ناد 
آن بسیار است نه بر خلاف‌فصاحت است ونه بر خلاف 
مصلحت چون گوبنده کلامی را مناسب‌مقامی بیند 
آن کلام را در آن مقام آورد وچون در مقام 
دیگرمناسب یافت باز درآنجا تکر‌ارمیکند در 
کتاب‌شاهنامه نیزما ننداین‌دیده‌ایم(ج ۸ ص ۷۴ . 
ج ٩‏ ص ۷۸ ) . ۱ 

باری منکران خدا وقیامت بردعوی خویش 
حجت ندار ند وهمه بساصالة عدم تمسكث می کنند 
وحجت آن است که از آن یقن حاصل آیه و از 
نیافتن چیزی فین به نبودن آن‌حاصل نمیشود چنا نکه 
گفته! ند : عدم الوجدان لایدل على عدم‌الوجود. 

باری مجادل با یددرمقام مقتضی‌علم بعلم‌سخن 
گوید یمنی دلیل‌عقلی آورد مثلا درتو حیدو نبوت 
ودر معام دیگر بکتاب ونعل تمسك جوید . 

مثلا دراینکه ملائکهد ختران خدایند و بتان 
شفاعت میکنند | گر کسی مدعی آن باشد باید کثابی 
آوردکه خدای تسالی بییفمبران خود خبر داد 
ملاکه چیستند وجگو نها ند. علم‌در آية کر یمه‌اشاره 
بدلیل علی است و کتاب مثیر بدلیل نقلی درجای 
مناسبه و بااینحال ر باید دوشن بین و خردمند باشد 


ودرهر مقّاأم بدا نچه "۳ است راه برد وهگی‌اشارم 


بان است یعنی‌علم تنهاکافی نیست . 

«(جد)» بر یدن‌شکستن؛ جذاذ خر دوشکسته 
مجد وذ مقطو ع . 

« و اما الذین سعدوا ففی الحنة 
حالدین فیها ما دامت السمو ات و الارض 
الاما شاء ربك عطاء غير مجدذوذ » ( هود 
(1١1١‏ آنان که نیکیخت گشتند در دهشت باشند 
حاودان تا آسما نها وزمین بر ياست مگر آ نعدر که 
خدا خواهد عطائی است بی بایان . ازظاهر آیه 
جنان معلوم میگردد که‌آسمان و زمن جاودا نند 


یعنی همیشه هستند . و آن ازدو جهت مشکل است 
یکی آنکه در بسیاریآیات قر آن خبرشکافتن و 
در نوردیدن آسمان و پر | کندن کوهها و تبدل 
زمین آمده‌است‌وبا جاودان ما ندن آ نهامنافی‌است. 
دوم آ نکه در ذهن‌متشرعان اهلاسلام جنان مر کوز 
است که احیای مردم درقیامت پس‌از فنای عسالم 
محسوص است » تاذمین و آسمان آزهم فرو نریزد 
کسی زنده نمیشود و ببهشت‌ودوزخ نمیرودو آ نگاه 
که‌مردم دربهشت ودوزخ در آیند آسمان بجای 
نیست تاچه رسد بان که درتمام مدت بودن آنان 
جاودان باشد. جواب‌ازهردو آن‌است که‌این‌عبارت 
کنایت از خلوداست نظیر آ نکه‌در «یخر جون من 
الا جداث » گفتیم همه مردم در گور نیستندتا از 
گوردرآ یذد» کنا یه‌است.ازز نده‌شدن‌مرد گان؛ اینجا - 


است کنایه از آبدالسد هر. این جواب را شيخ 
ابوالفتوح داده است ( ج ۶ ص ۳۲۱ ) وجواب 
دیگروی آنکه مراد آسمان و زمين عالم آخرت 
است جون درآ نچا نیز بالاو بان هست وجانب 
بالادا آسمان باید گفت 
شبهه دیگر آ نکه استثنا ازجیست که فرمود 
« الاماشاء ربك » آیا در بهشت نیزمر که و 
فنآهست؟شیخ ابوالفتوح رحمه الله گوید که مراد 
استثنا ازاول مدت است چون گناهکاران پیش اذ 
بهشت رفتن چندی معذب باشند پس‌از آن ببهشت 
رو ند والّهالعالم . 5 
اما توهم اینکه تا آسمان وزمین فانی نشو ند 
جائی برای بهشت دجهنم وعالم آخرت نیست 
توهمی با طلو خیا لی علط است چون باعتقاد ماهم . 
اکنون بهشت وجهنم موجود است وذهین وآسمان 
هم هستند و جودهيچيك مز احم‌دیگری نیست‌وا گر 
جائز بود زمين و آسمان همیشه جاودان بما نندما نع 


رو ور و دا اد و ود دا 


آن نبود که بهشتیان در بهشت ودوزخیان دردوزخ 
باشند مثل‌اینکه برزخ دقبر که خود نیزمر تبه‌ای 
ازعا لم آخرتند موجودند ارواح نیکان در وادی 
السلام مزاحم زندگان انجا نیستند وبنا و قبود 
ظاهر مز احم باغ و بستان باطن نمی باشند ۰ بهشت نیز 
هم | کنون در آسمانها است دمزاحم اجسام سماوی 

1 جذع )» تنەدر حت . 

«( جلوة )» پاد؛‌آتش  .‏ - 

«( جرح )» کسب کردناجترح مثله .زخم 
جمم جروح . 

« والجروح قصاص» ( مائده ۵۰ ) . 
احکام فقهی قصاص را شیخ ابوالفتوح_-ده-در(ج 
۴ ص ۲۱۴ تا ۲۲۱ ) آورده‌است . 


«وما علمتم من الجوارح مکلببن» 


شما سکبا نان آموخته باشید آنهارا . درمذهب ما 
حکم خاس حیوانی است که سك معلم آنرا شکار 
کند وچهار مذهب اهل سنت این قید نکرده اند 
احمد بهر حیوان جائزشمردهاست مگر سك سياه و 
سه مهب دیگر هرحیوان معلم مرغ ب-اغر مرغ 
که‌شکاری باشدتجویز کرده‌انه . احکام و تفاصیل 
آن در ( ج ۴ ص۱۱۰ ۱۱۶)ذ کوراست. 

«( جراد )» ملح.. 

«( چرز )» بدوضمه زمین خشك‌بی گیاه. 

د جرف ) » زمین که‌سیل زیر آن داشسته 
وخالی کرده باشد . 

) جار به) » کشنئی جمع آن جواری و 
جار بات درقر آن آمده است . 


« ومن ]یانه)لجو ار فی‌البحر کالاعلام» 


(شوری :۳۲ ). 


« وله الجوار المنشأت فى البحر 
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کالاعلام » ( الرحمن : ۲۴ ). 

«فلااقسم بالخنس الجو ار الکنس ». 
رجوع به حنس شود . 

«( جزية )» خراجی‌است سرانه که ازاهل 
دمه گر ند وآ نراحدی معین نیست وعلامه درقواعد 
فرمود امیرالمومنین عليه السلام برهر فقیر درسال 
دوازده درم جزیه نهاد و برمتوسط بيست وچهار 
و برغنی‌چهل دهشت درم . وهم‌در آن کتاب فرماید 
بر فقیر جزیه نیست . حمل برمراتب مختلف فقر 
راید کرد نکه‌نتواند معفواست و آنکه تواندماهی 
یکدرم بسیار نیست باری جزیه شرعی که دولت 


اسلام ازاهل کتاب‌میگرفت سیار نا جیز بودقابل 


مقاسه باما لیات‌دیگر ان نیست. 

« حتی بعطوا الجزية عن يدو هم 
صاغر ون » ( توبه ۲۵ ) دتفصیل احکام جز به 
وشرح معنی اهل کتاب‌در(ج۶ص۸-۶)مذ کود است 

«( جسد )» جسم بی جان که ما جماد 
گوگیم . ۱ 

«عجلاجسداله خوار » ( طه ٩۱‏ )در 
گوساله سامری فرماید که جماد بود وبا نك گاو 
میکرد ( ج ۵ ص ۲۸۹ ) ومفسران راخلاف‌است 
که آواز او جگونه بود . گروهی گفتند بصنعت 
جنان ساخته بود که جون باد از يك جانب تن 
گوساله درون شکم اومیرفت واز گلوی اوبردن 
میشد آواز گاودا می‌ما ند بعضی گوینداز نشا نەز یر 
پای اسب‌جبرگیل مشتی خاك برداشته بود وهنگام 
گداختن زردر کوره ريخت وازروحانیت آن خاك 
با نك بر آمد (ج ۷ ص ۴۸۵-۴۸۲) . ز نده‌شدن 
گوساله بروحانیت خاك منافی آن است که فرمود 
جسدا ؛ ومیتوان گفت تصرف ارواح ومجردات در 
جسم بردو گو نه است یکی آنکه تر کیب و مزاح 


a 


وامثال آن در نبات وحیوان واين فسم راجسد با 
جماد نمیگوینه و گوسالسه زدین چنین نشد چون 
جسم آلی نگشت وهم جماد بودکه بود . دوم آن 
که روح مجرد جسمی را بی مار قر کیب حر کت 
دهد جنانکه بعض نفوس جسمی غبر بدن خودرا از 
جای می‌جنبا نندو جنا نکه عمل فعال بمذهب حکما 
دراجسام‌این جهانتاتر میکند وشببه شی‌فلکیکه 
جماعنی قال بود ندو آ لتی در جسم‌فلك‌ظاهر أ ندارد. 

« و ماجعلنا هم جسدا لایا اون 
الطعام » ( انبیا ۸ ) ما پینمبران داجسم جامد 


نیأفر یدیم ۳ طعام نحور ند ۰ جواب مشر کان است 


که میگفتند فرستاد. خدا باید ازغير جنس ما باشد 


وطمام خوردن منافی شأن انبیا است . 
«والقینا علی کر سیه جسدا ثم آأناب» 
(ص ۳۴) بر تخت سلیمان مجسمه‌بی جان‌افکنديم 
آ نگاه‌سلیمان,از گشت بخدا.حکایاتی چند در تفسیر 
آ به آورده| ند بعصی بیقن باطل‌است و بعضی باسناد 
معتبر ثا بت نشده وشیخ ابوالفتوح رحمه اله آن 
تا ویلات رادر( جلد ٩‏ ازص۸ ۳۶ ببعد) آورده‌است 
ودر کتاب ملوك بنی اسرائیل آمده است که او 
زنان بسیار داشت ویکی دختر‌فرعون بود و بضی 
زان وی بت برست بودند ودرخانه سلیمان بت 
نگاه میداشتند وا گراین سخن صحیحباشد و نکاح 
بت پرستان درشریعت آنان جائز بوده مراد از 
رف م<سمه یکی از خدایان است که سلیمان در 
نشیمن گاه خود دید واز آن‌دانست که درخانه او 
بت آورده‌اند . از گرفتن ذن بت برست بشیمان 
شد و آن ترك اولائی بود و توبه کرد وشاید معنی 
دیگر هست که‌ما نمیدا نوم» آن ات زا کی ر کر کی 
سلیمان افکنده بود و خداوند تعالی بسیار کادمر دم 
را بخودنسیت داده‌است جون تسبیب اسیاب بدست 


او است مال« وجعل لک من الفلكوالانعام 


۱ لغات! لقر آن 


۱۳۱ 


ماثر کبون » . 
«( جس (@ .۰ 


«و لا نجسسو او لایغتب بعضکم بعضا» 
(حجرات ۱۲) جستجومکنیه و بعض ازشما دیگری ‏ 


. دا بدنگوید درغییت‌او . 


درهر فا نون وشر یمتی‌اعما لی رازشت و گناه 
مہشەں ندا لته آ نکه مر تکب آن گناه شودعمل خویش 
دا پنهان میکندتاملامتش نکنند و کیفر ندهندروش 


۰ ولات دراینا عمال‌دو گو نه‌است‌یکی تفحص و تعئیش 


تا کار ناشایست دا گرجه پنهان باشد کیفردهند و 
ازوقو ع مناهی‌ما نع شو ند ودیگر آنکه گناه پنهان 
را یحال خود گذار ند وتفتیش نکنند مگر آنکه‌جرم 
خود ظاهرشود فر نان ونان . درشریعت مااز 
تفح صو تفتیش منم شده‌است چون زیان تفتیش بیش 
ازخود گناه است مجرم که خود معلوم نیست باید 
هزاران بیگناه راشکنجه داد و آواز کرو تا زرم 
رایافت جنانکه! گر سرقتی‌اتفاق افتد ودزدة‌ناخته 
نشود بایه جندتن را ب-احتمال سرقت گرفت که 
بیشترشان گناه ندار ند بسا درخانه های مردم باید 
رفت و براسرار آ نها بی‌رضایت آ نها مطلع شدباانکه 
سلب اختیار و آزادی ازهرفسادی بدتر وزی‌انش 
بیشتراست . بدتر از تجسس آنکه پیش ازوقو عجرم 
کسانی دا که‌احتمال ارتکاب گناه در بارء آ نها 
داده میشود محدود ومقید کنند . خداو ند در باب 
قتل‌حکم قسامه مقرد فرموده است که‌جای ذکر آن 
نیست وغايت احتیاط در متهمین بقئل همان است 
درمحل خود گفته میشودان‌شاالهتعالی . در بعضی 
لاد نصاری که تجاهر بعدل سیار میکنند نیز تهئیش 
جرائم در بعضی موارد ممنوع است مثّلا دراما نات 
وسبرده های‌با نك‌ها تفتیش مجاز نیست هر چند کذف 
جرمءوقوف بر آن باشد (ج ۱۰ ص ۲۵۷۲۵۵) 
«(جسم)» پیکر جمغ آن اجسام . 


وج و دا ده دج ها واه و و و و اد ام و و وی او او و و و وا وا ده و و و و و و و و و و و 


حرف‌الجیم 


ج 


موجودی که طول و عرض وعمق یعنی بعد 
سیم دارد ودارای‌مساحت واندازه است . دوجادر 
قر آن ذکرشده است . 

اول در باره طالوت:دزاده بسطة فی‌العلم و 
الجسم»(پتره ۲۴۷ ) یمنی‌خدا اورا درعلم وجسم 
فزونی داد (ج ۲ ص ۲۹۱) واذاین جهت‌سزاواد 
پادشاهی کی . 

دیگر در باره منافتین « و افا دشیم 
تعجبكآجسامپم » ( منافتون ۴ ) چون 
آ نهارابینی بدن آ نها ترا خوش‌آید و بشگفتآورد 

درجای دیگر کلمه‌جسم نیامده است اماجون 
بنظرغا لب مردم موجود حقیقی جسم است وهرجه 
را جسم نیست.موهوم پندارند نه موجود حقیقی‌لذا 
هرچه شنید ند حمل برجسما نی کردند  .‏ 

حتی خداو ندتعا لی‌را گفتند د جسم لا کالاجسام» 
وازیکی ازقدمای مجسمه نفل کرده‌اند که هر جیز 
جسم است یا حالات جسم و خدای تعالی حا لت جسم 


نیست پس خود جسم ‌است این مر دحقیفتی‌غرر جسم وحالات 


آن تعقل نمیکرد چون تصورغیر جسم برعوام‌دشوار 
است وفهم‌اینکه هر جسم‌مر کپ است ومر کپ و اجب 
ال خود تست برآی انان آستان‌لست: ماه 
را کاض ندا نیم اما قول آ نا ثرا باطل دا نیم . واگر 
گوئی چون لفظجسم درقر آن نیامده است. شمااز 
کجا دانستید معاد جسمانی است گوگیم از آ نجا 
که نعیم بهشت وعذاب جهنم بالفاظی اداشده است 
مانند غل وزنجیر وآتش وطءام وقصور که دلالت 
بر‌طبا ثم‌جسما نی وصور نوعیه اجسام‌میکند وا گر 
گوئی خداوند برای صورعالم ریا مانند « انی 
اری سبع بقرات سمانیا کلپن سبع‌عجاف 
الایة » و «رایتاحدعشر کو کبا والشمس 
والقمر » الفاظی آورده است مانند الفاظ نعیمو 
عذاب که دلالت پرمعانی جسمائی میکند وجسم 


نیستند . گوگیم‌ددین صودتها نیز‌معنی جسمیت‌هست 
باطول وعرض ور نك وروشنی وتلالهر که خواب 
دید با این صفات جسمانی دید اما این صور غير 
ثا بت وزدد گذرند اذاین جهت آ نها دا موجود 
حهیعی نشمر ند . 

بر خلاف نعیم وعذاب برزخ و آ خرت کهالبته 
امور خادجی‌وحقیقی هستند ۰ ومعنی جسما نی نیز 
درآ نها هست پس معاد جسمانی ازقر آن استفاده 
میشود . اگر گوگی عین همین الفاظ که در باده 
آخرت درقر آن آمده است نسبت بعالم برزخ و 
قر نیز و اردشده.ما نند عذابو تش وسوالوجواب 
واینکه «القبر اما روضة من ریاض الجنان » 
قبریا بای است اذباغهای وکت کردا ل ارک دال 
های جهنم وقبرمومن را باندازه مد بصر یعنی چشم 
| ندازفراخ میسازند وروشن میکنند و برای کافر 
تزك‌و تا ريك با اینکه میدا نیم‌قبر مومنو کافردرظاهر 
ماه یکدیگن ندنه هيچيك فراخ گشته و نهتنك‌شده 


وهمه تاريك است ومرده از روشنی وتاریکی خبر 


ندارد پس‌این‌الفاظ دلالت برجسما نیت نعیم‌وعذاب 
برزخه آخرت نمیکند گو ئیم همه این الفاظ نسبت 
بقبرو برزخ‌نیزدلالت بر جسما نیت آ نهامیکند منتها 
اجسامی که ما نمی بینیم ما نندملاگکه که بر پیغمبر ان 
ظاهرمیشه ندودیگر أن نمی‌دید ندوما خودا گر خواب 
ندیده بودیم وازصورت‌عالم روّیا خبر نداشتیمه قصه 
خواب فر عون را می‌شنيدیم باود نمی کردیم یکی‌دد 
بتر خفته‌و گاو ها در خواب بیند وانکه بیداراست 
ودر کنار اونشسته نه بیند . نمیتوان گفت آنچه 
فرعون دید بی‌حقیقت بود ذیراکه عین آن واقع 
شد اما زود گذر وغیر ثابت بود ورابطه فرعون با 
عالم غيب زود قطع شد . 

هم صورتهای عالم رؤا دهم آنچه انسان‌در 


دا وا او و و و او وا و و وود و وا و و و هت و و و و و هو و اد و و ور و و و و و وه و هت و و دم اه و و اه 


قبرو برزخ مشاهده میکند جسم است اذاف رل 
وعرض واندازهومساحت و جبرگیل‌وسایر فرشتگان 
که | نبیا میدید ند نیز اجسامی بود ند باصفات جسما نی 
مأنند نزول وصعود وحر کت بلکهر نك وتلالوو 

امتال آن . 
انحاء و جود محفوظاست‌ووجودات مخثلفند شهه 


و باصطلاح علمی مأهیت‌هر چیز در :یام 


درجسه‌یت گاوهای خواب فرعون نیست‌بلکهو جود 
آن نحودیگری است ۳ که در بیداری 
دیده میشو ند بلکه‌ماهیات در صور عقلی‌نیزمحفوظ 
است وما صفات کلی عقلی ثا بت میکنیم بر ایاجسام 
درعتل خود ویقین‌داریم اجسام خارجی هم‌دارای 
همان صفا تند . 

مثلا در عقل خود میگوئيم جسم مر کب از 
اجزاء لایتجزی نیست جون درعتل مامحال است 
جزءلایتجزی باشد ومیگوگیم اجسام خادجی‌هم 
جزء لابتجزی نیستند چون ماهیت جسم درعقلو 
در خارج یکی است ومیدا نیم‌هرحکم برای جسمدر 
عةل ثابت کردیم درخارج هم همان است و گر نه 


بايد علم هندسه همه باطل باشد زیراکه هيچيك 
ازقضْایا و احکام هندسی رابتجر به تا بت نکرده‌ایم 


بلکه صورت ذهنی وءملی اجسام دمقاذیر را در 
عقل میا نديشيم بتحلیل وفیاس عقلی. خواص آنرا 
درعقل استخراج میکنیم و يقن دادیم آن اجسام 
در خارج ذهن‌هم همان‌خواص‌رادارد چون‌ماهیتش 
باخارج یکی است وا گرمو جود خادجی جسم بود 
وعقلی‌چیزدیگر دلیل ندا 

بارید لیل مادرمعادقول خداورسول(ص) است 
ویس‌از آنکه حقیقی بودن آن معلوم شد جسمیت 


شت آندورا ظا بق بدا نیم 


آن شبهه ندارد . 


«( جلباب )» چادر «(جلابیب )» جمع 


« یا ابها النبی قل لازو اجك و بناتك 
و نساء| لمومنین ید نن‌علیرن‌من جالابیبمین 


۱ 


. ) ۵٩ احزاب‎ ( 


ای‌پیغمبر بگوی زنانت را ودخترانت را و 
زنان ممنان دا تاچادر بخویشتن درپیچنه وس 
تا پای بدان بپوشند تا از پرستادان پیداشوند . 
این عبارت تفسیرا بوالفتوح علیها لررحمه‌است و هم 
او گوید شکل ادناءآن است که زنان رافرمود که 
سر پوشندوروی » ويكچشم‌رها کنند که بآن‌مینگر ند 
واین ترجمه تفسیرطبری است ۰ (ج ٩‏ ص ۱۷۹) 
دراین صفحه «جلدششم» که در باورقی نوشته شده 
تصحیف هشتم است ( ج ۸ ص ۱۹۲ ۲۰۶ ۲۰۷) 
ر جوع به دنوشود . 
«( جلد )» بکس‌جیم پوست . دجمع‌آن 


جلود . ۱ 

د قالوا لجلود هم لم شهدتم علینا › 
( حم فصلت (١‏ گناهکاران بپوست های خود 
گویند چرابزیان ما گواهی دادید ۰ بعضی گویند 
مراد از پو ست در این آبه عورت است که شهادت 
بر فحشا دهنددرقيیامت یمنی کار خودر | بگویندجون 
آ لی که بیوست و میبرد و لذتش معصیت 
است غیرعورت نیست بز ناو لواط گناه‌میکند اما 


۰ گناه لذت سایر آلات وجوادح بیوست يست . 


در نطق آلات وجوارح وجوهی گنته‌اند . 
( ج ۱۰ص ۱۴ ) ددر (ج ٩ص‏ ۲۸۵) دد تفسیر 
سوره یس مشروحتر بیان شده‌است رجوع به‌عدث 
شود « یومتئد تحدث آخیارها » 

«ر جلد )4 بفتح جيم تازیا ن‌زدن. جلدة 
یکیارزدن . 

درصریح قر آن .تازیانه زدن‌حدی شرعی 
است‌دردومعصیت‌یکی ز نا که‌جون ثابت شود مردو 
زن هريك‌راصد تازیانه بایدزد . ۱ 

«الزانية د الزانى فاجلد وا کلواحد 
منہا مائة جلدة » ( نور ۲ ) . 
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زن ومردز نا کار هريك راصد تازیانه بز نید 
در فحشازن راه‌مدم فر‌مود بر مرد. 

دو یم #ذف یعنیتهمتز نا بمرد یازن که حد 
آن هشتاد تازیانه است . 

«والذین برمون! لمحصنات ثم لمیاتو بر بعة 
شهداء‌فاجلدوهم ثما نین جلدء» ( نور۴ ) کسانیکه 
زنان عفیفه‌رانسیت بز نا دهند وجهار گواه نياور ند 
آ نا نراهشتاد تازیانه بزنیه . احکام وتفاصیل حد 
زنادر ( ج ۸ ازصفحه ۱۶۸ ا ۱۷۸ ) مذ کور 
است واحکام حد قذف (ج ۸ از ص ۱۸۰ ) 

درمذهب اهل بیت علیهم السلام حد نوشیدن 
مسکر نیز هشتادتازیا نه است دحدقواد هفتاد وپنچ 
تازیانه وحد لواط که دخول نکند صدتازیا نه‌است 
علی المشهور واگر دخول‌کنه کشتن است وچون 
درقر آن صر یح نیا مده فقهای مذاهب دیگراختلاف 
کرده‌ا ند وتفصیل آن را در کتب فقه بایدطلب کرد 

«( مجلس )6 جای‌نشتن. مجالس‌جمع 

«اذا قیل کم تفسحوافی المجالس 
فافسحوا » .(مجادله ۱۲ ) چون باشما گویند 
درمجالس‌جای‌فراخ کنید شماهم‌جای‌فر اح کنید. 
۱ از آداب مجلس‌چندی‌دراین آ یه است (ج ۱۱ص ۷۷) 
خداوند تعالی نخواست مردم برای مراءات 
نکردن آداب از یك دیگر دلخور شوند وعملی 
کننه که تنافر ودشمنی آورد ۱ ۱ 

( جل)» . 

وا لجلالازصفات | لهی‌است دوبار درسوره 
الرحمن آمده است › 

د( جلاء )» . آوار گی . 

« ولولاان کتب الله‌علييم الجلاء 
لعذ بريم 6 (حشر ۱)۳ گر نه آن بود که خداه ند بر آ نها 
آوار گی مقدر کرده بود آ نهادا عذاب میکرد . 
در بارة بهود بنی الثضیر است که چون‌پینمبر(ص) 
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به‌دینه هجرت فرمود با آنحضرت یمان ستند 
که باصطلاح امروز بی طرف بمانند نه یاری 
دشمنان بیغمبر صئی‌اله عليه و آله کنند ونه‌یاری 
او برشد دشمنان اماینی النضیر عهد شکستندو 
پس‌از غروه احد با مشرکان مکه عهد بر خلاف 
مسلما نان پستند بینمبر صلی‌ا عليه وله آنا نرا 
ازحجاز بیرون کر د سوی‌شام چنا نکه درسر آمده‌است 
وتفصیل آن در ( ج ۱۱ ازصفحه ۸۵مذ کوراست) 


«( جموح )» سر کشی . 
«( جمد )» . 


جامد: استواروثابت دجوع به جبل شود 

«( جمع ) فراهم گشتن و گرد آوردن. 

«( يوم الجمع )» دوزقيامت است . 

« ثمیجمعکم لیوم الجمع ذلك يوم 
التغابن » ( تغاین ٩‏ )1 نگاه شمارا گردآورد 
درروزجمع آن‌روزددیغو افسو س‌است ازفوت‌فرصت 

«هذایوم) لفصل‌جمعنا کم و الاو لین » 
(مرسلات ۳۸) این است روزجمع شمارا بااولین 
جمع کردیم . 

«لیجمعنکم الى يوم القيمة » (اننام 


۱ ۲ ) شمارا جمع میکند تاروز قیامت : 


« و تنذر یوم الجمع لاريب فيه » 
( شوری ۷ بیم دهی از روز قیامت که شك 
در آن نیست ۱ 
« انك جامع الناس لیوم لاریب فيه » 
( ال عمران ٩‏ )توجمع کننده‌ای مردم‌رادرروزی 
که شکی در آن نمست © ۱ 

«قل انا لاو لین و الاخر ین لمجموعون 

الى میقات بوم‌معلوم» ( داقه۵۰ ) بکنو 
که اولن وآ خر ین جمع‌شو ند درموعد روزی‌معلوم 
آیات در این معنی بسیار است . جمع در 

مقابل پراکند گی است . چون پیش ازقیامت هر 


ج ۱ ۱ لفات القر آن س۱۳۲۵- 
« قا لوا أ نطمنا الله الذی آنطق کل شىء » . 
گفتند بسخن آورد مارا آن خدای که‌همه 


وان پوو ناس ومد 
یکدیگر بی خبرودر قیامت در یکجا نزد خدا 
جمم میشوند و بر یکدیگی آگاه میگردند « قل 
یجمع بیننا دبنانم یفتح بیننا بالحق » 
( سبا ۲۶ ) بگوی خدا جمع میکندمیان ماآن- 
گاه حکم میکند میان ما بدرستی . درقر آن‌سخن 
کو ۳۹ ۱ 
آمده است واز آن توان دانست که‌مردم] نجا نه 


جیزرا سخن آورد . والله العالم. ۱ 

خدای تما لی میداند که شماره افراد انسان 
از آغاز جهان تا بایان آن چه اندازه است چند 
صد هزار سال یاچند ملیون سال پیوسته موجود 
شده وفانی شده | ند واجتماع این همه مردم که‌در 
تنگنای این جهان ممکن نیست در آن عا لم با ۱ 
وسعتی که خداو نداز آن‌خیر دار دالبته‌ممکن خو اهد 
بو دخداو ند درصفت بهشت فرمو د« و جنةعر ضا 
کعر ض السماء والارض » درآن عالم بسی 
انتهاهمه‌جیز میگنجد وشبهه‌منکر ان معاد که‌اجتماع 


همه افراد بشر را محال پنداشته اند مردود است 


تنها بر خویش و مدر کات دصفات خویش ۲ گاهند 
بلکه ازدیگران هم مطلعند دجمم برای اطلاع 
آنها است ازیکدیگر . چشم و گوش دطعم دلامسه 
کهدر این‌جهان آ لت ار تباط‌ماست بادیگر ان بو سیله 
نوریاتموج هواولمس و امثال آن در آخرت بچه 
وسیله است ؟ ودوری ونزدیکی مسافت در آن‌عالم وآخرت را بدنیا قباس نمیتوان کرد وجای آن 
دارد که‌آبه «وما او تیئم من | لعلم الاقلیلا» که خداو ند 
در باره روح فرمود (دانش‌شمادر باره روح اند 
است ) در آ خرتمطلقاً جاری کنیم ۰ 

«( جمعة )» دوز آدینه بصم و سکون میم 


تاچه حدما نم‌احساس است وسخن الهی را بچه] لت 
می‌شنو ند ؛ این‌جمله ازعلوم آخرت است که‌جز 
راسخان درعلم ندانته ما نئدآ نکه ما گاهی باغیب 
ار تباط‌حاصل میکنیم وملائکه درقلب ماا (هام‌میکنند 
و گاه برای بعضی بصورت بشر ظاهر میشو ند وقت 
دیگر ظاهر نیسند وهمان وقت که یکی اور امیبیند 
دیگری نمی بیندپسادر اك و اطلاع از یکد یگرهمیشه 
تابم قواعد مقرره درعلوم طبیعی نیست . قواعد 
طبیمی خاص عالم طبیمی است وع-الم آلهی خود | بخوانيم وا گر کسی در نمازسورۂ جمعه قرائت کند 
قاعده دیگر دارد . مجردات ازماده همیش‌لیاقی | دآنرا الجمعة بخواند بسکون میم نمازش باطل 
ادراك کردن وادراكشدن دار ند وحکما گویندعن | است 
معا نی کلیه‌ذهنیه‌ما نندصورتدیو اروصورت آ فتاب‌دماه 
وغیر آن| گر تا بع ذهن ما نبود ندو مستقل بود ندیکدیگ 


هردو صحیح | ست الاانکه‌قر ۶۱ همه بصم میم خوأ نده 
اند وقر آنر! بایدیدان گونه خواندکه خوانده 
ائد وا گی کلمه‌ای‌در عر بی»حیح باشد بهیئتی اما قر اء 


نخوانده باشند بر ای ۳ جائز نمست بدان و حه 


«اذا نودی تلصلوة من بوم‌الجمعة 
فاسعوا الی ذ کرالله » (جمعه ٩‏ ) چون‌با نك 


رادرك میکردند یعنی صورت‌دیوارذهنی میدا نست 
آفتاب براو افتاده است با اینکه دیوار حادجی 
از آفتاب که براو تاپیده است خبر ندارد اجسام 
عالم آخرت همچنن حیات دار ند وهمه ازهم بأ خبر 
همه ناطق اند و شهادت میدهند و سخن میگویند 


نماز بر آور ندروزجمعه بشتابید سوی ذکر خدا 
در( ج ۱۱ص ۱۴۵ - ۱۵۶) . احکام نماز 
جمعه و فضائل این روز و ثب آن بتفصیل 
مذ کور است و از کلام شيخ ابوالفتوح مستفاد 
میشود که نماز جمعه را بدون امام معصوم واذن 


او درست نمیدا ند و بیشتر فتهای امامیه ‏ نرادرست 
مدا ننداما واجب‌تعیینی نمیگویند انسان مخبر است 
نماز جمعه بخواندیایج-ای آن ظهر وبعضی‌از 
متا خرانآ نراو اجب‌تعیینیثمرده! ندو امام داشرط 
ندانسته داين مذهب شافمی است اما پنظر صحیح 
نمی آیه چون ازعهد ائمه معصومین علیهم السلام 
وبعداز آن‌تازمان‌مامر دم مثدین ازشیمه‌متید با نجام 
نماز جمعه نبو دند وا گرواجب‌عینی بوددرذمانائمه 
علیهم السلام و نز ديك بدان ترك نمی کردند واین 


حکم پا آنکه‌هرهفته مکرد میشود بر کسی مخفی 


نمیما ند. چنانکه دراذان واقامه نیزمیگوگیماگر 
درهر نماز واجپ بودبرمردم مخفی نمی‌ما ند دهمة 
مردم بدان ملقزم بودندبا آ نکه ھی دا نیم قا طبه 
علماً آنراواجب تشمر دثك . 


گو یندجمعهر ادر جاهلیت یوم‌العرو بقمیگفتند 


واصطلاح‌بوم الجمعه‌اسلامی‌است‌واول بارانصاریان 
در مد ينه بکار برد ند ۰ 

« ان علینا جمعه‌وقر آنه»( قيامة ۱۷) 
رجوع به حرك شود . ۱ 

J)»‏ جمل )» بددفتحه شتر نر آست‌جمالة 
جمع آن ۳ 
«لاتفتح لیم آبواب السماء و لا 
بدخلون الجنة حتی يلج الجمل فى سم 
الخیاط » 

( اعراف۳۹ ) گشاده نمی‌شود ( براکس 
کشان و تکذیب کنند گان) درهای آسمان و ببهشت 
در نمی آیند مگر آ نکه شتر درسوراخ سوزن بگنجد. 
مفسرآن ۳ دراین حمله خلاف است بعصُی حمله 
اول ودویم رابهم مر بوط سأختندجون بهشت در 
آسمان است تادرهای آسمان بروی کسی باز نشود 
راه ببهشت ندارد و بعضی دوجمله رامستقل وجدا 


آزهم شمردند : یکی آنکه درهای اسمان برانها 


گشوده يشو د تادعاهای! نها بآسمان رودوستجاب 
گردد دیگر انکه دا خل بهشت نمیشو ند و آن‌متوقف 
بر بازشدن درهای آسمان نیست ( ج ۵ص ۱۵۶ ) 
مادر ذیل این صفحه بنا بر تسیر دویم سرمستجاب 
نشدن دعای آنانرا ذکر کردیم واز این یه‌معلوم 
میشود گنجیدن شتردر سوراخ سوزن محال است 
همچنن گذشتن‌س کشان دردرهای آسمان . 

« كانه جماله‌صفر » (والمررسلات۳۳) 
شراره راکه از دوزخ بر‌ميجهده دورن ور نك 
تشبیه بشتر زردموی کرده است . 

«لو لانز ل‌علیها لقر آن‌جمله و احدة» 
( فرقان ۳۵ ) چراقر آن بر او فرود نیامد همه 
بیکیار . کفاد بر پیفه‌یر امتراض میکردند . خداو ند 
جو اب‌میدهده کذ‌لك لنثبت به فو ادك» چنین بتددیج 
فرستادیم ادل توبدان آرام گیرد ۰ تنبیهی است 
برروش تعلیم چنا نکه میدا نیم که چون مردم‌علمی 
خواهند آموخت اگراندك اندك بیاموزند دردل 
جای میگیرد وا گر یکبار» و بفاصله کم فر! گیر ند 
بدقاگق آن نیکواحاطه بیدا نمیکنندودرقلبر اسخ 
نمیشود . طلاب سابق یك‌علم راچندبارمیخواند ند 
بٿا نی ااا فرا گر ند وا گرعلمی را که‌بده 
سال توان بدقت آموخت در دوسال مسائل آ نرا 
خلاصه کرده‌از بر کننددر آن ماهروورز یده امیشو ند 
خداو ند خواست پیذمبر صلی‌اله عليه و آله مطالب 
قر آن رابتدریج پمردم پیاموزد وچندبادهرمطلب 
رادرمواقع مختلف مکرر کند تاخوب درقلب آ نها 
جایکزین گردد . هم تعلیم باشد و هم تمرین ۰ 
خطاب به‌پینمبراست دمتصود همه امت دالهالعا لم 

») جب (« بهلو . جنب بدوضم‌دوری؛ 
مرد یازن نا پاكمفرد و تئینه دجمع ومذ کر وم نث 
در آن یکسان است . ۱ 

« الجارذی القر بى والجاد الجنب 


والصاحب بالجنب » ( نساء ۳۶ ) ( ج ۳ س 
۳۵)الجارا لجنب‌همسایه بیگا نه‌درمتا بل جاردی 
اللي ان مه مسا ند که و ریاف 
احسان کن دهم پاهمسایه بیگانه و صاحب با لجنب 
دوستی که در کنار تواست « مافرظت فی‌جذب 
الله » ( زمر ۵۶ ) یعنی تفر بط وتقصیر کردم در 
" برابر خدا و نسبت بفرمان او . 

«و لاجیم)الاع) بر کاسبیل‌حتی تغتسلو ا» 
( نساء ۴۳ ) [ نزدیك نماز نشوید درحال مستی 
تاوقتی که بدأ نید جه میگوئید] ونه‌در حال 
جنایت مگرراه گذرباشید تاهنگام ی که غسل 
کنید. جنب کسی‌است که باز نان مباشرت کرده يا 
منی‌از او بیرون آمده‌واورا جنب گویند از آن‌جهت 
که ازمواضع‌نماز باید دوری‌جوید وجنایت‌دوری 
است . جنب را جائز نیست درمساجد درآید مگر 
بگذرد ودر نك نکند ونماز خواندن هم بروی‌حرام 
است تاغسل کند . این آیه در آن وقت نازل شد که 
مسکرحرام نشده بود . ( ج ۳ ص ۳۹۵ ).۰ 

« وان کنتم جنبا فاط هر وا » ( مائده 
۶ ) اگرجنك باشید خویشتن راباك کنید چون 
عضومعینی‌رانام نبرده است مراد پاك کردن همه 

در این آیه‌جنب بجای جمم استعمال شده 
است (ج۴ ص ۱۳۱ ) ۰ ۱ 

لفظ جنب‌دراصل بمعنی‌دور است «قبصرت 
به عن جنب» درباره خواهر حضرت موسی(ع) 
است که هنگام ولادت در آب انداختند ودر خا نه 
فرعون رفت ( خواهرش اورا از دور دید ). 

«( جنح )» . 

«( جناح )6 . 
بضم گناه . 

« و اضم‌اليك جناحك» ( فصس۳۲) 
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جناح کنایه از دست است یعنی دست برقلب گذار . 
تادلت آرام گیرد ووحشت زائل شود . خطاب با 
حضرت‌موسی علیهالسلام که دقتی معجزه ازدست 
اوصادر شود واو دا ازاين وقعه نا گهانی وحشت . 
گر ددست بر سینه گذارد . 

«و جاعلا لملاکک ةرسلا اولی اجنحة مثنی و 
ثلاث ورباع»( فاطر ۱ )قرار دهنده‌است فرشتگان 
را پيك بالداد دوبال سه‌بال چهاربال. پيك خبر 
رسان‌است باید شتا بان باشد فرشتگان بيك‌خدایند 
وشتابان سوی بیغمبران تند و بازعروج میکنند 
گرچه جانب‌الهی ازمکان منزه است ودرروایات 
بیش اذاین عدد بال نیز آمده است چنانکه‌فرمود 
د یز یدفی| لخاق‌مایشاه» مولوی گوید : 

جان فشاند سوی بالا با لها ۱ 
تن ذنه سوی زمین‌چنگالها. 

بال برای‌جان ثا بت کرده باستعارت وجان 
را بملاگکه تشبیه کرده است 

« و ان جنحوا للسلم فاجنح لہا  »‏ 
( انفال ۶۳ ) اگر کفاد آشتی خواستند تسونیز 
با آنها سازش نمای . درحکم شریعت اگرامسام 
با کفار عهد بست‌دمصاحت جنان‌دید که سازش نما ید 
جائزاست » پس‌از پستنعهدشکستن جائز نیست‌مگر 
کفار خود خیا نت کنند و بیمان بشکنند که‌درایتصمورت 
مسلمانان نیز مراعات قواعد عهد نخواهند کرد ۱ 
درعهد صلح شرط نیست کفار کتابی باشند بلکه ' 
با مشر کین نیز جایز است » اما در عهد ذمه 
شرط است کنابی باشند » فرق عهدصلح و عهد . 
ذمه آن است که درعهد دمه‌کفار ازرعایای امام 
مسلمین‌میشو ند ودرعتد صلح خود مستقلندوسلطا نی 
دار ند‌جدا؛ علامه حلی‌درقو اعدفر موده‌است! گر امام 
بدا ند مسلمانان حاجت بصلح دار ند واجب است 


-۱۳۸- 


عفد ۷ بندد ۳۳۳ دنق 1 8 کند 
(ج ۵ ص ۴۳۴ ) . 

«( جناح )6 بش جيم‌هميشه با نفی‌استعمال 
شده است درقر آن مانند د لیس علیکم جناح» يا 
« لاجناح علیکم » رجوع بائم شود . 

« (جند )»لشکر » جنود جمم . 

«وایده بجنودلم تر وها » (تو به۴۰) 
خداو ند بیغمبرش را نیروداد بلشکر یا نیکه شما ند یدید 
اختصاص بنزوه ندارد وشامل همه حالات پیغمبر 
است صلی‌اله عليه و آله . 

« وانزل جنودا لم‌تروها» (توبه۲۶) 
فرستاد لشکریبانی که شماندیدید .درجنك حنن 
است‌«فار سلناعلي ېم ر یحاو جنودالم تروها» 
( احزاب ٩‏ ) بر آنها یمنی بر لشکر احزاب باد 
فرستادیم و لشکری که شم ندیدید . در غزوه 
حندق است ۰ 

ازاين آ یات‌معلوم میشود که فرستادن لشکر 
فرشتگان خاص بجنك بدر نبود و نیزمردم‌فرشنگان 
رانمی دید ند ٠‏ و در بعض روایات آذه است که 
درجنك بدرفرشتگان را دیدنداما این خاص بچند 
تن‌ازصحا به‌است جنانکه درحالات دیگر غرجنك 
نیزفرشتگان برای بعض اهل کشف مجسم میشوند 


وهمه کس آ نهادا نمی‌بینید . رجوع به‌بشری و ثبت 
شود . 
«( جنف )» . 


ميل و کجی است د فمن خاف من موص 
جنفا أواثماً » ( بقره ۱۷۹ ) هر 
که وصیت کننده منحرف شود ازحق ,-ادستوری 


ناروا دهد گناهی نیست که میان آ نها سازش‌دهد 


واصلاح کند . ظاهر آیه‌آن است که اگر پیش از 
وصیت بیم آ ن باشد که موصی مال خودرا برای کار 
نأمشروع یا بطور نامشرو ع وصیت خواهد کرد او 
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E 
خرن و ۷۷۳ الا‎ e را دیل و نصیحت‎ 
کنند که هم صاحب مال راضی شود وهم‌وارثان و‎ 
کسان وی‎ 
زیراکه هر گناه انحراف است وهر ا نحراف گناه.‎ 


٠‏ وفرق ميان جثف وائم اعتیاری است 


درشریعت اسلام وصیت به بیش ازئلث‌مال صحیح 
نیست ودوثلث دیگررا باید برای وارث رها کنند 
تامطا بق سهامی که خداه ند مترد کرده است ميان 
آ نها تقسیم‌شود. ازجنفها نحراف است که این‌حکم 
شر عدا مراعات‌نکنند ۰ بیش ازثلث دا برای کار 
خبرمعین کنند پاسهام وارئان دا بر خلاف حکم 
شرع بیش‌یا کم کند یایکی را ازارث‌محروم ساز ند 
وا گر‌چنین وصیت کرد ودر گذشت و کسی پیش از 
وقات اواصلاح کار او نکرد باز وصیت او جون 
منحرف آزشریمت است صحیح نیست . اگرنه آن 
بود که خداوند مصلحت چنان دانست که هر کس 
در تصرفو نتل اموال خویش مختار باشد ومحدود 
ساختن مالك بر خلاف مصالح جامعه بشری است 
محروم کردن وارث را مطلقا تحریم میفرمود و 
نقل همه اموال را جاگز نمی‌ساخت اماچون حب 
مال دردل مردم راسخ است دهیچکس تا خودز نده 
است و امید حیات دارد همه اموال خویش را از 
دست نمیدهد شارع نیزاین حکم نفرمود ( ج ۲ 
ص ۴۴ ) و نیز کسی ک-ازحیات نا امید است و 
مشرف بر موت‌درمرضهای سخت و جر احت مهلك بیش 
از ثلث مال خویش را نمیتوا ندبکسی نقل کند برایگان 
جوت دزا ينال جت لفت وصیت کرده‌است ودر 
وصیت جفا نمو ده جنا نکه‌ان‌شا ءالله در محل خود خواهیم 
گفت وصیت در قر آن‌و در لغت‌منحصر بآن نیست که پس 
ازمر کگ باشد. احتصامن: اصطلاح فقهی‌است و بسیار 
الفاظدرقر آن‌است بر خلاف اصطلاح فقهاما نند تيمم 
دراحادیث آمده‌است که انسان تاز نده‌است 

بمال خویش اولی است وا کر بگوید پس از مرك 


و و و 

چا و و و وا و و و یو و ون 

و و و و وج و و و و تج وا وا و و و وج وود وود و وا وج وا وا و و او او و ادا و وا او و او و اد و و و و و 
و اه و و و و موه 
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من چنان کنید بیش از ثلث روانیست . این‌حکم 
متصرف بغالب احوال انسان .است یعنی‌هنگام 
سلامت وی » و شامل حال احتضار و مشرف 
بودن بمرك نمیشود چون در احادیث بسیاد 
این حکم کلیرا تخصیص داده هنگام. ار تحال را 


استثنا فرموده است کن نمیتو | ند م_ال حود را 
رایگان بدهدیاو قفوعتق 


نمیشو د واو 7 زنده است هم بمال خود ادلی دمست 
چون دیوانگی سبت بسلامت نادراست و دوایات 


بسیار مجنون را از این حکم استثنا کرده است ‏ 


«( جن )»پوشیدن وفرا گرفتن 

« فلما جن علیه‌اللیل رای کو کبا» 
) انعام ۷۶ ) چون شب‌اورا فرا گرفت ستأده‌دید 

«( جن )» Es‏ وجان‌پری . 

طاگفه‌ای‌ازمخلوقات خداینه که وجودشان 
بشر ع ثابت شده است اما ماهیت آنهارا نمیدا نیم 
چیسنت . بعضی گویند ملاگکه نیز جنندچون‌پدیداد 
نیستند وهرجه از دیده پنهان بساشد جن‌است 
و گفتنده و جعلو اللهشر کاءالجن »(انمام۰ ۱۰) 
فرشتنان دا شريك خدا کردند نه پری دا چون 
کسی پری رابخداگی نبرستد .اما درسور؛ ( سبا 
۱ )فرمود «بلکانوا یعبدون الجن »ملائکه 
گویند بادالهااینان مارا نمی‌پررستند بلکه جن‌دا 
می‌پر ستند . 

باری جن ازعالم غیب است وهر کس ایمان 
بفیب داردایمان بجن نیز بروی دشوار نیست 
اگرما جنس دماهیت آنها داندانیم منافی ایمان 
بوجود آنها نیست وازصفاتی که خداوند برای 
آ نها بیان کرده است‌میتوان بمعرفت‌آنها نزديك 
شد خداوند يك سوره در باره آنها فرستاده است 
( ج ۱۱ ص ۲۸۴ ۰۰۰۰ ). 

(۱) ۲ نهارااز آتش آفریده‌است‌ه والجان 


تق‌کند. جنانکه شامل‌دیوانه ‏ 


حلقناه من‌قبل من e Û‏ 
(۲) شباطین ازعاسیان جنند د جملنا لکل " 


" نبی عدواً شیاطین الانس والجن » ( انعام 0۱۱۲ 


برای هر بیغمبری دشمنی آفر یدیم ازشیاطین انس 
وجن ودرباره شیطان است « کان من الجن « 


که‌ازجن بود ( کهف ۵° )۰ 


(۳) بچشم دیده نمیشوند و خداو ند فرمود 
« انه‌یریکم‌هو وقبیله من حیثلاترو نهم » (اءراف 
۷ )اووقبیله‌اوشما رامی بینند بطوری که‌شماا نهارا 
نمی بیفود. ۱ 

(۴) بر صنایع عجیبه‌ودقیقه‌قادد ندومن لجن 
من _بعمل بین یدبه » ( سبا ۱۱ ) از جنیان 
بودند کسانی که پیش اوکاد میکردند ( ج ٩‏ ص 
۵ .... ) «قالعفریت من الجن اناأتبك‌به» 
( نمل ۳۹ ) عفریتی ازجن گفت‌من‌عرش‌ملکه سیا 
دا برای تومیآورم یمنی دراندك مدت ازیه‌ن بشام 

(۵) خداوند جن را براي عبادت آفریه 
« وما خلقت الجن والانس آلالیعبدون » 
( ذادیات ۵۶ ) جن و انس دا نیسافریدم مگر 
برای عیادت . 

(۶) خداو نه مات ان و 
« یامعشر الجن والانس ألم يأتكم دسل 
منکم 6 ( انعام ۱۳۰) در سورة جن 
وصف آمدن‌جن نزد پینمبر صلی ال علیهو آ له وشنیدن 
قرآن مذکور است . در ميان جنیان هم نيك و 
بد هست . 

(۷) جنیان اگر معصیت کنند بدوزخ نیز 
مبرو ند «ولقد ذر ازا لجنم کثیر آمن الجن 
والانس» (اعر اف ۱۷۹) برای دوزخ آفر ید: 
بسیاری ازجن وانس را . 

(۸) اعر اب‌جاهلیت معتقد بوجود جن بود ند ۱ 
« و انه کان رجال من الانس یعوذون 


(€ 


برحال من‌الجن > ۳ پٍِ۳ ۲ اذانس 
SEN‏ 
بيا بان هولناك بناه‌بجن آن وادی‌میبر دند و نهار 
اودرمیآمدند دراشمار نا بغه نیز ذ کی جن و خدمت 
آنها برای سلیمان علیه السلام آمده است : 
و خيس الجن انیقدأذنت لهم 
پبنون تدمر بالصغاح والعمد 
)٩(‏ از آسمان خبرمیکر فتند واز آن‌ممنوع 
گشتند ( ج ۱۱ ص ۲۷۸ ) ه 
آیات معلوم میشودلجن ازسنخ 
IY‏ و گر نه‌دیده میشد ند یاجای براجسام 
دیگر تنك ميکر د ند بلکه از جنس روح وملائکه| ند 
مجرد ازعناصس و آتشی که از آن آفریده شد نداز 


سنخ آ تش عنصری نیست جون دريك جافراهم آ ین 


آ نجارا گرم نمیکننه بلکه جون برای بعضی‌ظاهر 
ش درتادیکی 


شو ند شا ید بصورت جیزی روسن وآ 
پدیدار گردند . 

دفوة بی شعوریا موجود سیار خر د نیستند 
یتخرد بر فییگروت موق نگاو یمه 
یادوزخ ميرو ند و پیغمبر بر آ نهامبعوث میشودپس 
عقل‌دار ند وما نندفرشتگان ` منزه ازمعاصی نیستند 


زیرا که شیطان از آنها دود وا گر جنیان منزه ۱ 
بودند هر گزمعصیت نمیکرد ندو نیز ما نند فرشنگان 
همشه دعوت تخیر نمیکنند جون حد أو زد قرمود ۱ 


«من شرا لوسو اسالخناس.الی قولهمن | لجنةه الناس» 

وا گر گوئی مجردات ممکن نیست قا بلدو 
حال باشند گا صالح‌شوند و گاء طالح واین گونه 
قا بلیت وتتیر اذسنات ماده است جون نوعی اتفعال 
است گوگیم مسلم نداریم مجردات هیچ نو ع‌منفعل 
نشو ند بعض مجردات مانئد تفوس انسان کهعلاقه 
ببدن دار ند منفعل میگردند وعلومی‌ که در.این 


جهان تحصیل میکنند بحس یابتفکر نوعی | 


حرف الجیم 


۱ 


ا وهر جه دی ۳7 ددن 3 £ غيب ا 


الهام میشود نیزا نفعال است( ج۱۱ ص۲۸۴ حاشیه) 
مادر این امودتاپم شرعیم با اینحال فارابی در 
بعض رسائل خویشا نفعال مجردات وتجددحالات 
رایرای آ نها تضدیق کرده‌است ۰ 

بض نصاری بر مسلمین ایراد کرده اند 
دراعنقاد بوجود جن با آنکه درانجیل نیز آمده 
است که جنیان بسیار در وجودمر دی جن زدهر سوح 
یافته بودند حضرت عیسی عليه السلام آ نهارا از 
بدن آن مرد بیرون آورد ودرتن خوکانی جندقراد 
داد د آنها بحضرت عیسی استغاثه میکردند آن 
حضرت نپدیرفت ( رجوع به شیطان وابلیس‌شود) 

«( جنة اک بکس جيم بدومعنی آمده است 
۱ دیوانگی ۲ جن دپری « آولم؛ تشکروا ما 
بصاحبهم‌من جنة » ( اعراف ۱۸۴ ) اندیشه 
نکردند که‌صاحبآ نان‌یعنی پیغمبر دیوا نه نیست. 

« لاملان جهنم من | لجنه والن.اس 
آجمعین » ( هود ۱۱۵ سجده ۱۳ ) پرمیسازم 
دوزخ را ازجن دانسان همگی . متصود اذهمه 
شماره بسیار استو گر نه‌همةٌجن و انس بدوز خ نمیرو ند 

(( چنة )» سپر . 

«( اجنة )) جمم‌جنین کو دك درشکم مأدر 

«( هو اعلم بتکم اذآنشاً کم من‌الارض 
واذاأنتم أجنة فى بطون اما تكم ». .(النجم 
۲ ) خداوند تعالی بشماعا لمتراست از آنگاه که 
شمارا اززمن آفر ید وآنگاه که جنین بودید در 
شکم مادرها (ج ۱۰ ص ۳۲۹ ) اذپیش میدانست 
که هر کس 
با گناهکار . 

«( جنة )» بفتح جا بستان . «هشت ؛ 
جنات جمیم . 

بمعنی‌باغهای دنیوی در آیات قر آن سیار 


موّمن‌خواهد شدیا کافر 6 نیکو کردار 


اه هو و وا وا و و او و و و و او تا وا و و و و و وا و وا و و و و و و و و و و وا هه وه و و وف 


است « کمثل جنة بر بوة » مانند باغی درجای 
بلن. «لقد کان لسبأفی مسکنم آیةجنتان 
عن یمین وشمال » ( سبا ۱۵ ) اهل سیا دا 


( دریمن ( آیتی بود دوباغ ازجا نب راستو چپ 


« و فى الارض قطع متجاورات و 


جنات من آعناب » ( رعد ۴ ) درزمین آست 
قطعه‌ها کناریکدیگر و باغهاازا نگور .«فا خر جناهم 
من جنأت‌وعیون» فر عو نیان‌را بیرون بر ديم از باغها 
وجشمه‌ها . 

و پیشتر بمعنی بهشت‌آمده. درعالم خرت 
وعده گاه نیکان و بارسایان . 

« تلك الجنة التی نورث من عبادنا 
من کان نقیا » ( مریم ۶۳ ) این بهشت است 
بارث میدهیم ببند گان خود هر کس پرهیز کار باشد 

در بزدگیآن فرمود « وجنة عر ضا 
السموات والارض » ( آل عمران ۱٩۲۸‏ ) 
ونيزفرمود «وچنة عرضیا كعرض السماء 
والارض » ( حدید ۲۱) بشتابید سوی مغفرت 
پرورد گار وبهشتی که فراخی آن با ندازه آسمان 
وزمین است (ج ۲ص ۱۸۷ ) شيخ ابو الفتوح‌رحمه 
الله گوید برای رسول صلی‌الّه علیهو آله نوشتندما 
را با بهشت‌میخوانی که عرض‌او چند آسمان وزمین 
است پس‌دوزخ کجا باشه ؟ دسول صلی‌اله علیهو آ له 
8 یاسبحان ال جون روز در آمد شب کجا باشد 
انتهی» یعنی‌مزاحمت میان موجودات عالم آ خرت 
نیست دريك جاهم بهشت است و هم جهنم چنانکه 
در بر ز خ‌همچنین است‌دو تن رانزديك‌هم دفن‌میکنند 
یکی صا لح ودیگری طا لح ص الح در باغی است 
وسیع که قبرطالح را در بردارد امااو از نعمتب-اغ 
چیزی در نمی یا بد وعذاب می‌بیند. باعنقاد ما هم 
| کنون بهشت‌ودوز خمو جودند . دانشمندان امروز 
گویندفضایاین‌جهان که‌از آن‌بآسعان تعبر ميکنيم 
خالی است و کرات وستار گان در آن‌پر| کنده أ ند 


چا هاچ اج ال چاو و و و و و و وا و و اه وا و و و اب ۵ نا و خن و وا ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ وف و ۱ ۵ ۱و ۱ ۵ 


بنا براین قول بهشتی که بفراخی‌این فضاباشد در 
یك کره وستاده نمی گنجد وجاهای دیگر فضا خالی 
است وس بهشت چگو نه هما کنون موجود است‌ودد 
کجاست ؛ وازاین جهت بعضی ازقدما گفتنه بهشت 
بس‌از قیامت آفریده میشود وا کنون موجودنیست 
وما گوئیم این قول مردوداست و بهشت هم اکنون 
هست وچون عالم آخرت دا نمیتوان بدنیا قياس 


کرد آن مزاحمت که دراجسامد نیوی‌هست درآن ‏ 


جنانکه از صفات دیگر بهشت که خداهو ند 
فر مودهو اضح خواهد گشت! گر بما گویند همه بهشت 
با انهمه وسعت دريك نقطه می گنجد بادرميکنيم 
جنانکه همه کثاب شفا ومطالب -ا نون در دم اغ 
ابوعلی این‌سینامی گنجید : 

ازاینکه در سوره آل عمران بهنای بهشت 
رابا ندازه فراخی همه آسمانها فرمود و در سوره 
حدید با ندازه فراخی‌يك آسمان عجب نبایدداشت 


چون درموضم‌دويم همهر | یکی‌شمر ده‌است ما ننداسم 


جفس جنانکه گاه کوئيم زمن بعئی همه زمين £ 


گاه گوئیم زمین ها یمنی قطعات آن . 

« آم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما 
بعلم الله) لد ین جاهد وامنکم » (آلعمران 
۷ ) با گمان دارید که ببهشت در آئید با 
اينکه خداو ند هنوز ندا نسته‌است کسانی را که‌جهاد 
میکنند ازشما . ( ج ۳ ص ۲۰۲ ) خداو ندجنان 


که در کلمه « احنة ‌ گذشت همه حیز را میدا ند 


و می‌شناسد ومر اد آذاین آیه‌آن است که هذو زعمل ۱ 


ازشما ظاهر نشده است وجهاد نکرده اید . حون 
خداو ند ثواب را در مقابل عمل میدهد باستحقاق ‏ 

« من ,يشر لذبالزه فقدحرم الله علیه 
الحنة ۰ ) ماده ۷( هر کی رید اشر لك ] ورد 


بهشت دا براو حرام کرده است . از آنجا که 
عوض نیز بر خدا واجب است درمذهب ما بعنی 
کسی که ازطرف خداو ند ر نجی کشد مانند مرش 
وفقر وفحط و بلاوزلز له وامثال آن یاخیری بکسی 
رسأ ند ما نند حاتم طائی و نوشروان و دراین راه 
سختی بیند خداو ند اورا عوض‌میدهد خواه‌حیوان 
یا انسان مکلف یا غير مکلف مسلمان با کاش 
که «لکل کید حریا جر ».عوض او در دنیاست‌با 
درآ خرت نه دربهشت که جای موّمنان است بلکه 
جای دیگر که خود مصلحت داند . 
«عند سدرة المنتهی عنده) جنة 

المادی » ( النجم ۱۵ ) بهشت مسکن موّمنان 
نرديك سدرة المنتهی | 

«ولاید خلون) لجنة حتی یلج الجمل 
ین الخباط » . در کلمه جمل گذشت که 

شت در آسما نهااست ودر کلمه باب نیز گفتیم جهنم 
۳ فیست . 

«ونادی اصحاب النارآصحاب الجنة» 
( اعراف۰ ۵ ) . 

ا ا 
( اعراف ۴۴ ) . 

بهشتیانو دوز خیان با یکدیگر سخن میگو یند 
با اینکه‌ازیکدیگر دور ند و نیز یکدیگررامی‌بینند 
برایآ نکه شرامط دیدن وشنیدن درآ خرتها نند 
شرائط دنیا نیست درآ نجا از دور ET‏ و 
می‌شنو ند دوری‌درعالم عناصس مانم‌دیدن است در 
آخرت نه مکان فاصله‌است ونه زمان‌برای حواس 


آ خرت گذشته و آ ینده حالودورو نز ديك یکسان‌است . 


دیذمیر صلی الله عليه و آ له فرمود رأ يه معمر من در 
حوض‌است میأن‌قبر ومنەر من رو ضه‌ایست ازروضات 
دهشت و در عرص دیواد مس 2 دهشت را مشاهده 


فرمود حەرت امام جعفر‌صادق علیه السلام .جوی 


۵ و و و ب 6 
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کوثر دا بردن دروازه مدینه بیکی از اصحاب 
خود نمود. ودر روایت آهده‌است که جون‌انگشت 
در گوش نهی آواز زیرش آب را در حوض کوش 
خواهی شنید . البته بنظر جاهلان این روایت 
عجیب است وانکار خواهند کرد اماعاقل داند که 
این‌سخن حق است ( ج ۱۲ ص ۱۸۷ ) . دجوع 
بآ خرت شود . 

«و از لفت الجنة للمتقهن»(شر۰۱٩)‏ 
هشت دا برای برهیز کاران نزديك کنند در باره 


دهشت فرمود نز دك کت ودر باره دوزح قرمود 


«و برزتا لجحیم للغاوین» دوزخ رابرای گمراهان 


ببردن آر ند جون کمراه بدوزح ایمان ندارد از 
او بوشیده است برای او آشکار کننده که ببیند . 
اما پرهیز کار ببهشت ایمان دارد از او 
پوشیده نیست بلکه دوراست جون‌از نعمت هی 
نمی گردند نزدیکش کنند تا 
بهرمند گر دد ودرسوره (ق ۳۱ )فرمود«و از لفت 


است . 


آن بهر مند 


«النبو ئنم من‌الجنة غرفا » عنکبوت 
۸) درغرفه‌های بهشت ] نهاراجای میدهیم غرفه ‏ 
بالاخانه است ومنظره آن به ازمذ.ازل دیگرچون 
احایاه باطراف دارد وروح انسانی مایل باطلاع 
واحاطه‌است‌این نعمت دا آزوی ددیغ نفرمودچون 
انسان خودرا دردخمه تاريك وقعرجاه تصور کند 
متو حش میشود چون برجای بلند و دوشن باشد 
شادمان ممگردد . 

« الذّین تتوفیهم الملائكة طیبین 
يقو لون سللام‌علیکم ادخلو | الجنه »( نحل 
۳ ) کسانی که فرشتگان ] نهارا دریایند با کیزه 
میگویند سلام برشما ببهشت درائید . 


مالاگکه برای اهل دوشت شت طأهرهیشو ند ورك 


Es 


دیگررا می‌بینند و باهم سخن می گویند اما برای 
مزدم دنیاظاهر نیستند و کسی آ نهار ا نمی‌بیندمگر 
درعالم خواب وانصراف ازمادیات و توجه بعالم 
غیب برای اولیا وبزر گان . چون بهشت وء الم 
مالائكه ازيك سنخند . 

«جنةعدن»و «جنهة الماوی» و «جنة 
الفُر دوس 6 را درجای خود باید دید وهر يك 
از نعمتهای بهشت درمحل خود ذ کرمیشودان‌شاءاله 
تالسی . 

« ان أصحاب الجنة الیوم فى شغل 
فا کرپون » ( یس ۵۵ ) اهل بهشت آمروز در 
کاری خوش گذرانند « هم و آزواجہم فی 
ظللال‌علیالار ائك‌متکتون » آ نها وز نماشان 
درسأبه‌ها بر پشتی‌ها تکیه‌زده| ند« جنات عدن يد خلو نها 
ومن صلح من ] بائهم وازداجهم وذریاتهم » (رعد 
۳ ) انس وجاذبه هرمو جودبجنس خویش‌هميشه 
برای سل و فرزند نیست . دوجسم مادی نیز 
یکدیگر راجذب میکنند صاحب هرحرفه بهم کار 
خویش وهر عالمی بمانند خود انس دارد وهمه‌از 
صحبت ناجنس گر یزاننه روحا نیان عالم بالا بنسبت 
علم و قدرت خود عشتشان بیکدیگر بیش از آن 
است که‌اهل دنیاتصورتوا نند کرد محیت خداهو ند 
رمخلوقات خود بهمان اندازه شدید است کهعلم 
وقدرت او با" نکه خداو نداز تغیر وا نفعال‌منزه است 


اين انس و مت افر اد انسان بیکدیگر ک4 يك 


جزء آن ميان زن و مرد است هر جه خود انسان 
کاملتر و ادرا کش قوی‌تر باشد ومعشوقش زیباتر 
وغرخش ۳ لی تر 9 محبت نیز شدیدتر وکامل تر 
وفاضلر داشد محبت اسان بفرز ند خود بیش‌از 
ساگی حیوانات است و فرزند هرجه کاملتر و 
ا که تو و ات سم اتان 


بامام و پیغمیر خود عزاران بار بیش ازمحبت بزن 


DD ۵ و‎ 6 6 6 ۵ ۵ 9 9 25 ۵ ۵ III DI ۵ 


ات 


وفرزند است ومحبت امام بخداو ند تعالی بیش از 
آنچه ماتصور کثیم . این جمله راگفتم تا گمان 
نبری که خوردن و نوشیدن اگر نه برای احتیاج 
بدنو بدل ما یتحلل است بر ای‌چیستو صحبت با ازواج 
و ذریات در آن عالم نه‌برای نسل چه سود دارد 
وحور وغلمان برای جیست گوئیم هرجه در آن 
عالم است پاك دمنزه‌است « ولهم فیها ازواج 


مطریر 5 » وخوراك آ نجا بی فضول است وشراب 


آن دی خماراست وخردرانبرد» شر فاسد‌نگردد . 
آب نگندد لذت مصاحبت پا کان است بایکدیگر 
دراین جهان دو دانشمند که بایکد‌یگ نشینند و 
علم خود را بیکدیگر بيأ موز ند واز داش هم بهره 
گر ند خود لذتی است دمقصودی بالذات. درآن 
عالم هم صحبت با پا کان بهرمعنی باشد خودمتصود 
است نه برای غرضی دیگر خوراك انجا کمال 
آورد کمال بدن انسان بخورالدراین عالم نمو نه 
است از کمالآنجا. محبت زن ومرد در اینجا 
نمونه ایست از بهجت مجردات بیکدیگر و علاقه 
اهل بهشت بحور العن نمونه دیگر از آن‌هجت: 
هرحقیقتی که در عوالم بالاست درهريك از عوالم 
سفلی نمو نه دارد 
خوبرویان مظهر خو بی او 
عشق‌ایشان عکس محبو بی او 

د لهم‌قیا _بشاون » ( نحل ۳۴ )برای 
آ اه-است در بهشت هر چه بخواهند این معنی در 
آیات بسیار تکرار شده است رجوع به ( ج ۱۰ 
ص ۱۰۲ ) تسیر آیه « ماتشتهی الانفس » شود 4 
قبیحی که همه‌جا قبیح است انسان در بهشت بدان 
رغبت نمیکند مشیت پاکان بقبائح تعلق نمی گیرد . 

« فلا تعلم نفس م-) آخفی لہم من 
قرة آعین جزاء بما کانو) بعماون » ۰( الم 


سحده ۱۸ ( هیچکس نمیدا ند a>‏ نعمنع.-] در ای 


iT‏ پنهان کرده اند که روشنی چشم آنها است 
بپاداش اعمالی که بجا آورد ند ۰ )ج ٩‏ ص۴٩)‏ 
«ومسا كن‌طيبة فی جنات عدن ورضوان 
من الله ا کبر» ( توبه ۷۲ ) سرایهای پاکیزه 
در بهشت‌های عدنو خشنودی خداو ند بزد گتر است 
(واز آن بهشتها رالاتر و بهتر ) . 

آن نعمتهای پنهان که نمیدا نیم و ادر ار 
نکرده‌ايم بیش از آن نعمتها است که شبیه آنرا 
در دنیاً دیده‌ایم « و اتوابه متشا بها » جنانکه 
لذات انسان هزاران بار بیش از لذات حیوانات 
استو بهجت‌ملالنه رو حا نینو او لیای خدا بمناجات 
و کشف و شهود حفائق الهی بیش اذلذات انسانی 


ف 


است. 
در بهشت د کرو تسبیح وعیادت خود یکی از 
لذات است که بارغیت انجام میدهند . 

د دعواهم فیه.) سبح‌انك اللمیم و 
تحيتريم فیهاسالام و آخردعو اهم‌آنالحمد 
لله رب العالمین » ( ونس ۱۰ ) سخن و 
گفتارشان‌در بوشت‌سیحا نك‌اللهمو تحیتشان سلام و 
آ خرسخن آ نها | لحمد هرب الما امین‌است( ج۶ ص 
۹ ) ۰ 

سخن گفتن خداو ند باانسان یکی از نعمت 
های صالحان است . و سخن نگفتن اوعقاب گناه 
کاران . 


« یکلم الله بو ما لقیمه»( بتر۱۷۴۰) 


خداو ندروزرسنا خیز با آ نها سخن نگوید . 
«وقلنا با آدم اسکن انت وزو جك 
الجنة » ( بقره ۳۴ ) خدای تعالی آدم وحوارا 
در بهشت منزل داد ومیان مغسران خلاف است که 
از با غها وجنگلهای دنیا بود . یا آخرت ( ج ۱ 
ص ۱۴۲ ) . 
د جمی » میوه رسیده که وقت جیدن آن 
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د جوب » بریدن وتر آشیدن . 
د و مودالذین‌جابواالصخر بالواد» 


( فجره ) دجوع به مود شود . 

«(جو اب)» پاسخاجا بة پاسخ دادن‌استجا به 

«( مجیب )» ازصفات باریتعا لی . 

«( جودی )» کوهی است که کشتی نوح 
پس ازفرو نشستن طوفان بر آن قراد گرفت. 

« و استوت علی الجودی » ۰( هود 
۴ ) در تورات گو ید بر کوه آرارات نشست و 
آن‌از کوههای‌ارمنستانو فءلادرتر کیه‌درشمال غر بی 
دریاچه «وان» است( ج ۶ ص ۲۷۷ ) ياقوت در 
ممجم البلدان گوید کنوه جودی نزديك موصل 
مشرف بردجله است و آن جا مسجدی بنام مسجد 
نوح میباشد وعبادت تورات دا نیز نقل کرده‌است 
وآرارات را بجودی ترجمه کرده ظاهرا جودی 
با آن کوهی که امروز آرادات میگویند فرقدارد 
جودی‌در اصطلاح یو نا نیان‌جوردای رشته کوههاگی 
است میان ارمنستان وعراق مانددالبرز؛ بر يك‌قله 
خاص اطلاق نمشود اما آرادات بلند ترین قله 
است درشمال این رشته کوهها که در تر کیه فعلی 
از آن بلئدترجای‌نیست مانند قله دماو ند دردشته 
کوههایا لبرز .۱ گرطوفان نوح‌چنا نکه ددتورات 
آمده جنان‌بود که‌ازقله آرارات بالاتر رفت وپس 


از فرو رفت نآب کشتی برفله آرارات نشست با ید 


۱ آب همه زمينها دا فرا گر فته باشد چون ارتفا ع 


آرارات نزديك یك فرسخ است پس باید درهمه 
سطح زمین اوقیا نوس بعمق يك فرسخ ایجسآدشده 
س ازفرو نشستن طوفان آب ها معدوم شوند 
وغالب مفسرین نصاری گو بند این طوفان ددزمین 
"۳ 


و وا دوجو و و وج و و و و و و و ات ات و و و ات نت و و 5 نی 


بین النهرین ونواحی آن بود که . چون پست است 
آپ از آنجا بسایر کشورها سرایت نمی کند و بقول 
آنها نباید ارتفا ع آب بآن| ندازه‌برسدبلکه ا گر 
بیست‌یاسی مترهم ارتفا ع باشد زمین بین| لنهرین 
رافرامی گیردوقول آ نها باجودی مناسبتر است . 

«(جواد )» اسب نیکرفتاد. جمع آن 

جیاد است ۰ 

« اذ عرض عليه بالعشی الصافنات 
الجیاد » ( ص ۲۱ ) بر سليمان عرض کردند 
شبانگاه اسبان کریم ونیکرفتاد ( ج ٩‏ ص ۴۶۶) 
حضرت سلیمان عليه السلام اس را بسیار دوست 
میداشت چنا نکه پیفمبرما نیز . دوستی سنیمان‌بدان 
حد رسید که شبانگاه برای او اسب آوردند در 
تادیکی دست‌بساق پاو گردنآ نها میکشید تا بدا ند 
چگو نها نه وفرصت نداشت روز روشن شود و اسب 
را از گردن وساق توان شناخت خصوصا که اسب 
نجیب دقتی میایستد باسئراحت یك پای دا بسرسم 
نگاه میدارد واين علامت رادرشب بدست کشیدن 
توان دانست دصافن صفت چنین اسب است . 

«( جار )» . همسایه . زنهاردهنده و در 
پثاه گر ند. 

«والجارذی القر بى و الجار الجنب 
والصاحب بالجنب » (نساء ۴۱) احسان کنید 
بیدر ومادر دهمسایه خویشاونده وهمسایه بیگانه 
۱ ورفیق درسفر ۰ (ج ۳ص ۳۸۵) حقوق همسایگان 


را شیح ابوالفتوح در ذیل آیه آورده‌است .گر ۱ 


گوئی مراعات حقوق آ نان واجپ‌است یامستحب 
واحسان جیست گوئیم 
آ نرا عطف بر‌توحید کرده است و برهیز از شرك . 
همچنانکه برهیز ازشرك واجب‌است احسان با ] نها 
که دراین آیه ذکر کرده است نیز واجب است اما 


ما نند خمس وز کوة حدممين و وقت معین نداردواین 
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دلیل استحاب نیست. ت. ما تقد نکه صله رحمواجب 
آست و قطع‌رحم حرام است‌وحدممین ندارد , 

«( جوا )» . 

« ۱جاره » یناه دادن . و استتهارة € 
پناه خواستن . اجاده بمعنی معروف که تفویض 
منفعت‌است از باب افعال نیست بلکه همزه آن‌جزه 
کلمه است بروزن دلالة واجاره بمعنی پناه دادن . 
همزه‌اش زائداست وا گر اجاده معروف دا بپاب 
استفعال بر ند اسئیجار میشودنه استجاره. ‏ 

ابا کی بان سا وان 
مسلمان‌اورا ز نهار دهد و بمقتضای‌ظاهر آیه شر یفه ` 
داجب‌است‌«وآناحدمن المشر کین استجار ك 
فاجره‌حتی یسمع کلام الله » ۰( توبةٌ ۶ ) 

اگر مشر کی بز نهادتوآید او دا زنهاد 

ده تا سخن خدا بشنود . اما عمل مسلمین بر 
وجوب نبود . بنظر میرسد که احکام جوار که در 
کتاب‌جهاد ذکر کرده‌اند در زمان‌غیبت نیزجاری 
است چون اصل قتال باید بامرامام اصل باشد نه 
همه احکام کفار . عفد صلح وذمه و اسان دادن 
جماعت بسیارما نند قبیله‌یاشهر یا کشوری ازوظائف 
خاص امام معصوم‌است» اما پناه دادن افرادکفاد 
از آحاد مسلما نان صحیح است و هر مشر کی را 
مسلمانی پناه دهد درامن است درمال وجان تا باز 
بماأمن خود باز گردد ويك مسلمان تاده مشرك را 
می‌توأندیناه دهد. 

وا گر کافری بشبهة امان‌ددشهر مسلما نانآ بد 
یعنی بگمان آنکه کسی او را آزار نخواهد کرد 
داخل کشورآ نهاشود با زدرامان استو کشتن‌ور بودن 
مال اوجاگز نیست فقط درصورتی کافر‌حکم حربی 
دارد که بدانجای خطراستو خودرادا نسته بخطر 
اندازد وعلامه رحمه‌الله در قواعد فرمود اگر ' 
حربی داخل بلاد اسلام شود تا کلام خداشنود یا 


€ 


بسفارت 7 ا انت دای قصدش . بمقتضای 
کلام علامه رحمهال4 کافری که برای شنیدن کلام 
خدا نزد مسلمانان آید مانئد سفیرامان دادن او 
واجب وتعرض باو حرام است برخلاف کسی که 
بجهات دیگرامان خواهه که اگرامام خواست او 
را زنهار میدهد وا گر نخواست نمی‌دهد و.چنا نکه 
گفتیم‌ظاهر آیه وجوب است مطلقا چه‌بر ای‌شنیدن 
کلام خدا باشد وچه‌نباشه چون شنیدن کلام خدا 
ازلوازم حضور اواست دالهالعالم .شيخ ابوالفتوح 
رازی‌فصه خوارحرا باا بو ا لهذیل‌علاف‌در اینجا آورده 
است (ج‌۵صفحه۴۵۹) . 

2( جو 4 ۰ 

« الم يردا الى الطيرمسخراتفى 
جوالسماء مایمسک‌پن الالله » ( نحل۷۹) 
نمی‌بینند مرغان‌د! درهوای آسمان؟ نگاه نمی‌دارد 
آنهارا مگرخدا (ج ۷ص۱۳۱) . 

اگر گوگی مرغان بوسیله پر پرواز می کنند 
چون بال نها چندان نیرودارد که باهوا مقادمت 
کند ما نثه شنای ماهی یا انسان در آب . چون‌از 
بالابهآب یاهوا فشار آورند پالامیروند. گوئیم 
خداو ند با عتبار سببیت‌وفراهم آدردن»و جبات‌طبیعی 


نطر با سباب‌تنها دار ندازمسبب اسباب غافل‌میگرد ند 
چنا نکه خداو ندسا ختن کشتیر | بخود نسبت‌دادبا آ نکه 
مردم خود کشتی ساختند « وجعل لکم من 
الفلك والانعام ماتر كبون » ( ذخرف ۱۲) 

طریقه استدلال ازپرواز مرغان بدین است 
که‌می دا نیما گر جسم رابحال خود رها کنند یزمن 
میافتد و مرغ چون بمیرد هم مانند اجسام دیگر 
می‌افتد آ نکه اورا نگاه‌میدارد موجودی است‌خارج 
ازعالم اجسام وطبیت و آن نفس اواست که ملهم 
گردیدهاست بدن خودر ا در جو بهر جا نب که‌خو اهد 


حرفا جيم ۹ ۱ 


شتابان بکفاند و ونیروی ق ش‌باقوه اا زمين 
مقاومت میکند مانند طیاده جت یا مثل تیری که 
از کمان بیفکنند تانیروی حر کت دارد نمی‌افتد . 
مر غ‌نظیراین فوه را دربدن بکاد میبرد و بحرکت 
بال بررهوا فشار می آورد واثر سنگینی دا از خود 
دورمیکند واين اعمال جز با لهام خداو ند ممکن 
نیست . | نسان هزاران‌سال‌میز یست ودرفکر پرواز 
بود وراه بدان نمی‌یافت . بايد دانست که نفس‌در 
حیوانات‌و نباتات‌چیزی است غیرمزاج و طبیعتز یر | 
که | گر خود طبیعت بود ویا ناشی‌از آن بود بر 
ضد طبییعت عمل نمیکرد» دو عمل بر ضد یکدیگر 
ناشی ازدوعامل متباین است همه عناصر ومزاجات 
دراین معنی مشتر کند که بزمين میافتد وحر کت 
افقی برضد حر کت مسقم ندارند . آن قوه که 
مرغان‌دا بحر کت‌افتی میبرد حتما ازطبیعت‌عناص 
ومزاج آ نها یست . ازعالم دیگر است غير طبیعت 
وغالب بر آن . همين اندازه برای‌رد مادیین کافی 
است که جز بطبیعت قاگل نیستند . 

«( جرید ) € کو شش .سختی‌وطاقت: غایت 
کار , و بظم جيم طاقت. 

« لایجدون الاجهدهم » . نمی یا بند 
مگراندازه طاقت خویش . 

« جید ایمانہم » غایت تا کید در قسم 

«( جپاد )» کوشیدن داصرار در کاری . 

« و ان جا هداك لتشر ك بی مالیس 


لك به علم فلاتطع ما » آیه مکرر است : 


در سموره ۸( 3 شرك € و( لقمان 
۵ ) « علی‌آن تشرك » . 

| گر بدر که شرك آوری 
چیزی راکه بدان علم نداری اطاعت آنها مکن. 
بااینکه‌فرمان بدرومادر با ید بر د؛ دردین با طل‌مخا لفت ۱ 


آ نها با ید کر د امأ ذه بادرشتی و بد خو ی ۳ 


ج 
J)» "۹‏ (« دراصطلاح ب بمعنی ی کارزار با 
کفاراست درراه دين و در قرآن بلفظ فتال بیشتر 
آمده است جهاد درمذهب اهل بیت خاص بزمان 
پیتمبر وائمه اولاد او است علیهمالسلام . 

اما درزمان غیبت یا آنگاه که امام‌مبسوط 
الید نباشدجهاد واجب‌نیست( ینی حمله ازطرف 
مسلمانان بکفار) امااگر آنها حمله بمسلما نان 
کردند دفاع باید کرد واذن دفاع خاص بامام‌حق 
علیه‌السلام نیست هر گاه بیم حمله باشد بایدآماده 
دفاع شد ودفا ع کرد ۰ 

علت اینکه جهاد مشروع گردید خداوند 
درسوره تو به میفرماید : 

« آلاتقاتلون قوما نکئوا ایمانېم و 
هموا باخر اج الرسول و هم بدؤ کم اول 
مرة 6 ( توبه ۱۳ ) . 

آیا جنگ نمیکنید ای خود 
راشکستند وخواستند پیغمبر دا برون‌کنند وآ نها 
اولن بار باشما آغاذحرب کردند . وهم فر‌مود ولا 
برقیون فی مؤمن الاولاذمة واولئك هم المعتدون » 
( توبه ۱۰ ) نگه نمیدارند در باده مومن سو گند 
وبیمان» ایشان‌تجاوز کارنه . کفار و مشرکان به 
عهدو پیمان ونا نمیکنندوهمت ایشان به انجام‌دادن 
مقصود خویش است اگرچه ازپیمان شکنی باشد. 
مراعات قواعد ورسوم انسانی چنانکه در افراد و 


اشخاص واجب‌است بین اقوام دملل نیزواجب‌است 


ودهمچنا نکه بعض مردم برای سود خود ازمراعات 
احکام سرباز میز نند اقوام بیدین ومشرك نیز از 
قواعه ورسوم‌متفق علیه‌نو ع بشرابا دامتنا عمیکنند 
کسی که اما نت مردم را ردنمیکند و در معاملات 
خیات‌میکند فعلاسود میبردامایکی‌ازقواعد انسانی 
راشکسته‌است. گروهی دشمن‌را می‌فر یبند 7| چون 


1 ن گشتوغافل‌شد نا گهان بر اومی‌تاز ند. مرده‌ی 


لغات الق آن 


۷ 


و ند برانداختبا ۳7 اذدستآ نها گرفے : 
چونکه اعتماد مردم مادی برقدرت وقوت است تا 
قدرت دار ند همه‌کار روا شمر ند وآخلاق دا نصاف 
رادع آ نها نیست‌وقتی دیگران ازشر نها آسوده أ ند 
که خودرا عاجز بینند . ملك وقدرت بایه دردست 
کسی باشد که پیمان رامحترم شماردو بحسن‌وقبح 
اعمال بای بند باشد وبا هرزیان دشکستی عهد 
نشکنه چنا نکه حکم اسلام است‌فر مو دھ فما استقامو | 
لکم فاستقیمو الریم » تا باشما داست باشند 
شما نیز با آنها داست باشید وفرمود « و ان‌احد 
من المشر کین استجار لك فأجره » 
| گریکی ازمشرکان بز نهار تودر آید اورا 
زنهار ده و باین اکتفا نفرمود بلکه گفت او را 
بمامن خودش‌برسان‌یمنی جائی که برای اد خطر 
نباشد وا گر مومنی‌نزد کفار میرفت اگرچه خود 
آنها اورا ز نهارداده‌ایمن کرده ډودند باز پنهان 
اورا می کشتند یاشکنجه و آزار میدادند پیغمبر 
صلی‌اله علیه و آله ومسلما نان هم میتوانستند اگر 
کافری نزدآ نها آید بکشند و بماأمن‌نرساننه امااین 
بر خلاف تعاهد بشری‌است . خداو ند کشتن‌مشر کان 
رابرای پینمبر مشرو عفرموداما از کشتن‌نا گهانی 
منع کرد فقطوفتی که او خود متوجه خطر و آماده ‏ 
دفاع باشد . شرااط واحکام جهاد در (ج ۲ از 
ص ۱۷۲ )مذ کوراست ودرذیل صفحه سر آ نکه‌جهاد 
خاص امام معصوم است ذ کر کردیم . رجوع به 
قتال شود . 
«( جپر )» آشکارا . 
۱ «(جماز)» کالای مسافر تجهیزساختن آن 
«(جهل)» نادا نی‌جاهلیت‌زما نی که‌مردم 
آداب دسنن شرع نیاو خته داز اخلاق وعسادات 
زشت پرهیز ندارند . دجوع به برج شود . 
« انه کان ظلوما جهولا » ( احزاب ۷۲ ) 
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آنسان‌قیولاما نت کرد که شکار نادادن بود 
درلفت امانت این آیه گذشت . قبول اما نت 
تکویلی‌بود نه اخثیاری زیراکه مراد از امانت 
عل و تکلیف است. واختیار خودازلوازم عقل‌اسع 
داگر باو عقل راعرضه داشتند واو باختیاد قبول 
کرهباید پیش از قبول عقل هم‌عاقل باشد تابا ختبار 
آنرا قبول کند . وعقل پیش‌از دادن عقل ممکن 
نیست و نیز کسی که بی‌اختیار چیزی را قبول کند 
نتوان گفت ستم کرد و نادانی نمود . ناچار ظلوم و 
جهول صفتی‌است که باعدم اختیاد نیز محقق‌میشود 
ومراد از آن سر‌زنش وعتاب نیست . قصور و تقصیر 
تکوینی لازم همه ممکنات است وجهل نیز با هر 
ممکن برحسب دتبه خویش . الاانکه انسان عقل 
راقبول کرد باید قصور وجهل خویش رادریابد و 
دیگران درنمی‌یا بند. انسان چون موجود شد خود 
را جیزی پنداشت وغرور نمود وازاندازه خویش 
پای فراتر نهاد واز آن امانت غافل گشت که‌خدای 
باو داده بود وندانست آ نچه دارد نعمت دیگری 
ت بروی افاضه شده است . 
») جهنم )» دوزخ . . جاگیکه بدکارانر| 
عذاب کنند در آخرت . 
ودر بش روایات طبقه زیرین از هفت طبته 
دوزخ است ( ج ۷ ص ۶۲) جهنم جای همه‌شرور 
و کثافات دزشتی‌ها است « لیمیز الله الخبيث 
من‌الطيب 9.بجعلا لخبیث بعضه على بعض 
فیر کمه‌جمیعا فیجعله‌فی‌جپنم » (اننال۳۰) 
تاخداو ند جدا سازد پلیدرا ازپا کیزه وپلیدها را 
بره‌نهد وهمه را انب-اشته ودر جهنم قرار دهد . 
بت‌ها ومعبودان باطل نیزدر جهنم میروند « نکم 
وماتعبدون من دون الله حصب جهنم انتم‌لهاواردون» 
( انبیا )٩۸‏ شماوآنچه راکه غیرخدا می پرستید 


هیزم دوز خد شمادر آن‌دارد میشوید . ودر بسیاری 


ازروایات چیز های بدومشکررا از آن دوزخ‌شمرد ند 
متلاتب از اهيب دوزخ است وشهوت‌یاحسداز آتش 
دوزخ‌است . البته سنگک وبت‌نه برای عقاب بجهنم 
ميرو ند چون جماد تقصیر ندارد بلکه از جهتی که 
سیب شر نداز خبائث اندوجای خبائث همان جای 
کفاراست هر جه خیراست درقیامت ازشر جدا میشود 
وهر يك بجای خود مرونه امأدر این جهان همه 
درهم آميخته دريك فرد انسان هم‌جهات خير است 
وهم جهات شر . 

د وان جهنم لمحيطة بالکافرین » (عنکبوت 
(A۴‏ دوز خ‌در بر گرفته‌است کافران دا. بعقیده ما 
دوزخ مانندبهشت هما کنون موجوداست ( رجوع 
به جذت شود) پس می‌توان آیهرا برظاهر آن‌حمل 
کرد که | کنون هم جهنم بر کفاداحاطه دارد اما 
ادراك خرادت آن‌نمی کنند درعا لم دیگر‌حجاب‌از 
از اطراف برداشته‌میشود و خودرا در آتش می‌بینند 
چنا نکه‌فر موده فبصر ك اليومحديد » (دجوع 
به بصر‌شود ) 

رئيس جهنم مالك‌است وحافظان زیردستان 
او خز نة دوز خند . 

د وقا لوایامالك لیقض علینار بك » (زخرف 
۷ دوزخیان گنتندای مالك پرورد گار تو برما 
حک کند وجان ما پستانه ومالك در جواب گوید 
شماجاوید زنده مانیه « قال الدذین فی النار 
لخز نه جہنم » ( موّمن ۴۹ ) آنه-۱ که در 
دوز خند با خازنان گفتنداز پرورد گارتان بخواهید 
يك روز عذاب‌ماراسبك کند .اینها فرشتگا نی‌هستند 
که نممگذاد نددوزخیان از جهنم در ون آ ند وفضای 
وجودرا ] لودهو پلید کنند جنانکه دردنیا می کرد ند 

همه مردم‌وادد جهنم میشوند نیکان زود 


برون میا یند و بدکاران میما نند . 


3 ۷۱ ۱ لفات القر آن 


4 و( و و و چا و و و 0 ان و و و و اد و و و و وه و تفت ۵ ۰ 


« ان منکمالاوارد ها کان علیر بك 
حتماً » ( مریم ۷۳ ) هیچ کس ازشما نیست مگر 
واردجهنم خواهد شد این حکمی است گذشته از 
پرورد گار تو , آنگاه نجات میدهیم پر هیز کار اند | 
ومیگذاریم ستمگران را درآ نجا بز انودر آهده . 
مثل جهنم مثل دنیا است اماد نیائی که نیکی ها را 


از آن جدا کرده بأشند. وهمچنا نکه‌هم؛‌مر دم بد نیا ۱ 


آمد ندآماستمگر ان‌درد نیا فرورفتند و پرهیز کاران 
رستند همچنین در آخرت این‌حال دا مجسم بینند 
که در جهنم‌در آ یند بعضی بیردن شو ند و بمضی پم نند 

رجوع به جحیم ورجوع به ناد شود . 

کلم جهنم اصلا عبری‌است اما بمعنی که ما 
می گوگیم بنی‌اسرائیل معتقد نبودند چنانکه کفتیم 
بسی طوائف بهود بآخرت ایمان داشتند و بعضی 
نداشتند ودر نواحی بیت‌المقدس جائی بود که 
استخوانهای قربانی وچیزهای دیکرسوخته میشد 


انجارا وادی جهنم می گفتند اما عیسو يان بچهنم 


معتقد ند همچنا نکه‌مامعتقدیم در آخرت وآ نراجای 


گناهکارانوعذاب وشکنجه‌الهی میدانند . 

«( جیب )» گریبان جمم آن جیوب . 

« ولیضر بن بخمرهن‌علی جیو بین» 
(نور۳۱) بگوی این ذنان داتامقنعها بر گریبان 
هاز ننه یمنی چنان سازند که گریبا نهاشان پوشیده 
باشد بمقنم تسأسینه ایشان پیدا نبود . این‌عبادت 
شیخ | بوالفتوح است در (ج ۸ صفحه ۲۰۷ ). 

«( حب )» . 

بضْم حاء دوستی ودوست داشتن‌محبة مثله 

محبت را خداوند تعالی بخود نسبت داده 
مانند « ان‌الله يحب التوابین » خداوند تو به 
کنند گان رادوست دارد . آمامحت در اسمایالهی 
نیامده است . بعید نیست که فعل دانسبت دهند و 


اسم را اطلاق نکننه أماحبیب در امماءا له آ مده‌است 


4 


دوست داشئن داو ند بند گان رايا نفعال ال وتا و 
گغییر حال و امثال آن نیست‌زیراک خداوند از تغییر 
مبراست . ما نند سایرصفات نفسانی غب واسف و 
۳ وامثال آن بتاویل وه‌جاز وتشبیه است .اما 
عشق یعنی‌شدت محبت بر‌خداو ند اطلاق نشده‌است ‏ 
نگویند خدا عاشق بنه گان صالح است اما نسبت 
ببند گان میتوان دا د بگوئیم بنده عاشق خدا است 
از آ نچه کفتیم معلوم‌شد توقیف در نو است نهدر . 
نسبت فعل جنا نکه‌فرمود 

« ام نحن الز ار عون » اما زادع یکی 
ازاسامی الهی نیست ۰ 

«( حب خدا )» ( ج۳ س ۱۰ ) 

«( حب)» بفتح حاء دانه‌ما ننه جوو گندم 
وارزن وهرهسته که میوه بر گرد خود ندارد بر 
خلاف « نوی» که هسته است درجوف میوه مأ نند 
بادامو بسته و خرماوزدد لو «ان‌الله فالقالحب 
والنوی » (انعام ٩۵‏ ) خداو ند شکافنده‌دانه 
است دهسته . در آیه دیگر فر مود دوآأنز شا من 
المعصرات ماءثجاجا لنخرج به حباوبناتا » ( نبا 
۵ ) ازابرهای فشارنده آب دیزان فرستادیم تا 
بسپب آن دانه و گیاه بیرون آددیم . هم سبب طبیعی 
راکه خودآفریده‌است آورددر آیه‌دویم وهم‌شکافتن 
رانسبت بخود داد در آیه‌اول درشکافتن‌دا نه‌وهسته . 
قدرت خداو ندوحکمت و آیات علموعنا یت|ومشاهده 
میگردد چون با ندازه غذای گیاه نورسته درخود 
تخم ذخبره نهاده شده‌است تسادارای ررشه شود و 
بئواند از زمین غذای خویش فرا گیرد آنگاه تخم 
را بر یشه دساقه دب رکه منقسم ساخت هريك برای 
کابی پس از اول میدانست غذای مناسب گیاه‌نو 
رسیده جیست وا دردا نه ذحبره نهاد و یس‌ازشکفتن 
آ نرا منشعب‌سا خت بچندقدم قسمی که بایدزیرزمین ‏ 
بما ند تا جذب‌غذا کند و قسمی که بایه اززمین بیرون. 


و دوجو و و و و و و و وا و و وا ات نت وا و و و و و ۵ ۵ او و و و و 3 دا و اد و و و و و و وا و و 


آید وشاخ زا د وگل دمیوه وهسته پدید آورد با 
رگ ها که راه غذاست وبر گے که‌آلت تنفس است 
وغر آن پس طبیعت آلتی‌است ۳ دست فاعل حکیم 
که‌از همه علوم آگاه است و گرنه طبیعت از 
کجا دانست که نبات به‌جه‌نیاز دارد ومیان در خت 
انگور وخرماجه‌فر ق‌میگذادد آنرا باعلاقه آفر ید 
که خودرا بدار بست بیآویزد و به‌بیچد و بالا رود 
چون ساقش ضعیف‌است وخرما را علاقه نداد که 
خود تنه محکم وسطیردارد وهمچنین سایر انواع 
« انك لاتہدی من أحببت » ( قصص 

۰ ۵۷ ) توهدایت نم ی‌کنی هر کس رادوست داری. 
مفسران گفتندآ نکه پیغمبر اورا دوست داشت عمش 


ابوطالب بودوخدای فرمود اوهدایت ترا نمیپذیرد 
ومولف فصلی ددایمان او آورده است ( ج ۸ص 
(YP - ۰‏ . ۱ 

«( حبر )» ۰ 

« بحبرون » شادمان ودر لذت باشند . 
درحال اهل بهشت است . 

«اتخنوا احبارهم ورهبانهم آر باب 
من دون الله » ( توبه ۳۱) . 

« حبر » بنتح حاء دانشمند يهود است و 
راهب دانشمند و عابد نساری . خداو ند میفرما ید 
آنان دانشمندان خویش راخدای خود گرفتند نه 
خدای بر حقد .روش یهودو نصاری در پروی علمای 


احکام پینمبر یا اگمه معصومینند د هیچ حکمی 
از خود نمی تواننه جعل کنند یا برای خود 
دستوری دهند پر حلاف دين آما علمای بهو ده نصادی 
خود نیز تشر یع اعکام میکنند.چنا نکه پس از خرابی 
دویم بیت‌المقدس علمای يهود احکام‌جدید برای 
یهودیان قرارداد ند چون دیدند احکام تورات‌را 


وا و و وه و و و وا و اد دم و و و و و و وا وود هت و و او و وود و و ون و و و و و هت 


نمی‌تو ان عمل کرد مگر در بیت‌المقدی با شراط 
خاصو مسیحیان نیز هر جند با ر مجلسی تشکیل‌میداد ند 
و آن‌را کنسیل میگفتند وعلما بایکدیگر مشورت 
میگرد ندهر رای که‌از آن‌مجلس‌صادرمیشدمطا ع بود 
مثلامۇمنان بحضرت مسیحو خو داو تادراین‌جهان بود 
باحکام شریعت عمل میکردند دمحرمات شریعترا 
نمی‌خوردند پس|ز عروج او اختلاف کردند ورای 
داد ند که غیر بنی‌اسرائیل اگرایمان بحضرت‌مسیح . 
آورند متا بعت شریعت بر آنها داجب نیست خوك 
ومیته‌راحلال کردند بلکه گفتنه هیچ خورا کی‌حر ام 
نیست وغسل وطهارت وامثال آن را برانداختنه . 
وقتی درا نجیل‌ها اختلاف شد که کدام | نجیل‌صحیح 
است و کدام باطل همان مجمع رآأی‌داد که غبرجهار 
انجیل معروف‌رانبایه خواند.دراسلام ممکن نیست 
عالمی چیزی دا داجب‌کندکه پیغمبر آنرا واجب 
نکر ده‌است یا عملی‌ر | حلال‌شمارد که بدا ند پیغمبر حر ام 


کرده‌است . مقصود از این آیه علت قعمیم حکم 
مغر کان‌است‌در اهل کتاب‌در آ یات پیش‌فر مودمشر کان 


نجس هستند و نبا ید نزديك مسجدالحرام آیند پس 
از آن بیان فرمود که اهل کتاب نیز بامشر کان‌در يك 
حکمند بعلت آ نکه عقاید و اعمالشان شبیه اعمال 
مشر کان‌است . ۱ 

دز شریمت أنبياء فرمان هیچ يك از افراد 
بشر در باره دیگر ان ناف نیست و هیچکس نيأ ید 
دیگری را بپذیرفتن‌عقیده وحکم خود مجبور کند 
بنظرمشرکان و قوانین آنها رسا فرمانروایند 
واهل کتاب‌همچنین حک‌احباررا نافذ شمرند پس 
در پمضاحکام‌ما نندمشر کا نند« تحکم بهاالنبیون 
الذ ین آسلمو | الذین هادوا والر بانیون 
والاحبار » ( مائده ۴۸) . 

بتورات حکم می‌کردند پیغمبران که تابع 
فرمان خدا بودند برای بهودیان و همچنین حکم 


چا | لقرآن ۳ 


۷۳3 ۱ ۳۹ وعلیأی : يهود . 
هر گاهدو تن بهودی یا نصرانی ميان خود در 
معأملات ومنا کحات اخثلاف داشته باشند می توأ نند 
نز دعلماودا نشمندان خود محا کمه کنند درحکوهت 
اسلام مجبور نیستند نزد قاضی مسلمان رو ندو حکم 
اسلام را پپذیر ند نظیراین‌حکم درهيچيك از کشود 
های‌متمدن امروز جاری نیست‌باید همه مر دم‌حکم 
فاضی دسمی‌دا گردن نهند گرچه مخالف دين و 
مذهب آنان باشد وباید قوانین حکومت دا اجرا 
کنند اما دردین‌اسلام این الزام نیست مگر در باره 
مشر کان ( ج ۴ص ۲۱۰) . 
و«ولیحکم آهل الانجیل بماانزلالزه 
قبه » (مائده ۱۵) . 
« کیف بحکمو نك وعندهم التور یه 
فیرپاحکم ال(4»(مائد» ۴۷) . 
« قل یا آهل الکتاب لستم علی‌شیء 
حتی تقیمواالتور یه و الانجیل 6 (مائده۲ ۷) 
خداو ند علمای آ نها رابترك نهی‌از منکر 
نکوهش فرموده‌است « لو لاين‌يهم‌اثر بانیون 
والاحبادعن قولہمالانہم وا کلريم‌الدحت» 
و نیز بسیاری از آنها مال مردم را بیهوده 
می گر فتند ( توبه ۳۴) و ان کثیر | منالاحبار 
والرهبان ليأ کلون‌آمو ال الناس بالباطل» 
۱ خداو ند آ نهارا نمی کر ده است گروه دیگر 
ازامل کتاب پاحکام دین‌عمل میکردند ( آدعمران 
۹ ) « لیسوا سواء من اهل‌الکتاب امة 
قائمة یتلون ۲.بات‌الله اناء اللیل » 
وهم در بارة اهل کتاب فرماید « ها آنتم 
تحبو نهم ولایحبونکم دتومنون بالکتاب 
کله » (٩عمران۱۱۵)‏ مسلما نان‌بیفمبر ان‌سایق 
را پیغمبر بررحق‌وشریمت آنها دا صحیح ودین آ نها 
را از جانب خدا میدانند اما يهود و صاری نسیت 


مد 
بسلا i‏ دشن ندهمیشه درمعرض مخالفت 
ودشمنی هستند ۰ 

«( حبس )6 . بازداشتن وبز ندان کردن 

« تحبسو نہمامن بعدا لصلوة فیقسمان 
بالله ان از تبتم » (مائده ۱۰۶) . 

در گواهان وصیت است . دصیت دا توسعدو 
تسهیل بیش ازمعاملات دیگر داده‌اند. جون‌مر کی 
نا گهان میا بدجا گیکه| نسان ميتو ا ند گواه وحجت 
گرد مطا بق شراگطی که در سایر معاأملات مقرر 
است. معاملات‌دیگر دا میتوان تسا خرانداخت تا 
گواهان باشرا؛طفراهم شو نداما وصیت دانمیتوان 
تأخیرانداخت . ازجمله تدهیلات آنکه گواء فير 


مسلمان در و صت مسافر بذیر فته میشود 3 شهادت 


۱ زنان نیز نافذاست حتی اگر یکزن شهادت دهد 


ربع وصیت بشهادت اوثابت میشود . و بسیاری از 
علما گویند وصیت کودك ده ساله نیز صحیح است 
برای آ نکه كودك ممیز زوقتی ازذند گی نا امیدمیشود 
وناکام از جهان میرود دلخوش بساشد که بوصیت 
مقدادی از آرزدهای او برمیآید ودیگران مقصود 
اورا انجام میدهند . ! گر گواهان مسلمان نباشند 
جاگزاست حا کم[ نهارا قسم‌دهد که شهادت بددستی 
میدهنده باید] نها در دین‌خود عادل باشند داگر 
گوگی‌غیر مسلمان جگونه عادل‌تواند شدوجه‌اعتماد 
برسو گند اواست‌چون باعتقاد ما آنها صحت‌دین 
اسلام را دانسته انکار میکنند وازایسن جهت اهل 
دوز خندو کسی که حق‌رادا نسته‌ا نکاد کند ازسو گند 
دروخ باك ندارد وازخدا نمی‌ترسه پس‌از نو گنت ۱ 
دادن اوجه فاگده توان‌برد . ل 
درجواب گو يم ممکن است کنا بی‌عناد نداشته 
باشد و بسیب قصور یا غفلت‌دردین‌اسلام تد بر نکر ده 
وحفا نیت‌دین اسلام بروی ثا بت نشده‌باشد با این 
حال از خدابترسه وازسو گند دروخ بیم داشته‌باشد 


(ج ۴س ۳۶۲-۲۵۶ )۰ 

درشریمت اسلام حبس مجازات هیچ يكاز 
جر اگم نیستمگر درسه‌موردیکی آ نکه‌فر مان قثل دهد 
یا کسی‌رانگاه‌داردتادیگری‌اورا بکشداورا حبسا بد 
باید کردوقاتل مباشر که‌مامورادست قصاص. دیگر 
دزدی که‌یکیار دست اورابدزدی بر یدند و باردیگر 
پای اورا چون بادسیم دزدی‌کنه حبس باید کرد 
أ بدا تا بمیرد» سیم‌زن که مرتد فطری شود . 

توقیف کسی که بیم فر اراو باشدهانند اسیران 
جنگهو بدهکار درشر ع مجازاست امامجازات نیست 
وحن يأ نعز پر محسوب نمیشود . 

حبس در حقیقت سلب آزادی است و سلب 
آزادی برای‌انسان بامرك برا براست زیرا که‌چون 
آذادی داازانسان سلب کنند اثروجود انسانی از 
او ظاهر نمیشود مأ نند تاجری که اجاژه خرید و 
فروش باه ندهند اورا تاجر نتوان گفت انسانی که 
آزادی ازاوسلب شود اورا انسان نتوان گفت‌لازم 
آتش حر ارت است‌ولازم آب رطوبت ولازم انسان 
اختیار ولازم جماد عدم اخثیار . انسان محبوس 


مرده‌است بصورت زنده . فرز ندان مرد محبو س 


بئیمند وز نش بیوه وکسا نش بی سر بر ست . فرق‌او 


بامرده این است که سنگینی مرده برزمین‌است 2 


5 سنگینی محیو س بر بیتا لمال مسلمین؛ حدود شرعی 
رنجی‌است موقت یاقتل و بهرحال ازحبس بهتر است ‏ 


«( حبط )> باطل شدن . 

دومن یکفر بالایمان‌فقد حبط عمله » (ماگده 

۷ ) هر کس بایمان‌کافر شود عمل اوباطل باشد . 

شرط صحت عمل ایمان است و آنکه بی‌ایمان عمل 

خیرکند نه‌برای دضای خدای کرده است و داعی 

او درعمل فرمات خدا نبوده پس نباید از خداو ند 
ثواب عمل چشم داشته باشد . 

« او لك الذین حبطت آعما لریج ۳ 


ج ۱ 
الدنیاوالاخرة » (آل عمران۲۱ ) آ نها(یمنی 
آ نها کهبآیات خداکافرمیښو ندو پیفمبران دابناحق 


می کشند وهم مر دمي را که امر بعدل میکنند ) آن 


ها عملشان دردنیاه آخرت باطل است . در آخرت 
باطل است‌برای آنکه نیت ندار ند ودر دنیا باطل 
است برای آنکه مردم قدرعمل آ نهارا نمی‌دا نند 
وازایشان بنیکی‌یاد نمی کنند. ستمگر ان‌شایدبرای 
آبادی این جهان‌ورفاه و آسایش خلق کارها کنند 
اماجون با آزار وشکنجه آمیخته‌است مردم‌کارهای 
سودمند آنان دانادیده میگیر ند وستم و آزار آنها 
را ازیادنمی‌بر ند چنا نکه‌فررعون و بخت نصروامثال 
آنها را بزشتی یادمیکننده لعنت میفرستند بآ نکه 
در ترقی وامن و عظمت کشور خویش کوشش‌ها کرد ند 
چون در گذشتند پس از آنها لعنت مانه و نیکی‌ها 
فراموش‌شد. بطلان عمل دددلیا این‌است . 

و« ( احباط )6 در اصطلاح مقکلمین آن‌است 
که عمل خیرصحیح واقم شود وپس‌ازآن عمل شر 
و گناه ثواب عمل صحیح را ناچیز کند و بعبادت 
دیگر کسی عمل خیروشر آمیخته ,کند و بسبپ بسیاری 
شرثوابءمل خير باطل گردد وفرق اصطلاح‌متکلمین 
باحبطی که درقر آن آمده آن‌است که حبطقر آن 
عملی است که باطل بوده ودراصل ثواب نداشت 
برای نکه‌فا عل آن کافر بود و نیت قر بت نگرده‌بود 
وحبط متکلمین در عملی که صحیح و بقصد قربت 
واقع شده‌است وخداوند آ نرا بسپب گناه بی ثواب 
گذارد ودرمذهب شيعه احباط صحیح نیست ذیرا 
که هر کس عمل خیر کند مستحق واب است (ج 
۰ ص ۱۹۱) ( ج ۸ ص ۲۶۴) ( ج ۲ ص۱۸۱) 
( ج ۶ص ۲۴۳ ) ( ج۵ص۲۸۹9۲۸۸) ۰ 

شرح این مطلب درعلم کلام است دممتز له 
احباط راصحیح میدانند . 


۱ 


«( حيك )» . 

« والسماء ذات الحبك » ( الذاریات 
۷ ) سو گند بآسمان که داری راههااست هريك 
مدارستاده‌ای . حبك جمم حباك است میسی‌ان‌دد 
معنی آن خلاف نمودند وظاهر ترهمان است که 


کفتیم چون راه دانسبت پآسمان دهند ذهن‌انسان 


بحر کت ستار گان منصر ف میشود و آسمان وستاد, 
عرفا لازم وملزوم یکدیگر ند خصوصا اگرسخن 
از راه وحر کت وسیرپیش آید . 

9 حبل (« رسمان جمع آن‌حیال است 

دونحن آقرب الیه‌من‌حبل الورید »(۱۶) 
مانزديکتريم با نسان ازر گه کردن او . رك کردن 
راتشبیه بریسمان کرد . 

در اصطلاح اطبا ر گهای جنبنده راشریان 
می‌-گویند ور گهای سا کن راورید اما درلغت این 
فرق نیست دا بوا لهیثم گوید وریدرك ز ننده‌است که 
درسطح بدن باشد و گویند شریان ر گهای باريك 
تراست که‌در عمق اعضاجای دارد . 

انسان‌بروح خود انسان است زیراکه! گر 
انسان جان نداشته باشد جماداست وا گرجان او 
مدرك کلیات نباشد و غبر محسوسات جیزی ادرا 
نکند حیوان است دازهمه اعضای بدن چیزی که 


پروح او آزهمه نزدیکتراست رك قلب است و آنرا 


دراصطلاح اطبا آورطی گویند . نزدیکی اواز آن 
جا دانسته میشود که تا آن رك می‌جنبد انسان 
زنده است وجون ساکن شود مرده است شاید همه 
اعا از کار بیفتند وبازیکار آیند چون آود طی 
رابطه خود را باروح‌نگسسته ومیتواند استمداد کند 
ازویو بازروح حیوانیوقوء حیات دا بمفزواعصاب 
وسایر جوارح برساند اما | گر آودطی سا کن‌شود 
وبکر نیاید هیچ یك ازاعضا قدرت آ نرا نداد ند که 
قو حیات دا از نفس ناطقه گرفته بآورطی برسانند 
پس آورطی داسطه میان اعضای بدن ونفس ناطقه 


و و وج هن نو و و نا و و و و دا و و و و و و و وا و وج و او اد و دا وا و و و و او و و و و و و و ۰۵ ۰ 


است واز همه جوارح باو نز دیکتر است . خداوند 
میفرماید با آن نزدیکی که آودطی بانسان یعنی 
بنفس ناطقه او دارد خداوند از آن هم نزدیکشر 
است زیر ا که اوعلت وجود ا نفس است 


ورك گردن معدیعنی آماده کننده‌است و و جود هر ۱ 
جیز سته بعلت موجده است نه علت معده . 


«فالقوا حباليم و عصیهم » (شعراء 
۴) جادوان فرعون دیسمان وعصاهای خود را 
انداختند . وو ۶)میفرماید آن‌دیسمان 
ها دعصاها ازجادوگی آنان چنان بنظر میآمد که 
می‌جنبند . ۱ 

حبل مجازاً بمعنی سیب ووسیله نیز استعمال 
شده‌است جون دیسمان هم دست آ ویر است . 


« واعتصموا بحیل الله جمیعاً > . 


( آل عمران ۱۰۳) بریسمان خدا دست فرا بر ید 


همه باهم . یعنی بدین خدا چنك ز نید کو 
تقرب باواست . ۱ 

«ضر بتعلیم الذلة اين ماثة مو ۱ 1 
بحبل من الله وحبل من الناس » (آلعمران 
۲) . ۱ 
زده ا 
مکر بوسیله وسببی ازجانب خدا یا ازمردم . بنی 
اسر ائیل یا با ید بپیمان و عهدوحکم | لهی‌ددامان باشند 
چنان که‌مسلما نان ر افر مود با اهل ذه نیکی کنند و آزاد 


نر سا نند وجان ومال آنها رامحفوظ دار ند واین E‏ 


«حبل من‌الل4 » است چون مشروع است مطابق ‏ 
دستورالهی . یا گردهی دیگرآ نها دا درحمایت 
خویش گیر ند ویاری کنند در امری که خدا راضی 
نییت این «حبل من الناس »است .خداه ند 
آن وسیله مشروع دا « حبل من الله » نامید 
وسیله نامشروع دا « حبل من‌الناس » .ودر 


هردوحال ذلت است‌وعزت آن‌است که خداو ندا نسان 


را بثیروی خوداو حفظ کند نه بنیروی دیگران و 
بهود هر گز به نیروی خود متکی نیستند دیگران 
بااید آنهارا درحمایت گیر ند و نر ودهند . 

«( حتم )» دجوع به جهنم شود . 

») حجب )6 . 

« حجاب » . پرده که مانع دیدن باشد. 

« واذ) سألتموهن متاعاً فشغلو هن 
من وراء حجاب » ( احزاب ۵۳) چون ازآن 
زنان چیزی خواهید آزیشت پرده‌بخواهید. چون 
گرفتن ودادن وحر کت دست موجب آن است که 
چادر ورو پوش نان ازرخساره یادست وب ازو و 
لباس‌زیرین کهز ینت دارد کنار رود وچشم نامحرم 
بآن افته پس ا گرازز نان چیزی‌خواهیدبایدبرده 
ميان شما وآ نها آویخته‌باشد . 

این یکی از آیات حجاب است وا گر زن 
طوری پوشیده باشد که با حر کت دست چیزی از 
زینت اوپدیدار نگردد ودست وساعد او بیرون نیافند 
-حرام ثیست امادر آن عهد آستن تنك ودستگشو 
امثال آن‌مر سوم نبود. زنان پیمبر صلی الله علیه‌و آ له 


حتما در بیس حجاب بودند چون خطاب‌اولبا ] نها 


آست وهر گاهد رمجلسی ھی ا پر ده‌میا و يختند : 
مردان دریکسو و زن پیغمبر دریکسوی پرده باهم 
سخن س تن . ودرسفرهتم در هودج پرده دار 
می‌نشسنند . معاویه چون بدیدارعایشه آمد دستور 
داد پر ده آو بختندو خود پشت برده نشست وتا وب 
ازآن سوی باهم‌سخن گفتنه. سایر آیات حجاب‌دد 
" محل خود ذ کرمیشود ان شاا تعا لیر جو ع شود به 
دنو و جلباب و بصر . 

حجاب‌ازضروریات دین اسلام است و کسی 
که انکار آن کند جه زن وجه مرد انکاد ضروری 
دب کرده‌است وا گر ترك حجاب کند وانکارآن 
نکندما ننداعر اب چادر نشین بلکه خودمعترف باشد 


اوه و هت اه اه و و وه و و دج و و و وج و ۵ ۵ ۱ و و نت و و وا و و و و و و وا او و و و ادا او و anvcesnaunnsanscevscasstaccsesaavrtanunenvnanovcanQGOQronSNneeree‏ 


که بتر ك جاب افر ما نی خدا و مخا لفت قرآن 
کرده است کافر نیست و اکربدانیم بثقیه ۳ 
تملق ازحجاب مذمت میکند نیز کافر يست 

«وما کان لبشر آن یکلمه الله الاوحیا 
اومن ور اء ححاب آدیرسلدسو لا (شوری 


۰ (4\ 


هیچ بشررا نرسد که خدایبا TT‏ 
مگر بوحی درقلب یا از یشت 
فرستد که او باذن خداپیغام دساند . یمنی گاه وحی 
الهی درقلب میاید وچشم و گوش ما خوذ . نمیشو ند 
و آن وحی است و گاه گوش نیز متوجه عسالم غيب 


دشت بر ده یافرشته برسالت 


میشود دصدا می‌شنود اماجیزی نمی‌بیند و آن از 
پشت پرده « وراء حجاب » استيا هم قلب و 
هم گوش دهم چشم‌متو جه آن عالم میشو ند فرشتهرا 
می‌بیند وسروش را میشنود وقلب اوحفیقت را در 
می‌یاً ید "۳ هرسه مراتب بسته بتو اجه نف هدایز 
پیغمبر بعالم غیباست‌هرچه نورا نیت ملااعلی‌بیشتی 
غلبه کند و آثار شخصیت و تعین شری ضعیف تر 
گردد حوای وادراکات بعالم غیب بیشتر متوجه 
میگر دد وباهمه قوی بان عالممتص ل میشود وا گر 
نفس‌نبی بسیار قوی باشد با ؟ نکه‌همه قریمتوجه 
عالم غیب است برعالمشهادت نیزاحاطه دارد . 
« انیم عن ر بهم یومئذ لمحجو بون 
( مطففین ۱۵ ) براستی که آنها ازپرورد گار خود 
درآ نروز پوشیده | ندیعنی ازلذت‌قر با لهی‌محر ومند 
خداوند تعالی جسم نیست تا اورا زان دای 
در دنبایادر آ خرت نه مؤمن اورا بیند و نه کافر اما 
معر فتتا م ورۋیت دل منکن است چنا نکه‌امیر المومنین 
فرمود « ثم‌آعبدد بالم آده » دفرمود « لکن 
راته القلوب بحقائق الایمان » . ` 
دیدار خدایتعالی باین معنی بزد گترین 


۵ ۵ ۵ هو ۵ و ۵9 ۵5 ۵ ۵ ۵ ۵ 5 ۵ ۵ ۰ 0 ۵ ۱ ۱ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ده و۰۰ دا و و وه اد هد و و و هه 


نعمت های اهل بهشت است ولنت آن ازهمه‌لذات 
افش با لا 2 ترجنانکه ون کمیل است ر 


درحقیقت حجاب ضدلقاه ات ۱ 
« قدحسر الذین کذ ہوا بلقا ء الله » 
زیان کارشد ند انها که لعای پر ورد ار را درو غ 
شمردند . (انعام ۳۱) واین معنی در بیش از بیست 
آیه مکرر شده‌است . 
« با آیپا الانسان انك کادح ال-ی 
ر بك کدحافملاقیه » ( انشقاقء) داگر گوئی 
همه کس بلقای پرورد گار میرود وحجاب در آن 
عا لم نیست . گوئیم اگرچه همه کس بلقای اومیرود 
اما درهنگام لقّاء ادراك لةاء نمیکند مانند کسی 
که‌بخا نه محبوب رود واورا نه‌پیند چنا نکه دراین 
جهان هم همه موجودات فانی دروجود حقند اما 
فناگی که خودشان دریا بند خاص‌اولیاء است معنی 
این لا در آ به ) ۴ سوره فصلت ) است « الا نهم 
فی‌مرية من لقاء ر بهم‌آلاانه بکل شیءمحیط »نان 
درلقای پرورد گاد شك دار ند خداوند بهر جیز 
احاطه دارد یعنی‌با احاطه پرورد گار بهر چیز نبا ید 
درملاقات اوشك داشت‌علت آن حجابرادر در آیه 
پیش بیان فرمود . 
« علابل ران علی قلوبہم ما کانوا 
یکسپون »چرا از پرورد گار محجو بند با آ نکه 
خداو ند برهر جیزاحاطه دارد خصوصاً در آخرت؟ 
برای آنکه زنك آینۀ دل آنهاراتیره وتار کرده 
است از آن گناهان که کردند . 
عجیب است که نصاری و بسیاری مردم دیگر 
طعنه میز نند که بهشت مسلما نان‌جای لذات‌حیوانی 
است وازلذاگذ دوحانیو بهحت‌های معنوی که خاص 
فرشتکان ومقر بان بار گاه الهی است بی‌بهره اند 
با آ نکه‌در هیچ کتاب آسمانی وغیر آسمانی 


ی و ور و ام دض شتا 


٣‏ جفن داضح ومدلل بيان ا مقامات عالی نیامده 


است داین گو نه مسائل اذفکراعراب جاهلیت دور 
است ودراشمارو خطبآ نان ذکراین مقامات‌معنوی 
ولذات روحانی دیده نشده‌است بلکه پس‌از اسلام 
نیزاغلب مردم‌اين گو نهآ یاتدابنعم جسما نی تاویل 
میکردند . و بی‌تردیدازمعجزآت علمی قر آن‌است 
« و بینیم) حجاب و على الاعر اف 
رجال یعرفون علابسيماهم » (اعراف۴۴) 
ميان بهشتیان ودوزخیان .پر ده است و بسر 
اعراف مردانی هستند که همهرا سیمامیشناسد . 
۱ در آیه دیگر فرماید « فضرب بیضرپم 
بسور له باب باطنه‌فیهالر حمة و ظاهره من‌قبله 
العذاب ». بمتقضای حجاب اهل‌دوزخ بهشتیان 
رانمی بینند واهل بهشت دوزخیان را . ازچند آیه 
معلوم میشودکه آنها یکدیگر رامشاهده میکنند. 
وجمم میان‌این دو با خنلاف احوال داعتبادات‌است 
درحالی می‌بینند ددرحال دیگر پر پرده ميان ۴ 
حائگل میشود . 
« حتی توارت بالحجاب » (س ۳۲) 
در ذکر قصه سلیمان علیه‌السلام است که اسبان را 
بروی عرضه کردند هنگام عصرتا آنگاه کهآ فتاب 
فروشد و پشت پرده‌افق پنهان کشت بازهمدر تادیگی 
آ نها دا خواست ودست بر گردن وساق آ نها کشید 
برای تکریم و تشخیص خوبی وفربهیآ نان.سلیمان 
اسب راسیاد وو میداشت وهمه بادشاهان بیش 
و کم باسب علاقه دارند چون دسیله جهاد وشکستن 
دشمن است . تفصیل این داستان در تفس آمده‌است 
با اقوال مختلف(ج4ص۳۶۶) .رجوع به‌جود شود 
«(حج)» قصد کردن بفتح و کسرحاء هر 
دوصحیحاست. 
« وله على الاس حج البیت من 


۱۵ - 


استطاع اليه سببلا » ( آلعمران ٩۱‏ )برای میشودباید برفقر او بیمارانا نفاق کرد وازهیچ‌عمل 


خداست برمردمان حج خانه هر کس تواند داهی 


سوی خأ نه بيا ید هً 
«واذن فى الناس با لحح‌یتو ك رجالا 


مردم به حح آمدن تانزد توآیند پیاده پاسواد بر 


< شتران لاغر . خطاب بحضرت ابراهیم‌است . 


« واتمواالحج والعمرة لله » ( بقره 
۶) حج وعمره رابرای خدا بپایان برید . 


چون حضرت ابراهیم عليه السلام بدستود 


آ" خداو ند خانه راساخت مردم رابحج خأ نه دعوت 


کرد واز آن گاه‌مردم خا نه روی آوردند AC)‏ 
ص ۸۸ - ٩۷‏ ) ودداین صفحات سیاری ازحکم 
ومصالح وهم احکام و و اجات حج مد کور است 
وهم در (ج ٤ص‏ ۱۰۰ د ۱۳۸ ) . 

وحداستطاعت رادر ( ج۳ص ۱۲۲-۱۲۱ 
شرح داده است احکام صید وجزای آن در حال 
احرام (ج۴ص۳۴۱-۳۲۵۹) وخداوند پس‌ازایجاب 
حج فرمود « و من کفر فان الله غنی عن 
العالمن» هر کس کافر شود و حج نگذارد خداو ند 
آزهمه جهانیان بی‌نیازاست . ۰ 

تارك حج را کافر خواند برای آنکه حج 
محك ایمان است جون مصلحت دنیوی در مناسك 
حج اهر نیست ازراه دور بر نج ومشعت دفتن و 
گرد چندباره لك گردیدن و ميان صفاً و مروه 


هروله کردن وسنك بجمرهانداختن وحیوان سيار 


پیش‌ازمصرف کشتن ازغیر کسی که حميقة ایمان 


بخدا و پیغمبر صلی الله عليه آ لهدارد صادر نمیشود از 
ین جهت مأ نند نماز است ۰ طهارت فأ بده ظأهر 
دارد که پا کین گی‌است وز کوة اعانت درما ند گان 


۱ واعمال خیردیگر هر بك سو دی ظاهر دار د از این 


جهت ملاحده گو یند آن مال که دیهوده ضرف حج 


مسلما نان جنان آزرده نه‌یشو ند که‌ازمشاهده کارو ان 
حجاج که غرایمان هیچ چیزمحرك آنان نیست . 
یرای انوع اناع تمان الان وره 
باب محاجه کرد ودرزمان‌ما نیز همین محاجه‌میکنند 
باری انکار حج دلیل کفراست . 

ازاحکام حج که درقر آن صریحا مذ کور 


۱ اول آ نکه‌حج پاعمرهو اجب است بقول بسیاری 
ازعلمای اسلام وبقول اهل عراق وجماعتی عمره 
واجب نیست اگرکسی حج مفرد کندبی عمرههم 
تکلیف ادا کرده‌است. قوله تعالی « آتمواالحج 


والعمرة لله » ( بقره ۱۹۲ ) حج و عمره را 


برای خدا بانجام دسانید ودر مذهب ما اجماع 
است بروجوب آن چون کسی حج تمتع کند عمره 
گذارده باشدوچون حج مفرد کند. و اجب است‌پس 
از آن عمره مفرده بجای آورد . بعضی از علمای 
متا خر بشبهه‌افتاده بنداشتند عمره تنها بی حج‌نیز 
ا گر کسی تواند داجب است مثل آ نکه کسی نتوا ند 
درایام‌ذی| لحجه بمکه رود ادا بتواند در ماه رجب 
یاوقت دیگربرای عمره مفرده مشرف شود واجب 


است واین رآیصحیح نمست آنکه علمای اهل بیت 


برآن اجماع کردنه داجب بودن عمره‌است‌باحج 


برای کسی که درایام حج بخانه خدارود . 

دوم ازاحکام حجآ نکه جون احرام بندد 
وازراه بازماند و نثوانه خودرا بمکه رساند برای 
بیماری یاأعلت‌دیگر باید قر با نی بفرستدبا کسی که 
آنرا ببرد اگر عمره باشد درمکه وا گر حج‌باشد 
درمنا ذبح کندوپس از آنکه بدانجا دسیداین مرد 
بازما نده ازاحرام بیرون آید ودرقر با نی مختاراست 
شتریا گاو یا گوسفند و اگرآنجا قربانی نباشد 
بهای آن بکسی‌دهد که ازمنادمکه بخرد وبکشد و 


اه و و وچ و و دا وا و ۵ 


r‏ ل 
یاسه روزروزه بدارد یاشش فقیرطعام‌دهں وازاحرام 
بیرون آید ( ج ص ۱۰۳ ) . 

سیم در حخ تمتم قر با نیو اجب‌است‌وا گر نتوا ند 
سه روز درحج روزه دارد وهفت روز چون بوطن 
خود باز گرددواین روزه سه روزه ازمسافر صحیح 
است ا گر چه واجب‌باشد( ج۲صس ۱۱۳-۱۰۷ ) و 
احکام واجزاء حج تمتع نیز درآ نجا مذ کوراست 

چهارم حج تمتع بر کسی واجب است که 
منز لش ازمکه‌دور باشد وعلمای‌ما آ نراواجب‌معین 
میدانند وفتهای دیگرواجب مخیر, ودور کسی‌است 

که منزل اوازمکه شانزده فرسخ يا بي بیشتر باشد (ج 

۲ ص ۰)۱۱۳. ۱ 

پنجم حج را درهمه ماههای سال نمی‌توان 
انجام داد بلکه ماههای معن‌است : 

« الحج آشبر معلومات » (بقرء۱۱۳) 
چتانکه بتواتر ازعهد پیغمبر صلی‌اله عليه و آله 
تازمان مارسیده‌است ماههای حج شوال وذیا لقعده 
وڏا ۳ . عمرء مفرده رادر هرماه‌میتوان 
انجام دادچنانکه حضرت پینمیر صلی الله غلیهو آله 
از حدیبیه آهنك‌عمره فرمود پس‌از آن عمرة القضا 
کرد هيچيك در آن‌سه ماه نبود اماعمره تمتع‌چون 
درحکم ازاجزاء حج محسوب است پیش از شوال 
صحیح نیست .وا گر کسی یکی‌از اءمال حج رادر 
اوائل‌ذیا لحجه بسببی تر ك کر ده باشد که باید‌جبران 
کند تا ماه ذی الحجه باقی‌است باید جبران کند 
واگر ماه محرم درآید جبران آن صحیح نیست 
مثلاطواف یاسمی دابعلتی ترك کرده باشد که‌حجش 
باطل شود . 

ششم کسی که‌احرام حج بندد چند عمل بر 
اوحرام است رفث»فسوق » جدال . دفث عملی با 


رد دا ۱ 
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زنان که از گفتن آن شرم باشد . فسوق : دروغ 
گنتن . جدال : پایکدیگر درسخن اع کون 
اقلش آنکه درمقام مخالفت‌دیگری بگوید د«لاواله 
یابلی وال » اما اگرددمقام مخاسمت نباشد ضرد 


۱ ند‌ارد وا گر مخاصمت کند بکلام دیگرغبر لاو اه و 


بلی والله احرام ادشکسته میشود و بعضی اهل‌ظاهر 
جدال رامثحصر بدین دو کلمه کردند . این هر سه 
از آیه «فلارفثولافسوق و لاجدال »معلوم 
میشود (ج۲ص۱۱۵) دیگراز چیزها که بررمحرم 
حرام است‌شکاراست(مائده ۱). دیگرسر تراشیدن ` 
و تقصر کردن . 

«و لا تحلقواروسکم‌حتی‌یبلغ الهدی ‏ 
محله» سر نتراشیدتاقر با نی بجای‌خود دسد(بقره 
1۹۲ ( ودر سورة الفتح است « E‏ روسكم د 
مقصرین » محرمات دیگر احرام ملحق باینهاست 
واز توابع ان و سنت‌ثابت شده است . 

هفتم . ازواجبات حج وقوف‌بعرفات استو 

وقوفدرمشعرا لحراء «فاذ) آفضتم من‌عر فات 
فان کر وا الله عندالمشعر الحر ام ¢ ( بقره ` 
۴ ) (ج ۲ص ۱۲۵ ) . 

هشتم طواف‌خانه خدا واجب‌است(حج۳۰) 


« ولیطوفوا بالبیت العتیق » (ج ۸ص )٩۱‏ 


نهم سعی میان صفا و مروه نیز واجب است . 
(بقره ۱۵۳ ) «ان‌الصفا والمروة من‌شعاثر 
الله فمن حج البیت آواعتمر فلاجناح‌علیه 
ان طوف بهما » . کوه صفاومروه ازشہاگر خدا 
است هر کس حج خانه‌کند یاعمره بجای‌آورد بر 
او گناهی نیست که ميان آن دوطواف کند یعنی‌سعی 
( ج ۱ص ۳۹۴-۳۹۰) سمی ازاعمال حج‌بودپیش 
از اسلام ومر دم تصورمیکر دند دراسلام از آن نهی‌شده 


است خداو ند نوی را نفی کرد و بو جوب باز کشت 
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دهم نمازطواف نیرواجب‌است « FTE‏ من 
مقام ابراهیم مصلی » ( بقره ۱۲۵ ) (ج۱ 
ص ۳۱۶ )۰ 
اعمال‌عمره‌پنجاستاحر ام‌طو اف نماز طواف» 
سعی تقصبر . همه در قر آنه کو راست. اعمال‌حجیازده 
است احرام » وقوف بعرفات » ومشعر الحرام . 
قربانی ۰ طواف » نمازطواف » سعی » طواف نساء 
نماز آن » مبیت(ینی شب ماندن در منی) ۰ دمی 
جمرات سه گانه. اذاین اعمال مبیت بمنی‌ددمی 
جمرات درقر آن مذ کورنیست بسنت ثا بت شده , 
طواف نساء‌هم به سنت ثابت شده است 
ماه حج باید برژیت هلال ثابت شود «قل 
هی مواقیت للناس والحج» ( بقره ۱۸۶ ) 
بکوهلال‌ها دسیله تعیین وقت است برای مردم و 
حج ( ج۲ص ۸۷ ). 
« ,بوم الحج الا گبر » . ( توبه ۳) در 
ممنی حج اکبر میان مفسرین خلاف است (ج ۵ 
ص ۴۵۴ ) . 
«(حجه)» . 
- بضم‌حاه و تشدیدجیم گفتاری که بدان‌مخا لف 
خودرا مغلوب‌ورآی خودراثابت کنند . منطقیان 
اصطلاحشان را از قرآن گرفتها ند . 
«( مجاجچه)» حجت آوردن ۰ تحاج‌مئْله 
برهان دراصطلاح منطفی نوعی‌حجت است 
(رجوع به برهان شود) منطقیان حجت را ب رحسب 
صورت سه قسم کردها ندقیاس, استقراء, تمثیل واز 
نظرماده پنج قسم بر هانو جدل و خطاب شمعرومذا لطه 
باری حجت آوردن درشر ع جائز و برای اثبات 
مطالب‌حقو اجب است قول اهل‌ظاهر که استدلال 
را درمسائل دینی جائز ندانستند در مقا بل آیات 
قر آن پذیرفته نیست چنا نکه در کلمه‌برهان گذشت 
( رجوع به جدل شود ) . 


هوجو وتات وا دا و مش ماو و و و اد دا تا و و 3ص و و و و 


«قل‌فلله) لحجة البالغة» (ا نام ۰ ۱۵) 
بگو خدایراست بر شما حجتی رساو تمام که‌قطماعذاد 
وشبهات کند . مقصود از حجت دراین آیه برهان 
است‌بر نفی قول جبریان» گفتندا گر خدا میخواست 
مامشر ك نميشد یم و پدر آن‌ماهم, وچیزی رابی‌دستوری 
اوحرام نميکرديم خدادند برآ نهاحجت آورد که 
شما بر مدعای خویش دلیل ندارید چیزی بکمانو 
پنداد. خویش میگوکید برای نک بر خداخاسکيم 
حجت تمام کنید وبهانه در کفر و معصیت خویش 
پیاور یداماحجت خدا برشما تمام است چون کسی 
را که مختار نباشذ عذاب نمیکند خداوند تعالی 
می‌تو اند بجبرمردم رایکار دارد اما نمیخواهد او 
ما نند سلطان قاهری است که رعیت خویش را آزاد 
گذارده است | گر ‌جبرمیخواست مردم را مجبور 
بطاعت دایمان می کردنه بکفروعصیان 

« فلوشاءلید نکم اجمعن » (ج ۵ص 
۵ ) ۰ ( دجوع به جبر‌شود ) . 

« لثلایکون للساس على الله حجة 
بعد الرسل» ( نساء ۱۶۳) خداوند پیغمبران 


۱ فرستاد مژده‌دهنده و بم کننده تأامردم را يس از 


فره‌تادن پیغمیر ان بر خدای حجت‌نباشد. حجت‌آن 
است که مر دم‌درقیامت با خدای گویند مانمیدا نستیم 
شثبم که اگر کی 
مخا لغت‌فر مان کندمعذب خو اهدشدیا! گر فرمان برد 


دين وشریمت چیست و خبر ندا 


فرستاد تامردم نتوا نند بر خدای‌تعا لی حجت آور ند 
واین نیزدلیل بطلان جبروائبات عدل خداست . 

«و تلك حجتنا ۲ تناها ابر اهیم‌علی 
قومه 6 (انمام ۸۳ ) خدادند بحضرت ابراهیم 
علیها لسلام برهان آ موخت که‌بامش کین‌زمان خویش 
احتجاج کند . تفصیل این حجنها در آیات پیش 
مذ کوراست ( ج۵ ص ۴۷۸-۶). دجو ع بهافل‌شو د 


والذین يحاجون فی الله من بعد ما 
استجیب له حجتهم داحضة » ( شوری۱۶) 
چون‌یکبار حجت آوردنه وحق ثابت گردیدا گر 
باز کسی مجادله کند گفتارش پذیر فته نیست‌وحجتش 


باطل . مثلاباعجازقر آن داخبارغیب آن دانستيم , 


کلام خداست و کسی ماننداو نیاورده است اگر 
ندا نیم آیات متشا بهه آن برای جیست یا مناسبت 
میانآیات دا ندا نیم‌یقین ماشکسته نمی‌شود. یاوقتی 
ما از رۇیای صادقه‌دا نستیم‌عالمی غیرازعا لممحسوس 
موجوداست که درآ نجا مجر دات غیبی از آیئده 
آ گاهندا گر کسی‌شبهه نماید که مجردات عالم غیب 
معقول نیست ازاو پذیر فته نمیشود» یاوقتی بائاد 
حکمت ومسا لح و آثار عجيبهةٌ هرچیز دانستیم‌خالق 
غالم باشعور واراده‌است شبهه | نکه شرور وبلاهای 
آسمانی وزمینی مانند زلزله وقحط ووبا وامثال 
آن برای‌چیست قا بل‌اعتنا نیست مقل آنکه‌یدا نیم 
آ تش می‌سوزاند اما | گردید یدیم کسی آتش دردست 
میگرد ويا دردهان میگذاردو نمیسوزد درسوزآندن 
آ نش مك نمی کہم ہر جد ءات نو خن آن کس 
را ندانیم . 
«(حد ببیه ) 6 نام جائیست و صلحی 
در آنجا واقم گشت میان‌پینمبر صلی | عليه و آ له 
و کفارقریش. این لفظ در قر آن مذ‌کود نیست اما 
گزارش آن درسوره فتح است ( ۱۰ ص۲۲۲ ( 
. وفصول این مصالحه‌درصفحهٌ ۲۲۷ ذکرشده است 
«(حچجر )» بنثح حاه امطلاح فقهی است 
رجوع به رزق شود و بکسرحا وسکون جيم در 
قر آن‌بچند معنی آمده است . 
اول بمعنی‌حرام «هده| نعام و حر ث‌حجر »> 
(انعام ۱۳۹) مشر کان بعض حیوانات ومحصولات 
زراعت راخاص بان خویش می کردند و تصرف‌در 


آن نمیکردندوچون‌بیدلیل‌چیزی دا حرام کردن 


بر خلاف حکم الهی است خداوند آنها دا مذست 


۱ فر مود وازاینجاتوان دانست اصل برایاحت است ۱ 


ودر آن خلافی است مشهور و در (ح ۵ ص ۷۰ 0 
مذ کود است . 

دوم بمعنی عقل«هل فی ذلك قسم لذی 
حجر» (فجر۵ )آیااین‌سو گندها برای‌خردمند 
کاثی‌است چون عقل از کارزشت‌منم میکند | نر احجر 

سیم بمعنی‌حاجب دمانع. «وجعل بینیما ‏ 
پرزخاً و حجر | محجورا » ( فرئان ۵۳ ) 
( رجوع به بحرشود ).. 

چهارم کناد ودامن وجمم آن حجور در 
قرآن آمده است « و ر باتیکم اللاثی فى 
حجور کم» ( نساء۲۳)دخترز نهای‌شما که‌دردامن 
شماو کذارشما هستند . برشما حرامند . این علت‌است 
که غالبا دخترزن همراه‌مادر‌خود درخانه شوهر 
مادرمیباشد وازاین‌جهت محرم است تا از بوشیدن 
خود براوحرج نباشد . 

پنجم نام بلاد مود است « و لقد کذب 
آصحابالحجر المرسللن » دباین مناسبت يك 
سوره قرآن بنام سورة الحجرموسوم شده‌است . 
( رجوع به ثمود شود ). 

«حچجر ۵ )#پرده‌یاپررچینی است که‌دد پیش 
خانه نهند تا از نظر بیگانگان پوشیده مانند . و 
چون خانهای پینمبر صلی‌اله عليه وآله مشرف‌بر 
مسجد بود .یرون آن ازفاصله| ندك بر جینی‌نهاده 
بود ندتأ از برون خا نه کسی که ور است درون 
خانه را نه‌بیند » ومردم برون آن حجرات یعنی ‏ 
پر چین‌ها منتظر بیرون آمدن پیغمبر صلی اله عليه و آ له 
می نشُسمذد و انا لذین ينادو نك من د راء 
الحجر ات ا کثرهم لایعقلون » (حجرات 


۴( آنها که‌ترا از بشت ت حجره‌ها آ و ازه‌یدهند بیشتر 


ایشان‌عقل نداد ند(ج۱۰ ص ۲۳۵) در باره گر وهی 

۱ ازاعر اب است که رعایتآداب نمی کرد ند. 
«حچر » بفثح حادجیم‌سنك ۰ حجارةشله 
« و اذا استسقی موسی لقومه فقلنا 
اضرب بعصاك الحچر » ( بقره ۵۸ ) دقتی 
که موسی براي قوم‌خود آب خواست کفتیم بعمای 
خودبرسنك زن . ازآن دوازده چشمه برون‌آمد 


که هريك ازاسباط بنی‌اسرائیل ازيك چشمه آپ ' 


برداشتند (ج۱ص ۲۰۴) مفسران اختلاف کرد ند 
که‌این سنك منقول بودهحضرت موسی عليه السلام 
همراه خود میبرد یاقسمتی از کوه بود ثابت ودر 
تورات گوید جای‌معینی از کوه‌حوریب بود(خروج 
فصل ۱۷ ) وذکر آنکه يك چشمه بود یا بیشتر در 


تورات نیست . 


«( حجز » . 
« حاجز » « و جعل بين البحربن 

حاجزا » ( دجوع به بحر شود ) . 

«( حدب )» تل وېشته « وهم من کل 
حدب ینسلون » ( انبیا )٩۶‏ . 

«( جدث )» تازه ونو . حدیث بمعنی خبر 
تازه‌یاهر خبر اذ این معنی گرفته شده است ۰ زیرا 
که غالباً خبررتازه دابیگدیگرمیگویند. احداث‌از 
باب افعال نو آوردن. تحدیث‌خبردادن وخبر گفتن 

حدیث ومحدث جیز نو وتازه . 
«یومئد تحدث آخبارها بان ر بك 
آوحی لېا » ( زلزله ۴) 


دراین روز عنی قیامت زمین اخیار خودرا 


میگوید برای آ نکه خداو ند باووحی کر ده است‌عا لم ۱ 


آخرت عالم زنده است دهمه چیزدر آن جا سخن 
میگویند وشهادت میدهنه . 

« قالو) !نطقن الله الذی آنطق کل 
شی۰» ( فصلت ۲۱) . 


عى جتان پندار ند که این موجودات در 
آ نهارا بوجوهی او یل کر دها ند ۹ آ نکه خد او ند 
درآ نما بنیه‌و مزاجی اساد کین ودهان وز با نی 


تا بتوا نندما نند | نسان‌سخن گویند وا گر کسی گوید 


برفرض اینکه جمادی عاقل و ناطق شود حالات 
گذشته خودر ادرحالی که‌جماد بود چکو نه بخاطر . 
دارد . ما که انسانیم هر گز بيادندادیم که وقتی 
خاك بودیم برسرما جه آ مد 2 میدهند که‌خدا 
دقایع گذشته را با نها الهام میکند 
وجه دویم آ نکه 8 ۳ صوت 2 
درزمین وسایراشیاء چنانکه درشجره طور کرد بنا 
بر این حدیث گفتن زمین نظیر آواز نوارضبط صوت 
است که خودنمیداند جه‌میگوید . 
وجەسیم آ نکه‌ز بان‌حال مقصود است . 
وجواب صحیح آن‌است که این امورراجع 
بعالم خرت است‌وما آ نر اقیاس باین‌جهان نمیتوانیم 
کرد و این تأویلات همه بر خلاف ظاهر استه 
بمقتضای آیات قر آن همه‌چیزمحشود میشوند در 
قیامت » وزمین‌هم محشورمیشود و بمقضای‌روایات 
بر اعمال خبر وشر بند گان شهادت میدهندو از آن 
عجب نبا بدداشت ۱ 
قر آن‌هم دردنیاً کاغذی‌است و نقشی ودر آخرت 
بصورت دیکر ممثل‌میشودوشفاعت‌میکند .موجودات 
یب درهر عالمی صورتی دار ند ازسنخ همان 
عالم و حقیقت آ نها یکی‌است‌دد تمام صورآما خواصشان 
بر حسب اختلاف صورمختلف است‌ما | گرجه بکنه 
این اختلاف پی نبرده‌ايم . امابر حسب آیات 
قر آن بدان‌اعتراف‌داديم . 
ومشهورترین امثله آن تجسم عمل‌است داینکه 
درروایات آمده است فرشتگان صورت‌اصلی‌داد ند 
EE ۱‏ بت 


ج ۱ لفاتالقرآن ‏ 


غیرمحسوسص مینست برای انسان ۳ 
میشو ند چنا نکه‌فرمود «فتمثل لها بشراً سویاًءروح 
القدس برای مریم بصورت بشرمتمثل‌شد در جلد 
سوم‌بحار ازصدوقروایت کرده‌است که ابو کهمس 
از حصُرت صادق‌علیه| لسلام بر سید آیا مرد نمازهای 
نافله را دریکجای بگذارد یادر جندجای؛ فرمود 
چندجای پرا کنده ازهم که همه روزقيیامت برای 
اوشهادت دهند ودر کافی است که حضرت صادق 
عليه السلام را پرسیدند جگو نه خداو ند گناه 
بند گان دامیپوشد فرمود آ نجه را دوفرشته اوبر 
اونوشته‌اند ازیاد شان میبرد و بجوارح او الهام 
میکند گناهان‌اورا پنهان کنیدو بقطعات زمین وحی 
میکند که آشکار نکنید آن گناهان که‌برشما میکرد 
پس چون خدای را ملاقات کند هیچ کس نمست 
که برا گواهی دهد بهیچ گناه . 
«ماکان حدیثاً ,بفتری ولکن تصدیق 
الذی بین ید به و تفصیل کل‌شیء » (بوسف 
۱ ) حکایت حضرت یوسف دپینمبران داستانی 
نست‌ساخته وبرداخته خود ببغمبر صلی ال علیهو آله 
بلکه تصدیق گفته‌های کب پیشین است د تفصیل‌هر 
چیز. نصاری ودیگر امم برقر آن طعن میز نند که 
قصص قر آن همان قصه‌های کب انبیای گذشته‌است 
وخودقر آن انکار آن نکرده‌است وعلت اعادهذکر 
آن را نیز فرمود « لقد کان فی فسصهم عبرء لاولی 
الالیاب » . 
درقصه آ نان باداست خردمندان را و نیز 
فرمود « و تفصیل کل‌شی»» هرچیزرآشکفته وروشن 
بیان کر دیم نه مقصود جزلیات وقایم است که بکار 
عبرت نمی‌آید بلکه کتب دیگر آشاره بموضع‌عبرت 
نکردند درقر آن اصل داقعه ر امختصر وعبرت را 
بتفصیل بیان فرمود . 
علیه‌السلام مضمونآیه ۶۷ وقال یابنی لاتدخلوا 


از جمله درقصه حضرت بوسف 


و 


من باب واحد » وآبه پس از آن در تورات نیست 
با آنکه نکات وعبرت بسیار دارد وبیش از ده‌پند 
اخلاقی از آن‌مستفاد می گر ددو نیز سفرسیم‌فرز ندان 
یعقوب برای آ ذوقه خواستن‌در تورات نیا مده و پندها 
ونکات بسیار که ازآیه ۸۲ تا ایه ۱۰۳ برمیا ید 
خاص قر آن است چنانکه فررموددوتفصیل کل‌شیه» 

ازاین قبیل است: 

« لاتیاسو| من روح الله انالایباس 
من ددح الله الاالقوم الكافرون »(يوسف 
4۸ ) . 

ودر باره صدقه فرمود « ان‌الله یجزی 
المتصدقین « یکی از نصاری در ترجمه 
قر آن گو ید روحاسلامی درا ین آبات از قصه‌عبرانی 
بدیدار است گوگی این وفایع یوسف برای تر بیت 
عرب صدراسلام باصول تعلیمات دینی آ نها اتفاق 
افتاده است این کلام را درمقام نکوهش گفته ومادر 
مقام ستایش گوگیم خداو ند از همه وقایم که از 

گذشتگان نفل کرد جز تر بیت و تنبیه‌مسلما نان نخو است 

و گر نه‌دردا نستن‌اصل تاریخ وقصص کمالی‌نیست . 

« و گذلك يجتبيك ر بك و یعلمك‌من 
تأویل الاحادیث 6 ( یوسف ۲) . 

پرورد گار تو اين چنین ترابرمی گز نید و 
تعبیر خواب ها میآموزد . 

آحادت جمع احدوثه است مانند اعا جیب 
جمع اعجوبه هرسخن شگفت| نگیز که برسرز با نها 
افتدو گویند احادیث رسول الله صلی‌اله علیه و آله 
جمع حدیث استو نظیر آن عر وض وأعاریش .وین 
جمع قیاسی یست . خداوند دراین سوره چندبار 
خواب را احادیث خواند و بآموختن تأویل آن 
برحضرت یوسفعلیها لسلام منت‌نهاد. درسر»خواب . 
وتاأویل آن دانستن چند مطلب ضرور است ۰ اول 
اینکه خداه ندبانمان قوه داده است غیر باصر ه«چشم 


ت۱۲ 


که در خواب نیزچیزهامی‌بیند واين قوه دا حس 
مشترك گویند . شرط عمل این قوه بیکاد ما ندن 
حس‌ظاهر است بخواب يا ببهوشی دامثال آن مگر 
بعض نفوس قوی که گاه‌بی انصراف ازجهان‌ظاهر 
نيز بحس مشترك ادراك میکنند . 
دویم گاه آنچه انسان در خواب دیده‌است 
درست منطبق باواقعه خواهد شد که پس‌از خواب 
در بیداری می‌بیند و بشر آززمان بسیار قدیم این 
مطلبراتجر به کرده است و بدان معتقد بوده‌حصُرت 
پوسف درخواب دید ماه و خورشید ودوازده‌ستازه 
اورا سجده کرد ند وفر عون در خواب دید هفت گاو 
لاغرهفت کاو فر به را دریدند و خورد ندوجناً نکه 
مدا نیم تعبیر آنو اقع‌شد. گاء باشد نیز که ا نہ ان واب 
هامی‌بیند کەو امه‌مطابق آن اتفاق نمی‌افتد . 
سیم انسان هیچ نیروئی نداردکه بوسیله آن 
از آیندهآ گاه گردد واین خوابهای صادق که‌میبیند 
ازناحیه خودانسان نیست‌پس موجوداتی غیرانسان 


درغیب وباطن‌این جهاننداز آینده آ گاه وانسان 


با آ نها راهی دارد درباطن خود که خود از آن 
آ گاه نیستو کیفیت این اتصال بر انسان مجهول 
است گاء آن موجود غیبی بایکی ارتباط حاصل 
میکند نه بسادیگران ۰ وقت دیگر بادیگری 
مربوط میشود نه با این . 

جهارم حقائق اشیاء درهر عالم صورتی‌دارد 
مناسب خدد مثلاسال قحطی وسال فر اخی در این 
عالم پسورتی‌است ودرع‌الم خواب برای فرعون 
بصورت گاولاغر و گاو فربه یا خوشه شاداب و 
خوشه بژمرده‌در آمد. و بدرومادر و در آین 
جهان صورتی دارند ودرعالم ریا بصورت ستاده 
وماه وخورشید واهل‌تعبر تجربه‌ها دار ند . 

پنجم همچنانکه خواب صادق از عالم غیب 
القامیشود بصودتی مناسب ومحتاج تعبیر است. گاه 


حرف الحاء 


۲ 
اندیشه ها وافکار خود انسان که درخزانه حافتله" 
او است در نظرش‌مجسم می‌شود وجیزی که بیشتردر 
آندیشه دارددر خواب می‌بیند ما نند احتلام جوانی 
و تشنه که پیوسته درخواب آب سرد می‌بیند . 
باری خواب پد,د آمدن صورتی‌است ددحس 
مشترك دعلت پیدایش آن گاه اندیشه خودانسان 
است و گاه الهام عالم غیب وتعبیریا تأویل خواب 
آن است که معبر تشخیص دهد منشاه آن جیست 
اگر ازاندیشه خود بیننده بی‌خاسته علت آن را 
بقراگن دریا بدوا گر از عا لم غعیب است معنی رااز 


صورت برون آورد چنا نکه حصرت یوسف معفئی 


فراخی وقحطی را ازصورت گاولاغر وفر به بیرون 


آورد ( رجوع به تأدیل شود درول ) . 
بادی‌خو اب دریست که خداوند تعالی از 
عالم غیب برمردمان عالم جسمانی کهوده وخواب 
صادق دلیل حسی بروجود موجودات عاقلی است 
که از آینده جهان ۲ گاهند والبته این موجودات 
عاقل هرچه باشند و بهر نام نامیده شوند ملاگکه 
پاعقولیاانوار قاهره اشرف ازاجسام وموجودات 
مادی میباشند وانسان‌هم با آنها ارتباط ومناسبتی 
دارد . 
«( محدث )6 حادث و نویدید آمده 
«مایا تیهم‌منذ کر من‌اثر حمن‌محدث» 
حادثومحدث دراصطلاح متکلمین از این 
معنی گرفثه شده وآ نان‌در حادث‌بودن جهان‌مخن 
ها دار ند چون‌این لفظ بدین معنی درقر آن نیامده 
است و آیتی ندیدیم صر یح‌دراین. حاجت بحث در 
آن نداد پم‌ومتکلمان از کلماتی نظیر خلق آفرینش 
وانشاء وبده وامثال آن حدوث عالم را استنباط 
کرده‌اندا. اما بنظرمیرسه که | گر خلق و آفریدن 
دلالت برحدوث‌مخلوق کند دلالت برحدوث‌همان 


3 ۱ لمات اثقر آن 
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می کند که متعلق خلق واقع شده است‌مثلا دا نم 
آسمان را آفرید دلالت می‌کند برآنکه آسمان 
حادث‌است. یازمین وماه و خورشید و آدم را آفرید 
دلالت بر آن دارد که‌اینها حادئند اما دلیل بر آن 
نیست که خداو ند پیش ازخلقت آسمان زمین‌چیزی 
نیافریده بود یأمدت غیرمتناهی بی مخلوق بودپس 
از آن چیزی آفرید. شاید پیش ازاین مخلوقات 
هم پیوسته میآفرید وفانی می‌ساخت باز میآفرید 
« کل بوم هوفی شأن » « دقالت الیبود 
بد اللهمغلو له غلت‌ایديرم ولعنوا بماقالوا 
بل یداہ مبسوطتان بنفق کیف بشاء » 

بسیعاری از متکلمین گفتها ند ممکن چون 
ممکن است حاجت بعلت دارد نه‌جون حادث 
است‌و بمعتضای‌سخن علامه در حمهال4. درشر حتجر ید 
| گرچیزی‌حادث- نباشد اماممکن باشد بازمحتاج 
بعلت است . دنیز بسیاری ازعلما گفته اند قادر 
مختار ممکن است‌بار ادء خویش همیشه مخلوق‌داشنه 
باشد با اینحال‌همه‌چیز غير خداحادث است یعنی آفر يده 
او است و حادث بمعنی مخلوق است ومخلوق‌بمعنی 
حادث وهر مسلمان البته ی بودن ممکنات 
معتقد است پس بحدوث آن هم معة معدمد است . 

«(حد)» کناره‌ومرز؛ تیزی شمشیر ومانند 
آن» سختی: حدودجمع. i‏ هر تبه درد نیا 
وبازدار نده نیز استعمال می‌شود حدباصطلاح فقها 
مجازات بعضی گناهان‌است اما باین معنی‌در قر آن 
نیامده‌است ودرهرجا حدی ممن گردیده‌است در 
محل خود ذ کرمی‌شود . 

«تلك حدود الله فلاتقر بو ها »بت 
۷ ) احکام خدا مرزهاگی است برای اعمال 
مردم که خداو ند مقررداشته است ( که از آن 
تجاوز نکننه ) پس بآن نزديك‌نشوید. 

| نسان‌طبیمی‌حداعمال خویش را توا ناگی خود 
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قار مه هار بتواند میکند' دهرچه وان 
نمی کند البته‌خداو ندیانسان قدرت دادبر ای‌عمل 
واصل آن است که هرمقدور جاگز باشد مگرقدرت 
یکی مان قدرت دیگری شود وحمی از دیگران 
ضایع گذارد جباران‌قدرت دار ند بأموالواعر اش 
دیگران تجاوز کنند وآنها رابتهر باستخدام خود 
آور ند خداو ندحدی برای قدرت جبادان مقرد 
داشته‌ومرزی برافعالمان نهاده آنان را ازتجاوز 
بازداشته دزدی وقتل وخیانت وز نا وحیله وغیبت 
ودرو غ وهرچه را بحق دیگران زیان میآوردحرام 
کردواینها حدود خداست . ونیزبانسان شهوتء 
غضب‌داد عقل نیز دادتا برای سعادت آخرت ولذات 
داگمی روحانی آماده گرددافراط درشهوتستم در 
باره‌عقل استآ نرا نیز منم کرد و آنهم حد خداست 
باری اصل درانسان آزادی وا خثیار است یعنی 
هرچه می‌تواندبجا آوردمگر آزادی يك‌تن تحدید 
دیگران باشد . 

پیش ازآنکه پینمیران مردم دا براه حق 
هدایت کنند‌جباران خودرا محدود نمی‌دا نستنداما 
پس‌ازرواج دین آسما نیو کتب الهی قدرت جبادان 
محدود گشت وعلت مخالفت جباران بادین خدا 
همین‌است که نمی خواهند قدرت خودرامحدودبینند 
دردولت اسلام با اینکه پایه حکومت خلفا بردین 
بود وا گرمخالفت با دين میکردند بسأیه‌حکومت 
خویش‌رامتز لزل‌میساختند بازازاهل تقوی ودینو 
آمرین بمعروف دلخوش نبودند . 

«( حد.ید )»تيز .حداد جمع «قبصر لك 
الیوم حدید » ( ق ۲۲ ) دجوع به بصر شود 

« سلقو كم بالسنة حداد » ( احزاب 
۹). ۱ 

« حدید » بمعنی آهن نیز آمده‌است . 

« وانز لنا الد ید > (حسدید ۲۵) فرو 


وه و و و وا و و و و و و وود دا دا اد اد وا و و و او و و و و وا و ود ات 


فرسنا ديم آهن را. خدادنه درقر آن میفرماید م-۱ 
همه چیزدا فرومی‌فرستیم‌حتی گاوو گوسفنده جامه 
دفرمود « آن من شىء الاعندناخز اثنه وما 
ننز لها لا بقدر معلوم» (حجر ۲۱ )هیچ چیز نیست 
مگر آ نکەخزا نة او نز دما استو آ نر افرو نمی‌فرسنیم 
مگرباندازه معلوم « انزل لکم من الانعام 
ثمانیه آزواج » (ذمر ۸ ) « یابنی آدم قد 
انز لناعلیکم لباسا بو ادک‌سوٌاتکم‌وریشاء» 
( اعراف ۲۶) ( ج ۵ ص ۱۴۰) . 

البته مرادفرستادن از آسمان محسوس‌نیست 
بلکه ازعالم دوحانی بعالم جسمانی است چون هر 
چه‌مخلوق است ازنزد خدا باین جهان آمده‌است 
وآ نچه نز دجخداست‌روحا نی‌ومجر داست و گفتيم لفظ 
سماء و آسمان برعالم مجردات نیزاطلاق میشود 
( ج ٩ص‏ ۱۸۹) ۰ ددبعضی روایات است که آدم 
آلاتی از آهن‌از بهشت آ ورد اما بصحت نبیو ستّه‌است 

« الناله الحدید » ( سبا ۱۰) برای 
داود آهن دانرم کردیم ( تا ازآن زره میساخت 
نظیراین درسوره ( انبیا۸۰ ) آمده است (ج۸سص 
۸) ( ۹€ س ۱۹۰۲ ) . 

مفسران بعضی گوینداین ازمعجزات‌حضرت 
داود بود که خدای‌تعالی آهن را بردست او نرم 
ساخت بی شی واو از آن زره میساخت » و بعضی 
گویند اورا زره‌ساختن آموخت واو نفقة خود 
از آن صنعت حاصل‌میکرد. از بیت‌المال برای‌خود 
چیزی بر نمیگرفت . 

واهل‌تاریخ درعصرما گو بند انسان درزمان 
بسیارقدیم آهن را نمی‌شذ-اخت وآلات خویش از 
مفرغ میساخت وعصر آهن ازهزار سال پیش از 
میلاد مسیح علیهالسلام شرو ع میشود ( مقأرن‌عص 
حصُرت داود عليه السلام ) و استعمال آن ویکار 
بردن در آلات وسنایع از آن عهد رواج گرفت 
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ودوره زند گی پشردا پسه قسم کرده‌اند . اول 
عصرحجر آغاز ز ند گی‌بشراست که هیچ فلزی را 
نمی‌شنا ختو آ لات دفا عازسنك می‌ساخت » دوم عصر 
مقر غ ؛ وسیم عصر‌حدید که آهن بکار برد . 

باری‌عص‌حدید از زمان حضرت داود (ع) 
است‌دمردم‌تا آن عهدنرم کردن آهن باتش دانیز 
نمی دا نستند وبمنافع این فلزپی نبرده بودندیلکه 
آنرا تازه شناخته بودند , جماعتی تصور میکننه ` 
گداختن واستعمال آهن پیش ازحطرت داود نیز 
رواج داشت صحیح نیست آثارقدیمه پر آن دلالت 
ندارد نرم ساختن باتش هم نعمتی بزرگ است‌بر 
او وبرهمة مردم . 

«( حدق )» . ۱ 

«( حدبقة )» باغ , حدائق جمم . 

«( حذر )6 بیم . حذد بکسرحاء چیزی 
که از ترس ایمن کند . 

« حاذر » آنکه ملاح و وسیله ایمنی با 
خود گرفته است . ۱ ۱ 

« حر ب » جنك , محاربه جنك کردن . 

« محارب » آنکه با امام حق بجنك 
بر خیزد وهم راهزن که به بیم وهراس از مردم 
مال ستاند درشهر يا بيا بان رجوع به رجل شود 
( ج ۴ص ۱۸۸) . 

« محر اب » شریفترین جای معبد است 
« کلمادخل‌علیبا ز گر با المحر اب وجد 
عندهارزقاً 6 (آلعمران ۳۲) هر گاه ز کریا 
دا خل‌میشد بررمریم درمحرآب‌نزد او خوراك میدید 
این کلمه درعرب پیش از اسلام نیز معروف بوده 
چنانکه از عدی بن زید شمری مشتمل براین لفظ 
منقول‌است (ج ۳ صفحه ۲۳) . 

کدمی العاج فی المحادیب آوکالنو 

دمن الارض زهره مستطیر 


وعدی بیش , اذاسلام در گذشت ومراد وی‌از 
محراب آن جای بتخانه است که در آن مجسمه 


عاج میگذاشتند . 
محراب مساجد نیزشر یفتر ین‌جای‌مسجداست . 

ران دربت النقدن نصا لبود ک تابوت 
سکینه را آنجا نهاده بودندهو پینمبران وحی‌رادر 
انجاً می‌شنیدند رجوع به سورشود . 

« حرث » کشت و زراعت و گاه مجازا 
بمعنی سود ونفع‌آمده است وزن که فرزند آورد 
نیز حرث است وفرزند تس . 

« سا کم حرث لکم فاتوا حرثکم 
انی شکتم » ( بقره ۲۲۳) . 

درتفسیر آیه بحث ازمقاد بت زن کنند 'زراه 
غیرعادی (ج ۲ص ۲۱۱) ومادرحاشیه نوشته‌ایم‌هر 
تمتعی که در آن ضرر وآزار وجراحت و بیماری 
زن باشد اطاعت او داجب نیست دبترك تمکن 
ناشزه نمی‌شود . خدادند فرمود « وعاشر وهن 
بالمعر وف » دشیخ ابوالفتوح دحمهاله اصل‌عمل 
را حرام دانسته است . 

«( حرج )» تنگی وسختی . 

« ماجعل علیکم‌فی الدین‌من‌حرج» 

( حج ۷۸ ) خدادند برشما در دین سخت 
نگرفته است . اگر گوئی دین خود سختیو تنگی 
است و تحهل‌مشفت ما نند روزه گرفتن وجهاد کردن 
گوگیم خداو نداحکامی‌مقرر کرده‌است که‌بند گان 
بجا آور ند واین‌اندازه سختی که درتکالیف هست 


تحمل باید کر دو آن‌سختی که‌تحمل آن‌واجب نیست 


سختی زالدبر مشفّت عادی عامه مخلفان است . 

« و من برد آن یضله یجعل صدره 
ضیقاحر جا » ( انمام ۱۲۶ ) هر کس راخدای 
تمالی خواهد کمراه کند سینه اورا تنكو گر فته 
می‌سازد .۰ 


Nan ECAtSCGhSnSNARSGGSAASEntOnrnastêssa sane‏ دا راما 


ازآیات موهم جبراست رجوع به جبرشود 
( ج ۵س ۵۴- ۵۶ ). 

« حرد 6 چیدن میوه و درو کردن کشت 

« حر » بضم حاء آزاد مقابل بنده . 

« کتب علیکم القصاص فى القتلی 
الحر با لحر والعبدبا لعبدوالانثی‌بالانثی» 
(بقره ۱۷۸) نوشته شد ومشروع گردید برشما 
قصاص کشته‌شد گان آذ اددرمقا بل آزادو بنده‌درمقا بل 
بند» وزن در مقابل زن (ج ۲ ص۳۳ - ۳۶) . 

«حرور» باد گرم . 

« ولاالظل ولا الحر ور» ( فاطر ۲۱) 
سایه وباد گرم باهم برابر نیستند مومن و کافر 
ادلی بصیراست ددویم کور . اول در روشناگی‌است 
ودویم درتاریکی »اول درسعادت بهشتا 
درشقاوت‌جهنم. خداو ند فرمود این‌سه با آن سه 


است ودوم 


براپر نیستند . 

« حر » بفتح حاء گرما 1 

« قل نار جہنم آشد حرأ لو کانوا 
یفقهون » ( توبه ۸۲ ) . 

فقه نسوعی تفطن وتنبه است از مردم زيرك 
بنکات باريك که دیگران متنبه نمی‌شوند و آتش 
دوزخ اصل وعلت است وعلت شدید تر ازمعلول 
آتش که خداو ند هنگام خشم برافروزد برای‌عذاب 
البته سخت‌تراز حرارت خورشیداست که‌خداو ند 
بلطف خود برایا نعام بر بند گانو پرورش نباتات و 
حیوانات و خوراك وپوشاك انسان آفریده است . 
هما نطور که علم خدار اچون نسبت بعلم | نسان بدهیم 


نسبت‌غیرممناهیاست به‌متناهی‌وقدرت‌او نسبت بقدرت 


ممکنات همچنین غضبوخشم او بهمین نسبت سخت 
و آتش‌دوزخ که مظهر غضب‌اواست سخت‌تر از آ نچه 
درا ندیشه‌ما گنجددرمقام فهما ندن این‌شدت گفتند 
آتش دوزخ راهفتاد باریاهفتادهزار پارشستندآ تش 
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که انسان نکشیده است اندازه آن‌راتقدیر نتواند 
کرد نموذباله من غضبه . 
« حر بر » جامه ابر یشمین . 


« محر ر » آذادکرده ۰ مراد در قرآن ۲ 


کسی‌است که ازدنیا عزلت گزیده خودرا وقف 
خدمت خد| کند «رب انی نذرت لك مافی بطنی 
محردا »( آلعمران ۳۵) . 

مأدرمريم چون آ بستن بود گفت اینکه‌درشکم 
من‌است نذر کردم برای خدمت‌تودرخانه عبادت. 
سوّال میشود اين گو نه نذرجاگزاست در اسلام که 
کسی فرز ندخودرا برای‌کادی‌ممین نذر کند جواب 
آن‌است که البته نذدجائز است وتا فرزند بالغ 
نشده‌و لی او اورابدان کار وا دارد وچون بالغ شود 
پررفززند واجب نیست‌نذررا قبول کند اما براولیا 
واجب است براه عرضه وترغیب کننه وحدقدرت 
آن‌ها همین‌است . مادر مریم نذد کرد فرز ندخود 
را برای خدمت کلیسا و او دخترآمد با ایثحال 
آورا پخدمت‌داداشت واوهم پذیرفت واز زنان‌تارك 
دنیاشد . 

« تحریر » آزاد کردن بنده . 

خداوند آزاد کردن بنده را کفارء چندین 
گناه قرارداده است ودرقر آن سه‌جای مذکود است 
اول کفاره فتل خطاه.دوم کفاره نقض‌قسم.سیم کفار؟ 
ظهار وعتق در دیگر کفارات بسنت ثا بت‌شده‌است . 

«( حرس )» نگاهبانی . 

«فوجدنا ها ملکت حرسا شدیدا » 

(جن ۸) کاهنان‌جاهلیت گاه ازغیب خبرمیدادند 
ومر دم درکارهای خودباآ نان‌مشورت میکردند و 
رای می خو استند ومی‌بندآشتند نيكو بدعاقبت کارها 
را می‌دانند گاه بود که سخنشان درست میآمد 


حرف الحاء 


ج 
آ نان ودور نیست انسان بوسیله بعضی قوای باطنه 
با ارواح سافله ارتباطی حاصل کند وازغیاطین با 
جنیان خبری بدست آورداماهمیشه خبر آ نانآ میخته 
با تجسم خیال‌خود یا وسوسه‌ها واغلاط آ نها است 
در عهد پیغمبر که ستاره باران شد کاهنان نتوانستنه 
خبری دریافت دار ندواین بتواتر معلوم است‌پیش 
از عهد آنحضرت کاهنان بودند ویس‌از آن این . 
رسم برافتاد و کسی کاهن پس‌از اسلام بیادندارد. 
ومطا بق گفته خدادند تعالی‌ددقر آن میان 
آشفتگیاوضاع آسمان وپریشانی کاهنان دا بطه‌است 
چون آسمان آشفته شد اینان هم پریشان گشتند و 
جنیان که با نفوس کاهنان را بطه‌داشتند ارتباطشان 
ازملاء اعلی بریده شد ارداح جنیان واسطه 
بودند میان نقوس بشر وفرشتگان عالم غيب و در 
هنگام بهم دیختن ستار گان نتوانستنه استنباط 
کنند . گفتند ماخود را بعالم ملکوت رسا ندیم و 
یافتیم که نگاهبانی شدیداسته نمیگذار ند از آ نجا 
گذشت . ( ج ۱۱ ص ۲۷۸ ) . 
« حرض » بیمار ولاغر . 
« حرف » . 
«ومن الناس من‌یعبد الله‌علی‌حرف» 
( حج ۱۱ )بعضی‌مردم‌خدایرا می پرستند برلب 
پر تگاء. آ نکه پر لب چاه وامثال آن با شدهمیشه‌در معرض 
افتادن است ایمان بش مر دم‌همچنی سستاست‌ما نند 
کسی که برلب پرتگاه ایستاده است « یحرفون 
الکلم‌عن مو اة عه و نسواحظامماذ کر وابه» 
(مائده۱۷) .تحریف کق کر دن‌ویر گردانیدن است 
ومو ضع‌معنی کلام‌ومقصو داواست خداو نددر صفت‌اهل 
کتاب گویدا لفاظ تورات دا از معنی‌خود منحرف 
میکنند مثل آنکه حضرت موسی علیه اسلام فرمود 
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پس اذ من پیغمبری میا ید بصفاتی معین که مقصود 
حضْرت‌خاتم الانبیا صلی‌ال4‌علیه و آلهاست نان 
الفاظ تورات را از اصل مقصودیر‌میگردانند 
و میگویند مقصود از این یوشم بن نون است 
یادیگری. یاحضرت عیسی علیه السلام بشارت داد 
به فارقلیط ومقصود از آن پیغمیر ما است صلئی‌اله 
علیهو آلهآ نها میگویند مراد روح القدس‌است پس 
تحریف همان است که ما امروز تأویل برخلاف 

و شیخ ابوالفتوح در معنی تحریف فرمود 
«آنکه تأویل او بدمیکنند بر خلاف » دمعنی‌دیگر 
در تحر یف آن‌است که درخواندن تورات و کلمات 
آن الفاظ رامقدم‌ومو خرمیدارند وزیادء ونهة.مان 
میکنند تاشما پندارید نوشته‌است چون قوم عرب 
خط آنها را نمی خواندند آنها جائی را نهان 
میداد ند ومیگفتند چنین نوشته است بغلط . 

دیگر نقص کتابآ نها این است که بسیار چیز‌ها 
فر آموش‌شده ودر کاب نياورده اندو چنا نکه ميدأ نيم 
کتاب‌تورات‌وا نجیل ما نند تاربخو حدیث تا لیف کسا نی 
است که سالهایس از پیغمبرانآ نچه شنید ندفر اهم 
گردندوما نند روایات ما است . 

( ج ۴ص۱۴۸ ص ۲۰۸ ) . 

« یحر فونه من بعدما عقلوه »( بقره 
۷۵ ) کلام خدارا برمیگر دا نند پس ازا نکه‌معنی 
آنرا تعقل کرده بودند یمنی تأدیل میکردند پس 
از آنکه دانستند مثلا پیغمبر موعود <ضرت موسی 
کیست آنرا تأویل بدیگری کردند . 

« حرق » . 

« لنحر قنه ثم لننسفنه‌فی‌الیم نسفا» 


کر دندحضرت موسی‌علیه| للام سوزانید ودر در با 
افکندو بااینکه از زر بود و بهاداشت بصاحیان] نها 
باز نگر دا نید ویهود ازتفریط مال بیش آزهر چیز 


اج چاو اه ما و و و اه وا وا و وج و او و و اد و او او او و نا اه و و و دا و و و دا اد ات او و و هت و و و و و وه و هه 


«لنحر قنه » 

بعضی گویند تحریق بمعنی سوزاندن است 
وبعضی گویند از حرق یا احراق بمعنی سومان 
کردن و در تورات هم سوختن بآ تش آمده است 
تا شکل گوساله بذوب طلا باطل شود وهم سودن 
بسوهان تاریزه های آن را دردریا برا کنده سازد 
وامید جمع کردن آن برای يهود باقی‌نمانه و 
تقدیر عبارت فر آن بر معنی‌اول آن است که لنحرقنه 
ثم لندسفنه بعدآن نسحقه » یعنی بسوزأ نيم آنگاه 
پرا کنده ساذیم پساز سوهان کردن . 

«( حر لك )» . 

« لاتحرك به لسانك لتعجل به آن 
علینا جمعه وقر آنه » ( قيامة ۱۶) . 

پیئمبرهنگامی که وحی براو ناذل میشددر 
همان‌هنگام شنیده‌های خودرا بزبان تکرارمیکرد 
از حرصی که بحفظ کلمات آن‌داشت. خداو ند باووعده 
داد که قر آن راحفظ کند دجیزی از آن فراموش 
نگردد واین خود یکی‌ازمعجزات قر آن است‌جون 
پینمبرقر آن را در اوقات خلوت دفراغ آم-اده 
نکرده بود وحاضر نداشت وسوروآیات مئاسب با 
اوقات واحوال نازل میگردید جنانکه جنك احد 
یا بدر یاقضایای دیگراتفاق میافتاد و یات مناسب 
همان اوقات وحی میشد وهر کاتب ومولف و شاعر 
ونویسنده که جمله‌های بسیارتر کیپ کند تا ننویسد 


وآنرامکرر نخواند ازحفظ نمیشود و حضرت‌پیغمبر 


نمی نوشت وهیچ يك ازصحا به وز نان و کسانیکه او 
را دیده بودندنقل نکردند که ازروی نوشته‌های 
دیگر ان‌قر آن‌رااز بر کند بلکه پس از نز ول‌سوره‌های 
بز ر که ما نند انعام وماگده که یکیاره نازل‌شدپس 
ازوحی آن سوره رامیخواند واصحاب می نوشتنه 


و باردیگرهم میخواند در نمازوغیر نماز موافق‌او. 
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بادی‌حال پیغمبر صلی‌اله عليه و آله دفر آن 
وحفظ آن از غراگب معجزات است چنانکه فررمود 
« سنقر ك فلاتنسی » ( ج ۱۲ ص ۶۰ ) ۰ 


«( حرم )6 . 
« اولم نمکن لھم حرما آمنایجبی 


اليه ثمر ات کلشیء» ( قصص ۵۷ ) آیابرای 
اهل‌مکه‌حرم آمن‌قرار ندادیم که میوه ازهر جنس 
بدان جامیبر ندنظیر این آیه در کلمه ثمر گذشت 
درتنسیر « وارزق آهله من الثمر ات » داز 
آن دانسته میشود که امن بودن موجب وفور نعمت 
است چون هر کس هر چه دارد بجای امن نقل 
حرم‌زمین مهغّدس‌است پیر امون مکه وازهمه 
جا نب بدان‌احاطه‌دارد وحدودی بر آن ازهرطرف 
ساخته‌اند وبومیانآ نجا ازعهد پیغمبر صلی اله عليه 
و آله و بیش از آن حدود حرم دانسل پنسل حفظ 
کرده‌انه چنا نکه‌سایر مشاعر رامثلا حدودعرفات 
ومشر‌الحرام ومنی‌وجای جمرات ومسجد پیغمبر 
صلی‌اله عليه و آ لهدمحل سمی‌بین‌صفادمروه و حجر 
اسماعیل وامثال آن بتواتر معلوم است حدحرماز 
طرف مغرب که سوی دریاست بمکه نزديك است 
قریب يك فرسخ اما ازجانب مشرق که سوی‌منی 
وفرفات‌است نزديك‌سه فرسخ است‌وازشمالوجنوب 
حدی معلوم دارد فاصله هريك رابذراع واشبار 
تعین کرده‌است. منی‌جزه حرم است‌وعرفات بیرون 
حرم مگر دراول آن‌سجدی‌است که‌يك نیمه آن از 
حرم‌است و نیم دیگر بیردن حرم . حرم مکه در 
شرع احکامی دارد ازجمله آن که شکار حیوان 
درآن جاحراماست و کندن‌در خت آن جاگز نیست 
ولقطه آن رانتوان برداشت . 
۳ « حرم 6 بدوشمه جمع حرام است . 


اه و و و و و و و و و و و و او نا و و و و او و وا او و ۵ و ۵ و و وود و و و و و و و و ۵ 


«لاتقتلو! الصیدد نتم حرم» (مائد» 
۵ ) شکارنکشید آنگاه که محرم باشید «حرم 
علیکم صید البر مادمتم حرما » (مائده۶٩)‏ 
( ج ۴ص ۳۲۹ - ۳۴۱ ) ۰ 

آشهر حرم چهارماه حر اما ست که‌در آن جنك 
نباید کرد قوله تعالی « منہا ار بعة حرم » 
( توبه ۳۶ ) . 

وازاین چهارماه سه ماه متوالی ذی‌القعد.و 
دیا لحجهومحرم است‌برای ایمنی‌داهها تاحاجیان 
بمکه روند وبازانید ويك‌ماه رجب که در آن عمره 
بجا آور ند . 

« حرام 6 هرچه ممنوع باشد خواه عمل 
زشت که درشرع گناه است دخواه چیز معدس که 
تعظیم آن واجبوهتك آن ممنوع است ما نندمسجد 
الحرامو بیتا لحر اموماه حرام یاچیزی که خداو ند 
تکوینا ممنوع ساخثه است ما نند طعام و نعمت اهل 
بهشت برای کفاد وشرغیرمادر حضرت موسی‌برا. 
« وحر منا عليه المر افع من قبل » قصص 
۲ ) « وحرام على قرية آهلکناها انیم 
لایررجعون » ( انبیاء ٩۵‏ ) . 

حرامهای‌شرعی بسیار است‌هر يكرا درمدل 
خود بايد ذکر کرد و گاه حرام بر کارمکرده و 
نا پسندیده اطلاق شده‌است چنا نکه بعسی امثله آن 
خواهدآمد ان شاءاله . 

« الشپر الحرام بالشهر الحر ام 
والحر مات قصاص » (بقره ۱5۹۱) ماه‌حرام 
درمقا بل ماه حرام است وجیزهای مقدس که تعظیم 
وحرمت داشتن آنها داجب است قصاص میشوند . 
یعنی‌مقا بله پمئل, جنگ کردن در جهار ماه حرام 
جائز نیستاماا گردیگری حرمتآ نرا نگاه نداشت 
و آغاز جنك کرد نباید دربرابر او آرام نشست 
بلکه دفا عدرهمان ماه حرام واجب‌است و همچنین 


جع ۱ 


اکر کسی درحرم مکه جنایتی کرد دحرمت آن 
را نگاه نداشت درحرم عقاب میشود بر خلاف‌آن 
که برون‌حرم جثایت کنه آنگاه بحرم پناه برد 
همچنین دیختن خون موّهن حرام است‌اما اگر 
کسی رعایت این حرمت نکرد او دا قصاص 
میکنند وهکذا ( ج ۲ ص ٩۴‏ ) . 

« ومن یعظم حرمات الله فهوخیرله 
عندر به » (حج ۳۱ ) ( ج ۸ ص ٩۱‏ ) «ولا 
تقا تلو هم عندالم-جدالحر ام‌حتی یقا تلو کم 
فيه » (بقره ۱۸۸ )این دو آیه نیز ازمواردقصاص 
است نزديك مسجدالحرام یعنی درحرم‌جنك نکتید 
مکرآنها باشما جنك کنند . بضی مفسران گفتند 
این یه منسوخ است چون پیغمبر صلی اله عليه وآ له 
درفئح مکه با کفارجنك کرد و فرم‌ود مشرکان را 
هرجا یافتنه بکشنه . جواب آن است‌که آغاز 
جنك مطلقا از طرف کفار پو د چنا نکه بیش ازاین‌عبادت 
فرمود «و آخر جوهم‌من‌حیث أخر جو کم » 

و نیز « وقاتلوا فی سبیل‌الله الذ ین 
یقا تلو نکم» و بعداز آن فرمود « فمن‌اعتدی 


علیکم فاعتد و اعلیه بمشل‌ما اعتدی‌علیکم» 
« المسجد الحر ام 6 مسجد مکه است 


گردا گرد کبه . در آغاز همان مطاف بود که ' 


| کنون بسنك‌س‌مرفرش شده دحاجیان بر آنطواف 
میکنند . پس‌ازآن خلفا سلاطین بر آن افزودند 
چنانکه درتواریخ و کتب دیگر مشروح آمده‌است 
احکامی که درباره‌مسجد درقر آن ذکرشده بسیار 
است ازجمله آنکه در نماز دوی بمسجد الحر ام 
باید کرد و آن قبله مسلما نان جهان‌است . 

« و من حیث خرجت فول د جہك 
شطر المسجد الحر ام » ( بقره ۱۵۰) . 

ازهرجا که بردن شدی روی سوی مسجد 
الحرام بگردان . مردم زمان بینعبر صلی‌اله عليه 


لغات| لقر آن 


ك 
وآله چون در مسجد بودند نزديك ا مسجد 
چنان‌میایستادند که برابرخانه کعبه بودندواگر 
منحرف میایستادند که دوی بجانب مسجد داشتنه 
نه‌چنانکه مواجه کمبه‌باشند بدان اکتفا نمیکردند 
وازاینجا مسلمانان دانستنه اصل قیله کمبه است 
و خداو ند دراین یذ کر مسجدا لحرام فرمودجون 
از راه دور کسی که مواجه باه‌سجد باشد ممکن 
نیست مواجه‌با کعبه نباشد و آنکه بیرون مسجد 
نزديك دیوار آن نماز گزارد نادراست ودر خطاب 
التفات وعنایت باو نیست ) ج ۱ص ۳۶۵ )۰ ۱ 

روی بسجدالحرام‌ایستادن برای کسانیکه 
نزدیکند ودرشهر مکه زند گی میکنند آسان است 
وبرای آ نها که‌دور ند تحقیق آن ممکن نیست با ید 
بکوشند تا بحقیقت استقبال نزديك ترشونه ما نند 
کسی که بيست مثقال یساییشترزد مسکوك داشته و 
مقدار آن‌دابتحقیق نمیداند یکسال‌برآن گذشت 
وز کوء تعلق گرفت پس‌از آن زررا گداختند وبا 
مس درآمیختند واندازه آن مجهول ماند ومقداد 
ز کوء واجب‌نامعلوم بایدبهر وسیله که بتوا نندمقدار 


آنرا بدست آود ند ماننه کشیدن در آب بطریقی 


که اهل فن‌دانند. یاخمس سود تجارت را ندا نند 
وباید بحساب دقیق مقدارسود رابدست آورند تا 
خمسآ نرا بدهند قبله دا نیز همچنین بوسائلوحساب 
تعیین باید کرد وازقدیم برای‌تعیین آن طرقی‌بکاد 
برد ند که‌درعلم هینّت و نجوم بتفصیلمذ کوراستو 
کسا نیکه بدان ر اه نبر ده بود ندبتقر یب نماز میخوا ند ند 
حضرت بینمبر صئی‌اله عليه و آله قبله »دینه را 
باعجازمعین‌فر‌ود بدقت چنا نکه امروز باحساب و 
دسائل نجومیآنرا مطا بق حق یافتند . بهضی‌مردم 
پنداد ند که درقرن اول هجری چون فردم طرق 


علمی‌دا برای تعیین یله نمی‌شنا ختند اجب بر همه 


¥ 
مر دم همين تقر یب است که آنها میکردند و تحقیق 

قبله‌حقیقی‌وا جب نیست| گر چه بتوانیم بدستآودیم 
البته این بندار صحیح يست وهیچکس از علمای 
اسلام چنین توسعه از آیه نفهمیده است لذا ازقرن 


دویم‌تا کنون که بوسائل نجومی دست یأفتنددر صدد 


تحقیق قبله برآمدند وقاعده نیزهمین‌است که‌چون 
مارا بعملی مکلف کردند وتوانستیم آنرا بددستی 
ادا کنیم واجب‌است ادا کر دن‌جنانکه درمئالز کوة 
زرمسکوك گداخته وخمس سود تجارت گفتيم 7 

«أجعلتم سقاية الحاج3عماةالمسجد 
الحرام کمن آمن بالله واليوم الاخر > 
( توبه ۱٩‏ ) . 

آ یا آب دادن‌حاجیان وعمارت کر دن‌مسجه 
الحرام رادرفضیلت برابر می‌نهید با آنکه ایمان 
بدا دارد اسنها انکاد است اصل‌حسن وئواب 
برای‌ایمان و تقرب بخداست بطاعت‌وهر عمل که نیکو 
باشدجز بدین نیت نیکو نشور . وا گرمومنی نیت 
نیکو کند وتصمیم باطاعت خدا گیرد و اب داردهر 
چند نتواند عمل‌را انجام‌دهد. کفارمکه آب‌دادن 
بحاج راازجهت خدمت بخلق و كمك بنبی نوع 
میکردند وعمادت مسجد را از جهت حفظ آثار 
باستا نی‌ویاد گار نیاکان» اما ایمان‌بخدا و آخرت 
نداشتندتاعملشان ثواب وفضیلت‌داشته باشد وما نند 
عصرما بفیر قصد قر بت خودرا نیکو کار میشمرد ند 
خداو ند ميف ما ید عمل خر آن‌است که‌از روی‌ایمان 
بخدا ومعادو بهشت ودوزخ‌باشد. در روایات آمده 
است‌ثوابزیادت حضرت! بی‌عبد ال( ع) برابر چند 
حج است برای آنکه ایمان زاثر آن حضرت غالبا 
بیش ازایمان حجاج عامه‌است (ج۵ص ۴۷۰ ) 

« ذلك لمن لم یکن آهله حاضری 
المس‌جدالحر ام» (بقره ۱۹۲) ذلك اشاده‌بحج 


حرف! لحاء 


ج ۱ 
تمتع است یعنی حج تمتع برای کسی‌است که اهل ` 
او ازحاضران مسجدالحرام نباشند . مقصود حج 
داجب‌است که باید مردم بلاد دور بطریق تمتع 
بجای آ ور ند و بلاد نزديك <ج قران یا افراده و 
اگر حج‌مستحب باشد باز بر ای‌دور تمتع او لی‌است ودر 
حد دوری و نزدیکی فقها اختلاف کردند وجون 
حاضر درمقا بل‌مسافر است ومسافر نزد علمای‌شیعه 
کسی است که اقلا چهار فرسخ ازوطن خود دور 
شود يس حاضر کسی است که چون بمکه آ ید جهار 
فرسخ طی نکرده باشد یعنی منز لش تا مکه چهاد 
فرسخ باشد دوازده میل اما بیشتر ثقهای ماشانزده 
فرسخ گفته| ند جون درحدیتی ازامام محمد باقر 
علیه! لسلام تقد یر فر مو دبا نداژه فا صله عسفان ازم که بر 
گردا گرد آن ازهمه طرف وعسفان دومنز لی‌مکه 
است . ( ج۲ص۱۱۳ ) . 

« فاذا افضتم من عر فات فاذ کر وا 
الله عند المشعر الحر ام » .۰ ( بقره ۱۹۵ ) 

چون ازءر فات بیردن شدید نز دمشمر ا(حر ام 
یادخدا کید . 

مشمرالحرام کوهی‌است میان عرفات ومنی 
وقوف درآ نجا از ارکان حج‌است وحجاج بایداز 
طلوع فجر تاطلوع آفتاب در آنجا باشند دپس‌از 
افتاب از نجا بیردن رو ند واگر کسی اول طلوع 
فجر درمشر باشد وتا طلوع ]فتاب نما ند حجش 
صحیح است‌امامعصیت کر دهو برای زنان و بیماران 
و بر ان جاگزاست شب پیش ازانکه فجر طالع‌شود 
ازمشہر کو چ کنند تا گر فتاد زحمت هر دم نشو ند و 
برای آنها وقوف شبانه جزه حج محسوب 
است . ( ج ۲ ص ۱۲۸-۰۱۲۷ ) . 

وشیخ| بوالفتوح‌فرماید درمشعرا لحرامو اجب 
است ذ کر خدا کردن البته مقصود یاد خدا دردل 


۱ است نه‌اجرای کلام خاصی‌برز بان چون اگرذکر 


ده و دا و و و و اد و هه و و و و اد و او و و و و و و و و و و و و و دا و و و و و وه و و و و و و و و we‏ 


زبانی واجپ بود اصحاب المه بسیاد می پرسید ند 
چه‌سخنی باید گفت وچه دعا بايد خوا ند رجوع به 
ذکرشود . 

« قل لإ آجدفیما أوحی الى محرما 
علی طاعم بطعمه » (انعام ۱۴۷) دجوع به 
بهرشود درشرح ايه هد ومن الابل اثنين ومن‌البفر 
اثنین » (ج۵ ص ۸۰ ) . 

« حرمت علیکم اما تکم - 
( ضاء ۲۷ ) . ٠‏ 

زنانی که نکاحآ نها برمردحرام است در 
کلمه اخواخت گذشت و نها برس قسمند محرمات 
بنسب ومحرمات برضاع یعنی شیر خوردن‌ومحر مات 
بمصاهره‌وز ناشوگی محارم‌زن آن مردانی هستند که 
واجب نیست زن‌خودرا ازآنها بیوشد همانها که 
نکاحشان بروی‌حراماست. مردی که‌جاگزاست ذن 
رایشد‌خویش در آورد محرم نیست عنی واجب 
است زن‌خودرا اذاو بوشد . 

«لاتحر موا طیبات ما احل ال نکم» 

رجوع به حل شود . 

« حزب 6 گروه وطاگفه یس 

احزاب‌نام یکی ازغزوات پیغمبر(ص) است 
و نام سوره کهذ کر ان‌غز وه در آن آمده‌است‌ورو لما 
را الموّمنون الاحز اب قالوا هذا ماوعدنا 
الله ورسوله » ( احزاب ۲۲) قصه آین‌جنگه 
در ( ج ٩‏ ازس ۱۱۲ ) مذ‌کور است و آن را 
احزاب مینامند‌بر ایآ نکه بهودیان بامشر کان‌مکه 
وطوائف دیگر ,یمان بستند داگتلاف کردند تايك 
باده بر‌مدینه بتاز ند و کارمسلما نان دایکسره‌ساز ند 
کفاد یس ازغزوه احد وشکست مسلمانان امیدوار 
بود ند دعوت اسلا فر و نشیند ودیگر نت نندمتعرض 
کفارشو ند.اماپس ازغزوه احد نیزدعوت اسلام 
پسرعت‌پیش میرفت دمردم بدان میگرویدند نه 
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ار تنها در خود قدرت متاوت می‌دید ند و 
نه کفارمکه تنها امید فیروزی داشتندباری باهم 
ساختند وسوی مدینه‌تااختند پیغمبر صلی ال عليه و آ له 
فرمود گرد مدینه خندق کندند ودر شهر متحصن 
شدند چون کفار شهررا بدان گو نه دیدند آ نرا در 
حصار گرفتند و آذوقه براهل شهر‌تنگ شد و چند 
جنك تن‌بتن اتفاق افتاد وعمربن عبدود بدست 
امیرالممنین علیها لسلام کشته‌شد و بهیچوجه دسیله 
فتح شهر برای کفادمیس نگشت تا هواسرد شد و 
بادی سخت وزیدن گرفت و کفار اززحمت باد نا 
امید دست ازفتح حصار برداشتند و پراکنده شدند 
چون احزاب رفتند پیغمبرصلی‌اله علیه و آ له برای 
تثبیه بهودیان که آن‌فتنه برانگیخته بودند پام 
خداو ند آهنك بنی‌قریظه فرمود دقلعه آنهادا در 


حصارانداخت وچون تسلیم شدند و بحکومت سعد 


معاذ راضی کشتند همه مردانآ نها دا کشتن فرمود 
وزنان. و کودکان را باسادت گرفت داموال ۲ نان‌را 
بننیمت وچون بیمان شکسته بودند وجنك احزاب 
رایرانگیخته هیچ نو ع رحمت و گذشت درباره آ نان 
ممکن نبود آسایش کافرومسلمان بعهد و پیمان‌است 
آنها که بعهدوپیمان خودمفید نیستند ز ند گی بشر 
رامتزلزل میسازند ورحم بر آنها بهیچ وجه روا 
نیست ملاحده وفای بعهد دسایرقیود اخلاقی دا از 
خرافات می‌شمار ند وغیر قددت چیزی نمی‌شناسند 
يهود دراینجا عمل ملاحده کردند قصه جنك بنی 
قریظه‌در (ج ٩ص‏ ۱۳۹ ص ۱۴۴) مد کور است 

«( حسب )6 گمان کرد » وشمرد . 

« حسیب » از نامهای‌خدااست. وحاسب نیز 

«قال‌الله تعا لی‌وهو اسر عالحاسبین» 
( انعام ۲ ۶) . 

« یوم الحساب » روز قیامت‌است › 


«الشمس والقمر بحسبان 6( دحمن‌۵) 


ك ۱ حرف الحاء 0( ۱ 


رف و 


حسبانا» ( انما )٩۶‏ « وقدره مناز ل‌لتعلو ا 
عدد السنین والحساب » ( يونس ۵) . ( ج 
۰ ص ۲۸۶ ) ( ج ۵س ۱۳ ) ( ج ۶ص ۱۵۶) 
حساب‌سال وماه‌وروز وشب وساعات دتفسیم 

اوقات ومدت معامله وعهد وقفرض‌درسیدن میوه و 
غلات و گرما وسرما موقوف برحساب منظم وشماد 
ثابت است که تغییر نپذیرد . ا گر خورشید درسیر 
خود منظم نباشد ودوره دا یکبار در دوازده ماه 
پیمایه ( سیصد وشصت وپنج روز ) وسال دیگر در 
پانزده ماه ( چهارصد وپنجاه چهار روز ) بهار و 
تابستان وزمستان و گرماوسرماطولانی تریا کو تاه 
قمی‌شود ودرپردرش حبوب‌ومیوه‌ها اختلال پدید 
می‌آیدچنا نکه می‌بينيم | گرسالی‌سرما طول بکشد 
همه‌فاسدمیشو ند کسی نمیدا ند کشت‌ودروچهوقت با ید 
کرد وا گرماه يك دوده راسی روز بگذرد ودوره 

دیگر چهل روز بازحساب‌کار مردم مختل خواهد ‏ 

شد ومنجمین جنان یافته‌اند که‌از چند هزار سال 
پیش سیر کوا کب مدتی‌معین داردوهر گونه حر کت 
آن بنظم وتر تیب معلوم وتغییر نایذیراست چنانکه 
درقر آنآمده. طول و عرض وتبدلات و رجوع و 
استقامت وسرعت وبطۇ هريك حسابی داردمعلوم. 
دوده.ماه بيست ونه روزو ۱۲ ساعت ۴۴ دقیقه و 
سی ثانیه‌است درهرماه درجای معین تند میرودودر 
جای معین کند میشود و بحساب معین ب-مت‌ال رآس 
نزديك میشود یادود میگردد این نکته دا اعراب 

۳ جاهلیتا لبته نمی‌دا نستند چنا نکه مر دم‌زمان‌ماهم غير 
منجمان‌هر چند دا نشمند باشند نمی دا نندو تعقل‌سیر منظم 
ماه وخورشید رانکرده‌اند هر گاه سير متحر كمنظم 
باشد می‌توان ازپیش حر کات آ نهارا حساب کرد 
چنانکه اگسر حرکت دو ترن منظم باشد 


می‌توان حساب کردکجا بیکدیکر میرسند باری 
این نکته ازمعجزات بزرگی قرآن است کسوف 
وخسوف‌دا نیز بهمین طریق حساب میکنند چون 
« الشمس‌والقمر بحسبان » وازپیش خبرمیدهند و 
مردم بغلط پندار نداعتبار بحساب‌منجمانم-]هر نیست 

« ویرسل علیها حسبانا من السماء» 
( کمف ۴۰ ) حسبان را پمعنی عذاب و آتش و 
آفت وتبر گفته‌اند . 

«( حسد )6 . 

رشك بردن ازصفات خبیثه انسان است ودر 
مذمت آن فصلی آمده‌است ( جص ۳۹۰) و(ج۳ 
ص ۴۱۱) ۰ 

«( حسرة )» افسوس واندوه.ددیغ 

«یوم الحسرة » روذقیامت‌«محسور » 
اندوه گین . 

«( حس )» کشتن عام « اذتحسو نېم 
باذنه » (آل عمران ۱۴۶ ) . 

در جنك|احداست که در آغاز سیار کشتنداز 
کفار . 

«ز احساس )» دریافتن و ادراك کردن 

دراصطلاح علما خاص‌است بادراك جزلگیات 
بیکی ازاعضاودجوارح بدن وشایددرلغت نیز همين 
بائد « فلما آحس عیسی هنرپم الکف-ر » 
(آل عمران ۵۲)چون عیسی علیها لسلام کفرایشان 
رادانست . 

«( حسیس )6 آواز . 

« حسوم > پیاپی و دائم دبريد؛ ازن 
بهرسه معنی تفسیر کرده‌اند ( حاقة ۷ ) 

" «حسن» بطم حاء زیبائی و نکوگی‌ظاهری 

یامعنوی. حن بدوفتحه نیکو , آحسن نیکو تر 
«قولوا للناس حسنا» (یقرہ ۸۳) مرادزیباگی 
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. نیکوسخن گوگید‎ E 

« لو أعجبك حسخین » ( احزاب۵۲) 
مراد زییاگی ظاهر است گر چه زیباگی زنان ترا 
خوش‌آید آنهارا نکاح مکن › 

« الذی احسن کل شىء حلقه » 
( سجده ۷ ) خدائی که خلقت هر چیزرا نیکو کرد 
وهمه جیزرا زیبا آفرید . 

احسان نیکوکاری . «ثم اتقوا و آمنوا 
ثم اتقو) و احننوا» ( مائده ٩۴‏ ) مدح کسی 
است که تقوی بيشه کند وایمان آورد و نیکی نماید 
ودر رایت آمده است « الاحسان آن تعبداله کا نك 
تراه‌فانلم تکن تراه فانه يراك » احسان آن‌است 
که خدای راچنان عبادت کنی که گوئی او را 
می‌بینی وا گر تواددا نمی‌بینی ادتر| می‌بیند .هر 
جا که‌احسان به‌الی متعدی‌است نیکی کردن درباده 
دیگران مراداست‌و آ نکه مطلق آمده است میتوان 
براین روایت حمل کرد . وبمقتضای آیت‌وروایت 
احسان مقامی بر تراز تقوي است . 

« منذا الذی‌بقر ض‌الله‌قر ضاحسنا» 
( بقره ۲۴۷ ) کیست که به خدافرض دهد قرض نیکو 
بعضی گو یند بیند گان خدای ته-الی قرض دهد و 
بعضی آنکه در راه خدا انفاق کند . فضیلت آن 
ممروف‌است ( ج۲ص ۲۸۰ ۔ ۲۸۴ ) وترغیب در 
آن در آیات بسیارآمده است . 

و« ما اصابك من حسنة فمن‌الله وما 
أصابك من سيثة فمن نفسك » ( نساء ۷۵) 
هرنیکی ۰.5 ترارسد ازخدای است وهر بدی از 
خود تو است : اهل منطق گویند لوازم بر دو 
گونه است لوازم 


هرجه رأخداو ند عالم ایجاد کند لوازم و جودیاو 


ماهیت و لوازم و جوده 


هم از خدای تعالی است حون خورشید آفر بد نوراو 


راهم او آفر دده است حون نسوراز لوازم وجود 


ولوازم وجود خیرمحض است اما کسوف و 
تاریکی وافولوغیبت وتکویر یعنی اندك شدن نور 
وزوال آن درقیامت‌ازلوازم امکان ونقص او است 
وامکان و نقص از لو ازم‌ماهیت‌او . انسان که‌موجود 
میشود صفات وی که فرع وجود اواست ماننداصل 
وجود ازخداوند تعالی براو افاضه شده‌است مثل 
علم وقدرت وحیات اما بیمارشدن ومردن و مبتلا 
گردیدن ازلوازم امکان ونقص ماهیت اواست و 
گفته‌اند | گر نقص ذاتی‌ممکنات نبود وماهیات آن 
ها اقتفای تعین و تکثر نمی کرد دجودی که از 
خداو ند تعالی صأدرميشد بيك رتبه کمال‌بود و 
اختلاف‌در و جودات بدید نمی آمد کثرت دراصل از 
ماهیات‌پدیدآمد که هرممکن زوج است وم رکب 
دارای ماهیت وو جود و لوازم ماهیات مختلف‌است 

« ادع الى سبيل ربك بالحکمة و 
والموعظة الحسنة » ( نحل ۱۲۵ ) موعظه 
آن است که اهل منطق خطابه می گویند و ذکر ‏ 
این آ یه در حدل گذشت شرائط موعظه حسنهو جد ال 
نیکورا در کب منطق باید یافت خصوصاً در جوهر 
التصیدتا لیف علامه حلی دحمه الله درشرح منطق 


تجر ید 


« و لاتقر بوا مال الیتم الابالتی هی 
آحسن » ( انعام ۱۵۴ ) ( اسراء ۳۵ ) نزديك 
مال یتیم نشویدمگر بطریقی که بهتر باشد . ( ج 
۵ ص ٩۱‏ ) در آن سه‌قول نقل کردها ند وفتهای‌ما 
گویند هر گاه نسبت بمال یتیم دوعمل توان کرد 
هردو نیکو بایدآ نراکه نیکوتر باشد بر گزیدو آن 
دیگررا هرچند نیکو باشد ترك باد نمود اماهميشه 
وجه احسن معلوم نیست وتحری‌آن دشوار یاغر 
ممکن‌است وانسان ازغیب آ گاه نیست تادرمال‌خود 
یادیگری آن‌عمل کند که ازهمه بهتر باشد خداهو ند 
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ازقول پینمبرصلی‌اله عليه و آله فرمود « لو ګنت 
اعلمالغیب لاستکثرت من‌الخیر » ودره‌یان 

چندعمل آنکه در نظرولی سودمندتر باشد بر گز یند 
باك نیست وا گر از نگاهداشتن عین مال توهم 
ضرری نباشد ما نند املاك وطلا و نقره حفظ آن 
جاگزاست | گر چه احتمال نفع در فروش و معامله 
با شد واله‌العالم . 

و گاه احسن بمعنی حسن آمده‌است وشاید 
اینجا مرادهمان‌باشد مانند « لیجزیهم الله آحسن 
ما کانوایعملون» با آنکه خداعمل نيثراجزامیدهد 
خواه حسن باشد وخواه آحسن . 

« واتبعوا آحسن ما انزل الیکم » 
(ذمر ۵۵ ) پردی کنید بهترین چیزی که‌فرستاده 
شد سوی‌شما . همه‌ادامی‌خدا واجب است چه‌حسن 
وجه‌احسن ( ج ٩‏ ص ۴۱۴) ودر حمیعت آحسن 
نسیت ببداست نه‌نیکو . مانند « اصحاب الجنة 
یومگذ خير هستقر | و أحسن مقبلا » (فرقان 
۴ )اهل بهشت در آنروز جایشان بهتر وخوابگاه 

شان نیکوتراست . یعنی نسبت باهل جهنم بهثر ند 
با آنکه جای اینان خوب نیست و نظیر آآن در خير 
۱ خواهد آمدانشاء اله تما لی 

« الذین _ستمعون القول فیتبعون 
آحسئ4» (ذمر۱۸ ) سخن دا میشنوند وبهترین 
آنرا پیروی می کنند یمنی بدرا پیردی نمیکنند 

لقد خلقدا! لانسان‌ف ی آحسن تقو یم » 
( والتین ۴) انسانرا در بهترین تر کیبی آفریدیم 
شيخ ابوالفتوح رحمه الله گوید ازا بو بکر بن طاهر : 
یعنی بعقل مزین کر دیم 
میم ز مهذب . 

بنا برا ن فضل انسان که‌موجب نیکوتر بودن 
اواست عقلو تکلنف است جنانکه در شرح کلمه 
امانت گفتيم انسان بردیگر موجودات بقبول 


اورا ویامرو نهی مودب و 


عقل وتکلیف امتیاز یافت اگر گوئیازتقوی‌قوام 
جسم‌فهمید»میشودچنا نکه| بوالفتوح هم بدان‌تر جمه 
کرده‌است گوگیمالبته نیکوگی تقویم‌ومز اج‌و تر کیپ 
جسم سبب استعداد او برای قبول عقل شده‌است و 
حکما گویند اختلاف اشیاء‌با ختلاف صورت‌است نه 
بماده وهر صور تی مناسب با استعداد مواد ازطرف 
خداوند افاضه می‌شود وامثله این بسیاراست مثلا 
اهل ءصرما گویند قند مر کب است از آب و ذغال 
با این‌حال اگرآب وذغالرابهمان نسبت که در 
قنداست درهم بياميزيم قند پیدا نمی‌شود دهمچنین 
تر کیپ غالب چیزهای‌آلی. امروزمعلوم است و 
می‌دا ند گندم وجو وحبوب و گوشت وروغن ازچه 
عناصری تر کیب یافته‌و! گر همان اجزا دا بهمان 
نسبت تر کیب کنند آن اشیا پیدا نمیشود وا گرچنین 
بوداز کشت وزرع وپرورش حیوانو برون آوزون 
معادن بی نیازمی‌شدند گندم وبر نج و نفت بصنعت 
می‌ساختند,اجزای بدن انسان هم غير آب وهمین 
عناصر چیزی دیگر نیست اما تر کیب‌انسان احسن 
تقویم‌است خداو ند چنان تر کیپ فرمود که‌در خور 
پذیرفتن عقل گشت ( رجوع به انسان شود ) 

« حشر » برانگیختن . زنده کردن. گرد 
آوردن . راندن . 

. روز قیامت رایومالحشر گویند چون همه 

موجودأت ز نده‌می‌شونه . 

« ارسل‌فی‌المدان حاشر ین 6 بنرست 
درشهر گرد آور ند گان یعنی کسانی که جادوان 
را از شهرها نزد فرعون آورند . ۱ 

« هوالذی آخرج الذین کفردامن 
آهل الکتاب لاو ل الحشر » ( حشر۲) ددایسن 
آیه بمعنی داندن وبردن کردن است . 

در باره‌بنی نضیر آمدو گر وهی‌بود نداز جهودان 
که چون پیغمبر صلی‌اث علیه ‏ آله بمدینه حجرت 


۳۳ ااا نان 


وتو و و و و و و مور و وود و 


فردرد پا اوعهد بسند دشمن را بر خلاف اویاری 
نکنند آ نها پیمان دابهیچ نگرفتنه وبا کفادفریش 
پس ازجنك احد عهد بستند که در مخسالفت پیغمبر 
صلی‌ائه علیهو آ له یاریآ نان کنند وزیان چنن‌مردم 
که بعهد خویش وفادار نباشند بسیاراست؛ بعهد 
شکستن امن ازجامعه بش سلب میشود چون قوام 
اجتماع مردم به عهوداست . 

گردهی که پای بند عهدنباشند بهتر آ نست 
که نباشند, خداو ند پیغمبررا فرمود این‌جاسوسان 
دشمن رااز پر آمون‌مدینه بران وقصه آن در(۱۱ 
ص ۸٩‏ - ۱۰۴ ) مذ کوراست . 

راندن بنی نضیر دا اول الحشر خواند که 
نخستین بار بود که پیغمبر‌صلی الله عليه وآ له‌بهودیان 
پیمان شکن دا از نواحی مدینه‌بیرون کرد وباردوم 
فح بنی‌قر بظه بود دوسال بس‌از بنی‌نضیر بعول‌م<مد 
این اسحاق, ودیگران‌وجوه دیگر گفتند (ج ۱۱ص 
۱ سهیلی‌درردش الانف گوید عمر بن الخطاب 
بحدیثی از بیفمیر تمسك جست که دو دين در بلاد 
عرب نباشد دهمه يهود خیبر وغم آن را ازحجاز 
بشام فرستاد واین حشردویم بود پس ازحشر اول 
که بنی النضیر را برون راندند . 

حشر بمعنی زنده کردن مرد گان درقیامت 
بصورت اخلاق وعادات درقر آن بسیاراست . 

« ونحشره یوم القيمة اعمی » (طه 
۴ ) خداوند می‌فرماید آنکه در این جهان 
با یات لهی نظر نکر د نشان‌قدرت‌حقر ادرموجودات 
ندید آو را در فیامت کور محشورميکنيم او گو ید 
خداوندا چرا مراکورمحشور کردی با آ نکه بینا 
بودم خداو ند می‌فرماید آیات ما برتونموده میشد 
وتواز آن غفلت میکردی و نادیده می گرفتی| کنون 
غافلو نا بینائی چنانکه آ نوقت‌بودی ودر روایت 


آمده‌است که مردم درصور تهاگی محشور می‌شو ند 


که بوزینه وخوك پیش آ نها زیب-ارویند, 9 
کافرما نند کوه احد باشد , 

« ونشر المجرمین بومئذ زرقا » 
( طه ۱۰۴ ) بعضی گویند کبودی چشم کنایه از 
کوری است و بعضی گویند همین در نك‌معروق‌است. 

«و نحشر هم‌یوم لقيمة على وجو هم 
عمیا و بکداو صما » ( اسر )٩۷۶۱‏ . 

حشر نسبت بهمه موجودات است هم انس و 

هم جن « فور يك لنحشرهم والشیاطین» (مریم۲۸) 
سو گند پرورد گار توکه آنا نرا ب-اشیاطین زنده 
ميکنيم .معبودان کفار راهم زنده میکنند « يوم 
بحشر هم و ما یعبدون‌می‌دون)!(4»(فر قان۱۷) 
حیوانات راهم ز نده‌میکنند « و اذا الوحوش 
حشرت » (سود. تکویر ۵ ) این تفسیردراخبار 
آمده است . 

در تفسیرمجمم البیان گوید حیوا ناتمحشور 
می‌شو ند درقیامت تاحیوان‌بی شاخ از شاخداد 
قصاص گیرد وچون‌عوض بدا نهارسید گر وهی گویند 
عوض بایددائم باشد پس ازز نده‌شدن پیوسته‌می‌ما نند 
ودر نعمتند» و گروهی دیگر گفتند دوام عوض‌لازم 
نیست خداوند آ نها را تفضلا زنده نگاه می‌دارد 
و گروه سوم گفتند خداو ند عوض‌دردها که‌مستحقند 
با نهامیرسا ندو پس‌ازوصول عوض آ نهادا نا بودمیکند 
د بمخی‌مفسران گویند حشر وحوش مردن‌آنها 
است وحشرانسان وجن بزنده کردن ( ج ۱۲ 
ص ۴ ) . 

اجسام جامد‌نیز درقیعامت محشور میشو ند 
زنده وسخن میگویند وگو آهی‌میدهند جنانکه در 
حدث گذشت‌در تفسیر« بومئد تحدث احبارها» 

پول‌طلا و نقره‌را نیزمحشود می‌کنند برای 


دا غ کردن پشته پهلوو پیشا نی نها که ز کوة نمیدهند 

« ویوم نحشرمن کل امه فوجاممن 
یکذب بایائنا » ( نمل ۸۳ ) . 

روزی که ز نده میکنم ازهرامت گروهی از 
آنکسان که یات مارا تکذیب کردنه علمای م1 
گویند آ به‌دلالت بررجعت می کند یعئی ز نده‌شدن 
جماعتی ازمر د گان پیش ازقیامت چون در روز 
قیامت همهامم زنده میشو ند نه‌از هرامتی گردهی 


(ج ۸س ۴۲۴ ) قال الله تعالی د وحشرناهم فلم ‏ 


ندادرمنهم آحدا» درقیامت‌هیچکس را فرو نگذار ند 

حشرهمه چیزسوی خداست . « واعلموا 
آنکم اليه تحشرون » ( بقره۲۰۳) این‌منی 
در بیش ازده آیه مکرد آمده است . در لفت‌حجب 
از تفسیر « انهم عن ر بهم بومثذ لمحجوبون » معنی 
لقای پرورد گار وحشر سوی اومعلوم گردید . 

«( حصب )» هیزم. رجوع به جهنم‌شود 
حاصب :يلاء 

«( حصعص )» داضح شد . 

«( حصاد اک درویدن . حصید درویده 

«و [ تو احقه بو محصاده» (انعام۱۳۴) 
حق کشت ومیوه را بدهید روزجیدن ودرو کردن 
این حق بهر گونه زر ع ومیوه تعلق می گیردواین 
سوره مکی استز کوة واجب درمدینه مستقر گشت 
ومراد ازاین‌حق جیزدیگر است رز كوة وباتفاق 
مسلمین صدقه برزارع غیرز کوة واجب نیست‌دفعلا 
بر مامستحب است از هر زرعی چیزی بغفیر بدهیم 
( ج ۵ ص ۷۵ ) ۰ 

«حصر» شمردن. باز داشتن‌ومنم کردن» 
سته شدن ز بان بستن راه گر یز بر دشمن وغیر او . 
بستن‌شکم 

« و خذدهم واحصر وهم و اقعدوا 
لبم کل مرصد » (توبه۵ ). 


مشر کین دابگیرید وراه بر آنها ببندید و 
در کمن آنها بنشیند. خلاف است که پس از نزول 
سوره براات و خواندن آن براهلمکه بامشر کان جه 
رفتار بايد کرد بمذهب ماأدرحصور امام علیه| لسلام 
وی‌مختار است بکشد یا اسر گرد وفدا ستاند ,| 
آزاد کنه هر کهراخواهد واین تخیر پیش ازسوره 
براگت نیز بود و ندخ نشد « فامامنا بعد و اما 
وداء » بدلیل آ نکه فررموده خذوهم» یعنی‌بگیر ید 
آ نهار ا واسر کنید والبته اسیررامی‌توان آزادکرد 
یافدا گرفت . بعضی گویند باید مشر کان را کشت 
واین آیه ناسخ آن آیات است که دلالت بر تخیر 
امام دارد . و گفتها ند اگراین حکم تازه و ناسخ 
حکم پیش نبود چرا نازل شد وپیغمبر آنرا برای 
امل‌مکه چرافرستادوتا گذشتن‌ماههای حراممهلت 
داد ؛ درجواب گوئيم گروهی معین اذمشر کین با 
پیغه‌بر عهد بسته بودند بیغمیر صلی‌اله علیهو أ له باید 
آنها را بحال خود گذارد و چون پیمان شکستند 
خداو ند فررمود اکنون مخبری و آن رفتاد که با 
دیگران میکردی با اینان انجام ده اما آنها که 
عهد نشکستند متعررض مشوتامدت معاهده پایان يا بد 
پس‌این‌حکم کلی شرعی تازه نبود بلکه‌عمل کردن 
بهمان حکم سا بق و تخیر بود امادر زمان‌غییت‌امام 
عليه السلام که آغاز جنك ازمسلما نها جائز نیست 
هر کافری مشرك یاغبر ه‌شرك تا بر‌مسلمانان حمله 
نبرده و آعاز نبر‌دنکرده متعرض او نمی‌توان شد 
ودراین زمان کتابی وغیر کتابی دراین حکم فرق 
ندار ند . 

«فان احصر تم‌فمااستیسرمن‌البدی» 
( بقره ۱٩۲‏ ) اگرممنوع شدید اددفتن بمکه هر 
جه شمارا میسر باشد از قربانی برشما واجب است 
بايد دانست که ممنوع گشتن محرم ازحج‌یا عمره 
| کر برای بیماری‌با نبودن‌زادور احله وهرعذردیگر 

ے۱١‎ 


باشد غیرازمنع دشمن بایدقر.با نی‌سوی مکه‌فرستاد 
وا گر حیوان قربانی نباشد بهای آنر) با امینی 
بمکه فرستند تادرمحل خود قر با نی کند واین کس 
که ممنوع است دراحرام بماند تاقرپانی بجای 
خود رسد اواز احرام بیرون آید اما | گرمنم از 
دشمن باشد درهما نجا که هست قر با نی کند وهمان 
حال اذاحرام بیرون رود ۰ دراحرام حج یاعمره 
حکم همین است! گرچه دراصل عمره قر با نی نیست 
وفقها آ نر ا که بسیب‌دشمن ممنه عشود مصدود گویند 
آنکه بعلت دیکر ممثوع شود محصوده برمصدوه 
نائب گرفتن برای طواف نساه واجب نیست و بر 
محصور واجب‌است که چون قر با نی میفرستد کسی 
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ومحل کشئن قر با نی‌حج درمنی‌است وقر با نی 
عمره درمکه ( ج۲ص ۱۰۳ ) . 

واز کلام بیض‌فتها مستفا دمیشود که! گردرحج 
واجب محصورشود تاخودحج واجب را بجا نیاورد 


را نیز ناگی ۷ 


زن براو حلال نمی‌شود و به نیابت طواف نساء 
اکتفا نمی‌توان کرد مگر آنکه ازحج عاجزشود و 
این حکم‌ضعیف است . ٠‏ 

«للفقراءالذین احص ر و افی‌سبیل الله» 
( بقره ۲۷۳) مستمندانی که در راه خدا از کسب 
روزی واماندءانه . خداه ن‌ترغیب فرمود بانفاق 
بر کسانی که برای خدا بکادی که مرضی او است 
پرداختنه واز کسب مماش فروما ندند . 

اصحاب صفه جماعتی بودند در ءهد پیغمبر 
برصفه مسجد سکنی گزیده و بتعلیم قر آن اشت‌ال 
داشتند و گاه آنانرا سربه میفرستاد . سخت فقیر 
وتهی دست بودند وکاردین آنها را از کار دنیا باز 
داشته مأ نند طالبان علوم دين درزمان ماکه اگر 
تکار روزی بر دازنه کسی علم دين نمی آمو زد 


خداو ندمردم را با نفاقواحسان با نان امرفر‌مود 
( ج ۲ص ۳۸۳ ) .۰ ۱ 
«( حصور)» آن که از ذن گرفتن‌امتناع 

کند و گرد شهوت نگردد . 
خداو ند حطرت‌یحیی عليه السلام دا بدین 
صفت‌مدح کرد که « سیدا وحصودا » ( آلعمران 
۹ ) درشریعت مااین‌صفت‌مدح نیست و درشریعت 
آ نان مدح‌بوده. یا آ نکه حصور کسی‌است کهاز! هو 
و بیهوده‌اجتناب کند نه‌اززن چنا نکه گفتها ند( (ج ۳ 


ص ۳۱) که درشریعت مأ نیز مدحاست ۲ 


«(حصیر )6 زندان « وجعلنا جهنم 
للکافر ین حصیر | » ( اسرا۸۶) جهنم‌داز ندان 
کافران قراد دادیم . 
«( حصل ) » . 
« دحصل مافی الصدور » ( عادیات 
: ۱ آشک-ارا کنند آنچه در سینه‌ها است مانند 
«بوم تبلی السراثر» پنمانی ما وراز ها 
آشکار گردد . 
به دل وسینه کنایه از نفس کنند وهر کس‌در 
در این جهان بعمل خر یاشر ملکاتی اندوخته و 
بصفاتی برورش یافته‌درجان اوثات وراسخ کته 
ات ماود انم هان ایت نف خود ودن مان وا 
دیگران می‌بینند . داز اودراین جهان پنهان 
است‌جون‌جان که‌محل آن رازهااست نیز بنهان‌است 
ای سا مردم که وجودجان خودرا انکار کننه 
اما درقیامت که مردم زنده شوندکار دیگر گونه 
شود نچه دراین جهان پیداست یمنی ماده دجسم 
عنصری وظواهر پنهان شود وآ نچه باطن است‌روح 
وصفاته اخلاق زشت ونیکو وفضائل‌درذائل‌هویدا 
گردد؛ خوبروی بدکارد رآ خرت زشت روی‌باشد 
و نیکو کار زشت روی بصورت, زیبا گردد که د اهل 
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روی زیبادسیاه‌چشم بأشند . این معنی درقر آن 
بتعبیر ات مختلف آمده است . 

«( حصن )6 دژ و قلعه.حصون جمع . 

« و ظنوا آنہم ما نعتېم حصو نېم 
من الله » ( حشر ۲ ) پنداشتند که قلعه های‌آن 
ها بازمیدارد ایشا نرا وحفظ می کنداز تقدیر الهی. 
درجنك بنی نضیر است رجوع به حشرشود . 

« احصان » حفظ کردن ونگاه داشتن. 

«لتحصنکم من باسکم» ( انبیاء۱۲) 
در باره زره فرمود که‌بداود ساختن زره‌را آموختیم 
تاشمارا حفظ کند داز بلای‌دشمن نگاهدارد . 

«والتیاحصنت فرجہا »(انبیاه )٩۱‏ 
در باره حضُرت مریم‌است که خود رااز کار ناشایست 
نگاهداشت . 

گاه بمعنی‌شوهر داشتن‌زنوزن‌داشتن مرد 
استعمال شده‌است جون هريك جفت خودرا از نا 
شایسته حنظمیکند . « فاذا آحصن فان [تبن 
بقاحشة فعایهن نصف ماعلی‌المحصنات 
من العذاب » ( نساء ۳۰) . 

| گر کنیزان‌شوهر کنند باذمرتکب زناشوند 
پر آنها حد بایه زدن نصف آنچه زنان آزاد دا 
حد زنند . یعنی بنجاه‌تازیانه . وخلاف نیست که 
| کرشوهر نداشته‌باشند نیزحدآ نها پنجاه تازیانه 
است واین شرط مفهوم مخالف ندارد . 

( ۳ ص ۳۶۴ ) . 

« لاتکرهوا فتیا تكم على البغاه ان 
آردن تحصنا » ( نور ۳۳) کنیز کان خویش‌را 
بزنا وادار نکنیدوقنی خودآ نها می‌خواهندعفیف 
ومحفوظ باشند . 

تحصن دراینجا بمعنی‌عفت وامتنا ع ازز ناست 


نه بمعنی شوهر دآشتن . 
« محصی » بکسرصاد مرد زن داد چون 
زن خود را بازمی‌دارد ازز نا باینکه اورا درحیاله 
خود آورده است سقد . درمقابل محصن دو چیز 
است یکی مردزناکار که زانیه دا باز نمی‌دادد از 
نزدیکی بادیگر مردان: 
دیگرمردی که باز نی دوست شودو بایکدیگر 
ءعاشرت کند بتر اضی بی‌عقد چنا نکه‌در خدن خواهد 
آمد انشا الله تعالی . 
« محصنات » بفتح صاد بصيغة اسم مفعول 
درهمه جای قرآن بمعنی ذن آزاد دعفیف آمده 
است یمنی آن که از زنا بپرهیزد . امادر امطلاح 
فقها گاه بمعنی زن شوهردار است چنا نکه گویند 
زن محصنه | گرزنا کند حداو دجم است یمنی زن 
شوهردار . 
« وا لمحصنات من المو مناتو المحصنات 
من الذین او توا الکتاب من قبلکم » . 
( مائده ۵ ) زنان پرهیز کار ازمسلمانان و زنان 
پرهیز کار از آن‌ها که پیش ازشما کتاب آسمانی 
با نها داده شد یعنی بهود ونصاری برشما حلالند 
بمقتضایاینآیه گرفتن زن‌ازامل کتاب جائز است 
درمذهب اهل بیت بمتعه کردن ودرمذهب اهل‌سنت 
بنکاح دائم چون آ نها متعه دا مشرو ع نمی‌دانند 
معنیآیه‌آن نیست که بهر کیفیت حلالند بلکه با 
شرائطی که درمحل خود ثا بت‌است مانند عقدومهر 
واینکه ازجهارتجاوز نکند وشوهر دار نباشند و 
محرم نباشنه برضاع ومصاهرت وسایرقیود ازجمله 
آن که درامل کتاب بصینه متعه باشد ودر دوایتی 


ضعیف ازحضرت‌پاقر علیه‌السلام نقل کردند که‌این 


اما سوره ماکدهآ خرن سوره ایست مشتمل 


۹ ۱ ۱ لفاتالقر آن ‏ 


او و و دوه 


براحکاء اتال EE‏ نمیرود سرت 
نیست چون زنان اهل کتاب برما حلالند بی‌شبهه 
باتقاق مسلمین | گر چه شافعی و محمد بن جریر 
تخصیص داد ند بیض اهل کتاب ( ج ۴ص ۱۱۸) 

«( حصا )» . 

اصل حساسنگے ریز ه‌است جون غالبا شماده 
باسنك دیزه می کر دند احصا بمعنی شمردن‌استعمال 
شده است . 

« و قالوا مال هذا الکتاب لابغادر 
صغيرة و لا کبيرة الاآحصیا » ( کمف۴۹) 

گفتند این کتابکه نامه عمل ما است هیچ 
خردو بزر گی‌رارها نکر ده‌است‌مگرهمه رایرشمرده 
است « و کل شیء أحصیناه‌فی امام‌مبان» 
( یس ۱۲ ) این آیه نیز در باره نامه عمل است 
که خداوند میفررماید همه چیزرا در کتابی اشکار 
برشمرده‌ايم داين مضمون درآیات بسیار آمده‌است 

«واحصوا العدة» ( طلات ۱) عده‌طلاق 

را بشمارید وحساب آنرا نگاهدارید . 

« حطة » در لغت عبرانی بمعنی گناه و 
خطاست «وقو لو احطة نغفر لکم خطایا کم 
(بقره ۵۵) بگوئید گناه وخطا یعنی عمل ما است 
تاخطای شما را پیامرزیم . ۱ 

ومفسران ما گویند ءربی است بمعنی فرو 
آریختن و انداختن و در اینجا آمرزش گناهان 
مقصود است . 

« حطظم » مالیدن وخردکردن: حطام . 
۳ لیده‌و خر دشده , حطمةاز در کات‌دوزخ‌است. خداو ند 
خود تفسیر كرد« نار الله المو قدة التی نطلع 
علی على الافعدة ¢ آتش افروخته خداو نداست 
که بردلها مستولی میگردد ( سوره همز »۲ -۸) . 

» حظر » منم محظورممنوع ۰ 


~1 


تس سرت حظیره وحظره ۳۷0 
است که پیرامون آن پرچین کننداز علفه نی‌وحیوان 
را در آ نجامسکن‌دهنه د هشیم المحتضر علف خشك 
وریزه که وما نند آن‌است که در حظره فراهم گردد 

« حظ » نصیب. پاده‌از هرچیز «و نسوا 
حظاممان گر وابه » فراموش کرد ند(یعنی اهل 
کتاب)مقداری‌از آ نچه خداوند با نها بند داده‌بود 
(مائده ۱۶) خداوند در رفتار اهل کتاب با کتب 
آسمانی خود بدو چیز بر آنها عیب گرفت یکی 
تحریف ودیگر آن که بسیاریازمطا لب دا فر اموش 
کردنه معنی تحریف‌را گفئيم که مرادف پاتاویل 
است دراصطلاح ما اما فراموشی برای آن است 
که‌مو لفین‌تورات وانجیل اقوال پینمبر خود راکه 
از حفظ بچند و اسطه‌شنیده‌یا در کتب‌دیگر یافته بود ند 
نقل کردند والبته دراین گو نه روایات بسیاری از 
مطالب سقط میشود . 

« حفر » حافرءة ( ج ۱۱ ص ۳۸۵ ) 

و« حفقظ » نگاهداشتن . ` 

حافظ وحفیظاز نامهای خداست «فالله خير 
حافظا » ( یوسف ۶۴ ) «ان دبی علی کل 
شیء حفظ» ( هود۵۷) . 

د ان کل نفس لماعلیها حافظ»(طارت 
۴)هیچ کس نیست مگر براو نگاهبانی گمارده‌است 
(ج ۱۲ ص ۵۴ ) نظیر « له معقبات من بین 
بدیه ومن خلفه یحفظو نه من‌امر الله»(رعد 
۱ انسانرافرشتگا نندازپیش واذپس نگاه میدار ند 
اورا بامر خدا (ج ۶ ص ۴۶۶) « و هو القاهر 
فوق عباده ویرسل علیکم حفظة » ( انام 
04 

اواست خدای قاهر بر بند گانش دمیفرستد 
برشما نگاهبا نان . (ج ۴ ص ۴۴۷ ) . سلسله‌علل 
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ومعلولات‌متر تب است‌چنا نکه‌هر معلول بی‌علت پا یداد 
نیست» اگر نوراز خورشیدبر ينه بٿا بد واز آن‌آینه 
بر آینه دیگر ومکذا چندین آینه پی ددپی حافظ 
همه‌این‌روشنائی‌ها که در آینه‌ها است خورشیداست 
وهر آینه‌هم نگاهدار روشنی بعدازاو است .وجود 
ممکنات بخداو ند همچنین پیوسته است و اجسام 
پتوسط مجر دات‌یعنی‌ملاگکه وجود اذحق گرفته| ند 
وازاینکه خداوند جائی يك حافظ فرمود وجائی 
چند حافظ عجب نباید داشت چون مر ادجنس است 
فرشتگان عالم غيب بمنزلت آئینه اند که ازمنبع 
نوروجودروشناگی گر فتها ند وعالم‌اجسام آئینه‌های 
موخر که پر توی ازعالم غیب بر نهاافتاده. انسان 
که مجمع عوالم مختلف است ازچندین آینه نور 
اقتباس‌میکند بر هر قوه‌ازقوایاوفر شته‌ای مو کل 
است از آ نگاه که جنین بود تابجهان آمد و کمال 
یافت وازجهان میرود عقل اوپرتوی است ازآن 
عقل کل که‌پیش‌ازهمه موجودات آفریده شد جنان. 
که دراحادیث آمده‌است ونیزوهم او که در تدیر 
امی‌معاش واستخراج حیل وصنایم مختلفه و جلب 
منافع دنیوی تاثرعمده دارد گاه ملعیه‌شیطان‌قرار 
میگیرد و آن هم امر خداست ومصلحت اووبی اراده 
خداو ند ] فر ید نشده‌است الا ] نکه| نسا نر ابفرشتکا نی 
که معقبات نامیده‌است ازتفر یط شیطان حفظمیکند 
وعقل اورا ت-اییه میکند تاوهم راچنان در مصا لح 
دنیوی بکادبرد که زیان بمسلحت اخروی نرساند 
« وا ن‌علیکم لحافظین کر اما کاتببن» 
(| نفظار ۰ ۱ ) برشما نگاهبا نان گماشته| ندبزر گوار ان 
ونویسند گان . گروهی دیگراز فرشتگا نند برای 
ثبت‌اعمال یاهمان فرشتکان اول که مأمور حفظ از 
بلایا و آ فتندهم مامور ثبت اعمالوملکاتند لشکریان 
پرورد گار راجن خوداوکسی نمی‌داند و گردهی 


که بنداشتندعمول منحصردر ف دلیلی ندار ند 
( ج ۱۲ ص ۱۶) . 

« و ما ادسلوا علیہم حافظین > 
(مطففین ۳۳) در بارة کفاراست که‌مومنین راسخر به 
و افسوس میکردند خداوند میفرماید ما اینان را 
باسیان آ نها فرار ندادیم : 

همه اختلاف انبیا با کافران درهمی‌است که 
دردین | نبیاهمه افر اد بشردريك رتبه‌اند وهیچکس ‏ 
نباید رای دیگری را گردن نهد و هیچکس حق 
ندارد فرمان خود را در باره دیگران نافذ دانه 
فقط حکم خداست که برهمه :-افذاست وکافران 
بر خلاف این معتقدند که هر کس توانائی دارد 
میتوانه وحق‌دارد فرمان خویش‌را بالاتر ازاراده 
دیگران دانه و آنهارا مقهور خویش مازد .گر 
درفرمان انسانی هز اران مصلحت باشد درمتابل 
قسرو جبر بشیزی نمی‌ارزد . 

« قال اجعلنی على خزائن الارض 
انی حفیظ علیم » ( یوسف ۵۵ ) یوسف با 
فرعون گفت مرا انیار داد ذمن مصرقرار ده که 
هم‌نگاهبا نم وهم دانا . شرط خزینه دادی دوچیز 
است‌یکی آنکه بداندچگونه حفظ باید کر دودیگر 
آ نکه امین باشد وعلم خودبکاد برد ۰ امین که علم 
نداردیاعالمی که امین نباشد خزینه‌داری رانشاید 
دسئور کشور داری این‌است . 

«انانحن نز لنا) ند کر و انا له‌لحافظون» 
( حجر ٩‏ ) ماقر آن دا فرستادیم وخود ما آنرا 
نگاهدادیم خدایتمالی خنظتر آن فرمودازت ریت 
وتصحیف باینکه تواتر رادرآن اة از آغاز 
اسلام تا امروز مسلمانان متعبدند الفاظ قر آن را 
بهمه خصوصیات لفلی تلاوت کنند بزبان نهآ نکه 
خلاصه معنی را درخاطر نگاهدارند ودرهرزمان 


ج 
گرده ب-یاد باهمین تقید وتعبد کلام الهی دا از بر 
می کردند ومینوشتند بطوری که | گریکتن درست 
نمی‌خواند دیگران متو جه ميشدند که فلان واو را 
که بمتحه‌خواند بکسراست؛ یافلان نون را که بضمه 
خوا ند بفتح‌است بر خللافاحاد یثواشعار و خطب که 
این تعبد بحروفوحر کات در آن لازم نیست ودیگ 
آنکه همه مر دم‌قر آن‌میخواندند و خطب واحادیث 
دااند کی, ازاین‌روی مایمن دادیم‌بی شبهه کها لفاظ 
قر آن که‌می‌خوانیم عين همان‌است که درعهد بیغمبر 
صلی‌اله علیهو آله میخواندند وهمچنان حفظ شده 
است و خداو ند برحسب وعده خودآ نرا نگاهداشته 
بر حلاف احادیثواشعارو کلب دیگر که یقن دادیم 
وهزاربار مشاهده کر ده‌ایم تفییر و تبدیل در آن‌راه 
یافته وا گراعتماد بر خبری داشته باشیم ذه بهمه 
الفاظ آن‌است‌ما نند قر آن بلکه بحفظ خلاصه معنی 
است .. واختلاف‌قرامت ا گر درقر آن هست همان 
است که درعهد بیغمبر بود وازجا نب خود] نحضرت 
تجویرشده, وا گر گوئی‌همه حافظان قر آن صادق 
دامن نبودند گوگیم شرط تواتراین نیست که‌همه 
نا قلان‌عا دل باشند بلکه با یددر کثرت با ندازه ای باشند 
که احتمال توافق آ نها درجمل‌درو غ ندهیم, 

چنانکه ميدانیم کتب افلاطون وارسطو از 
آنها است گر جه ناقلان کاض بود ندودر کثرت بشماره 
راو یان‌قر آن نمرسندوما این مطلبرادرجاهای‌دیگی 
بش حباز گفته‌ايم خاصه‌درمقدمه تسیر منهجوحاشیه 
کتاب‌دافی. 

«( حف )» فرا گرفتن پرامون چیزی‌دا 

« حافین من حول العرش » ( زمر 
۷۵ فرشتگان که فرا گرفته‌اند گردا گرد عرش‌را 


«( حفو )۲ . 
احفا۶ از بن کندن ومبالنه درجیزی . 


لغات القر آن 


ا 


« آن ,سأالکموها فیحفکم تبخلوا » 
( محمد ص ۱)۳۷ گر از شما صدقه خواهند پمبا لغه 


که هرچه دارید بدهید بخل‌خواهید نمود . ازاین 
ماده است « احشوا الشو ارب » موی بالای 
لب را آذین بردادید . 0 

« حفی » مهر بان « ان هکلنه‌بی‌حفیا» 
( مریم ۴۷ ) ازقول حضرت ابراهیم علیها لسلام 
است گویه خداوند بمن مهر بان است ۰ 

« بسئلو نك کانك حقی عنها قل‌انما 
علمہا عندالله » ( اعراف ۱۸۷ ) ترا پرسند 
ازقیامت گوئی تواز آن‌سوال کر ده بتفصیل‌دمیدانی 
بگوعلم آن نز د خدااست. جوهری گوید حفیعالمی 
است که چیزی را باستقصا دتفصیل بداند وهم کسی 
که درسوال مبالغه کند ( ج ۵ ص ۳۴۶ ) 

«( حقب )» مدت زمان دراز . جمع آن 
احقاب . 

«( حقف )» . توده‌ريك است . جمع‌آن 
احقاف . 

يك سوره قر آن ( حم آخر ) بنام احقأف 
است ( ج ۰ص ۱۶۵ ) . منازل قوم عاد بودو 
بتحقیق جای آن معلوم نیست . چون قوم عادیر 
سیاری از بلاد تسلط یافته بودند مانند مغولان در 
قرون وسطی وهود پیغمبر دریکی ازمراکز آنان 
میء‌وث شده بود برسالت وال العالم . 

ظ حق)» درست .درستی. سزاوار. ملك. 
ثابت و مستقر . حق مقابل باطل . حق یکی از 
نامهای خدای متعال است . جون وجود اوثابت و 
مستقروفنا نا یذیر وسزاوار اطلاق هستی است‌دیگر 
موجودات راسزاواد نیست موجود بنأمندچه بخود 
موجود نیستند همچنا نکه زمین دوشن بنور خورشید 
رانشاید روشن گفت جون زمین در ذات خودتره 


و تاريك است‌و آنکه داستی‌روشن است خورشیداست 


۱۸۲۰ 


آب دریارانشاید شور گفت ون در ذات‌خود 
شیر ین استه آن نمك که با اواست شور . ممکتات 
رانباید موجود گفت‌آن پرتوحق است باممکنات 
که آنهارا موجود نموده . 


« فذلکم الله ر بکم‌الحق» (برس۳۲) 


« فتعالی الله الملك الحق ( طه ۱۱۴ ) 
« ذلك بآن الله هوالحق وان مابدعون 
من دونه الباطل » ( حح ۶۲) الى غيرذلك 

«حق»] نچ در عهد؛ کسی ا بت است برای 
دیگریه باید ادا کند . 

« وات ذا القر بی حقه».(اساء ۲۸) 
حق‌خویش خود دا باو بده. اصحاب مادحمهم اله 
گفتند این خطاب نسبت به بیغمبر صلی اله علیه‌و آله 
درباره فدك است کهآ نرا بحضرت‌فاطمه‌زهرا بخشید 
وآن حق اوبود ( ج ۷ ص ۲۲۷ ) و بعضی اهل 
ظاهرشبهه کنند که این آیه مکی است وفدك سالها 
پس آزهجرت فتح شد و ب-دست دسول صلی‌الهعلیه 
و آله در آمد جگو ۲ در آن باب نازل شده باشد 
ما کوگيم‌این سخن صحیح نیست چون احکام الهی 
کلی است همه افر اد را درهمه زمان شامل‌میشود 
هرچند رسول صلی‌اله علیهو آله سالها پس‌از نزول 
این آيه فدك دا بزهر اسلام الله علیها بخشیدهباشد 
عمل با یه کرده‌است «وفی آموالپیم حق‌معلوم 
للساثل والمجر وم» ( معارج ۲۴) . 

« و للمطلقات متاع بالمعر وف حقا 
على المتقن » ( بقره ۱۴۱ ) 
و« وان حقا علینا نصرالمژمنین > 
( روم ۴۷ ) . 

« کلو امن مره اذ ائمر و ] توا حقه 
یوم حصاد ه » ( انعام ۱۴۱ ) . 

معنی حق دراین آیات بیکدیگر نزديك‌است 


حرف الحاء 


ج ۱ 
یعنی داجب وادا کردنی. نظی آن است: 

«و لیمللالذی‌علیه الحق»(بقر۲۸۲۰) 
با ین مدیون که حق ( دین ادا کردنی ) برعهده 
اواست بر نویسنده اما کند تادرست بنویسد : 

« لقدعلمت مالنافی بناتكمن حق» 
( هود ۷۹ ) دانستی که ما رادر دختران 
توحقی نیست‌یمنی طالب زن نيستیم . حق آن‌است . 
که هر کس داردطالب آن باشد وقوم لوط راغب 
درنکاح زنان نبودند . 

« و ماخلقنا السموات والارض وما 
بینیما الابالحق » ( احقاف ۳ ) . 

آسمانها وزمینو آ نچه ميان آسمان وزمین 
است نیا فر بدیم‌مگر بحق. | گرچیزی برای غرضی 
نباشد باطل دلفواست وس آسمان وزمین ودیگر 
آفریه گان اگر برای غایتی آفریده‌نشده باشند 
بباطل ولغوند - این معنی در چند موضم قر آن 
مکرر گشته است. حکما گویند هیچ ممکنی‌موجود 
نمیشودمگر بر ای غایتی . صاحب منظومه گوید 

و کل فعل غاية مستتبع 
حتی فواعل هی‌الطبالع 

حق بمعنی سز اوار .مثل: 

« ومنهم من حقت عليه الضلالة > 
( نحل ۳۹ ) بعضی مردم را خدای تعالی هدایت 
کرد وبعضی سزاداد کمراهی شدند آیه وامثال آن 
نفی جیراست یمنی آنها که کمراه شد ند سزاوار 
گمراهی بود ندوتقصیر ازخود آنها بود . همچنن 
دو ناه عذاب فرمود گروهی مزاواد عذاب شدنه 
آنهارا عذاب کردیم « ولکن حقت کلمة 
العذاب على الکافر ین » ( ذمر ۷۱) . 
حق بمعنی درست مقابل باطل مأ نند : 


« و لاتلبسواالحق‌بالباطل» (بقر۴۲۰) 


وا با 


درست را بنادرست مشتبه نسازید و حق را بیاطل 
نیوشید حرام است بر دانشمندان حق را از مردم 
بوشیده دار ند مگر درجای ضرر دوتقیه . 

« ویوم‌یقول کن فیکون‌قولهالحق» 
( انعام ۷۳ ) آنروز که گوید باش ( آنچه او 
خواست ) موجود میشود سخن اوحق است . 

« آن‌الظن لایغنی من‌الحق »(یونس 
۶ ) گمان بی نیاز نمی کند ازمطلب‌درست ومطا بق 
داقم . کسی که بگمان دل خوش کند وپندارد 
حقیتت دایگمان‌دریافته است خطا کار است زیرا که 
حقَیقت بگمان بدست نمی آ ید . اگر گوگی بسیاری 
ازامورشر ع وعرف بگمان است گوئیم گمان در 
عرق راه عمل‌است نهراه اعتقاد بواقع» اکن سن 
گمان سود برد تجارت میکند وبگمان شفا دوا 
میخورد اما اعتقاد یمینی ندارد که حتما تجارت او 
سودآورد يا دوای اوشفا دهد . 

« وممن خلقنا امة یهپدون بالحقو 
به یعدلون » ( آعراف ۰)۱۸۱ 

از آن مردم که آفن‌یدیم گروهی بحق راه 
می‌نما یند و بعدل حکم میکنند (ج ۵ص۳۴۱)دلیل 
مذعب ما است که لطف دا بر خدا واجب‌میدانیم 
ولطف آن است که خداوند هرچه مردم رابخیرو 
سعادت نز ديك میکند واز فساد وعذاب آخرت‌دود 
میسازد برای آنان فراهم میآورد دیکی ازآ نها 
وجود امه و آمران بمعروف است . 

حکمای اسلام نیز باین‌اصل معترفند چنانکه 
ابوعلی بن‌سینا در مقاله دهم‌ازالهیات شفا گوید 
آن‌خدائی که مصالح جزگیه افراد بشردا مهمل 
نگذ اشته‌مثلا برای حفظ چشم يك فرد نات خود 
مژکان‌وا برو آفریدچگونه ممکن است مصلحت کلی 
همه‌افراد بقررا که ازضروریات اجتماع ] نهااست 
مهمل گذارده پینمبری که آنانراسنت‌عادله وقانون 


۵ ۵ ۵ و و چا و و و و چا و و چا ده و داد اد و و و ۵ و و چا ۵ ۵ ۵ ۵ ۱ و ها هط ۵ و اج ۵ ۵ ۵ وا( 0 ۵ ۵ و و و ۰ ۱ 


درست هدایت فرماید میعوث نکنده کسی که مردم 
را بحقوق خود الزام کند از همه حوائج انسانی 
ضروری تر أست . 

ملانظر علی طالقانی فرماید تأمل بعضی در 
بعضی افر ادو خصوصیات این قاعده ناشی از س‌عت 
سیروقلت تأملاست . 

چنا نکه| بوعلی‌سینا گفت‌نا گز بر تر ین‌چیز‌ها 
برای بشرسنت وقا نو نی‌است الهی که حقوق آنا نرا 
رامبین سازد ومیان عدل وظلم حدی فاصل گذارد 
این حاجت ازسایرحرفوصنایع وعلوم بیشتر است 
و مردم خود تشخیص این معنی دادنه زیرا که 
بکاشفان ومخترعان قدیم که حوائج زند گا نی پش 
را آماده ساختنه ورفاه آنانرا در معیشت مر تب 
کر دنه چندان حرمت نگذاشتند که انبیا و ادصیا 
را ۰ بنظرمادیآنکه اول آتش دا کشف کرد وآن 
که پنبه رایافت و کشت وجامه بافت و آن که اول 
شیشه‌ساخت و آن که خواص‌داروها رادا نست وعلم 
طب رابنا نهاد. و آنکه آهن دا گداخت و ازآن 
آلات صنمت‌ساخت و غیر آنان بیش اذ پیغمبران 
سو دمند بود ند با ینحال مر دم‌هيچكآ نها دا نمی‌شناسند 

اما آنکه حقوق بشردا مبین ساخت ومردم 
را بالتزام آن ملزم کرد و برای مراعات حقوق 
شواب و در ترك آن عتاب آوردو خدای 
عادل را که شاهد و ناظرا عمال ورفتاد مردم 
است با نها شناسا نید قدر | نهار اشنا ختندومعا بدومسا جد 
و کلیساها بر ایآ نهاسا ختندهیچ کتا بی با ندازه کتب 
آ نان رواج نیافت ومردم با لطبع پبرودی ؟ نان را 
سعادت شمر دند ومخالفت آنا نرا اصل‌فساد و فسق 
دانستنه پس از ذکر نام آ نهارحمت وسلام و درود 
میفرتندبعلت آن که میدانند همه نعمت‌های‌جهان 


اگر مراعات حقوق نباشد بشیزی نمیازرد . چه 
سوداذ [ نکه‌همه‌وساگل آسایش که نتیجه‌فکر مختر عان 
بزرك است برای کسی‌فراهم باشد اماهر آ نی‌احتمال 
دهد مال‌باعرش یا ناموس یاجان اودر خطراست 
وحق وی‌را مراعات نخواهند کرد. بشر قیمت‌حق 
راشناخت‌داذرفیت آن را ازدسائل مادی زند گی 
دا نست لاجرم حامیان حق‌دا بیش‌ازکاشفان دسائل 
معیشت حرمت گذاشت . 
تعیین حقوق بعقیده مافظینه صاحب شریمت 
است ودرقر آن کریم وسنت رول صلی‌الّه عليه و آله 
حقوقانسانی مشروح آمده است درش یمت‌حضرت 
موسی علیه‌السلام نيزده کلمه معروف اسای حقوق 
است که برالواح مکتوب بود . و در ژمان ما امم 
نصاری پایکدیگر اتفاق کرده هیثتی فراهم شد ند 
وحقوق اصلی‌بشردا چنا نکه‌بنظرشان دسید ددسی 
جمله اعلام کر د ند که سایرقواعد وقواننن کشورشان 
باید ازاین اصول خارحنباشد وغالباً ملتزم شدند 
بدان عمل کنند (۱۰دسامیر ۰)۱۹۴۸ 
وما این قواعد سی‌گانه دا از کتاب لاروس 
بزرك فرانسوی که اخیرا در ده جلد بطبع دسیده 
نقل‌ميکنيم ٠‏ هريكازاصول ازجهت سیاسی و دینی 
قابل بحث‌است‌اماجون بحث سیاسی ازغرض کتاب 
ما خارج استو بحث‌دینی دا دانشمند محترم‌جناب 
آقای حاح سلطان حسین تابنده وفقه‌اله لمرضاته 
بثفصیل در رساله مستقل متعرض گشته مارا از بحث 
مجددبی نیاز ساخته اند بذ کر نکاتی چند | کتفا 
می کنیم . مسلمانان لازم است اینها را بداننه تا 
فریب صاحبغرضان را نخور ند وتاأویل معا ندان را 
تبدیر ذد 
( حقوق بشر ) 
اصل‌اول-همه‌افرادیشر آزاد ومختار آفریده 
شده وبایکدیگر درمرتبةحقوق مساوی هستندهیچ 


کسی بردیگری برتری ندادء (۱) همه باید باهم 
بر ادر وارز یست کنند. 
أصل‌دوم ۔ همه مردم با اختلاف نوادورنك 


ومذهب ومنشا اذهر کشورمستقل بیاغ مستغل‌ازمواد 


(۱) البته کسی نخواهد گفت همه کس حق 
دارد درهمه کارمداخله کند و پهره‌هر کسی‌برای هر 
کار باید با ندازه دیگران باشد جنانکه دراصل ۲۱ 
گو یدهر کس حق‌دارد باشراط لازم بهر کار گم‌رده 
شود. جراح‌ماهرحق‌دارد شکم بیمار دا بشکافد 
واو را معالجه کند وغیراو حق ندارد ودراصل۲۳ 
گوید همه مردم‌در کار مسادی‌مزد مساوی دریافت 
خواهند کردنهآ نکه مهندس آزموده مزدی برآیر 
کار گر ناشی بگیرد ۰ مردم مختلفند هوشیارو کودن؛ 
نیرومند سالم بیماد ناتوان » دانشمنه فاضل نادان 
جاهل هر گز بایکدیکز مساوی نیستند خانه‌رگیس 
دولتی که باید ازهمه منصب دادان کشور پذیراگی 
کند نباید با ندازه کار گر معدن‌باشد» ازپیرمرداز 
کار افتاده نباید کاری خواست که جوان زورمند 
انجام‌میدهد. امی بی‌سواد نباید همان توقع داشته 
باشد که علمای زحمت کشیده دار ند . مردی که 
مسئّول انفاقه برستاری‌زن وفرز نداست نبایدمیراث 
مساویزن ببرد که بسبب حمل ورضاع از قبول 
مسئّولیت تحصیل معاش معذوراست . مفاد این‌اصل 
همان است که‌درشعر منسوب بابرا لمومنین علیه| لسلام 
آمده است : 

«الناس‌من‌جبة‌التمثال اکفاء 

ابوهم دم و الام حواء 

افراد انسان‌هيچيك بردیگری امتیاز ذاتی 
ندار ند . 

« انا جعلنا کم شعوبا و قبائل 
لتعار قو ! اه 6 . 


۰۰۰۰ ۰.۰ ۵ دا وا او و دا و اد وا و و و تن و ۵ 6 ۱ و و‎ ESN: 


۷ اعلامیه بر‌خوردارند . 

سیم - هر کسی حق حیات و آزادی و امنیت 
دارد . یعنی کشتن وحبس‌واجبار وتهدید دیگران 
تجاوز بحق آنها است . 

چهارم - بند گی و خدمت اجبادی بهراس و 
عنو ان ممنوع است (۱) . 

پنجم ۔ هیچکس را نبا ید شکنجه داد و آزار 
کرد وبا او رفتار ستمکادانه نمود . 

شذم - هر کس‌درهر جاوهر کشور هست باید 
شخصیت قا نو نی او شناخته شود واودا از مزایای 
قوانن بهره مند شمر ند . 

هفتم - همه مردم در برابر قوانین عادلانه 
مساوی هستاه وحق دار ند درهر تجاوزی که بمواد 
این اعلامیه میشو د حمایت شو ند . 

هشتم - هر کس حق دارد درمحا کم از تعدی 
که بحقوق او شده شکایت کند . 

تهم ‏ هیچکس دا نمیتوان پجیر توقیف یا 
تبعید کرد . 

دهم - محا کم باید بی‌طرف دمستقل باشند و 
هر کس حق دارد دراین محا کم اقامه دعوی کند 
ومحا کم نیزموظفند دعوی را از هر کس وبر هر 
کن باشد (۲) «مذ‌یر ند خواه نسیت بدعاوی که‌از 
دیگران دارد یا برای رفع اتهام از خود . 

یازدهم - ۱ ۰ هرمتهم تادرمحکمه عام که 

(۱) بند گی درشر يعت اسلام مجاز است اما 

مثحصر بانکه درجهاد شرعی از کفاد اسیر گیر ند د 

دراین‌زمان که امام علیه‌السلام غائب است موضوع 
برد گی فملامنتفی است چون جهاد باید با حضور 
امام باشد نیزاعلامیه حموق بشردرجائی است که 
همه مرردم پایکدیگر مصالحه کنند و جنگی نباشد 
تاحاحت بدفا ع داشته باشند . 


(۲) اصل هشتم تادو ازده‌درد ین اسلا سه 


ده وا وم و وا ۵ دا وا ور او و و و و هن اه هه فا واه هه و 


محا کمهآن شکارباشدجوهشر ثا بت نشور بی گناه‌است 
۲- و باید حق دفاع باو داده شود.۳ عملی که در 
قا نون‌جرم‌شناخته نشده مجازات‌ندارد. ۴ مجازات 
باید مناس‌جرم باشد۵۰ مجازات‌سخت بر ای‌جرم 
أندك ممنو عاست . ۱ 

دوآزدهم - هیچ مقام‌وقا نون وحکومتی‌حق 
دخالت درامور شخصی ورسوم وقواعد خانواد کی 
ومر اوده اشخاص بایکدیگر ندارد وبآبروی کسی 
نباید تجاوز شود . 

سیزدهم - هر کس‌حق دارد دروطن خویش 
ازجا ئی بجای‌دیگر برود ودرهرجا میخواهدمنزل 
گزیندوازوطن خودوازهر کشور بخارج سفر کند 
وا گر بخواهد میتوا ندباز گردد هيچ‌يك اذاین‌امود 
جرم نیست و هیچ مقأمی حق مم-انست از آن 
ندارد (۳) . 

چهاردهم ‏ ازشکنجهو آزاروتعدی هر کس 
حق داردیناهگاهی داشته باشد که‌دست‌بیداد گر بدو 
نرسدحتی حق دارد بمما لك دیگر بناهنده شود . 

پانزدهم - هر کس حق دارد بملئی پیوندد 
وازملتی که بودخودرا جداسازد ( ازتا بمیت‌دولتی 
بتا بعیت دولت دیگررود ) .۰ نامیتوان ملیت کسیر ا 
بجر از اوسلب کردیاحق تغییرملیت دا ازاو گرفت 

شانزدهم - خانواده پایه ساختمان جامعه 


ىس ثا بت است‌وهو کدو تا پیش از ظهور اسلام‌معهود 
نبودقاضی که ازدست رژسای دول‌منصوب میگردند 
خود آنها.را محاکمه و محکوم کنند حضرت 
امیرالمومنن عليه السلام درمراقعه بایهودی نزد 
شریح رفت ومنصور دوانقی باساربان نزدقاضی‌مکه 
مرافعه کردند ومتصور محکوم شد . 

(۳) اصل سیزدهم دردین اسلام بدیهی‌است 
وهر گز درخاطر کسی نمیگذشت که‌سفر کردن را 


و ۱ 
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انسانی است وازدو لت و جامعه‌حق‌<مایت‌دارد.۰ (۱) 

پس ازسن بلوغ هر مرد وزن میئوانند ازدواج 
کنند واختلاف نژاد ودطنومذهب دا نمی‌توان‌ما نم 
ازدواج قراردا .د ازدواج‌باید برضای زن وشوهر 
پاشد(۲) . 

۷- هر کسی حق‌دارد بانفراد یا بشر کت 
دیگران مالك جیزی باشد و نمیتوان بجر و قهر 

(۱) گروهی ازمردم وجودخانواده رالازم 
نمی‌شمر ند یا آنرا مضرمیشمار ند بعقیده آ نان يك 
زن‌نباید اختصاص بيك مرد داشته باشدو نس‌میان 
پدرومادر و فرزند نیاید معتبر شمرده شود همه 
مردان‌وذ نان‌ما نندحیوا نات باهم بيامیز ند وفرز ندان 
را دولت وجامعه پرورش دهند تاخرافات وعقایه 
کهن ازسابتین بلاحقین سرایت نکند ومانع ایمان 
فرزندان بعتاید تأزه نشود . 

(۲ )در اصل‌دو ازدهم مقرراست که هیچ‌مقامی 
حق دخالت درامور شخصی و دسوم خانواد گی 
ندارد بنا بر این | گره‌ذهب مسلما نان و زردشنتیان 
چنان باشد که‌زن بغیر اهل مذهب خویش ندهندیاقاعدة 
بر همنان‌هند با شد که بأغیر طبعَهٌ خودو صلت نکنندهیچ 
قانونی نمیتواند آنأ نرا مجبود به‌تر شرسوم خویش 
کند همچنین به مقتضای اصل هیجدهم عقیده 


ومذهب آزاد است واعمال ور سوم مذهبی نیز 


آزاد است کسی دا نمی‌توان مجبور کرد عملی‌بر 
خلاف دین خودانجام دهد بنا براین مقصود از 
ماده شا نز دهم که گو ید اختلاف نژادرمذهب ووطن 
رانمیتوان مانع ازدواج قرارداد معنیش آن نیست 
که مسلمانان وامثال آن ها مجپورند ازدواح با 
غیرمذهب خود را مشروع دانند چون این مخالف 
اصل هیجددم است بلکه | گی کسی خواست ازدواج 
گنه ومذهیش اجازه داد نبایه او دا بجعل قا نون 
دیگری منع کرد تامیان‌این اصول‌منافات نباشدس+» 


را 


ملك کسی دا ازاو گرفته اذ تصرف‌او بیرون کر د(۳) 

۸ - هر کس دررآی و عقیده ومذحب آزاد 
است ومیئوانه اعمالوشعاگر ورسوم مذهبی خودرا 
آشکار کند تنها یادسته جمعی درملاه‌عام یادرملك 
شخصی خود ودر تعلیم ودر تعلم‌هرچه بخو اهدو بکند 
نمیئوان اورا منم کرد (۴) . 


ج زظیر این در بلادمسیحیان که کشتن خولو خوردن ۱ 


گوشت آن ممنوع نیست نمیتوان یهودیان آنجارا 
مجبور کرد آار امشرو ع دا نئد و بخودند یا کشتن 
وخوردن گاورا بهندوان ساکن پاکستان الزام ‏ 
مود . ۱ 
(۳) برحسب شریعت اسلام هرغیر مسلمان 
که رعیت دو لت‌اسلام باشد یعنی ذمی باشد و نیز 
کافران معاهد که خود دولت جدا گانه دار ند و با 
مسلما نان عهددوستی وعدم تعرض بسته‌باشنددرجان 
ومال مطا بق عهدی که بسته‌اند درامانند ودرعهد 
ماهمه دول بایکدیگر عهدبستها ند وا گرعهد دوستی 
وعدم تعرضی نیسته باشند حر بی فام دارند و در 
مذهب شیمه‌جهاد با کفاد حر بیو ظیفه‌امام عليه السلام 
است‌درغییت اوجهاد مشرو ع نیست . ۱ 
(۴) آزادی مذهب کدرا عللامیه حقوق بشرذ کر 
شده‌است متصود آن نیست که‌اقلیت‌ها آز اد باشندوعامه 
اها لی کشوری محدود بلکه بطریق اولی‌اظهارشما گر 
برای قاطبه مردم آزاد است و تعلم احکام مذهبی 
مجاز است‌جنا نکه‌در بعضی کشورهاها نندهندوستان که 
اکثرمردم بت برستند و مسلما نان آذادانه شعایر 
مذهب خویش آشکار میکنند . اهل سنت بمقتضای 
آزادی‌دین نماز جمعه‌میخوا نند ومطا بق اصل‌سیز دهم 
همین اعلامیه که مسافرت دا بخارج کشور منع 
نمیتو ان کرد بحج مبرو ند وجکومت هندذؤستان‌ما نع 
ببرون رفتن و باز گشتن آ نها نمیشود. وشیعیان-سه 


وا اجان او و وا و وج دج و ات اه وا اش و و و و دج و وا و و و و و دا تا اج و وا دا هه ۵ ۵ و ها و شا ان و 0 و و وت هت ی و و و و وا 


لیاقت انسانی باشد وحق‌دادند بایکدیگر انجمنی 


۰ - هر کس حق دارد عضو هر حزب و 
اجتماع شودو کسی رانمی‌توان‌اجبار کرد بحز بی 
پیو ندد. گروهی‌که مرامشان جنگ باشدوحز بی 
برای آن تشکیل دهند از آزادی برخوردار نیستئه 

۱ - هر کس حق دارد درکارهای عمومی 
کشور خویش دخالت کند خواه بمباشرت خودویا 
بتعین نماینده که باختیار خود انتخاب کند وبا 
شرائط مقتضی بهر کار گمارده شود اراده ورضایت 
مردم اصل ویایه حکومت است ورضایت آنان‌باید 
از راه رای وانتخاب آزاد احراز گردد ورضایت 
و آزادی مس دم‌دررآی تأمین ۳1 دد . 

۲ .هر کس که عضو جامعه‌است از آن‌جامعه 
حق معادنت دارد ودرمعیشت دامور اجتماعی و 
تر بیتی با ندازه لیاقت‌اوباید بادمساعدت شود 

۳ هر کس‌حق‌داردکار کند کسی دا نمیتوان 
از کار ممنوع ساخت واختیار کار برضایت خود او 
است نمی‌توان کسی دابکاری که راغب نیست‌مجبور 
ساخت‌وباید شرط کار طوری باشد که‌موجب‌اطمینان 
فا نش درمقا بل آفات واقع گردد همه مردم‌در 
کارهای مساوی مزد مساوی دریافت خواهند کرد 


ومزد بایدبا ندازه‌ممیشت خود وخانواده‌اش‌با ندازه 


ج عزاداری میکننه ودر کوجه و بازاردسته عزا 


حر کت‌میدهندوهر یك بر حسب‌دین خو دو عظمیکنندو 
تعلیم میدهند وزواد بعتبات عالیات دمشهدمتدی 
ميرو ند وطلاب علوم دینی برای کسب علم بخادج 
کشور هند سفرمیکنندهندوان راهم دراظهارشماش 
خویش‌منم نمیکننه چون | کثریت از نها است. در 
بعضی مما لك اسلامی‌شیعیان‌در | قلیت‌هستند آ نهار !از اظهار 
شعا گر منع‌میکنندودر بعضی‌دیگرما نندلینان وسور یه 


اهل سنت وشیعه هردوشعاگر خویش‌اظهارمیدار ند. 


داشته باشنده که ازمنافع آنها دفاع نماید . 

۴ هر کار گر حق تمطیل واستر احت‌دادد 

۵ - هر کس حق معیشت دارد باندازه که 
بتواند سلامتی خود وخانواده اش دا تأمین کند 
خاصه خور لو لباس ومسکن ومعا لجه‌مر ض‌وحق اعا نه 
در آفات‌وامراض ونقص اعضاو بیوه شدن وپیری‌وهر 
گونه علتی که ما نم کوشش وسعی بررای‌تحصیل دسیله 
معیشت پیش آید و تقصیر از خوداو نباشد. ماددو بچه 
نوزاد استحقاق‌تو جه‌مخصوص‌دار ند بیش ازدیگر ان 

۶ ۔ هر کس|ستحتاق تر بیت دارد . تملیمات 
ابتدائی واساسی‌باید مجانی باشد . تعلیمات حرفه 
عمومیت‌یا بد تعلیمات عالی باید بروی همه کس‌باز 
باشد دهمه بتوانند بدون تبعیش موافق لیاقت‌خود 
از آن ڊبهره مند گرد ند . يدر ومادر حق دار ند 
نوع تعلیم را که بخواهندبرای فرزند خودانتخاب 
کنند. اجبار آنان بر خلاف میل آنها ممنو ع‌است 

۷ - هر کس حق‌دارد درشب فنون‌جامعه 
شر کت کند ودر ترقی علمی آن کوشش نماید و 
نیزحق دارد منافم معنوی ومادی ضنعتی که خود 
مختر ع آن است برای خود حفظ کند . 

۸ هر کس حق دارد نظمی راطا لب باشد 
که حقوق و آزادی های اظهارشده دراین اعلامیه 
در آن کاملا مراعات شود ۱ 

۹ اشخاص بجامعه‌ای که‌در آن آزادز ند گی 
میکنندومیتوا نند شخصیت و لیاقت خویش‌دا پرورش 
دهندو تکمیل کنندتکا لیفید ار ند : دراستفاد‌شخص 
ازحقوق خود وبهره مند شدن از ازادی هیچکس 
را نمیتوان محدود کرد مگربآن حد که بازادی 
دیگران زیان واردآ ید . 

۰ هيچيكازمواداین اعلامیه نباید‌طوری ` 
تفسیر شود که دولتی یاحکومتی یاشخصی بتواند 
بدست آویز آن‌حموق و آزادی های اعلام شده در 


این اعلامیه را باطل ساژز ند . 

«( حکم )» . 

این کلمه درهرمعئی استعه‌ال شود دلالت بر 
استواری دارد ( ج ۲ ص ۳۷۸) ۰ 

حکیم از امهای خداو ند متعال است که‌همه 
جیزمیدا ند و کاراو برحکمت ومصلحت استوار است 
حا کم واحک الحا کمین نیزازاسامی اواست . 

وحکم کر دن تمیزدادن حق‌است از باطل 

«ربحكم‌بينیم یوم القيمة فیما انوا 
فيه یختلفون » (بقره ۱۰۷) . 

خداو ند حکم میکند ميان مردم روزقيامت 
در آ نچهر ااختلاف میکردند . 

خداوندرا حکیموعا لم گو یندامافقیه وعارف 

نگویند چون این‌دو دلالت بر نقص وحددث‌میکند 
رجوع به‌عرف وفته شود . 

« وان حکمت فاحکم بينهم با لقسط» 
( ماده ۴۶) اگرحکم کنی‌بیان‌ایشان, بعدلحکم 
کن یعنی میان اهل‌ذمه . 

باید دانست که دفتاد حکومت‌اسلام باملل 
دیگر که درذمه حکومت | -لامند بر خلاف روش‌دول 
. دیگر است باملل زیردست‌خود. در دولت نصاری 
همه پیروقوانین حکومتند و باید از آن متابمت کنند 
خواه مطابق‌دین خودشان باشدیا نیا شدومحکمه‌ای 
غیرمحا کم دسمی نمی‌شناسند اما در حکومت اسلام 
این اجباد نیست‌یهود و نصاری که در ذمه اسلامند 
ميتو اننداز خود فاضیومحکمه‌داشته باشند ومرافعات 
راجم بتجارت ومعاه‌لات وازدواج وارث وامثال 
آنرا درمحا کم خود فيصل دهند وا گر خواستنددر 
معا کم رسمی‌اسلام مرافعه کنندقاضی اسلامی‌موافق 
شرع اسلام‌میان آ نها حکم خواهد کرد وخداو ند 
فرمود «فان جاؤ ك فاحکم بینیم آوأعرضش 
عنیم» (مائده ۴۲) اگر نزد تو آیندحکم کن 


میان آنها یا اعراض‌کن دا گرحکم کردی پعدل 
حکم کن این اختیار و آزادی درجوامع دیگر 
معهود نیست ( ج۴ ص۲۱۰ ). 

دنیزفرمود « فاحکم بینم بما انزل 
الله » ( مائده ۴۸ ) . 

« من‌لم‌یحکم بما انزل الله فاو لك 
هم‌الکافر ون » (مائده ۴۴) هر کس حکم نکند 
با نچه خدافرستاد آنان کافر ند . و گویند مراد 
از کفر گناه بزرك است یا آنکه حکم غیرخدارا 
بررحکم خدا ترجیح دهد (ج ۴ ص۲۱۳ )دراه 
دیگر آنا نرا ظالموفاسق‌خواند. دظیفه قاضی است 
که‌حکم بر خلاف حکم خدا نکند چنانکه خداو ند 
رباراحرام کردقاضی نباید آ نر اصحیح شمارد و کسی 
که خدا حکم بکشتن اونکرده نباید حکم‌بکشتن 
دهد وزنی که برحسب شرع برمردی حرام است 
قاسی نبایدحکم بصحت نکاحاو کندچون قاضی‌يك 
فرد از بشر است وحکم هیچ فرداز افراد بشر بر 
دیگری نافذ نیست‌هیچکس‌حق ندار ددیگر ی‌رامجبور 
بمتا بعت رای خود کند مگر خدای تعالی که 
حکمش برهمه بند گان نافذاست » ا گرقاضی حکم 
خدارا بیان کند اطاعت او واجب است از جهت 
آنکه حکم خدا است وا گرحکم دیگری را اجرا 
کند اطاعت‌اوحرام است واخلال در کاراد واجب. 

«یر بدون آن‌یتحا کموا الیالطاغوت 
و قد آمروا آن تکفر وا به » ( نساء ۶۳ ) 

میخو اهندمحا کمه نزد طاعوت‌بر ند با آ نکه 
با نکارطاغوت ماأمور گشتند. طاغوت اصلا عبری 
بمعنی خطا وطنیان است و مراد از آن ددعربی 
خطا کار طاغی است‌وهر کس نز دطاغوت محا کمه‌برد 
بر خلاف‌رضای خداعمل کر ده است همچنا نکه‌قاضی 
بر خلاف حکم‌خدا مفضوب‌در گا الهی است‌مر افعه 


ج ۱ لغاتا لقر آن 


و وج او و وا او او واوا و 


بردن نزد آن‌ها نیز موجب خشم خدا است ( ج ۳ 
ص ۴۲۵ ) . 

«و لاتا کلوا آموالکم بینکم‌با لباطل 
وتدلو! بهاالی الحکام » ( بقره ۱۸۴ ) 

مخورید اموال خود دا بباطل که آنرا 
بمرافعه نزد قاضیان کشا نید . 

پعنی نادرست نباشیدتا نیاز بمحا کمه نداشته 
باشید که محا کمه مال مردم را بیهوده تلف‌میکند 
گرچه حکومت برطبق شرع واجب است‌اماواجبی 
است برای ناددستی مردم. به برقاضی‌ملامت است 
ونه احقاق حق مذموم . 

« بحکم بہا النبیون الذین‌اسلموا 

الخ )» این آیه درلفت حبر گذشت واز آن‌معلوم 
میشود حکم کردن میان مردم وظیفه پینمبر ان‌است 
وعلماگی که‌احکام خدارابداننه جنانکه درش يعت 
اسلام نیزقاضی باید مجتهد دراحکام دین باشد و 
عادل . بدلیل آ که غر مجتهد عادل جون حکمی 
دهد مردم نمیداننه حکم او موافق شریعت اسلام 
است یا نیست وتا ندا نندحکم خداست اطاعت واجب 
ثیست چنا نکه گفتیم درشریعت انبیاً حکم هیچ فرد 
ازافر اد بشری بردیگر ان نافذ نست مگر حکم خدا 
که بر‌همه نافذاست . 

«( حکم )» بدوفتحه‌بروزن‌شرف: حا کم 

« و ان خفتم شقاق بین ما فابعئوا 
حکما من اهله وحکما مناهلا 6 ( ساء 
۹ ) هر گاه بترسید میان‌زن وشوهر خلاف افتد 
از کسان شوهر حکمی معین کنید واز کان زن 
حکمی . چون‌دوتن حکم میان آنان اصلاح‌کنند 
وموافتت حاصل شودفبهاوا گر ری آنان برطلاق 
قراد گیرد متا بعت حکمین واجپ نیست چون بهر 
حال طلاق باید برضای شوهر باشد ورای حکم‌در 
این باب رای مشودتی است . 


(ج ۲ص ۲۸۱ ) شیخ ابوالفتوح رحمهاله 
در این باب سخن از حکمین درجنگه صفین و 
مخا لفت خوارج نیز بمیان آورده‌است . 

«أفحكم الجاهليةيبغون ومن أحسن 
من الله حکما » ( مائده ۵۵) . 

آیاحکم جاهلیت را میخواهند ؛ حکم هیچ 
کس بهترازحک خدانیست. دراین آیه و پسی-اری 
آیات دیگرصریح فرمود حکم خاص خدا است و 
حکم غیراو دوانیست مثل « ان الحکم الالله» 
( یوسف ۴۰ ۶۷۰ ) ( انعام ۵۷ ) . 

«ألاله الحکم‌وهوآسرع الحاسبین» 
( انعام ۶۲ ) وغيرذلك.اگر گوئی امام دپیغمبر 
نیزحکم میکننه دحکمشان نافة است گوگیم آنها 
حکم خدا رابیان میکنند نه حکمی از خودمیگویند 
وعلمای دین به تتبع دفحص حکم خدا دا بدست 
میاور ند و ازقر آن وسنت افتیاس‌میکننه وا گر گوگی 


" خلفاء وولاتآ نان نیز حکم میکننه وباید اطاعت 


کرد گوئیم درمذھب اهل بیت خلیفه که اطا عتش‌ و اجب 
وحکش نا فذ‌است شاد معصوم ومو ید من عند الله 
باش و اطاعت کردن دیگران واجب نیست بلکه 


حرام است مگر در تقیه و ضرورت جنانکه در 
اولوالامر گذشت ۰ 


و ا گر گوگی درزمان غییت‌امام عليه ا لسلام 
که حکومت دیگری جائز نیست تکلیف مردم شيعه 
چیست ناجاد "برای مردم امیری بايد که بلاد را 
امن نگاهدارد و راهز نان دا مجازات کند اگر 
حکمش نافذ‌نباشد از کار فرو میماند ونا آمنی‌همه 
جارا فر امیگیر ده اشرار بهتك ناموس وغارت‌اموال 
می‌پرداز ند .وشیمه حکومت هیچ کسی را در ذمان 
غیبت صحیح ومشروع نمیداند 

گوئیم بعقیده ما حکومت صحیح بی‌نهوص 


آن است که بدست امام معصوم باشد وچون‌از آن 


ما ان ماه اج اج و واه وا و او و تا ما و و ماو و وا و و دا ود تاو و وا او و و و ۵ و وا وا دا وا او و و وا او وا و وم و و و اد راو و او و وا و وا و اش اد اد تاو ها و و دا دا و و و و ها ومع و دم ده ماو ماو و و و وا 


بگذدی هیچ نوع حکومت بی نقص نیست ودراین 
باب عقلا وخرد مندان جهان نیز فرومانده اند 
وروشی خالی ازعیب نیافته بهترین طریقه‌آن ها 
دمو کر اسی است یمنی قدرت والیان رامحدود باید 
کرد وحکومت مطلقه واستبدادآ نان‌را مقید نمود 
| گرقاطبه‌مردم بچیزی راضی باشند والیان اجرا 
کنند وآ نکه مردم راضی نیاشندوالیان حق‌حکم و 
اجرا ندار ند و بنظرما وضع حکومت‌اسلام بهتر 
ازاین‌است چون قواعدوقوانین واحکام اسلام که 

شامل اقسام معاملات وسیاسات است از آغاز معلوم 
بوده ومردم دين اسلام دا پذیرفته اند داز صمیم 
قلب طالب‌اجرای آ نندهر حکومتی که‌در بلاد اسلام 
احکام دین‌راجاری کند واز آن تخلف نورزد دولت 
دمو کر اسی است‌چون موافقرآًی‌قاطبه‌مردم است‌از 
این جهت پیوسته سیاستمداران باتدبیر میکوشید ند 
مردم ] نها را حامی‌دینو ناصر مذهب وملت شناسند 
وپایهٌ دولتشان استوارتر باشد وازاین بهتر ددشی 
در حکومت نمی شناسیم مگر حکومت امام‌معصوم. 
در اسلام هر گز حکومت مطلقه نبود از آغاز 
اسلام تا انقراش امپراطودری عثمانی »بس 
از آن | جرای قوانینی‌که مردم مسلمان بان 
راضی نیستند بجبر وا کر اهرایج گشت. و بلاداسلام را 
ببلاد نصاری‌قیاس نمیتوان کرد که‌قوا ین‌دا با یدجعل 
کنند یاوالی‌تنها هرچه‌خواهد باستبداد؛یامردم 
بم‌شورت یکدیگر والبته آن که وضعقاطبةمر دم است 
بهثر است . 

«حكمة» بکسرحاء درستی داستواری › 
دانش درست وبا برهان که در آن شك راه ندارد 

« و لقد اتینا لقمان!لحكمة » (لقمان 
۱) لقمان داحکمت آموختیم. 

لممان اا نبود براه وحی نمیشد علماو 
ببرمان‌ودلیل عمل‌بود . خداو ند بدین سورهء‌ظمت 


مقام عل وتدبرو حکمت دا برای مسلمانان بیان 
کرد (ج ٩‏ ص ۶۸ ) . 
مطا لبی که‌خداو نداز لقمان نقل کر ده است‌مشته‌ل 
براصول حکمت ناریو حکمت عملی‌است. در حکمت 
نظر ی آهم مساگل میده ومعاداست‌وأهم مسأگل‌در 
حکمت عملی توسط درا خلاقومراعات تکالیف نسبت 
بخود واهل منزل وسایر بیگانگان .متکلماناسلام 
گویند خدا شناسی واجب است چون او بما نعمت 
بخشیده ومنعم رابایه شناخت وشکر گزارد. لقمان 
در آغازسخن خود همین گفت « لقد ۲ تینا لقمان 
الکمهة آن اشکر للهدمن پشکر فانمایشکر 
لنفسه ومن کضرفان الله غنی‌عن‌العالمبن» 
شکرخدای کن وهر کس شکر گوید بسود خوداو 
است وهر که ناسیاسی نماید خدای ازجهانیان بی 
نیاز است آ نگا در تو حید گغت« لا تشر ك با 64 بخدا 
شرك میاور که‌ظلم است. نعمت‌ازیکی گر فتنو پر ستش 
دیگری کردن. پس‌ازتوحیدذ کرمعاد کرد «یابنی 
انهاانتك مثقال حبة من خردل فتکن‌فی 
صخرة آوفی‌السمواتآدفیالارض‌یأت بها 
الله » دلیلی ردشن‌وقاطع آورد یر صحت معاد که 
هر جا دا نه خر دلی‌افتد باهمه کو چکیو خر دی خد او ند 
از آن خبر دار دودر بهار سبز میکند ومیرویا ندهمچنان 
که دانه خر دل را درخاك گم نمیکند اعمال مارانیز 
فراموش نمیکند ومارا با اعمالمان باز میگردانه 
پس اذبیان توحید ومعاد بحسن دقبح‌عقلی 
پرداخت که پایه عقل‌عملی است دفرمود اولاخدای 
راشنا ختی‌برستش‌او کن ونماز برپای دارتا اعمال 
خر توبرای خدا باشد آنگ-اه درست بنگر کدام 
عمل نيك است وععّل عملی یاوجدان باصطلاح اهل 
زمان ماچه‌عمل‌رامییسندد. بدان امر کن ومردم‌را 
ترغیب‌فرمای وبنگر تا کدام عمل زشت وناسندیده 
است وعقل نرا انکاد دارد از آن نهی کن وبکوش 


ج ۱ لغات‌القر آن 


تامردع را ازآن باز دادی « یا ہنی اقم الصلوء و 


آمر با لمعروف وانه عن المنکر». 

آنگاء فرموددرمسیبات شکیاپاش‌وفروتنی 
نمای وتکیرمکن . 

همه این آمور دا لعمان بعقل میگفت نەد حى 
پس‌مراد از حکمت که خداو ند بدان بر لممان منت 
نهاد دانش عملی‌است. حکمت مرادف فلسفه است‌در 
زبان یونانی دفلسفه از فیلسون مشتق است یعنی 
دانش دوست . ۱ 

ازاین آیه کریمه معلوم میشودکه خداهو ند 
نعمت حکمت دا بهمه کس نداده است . 

« یو تی الحکمة من بشاء و من يؤت 
الحکمه‌فقداوتی خیرا کثیرا » (بتر۲۷۲۰) 

حکمت دهد بهر کس که خواهد وآنرا که 
حکمت دادن خر بسیاردادند. حکمت آنست که 
لقمان بهره‌ای‌از آن‌داشت‌چنا نکه صنمت گر حکیم 
آن کسی است که همه شرامط مصنوع خویش را 
رعایت کرده وبرای‌هر‌خللی چارها نديشیده و بکاد 


برد دانشمند حکیم آن است که درهر مطلب دقع 


هر خللیراجارهتو | ندو جواب هر باطلی‌دا ببرهانی 
و بیان هرنکته دا بگواهی و اثبات هرحکمی را 
بدلیلی‌محکم گر دا ند, حفظ کر دن‌ظاهر احکام شر عی 
خاص جماعتی نیست با آ نکه‌فرموده ومن بوّت 
الحكمة » . 

وهم درحدیث آمده است «الحكمةن )لة 
الموّمن » پینبر فرمود حکمت گم شده مومن 
است هرجا یافت ثرا میگیرد گاه باشد که گوهر 
گمشده را در مزبله یابند آنرا بر گیرند و گاه 
باشد که عکمت دا از گمراهی‌شنو ندآ نرا بیاموز ند 
دلیلی است‌روشن که مراد از حکمت احکام تعبدی 
شرع نیست که ازغبراصحاب وحی نباید فرا گرفت 


وا گر کسی گوید جگونه بر گمراه اعتماد کنیم 


۱٩۱۰ 


وسخن اورا بپذيريم درجواب گوئيم به تعبد و 
تقلید نمی پذیریم بلکه ازاد سخنی‌می‌شنويم ویمقل 
خود می‌سنجیم آنرا صحیح میببنیم و قبول‌ميکنيم نه 
مانند کلام معصومین که بتعبد باید پذیرفت . 
( ج ۲ ص ۳۷۸ ) ا گر گوگی دوحکيم دو 
سخن متناقش گوینه دمريك دلیلی برسخن خود 
آور ند هردو ممکن نیست صحیح باشد قول کدام 
را با يدپذىرفت ؟ 
درجواب گوئيم قول هیچ یك را ذیر اکه 
نمیدا نیم کدام‌يك صحیح| ست در پذیر فتن قول حکما 
بايد متا بعت دلیل آنهارا کرد نه خوداآ نهارا اگر 
دلیلی راصحیح دانستیم می پذیر یم وا گر ندا نستیم 
نمی پذیبریم . 
در لفت برها ن کلام‌قاضی نور اه دا نق ل کردیم 
در ددآنها که گویند مطالب شرمی دانبایه با 
بر اهین‌منطقی سنجید . وی گوید این سخن صادد 
نمیشود الااز کسی که درمقام قدح وطعن برشر یعت 
باشد و گوید شریمت بطریقه بحث و تحقیق ثابت 
نمیشود وحامل‌شریمت بمثن له کسی است که درهم 
ناسره‌در دست دارد وازنقادان دصر افان میگر یزد 
« ادع الى سبیل دبك بالحكمة و 
آلموعظة الحسنة» ( نحل ۱۲۵ ) ۰ 
درلغت برهان گذشت این يه دلیل است‌بر 
آنک.ه حکمت تعبد‌نیست بلکه عقل‌است زیر اکه 
کافررا باید بدلیل عقلی بدین‌خواند نه بتعبد شرعی 
که‌او حنوز قبول نکر ده‌است. مدح حکمت درشر ع 
دلیل آن نیست که سخن هرحکیمی صحیح است 
چنانکه مدحفقه دلیل آن نیست که کلام هر فقیهی 
صحیح است . در توحید مفضل از حضرت صادق 
علیها لسلام مدح ارسطو و احتجاج بمول او وارد 
شده است آن نیزدلیل صحت همه مطسالب ارسطو 
نمی باشد جنا نکه مدح هشام دن الحکم وزرارة و 


-۱٩۲- 


امثال آ نان در آن نیست ۳ رک 
درست گفتند ۰ 

«یتلو علي‌م ] باتك و یعلمہم الکتاب 
والحکمة و لز کيهم » ( بعر»ه ۱۲۴ ) دصف 
رسول‌است صلی‌الهعلیهو آلهازقول حضرت ابراهیم 
ع یه السام خطاب با برورد گادیعنی :روت میکند 
رسول خدا برمردم آیات ترا و تعلیم کتابوحکمت 
میدهد وآ نا نرا پاك میگردا نداز خوی‌زشت. خدای 
تعألی در بیش ازده آیه کتاب وحکمت داقرين‌يك 
دیگر ساخته گفت به پیئمبر آن‌هم کناب آمو خثیم 
هم‌حکمت یعنیهم معتول وهم منقول و پینمبران 
بمر دم یز هر دو را آموختنه ۰ حکمت جنا نکه 


در آیات پیشین گذشت احکام درست و صحیح . 


است‌که بعقّل دریابنه ودراین آیه نیزعطف بر 
کتاب فرمود بایدچیزی غير کتاب باشد و نیزدحی 
وتعبد وشریعت بر ای‌همه مردم است وحکمت‌بر ای 
گروهی خاص چنانکه گفتیم . گر گوگی پیغمبر 
۱ باوجود وحی چه نیسازبه حکمت‌دارد؛ انبیا اصل 
حقیقت را بی. و اسطه عقل‌درمی‌یا بند. گوئیم بیشتر 
دعوت آ نان برای هدایت . کفاراست. که نه وحی‌را 
هی بل یرانق ونه جیای: تمیق بول میکنند ا گر با 
آنها گوئی بخدا اقرار کن گوید چرااقرار کنم؛ 
واگر گوئی برای آ نکه‌جهان نبودهوحادث است 
وناچار کسی باید آ نرابیافر یند او گوید من نمید انم 
عالم حادث است‌شا ید ازقدیم بو ده همچنین که‌هست 
وا گر گوئی درقر آن آمده است که« حلقالل4 
السموات-اه » گوید هنوزمن بقر آن اقراد 
نکرده ام س بینمبران نمیتواننه کتاب خود را 
دلیل اثبات خدا و حدوث عالم قرار دهند , 
یلکه بایه بدلیل عقلی که نامش حکمت است 
خدای‌را بکنار شناسانیه از این جهت خداهو ند 


ر4 دیغمیر آن حکمت داد 17 < جت بر خلق تمام 


E حرف‌الحاء‎ 


کنند ۷۲ ات ا توحیدو ننوت چون ‌متصمن 
دلیل عمَلٰی است برمردم حجت‌است نه چون وحی 
است چنا نکە‌فرمود «سنر یریم آیاتنافی الافاق 
و فی انفسپم حتی یتبین لہم انه‌الحق» 

وپیوسته آنا نرا بتدبرو تفکر خواند و عمل 
مخا لفت اهل‌ظاهر باحکمته عقل 
در معا بل صریح آیات قر آن پذیرفته نیست . 
بعضی مردم کو قیلسوف اصلا مخا لف دين . 
دیگر گویند ملازم و مۇیدآن است . 
کا ات يك طریقه نیست و فلاسفه 
مذهبی خاص نداشتند همه‌آراء وعقاید میانآ نان 


راستایش کرد ۰ 


است و بعصی 


یافت میشود ازفیلسوفهادی دملحد تاحکیم‌مومن 


و فیلسوف بت برست‌تاموحه پاكمسلمان اثنی‌عشری 
حکم کلی برحکمت نمی‌توان کرد | لبته بعض حکما 
مخا لف دین‌الهی بود ندو بعضی موید اما اصل‌حکمت 
که نظر واستدلالوتفکر وحکم ازروی عقل باشد 
ازلوازم ومویدات دین است جنانکه آیات قر آن 
برآن دلالت دارد وراغب اصفهانی گوید نه عقل 
بی شرع ممکن است موجب سعادت گردد و نش ع 
بی عقل کتاب علم منقول است وحکمت عم هو 
ومردوملازم یکدیگر ند . 
«( محکم )»چون صفت کلام و آیهفر آن 
باشد درمقا بل متشابه‌است . متشا به کلامی است که 
معنی آن آشکاد نباشد ودر آن‌شبهه‌راه یا بد ومحکم 
آنکه معن ی آن روشن و آشکار بود .هر کتاب در 
هرفن باشد ناجادجملی متشا به خواهد داشت که 
نویسنده برای جماعتی خاص نوشته است نه‌برای 
همه مردم. کلامی که هیچکس معنی آ نرا ندا ندلغو 
است و گفتنش‌عبث ۰ اماهمه مردم درمراتب‌ادراك 
پرابر نیستند . و گوینده نباید برای آنکه پاده 
مطالب داهمه کس درنمی یابد ازبیان آن ددیغ 
کندومطا لب‌دشواد ننویسدچون ظلمی است‌بکسانی 
-۱۲- 


که‌آن راميفهمند . خدادنه فرمود « هوالذی 
آنز لعليك الکتاب منه ۲ بات محکمات‌هن 
ام الکتاب و آأخر متشابپات » ( آل عمران 
" ۷) خدای تعالی بر تو کتاب فرستاد بعضیآیات 
روشن که‌آهم‌مقاصد کتاب است و آیات دیگرمتشا به 
(ج ۲ ص ۴۴۱ - ۴۵۱ ).۰ 

مومن خردمند باید بمتشابه ایمان آورد و 
ندا نسته بثاویل آن نبردازد نظیر آن که در کتب 
دیگرغیر قر آن همین‌عمل میکند مثلا کتاب قواءد 
علامه فمه‌است ودر وصیت ومراث مسائلی آورده 
که اساتید علم ریاضی نیزدرحل آن فرو میما نند 
وبسختی آنرا دركمیکنند شاود فقیه کامل‌و متبحری 
ریاضی ندا ند نها نکار صحت آن مسائل میکند و -4 
نادا نسته تاویل بی دلیل بلکه میگوید علامه استاد 
بزرك بود ودرست گفت گرچه مامعنی آ نرا ندا نیم 
و بر او هم ملامتی نیست که جنین مسائل دشوار 
نوشت چون‌برابی گروهی خاص نوشت که ادراك 
میکردند . در باره قر آن هم موّمن نظیر این گو ید 
در کلام امیرالمومنین علیه‌السلام خصوصا درتوحید 
سخنان‌سخت ودشواراست که همه کس ادر ال نمیکند 
حضرت امیر‌المومنین آ نرا برای حکما وفلاسغه 
گفت نه برای شعراه نحویین و دیگر مردم و 
در روایات آمده است « ان حد‌شنا صعب 
مستصعب لا بحتمله الانبی مرسل‌آو ملك 
مقرب‌آوموّمن امتحن الله قلبه للایمان» 

خداو ند فرمود ماقر آن دابرای همه‌عردم 
فرستادیم ودرمیان همه مردم گروهی اهل دقت و 
تحقیقند برای | نهاهم آیاتی فرستاد چنانکه‌آیاتی 
هست برای‌مر دان و آیائی‌برایز نان و آیساتی برای 
مجاهدانو آیاتی برای‌قضاة ووالیان و آیاتی برای 
بنده و کنیزوغره آیاتی هست برای خواص‌اولیا 
که برای دیگران متشا به است . 

») حلف )4 سو گند <وردن ٠‏ دجو ع يه 


nrenvetavaeaeoenstEutsavcaonoaûvnhAsoeknosbesuavitvlkbGcenveuvsraanasۍsbuasnsaanvoe‏ و و فا 


دمن شود . 

«( حلق )» س‌تراشیدن . 

«و لا تحلقو ارو سکم حتی یباخ‌الهدکا 
محله » ( بقره ۱۹۲ ) سرخویش را مترآشید 
قاقر با نی بجای خود برسد. محرمی که بسیب بیماری یا 
عذردیگر» غير ازمنع دشمن نتواند بمکه رود و 
مناسكث خودراانجام دهدواجب است قر بأ نی بفررستد 
با امینی و نباید سر‌تراشد واز احرام بیردن‌آیسد 
مکروقتی که قربانی‌به محل خود رسد . (دجوع 
به حصرشود) وا گر بسبب منم دشمن نتواند بمکه 
رود درهما نجا که‌هست قر با نی کند وازاحرام بیرون 
آید . این آیه دلالت دارد که سر‌تراشیدن سیب 
برون آمدن ازاحرام است ودر آ یه دیگر« آمنین 
محلقین رؤسكم ومقصرین » فرمود ‏ دلیل 
آنکه بدو چیزازاحرام بیرون توان شد یکی س 
تراشیدن ودیگر تقصیر یعنی گرفتن ناخن و کوتاه 
کردن شارب وریش چنانکه محرم مختار است‌بهر ‏ 
يك ازاحرام بیرون‌آید مگرذن که سر تراشیدن 
پراو نیست . 

») حلقوم اک نای . گلو گاه. 

« حل » بفتح حابیرون آمدن‌زن ازعده . 
گشو دن .فرود آمدن . 

») حل )6 بکسرحاء روا بودنو حلال‌شدن 
وحلال. زمین خارج ازحرممکه. حلو لفرودآمدن 
احلال برون آمدن‌ازاحرام وازحرم .حلال میاح 
و جائز . ۱ 
« واذ)ا حللتم فاصطا دوا » چون از 
احرام بیرون آمدید شکار کنید ؛ یمنی جائز است 
( مائده ۲) ( ج۴ ص 6۱) . 

« و احال‌عقدة من لسانی » ( طه۲۷) 
بکشای گرءزبان‌مرا . دعای حضرت موسی (ع) 
است ۰ ( ج ۷ 4۵۸ ) .۰ 


«فیحلعلیکمغضبی > ) ط۸۱ ) خشم 


من پرشمافرود آید . 

« کل الطعام کان‌حلالبنی اسر اثیل» 
هر ور بر ای بنی اسراگیل حلال بود( آل‌عمر ان 
۳ ( دجوم به‌اس‌ائیل شود ) . 

« فلاتحل له‌حتی تنکحزوجاغیره» 
( بقره۲۳۰) زنی‌دا که‌سه‌بار طلاق دهند برشوهر 
حرام میشود ودیگر نمیتواند اورا بنکاح در آورد 
اما گرزن‌پس از طلاق‌شوهراول بصرافت‌طبم خویش 
بنکاح‌مرد دیگر درآید بنیت آنکه همیشه زن‌او 
باشد واتفاقا این شوهر دویم نیز اورا طلاق دهد 
جاگز است بنکاح شوهر اول باز گردد و این 
شوهر دوم دا محلل گویند و بعضی پنداشته اند 

اگر بنیت دوام زن شوهر دویم نشود 
بلکه به نیت محلل شدن یعنی زود جداشدن‌ازاو 
بلفظ نکاح تکلم کند نیز صحیح است حتی | گسر 
زن بشوهردويم بگویدمن زن تومیشویم بشرط آن 
که پس از یکبار مجامعت فودا مر اطلاق دهی‌باز 
سحیح است آما این شرط خلاف مقتضای عقدیعنی 


نقیش‌معنی آن‌است چون قولزن(من‌داضی‌هستم‌زن 


دهی تناقض دارد معنیش آن است که راضی بدوام 
ژوجیت نیستم چنانکه | گر گوید این خانه دابتو 
اجاره میدهم دهسال بشرط آنکه روز اول خالی 
کنی و آنرابمن باز گردانی یعنی بده سالراضی 
نیستم دفتها گفته‌اند « العقودتا بعة للقصود» 
عقد تابع قصداست باری محلل آن است که زن‌سه 
طلاقه بقصدآ نکه حقَيقة شوهر کند وهمیشه‌زن‌محلل 
باشد بعقّد او ا | گراتفاقاً اورا طلاق دادند 
بر وهر اول حلال است‌نه] نکه به نیت مو وت بآشدوشر ط 
طلاق فوری کنند یعنی داضی بددام نیستم ( ج۲ 
ص۲۳۸ ۲۳۹ ) و ددروایتی‌ازپیذمبر صلی‌اله علبه 


وآله آمده « لعن الله المحلل و المحلل 
له» | گر صحیح باشداشاره بهمیاهت . 

«لایحل ل ہن آن‌یکتهن‌مافی ارحامیین» 
( بقره ۲۲۸) جاگز نیست زنانرا کهآ نچه دردحم 
دار ند بنهان کنند مراد حال عده‌است با پیش از 
طلاق کها گرزن باردارد باخون حیض یا پاكشده 
است‌باید بگوید وحال خویش بنهان ندارد و گو یئد 
چون برزن پنهان کردن حال خودرا حرام فرمود 


بردیگران پذیرفتن قول اورا واجب شمرد وا گر 


مذیر فثن قول او واجب بود کته .ان ر احرام 


نمی‌فرمود چون از آن زیا نی نمیرسید , و الّهالمالم 
( ج ۲ص ۲۲۹ ) . 

« لایحل لکمآن تر و االنساء کر ها» 
( نساه ۲۳) حلال نیست برشما که اذمال زنان بی 
رضایت آ نها چیزی فراگیرید یعنی آ نهادا آزار 
وشکنحه دهید تاجیژی ازمهر خود بشما ببخشند . 

« لاهن حل لهمو لاهم‌یحلون‌لین» 
( ممتحنه ۱۰) ز نان‌مسلمان‌بر کافران حلال نیستند 
ومردان کافر نیز برذ نان مسلمانان حلال فیستند 
( ج ۱۱ص ۱۲۶) . 

2 لاتحر مو اطیبات ماحل الله لکم» 
( ماگده ۸۷) چیزهای پا کیزه که خداوند برشما 
حلال کرده‌است حرام نکنید بدین‌آیه خداو ند 
رهبا نیت رادر اسلام تحر یم فرمود وازبیغ‌میر صلی 
اله عليه و لهروایت‌است که سیاحت‌امت من‌روزه است 
ورحبا نیت ایشان جهاد ( ج۴ص۳۰۵۹ ) . 

در تسیر آمده‌است که چندتن از زهادصحا به 
اعما لی را بر خودحرام کرد ندو این آي نھیآ نهااست 
یکی از آن جماعت حضرت‌امیر المومنین علیها لسلام 
بود که معصو م است و کاری بر خلاف رضیای خدا 
نمیکرد» و نیز درروایات متواتر از امیرالممنین 
علیهالیلام وارد است که تا آخرعمر از لذاتد‌جهان 


اجتتاب میورزید وفرمود « ولوشفت لاهتدیت 
الطر بق الى مصفی هذا العسل و لباب 
هذا القمح و نسائح‌هدا القزولکن هيات 
آن یغلبنی‌هوای آو بقود نی جشعی‌الی تخیر 
الاطعمة» . 

ودروصف زهاد ومدح‌زهداخبار وآ ثار بسیار 
آمده‌است . باری میان آ یه وعمل زهادتناقض نیست 
نبا یدحلال راحرام کرد ونه همه هم خویشر امتوجه 
لذائذ سا خت‌وغایت ز ند گی را خوشگذدانی دانست 
که توجه بیرورش بدن انسان را از ادرالسعادات 


روحی بازمیدارد ( رجوع به بدع شود) . 


«وحلائل ابنائکمآلذین‌من اصلابکم» 


(نساء ۲۷) زن فرزندان شما که ازیشت شماباشند 
برشما حرامند . دراین آ يه و آبه ۲۶ زنانی که 
نکاحشان بر مردحرام است ذ کر شده‌است رجو ع به 
اج واخت شود . 

۱ «(محل)» «حتی ببلغ الهدی‌محلد» 
جائ ی که قربا نی راباید کشت درعمر»مکه‌است ودر 
حج‌منا. رجوع بەحصر وخلق شود « ثم محلها 
الى البیت العتیق » ( حج ۳۳) جای 
فر ود آوردن‌قر با نی‌یعنی آ خر ین‌منزل ]ن خا نه قدیم 
است یعنی خا نه کعبه گویند مراد ازبیت خانه و 
پیرامون آن‌است‌چون محل قر با نی منا است نهمکه 

« طعام الذین‌او تواالکتاب حل‌لکم 
" وطعا مکم حل لیم » (مائده ۵) . 

خوراك اهل کناب مانئد گوسفند و گاو و 
حیوب برای‌شما حلال است و خورالشما برای] نها 
حلال است . حکم خوراك درشربعت آنها ودر 
شر يمت اسلام غالبا ما نندهم است و خلاف آن نادر مثللا 
گوشت‌شتر گویند درشریعت موسی حرام بودشاید 
صحیح نباشد واگ باشد »سمثنی زادر است . 

بعضی گویند حکم خدا برای همه یکی‌است 
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دهمه کفارمو ظفند حکم اسلام را بجا آور ندحرام 
و حلال برای آ نها بعد از بشت خاتم انبیا صلی الله 
عليه و آله همان حرام و حلال مسلمان است پس 
« طعامکم حل لهم » چه ممنی دارد آیاتصود 
میشود قر آن برای يهود و نصاری حکمی‌معین‌فر ما ید 
مستقل اذحکم مسلمانان گوگیم‌ا ین آیه در مقّام 
انشاء‌حکم برای آ نها نیست بلکه‌درمقام اخباراست 
یمنی آنها طعام شما را حلال میدانندنه آن 
که پاید حلال بداننه واگر گوئی بهودیان 
ذبیحه مسلما نان‌را حلال نمیدا نند گوئیم مرادنوع 
طعام است آنها گوسفند و گاو داحلال میدانند و 
ميته راحرام میدانند ددبیحه غردین خودرا نیز 
حرام میداننه ماهم با آنها موافقیم . 

«( حلم )» خواب دیدن و صورتهای 
عا لم رویا. آنگاه که کودك به خواب دیدن بالغ 
میشود .حلم بردباری وخردمندی ۰ حلام جمع: 

«(حلیم )» از نامهای خداوند است‌چون 
دور خشم می گیرد بر بند گان و : رعقو بت تا خیرمیکند 

« واذا بلغ الاطفال منكم الحلم » 
( نود )۵٩‏ چون فرزندان بالغ شوند بايد ماننه 
مردان اذن خواهند تادر خانه‌آیند رجوع به‌ئلث 
شود . 

« قالوااضغاث احلام‌ومانحن‌بتأویل 
الاحلام‌بعالمین » .۰ ( یوسف ۴۴ ) . 

معیران فرعون گفتند خواب او خوابهای 
آشفته است وما تاویل آنرا ندانیم . 

معنی تأویل خواب وعلت خوابهای صادق 
که تعبیردارد درلفت‌اول وحدث گذشت گاه‌باشد 
که خواب علتی‌دارد درعالم غیب و گاه میدئی‌در 
بدن مثلاخواب کود کان‌نوبلوغ که بیشتر ازغلبه 


شهوت‌است و نشنه که درخواب آب گوارامی بیند 


۱ 
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نیز ازحاجت اد بآب بر خاسته و خواب‌فرعون اذعالم 
غیب بود چون دراعضا وقوای انسان نیروئی که 
بسیب آن از آیندهآ گاه گردد نیست و خو ا بها ئی 
که مبدء وعلل گو نا گون‌دارد ودرهم و آشفته‌است 
معبر فرو می‌ما ند و نمیداند] نرا چه تعبیر باید کرد 
اما اگر بقرائن‌داند که‌خواب يك‌روش است ويك 
علت دارد بتناس‌میتواند تعبیر آنرا بداندچنانکه 


o: 


«( حلية )» زیود تحلیه زیوربستن حلی 

« ونستخر جوا حلية تلسونها » (نحل 
۴ ) ازدریا زیود برون بیاورید و ببوشید ما نند 
مروادید ومر‌جان‌ودر تهسیر بددر آ نز کو ة نيوست 
فقها گویند خمس هست و نصاب آن یکدیذ-ار است 
( ج۷ ص ۱۰) . 

« آدمن یندوا فی‌الحلية و هوفی 
الحضام غیرمبین » ( ذخرف ۱۸)درنکوهش 
کنارعرب گوید که خود ازد خنر ان نز ك‌داشتندو 
برای خداوند تعالی دختر ثابت میکردند فرمود 
آیاآن فرز ندی که درزیب وزیود پرورش می‌یا بد 
ودرهنگام جدال بیانی نتواند کرد ازان خداباشد 
وفرز ند نرینه که کوشنده وسخنور باشد از آن شما 
چنانکه فرمود «آلکم الذ کرو له الانثی تلك 
اذا قسمة ضیزی » . 


این سر شت زن است که ريبور دور ست دارد 


چون خداو نداورا چنان آفریده‌است که‌خویشتن ` 


را آرایش کنده بنظرمر دان جلوه دهدا گرمر دوی 
رادوست داردمپاهات میکند وا گر ازاو تنفر نما ید 
آندوهگین میشوددراو قوه پذیرش وا نفعال وقبول 
است ومخاصمه‌جنبه فعل وتاثر دارد برای پیروزی 
وغلیه . پرورش یافتن درزیب وزیور شان ۳1 
وانفعال است و کوشش برای فیروزی در مخاصمه 


نشان تا ثردفعل, خداو ند دراین آیه فرق میان‌زن 
ومرد رابیان کر دهاست‌وحکمت این اختلاف خود 
بقای نسل است جنانکه درجای‌خود معلوم‌میگردد 
( ج ۱۰ ص ۷۹ ).۰ 

« من حلسم عجلا جسداً له‌خوار » 
( اعراف ۱۴۶) قوم موسی پس‌ازاو از زیورهای 
خویش گوساله ساختند جماد بیجان که بانك ګاو 
میکرد گویند این زیورهادا بنی‌اس‌ائیل ازقوم 
فرعون گر فته بودندوحکایت آن دد( ج ۵ص ۲۸۹) 
مسطود است . ۱ 

«( حماً ) » گل ولای ولجن . 

« و لقد خلقنا الانسان من صلصال 
من حماً مسنون » ( حجرع۲ ) انسان دا از 
گل بوی ناك آفر بدیم ودر آیه ۲۸ فرماید بشررا 
و بظاهرمراد نو عانسان است وشاید مراد آدم باشد 
چنانکه در کلمه انسان گذشت . رجوع به حملو 
بشرو انسان شود . ۱ 

« و جدها تغرب فى عين حمتة » 
( کهف ۸۶) ددالقرنن دوسفر کرد برای گشودن 
جهان اول سوی مغرب تا خت تساساحلآبی گل- 
آلود دسید وخورشید را یافت در آب فرو مبرود 
ازجا نب مغرب مطمئن گشت که‌دشمنی بکشوریو نان 
نخواهد تاخت و آب مانم است . عزم مشرق کرد 
جون آبا دی جهان و حکومت‌های‌مفتدر ] نز مان‌در 
مشرق .ود ند خواست آن کشورهارابگشا یدوزیر فرمان 
آورد . ابوعلی جبائی ودیگران گفتندمر اد از آب 
گل لودوغروب کر دن خورشید آن نیست که خورشید 
بزمن میاًید و دریکی ازجشمه‌ها فرومیرود چون 
آفتاب بسیار اززمن زر گن است ومم‌کن نیست 
در جشمه‌ای از جشمه‌های‌زمین بگنجد. و نیز در گردش 
شبا نروزی به زمین نزديك نمیشود اما بنظرچنین 
میآید که‌هنگام غروب بزمین متصل شده‌است و 


ج ۱ لغات القر آن 


وت طلوع از ذمین جدا میگردد وا گر کنار دریا 

باشیم می‌بینيم در آب فرورفت وخداوند گوید 
وجدها تغرب‌یعنی خورشيد را چنین یأفت و نگفت 
چنین بود ( ۷ص ۳۷۳) . 

«( حمد )6 ستایش کردن . 

«( حمید )» ستایش کرده شده برای کار 
های نیکویاو . از نامهای خدای تعالی‌است. 

« الحمد لزه رب العالمین » نخستن 
آیت ازسوره فاتحه الکتاب است پس‌اذ بس الله و 
روش قرآن سنتی شد برای نویسنه گان مسلمان 
که چون‌آغاز تالیف کنند ابتدا بنام خداوسیس 
بسیاس وی سخن گشایند . واین شعار مسلما نان 
است تاکسی کنابی گشاید وبسم‌الله درآغاز آن 
نبیند داند نوسنده مسلمان نیست . 
شش جای مکرر شده است (ج ۱ص ۳۹۳۸ ) 

۵( حمد)6 بسیارستوده . نام مقدس‌حضرت 
خاتم انبیا صلی‌اث+ عليه وآله . مانند محمد اما 
در احمد معثی تفیل ومیالفه هست که در محمد 


این یه در 


نیست ودرامثال عرب آمده است العود آحمد-از 
گشتن سنوده تر است (معنی مفعو لی دارد) در باره 
کاری گویند که رها کردن آن وبا نجام نرسانیدن 
بهتر باشد و سند‌یده تر . 

«ومبشراً پرسول ياتى من بعدی آسمه 
احمد » ( صف ۶) . 

ازقول حضرت مسیح علیه‌السلام گویدمژده 
دهنده‌ام به بیفمبری‌بعدازمن که نام ویاحمداست 
ین رشارت درا نجیل بو حنا فصل هار دهم وشا ذز دهم 
آمده‌است وما در کتاب راه سعادت بتفصیل نوشته 
و آبه بآ به شرح داده‌ایم کلمه که در انجیل برای 
تعبیر ازپیذمیرما آمده فارقلیطا است و این لفظی 
است یو نا نی دراصل بر یکلیتوسوفارقلیط به لهجه 
سریا نی است در کتاب لفت یو نا لی‌دیده‌ايم که‌بمنی 


۱۹۷ 


بسیار ستوده و کسی که برسر همه زبان ها افتاده 
وازاو بنیکی یادمیکنند ترجمه کرده‌اند کتاب‌لفت 
بونانی بز بان انگلیسی وفرانسه‌همه جاموجوداست 
مسیحیان آ نرا بتصحیف‌میخو | نند و بمعنی تسلی‌دهنده 
ترجمه میکنند وما خود دراین باب رساله مستقل 
نوشنهایم ( ج ۱۱ ص ۱۳۷ ) ۰ 

واز] نچه گفتیم معلوم شد نکته ] نکه نام‌احمد 
اختیار افتاد جیست جون از لفظ فارفلیط مبالنه 
منهوم میگردد . 

« محمد » نام مشهورحضرت خاتم انبیا 
صلی‌الّه علیهو آ له جهارجای درقر آن آمده است 

« وما محمدالادسو ل‌قدخلت می‌قبله 
الرسل » ( آل عمران- ۳) محمد نیست مگر 
پیغمبر ی که‌پیش‌ازاو بینمبران در گذشتند .9۱ نیز 
آزاین جهان‌برون رود وهمیشه زنده نخواهدما ند 
در (ج ۲ص ۲۰۶) فصلی از فضل این نام مذ کور 
است . وهم درآ تجا نقل کرده که عمر میگفترسول 
خدا می میرد . 

«ما کان محمد ابا احدمن‌رجالکم» 
( احزاب ۴۰ ) در آن‌هنگام که این آیه آمدامام 
حسن دامام حسين علیهما السلام بطاهر كودك 
بود ندوهنوز مردنشده بودند خداه ند فرمودبیغمیر 
پدرهيچيك ازمردان شمانیست . ( ج ۹ص۱۶۲) 
مراد آنکه زید پسر خوانده آ نحضرت فرزند او 
نیست خلفا ی‌اموی‌ودیگرسیاستمدار آن‌دشمن خا ندان 
على علیه‌السلام ازاینکه آنها فرزنه رسول بودند 
ومردم آ نواراه ادث برحق واولی بخلافت‌میدا نستند 
سخت نار اضی بود ندومیکوشید ند تأفرز ندی بیفمیر 
را از اولاد علی‌علیهالسلام سلب و از ذهن مردم 
خارج کنند وباین آیه تمسكث میکرد ند واز این 
جهت‌علمای ما ناچار گشتند برای اثبات امر بدیهی 


که دختر زاده هر کس فرزند اداست شواهد و 


-۱۵۸- 


براهین آودند . 

«محمد رسو ل الله و الذین معه‌اشداء 
على الکفاد » ( فتح ۲۹) ( ج ۲۳۴۱۰ ) 

« و آمنوا بمانزل على محمد و هو 
الحق من دبیم > ( محمد ۴ ) 

«( حمر )» . 

«( حمرة )6سر خی. احمسرسرج: جمع 
آن حمر ۰ 

« جدد بیض وحمر » ( فاطر ۲۷) 

«(حمار)» دراز گوش حمر بدوضشماجمع 

حمیر نیز اسم جمع . 

«و الخیل و البغالودالحمیر لتر کبوها 
وزينة » ( نحل ۸) نفع مشهور و معروف این 
جهاد بایان راذ کر کرده کهاسبو استرودراز گوش 
را آفرید تاشماسوارشوید وزینت وشکوه شما باشد 
ودرمذهی‌ما خوردن گوشت ت آنها نیز حلال است‌اما 
ذکر نفرمود چون نفع عمده آ نهاخوردن نیست 

« کمثل الحماد ,يحمل أسفارا»(جمعه 
۵) خداوند دا نعمندان یهودرا کهیتورات عمل 
نمیکرد ندتشبیه بدر از گوشی کرد که بارهای کتاب 
بر اداست و او نمیداند دمیان کتاب وسنگه فرق 
نمیگذارد دسعدی نیزاین معنی دابشعر کرده است 

علم چندان که بیشتر خوانی 
چون عمل در تو نیست تادانی . 
نه محعق بود نه دانشمند 
چار پائی براو کت ابی چند 
آن تهی مغزرا چه علم وخبو 
که براو هیزم است یا دفتر 

« وانظر الی حمار ك و لنجعلك آية 
ثلناس » ( بقره ۲۵۹) ددقصه عزیریا ارمیاست 
رجوع به عزیرشود ( جص ۲۳۸) ورجوع به 
الف شود . ۱ 


mena ma = aw me emme ٩ ۰ مر ار و ار‎ 


«(حمل)» بار برداشتن» بار نهادن بر بت 
آ بستنی؛ مر کوب سواری‌بکسی‌دادن . حمله کردن 

«احتمال» بار بر گرفتن. تخه‌یل باد نهادن 

«( حمل )» بکسر حاء آن‌اندازه که 
چهار با تواند برداشت . 

« فلما تغشی) حملت حملا حفیفا 
قمرت به » ( اعراف ۱۹۰ ) ۰ 

چنانکه درلفت بشرولفت انسان ولغت حم 
گفتيم خداوند گاهی قصص حضرت آدم رابه‌نوع 
بشر نسبت داده‌است دصفات نوع بشررا بآدم (ع) 
چون عمده مقصودازذ کر آدم تنییه فرز ندآن‌او است 
ومنت گذاشتن برآنان» این آیه‌نیز آغاز از حلقت 
آدم کرد آنگاه اوصاف نوع انسان دابیان فرمود 
گوید ماشماراازيك نفس آفریدیم یعنی آدم و جفت 
اورا ( یعنی حوا) هم‌ازاد؛ تادلش بدو آرام گیرد 
چون آدم بر جفت خود در آمد ( یعنی هريك‌ازافراد 
انسان باجفت خویش در آمدند) بادی سبك بر داشت 
( یعنی‌زنان آبستن شدند ) وچندی بر آن‌بگنشت 
با بار تاسنگین شد , پدرومادر ازخدا خواستند که 
| گر فرزند صالحی‌بدانها دهدسیاس خدای گز اد ند 
چون خدادند فرزند صالح بانهاداد باخداشريك 
قرار دادند . بسیاری ازمفسران همه این جمل‌را 
بآدم وحوا راجم کرد ند و گفتنه خودآدم و حوا 
مشرك شدند و نام فرز ندرا عبدالحارث نهاد ندعلت 
شبهه ایشان آن‌است که هیچ یك از آ نچه در باده 
آدم وارد شده است بنوع انان داجع نکردند 
بظاهر لفظ ودرمذهب اهل‌بیت پیفمبران خدا از 
شرك ومعصیت معصومند وأین‌عبارات آ به‌در باره نو ع 
انسان است نه درباره آدم ابوالبشر هرچند آغاز 
سخن ازاو است ( ج ۵ ص ۲۳۹ ) مثلا « علم 
آدم الاسماه كلا » و « خلق الانسان 
علمه البیان »#هردو برای یك مقصود است‌یکی 


فسیت E‏ نسبت بیدر دا گر 
مردم جهان ازابراهیم بر کت یافتند يا ازاولاداو 
که انبیا غالبا از تباراو بودند . 

« وحمله و فصاله تلثون شرا > . 
( احقاف ۱۵ ) مدت آ بستنی‌وشیر خوار گی تا از 
شیر گرفتن سی‌ماه است . فتها گویند سی ماه مدت 
آبستنی‌ورضاع است . 

| گر آبستنی تا نەماە بکشد شر خوردن بيست 
ویکماه است وا گررضا ع بیست‌وچهار ماه باشدحمل 
شش ماه . 

خداو ندمدت رضاع رادوسال فرمود ومدت 
حمل بعادت نه‌ماه ومجموع هردو سی‌وسه ماه است 
چون سه ماه از آن کم شود یا از مدت دضاع بايد 
کم کرد یا از آبسنی (ج ۱۰ ص ۱۵۴ )۰ 

« خر ية من حملنامع نو 62( اسراع-۳) 
انسان باختیار خویش سوار کشتی میشودبا اینحال 
خداو نه عمل انسان دابخود نسبت داد وفرمود 
کسانی که ما بر کشتی نشاندیم . 

« وحملناهم فيالبرو البحر » یعنی 
مامردم را در خشکی ودریاسوار کردیم با آ نکهآ نها 
خود سوارشترو اسب: کشتی‌میشو ند این گونه ]یات 
که درقر آن بسیاراست شبهه برای جبریان شده 
است اما خداو ند چون علت العلل ومسیب الاسپاب 
است‌همه‌چیزرا بخود نسپت‌داده‌است| گر چه‌با ختیار 
مر دم باشدجون ا ختیاد مر دم‌هم ازاواست واوخود 
خواست مردم مختاد باشند . چون برای انسان 


بهفر ین نعمت ها بازور نا گواداست وسخت ترین 
ر نجھا یا اختیار گواد است. 


« لاآجد ما أحملكم عليه » ( التوبه 
۲ مر کوبی نمی‌یا بم که شمارا بران سوار کنم 
گروهی از موّمنان ازحطرتپیغمبر (ص)مر کوب 
میخو استند |٢‏ بجهاد روند پیغمبرمر کوب نداشت 


ج ۱ لفات‌القر آن ‏ 


سر 


آنها ازغایت - حزن قافن TT‏ ا 


برای فر اد از عبادت بوسأگلی مفشيثك وتات و مثلا 
برای فرار از روزه سفرمیکنند و خویفتن دا از 


ر کنت‌ها هبار ۵ره‌ضان »حر وممیساز ندوشادمیدو ند 
| گردرایمان‌ خودکامل بود ندما نند آ نمج‌آهدان‌از 
محر ومیت‌جهادمیگر یستندو محز ون‌میشد ند . عجیب 
است که گر یز ند گان ازروزء خویش را درمراحل 
سعادت؛فیش مساوی روزه گیر ان میدا نند هر تکلیف 
که‌انسان بحیله‌از خو یش‌ساقط کند موجب‌محرومیت 
او از سعادتی است . این آیه دابرای این گونه 
مردم بسیار باید خواند (ج«#ص ۶۹) و نظامی گوید 
امانه فقیه حیلت اندوز 

« ان تحمل عليه یلیث او تتر که 
یلهث » ( اعراف ۱۷۶) یعنی اگر برسك حمله 
کنی زبان بیردن آورد دا گر بحال خودش‌دها کنی 


میباش فقیه طاعت آموز 


گویندمراد بلعم باعوداست وبعشی 
گویند امية بن‌ای الصلت ( ج ۵ ص ۳۲۹ ) 

« اولات الاحمال آجلین ان _بضعن 
حملین » ( طلاق ۴) زنان آبستن پایان عده 
آنها آن زمان است که پار نهند دراین حکم عده 
وفات نیزداخل است.! گر پس ازچهارماه وده دوز 
هنوز فرز ند نزاده باشد باید در نك کند تا فرزنه 
آورد وا تن ازمرردن شوهر بزاید پیش‌ازجهارد 
ماه وده روز باید تا این‌مدت صبر کند این حکم 
درمذهب اهل بیت‌است‌ودیگر فقها گویندچون آ بستن 
بار بنهد عده بسر آمده است هرچند يك لحظه پس 
ازوفات شوهر باشد ( € ۱۱ص ۱۸۶) ۰ 

«وان کن او لات‌حمل فا نفقو اعلیرین> 
( طلاق ۱)۶ گرزن درعده پارداردیر او انفاق کنند 
تا بار بنهد . درعده نفقه برشوهی است خواه 
بادداشته باشد یانداشته بساشد ودرعده باین اگر 


آبستن باشد شوهرباید نفقه اورا تاهنگام زاگیدن 


edn‏ هت 


بدهد وا گردرعده وقات ا هم نفقه اورا باید 
داد مانند دین ازاصل تر که شوهر وبعضی گویند 
از نصیب فرزند يا ازسهم ارث خوداو اما بر خلاف 
ظاهر آیه‌است . 

« ولمن جاء به حمل بعیر » (یوسف 
۲ ) درقصه حضرت یوسف‌علیها لسلام است که‌جون 
پیما نه ملك کم شد و کارو ان آزشهر مصر برون‌دثت 
منادی فریاد زد هر که پیمانه دا بیاورد يك شتر 
بار گندم باوحق الجعاله ميدهیم . فقها باین آبه 
استدلال کر د ند که‌درحق| لجما له تدقیق‌درمقداروزن 
واجبت نست ۰ 

« حماله الحطب » هیزم کش زنابی 
لهب وخواهر معادیه بود . ( ج ۱۲ ص ۲۰۶ ) 

«( حمم )» 

«( حمیم )» آب گرم وجوشان . حامی 
وحویش ودوست . 

« لہم شراب من حمیم » ( انام ۷۰ 
آنان رانوشیدنی باشد از آب تافته . ( ج ۴ ص 
۵ ) ۰ 

« ماللظالمین من حمیم »6(مومن۱۸) 
ستمکاران‌دا حامی نباشد . که روز قیامت شفاعت 
آنها کند ( ج ٩‏ ص ۴۴) . 

«(یحموم)» دود گرم‌وسیاه ( واقعه ۴۳) 

«( حمی ) بفایت گرم دسوزان شدن . 

« نارحامية » آتش سوزان . 

« یوم ,بحمی علیهافی ناد جہنم » 
( توبه ۳۵ ) در باره ثروتمندان کے سیم وزر 
می | ندوزد وز كوة آ نرا نمی‌دهند فرمود روزی که 
آن اندوخته ها رادر آتش دوزح تافته کنند و . بر 
پیشا نی و بهلوی صاحبان آنها داغ نهند . ازاین 
آیه معلوم میشود که جمادات هم جون قیامت ید 


محشورشو ند و گفتیم حشر همیشه برای مجازات 


او ما اد دم و و و دز و با 


« اذجعل الذین کفروافی ق1-و بریم 
الحمية » ( فتح ۴۶) در باره داقعه حدیبیه‌است 
که پیغمبر با مسلمانان آهنك مکه فرمودندبرای 
عمره و کفاد قریش بی‌هیچ علت معقولی مانم آ نها 
گشتند وحمیت آ نهارا بر این کارداشت. نادا نی باشد 
که انسان‌کاری کند وییآنکه از آن نفعی بیندبر 
ترسید‌ند ازاینکه مسلما نان‌در 
مکه در آیند و گویند دیدید باهمه‌دشمنی مأبی‌ترس 


سر آن بایستد . می 


بشهر شما در آمدیم وشماجر مت جسارت نداشتید . 
پیغمبرومسلما نان بغر مید آدامش و وقار جهلآ نها 
را تحمل کردند وا گر اینان هم از امم جاهلیت 
بود ندبرسر‌قول خود میایستادنه که‌باید حتما بمکه 
دویم و اگر نرویم شکست ما است ومیان آن ها 
جنگ میشد بی‌میچ بهره جززیارت خانه خدا که 
تدارك آن ممکن بود . خداوند فرمود « فانزل 
الله سکینته‌علی دسوله وعلی المؤمنين » 
خداآرامش دل داد رسول و مۇمنان را ودراین 
فتح وزد گی بود بی خونریزی زیراکه مسلمانان 
تا دروازه م4 رفتند وقریش پیش آمدند وصلح 
کردند دمعلوم شد تاب مقاومت نداد ندوسلمانان 
قویدل گشتند و آن‌هنگام که آهنك فتح مکه‌شد 


نی محا بارفتندجون یکیاد رفنه بو دند وذلتآ نان 
۳ دیده ۰ 


«( حنث )6 گناه. سو گند شکستن . 
«و انوا یصرون‌علی‌الحنث‌العظیم» 

( واقعه ۴۶) اصرارمیکردند بر گناه بزرگ 

« و خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا 
نحنث 6 ( ص ۴۴ ) . ۱ 
دسته‌ازشاخ ها بدست گیر بدان بزن‌وسو گند 
مشکن » این آیه درقر آن مجمل‌است وتفصیل قصه 
معلوم نیست‌اما درتفاسیر نقل کردها ند که ايوب 


ای اد ۱ 


که ازوی خشمکین شده‌بود و علت آنرا باختلاف 
روایت کردند چون ايوب نجات یافت و خداهو ند 
نعمت بدو باز گردا نید خدای تعا(-ی بدو وحی 
فرستاد که زن داصه چوب مزن اگرچه سوگند 
خوردی بلکه‌يك دسته که‌صدتر که‌در آن باشد یکیار 
براو زن‌تا خلف سو گند نکرده‌باشی ودر مذهب 
ماسو گندبراین گو نه‌امورمنمقد نمیشه دوشکستن آن 
کفاره نداردوا گر با لغرض سو گذدصحیح منعقد‌شود 
بدین حیلت ازعهده آن نتوان‌بر آمد امادد تعزیر 
جا یز است‌در :4صیل! ین قصه تو قف با ید کرد.در کتاب 
مقدس يهود سفرایوب فصل۲ آیه ٩‏ آمده است که 
زن ايوب باوی درحلم وصبر عتاب میکرد دایوب 
جواب داد توماننه زنان آبله سخن میگوگی ما 
نعمت را از خدافر! گیریم و ازسختی‌روی درهم کشیم 

ودر کتاب آ نها بیش ازاین نیستوشایدخواست 
اورا ادب کند که تعزیر درهر شریعتی جائزاست 
و گاهی درخورعفو وتخفیف اگرحا کم‌صلاح بیند. 
و حنث هم اختصاص بشکستن سو گند ندارد بلکه 
هر گونه مخالفت دا حنث گویند جنانکه گذشت 
« و کانوا یصر ون‌علیالحنتالعظم »باید 
دانست که‌سخن ما لبی در بمض‌قصص ایوب بااصول 
مذهب موافق نیست سید مر تضی رحمه‌اله فرماید 
آ نچه از بعضی‌مفسران در باره او روایت شده‌بدان 
التفات نشاید کرد چون اینان پیوسته بخدایتعالی 
وپیغمبران او هر گونه کارزشت را نسبت‌میدهندوهر 
خطای عظیم ثابت‌میکنندودر روایات سخیف آنان 
در باره ايوب چیزها است که | گر کسی نيك تامل 
کند داند ساخته و باطل است جون گویند خداو ند 
ابلیس دا پرمال وحشم وخاندان ایوپ مسلط کرد 
تاهمه را هلاك ساخت ابوب صبرمیکرد شیطان با 
خدای تعالی گفت ايوب میداند تومال وفرز ندرا 


و ا و و او و و و و وا و و وا و و و وا و و و او و و او وان و ات و و وا و و و وا وم وه 


وا تاو او و و واه و و و و وا و و و و و و و و و و و و و وا و او وا و و و و وا و و ادا و وا و وا و 


باو باز خواهی گردانید مرابرتن اومسلط کن خدا 
گفت ترا براو مسلط کردم مگر بردل ‏ برچشمش 
شیطان.نزد او آمد ودر تن اودمید ازفرق تاقدمش 
همه‌یکباره قرحه‌وز خم‌شد اورا در کناسه! نداختند 
جائیکه بنی‌اسرائیل خاك روبه میریختند هفت‌سال 
وجند ماه بماند وجا نوران درتنش افتادند و شرح 
آن دراز است کتاب خود را از آلودگی بدان‌ها 
پاك نگاه‌ميداديم کسی که عقلش این سخن‌جاهلانه 
و کفر آمیز را باور کند چگونه بروابت او اعتماد 
شاید کرد.الخ. این کلام سید مرتضی عليه الرحمه 
است در کتاب‌تنز به‌الانبیاء دمقصود وی ازمفسران 
گروهی ازمفسران عامه است‌وغا لباحکایات‌حضرت 
ایوب را ازوهب بن منبه و کب الاحبار وعلمای 
اهل کتاب نقل کرده‌اند . مابه بیش‌از این حاجت 
ندادیم که او ببلای سخت‌دچارشد ومال وفرز ند از 
دستش رفت وصبر کرد ومارا درهه‌ین قدر عبرت 
کافی است . 

کتیاب ايوب که از کتب مقدسه يهود 
است نیز مو لف آن‌معاوم نیست. یکی‌از نویسند گان 
يهود قصه او را بروش شاعرانه تا لیف کرده 
عبارات آن بر از اپتعاره دتعبیرات شعری 
است شبیه قصه یوسف و زلیخای جامی د 
اسکندر نامه نظامی . یهود . کثابهای مورخان را 
کتو بیم‌میگویند و نوشته های پيغمبران‌را نابیشیم _ 
وسفرایوب ازجمله اول است وخود آنرااز کتب 
انبیا نشماد‌ند . 

«( حناجر )4 جمع حنجود بمعنی حلق 
و گلو گاء . 

«( حنید )» بریان . 

« فقما لبث ان جاء بعجل حنید » 
( هود۶۹) زمانی نگذشت که گوسا له بریان آورد 
درقصه‌حضرت | براهیم علیهالسلام است که‌فرشتگان 


و چا و ها دا وا و و و ان و وا اه و و اه ها چا اد ۵ 6 دا ۵ 6 ۵ هه ها ها و وا و ادن 


جوا بروی‌دد آ مد ند بصورت‌میهما نان »1 نهارا از بشر 
پنداشت‌ومیز با نی کرد آنها نخوردند از این آیه 
معلوم میشود که‌گاه انبیا فرشتگان دا می‌بینند 
و نمیشناسند ابراهیم هم نشناخت تا آن هنگام که 
که ازطعام تناول نکردند ودر کتاب مقدس يهود 
آمده است که آنان ازطمام خوردند البته این‌از 
معجزات قران است و نوپسند گان تورات از این 
حال فرشتگان آ گاه نبودند وفرق مجرد ومادی 
فمیگفاشتند عا مه مر دم تصورو جو دمجر دات نکر ده| ند 
واحتمال آن میدهند ملاگکه طعام خورند. 
«( حنیف )6 مایل بدین درست آنکه 
خدای یگانه دا پرستد بیشرك . جمع آن حنفاء 
« وآن‌اقم وجهك تلدین حنیفاو لا 
تکونن من المش ر کین » ( يونس ۱۰۵). 
روی سوی دین درست کن خداپرست باش 
نه مشرك . 
«ما کان ابر اهیم بهودیا ولا نصر انیا 
ولکن کان‌حنیفقا مسلما » ( العمران ۷ء ) 
ابراهیم بهودي ونصرانی نبود بلکه خدا 
پرست ومسلم بود تة مشرك . ( ج ۲س ۷۱) 
در دین اسلام فضیلت بپرهیز کاری است نه 
نزادعالی و تبار بزرك همه‌بند گان نز د خدا پرا بر ند 
دردین جهودان فضیلت به نژاد عالی است هر کس 
از خا ندان يعوب بن اسحق باشد نزدخدا مقرب 
وبر‌گزید؛ اداست وه کس از نواد دیگران باشد 
هرچند خدا برسته پارسا باشد پر اب جهودان نمیرسد 
«. نحن آپناء الله داحباژه > و در دين 
نصاری نیزهیچکس باطاعت خدا وعلم و عمل نجات 
نمی ابد الاآفکه بایان آوردن بخدائی«‌سیحو 
فدا شدن‌او پرای‌امت نجات یاجد بی عمل بشریمت 
و بتظرما دین حصُرت موسی وعیسی‌علیهماا لسلام نیز 
اسلام بود یعنی فضیلت و قرب پرورد گار باطاعت 


سا 


اواست . ومعتقدیم هر کس ازشرك وکفر اعراض 
کند بخدای یگانه رویآورد داطاعت حکم اورا 
O TT‏ 
بحضرت ایراهیم علیه‌السلام است این‌است. 

پیش از بعشت خاتم انبیا صلی‌اله عليه و آله 
گروهی ازمردم ازشرك بیزادی جسته بدین حق 
مایل گفتند وآ نا ر احنفا گویند ذکر آ نان در کتب 
سیرو تو اریخ آمده‌است . 

« فاقم و جهك للدین حنیفا فطرة 

الله التى فطر الناس علیها » ( ددم ۳۰). 

این صفت دین فطرت است آنکه انسا نرا 
بر آن‌سرشته‌اند ودین‌بهود و نصاری بر خلاف‌فطرت 
رجوع شود به ( ج اص ۳۴۴) . ۱ 

« لاحتنکن ذر بته الاقلیلا » ( اسراه 
۲ شیطان گفت ذریه آدم را ازبن بر اندازم 
یعنی بر آنهامستولی شوم‌مگراندکی‌دا. 

«( حن )»۰ 

« وحنانا من لدناو ز کوة »6(مریم۱۳) 
حنان رحمت و بخشایش است در باره حضرت‌یحیی 
عليه السام است ونام آنحطرت در زبان عبری 
پوحا نان بودیمنی خدای‌رحهت فرستد . 

8 حن ۰ 

,صیفهتصیفر جائی است نز ديك مکه ازجا نب 
طائف ومسافت میان | نجادمکه سه روزاست چون 
پیغمبر صلی‌اثعلیهو آله مکه داگمود دمردم] نجا 
بظاهر تسلیم گشتندجماعتی اذقبایل هوازن وثقیف 
که درحوالی مکه م اوی داشتند تسلیم نشدند و 
پینمبر صلی‌اله علیه و آله خواست آنا نرا هم بدین 


حقآ+ردبا لشکر یا نی که‌مکهر | فتح کرد ندو گردهی 


از نومسلما نان وطلقا آ هنك ديار آ نان کر ده‌سئما نان 
نزديك‌ده‌هزارومشر کان جهارهزاد بودند درحملة 


اول‌مشر کان گر یختندو اموال خویش بجای گذاشتند 
مسلما نان بجمم غنایم پرداختنه واز دشمن‌افل 
گشتند نا گهان مشر کان بتاختند و مسلمانان را 
پر کندند غير نه تن با پیغمبر نما ند اما باز آ نحضرت 
لشکریان را فرأهم آورد ومغ ر کان راشکست داد 
واموال آ نها بسیار بود پیغمېر صلی‌الله عليه و آله 
بر مجاهدان‌قسمت کر د و بتازه مسلما نان وطلقًا بیش 
ازدیگران داد تاباسلام دل خوش کنند ومسلما نان 
سابقه دار ازاین تقسیم دلتنك شدند وچون‌حکمت 
کار دسول صلی‌ال#علیه و آله دا نمیدانستند زبان 
باعتراض گشودند پینمبر آ نا نر | راضی کردخداو ند 
فرمود « و بوم حنین‌اذاعجبتکم کثر نکم» 
( توبه ۲۵) . 

خدای تعالی شمارا درمواطن بسیار یاری 
کرد ودر روزحنین وقتی‌ که بسیاری عدد شمارا 
بشگفتی آورد . تفسیل قصه در ( ج ۵ ص۴۷۶) 
مذ‌کور است . 

«( حوب )» گناه . 

«( حوت )» ماهی حیتان جمع . 

«( استحواذ )» مسلط شدن وچیره گشتن 

«( حور )» ذنان بههتی . 

خدای تعالی درچهارجای زنان بهشتی را 
حور نامیده است و این لفظ جمع است مفرد آن 
حوراء مانند حمراء وحمر وسوداءوسود وعین در 
صفت آ نان هم جمع عیثاء است مانند بیضّاء و بیش 
گفت «حور مقصورات فی‌الخیام »(دحمن 
(YY‏ حوریانی که در خیمه‌ها مستورند . صفت‌حور 
را بلفظ جمع آورد»همچنا نکه مقصورات جمع‌است 
حور نیز جمع‌است وفر مودور کذلك وزو جناهم 
بحورعین » (دخان ۵۴ ) آنانرا باحورالمین 


ترویج کردیم وحوراه زنی است که سیاهی چشم‌او 


۵ ۵ ها دا اد وان وا ونوا و ۵ ها و و ۵ ۵۵6۵ 6 6 6 ۵ ۵ ۵ 6 ۵ ات وچ ود ۵ج 6 6 ۵ 6 ۵ 5 ۵ ۵ ۵ 5 ۵65 و دص ها و 6۵ 


بغایت‌سیاه وسفیدی آن بغایت سفید باشد وعینایزن 
فراخ چشم‌باشد ( ج ۱۰ص ۱۲۳ ) . 

ذکرز نان بهشتی‌درغیر جار جای که‌بلفظحود 
آمده است بلفظ دیگر نیز هست‌جنا نکه‌در( بقر۲۴۰) 
«ولر‌فیها ازواج مطرة » ( ج۱ص۱۱۰) 

اوساف آنسان در تفسیر مذکوداست و اگر 
گوگی خوراك در دنیا برای حاجت بدن است و 
مواقعت بازنان برای نسل ودر بهشت حوردن و 
نکاح کردن‌چه سوددارد گوگیم تکمیل بدن وحفظ 
آن که از لوازم خوراك است در آن جهان هست‌هم 
چنین عشق وارتباط هرموجود بجنس خود درهمه 
موجودات س‌باری است وشرح این مطلب در لفت 
« جنة » درتنسیر « ان آصحاب الجنه‌الیوم 


درصفات حورالعن روایات بسیاد است و هم 


دراینکه پس‌ازمرگه زودتر ازهمه نعم بدان متنعم 
میشو ند جنا نکه وارد است سعدبن معاذ داهنگامی 


که درقیر گذ‌اشتند حورالعین اور! در آغوش کشید ند 


وشهید چون از اسب بيفتد بزمین نارسیده حوران 
وی را بر گر ند . 

«(حو اری)» هر یك از بار ان خاص‌حضر ت 
مسیحعلیه السلام راحواری گو یندجمع آن‌حوادیون 
و مسیحیان آنها را دوازده تن داننه نامشان در 
انجیل متی باب دهم مذ کود است‌اول شمعون ملقب 
به پطرس یعنی سنك که نزد مسلمانان به شمعون 
الصفا معروف است وصفا بمعنی سنك است . دویم 
برادرش انعریاس وبتر تیب یعقوب بن زبدی و 
یوحناین زبدی, فیلیوس » برتلما . توما » متی » 
یموب بن حلفالبی. شمعون قنعنی, یهودااسخر - 
یوطی» وچون این مرد خیا نت کر دمسیحیان اورا 


ازعدادحواریان بیرون کرده بجای وی پولس را 


وا و و و و و و و او و وم تا و وا و او 5 و و که و و و او و و و و وا و و و و و مخ وخ وج اد اد و 


پذیرفتند . بعقیده آنان حضرت مسیح علیه| لسلام 
" حوارین راقدرت بعض‌معجزات عءطا کرد وآ نا نرا 
بدعوت بدین حق‌امر فرمود . دداین که پیخمبر 
بودند یا ازاولیای‌حق تباركوتعالی اذقر آن‌معلوم 
نمی‌شود . ودرسوره مائده است : 

« واوحیت الى الحو اد یین‌آن آمنوا 
بی » ( مائده ۱۱۱) اگروحی نبوت باشد آنها 
پیغمبر بود ندواگر لیر «آوحى ر بك الى النحل» 
باشد معلوم نيشت وال العالم ( ج ۳ ص ۵۰ ) 
(ج ۴ص ۳۶۹) . 

درسوره یس نیزحکایتی از حواریان ذکر 
شده « واضرب ليم مثلا آصحاب القر ية » 
(ج٩‏ ص۲۶۶) کهدوتن ازحواریان بشهر انطا کیه 
رفتندومر دمآ نجارا بدین عیسی علیه | لسالام خو | ند ند . 

«(حوط (€. 

محبط ازصفات خدای تعالی است و از دو 
جهت اورا محیط توان گفت یکی بمعنی عالم ودانا 
جون همه جیز را میداند دیگر احاطه قدرت 
برموجودات . ۱ 

« کان‌الله بما بعملون محیطا » (نساء 
۸) خدای تعالی بهرجه میکنند داناست . 

« و الله‌محیط بالکافرین » (بقر.٩۱)‏ 
خدای تعالی بکافران احاطه دارد یعنی بقدرت. 
ازاین جهت که انسان چون محصور باشد درجاگی 
فان ھی ما ند د ھر گاه آزادناقد ههار م انه 
کرد احاطه کنات ازقدرت گشت 1 

«( حول )» . 

یکسال « والذین يتوفون منکم و 
یذرون ازواجا وصية لازو اجمم متاعاالی 
الحول غیر اخر اج » ( بقره ۲۴۰) کسانی‌از 
شما که‌در گذر ندوز نی بجای گذار ند در باره‌زبان 


دستور خدای این است که ۳ تال بر آ نها انفاق 


کنید وازخانه ببرون ننماگیداین‌حک با تفاق‌منسوخ 
است وبعضی گویند درقران آیه منسوخ‌نیست واین 
آیه حجت‌است‌برانها ؛ درصدر اسلام زن از شوهر 
ارت نمی‌برد غیرهمان نفقه یکساله که عده نگ اء 
میداشت وازخانه‌بیرون نمیرفت. این حکم منسوخ 
شد بایة ارث که زنان دراد بع یائمن معین گشت 
وعده او بچهار ماه وده روز مقرر گردید ( a‏ 
ص ۲۷۰ ) ۰ 

« و الوالدات برضعن آولادهن 
حولین کاملین » ( بقره ۲۳۳)مادر آن‌باید 
فرزندان خودرا دو سال کامل شیردهند . دندان 
کودك در دو سالگی اماده جویدن غذا میگردد 
پیش‌از آن غذای مناسب اوشیر است داطبا گو بندشیر 
مدای کیل امس ازا بن ل در سان آنه 
گفت« فان‌اراد! فصالاعن تراض منہہ او 
تشاور فلاجناحعلیهما»یعنیا گر پدر ومادر 
بخواهند كودك را ازشر باز گیرند بارضای هردو 
ومشورت باهم گناهی برآ نها نیست . 

اکن شبردادن درمدت دوسال برایزن 
۳ برای کودك زیان دارد مانند آ نکه زن ا 
شود وشراو برای کود ناساز گار باشد میتوانند 
بمشورت یکدیگر كودك را ازشر بگر ند و بسیاری 
گفته اند می‌توان سه ماه از دوسال کمتر شیر داد 
یادو ماه افزون‌درحال اختیار و برحسب مفاد ايه 
شراز دوسال کمتر | گربرای کودك زیان نداشته 
باشد بمصلحت بینی بدرومادر جائز است وافزون 
از آن نیزحدی معین ندارد(ج۲ص ۲۳۳ ) رجوع 
به رضم شود . 

حول/» گردا گرد وپیرامرن هرچیز 
« ولتنذر ام القری ومن حوليا » (انمام 
۲) ام الفریمکه‌است‌چنا نکه کفتیمو گر دا گرد 


ها و و چا اواج دا ها و او ۵ 5 دا و ات و و و و و و ۵ ار ۵ و و و و و و و و 


آن شامل همه عالم میشود مانند قوله « ما 
ارسلناكالاکافة للناس»مکه درجائی‌از ربع مسکون 
فراردارد که مسافتش تا بیشتر معموده تقریبا برایر 
است تا مغرب اقصی نزديك هفتاد درجه و تا 
ساحل دریای جين نیزدرحدود هفتاد درجه‌است 
واز جنوب تاخطاستوا ۲۲ درجه وتاعمدهمموره 
شمالی نیز درهمن حدود فاصله دارد . 

« حیلو 4 » حائل شدن . 

« واعلموا انالله یحول‌بین المرءو 
قلبه » ( انفال ۲۴) بدانید که خدای تعالی‌حائل 
میشود ميان انسان ودل او مراد ازدل اراده 
دل و خواهش ادست » یعنی خداوند گاه بأشد 
که انسان را از اراده او باز میدارد ظاهر 
آره موهم جبر است و آنکه اسان در اراده خویش 
اختیار ندارد ودرتفسیر وجوهی چند در دفع این 
شبهه ذ کر کرده| ند ( ج۵ ص۳۹۲ ) یکی ان که 
خداو ند بتوفیق‌اسباب‌ومواعظ موّمن راباز میدارد 
از کارقبیحواراده گناه وجون او خود اراده نکند 
جبروالجاء لازم نیاید. دیگر [نکه خداو ندعلت‌تامه 
است‌وسا یر ممکنات متعلق باویند و از خو یش استقاال 
ندار ندوهمه اعمال‌انسان چه‌اختیاری وجه اجیاری 
فرع وجود انسان‌است ووجود انسان فرع وجود 
خدای تعالی است واو که برانسان احاطه دارد و 
همه گو نه تصرف درانسان‌می تواند کرد اختیار 
انسان بمصاحت ورضای اوا ست وهر گاه‌مصلحت 
نداند اختیار دا ازاو سلب میکند بمر گی وغفلت 
" و خوابیدن وامثال آن و الا لعا لم . 

« وحیل بیسم وبین مایشتیون » 
( سبا ۵۴) حائل‌شو ند ميان ایشانه آن جه آرزو 
ومراد ایشان باشداصل عذاب همین است که چیزی 
بخو اهنده نیا بند. گرماوسرما و آتش ومار و کژدم 
وتادیکی دامثال آن‌عذاب نیست حشرات درز باله 


ببس «س«««««««« ۳ 


خوشند وشاد وماهیان در آب شور چشم میگشایند 
ودرهوای آزاد می‌میر ند ا گر کسی طبعا طالب تش 
باشد با آتش خوش‌است واز آن دنج نمیبرد اهل 
جهنم کسا نی‌هستند کەطبعا آ تشی نشدها ندطا لب آ تش 
نیستند و گر نه ازآتش ر اج نمیدیدند . 

و« حيلة ».جاده أندیشی وتدیر . 

« حول » تذییر وانتقال . 

«( حوی )» 

«أوالحو ایا آوما ) ختلط بعظم »(انعام 
۶ ) حوایاجمم‌حو یه است‌و گوینده‌رادرود گا نی 
یعئی روده گوسفند و گاداست . خداوند فرمود 
ماپیه‌این دوحیوان را بر بنی‌اسرائیل حرام کردیم 
واین حکم درسفرسیم تورات که معروف بکتاب 
لاویان است ( باب سیم آیه ۱۷) مذ کوراست ودر 
آن‌جا گویداین‌حکم درمیان شماقا نون ابدی‌است 
که خون وپیه دا مطلق مخورید . آنگاه درقر ان 
استثناء کرده بیهی که بر‌بشت حیوان باش وان که 


۱ در گرد روده ها است‌یاد نبه که درمیا نش استخوان 


است ودر تحعیق آن فاگده نیست . 

« حیض و محیض » خون زنان که‌بعادت 
ماها نه‌از دحم بردن میاید خدای‌تمالی درتر کیب 
مزاج زن‌خون بیش از حاجت تن او آفر یدهاست 
تاهنگام آ بستنی‌خورا فرز ند باشد ودر ایام‌رضاع 
شیر گردد ودرغیراین دو حال زیادتی است ما نند 
فضول دیگروازدحم دفع میشود و گاه‌باشددر بعضی 
زنان درحال رضاع نیز حیض آید چون بیش از 
حاجت شرخواره است . 

خون حیض درعرف آطبادسایر مردم و هم 
در لفت‌عرب معلوم است وشناختن آن برذ نان‌دشوار 
نیست مانند بول ومنی . فقهاعلاماتی برای آن 
ذکر کرده| ند که غالبا حیض با آن‌علامات است‌نه 


همیشهوا گر خون <حیضص باخون فرحه وز خماشتباه 


IDIOT و مج وت ازجا دا ۵ و‎ KC ocPossutumvasvuosecaeanoauarsasênosacastcesteoate 


شود | گرجایزخم دحم باشد تشخیص آن براطبا 
است اما اگر ز خم‌درمهبل باشدیعنی‌درمجر ای‌میان 
دحم وفرج میتوان با نگشت تخیص دادچون‌طول 
مهيل تفریبا باندازه يك آانگشت است وچون زن 
انگشت داداخل کند وپس اذاندکی در نك آهسته 
بیرون آورد و با نگشت بدقت نظر کند | گر حیض باشد 
همه انگشت را ازسر تابن بيك نسبت آلوده بیند 
چون خون حيض از رحم که بمهیل میریزد همه 
اطراف آ نرا فرامیگرد بر خلاف خون قرحه که 
ازیکطرف میتراود ويك‌جانب انگشت را آلوده 
می‌کند . 

بسیاری ازفقها گویند خون حیض ازجا نب 
چپ میآیه وبعضی گویند ازجانب راست میآید و 


بعصی نه جا نب راستو نه جا نب چپ ر امعتیر نشمر ند 


و صحیح‌همین امت چنا نکه‌معلوم گرد یدوجون آن حون 


که ازيك جانب بخصوص بتراود راست یاچپ یا 
بالا یاپائین خاش نیست بلکه قرحه وزخم است 
دخون حیض از جانب بخصوص نیست دوایتی 
که در این باب روایت کردند سخت مضطرب 
ومختلف است وموجه ترین‌روایات آن‌است که امام 
فرمود | گر ازجا نب راست باشد |ذقرحه استو نام 
جا نب چپ نبر دو بنظر میرسد جا نب راست مثال است 
يعنى ازيك جا نب بخصوص ور حه است» راست يا 
چپ ياغیر آن . 
اماجون امام مثال از جانب راست انگشت 
آورد شئونده چنان بنداشت که جانب چپ حیض 
است و ندا نست‌جانب داست مثال است وا گر جانب 
چپ هم خون آ لوده بود بازفرحه است جنا نکه‌در 
رایت دیگر‌فرمود ازجانب جپ قرحه است. 
« و سلو نكعن‌المحیض قل‌هواذی 
فاعتز (وا الضساء فی‌المحیض 6 ( بعءره۲ ۲۲) 
ترا از خون حیض‌میبرسند بکو آن‌پلیدی يار نجی 


۵ و و ده و ده و و او و را ات وچ و و ۵ ۵ ۵ ات و و وه ۵ وت ۵ 0 ات و ۵ تن ۵ ۵ 0 9 


است از زنان درآن حال دوری‌جوگید وتا پاك 
نشوند نزديك آنها نشوید احکام و دطائف زنان 
ابال در تفسیر ( ۲ص ۲۰۳ ) مذ کوراست 
«و اثلائی ,يسن من المحیض من ساتكم 


ان ار تبتم فعدترین ثلثة آشپر واللائى لم 
بحضن » ( طلاق ۴ ) حکم زنان مطلقه است که 


جگونه عده نگاه دارنه . ودرجای دیگرغیر این 
آیه آمده است که زن‌مطلقه چون حیض‌منظم بیند 
باید سه نوبت براوبگذرد و آنکه آ بستن باشدباید 
بار بنهد» دراین‌آیه گوید زنانی‌که از حیض 
نومید ند وشماشك دارید و ندانیه ( بسبب آبستنی 
حیض ندید ند یا بسپب سالخورد گی ) عده آن‌ها سه 
ماه است همچنین زنانی که هنوز حیض ندیدها ند 
۱ 2 بده‌سالگیرسیدهامساهئوزحیض ندیده اند 
وچنین‌زن هم آبستنی او مشکوك است واحتمال 
آن‌هست که بسیب حمل حیض اوظاهر نشده باشد ) 
. اطبای عصرما گویند یك نیمه اززنان جهان 
ميان چهله پنجو بنجاه حیضْبان فطم میشودو يك ر بم 
آنان بين چهل‌تاچهل وپنج ويك‌هشتم پس‌از پنجاه 
سالگی هم حیض می‌بینند ويك هشتم دیگر پیش از 
چهل سالگی بیأس میرسند . واختلاف آنان بسته 
بنژادوطوائفه آب وهواومزاج خاص زن وشرائط 
دیگرز ند گی‌است باری‌در آ خرسن جوانیه آغاز 
ببری که‌زن درممرض‌قطع حیض‌قر ارد ارد و بتدریج 
قاعده اوغیرمنظم و خون کم می‌شود و فواصل عادت 
زیاده و نقصان می‌پذیرد اگرزن ناگاه حیضش 
قطع شود ونداند بسیب آ بسقنی قطع شده یا بسیب 
سالخورد گی‌ودد آنوقت طلاق اتفاق افتد عدء‌اش 
سه‌ماه است ویائسه درآیه قر آن‌برجنین زن‌اطلاق 
شده جون که بمعنی لغوی نا امید ازحیض است 
یمنی بیتر گمان بقطع آن دارد . اماآ نکه ازحد 
گذشته است یمنی پس ازشصت‌سال نز د بعضی وپنجاه 


مج اه دک و وه و و و و و و و و و و و و وا وا ام و وا وج و و دا وا دش و و و وا و اه و و و وا ور و وا دا و تاو دا وا و واه دا وا وت او ما دا دا ما ام اه وج و وا ار وی و و مان وا ادا وا و تاو و و دا و واه و و وود وا وا 


ندارد ودرمذعب فقهای دیگر باید عده نگاهدارد 
( ج ۱۱ ص ۱۸۶) علت شبهه ایشان آن‌است که 
یا گسه‌رادر اصطلاحفقها بز نی گو یند که از پنجاه یاشست 
گذشته باشد بنداشتند قر آن نیز بر اصطلاح فقه 
جاری است . فتهای ماددسن یأس مختلفند علامه 
حلی رحمه اله در بسضی کثب خود افراد نادر را 
ملاحظه کر ده و گوید آخرسن حیض شصت سالگی 
است چون پس ازشصت سال هیچ زنی خون نمی‌بیند 
و بعضی گویند پنجاه سالگی است وملاحظه نادر را 
نکرده‌اند چون‌زنانی که پس‌از پنجاه سالگی‌خون 
بینند در بسی‌طوائف و بلاد ازيك ثمن زنان‌تجاوز 
نمی کنندو بسیاری گویند ز نان قرشیو نبطی تاشصت 
ال خون می‌بیناد و دیکرطوائف تا ینجاه‌سالاما 


دلیلی بر | نحصار بدین‌دو نیست‌دا گرذ نی‌غیر این ده طاگفه 


حیش دید و آنرا شناخت درشر ع حکم حیض‌دارد 
وماهمه طوائف‌دا استقراء نکرده‌ايم پس قول‌علامه 
دراین باب اولی‌است . 

«( حی)» .. 

« حی » ازناء‌ه‌ای خدای تما لی است‌یمنی 
زنده . خدای‌را زنده می‌نامیم چون دانا وتوانا 
است وهر که این‌دوصفت دارد زنده است . 

حیات‌پرورد گار عین ذاتاواست ما نفدسایر 
صفات کمال یمنی ذات اوبخود زنده است .مردم 
ازحیات نمو و حر کت ارادی می‌فهمند ۳ اینها از 
صفات جسم است اما خداجسم نیست اصل معنی‌حیات 
درادهست بیآ نچه ازحیات بذهن انسان‌متبادر 
حیشود چون الفاظ برای اصل حقیمت وضع شده 
است نه‌متار نات آن جنانکه در آخر تفسیر این 
لفت خواهیم گفت ان‌شاءانه . 

« الله لا اله الاهو الحی القیوم لا 
تآخذه سنة لانوم » ( بتره ۲۵۶) . 


خدای‌تعا لی معبودی غیر او نیست اواستز نده ‏ 
و نگهدار ندءممکنات خواب‌سبك‌وسنگین اورا نمی گیرد 
آغاز اية الکرسیاست دتفسیر آن‌دد (ج۲ص۳۱۸ 
۹ ). ۱ 
ز نده کامل آن است که تخوابد چون خواب 
نمونه مرك ات ` ۱ ۱ 
« و جعلنا من الماء کل شیء حی » 
( انبیاء ۳۱)هرچیزز نده رااز آب آفریدیم علمای 
طبیعی در زمان‌ما گویئه موجودات زنده قوامشان 
بمادهایست موسوم به پر توپلاسم و جزء مهم تر کیب 
آن آب است ( مثلادر گوشت ۷۲ ددصد ) اگسر 
بدا نیم در جاگی آب‌یافت نمی‌شود یمین دادیم در 
آنج.-ا موجود زنده نمیتوانه باقی ماند . آب 
سرمایه ز ند گی‌است . 
«آن الله فالقا لحب و النو کایخرج الحی 
من‌المیت5_بخر ج المیت‌منالحی۱(4 :۹۵۶۲ ) 
خدای تمالی شکافنده دانه است و هسته ۰ 


زنده را از مرده بیرون میآورد ومرده را از زنده 


دانه .ما نند گندم وجوو بر نج است وهسته مانند تخم 


سیب ونړد ا لو ومیوه‌های دیگر. آن که در خلقت 
درختو گیاه ازتخم وهسته تامل کند وحکمت بادی 
تعالی‌را دران بیند دا ند که کار طبیعت بی‌شمور نیست 
درهردانه مقداری غذا ذخیره شده است تا از تخم 
ریشه‌بر آید وبتوان-ه از زمین روزی خودرا فرا 
گرد آن گاء اعط اوآلات مختلف ازدانه بیرون 
می آ بد هريك برای غرضی . 

تخم خودمر ده‌است‌چون کوشش بر ایز ند گی 
نمی کند و گیاه که از آن میروید زنده است چون 
برای بقای خویش می کوشد ۰ 

خداوند زنده را ازتخم مرده بیرون آورده 
است بازهمین گیاه‌میوهو تخم‌میدهد برای بتای‌نصل 


واین بیر ون آوردن مرده است ازز نده ۰ 


۵ ات ۵ اه ۵ و و ام ها ادا اه تا و و وا ۵ و ۱۱ ۵ و تا و وه و و و و و و و او و و 


نظیر این فرمود « امن ,يمالك السمع 
والابصاد دمن بخرجالحی‌من‌المیت‌وبخرج 
المیت من الحی ومن یدبر الاهر » (یونس 
۱ درموجود زنده تامل‌کنید ونيك بنگرید که 
مالك گوشوچشم کیست‌و که‌زنده را ازمرده‌بیرون 
میاورد ومرده را از زنده و تدبیر کار که‌می کند ۹ 
آفریننده چشم پسیاد چیزها میداند ازعلم هندسه 
ومناظر ومرایا و خواص نورواجسام شفاف وکدر 
وعدسی وتر کیب مزاج دتغذیه وغیر آن آقریننده 
گوش‌همچنین بسیاد چیزها میداند . 

کیست که زنده آزمرده بیرون آوردو مرده 
از زنده واین همه کارهای باتدبیر ومصلحت که 
می کند ؛ بابی‌است طولانی که‌در يك کتاب نمیگنجد 

ولاتقولوا لمن یقتل فی سبیل الله 
آسوات بل آحیاء ولکن لاتشعردن » 
( بقره ۱۵۰) ۰ 

آنها که درراه خدا کشته می‌شو ندمگو گید 
مرده‌ا ند بلکهز نده| ند وشما آ نرا ادراگ تمی کنید 

«و لا تحسبن ال ین‌قتلوا فی‌سبیل الله 
امواتا بل آحیاء عندر بهم برزقون » ( آل 
عمران ۱۶۹ ) . 

ا نها که‌درراه خدا کشته‌می‌شو ند میندادمرده 
اند بل زندها ند ونزد خدای روزی می‌خور ند . 

عبارت تفسیر بیضاوی دراین آیات بسار 
نیکو ومحتمانه است درحاشیه تفسیر ترجمه آن‌را 
آورده‌ایم واز قول اوبیش‌از اقوال دیگر مفسران 
که شیخ! بو ا لفتو حر حمه اله نقل کر ده فأ ده میئّو ان 
برد. باری چون روح‌انسان خود موجود مستقلی 
است ودر ذات خود متعلق بیدن نیست بلکه‌متعلق 
بعالم غيب ووابسته بملائکه مقر بین ومشیت‌خدای 
متعال‌است بازوال بدن فانی نمی شود مانند نور 
آفثاب که تعلق بخورشید دارد و بر دیواد 


و روص و ون و و و و و وا و و و و و و او وان و و و و وش ۵ ۵ ۵ ان 


تابیده! کر دیواد خر اب‌شودنورفا نی نمی‌شودوا گر 
نور از ستو د دیوار بود فانی هنشد جناتکه نور 
چراغاذ نا بود شدن چراغ فا نی‌میگردد 

اگر خدا خواهد ادله عملی آن‌ر ا در شرح 
کلمه روح ميگوئيم . همه روایات و احادیثی که 
دلالت داردس‌از مرك مردم در نعمت یاعذا بندهنوز 
قیامت نیامده دلیل باقی بودن روح است با قالب 
مثالی‌مناس‌عالم "خرت چنان که در تفسیر ازرسول 
صلی‌اله عليه و آله و که زمین از خون شهید 
خشك نشده دوحوری‌از بهشت بشتا بند ما نند دومر غ 
که بچه ایشان برزمن‌افتاده باشدهریکی باحله‌ای 
از حله‌های بهشت که بهایشان بیشتز باشد ازهر 
متأعی که درد نیا ست‌واخباردراین‌معنی سیار است 
(ج ۱ص ۳۷۸ -۳۷۹۰) (ج ۳ ص ۲۵۴-۲۴۳) 

«( حياة )» زند گی محیا مثله 

«فیپا تحیون وفیبا تمو تون دمنها 
تخر جون » ( اعراف۲۵) در زمین ز نده‌میشود 
ودر آن میمیر ندواز آن‌بیرون میا ئید . 

«وقالو! ماهیالاحبا تنا الدنیانمو 
و نحیی » ( جائیه ۲۳ ) . 

« حيوة الدنیا » زندگی پست. ذند گی 
مادی ودجسمانی است وعلت بستی آن یکی آن که 
ءرضی‌است‌نه‌ذاتی» دیگر آ نکه‌دوام نداردسیم آن که 
بار نج و نبردوزحمت آمیخته‌است . گفتیم : 

عررضی است برای آن که جماد در ذات‌خود 
همر ده است نمو و حسو حر کت ندارد گوه شت‌راجون 
بحال خود رها کند پس‌از يك روزمیگندد وتباه 
میشود برك درخت جون ازدرخت جدا شود در 
ساعتی جند می‌بوسد جان‌است که هريك رامدتها 
نگاه میدارد پس آأین اجسام حء .ات ازد بگری 
گرفته‌انه ثا نیا ز ند گی دنیادوام ندارد چون‌جان 
عناصر تن را بزوروقهر باهم جمع کر دهو نگاهداشته 

۳ 


۵ و وچ هاچ و و و ها و و و و و و اد و ۵ و و دا هط و وا و و ۵ 6 ۵ و اد و ۵ ۵ دا و و و ۵ و هد ۵ ۱ 2 ۰ ۰ ۰ 


است و قسردائم نخوآهد بود ناجار روزی عناص 
بمقتغای طبع خویش ازهم جدامیگردند وبرجان 
پیروذ می‌آیند و آنرا ازخود دورمیکنند . ال 
زند گی این‌جهان همه جنك و نبرداست و جنك بی 
زحمت‌ور نج نیست زیراکه اجسام زنده باید بر ای 
بقای خویش باعوامل طبیمی نبرد کنند وهیچیّكاز 
آ نان خود بخوداطاعت‌جان نمی کنند مگر بقهرو جبر 
نبات‌غذای خویش رادرمیان اجزای خامیجوید 
و برمی گزیند وسوی خود جذب می کند ودر بدن 
خود در هم ميآمیزد ومزاج می‌سازدو نگاه میدارد 
تاأعصاره آ نرابخود گیرد وفول آ نر ااز خویش‌دور 
کند درمیان اجزای خاك هم ماده شیر ینی خرماو 
انگور است وهم ماده ترشی نار نج وانار هم ماده 
خوشبوی گل‌است وهم ماده بدبوی گیاهان‌دیگر 
هر بكآ نچه‌مناس خود باشد ازمیان‌هزاران‌اجزای 
خاك بر میداردوجون حیوان غذارا درمعده وزوده 
هسم کند عصاره مثاسب رادرخون و کیلوس میآورد 
وحل‌می کند وغرمناس را بجای می گذارد جذب 
غذا رشح غر با لی نیست که همه چیز از آن بگذرد 
بنگر چگو نه شاخهای تاك دست دراز میکنندو خود 
را باطراف‌بیاویز ند و بیوسته می کوشند که زنده 
ما نند نبرد ز ند گی‌برایا نساناذهمه سخت‌تراست‌از 


این جهتز ند گید نیا ز ند گی ر نجو کوشش است ۳ 


ز ند گی آسایشا گر گوئی خدای‌تعا لی‌جر این ند گی 


ستو پرد نج را آفرید گو يم تاوسیله‌عر وج بز ند گی 
بی د نحو آلایش گر ددجا گیکه حیا تش از خود اواست 


وفنا نمی‌بذیرد وازنبرد ایمن‌است . 

« و ان الدادالاخرة ثربی الحیوان 
لو کانو! عماون 6 ( عنکبوت ۶۴ ) سرای 
آخرت زنده است! گر بدانند. ا گر گوئی بسیاری 
ازموجودات دنیا نیز ز ندها :د گوگیم ز نده بذدات خود 
مقصود است و دنیازنده بغیر است بر توی از 


آخرت براو اقششاده وز نده شده است خود بخود 
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جماد است جنانکه گو یند رطوبت از آب است و 
روشنی از خودشید یعنی هرجه تراست از آب تری 
گرفته دهرچه دوشن است فروغ خورشید بسراه 
اگر گوئی حیاةازتر کیب عناصری 
چندوپیدایش مزاج‌پدید میایه چنا نکه‌در «جعلنا 
من‌الماء کل شیءحی » گذشت گوئیم تشخیس 
علت ومعلول مقدم وهخ ر گاه بر مردم دشواد 
می‌شود آفتاب بر آمد دجهان دوشن شد یا جهان 
روشن شد و آفتاب بر آمد کدام یك مقدم است ؟ 


تا بيده است ۰ 


یاعناصر خود بخود جمع می‌شو ند و درهم 
میا میز ند تاحياة بیدا می‌شود ياحياة پیدا می‌شود 
وبزور وقهرعناصر دا باهم جمع می کند بنظرما 
حياة مقدم است ومزاج فرع براو است . 

خواجه طوسی عليه ا(-رحمة درتجرید در 
باده نفس انسانی گوید « وهی مغايرة لماهی 
شرط فيه لاستحالة الدور » یش نفس خود 
شرط پیدایش‌مز اجو معدم برمز اجاست بس غیر اوست 
چون‌محال است چیز یکه خودمقدم بر مز اج است‌متفر ع 
ومو خر ازآن باشد واین دلیل دا ابوعلی‌بن‌سینا 
درشرح اشارات آورده واز آن مغایرت هر گو نه 
نفس‌بامزاج ثابت می‌شودخواه نفس ناطقه انسانی 
وخواه نوس دیگر . 

«سیاری‌ازمتکلمان دطبیعیان و ملاحده‌مطلقا 
نفس راعبارت‌از بنیه وتر کیب خاص بد ن ميدأ نند 
ودر عقل صحیح نیست چیزی که قاهر و مسلط پر 
مزاجوعناص استوآ نهارا بر خلاف مقتضای‌خودشان 
وامیداردتا بم‌ومتفر ع برعناصر ومزاج دانیم .مثلا 
انسانه حیوان‌میجهنه‌عناصر وا جزای بدن آ نهاسنگین 
اتو بز مین میا فتند‌محال‌است جان انسان وحیوان 
| گرفرع عذاصر باشدعملی بر خلاف مقتضّای عنا صر 
انجام دهد وآ نهارا بجهاند. 


بسیاد اتفاق افئد که اسان حمیقت معنی را 


= 


= 


باعو ارضش آن با هم مشاهده کرده جنان می‌بندارد 


که آن عوارش هم جزء معنی است . 

ماهر چه‌موجود زنده دیدیم بانمو وحر کت 
وجسمانی دیدیم تصور می‌کنم حقیقت معنی حیات 
حر کت و نمواست با آنکه خدای‌تعالی وروح‌انسان 
بی‌بدن زنده‌اند فهم این‌عوارض دلیل حقیقت نیست 
بلکه ازلوازم عادت است چراغ را باروغن و نفط 
چراغ میگفتیم اما بی دوغن هم چراغ است . 

میزان یعنی ترازو دا باشاهین و کفه تصور 

می کردیم اما قپان و پاسکول ومیزان الحراده نیز 
ميزان است واین نکته لطیف است بسیار بکار میا ید . 

9( استحیاء )» شرمگن بودن . زنده 
گذاشتن . 

« تمشی على استحیاء » ( فمس ۲۵) 
دختر شمیپ راه میرفت باشرم . 

« ان اللي لا بستحیی آن یضرب مثلا 
ما6 ( بقره ۲۶) خدای تعالی شرم ندارد ازهر 
مثل که بزند ۰ (ج۱ ص۱۱۲ ) حقیقت معنی‌شرم 
پرخدا روا نیست واورا بی‌حیا دبی‌شرم نیز نتوان 
گفت‌حبا لفظیاست که بتا و یل بر اواطلاق‌می‌شودخواه 
بلفظ استحیا یاحیا وحبی بمعنی باشرم وحیا است 
در بعضی روایات بر خدای تعالی اطلاق شده 

«( حية )» . مار. 

«فا ذاهی‌حیة تسعی»(طه )۲٩‏ درباره عصای 
مومی فرماید که چون برزمین افکند ماری شدو 
می‌شتافت . گاه بلفظ جان و گاه بلفظ بان هم 
آمده است . 

۳ تحبة اک درود گفتن ۰ 

«اذاحييتم بتحية فحیو ا بأحسن‌منها 
اوردوها » (نساء ۸۸) چون‌شمادا کسی‌تحیتی 
کند ازسلامی یادعای خير بیقاء و بر کت وطول‌عمر 
شما اورا از آن نکوتر باز گوئید یامثل آن‌رد کنید. 


حرف لحاء 


ج ۱ 
(ج ۳ ص ۴۵۴) جماعتی باین تمسك کردند در 
آ نکه‌سلام سنت استوجواب فر یضه «و اذادخلتم 
یو نا فسلمو | علی انضسکم » (نور۲ ۶)چون 
در خانه‌ها در آ کید بر خودتان‌سلام کنید یعنی بر اهل 
آن سرای وایشان رانفس سلام کننده خواند که 
بريك دین وملت‌اند ( ج ۸ص ۲۴۵) . 

« بحیی »4فرز ند ز کریا یکی ازپیغمبر ان 
بنی‌اسرائیل و بزهد وعبادت و ترك شهوات دنیا و 
امر بمعردف دنهی ازمذکر مشهوراست‌مسیحیان‌او 
را تعمیددهنده می گویندو گو یندمادرش الیصا بات 
با مس یم ما در حضرت مسیح علیهما | لسلام قرا بت د اشت 
در (ج۲۳ص ۲۴ -۳۴) ( ۷ص ۳۹۴ -۳۹۹) 
قصه ولادت حصُرت یحبی باعجاز و بشارت 
خداو ند مذ کور است . 

چون بادشاه بهودیه که ازدست رومیان در 
آنجا حکومت‌می کرد مردی عیاش بود وازمخا لمات 
بازنان نا بکار پرهیز نداشت وحضرت یحیی همدر 
نمی ازمنکر سخت می کوشید زن بادشاه درحال 
مستی دخترش را آرایش کرد ودر مجلس بزم شاه 
فرسناد . شاه ازاوکام خواست باآنکه دخترزن‌او 
بود ودرشر یمت حر ام .د ختر گفت‌تاس حطرت‌یحیی 
علیهالسلام راحاضر نکنی بمقصود نرسی .آن مرد 
خود خواه عیاش نیز برای لذت آنی فرمان قثل 
پیغمبر مظلوم‌راداد وسر اورا درطبقی نهاده در بز م 
او آوردند زن‌شاه هر ودیا نام داشت‌ود خمرش‌سلومه 
چنانکه مسیحیان در کتب خود نقل کر ده‌اند . 
حر فالخاء 
«( خب»)» . پنهان 
«( خبت )» . 
«( اخبات )» ثروتنی و خضوع نمودن 
«( خبث )» . 
«( خبیث )» ناباك پلید . 


E‏ لغات‌القر آن 


« ولاتيمموا الخبیث منه تنفقون » 
( بقره ۲۶۹) چون انفاق کنید جنس بدانفاق 
نکنیدچون وقنی بخود شماجنس بد دهند نمیگیرید 
مگر بمسامحت .شیخ | بوالفتوحرحمهاله فصلی‌مشبع 
دراین معنی آورده‌است ۲۱ص ۳۷۳ . 

«لیمیز الله الخبیث‌من) لطیب و بجعل 
الخبیث بعضه على بعض » . دجوع به‌جهنم 
شود . 

« الخبیئات للخبیئن و الخبیئون 
للخبیثات » ( نور۲۶ ) سخنان زشت ازآن 
مردان ناپاك است ومردان ناپاك سزای سخن‌زشت 

یاز نان ناپاكدر خور مردان‌نایا کند ومردان 
ناباك سزای زنان ناپاك . بهر دو تفسیر کرده اند 
اما تفسیراول واضحتراست د بی تأویل چون در آیه 
دیگرقر آن خداو ندیزن نوح و لوط استشهادفر مود 
که صالح نبود ند وشوهر ان صالح داشتند و بر 
عکس زن فرعون صالحه بود . 


«مثل كلمة خبيثة کشجر ة خبيثة اجتثت 


من‌فقوق الارض >( ابراهیم۳۱) سخن‌پاك آن 
است که تعلیم رای حق واعتقاد صحیح کند و بند و 
ترغیب باعمال نيك و خیرباشد وسخن ناباك آ نست 
که تعلیم باطلو تر غیب بشر نماید . خداوندفرماید 
سخن نيك ما ننددر ختی ریشه داراست ثابت وهمیشه 
میوه میدهد وسخن زشت ما فند درختی است که‌از 
ریشه بر کنده شده ودرج-ای خود استواد نیست 
چنانکه درامثال آمده للحق دولة و للباطل‌جو لة . 
خدای تعمالی درسرشت انسان نیروئی نهاده است 
که بدان‌زشت‌و نیکورا تمیز میدهد و باصطلاح‌اهل 
کلام حسن وقبح‌عقلی است . پیغمبر ان که بامر خر 
دعوت می‌کنند خود مردم آن دا می‌بسندند | گر 
جه گاهی اوهام وهوس ها آنانرا اذمتا بعت‌انبیاء 
تایه ام ان نز کو ای خر 
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۰ 


طر‌فدادان مذهب باطل و رای ناصواب و 
مجرمان و جپاران روز کار هرچه قوی بودند و 
مردم‌درحیات آ نان‌غر تمجید و تعظیم جاره ند‌اشتنه 
چون دو لتشان واژ گون شد داز اين جهان دفتند 
لعنت ونفرین درپیآ نها بود درستکاران وداعیان 
حق‌درحیات وممات پیوسته بادرود ورحمت قرینذد 

«و نجیناه من القریهة‌التی کانت‌تعمل 
الخبائث » ( انبیاء ۷۴) درباده حضرت لوط 
علیه| لسللام است و خدا می‌فرماید اورا ازشهری که 
کارهای پلید میکردند برها نیدیم نام قرای آنان 
را درمو تفکه گفتیم در لفت ( افك). قصه‌لوط در 
( ج ۶ص ۳۰۸۰۳۰۱) مذ کور است و تفصیل‌عمل 
زشت آنسان در ( ج۵ ص۲۱۶ ۰ ۲۲۰) و در 
(ج ۱۸۹) نیز پار؛ اعمال ایشان آمده است و 
خدای تعالی عمل آ نهارازشت دخبیث خواندچجون 
تا کسی اذخوی اصلی انسانی منحرف نباشدرغبت 
بدان نمیکند . هرعادت زشت وعمل بدافراط با 
تفر یط در حد متوسطی است نیکو چنا نکه کسب برای ۱ 
طلب روزی بحدمتوسط نیکو وممدوح است‌بطالت 
بداست وحرص از آن‌بدتر . حفظ مال خوب است 
بخل وتبذیر هردو زشت . خدای تعسالی محبت 
وعاطفه میان‌افراد انسان قرار داده است که‌جون 
بحدافراط دسدوانسان آ نرا درغیر جای خودیکاد 
برد مذموم است محبت‌فرزند | گر پدررا اذتر بیت 
وتنبیه اوبان دارد یا برای آسایش فرزند بدزدی 
و خیا نت‌دست‌فر | بر دزشت است‌همچنی تر بیت‌جوانان 
نورس خصوصا دراءم متمدن که‌قوام معیشت آنان 
بصنایم وعلوا-ت مهمتر ین ظایف است‌و خداو ند 
قلوب مردمرا بدانان متوجه ساخته گاه بعسی راه 
افراط می بو یندومنحرف میشو ند دمحبتی که‌برای 
تر بیت واصلاح جوانان مقررداشته در فسا: آ نها 
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بکارمیبر ند خدای آنرا خبیث و فاحشه خوانده 
است( این که گفتیم خلاصه‌اایست‌از کلام صدر امتا لهین 
شیر ازی درجلد سیم‌اسفاد) وا گرازما پررسند«ولدان 
مخلدون » در بهشت جیست گو ئيم در آن عالم که 
همه طهارتو با کی‌است‌طبعا کسی‌رغبت به‌پلید ندارد 
چنان که‌در آ به« لیمیز الله الخبيث من الطیب» 
گفته شده خداه ند نظیراین محبت با شدید تراز آن 
نسبت بکود کان بسپار خرد و نوزاده وشر خوارقراد 
داد است برایآنکه این مو جودات ضعیف راهمه 
کن از آفات حفظ کند اما بعضی ازغایت قساوت‌از 
این سرفت الهی ولت میکنده چنانکه عرب 
درجاهلیت دختران راز نده در گور می کردند :-] 


« ,بحل لهم‌الطیبات ویحرم علييم 
الخباثث » ( اعراف ۱۵۷) صفت بیغمیر است 


صلی الله عایهو آ له که‌درشر یت هرجیز باك و نیکورا 
مباح‌فر مو دوهر پلید و بی‌راحرام بعض‌فتهاء گفتنه 
هر خوراك که‌طبم مردم‌از آن نفرت‌داردحر ام است 
بد لیل این آ یهو بنظر میرسد که آ یه بر ای! نشاءحکم تازه 
نیست بلکه‌حکایتازسا پر قوا نین واحکام شرعی‌است 
وخدای تعالی نخواست بدین آیه چیزی حرام کند 
غير آ نچه بدلیل دیگر حرام کرده است چنان که‌دد 
تفس آنرا بگوشت خوك دخون و ميته مثل زد 
واینها خود بدلیل دیگر حرامند. یعنی بدانید که 
آنچه پینمبر شمارا از آن نهی کرده است خبیثه 
زشت‌بود خوراك وغیر خورالوهیج جیزی بی‌علت 
حرام پساحلال نگشت ام-انفرت طبع مردم دلیل 
حرمت نیست چون امم مختلف هريك از خوردن 
چیزی نفرت دارند »غالب مردم عجم از خوردن 
ملخ متلفر ند و نصاری أزخوك مثنفر نیستنه ودرهر 
حرامی بدلیل خاص آن متمسك بایدشد . 
«( خبر)» . 


«( خبر )» بضم خاه وسکون باءآ گاهی. 
دا نستن . [زمودن. حبر بدوفتحه‌دانستن . دآنستنی» 

«( خبیر )» ازنام های خدای تعالی‌است 
چون او از رازپنهان و [شکارای مردم ] گاه‌است. 

« ا بعلم من‌خلق و هو ا(اطیف(خبیر » 

(ملك ۱۳) کلمه من شاید فاعل یعلم باشد وشاید 
مفءول واحتمال اول بهتروظاهرتراست‌یمنی آن که 
با ندازه آفرید آیاممکن است دانا نباشد بمخلوق 
خود. خدای‌تعا لی‌دراین آیه بسه دلیل حجت آورد 
برعام خویش یکیآنکه هرچیزرا با ندازه آفر ید 
و آنکه‌جنین کار کند دانا است مثلا | گر جوئی‌بينيم 
سنك چین شده وبا ندازه حاجت فراخ نه چندان 
تنك که بکار نیاید ونه بسیار گشاده‌که آب بیش 
از نیاز آورد و آنرا بیایم سوی باغی روان آنگاه 
بقدرحاجت در نواحی واطراف بجوی های‌خردتر 
بخش کرده یمین می کنیم سازنده جوی با علم و 
بصبرت آنر اساخت سیل آنرا نشکافته وفاعل‌طبیعی 
بیشعور آ نراتقسیم نکرده‌است درتن انسانوحیوان 
همین اندازه گیری بعایت‌دقت درر گگ ها بر ای تفسیم 
خون. بنواحی بدن‌مراعات گردیده‌است اصل رك 
که ازقل‌جدا می‌شود در آغاز فراخثر و بقدر 
حاجت خون را بنواحی بدن می‌فر سئد وهر جه 
شعبه شبه شود خردتر می گردد با ندازه نیاز هر 
عضو نه بیش‌و نه کم تادرهیج عضو خون بیش‌آزاندازه 
مثرا کم نشود . معنی‌خلق اندازه‌است خدای‌تعالی 
فرماید آن که هر جیزرا را ندازه آفرید جگون.4 
ممکن است دانا نیاشد . 

دلیل‌دوم نکه اولطیف است یعنی‌مجرداست 
ومجرد عالم است وحکما گویند کل مجرد عاقل 
دمعتول . واین دلیل برای خواص است . 

شاهد آ نکه لطیف بمعئی مجر دأست عبارت 


حدیثی است در کتاب اصول کافی در کناب توحید 


واه اد و و و و و جوا مت وا ۵ ۵ و و ام او و هد و دا و وا ان و و و و وا و او ات و و وا و و 


) ۳ الاسماء حدیث ۲) درمعنی‌اسم 
لطيف امام علیه‌السلام فرمايد «امااللطيف فليس 
على قلة و قصف دصغر ولكن ذلك على 
النغاذفى الاشیاء و الامتناع من‌آن يدرك» 
یعنی لطیف بمعنی کمی ولاغری و کسوچکی 
نیست بلکه بمعنی نفوذ در اشیاء است واین‌ که 
بحواس ادراك نمیشودباری خدای تعالی جسم نیست 
وهرموجود مستقل غیرجسمانی دا مجرد گویند و 
نفوذ دراشیاء بمعنی حلول جسم‌درجسم نیست‌تعالی 
اله عن ذلك بلکه مجرد احاطه دارد باجسام نه 
احاطه جسمانی ودیده نمیشود بچشم ازاینجهت آن 
را لطیف گفتند وهر‌مجرد عقل وعاقل ومعقول‌است 
و چون.عائل ذات خويش است عافل لوازم ذات 
خویش نیزهست وهمه موجودات معلول واز لوازم 
ذات خدای تعالی هستند پس بهمه عالم است .با 
تتبع ودحدس منطقی یقینی میدا نیم که جسم مادی 
ادراك هیچ چیز نمی کند پس ادراك علتی دارد 
فرجسمانی . 
دلیل سیم از خبیرامتدلال کرد برعلم خویش 
بعض مفسرین مانند نیشابوری گفتند دربده نظر 
این سخن مشکل می‌نماید « چگونه عالم نباشد با 
آنکه خبیراست » مثل آن است که کویندجکونه 
عالم نباشد با آنکه عالم است و این نوع استدلال 
رامسادره بره‌طلوب گویند وجواب آن‌است که از 
آ گاهی او در جزئیات نثیجه علم مطلق گرفته 
می‌شود چنان کہا گر گویند چرا گو گیزید عا لم است 
گوگی جون ازمسائل نحووصرف وفقه و حکمت و 
غیره هرچه ازاو ببرسی جواب میکوید . چگو نه 
خدای عالم باعمال واسرار وهمه اعمال خلق 
نباشد با آ نکه می بینیم در خلقت خود برهمه‌مصالح 
آ گاه است ھر که اين مصا لح رادا سته جیزهای 


دیگر را نیز ميدأ ند ۰ 


[۳ ۰ 


«یو مکد تحدث اخبارها « (ذلزال (e:‏ 
در روز رستاخیز زین اخبارخود را باز گوید. 
شرح وتفسر آن درحدث گذشت . 

«( خبز )» نان . 

«( خبط )» . 

«( تخبط )» ناقص‌عقل کردن تباه‌کردن 

« الدین با کلون الر با لا بهومون الا 
کمایقوم الذی یتخبطه الشیطان‌من المس » 
(بعر» ۲۷۵) یعنی ربا خواران مانثد دیوزد گان 
ازجای برمیخیز ند . توجه بيك‌چیز بدان حدکه 
| ندیشه‌هر گز بغیر آن نېر دازد نوعی‌دیوانگی‌ميآورد 
ما نند باده‌مر دم که‌همه‌درفکر : نجاستندمبتلابوسو اس 


می‌شو ند و تفکردرجمال‌يك‌تن بجنون عشق میکشد 


همچنین| ندیشه سودخوار که همه متوجه‌بسودخویش 
است بی‌آنکه فکردیگر درذهنش بگنجد نوعی‌دیو 
زد گی است بر خلاف‌دیگرصنایم وحرف که اندیشه 
در چیر دیگره‌صروف‌می گردد .نجار و بنا فکر 
خانه ودر وپنجر» و چگونگی ساختن وپرداختن 
آن میکند تا صنعتش بهترشوداز آن راه نفع برد 
اما دباخوار بی مقدمه دراندیشه نفع است تجسع 
فکر بيك چیزو انصراف از چیز دیگرسب تخبط 


شیطان‌است.۱ گر گوئی‌توجه بخداه انصراف از 


ماسوی نیز با یدجنون آورد گوئیم این نصراف‌ممدوح 
است هر چند مردم آنر! جنون نامند . 

«( خبل )» . 

9 خبال )6 تباهی وفساد . دجوع بسه 
الو شود . 

«( خبو )» خاموش شدن آتش 

« کلما خبت زدناهم سعیرا »(اسسا 
۷( هر گاه آتش جهنم خاموش گردد آفروخته 
ترش کنیم . 

«( ختر )» خیانت کردن . 


وه وود و اه اه و و و و و و او دا وا ۵ ۵ و و و وا او او زا دم هم 


»)} ختار 4 خیا نت کار ۴ 

«( ختم )» مهر نهادن . 

«ختم الله‌علی قلو بہم و علی‌سمعيم 
وعلی ابصارهم غشاوة » ( بقره ۷ ) خدای 
بردلها و کوش آنها مهر نهاد وبر چشمشان پرده 
است در کلمه‌جبرودر کلمه حجت گفته شد جبر در 
مذهپ اهل بیت صحیح نیست و آن آیات موهم‌جبر 
برای‌آن است‌که خداو ند تعالی افعال اختیاری 


انسان‌راا گر چه‌خود[ نها کر ده| ند بخویش نسبت‌میدهد 


چون اومسیب الاسیاب است ودر معام توحید همه 
چیزاز اواست | گر خدای تمالی میخواست مردم را 
مجبور کند بعبادت وصلاح و خره‌جبور می‌کرد تا 
همه بهشتی‌شو ند؛ هر که میخواست مسکر بنوشدآن 
مسکر داتبدیل بسر که می کرد وهر که میخواست 
زناکند شهوت ازوی می گرفت وهر که میخواست 
دیگری دایکشد دستش خشكمیشد اما این کارها 
نکرد و وسائل معصیت وطاعت هردو فراهم کردو 
انسان را مختار آفرید تا[ نچه خواهد بر گزیند 
دیاین e‏ را بخود سبت داد 


iT‏ جنین ات 
وس هر کار زشت وز با که ازدست آ نهاصادر 


شود گوگی‌خدا کرده‌است کهآ نهار | آزاد گذاشت 
اکنون هما گروالی پاحاکم شهری مردم راآزاد 
گذارده آ نها سوه اراده خود جنایت کنند گویند 
این جنایات را والی وحاکم کرده است که مردم 
راآزاد گذاشته . ۱ 

خداو نه‌مصلحت‌در اختیار و آزادی مردم‌دید 
هرچنه گردهی بسبب آزادی خطا کار شو ند و 
خوبی و پادسائی که بجبر وقهر باشد پیش‌خداادزش 
نداردمرد گان نیز جنا یت نمی کنند و گودستانی که 
هی زنده درآن راه ندارد ایمن ترین جای است 


“onvevnowvcecvcuununseenocnatenvsobonsackeh KUEADDSVRASbDOVYSDvVnuQGAcennavavecvensesne 


اگر ۳۳۹ هم مردم ند برك معاصیو خطا یا 
می کرد بمتزلت آن بودکه همهرا مرده آفر یده 
است دراین آیه که فرمایدمهر بردلهایآ نها نهادیم 
این مهراثرعمل خودآ نها است . که هر گاه کسی 
چند بار عمل‌زشت مررتکب شود قباحت‌آن از نظراو 
میرود و باصطلاح عمل ملکه اومی‌شود هر گناهکار 
باراول آنرا منکر دارد ویس اذچند بار خوی 


می گیرد و کاری عادی‌ومستحسن میشود وقلب او که 


بیشترقباحت کار خود را درمی‌یافت دیگر نمی یا بد 
خداو ند دراین آیه این حالت دامهر نهادن نام 
نهاده است ودر جای دیگرزنگ وچرك چنانکه 
فرمود دبل ران علی قلوبهم مسا کانوایکسبون» . 
(مطففین) زنك‌شد بردلآ نها آن‌کارها که‌میکرد ند 
ودر حدبث ت آمده‌است که چون کسی گناه کندنقطه 
سياه دردل او پدیدمیا ید وا گر تو به کند سپیدمیشود 
اما | گر باردیگر گناہ کند نقطه‌سیاهی‌در کنادسیاهی 
اول پدیدمی گر ددوهمچنین پیوسته نقطهای‌سیاه بیکد یگر 
می‌پیو ندند تاهمه‌دل‌را سیاه کند مثلهای دیگر نیز 
گفته! نداینز نگی‌است بر دل‌ما نندز نك آ ینه که‌دداین 
آیه] نرا ختم نامید وم و ,صرداقیاسبر آنباید 
کردکسا نی کهآ یات حکمتو نشا نهقدرت پرورد گار 
را درهمه چیزمی‌بینند دانکاد میکنند کوگی :-ر 
چشم آ نان پرده است ( ج ۱ص ۷۲۱ ) ( ج۱۲ص 
۲۴ یکی‌از فوائد وحکم‌امثال اینآیات است که 
مردم از کفر مشاهیر جهان بشبهه نیفتند چنانکه 


گویند | گردین پیغمبران حق بود چرافلان‌طبیب 


وفلان فیلسوف ومختر ع دعالم طبیمی بخدا ایمان 
نیاورد ند . خداوند می‌فرماید بردل اینان مهر 
نهاده است که بصنمت خویش دل بسته‌اند شیفتگی 
بصنعت خویش مهرد لشان‌شده بنیر آن توجه‌نمیکنند 
ادراك معانی روحانی لطف قریحه می‌خواهد که 
دراینان‌نیست . چنانکه همه علمای‌طبیعی شمر نيك 


مس ۴ 


ج ۱ 


را ازشس بدتمیز نمی‌دهند وطبیعیان‌وفلامفه چون 
ببردء نقاشی و مجسمه نظر کنندساز نده دا نمی‌شناسند 
کنایه‌ماور موز کلام دا که اهل ذوق درسخن بکار 
میبر ندطبیمیان جامددد نمی‌با بند . ایثان‌شیفته‌صنت 
شدند وصانم را ازیاد بردند فریب شهرت ونام 
بزرك آنان‌را نبایه خورد . 

« ماکان محمد ابا احد من رجالکم 
ولکن رسولاللهوخاتم النبیبن » (احزاب 
۴°( . 

محمد کهرسول‌ما است‌پدرهیچکس ازمر دان 
شما نیست ولکن پیغمبر خداست ر خاتم پیغمبران 
خاتم راغیرعاصم بکسرتاء خواندند و عاصم خاتم 
خواند بفتح تاء اول بمعنی ختم کننده و آخرین و 
دویم مهری است که بر آخر نامه پس از پیچیدن 
نهند یعنی‌پیغمبری بوجود آنحضرت بپایان دسید 
وباب نبوت بسته شدو کسی پس‌از آنحضرت به 
پیفمبری مپعوث نمی‌شود بأ ید دانست نها را بطه 
داشتن باخدای تعالی دالهام گرفتن ازاو ودیدن 
فر شته‌و جیر گیل وامشال این‌اهود نبوت ایست نبوت 
آنست که‌کسی‌را ازراه وحی مأمور کنند بهدایت 
و رسانیدن پیام خداومردم‌دامآًمور کنند بپذیرفتن 
هر چه او بگوید ا لمه‌علیها لسلام‌را باه با خداداشتنه 
والهام میکر فنندوجیرگیل دا یافرشتگان دیگردا 
می‌د ید ند ااام نبود ند پیام خدارا بمر دم بدهند 

بیغمبر ان بنی اسر اگيل که خو دشر يعت نداشتند 
ومروج شریمت حضرت موسی بودند باز ازطرف 
خدا مامور ميشدند کلام خداراسردم برسا نئداما 
هر گز نشنیدیم | ئمه‌علیهم| لسلام بگو یندجبر گیل بر ای 
ما وحی آورد که بشما بکو یم چنان و جنن كنيد 
اگرچه‌ازا نبیای‌بنی‌اس‌ائیل‌افضل‌بودند. ` 

بادی این آیه ازمعجزات قر آن است‌چون 
خبرغیب است ددلیل براطمینان‌پیفمبر بصحت‌وحی 


لغات‌القر آن 


۱0~ 
خویش وا گر یقین نداشت نمی‌فر مود پس اذمن پیغمبری 
نخواهد آمدچون| گر پیفمبری پس‌از اومیاآمد خبر 
او درست نمشد و نبوت اوباطل می گردید . 

هیچ يكاز پینمبران گذشته دعوی خاتمیت 
نکردند خداو ند تعالی باحضرت موسی علیه لسلام 
( سفرمثئنی تورات ) فرمود پس ازتو پیغمبری از 
میان برادران ایشان‌مبعوث دی کنم و کلام خودوا 
بدها نش‌میگذادمال ی آ خرهو حضرت عیسی عليه لسلام 
فرمود پس‌از من پیغمبران صادق و کاذب خواهند 
آمد یکیازحواریان برسیدصادق وکاذب را ازچه 
بشناسیم فرمود از کلامشان الى آخره . 

| گر گوگی‌جگونه ممکن است حواگج‌مردم 
درهرزمان ما نند زمان دیگر باشد » پیوسته همه 
چیز در تفییر است و قوانین شریعت اسلام مناسب 
زمان پیش بود وپس از آن هزار گونه حوائج‌پیش 
آمد که درشر یعت اسللام حکمی ندارد . 

پس باید دین اسلا آخرین دین نباشد و 
پس از آن‌هم خداوند دینی دیگر برای حواگج تازه 
مردم بفرستد گوئیم اصول دقواعد کلی‌اسلام که 
جزگیات مسائل از آ نها متفر عمی گر دد چنان‌جامم 
و کامل‌است که حا جت بد ین‌دیگر نیست‌مامعتقد نیستیم 
که‌تمام جز ئیات و تفاه‌یل وفرو عدر ع باید بخصوص 
بدان تصریح شده باشد . 

شاید درهمه احکام معاملات بیش از سیصد 
روایت‌منصوص:بادداما فههمای ه-اهزار ان»سئله از 
آن‌دریافته‌انه که از حدو مدلول آ نها خاد ج نیست 


حوائج تازه منحصو بزمان مانیست در مدت هزار 


وچند سال که براسلام گذشته است‌پیوسته‌مهاگل 
تازه اتفاق میافتاد که‌پیش از آن‌نبوده . 

درهر مسئله تازه که پیش آ ید در کتاب وسنت 
رسول خدا صلی‌اله عليه و آله کلامی است که حکم 
مسئله‌از آن‌معلوممی گر دد. 
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«آلیومنختم علی افواهپم وتکلمنا 
ایديرپم» ( یس۶۵) امروز(قیامت)مهرذنيم بر 
دهنها یشان وسخن گویند بامادستهایشان‌دداین آیه 
فرمایه کفاد خود سخن نمی گویند در آیات‌دیگر 
فرماید سخن می گویند ما نند « یقول الکافر 
بالیتنی کنت‌تر ابا 6 (عم) دما ننه قول آنان 
« والله ر بناما کنا مشر کین » داین محمول 
برمواطن‌قیامت‌است درجا گی‌سخن گویند ودرجاگی 
نتوأنند . ۱ 

اماسخن گفتن دستو گواهی دادن بای در 
قیامت بعید نیست جنانکه خداوند فررمود که چون 
کافران براعضای خویش اعتراض کنند که چرا 
شهادت بگناه ص_احب خود دادید آنها گویند 
«انطظناالزه الذی أنطق کل‌شیء »(فسلت 
(١‏ ماراسخن آوردخداگی که همه چیزراسخن 
آورد . 

درقیامت همه چیزحی وناطق است و حکما 
گویند هرموجود که از ماده دنیوی مجرد باشد 
خودرا بشناسد وبداند و عالم آخرت عالم حیات 
است بر خلاف د نیا که عا لم جماداست هر چە در د نیا است 
نه ازخود خبردارده نه‌ازدیگران‌وهر چه درآ خرت 
است ازهمه چیز خبردارد واگر گوئی انسان در 
دنیاست وازخود خبردارد کوک بدن اوازد نیاست 
وروح او ازدنیا نیست بلکه شعاعی‌است از آن‌جهان 
بروی‌افتاده‌همه کس می‌داند که هیچ جسمی خودش 
۰ ( ج ٩ص‏ ۲۸۵ ) 

« سقون‌منرحیق مختوم » ( مطففین 
۲۵)می نوشا ننداهل بهشت را آزشرابی که درظرف 


رانمی‌شناسد و ادراك ندارد 


سر بسئه ومهر کرده است . مهر او بر مشك زده تشه 
شراب آخرت استبشراب دنیسا درشیشه سر بمهر 
وحوشبوی. 

«( خد)» رخساره . 


« لا تصعر خدك للناس » (لقمان۱۸) 
روی مگردان برمردم کنابه از ککس وبی‌اعتناگی 
است ( ٩ص‏ ۷۳) . 

« قتل اصحاب الاحدود » ( بردج۴) 
لعنت و تبامی‌باد براصحاب اخدود . غالب‌مفسران 
گویند اصحاب اخدود گروهی ازولات و حکام 
یمن بودندکه دين يهود داشتنه وبزرك آنان ذو 
نواس حمیری بود که نصاری را آزار و شکنجه 
میداد ند تا ازدين خود بر گردند و بدین بهودیان 
در آیند . عمسویان نمی بذ پر فتند آ نها گودال ھا 
کند ند واز آتش انباشتندوه‌سیحیان را کنار گودال 

میاورد ند که‌ازدین خویش‌تبری کنندیا آ نهارادر آ تش 
افکنندایشان آ تش راا نتخاب کرد ندافتاد ندوسو ختند 
وازدین خودباز نکشتنددر (ج۱۲ص ۴۹-۴۴ ) تفصیل 
این قصص آمده‌است . 

«( خدع )6 فریب دادن مخادعه مثله 

«رخدن 6 ددست. یار, باصطلاح عوام‌خاطر 
خواه ومشوق . 

« و آتوهن اجور هن بالمعروف 
محصنات‌غیر مسافحاتو لامتحذ ات‌اخدان» 
( نساء ۲۹ ) مهر آنان را بانها بدهید بخوشی 
(وز نان باید) پارسا باشند نه زنا کار باشند و نه‌دوست 
معشوق گیر ند سفاح ز نا کاری زنان است باهر مرد 
که اتفاق افتاد و خدنزنا باددست خاص که بیوسته 
با يك مردیار باشد نه پاهر مد ۰ 

« اذا ] تیتموهن اجور هن‌محصنن 
غیر مسافحن و لامتخذی اخدان » (مائده 
۸) وقتی مهرزنان دا بدهید وعفیف باشید نزن 
کار باشیدو نه‌رارمعشوق گیرید دوست گرفتن بتراضی 

که بمقد لفظی باشد 
صر یح در نکاح‌شرعی رضایت زن‌وشوهر کافی‌نیست 


ممنو عاست ونکاح حلال آن‌است 


ا گررضای تنها بی عفد کافی بود خد أو ند آزدوست 


۱ 


گرفتن ( اتخاذ آخدان ) منع نمی‌فررمود . 

«( خذل ۰ فرو گذاشتن وخوار کردن 
سست شدن . 

« وان یخذلکہ فمن ذاالذیینصر کم 
من بعده » ( ال عمران ۱۵۵) . 

| گر خداو ند شما رافرو گذاردکیست پس‌از 
وی شمارا باری کند . 

خذلان در اصطلاحعلم کلام‌مقا بل توفیق‌است 
جون انسان کاری خواهد | گر خداو ند اساب کار 
وی داچنان فراهم آورد که او بآسانی بمقصود 
رسد گویندخدا اوراتوفیق داد اما | گراودابحال 
خود گذارد نه اسپاب‌کار اورا فراهم آورد و نه 
موانم برای‌آن ایجادکند آنرا خذلان گویند 

هرجا درقرآن گمراه کردن وامثال آن 

بخدا نسبت داده شودمرادخذلان است زیراک ےه 
خداو ند بجبر کسی دا کمراه نمی کند مثلدومن 
یضلل‌الله فما له من‌هاد» هر که راخدا گمراه 
کنددیگری هادی او نیست یعنی هر کس را خدا 
فرو گذارد . 
«( خرب )» . 

و«( خر اب )6 ویران شدن . 

و« ومن اظلم ممن منع مسا جداللهآن 
ید کر فیا اسمه و سعی فی خراببا » 
( بقره ۱۰۵) . 

کیست ستمکاد تراز آن که‌مساجه‌خدارامنع 
کند که در آن نام خدا بر ند ودر ویرانی آن بکوشد, 

دراول نزول ناظر یکفاد مکه بود که‌مشر 4 
بودندوما نع آنکه کسی خدای را درمسجدا لحرام 
بیگانگی ببرستداما مدلول لفظشامل همه جباران 
است که‌نگذاد ند بند گان خدا درمسجد بعپادت‌او 
پرداز ند . 


دشمنی آنان با استقلال حموق افراد است 


و ها و او هه هوجو و وو و وی وی وا و و و و و وا و وا و وا وا دا و وا وا و وا او و نت ان اد و و و و و و و و 


که انیا بەر دم آموخته‌ا ند جیار ان نس نیت 


حکمی بنظرشان نيك می‌آید قهرآمیان مردماجرا 
ومردم آنهادا اطاعت کنند › 

بسی مفسران گویند آ یه اا ۱ 
المقدس است درعود بنی‌اسر ائیل بدست بخت نصر 
یاغیراد( ج ۱ ص۲۹۹) . 

«( خرج )۲ . 

« خروج » بردن دفتن اخسراج بردن 
کردن . استخراج بردن آوردن . 

« فقل لن تخرجوا معی ابدا ولن 
تقاتلوا معی‌عدوا » ( توبه ۸۵ ) . 
۱ در غزوه تبوك گروهی‌از منافتین از جهاد 
تخلف کردند وخداوند آنانرا عتاب فرمود آنها 
با پیغمبر گفتند پس‌ازاین تدارك می‌کنيم و خداو ند 
خبردادکه این غزوهآخرین غزوه‌های رسول‌است . 
صلی‌اله علیه‌و آ له ویس‌اذاین‌غزده‌ای‌نخواهد بودو 
شمادیگر بامن بجهاد بردن نشوید وبا دشمن قتال 
تکتیق و بای این ازسا ات وا خارافت قران 
است و گر نه چهاطمینان بود که جنگی‌دیگر پیش آیدو 


ایثان برون روند وقتال کننه . 


« حرج و حراج » مالی که بدست آید 
ازمنافع املاك یاغیر آن از خروج بمعنی بیردن آمدن 
ما ود امت 

در اصطلاح فقها مالی است که حکومت از 
املاكمغتو حالمنوه می گیردیمنی املاکی که‌مسلما نان 
بقهر از کفار گر فته‌و تصرف کرده‌اندآ نرا بکشاورزان 
می‌سپار ند در بر ابر مقدادی معین ازمال که سالانه 
بیرداز ند نقدی ازطلا و نقره یا از دیگر اجناس 

وا گر بنسیت‌معین ازجنس‌محصول گیر ندما نند 
ربم‌یاخمس یاعشر آ نرا مقاسمه نامند . کشاورزان 


مسلمان باشند باغیر مسلمان حکم این‌است دما 
احکام خراج را درحواشی وافی بتفصیل نوشته‌ایم 
ویس از این درفىء ونفل نيز خواهیم گفت ان 
شاءاله تعالی . 

«ر خردل )6 . 

خردل دا نها یست‌معروف و بسیار خرد بر نك 
سرخ وچون کوفته شود زرد رنك و بسیارتند است 
مانند فلفل . بوته آن دربضی بلاد بسیار بزر گی 
می‌شود اسفند معروف از انواع‌خردل است خردل 
را یونا نیان واحه وزن می گر فتند جنانکه نخود 
و گندم میان.ا و خردل از گندم و نخود خردتراست 
وبرای سنجش اوزان»ناسبتروهم‌سخت دصلب است 
ورطو بت نمی‌پدیرد بر خلاف نخود و گندم وشایسته 
آن‌است که معیاروزن قرار گیرد جون درا حتلاف 
جوا مقداری ثابت دارد ومتریزی گوید کمترین 
مقدادی که ترازوی بسیار دقیق از آن متاش شود 
خردل است وهم اد گوید مقداد درهم اسلامی 
۰ خردل ودینار ۶۰۰۰ خردل است ودرعهد 
ما آب مقطر رادرجهار درجه حرارت میدءوزن 
قر ار داده‌اند . 

خداو نددرقر ان‌مجید خر دلر ااز کوجکتر ین 
مقدادممکن کنایه آورده است گوید هرعملی از 
اعمال‌مر دم‌عر چند بسیار ناچیز باشد آ نرادرقيامت 
بیاوریم و پیداکنيم « وان کان مثقال حبه‌من 
خر د ل4 هر چند بقدر سنگینی‌يك دانه خردل باشد 
( انبیاء ۴۷) ( لمان )١۶‏ . 

وشیخ | بوالفتو حرحمهاله بدا نه‌سپندان تر جمه 
کرده است باعتباد جنس آن . 

«( خر )> . 

« خرور » بزمين افتادن . 

« خرص » بگمان و تخمین‌چیزی گفتن 


« مالریم بذلك E‏ هم الا 
یخر صون » ( ذخرف ۲۰) علم ندار ند و بگمان 
سخن می گو ینده از این آبه میتوان دانست که گمان 
وظن داعلم نگو یندمگر بمجاز . 

« خرطوم » بینی . 

« سنسمه على الخر طوم » (ن دالقلم 
۶) درباده ولید بن‌مفیره آمد که ازدشمناندسول 
صلی اله علیهو آله بود ودرمکه آ نحضرت را آزاد 
میکر دودین‌اورا با فسوس می گرفت خداو ندفرمود 
بزودی نشا نه وداغی‌بر بیای او گذادیم واودر روز 
بدرشمشیری خورد که نشان آن بر بینی‌او بما ند 
(ج ۱۱ ص ۲۳۳) . 

« خرق » . 

دریدن» شکافتن, باره کردن ,درو غ‌ساختن 

«وخر قواله بنینوبنات » (اننام ۱۰۰ 
برای خدایسران ودختران ساختند بدروغ . 

«( خزن )6 . 

بانبار نهادن . نگاهداشتن‌مال. خزینه‌مال 
ندو خته .و جایا ندو ختن. خزاگن‌جمم. خازن خزینه 
دار ونگهبان خزینه . جمع آن خز نه . 

« وان من‌شیء الاعندنا خز ائنه وما 
ننز لها لابقدر معلوم 6 ( حجر ۲۱) . 

خزینه هرچیز نزد ماست و نمی‌فرستیم هگر 
با ندار؛ معين . ( ج ۷ ص ۵۵) . 

در تسیر گوید مراد «خزاگن مقدورات‌خدا 
است و بنظر اهل معرفت عوالم بایکدیگی برا یں ند 
هرچه دراین عالم است شیحی‌است‌ازع-الم بالاتر 
از آن ما نند سایه که ازجسمی بردیواری بیفتدجون 
سایه‌رابینی دانی جسمی در برابراست که سایه‌سایه 
اواست.موجودات این جهان راکه بینی بدان که 
سایه موجودات عا لم‌دیگر ند حفایق آ تجااست‌انبوه 
وفر اهم ودراینجاجلوه‌ای از آن‌حقائق بدید آمده 


ج ۱ لغات‌القر آن 


است جدا وبراکنده ومرفرماید : 
چرخ با این اختران نفروخوش وزیباستی 
صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی 

و خداونه درباره آهن فرمود « و انز لا 
الحدید فیه باس شدید » ( حدید ۲۶) . 

آهن دا فروفرستادیم یعنی از همان خزانه 
که همه چیزاز انجا نازل می‌شود ودر باده جامه 
فرمودهرقدانز لناعلیکم لباسا یو از کسواتکم» 
( اعراف۲۶ ) جامه‌برشماازبالافرستادیم تا عورت 
شمارا بیوشد . 

« فانز لنا من السماء ماءفاسقینا کموه 
وما انتم له بخازنین » ( حجر ۲۲) . 

خداو ندتعا لی,آب یرما منت مینهد که‌حاجت 
زندگی ما است و نمی‌توانيم آ نرا ذخیره کنیم بقدر 
حاجت خداوند آبردا مامور کرد تا از دریا آب 
شور را شرین کند بتبخر آنگا برسرهر شهر 
میفرستد تا قطره قطره ببارد وهر پست و بلند را 
سراب کند . خدای تعالی خود بدوطریق آب 
برای‌ما خزینه کرده است یکی بصورت برف ویخ 
بالای کوهها که هوا سرداست دیکباره آب نمیشود 
بلکه بئدر یج آزدره‌ها وشماب کوه‌سو ی هامون‌روان 
می گردد دا ند نك مردم اذ آن‌بهره‌مندمیگرد ند 
تافصل تابستان بگذرد نهروشط های بزرجهان 
ماننه فرات ودجله و نیل دجیحون دنهر كنك و 
سند وغر آن همه ازایسن خزاگن دوانند . دیگر 
مقدادی آب بزمین فرومیرود چون | ان برروی 
زمین بایستد ممیشت مر دم محال خواهد بود وچون 
بزمین‌فرو رود در همه جا بوسیله چاه و قنات 
میئوان بدان‌رسید واگر خداو ند بدینده طریق آب 
را خرینه‌نکرده بود ما نميتوانستيم آب دریاهادا 
شرین کرده ازمحل خود ببالای کوهها دتبه‌ها و 
زمینهای خشکی که پیوسته‌مر تفعش از سطح‌در پاست 


~۱4 


بمریم . 
د قال اجعلنی على خزائن الارض 
انی حفیظ علیم » ( بوسف ۵۵) . 

حضرت یوسف‌علیه| لسلام بافرعون گفت‌مرا 
بر خز ینه‌های‌زمن‌مصر بر گمار که‌من نگاهدار نده‌ام 
ودانا. کویند چگونه‌جاگزاست بیغمبر خدا ازدست 
جابری‌چون‌فر عون ولایت‌خواهده جواب دهند که 
دلایتحق |د بودو این‌در خواست‌وسیله بودبرای‌تصدی 
منصب‌خویش که خداو ند بدو داده‌استووالیاذجانب 
جار وقتی گناهکار است که مجبودباشد فرمان 


اورا اطاعت واجراکند اما اگر خود مختار باشد 


که موافق دضای الهی فرمان براند ددستور ظالم 
رانپذیرد با کی براو نیست . 

اکنون نیزحکم همین است کسی که از دست 
ظالم مامور شود تا حکمی بر خلاف دستور شرع 
اسلام جاری سازد البته عملش حرام است . 

«( خزنة )» . 

نکهبانان . بمقتضای آیات کریمه قرآن 
هم دوزح وهم بهشت خاز نان دار ند «قال الذین 
فی‌النار لخزنة جہنم » ( .من ۴۹) 

«و قال لھم خزنتها سلام علیکم » 
( زس ۷۳) . 

«( خزی )6 دسوالی . 

» خسۇ» بر وزن ضرب‌دورشدن و دور 
کردن خسوءبروزن غروردورشدن, خیره شدن‌چشم 

« اخسوافیبا و لاتکلمون » (مۇمنون 
۰۸ ۱) دور شوید سوی دوزح وسخن مگو کید 

« ینقلب اليك البصر خاسفاً » ( ملك 
۴) بازمیگرددبسوی توچشم‌تودرحالی که‌خیره باشد 

« حسر 6 .۰ 

«خسران» زیان درتجارت‌دغر آن: خاس 


زیان دیده 9 


. بزمین فرو دفتن ۰ بزهین 
فرو بردن . هملازم وهم متعدی‌استعمسال شده‌است 


۵« حسف » 


« حشب » 

« کانہم خشب مسندة » (منافقون۴) 
گوگی مثافقان جو ,ها اند برهم نهاده ( ج ۱۱ ص 
۱ ) ۰ 

« حشع » . 

حشوع فرو تنی نمودن . 

« الذین هم‌فی صلاتبم خاشعون» 
( مومئون ۲) درصفت مومنان است که در نماز 
فروتن باشند زیراکه مومن بخدا چون ددبرابر 
اوبایستده وعظمت اورا بیادآ ورد و خودرایست بیند 
دمقهور ناجار دل اواز این اندیشه من گردد . 
ما نند کسی که دریا ندیده نخستین بار که بیندشکوه 
دریا ادرابگیرد وحیوانات اهلی که شیر در نده دینند 
شیر گیرشو ندو بر جای فرو مأ نند وجنیش نوانند. 
دانای خدا شناس در برابر حق چنین حالت دارد 
که فرمود « نما یخشی الل4من‌عبادها لعلمو ۱» 
این خشیت از هیبت وعظمت خداو ندقهاد است نه بیم 
ازطلم وفتك نموذ بالله کسانی با ایمانوولایت‌ائمه 
علیهم‌السلام جضور آنان مشرف میشدند از غایت 
هيبت سخن گفتن دا فراموش میکردند با آ نکه‌از 
آزارمامو ن بود ند همیشه خشیت از لو اذ م بیم ووحشت 
نیست شیطان بوسوسه در نبر؛ همزه و تفخیم لام و 
اظهار ضمه‌الله شخص عابد را ازتوجه بخدا باز 
میدارد وخشو عرا ازدل‌مییرد نماز گزار بایددا ند 
اهم امور درعبادت توجه دل است «و لد کر الله 
اکبر » وله « انما المو‌منون الذین اذا 
ف کر الله و جلت قلو بریم» مژّمنان کسانی هستند 
که چون ذکر خدا شود داشان بترسد . 

در (ج ۸ص ۴ ) گو ید خشو در نماز آن 


باشد که همت جمع کند و همه نمازر | باشد ودر(ج 


٩‏ ص ۱۵۶) هر کس نماز کند وآ نا نرا که‌برچپ 
وراست او باشند باز نناسد از آنکه باایشان ننگرد 
او داخل باشد فی قوله تعالی « الخاشعن و 
الخاشعات » . 

خداو ند تعالی در آیات سیاد حشو ع ۳ 
نشان ایمان شمرد درهر حال اما در نماز خصو صیتی 


است « و انها لكبيرة الاعلی الخاشعين > 


( بقره ۴۳) . 
نمازسنگین است مگر بر آنها که دل خاشع 
دار ند ۰ 


« خشی » 

« خشیه »ترسیدن . 

« وان منس) لما یهبط من‌خشیه‌الزه» 
( بر ه ۰ ۷) خد‌ای‌تما لی‌دلهای صخت‌ر | تشییه د »سنك 


کردو آن تشبیه‌معقول بمحسوس‌است .سختیدل بو جه 


دیگر است و سختی‌سنك بو جه دیگر و این طر یمه درعر دیو 


فارسیآمثله بسیار دارد ازجمله ابوذویب هذلی در 
عرب مر کی را تشبیه بشیردر نده کرد که چنکال 
درشکار خودفرو برد ورهائی ازاو محال باشد ودر 
فادی دل سخت دا بسنك‌تشبیه کر دها ند سعدی گو ید 
هر آدمثی که مهر مهری 
در دل نگرفت سنك خارا است 
و نیز گفت : فراقرادلی‌ازسنك‌سخت تر باید 
سخت تر بودن دل ازسنك نیز بمقایسه‌م‌قول 
ومحسوس است دلی که هیچ سخن در آن اثر نکند 
سخت تر ازسنگی‌است که پارة اموردر آن اثرمیکند 
سنك گاه باشد که شکافته‌شود وازان چشمه روان 
گردد ودلی که‌ازهیچ برهان وموءظه‌شکفته نگر دد 
ازاین دنك سخت تراست آن درمحسوس واین‌در 
معقول . و نیز قلب متکبر بهیچ دجهی نزد حق‌س 
فرود نمی آورد ازطغیان‌و خود خواهی پائین نمیا ید 


اج اد دا وا ات و و و و و و و و 6 ۵ ود ۵ 6 و و و هت ۵ ۵ و ها ۵ و ۵ هت 


اماسنك میافته وپائین میا ید وقتی بز لزله و ما نند 
آن باراده خداو ندی از ک‌وه‌جدامیشودومی‌افتد . 
خشیت ازبلای الهی مساننه زلزله وصاعقه کوه را 
می‌شکافد اما دل متکبران ازترس عذاب خداو ند 
نرم نمیشود . دراین آیه‌وجوه ,سيار گفتها ند ودر 
آنچه ما گفتيم کفات است ( ۱ص ۲۳۰) 

« لو انز لنا هذا القر آن على جبل 
لر آبته‌خاضعا متصدعامن خشية الله » حشر 
۰۱ لد راین قر آن رابر کوه‌فر‌ستیم آنرا فروتن 
بینی وشکافته از تری خدای تعالی. 

( ج ۱۱ص ۱۱۲ ) شیخ ابوالفتوح فرماید 
برسبیل,ثل است وبر طریق مبالغه ومانند این‌در 
کلام‌عرب وعجم واشعارایشان بسیاراست ودر پادسی 
این شعررا شاهد آورده 

گر کوه غمان ما کشیدی ماهی 

کوه ازغم ما گداختی چون‌کاهی 

« حص 6 . 

ا ختصاص ددقر آن متء‌دی استه‌مالشده‌است. 
خاص گردانیدن . بر گز یدن ودرغیر قر آن لازم 
نیز آمده است خاص‌شدن وبر گزیده شدن «یختص 


برحمته من یشاء » خاص می گرداند در <مت 


خود هر کرا خواهد. ( بقره ۵ ال عمر ان ۷۰( ۰ 


« خاصة 6 . 

« واتقو افتنة لاتصیبی الذین ظلموا 
منکم خاصة » بہرهیز یدازفتنه‌ای که تنها بستم- 
کاران نرسد بلکه همه‌را فرا گرد . ( انفال۲۵) 

سياري از گناهان زیان دنیوی دارد نه 
برای کنندهآن بلکه برای همه کس جنانکه ا گر 
امام بر حق‌دابکشند همه مردم‌را ازهدایت اومحروم 


از ارزاق مر دم دسر‌داشمه می‌شود وهمه در سخمی 


اد وج و و و دا و وان ۵ ۵ 5 ۵ ۵ و و 0۵ 6 ۵ ۵ ۵۵ ۵ 6 و ۵ ۵ 8 با 8 و ۱۳9 ۱1۳0 


کالا نمی‌بر ند وحوایج مردم بدست مردم نمیرسه و 
کشاورزان در کار خویش نمی‌کوشند . ظالم یکتن 
است وفتنه او بهمه دسیده‌است . خداوند بدین آیه 
تنبیه فررمود که باید امر بمعروف و نهی‌آزمنکر کرد 
ویاری‌ظالم ننمود و پاستمکاران همکاری‌نکردا گر 
مردم یاری ظالم نکنند البته ظالم در مطیقه افتد 
ودست از سنم برمیدارد وا کرفرضا ازعهده ظالم بر 
نیایند خداوند بجای آن‌آزار ورنجهاکه دراش 
ستم او به بیگناهان دسیده عوض میدهد نزول آیه 
درامر‌جهادا.ت که! گر مسلما نان تعلل کنندو در خا نه 
نشیننه ودشمن غالب شود بلائی که برسر آنان آید 
از ذلت خاص بگنهکاران نیست بلکه صالح و 
طالح هردو ذلیل می‌شود (ج ۵ ص ۳۹۴) 

« حصاصة » درویشی دمستمندی. 

«و یو ثرون على انضم ولو کان بم 
خصاصة » ( حشره) . 

آیه در بارء انصار نازل شد که دیگران را 
بر خود بر می گزیدند هرچند مستمند و درویش 
بودند مال خویش رابردیگری انفاق می کردند 
حکم آن‌عام است و در تفسبر حکایاتی ازاین مر دم 
آورده‌است ( ج ۱۱ص ۱۰۲) . 

« حصف 6 . 

بهم چسباندن وپیوستن ۰ 

« وطنقا _بخصفان علیهما من ددق 
الحنة » ( اعراف ۳۲) آدم وحوا شرو ع کرد ند 
بر خویش از بر گ های باغ بهم میچسپانند تا 
عورتشان بیدا نباشد . ردجوع به بدآشود ‌ 

« خصم » سکون صاد دشمن . 

« هل اتالنبو الخصم اذتسوروا 

المحر اب » ( ص ۲۱) . 


" از حکایات حضرت داود عليه السلام است 


( رجوع به داود شود ) . است دیگر آ نهاکه ندارند ما ذند قار چ و سماروغ 

«خصم»بکسر صاد دشمنی کننده خصیم وبعضی گیامان طفیلی واين گونه نبات خودقادر 
مثله خص..ام جمع. خصام دشم‌نی ورزیدن بغرا گرفتن‌غذا ازهواوزمین نیستند بلکه بگیاهان 
اختصام مثله . دیگر که برای حود غذا ذخیره کر ده | ند می‌جسبند 


« اد من یندوفي الحلية و هو فى 
الخصام‌غیر مببن » ( زخرف ۱۸) صفت دختر 
است که‌باز یور خوی گرفته ودر گفتار نیکو جواب 
خصم رانتواند داد ( ج ۱۰ص ۷۸ ) . 
« خضد » 

خوار ازدرخت جدا کردن. بیچیدن چوب 
ودوتو کردن آن . 

« فی سدر مخضود » ( داقعه ۲۸) در 
اوصاف ثعمت‌های بوشت فرمایه ازدرختان آ نجا 
سدر مخضود است . یعنی سدر بی‌خوار با آنکه 
شاخه‌اش از سیاری بار دو:-] شده و بهر دو تفسر 
توان کرد . 

«حضر » بفتح خاو کسر ضادسبزی | خضرسپز 

«خضر 6 بطم خا وسکون ضاد جمع آاخضر 
وخضراء . 

« و هو الذی آنزل‌می السماء ماء 
فاخرجنابه نبات کل شیء فاخر جناه نه 
خضر انخرج منه حبامترا کبا » (اننام )٩٩‏ 

خداست که از آسمان آب فرستاد وب دان 
روئیدنی‌ازهرچیز برویا نیدیم واز آن سبزی‌بیرون 
آوردیم وازسبزی دانه‌های بر هم‌چیده(۱۸۵) 
خداو نه سه مرحله ازپرورش نبات رابیان فرمود 
نخست آب که از آسمان‌فرستادازشراثط لازم برای 
شکفتن دازه و برون آمدن برك وریشه و تغذیة‌او 
است آنگاه خضرماده سبزی‌است که در برك وسائه 
عامل مور 


های نورسته بدید میآورداین ماده سبز 


در پرورش ورستن نبات است گیاهان بر دوقسمأ نا 


یکی آنهاکه حود ماده سر ی دار زد وغعالب جنی ۱ 


وغذای | نهارامیمکنه خضریعنی‌ماده سبزرا امروز 
« کار وفیل »میگویند ود آن لغت اصلایو نانی‌است 
یعنی سبزی بر که . 

این ماده سبز که خداوند از آغاز پیدایش 
نبات در آن می آ فریند خواص عجیب دارد یکی 
آنکه در نور آفتاب پررورش می‌یابد و بسیار میشود 
و برا ندازه‌میافزاید وا گر گیاه‌رادر تاریکی بگذار ند 
ازاین ماده در آن‌پیدا امیشودو بر کها سفیدمیما ند 
دیگر آ نکه اکیژن یمنی نسیم که ماده‌تنفس انسان 
وحیوان است از گیاه بیرون میدهد از این رو در 
جاگی که درخت و گیاه بسیار باشد هوا صافی و 
مطبو ع است دانسان از آن لذت میبرد اما این‌عمل 
را در روشنائی | نجام میدهد دشبها هوای زیر 
درختان مطبو ع نیست چون نسیم تراویده را باز 
جذب‌می کند . دیگر آن که‌هوای دخا نی که‌یز بان 
امروز « انیدرید کر بنيك » میگویند ازهوا بخود 
جذب‌می کند و پثیروگی که خداو ند بدو بخشیده‌دخان 
را درمیان بركوساقه وخاصه درمیوه وهسته‌میدل 
به‌فند و نشاسته‌وامثال آن می کند که هم ماده‌تغذیه 
او وهم تغذیه حیوان وانس.ان ونبات دیگر است 
باری این ماده سبزمایه حیات نامیه وحساسه‌است 
گیاه را میرویا ند وهو ا داتلطیف می کند ودخان‌را 
مبدل بنشاسته وسایرغذاها می‌کند . ازقدیم انسان 
سبزی را شمار حیات شمرده‌است وزردی راعلامت 
آيه پس از آب ذکر سیر ی 


کرده استو وس از آن فرمود ور نخرج منه‌حبا 
متر ا کبا » این دانه‌های برهم جیده ما نند گندم 


مرك و خداوند دراین 


وذرت و بر نج‌وامثال آن کهءخزن قندو نداسته‌ومواد 


اد ده در 
اج هه وه ی 39 اه اه و ود و ها تا وا فا و و دا وا فان 


ذخره ۳۹ و فی حکمته » 

«خضر» نامیکی ازانبیااست بنی‌اسرائیل 
اورا نمی‌شناه‌ند ودرقر آن بنام اوتصریح نشده‌اما 
مفسر ان آیاتی ازسوره کهف رابوی نبت دادها ند 
وروایاتی در آن آمده است . ( ج ۷ ص ۳۵۴ 
۸ )6 . 

«الذی جعل لکم من الشجر الا حضر 
ادا » (یس ۸۰) خدائی که برای شما ازدر خت 
سبز آتش آفرید ۰ ( ج۹ س ۲۹۱) درخت‌سبزی 
که آ تش میدهد دو نوع است درزبان عر بی مرخ 
وعفارمی گویند اذهريك شا خههی بر ید ند وهمچنان 
تر بیکدیگر میسودند ازآن آتش میجهید مانند 
سنك وچخماق که سابقا پیش مامعه‌ول بود . یکی 
ازشاخها راعرب ز ندمیکفت ودیگری ز نده و آ ندو 
را مذ کر وم نث میشمردند خداو ند بدین یت تمثل 
بامکان معاد وزنده کردن مرد گان میفرمایدیمنی 
همچنانکه خداو ند قادراست ازچوب خشك باتر 
آ تش انگیزدقا در است‌ازماده بی‌حیات یات آ فر ینه 

« یلبسون ثيا با خضرا من سندس و 

استبرق » (کهف ۲۱ ) 

مردم بهشت جامه‌های سبز بوشند از سندس 
واستبرق . گوئی اهل بهشت 
ر نگ دیگر بیشتر دوست دار ند و خدای تعالی 


وعده داد «فیهاما تشتهیه الانفی»دد بهشت هرجیز 


شت جامه سەن . را ازهمه 


هست که مردم دوست دارند و خضر شعار حیات و 
مأ يه ز ند گی است واهل بهشت ببوسته زنده اندو 
جامه های ناأزك وسطیرسبز دوست اة بلکه‌با لش 
ومتکای آ نان نیزشمار زند گی دارد « متکگین 
علی‌د فرف خضر وعبقری حسان » (الرحمن 
۶ ) دفرف دابصینه جمع وصف کرد چون‌خضر 


جخ ا خضر است باعتبار آن که اهل بهشت با لشها 


بسیار دار ند دمراد جنس است وعبقری نیز بجمع 
توصیف شده‌است و آن‌را حسان فرمود . 

« حضوع » نرمی نمودن . 

« فلاتخضعن بالقول » (احزاب ۳۲) 
خطاب باز نان رسولاست‌صای ال علیه و آله وحکم 


آن عام یمنی نررمی ندماکید بگفتاد تا آنکه دلش 
بیمار است بشما طمع نبندد . زن دا گرجه دواست 
بامردان سخن گوید اما بناز و کرشمه زنانه جاگز 

«( خطاً وخطاء )» بروزن ضربه جلال: 
نادرست ضدصواب . 

«خطا» بتحريك بروزن فرس گناهی که 
ازعمد نباشد و خطابکسر بروزن علم آن که ازعمد 
باشد . ۱ 

« خطيغة» گناه عمدی, خطا یا جمع. 

« خاطعة » مصدر است دمعنی خطا کر دن 

« لیس علیکم جناح‌فیمااخطاتم‌به» 
( احزاب ۵) گناهی برشما نیست در آنچه خطا 
کنید و بغیر تعمد هر تکب شوید . 

«ر بنالاتو اخذناان‌نسینا او اخطا نا» 
( بقره ۲۸۶) پرورد گادا برمامگیر | گر فراه‌وش 
کنیم یا خطا.درحدیث آمده است که خطا و نسیان 
وهر عمل که مجبور شو ند وبرضا کنند امت/ پیغمبر 
ماصلی‌اله علیه‌و ] له.وا خذه‌ندار ند نه‌در آخرت‌چون 
مجازات‌فر ع تکلیف است و کلف بر فا عل: ختارامت 
و هدر دنیا امادرشر یت‌حدرت موسی عليه ال-لام 
در بسیاریاز گناهان که بنسیانو <طاصادر شود کفاره 
آمده‌استا لبته‌این گو نه کفارات‌را نه‌ازمجاز ات با ید 
شمرد چون مجاذات غیرمقصر ظلم است و ظلم در 
هر مذهب قبیح است خواه مجازات دنیوی وخواه 
اخروی باکه‌مصاحتی‌است که بس از باره گناهان! گر 


حه س‌هو بأشد تدار کی مشرو ع گر دد برای دفع 


۲۲ 


پریشانی خاطر تادل بکفا ره آرام‌میکیرد واین‌فطری 
بشر است یکی که قر آن راتادانسته زیر پا نهد چون 
متوجه آن شود برمیدارد ومی‌بوسد گرچه بعمد 
نبوده‌و آ نکه‌صبح‌دیر از خواب بر خیز دو نماز صیح قضا 
کندتاشام آشفته‌استو آن که‌درشب‌تاريك‌پای بر شکم 
کود کی نهد بسهوواو زیر پایش بمیردتا آ خرعمردر 
اندیشه‌است‌با آنکه تقصری نکرده‌است ودرتواردیخ 
آمده است‌یکی از پادشاهان خوابیده بود و پایش‌سوی 
مصحف بسهو ؛ وفتی بید آرشدودا نست جه کرده بر خاست 
تاصبح درپیش‌مصحف با یستاد» ودرروایت آمده که 
زهری‌بنده خودرا بخطا کشته بود ازغایت پریشانی 
دیوانه‌وار درمد یذه‌میگشت, باری کفاد»مصلحتی است 
پراي آرامش این گو نه مردم نه مجازات و کیفر 
گناه وال اعلم 
« وماکان لموّمن آن بقتل موّمنا الا 
خطاه ( ساء ۲) هی‌مومنی را روانیست موّمن 
دیگردا بکشد مگر به خطا . علما گویند کشتن سه 
سم است اول‌عمد محش‌دوم خطای محض‌سیم عمدشبیه 
بخطا یا خطای‌شبیه عمد. 
عمد محض آن است که قصدقتل‌شخسص‌مقتول 
را داشته باشد خطای‌محض آن است که نەقصد کشتن 
اودارد ونه قصد آزار ناروا پلکه عملی مباح کند 
واتفاقا منتهی بکشته شدن کسی گردد مثل آنکه 
تیری بشکارافکند یاسنگی‌برای کلاغ دبکسی بر 
حورد و کشت ۰ 

۱ ۱ عمد شبیه خطا آن است که قصد آزار و 
شکنجه شخص مقتول راداشت بناحق اما قصه قثل 
او نداشت . 

خطای محض‌وعمد شبیه بخطادرحکم کفاره 
یکی هستند بنده آزاد کند واگر نتوانه شصت روز 
بیابی دوزه دارد وا گر از آن هم عاجز شودشصت 
فقيرطعام دهد واین حکم نس‌قر آن است ودرمذهب 
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ماددقئل عمد با یدهر سرا جمع کند. 

فقتل ءمدرا می‌توانند فصاص کنند اما قتل 
خطاوشبه ءمدرا ديه بايد داد شپه عمدرا که قاتل 
خود فی‌الجمله مقصر است دیه‌ازخود بدهدوخطای 
محض که قا تل مةصر نیست‌خویشان پدریاو به‌ادن 
ديه اورا مساعدت کنند. اگر کسی دعوی خطا کند 
| گرممکن باشد راست گوید از او پذیرفته میشود 
وا گرممکن نباش‌پذیرفته نمی گردد مثلا با آلنی 
که عادتا موجب قتل است عضوی راک ۾ بریدنش 
موجب فقتل می‌شودجداکند مثلاسردا یا حر به را 
درقلب فرو کند یا باسنك سخت برسر کسی بکو بد 
اما ا گر عمل اوممکن است بقتل منجر نشودمثلا 
حر به براو پرتاب کند وبرقلبش رسد دعوی خطا 
ازاو پذیرفته است 

« خطاب » سخن گنتن باکسی . 

« و لا تخاطبنی‌فیا لذین‌ظلمو ا» (هود 
۳۷( بامن سخن مگوی‌در باره آ نان که سم کرد ند 
یعنی گناه کاران را شفاعت منکن 

« خطب » کار وحال . 

« قماخطبکم ابا المرسلون »حجر 
۵¥( کار شماجیست ا 

سبب کار « فماخطبك یاسامری » (طه 
۵ ) علت کار توچیست ای سامری یعنی بچه 
سبب گوساله ساختی . 

« فصلالخطاب » سخن که شبهه وشك‌را 
زائل کند وشنو نده ناجاد آنرا تصدیق نماید . 

«( خطبه )» بکس خاء زن خواستن 
خواستگاری . 

« ولاجناح علیکم فیما عرضتم به 
من خطبة النساء » (بقر» ۲۳۵ ) . 

گناهی برشما نیست درآن که تعر يض و 
کنایه خواستگادی زنان کنید (ج ۲ ص ۲۵۳ ) 

۴ 


مقصود ود دران ابه ا شوهر eT‏ 
درعد؛ چهارماه وده روز ۰ چون دراین‌مدت نکاح 
اوحرام است اما خواستگادی برای عمّدیس‌از عده 
جاگز است بکنایه و تمریض نه‌بصراحت » عده‌باگن 
نیزدرحکم عده‌وفات است ۳ زنی که درعده‌مرد 
دیگراست نمیتوان بتصریح خواستگاری کرد اما 
بکنایه جائزاست بطوری که‌زن بفهمد طا لب‌اویند 
نباید یگوید تراپس ازعده عقد می‌کنم بلکه بگو ید 
بی‌شوهر نمی‌ما نی و کارت سامان شک واز این 
قبیل مگرشوهرش که اورا طلاق داده ودر عدهاو 
است می‌تواند صر یحا خو انگاری کند . 

اماز نی که درعدهر جمی‌است بهیچوجه سخن 
گفتن ازعقدبکنایه یاصریح ازغیر شوهرش جائز 
ثیست و نباید باو فهماً نید که غیر شوهر ر ادلش 
طالبی دارد . 

« خط » نوشتن . 

د وها ګنت تتلومن کتاب ولا تخطه 
بیمیناك » (عنکبوت ۴۸) رجوع به امی شود 

د حطف » ر بودن تخطف مثله 

«خطو5» بضم خاء گام خطوات بد وضمه جمع 

« لاتتبعو) خطوات الشیطان» ( بقرء 
۸ ) بروی نکنید گام شیطان را در همه‌جا 
خطوات رابه شیطان و داده است 

«حفت 4 محا فته و تخافت | هسته سخن گفتن 

« و لاتجیر بصلانك ولا تخافت‌بها» 
نمازرانه بآواز باند بخوازو نه آهسته وراهی‌میان 
این دو بر گزین : 

فقهای ما نماز مغرب وعشادصبح را گویند 
بجهر باید خواهد و نمازظهر وتسر را آهسته وآیه 
قر آن درهمه نمازها میا نه دا واجب‌کرده است و 
منافاتی ميان! بن دو نيست چون باندو آهسته‌مر اتب 
دارد وفتها مر تبه خاصی از آن خواستند | خفات 


2 ۲0۵ 


۳۹ آن وتف خواننده شنود ود وازآنکنتر 
درقر آن ممنوع استوجهرفتها آن که اهل محفل 
بشنو ند بی آن که با نك وفریاد کنده این‌حد درقر آن 
نیزممنو ع أست . ۱ 
«( خفض)» فرود آوردن درمقابل دفم. 
خفض جناح کنایه ازفروتنی است . . 
«( حفف )» . 
« امامن خفت مواز بنه » ( اعراف٩)‏ 
آن‌ها که ترازویشان سبك شد یعنی عمل نيك | ندك 


کردند یاهیچ کر د ند 


تخفیف سبك کر دن . 

« استخقاف » سبك یافتن دسبك شمردن 

» حفیف » سبك. جمع‌خفاف .«انفر وا 
خفافا و ثقالا » ( توبه ۴۴) کوچ‌کنید سبك‌یا - 
سنگین بی‌بار وبنه ومتاع یاپابار . 

«(خقی)» پنهان؛ خافیه مثله . خفیةینها نی 

«یومتذتعر‌ضون لایخفی منکم خافية» (حاقه 
۸ شما را درروزرستا خیز عرضه دار ند هیچ چیز 
شما بنهان نما ند .. 

«ان‌الله لا بخفی علیه‌شی ا الارض 
ولافی السماء » ( ال عمران ۵) . 

بر خدای تعالی بنهان نیست چیزی درزمین 
و نه در آسمان . 

« استخفا » پنهان کر دن . 

«( خلد )» 

جاودانی. همیشگی . خالدآن که هر گز 
نا بودنشود . | خلاد بیوسته باقی نگا هد اشتن» خداو ند 
نعیم بهشت وعذاب دوزخ را جاودان خواند ناجار. 
اهل آن‌هم جاودا نزد ۰ بجر به یافته‌ایم هرجیز که 
بعلتی حادث‌شودتاعلت او باقی‌است او نیز باقی است 
چنان که تب | گر بسیبی‌عارش انسان شود تا آن‌مپب 
هست‌تب هست وچون گرمی‌بسیب 11 تش آید تاآاش 
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هست گرمی‌هست‌دا گر 71 تش نا بودشود گرمی نیز فا نی 
میگردد . ۱ ۱ 
انسان وحیوان ونبات و سایر جیزها علت 
دار نه تا آن علت‌هست این اشیاه هستنه وجون‌علبتِ 
ممدوم شود اینها نیز بر کنده و فانی میشود علت 
بای درخت آب است وهواو نوروخاك زمین.ا گر 
ایئها نبودند درخت نبود . هر موجود که مر کب 
ازچنه جزء وعنصر ب-اشد درمعرض پرا کند گی و 
تباهی‌است, ردشنائیه گرمی‌خو رشید نیز عللی‌دارد 
که | گر نباشند خورشید سياه وتاريك وسرد میشود 
« کل من علیپافان » هرجه بروی زمن 
است فانی شد نی است چون مر کب است همچنین 
موجودی که مدتها بود ویکباره نابود شود سببی 
اتفاق افتاد که موجب‌نا بودی‌او گشت. حکما گویند 
موجود شدن و معدوم‌شدن خردو متوقف بر آستعداد 
است هیچ علتی ندارد که روح ناطفه انسان پس‌از 
وجود معدوم شود چون نفس از اجزای عنصری 
تر کیب نشده تا چون اجزا ازهم گسیخته شو ند 
نا بود گر ددوروح ازحالات وعوارض بدن نیست‌تا 
خرن اداد بسا ذال غود آ ن دی کز ن 
( ۸ص ۸۳) . 
بلکه او 
دیوار نور آفتاب که ‌بردیوار تا بيده حاجت بدیوار 
ندارد وبویران شدن دیوارهم فا نی نمید ود نه‌مثل 


مانند نور آفتاب است و بدن جون 


چراغ که چون بشکند نورش فانی شود . 

باری چون روح باقی است آن جسمی که 
خداو ند بأو می‌دهد در آخرت پا برزخ نيز تابع 
ددع است و باقی است ناروح تابع او است تاجون 


اوفانی میشود روح هم فانی شود بلکه بدنی قائم 
بوجود روح‌است‌جنان که‌تاروح باقی است آن بدن 
نیز باقی‌است . بعضی ازمحدئین اهل سنت درخلود 
آتش وجهنم تردید نموده‌اند واحادیثی نټل کر ده 


جنان که عدای دهشت 


و و را لاردف خسن ض شا و وت و و و اج و و و هن ۰ ۵ تن ۵ ۳5۵ 


از رسول صلی‌اله علیه و آله وصاحب تفسیر المناد 
نیزقولآ نان‌د! بر گز یده‌است‌وهمچنین محیی‌الدین 
عربی. رجوع به جذ شود ورجوع به‌ابد شود ( ج 
۵س ۷۲) (ج۶ ص ۲۲۲) . 

« و ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد 
افان مت فهم الخالدون » ( انبیا ۳۶ ). 

پر ای‌هیچ بشرمةرر نکردیم جاودان بما ند 
آیا | گر تو در گذشتی ایشان جاوید ما نند؛ خطاب 
ابر انت ملا لو ]له مود فز يرين 
خلقش نه تو خالدمانی و نه دشمنان تو ٠‏ جون 
صورت فا نی میشود آنان دا فانی خواند اکر ی 
ماده همه باقی است چون هرچیز بسورت است 
نه بماده . 

« و ما جعلناهم جسدا لابا لون 
الطعام وما کانوا خالدین » ( انیا ۸). 

بیغمبر اند آجمادی نیا فر يدم تاطمام تخور ند 
وهر گز جاودان نخواهند ماند . 

میان طعام خوردن وفانی شدن ملازمت‌است 


" چون موجودی که غذا خورد مر کب است ومر کب 


درمعرض‌تبأهیو تجز یه قر ار گر فنه نا چار فا نی خواهد 
شد و اگر گوئی بهشتیان غذا می‌خورند دفانی 
نمیشونه گوئیم قیای آخرت بدنی-ا صحیح نیست 
فضول ندارد و دفع نمیشود 

« و یطوف عليهم ولدان مخلدون 
اذا دأبتیم حسبتیم لۇلۇا منثورا » . 
(دهر۱۹)درپرامون اهل بهشت میگردند پسرانی 
همیشه باطراوت کود کی ( که‌درشت دحشن نشو ند) 
هر گاء آن هارا بینی پندادی مرواریدند پراکنده 
خداو ند دوجا ذکر وران ساده کرده که خدمت 
اهل بهشت میکنند این نوید خدمت نوید کار پلید 
نیست چون اهل بهشت ,| کا نند و بکار پلیدرغیت 


نمیکنند خداو ند فرمود « لکم فیا مات 


ها و ات و و و اد و و و و و و وا و و و و و scone‏ 9۳[ و رز ۱ 


انفسکم »هر چه ایا برای اودر 
بهشت مهیاست و نفس بهشتی شائق کار ذشت نیست 
جنا نکه دراین جهان نیزمردم معتدل بدان دغیت 
ندار ند ( رجوع به خبث شود) . 

«( خلص )» . 

و« خلاص 6 بیکسو شدن و کناد دفتن 

«خلو ص» با كشدنو خا لص با ك, خاصو محعل 
جیزی . 

« اخلاص » باك و خالس کردن 

«مخلص» بکسرلام پاك کننده درقر آن 


همیشه منسوب بدین وعبادت است مانند «مخلصا 


له الدین » . 
«مخلص 6 بفتح لام باك شد غا کته 
درقر آن‌صفت بنده است که‌از زشتی‌ها باك باشد 
« استخلاص » . رما نیدن ورما نيدن 
«خلصو انجیا» ( یوسف ۸۰) برادران 
یوسف کذاری رفتند مشورت کنان . 
«انااخلصناهم بخالصةذ کر قالدار » 
. (ض ۴۶) گویند خالصة مصدد است بمعنی خلوس 
۱ خداو ندفر ما دما پیقمبر ان‌را پاك کر دیم باك کردنی 
که دراندیشه سرای آخرت بودند و بعضی‌گویند 
خالصة بمعنی صفت و خصلت است یمنی پاك کردم 
آنان را بدین صفت نيك که بیوسته یناد رای 
آخرت بودند . 
در بر این یه همه‌جاخالصة بمعنی خاصةاست 
ما نند «قالو امافی بطون‌هنه الانعام خالصة 
لذ کورنا » ۱ انعام ۱۳۹ ) « خالصة لك من 
دون الموّمنن » ( احزاب ۵۰) . 
«ولنا اعما لناد لکمآعما لک ونحن له 
مخلصون » ( بقره ۱۳۴) . 
عمل مابرای ماوعمل شمایر ای شما است و 
ماعبادت برای خدا می‌کنیمو بس. شیخ ابوالفتوح 


سج ل ن 


(ده) در (ج۱ص۳۴۵) اقوال بزر گان مشایخ دادو 
| خلاص نقل کر ده است ۰ 


« فاعبدالله مخلصاله الد بن»(زهر۲) 


بلد گی خداکن و دین خود را خاص او گردان 


«قل‌انی امرت آناعبدالزه مخلصا له 
الدرین » ( ذمر۱۱) مرا فرمودند بند گی خہدا 
کنم ودین من برای اوباشدو بس۰ داین‌مضمون‌در 
قر آنمکرراست‌فقها بدین آیات استدلال برا خلاس 
و تقرب کرد ندهرعمل بی‌قصد تقرب بخدا باطل است 
و بعضی بندار ند محال است خدای تعالی امر کند 
با خلاس درعبادت‌بلکه وجوب اخلاص رابایدیمقل 
دانست اما پنظرمامحال نیست چون خدای همان 
عبادت را دوست دارد که برای اوبجاآورند و 
میتواند بلفظی از این معنی تعبیر کند و ببند گان 
بفهماند چنان که ما خود خدمتی را دوست دار یم نه 
بخاطرما کنندز نی که برای شوهر خودرا بیاراید 
شوهرش مییسندد وا گر برای بیگا نه آدایهی کند 
ناخوش دارد و مرد میتواند همین معنی قلبی خود 
را برای زن اظهار دارد . 

احادیث وروایات و گنتار بزر گان درمدح 
| خلاصو نکوهش ریا وسمعه بسیاراست بلکه مطلوپ 
خداغبر | خلاص نیست و آن‌دظائف‌ظاهری بی| خلاس 
ارزش ندارد وخداوند آثرا نمیخواهد , 

نستغفرالله من فصول الکلام و نتوب اليه 
(رجوع به ریاه‌شود). 

«( خلط )» . 

« خلطوا عملا صالحاو آخرسیا » 
( توبه ۱۰۲) کار نيك وبدبهم آمیخنند . 

وان نخا لطوهم‌فاخوانکم 6( بقره 
۰) مردم متورع چون دانستند خوردن مال 
تیم حرام است سخت خود را درتعب افکندند و 


بوسو اس میملاشه ری طمام که برای نیم میسأختنه 


و و و دا ما و ماو و موی 
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باطعام حود نھ یآ میختند و بازمانده طعام آن ها 


را نمیخو رد ند تأفاسد‌میشد ودور مر بخنند خد أو ند 


آ نان دابه عدلوتوسط فرمود تارفتار عاقلانه کنر ` 


وزیان بيتیم نرسانند زیان جدا کردن غالبا بیش 
از زیان اخثلاط است . 

« اوما اختلط بعظم » ( انام 0/۵۶۰ 
مراد چر بی است که بر گرد استخوان باشد ما نند 
دنبه خدای تعالی میفرماید آنر! بربنی اسرائیل 


حلال کردیم بر خلاف آن که بر گرد احشاء و 
أععاء است . 


ر خاع ۹ 

« فاخلع نعليك » بیردن آور نعلین‌خود 
را ( طه ۱۲) خطاب بحضرت موسی عليه السلام 
است درزمن مقدس که کفش بیرون کند و این‌معنی 
درسفر خروج ازتورات ( فصل۳ آیه ۵) مذکود 
است. بیرون آوردن کفش درهرمکان مقدس احترام 
آن مکان است وا گراجماع نبود بمقتضای آ:-ه 


واجب بود برون آوردن دره‌ساجد. 
« خلف 6 بشت . جانشین خلیفه مثله. 
« خلافة » جا نشين شدن . 
«تخلیف » بازپس گذاشتن. مخالفة خلاف 
کسی کردن . 
« اخلاف » خلف‌وعده کردن. عوض‌دادن 
9« تخلف » بازپس‌ماندن . اختلاف‌موافق 
نبودن» گو نا گون‌شدن. آمدوشد کردن. استخلاف 
جا نشین کردن . ۱ 
«( حالف » تخلف کننده . خالفه زن ځا نه 
نهين که بجنك بیرون نمیرود . 
" «( خوالف )» جمع 
«واذ قال ربك للملائکة انى جاعل 
فی‌الارض خليغة » ( بقره ۲۹) . 
آن‌هنگام که پرورد گار تو بافرشتگان گفت 


من دززمین خلیفه‌قراردهم. عبدالله مسعود گفت آدم 
راخلیفه نامید که او خلیفه خدابود بحکم کردن 
میان‌مردم. بتفسر وی آدم خلیفه خداهت و بتفسر 
بعض دیکرجا نشین مخلوژات دیگراست . درعالم 
جسما نی موجود عاقل‌بنی آدمند وبس وهمه دازیر 
فرمان خویش تواند آورد . 

چنان که در کلمه انسان کفتیم‌هرچه او بیش 
ازحیوان بداند بثیروی دیگری میداندغیرحس, آن 
جه مردکامل بیش از کودك نوزاد دریافته هم بغیر 
حس‌است چون کودك خرد ومردبزرك وانسان و 
حیوان در داشتن س مشتر کند و | گر مدرکات 
انسانی بحس بود همه حیوانات باندازه انسان 
درمی‌پافتند اما چنین نیست پس‌درانسسان نردتی 
است زائد برحس که میتواند معا نی دیکر نیز از 
محسوس بیرون کشد داین نیروسبب امتیازاداست. 
این معا نی غیر محسوس کلی هستند سأ نسأن مدرك 
کلیات است دازلوازم آن‌سخن گفتن چون‌اسامی 
وکلمات غالبا برای معانی کلیه وضع شده چنان 
که کلمات بك‌عبارت رابهماری همه کلی هستندالا 
نادریس خدا بآدم تعلیم اسما کرد . 

انسان وحیوان‌دوجیزدا می‌بینندا نسان‌عاقل 
عدد دورا از آن چه دیده است جدا میکند و باد 
دیگر سه چیزمی‌بینند عدد سه‌را نیز جدا می کند و 
يك مفهوم ءدد برای مردو درذهن خویش میسازد 
و آن‌راشاملاعداد غرمتناهی قرارمیدهد و لنظی 
برای‌ادای این‌مفهوم بکارمیبر دآن گاه دو برسه 
میفز ایدو پنج را نادیده‌ادراك میکند اما کودك نوزاد 
وحیوان‌تاپنج‌رانه بیند آن را درك نمی کننه باز 
اسان دورا درسه ضرب می کند دشش میشود ددم 
چنان مفاهیم بسیار برهم میافزاید و آن دا درعلوم 
خویش بکاره‌ی بر د وهرچه خودفومیده است بدیگری 
میاموزد وعلمی چون حساب تدوین میکند و در 


جح 
منایع خودرکارمییرد ۳ 


درمواد همه علوم جاری است حیوانات نیروی‌این 
عمل ندارند همان حس است وهمان که ا 
آن که‌این نیرو دارد در همه موجودات عا لم جسما نی 
سرراست واز همه‌یر تر. خدای تعالی این پرو بدو 
داده است‌واورا خلیفه ساخته وازع-الم جردات 
علوم کلیه بروی افاضه کرده چون در این عالم 
اجسام کسی که بدین امور آ گاه‌باشد نیست تاانسان 
ازاو فیا گرد او خلیفه خداست درزمن از مر کز 
عالم غیب آمده است تاشمارعالم شهادت را بر گرد 
و نظم آن را بشناسد. خداوند تعالی بر ما 
منت مینهد بنعمتی که بیدر ماداد وارثی که ازاو 
بما انتمال‌یافت؛ وا گر گوئی نفل قصه آدم در آغاز 
کتاب چه مصلحت است گوئیم چون قر آن برای 
ت سعادت و نعیم آخرت و تا انسان 


هدایت ما است 
خودرا نشناسه وقدر خویش نداند در صدد تهذیب 
خودبر نمی آید. آن که خودرایکی ازانواع‌حیوان 
داند همتی غير خوراك وامثال آن نداردخدای‌تعالی 
از آغازسوره‌بقره مطالبی‌چندازاهم امور بیان‌فر مود 

اول آن که شرط دینداری ایمان بغیب‌است 
آن که‌موجود را متحصر در محسوس داند دیندار 
نخواهد بود . ,س صفات دینداران رابیان کرد 

پس‌از آن دلیل بروجود خود آورد همدلیل 
بررصدق رسول که این‌قر آن معجزه‌اوست‌وذ کرمعاد 
کرد و امر بتدبر در کلام خود فرمود تا آن را 
سست نگیر ند پس‌ازاین‌مناس آمد ذکرمقامانسان 
کند» علمای‌دین اسلام درعلوم همین تر تیب‌مر اعات 
میکنند نخست بنظر آ نان‌علم کلام واصول‌دینآهم است 
ودرمبدء علم |خلاق‌متامانسان وشرف وی وتجرد 
روح اورا ثابت میکنند چون | انسان مقام پلند 


خویش را ندا ندمعید با خلاق نيك نمیشود ندیده ای 


لغاتالقر آن 


~۹ 


که اسان در درشهر وء "۳ هک مردم ۱ را اة 
بهتروقاد خویش نگاه میداردو از ننكاحتر ازمیجو ید 
امادر بلادغربت که برای خود شانی نمی بیندبهر 
کار آ لوده‌میگر دد .خدای تعالی دراین یه پامردم 
گفت شماشناخته عالم ملکوتیه وفرشتگان آسمان 
چشم بشما ء دار ند تاخودراگ گشته میان‌حیوا نات 
ندا نید بمعا لی امور توجه نماید . 

بیشترمردم در حلفت بغر نظر بجهات طبیعی 
آن دار ندکه آیابدن او بچه علت طبیمی موجود 
شدواهل حق توجه بجهت الهی او دار ند که روح 
او با دیگر حیوانات چه فرق‌دارد وعلت غائی او 
چیست یمنی خدا اورا برای چه‌آفریده است و 
شبهه‌ها و اشکالات در تهاسرو قسص‌مر دم غا لیاداجع 
امود مادی‌آدم است و آیات فر آن درشر حغایت 

فا ده خلفت او . 
« آم اردتم آن بحل علیکم غضب 


من ر بکم فاخلفتم موعدی » ( طه ۸۶ ) 
موسی علیها لسلام‌چون از کوه طورباز گشت 


و بی اسرائیل را کوساله درست دید با آن که باو 
وعده داده بودند جز خدای یگانه نبرستند گفت . 
آ یا خواستیدخشم پرورد گار برشما آید که ازو عده 
بامن تخلف نمودید . ۱ 

خلف وعده‌حرام است خدای تعالی خویش 
را از این صفت‌تنزیه فرمود « ان الله لایخلف 


۱ ) لمیعاد» و جزد باراین معفی تکر ارشده است 


( ال عمران )٩‏ ) روم ) ( زمر ۲۰ ( وغیر آن و 
اسماعیل‌علیها لسلام را ستود به‌صادق! لوعد و گر دهی 
را سرز نش‌فرمود « و لو تو اعدتم لاحتلفتم‌فی 
المیعاد»6(انفال ۴۲) | گر بایکدیگروعده نوادید 
در و ءده‌مخا لت با یکدیگر میکنید باری در حرمت 
خلف وعده شبهه نباد داشت‌واینکه فقها گویند 

وفای بهو عده واجب نیست‌درمقام حموق.۱ لی گفتند که 


| کر کسی وعده داد خانه خودرا بدیگری بفروشد 
مشتری حق ندارد وی راملزم سازد ودر محا کم 
شرعی مر افعه کندوحا کم‌وی‌ر| مجبورسازد با نجام 


عده . برخلاف عفد که وقتی فروخت الزام‌آورد ‏ 


وحق مالیا بت شود وتواند مرافعه کندوفروشنده 


رامچپور بسلیم ما ید ۰ در حلف و عه وط معصیت 


خدا کرده است:مگرعذری داشته باشد یر آن که. ۱ 


رک ی سو گنه باد کند. مالی 7 در ک ۹٠ین‏ صد ۳ ددن 


واجب‌است برودی .اما اروا ومرافعه ندارد ۱ 
واورا نمیتو ان‌الزام کرد . دیندار کسی است که : 


متشرم کسی که همش مطابق ساختن اعمال 
باشد بامقردات شرع . برای متشر ع مساوی‌است 
درودطن بما ندوروزه گیرد یاعمدا:سفررود تا افطار 
" کند جون هردو موافق دستورشر ع است اماطالب 
سعادتآ خرت ازسفر غیرعمدی هم افسوس میخورد 
که اورا ازسیادت روزه محروم کرده است . خلف 
وعده‌هم چنین است متدین از آن میبرهیزد ومتشر ع 
الزام آور نمیداند . 

«و آنالذین اختلفو افيەلفىشكمنه» 
(نساء ۱۵۷) کسانی که در حضرت‌عیسیعلیه| لسلام 
اختلاف کرد ند خوددر کشتن اوشك‌دار ند. گوگی 
جواب‌شبهه‌ایست ازعیسویان که گو ند کشتن‌حضرت 
مسیح علیهالسلام‌ر! در کتب انجیل نوشتند ومردم 
اورابر صلیب آویخته دیدند ومشهور ومتداول گشت 
جگونه میتوان آن‌را انکاد کرد ما 
بسیاری ازاو لیای خدادپیغمبر ان . خداو ند جواب 
داد که همان‌سیحیان عهد اول دراینکه کشته‌شد 
پا نشد اخنلاف داشتند وا گر امری مسلم وقطعی‌بود 
وقئل وی که صاحیان انجیل روایت کرد ند درست 
بود جماعتی ازاهل همان عهد مخالفت نمینمود ند. 
در باده دییگر مشاهیر نظیر همین سخن گوئیم مثلا 


نند گشته شدن 


و و و و وا و و و وان تا و دا وم او ادا او اد و ۵ ۵ ۵ 2 و و و و و و و و او و و و و وخ و دجاو و۰ ساو واه ماه واه دود وا و او وج وا و هو هه موم و و ماه وتو و هو و وه و و و وهه و و دوه 


عمرو عیمان را کشتند آشکار وهمه دیدند هيچيك 


ازور خان دران خلاف ندارد اما ابو بكر غالبا 
2 گویند يمرك خدای از د نيا رفت و بعضی گویند 


یکی ازدشمنان وی با لش بر دها نش نهاد واوراخغه 
کرد . ۱ 
۱ خی کا غلاا ات و ختلاف کنند گان 


.از نزدیکان همان عصر ند برای: دیگران . مشکوله 
هيما ند و خداو نددرقر آن فن‌موداورا نکفتند خلافق ` 
۱ خبر متواتر وقطمی .آنان نیست شاعر گوید : 


دراین اگر مگری میرود حقیقت نیست 
هر آن کجاست حقیقت | گر مگر نبود 
« وعدالزه ال دين اهنوا وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم فى الارض کہا 
استخلف الدین من قبلې م » ( نود ۵۵) 
آن‌ها که ایمان آوردند وعمل نیکو کردند 
خدای تعالی نوید دادکه آن ها دا جانشین خود 
گر دا نددرزمن چنان که بیشینیان را فرمان‌فرمای 
جهان گردانید . این نوید برای جامعه مسلما نان 
است جون درهرعهدامتی مالك روی زمین‌میشو ند 
ودیگر ان پیروان ایشا نند چنان که وقتی کلدانیان 
و آشور یان‌ومصریان بودندپس از آن فادسیان وپس 
از آن یونان آ نگاه روم فرمان فرمای‌جهان گشتند 
پس‌از آن نوبت بمسلما نان‌رسید واين وعده خدای 
تما لی تحمق بافت خدایتعا لی‌درغزوه خندق نیز وعده 


فتح روم‌وفارس‌داد وآ نگاه که مس لما نان در نها يت 


" ضعف بودند وازده هزارتن مهاجمان احزاب در 
۱ حصارشد ندو گر دمدینه خندق کند ند ۱ خدای‌تعا لی 


خبرداد بزر گتر ین دولت روی زمین خواهند شد 
وجای نشین بو نان وروم وفارس خواهند گردید 
ومنافقان میگفتند «وماوعدنا الله ورسوله‌الاغرورا» 
که درسورمکی پیش از هجرت همین نوید آمد و 
د یجلکم خلفاء الارش»( نمل ۶۳۲) ودراخباد اعل 


ره ی اه ماو سا اه همه دا ام ها و ها هه ا ا ج ا ای ایی و و اد ای ایی وج ای ا و یا ای ایی ی 9۵۵۵۵ ۳۹9۲۵ 
۱ 


بیت آمده‌است که‌این وعده درظهور حضرت مهدی 
ا 
۱ با ید دانست این گونه استخلاف که فرمان 
فو ماگی بر خلائق زمین‌است گاه‌برای امتکافررحاصل 
شده‌است واستخلاف‌تنها دلیل ملاح وتةوى وایمان 
اس اخ شوه این الاه اسان دا رنه 
" نه بدلیل « لیستخلفامم » زیراکه خداو نه در باره 
قوم عادو ثمود که کافر بودند فرمود . 
«واذعروا اذجعلکم خلفاء من‌بعد 
قوم‌نوح» یا« من بعدعاد». خلیفه بودن کسی 
. را دراین‌متام‌دلیل فطل وتغرب عنداله نبایدقرار 
داد چنانکهمامرازیپناشتهاست. نها که‌وونند 
مقر بند هرجند خلیفه نباشند . 
«(خلف)» بمعنی پس پشت غالبا بادما بین 
ایدی » یعنی بیش رواستعمال میڈود و کنایه از 
جمیع‌جهات واطراف است‌ما نند « لایا تیه لباطل 
من بين یدیه و لامن‌خلفه » ( فصلت ۴۳)یعنی 
درقر آن شبهه و باطل راه ندارد ازهیچ جهت . 
د یعلم ما بین ایدیهم وماخلفهم» یعنی همه 
جیز آنها را میداند . 
«اذجائتهم الرسل‌من بين أ يديهم ومن خلنهم» 
پیغمیران از همه جا نب سوی آ نها فرستاده 
شد ند جنا نکه‌شاعرفادسی گوید: «از پسو بیش خاطرم 
لشکر غم کشیده صف»لازم نیست برای خلف مصدافی 
بتکلف بجوگیم ( ج۱۰ص ۲۷) . 


« ولوشاء الله لجمعم على البدی 


ولا یز الون‌مختلفنالامنرحم ر بكولدلك ` 


حلقم » ( هود ۱۲۰) . 

اگر خدا خواهد همه مردم راپرداه حق 
میدارد ولکن آ نان همیشه باهم اختلاف دار ندمگر 
آن که‌پرورد گار تو خواهد و آن‌هارا برایاختلاف 
آقر بد. دراین‌جاجند سخن است اول آن که جرا 


مردم مخملفنه دو ِم آ که عیب اختلاف جیست سوم 


آنکه جرا خداخواست مردم مختلف باشپلم چمادم با 
جواب اول نک دين ۳ ۳ 


وفتل هر دو راهحقیقتند حقیقت یکو ی بیش نیست.. .عات ا 


علاجدچاره ۱ حتّلاف‌حیست ۰ 


اختلاف قوه و اهمه است که از پیروی عمّل سر باز : 


هيز ند اگر دهم رابکار یر اذ 4۵ ور یك رای مق 
میگردند. جواب دوم آن که‌عیب اختلاف کمراهی 


آن جماعتی است که حق را نیافتنه چون‌دودای 
۱ مختاف ات هرد شرح باشد ۰ 4 
۱ جواب سیم آ نکه‌خدا نخواست مردم‌مختلف | 


باشند بلکه خواست آزاد باشنه و باختیار خودحق . 
با باطل دا بر گزینند و نخو است‌باجیار آ نها دابحق 
کشا ند لازم آزادی آن‌ها این شد که گروهی‌باطل 
راا نتخاب کرد ند( بنا بر اینکه لذلك‌راجم پاختلاف 
باشد ) بعیارت دیگراختلاف بالذات‌مراد نیست 
بلکه بالعرض مر اداست . 

جواب چهارم آن است که مردم یکدیگر 
را معذور دار ند واختلافرا تا با نکار خداورسول 
صلی‌اله عليه و آله نیا نجامیده دلیل کفر و موجب 
بیزادی ونزاع قرار ندهند . (ج ۳ص ۳۷۳ ) 

«(اختلاف )6 . 

د ولوکان من عندغر ال لوجدوافیه | ختلافا 
کثرا » ( ناء (A‏ . 

| گرقرآن ازجانب غیر خداو ند تعالی‌بوددر 
آن اختلاف می یافتنه. البئه <مّیقت یکی است 
و سخنی که حکایت از حقیقت کند نیز یکی‌است 
چون دو سخن مخالف یکدیگر شنویم یقین دادیم 
هر دو درست نیست مگر باعبارات مخثلف جنان که 
خانه رادو نفر و صف کننه یکی گو ید خوب است و 
دیگر گو ید بد, هر يك باعتباری گو ید که مخالف 
دیگری نیست بعض آیات قر آن موهم اختلاف است 
مثلاآیاتی که همه چیز بمشیت خداست با آیاتیکه 
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دلالت براختیار مردم دارد ۳۳۳ مافی یات 
دیگر نداماهر يك با عتباری‌صحیح‌است. چون خدای 
تعالی بماچهمو گوش وعقل‌ومعرفت‌داد و بیغمبران 
فرستادوهدایت کرد بس‌هرچیز که ازدست ماصادر 
شود ازاداست با اینکه ماخود باختیار راه حق 
بر گزیدیم . 
۱ این گونه اختلاف طاهری درعبارت قر آن 
رااختلاف نباید گفت وخردمندان خود وجهآ نرا 
درمی یا بندو نظیر آن‌درهمه کتب‌هست مثل مدح فقر 
در کتابیوذم آن درجای‌دیگرهمان کثاب چون‌همه 
جیز را مدح وذم توان کرد وادبا کتبی نوشته! نددر 
محاسن داضداد که هريك بوجهی صحیح‌است اما 
اختلاف‌در اصل‌معنی ما نند | ختلاف عسو بان در کشته 
شدن با نشدن حضر ت»سیحعلیه! لسلام نطو ر ینکه جمح 
ميان دوقول مختلف‌ممکن نبا شد درقر آن مو جود 

نیست چنا که درروایات‌مشاهده ميکنيم مثل‌ولادت 
حضرت رسول‌صلی‌اله عليه و آله دردو آزدهم دبیع 
الاول یاهفدهم واختلاف درزمان ورحات حضرت 
فاطمه زهرا سلام الله عایهاو بسیاره‌طالب‌دیگر. از 
ین جهت یقن ندادیم همه‌روا یات ازا ؛مهعلیهم| لسلام 
صادرشدهاند. درسایر علوم و کلب همچنن اختلاف 
درعقایدو آراه مشاهده ميکنيم ما نتدفقه بلکه‌اعلم 

وافقه علماء! ختلاف درفتاه یش , 
که‌درفقاهت بدان رتیه ۱ مثلا علامه‌حلی 
قدس‌سره گوئی درهر کتاب علیحده اجتهاد کر ده 
وهروقت فتواگی میداد نظری تازه میکرد و ناجاد 
درفتاو یش خلاف میافتاد و آن‌را که بینی درهمه‌عمر 


بیش ازد > ران‌است 


بر یك فتوی‌ما ند دلیل آن‌است که درهمه عمر بیش 
ازیکبار اجتهاد نکر دوفرصت بیش از آن نیافت! گر 
او نیز دو بار وسه بار اجتهادمی کردواعته‌اد بر رای 
اول نمی‌نمود درفتاوی‌عدول‌می کرد. ١‏ گر گوئی 
بعض کتب ما نند کتاب اقلیدس ومجسطی‌هیچ| ختلاف 


woavrvovnnscsurevansan‏ ات 


نیارد ۱,۱ ميتو ان گفت ازجا نب خداست ٠‏ گوگيم 
اختلاف‌نداشتن این کنب نیز دلیل حقیقت است 
اگرچه بوحیناشد دی آنهمدلیلحایقهاسه 
اما میدانیم حقیقت مطالب اقلیدی دابعقل میتوان 
یافت‌و حمَیقت مطالب قر آن دا جز بوحی نمی‌توان 
یافت پس فرق است ميان اقليدس وقر آن . 

اقلیدسدمجسطی مطالبی است نزديك بذهن 
و بدیهی در آن اختلاف نیست اما مطالب قر آن‌همه ‏ 
نظری‌است در باره توحید و صفات الهی د احوال 
نفوس درد نيا و آخرت وقواعد اخلاقی و فوانن 
اجتم‌اعی واموری که انسان‌هر چه‌هوشیاد وخردمند 
بأشد محال ات ازاول عمرتا آخر بريك رآی‌ثابت 
ماند. بز رگان‌فلاسفه‌جهان نیز دراین اموراولعمر 
عقیده‌ای‌د اشتندو آ خر از آن بر گشتند و گاه‌جندین 
بار رایشان تغیر کرد و ازبیان آن عار نداشتند 
یکی قانونی را برای صلاح جامعه بهتر میدانست 
از آن بر کشت وقانون دیگر ۳ تر جیح داد وهر 
جه بزر گتروعا لمثر بودند اختلاف در عقاید شان 
بیشتر بود مگر نادر چنان که درفقاهت علامه و 
دیگران مثال زدیم . 

باری این دلیل که خداوند برای اثبات 
حفانیت قرآن ذکر فرموده برای اهل دانش و 
خردمندان بهثرین دلیل است . ۱ 

« فا خر جنا به ثمر ات‌مختلفا الوا نها» 
( فاطر ۲۷ ) . 

در باره باران فرماید که از آسمان آب 
فرستادیم و بدان‌میوه‌های ر نگار نگ برون آوددیم 

نظیر این معنی درقر آن مکرر آمده است د 
خدای تعالی بگونا گون بودن میوه ها و درختان 
استدلال برحکمت وقدرت خویش فرمود چنان که 
این طریقه خاس و است ودرسایر کتب انیا 
بدین تفصیل ووضوح استدلال نیامده است واختلاف 
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میوه‌ها درر نك‌ومزه و خواص دیگرانسان رامتوجه 
میکند که خدای دا بر ما نه‌يك نعمت است بلکه 
نعمت‌ها است هرر نك وطعمی نعمتی است حدا گا نه 

از نظر علم طبیمیوفلسفی رد آن‌طبقه دهریان 
است که بغیرماده و حر کت معتقد نبودندو آ نان ست 
ترین‌طوائف دهر یا نند در زمان وديم بودند وهنوز 
اند کی از آنان باقی‌است‌بهیج موجودی در جهان 
معتقد نیستند غیرذرات‌صفارقسمت ناپذیر و باصطلاح 
امروزاتم که درفضا بی هیچ علت‌محر که درحر کتند 
گاه‌ببخت واتفاق بیکدیگر برمی‌خور ند واذترا کم 
آ نها جسم بزر گه‌تر پدید میا ید اختلاف که دراجسام 
مشاهده ميکنيم نجه | ختلاف حر کاتیاست‌در ذرات آ نها 
بنا بر این در خت کهرو ئيده میشو دهیچ‌قو هسیب‌زو گیدن 
آن نیست غیر آن که آب‌در جسم‌منخلخل نفوذمی کند 
ما نندرطو بت دردیوارسست‌وروغن‌درفتیله‌وهه‌چنان 
ازخلل و فرج ریشه‌در گیاه داخل میشود وذرات 
خاك که در آب آمیخته است نیز با آب داخل 
می‌شود و در خت. میرو ید . 

ابوعلی بن‌سینا درشفا وسایرحکما نیزدررد 
آنها گفته‌اند اگر جنین باشد بايد همه انواع 
گیاه مانند هم برویند چون ريشه جو وریشه گندم 
مثلا اززمین اجزائی بخود می کشد بتاثیر دطو بت 
آب دهريك همه آنچه با آب مخلوط است جذب 
می‌کند درهمه گیاهان اجزاه جذب شده یکسان 
واز يك جنس بايد همه يك رنك ویك‌طمم و يك 
خاصیت باشند . آن‌گاه ابن سينا وامثال او گویند 
درهر گیاهی‌قوه‌مرموزاست دارای نیروی خاص که 
آ نرا نفس دصورت نوعیه گویند. این قوه می‌تواند 
در خاکی که از اجزراه گونا گون تر کیب بافته 
7 نچه‌مناسذات اواست انتخاب کند . میوه ترش 
ازخاك ذراتی برمی گزینه که درکالبد او تبدیل 


بتر شی‌می‌شود میو ه شبر ین بمکس ذرات دیگرواین 
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قوه می‌توانه ذرات ځاك راتبدیل صورت دهد و 
اصحاب ذی‌متراطیس وقائلین بیخت واتفاق وجود 
چنین قوه را که باصطلاح فلاسفه صورت نوعیه‌است 
باطل می‌دانند وجمعی اذمادیین عصراخیر گویند 
اثیات جنن قوه مقدمه‌اعتماد بماوراء لطبیعه‌است 
ودرعلم نبا ید بداناعتماد کرد ۰ نظیر این قوه در بدن 
انسان دحیوان نیز هست» خون‌غدای همه اعضای بدن 
را بدان ها ميرساند هريك آنچه مناسب اوست از 
درون مایم‌خون انتخاب می کند استخوان چیزی 


که بکاراو آ ید ومردمك چشم جیزی که اورا بايد 


| واگر فقط ترشح رطوبت ازجداد متخلخل بود 


غذای استخو آن‌در چشم میرفت وغذای روده دردهان 
وملحدان باید بدین ملتزم شوند . 

باری اختلاف| نواع میوه‌درطعم ورنك دلیل 
محکمی است بر رد اصحاب ذیمقراطیس و فائلن 
ببخت واتفاق و ال الما لم . 

بايد دانست نخستین جیزی که اسان را 
متو جه علت می کند اختلاف است وتفصیل آن را 
دردا به خواهیم گفت‌ان‌شا له تما لیوا ختلاف باب تعقل 
و بصیرت رابر دهن‌انسان می گشاید چون دداین 
باب سخن بدراز کشید بدانجا حوالت رفت . 

«آن‌فی اختالافا ثلیل وا لن ار »( بو نی ۶) 

مراد امددشد ثب وروز است که حکمت هادارد . 
خدای زمین رامی گرداند تا همه اجزای آن از 
گرمی‌خودشيد بهره بردا گر نمی گر دا نديك‌جانب ‏ 
آن پیوسته روی بخورشید میسو خت‌وجا نب دیگر 
همیشه سر دوتار يك میماند خدای زمین دا مسانند 
کباب بر آتش‌می گرداند تايك نیمه نسوزد و نیمه 
دیگر خام نما ند. 

«( خلق )6 اندازه کردن. آفریدن. خالق 
وخلاق از نامهای پرورد گار است . 


« وهو الدی خلق من الماء بشر | » 


که 


۱ فرتان ۵۴ ات 7 ازآب انسانآفرید. 
« والزه حلق کل دا یه من ماء > ) نود۴۵) 
حخدای تعالی هرجانوری را ازآب آفر ید 

« والله خلقکم من‌ترآب‌م‌من نطفة» 
۱ ( فاطر ۱۱) خدا شمارا ازخاك آفرید آن گاه 
اذخطفه ذر(ج ۱س۹۶) فرماید حقیقت‌خلقاخراج 
مقدود بود ازعدم بوجودبانوعی‌تقدیر, و بنظرما 
آفریدن خاص بان‌نیست که چیز ی از عدم صرف 


» بوجود آید بلکه اگر ماده جیری موجود بود و 


آن را پورت‌تازه‌در آور ند باز خلق گوینه < ات ۱ 


که انسان را از خاك آفر ید . 
پاریآ نچه می بینیم از نبات‌وحیوان ومزالید 
۱ وعناصر که بصورتی بودند آن گاه دصورت دیکر 


تبدل بافتند ماد نها در هر دوحال یکی بود و 


۱ صورتها تغییر کرد و آن‌را خداو ند خلق و آفر ینش 
خواند . 
سنتا لهی بر آن‌است که‌هرماده که‌مستعدو آماده 


افاضه کند و بدین وسیلها نسان دایر‌سایر آفرید گان 
مسلط کرد و خلیفه قرارداد. مثلا تخم درهمه جا 
۱ نروید بلکه درخاك و آب وهوا ونور وشرایطی از 
این قبیل آماده گردد تا اسان بئو | ند درهر جا که 

 .‏ بخواهه درخت‌پرورد یازر ع کند | سربی شرط و 
استعداد تخم هه تما سبز مي‌شد . ودرشکم هر حیوان 
۱ بی‌هیچ شرطی فرزنه متکون می گر دید انسان‌از 
تد بی ر کارفرو میم-اند و خلیفه اله نبود لاجرم خلق 
ست . اما اصل ماده که‌همه 


صودمتوقف بر استعداد ١‏ 


این‌صورعارض اواست‌بنظرعوام بلکه پنظرطبیعیان ‏ 


ودهریان همیشه بود و خواهد بود :و بعبارت دیگر 
مخلوق نیست و بنظر فلاسفه الهی واصحاب‌مذاهب 
آسمانی مخلوق استء آن را هم خدا آفریده‌است 
نه آزماده دیگر پلکه از نیستی صرف . 


: a 


چ 

ا ان ا محتاج به 
ماده ا ندماده نيز محةأج بصورت است ما دة که‌هیچ‌صورت 
با اونباشد‌تعقل نمی‌شود تاچه رسد به‌اینکه موجود 
قدیم و بی‌عات باشدهمچنا نکه سفیدی وسیاهی وطعم 
و بوی ازعوارض اجسام است عمقل نمی‌شودهو جود 
باشند بی جسمی که این اعراض عارض او گرد 

صورت محتاح بماده‌است وهر دو محتاج 
بموجودسیمی که آن‌ها دانگاهدارد و بعبادت‌دیگر 
هر خاصیت واثر که دراجسام می‌بينيم ازصورت‌آن 
ها است‌نه ماده آنها . آ نش بصورت خودمیسوزاند 
وماده آن نمی‌سوزانه دواها دغذاها بصورت‌تاثیر 
نه‌بمواداذاین جهت بما ندن‌فاسه می گرد ند 
با آن‌که‌ماده آ نها بافی‌است. کار گزاد عالم‌طبیعت 
صورت است که مجمع پروها است نیروهاگی کهدر 
اجسام است ازصودتهای] نهامی‌خیزد . 

پس‌نمی‌توان گفت نیروهای موثرفر ع ماده 
بیکاده‌است وجون صورت هابا این قدرت وتا ثیر 
حتما مخلوفندماده که محتاج صورت است بطریق 
او لی مخلوق است . 

درمعنی خلق| ندازه گیری‌و اراده خالق معتیر 
است نبا ید گفت [ تش‌حر ارت را خلق‌می کندچون بعلم 
واراده نیست و نیز نمی‌توان گفت خورشید نورخلق 
می کند جون‌اراده نداردمکر بمجازو تشبیه گو یند. 


خلق کردن خدا بعلم‌واراده است چنان که متکلمان 


۱ "وحکمای الهی گفته! ند وابوعلی دن سیف در کتاب 


فا نون خصوصا در تشریح ومنافم الا عضاء بکمال 
وضوح عنایت اورا ثابت کرده است واراده اوقدیم 
است گرچه مراد حادث باشد دمحال هم نیست او 
بخواهد همیشه که مخلوق داشته باشد . 

صورت یعنی اصل ومجمع نیروها وقوای‌جسم 
اصلند وماده فرع آن نه آنکه ماده اصل باشد و 


ژوه OT‏ ا ی صورت شريکة 
العله است برای ماده و آن راشريك عات نامید 
زیر ا که مو جو دم‌جر دعقلی علتاصیل‌صورت دما ده است 
هردو . جذان که خدافرمود : ۱ 

«قل‌الزه خال ق کل شیء وهوالواحد 

القہار»( دعد ۱۶) بگوخدا آفریننده هر چیز 
است واین تا درقر آن کردا 
«انیاخلق لکم‌من‌الطب نکهیلةالطیر» 
( آل عمران )۴٩‏ حضرت مسیح علیه‌السلام گفت 
من برای شما از گل شکل مر غ می‌سازم ودر آن 
میدمم مرغی می‌شود بان خدا . از این جاتوان 
دانست که نسیت خلق به بندگان خدا نیز 
می‌توان داد وچنان که گغفتیم ای شه ج 
ایجادچسم از عدم نیست بلکه‌ساختن چیزی‌از چیزی 


دیگرهاهم توان‌خْلق نامید 
. انما تعبدون من دون‌الله اوئانا 


و تخلقون افکا» ( عنکبوت ۱۷ ) شما 
خدا را رها کرده بت می‌پرستید ودروغ وباطل 
خلق‌می‌کنید. خدای تعالی نسبت خلق بکنار داد 
آن‌جه بغیرخدا نتوان نسبت‌داد خلق ماده وصورت 
است وچیزهائی که ازعدم ضرف اوخو بك ; 

«والخیلوالبغالوالحمیر لتر کبوها 
وز بنة و بخلق مالاتعلمون » (نحل ۸) اسب 
واسترو خررا آفرید تا شماسوار شوید وزینت شما 
باشد ومیافریند جیزی که شما نمیدانیه . مسلما نان 
عصرما گویند آن جه خدای تعالی نوید خلق آن 
را داد حتما از جنس مر کوب ووسائل حملو نقل 
است ما نندترن وطیاره که‌مردم آن عهد نمی‌دا استنه 
وبعید نیست که خداوند خلق وسال رابخود نسبت 
دهد جنان که در باره کشتی فر مود : 

« وجعل لکم من الفلك والانعام‌ما 
تر کبون » (زخرف ۴۲) . 


کفتی ها وچهارپایان قرارداد که ا 
شویه چون ساختن این مراکب بالهام اواست 
» و اصنع‌القلك باعیننا و وحینا « 
( هود ۳۷ ) . ۱ 

« و فضلناهم على کثیر ممن خلقنا 
تفضیلا » (اسراء ۷۰) دربنی آدم فرماید آنها 
را بر بسیاری از آفرید گان خود برتری دادیم. 
چون درعالم اجسام انسان ازهمه برتر است کسی 
را نمی بینیم کاملتر آزوی. البته عالم‌دیگروموجودات 
دیگر غیرجسما نی‌باید موجود باشند برتراذ انسان 
ما نندملاکه . وا گر گوگی مقام انسان کامل‌بالاتر 
ازملاککه است گوگیم‌این په نظر بغالب‌افراد انسان 
دارد و آن‌انسان کامل که بر تراد ملاٌکه باشدا ندله 
است . ملالکهرا که امر سجده برای آدم کرد ند 
باعتباروجود انسان کامل‌بود در سل وی . ماتیمنا 
اين حد مت ر | از کتاب‌عیونا خبارالر ضا علیه! لسللام 
از پنجم بحار نقل میکنم : از نحضرت باسناد از .. 
امیرالمومنین علیه‌السلام نقل است که پیغمبرصلیاله . ' 
علیهو ‏ له فرمود خدای تعالی تیر ات وان 
فرشتگان مقرب فضیلت نها دومر اهم برهمه‌پینمبرآن 
مرسل برتری داد وپسازمن فضل‌ترا است یاعلی ‏ 
وامامان‌یس ازتو- تااینکه‌فرمود -خدای‌تعالی آدم 
راآفر ید ومارا دریشت او نهاد وفرشتگان‌دا سجود 
اوفرمود برای تعظیم وا کرام ماوسجودآ نان‌برای 
خدا عبادت بود وبرای آدم ا کرام دطاعت چون 
مادر پشت‌او بودیم پس‌چگونه افضل ازملائکه نباشیم 
با آنکه همه برای آدم سجده کردند الحدیث» 

9 حلق ) بددضمه خوی . 

« وانك‌لعلی خلق عظیم > ( القلم۴) 
خطاب بایینمبراست که تو خوی بزر کی داری . 
ملکاتی ده ازنتایج وهم است که امروز احساسات 
وعواطف میگویندهر چه بیشتر تا بع عقل‌باشدصاحب 


و و و و و ۵ اه و و ور وا و وا و 5 ۵ و و و و و و ات ۵9۵ و۱ 0 و ۵ 3 و و و و و و هه 


آن‌را دارای خوی‌عظیم‌تر باید شمرد غالب‌مردم 
هنگام دوستی و دشمنیو غب وشادی ورغیت ونفرت 
وامثال آن اختیار ازدست میدهند وازذبیردی عقل 
سرباز میز نند پیغمبرها صلی‌اله عایهه آله باتفاق 
دوست ودشمن خلق عظیم داشت کسانی که بارها 
برای کشتن او لشکر کشیدنه و رای شکست او 
حیلت کرد ند و ازهیچ گو نه آزار فرو نگذارد ندما نند 
ابوسفیان‌چون بر آن‌ها مستولی گر دید همه‌راآزاد 
فرمودکه انتم الا در هیچ تاریخ چنان اتفاق 
نیفتاد که‌بادشاهی دشمن های بيست ساله خود را 
پس ازدست یافتنععو بت نکند . 

وعحب آن است که پیغمیر اکرم میدانست 
دشمنان ,س ازویا نتةام ازاهل بیت‌ودختر وداماد 
واولاد آ نها خواهند گرفت ومیئوانست سران آن 
هارا بکشد وبنیاد آن‌هارا براندازد با این‌حال 


نکرد و کسان خودرا «صیی فرمود حون می‌دانست 


دشمذان او یروی برانداختن اساس اسلام ندار ند . 


وا کر گوئی شا رد دشمنان رانمی شناخت . 
گوگیم این سخن معقول نیستزیر | که با دشاهان 
وعا دوستان ودشمنان خود را می‌شناسند مه-او به 


میدا نست شیعیان کوفه دادولت اومخالفنه هر کس 


راتوانست بمال‌ومنص و آن را که نتوانست بتخو یف 
وحیس ومومذ-ان جسور دا مانند عمروین حمق 
ورشید هجری واهءثال آن‌هارا کشت و کار سلطنت 
بنی اميه را استوار وراه آنان راهموار ساخت و 
همه خلا بر این روش بودند بیغمیر صلی الله علیه‌و | له 
مخالفان خاندان خودرا می‌شناخت دقصد آنها را 
می‌دا نست‌وا کر می‌خواست می‌توانست آ نان را بکشد 
و براندازد وراه خلافت دابرای خاندان خودبی 
ما نم گرداند اما نخواست و نکرد (ج ۱۱ص۲۲۹) 
و خلقءظیم او بالاتر از آن بود که این گو نهاعمال 
مرتکب شود . 


و و و و او و و و و و و چا چا و 6 ۵ ۵ و و و و ۵ ۵ 9 و و و ات ۵ اف ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ات 


«( حلاق )6 نسیب . 

« لاخلاق لبم فی الاخره » ( آل 
عمران ۷۷) در آخرت نصیبی ندارند . 

«( خلق )» بمعنی اندازه کردن چنان که 
خیاط می کند پیش‌از برش . 

درعر بی بسیاراست وشواهدی از آن در( ج 
اص ۳۰) آورده ودرقرآن نیز آمده است : 

و«رفا نا حلقنا کم من تر اب ثم من نطفه 
نم من علقه نم من مضغة مخلقة و غير مخلقة» 
( حج ۵ ) ماشمارا ازخاك آفريدیم آن‌گاء از 
نطفه پس از آن از علقه آن گاه از مضنه! ند ازه کر دهو تمام 
واندازه نا کررده جنان که خیاط جامه را با ندازه 
های مختلف برای آستین و گریبان ودامن وغر آن 
بخش می کند خداو ند نیز جنن دا باندازه های 
مختلف یکی برای معده‌ودیگر برای جکر ودیگ 
برای سروپا ودست وغیر آن تقسیم می کند آن که 
بایدتمام بجهان آید یاپیش ازتمام سقط شود .(ج 
۸ ۷۲) . 

« اعطی کل شیءخلقه ثم هدی » 
(طه ۵۲) حضرت موسی علیهالسلام بافرعن گفت 
پرورد گارما آن کسیاست که اندازه مناسب هر چیز 
را بدو داد و براه معیشت‌خود هدایت کرد . مقصود 
حضرت موسی علیه‌السلام آن بود که فرعون رااز 
تد بر در صنم خد | بخدا راهء‌نماید . جگو نه‌پرورد گار 
جهان اعضاوجوارح انسان وحیوانو نبات ودیگی 
چیزها دابروفق حذمت با ندازه مناسب عطافرمود 
دلیل بر آن که آفریننده حکیم وعالم و با تد بیراست 
وهريك را بکاری که برای حفظ خود و نسل او 
لازم است هدایت کرد . 

مئلامر غ راهدایت کرد بان که تخم زیر پر 
گیرد وبر نخیزد تاجوجه پرآورد و جوجه‌ها رابا 


محبت ير ورد وز ن‌ور را الهام داد بخأ نه ساختن 


۱ 


مقرد قرمود وهمه را بخبر خودهدایت کرد. 

«( اختلاق )» درو غ ساختن 

« ان هذا الا اختلاق 6 (س ۷) . 

«( خلل )» . 

» خلال # بکسرددستی میا نهر جیز . خله 
دوستی خلیل‌دوست. اخلاء جمع آن . 

« ولا وضعوا خلالکم » ( توبه ۴۷) 
نمامی کنند دره‌یان شما وصف منافقان است که خود 
راه‌سلمان نماأیند و در دل شك دارند درمی-ان 
مسلما:-ان فساد کنند وفتنه انکیز ند وسخن جين 
باشند ورازه‌ومنان دا بادشمنان بگوینه و گاه باشد 
که مسلما نان ساده‌لوح رافر یب‌دهند وپیرو خویش 
گردانند وا گر درلشکر مسلما بان باشند چون‌دد 
دل مایل بکفار ند موجب‌شکست و تفرقه مسلما نان 
گردند .چون نظیراین‌درهرزمان هست وما بسیار 
دیده‌ایم نیاز بتفسیر بیشتراز این نیست و در این 
آ بە‌است‌دروصف آ نان «وفیکم سه -آعون لهم» وشیخ 
آبوالفتوح د رترجمه آن گوید و درمیان شه) 
جأسوسا نند اذایشان‌یمنی‌این‌منافقفی درمیان‌شماانه 
دمجری اغر اض کفار (ج ۶ص ۴۳ ) . 


« ثتری الودق یخرج من خلاله > 


( نور۴۳) بار ان را بینی ازمیان ابر رون ميا بد 
ازاین آبه مملوم می‌شو د مراد از آسمان که حای 
دیگر فرماید آب باران از آسمان می‌فرستيم‌جانب 
بلندی وهمان ابر است ۹ 


«(خلو )» .خالی شدن . خالی کردن 
و در گذشتن. خلوت کردن . 
۵ تعلیه » رها کردن . تخلی خالی شدن 
و« ل » بر دزن فری ما بل‌ملاء ظأهرا 
علط است . 


لغاتا لقر آن 


وعسل نهادن وامشال آن پس انداژه هر چیز را 


و و 5 
« خمد »آرام شدن. خاموشندن. بیهوش 
شدن . 
«( خمر )» می . 
هر نوشید نی کهمست کند گرچه مسنی آن 
ضیف باشد» و علت‌مستی‌هرمایمیالکل است درهر چه 
این ماده حاصل‌شودمست کننده باشد وهر جه الکل 
ندارد مست کننده نیست. هرچیزشیرین یا دارای 
نشاسته آما» الكل شدن است و بیدایش الكل در 
مایعاتی که مستعد تخمر ند تدریجی است مسانند 
شیر ین‌شدن ودهو ترش‌شدن‌سر کهو آغاز پیدایش الکل 
وقتی است که آب انگور ومانند آن بجوش آیه و 
حباب از آن بر آید و کف بالای عصیردیده شوددد 
| بدا اگرجه مقدار الكل کم است وسکر محسوس 
نیست شارع اسلام آن‌را حرام کرده‌است چون 
کفانداختن‌عصیر آغاز خمرشدن اواست و نجس و 
حرام می گردد . واگ آب انگور دا اندکی 
باتش بجوشانند و بگذارنه بازدرآن الکل پیدا 
میشودبما ندن.اما کمتر از عمیر نجوشیده و سکری 
ضعیف تر آورد »باز حرام است‌وآطبا آند امیفختج 
گویند یعنی می‌پخته ومسطار نیز گویند یعنی مستی 
آور . واگر آن انداژه بجوشانند که دوثلث آن 
بخارشود آن يك‌ثلث باقی راهرچند بگذار ندمسکر 
نخوآهد شد والکل در آن یدید نخو اهد کشت جون 
نصیب شیطان از آن بیرون دفته‌است یعنی ماده که 
مستعد الکل شدن‌بود و نصیب شیطان ازا نگورالکل 
او است . 
اگر آب انگود دا برسر آتش بگذارند و 
باتش بجوشانندا ند کیو بردارند تاهنوز سرد نشده 
و بخودی خودجوش نیامدهو کف‌نگرده الکل‌ندارد 
چون‌الکل بجوش آمدن‌عصیر بآ تش حاصل نمی‌شود 


بلکه پس‌از آن که بگذاد ند بی‌آتش خرد بجوش 


. آیه الكل در آن بدیدمیایه . داز بعض روایات 


اهل بیت‌علیهم لسلام معلوم مهشود که بسرف جوش 
آمدن با تش‌عصیر حرام9 نجس نمیشود مگر بگذار ند 
مدتی بر آن بگذرد حرام ونجس است و'درحاشیه 
وسائل متعرض آن شده‌ایم . 
واز بسی روایات دیگر مستفاد می گر دد که 
بجو شآمدن بآ تش نجس وحرام می‌شود فورا هر 
چند نما ندوزما نی بر آن: نگذرد دعمل دا براین‌قراد 
بايد داد چون مدت زما نی که می گذرد تا خمر 
۱ شود a‏ معین ندارد وجاره‌جز احثیاط نداد یم و 
درعصیر پنای شار ع بر احتیاط است ودر بمض‌روایات 
آمده که هرشیره شیرین حلال است و البته این 
سین دوشیره که مدتی ما نده‌و زما نی گذشته و تغییر 
طعم نداده دیل آن‌است کها لکل در آن‌پیدا نشده است 
۰ جونوقنیالکل آمدشیرینیزا ئل‌می‌شودودرروایت 
دیگراست که چون شيره اطراف ظرف دا دنگین 
کند پاكاست چون الکل‌قوام‌وسطبری شیره‌رامیبر د 
وجامداتی که آمیخته درشیره است حل می کند و 


هم درروایت آمده‌است که هرم شروب که بمأ ندن بهتر ` 


ومر غوب ترمیشود حرام است واین سخن نیز در 
شبره انگورصحیح است جون ما ندن | لکل آن بیشتر 


M 


می‌سود ۰ 


دائرمدارالکل است ودرمذهب فتهای دیگر داش 


مار اسم ماد خمر و بيد جون آن‌ها از علت مسفی 


وو جودا لکل خبر نداشتندو | لکلر | نخست! بن‌ز کریای 


رازی شناخت اما امه علیهم‌السلام میدانستنه و 
فتهای عامه غالبا نبیذ وفتاع دا با آن‌که الکلی 
است جون نام خمر ندارد حلال می‌شمر ند . 
آب کیش وخرما نیزدرحکم. آب انگود 
است و بجوش آمدن‌باً تش‌دارای الکل نمی‌شودهگی 
مدتی بگذار ندتا بخود جوش آید دماتفصیل آن‌را 


باری درمذهب اهل البیت علیهم السلام حکم ۱ 


درحأشیه دافی ووساگل نیز نو شته‌|یم د بطبع دسیده 
است بعضی ممتقدند عصیرچیز دیگراست و خمرچیز 
دیگرقول آنان سخیف است . 

باید دا نست که مستی عرفا غير تخدیر است که 
ازامثال بنك و کلرفرم وافیون‌واتروشاهدا نه پیدا 
می‌شودالکل دراعضا وجوارح بدن اثری داردغیر 
مخدرات و کید ومعده ودماغ وعضلات دا زیانی 
میرسا ند که مخدرات نمیسا نند ودر تحر مك‌شهوت 
این‌دومباین یکدیگر ند . ۱ 

باری‌دو حالنده مخالف یکد‌یگرما نند خواب 
ومستی ازاین جهت مخدرات راتاحدی که ببهوش 
نکنندشار ع حرام نکرده است‌والکل دامطلها حرام 
فرموده آست . ۱ 

گاه عوام می پرسند الکلی که مست نکند 
حرام است و نجس پا پاكاست؛ گوئیم این‌فر ضی‌است 


غلط شرا بی که مست نکند جز در بهشت یافت نمیخود 


والکل ومستی‌مساوق یکدیگر ند | گر کسی‌شك کند 
الکل مست کننده است يانه مانندآن است که شك 
کند غائط غامط است وبول بول‌است يانه والبته با 
چنین شکی همه چیز پاك است . 
دب( ج۲ ص۱۸۲ - ۱۹۶) (ج ۴ص۳۲۲) 
« بستلونك عن الخمرو المیسر قل 
فیرپا اثم کبیر ومنافع للناس » ( بتر».۲۱۹) 
بسیاری مطالب در بار خمر و آب جو و عصیر 
جوشیده ذکر شده است. 
ترا ازشراب وقمار هى نی‌سند بگوی‌در آن دوزیان 
رسي اراست وسو ده برای مر دم‌وزیانآ نها بیش‌ازسود 
آن‌ها است . در پاورقی (ج ص۳٩‏ ۱) 
از وول اطبا زبان شراب ۴ برای مزاج نعل 
کردیم واطبای فر نك بیش از آنچه اظبای عرب 
می گفتند درزیان الکل مبالفه می‌کنند چنان که 
هیچ بیماری نیست بنظر نان که الکل یکی از 
اسباب معده آن نباشد . امامنافع آن یکی تجارت 


است ودیگرمنافع نادر درتدادی که قا بل مقاجسه‌ا 
زیان های آن نیست منافع آن دابچیزهای دیگر 
تدارك توان کرد امازیان آن‌را پهیچ وسیله‌تدار 
نتوان کرد یکی ازموارد استعمال آن الکل است 
مرصنعت وحل دواها اما مثفعت صنعت غير نوشیدن 
است . 

« انما الخمر والمیسر و الانصاب و 
الازلام دجس » ( مائده )٩۲‏ . 

انآ خر ین آیه است درحرمت خمر که آن 
را باتصریح و تأکیه حرام فرمود . فرماید 
شراب وقمار وبت وازلام (بخت آزماگی ولاتاد ) 
نجسند وازکارهای شیطان پس از آن بپرهیز ید 
مسلما نان ازهمه مذاهب وطوائف خمرر آنجس‌غینی 
می‌دا نند ما نند بولوغائط »کر چند تن اهل‌حدیث 
ازاهل سنت وشیعهو بدا نها اعتنا یست . علمای‌چهار 
مذهب بر نجاست خمرمتفقند و نبیذرا که اهل‌عراق 
باك می‌دا نندحلال نیزمی‌دانند یمنی خمر نمی‌دا نند 
# نجس باشد . ما نند گروهی ازشیعه که بفلط عصیر 
جوشآمده راخمر نمی‌دانند و نجس هم نمی‌دانند 
در (ج ۴ص ۳۲۲) روایاتی درمذمت خمر است . 
ازلام رابه بخت آزماگی تر جمه کردیم وشرح آن‌در 
محل خود خواهد آمدان‌شاءا4 تعالی پس از آن 
آیه فرماید . 

«انمایر ,ید الشیطان أن بوقع بینکم 
العداوة و البغضاء » ( مائد» ٩۱‏ ) . 

شیطان می‌خواهد ميان شما دشمنی و کینه 
افکند بسیب شراب وقمار وشمارا ازیاد خدا واذ 
نماز بازدارد ۲یاشماترك آن می‌کنید . ؟ 

علت بزرك حرمت خمررا دراین آیه بیان 
فرموه . ضرر بد نی خمر‌چندان مهم نیست و آن که 
انسان دا ازیاد خدا بازمیدارد بیش‌آزهمه زیان 


۳ تا هه وت دارد , 


۵ جویها است از خمر که در کام نوشنه گان 
مزه نیکودارد . 

در این آیه صریح آمده است که یکی از 
مشرو باتاهل ,هشت خمر نام دارد ودر دیگرآیات 
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«وا نپار من خمر لد ةللشار ببن6(محمد 


نام مشروب‌هست‌اما آن که ری اا ۱ 


در مشروب مه هشت حمر ثمر‌هست جون ؛ خمراز 
پلیدی هااست ما نند وغائط وهیچ گو نه‌پلیدی 


در :هشت راه ندارداماجون دراین] يه صر یح آهده 


ودزآیات دیگر بتعریض که درمشروب بهشتی‌صداع 


یعنی خمار و بی عقلی نیست‌دا نستیم در بهشت‌شرابی : 


هست که‌عقلدا نمی بر د و خمار نداردو خود لذت‌است 
مأ نند س ۳ نیست تا نیاز بمزه‌باشد 


باآن که oO‏ ایام آنحضرت 


مو کد گشت در این سورمکی ومد نی میم هيچيك نام 
خمر بهذتی نیامد تاستایش‌ومدحی از خمر نشده باشد 


. چون ۳۳۹ می‌خواست پس‌آزذاین حرام فرماید از 


اول نام آن را بئیکی نبرد 

« ولیضر بن تا بات نت 
( نود ۳۱ ) ۰ ۱ 
بز نند یعنی بچسبا نند خمارهایعنی پوشش 
سردا بر گریبان‌هایشان در آیه حجاب است که‌زن 


مسلمان بایدسینه‌و گر دن‌وازها نکندچنان که پارمای 


ز نان‌روسناگی‌وایلات بالای خماررا برای پوشا نيدن 
روی ازپیشا نی بپاگین می گشند تاردی آن ها پیدا 


۱ نباشد .ما متوجه سینه و گرد نم‌شوند و قمهتی 


از هه 4 از گردن با لامیرو د ۰ ۳3 : 


«خمس» و خسة رفح نج اخس بم 
بنج رك حامسة یفجمن حمسین بنجاه. 
«و بمدد كم بخمسةالاف من‌الملائکة 


ا 


مسوم‌ین » .(آل Ey‏ 
خد او ندمسلما نان‌راوعدهداد که ] نهار | سه‌هز ار فر شته 
مدد کند بلکه | گرشکیبائی نمایند و کفار یك باره 
بشتاب بر آ نها تاز ند پنجهزار مدد فرسند و ما 
تحقیقا نمی‌دا نیم کدام يك از این دو و اقع شد سه 
هزار آمه ند اشر طدو یم محتق شد وپنجهز اروا گر 
گوگی برای فروذی بردشمن يك ملك کافی است 
گوگیم شماره مسلما نان درجنك بدرثلث کفاد بود 
تقر یبا جو ن‌مسلما نان‌سصد وچندتن بو دزد و کفاد 
ميان نهصدو هز ارو خداو ند سه‌هز ارملك فرستاد تا 
هرمسلمان‌راده برابر نیرودهد وقوت قلب آنهارا 
افزون.کند و"بسیاری گویندملاگکه‌خود نیزمتصدی 
حرب‌شد نده تنها برای تقویت قلوب وتایید مومنان 
نبود بنا براین ملائکه ده برابر مسلمانان شد ند 
آن‌ها سیصدتن بودند وفرشتگان سه هزار نفر و 
پنجهزار بهمین نسبت تایید بیشترمی کند . 
«و اعلمو! آن ماغنمتم‌من‌شیء فان له 
خمسه » ( انفال ۴۱) . 
آبدانید که هر غنیمتی بدست آود یدپنج يكآن 
از آن خدا است ورول او وخویشان و پتیمان و 
مستم‌ندان ودر راه‌ما ندگان غنیمت شامل هرفائده 
می‌شود واین حکم کلی است ازخداوند در باره 
غناگم جنگ فرمود که از افراد غنیمت است 
روسای قبا ئل عرب‌هميشه‌يك ربع ازغنام داپرای 
خود برمی‌داشننه خداو ند سهم رسول صلی‌اله عليه 


و آله وخاندان اورا کمةر فرمود ۰ احکام حمس‌در ۱ 


( ج ۵ ص ۴۱۲ ۴۱۶۰ ) مذ کوراست . و خمس 
غناگم برای بنی‌هاشم درعهد عمر برافتاد (ج۱۱ 
ص )٩۸‏ . 

خمس در مذهب اهل بیت اختصاص ندارد 
بغنأگم جنگ بلکه درمعدن وگ وغواصی ومنافع 
تجارت و کسب که ازمو نه | نسانزیاده باشدهم خس 
ثا بت است وا گر گوئی چرابیذمیر درعهد خوداز 


این امور خمس نگرفت گوگیم خمس مانند ز كوة 
وخراج نیست بلکه حق خاص امام است و ز کوة 
حق فقرا و خیرات عامه است و خراج حق‌حکومت 
ودولت‌مسلما نان جامزاست امام ازحق خودبگنرد 
واما اذحق دیکران جاگز نیست . شاید پیغمبر از 
بعض اجناس به‌صلحت خمس‌نگرفت واذحق خویش 
گذشت . 

بعضی علماء گو یندهرزمینی که کافر ذمی ازمسلمان 
بخرد با ید خمس اصل‌زمین را ازاو 3 فت وروایثی 
از حضرت باقرروایت کر دند که فر‌مود چنین‌زمین 
د فيه ا لخمس > اما بیشتر قدما ذکر آن نکردند 
جون ازاین عبارت درعهه حضرت امام محمد باقر 
علیه | لسلام این‌معنی مستفاد نمی‌شد و بذهن نمیر سید 
در آن هد علمای اهل سنت درزمینی که ذمی از 
مسلمان بخرد اختلاف داشتند بعضی می گنتند از 
محصول آن ز کوه نباید گرفت درصورتی که وقتی 
دست مسلمان بود زکوه می گرفتند بعضی دیگی 
می گفتنداین تخفیف برای کافرصحیح نیست باید 
ازاو دوبرابر زکوة گرفت وتعبیر می کرد ند(فیه 
الخمس) بجای فیه‌العشر . و گویندعمر خلیفه ثا نی 
هم همین دستور داده بودشنونده حدیث ازحضرت 
بافرعلیه السلام در آن عهد که این مسئله ميان 
فقهاعنو ان شده بودالبته ذهنش به دو برابر زکوة 
از محصول ذمین میرفت نه خمس اصطلاحی , که 


مهم سادات است . ا گر باید دوایتی داحمل بر تقیه 


کرد این روایت است . 
بعضی گویند مال حرام که با حلال آمیخنه 
و تشخیص آن دشو ار باشدهم بخ مس دادن حللال می‌شو دو 


روشن دارد وفقهای مادران اخثلا , دار ند بضی 
نیزدر هبه وهدیه ومیر اث‌یا بعضی اقسام آن‌خمس 
۱ -۱۵- 


فد اد دا و ۱ 


ثابت کردید آن هم در عمل امه علیهم السلام 
معهود نمست . 

خمس که ائمه‌ماعلیهما للام می کر فتندغا با 
ازار باحمکاس بود ودر معدن و گنجوغواصی‌خلاف 
نیست اماو کلای ناحیه مقدسه <ضرت‌حجت سلم اله 
علیه‌درغیبت صفری خمس می گر فتند حتی علی‌بن 
محمد سمری که آخرین نایب آن حضرت بود. 
وس نمی‌تو آن گفت خمس درغیبت ساقط است دائمه 
آن را بخشید ند . 

درا ر شم اکال دک غ نت فراع شوه 
شیم جون معادن غالبا در دست غیرشیعه است که 
معتعد بخمس نیستند و بعق‌ده ماخمس بعین تعلق 
میگیرد +س‌درهر جه ازمه‌دن برون آید م-انندطلا 
ونقره وءس و آهن وغیر آن چون بدست مارسدباید 
خمس آن را بدهیم که‌یقین داریم استخراج کننده 
نداده است بلکه درار باح مکا سب مطلةا هر جه باشد 
خمس است و کفار ومخالفن نمید‌هند . 

اما ا؛مه‌ماعلیهمالسلام برای شیمه اذاین‌حق 
صرف نظر کرده وآ نرا برای ماحلال ساختند هر 
مال متعلق خمس که ازما اكاولی او منتةل بدیگری 
شود ودر تجارت دست بدست افتد خمس او برعهده 
مالك اولمیما ند وشیعیان که مال بدت [ نهارسیده 
بریء الذعه‌هستند . این خمسی است که امه ما 
بخشیده| ند و بر شيعه حلال کر ده‌اند . 

° ۲ حمص‎ J)» 

« مخمصة » گرگ ۰ 

«( خمط )» . 

مفسر آن‌درمعنی آن اختلاف کر دند وصحیح 
آن است که میوه خاصی یا درخت خاصی نیست 
یلکه صفت است بمعنی بدطهم و نامطبر ع . 

« چنتین ذواتی ا کل خمط » ( سباه 
۶) دوباغ که دارای خورا کی های بدطعم بود 
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J)»‏ حنزیر )6 خوك . خداه ند درجهاد 
جای قرآن حکم بتحریم آن فرمود از جمله در 
سوره انمعام (۱۴۵۰:۲) و نحل از آیات مکیه و 
گوشت خوك بضرورت دین اسلام حرام است . 
در دين بهود نیز حرام بود اما یونانیان و 
رومیان میخوردندو گله‌های خوك داشنندیهودیان 
ءهد حطرت عیسی علیها لسلام که‌تبعه رومیان بود ند 
مانند همه امم ضعیفه ک‌رسوموعادات امت غالب را 
تقلید میکننه درخوراك و لباس وروش زد گی 
تشبه بانان میجستند واین را فخر خود میشمرد ند 
و آبروی خودرا به‌بیروی‌ازرسوم رومیان‌میدا نستند 

باری درانجیل آمده‌است که‌حضرت هسیح 
علیها لسلام گله خو کی‌دیدمبر | ننده دیوانةٌ رامشاهده 
فرموده و بشائر نفس نبوت آن مرض را ازدیوانه 
برداشت و بر خو کان اف‌کند‌جون خوك دیوانه شود 
فاخ با اور ارا کت وان سا نک 
ید ار یاب دولت خود خوك می‌برور یدمال‌حرام 
خودرا ازدست داد جون خوك درشریعت برای‌او 
ارزش نداشت حْرت مسیح علیها لسلام ازضررزدن 
باو بیم نداشت. 

مامسلما نان آن‌را حرام میدانیم و اصراری 
بقا نم کردن مقلدان نصاری نداریم| گر پلیدی‌های 
دیگررا نیز بخور ند باز بخل نمیورزیم . 

آن که‌مسلهان ومعتقدیقر آن است | بع حکم 
قر آن است با این‌حال بعض علماحکمت دمصالحی 
نیزدر تحر یم خنز بر گفته| ند ازجمله در تفسیر المناد 
جلد ۶ صفحه ۱۳۵ گوید خوك حیوان خبیث 
وملازم اذورات است ودرشر یعت‌اسلام ازحیوا نات 
دیگرهم که گاهی قاذورات میخودند منم کرده 
آنرا جلال نامنه وباید برای‌تطهیر, آن حیوان 
راجندی بست وعلف پاك داد خوك که بیوسته‌جلال 
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و ی 


است باید همیشه حرام باشد با اینکه در طب نیز 
ضرر بسیار از آن وازهرحیوان جلال دیده اند از 
جمله از گوشتاوحیوان کوجکی در سو ج بدن دید أ 
میشود صعب | لعلاج وهمم آن سیار دشواراست و 
گوید اگراین شرد نبود همان کاو ات خوردن 
برای تحر یم آن کافی بود . 
«خنس » خنوس وایس دفتن ۰ پنهان‌شدن 
« من‌شر الو سو اسالخناس»( ناس۴) 
خداو نه دستور میدهد که مردم ازشر وسواس نذاه 
بخد! بر ندو خناس صفت‌وسواس است شیخابوالفتوح 
در (ج ۲ص ۴۱۷) گوید وسواس و وسوسه هن 
دو مصدر باشند و این حدیت النشس بأشد بجیزی که 
مانند آوازی بو شیده باشد . و حدیثی‌روایت کر ده 
که « آنالشیطان بجر ی من آبن آدم‌مچر یک 
الدم » شیطان بافرز ند آدم ماننه خون است‌روان 
درهمه اعضایاو ؛ وهم حبری روایت کر ده است که 
جون‌فرز ند آدمذ کر خدا کند شیطان و ایس مر و دو 
معنی خناس این‌است . هن کین درهیجان عضب و 
شهوت ملاحظه کر ده است که حر کات عقلائی نمی‌کند 
مأ نند قتل نفس ودشنام ببزر گان دين ودنيا وزنا 
باز نی که شرها بد نیال داردوا گر یاد خداکندوعقل 
بکار شدد البثه متو جه زیان آن خواهد شد وازآن 
کارزشت بشیمان خواهد گردید . هیحان اول سیب 
وسواس شیطان است و یشیما ني‌معلول وایس‌دفتن‌او 
« فلا آقسم بالخنس . الجواد الکنس » 
( تکویر ۱۵) سو گند نمیخورم بستار گان دجعت 
کننده مستفیم رو نده ومخفی شونده . نهی‌سو گند 
برای تا کید است ومعنی آن که سو گند میخورم 
جنانکه در فادی گویند بجان تو نیاشد. 
واما ستار گان راجم که به چشم دیدهم يشود 
وجني عطارد . زهره ؛ مریخ , مشتری » زحل 
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و( ۳۳ ذد أورا نوس 4 مون ټاو طن 
با آن دج سیازه اول شزا کی از ر -ددمت دف ړن شی 
أ سمت که‌هر يك ۳ ۹ ا ٩‏ حور شین أز حل بو رو 
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از ثور بجوزا و دمچنین به توالی 
1 تاج دك ۳ حددر 3 زدر یکسا می | ومس ٤‏ ا از 

همان راه که آ مله دز د ن در مگ د ند مال از حمل 

بئور رفته پود ناز برحی گردئه از نود :حمل میا بند 
ویار دیگر براه مستقوم اول میافتنت وهمچنی اما 

حو مسنمیم ز فتشان دیش ازر جعت است هرود ( و ړت 
را طی کد از دور دعو زا از سو زا سر طا ن همین 

تر تیب‌این تسیراز حضرت امیرالمومنین عليه السام 
مر وی است وعلت این تحير در علم انو فوم و ی وش 

مث ک. و ر است قفصي آن ۱ دی ماس ست ۰ 

( ج ۱۲ص ۸) . 

و جو اردر صفت‌این کوا کب‌سیرد قفا رای او 
است یعنی آنگاه که برتوالی بروح از سمل شود 
و از تور مجو ز | رو ند در خالا دی جنس : 

3 و ات که در شعاع و شم بان 
میشو ند ومنجمان آ نرا احتراق گوینه . احتراق 
زهره وعطارد هم دروسط زمان اسیعامت است وهم 
وسط زمان رجعت . 

اما اح تر اقدیگر م تحر ٥د‏ روط ایام أستَقامت 
است أز اين جهت دد أو ند احتراق را بااستقامت 
رین سا حت جون بیشتی درحالی است که مشیم 
سر میکنند ۰ 

«( سنق )6 . 

«( منخنقة)» حیوانی است که خفه کنند 
و خون ازتن‌او بردن نیاید و آن حرام است‌وشرط 
حلال بودن حیوان‌آن است که دبح کنند . بلکه 


| گر ذبح کنند و حون ۴ زد‌اژه ءادت درون نشو د راز 


« خوار ) دجوع به جسد شود . 

« خوض » . 

فرو دفتن‌دد جیزی» بباطل مشورت کردن 

2 خوف حیفة ترس . 

«( خول )» .نگاهداشتن ورعایت کردن 
تخویل بسیار کر دن نعمت . 

«( خال )» برادر مادر. داگی. جمع‌آن 
اغرال 

«( خالة )» خواهر مادرجمع خالات 

احکامی که‌درقر آن برای آ نان‌مذ کوراست: 

١‏ دختر آ نها برمرد حلال است شکاح 
«و بنات‌خا لت و بنات‌خالاتك‌التی هاجرن 
معك » ( احزاب ۵) با آن که خطاب با بیفمیر 
است صلى‌الله عليه و آله اماعمه مردم در این حکم 
شر یکندومرادآن است که بامراعات سایر شراط 
حلالند و گر نه‌بامو ان‌دیگره‌ثل آنکه شوهر کرده 
باشند بر شما حلال نیستند یا ینکاح راضی نباشند 

٣‏ خود خالات بر | نسان‌حر امند و ميتو | نند 
وشا نیوشند وبی حجاب نزد خواهرزاده خویش 
ظطا هر شو ند «حر مت علیکم امہ اتکم و بنا نکم 
واخوانکم و عما نک و خالا نکم» برشماحر امند 
" مادرهای شما و دختران و خواهران و عمه‌هاو خاله 
هی شما . (نساء ۲۳ ) 

د ولایبدین زینتهن الا لیمو لاهن اوبنی 
اخواتمن» زیوز خویشر | آشکار نکنندمگر برای 
شوهران - یایسران خواعران( نود ۳۱) 

۳ خوردن از خوراکی که در خانه آ نها 
یابد جامز است جون شاهد حال است « او بیوت 
اخوالکم آو بیوت خالاتکم » ( نور ۶۱ ) 

«( حون )» بیوفاگی کردن خيانة مثله 


«( خاوية )» افتاده . خالی . 

«( خيب )» خيبة نا امیدوزیانکاد شدن 

« وخاب کل جبار عنید» زیان کارشد 
هر ستمکار سر سخت ۰ 

« و قد خاب من دساها » زیانکاد شد 
هر کس نفس راآلوده ساخت ( شمس ۱۰) دجوع 
بەز کوشود. 

« خیر » نیکی . مجازادر مال استعمال 


ممشو د. مرد نیکو کارا خیارجمع: | ختیاد بر گز یدن 
تخر مشاه ۰ 


اختیاراز خواص نفس‌ناطقه انسانی است که 
مجرداست . دیگرموجودات بر حسب طبع‌وصورت 
نوعیه خود یك‌غایت‌دار ند نا گزیر سوی آن‌میپو یند 
آنشغبرسوختن نمی‌تواند و آب‌غیردوانی حیوانات 
نیز آ نچه مقتضای غریزه انها است ناچار انجام 
میدهند هر چه در آن‌ها هست جبراست اذاین‌جهت 
مکلف نیستند . انسان هرکار که بتواند ترك آن 
راهم میتواند ازاین جهت او دا تکلیف کردند و 
وازاینجا توان دانست که روح‌انسانی ازسنخ نفوس 
حیوانی نیست بلکه مجرد است وتا بع بدن نیست 
اگرروح تا بع بدن بود همه افعال وحر کات اوتابع 
تغیر ات بدن بود » چون تغییراتی که در بدن پیدا 
میشود #هر ی و جبری‌است‌حر کات‌ارادی که‌فر م آن 
است جبری خواهه بود مانددلرزه که ازسرمایر 
اندام میافتد همه حر کات با یدهمینطور باشد بااینکه 
در خودمی یابیم که چنین نیسئیم درهمان هنگام 
که برمیخیزیم می‌توانيم بنشینم . 

درمذهب اعل بیت علرهم السلام جبر نیست و 
مردم مختارند و آیات قرآنی‌که دلالت براختیاد 
علامه حلی در شرح تجر ید ده 


دارد دسیار است ۰ 


اج 


سم ازآیات آوردءاست LTJsl‏ رک ۳۳ 1 
بخود بنده‌داده‌است ما نند« کل‌امر کاء ما کسب 
رهن » . ۱ 

۲- آیاتی که دلالت بر مدح مؤمنان وذم 
کفاد»یکند . مانند «لاتزر وازرةوزراخری» 
«لتجزی کل نفس بمانسعی» « هل تجزون 
الا کنتم تعملون » . هر کس 
بان چه سعی کرده است . 

۳ج یاو ی که نفی ظاموقبائح ازخدا کرده 
است‌ما نند «ومار بك بظلام للعبید» پر ورد گار 
تو بر بند گان ستم نمیکند . 

۴ آبات تو بیخ مانند « لیم تصدونعن 
سبیل الله » چرا راه خدای را مانع میشوید و 
هثل آن بسیاراست . 

۵- آیات تخییره‌ثل « ۹ فلیومن 
ومن شاء فلیکفر ۹ 

هر کس‌خواهد ایمان آورد وهر کس خواهد 


کافرشود درمتام تهدیداست . 


جز آداده مشود 


۶ [یاقی که‌دلالت بر شتاب درامی خر می کید 
ماننه « وسارعوا الی مغفرة من ربكم » 

۷- آیات اطف وطلب آن مانند « اراك 
نعبد واباك نستعن » . 

ا گر مخثار نباشد برای چه استعانت جوید 
از خد! آیابرای‌کاری که بدون اختیار ازاوصادر 
کو 

۸- آیات استغفار 4- اعترافات کفار بجر م 
خود ما نند « ماسلککم فى سقر قالوالم نك 
من المصلین € ۰ 

چرادر دوزخ رفتید گفتند نماز خوان نبودیم 

۰۔ آیاتی که دلالت برحسرت کفار میکند 
در آخرت . 


درمو اضعغیر م<صو ردر تفسیر ردجیر واثیات 


ی 


E 


ا است ( ج۴ ص ۴۱۹) (ج ۲ص۳۱۴) 
رجوع بهجبرشود . 

« ور بك بخلق مایشاء ورختار ماکان 
ہم الخيرة » ( قصص۶۸) . 

پرورد گار توخلق میکند هرجه بخواهد و 
بررمی گز بند .برای مردم‌جاز وروانیست‌اختیار 
کردن(ج۸ص ۴۷۷ ) مو لف‌ر حمه الله دراین | بت تعر یش 
با نان کرد که خود خلیفه | نتخاب کر د ندو خدافرمود 
دما كان آهم‌الخيرة» . ۱۳۳ راازاین آ یه شبهه 
جبر نها ید گو گیم‌معنی آ یه آ است که| نسان‌مختار ایست 
هر کار ناشایست راکه بخواهد بتواند انجام دهد 
و یامر اددر امور تکوینی است‌چنان که‌عا پسرمیخواهيم 
خدا دخترمیدهد و در خت بار ور میخو اهیم فن تمن 
میشود نه اعءالاختیاری. رجوع به‌جبرشود . 

« خير » بمعنی مال . 

« آن ترك خيراالوصية »(نساء ۱۸) 
| گر کسی از خود مالی بگذارد بای وصیت کند 

خير بمعنی خوبی « و من یو تى الحكمة 
فقدآو تی حيرا کشیر | » دجوع به حکمت شود 

یی گا ج خوت ایت و هی ا 


ی ی 
ندار د و گا: بمعنی :هتر است و درهمانو وت که ومع 


ی 
بهتر استه‌مال مشود معصو د 7 ثیست که از حو ی 
1 جیری در أ ين که دههر ست یافت مشو دما نند 
«ان تصو مو ا حیر لکم» یعنیروزه بگیر ید بر ای 
شما بهت ر است مقصود آن تست که روزه نگر فتن‌هم 
فیالجمله خوب‌است « فان تبتم فہوخیر لکم 
وان تولیتم فاعلمو! انکم‌غیر معجزیالله» 
( توبه ۲ ) . 

اگر تو به کنید برای د :هتر است وا گر بشت 
کت بدا نید خدار | عا جر نخو اهید کرد (« عك 


اعجبکم » . 


مومن خیرمن مشر ك ولو 


Ea 


(بقره ۷۲۲۱) سخن درشوهر کر دن زن مؤمنه است 
میفرماید بنده مومن برای شوهری بهتر ازمشرك 
است هر جند شمارا خوش آید با آن که شوهره‌شر 2 
اصلاجائز نیست و نظبر آن دراحسن گذشت. 

«( استخار ه ) #ط لب خیر کردن . از خدا 
خواستن که‌مصلحت بهترین دابرای بنده‌بر گزیند 
باین لفظ درقر آن نیامده است‌اماطلب خیرازافر اد 
دعااست و خدا بدعاامر فرمود . شامل هر دعاه‌یشود 
ازجمله طلب‌خیر کردن . اما استخاره بطور تفال 
چنانکه ميان مامعروف است‌بقر آن یاغیر آن نوعی 
رعه‌است ودرحدیث آمده است « القرعة لكل امر 
مشکل » و آبه‌شر يغه «وما کنت لد یما بلقون 
اقلامہم ا.ديم‌یکفل مر یم » (آدعمران۳۹) 
دلالت برمشروعیت آن میکند فی‌الجملة وطر بقه 
تال که در قر آن بدان اشاره شده است اکنون 
هم در بعض مردم روستا نشین معمول است نی‌یأچوب 
سيك يا کزل گند م و امثال آ نر اعمودی بدست‌میگیر ند 
کنار نهر آب می نشینندو آ نرا آزاد رهامیکنندا گر 
جوب هنگامی که در آب افتاد اول عمودی فرو 
رفت راست‌شد وبا آب روان کشت فال 
خوبست‌وحاجت روا وا گرفرو نررفت بلکه بمحض 
افتادن روی آب روان‌شد فال بداست . بمفتضای آیه 
کریمه چون حضرت مریم رابمسجد سرد ند برای 
خدمت» گروهی در تکفل اومنازعه ميکر د ند ازجمله 
حضرت ز کریا علیه‌السلام بدرحصُرت بحیی بود 
ومةرر گردید نی‌ها بر آب افکنند و تفال زنند تا 
بنام که درآید فال بذام حشرت ز کریا در آمدو 
او کفیل حضرت‌هر یم شد . جنان که از آیات عامه 
دعا مشروعیت هردعائیثابت میشودا گر جه پاسناد 
ضعیف ثابت شده يا ازمعصوم روایت نشده باشد از 


عمل حضرت ز کریای پیفمبر هم مشروعیت مطلق 


لغات| لثر آن 


1.۳ 5 
این گو نه‌تفالات معلوم میغودا گر جه با ناد معتبر 
ثا بت نشو دما نند استخاره رقا عو گلو له گل واستخاره 
بسبیح وامثال آن . البته‌شرط موفعیت دراستخاده 
مانند شرط اجابت دعا حسن ظن بخدای یگانه 
است هر چه ظن بنده بخدای نیکوتر باشد باجا بت 
نزدیکتر است . 

« حیط 6 ریسمان . 

«حتی یتبین‌لکم الخیط الا بیض‌من 
الخيط الاسود من آلفجر » ( بقره ۱۸۷ ) 

بیان غایت شب و آغاز زمان روذه است . 
آن گاه که نخ سفید ازنخ سیاه ممتاز گ-ردد از 
سپیده صبح . آزعدی بن حاتم نقل‌است ک-ه برای 
تشخیص صبح دو ریسمان سیاه وسفید در پیش گذاشت 
وپیوسته مینگرید تا کی تمیزدهد » چون رسول 
صلی‌العلیه و آله را از کار خود خیرداد آنحضذرت 
بخندید وفرمودنه مراد آن‌است "که تو بنداشتی بلکه 
آنگاه که سپیده صادق مانند نخی سفید بر کر انه 
افق پدیدار گردد؛ و ازعهدآن <صْرت معهود نیست 
دیگر کسی توهم عدی رانکرار کرده باشد و همه 
مسلما نان بالاتفاق ازاین خیط استه‌اره صبح صادق 


فهمید ند مگر از <ذیفه وابن مسعود نقل است که 


۱ ظهور شفق سرح را آزمشرق آغاز روزه دانستند و 


اعمش بين الطلوعین دا ازشب میشمرد . 

« حباط » مراد سوزن است . 

«لايدخلون الجنة حتی ياج الجمل 
فی سم الخیاط » ( اعراف .۴ ) ٠‏ 

آنها که سخن پیغه‌بران رادروغ پنداشتند 
و رشت بحق امودند. ۱ 

درهای آسمان بر آن‌ها گشوده نشود و به 
بهشت داخل نگردند مگر آن که شتر در سوراخ 


سوژن بگنجد ۰ نظور این درا نجیل آمده‌است (مثی 


۱ OFPRA ESEVEOAEVUGSVLLBPEDSERVPYSESNSRGNRSSEVRLDhGOSEtS 


فصل ۱۹ آیه ۲۴) ازقول عيسى عليه السلام: شما 
دا میگویم که شتررا درسوراخ سوزن دا خل‌شدن 
اسانتراست ازدا خل‌شدن رو تمند درملکوت آسمان 
خدای تما لی این کلام‌راچنان لازم مهم دانست که 
هم برحضرت عیسی علیهالسلام نازل فرمود و هم 
بر بیغمبر ما چذانکه در روایت آمده است آغاز 
سورها نعام«ا لحمد لله الذی خلق السموات 
و الارضش» . آغازتورات‌است . 

امادرانجیل ثروتمندان داممنوع کرد 
ودر قر آن سر کشان والبته قر آن واضحتر است 
چون! گر دولتمند سر کش نباشد از ملکوت آسمان 
ممئو ع نیست رجوع‌به جمل‌شود 


) الخیل )۲ د جوم به رجل شود . 

«( تخیل )» رجوع به سحرشود . 

حرف الدال 

«( داود )6 . 

یکی‌از بیغمبران بنی اسر ائیل و سر سلسله 
پادشاهان آ نان بود پس‌از طالوت بیادشاهی دسید 
وملك‌دراولاداو بما ند (رجوع هاس‌ائیل شود)واهل 
کتاب معناه‌ند ماشیح پعنی مسیح‌باید از نل داود 
باشد . یهودیان مننظر ند پس‌ازاین‌چنین کسی‌ظاهر 
شود وعیسویان گویند حضرت عیسیعلیها لسلام‌همان 
مسیح موعوداست که پیغمبران گذشته نوید به آمدن 
او دادند . 

باری داود یکی ازلشکریان ط-الوت بود 
جون از آب گنشتند وبا دشمن رو برو شدند داود 
دلیری کرددهنر نمودو بهلوان لشکردشمن را که 
جالوت نام داشت بضرب فلاخن بکشت واز ]نجا 
شهرت یافت تفصیل فصه اودر (ج۲ ص۳۱۰-۳۰۵) 
مذ‌کور است . 

درقر آن داودراپیغمبر خواندهاست‌میفرماید 


«و لقد فضلد-) بعض النبیین على بعض و 
آتینا داود ز بورا» ( اسراء ۵۵) برتری‌دادیم 
بعض پیغمبرآن راب بعض دیگر و داود را کتاب 
زبورعطا کردیم ۱ 

این کتاب‌مشتمل بررحمد و ثناوذ کر ومنا جات 
است‌ار این جهت صحیفه‌سجادیه‌را ز بور ال محمد 
صلوات الله علیهم گویند , ردجوع به ز برشود 

بنی‌اسر ایل گویند ط الوت حضرت داود 
را دوست داشت ودختر خود میکال راباو داد اما 
بس‌از آن ميان طا لوت وداود و حشت افتاد وطالوت 
کسان خودرا شپانه فرستاد تاداود دا در خانه 
خودش بکشند ز نش جون آ اه شد داود را از 
پنجره خانه گریزانید وماموران دا گنت او بیماد 
است باز گشتند نزدطالوت ادفرمان دادداودرانا 
ر ختخو اب حاضر کندد آمد ندو نیا فتندوداوددر کو هها 
پناهی‌یافتو لشکری‌فراعم کرد آماده آن که | گر 
نفرت‌طالوت بجنك کشد بااودر آویزد. آمادد همان 
اوان فلسطینیان ,جنك طا لوت آمد ند و اوداً شکستند 
وسه فرز ندش کشته‌شد ند او خویش را نیز در خطر دید 
نخواست بدست دشمن کشته شود خویشتن دا بر 
حر به انداخت وجون دشمن براودست یافت اورا 
کشته‌د ید ساز کشته شدن‌طا لوت گروهی ازمر دم 
جئوب فلسطین داود دا بیبادشاهی بر گزیدند و 
جماعتی‌از اسباط شمال فرز ند طالوت‌ردا. ومیان ان 
ها هفت‌سال کشمکش بود تاشمالیان بفرمسانبری 
حطرت داود گردن نهادند وهمه اسباط بثرمان او 
در آ مد ند ۰ 

داود جون برهمه ابرامیلیان مسلط گشت 
شهر اورشليم را که هنوز در تصرف کنعا نيان بود از 
آ ھا گر فت وبا کت کرو یا هام فر ان کرد 
معروف صهیون است‌ودراطر اف آن دره های عمیق 
است مانند قلعه طبیعی که اطراف آنرا خندق ها 


پاپ پپحصسصسصصجصعسصسعس«س«<-۰«ح«پضپث_ح«حأح«ح_حثسسسحب ۹۹ ۱۳| 


را گر فته در أآی مغر حذو مت مثا سب د دن وعمارت 


سلطننی ا حت وسحل اھ ممه چک شی اقصید أ مها کرده بو د 


که حضرت سلیمان پسازوی بنا کرد. گو ینه سر حضرت 


داود موسوم به ابشالوم در عهدیدر طفیان کرد 
د گر وهی کرد خویش فر اهم TI‏ حو است تخت 
CHAE‏ را از بغر بگیر د جر نا داود دم نخو است 
رست جنك آ لا ید شهرر | گذاشت و دمشر قرو د أردن 
آمه احشا اوم اشکرسوی بدز, کشید ر خواست او را 
تشک eS‏ اک تاش وال کی بو 
با ستاد ند و کی بختند وحود او دم بر استر ی دد سمت 
و گر بخت! تفا أ مو کی سر ص شب خهای‌در خت‌جنگلی 
در آوبخت واستی فر ار کرد واد همچنن آدیخته 
تما زك . با آن که حضرت داود فرموده بود ایشا وم 
رانکشند وز نده‌دستگیر کنندیکی‌از سرداران لشکی 
اورا آو بخته دید بکشت وحضرت داود را تا آخر 
عمر درعم وخر <صرت دود بساغیان 
اطر فد احطیع 5 منقاد نهو د و تفر یبا ج هل سال سلطنت 


ہے 
مه 


e 


د از ۲ ۱.۱ سال پیش ازمیلاد تا ۰۹۷۳ 

در مت دهود آعده أست که‌حضرت داود آ خر 
ی وه سار ویرشده بود بهیچ کو نه لياس گر م 
نبیشد اطر افیان اد تدبیر خوشی اندیید ند وجاده 
۵ لیسژن بکار 3 ندودختر کی با جمال برایش آورد ند 


1 هم برستاری او گنه دهم و نی سر دش میشوداو 


زادر غوش کیرد ۰ داو دمم ا فک ددر ز ! رسفف ید د 


ی يأشف هی دسمد د اما ۴ او نز دیکی‌نکرد. 


« اذدخلواملی داعد قفزع منم » 
( ص ۲۲) اشاره بقصه‌ایست که تصیل آن در(ج 
ص ۸ ۳۶۳۳۵) مذ کوراست .در کناب مقدس‌بهوذ 
بو جهي , نقل کر ده است که‌ازاخلاق داود عدیه| لسلام 
نع ی کو یکی از سر دار آن داود موسوم 
اور یاز 8 9 جس حال داشت و ەرت داودعاشق 


اوشدس داد حود راچنگی درستاد دجا ئی حطر فاك 


از جیهه نبر در | بدو پر دتا او کشته سد وز اش راجخود 
گر فت اما | نجه مأ خوانده‌ايم ومیدا نیم رفتارداود 
حثی بادشمنا نش بافتوت وجوانمردانه بودسرداری 
که هبچو فت دشمنی نکرده مععول نیست داودیااو 
حئین رغزار ۳ جنا نکه گفتيم ظا لوت قصد کشتن 
حصرت داود کر دوشایداین‌عهل ازوی مکر دسر زد 
وهی طالوت بحجنك‌داود افتاد در حائیکه هیچما نم 
از کفتن او نداشت ۳ خنجر دامن طا لوت رابرید و 
طالوت متوجه آن نشدوقتی در خاستندو بیرون‌رفتنه 
حضرت داود علیها لسلام بااو گفت با این حربه که 
جامه ات دا بریدم میتوانستم ترابکشم با آنکه 
توقصد کشتن من کردی ودست نبافتی من از خدا 
شرم داشتم و ترانکشتم . 
همجن بافرز :دان طالوت «مقتضای کتب 
مقدسه ,هود جوانمردی کر د و گذشته-۱ نمو د در 
ایتصورت جگو نهممکن است اور یا را بی تعصیر بکشن 
دهد وما این سخن برفرض تذز ل گو نوم حون اهل 
کاب در بیش در ت د اود وتان اما مى ایند 
و گر نه این کونه امورشایسته بیتمبرآن نیست .و 
بعضی| حتمأ ل مید هندز نیرا كەدرمعر سض حو استگاری 
دیگری بود برای ۳ عقد بست‌و الا علم . 
باری‌فر‌شتگان خدار ادید بصورت دو تن <صم 
نزداو مرافعه آوردند یکی گفت این بر | درمن خود 
٩‏ ميش داردومن‌یی دیش ندارم او برای‌تکمیل 
عدد می‌خو آهد از ان مرا نمز بگرد حصرت داود 
گفت اد طلم می کند در باره تو ودریافت که مقصود 
جود او است‌وعتاب‌در گر فتنز نی‌است که‌دیگری بدان 
نظرداشت واستغفار کرد . امادر کتاب دو یم شمو تیل 
فصل ۱۲ گویدمردی ناثان نام که درعهد داودپیغیر 
بود دامر خدا نزد داود امه برای تثبیه او وان 
سوال ازداود کردکها گرد برادر جنین و جنان 


دأ شٹی حق با کیست؟ خافد وت حق را کسی‌است 45 


A 

یك بره بیش ندارد آن‌گاه ناثان اوراعتاب کرد 
بر عملش که صاحب این عمل‌توگی. اماميدانيم که 
کثب تاریخ پادشاهان ,هود بسیار پس‌از نها تا لیف 
گر دیدو خا ندان داود دشمن بسیا رد اشتندو پادشاهان 
اسباط‌شمالی نسبت‌های زشت با نهامیدأدند ومشهور 
میکردند چنانکه معاویه بحضرت امام حسن (ع) 
نسیت‌های ناروامیداد وبکثرت‌ازدواح متهم یکر د 
دور نیست نسبت‌عمل بااوریا از همان سنخ سیاستها 
باشد . 

«د اودوسلیمان‌اذ بحکمان‌فی‌الحرث» 
( انبی۷۸) . 

خدای تعالی حکایتی ازحطرت داود نعل 
میکند که دوتن نزداو بمرافعه آ ق یکی حشم 
دار بود ودیگری کشاورز» گوسفندان اودر کشت‌این 
جر ید ندحضرت داود حکمی کرد و حصُرت سلیمان 
حکمی بر خلاف حکم در فصي آن‌در ( ج ۸ص 
۳۸-۶) ذ کرشده وهر دو حکم صحیح بو دحکم‌داود 
بعدل بود وحکم سلیمان ب-احسان. داود حکم کرد 
گوسفندان را بغرامت,صاحب کشت دهند سلیمان 
گفت شیرو نتاج آنرا وا گذارد بصاحب کشت اه 
اصل گوسفند را وصاحت گوسفند شت را بیرورد 
وما ننداول گر دا ند نگاه گوسفندان را بصاحب کشت 
باز گردا ندو خداو ند باین احسان داضی تر بود. 
باری قاضی‌دراجرای احکام‌کاری نکند که‌مدیون 
یکیادتهی‌دستو بیچاره‌دودو برای گزدان‌مه‌اش ون 
وسیله‌ما ند و در اسلام این‌قاعده‌مراعات گر دیده‌است. 

« و لقد ۲تیناداود منا ضلا6(سبا.۱) 
خدای‌تما لی دراینآ یه میفرماید ما کوهها ومرغان 
را مسخرداود کردیم با اوتسبیح می گفتند و آهن 
را برای او نرم کردیم که زره‌می بافت ۰ (دجوع 
به حدید شود ) . 

(ج٩‏ ص ۱۹۳-۱۹۱) مغسران هعتقد ند که 


حرف الدال 


چ‘ 
نرم کر دن آهن باتش‌و کوره نبود و تسبیح کوه نیز 
حکایت و تمئیل نیست بلکه باعجاز آوازازسنك یں 
میخاست وا گر سن ران نبود میگفتند تعیری 
ازغایت حسن صرت داوداست که‌هنگام خو اندن‌همه 

جیز با اوهم آ هنك‌میشد جنان که گو بند فلانی»یگر يست 
ودرو دیوار با اومیگر یستند تعبیری ازغایت‌اندوه 
آ نها است داود هزارسال بیش ازه‌یلاد مسیح (ع) 
هیزیست . 

«( دب )6 عادت‌وروش بفتح دال وسکون 
هو 

داب بدو فنحه پىی ددبی . 

«( دبب )» . 

دا ة جانور. جنینده . 

« وفی خلقکم ومایبث من دابة آیات 
لقوم یوقنون » (جائیه ۴) . 

در آفریدن شماو آن جانوران که پرا کنده 
می‌سازد نشا نه‌ها است برای‌آن مردم که یمین کنند 
( قدرت وحکمت الهی‌دا ) . 

آیات قدرت الهی درخاق جانوران سیار 
است بیش از آن که بتوان در يك کتاب بل‌چند کتاب 
گنجانید این‌طر یقه استدلال ازتفکر در صنوعات 
الهی خاص فر آن است . 

در کب پیغمبران,یشین بدین تفصیل نیست 
و برای مر‌دحقیقت جوی بهترین طریق است چون 
از نظر کردن در هرصنعت توان دانست ساز نده 
تقو ارو ر 
طبیعی و بی‌شمورساخته‌شد . ماجون مج مه‌حیوانی 
یا سا نی رکه تصو بر وروا نه دمگسی‌مشاهده کنیم 
هر گز درا ندیشه خود نمی گذرا نیم که بعال طبیعی 
ایجاد شده‌این مجسمه‌های سنگی که ازاهرام مصر 
وزمین کلده و آشوربرون آوردند و خطها ونتاشی 


های کوه بی‌ستون ومجسمه | ب‌درطاق «ستان وامتال 


ام ره او هم مه ` 


آن‌را هر کس دید‌نگفت باب وسیل ویخ وتر کیدن 
سنك پدید آمد ۰ چون نقّش‌آنها دانسیت باستاد 
هنر مندمیدهیم با علم وشمور , جرا اصل آنهارافسیت 
پفاعل باشعورواراده وعنایت ندهیم با آن که‌مجسمه 
جان واحشای درونی ندارد واصل حیوان جان 
و احشاء درو نی دارد . ۱ 

حطر ت امام جعفر صادق‌در کتاب تو حیدمفضل 
چندی ازاین‌عجاب بیان فرمود» است واین کناب 
با آنکه در دست روات بی‌تغیر نما نده حاویدقایق 
بسیاراست و خوا ندن آن برمساما نان واجب 

علمأى قدیم و جدید درز ند گا نی حیواناتو 
اسرار خلت آ نان کنابهای بسیار نوشته| ند نخستین 
کتاب علمی که‌ازعهد باستان برای مامانده کتاب 
الحیوان ارسطواست . یکی‌از علمای فرانسه گوید 
درقرون وسطیاین علم برافتادو کسی گر دآن نگشت 
( یمنی دراروپا ) امادرمشرق فرراموش نشد طبیب 
مشهودءرب موسوم باپن سینا ترجمه کتاب ادسطو 
را باشرح وتفسیرو با تحقیقات دیگر فلاسفه دطبیع‌ی 
دانان یونان تا لیف کرد وتحقیقات آنان دا به-ا 
رسانید درفرن سیزدهم میلادی کتاب اورا بادویبا 
آوردند. ومقصودوی‌قسمت حیوان از کناب شفااست 
| گرا بوعلی آن‌راشر حه تفر نکرده‌ومتداول نساخته 
بود علوم امروز بدین <د کمال نميرسد . 

باری کسی که خواهد آن طور که طلوب 
خداست دراین علم نظر کند باید اول روش‌این‌سینا 
را بیاموزد وس‌ازآن بهمان روش در نوشته‌ه-ای 
جدید تامل نماید حون این‌سینا درهمه‌جا عذ-ایت 
پرورد گار و حکمت‌عائی که‌در خلت حیوانات بکار 
رفته دمنافع اعضا وصفات آن هارابیان کرده است 
و خواننده رامتوجه بعلم وعنایت خالق‌می‌سازد اما 
روش‌امروزجنن نیست‌فقط آ ثار دامی بینند واندیشه 


نمی کنند عات اصلی‌آن حيست آیاممکن است این 


۹ ۰ ببس« سس س-صسصص«عسصسسسس۳س۳سس۳سسسسسس »ِا« 


اعمال ازفاعل بی شعورصادر شود . 
خواننده تصور نکندچون علوم‌طبیمی امروز 
کاملتر است کتب مسلمانان راترگ‌بایدکرد. جنین 
نیست پنظرماهمان روش ابن‌سینا چون با نظرعمیق 
دفلسفی و ملاحظه مبدء و غایت و عنایت باری در 
آفر ینش تالیف شده‌است ازروش خشك وجامداینان 
بهتر است . ۱ 
ازعلائم عنایت پرورد کار در خلقت حیوان 
بسیار نوشتها ند ازجمله آ نکه ماهی‌های قعردریا که 
تاريك است کور ند دای فا بألا تر چشم دار ند 
ومی گوینه که حیو انا تیکه پوست گرم وقیمتی‌دار ند 
در بلاد شمالی رت کے کاله کاتر 3 است‌ومیگو یند 
حیوان علفخوار معده های مصاعف دارند و روده 
دراز و گوشتخواران هعده کوچکتروروده کوتاه‌تر ‏ 
و طریةه که خدا می‌پسندد آن‌است که هنگام ذکر 
این امور گویندجلالخالق جه خداو ند کک 
جیز را هرچه‌لایق بودداد. در بلاد شمال سرد سر 
حیوان پوستین گرم می‌خواهد وعلف در هضم 
است معده مصاعف تا نشخوار کند و روده دراز که 
علف در آن بیشتر بما ند برای‌هصم ومرغابی دایرده 
نهاد ميان انگشتان بای که شذا کند و ما کیان را 
پرده‌ننهاد که بشناحاجت نداشت . بسیار تخم‌مرغا بی 
را زیرتن مرغ نهند وجوجه مرغابی بیرون آیدو 
در آب‌برد و شذا کن ومادر اوما کیان‌س‌اسیمه‌بر کنار 
آب با نك‌وففان بر آوردو بر جان‌فر ز ندخوا نده خویش 
ترسد و بچه مرغابی بیم ندارد واعتنا بمادر نمی کند 
آن که مرغابی را آفر یدبرای شنا آفرید وما کیان 
برای شنا نیافر ید آفر یناده غایت در نظر داشت . 
| گر بدینروش علم حیوان بخوانیم مقصودخداو ند 
را در این یه پانجام رسانیده ایم . 
سنائی گوید : 


۵4 
دج بط ۳ جه ده وود 
E3‏ ھ + + 
اب در باش ۳ وده دو ۵ 
Aze)‏ مر غا ای د در وه aS‏ بدز با مجر رد از 
مادرم مأ کان ناد و اک خن | فا ۳ 
س ٤‏ ر :م 
کرده‌است حون مادرش خود شذا نمی‌دانه وازآب 

همع LEW‏ هم ۳ 9 وف : 

۳ اک که عسالمر | طها سم ما یه بند‌اری 
نهی‌علت هیولار که آن ایدون داین‌آیدون 
که ر فج بأد ر کاو است3 آ ید ۳ لهاز گرردون 
« ومامن دابه فی‌الار ض على الله 

رزقبا » ( دود ۶ ) هیچ جنینده‌ای نیست‌درزمین 


مگرروزی او با خداست و خدا مید‌اند مذزل وجای 


ود یعه اهادن اور ۱ . 

(جعوص ۲۴۵) جای ودیعه نھ ادن تر جده 
مستودع است بنظرما عیرسه که مراد انباد 7ددقه 
وجای تخم نهادن ان ان اشن حون هر حیوان 
مئزل ومسکنی میشو اعد که خداو ند میداند بدلیل 
آنکه اورا الهام فرموده خانه چگونه بسازد و نیز 
انیاروجای خم نها دن و بیچه آوردن می حو اهد و 
خن | آنرا هم مد | ند یف یل آ نکه‌هر حیوان‌دا الما 
کرده است روزی‌خود را کجا بنهان کندو تخم کجا 
نهد حون حو د حيو ان ا تف در عاقلانه را ندارد 
جنان که ز نبو رعسل خوراك در کندو ذخیره هی کند 
و تخم جای ماسب مینهد . بعضی حشر ات پس ازاتخم 
گذاری میمیر ند وفرز ند خودرا نمی‌بینند اما پیش‌از 
مردن برای فر: ندان‌ماتر کی می گذار ند تادرحال 
صفر از آن ار نز ۳ 0 و حون بر رك سل رل حجو د 


0 


CF‏ قر اأ بدا آور 6 ودر کوجکی 


بکو شش حو > 
محتا ج اش ِ 1 را موا ی را مأ رش موس 
بزهری کهد. با ا ون نوش می کنندد اهر 1 


بووش تخو أحت | ۱ تن بدا آن حيو انمي گذار ۵ 


حرفالدال 


E E O e 
تاجون تخم بش خا قدو رها بیروں ایندار ان ال مو‎ 
۹ ۰ أ‎ ۰ ۰ ۳۹ ۰ 9 
كنف ۵و ۳۹۹۵ بآ خر سید دج ه جود دەر و آأر‎ | 


آ وف ۰ 


کو ده ند. زرده تخم‌در غ غدائی است در ای جو ےھ 


ی 


از این وخا رأ عامای فن حیو آن سيار نق 


۳ اا است : د ردا حل تم از آن يدر یج جل 
می کند دجون بيا يان رسید از آنجا رون میا ودد 
روزری AE‏ ۰ 

« ومامن دابة الا هو خد ناصيتةا > 
( هود ۵٩‏ )هیچ جنبند ه ی نیست مکر خدای تعالی 
موی بیش نی‌اورا گر فته است . کنایه از آن که‌هر 
ae‏ کار واه مات 
می کند دليلآن را از آ نجه گذشت دانستيم حون 
خن ان وا نات از E‏ ]| اه اس 
زعلا دات نیز بیشتر است کره يوان :-ابجهان 
آ ید و ستان مأدرمرود ومیمکد را آنکه ویش 
از آن م«ستان ندیده وشیر ندانسته وطفل خرد هرجه 
دردها نش گذار ندمیمکد تعلیم‌مکیدن| لهام خداو ندی 
است هر‌حیوان جفت خویش رامیجوید وطعام خد 
را می‌طلیدوطفل خوددا می‌پرورد . رهنم_ای اد 
خد‌ای تما لی است نه‌خودش (ج۶ ص ۲۸۷) 

« ومامندابهفیالارض و لاطایر زطیر 
بجناسیه الاامم آمثالکم » ( انعام ۳۸) 
1۹ 


کا 


عیي جنبنده ای نیست‌در زمین دنه پر نده 
بدو بال حود ھی ورد مگرامتی تن ما نی سا 
( ج ۴س۳ ۴)میان‌مفسران خلاف است که حیوانات 
ار خوت امش ها و شا کی کو نه تن نم 
که خلقت ]| نهادلالت دارد برخالق‌وصانع‌ومدبری 
حکیم و دجود همه دلیل حکمت وقدرت اواست و 
اال یگ تر تقل رکه ات 

« والله حلق مل دابه من مأء > 
( نورخ ۴ ) خدای‌تءا لی‌هر جا نوری را از آن آفر یف. 


دو ی ۳ ا ات درهر حيو ان اب اند رجو ع به 


و اج و و وا و و و و واه و وا ۰ 
و ب و و 
شا 
و او و و و و و و ده 


حی شود . 

« و من الناس والدواب و الانعام 
مختلف الو انه کدلك » ( فاطر ۲۸) . خدای 
تعا لی ازمردم وجا نوران‌وچهارپایان بر نگھ۔ ای 
گونا گون آفرید همچنین . یمنی چنان که‌میوه‌ها 
رارنگار نگ آفرید و کوهها را طبقه‌ها آفر یدهر 
یك بر نگی: | نسان و حیوان‌را نیزر نگ بر نگ آفر ید 
بایددا نست که‌مر دم ازدیدن اشیا مختلفو گو نا گون 
ی به‌علت می بر ندهر گاه‌در جاگی‌دو در خت بکار ند 
یکی بروید ویکی خشك شودهر کس با لفطره میکوید 
این اختلاف علتی‌دارد و گر نه باید هر دو برو ید 


پاهر ده بپژمر ند . 


| ختلافر نگ‌در | نسان کمتر است ودرحیوان 


بیشترو ناحار علل مختلف در رنك آنها موّثراست 
ا ختلافشکل درا نسان بیشتراست ودرحیوان کمتر 
آن‌هم بعلتی است . باغبان و کشاورز گاهی علل 
اختلاف دابتجر به‌می‌یابند ودرحرفه خویش بکاد 
مییر ند . 
اگر اختلاف نبود تصور می‌کردیم آن‌چه 
دیده‌ايم ناچار پاید چنین. باشد که می بینیم 
تولد انان ازاجتماع زن ومرداست تصوده‌يکنيم 
باید چنین باشد و خلقت بنحودیگرمحال است ا گر 
خداو ندماهی در آب نیافر یده بودتصود نمی کرد ند 
حیوانی بقوانه در آب چشم‌باز کند وا گر مر غ را 
ندیده بودیم تخم می گذاردمحال می‌دانستیم فرز ند 
آوردن بی ذایش . 
دیدن اختلاف‌ذهن انسان‌را از خشکی بیرون 
میآورد. لازموملز ومد ا تمیز میدهدو اجبرااز ناو اجب 
جدا می کند از علل واسباب‌هرچیز آ گاه‌می گر دد. 
جاهل همه جیز را قیاس بم‌حسوه._ات‌خودمی کند 
و آن چه دیده ودانسته حکم واجب و کای 
میپندار دا ختلاف آراءومذاهبا ختلاف آداب‌زند گی 


Enno‏ و اد و و و و و وا ماو مان و ماو اما مات او و و و و وا و 


اختلاف اخلاق هر يك انسان داپعلوم واس‌ار بسیاد 
هدایت می کند . در کلمه اختلاف در تفسر«ثمرات 
مختلفا آلوانه » گذشت که‌وجودنفس دصورت نوعبه 
از اختلاف معلوم می شود . درعلوم حتی علم‌فته 
اطلاع براختلافعا ئدوفتاوی دا نشه‌ندان را بصیر تر 
و عمیق تررمی سازد ووجوه مختلف اداه دا بهشر 
فراهم می کنند . 

کسانی که یك‌علم خوانده| ند گر چه بصیر تشان 
در آن علم بسیار است اما دراموری که فن آن ها 
نیست ازمردم عادی پست تر ند مثلاعلمای طبیعیو 
تجر بی جز بحس و تجر به عادت نکر ده ند بند ار ند 
روح‌رانیز در آزمایشگاه بتجز به شیمیاگی باید کشف 


کرد و نمی‌دانند دلیل عقلی خود راه بزرك کذف 


حفیفقت ات . 

« ومن آیاته خلق السمو ات والارض 
ومابث فیرپمامن دابة » ( شوری )۲٩‏ 

ازآیات ونشانهای حکمت خداست آفرینش 
آسما نها وزمن و آن چه دراین دویر | کنده ساخت 
ازجا نوران .این ] به دلالت بر آن دارد که‌در کرات 
آسما نی‌هم جا نوران زنده‌است و نیشا بوری در تفسیر 
آیه گو ید جائز است در آسمانها انواع دیگر از 
خلائق بأشدغیر ملاکه که در آن‌جا راه رو ندچنان 
که حیوانات در زمین راه میرو ند . | 

علمای عصر ما احتمال میدهند در بسیالری 
کرات آسمانی موجود زنده باشد وال العالم. 

«( دبر )6 . 

تدبیر صلاح | ندیشیدن کار برای عاقیتش 

« یدبر الا مرمن السماءالی‌الاردض» 
( سجد. ۵) در کلمه امر گذشت ۲ 

« ثم استوی علی‌العرش بدبر الامر» 
( يونس ۳) بررعرش مستولی گشت تدبیر کارها 
می کند . تدبیر صلاح آندیشی است کاری که شا ید 


mnessnnsaneanesssnenanaarsnnnnnsaenssantctsednanononanavccaonnvnevsansunvevunwtnuuuuanunas 


بهزاران وجه انجام گیرد وچون عاقلی یکیبهش 
ازهمه را بر گزیند تدبیر باشد مثلا حروف الف‌با 
رابچند وجه می توان‌تر کیب کرد : واگ کسی 
بيست دهشت حروف‌را بخواهد تر کیب کندوجوه 
محشمل ازشماره بیردن استاهاجملهها همه بیمعنی 
وا گردیديم کسی چند حرف‌بایکدیگر تر کیب کرد 
داز آن جمله بامعنی ساخت‌نثریا شعر آن دا تدبیر 
گوگيم چون‌ازهز اران‌هزار احتمال‌یکی‌دایر گزید 
کار چهان ما نند تر کیپ حردف بتدبیر است‌جنانکه 
اجزای بدنانسان‌از . ٩‏ عنهرهز اران‌هز ار احتمال 


داشت‌همه بيغا دهد یکی کهمفید دود از[ نما 5 رکه 


و گاهی بی باو گاه بی جشم گا. بهنو مطح و گاه 
دراز ومنحنیو گاه کوتاه وضخیم و گاه صحیح و 
هکذاهر یك بشکلی‌در آیدما نند سرب گداخته که بر 
زمین ریز ند اما آن که‌بروفق حکمت‌هه‌صا لح درمیان 
میلیاردها احتمال یکی انتخاب شده تد بر است‌ما نند 
فلزمذاب که درقالب کنند این تدبیر که در خلعت 
موجودات بکار رفته دلیل آن است که چیزی‌ما نند 
قالب همه را محدود وا ندازه کرده‌است و قالب را 
نیزاستادماهرمطا بق‌غرضی که ازمصنو ع خودتوقع 
داشنه است د یخنه . 
در زبان عر بی طبع بمعنی قالب یاه‌هر است 
وطبیعت از آن مشتق گردید » واین طبیەت بند بر 
استاد ماهری عبیه شده‌است عطابق غایت معین که 
در علم خدا گذشته است . او لین تدبر عنایت بر ورد گار 
۱ راست درجگرنگی واندازه وحدود موجودات و 
فرشتگان‌یاءءول قدسیه‌وملائکه مو کل بر اشيا ءمطا بق 
علم وعنایت پرورد گار سر پرست طبیعتند طایح 
مهر یاقالبی است در دست این موجودات غیبی که 


مطابق عأ وت الهی حدود وعقادیر هر جیزرا نعین 
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| گر کسی بگو یداین‌همه‌هصا لحم عجیب و خاق 
حکیما نه بمباشرت‌طبیت بی‌شعور درمیان هزاران 
احتمال انتخاب شده مانند آن‌است که کسی بگوید 
حر وفچین مطیعه حروف بسیارهر چه بدستش آمداز 
جمبه‌ها بر داشتو پهلوی یکدیگر نهاد خود بخود کتا بی 
شد یادر میان‌مزاران پول قلب که درصندوق بود 
وده عدد پول‌درست, کسی‌دست در صندوق ر دده بارو 
همه بول‌درست بچنك او آمد . 

پس تد بیرامر از آسمان بزمین آن است که بتدا 
شه ورنك هر جیزدر عام عناگی بر ورد گاراست و 
ازاو بفرشتگان وطبقاتمااگکه وحی گردید وآ نها 
طبایم راخونفا لبی درصنعت بکار بر د ندتاه‌و جو دات 
زمینی ایجاد گشت ( دجوع به آمر شود ) . 

« فالمدبر ات امر! » ( و النازعات۵ ) 
سو گند بفرشنگا نی که تدیر امر می کنند ( ج ۱۱ 
ص ۳۸۴ ) . 

« تدبر » نظردرعواقب امور و دموز آن 

« آفلایتد بر ون القر آن » (نساء ۸۵ ) 
آیا نظرتأمل نمی‌کنند درقر آن؛شیخ ابوالفتوح 
رحمه‌الله فرماید (ج ۳ص۴۴۹) دلیل‌است بر بطلان 
قول‌آن کس که گفت معنی‌قر آن؛ نشای-د دانستن 
الابقولرسول سلىا4علي وله واین عف تسیر ان 
است وجماعتی حشویان برای آن که خدای تعالی 
ماراحث کرد برتدبر وتأمل اوتا بدا نیم که کلام 
خدا است بانتفاء الاخئلاف عله واين آن که باشد 
که ما ازاو بتأمل چیزی بدانیم . انتهی . 

و حشویان| خباریان ساده لوحند وقول ] نان 
را علمای ما در کتب اصول نمقل‌ورد کرده‌اند . اما 
مجبر ان گو یند هر چه‌خدا خواهد کسی بدا ند بقلب 


اوالقا می کند کوششه تدبر بنده در تحصیل علم‌قر آن 


وغیر آن‌مفید پیست. این‌معنی درجند آیه مکررشده 
است . 
«( ادبار )6 پشت کردن مدیر پشت کننده 
«اد بار النجوم » بءداز نیمه شب (دجوع 
به نسبیح شود ) . 


دابر دنباله «و بقطع‌دابر الکافرین » 
دنبا له کافر ان رابیرد. 


«( دثر )» . 

« مدلر » کلیم بخود پیچیده ( ج ۱۱ص 
۷ ) . 

«( دحر )4 . 

دحور راندن ودور کردن . 

«( دحض )4 . 

لفزیدن و فرو افتادن ادحاض لذزاندن و 
انداختن . ۱ 

«فکان من لمدحضین» (سافات۱۴۱) 
در باره حضرت یو نس است که بدریایش افکند ند 

2 دحو 6 گستردن . 

«والارض بعدذلكدحیما » (نازعات 
۰) زمین‌را پس‌اذآن بکسترد . چنان که درلدت 
ارض گذشت مراداز آن کره ذمین‌نیست بلکه مطح 
خشکی است ما بل دریاو کوه , کوه و آب از زمین 
نیستند و بمعتدای این آ یه خشکی زمن که دبع 
مسکون‌می ناأمند پس از خلت اولی یدید آمدچون 
سطح کره خالرا آب اذهمه‌جا ب‌فرا گر فته بودو این 
خشکی که بر جسته‌و از آب برون آمده‌ما نندجز بره 
است که ازقعر دریا بر جودو با لا ا يدو بتدر يج پهن د 
کسترده ویزراد شود . شیخ ابوالفتوح فرماید (ج 
۱ ص ۳۸۹) عبدالهعیاس گت خدای تما لی‌اول 
زمن‌رابیافرید نا کسترده‌آن گاه آسمان دامافر ید 
آن گاه جمر گیل یامد وزمن را از زیر ځخا نه کعيه 


ببرون آ ورد li>‏ نکه زامه نوشیه ) بعفی ور دیده و 


متام اج و ات و و و واه و وه و و او و و وب وا دا ام ده وم و دا هو جوا وم و با و او تا جوا و و واه و او او و وا هم ات و ماو ام و و و تام و نامام و هن و و و و و و و و و ماه او تاو هو وا او مه و مد و و و و و اه اه و 


برهم پیچیده را) که لااز زیر لابیردن آوردند . 
( درمتن کتاب تصحیفی است وعبادتی که اینجا 
آوددیم.صحیح است ) . 

طبیعی-ان امروز هم گویند آب بهمه زمین 
احاطه داشت و خشکی بعللی اذفعر آب‌بر آمد وبر 
سطحزمین چین‌ها وشگنج‌ها هو بداشددر بعضی‌ر وایات 
روزدحوالارض را ۲۵ ذیالقمده گفته‌اند واعما لی 
معین کر ده‌ا ند . 

«( دخر )» . 

« داحر » دلیل وخواد . 

«( دخل )» . 

« دخو ل » در آمدن. ادخال‌در آوردن 

« دحل » بدوفتحه بروزن فر س‌مر ادف‌دغل 
و بمعنی حیله وغش است . 

« تتخدون دما نکم دخلا بينگم آن 
تکون امه هی ار بی من امه » ( نحل ٩۲‏ ) 
درمقام مذعت فرماید شماسو گند انتان را دستاویز 
مکرد حیله می‌کنید شاید گر وهی برای شمامفید تر 
باشند بدانها پیو ندیدو ازسو گند اول با گروهی که 
چندان سودی‌برای شما ندار ند باز گردید .سو گند 
را باید نگاهداشت وهر بیمان که با کسی بستی‌باید 
با بان بری و نشکنی‌هر جنك E‏ آن و بیوستن 
بدیگری هزاران برابر سودداشته:-]شد یر ای‌شما 

دحن ۰ 

« دخان » دود . 

« فار ,تقب يوم تأنی السماء بدخان 
مبان » ) دخان ۱۰) . 

درتفسیر آن خلاف است بعضی گو یند .ازعلام 
قیأمت‌است که دودی‌از آسمانآ یدومر دم‌رامیتلا کند 
بامر اض و به‌ضی گویند درعصر پیغمیر بود خداخیر 


۰ 4 ۱ 3 
داد که جەں دود ودا سو د و بیدا ەل و 


(ج ۱۰ ص ۱۱۴) . 


وه وج جوا و تج و و و و و و و وان دا و و و و و اد و او وا اد و ها و و و وا ات وا و وا و و وا و و و و و و نا و دا وب و ماو و و 


» نم استوی‌الی السماءوهی دخان» 
رجوع به سماء شود . 

۵ در ۶ 6» دفع کر دن 6 دور دردن 

» و اذقتلتم نفسا فاد اراتم فیا « 

وقتی کسی راکشتید ودرآن نزاع کردید . 
درحکایت بقره بنی‌اسرائیل است . 

« درج » . 

ددع بدو فتحه بمعنی راه استو نیز جمع در جه 
بمعنی نردبام وپلکان‌هر پله يك درجه است‌دمجازا 
بمعنید تیه و فضیات و بر تری‌استعمال میشود. استدراج 
اندك اند بردن ونزديك کردن . 

رفیع الدرجات » از نامهای خدای 
متعال است رجوع به رفع شود . 

« والذ ین کد بوا بایاتنا سنستدرجهم 
من حیث لایعلمون » ( اعراف ۱۸۲) 

آنها که آیات‌مارا درو غ شمردند | ندكا ندله 
آنهارا بشتادت رسا نیم ازجائی که ندانند (ج ۵ص 
٣‏ ) ازلوازم ذاتی 
کس بآیات الهی گمان بددارد و بکتب واقوالاهل 
دین نظر نکندازسعادت علم محروم شود و بتدریج 


تکذیب حق شتاوت است هر 


شقاوت وجهل او بیشتر وراسختر گردد . سیاردیده 
و آزموده‌ايم حتی طالبان علم دین که کتب علمای 
بزر گے رانمی‌خوانند و بسلف صالح وتحقیقات آن 

ها بد گمانند دا نشمند 9 بلکه درعلوم دنیا 
نیز شرط ترقی حسن ظن است جماعتی که‌بنجوم و 
طب واساتید آن حسن ظن ندارند ودرآن ها 
بدقت نمی‌نگز ندازواضحتر ین اصول بیخپر ند جز 
این که جهل وخطا در علوم آخرت شقاوت ابدی 
آورد ودرعلوم دنیامحر ومیت زود گذر وآنها که 
ور آنو حدیثز ابگمان آ نک-هبا اصطلاح‌مغلق علمی 
آمیخته نیست کنات علمی نمی‌دانند از اسرار علوم 
آخرت ورموز آفات نفوس بی‌خبر ند . 


« ولہن مثل‌الذی علیهن بالمعر وف 


سر تسا gen‏ در ار و دا ید ود دید ای ای شا 


وللر حال علیمپن درجة 6 ( بقره ۲۲۹ ) 

برای ذنان است ماننه آن چه بر آنهاست 
بنیکی و خوشی‌ومردانرا برز نان برتری‌باشدیمنی 
همچنان که زن نسبت بشوهرحقوقی بر گردن دارد 
ویاید ادا کند همچنین شوهر نسبت‌بزن. وطلب‌وادا 
بخوشید نیکی باشد نه بدرشتی و آذاد اما مرد ان 
از جهتی بررتری دار ندوشرح آن را درحاشیه تفسیر 
نوشتیم(ج۲ ص ۰ ۳ پیذمبر صلی الله علیهو آ لهفر مود 
« خیارالر جال‌من‌آمتی خیارهم لنسائمم 
وخیرالنسا» من امتی‌خیر هن لازو اجپن » 
یعنی بهثر ین مردان‌امت من آن‌است که برای زنان 
خود نیکو 7ر باشندو بهتر ینز نان‌امت e‏ 
برای شوهران‌نیکوتر باشنه . 

در باره‌ز نان ما لطه و خلط میحث فان انیت 
گردهی ازمردم‌جاهل بی عفتی زنان دا ازحقوق 
آنان می‌شمر ند . 

امابی عفتی محض تقلید پاده از زنان 
ارو با است لذا آنها که روح ضعیفتر وایمان سستر 
وا نفعال شدید تردار ندو بز بان امروز احساساتشان 
بر عقاغان غالب است .زودتر دسوم امت غالب را 
فر زد و گر نهحموقزن دبطیبه عغت وتقوی 
ندارد . 

امر وزدرغالب کشورهاازمحرومیت خود از 
حموق شکایت دار ند . 

باری «للر‌جال علیهن درجة » لطفودحمتی 
از خداو ند در باره زنان که چون شادابی وطراوت 
ز ند گانی را ازسیزده تاپنجاه سالگی بزادن و شیر 
دادنو برستاری کود کان‌می گذر ا ناه تکلیف کارهای 
سخت بر آن ها ظلم است ورجوع به رجل شود. 

« فضل الله المجاهدین بامو الهم و 
انفسهم علی القاعدین در جه » ( نساه ۹۵ ) 
خدای‌تعا لی برتری داد مجاهدان پمال وجان‌خود 


۱ wanna vanrnvvwbmesnnanawsarnrsvrvaoaovwnswmvmemOmamr 


را بر نشمنند گان» دز رز یه . 


اما مقاد ] ره ۳3 دمه میعحصر بحان امست دلکه جا 


بمألر | نیز شأ مل است‌درعود غیمت‌ممتو أن یما در ۳1 ۳ 


دحفظدین حق کو شید «عمان فصل حهاد دار دما نند. 
ساختن مسأ جد وتر بیت طلاب علوم دینی و ا 
س تعلیمفر آ نوو عل د تعظیم شعا ار وأمثال آن 

« رقنا يويم فوق بعض در جات 
تیتععد بعضهم بعش خر باد ر حمه ر بك حير 


متا ۱ 


منیا بجمعونی > 

( ز خرف ۳۲) بعض‌مردم دا برش دیگر 
پر ترودررتبه بالاتر کردیم تا بر خی از | نها ب‌ض‌دیگی 
دایکاد گر ند یعنی محتاح یکدیگی باشند. 

شیح ابو الفتو جن مأ بد لقان متا ج 7 
شو ند» درویش محناح باشد بمال توانگر «توانگی 
محتأح داشد سمل درویش تاهیچ کیام ازحاحت 
وأفنةار ونيأاز خا لی نها شی ۰ انتهی . 

آن گاه خدای تعالی از فترای اعل ایمان 
دلجو ی 3 د که هر جند گر وهی ر ابمصلحتی قهبر 
کد وا گر نان:بود ند امر جهان درهم میریخت 
ورشته کارها ازهم می گسست وهم خود فترا درد نج 
بو دند وهم توانگران , اما بداننه که « رحمت 


ررك خیرمما یجمعون € زر <مت پرورد کار در د زرا 


وخرت بهتر از آن‌ما لی است که‌تو انکران می أ ندو ز ند 


۱ و أینان محر ومند و فر دود د نما جنان ہی آرزش و فر و 
مأ ره است و میخوض | که | گرمراعات بازه لح 
:بود کافر ان راکاخهای باشکوه میداد که سقفها از 
ند ه و بلکان‌ها و در ها و زخت ه -] داشت و زر دنیاد 
چونکه پلیدان‌را جیز بلیدمیسزد « والضصمیثات 
تاخمیئین ) تساوی مردم درمعاش محال است و 


گروحی‌این حال مال را جنان‌می بر ود ند که حاهل 


لغات القر ان 


اما ام وا مخ و و و و و وا و دا و ام ام اه وا و وا و او و و وخ وا او جوا تا و و و او و و و و و ما و او او وا و و و و و و اد و 
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بر استی بأوره ی کند. میپر سیم متصو داز تساو ی چیست 
۲آ ۳ همه را تو ۱ نگ می خو اهنت باهمهر | قەر 
| گر‌همه را توانگر می خو اهند ثروت دنيا جندان 
تست که همه و عفی ,اشن و | کرهمه دا ففر 
می خو آعند برای فهر اجه سوددارد مگ حسود باشند 
مثلا صدمليون در يك کشور اگر همه يك 
و وا شية ا سن در ات کشود صدملیون ده موجود 
مس وا گ همه خازه و سیع 9 محلل داشته رأشنف 
صل ملیون و2 ۰ بن‌صفت نتو آن‌سا خت وا گرهر کس 
بك‌صد‌هن آر تال طلا دخبره داشته باشندایناندازه 
بلادر جهان بو جود نیست‌دیگر ا نکه آیاتساوی و تقسیم 
زروت را بجر واستیداد می‌خواهندیا با ختیار؛ تساوی 
را ختیار محالو بجی بر خلاف طبیعت| نسا نی‌است زیر | 
a5‏ هیچ نعمت باجیر گوادانیست. تساوی محال 
است باید تعدیل بخواهند افترا بحقوق خویش 
رسند وآن حدمعیشت که دردین اسلام برای نها 
مقر راست بدست | ورد ند . دجوع به‌دو لة. و دفع‌شود 

« ورفع بعضهم درجات » رجوعبه 
رسل شود . 

» نرق درجات من نشاء » (انمام ۸۳) 

درآ خرت خد او زد درحات مختلف در حسب 
اءمال بند گان با نها عطامی کند هر در جه بالاتر باشد 
نعمت های دمشر 3 دمهر دارد وهیچکس دراین‌جهان 
اخصای درحات آرت وان کرد > دک قتان 
را نمواند دأنست هردرجه دهتر که آمو رشو د از آن 
بت رهم وا و ا هت نش بش ان 
رسد .و للاخرة ا کبر درجاتو! کبر تفضیلا» 
( اس‌اء ۲۱) . 

« برقع‌الله الذرین آمنوا منکم و 
الد دن او تو االعلم‌در جات » ( مجادله ۱ )هم 
li‏ نکه خداو ند شماده درحات راععن نیمود که 


جیا ست 1 وفوق کل دی علم علیم» بر تراز هر دأ نشمند 


ewiavousoanocnuuuuasiessuscoeonanscvouosuvnSBasctnsns-innvvvecesnvennasrvoeuaunanonnovanaanbnsuveaaana: 


دا نشمنددیگرهست. در جات آخرت همچنن است و 
در روایتی آمده است که شماره درجات بهشت 
با ندازه شمارهآیات قر آن است شاید درهر درجه 
که‌متعلق بآیه ایست برحسب معرفت خواننده‌قر آن 
درجات بسار باشد و الّه الما لم ۱ 

«( در )» بفتح دیزش . 

« دری » کو کب دری کنایه از در خشان 
است بر اءعت شهورمنسوب است بدر یعنی مرو ارید 
ویعض قراء سبعه دری خواندند بروزن سکیت‌یعنی 
بسیار دفع کننده و بعضی‌دریء بصم دال وهمزه (ج 
۸ ص ۲۲۰) ۰ ۱ 

«( درس )»دراسة .خواندن . 

« وما آتینا هم من کتب یددسونها» 
( سبا ۴۴ ) آنان را کتا بی ندادیم که بخوانند . 
مردم عرب ازعاوم و کلب بی حبر بودند . 

«(ادریس ) نام یکی از بیفمبران خداست 
که حالات وزمان او دا نمی‌دانیم . بنی‌اسرائیل 
پیغمبری بدین نام نمی‌شناسند . درقر آن دو جای 
مذ کور است یکی در مور درام 9 و اذ کر 
فی‌الکتاب ادر ,یس انه کان صدیقا نبیا 
ورفعناه مکانا علیا » ( مریم ۵۴) 
یاد کن در قرآن ادریس را که بیغمیر راست 
گنتار پودواورا بجای بلند بر آوردیم . ود ۳ 
سوره | بيا « واسمعیل وادر یس وذا الکفل 
کل من الصا بر ین» (انبیا۵) اسماعیل وادریس 
وذا الکفل همه ازصیر کنند گان بودند . 


در تور ات آمده است یکی از بیذمیر ان بنأم 


اخنوح جد‌حصر ت توح با خدا ساو 4 کرد وس از ۱ 


آن نا ید ید شد جون دا اورا گر فته بود. غالب 
مفسر ان گفتندادریس همان نو خاست که در تورات 
داین نام اما عت آن که جگو ¢ ناماو ده ادر اس 


تغییریافت ودرچه زمانو بچه زبان معلوم نکرداد 


ودر بعض کنب ادریس بن خنوح شد ظ-اهر! 
تصحیف با شده بعضی گویند ادریس همان‌هر مس است 
که‌در تاریخ حکمای‌مصر نام بر ده ند و بعسی بندار ند 
از پیفمیر ان صا بئین بود حکایتاودر(ج۷ص۲۱ ۴) 
آمده‌است . 

مسعودی گویدصا بیان بندار نداددیس هر مس 
است ومعنی هرمس عطارد.... اوعالم بنجوم بودو 
سیصدسال بزیست یا بیشتر او نخستین کسی است که 
حاشیه‌جامه دو خت سرن اد برد ودرا خبارمعتیر 
ما آمده است که مسجد سهله بیت ادریس است که 
در آ نجا جامه میدو خت هر کس در آن جا حاجت 
ازخدا خواهد خدا حاجت اورا بر آورد و او را 
روزقیامت بمکان ادریس بالابرد وازمکروه دنیا و 
کید دشمنان بناه دهد . 

۱ شيخ صدوق علیه لر حمه‌قصه‌ای از ادر یس نل 
کو انش درک تانق آن هوک آمعات نم 
وتواریخ‌ازالیاس روایت کرد ند ودر ته‌سیرهم آن قصه 
در راره الیاس مد کور است . دور نیست در قراءعت 
یادر کثابت یکی ازروات‌ادریس دا بالیاس اشتباه 
کرده باشد (رجوع‌با لیاس‌شود ) . 

باری! گر ما تفصیلاحوالاین پیغمبر را ندا نیم 
مارازیانی ندارد آن جه درتر آنواحادیثستبره 
آمده‌است ماراکافی است اودعوت بحق و بند گی 
خدا کردو خدای تعالی اورا مکان و مکافت بلند 
داد وازمیان احتمالات نول مسعودی سخت ید 
مینماید که اددیس هرمس باشد او گفت بمعنیعطار د 
است یعنی ازیو نا نی.ویو نا نیان‌هر مس تر بسمجیست 
گو یندیمنی هرهس سه باد بز رک که در کن‌عر ای 


به هرهس الهر امسه‌تر جمه کر ده‌انداورا از بادشاهان 
۱ -۱۶- 


چا لفاتالقرآن__ 


قدیم مصرمی‌دانستند که همه علوم و صنایع دا او 
اخترام کرد و کثبی چند درسحرو کیمیا و نجوم 
باو نسبت‌مید‌هند. این‌آفسانه‌های بی اصل رانباید با 
قرآن منطبق ساخت . 

«( درك )» بسکون‌راه وفتح آن هريك 
ازطبقات دوزخ است چنانکه درجه طبعات 
بهشت . درة.ر آن بسکون وفتح راء هردو قراءت 
شده‌است . 

« ان المنافقین فی‌الدر ك الا سفل 
من‌النار» ( نساء ۱۴۶) . 
مذافقان در طبقه زیرین آتش‌اند . آتش هر چه 
بالاتروبهوا نز دیکتر باشد گرمیش کمتر دهرچه 
دور تر و بقعر نزدیکتر باشد بیشتر است طبقه زیرین 
دوزح ناچار گرمتر است خداء. جای منافقان دادد 
سخت ترین مکان مین فرمود. وشیخابوالفتوح 
گوید درخبراست که خدای‌تعالی دا دردوزخ در 
درك اسفل تا بو تواست‌از آتش آن جای منافقان‌است 
( ج ۴ ص ۴۸) ۰ 

درصندوق در بسته حرارت‌سخنتراست وامید 
نجات در آن نیست منافق انسان است وروح مجر د 
دارد اورا درتابوت‌نهادن ودر اسفل دوزخ مکان 
دادن باطبع انسان سخت میاینت دارد و در ۲ زجا 
بآ تش‌سوزانیدن عذاب رامضاعف می کند تسوخود 
اندیشه کن که | گردر بستانی محبوس باشی ودرها 
بروی توبسته باشد واختیاد از تو گر فته امامطعوم 
ومشروب نیکو بئودهند چه ر نج وآزار بینی‌انمان 
نان خشك وجامه دلق و کلبه ست وخرد را که 
آزادو مختار باشد هر جاخواهد رود وهرچه‌خواهد 
بکند و بگوید به از آن نعمت می‌خواهد که ویرادر 
زندان دهند جائی که امید نجات نیست؛ تاجه‌رسد 
که در آن محبس تنگه‌عذاب آتش نیز باشد .۱ گر 


۲۵۷- 
منافق انسان نبود وروح مجرد نداشت‌در تنگنای 
دوزخ چندان رنج نمیدید نموذ بالله من غطبه . 
زند گانی که افراد انسان دا مقید سازد و اختیاد 
ازآ نها بکیرد بطمع آن‌که خوراك وپوشاك آنهارا 
بهتر کند هر گز مطبوع انسان ليست  .‏ 
«( درك )6 بدوفتحه دریافتن ورسیدن 
« لاتخاف در کا ولاتخشی > ( طه 
۷) خطاب با حضرت‌موسی علیهالسلام که توبابنی 
اسرائیل بدریا زن دبیم ازآن مدارکه لشکریان 
فرعون بتورسند . در جواب آن دسته از 
بنی‌اسراگیل است که گفتند فرعو نیان مارا دریا بند 
« قال اصحاب موسی انا لمد رکون » 
) شعراء ۲۱ ) . ۱ 
« ادر ال » دسیدن . در یافتن . دانستن 
» #الشمس بنبغی لا ان درك 
القمر » ( یس ۴۰) شیخ ابوالفتوح فرماید نه 
آفتاب راشاید که‌ماه رادریا بد بلایشان‌در فلك خود 
می گردند پیوسئه ( ج ٩‏ س ۲۷۷) دمن گویم 
مقصود نظم واستمرار حر کات کواکب است برای 
آن که مردم سال وماه وتاریخ منظم داشته باشند 
قاعده کلی مستمر آن‌است که ماه تندتر از خورشید 
میرود . ماهی یکبار بخورشیدمیرسددرمحاق وازآن 
می گذرد تا بسورت هلال‌هویدامی گردد دماه‌قمری 
آغاذمی گردد بازشتا بان سطح فلك دامی‌پیماید تا 
باردیگر بخورشید میرسد وماه‌دیگر آغازمی گردد 
هر گزاتفاق نیفتاد که کاروارو نه شود وس اوار نیست 
حورشید تند تر رود وماه را دریا بد و نظم ماههار ا 
برهم ز ند . 
دلاتدر کها لا بصاروهو بدر كالابصار» 
رجوع به بصرشود . ۱ 
«تدار 6 بهم دسیدن ۰ فراهم گردیدن 


تودر تو شدن . پى دریی رسیدن . 

« حتی اذااداز کوا فیا جمیعا » 
(اعراف۳۸)تا آن‌هنگام که‌دردوز خ‌فراهم گر دید ند 
وتودر توشد ند . 

‌» بل ادارك علمہم فی‌الاخرة بل 
هم فی شك منہا بل هم منها عمون » 
( نمل ۸).دانش آ نان‌در بارآ خرت تودر توودر 
هم آ میخته است بلکه‌درشك هستند‌باکه کور ند. سه 
رتبه‌ناقص است یکی ازدیگری پست تریکیآن که 
انسان آ لتادراك نداشته باشد مانند کور که‌جیزی 
نه‌بیند ودرا ندیشه اش نگذرد نورور نك چیست؛ دو یم 
آن که چشم داشته باشد وجیزی بنظرش آیداما 
شك کند که‌راستی چیزی دیده است یاتجسم خیال 
است »سیم آنکه چیزی را بیند ومعتقد بوجودآن 
باشد اما مجمل و درهم آمیخته نداند دیوار است 
یا دود مثا اما« اد ارك علمم‌فی‌الاخرة» . 
پعنی جیزی بالفطره از خرت تصور کردها ند 
و بجزاء و مکافات فی‌الجمله معتمدند امامجمل 
و نامعلوم ؛ازاین بست تر آن که شك‌دارد. واز این 
هم‌پست تر آن که کور است وتعقل عالم دیگر نمیکند 
داین ازعجائب آیات قرآنی است و نشانه 
وحی است هر گز تصور نمی کنیم بلفای عرب و 
حکمای آنان بدین معانی رسند چون مانند این 
ازآنها معهود نیست ( ج ٩س‏ ۴۱۷) . 

«( درهم )» . 

ت من کات دول با و 
معرب شده. گاه درقر آن کلمات دخیل آمده‌است 
ما نند قمیس وقرطاس واستبرق ومقالید داین عیب 
لغت عرب نیست . 


«و شر وه بئمن بخس در اهم معددد ة» 


(یوسف ۲۰) فروختندیوسفرابه بهای| ندك در اهمی 
چندشمرده . شاید کلمه درهم‌درعود یوسف‌معمول 
نبوده خداو ندقصه‌زمان گذشته را بز بان حال‌بیان 
فرمود ومراد مطلق سیم مسکوك است ودر تورات 
گوید به بيست سکه فروختند . 

وزن درهم دراسلام هفت‌عشرمثقال استه آن 
داستا نی‌درازدارد که ذکر آن خالی اذفاگده نیست 
پیغمبراکرم صلی‌اله علیهو آله نصاب نقره دا پنج 
وقیه‌مقررفرمود دمقدار ز کوة آن چهل يك وسکه 
های نقره درصدراسلام در وزن مختلف بود بعسی . 
هموزن دینارهیجده نخود وبسی نصف وزن دیناد 
نه نخود وبسضی متوسط میان این‌دو. برای گر نده 
ودهنده ز کوة تطبیق وزن باعدد دراهم دشواد بو 7 
آن که پول سیمین داشت چند درم آن بغلی بزرك 
هیجده نخود بود وچنددرم طبری خرد وچنددرم 
متوسطوعامل زکوة برای آن که تعیین نصاب کند 
وعدد درمهارا باوزن پنج ادقیه بسنجد گرفنار 
مشکلی سخت میشد تا در عهد عبدالملك مروان 
خواستند سکه اسلامی»تحدا لشکل بز نند تامحذود 
عمال رفع شود و هر کس بداند چند درهم برابر 
پنج وقیه نصاب است بعددی بی تر کیپ و کسور و 
بقولاهل سیرو تواریخ ازحضرت امام ذین لمعا بدین 
یا حضرت امام‌محمد باقرعلیهما السلام استمداد کرد 
ورآی خواست بس‌از مشورت ودستور امام‌علیه! لسلام 
معرر ش د سه نوع درم مقداول را که یکی بیست 
قراط ( ء-ك مثقال ) ودیگری ده قراط وسیمی 
دوازده قیراط است جمح کنند ودرم ها همه بيك 
وزن برابر ثلث مجموع سکه زنند . مجموع سه 
درهم چهل ودوقراط است وثلت آن چهارده قیراط 
ودراهم رامطلقاً بدین وزن ساختند ودویست دانه 


ازاین دراهم درأ بر اج و فیه در أ مد کے دیذه‌بر 


 .‏ نصاب نقره قرادداده بود ودهنده و گر نده ز کوة 
آمودشدند ومقداد درم بدین وزن ثابت ماند هر 
۱ آدرمی هفت عشردینار وده درم برابرهفت دیناد 
باری منصور دوانقی داشبهتی در خاطر آمد 
که‌این دراهم از عهد عبدا لملك‌مروان است وپیغمبر 
صلی‌اله علیهو آله که نصاب نقره را دویست درهم 


فرارداد. مراددرهمی‌بود که درعهدخود آ نحضرت 
۱ رواج داشت نه درهم عهد عبدالملك که پس از آن 
رالج گشت واین شیهه رابرای اهل مدینه نوشت 
ع ا حت ا را 
علیه‌السلام پاسخ چنین داد که نصاب ز کوة درقول 
رسول صلی‌اله عليه وآله بروقیه است نه بر 
درهم وهر سیم مسکوك که بدین وزن باشد درحد 
نصاب‌است وشبهه منصور بدین کلام مر تفع گر دید ۰ 
روایتی در اين +-اب از سلمة بن خطاب روایت 
کردند ( دروافی کتاب زکوة صفحه ۳۲) کسی 
ازفقها ومحدثان ندیدم معنی دوایت را چنان که 
واه بیان کید راغ دع این :زد نی دهاز باب آن که 
ذک_نءمت مک نءمتاست وخد‌ای "ال ی‌فرمود 
« اما بنعمة ربك فحدث»شرح آن‌را درهمان کتاب 
درصفحه ۳۳ درحاشیه نوشته‌ام وذلك من فضل الله 
وتوفیقه . باری در اصطلاح آن عهد می گفتند 
درهم وزن سبعة یمنی آن که وزن ده‌عدد آن هفت 
ذینار است و درهم وزن <مسه یعنی آن که ده عدد 
آن پنج د:ناروهکذا . 

«ر دری )4 دراية : دانستن . 

«( دسر )6 . 
بعضی گفتنده‌یخها و بءضی گفتندسينةٌ کشتی .د بمضی 
الواح جوانب‌آن ( ج ۳۶۸۱۰) 

«( دس )6 بنهان کردن . 


در مدای دسر لاف است 


« ) دمسکه علی هون ام یدسه فی 
التر اب » ( نحل ۵٩‏ ) ( ج ۷ ص۱۱۵) 


رجوع یه اننی شوددر تسیر «اذا بشراحد ۳ 


هم بالانثی». 


۵ دسی » . 

«و قدخاب من دساها » (والشمس۱۰) 
رستگارشد آنکه نفس را پاك کرده زیانکاد آن که 
نفس دا آلوده ساخت . مرد منصف داند که‌ممون 
این آیات از حد فکر عرب آنزمان خارح است 
واز بلغای آنان نظر آن نقل نشده است بلکه سر 
آفات نفوس‌و نز کیه آن دابیشتر دا نشمندان متاخر 
نیزدر نیافنه‌ا ند البته ازمعجزات علمی قر آن است 
گردهی خاص بکنه آن رسیده اندو علم سلوك و ۱ 
اخلاق برپایه این آیات بنیان نهادهاند دجو ع به 
ز کی‌شود ۰ 

«( دع )» داندن . 

«( دعو )6 . 

«( دعاه )6 خاندن» خواننده زیر دست 
باشد ما نند بنده که پرورد گار خود را خواند يا 
بزر گتر و مهتر که زیردست را بخواند ما ننده‌وان 
تدعهم الیالهدی» خطاب بارسول است یعنی تو ای 
پیغمیر اگر آ نهادا سوی هدایت‌خوانی؛ وخواهاز 
مساوی به‌ساوی. مانند «قلادعو اشر کالکم» 

دعا درام‌طلاح غالب مردم خاص بخواستن 
حاحت ازخدای متعال‌است . 

دءادر مڏذءب شيعه از ار کان عبادات است 
ودر دين اسلام تا ٹیر واجایت آن از ضروریات 
«قل مایعبوّابکم ربی لولا دعا و کم » 
( فرقان۷۷) بگوی‌خداوند بشما عنایت نمی کند 
ا گردعای شما نباشد 

« واذاسالك عبادی عنی فانی‌قر یب 


اجيب دعوةالداع اذا دعان » ( بقر۱۸۶۰) 
ا گر یبند گان من ترا پرسند ازمن با آنها بگوی 
من نزدیکم دعای خواننده دا اجات می کنم 
آنگاه که مر | بخو أ ند « و قال ربکم ادعونی 
استجب لکم » .(مؤمن ۶۰ )پرورد گار شما 
گفت مرا بخوا نید تاشمارا اجا بت کنم . 

خداو ند تما لی‌مارا بدعاامر کردو نویداجابت 
داد یر ای‌مسلمان بلکه هردین آسمانی دیگر اعتقاد 


بدعا وا جا بت‌دشوار نیست‌زیرا که‌همه آ ثاروافعال‌جهان 


رابتائیر خدادملاککه او می‌دا نند اما نزد ملحدان 
و مادیان که معتقد بموجودات غیبی و تاثر آن 
نیستند دعا عمل لفوی است زیراکه بکمان آنها 
ا ازطبایع است وطبایع مجبور ند آ نهارابزاری 
ولابه نمی‌توان ازتاثیر بازداشت .ما گوئیم فاعل 
بردو گونه است یکی آن که بآ لت تا ثیرمی کندما نند 
نجار که به‌اده‌چوب میبرد ودیگر ب یآ لت ما نند کسی 
که بقوه‌دست یا بمحض اراده جیزی را حرکت 
میدهد چنا نکه در لغت بصردر تفسیر « وان‌یکاد » 
گغتیم خدای تعالی ملائکه موکل برامود عالم 
فرموده است که بمقیت او کار گردان‌جهانند گاه 
بآ لاتو گاه‌بی آ لٹ » مملاقوء مصوره در رحم مادر 
وطبیت رحم و حرارت‌وتنفس وغذای مادرو امثال 
آن بمئزلهٌ آلتند دردست ملاکه ( مدبرات امر) 
و گر نه‌طبیعت رحم و امثال آن نمیدا نند چشمو گوش 
ودماغ وقلب چیست وبچه‌کار میآیند و برای جنین 
لازم است یانیست کر کها وپیها بچه فطر ب-اشند و 
هکذا , همه طبایع بمنز له] لاتند واستاد کار ملاگکه 
اند. نقشاهرچیزرا ازعلم عناگی حق فرا گرفته. 
گاهی‌همهُ فرشنگان بی آلات طبیعی کار گذار ند . 
باعث آن‌ها دعا وتوجه وهمت مردان خدا است 
بدر گاه خدای‌متمال, دعا ممارضه با طبیعت, نیست 


حرف الدال 


6 ۱ 
تابگوگی موجودات غیبی مقهود طبیمتند وبا او بر 
نمیآیند . بلکه طبیمت هم بتدبیرملاگکه است | گر 
خدای بخواهدبیماری کها جل محتوم بروی ننوشته 
گاه بداردگی بهیود میا بد و گاه بداروگی دیگر و 
گاه بتاثیر دعای یکی اذاولیا و توسل بمقر بان 
در گاه آلهی چون سبب شفا يك چیز نیست . 
چنان که تاثیر يك دارو منافی تأثیر داروئی 
دیگر نیست تاثردعا مافی دوانیست شبهه بیشتر 
ءردم از آن است که طبایم این جهان دا باس 
خدا نمیداننه تصور می کنند طبیعت ضد خدا 
وخدا ضد طبیعت است . 

درتفسیر المثار استجابت دعا راخاص بدان 
جادانسته که اسباب طبیعی نیز بکار آید ودعاآن 
است که از خداو ند بخواهند اسباب طبیمی رافر اهم 
آورد تا داعی بمقصود برسد مثلا فقروسائل کسب 
از خدا بخواهه ومریش داروودوا. و نقل کرده از 
یکی ازدوستان اورا درخواب گفتند برای شفای 
مرض از آب زیرفلان درخت بنوشد او نوشید وشفا 
یافت ؛ چون در آن آب ماده‌ای بود مۇثر دردفع 
مرض‌اه؛ بنظر ما گر چه‌اصل این مطلب صحیح‌است 
جائی که گاء خدای‌تما لی جز بوسیلهو اسباب طبیعی 
مصلحت ندیده باشد دعا را اجابت کند اما این 
تخصیص صحیح نیست‌چون خدای تعالی بغیراسباب 


طبیعی نیز می توأ ند حاجت هابر آورد و بر آورده 


است و بیماری‌ها شفادهد وداده است . 

اسیاب روحانی ونفسانی نیزازاسباب است 
شفاهمیشه ازدارو نیست بلکه همت‌اولیا ودعای‌صلحا 
نیز دریبدن یماد تا ثردارد بامر خداو ند .سخن 
صحیح آن است که ابوعای‌بن سینا در نمط عساش 
از اشارات گوید: شاید ترا خبردسد که عارفان 
کارهای خارق عادت کرد ند و تودر تکذیبت شتاب 


در و اد هه ۱ 


نماگی‌جنا نکه گو یندعادفی بر ای مردم بار ان خو است 
وبادان آمدوشفا از بیماری خواست‌مریض شفایافت 
بابر آن‌ها نفرین کرد زمین آن‌ها دا فرو برد - . 
درانکار شتاب مثمای که مانند این‌امود دا اسپا بی 
است‌شاید «ن‌بتوانم پاره از آن برای توبگویم . 
ا انسانی وتاثیراورا در خارج از 
بدن خود ثا بت کرده‌است گوید عجب مدار که‌بسشی 
نفوس را قوه‌ای‌باشد که درجسمهای‌دیگر تاثیر کند 
و آن جسمها ازاومتاثرثو ند جنان که بدن خوداو 
ما ثر‌میشود وعجب‌مدار که ازقوای خاصه‌نفس‌اثری 
بقوای نفوس دیگردسد (مثل آن که ولیی‌ازاولیای 
خدارا واسطه اجا بت وشفیم خود قراد مه‌هیم‌تا 
اگردر خود ما آن نیرو نیست که حاجتی بز رگ 
برای مابرآورند بهمت آن ولی بر آورند ومثل 
آن که بعضی قوای نفس‌ما نفوس دیگری دامسخر 
ما کند مانند آن که در نده رام شود ومرځ فرمد) 
در کتاب امراش عصبانی میرزاعلی همدانی 
که تر جمه از کتب طب فرنگی است موارد بسیاد 
از شفایافتن بیماران‌عصبی‌رابتوسل بکلیسا واما کن 
مثبر که مسیحی نقل‌کرده است و بنظرما بعید نیست 
خدای تعالی حاجت بهود ونصاری دا نیز بر آورد 
ازجهت آن‌که‌روی بدو کرده اند نه‌از جهت‌تاثیر 
کلیسا ودیرو سر بهبودی آنان را در کتاب طب 
مز بور ننوشته‌است ما گوئیم نزدیکتر ین عروق‌بدن 
بروحاعصاب است وچون نیرو ازروح باشد اولدر 
عصب تا ثیر می کند و بوسیله اعصاب درسایس اعضا . 
وقتی شنای روحانی اذعالم غیب برروح افاضه شد 
نخستین اثر آن در عصب ظاهرمیشود ازاین جهت 
امرا‌عصبی بشفای روحانی نزدیکتر ند وهمچنین 
بالعکس آفت روحی نخستین اثر خود را درعصب 
می گذارد وپیمادی عصبی بدیدمیآورد وشفایا مرض 


mauuszseasesnbhasnnenenavseénsoennadarananudtecscnabbScnnankonsnttansntQavavtnnentuaanvroocsnaun 


که ب بسبب روحی باشد بواسطه اعصاب درسایراعضا 
نیزموش میشود . 

| گر گوئی‌جراخداو ندهمیشه دعاراستجاب 
نمی کند , بی اسباب طبیعی تأاشبهه منکران دفم‌شود 
گوئیم اگر همه دعاها مستجاب می گردید بایه 
زند کی بشری منهدم میشد داراده الهی.در باده 
انسان تحقّق نمی‌یافت مارا چنان آفرید که همه 
محتاج یکدیگر باشیم و برای تهیه دسائل مماش 
بکوشیم وباسرار حکمت اوپی ببریم اگر ھر کس 
هرچه میخواست بيك اراده انجام میگرفت کشت 
وزر عوخانه سازی و بافند گی وغذا وعلاح وعلومی 
که بدان این امور را آماده می‌توان کرد منسوځ 
فیگشت یکی‌نان میخواست خدابی وسیله میداد و 
یکی خا نه میخواست بی‌و-یله ساخنه میشد وسلامتی 
ازمرض می‌خواست فور بهبودمیافت داسرارطبیمت 
و خواص‌ادویه وحکمت:شریم‌وسایرعلوم نامکشوف 
میما ندو خداو ند ار اده‌اش بقیرا ین تعلق گر فثه‌است. 

مردم أین زمان بگفتاد دا نشمندان فر نك 
رغبتی دار ندعظیم بر ایآ نها این‌داستان داميئويسيم 
که بسیار ممروف است ودرهمه کتب فرنگی نقل 
کرده‌اند درقرن هفدهم میلادی درعصرشیخ بهاگی 
علیه| لر حمه در کشور فرانسه عالمی بود درریاشی 
دطییمی ماهرو نام اودرهمه بلادفر نك پیچیده‌بود. 
اورا پاسکال می گفتند معجزه دید درشفای چشم 
خواهرزاده‌اش یکباره‌متوجه معبد وعبادت گردید 
وسالها معتکفب دیر گشت و کارهای علمی خود را 


ترك کر دوجون‌مشهور بودحکایت‌عبادت‌او وممجر ه 


خواهرزاده‌او نو اسیر چم داشتو نواصیرر یشی است 


دار ای‌غشای کاذب‌درهر جا باشدتا آن‌دا بر ندو نشکا فنه 


اطراف دیش‌بهم جوش نمی‌خورد غشاما نند پوست 


اف اد ار را را دا ما سس 


بدن‌است که چون ردی‌هم‌قراد گیرد باهم نمیپیو ندد 
دختر درمعبد خود متوسل بحضرت مسیح شدواز او 
شفای خود خواست‌وبه خاری که می‌گفتنه ازتاج 
خار حضرت‌عیسی‌علیه | لسلام جدا کر ده| ند تبر جست 
نا گهان چشمش شفایافت وروز همان شب پاسکال 
اورا دید باچشم شنایافته بر تمجبش بیفزود و یقن 
کرد آن ریش که‌شفا بذیر نبودمکر بعملی خطر ناك 
که در آن وقت کسی‌بدان دست نمیزد حتمابتا ثیر 
موجود غیبیو بر کت حضرت مسیح‌شفا یا فته است‌شیفته 
عبادت گشت ودر کلیسا معتکف شد دا کنون همه‌جا 
این‌داستان نوشته است واین مرش عصبی نبود که 
بقفای‌روحی نزديك باشد . ازاین خارمقدس در 
بسیاری‌از کلیساهای‌فر نگستان يك تیخ برای‌تبرك 
هست‌و آ نرا سنت‌ایین میگویند و خودآن‌ها در نسبت 
آن بحضرت مسیح عليه السلام شك دارند اما شنا 
دهنده خار نیست بلکه خداست نظیراین درمیان 
مامسلما نان سیاراست اماجون سیاری ازملعدان 
اعتمادشان بغر نك است خو استم ازفر نك نیز قصه غير 
قابل انکار بیاورم . در هر کتابی که تاریخ 
دا نشور ان‌خویش رانوشته این داستان داازپاسکال 
نوشته| ند . 
فلاسفه مادی‌البته هر نقل‌مخا لف رأی‌خویش 
راانکاد میکنند اما عاقل داند که همه چیز 
قابل انکاد نیست . 
کسی که خدا را بدعا آزمایش می کند 
درحقیقت ازاو چیزی نخواسته بلکه هدایت خود 
را خواسته است باید بگوید خدایا مراهدایت کن 
تا بدانم آیا دعا مستجاب شدنی است یا نیست و 
اگراین گو نه دعا کنداوراهدایت‌میکند.! گر کسی 
بندارد که همیشه احتمال آن هست که اجا بتدعا 
مصلحت نباشد گوئیم این احتمال رامانع دعاقر ار 


نباید داد جنان که درتجارت شایدخسزان بینند 
ترك تجارت نباید‌کرد و شاید اجل حتمی فرا 
رسیده وداروی طبیب مور در بهیود بیمار نباشد 
ترك معالجه نبایه کرد چون غالب تجارات سود 
آورد و غالب داروها بهبود بخشد و غالب دعا ها 
مستجاب شود و خداو ند گفت«ادعو نی استجب لکم» 
گرچه قضیهءهمله امت و نفرمود همیشه مستجاب ‏ 
می‌کنیم‌یا گاهی امادر نظاگراین عیارت غالب مراد 
است‌ما نند « ان‌الل4 بغقر الذ نوب جمیعا » . 

باید دا نست که استخاده کردن نیز نوعی دعا 
است وتوسل جستن وحرز برفرزندان یا بزر گان 
آدیختن وءصحف يا انگشتری منقوش برای‌حفظ 
همراء کردن وامثال آن حاجت خواستن از خدا 
است و کدی که تاثیر امور روحانی و موجودات 
غیبی د امعتقد است این گو نه اموررا انکاد نمی کند 
امسامادی‌مسلکان آنر اقیاس باسباب طبیعی‌میکنند 
چنان که داردی تب دا نسته بخورند با ندا نستهو به 
نیت شفا بخور ند یاعبث سود دارد پندارند تربت 
مقدسه حضرت ابی‌عبداله علیها لسلام‌یا آیات‌قرآن 
که برای شفا می نویسند فا طبیعی دارد پا ` 
اینکه تاثیر اینها بدعا وتوسل وتوجه روح باولیای 
خداوهمت نفوس است باشر اط دعا البته مؤثراست 
تقاضای دعا وامثال آن از کسی باید که راء‌خاصی 
باخدا دارد و آن‌را بتجربه باید دا نست‌هیچعلامت ‏ 
ظاهر بر آن نمی‌توان یافت . ۱ 

«( دعی )6 پسر‌خوانده . آدعیاجمع 

« و ما جعل ادعیاء کم ابنا کم » | 
( احزاب ۴) . ۱ 

خدای تعالی پسر خوانده های شمارا فرزند ` 
شما قراد نداد . فرزنه آن است که‌از صلب آید | 

وفرزند دیگری راکه مردم‌باختیار خویش | 


او و داتسا وا او او و اد ان و وا او و و ان او ۵۵ تا ۵ ۰۰۰ ۵ 0 ۱ 6 5 5 6 و ۵ ۵ و 


و و تاو و و و وان و و وان و و جوا و و و 6۵ ۵ وان ۵ 6 ۵ج دنت و و و وا اد ها اج دود و و وت و و و و وا و و و وا و و دا وه 


فرز ند نأمنه تسین درشریت‌حکم فرز ند 
ندارد ارث نمی برد وزوجه او بر پدر خواندهءحرم 
نیست « لکی لایکون على المؤمنين حرج 
فی ازواج ادعيائيم » ( احزاب ۳۸) . 

در باره زینب زوجه رسول خداست که‌فر مود 
بتوتزو یجش کردم تا برمومنان‌حرح نباشددر نکاح 
زن پسر خواند گان خویش چون حاجتشان داپر 
آورند یعنی بعدازطلاق. احکام الهی در شریعت 
اسلام مبنی برامود حمیقی‌است‌نه بر‌جملو اعتبار ات 
مردم › جاگزنیست کسی دا که حقيقة فرزند 
انسان نیست خودباختیار بنام‌فرز ندی گر فته‌احکام 
الهی دا مبنی براختیار اوسازیم . 

زید فرز ندخوانده بیغمیر بود صلی اله عليه 
وآله و پینمبر صلی‌اله علیهه آله ز نی از اشراف 
قر یش برای او گرفت بر خلاف عادت عرب که 
دختراشراف رأیمر دم دیکر نمیدهند وسازش میان 
این زن وشوهر دواد بود زن بعادت عر ی ناز 
می‌فرو خت وزید تحمل نمی‌کرد ناچار طلاقش داد 
زن سرشکسته شد که بر خلاف سنت وعادت قوم خود 
راضی گشت زن نوکری شد و آن هم اورا طلاق 
دادبیفمیر برای رفع سرشکستگی اورا بعقد خویش 
در آور وافتخاری عظیم برای اوحاصل گشت‌چنان 
که در کلمه زید خواهیم گفت‌ان‌شا اله تعا لی (ج۸ص 
۸ - ۱۶۱) ۰ 

«(دفء )» گرمی . 

و« و الانعام خلقها لکم‌فیربادفء » 
( نحل ۵ ) ۰ 

چهار بایان رایرای شما آفر ید در آن‌برای 
شما (وسیله) گرم کردن است‌یعنی پشم ازعناصری 
تر کیب یافته که هیچ چیز مأ نند آن حرارت را 
نگاه نمی‌دارد با آن که مانم‌اذ نفوذ هوأ ورسیدن 


و و و و اج و او و اه اه اه و اه و دا و او دا وا او و و او و وا و و و ۵ تن و و و و او هت و و و و و و و و وت 


آن بسامات وسوراخ های ریز بدن نیست جامه 
ماگی که ازیشم حیوان‌میبافند ما در زمستان بکاد 
میبریم و بدل آن نیافتند خدای‌حکیم علی‌الاطلاق 
چنان‌مقرر فر مود که پشم از پو ستو گوشت‌حیوان‌تکون 
میا بد ومیر و ید کسی نمیدا ندچگو نه‌از پوستو گوشت 
توان پشم-اخت‌وهر چه مانند پشم مصنو عساحتند 
حای آنرانگرفت . ۱ 
«( دفع )6 چیزی را بجانبی فشاردادن 
باز داشتن باز گشتن. پس‌دادن. دفا ع؛ بازداشتن. 
« و اذا قیل لهم تعالوا قاتلوا فى 
سبیل الزه آو ادفعو | 6 ( آلعمران ۱۶۷)از 
این آیه‌معلوم میشود .قنال دو گونه است یکی‌برای 
دین خدا ودیگر برای دفاع . 
«( دفق )» . 
«حلق من‌هاء دافق» ( طادق ۶ انان 
را از آبی جهنده آفریدند دجوع به تراب شود 
«( دك )» خرد کردن کوپیدن . 
«فلما تجلید به للجبل جعلهد کا»(اعر اف 
۳ ) چون پرورد گار موسی برای کوه تجلی 
نمود آن‌را خردکرد . 
و« دك > . 
« اقم الصلوة لدلوك الشمس الى 
عسق اللیل » ( اسراء ۷۸) بیادداد نماز را از 
هنگام باز گت آفتاب تا تادیکی شب . در معنی 
دلوك و باز گشت خلاف است قول صحیح آن است 
که مراد نیمروز است هنگامی که آفتاب از 
نصف النهار بجانب مغرب میل می‌کند گوئی از 
صبح تاظهر میا یدوروی‌بماداردآزظهر روی بغروب 
دارد وباز میگردد چنان که میهمان چون ازجای 
بر خیزد و آهنك رفتن کند ميگوگيم باز گشت وقول ‏ 


RTE 
دیگر آن که مراد ازدلوكغروب آفتاب‌استوما گوگیم‎ 
غاب شدن در معنی‌باز گشت دخیل نیست‌جنان که‎ 
»همان راوقتى باز گشت تامدتی‌اور امی بینیم .این آ يه‎ 
دلالت دارد بر وقت جهار نماز ازظهر تاعشا .و‎ 
این که آخروقت عشا تا فجر نیست بلکه در نیمه‎ 

شب است ( ج ۷ ص ۳۶۷) ۰ 

«( دل )». 

«( دلالة )» راه نمودن . 
«( دلو )» . 
دول . معروف است برای برون آوردن آب از 
جاه ادلاء آویختن وفرستادن دلو درچاه . مرافعه 
بردن پیش قاضی که آن‌هم بمنزله چیزی درچاه 


افکندن است ۰ ر جوع به کم شو د . تدلی 


آویخته شدن . 

« ثم دنی‌فتدلی » ( نجم ۸) نزديك‌شد 
جبر گیل به پینمبرو بان آمدواقوال دیگرددمعنی 
تدلی گفته‌اند (ج ۱۰ص ۳۳«۶) . 

«( دمدم )6 هلاك کرد . 

«دمر » تدمر تباه‌ساختن. ویران کردن . 

«( دمع )» اشك . 

») دمغ )6 کوفتن وخرد کردن . 


«( دمی (« ۰ 
دم‌حون» دماه جمم . 
«انماحرم علیکم| لمیتةد الدمو لحم 


الخنزیر وما اهل به لغیر الله » (بفره۱۷۳) 

برشما حرام کرد ند مرده وخون و گوشت 
خوك دهرچه بغیر نام خدا ذبح‌شود. در کلمه بقره 
گفتیم : صاحب تفسر‌المنار وجماعتی از حرو ان 
وأجزای آن هیچ حرام نمیدا نندغیر همین چهارو همه 


حیوانات پیش آ نها حالال است‌در ندهو بر نده‌صحرا ای 


یادریاگی, مذاهب‌چهار کانه‌اهل سنت هر يك چیز ی 


حرف الدال 


ج 
را حرام دا نستند . باری حون باتفاق مسلمانان 
حرام است ودرموره انعام دم مسفوح گفته یعنی 
خون ریخته پس خو نی که درعرق می‌ما ند پس‌از 
کشتن حر ام نیستودره‌ذهبماحصر اضافی است 


ثه حفیقی یعنی حیوان حرام منحصر نیست دراین 


چهار چیز که صریحا در آیه مذکور است بلکه 
چیزها ئیکه مردم جاهلیت بر خود حرام کر ده بود ند 
همه حلال است دقعط این چهار حرامند واما نظیر 
سائبهو بحیره وحام و آن‌چه ازشترو گوسفند بر خود 
حرام کرده بودند هیچ يك حرام نیست. حصراضافی 
نظیر آن است که طا لب‌علمی را نکوهش کنند‌توهمیشه 
مشغول خواندن دیوان شعرا هستی او بگوید من 
غیرمٹنوی هیچ کتابی نمی‌خوانم یمنی از کتب شعر 
که شما گمان کردید هیچ نمی‌خوانم نه از کتب 
روات وفقه وقر آن . 
«( دبناد )» . 
زر مسكوك معرب از رومی است « من ان 
تأمنه بد ینار لايژده اليك » (آل عمران۲۹) 
. یعنی درم‌یان اهل کتاب کسی هست که! گر 
يك‌د یناد باوسباری بو باز ندهد . خداو ند درمدمت 
يهود گوید مال غیربنی اسرائیل را بر خود مباح 
می‌شمار ند ومعتقد ند خدا بغیں اولاد يعقوب عنابت 
ندارد ومال هر کس دا بردند ودرامانت هر کس 


خیا نت کرد ند بر آن‌هاموا خذتی نیستو خداو نددر پاسخ 


آ نها فررمود درو غ می گویندچنین حکمی درش يعت 
آنان نیست بلکه هر کس خدارا شناخت و عبادت 
او کرد وتقوی‌پيشه گرفت اد محبوب خدای‌تعالی 
است‌خواه از فرز ندان | نبیا باشد یا از اولاداثهء 
همه بنده خدایند . 

وزن دینار همیشه ثابت بود. و در جاهلیت 
واسلام تغییر نیافت هم وزن‌اشرفی که‌تاعهد مامتداول 


سا = 


بود . علمای اهل سنت گویند نص خاص در نصاب 
طلااز پیتمبر اکرم صلی‌اله عليه و آله روایت‌نشده 
است ومالك درموطا گوید سنت درنصاب آن پیش 
مابیست دیناراست ودر آن اختلاف ندادیم گوئی 
مرادش اهل مدینه است که خلفازسلف این‌مقداد 
را معمول عهدپینمبر تازمان خود میشمردند و در 
مذهب اهل بیت علیهم! لسلام بی‌اختلاف بیست دیناد 
است ودر دي )ار هم خلاف نیست ( دجوع بدرهم 
شود) جون مقدار دیناد ثا بت است‌ومعلوم. اوزان 
شرعی رابقیاس بدان‌با یدمعلوم کرد ما نند مدو صاع 
ورطلو کر .ودرهم رانیز بقیایس اومعن کرد ندجون 
درهم اسلامی‌راجهارده قراط سکه زدند تا پنجو قیه 
که درقول رسول صلی‌اله علیهو آله نصاب نقره‌است 
یاعددی بی کسردر آید یعنی‌دویست. وزن درهم را 
چنان زدند که دویست عددآن پنج وقیه باشدوچون 
جهارده قبراط وزن درهم‌هفت عشر دیذاراست ودیناد 
بیست قیراط» هر ده‌درهم مساوی هفت دینار خواهد 
بود. رجوع به خردل شود . 

«( دنو )» . ۱ 

دنو بر وزن علو نزدیکی . دان و دانیه 
نزديك. اد نی نز دیکتر و پست تر کمتر .د نیام نث آن. 

« ثم دنی فتدلی فکان قاب قوسین 
اوأدنی » ( دالنجم ده ) . 

آن گاه فرشته خدا نزديك [ پیغمیر آمد] 
وفر وآویخت با ندازه مسافت دو کمان يا نزدیکثر 
شد . پینمبرصلی‌ال4 علیهه آله جبرگیل را مشاهده 
فرمود نزديك اومیاید تا نزديك او ایستاد و کلام 
وپیام خدارا با او گفت . اقوال دیگر نیز گفتها ند 
(ج ۱۰ص ۳۳۶) . 

« جنی الجنتن‌دان » ( دحمن ۵۴ ) 
چیدنی‌های دو باغ بمنی‌میو؛ ‏ نها نزديك ودست‌دی 


اج و و و و هت و و و و و و و و و و و و تا و و و و و و و و و و وا دا و و تا و و راو و وان و و دا او و و دم ان 


است برای گرفتن‌وچیدن میوه رنج نردبام و بالای 
در خت‌زفتن نیست . این معنی درقر آن‌مکرراست. 

« آقوم للشپادة و آدنی‌آلاتر تابوا» 
(بقره ۲۸۲) خداوند در باده‌نوشتن دیون فرماید 
که اگر بنویسید درست ترمی‌توانیدشهادت دهید 
وبه شك نکردن نزدیکتر هستید وشیخ ابوالفتوح 
فرمایدراست تر باشد دراقامه شهادتو نز ديك با نکه 
بشك نیفتی. ازاینجا توان دانست که نوشته بخود 
حجت نیست شرعا بلکه باید شهادت لفظی داد 
مطا بق نوشته وخدای تعالی بنوشتن فرمود برای 
آن که گواهان جون نوشته و خط خود بینند با 
حط دیگری اصل دين ومبلغ آن,ر ا بیأد آور ند . 
ازاین‌جهت در بسیاری از اخباد قبض رسید وطلب 
دیون را ذکر الحق یا الذکر بالحق‌میکفتند. 
( ج ۲ص ۱۰۸ ) ۰ 

« ذلك آدنی آن لاتعولوا » (نساء۲) 
اگر به چهار زن عقدی اکتفا کنید و بیشتر نگیر ند 
چنان که رسم جاهلیت بود بظلم وتعدی نکردن 
نزدیکتی باشد ( ج ۲ص ۳۱۰) ۰ 

«( ادناء )» ۰ 

«يا ابيا النبی‌قل لازو اجك و بناتك 
و نساء المو منين دنین علیهن من 
جالابیبہن»(احزاب ۶۰ ) شیخ| بو الفتوح‌ددمعنی 
ادنا فرمایه جادد بخویشتن در پیچند وس تا پای 
بدان بوشند. ای پیغمبر با زنان و دختران 
خود وزنان موّمنان بگوی چادر هارا بخود 
بپیچند ودرتفاسر آمده است که ابن عبای 
وعبیده گفتند که زنان سرو روی بوشند ويك‌چشم 
رها کنند که بآن مینگر ند وعبیده ردا برس کشید 
و بالایآن را تاروی ابروبیادرد داز جانب‌زیرین 


نیزروی دا ببوشید ويك چشم برای دیدن‌رها کرد 


و گفت جنین باید کرد و ات ,ارا درعهد 
پیغمبر غیراین می کردند ابن عباس اینگو نه‌تفسیر 
نمی کرد خصوصا ز نان ود ختران بیغمبر صلی اله عليه 
وآله. رجو م‌به جلباب شود . 

۱ «( دنیا)» پست تر . نزدیکتی . حیاةد نیا 
پست ترین زندگانی . کلمه دنیا غالبا صفت 
حيوة است گاه مذکورو گاه مخدوف خداه ندهر 
جا دنیا گفت ازآن حیات دنا اراده کرد مگر 
« السماء الدنیا» نی آسمان نزدیکتر درچند 
غاا است ( ج ۱۱ ص۲۱۲ ) ۰ 

اين عالم مادی که‌مشاهده می کنیم د نیا است 

وعالم دیگر که مشاهده نمی کنیمآخرت است . در 
انسان نمو نه ازهردوهست بد نش‌ازد نیاست وادرا کش 
از آخرت وادراك او دوقسم است . مثا لی و ععلی 
وآخرت هم‌دوقسم است برزح وقیامت .مردم‌مادی 
در وجود روح که مبدء ادراك است‌شك داد ند ودر 

آخرت هم که روح عالم است شك داد ند . 

در نکوهش دنیا این بس‌که آنرا دنیا 

نامید ند بعنی پست ودرقر آن‌ذدم آن سیار آمده . 
« و ما الحیو ة الدنیا الامتاع الغرود » 
(آل عمران ۱۸۵ ) زند گی دنیا نیست مگر کالای 
فریب دهندءه قل متاع الدنیا قلیل » . 

(نساء۷۷) بکومتاع دنیا اندك است «وما 

الحيوة الدنیا الالعب ولهو» ( انمام ۲۲ ) 

ز ند گی د نیا نیست مگر بازیه بیهوده ۰ 

«انما مثل‌الحیوةا لدنیا کماءانز لناه 
من السماء فاختلط به نباتلارض»(یونس 

۲۴ دراین آیه خداو ند ز ند گی را تشبیه بگیاه 
بهادی کرد که چندی خرم است آن‌گاه پژمرده 

وزرد ممشود ونأ بود می گر دد ۰ 


«من كان بر یدالحیوة الدنيا وذینتها 
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نوف الیهم اعمالم فا زد و 

۱ هر کس ز ند گی دنیاً وزیور آن‌خواهد 
اعمال آنهارا دردنیا پاداش ميدهيم ب یکم وکاست 
ودر آخرت غیرآتش نخواهند داشت . 

البته‌مقصود کسی است که هر کارمی کندبرای 
دنیامیکندو برای ] خر ت هیچ عمل نکر ده‌است‌و خدای 
تعالی فر مودعمل آ نهار ادرد نیا با نهامیدهم نه‌مقصود ۱ 
عمل خر آ خر تی‌است که برای د ناا نجام دهد ,که 
اعمال دنو ی ما ناد:جارتوصاتو اهال آن ک تور ا 
فواگد آن در دنیاست چنانکه فساق و کفار دنا 
پرست برای این جهان کوشش می‌کنند و بان 
میرسئد , 
نکوهش دنیا هنگامی است که بر خر تش 
تر‌جیح‌دهیو برای دیا آخرت دا فراموش کنی 
« و آمامن طغی واثر الحيوة الدنیا فان 
الجحیم هی المأوی » ( النازعات ۳۸ ) آن 
که طنیان نمود وزندگی دنیا دا بر گزید دوزخ 
جای اداست « ذلك بأنرسم استحبوا الحيوة 
الدنیاعلی الاخرة » ( نحل ۱۰۷) عذاب آنان 
ازآن جا است که دنیارا از آ خرت‌بیهتر دوست 
داشتند . « بل تۇ ثر ون لحیوةالدنیاو الاخرة 
خیر وأبقی » ( اعلی ۱۱ ) زندگی دنیا . 
را اختیار میکنید با آنکه آخرت بهتر و 
پایداد تراست. نیز دنیا مردم جاحل و غافل 
را از آخرت بازمی دارد از این جهت منموم 
است «انما بر یداللهآن یعذ بہم بهافی الد نیا 
وتزهق انفسهم وهم کافردن » .(توبه۸۵) 
در وصف کافران دنیا دار فرماید که خداو ند 
نه پنمت با آن‌ها محبت نمود بلکه‌خواست دراین 
جهان آن‌ها داعذاب کند وجان آن‌ها کافر از تن 
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بیرون رود . وهم در این معنی‌است « متاع فی 
الشد بد » ( یو نس ۰) بهره ناپاید‌ار باشد در 
دنیا [ برای کفاد ] آن گاه سوی ما باز گردند 
وعذابی سخت بآن‌هاچشانيم «ومن کان بر ید 
حرت الدنیا نو ذ-ه منہا وماله‌فیالاحرة 
من نصیب » 

( شوری ۳۰) هر کس کشت دنیا خواهداز 
آنش دهیم‌ودر آخرت نصیبی‌نباشد اورا «او لك 
الذین‌اشتر و االدنیا بالاخرة » ( بفره ۸۶) 
آنهایند کهآ خرت را دادند ودنیاراخر یدند. 

با این همه ذم و نکوهش فراخی نعمت دنیا 
دلیل شما وت نیست ۰ دلت ود نج د نیا هم دلیل 
سمادت انسان نیست گاه‌باشد که خداو ند گروهی 
رابرای گناهی بعذاب دنیا گر فتار کند وگاه 
باشد برای تنبه وتوجه وی بآخرت . 

خطاب رایهود فرماید « قم جزاء من 
بقع زلاك منک الاخزیفی الحیوهاندنیا» 


( بقره۸۵) کیفر آن که مخالفت احکام الهی کند 


"درشریمت حصُرت موسی عليه السلام آن بود که 
درهمین دنیانیز ذلیل وخوار شوند ودشمنان بر 
آن‌ها مسلط گردد و نعمت از آن‌ها گرفته شود و 
این مجازات درتورات صریح آمده است خداه ند 


بدان اشاره میفرماید : 


« فا ما الذین کفر و افاعذ بہم‌عذاباً ۱ 


شدیدا فی الد نیا والاخرة» (آلعمران۵۶) 
آ نان‌را که کافرشد ندعذا بی‌سخت کم درد نیا 
وآخرت . واین معنی درقر آن مکرر آمده است. 
همچنین خداوند نیکان رادعده ثواب دنیا 
داد ازدولت وءزت دنمت « فاآت) هم الله 
واب الدنیا وحسن واب الاخرة » (آل 
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عمرآن ۱۴۸) خدای تمالی بان ها ثواب دنیاداد 
وهم نیکی‌ثوابآخرت « فعندالله و اب‌الدنیا 
والاخرة » (نساء ۱۳۴ ) نزد خدا است‌واب 
دنیا و آخرت 9۰ للذین احسنوا فی هذه 
الدنياحسنة ولدار الاحرة خير »(نحل۳۰) 
نیکان را دراین جهان نیکی باشد وسر أیآ خرت 
بهثراست واین معنی نیزدرقر آن مکررآمده است 
خدای مارا فرمود از ادهم خیردنیا بخواهیم وهم 


خی رآ خرت هر بنا آ تنافی الدنیاحسنةوفیالاخر ة 


حسنة و قنا عذاب النار » ( بقره ۲۰۱ ) 
پرورد کارا مارا در دنیا یکی ده ودر آخرت هم 
نیکی و مارا از عذاب آتش‌نگهدار. اگر دنیا 
داشتن بدبود خدامادا امر بطلب آن نمی کرد. 

از نظر عقلی د نیا پست تر ین‌مر | تب و جوداست 
چوناءرف موجودات آن است که بخدا نزدیکتر 
و پیش ازهمه چیز آفر یده‌شده باشد و نخستین مخلوق 
درعقل وشر ع‌موجودی عاقل است‌ازهمه عقلاکاملشر 
وبالاتر که عل همه عملا رشحهٌ ازعقل اواست . 
خدای تعالی اول عقل را آفرید و جسم ماده بی 
شور تابع عمل است نه‌آن که اول ماده‌دا بیافر یند 
تاعقل تابم ماده دجسم باشد چنان که مادیان 
گوبند . دنیاعا لمماده دجسم است بی‌شوروادر اه 
وپس ازهمه‌مو جودات آفریده شده است آن‌شعود 
وادراك که‌درا نسان وموجودات این جهان‌مینگر يم 
نه ازاین‌جهان است ونه آزجسم بر خاسته بلکه‌فروغ 
عا لم دیکراست براین لمات تافنه‌است . سفیه آن 
کس است که باشرف عقل خویش را خادم اخس 
شمارد و بنده دنیاشود . 

« و لقدزینا السماءالدنیا بمصابیح» 
( ملك ۵) نزدیکترین آسمان‌را بچراغها ددشن 
ساختیم . آسمانها چند طبقه اند بالای هم چنان 
که درآیه ۴ همین سوره فرماید واین که می بینم 
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آسمان دنیا است یعنی نزدیکترین . مراه از أین 
آسمان نز دیکتر طبقه بالای هوا است که ابروشهاب 
درآن طبقه‌اند دما ننه گنبدی کبودمی‌بينيم بالای 
سر خویش نه‌آسمانی که منجمین وحکما می گویند 
چون آسمان حکه-| رنك ندارد ودیده نمی‌شود و 
بانداذه شفاف است که با این تراکم مانع دیدن 
کواکب دود نمی گردد دجسم عنصری هرچه صاف 
وشفاف باشد ما نند بلورو آب بلکه‌هوا نیزا گر باین 
ا ندازهمتراکم گردد که فاصله ذمین تا کوا کپ‌است 
ما نع‌دیدن خواهدشد. آسمان‌درقر آن مطلق بلندی 
است واین گنبد کبود از آمیختن زردی نور طبعّه 
بالای هوا و تادیکی فضای آن‌سوی ۵ -وا نمودار 
گشته است چنان که ا گر باشیشه زرد چیز سیاهی 
را پنگری کبود خواهی‌دید» جلوه ستاد گان نیز 
دراین طبقه است نه آن که جسمشان دراین جا 
مر کوز باشد . خداو ند بجمال آسمان استدلال‌بر 
قدرت وحدمت خود می کند که چون شب بدان 
نگری سقف کاخی بینی قندیل ها در آن آویخته 
وعطار گوید ؛ 
مگر میکرد درویتی نگاهی 
در این دریای بر در آلهی 
خوشش آمد سپهر کوژ رفتار 
زیان‌بکشاد چون بلبل بگفتار 
که‌یارب بام ز ندا نت‌چنین است 
که گو گی‌جون نگارستان‌چین است 
ندانم بام ایوانت چسان‌است 
كەز ندان بام‌همچون بوستان‌است 
«(دور)» گشتن« تدور آعينریم» چشم آنها 
می گردد . 


دازسرای . دادالاخرة, والدادالاخرء 


باضافه و توصیف هر دو درقر آن آمده است . 


اه وج و و و و و و وا او واه و۵ ۵ 06 ۵46۵۵۵ ۵4 کم اه ده اه هجو و وود هوجو وه 


« و للدار الاخرة خير » ( انمام۳۲) 
« ولدار الاخرة خير » ( یوسف ۱۰۹ ) و 
دراشافه تقدیر موصوف باید کرد . 

« دیار 6 جمم‌دار. دیاد بر وزن صراف 
ساکن سرای . 

« داثرة 6 حوادث و وقایع که از دور 
روز گار برس مردم آید ۰ 

«( دول )» . 

«دو له 6 بضم‌د ال ما لی که دست بدست گر دد 

«کی لایکون دولة بن‌الاغنیاه‌منکم» 
( حشر ۸) تامال نیمت‌دست بدست‌میان‌توانگران 


نگردد. در باره‌امو ال‌جهودان بنی نضیر است (رجوع 
به حشرشود ) که پیتمبر‌صلی اله عليه و له ما ند 
غنائم جنك‌میان لشکریان قسمت نکرد چون‌جنك 
اتفاق نپفتاد و لشکر یانر نجی‌نکشیده بود ندتا گنجی 
ببر ند خدای‌تعالی. این ۳ پیفمیر 
داد. تاچنان که خواهه وهر که دامستحق داند 
بدهد و آن حضرت صلی اله علیهو آله غالبا ميان 
مها جر أن تفسیم کرد که مال وسرای خود را در 
مکه رها کرده وبا دست تهی بمدینه آمده بود ند 
وچیزی نداشتند . انصار که خود اهل مدینه‌بود ند 
باغ وزمین وخانه داشتند درمدینه . | گر کوڈشی 
درجنك کرده بودند | گرج-ه غنی بودند غنیمت 
جنك مزد رنج آن‌ها بود وازآن حق‌داشتند. اما 
ما لی که‌بی‌خون‌دلآید بکنار نبایدمیان‌توانگران 
دست بدست بگردد چون مستمندان بدان اولی 
هستند . حکم عادلانه شریعت دربار؛ تملك اموال 
همه جاهمین است : آن که رنج برد و کوشش کرد 
خواه‌تروتمنه وخواه فقر آنچه بچنك ورد ملك 
خود اواست و کسی حق ندارد ازاء بستاند تامردم 
از کوشش در تجارت وصنعت‌دلسرد نشوند. اما 
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اموال سباح که برای‌ایجاد آن کسی دنجی نبرده خود ثنها ببرد ناچار مال عظیم خواهد اندوخت 
وزحمتی نکشیده ماأنند معادن وزمی موات و آب طر یمه تعدیلی که مردم امروذ اندیشیده اند 
رودخانه‌ها وشطوط وغنیمت میدان جنگ کهفتال باصطلاح دفم فاسد بافسد است دمخالف‌طبیمت و 
نکرده بدست‌آید خاص کسی نیت پلک بالا | طرتبشر, مال بچنك آمده‌دا ازکسی نباید گرفت 
است بعنوان امامت وپس ازدر گذشتن امامی‌بامام بلکه بایه کاری کرد که مالوافر بیهوده بدست 
دیگرمیرسد نه بوارثان او ( ج ۱۱ص ۷ هر او نياید وحکم شریمت ما بهثر ین طریق است برای 
کس ر نجی کشید ومالی صرف کرد وزمین یامعدنی خلق ا ۹ تست سس 
را آباد گردا نیدیا نهرو ناعوره یساچرخی نهاد و .۰ و 
قاطم بررد مرام اشتراکی است . 
«(دهر)» روز گار 

کار خویش‌است همان اندازه که بدست آورده وآ باد «وفالوا ماهی الاحیاتناالدنیا نموت 
کرده . و امتیاز گرفتن و اختصاس بخود دادن ونحیاوما بهلکنا ل ا (جائیه ۲۴) 
اموال مباح پیش از آباد کردن و بچنك آوردن گفنند هیچ نیست مگرهمین زند گی‌پست » میریم 
صحیح نیست‌هلکی لایکون‌دو ل2 ببنالاغنیاء» وزند گی میکنیم وهلاك نمیکندمادا مکردوز گاد. 
تادست بدست میان توانگران نگردد . کسی‌شکاد دهریان ءردمی خشك و جامدند آنها را 
مرغان جنکلی‌رادرناحية خاص‌خود کند ودیگران | طبیمی و مادی و ملحد میگویند بغر آنچه بحس 
را ازشکار منع کند یا ماهیان‌دریارا؛ درست نیست ادراگشود ممتفد نیستند خدایتعا لی و روح و عالم 
بلکه عرچه خودش شکار کرد مال اواست و منع آخرت را انکاردار ند درهر زمان وهرامت بودند 
دیگران نتواند کرد. اختصاص و یا امتمان معدن نمك هم‌در آمم جاهلیت وهم درمردم متمدن جنانکه در 
وغیررآن نیز صحیح ایست» تاکسی بیردن نیاورد عرب زمان پیذمبر صلم الله عليه و له ودرعهد 


آبی ازرودخانه بر میئنی رسانید که آب بدان جا 
نمیر‌سید خواه غنی وخواه فقیر مالك نتیحه 


مالك نمیشودمکرهمان| ندازهء‌زمینی که کنده‌است‌بدو | تمدن اسلام و هم ميان دانشمندان امروز نیز 
او لی‌است » منحصر کر دن کارو صنءتو تجارت بخود بسیار ند بعضی بندار ند که‌دهریان‌در عهدما بدیدار 


ومنع دیگران نیزدر شریمت اسلام برای هيچيك شد زد که‌علوم طبیمی‌رو نق گرفت ومر دم علت‌هر چیز 
ازافراد مردم جائز نیست . ثروتهای بیکران که را دانستند در زمان سایق که علوم طبیعی رواج 


موجب این همه فتنه و آشوب وفساد گشته واذراد نداشت و علت‌اشیاءرا نمیدا نستند همه چیزرانسیت 
بشر دطوائف امم رابجان یکدیگر انداخته نتیجه بخدا میدادند . ۱ 
امئیاز واختصاص است ثردتهائی که از مکاسب‌غیر این سخن صحیح نیست زیرا که ارسطو . 
منحصرو بی‌امتیاز بدست میآید وهزاران دقیب‌دارد بزد گثرین علما ی طبیعیءهدقدیم است ومو خن د 
هر گز بدان حد نخواهد دسید که برای تبدیل | افلاطونوسقر اط و امثال‌دی‌همچنین‌چهادفرن‌پیشاز 
آن جهان رازیر ورو کنند هر ۳۹ رشته کارش میلادمسیح علیه| لسلام بر و ح‌مجر دو خدامعتمد بودئد 


ددست حود اوشحصر راد بی رقیب وسود آن را اما ابن ابی‌العوجا که هیچ از علوم طبیعی حبر 


نداشت درعهد حضرت امام جعفرصادق علیهالسلام ۱ 


دمری بود پس از وی فادابی و این‌سینا و امثال 
وی که از علوم طییعی آ گاه بودند خداشناس 
بود ند» قرامطه و پروان بابك خرمدین و صاحب 
الز نج وگروهی ازملاحده اسماعیلیه دهری بود ند 
وغالبا ازعلوم طبیمی خبر نداشتند امروز که علوم 
طبیعی بغایت ترقی خود رسیده بسیاری از فلاسفه 
خداشنای میباشند پس این‌سخن که‌هرچهلوممثبته 
رواج گیرد مردم ازخداشناسی برمیگردند صحیح 

خدایئعا لی درردمقال آ نآن‌فررمود « ما لهم 
بدلك من علم آن هم الا یظنون » باًنچه 
میگویند علم ندارند فقط گمان میکنند . جواب 
ملاحده همین است که خدادر قر آن‌فرمود دیگران 
هم که جواب دادند جوایشان بهمین قول خدا 
برمیگردد . حاصل دعوی دهریان اینست که ما 
ندیدیم و نادیدهر| باور نداریم . جواب خدا این 
است که از ندیدن یقین به‌نبودن حاصل نمیشوداین 
گمان است که شما علم پنداشته‌اید چون ندیدن 
دلیل نبودن نیست . 

شما دا وملاگکه‌ورو حو آ خرت‌را ند یده | ید 
آنرا نباید دلیل عدم قرار داذ پسیاری از قوای 
موجوده در این عالم محسوس دا پیشینیان ندیده 
بودند ما نندالکتر يك و آثار آنرا مشاهده نکرده 
بااینکه این فوه موجود است . یکی از علمای 
فر نگستان درعصر ما گویدا گر طبیعیان روح رادر 
آزمایشگاهها درذر ات مغز نیافتنه برای آن است 
که روح آنجانیست بیجهت آنرا درمفز جستجو 
میکنند . سیدجمال الدین افدنالی دساله نیچر بهرا 
دررد آ نان نوشته است وتوحید مفضل‌هم در مقابل 


آ نان‌اژر اه تاعل در حافت موجودات دت کر ده 
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است‌خالق آ نها باعلم دعنایت است‌نه طبیعت‌بی‌شعود 
و روز گار جاهل . 

و نیز خدایتعالی در سوره روم فرهاید 
« یعلمون ظاهر امن الحيوة الدنیا و هم 
عنالاخر ةهم‌غافلون » (ددم۷) این کلام پس 
از وعده غلبه‌روم برفارس آمدودهریان علم فيب 
راسخت انکار دار ند آیهرد | نهااست واخبار غیب 
خوددلیلی است بر بطلان قول آنان چون انسان 
هیچ قوه‌ندارد که از آینده آ گاه گردد وقتی‌ثا بت 
شد انبیاه خبرغیب صحیح دادند یا کسی دررویای 
صادفه چیزی‌دید و مطا بق واقع‌آمد: دلیل آ نست . 
که‌موجودات دیگری ازسنخ‌عقول وملاگکه هستند . 
از آینده باخبر و بوجهی با نفوس انسانی ادتباط 
ات ند غار ی غا الا رین 
چنا نکه‌درحدث واول گذشت . را 
دری است که خداوند از عالم غیب برعقول بش 
کشوده است‌تاببینند و دهری نشوند . 


«(دهق)» 
« و کاسا دهاقاً » (عم ۳۴) جام پر . 


گویند مردعجمی ابوهر یره‌را پر سید دهاق‌چیست 
ابوهر پره بفارسی‌جواب‌داد دمادم (۱۱ص ۳۷۶) 

«(دهم)» تادیکی. 

«مدهامتان» (الرحمن۶۴) دو باغ پر 
سایه گوئی از ببچید گی‌در ختان و بر گ‌تار يكاست. 

«(دهن)» ددغن . 

« شجرة تخرج من طور سينا تنبت 
بالدهن» (مومنون۲۰) درختی که از طور سینا 
بیرون میاید وروغن میاورد (ج ۸ ص ۱۳۱) 

« ( دهان) » در :هسیر آن خلاف‌است 
(ج ۱۰ ص ۳۹۸) 

«(ادهان)» نرمی نمودن وسا ختن‌با کسی 

« و دوالو تدهن فید هنون» 


داهية سختی‌روز گار جمم آن دواهی . در 
قرآن آدهی اسم تفضیل آن استعمال شده است 
ووالساعة ادهی» . قیامت سخت‌تر است . 

«(د.ین)» 

بفتح دال وم هرمالی که بر عهده کسی با شد 

ادا ندایختم بدین الى اجل مسمی 
فا کتبوه6 (بقره ۲۸۲) چون‌باایکدیگر درمعامله 
دینی برعهده گیرید تامدتی معین آنرا بنویسید . 
رجوعبه اجل شود . 

دین برارث مقدم است جون کسی از دنیا 
برود باید دین اورا ادا کرد | گر چیزی‌ما ندمال 
وراث است ( ساء ۱۱ر۱۲) 

«(دین)» بکسردال‌بچندمعنی آمده‌است: 
جزا . باداش . آئین پرستش خدایتعالی. دسمو 
قانون . قهر کردنو مسلط شدن. 

«ما لك بوم‌الدین» (فاتحه۴) مالك‌روز 
جزا 

«ارایتالذی یکذب‌بالدین» (ماعون 
۱) دیدیآ نر ا که مکافاتو جز ار ادرو غمیینداشت . 

« و من یبتغ غير الالام دنا فلن 
لقبلمنه» (آلعمران ۸۵) . هر کس غیراسلام 
دینی جوید از او بذیرفته نخواهد شد . یعنی همه 
بیغمبرآن پیشین دین اسلام آوردند که سعادت 
آخرت دراطاعت خدااست ومقر بتر نزدحق آنکه 
مطیمتر باشد . اما بنای دین‌بهود براین نیست آ نها 
گویند سعادت در نژ اد شؤت است؛ دیگران هر 
جه عبادت کنند بیا یه گنا هکار ان اسر | ئیل‌هم نمیر سند 
و نصاری گویند اطاعت فائده ندارد خدای تعالی 
خود بصورت دشر مجسم گشت وفدای بشر شد و 
کناهان] نهارا برداشت. 

«لا ا کر اه فی‌الدین » (بقره ۲۵۶) 
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جهاد منسوخ کشت . ودیگران گفتند منسوخ نیست 
چون‌جهاد برایاجبار دردینمشرو ع نگشت بلکه 
برای منم کفاراز آزارمسلما نان ودفم فتنه وفساد 
مشروع شد . درعهدما گر وهی هساتند کها کر اهدر 
دین‌را ناروا میدانند واکراه بر بیدینی راجاگز . 

«ما كان لیأخذ آخاه فی‌د.ننا لملك » 
(یوسف ۷۶) جائز نبودبرای یوسف که برادرش‌دا 
نگهدارد دررسم وقانون بادشاه‌مصر (یمنی‌قا نون 
حکومت‌مصر این نبود که دزدان را حبس کنند) 
«فلولا ان کنتم‌غیر مدینین ترجعو نها » 
(واقعه ۸۶) | گرمقهود نیستید چرا روح داببدن 
بر نمیگردا نید : 

دین‌درامطلاح سحیح و دقیق باشرع فرق 
دارد. شر عقوانین فقهرا گوینه ودين سایر مسائل 
را مانند اصول عقاید واخلاق ودرشرح‌مختص 
الاصول وهم‌در کناب فصول اشاده باین مطلب‌هست 
ودرحقیقت شرعیه میان آن وحقیقت دینیه فرق 
گذاشتند وا بوالملاگوید : 

نبی من الفر بان لیس على شرع 
یخبر نا أن الشعوب الى صدع 

پیغمبری از کلاغان که شریعت ندارد خی 
میدهد مارا که هر جمعی بتفرقهمیا نجامد؛ پیغمبری 
که شریعت نداشته باشد یعنی فقه ممکن است اما 
دین نداشته باشه غیرمعقول است و ابوالفتح بستی 
گوید : 

الفعه فعه‌ابی حنیفهوحده 
وا (-دین‌دین‌محمدین کر ام 

ابو حنیفه ریش درقعه بود و کرامیه سخن 
دراصول دين داشتند . 

دين ومذهب نیز بایکه یگر فرق‌دار ند مذهب 
غالبا مجموعه اراگی است وفتاوی‌درفرو عدین‌چنان 


که 25 4 مذعب ۳ فعی و ابی نھ وهی يك‌مذهب 


نب لا و حت 


دیکری است اماهردویکد‌ینند یمنی اسلام . 

مردم نیز در تمسك بدین یاشر ع متفاوت 
هستنه هر کس با صول دین پای بندتراست البته 
درعمل بشریعت و احکام نیزعلاقه بیشتر دارد و 
آن که‌همش بعمل بیشتراست بمطا بقت اعمال خویش 
باظواهر شر عقناعت می کندو برای سمادت آخرت 
چندان نمی کوشد مثلا | گر در روزه مسافرت کند 
وروزه از اوساقط شود برای او بسندیده تر است 
ازآنکه حاضر باشد و روزه دارد و سعادت ماه 

رمضان را دریابد . 

درمعاأملات همش بصحت آن است وازحرمت 
آن‌باك ندارد . در زمان پیمبر گروهی تهی‌دست 
نز درسول‌صلی الله علیه‌و آله آ مد ند ومر کوب خواستند 
برای جهاد آن حضرت حاضر نداشت نا امید باز 
گفتند واز اندوه اشك میریختند که جرا بجهاد 
موفق نگشتند وخدای تعالی آ نهارا مدح کرد در 
( توبه )٩۴‏ . ۱ 

و اگر متشر ع بودند خوشحال می‌شد‌ند که 
ازجهاد مطا بق ظاهر حکم شرع آسوده شد ند اما 


متدین‌ هم بو د ندو از حر مان سا دت | ندوه می حورد ند 


وآن که‌اندوه خورد ازحرمان‌ثواب عمل رامیبرد 
اما آن که خوشحال باشد ژواب ندارد . 

دين بنظرما خود مءصود ذاتی‌است از خلق 
ا نسانو نزد گروهی فط بر ای دنیاست. وجماعتی 
دیگر گویند دردین دو مقصود. است هم نظم دنیا 
وهم‌سعادت آخرت . ما گوئیم دنیی آن قدر 
ندارد که انبیا واولیا وبزرگان برای نظم 
آن اینهمه ر نج بر ند و خدای تعالی فرموده‌ما خلفت 
الجن والانس الالیعبدون». وا گر گوئی احکام 
معاملات وبیاسات همه برای نظم د نیا است گو ئيم 
تا آن حدکه‌مردم آسوده بأشندو با خرت پر داز ند 
وأصل دنیا برای آخرت است . 
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باریآ نها که گویندا گردنیارا توان نظم داد 
بی اجرای قواعد دینی در آن حال ازدین بی‌نیاز 
می شویم صحیح نیست . بزد گترین فواگد دنیوی 
دین‌های آسمانی آن‌است که حقوق فردی يکايك 
مردم را در مقابل جپاران ابت کردند وبرای 
سته‌کار ان‌هیج‌تجاوزی را بر افرادمشرو م نشمرد ند 
مشر کان بیشی‌هر کس‌قدرت‌داشت‌فتل‌وغارت هر که 
رامی خواست نا مشروع نمی‌شمرد هر کشوری ‏ 


خدائی داشت وصاحب هر کشور کشتن مردم دیگر 


کشورھارابرای‌رضایت خدای کشورخویش عبادت 


می‌دا نست و پیغمبر ان گفتند خدای همه یکی است 
حرف الذال 
«( ذثب )» گرگ . 
۳ ذام اک مذۇم نکوهیده . 
«( ذباب)» وگو 
« ان الذین تدعون من دون الله لن 
یخلقوا ذباباولو اجتمعواله » ( ح۷۳) 
آن معبودان‌غیر خدا که‌شمامی خوا نید هر گز 
مکسی نخواهند آفرید هر‌چند باهم فراهم گرد ند 
یمنی‌یادی یکدیگر کنند . مگس با آن خردی‌اعضا 
وجوارح بسیاردارد ما نند حیوانات بز ر گهچگو نه 
کسی تواند غیر خداو ند بر آن‌ها واقف گردد تاچه 
رسد با نکه‌خلق کذه . 
» ذیح € سر بر یدن ۰ 
« ان الله یامر کم آن تذ بحوا بقرة» 
( بقره۶۷) خدامی‌فرما یدشما گاوی مر ببر ید. خطاب 
با بنی اسر ائیل است. قر با نی‌درشر مت حط رت موسی 
علیه| لسلام مانند نمازدر شر یعت‌اسلام ازار کان‌دین 
وضروریات شریعت بود وانواع مختلف داشت‌یکی 
ازلوازم معبد مذبح و قربانگاه, و از آهم ولاف 
کاهنان ر با نی کردن بود هر روز در مذبح 
-۱۷- 


هر که گناهی می کرد بایدر با نی کند.زن 
ناپاك پس‌از گذفتن عادت باید قربانی کند تا 
پاكشود. ناپا کان دیکر همچنین . در روزهای 
عید و شنبه قبسا نی مخصوص بود هنگام برداشتن 
محصول ومیوه جیدن‌قربانی خاص‌داغت در بسیاری 
از موارد قر بسانی سوختنی بود ودر هر‌جاصاحب 
قربا نی بایه دست بر آن گذارد آن ک-اه بکشند 
تفصیل آن بسیار است 


مين نفرمود ذبح گاو برای چه بود چون گاو 


٤‏ دراین آ به خد‌ای تءالی 


کشتن درموارد بسیار وارد است ومفسرین گویند 
برای آن قتل است که درآیه بعد از این فرمود 
« و اذقتلتم‌نفسا فادار أتم فییپا » . این آ يه 
در کلمه بر گذشت و آن جا قول تسیر المنار را 
نقل کردیم و گفتيم بی اندازه غیر .]نوس است و 
قول مفسران دیگر هم در کتاب آمده رجوع به 
ی 

« آنی اذبحك فانظر ما ذاتری » 
ز صافات ۱۰۲) حضرت ابراهیم ءلیه‌السلام با 
فرز ند خود گفت من در خواب دیدم تراس میبرم 
بنگر که رای توچیست فرزند گفت ای پدر آ نچه 
ترا فرموده اند بجاآد ومرا شکیبایابی (ج ۹س 
°( حطر تا بر اهیم‌در خواب ما مور گشت بذ بح 
فرزند خودو خواب پیغمیران حجت است برآ نها 
خود راضی بودباینکه فرزندرا ذ بح کند امارضای 
فرزند نیز شرط است و پیفمبران حقوق دیگران 
فرو نمی گذار ند, شایدفرز ند نخواهد ازحق حیات 
بگذرد و آن حضرت باجیار فرزند دا بذبح شدن 
وادار تکردازاورًی خواست چون راضی شد اورا 
خوابانید و خداهو ند بمب این عمل مقام ابراهیم 
وفرز ندشر ادراطاعت پرورد گار بمردم نمود و هم 


رسمی که ميان بت برستان راج دود درأ نداحت ۰ 


| 
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مردم فرز نددابرای بت قر بانیم ی کردند. حشرت 
ابراهیم ثابت کرد خدای یگانه داضی نشد من 
ورز ند قر با نی کنم ویجای او کوسفتدی فرستاد ۱-2 
اورا برای فرزند فدا کرد . 

«و فدیناه بذ یح عظیم» مفس آن گفتنه 
فدا گوسفندی بودیا بزی ( ج + ص ۳۲۷ ) و 
شيخ ابوالفته ح رحمهاله بدا را باطل کرده و نسخ 
حکم قبل ازعملرا نیز ,و گویه حضرت اب-راهیم 
غلیها لسلام مأمور بمقدمات ذبح بود چون‌امر لفظى 
متوجه اونگشت وتکلیف خویش را از خوابی که 
دیده بود دانست . 

برای‌دانستن شر اثطذبح دجوع بهذ کی‌شود. 

«( ذیذب (« ۱ 

« مذ‌بذب » مضطرب ویر یشان» آویخته 
که باین سوی و آن سورود . 

«( ذحر )6 

« وما ندخر ون » از معجزات حضرت 
عیسی علیهالسلام است که مردم‌راخبر میداد با نچه 
می‌خوردنه وآنچه در خانه مينهادند ( ج ۳ 
ص ۴۶ ) ۰ 

«( ذراً)» . 

آفریدن . افشاندن .غالب‌اهل لغت»متقد ند 
ذرية بمعنی نسل و فرزندان ازاین ماده مشتق 
است وهمزه رامحفف کرد ند اماهیچ گاه همزه آن 
بلفظ نیامده و بمسی گویند ازذرمشتق است بمعنی 
مورچه یا بمعنی پرا کندن باری آ نرادر«ذرد»ذکر 
کردیم . 

«( ذرر )» . 

ذرة )6 مورچه خرد . شیخبوالفتوح 
فرماید: گفته‌اند ذره آن‌باشد که آفتاب بسوراخی 
در جهد ودر آن میا نه جیز کها بیدا شودذرة آن باشد 
( ۳ س ۳۸۹) . 


« ان الله لابظلم منقال ذرة دی 


ستم نمی کندبر کسی پاندازه سنگینی‌مورچه یاذده 
که در آ فتاب مینما ید شيعه از اینجا گویند عوض 
بر‌خدا واجب است‌یعنی هررنج ودرد و آزاری 
بجا نداری دسداز ج-انب‌خدای به‌صلحتی: البته 
خدای تلافی‌آن دنج می‌کند و آن را ءوض 
میگوئیم.و در حدیث آمسده است « لکل کبد 
حری اجر » 

«لایعزب‌عنه مثقالذرة فی السموات 
ولافی الارض » . ( سبا ۲ ) 

از خدای پنهان‌نمی‌نمیما ند هیچ ذره خرد 
در آسمان ونه در زمی . رد آن حماعت است که 
گفتند اعلم به‌جز رات ندارد رجوع به‌عزب‌شود. 

«( ذر يه )» نسل و فرزندان . بشم ذال 
و تشدید راء و گاه بفتح راء شنیده‌شده . 

« افتتخذهو نه وذریته آولیاء » (کهف 
lT ) ۰‏ ابلیس و قرز ندان او دا دوست خویش 
می گیرید (ج ۷ ص ۳۴۶) از این آی-ه مستناد 
میگیردد که شیطان نسل وفرز ند دارد . امافر زند 
از او بچه طر یق متو له می گردد معلوم نیست ودر 
این باب جیزی نرسیده است که اعنماد برآن 
توان کرد . شعبی‌آذاین آیه‌جنان دانست که او را 
زن نیز هست بعلت آن که نسل بی‌زن ممکن نیست او 
بها نس‌وعادت ذهنی تمسك جست و گر نه دریه بی‌زن 
تیر محال نیست:دعلمای عصرما گو بند سلول‌ها خود 
با نقسام تکثر مییا بند. 

مجاهد نام جد فرزند از فرز ندان ابلیس 
را ذکر کرده است والّهالعالم . 

« واذ اخذ ربك من بنی اون 
ظهود هم ذر یتہم » ( اعرای ۱۷۲) . 

آن هنگام را پاد کن که خدای تعالی از 
وشت فرز ندان آدم‌ذر یه آنها دابر گرفت واز آ نها 


بر آفر ینش خود گواهی خواست وپرسید آي | من 
پرورد گار شما نیستم گفتنه جرا ما گواهی‌دهيم . 
در تفسیر آیه دووجه گفته‌اند یکی قول اخباریان 
اهل‌سنت وشیمه چنان که شیخ ابوالفتوح نقل کرده 
است ( ج ۵ ص ۳۲۳ - ۳۲۸ ) خداوند چون‌آدم 
ت او برون 
آورد بسیارخرد و کوجك‌داز آنها اثرار خواست 
که LT‏ من پرورد گار شما نیستم ¢ آن ها جواب 
دیگر قول اهل نظر 
ما نندسیدمر تضی‌وشیخ مفیدوطبرسی «شیخ | بوالفتوح 
رحمه‌ال. که مراد از این‌آیه خروح نمل‌از پشت 

آدم ست بکیاره بلکه رث 
اواست که از اول آفرینش تا پایان عالم بتدز یج 


را پیافرید فرزندان اورا یکیاده ازیشت 


دادند آری توخدای مائی . 


بشت بنی آدم یعنی‌فرز ندان 


هر فرز ندی از وشت ددر حود بر ون ميا د خدای 
تعالی از او اقراد می گبرد حون 1۳-۹ فرمود بنی 
آدم و نفرمود آدم و فرمود « یور هم 6 (از 


پشتهای ایشان نسه از پشت او). و گویند مقصوداز 
سو ال کردن واقرارگرفتن خدا از بنده آن است 
که در وجود و خلت انسان آثار و آیات بسیار 
آفر ید دال بر‌حکمت وقدرت خود گوئی اقراد 
گرفت دطبیعت انسان را عاقل آفرید که بتواند 
آیات قدرت رادرك کند واز آ نها خدارا بشناسد 
یس بطبیعت وجبلت‌اقرار کردند. یا انبیا فرستادو 
اثرار خواست و جماعتی اقرار کردند و هما نها 
مقصودند . وشیخابوالفتوح فول‌اول راضعیف‌شمرد 
وفرمود این درست‌نیست. برای مخالفت او دلیل 
ءل وظاهر قر آن دا . 
بنظر ما پمید نیست انبیا دقایم آینده را در 
روّبای نبوت بینندو آدم علیه‌السلام نبی‌بود و خدای 
تعالی فرز ندان‌اورا بدو نمود بعصی دوشن و بعضی 
تاريك که فضای عالم دا پر کرده بودند و نیز 


خداو ند تمالی همه فرز ندان آدم‌رابا فطرت‌توحید 


واقرار بخدا آفرید جنان که خلت همه چیز در 
آغاز باك و خالس است مانندطلاه نقره و آب‌وهوا. 
وآلود گی از آمیختن چیزهای دیگر پس ازخاقت 
اولی پیدا می‌شود پس همه افراد انسان در آغاز 
خلقت اقرار کردند بفطرت خویش و آن که گوید 
بعضی ار ار کردنده به‌شی‌انکار, مخالف آیه‌قر آن 
است. ها گر بعضی انکار کنند و ناجار در دنا 
بانکاد مجبور شوند عذاب و مواخذت آن‌ها روا 
نیست.وا گر کوئی جراما اقرار عالم ذر دابخاطر 
نداریم گوئیم احوال کودکی وشیر خواد گی خود 
را نیز بیاد نداریم دلیل بر نبودن فطرت نیست 
برای سایر تفاصیل رجوع بکتب دیگر شود . 

از تفسیر علی بن ابراهیم" نقل‌است که اذاهام 
برسيدند « أمعاينة کان هذا قال نعم قثبت 
المعر فة و نسوا الموقفوسيذ كر ونه دلولا 
ذلك ام بدر آحد من خالقه ورازقه » 

« ذرع » اندازه‌طول» ذراع يك ارش. 

د سییء بهم وضاق بیم ذرعا » ( هود 
۷ ) در باره حضرت لوط است عليه السلام که 
جوانان‌ساده روی زیبا نزد او آمدند واهل شهر 
اویکار زغت حریص بودند حضرت لوط تنگدل 
شد واز جاره‌کار فروما ند ندانست جگونه آن‌ساده 
رویان را از شر صورت پرستان خلاص کند «ضاق 
:هم ذرعا» یمتی درتنگنا افتاد کنایه ازعجزاست و 
۱ بعضی گو یند ذر ع بمعنی دل است . 

د ثم فی سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً 
قاسلكوه » ( الحاقة ۳۲) آن‌گاه‌او دا در . 
ز نجیری که‌هفتا دذر | ع‌درازیدارد در بند کنید . 

د ذراع » ارش‌فاصله ازسر انگفت‌تامرفق 
رت 

«( ذرو )» پراکندن . 

د والدار بات ذروا » بادهای پرا کنده 


کننده ( ج ۱۰ص ۲۹۱ ) . 

۰ ذعن )6 . 

«( اذعان )» اطاعت داقراد . 

«( ذقن )» زنخ.آذقان جمع 1 

د بخر ون‌للاذقان سجدا» (اس۱۰۸۰۱) 
یعفی بروی در آیند درسجده ومقصو د آن نیست که 
هنگام سجده ز نخ برزمین گذادند . 

) ق گر )»باد کردن, یاد آوردن؛چون‌اهل 
شرع ذکر گویند مرادیاد خدا کردن‌است» قر آن 
وکتب آسمانی رابدین اعتبار ذکر گویند که‌یاد 
ادت مرا و عاو آرت ات 

«الابد کر الله تطمئن القلوب » (رعد 
۸ ) بیاد خدا دل آرامش میآبد . انسان که‌یاد 
خدانیست بیوسته پر بشان ومضطرب است و آرامش 
خاطر ندارد . آن که یاد خدا نیست همه اندیشه 
اش در دنیا است وغايت ومقصودش غیرمعلوم کهآ یا 
بدان میرسد پا نمیرسد اما آن که غایتش خداست ‏ 
ویاداو می کندودضای او می‌جوبد ومیداند تحصیل 
رضای کریم ازهمه چیز سهل تراست وزودتر از هر 
مطلأب بد ان توان رسید آرامش دل دارد . ما سیار 
د یدیم صلحاو عباد وعلما خصوصاً علمای الهی و ] نها 
که علم را برای شهرت وجاه فرانگرفتند چنان 
آرام و دلخوش بعلم و عبادت خویشنه که هر گز 
ثرو :مندان مدرد بدان رضادخرمی نبودند کو 
گنجهای دینار ایافته دلذائذ جهان برای آنهاجمع 
بوده, نهحشمت محتشمانرا دردل آنها دعبی پود 
ونه ثروت توانگیان را ارجی‌مینهادند( ج ۶ص 
۹ )ا بن‌عباس گوید مراداز آیه‌طلبکاراست که 
ودفتی مدیون‌بنام خداسو گند باد که طلبکارماً پوس 
شود مطمئن خواهد شد که عوض از خدا می گیرد 

«ومن‌آعر ض عنذ کر ی‌فان له معيشة 
ضنکاً » ( طه ۱۲۸) آن که ازیاد خدا روی 


چا و و و داش ات و و و و و و و و و وا و او وخ و و و وا و وا و وان او و هو و و و و و و و و و او هت ان ان و ان و و و و و و 


بگردانه ز ند گی سخت و تنگ خو اهدداشت ؛تنگی 
معیست نهاز تنگدستی‌است بلکه اضطراب وپریشا نی 
دل است . ودرمعنی با آیه اول یکی است (ج ۷ص 
۸ ) ۰ 

«ومن بعش عن ذ کر الرحمن نقیض 
له شیطانا » ( ز خرف ۳۶ ) . 

هر کس بر گردد از یاد خدای «خشنده 
شیطانی مراقب او کنیم( ج ۱۰ص۸۸) . 

(آن الصلو ة تنهبی‌عنالفحشاءوالمنگر 
ولذ کر الله ا کبر » ( عنکبوت ۴۵) . 

نماز از کار زشت و ناسند بازمیدارد و یاد 
خدا بزر گتراست . دوتفسیر کرد ند اذاین آیه‌یکی 
آن که یاد کردن خدای تعالی شمارا بهتراست از 
یاد کر دن‌شه|ا خدارا؛ دوگر آ نکه‌باد خدا کر دن‌از نماز 
واز هرععءلی فاضلتر است جون حسن نمازو فضیلت 
آن هم بیاد خداست‌درضمن نماز و گر نه حر کات 
بدنو لقلقه‌ز بان بی‌یاد خدا عیادت نیست . 

باری جنان که ھر کس تجر به کرده است 
. بسیاریادچیزی کردن هوس‌انسان رابر آنيا نگیزد 
اگراوصاف بلاد یار کنیآنکهبسفر نرفته وس 
سفرمی کنند چون از محاسن زنان و اعمال آنان 
سخن گوئی بی‌شهو تان‌بهیجان میایند . 

انسان هم که‌بسیار یاد خدا کند بزبان ودل 
و بوسته دراین اندیشه باشد باعمال نيك و معرفت 
حق داغب هی گرددوآیات واحادیث درفضل ذکر 
بسیار است » نیز هر که یاد چیزی بسیار کند 
دلیل محبت او است بدان جیز و آن که خد! را 
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«ا نا نحن نز تناالد کر ونا له لحافظون» ۱ 


رجوع a‏ سحوظ مود . 
« و ما آرسلاد من قباك الارجالا 


ایا ای اد دا ۱ 


نوحی الیم فثلوا آهل الذ کر ان کنتم 


لاتعلمون » . 

(اين آیه دردوسوره آمده است‌درسوره نحل 
| به ۵ با«من» ودرا نبیا آیه۷بی‌دمن») 

پیش ازتو برسالت نفرستاديم مگر مردانی 
(ازجنس بشر نه ملائکه) وسوی آن‌هاو حیهیکردیم 
اگر نمیدا نید ازاهل کتاب آسمانی بیرسیه . [تا 
علای يهود و نساری بشما خبر دهند بیفمبران 
پیشین همه بشر بودند ] اهل مکه میکفتند بايد 
فرستادة ازطرف خدا, ملائکه باشند واز آسمان 
بیایند نسه‌ازافراد این مردم خداونه عالم جواب 
آن‌هاداد بدین آیه (ج ۷ص ۱۰۸ ) . 

شيخ ابوالفتو ح فرماید جابر جعفی دوایت 
کرد ازحطرت باقر علیه‌السلام که گفت « نحن 
اهل الذکر » اهل ذکر مائیم از ماباید پرسیدن 
ایا توت هه اهر | ن کار 
احل مکه ممکن نیو داز ائمه‌ماعلیهم السلام جیزی 
پرسند و بر فرض میپرسیدند کلام امام را حجت 
نمی گر فتند و بادد نمی کردند چنان که کلام خود 
رسول‌صلی‌الهعلیه‌و آله رابادر نکردند وا گرروایت 
جا بر صحیح باشد و حتيقة امام علیهالسلام چنین 
گفته مراد تشبیهو تمثیل‌است واز لوازم کلام خدای 
تعالی چون مر چیزرابایدازاهلش پرسید. پیمبران 
پیشین بشر بودند باید آن‌راازعلمای امت آن 
پیفمبرآن پرسید ؛ تفسیر واحکام اسلام رانیز باید 
از امام بر سید . 

« فاذا افضتم من عر فات فاذ کر و الله 
عندالهشعر الحر ام ٩‏ ( بعره ۱۹۵) (دجوع 
به حرم شود ) . 

«واذ کر واالزه فی ایام معدودات > 


) در ه ۰ ۰ ۳ ( داد خدا کنیه روزی جرد شمر ده ۰ 
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مراد ایام تشریق است یازدهم ودوازدهم وسیزدهم 
ذی‌الحجة. ذ کر خدادراین‌ایام بمذهب سیدمر نی 
رحمه الوا بن حمز»وشیخ |بوالفتوحر ازی‌تکبیراتی 
است ما ثور که در کتب فقه. وادعیه نقل کرده‌اند و 
آن را واجب دانستند . اما بیشترعلما ذکر زبانی 
خاصی واجب ندانستند چون در ضمن مناسك چند 
جای خدای تعالی اهر بذ کر کرد و کسی واجب 
زد فس ت و حفیفت‌معنی ذکرباد خداست در دل‌وهمان 
واجب است علتی ندارد در موردی ذکر 
لفظی را واجب دانیم وازسایر موارد مستثنی کنیم 
جنان که درمشعرالحر ام نیز امر یذ کر شد و آن را 
حمل بریادخدا کرده‌ايم . 
" باید دانست که ایام معدودات بمذهب ما 
جند روز تشریق است و ایام معلومات ( در سوره 
حج ۳۰ ) ده روز اول ذی‌الحجة بقول ابوالفتوح 
رحمه‌الله ( ج ۲ ص ۱۳۶ ) وازحضرت باقر (ع) 
در تقسیر سوره حج بعکس این روایت نقل کرد که 
ایام معدودات ده اول ذی‌الحجه است معلومات 
سه روز تشریق . گوگی‌روایت دا ضعیف میدانست 
والله العالم . بنظرما هرجا درقرآن ذکر را بام 
نسبت دادمراد ذکر بز بان است وهر جا باله نسبت 
داد شامل ذکر قلبی نیزمی‌شود . چنان که درذیح 
« وا کر وا اسم الله علیها» فرمود ودرذبح 
ذکرقلبی کافی نیست . درایام معلومات لیذ کروا 
اسم الله فرمود یاد نام خدا کنندودرايام معدودات 
«اذکروا اله » یادخدا کنند وذکر تکبیرمائود 
درایام تشریق است‌باید د ایام معلومات » آن‌باشد 
والّه الما لم . 
« فكلوا مما ذکر اسم الله عليه » 
( انعام ۱۱۸ ( بخورید از آ نچه نام خدا برآن 


برد ند« و لاتا کلو اممالم‌یذ کر اسم الل4 علیه» 


خا ها هام و وا و با هام اب و و وا وا و او ود و و وا و و اج ان و و او و مه و و و و و ام وا وا تا و و ند دا و او ناو وا و و و و 


(انعام ۱۲۱). مقصود ذبیحه است وباید هنگام ذ بح 
نام خدابرد تاحلال باشد گفتیم هر جا ذکرمطاق 
باشد شامل ذکر قلبی میشود اما آن جاکه نسیت 
به اسم خدا دهند خاص ذکر لفظی است وباید بر 
حیوان کشتنی بز بان نام خدا برد و باید بقصد 
ذبیحه و حلیت آن باشد و اگر اتفاقاً بر ای 
مقصود دیگرنام خدابرد هنگام ذبحم حلال 
نیست چنان که کسی‌از ذابح پرسد خدادا درعربی 
چه گویند او جواب دهد الله . آزاین رو گوئیم 
ذبیحه يهود ونصاری حلال نیست گرچه نام خدا 
ببر ند چون بان فصد که مسلمان برای‌حل ذبیحه 
میگوید آن‌ها نمی گویند واثر درعمل با نیت‌است 
نه در حر کات جوادح . ( ج ۵ ص ۴۶) شراثط 
ذبح رادر اینجا آورده است باید روی بقبله بکشد 
وذبح بآهن یاچیزی‌تیزما نند آهن باشد دجوع به 
ذکو شود . ۱ 
« یا ابيا الذین ]منوا اذ روا الله 


ذ ګرا کشیرا » ( احزاب ۴۱ ) . 
ای موّمذ.ان .اد خدا بسیار کنیه . شيخ 


|بوالفتوح‌فرماید اذابن عباس که‌خدای به‌بند گان 
هیچ چیز نفرمود الا و آن دا حدی معلوم کرد و 
ایشان را در بسی‌احوال برترك آن معذور داشت 
الاذ کر او که‌آن‌را حدی‌ننهاد وسقوط آنرا بعذری 
باز نبست الابزوال عقل . 

بنا براینذ کر خدا بهیچ‌حال دصفت نامشرو ع 
نیست وبهر گو نه یاد خداکنی درخلوت و جلوت 


بدل یاز بان در حضو ر جما عتی با تنهاو بهر حال جاگز است. 


آیات ذکر بیش از آن است که دراین جا 
«ذ کر 6 بدوفتحه نر جمع آنذکران . 
« ولیس الذ کر کانثی » ( آل عمران 


۶ ) مادر مر یم نذر کر د اگر خدا بدو فرز ندی 
۱ دهد اورا بمعید گذارد برای خدمت وعبادت و آن 
فرز ند دختر آمد گفت بارالها من نذر کردم بگمان 
آن که سراست! کنون دختر آمد و پسرمانند دختر 
نیست وهر کار که پسر می‌تواند دختر نمی‌تواند 
هريك را خدا برای‌کاری آفریده است و خلق‌خدا 
را تغییر نمیتوان داد . زن برای آبستنی درضاع 
وتر بیت فرزنه خردسال ازکار سنگین ممنوع است 
کار خانه برعهده اواست که ب-امراقبت فرز ندان 
انجام توان داد » رجوع به دجل شود . 

«وانه‌خلق‌الز وج ال کر والاننی» 
( نجم ۴۵ ) او است که جفت نرو ماده آفرید 
آفریدن نروماده ازادله قدرت پر ورد گار وحکمت 
او است چون درست بنگری چکونه رحم ماده‌را 
آماده خلقت جنین کرد وجاگی مناسب قرار داد 
ونررا شیفته آن کرد الات اورا مهیاساخت تاخواه 
تا خواه‌مادهرا] بستن کندو نطفه رادرر<م پرورد و 
رویا نید ودانی این همه حکمت کار طبیمت بی‌شمور 
نیست اذاین جهت‌چند‌جای قر آن بخلقت نروماده 
حجت آورد اگرهمه خلق ماده بودند نسل نمیشد 
وا گرهمه نر بودند همچنن» خداو ند هر دو جنس 
آفر یه و در آن هم حکمت ها است « یریب لمن 
رغاء انائا دیب لمن شاء ال کود » 
( شودی ۴٩۹‏ ) ۰ 
« انی لا اضیع عمل عامل‌منکممن 

ذکر آوانثی » ( آل عم‌آن۱۹۵ ) ۰ 

من‌عمل هیچ عمل کننده را ازشماتیاه نمیسازم‌مرد 
باشدیازن اذاین که‌خداو ند بعضی‌رانر آفر یدو بمضی 
راماده‌نباید چنان گمان بر د که‌یکیدا بیشتردوست 


دارد و او نزد خداو ند تعالی مقرب تراست و 


در جه اش بالاترما نند بز ر گی که ظا ف خدمت را بچند ۱ 


۱ 
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تن وا گذارد وهمه رادوست دارد و بهمه بيك نسبت 
لطف ومر حمت دارد اما وظایف آنان مختلف‌است 
برای خدا مرد و زن یکسان است هرچند وظیفه 
یکی خدمت درخانه وپرورش فرز ند است ووظیفه 
دیگر کوذش برای ماش وکار برون خانه . 

«للد کر مثل حظ الانثین »(نسا۱۱- 
۶ ) دجوعبهامی شود 9 آتاتون ال کر ان 
من العالمبن » ( شرا ۱۶۵ ) آبا بامردان 
جهان در آئید. مذمت عمل‌قوم لوط است . افراط 
درمحبت جوانان و:جاوز ازحد در شهوت برای 
مصلحتی در انسان قرار داده است شهوت برای 
فرز ند است و گردهی اذحد اعتدال تجاوز کردند 
حب مال دنیابرای رغبت مردم در کسب وتجارت 
وزراعت است گروهی اذحب مال بدزدی وخیا نت 
ورباو تملق وظلم واعا نت طالمان وکادهائی ازاین 
قبیل کشاینده شدند معبت جوانان برای تر بیت 
وتملیم‌صنعت وعلم و هنر است گاه بر اه ذشت‌میکشد 
احترام و تءظیم از پیران‌برای استفاده | ز علم 
و تجریه و تحصیل‌معارف آ نها استه تجاوزتقلید و 
تمصب »هر غر يزه که خداآفریده است‌دداصل‌برای 
امررصو اب دحکمتیاست متفّن و تجاوزازآن گنای 
عظیم . ازاین جهت‌خدای‌در باره‌این‌صورت پرستان 
گفت: بل| نتم قول عادون»ر جو ع به خبث‌شود. 

« و ماأكل السبع الاما ذکیتم » . 
( مائده ۳؛ آنچه درندگان بخودند از آن‌حرام 
است مکر آ نچه‌شما تذ کیه کنید . یعنی‌بوجه شرعی 
د بح کنید . 

شیخ ابوالفتوح فرماید تذکیه ر گهای گلو 
بر یدن باشد حیوانی را که دراوحیات بود و عرف 


یاشر ع مطلق کرده باشدکشتن آن . (ج۴ص۱۰۲) 


یمنی کشتن حیوانی که شرع حرام کرده 


درشر ع تد کیه نیست وحیوانی که عرف از خوردن 
آن امتناع دارد درعرف تذکیه نیست ر گهای گلو 
که بر‌حسب‌عادت بر :ده می‌شود حلقوم است‌مجرای 
نفس که عوام خرخره گویند و دوشریان در دو 
جانب آن که شاهر گه گویند و بیشتر گویند مری 
یعتی »جر ای غذا که به معده (شکنبه) منتهی‌میدود 
هم‌پاید برید یا قهرا بریده می‌شود . دالبته باید 
این بر یدن سبب تام مردن حیوان شود نه آنکه 


حیوان بسبب‌دیگرهم دمیر دوددضهن‌این ر گهای‌اورا 


3 بمر ند كە مرك دف چیں نسیت‌داده‌شو د جنا نکه بحیو | نی 


جر احت کشنده بز ننددرهنگام تذ کیه کها گر تذ کیه‌هم 
نبود همان جراحت زود اورا می کشت ما نند فطع 
نخاع یعنی مغز حرام وبریدن آورطی یمنی ر گ 
قلب. اماا گر جراحتی باشد ک.ه زود حیوان را 
نمیکشت وسر اورا بریدند چنان که اذهاق روح 
بسبب تذ کیه شد مباح است وعلامت آن ببرون آمدن 
خون‌است از گلوبا ندازه معتاد وحر کت او پس‌از 
ذبح چون بدین طریق دانسته می‌شود بریدن گلو 
تاثر گرد . 

روی بقبله بردن و نام خدا بردن هم از 
شر اط حلال شدن دبیحه است اما داخل مفهوم 
کیه نیست وا گر فراموش کننه حرام نمی‌شود 

وخداو ند دراین آ يه ميته یعنی حیوان مرده 
۱ آنر اکه درنده دریده باشد و آنکه ,شاخ زدن و 
فروافتادن از بلندی و آن که بضرب جوب و امثال 
آن کشته یاخنه شده باشد حرام فرمودچون هیچ 
یك تذ کیه نشدها ندو استثنای ماذ کتیم استثنای‌منةطم 
است. .ر جوع بهذ کر شود . 

« ذل» بضم ذال خواری خضوع وانقیاد 
ذلة. مله ذلیل‌خواد. أذلةجمع؛ ذلل‌بدوضم مثله . 
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«( ذم )» . 

نکوهش. مذموم ضد ممدوح. 

« ذمة » عمد وپيمان . زنهار . 

« لا بر قبون فى مؤمن الاولاذمة > 
دجوعبه«دال» شود . ۱ 

« ذمی » در اصطلاح فقها بکناری گویند 
که رعیت لطانودولت اسلام باشند و معاهد کافری 
که رعیت اسلام نباشد امابا دولت اسلام پیمان بسته 
باشنه این دونوع کافرمال وجانشان محفوظ است 
د حر دی بکافر ی گویند که نه رعیت الام باشندو 
نه هم عهد . 

« ذنب » گناء <مع آن ذنوب . 

برای گناه الفاظ مختلف استعمال می‌شود 
جنانک-ه در کلمه اثم گذشت هرعمل نیکو که فوت 
آن بشیمانی آورد وتوبه از آن معقول بماشد نیز 
ذنب نامیده می‌شود, هر چند مررتکب آن مستحق 
عقاب نیاشد بلکه‌هر جه حسرت آورد مانند آن که 
نمازصبح رابرای آن که خواب مانده ترك کند و 
ردزه ماه رمضان رابرای سفر یامرض افطار کند 
و بجهت تنگدستی حج یا زیارت نرود يا ندانسته 
قر آن دازیر بای نهد یاطفل شیر خواری دا زیر بای 
گرد و ندانسته بکشد واءثال آن چون مرد دینداد 
چنین اعمال‌مرتکب شود آشفنکی و پریشانی درقلبش 
,دید میا بدو آرزو میکند کاش این شنایم بدست 
اه جاری نشگه بود و بیوسته بخدا رازو نیاز هی کند 
و بدو توسل میجوید که مانند آن اتفاق نیفئد و 
این از لوازم ایمان است برای همین خداوند در 
قتل خطا کفارهمترر فرمود وجماعتی را مدح کرد 
که میخو استند بجهاد رو ندزاد وراحله نداشتند نزد 
ردول صلی‌اله علیه و آله آمدند واز او دسیله دفر 


یم کت 


خواستنه آن حضرت نیز نداشت گریان‌واشك‌ریزان 
ازحسرت بیرون‌میرفتنداز خدمت رول صلی ال عليه 
وآله « و لاعلی الذین اذا ما اتو ك لتحمليم 
قلت لاجد ما احملکم علیه و لوا اعيضیم 
تفیض می الدمع حز ناآلایجدو اماینفقون» 
( توبه۴٩)‏ دراین آیه وآ يه پیش از این گوید : 
بر ناتوانان وبیماران و آن‌ها که جیزی ندار نددد 
راه خدا انفاق‌کنند حرجی نیست ا گر نیتشان در 
راه خدا خالص باشد و بر نیکو کاران راه مواخده 
نیست و خدای تعالی آمرزنده ومهربان است [ با 
آ نکه‌اینان مقصر نبود ند خداو ند وعده آمرزش با نان 
داد ] وباز خدا فرمود با کی نیست بر آن‌ها که‌نزد 
تو آمدند که[ نها داسوار کنی گفتی مر کوبی‌ندارم 
که شمارا بر آن شانم باز گشتند وچشمان آن‌ها 
از اندوه اشك مربخت که جرا ندار ند جیزی که 
در راه خدا انفاق‌کنند [ گریه می کردند با آ نکه 
تقصیر نکرده بودند ] . 

« و استفقر لذنبك و للمومنین و 
المومنات » ( محمد ص ۱۹) . 

آمرزش خواه برای‌ذنب‌خود ومردان وزنان 
موّمن . خطاب با پیفمیر است صلی الله علیهو آله و 
چنان که گفتیم همیشه ذنب ازتقصیر نیست و آمرزش 
خاص تخلف‌ازفرمان خدانی. نظی‌این آیه درقر آن 
بسیاداست . وشيخ ابوالفتوح در تفسیر ه لیغفر لك اله 
ماتقدم منذنيك» وجوهی آورده است ( ج ۱۰ ص 

٠‏ ۳ ودر ( ج ۱ ص ۱۴۴) گوید از پیغمبر ان 

معصیت صادر نشود نه کبیر هو ن‌صفیره . 

« فاهلکناهم بذنوبہم وآنشآنا من 
بعدهم قرناً آخر ین » ( انعام ۶ ) . 

عذاب‌هاو بلایای د نیا نیز گاهی بعلت گناها نی 


است که مر‌دم مرتکب شو ند خی او ند فرمود a>‏ 


حرف الدال 


۰ هام و و وم اج هت وج و اب و وخ و و وا هه 


بسا جماعاتی که تمکین دادیم درزمين بیش آزمردم 
مکه وبادان برآ نها فرستادیم بسیار وجوی آب 
روان ساختیم برای آنان آن گاه بسپب گناهان 
آ نهارا هلاك کردیم وجماعتی دیگر پس از آن ,جای 
آنها آوددیم . 

کناهان نه تنم ا عټان اخردی دارد بلکه 
سیب زوال نعمت‌دنیا می‌شود جنان که دردءای کمیل 
ات «اللييم اغفر لی‌الذ نوب التی تغیر النعم 
«الليم اغفر لى الدذنوب التی تنزل البلاء» 
و شرح آن را در مقدمه صحیفه مجادیه‌علیها للام 
نوشته‌ایم . 

« ذنوب » بفتح ذال نصیب و بهره . 

« فان للذین ظلموا ذنوبا مشل ذنوب 
أصحابيم» ( والذدار یات )۵٩‏ ( ۱۰ص ۳۰۷) 

«( ذهب )» . 
«( ذهاب )»دفتن. اذهاب‌بردن؛ ذهب به 
برد اورا . ۱ ۱ 

«( ذهب )» بدو فتحه زر فازه‌عروف . 
دجوع به کنز شود . 

«( ذهل )» . 

د ربوم ترونها تدهل کل مرضعه عما 
آرضعت » (حح ۲) آن روز که رستاخیز را بینید 
فر آموش میکند زن ثیرده کودك شیر خوار خود را 

«( فو )» صاحت درحال جردی و درحال 
نص دا . 

در 3والقر نهن )» . صاحب دو شاخ لقب 
اسکندر است و بعضی گویند لقب یکی از پادشاهان 
یمن بود اما قول اول ميان مفسران مشوورتر است 
اسکندر را از آن جهت ذوالقر نین گفتند که یر 
کلاه خود او دوبر آمد گی ساخته بودند میان تھی 
تابر هر بك‌پری ازشتر مرغ یامر غ دییگر مینهاد ند 
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بر سم بهلوانان جنگی . آخوند ملا احمد نراقی 
رحمه‌الله در کتاب سیف الاعه از کتاب یوف بن 
گوریون که اروپائیان یودییوس گویند ( صفحه 
۷ ) نفل کرده است که اسکندرمیانه بالا فامتش 
سه ذراع بود پادشاه قوی بود مرد باخدا بود و 
در بیش نی اودوشاخ بود مانند دوشاخ گاو . انتهی 
یوحف ازمورخان معتبر وهود است ودرعصر حضرت 
مسیح علیه| لسلام یز يست قر یب شیصه سا اش از 
اسکندر . وهم از کتاب گمارا که از کتب معتبره 
بهو داست نقل کرده است که: 

اسکندر در بیت المقدس علمای بنی‌اسرائیل 
را خواست‌واز آنها سوالها کر دو آنهااز تورات‌جواب 
دادند ایشان را تحسن کرد و خلمتهای ارغوانی 
بآ نها پوشا نیدوطوقهای‌زدین بگردن آنها آدیخت 
واو صاحت حکمت وفلسفه و شا گرداده‌طا طالیس 
بودانتهی . باری بهو دیان اسکندردا میشنا ختنده ازاو 
خاط خوش‌داشتند پیفمبر (ص) دا ازحالو کارذی 
القر نین بر سیداندخداو ند فرمود « يسلو نك عن 
ذی‌القر نن‌قل‌ساتلوعلیکم‌منه ذکرا». 

( کهف ۸۳ ) ترا می‌برسند اذذی‌القر نین 
بگومن برشما خوانم‌ازاو ذکری . (ج۷ص ۳۷۰ - 
۴۵ ) حلاصه تاد رخ او که‌درقر آن‌آمده آن است 
که خداو نداسباب پادشاهی‌ووسائل‌جها نگیری بر ای 
او آماده کر د .او آغازسفر بجا نب مغرب و نان کر د و 
کشورهای آن سوی‌روم تامردم آ نجار ارام‌سا خت 
واز آن‌جانب‌ایمن شد آهنگکمشرق کر دو کشودهائی 


که درمشرق یونان‌بود بگشود ودرضمن‌سفر مشرق 


برراه یأحوج وما حو جسدی استو ار ساخت(رجوع ۱ 


ره ان دو کلمه شود) ۰ 
داید دانست که ذوالقر نین بیغمبر نبودبلکه 
بادشاهی جهانگشا بود وازذکر اودرقر آن تعجچب 


و و و و و و وا و و و و و او و و و ها وا و و و دا و و و و و و ها و و و و و و و ان و و و وخ و و دا و و و ۵ تج ب 4 5 


نباید کرد چون هر کس که در کنب آسما نی هذ کور 
شود پیغمبر نیست ویکی‌از ارو بائیان‌دد تر جمه‌قی آن 
ستایش‌قر آن, ازذوالقر نین دا نظیرستا یش کتاب‌مقدی 
از کوروش پادشاه فارس شمردهو نیز درقر آن‌ذکر 
بخت نصر و لشکریان او آمده است قوله تعالی 
« بعثنا علیکم عبادا لنااالی بأس‌شدید» 
( بندگان خود رابرشما فرستادیم که سخت‌با نیرو 
ودلیر بودند ) ذوالقر نین با اینکه پیغمبی نبوداش 
دولتش درجامعه بشری پس اذانبیا ازهمه کس بیشتر 
ماندزیر | که‌علم و تمدن‌یو نان‌رادرهمه‌جهان‌منتش 
کرده‌وز بان‌یونا نی پیش از اسلام‌هز ارسال‌درجهان 
را ئج‌ما نندز بان عر بی پس از اسلام‌ووسیلة نقل معلومات 
و افکار عقلای‌پش بودبیکدیگر. چنان که‌حواریان 
مسیح علیه| لسلام انجیل دابز بان یونانی نوشتندیا 
آن که زبان خودشان عبری بود پیغمهر ان‌حموق 
بشرومعارف الهی و آداب و اخلاق نیکورا رواج 
دادنه اسکندر حاصل افکار ومیراث عقول‌بشر را 
درعلم طب وریاضی وعلوم دیگر در جهان منتش 
کرد سزاوار آن بود که خداو ند تعالی پسذا نبیاء 
نام اورا نیزدرقر آن بیاورد که همه مردم جهان 
درعلم مدیون وی هستند . 

قصصی که‌ثعلبی‌دد عرامس ازذوالقر نین آورده 
خالی‌ازمبالغه نیستو آنچه مورخین شرفی یاغربی 
در باره او گفتند معروف ودرتواریخ مسطور است 
بعضی‌صحیح و بەضىغلط از جمله‌فر دوسی درشاهنامه 
پنداشت که اومسیحی بود با آن که <ضرت‌عیسی 
علیه| اسلا سیصدسال پس از وی‌ظهور کر د ودرحواشی 
تفسیر نیز مطالبی درباره وی نوشته‌ايم . 

«( ذودالکقل )» . 

یکی‌از بیغمبر ان خداست نام اودر (انبیاء 
۵) آمده‌است وبقول بعض مفسران شا گر دالیسع 


بود والیسم‌آزاو پیمان گرفت که هر گز خشم نگیره 
ومرچه آزار بیند شکیبائی نماید وحکایت اودر 
تفسیر ( ج ۸ ص ۴۸) مذ کوراست کناد نهر خاپود 
در نزدیکی خرابه های بابل قصیه ایست بنام کفل 
و بومیان آن را مرقدذوالکفل بیفمبر بنی‌اسراگیل 
می‌دانند؛ بیغمبری که بدان | مدفون شود البته 
هنگام اسارت بهودیان بدست بخت نصر بیا بل آ ورد ند 
و از بیغمبر آن‌عصر بخت نصر بود ماننه ادمیاه‌حزقیل 
وامل کتاب کویند حزقیل کشته شدو نز ديك نهر 
خا ور دفن گر دید پس احتمال آنکه دی الکذل 
حزقیل باشد بعید نیست . 
«( ذوالنون ) » . 
لب یو اس بیفم‌یر است و این لقب در (اببا 
۷ ) وارد شده و گر ارش حال اودر تفسر ( ۸ 
ص۰ ۵۵-۵ ) آمدهاست‌ر جو عبه یو نس‌شود . 
« دود » داندن . 
«( ذوق )6 جویدن. 
«( ذبع )». 
« اذا عوابه 6 خبردا منتشر میکردند . 
حرف الر اء 
« ر آس» سر درژوی‌جمع ۳ 
« آوبه آذی من رآنه » - دجوع ؛ 
ادى شود . 
«و لا تحلقو ار سکم‌حتی یبلغ! لهدی 
محله » دجوع به حلق شود . 
« و امسحو ابر سکم و از جلکم6( ما"د. 
۶ ) درحکم وضوفرماید سر خویش مسح کذیده بای 
هارا دم . احدام وضو و مسح رادر ( ج ۴ س 
۳1-1 \( آورده ات . 
« دان تبتم فلکم رس آمو الکم > 
( بره ۲۷۵) رای المال‌سرهایه است که بقرض 


داده| ندو جون رباحرام شد طلبکاراصل مال قرش 
داده راباید بگرد واز زیادتی جیزی نستا ند )ج 
ص ۴۰۲ ) . 

باید دانست که در دین‌اسلام داشتن‌سر مأ به 
مشرو عاست‌هر چند بسیار باشدوهر سود که ازسرما یه 
آیدخاص به‌صاحب سرمایه‌است و مداخله دیگران 
درآن جائز نیست مانند اجاره خانه و دکان و 
رو تید نی‌های‌زمین و نمای‌درخت وش حیوان وامثال 
آن . ربا ازاین حکم خارج است ۰ پس | گرمالی 
از کسی بغصب بگیر ند که‌فاگده داشته باشد و آن فائده 
را از صاحپ مال تفویت کنند خواه خود گر نده 
استغاده کرده یا نکرده ب-‌اشد باید معادل آنرا 


بصاحیش باز گردانه مثلامر کوب یافرش وظرف و 


دکان وامثال آن داتصرف کند بی‌رضای صاحیش و 
جنك روز نگاهدارد بايد آن مال را با کر ايه ح<مف 
روز که ازدست مالك بدر رفته است باو باز گردا نند 
گروهی درعصرما ملکیت سرمایه را انکاردار ندو 
راسمالیه یعنی‌سر ما یه داری رابدین معنی که گفتیم 
روشی مضرو باطل میدا نند وعجب است که بعض 
مدعیان علم تور بچا بوس “ی تملق‌این کفر صریح 
راپذیرفتهو اسللاءرا انرما داری شمر دهأ ند 


راتجویز نکر ده است و فر دوسی س از نەل مدهب 


مر د لك گویه : 
زدین آوران هر گز این کس نگفت 
و دیوانگی داری اندر نهفت 


ود مخالفان سرم‌ایه داری نیز مخالفت 
.ین های آسمانی را بامر ام خویش میدا نند واذاین 
جهت باهمه بیفمبر ان وادیان دشمنند . 

«رافة » مهر‌بانی .روف باشباع و بی 


اشبا م مهربان . از نامهای خداوند است . 


دص 


اج وا وج جوا و چا و وا و و او اج و و و و او و و و و و و و و و و دا و نو نا وا انا ام ناو و و و و و و و ون و و و و و و وت 


«وجعلنانی قلوب الد ین‌اتبعوه رافة ۱ حضرت اواسم اعظم خواست فرموذ درحوض برو 


در دل آنان که 


یرد حصرت مسیح شد ند مهربانی درحمت قراد 


ورحمة 6 ( حديد۷) ). 


دادیم .یمنی‌نصاریازسایرملل مهر بأ نتر ند. امادقتی 
دین خودرا سست گیرند وپای بند باحکام انجیل 
نباشند سخت ستمگر می‌شوند . 

« رای » دیدن بچثم « رأی العین » 
( آل عمران ۱۳) . 

تد بير کردن . باجتهاد چیز گفتن . رؤية 
دیدن. رۇیا خواب‌دیدن:آرأَيتك» خبرده مرا. 

« رئاء » خود نمائی 

8 کالدی ینفق ماله ر قاء الناس € 
( بقره ۲۶۴) نکوهش آنها است که مال رابرای 
خود نمائی انفاق می‌کنند نه‌در راه‌خداومیفرماید 
صدقات خوددا بمنت گذاشتن و آزار کر دن‌باطل 
مکنیدما نند آن که مال خویش‌را برای خود نمائی 
انقاق میکند . 

» دلی » بکسر راء وسکون همزه ظاهر 
حال که بچشم دیده میشود . 

« رو با » خواب دیدن دصورت هائی که 
که در خواب بینند بابی است که خداونه از عالم 
غیب بروی مردم دنیا گشوده است رجوع به‌اول 
وحدت شود . 

« رب » . 

از نامهای خداو ندمتعال است یعنی‌پرورد گار 
تفسیر این کلمه در ۱ جص ۴۲) آمده‌است . 

وشیخ ر حمه اله روایاتی آورده است كەرب 
اسم اعظم است و حدیثی از امام جعفر صادق‌علیها اسالام 
دوایت کرده‌است دال براینکه اسم اعظروتاثر آن 
بسته بحال خو | ننده و توجه او بحق وانقطاع ازخلق 


است ولفظ خود اثرداتی نسدارد جون مردی از 


وغسل کن تا بگویم وهو اسرد بود او درحوضرفقت 
وغوطه خورد وخواست ببرون آید امام نگذاشت تا 


مرد از درون دل در حال نومیدی فریاد زد دب 
اغثنی‌حضرت فرمود اسم اعظم این است که گفتی 
دراین حال وا گر لفظ کافی بود در تائیر پیش از 
آن میفرمود اسم اعظم این کلمه‌است. رب گاء 
برسرور ومهمتر وصاحب نیزاطلاق می‌شود . 

« اذ کر نی عند ربك » ( یوسف۴۲) 
حضرت یوسف بآن زندانی که آزاد میشد گفت 
مرا یاد کن نزد سرور خود یعنی فرعون . 

«3 کین من نمی قا تل‌معهر بیون کثیر» 
( آل عمران ۱۴۱ ) چه بسیار پینمبر که همراه 
او علمای بسیارجهاد کردند . دبیون وربا نیون 
علمای بزر گ یهودند . و تفسیر واختلاف علما در 
( ۲ص ۲۱۰) مذ کوراست . 

« ر يبه » دحختر زن . 

« رباثبکماللاتی فی حجود کم من 
نسائکماللانی‌دخلتم بهن »(نساء ۲۸) . 

حرام است برشما دختر زن‌های شما که در 
دامن شما پرورده میشوند از آن زنان که برآ نها 
داخل شده‌اید . کسی که زن راعقد کند و آن زن 
ازشوهر دیگردختری داشته,اشددختر او برشوهر 
جدید زن حرام است بشرط آن که مرد بزن در 
آمده‌باشد و گر نه‌براه حرام نیست ومی‌تواندا گر 
ماون اغلاق داد دروا گرو : 

ا گر کسید ختری‌راعقد کندمادردختر بر او 
حرام می‌شود هرچند بدختر درنیامده باشد واز 
حرام شدن مادر زن غم نباید خورد . 

«ر بح €٤‏ سود تحارت. 


« تر بص » انتظار کشیدن . نگر ان‌بودن 
چشم داشتن . عده نگاهداشتن زنان . 

«هل تر بصون با الااحدی‌الحسنیین» 
( توبه ۵۲) یا انتظار دادید درباده مامگریکی 
ازدو جیز نیکو . درباره مجاهدین یکی‌از دو 
احتمال است باکشته شدن باظفر یافتن و هردو 
سیب رستگاری است . 

» و المطلقات بتر بصن با نفسن ثلنة 
قروء » ( بقره ۲۲۸ ) زنان طلاق داده باید 
انتظار کشنه خودشان مدت سه پا کی . دراین‌مدت 
شوص کردن جائز فیست و آن را عده گویند در 
مذهب ما البته طلاق در حالی صحیح است که زن 
از حیش باك باشد وچون حیض اول بیند يك‌قرء 
براو گذشته وچون پس ازحیض پاك شودقرهدوم 
او استوا گرحیض دویم پس ازطلاق بینه واز آن 
باك شود قرء سیم است وعده او ببایان دسیده‌است 
این حکم زنی است که مطا بق قاعده حیض بیند و 
اگر نبیند علت آن آبستنی‌است يا دضاع ومرض 
و بیری . عده آیستن بار نهادن‌اواستوعده رضاع 
ومرض سه ماه گذشتن برادبی حیض ودد بری‌عده 
ندارد .( ج ۲ص ۲۲۸-۲۲۳) : 

« و الذین یتوفون منکم و یذردن 

ازو اجایثر بصن با نفسرن ار بعةاشپر و عشر آ» 
( بتره ۲۳۵ ) کسانی که وفات کنند از شما 
وزن بجای گذارند باید زنان چهارماه وده روز 
عده نگاهدارند ( ج ۲ص ۲۵۰) . 
حکم عده‌وفات‌یکسال‌بود وبدین آیه منسوخ گشت 

« للذین بوّلون من نسائیم تر بص 
آر بعة اشهر » ( بقره ۲۲۶) . 

رجوع به ايلاء شود در الو . 


حرف الذال 
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« ر بط » بیوستن . 

«و لیر بط على قلو بتکم » ( انفال ۱۱) 
در باره اصحاب بیغمبرو جنگ بدر است که‌خداو ند 
دل آ نهارا از اضطراب وهراس نگاهداشت . 

» مر ابطه » ورباط بهم‌پیوستن اسپان در 

« یا اي الذین منوا اصبر وا و 
صابر وا ورا بطوا > ( آل عمران ۲۰۰). 

ای کسانیکه ایمان آوردید شکیبای کنید و 
ازدشمنان در صبر پیشی گر ید و آماده جهاد باشیه 

« واعدوالرم ما استطعتم من قو 5و 
مزر باط الخیل» 3 نفال » ۶) آماده کنید برای 
مشر کان هر چه بتو ا نید از نیرو و ازاسبان سته‌و.هیای 
کار زار . 

در اصطلاح فتهای اسلام مر أ بطه «معئی مرز 
نقینی ومسلح وآماده جهاد بودن در سرحد بلاد 
مسلما نان است . درخط مرزمیان کشور اسلامی و 
کشور کفار اشگر گاه بذام ریباط میساختنه و 
ساختن آن ماننه ساختن پل و آب انبارومسجداز 
خیرات بود دیس از آن رباط بهر کاروانس‌اگی 
گفتند مجازاً . مرابطین گروهی از مرزداران 
مغرب بودند ميان اندلس و بلاد فر نکستان که 
4 از خله-ای بنی مروان بسلطنت رسیدند و در 
روایت آمده است که هر که مرابطه کند يك شبا نه 
روز در سبیل خدای همچنان بود که یکماه روزه 
داشته باشد ونماز کرده» ودر روایت دیگر میان‌او 
و دوزح هفت خندق ,دید آرد فراخی هر خندقی 
هفت آسمان وهفت زمن باشد . 

علامه حلی‌رحمه الله ذکرمرابطه در آخر ‏ 
کتاب جهاد ازتذکره کرده است واحکام آن را 


بیان فرموده ودرتفسیر (ج۳ص ۳۰۰) 


«( دبع )» : 

ربع بضم راء وسکون‌با یاضم آن چهاريك 
اربع و اريعة چهار . اربین‌چهل, دابع چهارم 
رباع چهارچهار . 

د فان کان لہن و لدفلکم الر بع مما 
تر کن » ( ساء ۱۲) اگر برای زنان فرز ندی 
اشد شارا مارك امات او ننک : 

د ولهن الر بع مماتر کتم انلم يکن 
لکم ولد » ( نسا ۱۲ ) برای زنان چهاد يك 
ازمیراث شما است | گرشما فرز ندنداشته داشید 

ر بع درمیر آث نصیب دو نفراست: زن‌وشوهر . 
زن ا گر شوهرش فرز ندنداشته باشد وشوهراگر 
ز ذش فرزند داشته باشد . 

« فاستشهد وا علیرین‌اد بعةمنکم » 
(نساء ۲۰) دربارء زنان است چون‌فاحشهمر تکب 
شو ند چهار گواه بر آنها بطلبید . 

« والدين برمون المحصنات ثم لم 
یا تو اباز بعةشداءفاجلدو هم ثما نی‌جلدة» 
( نور۴ ) آنها که زنان پادسا ( غير معروفه ببدی) 
را نست بزنا دهند وچهار گواه نیاورند هشتاد 
تاز یا نه یز نید . 

«لو لاجاوژ عليه بار بعةشهداء » (نور 
۳ ) چرا آنه-اکه نسبت بد دادند جهار شاهد 
نیاورد ند . 

ازاین سه‌آ یه استفاده میشود درثبوت ز زا 
چهارشاهد باید و در روایات اهل بیت وارد است 
که بسه مردو دوزن نیزثابت میشود وا گردو مرد 
وجهار زن شهادت دهند تازیانه زدن ثابت میشود 
اما سنکاد کردن ثابت نمیشود . 

« فشهادة آحدهمآر بع‌شهاد ات بالژه 
انه لمن الصادقن » ( نور ۶ ) . 


در باره مر دی است که زن‌حود را با گا زه 
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درعمل زشت بیند و شاهد نداشته اشد وغرت او 
استمرار زند گی را با آن زن‌اجاذه ندهد میتواند 
درحضور حاکم شرع چهار بار خود شهادت دهد و 
خداو ندتعا لی را گواه گیرد که‌دراین نسبت‌راستگو 
است و خودش رالعثت کند | گردروغگوید. دراین 
حال زنر احد با یدزدن‌وا گرزن نیز همین گو نه‌شهادت 
دهدو خود را من کند‌حد از او دفع هی شودو آن زن 
وشو کر بر يکد یگن حرام ابد میشوند وبایه جدا 
گردند . وآن رالمان گویند . 

« مني) اربعة حرم » ( توبه ۳۶ ) 
از دوازده م-اه چهار ماه حرام است رجو ع به 
حرم شود . ۱ 

« فا نکحوا ماطاب لکم من النساء 
متنی وثلاث ورباع 6( نساو۳) بنکاح گیرید 
از زنان‌هرجه برای ها خوب و نیکوباشد دو دویا 
سه‌سه یاجهارچهار . 

تاجهار زن‌بر ای مسلمان جائزاست بنکاح 
دائم نصاری وملاحده بر ااام عیب مییگیر ند دراین 
حکم . مادر برابر نصاری گوگیم با تغاق ماو نان 
هر گاه حکمی‌از خدا وپیذمبر ثابت شود آنراباید 
پذیرفت هرجند عمل مابوجه آن نرسد ممل نکه 
خدا بنظر | نان هم یکی اس توهمسه چیز بعورت بش 
ظاهر شد وتن بکشتن داد تافدای گناهان بشرشود 
این معنی باقرار خودانها بعل درست نمیا یداما 
جون در کناب | نجیل آ مده است دضروری‌دین | نها 
است باید قبول کرد و وجه آنرا بخدا گذاشت ۰ 
چهار زن گرفتن نیزصر یح‌قر آن است‌و ازضر وریات 
دین اسلام باید قبول کرد مگر کسی مسلمان نیاشد 
وقرآن دا از جانب خدا نداند آن دا نمیبذیرد 
وما باملاحده وامثال آ نان که اصل دين را قول 
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ان کت 


بعصی از علمای‌اهل‌سنت بر ای‌تعدد ا 
ذ کر کرده‌اند و در تفسی المنار بتفصیل آورده‌اقرار 
بسیاری از نویسند‌گان نصاری‌را بمحاسن آن 
ذکر کرده . (جلد جهارم صفحه ۰۳۵۱ ۳۷۳ ) . 

باری شارع اسلام احتیاط را درجانب زن 
بیشترمراعات فرمود که حتما بی‌سر برست نمأ ند 
واگی درزمانی یامکا نی شماره زنان فزو نی یافت 
بررمردان داهی برای سرپرستی زنان باز باشد و 
فقیرانی که‌استطاعت زن گرفتن .نداد ند (نور۳۳) 
بثرخیص اغنیا جیران شود . و نیز خدای تعالی 
جائز نفره‌ود تز ویج کنیز انرا که خودسر پرست‌دار ند 
مگرهنگام ضرورت تاجای برای ذن آذاد باز 
باشد . رجوع به عنت شود ( نساء ۲۵) . 

« جاعل الملشکة دسلا أولی اجنحة 
مئنی و ثلاث ور باع .بزیدفی الخلقمایشاه» 
( فاطر ۱ ) فرشتکا نراپینام گذار کند ( جبرئیل 
و تا وحی به ردمیران آرند ) که صاحب 
برهایند دو دو وسه سه وچهارچهار وافزو نتر کند 
درخلق آنچه بخو آهدیعنی ینج پنج وشش شش‌الخ 
هرچه خواهد بر آنها بال بیفزاید . (ج ٩‏ ص 
۲ ) . چون فرشتگان برای انبیا ظاهر شوند 
بصورت های گو نا گون متمثل گردند گاه باشد 
که بال‌نداشته باشندچنانکه برای‌خضرت ابراهیم 
و لوط وقوم‌اوبسورت بشرظاهر گشتند وچون‌بال 
نداشتند آنهارا از بش پنداشاند و همچنین برای 
حضرت مریم (فتمثئل لها بشر آسویا ) وبال آنها 
«مصلحت ومذیت خداو ندی گاه بزر گتر و کوچکتر 
میباشد و اجسام آ نها ما نند اجسام حیوانات از 
ماده وعناصر زمینی نیست که ازدر بسته در نیا یند 
وزیاده و نقصان وامثال آن غیرممکن باشد یاتزاحم 
داشته باشنه وتفصیلاحوال آنها اینجامناس‌نیست 


فداصت رن ی سس سس 


و بیری‌روایات بسیاراست گناه‌در آن‌ه قت‌زشتتر 


چ 
( رجوع به جنح شود ) . 

« فسیحوافی الارض ار بعة اشير » 
( براءة ۳ ) در کلمه‌برءتفصیل آن گذشت که 
مشر کان عهدشکن را خداو ند جهار ماه مهلت داد 
دراین چهارماه خلاف‌است ميان مفسران وصحیح 
آن است که از روزحج| کیر یعنی عید قر بان‌است 
تادهم دبیع الاخر ( ج ۵ ص ۴۵۴-۴۵۰ ). 

« حتی اذا بلغ اشده و بلغ ار بعین 
سئه‌قال رب اوذعنی آن‌اشکر نعتمتك التی 
انعمت علی » ( احقاف ۱۵ ) وصف انسان‌است 
در دوحالت یکی پیش ازچهل سال ودیگر بعداز 
آن» پیش ازچهل سال تن نرومند است و ییوسته‌رو 
بکمال میرود وقوای‌جسما نی‌فزو نی می پذیرد یا بيك 
حال میماند و پس از جهل سال تن روی بشعف و 
نقصان دارد . غریزهوطبائع نیز که تابع بدن‌است 
روی بنقصان است دراین وقت عقل ازمنازعت با 
اوهام و وساوس جوانی فاد غ می گردد خود را 
بی دقیب می‌یابد روی بخدا میآورد و معنی خر 
وسعادت دانیکو درمییابه واستنفار و توبه میکند 
اگرقوه عقل هم تسابم بدن بود مانند شهوت در 
جهل‌سالگی روی بضف مینهادخداو ند دراین آ یه 
میفرءادد .| نان چون نیرو مندشودو بچهل‌رسد گوید 
ای پرورد گادمن‌الهام ده مرا که نعمت دا که برهن 
نمام‌فر‌مودی‌شکر گویم الخ . 

درباره سن جهل وحد فاصل میان جوانی 
وعیادت 


شترو تکلیف سنگینتر است ۰ 
« ار بعین سنة پتیرپون فیالارض > 


از روی معرقت وه نت 


( رجوع به تیه شود ) گویند بنی اسرائیل در 
دولت فرعون زیرشکنجه و آزار و استیداد همت و 
اراده وعزم را از کف داده بودند ورسم دولت 


a e a r e r mar e a o e o o gef i ma arma 


و و در رو ۱ 


جباران است که مر دم مسلوب‌الارادهوعا جز بارآ یند 
وازهمه‌جیز بتر سندبر خلاف حکومت. عادل از این 
جهت چهل سال در بيا بان ماندند هیچ حکومتی 
بر خود ندیدند غير حکام شرع وبا عزم واراده 
و آزاد گشتند بیش از آن نوا نستند بادشمن نبر د کنند 
دوس ازجهل سال‌آن مردم‌سابق ترس زده فر توت 
گشتند ومردم آزادی دیده بکار آمدند ودربنك 
بردشمن فر وزشد ند . 

درعکس آن هم چنین است چهل سال جور 
واستبداد برای‌ضعف عزم وسلب اراده مردم کافی 
است چون پرورش یافتگان دوران عدالت پس از 
چهل سال فر توت می‌شو ند و سایر مردم" خائف و 
بی اراده . 


«مایکون‌من نجو ی اة !لاهو ر ابعيم » 


( مجادله ۷ ) . 

سه تن پنهان باهم سخن نگویند مگر خدای 
چهارمین آنها است یعنی برازنهان همه کس ۲ گاه 
است.۱ گر گوئی چرا ثالث ثلثة گفتن کفر است‌ودابم 
ثلائة کفر نیستو وحدتءددیه بهرحال بر خداو ند 
تعالی‌روانیست؛ گوئیم آن که ثالث ثلثة گفت‌اول 
ءدوم را باخدای جمع کرد ودمه را باهم قر ارداد 
ويك عدد برآ نها اطلاق کرد وآنکه رابع ثلثة 
گو ید سه را جدا کرده وخدارا خارج از آن ها 
قرار داده دابع خوانده است . 

«( ربو )» . 

«( دبا )6 سود . فزونی . 

درامطلاح شرع ربا بردو چیز گفته میشود 
یکی آن که کسی وامی بگیرد بمهلت دملتزم شود 
بیش‌از آن که گر فته‌بازدهد .دویم آ ن که جنسی بمثل 
خود مبادله کند بزیاده و نقصان مثلا يك من گندم 


ر' با بیش ازيكمن مہا د اه کند برای اختلاف در 


صفات ومر غو بیت یا بمثل واندازه مبادله کند اما 
يكطرف نقد باشدویکطرف نسیه. ربا درقسم‌اول 
که ربایدرقرض گویند بضرورت دین اسلام‌حرام 
است و قسم دویم که دبای در معامله گویند نیز 
بانفاق مسلمانان حرام است اجمالا ودر تفصیل آن 


" اخثلاف دار ند . 


باید دانست که مال دو سم است یکی آن که 
بزیادت و ند-ان ماده مالیت آن بیش و کم میشود 
مثلا گندم هرچه بیشتر باشد بهمان نسبت‌قیمت آن 
بیشدر است چون دو برابرشود قیمت آن همدو بر ابر 
مشود وا گرسه برابر گردد قیمت سه برأ برمیشود 
وهکذا و این گونه اموال را برای تعین قیمت 
وزن وکیل میکنندبترازو یا به پیمانه و آنرا مثلی 
گویند قسم‌دويم آ نکه بیش کم‌شدن قیمت‌بز یادت 
و نقصان ماده آن‌نیست مانند حیوان و کتاب وفرش 
وظروف‌ماخته» قیمت اسب ڊوزن آن نیست بلکه 
بشکل وهیئّت وراه دفتن وس است و فرش بنةشه 
و بافت ور نك آن‌است وهکذا جه‌بسا سبك تر گران 
قر باشد .این گو نه مال را بتر ازو و بیما نه نمی‌سنجند 
و گاه با شدیعضی اموال آمیخته وعمشکوك شودما نند 
ظروف فلزی مس ویر نج وامثال آن که هم‌هیتو 
صورت درقیمت آن دخیل است وهم مداد فلز با 
گوسنند کشتنی که‌ممکن است برای کشتن بخر ند 
( ودر حقیتت گوشت او را خریده‌اند ) یا برای 


نگاهداشتن.دراین گو نه‌اموال قصدفر وشندهو خر بداد 


متأطاست. درمذهب اهلالبیت‌علیهم السلام درفسم 
اول که مکیل وموزون است باید هرجنس دابمثل 


خود بتساوی‌مبادله کر دو نقد.۱ گر گندم رایگندم‌دیگر 


میادله کنند و زن با کیل باید مساوی باشد و نقد 
بدهند و بگیر ند هر چند يك طرف مرغوبتر باشد 


ازدیگری . هم در نسیه آن ۳۳ است‌وهم درزیادت 
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مقدار . اما آن چه بترازو و پیمانه نمی سنجند 
درزیادت آن ربا نیست می‌توان اسبی نیکرو دا 
بادو یابوی بار کش مبادله کرد و يك طاقه جامه 
حریررا بادوطاقه پشمی امادر نسیه آن خلاف است 

فقهای اهل سنت بعضی موافق مذهب ما در 
مکیل‌وموزون ریا گویند وحرام دانند ودرغیر آن 
ربا نگویند وزیاده و نقصان‌را جاگز شمار ند و بمضی 
تخصیص به مطعوم دادن ا گر خوراك را بخوراك 
همجنس خودمیادله کنند بزیاده نقصان حراماست 
امادرغیر خورا کی‌حرام ندانند مثل مبادله فلز ات 
و امثال آن گر چه موزون است‌سبکتر بدهند و 
سنگین تراز آن ستانندر با نیست وبعضی خوراك را 
هم تخصیص داد ند بآن که بئوان ذخیره کرد مانند 
گندم و خرما و نمك نهآنکه بماندن فاسد میشود 
مأ نند انگور ومیوه تاژه . 

آنچه گفتیم ربادر زیاده و نقصان بود اما 
در نسیه حدیٹی از بیغمیر | کرم صلی‌اله عليه و آ له 
روایت کردند « انما الر بافی النسیگة » ددر 
مذهب امامیه هر جنس مکیل وه‌وزون که بهم جنس 
خود مبادله کنند مثلا | گريك من گندم را بايك 
من گندم مبادله کنند یکی‌را نقد بدهند دیگری 
رایس ازچند روز وعده گذار ند ریبادت مبادله‌طلا 
ونقره بیکدیگرا گرچه ددجنسند آمانسیه وتأخیر 
جائز نیست و باید هرده را در يك مجلس بدهند و 
بگیر ند . 

مبادله دو جنس مکیل وموزون بنیر. جنس 
خود مانند بر نج بعدس وخرما به کشم‌شا گر جه 
تساوی در وزن‌شرط نیست بازمانند طلا و نقره‌باید 
هردو طرف درمجلس بدهند و بستانند . میادله‌دو 
جنس غیرمکیل وموزون مانند میادله يك کوسفند 


دادو در ه با يك اسب بادو ابو گرا ر دو ی نه‌سترّد 


هر و داضت 


همچنان بایدنقد باشد اما دراین‌مسئله خلاف‌است 
و بسیاری از علمای مانسیه در آن را جاگزمیدا نند 
دمکروه» .بادله‌يك جنس مکیل وموزون بايك‌جنس 
غیررمکیل‌وم وزون‌ما نند مبادله‌يك گاو با يك خرواد 
گندم نسیه جائزاست . همچنین مبادله هز جنس 
مکیل و موزون بطلاو نقره نسیه جائزاست و 
مذعب شيخ |بوالفتوح ر حمه أله با آ نچه گفتیم 
موافق است . 
حکمت تشریم معاهءله وتجارت ن است که 
بعضی مردم‌حاجت بچیزی دار نف که دیگری‌بدان 
حاجت ندارد بخرید و فروش حاجت خویش ۳ 
آور ند ودرمیادله جنسی‌بهم جنس خود ما نند گندم 
به گندم این‌حکمت محفق نیست مگر کسی خواهد 
بتقنن واسراف جنس نامرغوب را بمرغوب تبدیل 
کند و آنرا حاجت وضرورت نتوان شمرد و آنکه 
کمقر گر فتهو جزضرد بيهو ده نتیجه برده‌است مبادله 
گندم و جو با آنکه مثل هم نیستنه اما در فائده 
ما نند یکدیگر ند | گر کسی‌حاجت بفله خودندارد 
پفروشد بنقد واگرحاجت دارد تبدیل جو بگندم 
باختلاف وزن فقط تفنن است و کاهش قوت عیال 
و اگر مبادله کنند بایه بتساوی باشد . کاه دو 
جنس باهم مختلف هستند مانند طلا و نثره و در 
قیمت هم متفادت چون پرحسب اختلاف اوقات و 
بلاد نسبت قیمت این دو بیکدیگر فرق می کند و 
نیا ید بساوی وزن مبادله گر دد اماهرحاجت که‌از 
طلابر آید از نقره برمی‌آید وفائده هردو خر ید و 
تجارت ومعاملات و کار گذاری است جنان نیست 
که | گر کسی بجای طلانقره داشته باشد یا با لعکس 
درحوائج خود فروما ند مگر بندرت بر خلاف سایر 
اموال که شاید هزاران برابر طلاو نقره ارزش 
داشته باشد اما صاحب‌آن درعمل ازهمه کارعاجز 
ا 
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بود چون غير طلا و نقره راهمه کس‌قبول نمی کند. 
میادله طلابنقره و بالعکس ازحوالج ضرود یه نیست 
وشار ع اسلام راضی نشد که کسی خودرا بدون‌ضر ورت 
از آن تھی دست سازد ومحروم کدد تاازکارفروے 
ماند, طلاراا گر مبادله می کندبانقره در همان 
مجلس نقره دا بگیرد . بیشتر اجناس مکیل و 
موزون نیز طمام‌وموردحاجت‌استا گر کسی حاجت 
بطمام ندارد باطمیام دیگی میادله نمی‌کنه بلک 
بنقد میفروشد و آن که مبادله می کند بطعام لابد 
حاجت بطعام دارد پس نباید آنرا پنسیه ازدست 
بدهد بلکه‌نقد بدهدو نقد بگیرد و برای قوت‌منتظر 
دیگری نباشن . 

دلیل بر این جملها خبا اهل بیت علیهم لسلام 
است وا کرمناسیات دیگر ذکر کردیم فقط برای 
تقریب بذهن و آسان ياد گرفتن ودجه ضبط بود 
از جمله در روایات ما آمده است « لایکون 
الر با الافیمایکال اویوزن » دبانیست مکر 
درآ نچه پیما نه کنند یا بترازو کشنه خلاف آن هم 
روایت شده است . محمد بن مسلم حضرت امام 
جمفرصادق (ع)راپرسیدازدو جامه پست که اف خا 
گرانبها مبادله کنند بايك شتر بدوشتر يادو چهار پا 
بيك چهار پا آ نحضرت در پاسخ فر مودعلی‌علیها للام 
این ءمل‌را نمی‌پسندید وما نیز نمي‌پسنديم مگردو 
صنف مختلف باشند ( نقیض روایت اول است‌شاید 
سهوراوی است و آنرا مخالف مذهب اهل بيت 
علیهم السلام دانسته‌اند ) . 

و درروا بت‌دیگر آمده‌است‌دو نو ع‌طعام‌مختلف 
یامتاع دیگ یاهر چیز که بعضی افراد آن از بض 
دیگر بهتراست باك نیست دو برابراز بكرا بيك 
برایر ازدیگری بفروشند نقد اما بمهلت و وعده 


جاگز تست ۰ واین روایت را سیاری از اصحاب 


حضرت صادق از اوروایت کردند . 
« آلذین یا کلون الر با لایقومون » 

رجوع به خبط شود . 

« احل الله البیع و حرم الربوا > 
( بقره ۲۷۸ خدا خرید وفروش را حلال کرد و 
ربارا حرام ۲ احکام و اقسام ربارا در ( ص ‏ 
۵ ) مطابق با آنچه در رباگنتيم آورده . 
این سوره مدنی است امادر سور روم که در مکه 
نازل شدهم نهی از ربا هست دوما اتيتم من وبا 
ایر بوافی‌امو ال النای فلایر بواعندا4»(دوم ۲۸) 

«قالواانما البیع مثل الر بوا»(بقره 
۷ ) گفتنه خرید و فروش‌مانند دبااست یمنی ‏ 
غلط گفتند واین دو مأ نند هم نیست . گویند جa‏ 
فرق ميان آن که گندمی راکه چند درم میارزد . 
به بیش از قیمت آن بفروشند یا آنکه همان گندم 
دا بکسی قرض دهد و هنگام ادا چند سير بیشتر 
بگیرد , درهردوحال صاحب گندم بیشترازسرمایه 
خود از طرف معامله گرفته است . البته احكام ٠‏ 
الهی تابع مصالحی است اما ما تسابم حكم الهی 
هستیم نه تابع مصالح . دبا دوچیب بزرك داردکه ‏ 
در خرید وفروش نیست یکی آن که درهر ممامله 
هردوطرف درمعرض نفع وضرر ند وربا احتمال 
ضرر ندارد آنکه قرض‌می گيرد ا گرمال قرض را 
در مکاهب :دیگر بگار زند شایه زیان کندقرضش 
دهنده بهرحال سود خود را می کیرد دیکر آنکه 
ار باب‌مکاس‌ما نندزراعت‌یاصنعت يا تجارت حو ایج 
مردم‌را که‌قبلازعمل ] نها موجود نیست بعمل خود 
ایجادمی کنند یاازجای‌دود نزديك] نهامیآورد اما 
سودخوارهیچ کار نمی کند ودر ایجاد حوالج خلق 
تأثری ندارد . 

واگر کسی پندارد ز ند گی امروز مردم بی 


با نكمهکن نیست وبا نك بی ر باتصود نمیشود گوگيم 
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RIT‏ با نکی است که با نك درآن کار ی بعهده 
نگیرد والبتە‌مستحق اجرت‌است سود رابایداجرت 
آن کار فرار دهند فرستادن حواله ها و برات‌ها 
ازشهری بشهردیگر کاری است مستحق اجرت و 
آن‌را دبا نباید گفت وصول کردن سفته‌ها نیز کار 
است . مبادله نقود ممالك مختلفه بایکدیگرمانند 
ليره ودیناد برفرض آن که هر دويك جنس باشدو 
آن‌دا وزن معینیازطلا یانقره فرض کنيم بازر با 
نیست مثلا | گردیناد عبارت باشداز نیم مثقال طا 
و لیره‌همازهمان مقدار طلاو يك‌دینار بدهیم چیز ی بیش 
ازيك لیرهببگی يم یعنی ليره ادزان تر باشد بعلت آن 
است که وصول آن ازبانك یاعصرف آن دشواد تر 
از دیناراستو آن زیادتی اجرت ذحمتیاست که 
گیر نده لیره برای یافتن‌طالب آ ن تحمل‌می کندما نند 


آن که کسی يك من گندم بیش‌دست خودر اماد له کندبا 


گندمی که در انبار ده‌است و کرایه حمل‌آن را 
علیحده e‏ وحمل کند وبایه این مط-الب دا 
ست ر ( 

البته قرض كردن تقو ود ربا مر 
آن که قرض دهنده در ضرر و نفم قرض گیر نده 
شر يك‌شودا گر قرض برایمکاسب‌است‌قراض گیر ند 
ودرحتیقت بقراش عمل کنندنه قرض ودر حوالج 

«( ربو )6 بر آمدن . 

« فاذا انز لنا علیها الماء اهتزت و 
ربت » ( حج ۵ فصلت ۳۹ ) چون آب برزمین 
فرستیم بخود بجنبد وبر آید . یعنی گیاه‌بر آورد 
رجوع به ارش شود . 

«( رابی)» بالاآمد. « فاحتمل‌السیل 
زیدارابیاً » بردارد سیل کف و خاشاك بالا 
اوه وف سل زا 


و و و و و و وج اد ود و و و ۵ ۵ ۵ 6 0 ۵ تب و و و 0 و و ۵ و اد 2 ۵ نت ۰۵۱۵ 


«) ر بوة اک زمین بلند . 

«( ر تع )» چریدن . 

«( ر تق )» چسبیدن . بستن . 

« اولم بر الذین کفروا ان السموات 
و الارض كانتا ر تقا ففتقنا هما» (انبیا۳۲) 
آیا کافران ندیدند که آسمان هاوزمین بسته بود 
ما آن دورا شکافتيم . 

درمعنی ر تق خلاف است ابن عباس گفت 
زمن و آسمان بهم پیوسته بودند خدای تعالی‌فصل 
کرد میان آن دوبهوا . بعضی دیگر گفتند زمین 
خود بسته بود گیاه نمیروئید و آسمان بسته بود 
بادان نمیآمد خداوند تعالیآنهارا شکافت‌بباران 
فرستادن و گیاه روگیدن این معنی بآیه نزدیکتر 
است چون کافران جسبیده بودن زمین بآسمان را 
ندیده بودند ( ج ۸ ص ۱۵ ) . 

«(ر تل)» : 

« ورتل القر آن تر تيلا » (مزمل۴) 
قر آن‌راشمرده و بآهستکی بخوان غرض ازخواندن 
قر آن دوچیزاست یکی دریافتن ممانی وعمل به 
احکام آن که بمطالعه وترجمه وغیر آن حاصل 
می‌شود ودیگرحفظ الفاظ وتوجه بدان که پیوسته 
مسلما نان‌همه جهان‌مر اقب باشند که الفاظو کلمات 
فر آن تغریر نکندو تحر یف نشود واین‌فا#د بمطالعه 
وتر جمه حاصل نمی‌شود» باید کلمات آنرا بعر بی 
شمرده وصحیح بز بان جاری کرد . 

«( رج )»لر زیدن وجنبیدن . 

" « اذارجت الارض‌رجا » مانند «اذا 

زلزت الارض » اثاره بقیامت است . 

») )» بکسروضم‌راء: بلا . پلیدی 
وناپا کی 

» نامنزلون على اهل هده القر بة 
زجزا من السماء »(عنکبوت ۳۴ ) در باره‌قوم 
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فرومیغر ستیم . 

« والر جز فاهجر » ( مدثر۵) ازنا- 
پا کی بپرهیز بسیاریازمفسر ان گفتندهر اد برهیز از 
بت‌هااست . 

« و يذهب عنکم رجز الشیطان » 
( انفال ۱۱) پلیدی شیطان دا از شما ببردبمضی 
گویند جنا بت است که درجنگه بدر گروهی خفتند 
و ناياك برخاستند خدای تعالی باران فرستاد تا 


غسل کرد ندو بعضی گویند وسوسه شیطان و ترس‌است ‏ 


( جدص ۳۷۹) . 

«( رجس )» 
گوینه با آن فرقی جزئی داد یکی بمعنی 
پلیدی ظاهری است ودیگر معنوی . 

« انما الخمرو المیسر والانصاب و 
الاز لام ردجس من‌عمل الشیطان » ( مائده 
۲) دجوع به خمرشود . 

و اولحم خنز یر فانه رجس » ( انعام 
۴۵) رجوع به خنزیر شود «فاعرضواعنهم انهم 
رجس» (توبه ۷٩)ازمنافعان‏ اعراض کنید کها یشان 
پلیدند وشیخ بوالفتوح فرماید عینا وحکم‌اچنان 
که درحق مشر کان بیان کردیم . ( ج «#ص۱٩)‏ 

بمنی این آیه دلالت می کند بر آنکه کافر 
نجس است . 

«انما بر بدالله لیذ هب‌عنکم الر جس » 
رجوع به بیت شود . 


«( رجع )» . 
باز کشتن هم لازم است‌مال شده است مأ نند 


. مر ادف رجزاستد بعضی 


درجم موسی »هم مه‌عد‌ی مثل«قان رجعك اله 
۱ ليم 6 . مصدر مشهور لازم رجو عومتعدی‌دجم 
است «ذلك رجع بعید 6 ز نده کردن درقيامت 


باز گشتی است دور ازاینکه‌باورتوان کرد. قول 
کفاراست ( ج ۱۰ ص ۲۶۹) . ۱ 

« والسماء ذات‌الرجع » ( طادق۱۱) 
سو گندبآسمان صاحب‌بادان . از آن جهت باران 
را رجع نامید که‌بایستد بازفرو دیزد بازبایستد ‏ 
و بعضی گویند مراد رفتن و باز کشتن ماه و آفتاب 
و کواکب است . 

«( رجعی )» باز گشتن هم مسدر است 
» ان الى ربك الر جعی » ( سوره اقرء آیه 
۸) باز گشت‌سوی پرورد گاداست‌مر جع نیز مصدر 
میمی است . 

«الیاله مرجعکم جمیعاثم نکم 
ہما کنتم فیه تختلفون » ( مائده ۵۳ ) . 

سوی خدا-ت باز گشت شماهمه آن گاه شما 
را آ گاه میکند با نچه در آن | ختلاف می کردیددر 
آ۵ ٠۰‏ همین‌سوره بجای‌تختلفون تعملون مذ کور ' 
است بیش ازجهل آیه درقرآن درمعنی دا ناهوانا 
اليه راجمون » دلالت دارد براینکه‌باز گشت همه 
چیزسوی خدا است وچون ادمکان ندارد ممکن 
نیست مراد حر کت ظاهری باشد بلکه جون او 
ءلت غاگی همه موجودات است باز گشت باو است 
رجوع به کلمه«اول»شود بنا بر ] نچه درآ نجا گفنیم 
لازم نیست باز گشت دا بسوی ثواب پرورد گار 
تاو یل کنیم بلکه درقوس صعود وتکامل وجودهر 
چه کاملتر شود بخدای تمالی نزدیکتر گردد و 
خدای تعالی خلق را برای ترقی و کمال آفر یده 
است نه‌برای ر کود و نقصان‌اشار معردف مولوی 
دراین باب مناسب است که گفت « ازجمادی‌مردم 
دنامی شدم» ال یآخره . چون موجودپست‌بتدریچ 
ترقی می‌کند تا انسان می شود و انسان برتبة 
فرشتگان میرسف واز آ نها می گذرد و جون بحدی 
رسد که شخصیت خودرا از دست نداده با اینحال 
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فانی 3 خودرا در برایر دات پرورد گار باید 
گفت سوی خد! باز گشت چون پیش‌اذاین ازخالق 
خود خبر نداشت ازاو دوربود وجون دانست غير 
آوچیزی نیست باو نزديك ثد ( رجوع به حجب 
شود درتفسیر«عنر بريم یومثد لمحجو بون» 

«يا ایتها النفس المطمکنة ارجعى 
الى ر بك راضية مرضية » ( فجر۲۸ ) ای 
فسآ رامش یافته باز گرد سوی پر ورد گار خویش 
توازاوخرسند واواز توخرسند . نفس چون بدکاد 
باشد پپوسته پر یشان ومضطرب است وچون نیکو 


باشد آرام است د بی آشو یش ۰ آبه دلالت دارد 


که نیکان سوی خدا بازمی گردند داز نعم الهی 


بهره مندمی‌شو ند فا نی نمی گر دند بلکهر تبه مادون 
آنها در مرتبه بالا فأ نی می‌شود مانند فا نی شدن 
حیواثیت‌انسان درانسانیت او ودر آ نحال میتوان 
گفت راضی است دوهرضی. « و لکن ر جعت الى 
آدبی ان لی عنده للحسنی » ( فصلت ۵° ( 
اگرسوی خدا باز گردم برای من نزد او نیکی 


وخوشی است ۰ 
« من‌عمل صالحا فلنفسه ومن اساء 
فعليائم الى ربكم ترجعون » . 
( جائیه ۱۵ ) هر کس کار نيك کند برای 
خویش کرده است وهر کس بدی کند بر خودکرده 
است آن گاه سوی پرورد گار حویش بازمی گردید 
دلیل بر آن‌است که بدان نیزسوی خدا میروند اما 
سوی خدارفتن آنان نه مانند سلوك عارفان‌است 
که کمال و نعمت دسعادت یا بند چون آن فنا وبا 
که غایت سبرکاملان است برای اینان محال است 
و کذشت که « انیم عن دبيم بسومگذ 
لمحجو بون » از نعمت لقای پرورد گار لذت 
" نمییر ند آن اندازه میداننهکه در انکارحق خطا 
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پتر اجعا » ( بقره ۲۳۰ ) اگر شوهرتازه زن 
راطلاق داد گنامی بر آن‌ها نیست که بتکاح باز 
گرد ند ۰ یمنی گناه برزن وشوهر اول نیست که 
پس ازطالاق زن‌آزشوهر دوم بعقدشوهر اول درآ ید 
رجوع دراصطلاح فمه آن است که مرد درعده‌طلاق 
بزن‌بر گردد بی‌عقد جدید . ودر اصطلاح قر آن 
باز گشتن بزن است عع تاژه . 

حاصل کلام آن که چون مرد زن حویش 
راطلاق دهد تادر عده‌است شوهرمی‌تواند بآن‌زن 
باز گردد اگر ازطلاق بشیمان شود چنان که در 
لفت بعل گفتیم ودراین رجوع عقد تازه لازم نیست 
وا گر باز طلاق دهد نیز در عده می‌تواند دجوع 
کند وا گر باردیم طلاق‌دهد دیگررجوع نمی‌توا ند 
کرد. رجوع به«حل»‌شود. 

جون کاری ازانسان یکیارصادر شود دلبل 
بر خوی وسرشت او نیست جون انسان گاهی بخشم 
وعوارض نفسانی دیگرعملی بر خلاف سرشت‌خود 
مر تکب‌میشود ودرآن استمرار ندادد ویس از آن 
بشیمان‌میشود بازممکن است باددیگر همان عوارش 
نفسانی اورا بهمان عمل مخالف طبع خود واداد 
کند و از بشیما نیاول‌متنبه نگر دد و بیش خوداحتمال 
دهد آن زیان اتفاقی بوده و درست احتیاط و 
مراقبت نکرده بوداین بار بامراقبت طوری‌طلاق 
میدهد که شیمان نشود ومحتاج بر جوع نگردد 
مثلا فرز ندان دا بس پرستی امین میسپارد وهر 
چه دربار اول موجب پشیمانی از طلاق و دجرع 
شده بود در دفعه دویم چاره میا ندیشد اما باهمه 
احتیاط ومراقبت ا گر باز پشیمان شود و رجوع 
کند دلیل تنبه وساز گاری او است و بقاعده نیا ید 
پارسیم طلاق دهد واگر طلاق داد دلالت برتنافر 
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دارد ورجوع جاگز نیست . 

در بیشتر کارها که‌تکر ارسه‌باردر آن»راعات 
شده علت همین است یکباد کسی بسبب گرسنگی 
وطمم دزدی می کند اماچجون سرشت 
زیان آنرا مشاهد می‌کند پشیمان می‌شود باز بار 
دوم ممکن است بهمان علت دزدی کند ویمیما نی 


وزیان اول‌مانع او نشود و آن‌دانسبت بعدم‌مراقبت 


شت او بد نیست و 


دهد اما | گر بارسیم دزدید خوی اواست و عادتی 
که اورا ر نج‌نمیدهد. نیز کسی که سه بار بی‌فاصله 
ده روز سفر کند دلیل آن است که سغر چیزی بر 
خلاف طبع او نیست و او دا سفرجنان است که 
دیگران حص . 

و« رجف » ورجفة : 

«فاخذ تهم الر جفة فاصبحو افی د ار هم 
جائمین »(اعراف ٩۰-۷۷‏ )لرز؛ ذمین آ نان‌دا 
گرفت ودر سراهاشان‌بر‌جای‌خودما ندند . دو پار 
درسور؛اعراف‌آمده و ازآیات مکرده قر آن است 
یکی در باره قوم صالح و دیگردر باره قوم شعیب 
که بزمین‌لرزه هلاك شدند .و بأر سیم در سوره 
عنکیوت باضافه کلمه«فکذ بوه» در بارء قوم شعیب. 


لرزیدن . 


لرزیدن ذمین موّاخذه و عقاب آنان بود 
برمخالفت امر پرورد گار . اگر گوئی این گونه 
بلاهای آسما نی‌وزه‌ینی برای»و منان نیزهست‌و گاه 
زاز لموطوفانو بادهای سخت وآیات عذاب»وّمنان 
رانیز هلاك می کند دازاین‌جهت نماز آیات برای 


این امور مشروع کرد ند که در بلاد اهل ایمان 


نیز اتفاق میافتد دیگر آن که تاثیر اسباب طبیعی 
دراین بلاها چگو نهاست, در جواب گو یم اسباب طبیعی 
آ لی است‌مفهور مشیت 


روش آن همیشه برخیر است دشر در آن عرضیو 
اتفاقی‌است . اگر مابخواهيم مانع افتادن کوهی 


مشیت دق ماناه اره در دست نجار 
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ومی توان هم بوجوهی دیگر مردم قریه رانجات ۱ 
دهد مثلا بالهام درقلوب وتوجه بعضی از اهل دل 
مردم را آ گاه کند تا از بلا بگریز ند جنان که 
حشرت لوط دصالح دپروان آن‌هارا نجات داد 
آب دریای قلزم دا برای موسی شکافت ومقتضای. 
آب درهم ریختن است و آتش دا بر خلیل برد و 
سلام کرد . 

حطر تامام جمفر صادق‌علیها لسلام در توحید 
مفضل فرموده است چون سائل برسید که این 
بلاهاما نند حریق دغرق وسیل و فرو دفتن ذمین 
چراعارض می‌شود ومردم دا هلاك می کند فرمود 


خداینما لی‌دراین‌صلاح هردوطائفة نيكو بدرامراعات 


فن‌موده‌است نیکان بسیب مفارقت دنیا از مشقات 
ور نجها آسوده‌میشو ندو بد کار ان گناها نشان‌سبك تر 
میگر ددو گناه بر گناه نمی افز ایند و حاصل کلام آ نکه 
خدای تعالی بحکمت وقدرت خویش عاقبت این 
شرور را بخیرو منفعت می گر دا ند جئانکه بأد 
درختی را اذبیخ برآورد ونجارآن دا درمنافع 
دک زان مین مت کاچ از جر نی که 
برمردم نازل می‌شود درمال یابدن آن‌ها همه دا 


بخیرومنفعت آ نها می گرداند دا گر کسی گویداصلا 
جرا بأ ید حادث‌شود درجواب گفته میشود تامر دم 
ازطول سلامت درمعصیت فرو ارو ند فاسق در کتاه 
ازحد بگذرد وصالح در کارهای نيك سست شود و 
چنان که باید بکوشد نکوشد, چون درحال آسایش 
وخوشی این دوصفت بر مردم غالب است حوادث 
آن‌هارا ازغفلت‌برون میآوردوبراه درست هدایت 
می‌کند الیآخرما قال علیهااسلام . 

« ارجاف » خبر دروغ شهرت دادن 

«والمرجفون فى المدينة لنغرینك 
بهم » ( احزاب ۱۰) . 


« دجل » مرد . رجال جمع گاه بر جن 
نیز اطلاق شده است مانند « وانه کان رجال 
من‌الانس یعوذون بر جال‌منالجن»(جن ۶) 
( رجوع به جن شود ) . 
« الرجال قوامون على النساء بما 
فضل الله بعضیم على بعض و بما انفقوا 
من اموالهم » ( نساء ۳۸) مردان گماشتهاند 
بسر پرستی زنان چون‌خدای تعالی بعضی آفر ید ۲ 
گان دا بر بعضی برتری داده است و باینکه ازمال 
خویش انفاق کردند سر پرستی مرد اززن دوعلت 
دارد یکی آن که خداو ند مردرا در آقر ینش قویش 
کرد ددیگر آن که مردبرای آزادی‌در مشاغل و 
نرومندی مال بیفتردارد وانفاق می کند . 
« ولہن مثل الذی‌علیرین بالمعر وف 
وللر جال علیین درجة » ( بقره ۲۲۹) 
برای ز نان‌حقوقی است برمردان مانندآن 
که‌برآنها حقوقی است ( یعنی هم چنان که‌مردان 
پرزنان حقوقی دارند زنان هم برمردان حقوقی 
دارنه ) ومردان دا برزنان برتری است .(ج ۲ 
ص ۲۳۰ ) . نصاری و دیگر مخالفان دین اسلام 
گویند پیفمبر درحق زنان ستم کرد که مردان دا 
بر آنان یم ساخت و برتری داد وما گوگیم غایت 
عدل بود و لطف که دو کار سنگین برعهده زنان 
رگذاشت ت ومردان را مسئول پرستاریآنان کرد 
واين کارخدا امت در آفرینش و تکوین دحکم 
و تشریم فرع آن‌است » برتری مردان بر زنان 
ازجهت قدرت بر کار سنگین و کثرت تجر به و 
آزمود گی وفر اء۶ت از حمل‌ورضا ع است فرصت بر ای 
صنایع ومشاغل بخلقت آلهیاست که زن درابرای 
فرز ند آوردن وپرورش او آفریده است بأاورحم و 


پستان دادومرد دابرای کوشش درراه معاش آفرید 


وباو رحم وپستان نداد واک 


واجب است تابتواند طفل را aR‏ و در دامن 
پر ورد وپیوسته بربالین کودك خرد باشد و رقت 
قلب زن وترحم ومحبت وی که ازشر‌ایط پروردن 
طفل است هيچيك درمردان‌نیست. ظلمی شدید پود 
| گرهم زنان رامسئول حفظ ورضاع فرز ندو پرورش 
اودر خانه قرارمیداد وهم ضامن تحصیل روزی و 
معاش» وسر پر ستی مردان» ن‌ظلم در حق زن است . 
ونه قوا نین او چنان که گفثند پیرانراحر مت‌دارید 
نموه E‏ تر حم نماگید 
بیچار گان را دست کیرید وسادات را تعظیم کنید 
رایاری‌دهید ز نان راهمةرمود رنج ندهید 
و کار از آ نها توقع مدادیدو آسایش آنان را برهم 
مز نیدسختی‌هارا خود تحمل کنید تا آسوده باشند 
وبافراغ بال مراقبت فرز ندان‌شما کنند. درحاشیه 
(ج اس۰ ۲۳) نوشته‌ايم هرچه تمدن بدوی‌باشد 
مانند عشاش وروستائیان وز ند گی ساده باشدز نان 
با مردان بیشتر شر کت می‌کنند و هرچه جسامعه 
متمدنثر وز ند گی پیچیده‌تر و بتدیر وهثر ومهارت 
نیازمند تر باشد ز نان کمترمی‌توانند ازعهده کارها 
بر آیند دوشیدن گاو و گوسفند ودرویدن گندم 
و بر نج باساختن قصروپل و کشتی وتراشیدن کوهو 
تونل باز کردن فرق بسیاردارد ازاینجهت سابقا 
هرچه تمدن پیشتره‌یرفت دخالت‌زنان در کار جامعه 
کمترمیشد(ر جوم به ددج شود) . 
درجای دیگر فرمود « و لیس ال کر 
کالانثی» خدای‌تعالیبحکمت خویش دوطبیعت 


جدا ازهم آفرید نرو ماده واين دو درحیوانو 


انسان بلکه نبات م‌انند یکدیگر نیستنه حتی در 


حشرات‌هی کس کتب اهل فن را خوا نده است‌میدا ند فر 


ازماده ممتاز است هر يك کاری جدا دارد در کتب 
فر نگی که زاین اختلاف بسیار مذ کوراست و خود 
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۱ آنان‌چون . حشره به بینند باختلاف صفات‌ظاهری 
بدن آ نها تشخیص میدهند نر است یاماده . وجون 
باذده بین‌بنگر ند بیشترفرق آ نها ظاهرمی‌شود بمضی 
اقسام پروانه های نر خالهای سیاه دارند روی 
بالهای ر نگین ور نگ بالشان در خشنده ترواز آن 
ماده کم رنك ومات یار نگها اصلا بایکدیگر فرق 
دارند . چشم حشرات نرغالبا بیش ازماده است . 
مثلا مور جه نرچهار صدچشم دارد وماده دویست . 
گاه باشد که نر بال دارد اما ماده محروم است 
نوعی حشره نر برای ازدواج با ماده خود تحفه 
تهیه میکند که کا بین ازدواج است غذاگی مطبو عدر 
لفافه پیچیده آن دا برای ماده خود میآودد . 
هر کس ازاین امثله خواهد بکتب خاص این فن 
رجوع کند . 
« فان لم _یکو نارجلین فرجل دامرآتان » 
( بفره ۲۸۳) اگر برای شهادت دو هرد نباشد 
يك مردودو زن باید . 

ازاحکامی که خدای تعالی ميان زن ومرد 
ت که شهادت دوزن‌دا برای 


يك مرد قرارداد و باید همیشه مرد بازن ضمیمه 


فرق گذارده این است 


باشد در شهادت . شهادت زنان تنها کافی نیست 
مگردرچیزهالی که اطلاع مردان بر آن دشوار 
است مانند دضاع و ولادت وبکارت ‏ در دعاوی 
که راجع‌بمال نیست ماننه هلال شهادت زن‌اصار 
پذیرفته نیست اگر چه دو زن بج.ای يك مرد 
شهادت دهد . 

خدای‌تعا لی علت آن که دو زن رادرشهادت 
جای يك ءرد شمرد خود فرمود « آن تضل 
احدیبه.) فتذ کر احدیماالاخری». زن 
,ی | موشی نز ديك است‌شاید یکی‌درست‌«مه <صوصیات 
واقمه را بیاد نداشته باشد دیگری بیاد او آورد 
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( جس ۴۳۱۴ ) . 

در تفسیرالمناد گویدحافظه‌هر کس‌دراموری 
قوی‌تراست که بدان عثایت بیشتر دارد و زنان 
بمعاملات‌وامثال آن عنایت چندان ندار ندبا ندازه 
مردان ازاین‌جهت احتمال فراموشی در بارهآ نان 
بیشتر است . این سخن بنظر صحیح میرصد زیراکه 
زنان دنك لباس و طرز زینت و دوش نشست و 
بر خاست مر دم را بدقت بیاد می گیر ند وسا لها بخاطر 
دارند که مردان ندارند وجاسوبان که بیشتر 
توجه بشناختن مردم دار ندمیان هزاران تن‌قیافه 
ومخائلاشخاص رابخاطر می‌سپار ند وپس ازسالها ۱ 
آنان دامیشناسند جائی که سایر مردم فراموش 
می‌کنند وآ نھ | که غرق تحقیق مساگل علم اند 
جزگیات ودقائق علمی که درتضاعیف کتب‌بدان 
بر خورده یانکنه که ازاستاد شنیده| ند پس‌از پنجاه 
سال بیاد دار ند با آن که نزدیکترین مردم را 
بخودفر اموش می کنند و بسا اقو ام نزديك که‌پارها 


دیدها ند نشناسند . 


باری سخن المنار در تفسر آیه صحیح و 


موجه است . 
«وجاعمن اقصی المدينةر جل يسعى» 
[ منم ۰ ۰ 
«وجاءرجل من اقصی المدینةینعی» 
( قصص ۲۰ ) از دور :رین جای شهر مردی 
شنابان آمد . 


در سوره یس درقصه حواریان ت 
علیه‌السلام که بدعوت‌مردم شهری دفتند و گویند 
شهر انطا کیه بود و آن مردکه بیاری آنان آمد 
گویند حبیب نجار نام داشت ودر سوره قصص در 
قصه حضرت موی علیهالسلام است که چون مرد 
قبطی کشته شد مردی اورا آ گاه کرد که بزر گان 


شهرر آًی‌میز ننددد کشتن ویو اورا بفر اد تحر بص کر د 


«انکم‌لتا تون فان ورین 
۱) منمت عمل قوم لوط است رجوع به ذکرو 
خبث شود. 

« رجل » بکسر راء پای . ادجل جمع 
۱ رجلو راجل پیاده؛ رال جمع ۰ 

«فان خفتم فررجالااور کباناً» ( بقر۲۴۱۰) 
اگرپترس هپیاده یاسواده نما بجا آودید چون 
خد‌ای واب فرموددر نماز ایستاده باشند وهنگام 
ترس از دشمن‌یادر نده یا علت‌دیگر نتوان‌یکجا یستاد 
ونماز خواند مر خص فرمود درحال گر یختن بهر 
سو ی که میرود پیاده یاسواره نماز بگذارد ودراین 
حال روی بقبله بودنوخم کردن؛ پشت برای د کو ع 
یاسجود شرط نیست ( ج ۲ص ۳۶۸) . 

« ياتوك رجالا وعلی کل ضامر » 
( حج ۷ ابراهیم رافرمود ندا در ده و مردم 
را بحج خوان تاسوی توآیند پیاده یاسواده بر 
ستوران لاغر. فقها گویند شرط حج داشتن توشه 
ومر کب است واذاین آیه چنین مستفاد می‌شود که 
| گرزحمت نباشد پیاده دفتن نیزواجب است و آن 
که فتها گویند مر کب برای غالب مردم است که 
تواناگی پیاده دفتن نداد نه ( ج۸ص۸۸ ) 

« و اسحوا بر سکم وآرجلک-م > 
( ماگدهع ).احکام وضو در(ج۴ ازصفحه۱۳۱ ) 
مث کور است . 
. « تقطم )یدیهم و ارجليم من‌خلاف 
مائده ۳۳ ) درحد محارب است یعنی آن که به 
بیم وهرای ازمردم مال ستانه در شهر یا بيا بان 
باینکه شمشیر وسلاح کشد دا گر ندهند بکشد یا 
مجروح کند یابربایه وحبس کند اما آن که‌در 
خفیه از حرزمال دباید و کسی را بسلاح‌نترساند 
" دزداست واگر بحیله وتدیرمال دیگران دا ببرد 


بثاحق حد ندارد . 

محاربرا امام مخير است بکشدیا بدار آویزد 
یادست راست وپای‌چپ اویبرد یا ازشهر نفی‌کند و 
شدت مجازات برحسب عمل آنهاست اگر سلاح 
کشد و کسی رانکشد ومال‌نبرد اورا ازشهر بردن 
کنند وا گر مال برد ونکشد دست وپای ببر ند و 
اگر کسی دابکشد اورابحد باید کشت هرچندولی 
اوطلب قصاص نکند چون کشتن اوحداست ( ج ۴ 
ص ۱۸۸) 

«بوم تش ہدعلی ہم السنت یمد اید.بهم » 

رجوع به حدم شود . 

«و لا بضر بن بار جلهن لیعلم مایخفین 
من زبنتهن » ( نود۳۱) . 

نباید ز نان‌پای‌برزمین کو بندتامردم بدا نند 
که آ نهاز یور در نوان دار ند . 

خلخال که ز نان‌عرب‌بر پای می کرد ند آواز 
میدادوجون بای یزمین هيز دند صدای آن‌مردان 
راییاد ساق آ نها میا ندا خت و بهیجان ميآ مد ند باری 
بکر شمه راء‌رفتن و آوازنرم کردن و جلوه نمودن 
پیش مرذان بهر حال حرام است ؟.رچه زن 
پوشیده باشد . 

« واجلب عليهم بخيلك ور جلك » 
( اسراء ۶۶) خطاب با بلیس است یمنی گرد آود 
برفرژ ندان آدم سوار وپیاده‌ات دا دجل داغالب 
قاریان بسکون‌جیم خوا ند ندجمعر اجل یه نی‌پیاد گان 
وحفص رجل خواند بکسر جیم یعنی پیاده مفرد 
دراین آیه خیل بمعنی اسب سوار است چون در 
مقا بل رجل‌یعنی پیاده آ مده است ودرجاهای دیگر 
فرآن همه بمعنی گر وه‌اسبان‌است مانئد «والخیل 
والبغال والحمير لتر کبوها وزينة » يعنى 
اسب واسترو خر داآفرید تاشما سوار شویدوشکوه 
وزینت شما باشد . رجوع به خلق شود . 


دمانند « زین للناس حب الشهوات 
والخیل‌المسومة» ( ال عمران ۱۳ ) زیئت 
داده شد برای مرد دوستی شهوات ۰ واسبان‌داغ 
نهاده . 

« واعدوالهم ما استطعتم مقو ةو 
من ر باط الخیل » ( اننال ۶۳) 

آماده کنید برای جهاد با کغار هر چه نیرو 
ا معنی ر باط رادر ر بط گفته‌ایم 


واصلآن ریسمانی است که چهارپایان را بدان 


می بنك فد . 

«مختال » بمعنی متکبر هم دور نیست‌مشتق 
از خیل باشد چون اس سواران دا بخیلا میدارد 

« رجم » سنکسار کردن . نفرین کردن 
به گمان وپندار نادانسته سخن گفتن شیطان‌دجیم 
شیطان نفرین شده وملعون . 

« رجماً بالغیب» نادانسته . 

باتقاق مسلما نان سنگسار کردن حد مردو 
زن زناکاراست که‌باداشتن زن یاشوهر ز نا کنند. 
این حد درقر آن نیست ودسنت ٿا بت شده اماجون 
شرط آن چهار مرد عادل است که مانند میل فی 
المکحله ببیننه وهر گزچنین گواهانی برای زنا 
یافت نخواهد شد دردولت‌اسلام جز در موردی که 
کناهکار خود اقرار کرده بود جاری‌نگشت اما 
عظمت گناهو قبح‌عمل بحدی‌است که استحقاق چنین 
حد دارد . 

«( رجو )» . 

«( رجا )» امید . ترس . 

« ان الذبن لایر جون لقائنا ورضوا 
بالحيوة الدنیا » (یونس ۷) . 


آنها که امید ملاقات پرورد گار نداد ندو 


بز ند گی دنیادل خوش کردهاند مردم مادی‌هستند 


۱ 


که بغیر جسم ومحسوس اعتقاد ندارنه وجود د عالمی 
مجرد ازماده‌ر ا باور نمی کنند و خدای تعالی له جسم, 
است ونه مادی» اجسام‌ازخدا دور ند و مجردات 
باو نزدیکند . هر کافرمادی بدنیا دل خوش کرده 
است‌و امید بعا لمد یگر ندارد که‌در آ نجا خداراملاقات 
کند یعنی بخدا نزدیکتر باشد آیه بدین مضمون 
درقرآن بسیار است9 فمن کان یر جو لقاءر به 
فلیعمل عملاصالحا» (کهف ۱۱۰ ) هر کس 
امید لای پرورد گار خود دارد بايد عمل‌نیکو 
کند . « من کان بر جولقاء الله فان اجل 


الله لات » هر کس امیدلتای خدا دارد وقت 


مقرر خواهد‌آمد . 

« فنذر الذرین لایر جون لقائنا فى 
طغیانیم بعمهون » (بونی۱۱ )۰ 

آنها که امید ملاقات ما ندار ند رها میکنیم 
ایشان رادر طفیان خویش سر گر دانما نند. الى 
غیرذلك ومادیان بظاهرمتدین هم نزدیکتر بودن 
آخرت دابخدا تعقل نکرده ولقای پرورد گار را 
درآ خرت نکاردار ند و آنرا بمعنی ملاقات‌واب 
وبهشت وامثال آن تأویل می‌کنند . ۰ 

«وما کنت تر جوآن بلقیاليكالکتاب ‏ 
الارجم؟ من ربك فلا تکونن ظهی | 
للکافرین » ( قصص ۸۶) امید نداشتی‌قر آن 
بر تونازل شود این‌رحمتی بود ازپرودد گا توپس 
باو ر کافران مباش . دراین آیه چندوال است‌اول 
آیا احتمال آن داشت که پینمبر یاور کافران 
شود و خدای اودانهی کرد ؟ درجواب گوگیم نهی 
کسی که خدا میداند مرتکپ قبیح نمی‌شود جاگن 
است برای مصالح بسار ازجمله آنکه دیگران . 
بدا نند بطر یق او لی نبا یدیا ور کفار باشند. سۇ ال دوم چه 
ارتباط است. ميان جمله اول ودوم چون پیغمبر صلی اله 


علیهه آله امیدوحی قر آن نداشت چه مر بوط‌است 


با نکه باید پاور کافران نباشد ؛ درجواب گوئیم 
چون بشر بذات خودازوحیوعوالم روحا نیات خبر 
نار دوانبیا که‌از آن آ گاه گشتند فشلی‌است‌افزون 
ازسایر مردم و دلالت برعنایت خاص پرورد گار 
داردبدانها , کسی که‌بدا ند خداوند بدوعنایت خاص 
دارد و وحی‌براو فرستاده است میداند خود اورا 
پیروز می گرداند ونیاز بکفار ندارد . سوّال سیم 
شت و کی بود که 


چه وقت بیغمبر امید پیغمبری نداشت 


این فصل خدای را بر خودنمیدا نست؟ گوگیموقت ۱ 


" وزمان درکار نیست تقدم ذاتی مقصوداست چنان 
که گوئیم خدا بانمان دستوپای داد وجان بخشید 
معنی نه‌این ات که مادقتی موجود بودیم ودستو 
پادچشم نداشتيم جون از آغاز مارا با ایناعضا 
آفرید « جعل لکم السمع والابصاد والا 
دة » ( سجده )٩‏ . 

ااگر بما گویندتوامیدوار نبودی خدادرشکم 
مادریتو دست وپاوچشم و گوش دهدا کنون که بتو 
این‌اعضاداد اوراشکر کن . یمنی درذات بشراین 
امید يست وهرجه دارد ازخدای گر فته است هم 
چنین درذات پیفمبر ازجهت بشری این‌امید نبود 
که پینمبر باشد همچنانکه بما چشم و گوش‌ودست و 
پادادباً نحضرت بینمبری‌داد لازماین‌سخن آن نیست 


وقتی بو د که‌ازوحیو نبوت خبر نداشت شت سوّال‌سیم آ نها 
کنن د کەتقّدم راهمیشه تقدم زما نی گر ندوازمجاری 
کلام خبر ندار ند . ۱ 


») اد (« تا خر انداختن . امیددادن ‏ 


واپس داشتن 
2 قا ار جه واخاه » (اعراف۱۰۹) 
( شعراه ۳۶) گفتند موسی وبر ادرش راباز داد 
ودر کارشان تأخبر کن . 


۵ ۵ ۵ ۵ وت ۵ 5۰ ور و را وچ چا i‏ و E‏ ۵ ۵ رد HE O Bb‏ 9 ذذ ۱ ۲ ج و و و وج و وه ها ۵ اج بت 


بعض قاریان‌ارجثه خواندند بهمزه و آنکه 
ی همزه‌خو | ند ازادجیت گرفت بهمین معنی‌جون 


۱ ارجات وآرجیت هر دو ص یح است . 


«و آخر ون مرجون لامر الله » (تو به 


۸) گروهی از مردم تاخیر انداخته شده و 


باذ پس داشته| ند تافر مان خداچهباشد ا گر خواهد 
توبه‌ایشان بپذیرد وا گر خواهد عذاب کند . 

بعص فراه « مر جفون لا مر ال4 € 
خواندند بهمزه . 

2 د جی 6 نأ حیه. ارجاء جمع . 

« والملك على آرجائها » (حاقه۱۷) 
وصف قیامت است واینکه فرشتگان بر گردا گرد 
آسمانها ایستادها ند . 

« رحب » . کشاد گی وفراخی. 

« مرحباً » خوش آمد گوئی 

« رحیق » شراب بهشتی . 

« رحل » بارمسافر ال جمع . 

و« رحله » سفر کردن : 

« رحم 6 . بخشایش . مهر بانی. 

« رحمن ورحيم » هردو نام خداست 
ودرادعیه راحم نیز آمده‌است هار حم الر احمین» 
درقر آن وارداست . 

در دحمن ورحیم خلاف کردند گروهی 
گفتند هر دو بيك هعنی‌است د در بسمله برای‌تا کید 
مکرر گشته وبیشتر گویند بایکدیگر فرق دار ند 
از حضرت امام جعفر صادق( ع )منقولاست که‌رحمن 
اسم خاص‌است برای صفت عام ودحیم اسم عام‌است 
برای صفت‌خاص . یعنی أسم رحمن خاص‌خداست 
ودیگران رارحمن نگویند و صفت عام است که 
بخشند گی ادهمه ممکنات دا شامل می‌شود . اما 
رحیم اس‌عام است جون مردم دیگررا نیز گویند 
اماصفت خاص است که‌مهر بانی اودر آخرت خاص 


و و ام چاه چا و و و تا و و و و و و و وا و ور و و 0 و و و ود هد ۵ وا 6 دا 


مومتان ات وشرح این دو لفظر ا شیح ابوالفتوح 


علیه‌الررحمه در(ج ۱ص ۳۵) آورده‌است . 
رحمت درخلق دلالت بر نوعی تاثر نفسانی 
دارد اما درخدای تعالی مراد اثررحمت است نه 
تفیرحال وتا ثرچنان که غضب ورضا ودیگر حالات 
انسانی چون پرخدای تعالی اطلاق شود از تاش 


وا نفعال خالی است . درفارسی‌رحمن رأ به بخشنده 
ورحیم دا بمهر بان تسرجمه میکنندبنکته ای که 


خواهیم گفت . 

« کتب ربکم على نفسه الرحمة » 
(انعام ۱۲) پرورد گارشما بر خود رحمت‌راواجب 
فر مودچنان که‌شیعه گو یند لطف بر خداو اجب است واو 
خود رحمت‌زایر خود و اجب‌فرموده‌زیرا که‌ممتضای 


کمالذات‌همین‌است. بنظر مامیدهو جو د خير محض‌است 


بلکه خر غبر و جو د نیست وشر آن‌است که نباشد.. اما 


بنظرمادیان مبدء و جودجهل وظامتوشراست. او 
بمقتضای رحمت عام خود هرچه‌آماده وجودباشد 


مو جود می کند فيض منبسط او بر همه کاگنات رحمت ` 


رحما نيه است حتی‌مارو عقرب‌وزهرو حیوا نات‌در نده 
راجون آماده گرد ند نعمتو جو د می بخشدو مصلحت 
اماشررا دوست ندارد ورحمت خاص 
او که مقارن محبت است‌با اولیا و کاملان دمومنان 


در آن‌دا ند . 


است على حسب مراتبهم و آنرا رحمت دحیمیه 
گویند . دحمن بمعنی‌بخشنده است و کر یمان‌هم 
بدوست میبخشند وهم بدشمن هم بسالح وهم‌بطالح 
امارحیم بمعنی مهر بان است وهیچ کس باغیرددست 
مهر بان نیست . 

« ان رحمة‌الله قر یب‌من‌المحسنین» 
( اعراف ۵۵) مراد دحمت خاصه ومهر با نی‌است 
که با نیکان نز ديك است و بیشتر دراین معنی آمده 


است ودر این آیبه شبهه نجوی است‌که باید خبر 


اه و داد وت و و و و ود ود ان و و و و و ۵ ۵6 ۵ و و یچ ۵ ۵ و ۵ ۵ 0۵ ۵ و و و وا و ۵ 


رحمةجون 777 رة باشدو بوجوهی‌جواب 
دادند یکی آن که بتادیل ثواب است ودیگر آن 
که ازمضاف الیه کسب تذ کیر کرده ات تین ۱ 
۹ ) ۰ 
» وما آرسلناك الار حمة للعالمدن» 
( انبیا ۰۸ ۰ ) نفرستادیم ترا مگر رحمت برای 
عالمیان . ۱ 
پیغمبر ما داصلی‌ال4 علیهو آله برهمه‌جهان ‏ 
مبعوث کردند نه بر گروهی خاس . آ نهاهم که 
حسلمانی نپدیر فتند از نمت و جود اوسودها بردند 
وازدجود او پر کت‌هایافتند . توحیداسلام درافکاد 


" بت پرستان تاثیر کرده اکنون غالب آنان خدایی ‏ 


بتان دا تادیل می‌کنند که توجه ما بآنها پرای ۰ 
جمم کردن پریشانی حوای است و گرنه خدای ‏ 

یکانه دادیم که او خالق است و نیز تفصیل حقوق 
انسانی ومحدود کردن قدرت جیاران فسل اسلاء 
است تا پیش از بشت پیغمبر |٥‏ صلی الله عليه و آ له با طر 
کسی نمی گذشت که‌خلفاما نند سایر افراد بشرحقی 
محدود دار ند وهر کار بخو اهند نمی‌توانند | نجام 
دهند پس از آن‌حضرت خلفای راشدین ناجارمتا مت 
دستور وی می کردند پس‌از آن هم مردم اعمال 
کسآنی‌را که تجاوز بدیگران بود ناحق میشمردند 
عمر بن الخطاب مانئد سایر مردم غذامی‌خورد ۲ 
لبای‌میبوشید و نفقه معینی از بیت المال برمیداشت 
ودرمسکنی‌ماً نندسایر مر دم می نشست دامیرالمومنین 
على علیه‌السلام بمرافعه نزد قاضی که خود نصب 
بود ميرفت ودرذهن مرو مسجل گشت که 
باید حقوق افراد ازجانب همه کس رعایت شود و 
این اصل ازاسلام باروپائیان عصراخیر دسید .هم 
جنین تمدن اسلام و علوم ] نان که میراث افکار عقلای 
بشر بود ومنور بنورحق وتوحید گشته بدیگر آمم 
رسید بنای علوم و تمدن بشر بر پایه تمدن و علوم 


مسلمانان است ودراین باب کتا بی جدا گانه باید 
تا بتفصیل آن را توضیح داد. باری همه خیرات و 
بر کات بواسطه ظهورخاتم انبیا صلی‌اله علیهو ] له 
ظاهر ومنتشر گشت و مسلمانوغیر مسلمان‌هر چه د ار ند 
ازب ر کت ظهور آن حضرت‌دار ند حق و عدالت و 
علم وتمدن واخلاق نیکو درهرجای دنئیا از ناحیه 
آن حشرت است چه ب-داننه ومعترف باشند وچه 


بقدرها» بارا نی از آسمان‌فروض ستأدودرهر رودی 


با نداژه خود آب روان گردید . 

رحم - بفتح‌راء و کسرحاء . زهدان.جای 
پرورش کودك درشکم : 

« هوالذی بصورکم فى الارحام 

کیف یشاء » ( آلعمران ۶) . 

خدا است که شما را صورت بندد در د<م 
چزانکه خواهد . 

عجاگی حکمت که خدای تعالی در شلات رس 
وپرورش جنین در آن بکار برده است‌از حدا ند یشه 
پشر خارح‌است . دحم درشکم پشت مثا نه وددپیش 
معاه مستقیم قراردارد و خدای تعالی آنرا برای 
محفوظما ندن ازصدمات‌درمیان اعضای دیگر نهاده 
است و داهی که بمنزلة دالان دحم است بخارج 
مهپل مینامند . دحم درحال عادی بشکل مخروط 
است شبیه گلابی قاعده اش جانب بالاو دهانه آن 
" سوی یاگین‌وطول آن قريب چهارانگشت و از دو 
جانب قاعده بادو دباط بسایراحشاء پیوسته است 
چون زن حامله شود با نموجنین دحم هم بزر گه 
می‌شود تأپس از بار نهادن بحال اول باز میگردد 
کودك خرد در رحم ازسرما و گرما وثفنر .هواو 
صدمات محفوظ ادت وغدای او چنان که او 
مصلحت دانسته درهر موقع ازبند ناف پاومیرسد . 


خدای تعالی انسان‌را در رحم مادر مواقۆحكەت 
ومصلحت صورت بندی می‌کند واعضا وجوارح و 
رك وبی و هرچه برای بدن او ضروری است باو 
مررحمت میفرماید . نسل حیوان باید یا در دحم 
پرورش يابه یا درتخم تا از آفات‌خادجیهصون 
ماند . بسی قوه مه‌وده دا قوه طبیعی ميدأ نند 
ما نند قوه‌هاضمه و خواجه‌نصیرالدین طوسی فرما ید 
» المصورة عمدی باطلة 4 یی قو ه‌عصوره 
که آن را طبیعی شمرده‌اند نزد من باطل است 
وحاجی ملاهادی سبزواری‌درمنظومه گوید: 
وقوه تفعل شکلا و خطط ۱ 
طیعاً لدیهم ولدی ذا ثطط 
ودرشرح این بیت گوید نسبت دادن این 
افسال عجییه‌حکیما نه ومتئن به‌قوه طبیعی بیشعور 
باطل است بل صورت بندی‌جنین‌منسوب‌است بملاگکه 
همد بره :که مسخر فرمان خدایند وکار تخیر او 
می کنند وما گوئيم هيچيك هيچيك ازافعال قوای حیوانی 
رانمی‌تو ان بطبیعت بی‌شمور نسیت داد وهمان‌حکمت 
های عجیب که در تصویر جنین بکار برده شده در 
افعال همه قوای حیوانی نیز دیده می‌شود بلکه 
طبیعت مسخز آمر پرورد گار است‌وهر جه کند بتد بير 
ملاگکه است جنان که در کلمه « دبر » گذشت .و 
عقل‌فمال که‌مشائیان‌ثابت کرده‌اند برای آ نست که 
ءالم عناصر دامطابق نقدیر عقلی تدبیر کند . 
« ونقرفی الارحام مانشاء الى اجل 
مسمی » (حح ۵) ثابت واستوار میکنیم دردحم 
آن چه بخو اهیم تأمدت‌معین . هرحیوان که بارور 
می‌شود بچه درشکم اوچنان مستفر و پیوسته بدو 
است که گوگی یکی از اعضای م-ادراست و جدا 
کردن آن آسان نیست رحم آنرا سخت بخود 
میفشارد ورها نمیکند تاهنگامی که لقت کامل 
شود و بتواند خود مستقل زیست کند و آن مدت 
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معین دارد . ٠‏ 

اهل تجر به ومعرفت‌بحال حیوانات گویند 
مدت آبستنی هر يك از انواع حیوان معین است 
از جمله مادیان ٩١‏ ماه . گاوه ماه» ميش و بز 
۵ماه. سگك؛ گر به ماه . خر گوش یکماه. گر که . ۷ 
روز . شیر ۱۱۰ روز . شتر ۳۶۰ روز . زرافه 
۵ روز کر گدن ۰ ۵۳روز وفیل۰ ۶۳ روزاجل 
مسمای آ نها است واسان ٩‏ ماه است و گاه‌ممکن 
است چند روز دين يا زودتر اتفاق افتد . علامه 
رحمه‌الله در قواعد وتیصره و کتب دیگر فرماید 
غایت مدت آ بستنی ده ماء‌است وقول او متبع‌است 
واطبای فر نکستان گویند اتفاق افتاده است که 
مدت حمل تا سیصدوده‌وسیصد وسیزده‌روز کشیده 
اما عادة دوست وهفتاد روز است . 

ر حم بمعنی خو:دشاوند آمده است جمع 
آن ارحام . 

« و اتقوا الله الذی تساءلون به و 
الارحام » ( نساء ۱) . 

بقرسیداز خداگی که , از یگدیگر جیز میخو اهید ‏ 

( باسو گند) باو وبه رحم (یعنی یکدیگر رابخدا 
و بخویش وقرابت سو گندمی‌دهید) . عمل‌شمادلالت 
بر آن دارد که خدای را عظیم میدارید ورحم را 
بززکک میشمار ید پس از خدا پترسید ورحم را قطع 
نکنید ( ج ۳س ۳۰۳) . 

پیو ند خویشی‌را خدای تعالی محترمفر مود 
وصله رحم را واجب کرد وقطع رحم را حرام . 
« فہل عسیتم ان تولیتم آن تفضسدوا فی 
الارض وتقطعوا آرحامکم » . 

شایدا گرولایت یا بید درزمین تباهی نمائید 
وقطع ر<م کنید (محمد ۲۵) . 

«واولو الارحام بعضہم‌آولى ببعض 


کل ۳۳ 
فی کتاب الله » ( انفال ۷۶ ) خویفاوندان ` 
بعخی ببعض دیگراولی هستند در کتاب خدا . ' 

یعنی بس‌از اینکه خویشاوندان کسی‌ایمان 
آور نه وهجرت کنند باو درارث اولی هستند از 
بیگانگان . چون در آغاز اسلام که گرومی از 
مسلما نان ازمکه بمدینه هجرت کردند اگر یکی 
از آ نان درمیگذشت ارث رابوارت مسلمان او که 
درمکه مانده هجرت نکرده بود نمیدادند اما 
| گرهجرت می کرد و بمدینه میا مداو لی بود بمیراث 
چنانکه فرمودهوالذین امنوا ولم يهاجروا مالکم 
من ولا یتهممن‌شی۶»( انفال ۷۳) . ویس ازآنکه ‏ 
اسلام فیروز شدومسلما نان مکه رابگشود ند اولویت 
خویشاو ندان مطلق شد وقید هجرت از آن زایل 

گشت. جنگ کردن شرائط واوقات معلوم دارد» 

ممکن نیست بدون آماد گی وجمع شرائط بشهر 

دشمن حمله کرد مسلما نان گرفتار دابجبر و قهر 
از آنها برهانید چون اگر شرائط فیروزی فراهم 
نباشد مسلما نان شکست می‌خور ندو برای مسلما نان 
که درشهر دشمنند زیان‌بسیار دارد خداو ندفر مود 
ولابت‌مسلما نان‌غره‌هاجر که در بلاد کفار ما ندها ند 
برمهاجران نیست . هجرت و فرار آنها آسانش 
است ازجمله بر کفاد پیش ازوقت «ان لاتفعلوه ۱ 
تکن فتنه‌فی الارض وفساد کبیر » اکنون 
هم نباید مرردم ضعیف و ناتوان از کشور های‌مقتدر 

و نر ومند توقع حمایت داشته باشند چون معقول 
نیست بخاطر چندتن ضعیف آشوب جنك عظیمی بر 
اکن . 

مفسران‌درارث اولوالارحام‌وتمسك باین 
آیت بسیار سخن گفته‌اند وشیخ ابوالفتوح دحمه 
الله نیزاشادتی کرده است ( ج ۵ص ۴۴۶ ) 
جون‌میان‌فقهای اسلام در ارت خویشاو ندان 


خالاف است نه‌همه خویشاو ندان بلکه خویشاو ندی که نه 


-۳۰۲- 


درقر آنمد کوراستو نه‌از عصبه بشمارمیر و دعصیه‌هر 


خویشمذ کری‌است کهدررا بطهاو با نسان‌هيچ‌زنو اقم 


نشده باشدمثلاخالوخاله ءصبه نیستند جون‌بمادر 
می پیو ندند ودختر پسر که‌نواده بسری استءصبه 
نیست چون خود مذ کر نیست وپسر دختر نیزعصبه 
نیست‌چون بمادرش با انسان‌میپو ندد همچنین‌د ختر 
بر ادرو بش خواهر , ابوحنیفه وفتهای عراق و هم 
چنین فتهای شيعه معتقدند این خویشاو ندان که نه 
درقر آن صا حب ‌فرضند و نه‌از عصبه‌محسوب‌میشو ند 
ازمیت‌ارث میبر ندوما لكوشافعیو بیشتر فقهاید گر 
آ نان‌را از ارث‌محروم‌میسازند. اين‌آیه دلالت بر 
قول مادادد ذیراکه اگر کسی هیچ خویشاو ندی 
نداشته باشدغیر خواهرزاده مسلمان‌اولی باو خواهد 


بود ازسایر مر دمو ار ثش باومیر سد چون‌درمسلما نی‌با 


همه مشثر کست‌ودد قرابت فزونی دارد پس‌ارث 
باومیرسد . درتر تیب وتفصیل ارث اولو الارحام 
میان علمای اهل‌سنت ( آ نها که بارثاینان معتعد ند) 
اختلاف است ومذهب مامعروف است . 

«( رخاء )6 دام آسان . 


«( ردء )» بکسرراه وسکون دال یاو 


J)»‏ رد (« ارتداد باز گشتن باز گرداندن 


«ود کثیرمن‌آهل‌الکتاب‌لویردونکم . 
من بعدایمانکم کفار ا» (بقره ۱۰۴ )بسیاری . 


ازاهل کتاب ( بهود ونصاری ) دوست دارند پس 
ازایمان شمارا بکفر باز گر داننه .«ان تطیعو! 
فريقاً من الذين اوتوا الكتاب يرد 3 کم 
بعدایمانکم کافر ین » ( آل عمران ٩۶‏ ) 
اگر گردهی ازاهل کتاب را فرمان بر ید 
شمارا بی‌ازایمان بکفر بازمی گردانند . رجوع به 
الوشود درتفسیر «لایالو نکم خبالا» . 


« ومن برندد منکم عن دبنه قیمت 
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و هو کافر واو لك حبطت آعمالہم فی الد نیا 


والاخرة » ( بقره ۲۱۵ ) . 


آنها که ازدین خود باز گردند وبر کفر . 
بمر ند اعمالشان در دنیا وآ خرت بیهوده و باطل 
گردد ۰ در کلمه امن در شرح ایمان گذشت که 
بمذ هب‌محتقان باز گشت اذایمان‌حقیقی بکفر ممکن 
نیست ومرادازارتداد دراین آیه‌اصطلاح فةهااست 

نها صطلاح‌متکلمان‌شیخ! با لفتو ح(ده) گویده بدان 
که ارتداد مومن بنزديك‌مادرست نبود-اه»( ج ۲ 
ص۱۸۱ ) نظیر آن که بدا ندما*درعر بی بمعنی آب‌است 
بتشکيك دیگر ان‌ازرآی بر نمیکر ددو آ نک هبدا ندشاه 
عباس کبیر پس از | نوشیروان بودو آنکه بدا ندخورشید 
بزد کتر از ماه است بوسوسه دیگران از عفیده 
خویش بر نمی گردد وعادت انسان براین جاری 
است دین‌حق دانیز کسی بدا نداز آن بر نمی گردد 
اما درفقه ارتداد بردو گونه بود کسی که 
مسلمان زادهاست و کافر می‌شود آنرامرتد فطری 
گویندو کسی که‌دراصل بدرومادرش کافر بودنداو 
اسلام آورد و باز یکفر خود باز گشت آ نرا مر تد 
ملی گویند تو به مر تدملی پذیر فته‌می‌شوداه-آمر تد 
فطری توبه‌اش پذیرفته نیست وباید کشته شود . 
مسلمان اصلی که‌ازدین بر گردد بامسلما نان 

کینه سخت داردچون هیچکس به عمدوقصدوعنایت 
از خویش وتبار وهم کیشان خود جدا نمی‌شود و به 
بیگانه نمی‌پیو ندد مگردشمنی و کینه سخت او را 
بر انگیخته باشداما کافر اصلی که مسلمان شده‌شاید 
علاقه ومحبت همکیشان سابق اورا بارتدادکشاند 
وما بتجر به یافته‌ايم فتنه‌هائی از مرتدان فطری 
بر خاسته که‌از يهود و نصاری برخاسته نمی‌شود و 
حکمت این‌حکم فقهی اکنون برما آشک-ار است 
«ان الذی‌فر ض عليك القر آن لر ادك 


o‏ ۳ و و ده 


ج ۱ 
الى معاد » (قصص ۸۰) آن‌که قرآن را بر تو 
واجب کرد بازمی گرداندترا. چون حضرت پیغمبر 
صلی‌اله علیه و ۰-1 از مکه بمدینه هجرت فرمود 
| ندوهگن بود که از موطن خویش‌دور گشت ودعوت 
اودر مکه ۳ نتیجه ماند خدادند تعالی دلداری 
دادش که خدا کار عبث نمیکندو نقض غرض نم‌یفر ما ید 
قر آن بر تو فرستاد و واجب کردآنرا رواج دمی 
ميان مردم و آنان را بدین حق بخوانی و اسپاب 
رواج آ نا خودفر اهم‌میسازده بمکه‌ات بازمیگر دا ند 
تاچون آ نشهر بکشائی که بمنزله عاصمه عر بستان 
است همه مردم بتو بگرونه وقر آن دا بپذیر ند . 
این يه دلالت دارد بر لطف که شيعه گو بندو بثای 
لطف بر آن است که‌حکیم نقض غرض نمیکند و تصمیم 
بهر کار داشته باشد دسائل داسباب آنرا فراهم 
می کندوچیزی که مردم زایطاعت نزديك کندواز 
گناه دورسازد آماده میفرماید . 

نیزاینآ يه ازا خپار غیب‌قر آن‌است که پیغمبر 
را خبر داد آن اندازه زنده میماند ودر غزوات 
وغیرغزوات‌صدمه بو جودش نمیرسد با بسیاری‌دشمنان 
تامکه را بگشاید ومردم آن‌جا فرمان‌بردارشوند 

J»‏ ردف (« بد وفتحه بروزن شرف بی در 
پی درآمدن . 

« ردفلکم بعض‌الذی تستعجلون» 
( نمل۷۲ ) پی دریی در آید برشما آن عذاب که 
بشتاب می‌خواهید . 

« تتبع‌با الر ادفة» ( نازعات ۷ ) بدنیال 
زلز له | یه عذابی که در یی آن‌است ( درقيامت ). 

«( ردم )» سد . 

«( ردی )» هلاکت . 

«( تردی )» . از جای بلند افتادن . 
حهلاگشدن . 


لغات‌القر آن 
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«( دذل )» . 
درقر آن جز بصیغه تضیل نیامده است. 
«ومنکم‌من یر دالی‌ارذل العمرلکی 
لایعلم بعدعلم شیا » از ایات مکرده است‌در 
( نحل ۷۲ ) ودرسوده ( حجم )باضافه يك کلمه 
من پس اذلایسلم «الکیلايعلم من بعدعلم » . 
در رسم الحظ نيز مختلفند « لکیلا » درسوره حج 
متصل نوشته می‌شود ودر نحل منفصل وایسن دقت 
کرده! ند و باید کرد تاتوهم تحریف فر آن نشود» ‏ 
درسن پیری‌وفر توتی آنچه ازقوی فرع ړوی بدن 
است زائل شود و آن چه برای نفس ناطقّه است . 
باستقلال باقی ما ند ومراددراینجا علمی است که بسته 
بسلامت بدن است . 
«( رزق )» دوزی . 
«قل من يرز قکم‌منالسمو اتو الارض» 
( سبا ۲۴) بگو که‌شمارا روزی میدهد ازآسما نها 
وزمين ؛ « و کارین من دابة لاتحمل رزقها 
الژهیر زقها و ایا کم» (عنکبوت ۶۰) چه‌بسیار 
جانوران که روزی خویش بر نگیر ند خدای‌تعالی 
آ نهارا روزی میدهد وشماراهم  .‏ 
گویندجماعتی‌ازمومنان مکه همجرت بمدینه 
نمی‌کردند بعذر آن که نمی‌توانیم مال خویش رابا 
خود بمدینه‌ببريم و آ نجا تهی‌دست میمانیم خداو ند 
تمالی فر‌مود بسیار حیوانات از جای خود بجای 
دیکرمیرو ندوروزی خویش راهمراه ینودای 
تعالی آ نهار ا روزی‌میدهد وشاید مراد ازحمل آن 
باشد که جانوران خود نمی‌توانند روزی خویش 
برعهده گیر ند وآن‌را فراهم‌کنند خداوند آنها را 
روزی میدهد آیاتی که خداو ند برمردم منت گذارد 
بروزیوآ نرانشان‌عنایت خویش شمرده بسیاراست 
وراستی‌ازءجایب حکمت‌ودلیل عنایتاواست نخست 
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آن که طعام آفرید برای هرموجود فرا ور حال 
او از حشرات ضعیف تا حیوا نات قوی دیگر آ نکه 
پیش از آفر ینش خود حیوان‌روزی‌اودا آماده‌ساخت 
جنین‌را درشک‌مادرغذاداد وبرای جوجه در تخم 
زر ده‌وسفیده‌مهیاسا ختو بر ای‌شیر خوارشیر در بستان 
مادرآفرید که میدانست غذای پدر ومادر بکار 
سیم آنکه جهاز 
ب اوقر اد 


جنن و کودك نوزاد نمی‌آید . 
هاضمه و اعضای‌غذارا درهر‌حیوان مناسب 
داد حیوان علفخواد معد تسو درتو وچند شعبه و 
روده درازدارد که گیاهد یر هضم است و گوشتخوران 
معده ساده و روده‌کوتاه که گوشت زود هضم‌است 
ومرغان راجنانکه دانه‌های سخت رانا 
می کند ودرهر عضُوی‌ماده تر شح‌می‌شو د که‌خاصیت 
آن حل غذای‌حیوان است آبی‌که اذمعده انسان 
میتراود خاصیتئی دارد که دای اورا حل میکندو 
هر‌حیوانی‌غذای مناس‌اوراچنانکه اطبا ازساختن 
این‌ترشحات عاجز ند . جهارم آن که‌درهرحیوان 
شهوتی قرار داد برای آن طمام که‌احشای‌ددو نیش 
برای هم آن آماده است گر به ازسیب و گلابی 
متفر است سوسك وکؤدم رغیت تام دارد و جون 
دراین امورتامل کنی‌عنایت پرورد گار بر تو خوب 
ظاهرشودو بدان که این طر یقه‌استدلال خاص‌قر آن 
است در تورات وا نجیل ددیگر کتبد لیل باین تفیل 
نخواهی یافت . 
« وارزقو هم فیا داکسوهم 6( نساء 
۵( در بارء سفیهان است که مالآ نهارا بدست‌خود 
آنها ندهید ثا تفر یط نکنند بلکه نفقه آ نا نرا روز 


بروز بېر داز ید و آنهارا پوشا نید ازما لشان و سفیه ٠‏ 


شامل طفل صغیرو بالغ که رشید نباشد و حفظ مال 
نتوا ند می‌شود .وفتها گویند صفیر ومجنون دسفیه 


نیرید تمرف e‏ ل خویش کنند واین منع‌دا حور 


a 


گویند الاآن که تصرف صفیر ومجنون اصلاباطل 
است ودربالن سفیه خلاف‌است قول صحیح آن‌است 
که حا کمشر ع می‌توانداودا ممنو عسازدهتاممنوع 
نساخته تصر‌فش‌صحیح است وقول‌دیگرآنکه‌تصرف 
او نیز باطل است .در تفسر آیه وجوه دیگر گفته| نذ 
( ج ۲ص ۳۱۲) . 

« واذا حضرالقمة آولوالقربی و 
الیتامی والمسا کین فارژقوهم منه 6( نساء 
۰ )چون درقسمت میراث خویشاه ندان ویتیمان 
ومستمندان حاضر باشند با نها بهره دهید . 

یعنی | گرو ارت نباشند مستحباست وارثان 
بآ نها چیزی دهند ( ج۲س۳۲۳) . ۱ 
«وعلی المو لود له‌رزقهنو کسوتپن 
بالمعروف » ( بقره ۲۳۳) . 
بر پدراست‌روزیو پوشش ز نان بطور بسندیده . 
زنان برشوهران است ذیراکه زن از تحصیل 
مماش عاجزاست آ بستنی دشیردادن و پرستاری 
كودك خرد اورا از کوشش برای روزی بازمیدارد 
خدای تعالی نفقه اورا برمرد واجب کرد اگر 


گاهی چنان اتفاق‌افتد که زن توانا و قوی باشد 


و نزاید نادداست وحکم شرع مبنی بر غالب . 

«( دسخ )» . 

«والر اسخون‌فیالعلم بقو لون آمنابه» 

( آل عمران ۷) ثابت قدمان درعلم گویند بآن 

ایمان آوردیم یعنی‌متثا به رجوع به حکم شود . 

«( رس )» چاه . 

داصحاب اثر س» دوجا درقر آن‌مذ کور 

است ( فرقان ۴۱) د« وعادا ونمود واصحاب 

الرس وقرو ناببن ذلك کثیرا » . 

( ق ۱۲ ) «کذبت قبلہم قوم نوح 
ات 


جح وا و ات و هچ ۵ ۵ ۵ ۵ ی ات ۵ ۵( ۵ ۵ ۱۱۵ و هه هت و ها 1 ۰6 ۳ ۰ ۰ 


واصحاب الرس ونمود » . 

قومی بودند انکاد پیغمبر خویش کردند 
وهلاك شدند وتفصیل حال آنها پیش‌از این معلوم 
نیست . در بحار دوایتی ازیعقوب بن ابراهیم نام 
آدرده‌است که مراد ازرس رود آری‌است داصحاب 
رس مردمی بودنه خاج پرست‌از نصادی سی‌پیغمبر 
بر آ نها فرستاده‌شد همه‌را کشتند و خداو ند بر آ نها 
غضب کرد بلاها فرستاد و آنها راهلاكساخت بتفصیلی 
که در آ نجا مد کور است وثعلبی درعراگس نیز 
روایتی مشر 9ج تر آورده است و گو وش ارس‌رو دی 
است از ادمنستان به آذربایجان میاید و در هیچ 
دریا نمی‌ریز د باکه‌میبیچد بمجر ای اول بازمی گر دد 
وپهنای آن سه فرمخ‌است وندانستيم آب چون 
بطرفی رود سر‌اشیب است جگونه است بجای اول 
باز گردد ۰ 

درمعجم ا لبلدان وید بیغمبری بر آ نها 
مبعوث شد بنام‌موسی غير موسی‌بن عمر آن . 

اگر رس‌را رود ارس دانیم وامحاب رس 
را خاج پرستان گرجستان. زمانآ نها بسیارقدیم 
نیست که‌درردیف وم نوح‌وعاد ومود قراد گیر ند 
بلکه پس ازحضرت عءیسی علیه‌السلام بودند نظیر 
اماب اخدود واين ازسیاق قر آن بسیار بعید 
مینمااید .جون‌اصحاب رس نه در کب بهودو نصاری 
مذ کور ند و نه‌مردم عر بستان میشنا ختند وهمچنان 
مجهول بود ومجهول ماند دلیل آن‌است که بیفمیر 
صلی ا۵علیهو آ له آ نراازغیر وحی فرانگرفته‌است. 

«( دسل )» . 

ارسال فرستادن. خدای تعالی از آفریدن 
هر‌جیز بفرستادن تعبیر فرموده است . 

« هو الذی پرسل الریاح » اد است 
که باد میفرستد ( اعراف ۵۶) . 

«یرسل‌السماه علیکم مددار) »باران 


ها و ۵ و و وا و ماو او و و او و وان وج و و و و و و و واه وا وا ۵ 6 و و ۵ و اه و و ات و و ان و وه 9۵ 


دابرشمامیفرستد ریزان (هود ۵۵) چون هرچیز 
را او میآفریند گوگی ازپیش او آمده است . 

هرچیز که بنیروی طبیمی از جائی بجائی 
میرود هم اوفرستاده‌است چون نروی حر کت رااو 
در آن نهاد « وارسل علیهم طیر ! ابابیل > 
مرغان فرسناد بر ]نها دسته دسته . 

« فارسلنا علیکم الطوفان و الجر اد 
والقمل والضفادع » ( اعراف ۱۳۱ )۰ 

«انا ادسلناالشیاطین‌علیالکافر ين» 
( مریم ۸۷ ) ۰ 

« انا آرسلنا عليهم صيحة واحدة » 
( قم‌۳۱ ) . ۱ 

« پرسل علیکماشو اظ من نار » 
( الرحمن ۳۵ ) ۰ ۱ 

باری همه چیز از جانب خدا است و خدا 
آن‌را فرستاده است نعمت باشد یاغذاب از بالافرود 
آید یا از ذمين بر آید . 

« دسول 6 . پیغمبر فرستاده خدا پرهر 
يك ازپیفمبران اطلاق شده‌است . غالبا درقرآن 
مراداز آن حضرت خاتم| نبیا است‌صلی‌اله عليه و آله 

« آمن الرسول بماانز لالیه‌منر به» 
( بقره ۲۸۵ ) ایمان آودد پیغمیر بآنچه براو 
فرستاده شد ازجا نب پرورد گارش. درزمان ما بر 
علمای‌نصاری نیزمعلوم گردیده استو بیشتراعتر اف 
دار زد که او سای اله ء( ,و آله ابوت خودایمان‌داشت 
خود رابراستی‌فرستاده خدامیدا نست‌وفریب دادن 
مردم نمیخو أست‌وغرض دیگرغیر از تبلیغ امر خدا 
نداشت واسلاف[ نها غیر اینی گفتنده این‌معنیدادر 
تفسیراامذ-ار جلد سیم صفحه ۱۴۳ آورده است 
متر جم جدیدقر آن بز بان‌فرانسه بنام ادواددمونته 
که در عصر مامیزیست در صفحه ۲۵ مقدمه 


قر آن خود اذاین نیز پای‌فراتر گذاشته گویدهمان 


کشف درویا که برای پیغمبران بنی‌اسراگیلاتفاق 
میافتاد برای محمد نیز بود ودو شخصیت که برای 
انبیاحاصل میشود یمنی هنگام وحی گوئی شخص 
دیگر ند ودرغیر آن حال شخص دیگر برای محمد 
نیزواقع میشد . 

بادی ایمان پینمبر بخود دراثبات نبوت اصل 
برر گی‌است چون کسی‌ممتمد بوحی و نوت <ویش 
باشد و نخواهد بغر یب ودرو غ مردم راتسخیر کند 
از خود چیزی نمیسازد وبنام قر آن نشر نمی‌دهد 
مگرآن که بوحی بروش معهود خود او بر قلبش 
اقا شود . 

کفارزمان پینمبر نیز دریافته بودند که او 
آوازی میشنود وصور تی می‌بینه اما آن دا نسیت 
پخدا و وحی نمیدادند . چنان که در آیه کر یمه 
است « افتمارو زه علی مایر ی » آیاشما اورا 
در آن چه می‌بیند بشك نسبت میدهید و فرمود 
» مازاغالبصر دماطغی » چشم‌او خطانکرد 

هو الذی ارسل‌دسو له با لیبدی ود, بن 
الحق لیظریره علی الدین کله.» سه بار در 
قرآن آمده است (توبه ۳۲ ) ( فتح ۲۸) (صف 
)٩‏ خدا پیغمبر خودرافرستادیاهدایت ودین‌ددست 
تا اورا برهردین الب گرداند . البته آ نچه خدا 
بخواهه داقع می‌شود حدا خواست دين اسلام بر 
هردین غالب گردد وجنان که نوید داد واقع شد 
چیزی نگذشت که مسلمانان بر همه ملل غالب 
گشتندوصدسال بر نیامد کهر ب‌مسکون یفرمان آ نها 
در آمد چنان که خلفای نا بکار بئی‌امیه و ملاحده 
آن‌ها با کمال قدرت نمی‌توانستند تظاهر به بیدینی 
کنند و ا گر راز درونی خویش آشکاد مینمودند 
جهان بر آن‌ها می‌آشفت . 

آ نچه از قر آن دراوصاف واعمال و آثار 
آن حضرت می‌توان استفاده کرد بیش از آن‌است 


۰ 
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که در این جا توان گنجانید چنان که گفته انه 
«قر آن‌تمام وصف کمال محمد است دو کتب‌خاص 
در سیره آن‌حضرت بسیاراست ودردست رس همه 
حا جت بتکر ار نیست . 

«وما آرسلنا من‌رسول الابلسان‌قو مه 
لیبن لیم » ( ابراهیم ۰)۴ 

هیچ پیذمیر نفرستادیم م گر بز بان قومش تا 
بتواند معنی دابرای آن‌ها بلفظ بیان کند . آ نها 
که بیواسطه از بینمبر فرا می گیر ند باید زبان او 
را بدانند ودیگران که زبان اورا نمی‌دا نندیواسطه 
آ نها که میدانند مضمون وحی دابواسطه دریا بندو 
| گرقوم اول که معاشرپیغمبر ند زبان اورا ندا نند 
همه‌محر وم خواهند کشت . ۱ 

«ما ارسلنا من‌قبلك الا رجا لانوحی 
ایہم » ( یوسف )۱۰٩‏ . 

پیش از تو نفرستاديم مگرمردانی که برآ نها 
وحی می کردیم . کفارمکه می گفنند بشرممکن 
نیست پیغمبر باشد و با خدای عالم رابطه داشته‌باشد 
خدای تعالی در آ بات سيار رد آن‌ها فردود که 
همه پینمبر ان پیثین انسان بودندطام میخوردند 
زن وفرزند داشتند خداهم با آنها رابطه داشت 

« اناادسلناك بالحق؛شیر آو نذ بر! > 
( بقره ۱۱۴) (فاطر۲۴)ماترا براستی فرستادیم 
مژده دهنده و بیم کننده . 

« و رفع بعضیم درجات » در باره 
بیفمیر آن فرمود . 

فیض کاشانی در علم الیقین گوید بدان که 
پیغمبر ان بعضی برای همه مبموث گشتند و بحی 
برای گردهی خ-اص, نوح برای همه اهل زمین 
مبعوث ثد اماهود فقط برقوم عاد فرستاده شد, 
و صالح بر مود فرستاده شد بريك ده که بچهل 


خا نواد نمی‌دسید ند شعیب نیز بر قفوم مدین فرستاده 


شد که ازچهل خا نوار کمتر بودند تا اینکه گوید 
که پیغمبر مامحمد صلی‌ال4 علیهو آله راسوی‌جنو 
انس فرستاد همه وخاتم انبیا بود ودوازده نفرپس 
ازاو دصیاو بودند » 

« وماکان لبشر ان یکلمه اللي الا 
وحیا اومن وراء حجاب اویر سل دسولا » 
رجوع به حجاب شود . 

د والمر سلات عرفا » در تفسیر آن‌خلاف 
است بعضی گویند مراد فرشتگا نند و بعضی آن که 
مرادبادهااست ( ۱۱ص ۰ل۲) . 

«( رسو )6 استوار وثابت شدن . ۰ 

د والجبال ارساها » ( النازعات ۳۲) 
کوههاراثا بت ومستعر ساخت«والقی فی الارض 
رواسی آن تمی د کم » ( نحل ۱۵ ) در زمین 
کوههای استوار وثابت قرارداد تا باشما نلفزد 
وشمارا نجنبا ند(ج ۷ص ٩۱‏ ) . این معنی‌در جند 
آیه مکرر آمده است .۱ گر گوئی با آن که خداو ند 
کوههارا مقررداشت که زمین نلر زد باززلز له بسیاد 
اتفاق میافتدبلکه زلزله بیشتر دراطراف کوهستان 
ھا است گوئیم مرادنه این زلز له جزگی است که 
درسطح کم گاهی اتفاق میافندا گر ثبات و استقرار 

کوهها نبود ودر زمین ریشه‌ها درهم نپیوسته همیشه 
همه جا بیقراد.بود وهیچکس برسطح زمین آرام 
نمی گرفت ( ج۱۱ ص ۳۷۱) دجوع به جبل‌شود 

د يسلو نك عن الساعه‌ایان هر سيا : 
این آیه در دو جا آمده است ( اعراف ۱۸۷ ) 
( نازعات ۴۳) . 

ترا ازقيامت مبیرسند کی برقراده‌یشود . 
خداو ند در باسخ آنان فرمود د لایجلیها لو قتها 
الاهو» ودر آیه‌دیگر«فیمانت من‌ذ کریها ».قیامت 
پنهان است وغیرخداکسی آن‌راآشکاد نمی‌کند . 


«( رشد )» بروزن قفل وفرس راه درست 
گرفتن که انسان دابمقصود رساند رشادمثله, رشد 
صنیر آن است که عقل معاش چنان که در خور او" 
است حاصل کند دفان آنستم مریم رشداً 
فان اعو | الیهم امو الم » ( نساء ۶ ) 

جون‌ازیئیمان رشد مشاهده کردید مالآ نها 
را بانها باز گردانیه ۰ 

رشد درشر ع سن معینی نیست درهر شخص 
وهر کار فرق می کند بجای‌رشد در( انعام ۱۵۳) 
و( اسراء ۳۴۳( شد» فر موده‌است‌ودرسوره نساءهم 
رسیدن بحد نکاح را . 

1 ر اشد » و رشید راه یافته . 

د مر شد » راهنماً . 

«ر صد» . بدوفتحه نگاهیان راه. جهنده 
2 شہا با رصدا » بعضی گویند بمعنی جهنده است 

«(مر صد)» جای‌نگامپانه و اقعدوالیم 

کل مر صد » در کمین آ نها بنشینید. 

») مر صاد ال کمن گاه . گذر گاه : 

«( ارصاد )» در کمین نشا نیدن . 

«(رضاع)» شر خوردن ۰ارضاع شیردادن 

) استرضاع )» . دایه‌خو استن تافرزنه 
راشر دهد . 

د مر ضعه » زن شیر ده مرأضع جمع ۱ 

۰ الو الدات بر ضعن!و لادهن‌حو لین 


کاماین لمن ادادان يتم الرضاعة» ( بقره 


۳ ) . 
مادران ۳ شیردهند فرزندان خودرا دو 
سال کامل برای کسی که خواهد شيرتمام دهد . 
شررا خداو ند آقر ید جون برای بدن و 
اعضای لطیف کودك که هنوژ آماده عمل و هم 
نشده غذاگی کامل و سریم الهضم که همه حوائج 
تن را در برداشته باشد لازم است داطبا بتجر به 


اقا غذاست وحواگج بدن را 
دربردارد وا گر کوده را غذاهای دیگر دهند هر 
چند نرم کنند که جویدن نخواهد باز برای طفل 
زیان دارد و کودکان که چیزی غیرشیر میخور ند 
پیوسته بیماد پژمرده‌اند وهر گن بالیده‌نمی‌شو ند 
وتا آن مدت که شیر برای کودك لازم است‌دندان 
برای جویدن باو نداد. شیردادن حق‌طفل است بر 
مادر وا گر این آیه نبود « و ان اردتم ان 
تسترضعوا او لاد کم فلاجناح‌علیکم»( بره 
۳ )| گر خواستید برای فرزند دایه طلب کنید 
با کی بر شما نیست ؛ شیردادن دا بر خود مادد 
واجب میدا نستیم اما ازاین آیه معلوم می‌شود شیر 
دادن بفرز ند هر چند و اجب‌استامامادرمجیور نیست 
شخصا خودشیر دهد , خواه‌مادر بدهد و خواه‌دیگری 
کافی است ومادر حق داردبرای شیردادن ازشوهر 
اجرت بخواهد جنان که فره‌ود « وان تعاهر آم 
فسترضع له اخری فانآرضمن لک‌فا توه نآجودهن» 
( طلاق ۶) | گر برای شما شیردادند اجرتآنها 
رابدهید ( ج ۲ص ۲۴۳) ( ج ۱۱ ص۱۸۷) 
بايد دانست امر رضاع ارشاد بسلامت طفل 
وحق او است نه حکم تعبدی»اگرشیر ندادن زیان 
رسا ندحراماست‌ازاینجهت؛ | گر پدرومادر خواستند 
بتراضی‌طفل را ازشیر باز گیر ند میتوانند درصور تی 
که بدانند ازاین جهت زیان بطفل نمیرسد 
چنان که فره‌ود ‹ فان‌ارادا فصالا عن 
تراض منییما و تشاور فلاجناح‌علي‌ما» 
( بقره ۲۳۳). 
باید دانست که راضم ورضیم بچه‌شیر خواره 
است اما درحدیث از پیغه‌بر صلی‌اله عليه و آله در 
ز کوة منمقول است«انلا یو خذمن راضع لبن»پیغمبر 
صلی‌اّعلیه و له راضم دابر شیرده اطلاق‌فرموده 


است ابوعلی بن سینا نیزهمین اطلاق کرده و از 
کمی استعمال آن‌عجب نباند داشت ( فصل اولاز 
نمط هشتم اشارات ) . 
« وامپانک‌اللانیاردضعنکم و اخواتکم 

من‌اثلر ضاعة » ( نساء ۲۸ ) . 

مادر ان‌شما که شمارا شیردادنه و خواهر ان 
رضاعی شما پر شما حرام اند ( ج ۳ ص۳۵۲ ) 
رجوع بهاخ واخت شود ودرا نجامحارم دضاعی ۱ 
مذ کوراست. بمقتضای آیه شریفه دایه یعنی زن 
شیر دهنده در حکم ما دررضیع است وهم‌چنین اولاددایه 
خواهران یابراددان دضاعی . از اینکه دایه را 
مادر خواند ودختران اورا خواهر چنان دا نستنه 
که همه مراتب خویشان نسبی در رضاع نیزهست 
چون دایه ما در باشد خواهر او خاله است و برادر 
او داگی و بدر ومادر اوجد و جده وشوهر دایه بدر 
طفل شیر خواره است دایهٌ عروس مانند مادراو بر 
داماد محر مست‌شوهردایهد اما دهم‌ما نندشوعرمادر او 
بر عروس محرمند وپینمبر صلی‌اله علیهو آ له‌فرمود 
هر چه از نسب‌حرامست ازرضاع حرامست « بحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسب» بادی طفلی که 
از ذنی شیر بخورد چنانست که از او متولد شده 
است خود دا خل‌در خا نواده دایه وشوهر دایه‌میشود 
اما براددان و خواهرآن نسبی‌شیر خواره داخل آن 
خانواده نمیشو ند چون شیر نخورده اند احکام 
رضاع بسیاد است ودر کب فقه مذ کور . رجو 
به حرم شود. 

«(رضا )» . 

رضا ورضوان خشنودشدن, پسندیدن »هرضاة 
مثله تراضی خوشنود شدن ازیکدیگر « رضی » 
پسندیده , راضیه خوشنود . هر ضی ۰ پسندیده 
گاه راضية بمعنی مرضیه آمده است مجازاً :مثل 


3 ۱ ۱ سای آنِ 


وفوا ETE‏ « 1 حاف ۳ چوناس 
فاعلومةمول هر يك بجای دیگری مجازا استعمال 
رن چان اا ورا د بن سا 
ساترا استعمال شده است ( اسراه ۴۸ ) . 

د ورضوان من‌الله | کبر » ( توبه ۷۴) 
خوشنودی خدای تعالی از همه نمتهای بهشت 
بزر گتر است . (ج ۶ ص ۶۹) نعمت‌های‌روحانی 
که در بهشت بند گان‌را نو ید داده است البثه از نعم 
جسمانی بهثر وبالا تر است آنکه داند خدا ازاو 
راضی است هیچ نعمتی دا برتر از آن نشمارد 
گفته‌انه | گر گوئی بندة من ازعرش بگذرد خند؛ 
من. ودیگری گوید . 
یکروز زبند گان خویشم‌خوان 

روزدیگرم نگر که سلطا نم. 

ابن سینا گوید مر دم لذات و هم یی 

وپست دا بر بهترین لذت های جسمانی ترجیح 
مدهند بسا کس برای غلبه در بازی شطر نجو نر د 
از بهتر ین خوراك وزیباترین زنان چشم می‌پوشد 
ایو :: از لذاگذصرف نظرمیکند 
چون لذت حشمت دغلبه دا بهتر می‌دا ند چگونسه 
لذات عقلی بالاتر ازلذات حسی نباشد و چگو نه 
تمورمی‌شود فرشتگان مقرب الهی وسا کنان صقع 
ملکوت بواسطه‌فقدان شهوت طمامو نکاح ازسعادت 
محروم باشند و یا بهجتو خوشیغان موهوم وخیالی 
وسست تراز بهجت ولذات حیوانات باشد (دجو ع 
به حجب شود درتفسیر « کل انهم عن دبیم 


یومغد لمحجو بون » › 
«( رظب (« بفتح راء دسکون طاه تر 


وبضم راء وفتح طاء خرمای تازه « لارطب‌و لا 
بابس 6 . کنایه ازهمه چیزاست . 
«( دعب )» ترس . 


«(رعد)»تندر بانك‌اب رکه ارقن 


برق از آن برمیخیزد . نام یکی از سوره ه-ای 
قر آن است . 
« ویسبح الرعد بحمده دالمللکةمن 
خیفته » ( دءد ۱۵)رعدتسبیحوحمد‌خدامیگوید 
وفرشتگان هم ازترس او . باید دانست که‌خدای 
تعا لی در قر آن نسبت تسبیح وحمد دسجده بجمادات 
سیارداده‌است چنان که درسوره بئی اسراگیل(۴۷) 
گوید « ان من شی‌الابسبح بحمده و لکن 
لاتفقپبون تسبیحریم > هیچ چیز نیست مگر 
تسبیح و حمد خدا گوید اما شما تسبیح 
آنهارا در نمی‌یابید . ازجمله رعد یکی از نهاست 
و بر ذمین گسترده شدن سایه را سجده نامید 
« یتفیو! ظلاله عن‌الیمبن والشمائل‌سجدا 
لله » ( نحل ۵۱) با این تعبیرات نوعی‌لطف 
و بلاغت‌درسخن بکاد رفته‌استو تک نههر کس‌میدا ند 
سیب پیدایش سایه برزمین ازمنم تابش نود است 
( دجوع به ظل شود) با اینحال خدای تعالی - 
آنرا سجده خواند این روش بلغا است در سخن 
ودرزبان مردم نیزمشهوراست: 
قلم گوید که من شاه جها نم 
۱ قلم زن دابدولت میرسانم . 
قضا گفت گروقد ر گفت ده 
فلك گفت آحسن ملك گفت زه 
وشاعر عرب گوید از زبان‌شترش 
یقول اذادرات لها دضینی 
آهذا دینه ابداو دینی 
نظر سجده سابه است که سعدی گوژ پشتی 
آسمان رانسیت باندوه داده است 
بشت دوتای فلك راست‌شداز خرمی 
تاچوتو فرزند زاد مادرایام را 
وشیخ ابوالغتوح(ده) در تسبیح‌دعد سه وجه 
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آورده است (ج ۶س ۴۷۲) اول آن که دلالت 
حال رعداست بر تنز یه خالق» دوم آنکه با نك رعد 
را بمجاز تسبیح خوانه چنان که صدای مرفان 
دابمجاز نطق خراند و نظیراین منوچهری گوید 
دهنگام‌سحر | برز ند کوس‌همی» سیم آن که مراد از 
رعد فرشته ایست موکل برایر که ابردا میراند 
بتازیانه که در دست دارد و این معنی سیم خود 
تمثیلو تشبیه است زیر | که فرشته حاجت بتازیا نه 
ندارد و ابراز تازیا نه متألم نمیشود حال فرشته د 
ابررابراندن چهارپایان تشبیه کر ده است. بعقیده 
ما هيچيك ازاسباب طبیعی علت نیستند گررچهابر 
باد را میرا ند چنانکه فرمود « برسل الریاح 
فتثیر سحاباً » باد و امثال آن آلت یا آماده 
کننده کار ند دعلت اصلی که تدبیر بدست او است 
فرشتگا نی‌هستند مو کل برهمه چیز د بهمین منأسبت 
ملاگکه را بررعد عطف‌فرمود. و وجود جامع همه 
چیزاست هرچههوجود داردحدی از تسبیحو اعتراف 
وحمد ومیای با اداست . سیب طبیمی رعد و برق 
را غلمای طبیعی نوشته اند و وظیفه دینی ما آن 
است که پی بظمت خالق آن بریم تحقیق طبیعی 
آن وظیفه دیگران است . 

«( دعی )» جرانیدن . داعی چراننده 
رف چراگاه رعاه چوپانان ۱ 

«( رعاية )»نگاهداشتن . راعنادرعر بی 
مارا مراعات کن و نظر بما افکن ودر عبری راعة 
بد بختی وشرارت است . 

« کلوا وارعواانعامکم » ( طه ۵۷) 
بخورید وچهارپایا نتان دا بچرانید . 

«فمارعوها حق رعا تا »(حدید۲۷) 
نگاه نداشتند حدود رهبا نیت را چنان که باید 
نگاهداشت 
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« و الذين هم لاماناتهم و عہد هم 
راعون» . ازآیات مکرره قر آن است (مومنون 
۸ ) ( معارج ۳۲) . 

« و بقو لون‌سمعنادعصیناو آسمع‌غیر 
مسمع ود اعنالیا بالسنتیم» ( نساء ۴۸ ) 

یهودان گويندشنيديم وفرمان نبردیم و بشنو 
که هر گز نشنویومارابنگی وزبان بآن‌می‌پیچند 
بنظر یر سد مراد بهودیان از کلمه راعنا بدبختو . 
شر یر بود نظیر آن که مردی خواست برصاحب عباد 
یادزیر دیگر طمن ذند گفت سیدی اطال القر نه 
پعنی بزمن که شا خش دراز بأد وجئن نمود که 
می گوید سروده‌ن عمرش طولانی باد ( ج ۳ 
ص ۴۰۴ ) ۰ 

« رغب » رغبة خوامتن اراده داشتن . 

و« رغد 6 فراخ شدن نعمت . 

« رگم » . 


« دمن یپا جرفی سبیل‌الله یجدفی 
الارض مراغما کثیر ااسعة > ( نساء۱۰۰) 


هر کس‌درراه خدا از موطن خویش هجرت 
کند درزمین فراخنای بسیار و گشایش بیند ودود 
شدن متدین‌ازجالئی که ذلت بیندو نتوا ندشعا گر دين 
خویش‌را اظهار کند مرضی خدااست وقر آن‌بدان 
ترغیب فرمود وسعدی گوید : 
سمدیا حب وطن گرچه حدیئی‌است صحیح 

نتوان مرد بسختی که من این‌جا زادم 

در کلمه مراغم واشتقاق آن خلاف است 
( ۲ص ۴۸۰) . 

د رفات 6 بوسیده وازهم کسته ۰ 

« وقالوا اثذا کنا عطاماً و دفاتاً اثنا 
امبعو ون خلقا جدیدا » از آیات مکرده‌است 
دوجا درسوره اسراء آمده ) آیه ۵۳ - ۹۸ ) 


گفتند آ یا وفتیاستخوان شدیمو پوسیدیم باز بخلقتی 


نو بر اکت ایم . ,اور نمی کرد ند مرده 
بوسیده‌باز زنده شده باشد ودر خلفتی تازه در آمده 
چون حیات راهم آن زند گی دنیا میدانند ظاهر 
آیه بحیات‌برزخی‌موافقتراست دشاید مرادحیات 
قیامت باشدیمنی ز نده‌خواهیم شد اما معنی‌استقبال 
از آ به بمیداست رجوع به جدید شود . 

د رقت » کاری که از گفتن آن شرم دار ند 

سخن‌زشت‌وهرزه :درقر آن‌مرادمجامعت کر دن‌است 
«احل لکم ليلة الصيام الرفث الى 
سائکم » ( بقره ۱۸۴) روا کشت برای شمادر 
شب روزه نزديك شدن بازنان . آذاین آیه معلوم 
میگردد نزدیکی باز نان روزه دا ب-اطل می کند 
ماننه خوردن وآشامیدن جنان که فر ود « کلوا 
واشر بواحتی بتبین لكم الخیط الابيض › 
دیگره‌فغطر ات سنت ثابت شده است . 

A‏ ید دزصدر اسلام آغاز روزه از آن گاه 
بود که مر دم نمازءشا می گذارد ند وان حکم نسخ 
گردید و آغاز روزه ازطلوع فجرصادق مشروع 
شد وچنانکه ميدانیم حکم منسوخ درمتن ةر آن 
نیست اماحکم ناسخ هست اینکه قبله سوی بیت 
المقدس باشد درئر آن نیست اما ناسخ آن که 
مسجدالحرام است در قر آن هست . خدای تعالی 
چنین فرمود تامردم درقر آن بحیرت نیفئند و هر 
آیه که‌بخوانند و بینند بدان عمل کنند .۱ گرحکم 
منسو خ‌درقر آن‌مو جودبودمتحیرمیما ند ند. وهر حکم 
را باحتمال] نکه‌شاید منسوخ باشد عمل نمیکرد ند 
درقر آن سه حکم‌منسوخ بافی‌است که مردم از آن 
۳ اه نمی‌شوند : یکی ءده وفات که در آغاز 
یکسال بود وبچهار ماه وده روز تفیر‌یافت داین 
دوحکم دريك سوده با انداه فاصله‌مذ کور ند. دویم 
آن که هر کس خواهد باپیغمیر صلی‌اله علیهو آله 
راز نهان گوید اید چیزی صدفه دهد واین‌حکم 
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خاص عهدرسول بودصلی اله علیه‌و آله و ندخ گردید 
وه‌ردم زمان مانیاز بآن ندار ند . سیم حدز نا که 
آزار وشکنجه زانیان بود و حبس کردن زن در 
خانه تا بایه حد نسخ گر دید واین‌وظیفه حکام‌است 
دیگردرقر آن هر حکم هست پاید عمل کرد و نسح 
نشده است واهل حدیث گوینه جون درقر آن‌ناسخ 
دمنسوخ بسیار استبآیات قر آن‌نمیتوانصمل کرد و 
دلیل شرعی منحصر بروایات است وا گراز آ نان 
بخواهی یكآیه منسوخ که شبهه در عمل بان باشد 
پمانشان دهند سخت فرومی مانند ( ج ۲ص ۷۶) 

د فمن فر ض یہن الحج فلارفث و 
لافسوق ولاجدال فی الحج » (بتر۱۹۴۰) 

درمذهب مارفث بمعنی مقار بت از محرمات 
احرام است‌جنان که درحج گذشت 
اسلام سخنان هرز وزشترا که میان مره و زن 
هنگام شهوت گفته می‌شودوازاظهار آن نز ددیگران 
شرم دارند هم ازرفث شمرده آن‌را ازمحرمات 
احرام دانند والهاعلم . 

د رود » . 

دوبشس الرفد الهر فود » (هود۱۰۲) 
بدعطائی است که با نها داده شد . 

د رفرف » بالش . فرش گرانبها . 

» رفع » بلاد کردن» برداشتن . 

» دیع » از نامهای خداوند متعال است 
مانند علی والبته مراد از آن بلندی مکان نیست 
بلکه بتمثل گویند چون هیچ ممکن بدو نمیرسد و 
اورا نمی‌باید . ۱ 

د رفیع الدرجات ذوالعرش » (موّمن 
۵) بلنداست‌وسائل رسیدن باووصاحب تخت‌است 


۰و بعمی‌علمای 


بعضی گویند یعنی درجات ثواب انبیا واولیا را 
بالا میبردواینو جه صحیح یست‌درجات یعنیپله‌ها 


کنایت از مراتب وجود است و مراب وجود ههه 
پائین تر ازوجود حمندتا ] نها دانییمایند بحق نر سند 
وچون بسیاد بلنداست هر گز کسی [نهارا نتواند 
پیمود اما باو نزديك توان شد . 

« رفع بعضکم فوق بعض درجات » 
( انعام ۱۶۵ ) بعضی شمارا برتراز دیگری‌قر اد 
داد بچند درجه. «اهم‌یقسمون رحمة ربك 
نهن‌قسمنا بین ہم معیشتهم‌فی الحیوة) لدنیا 
دو رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخد 
بعضیم بعضا سخریا » (ذخرف ۳۲) ماروزی 
و وسائل معاش مردم را در دنیاً ميان آ نها تقسیم 
کردیم و یعضی را بر تر از بمضی گر دا ایدیم تا اینها 
آنها رابخدمت گیر ند. دراین آیه نکات سیاداست 


١‏ درصدر آیه انکاد فرمود که‌خود مرهم بتو أ نند 


روزی رامیان خود تقسیم کنند چنان که ازعهدقدیم - 
تا کنون گر وهی معتقد بودند که‌باید حکام و ولات 


همه وساگل معیشت رادر دست گيرند دمیان مردم 
بتساوی‌قسمت کنندتا بضی بردیگر ان احجاف نکننه 
واختلاف روتمند وفقیراز میان بسرداشته شود . 
خدای تعالی این‌روش دامنع فرمود وازاول‌جهان 
تا کنون کسی نتوانست آ نر اراگج گرداند . 

۲ فرمود مأمميشت مردم را دراین جهان 
میان] نها قسمت کردیم و بیدا بیشتر دادیم د بسی 
کمتر وصلاح در این دانستیم و تقاضای برابری 
بیهوده است چون احکم خدا مخاصمت نتوان کرد 

۳ علت اختلاف مردم درثروت رافر مود 
برایآ نست که بعضی دیگر ان‌رابکار گیر ند | گرهمه 
ثروتمند باشند کارو کوشش‌برای طلب‌روزی‌منسوخ 


میگردد وهیچکس بسختی‌کاد تن در نمیدهد وا گر 


همه فقبر باشند باز کار و کوشش منسوح میشودزیر! . 


که‌کارفر ما ومرد دهنده نیست‌و کسی‌اهید با ینده ۳ 
ندارد اما هر گاه مرو تمندان مرفه باشند و مزد 


دهند واز نعمت‌خود آزادانه بهره بر ند مردم‌دیگر 
بطمع آن که بر تبه آن‌هارسند می کوشند ومال ذخیره 

۴ ,س از آن مستمندان را دلداری داد 
که از تهی دستی اندده نخورند و برای مصلحت 
روز گار دمشیت پرورد گار باداده‌حق راضی‌باشند 
و آن رحمت که خداونه برای نیکان مقررفرمود 
از ثروت‌اهل دنیا بهتراست «ورحمة ربك خير 
ممایجمعون » (ج ۱۰ ص ۸۶ ) ۰ 

و نظر این آنه‌است 2 و لاتتمنوا مافضل 
الله به بعضکم على بعض » ( نساء ۳۵ ) 
( ج ۳ ص ۳۷۵ ) و این آیات طریقه اشترا کی . 
راباطل فرمود . رجوم به درج ودولة شود . 

«منیم‌من کلم الله ور فع بعضهم در جات» 

( بقره ۲۵۴) ازپیغمبران کسی است که خدای‌با 
اوسخن گفت و بعضید | پدر جات بر تری‌داد. ارتباط 
پیغمبر ان با خدای ودرجهرسالت آ نان مختلف‌است 
این را پاجمال میدانیم و بتفصیل آن راه ندادیم 
چنان که عامه مردم ازاختلاف مراتب علما ۲ گاه 
نیستند . دابطه باخدای متعال هرچه بیشتر باشد 
درجه پیفمبر بیشتراست و آن که حد دسالتش شامل 
تر باشد و بیشتر مردم دا فرا گیرد نیز افسّل است 
و آن که مامور بتبلیغ حقایتی بیشتر باشد هم‌افشل 
است و آن چه مامیدانیم مطالب قر آن در توحید 
دمعرفت وقواعدحقوعدالت واحتجاج برمعا ندین 
دمخالفین واستدلال عقلی‌برمسائل دینی دامثال آن 
با کتبانبیای‌پیشین‌قا بل‌مقایسه نیست. شمولثریمت 
اوهمه مردم عالم رانیز میدانیم ۰ ۱ 

البته در دابطه با خدایتعا لی نیز همین نسیت 
هست با این حال او بیغمبر‌خاتم است وپس ازاو 
پیغمبری معبوث نخواهد شد .رجوع به حجب‌شود 


« والسماء دفعپا و وضع الميزان › 


_ الغاتالقرآن‎ ١ ۳ 


a ab Sart وه‎ mm e n ab WOE 


(رحمن ۷ O a‏ بنهاد ۰ 
2 الا لذدی دفع السموات بغیر عمث ترو نها »(رعد 
۲) خداگی که آسمان‌ها رابلند کرد بی ستو نی که 
شما به بینید . 

عامه مردم در آسمان تصورات باطل‌میکنند 
ومبنی بر ادهام خویش-وژالاتی دار ند. ازادهام‌عوام 
یکی آن بودکه آسمان ها داجسمی مانند اجسام 
عنصری مینداشتند سخت واستوار ما نند فلز وسنك 
وندانستند که ااگر جسمی چنین سطبر قطور میان 
چشم ما دستار گان حائل باشد البته ستاد گان دا 
نخواهیم دید جسمی که درقعر آب عمیق بأشددیده 
نمیشود هرجند آب بسیار صافی‌وشفاف باشد دا گر 
بلوری صاف بقطريك ذرع میان چشم ما و مری 
حاگل‌شود البته آ نرا نخواهیم دید . جسم آسمان 
از بلور صافی و آب وهوا بلکه از هر گاز سبك و 
لطیف شفاف تراست که از هزاران هزار فرسخ 
مانع رۋیت نیست وبرهيچيك از حکمای پیشین 
این معنی مخفی نبود . 

اما اوهام اهل زمان ما آن است که گویند 
آسمان هیچ نیست ومیان ماوستار گان فضائی است 
خالی.پسآسمان درقر آن‌چه‌معنی دارد؛ ما گوئيم 
این فضای خالی طولوعرضش وعء‌ق دارد یعنی‌جسم 
است وحیقت دارد زیراکه » تصور آنرا بکنیم يا 
نکنیم» هست! گر خیال محض بود بی‌تمورمامو جود 
تبود وجون موجود حقیقی است و داجب الوجود 
نیست البته ممکن السوجود و مخلوق خداست و 
گویندامواج نوروالکتر يك‌ازخورشید وستاد کان 
جدا می‌شود دفشاداطی می کند تأ بزمین میرسدپس 
قا بل تموج استو ناقل‌قوا از کو کبی‌بکو کبی‌وچنان 


که‌ینداشته| ند عدم محض نیست و بعضی آ نایار 


نأمیده اند . 


-۱۱۳- 


5 پس شن: دز اضل‌عنتی آسمان" خلاف نیست گر وهي" ۲ 
ازغایت لطافت پنداشتند هیچ است چنان که عوام 
وجود هوارا بعلت لطافت آن‌|دراك نکردند. 

اختلاف در آن است که آیا آسمان متحرك 
است چنان که گروهی می گفتند یا آنکه کواکب 
در آسمان‌متحر کند چنانکه گروهی دیگر گویند . 
ودر قر آن فقط نام آسمان وخلقت آن آمده‌است 
نه موافق قول سابقین است ونه منافی قول مردم 
عصر ما . 

اگر گوئی چه مناسبت است ميان دو جمله 
«السماء رفعهاو وضع المیز ان» ومقتضای‌بلاغت آن 
است که هر چیز را برمناسب خود عطف کنند چنان که 
درباب فصل و دصل علم معانی بتفصیل آمده‌است 
وبرشاعر عیب شمردند که گفت : 

لاو الذی هوعالم أن النوی 
صبر وان ابالحسین کریم 

که تلخی دوری وکرم ابی‌الحسین متناسب 
نیستند . گوگيم مناسبت‌میان‌رفع و وضع است.دفع 
بمعنی بالا بردن‌است ووضع پائین آوردن. خدای 
تعالی آسمان داسبكآفرید که بالا ایسئد وترازو 
راسنگین کر د که با ئین آ ید . اثردا که جرم آسمان 
است بیوزن قرارداد که جاذبه زمين آنر! بخود 
نکشاند دعناصر را باوزن قرارداد که زمین آنرا 
سوی خود کشد وترازو که برای کشیدن اجسام 
عنصری بکار میرود بخاصیت جاذبه زمین وزن را 
مشخص میسازد . باری خدای]نرا برداشت تم 
را گذاشت . دقاضی بیشادی گوید آسمان تقد 
خلق میکند وترازد تقدیرحق واله‌العالم. 

« ورفعناه مکاناً علیا » (مریم ۵۷ ) 

در باره ادر مخت که‌اورا بجای‌بلند بردیم(دجوع 
به درس شود ) بعضنی گویند جان ادریس راماك 
الموت قبض کرد پس از آن ز نده شد و بآسمان‌رفت 


ار دا شش 


وبعشی گویند نمرد والالعالم ( ج ۷ ص (۴١‏ 


خداو ند درقر آن درباره مسیح عليه | لسلام 

هم فرمود اورا ب-آسمان بردم ودر تورات نسبت 
بحضرت الیاس واخنوخ داده شده است وال الما لم 

بعضی گویند مراد دقم مکانت است نه‌دفع 
مکان.و لکن لفظرا حمل بر ظاهر با ید کر دمگردلیلی 
بر خلاف آن باشد وظاهررفع مکان‌است . 

«( رفق )6 نرمی نمودن . 

رفیق‌بارو همراه . مر تفق‌تکیه گاه > مرفق 
آرنج» جمع مرافق . 


«والشی‌داءوالصا لحبن و حسی او لك 
رفیقا» (نساه ۷۲) کسانی که اطاعت خدامیکنند 


باشع‌دا وصالحان محشور ند و آنان يارو همراه 
نیکو هستند ۰ درآ خرت مردم بایکدیگر ملاقات 
می کنذد وهمین لذت موانست که دراین جهان‌است 
برای اهل خرت خواهدبود . نه‌آن است که‌هر 
کس خود با کمالات و فطائل خود تنها باشدچون 
مجر دات ازیکدیگر ف.اصله نداد ند وهرمجردی 
قا بل اتصال بامجرد دیگر است . 

« فاغسلوا وجوهکم وابدیکم الی 
المر افق » ( مائده )٩‏ روی ودستها دا تامرفق 
بشومید . | گرالمرافق نمی گفت‌مر دم نمدأ ستند 
حدشستن‌دست‌نا کجا است‌بیشتر دراین گو نه‌عبارت 
شستن کف دست تا مچ بذهن میاید چنانکه | گر 
کن دیکری را گویه دست ورو دا بشوی اودست 
راتاءچ یا نزديك آن میشود خداو نده‌الی المرافق» 
گفت تامردم بیشتر بشویند تامرفق . اهل اسلام 
اتفاق کردند ا گر آغاز شستن ازمر فق کنند اسو 
انگفتان جائز است و صحیح وسنیان گو یند | گراز 
سرانگشتان تامرفق‌هم بشویند صحیح است (ج ۴ 
ص ۱۲۴ ) . 

درمذهب اهل بیت علیهم السلام واجب اہ 


۱ ‘BONTOESVnAvGnOSOStnveeorvvonnntaaonssavanrs 


از مرفق شستن‌وموافق احتیاط ایز هست چون‌این 
گو نه شستن با تفاق مسلما نان صحیح‌است . 

«( رقب )» 

« لایر قبوافیکم الاولاذمة » دجوع 
به ال شود . 

«. خالفایتر قب »موسی علیه‌السلام‌تردان 
بود پیرامون خویش را می‌پائید . ( قصص ۲۱). 

رقیب: نگاهپان . از نامهای‌پرورد گاراست 

فرشنه که‌مو کل بر اعمال مردم است «مایلفظ 
من قول الالدیه دقیپ عتید» (ق ۱۸) هیچ سخن 
نگوید مکی نگاهبانی نزد او حاضر است . عوام 
پندار ند دقیب فرشته دیگراست وعتید دیگر . 

رقبة گر دن کنایه از بنده‌است چون‌بند گان 
رااسیرمی گر فتندور یسمان بر گرد نشان‌می‌فکند ند . 
خداو ند آزاد کردن بنده را کناره جند گناه‌قراد 
داده است : 

۱- قتل‌خطا هر گاه کسی مسلما نی را بخطا 
بکشد باید بنده آزادکند وا گر نتواند شصت :ز 
روزه پگیرد دا گر نثواند شصت مسکین طمام دهد 
( نساء )٩۲‏ . 

۲- ظهار؛ همچنان که درقتل خطا گفتیم. 
بنده آزاد کردن در کفاره ظهار داجب است معنی 
ظهار درمحل خود بیاید ان‌شاهء الله . 

۳- کفاره مخالفت قسم باید اولا ده‌مسکین 
طعام ولباس بدهد یاپنده آزاد کند مختار است 
وا گراین سه کار دا نتوانسد سه روز روزه بدارد 
( مائده ۹۲) واحکام آن در(ج۴ص ۰.۰۰۳۱۵ ) 
مخ کور است . 

آزاد کردن بنده در کفاره غیر این سه بسنت 
ثا بت شده‌است مثللا کفاره‌روزه ماه رمضان‌ومخا لفت 
نذر ( بره ۱۷۲) . 


« و السائلین وفی لرقاب > یکی اذ 


خیرات واعمال نیکو آن‌است که بنده بخر ند وازاد 
کنند . وهم یکی‌از مصارف ز کوة است رجو ع به 
ز کوة شود . ۱ 

«(ر قد)»رفود جمع‌راقداست یمنی‌خوآبیده 

« یاویلنا من بعثنا من مر قدنا > 
( یس ۵۲) وای برما که مارا ازقبر برانگیخت ؟ 
جنا نکه در لغت‌جدث گفتیم این گو نه عبارت کنایت 
از زنده کردن مرد گان است نهآ نکه حيقة مرده 
هارا ازقبر برون‌میاور ند چون میدانیم ازاول‌جهان 
تا امروز هیچکس درقبر خود نمانده وهر گز هم 
نخواهد ماند مگر بسیار اندك آنها که مرده را 
میسوزا نئدیا ز یز آسمان‌می گذار ندتامرغان بخور ند 
وآ نها که در دریا وصحر | خوراكگ حیوانات‌میشو ند 
و آن قبرستا نها که متروك می‌شود دمردم فراموش 
می‌کنند وخاك آنرا زیرورو کرده باغ و کشت و 
عمارت میساز ندو آ نهادا که‌درقبرهای کهنه‌دیگر ان 
دفن می‌کننه واستخوانها دا ازقبرستان برچیده 
در جاهها میریز ند و هکذا . باری این عبادت 
کنایه است . 

«( رقم )». 

«آم حسبتآن اصحاب الک ہف و الر قیم 
کانوامن آیاتنا عجبا » (کهف٩‏ ) آیا کمان 
میبری که قصه اصحاب کهف ورفیم عجیب است‌در 
آبات قدرت ما . 

دررقیم میان مغسران خلاف است چنانکه 
شيخ | بوالفتوح‌رحمه‌اله در( ج+ص ۳۰۱ )آورده 
است بعضی گویند مراد از دقیم لوحه ایست بردد 
غار که نام اصمحاب کهف بر آن مکتوب بود یاقصه 
آ نهارا نيز حك کرده بودندواصحاب کهف همان 
امحاب رقیمندآیه اشاره بدوقصه متخالف نیست 
عجب بودن قصه آنان اذاین جهت است که مدتها 
خفتند وزمان بسیار برآنها گذشت و نمردند . 


اش ده سس euntuenseunoeusscssowusastvndensunnasvasavovrvovnurouUvvenosuannsesdnuvonolvovvnNntCRAAARSGSSDDOGCSDAIHALECCOREVLLLLSS‏ 


این قصه درزمان بسيارقديم اتفاق افتاد چنان که 
ارسطو آن رانقل کرده وخود ارسطو بیش‌ازسیصد 
سال پیش ازمیلاد مسیح در گذشت‌و خدادانه اصحاب 
کهف چندسال پیش‌ازادسطو بودند؛ شیخ الرگیس 
ایوعلی بن سینا معتقد بود که اصحاب کهف قوم 
دیگر بودند و حکایتی که ارسطو نقل کرده قصف 
دیگر است در طبیعیات شفا در صفحه ۷۰ دوسطر 
بآ خر صفحه ما نده گوید « وقد حکی المعلم 
الاول ایضاً آن قومامن المتألیین عرض 
لیم دبیه بذلك ویدل التاریخ على انیم 
کانوا قبل اصحاب الکهف .انتهی» شاید 
پس از آنکه حضرت مسیح عليه السلام میموث شد 
عیو یان‌این قصه‌را که‌دریو نان برسرز با نهامتداول 
بود وارسطو نقل کر ده بار تکاز ذهنی نسبت بمومنین ‏ 
حضرت مسیح عليه السلام دادند و اکثر مسیحیان 
عهدما قصه اصحاب کهف دا معتبر نمی‌شمار ند و 
درقر آن‌صریح نفرمود أصحاب کهف چه عهد بود ند 
پس بمید نیست که اصل قضیه همان باشد که پیش 
از حضرت مسیح اتفاق افتاد وتفاصیل دیگر که در 
قر آن نیست اقتباس ازمسیحیانی است که باصحاب 
کهف معتقد بودند مگرچیزی ازمعصوم ثابت شود 

«( رقی )» بضْم راءو کسرقاف وتشدیدیاه 
بالادفتن . 

«او ترقی‌فی‌ال-‌ماء دلن‌نومن لرقيك 
حتی تنزل‌علیا کتاباً نقرژه » ( اسراء )٩۵‏ 

یا بآسمان بالار ویو ببالادفتن توایمان نمياودیم 
مگر نوشته‌ای با خودفرود آوری که‌ما بخوانیم. اهل 
مکه ما نند سایر کفار مادی بودند وهمه چیزرا 
جسما نی میدا ن‌تنه چون غیرجسمانی در نظر آ نان 
خیالو دهم است‌چنان پنداشته بودندخدا در آسمان 
است و کسی که نزديك او نمیرود واو دا نمی‌بیند و 


نمیتواند سخن او بشنود ممکن نیست پیغمبر باشد 


2-۱ 


2 ۵ ۵ و‎ RRA Gi BS og RHR DOG OO U DED DT ROD DDD RD مهو و‎ 


ونزول وحی‌را از آسمان روحانی تعقل نمیکردند 

کتاب خدایعنی نقش‌محسوص براوراق‌کاغذ محسوس 
نه الفاظ غیبی وارد در دل پیغمبر آن بوسیله‌فرشته 
غیر محسوص. بسیاری ازمسلما نان قدیم هم‌خدا را 
جسم ميدأ نستند بالای آسمان ها روی عرش هر ار 
گرفته وهنوز بقیتی‌ازآنان باقی است و جماهتی 
هم که خدای دا غیرجسما نی گویند غیراد تعا لی‌همه 
جیزرا جسم میدانند ما نند فرشتگان وروح انسان 
سید مر تضی علیه‌الر حمه گویدآ نچه فلاسنه در باره 
روح گویند و آنرا مجرد دانند غرمعقول است با 
آنکه استادش شيخ مفید عليه الر حمه روح مجرد 
رابطوری که فلاسفه گفته‌اند تصدیق کرده است 

« کلاانابلغت التر اقیو قیل‌منر اق» 
( قیامة ۲۷ ) . 

«تر اقی » جمع‌تر قوه استخوان گردا گرد 
گردن است بالای سینه .هنگام‌موت آ خرین‌مظهر 
روحاست‌وراق بمعنی‌مداوی وطبیب‌است یاافسو نگ 
یعنی چون نفس به ترقوه هارسد و گویند کیست 
که افسون یاعلاج کند هیچکس نمیتوانه روح را 
ببدن باز گرداند . 

«( ر کب)» بفتح داهء‌وسکون کاف‌سواران 
جمع راکب است . 

«والر کب اسفل منکم » ( اننال۴۴) 
اسفل مُتصوب است‌بظرفیت وباعتبار متعلق آن که 
ازافعال عموم است خبر رکب واقع شده‌است 

«وذللناهالهم فمنهاد کو بهم دمنها 
باکلون » ( یس ۷۲) . 

چهار بایان را خوار وزیر دست آنان‌قراد 
دادیم سوار میشو ند واز آن می‌خورند بقول اهل 
سنت آن چهار پا که هم سوارشوند و هم بخور ند 
مثحصر بشتر است ودرقول ما اسب واستر وخر نیز 
حلالند ومکرده » و بهتر آن‌است که بگوگیم مقصود 


خن و اه هه ۵ و هط( ۵0 ۵ ۵ ۵ ۵ ۰ ۱ 6 ۵ ۵ ۵ 6 و 6 


تفسیم است یمنی از بمْی چهار بایان می‌خور یدو بر 
بمفی‌سوار میشوید نه هرچهادپاقا بل هر دو کاراست 

« وما افاء الله على دسوله منم فما 
آو جفتم علیه‌من‌خیل‌و لار کاب »(حشر ۵۹) 
رجوع به دولة شود . 

رکد « ان شا بسکن الر بح‌فیظللن 
روا کدعلی ظهره » ( شوری ۳۲ ) . 

اگر خدا خواهد باد دا ساکن می‌کند و 
کشتی‌ها بالای آب ددیا بی‌حر کت میما نند. چنان 
که مکرر گفتیم خداوند در قر آن بامود طبیعی 
استدلال برقدرت وحکمت خود کرده‌است و عوام 
پندار ندتا کاری خرق‌عادت نباشد بقدرت خدانیست 
وطبیمت را فاعلی غير خدا میدانند . 

«ر کز » آواز پنهان وپوشیده . 

«ر کس » ۰ 

« و الزه آر کسيم بما کسبوا » (نساء 
۰ ) خداو ند وا گون کر دآ نهادا بجزای آ نچه 
کسب کر‌دند ۰ 

«( ر کض )» جنبا نیدن پای . پای زدن 
دویدن ودوانیدن . 

«( ر کع )» دکوع فردتنی کردن پشت 
خم کردن به نیت تواضم ۰ بسیادی از آیات قرآن 
متحمل هر دومعنی‌است ما نند « ۰ باهر نم اقنتی 
لر بكو اسجدی وار کعی مع الر! کعبن»( آل 
عمران ۳۹ ) . 

امار کو ع دراصطلاح فقها پشت خم کردن 
است وبعضی آیات با آن مناسبتر مانند «واذ) 
قیل لیم‌ار کعوا لابر کعون » . دفتی بانها 
گویند پشت خم کنید نمی کنند واز آن ننك دار ند 

«( ر کم )» ددی هم چیدن.انباشتن رکام 
ابرسطبرچندلای برهم انباشتهه فیر کمه جمیعا 
فیجعله فی جهنم » رجوع به‌جهنم شود 


چا و و و هه و و و و و و و و و و و وا اد و و و و و و و و دا و و و و و و و و و او و و و و و وف 


رش بضم‌راء دسکون کاف چیزی که 

اعتماد را شایسته باشد . پایه را از آ نجهت ر کن 
گویند که اعتماد سقف براو است . 

« فتولی بر کنه » يعن فرعون باآ نها 
که اعتماد برایغان‌داشت بشت کردند . معتمدان 
حکومت را ارکان دولت خوانند که اعتماد بر آن 
ها است . 

« او آوی الی د کن شد ید » ( هود 
۳ ) حضرت لوط گفت کاش نیروئی داشتم که 
بامخالفان برمی آمدم یاتکیه گاه‌استوار و محکم. 

« دمض » ده‌ضان , ماه نهم از مساههای 
قمری اسلامی . و آن‌بُر یفتر ین ماههای سال‌است 
بملت آنکه قرآن دراین ماه نازل گردید وشرف 
زمان‌بشرف وقایم‌زمان است‌جون دروقایم‌روز گار 
جیزی بهتر وشر یفتر از نزول قر آن نیست درازمنه 
هم زمانی شریفتر اززمان نزول قر آن نیست.قر آن 
بزر گترین نعمت‌خدا است وهم انسانرا به سعادت 
آخرت و کمال‌انسانی دهنمودوهم حقوق فرد فرد 
اشخاص‌را بعا لیتر ین درجه اهمیت رسا نید وظام و 
تعدیر | بر ای‌هیچ نیرو ی‌مقتدری‌تصویب نکر د وحکم 
هر کسی راغیرحکم خدا لفو فرمود وچنانکه گفتیم 
درجامعه بشری‌ارزش حقومروج آن ازهراختراع 
عجیب دصنعت غریب بیشتر است . انسان بی‌ماشین 
وطیاره وبرق میتواند زیست کند امابی آزادی و 
اختیارو امنیت در جامعه بیداد گر وحق ناشناس 
نمیتوا ند ز ند گی کند . 

«شپر رمضان الذی انز ل فیه‌القر ان 
هدی‌لناس وبینات من الهدی والفر قان 
فمن شهد منکم الشهر فلیصمه > ( بتر. 
۲ مماهره‌ضان که‌قر آن در آن‌فرود آمدراهنمای 
مردماست « احجت‌های‌روشن وراهنمااست وجدا 
سازنده حق از باطل هر که‌این‌ماه را دریافت 


اه دا و وا و و و وا و و وج و وت و و او و و و وا و او و و و وا ات و و و و او و و و و و و و و او و و وا و و و و و 


دوزه گیر د(ج۲س۹٩۵)‏ . 

باید دا نمت که‌در کلام فصیح بر هيچيك ازماههای 
عر بی کلمه شهر اضافه نکنند گردر ماه دمضان و 
بضی‌مبا له کر ده رمضان گفتندا بیذ کرشهرجاگز 
ندانستند . ومر حوم مجلسی درشرح فقیه فرماید 
هیچ کلامی ازائمه نیافتیم که شهربر رمان اضافه 


نشده باشدپس واجب است‌دما گوگیم د لیل بروجوب 


شرعی نیست بلکه برتعبد لفوی است چنان که 


هیچ غلط کلمه در سخن المه استعمال نشده دلیل 
آن نیست که غاط گفتن حرام شرعی است . 

درفضلو بر کت ماه رمضان‌واحکام آن‌سخن 
بسیاراست دشیخ ابوا لفتوح رحمه‌اله در (ج ۲ از 
صفحه )۵٩‏ ممقداری آورده است . 

جماعتی گویندروزه عاشورااز ذمان پیغمبر 
صلی‌اله علیهو آ لهواجب بود چون روزه ماه‌دمضان 
آمد واجب بودن روزه ء-اشورا نسخ شد و بنظر 
صحیح نمیرسد چون« کتب علیکم الصیام كما 
کتب علی الذبن‌من قبلکم »که درباره ماه 
رمسان آمده است دلالت بر آن دارد که پیش از آن 
بررمسلما نان روزه نبود وهمان ماه رمطان بودکه 
اول بار نوشته شد چون کنب علیکم در آغاز تشریع 
گویند. روایات‌در فشل‌عاشورا وروزه آن باعتقاد 
تن مجر انت امل دق ورات قرت باون 
بنی‌امیه جعل کردند دهذایوم تبر کت به بنوامیه» 
وعلاگم جمل در بسیاری از آ نها سخت‌واضح است و 
مابرای اما بنعمة ربك فحدث آنچه در این باب 
میدا نیم‌میگو گم : ماه دمشان وسایر ماههای عر بی 
درجاهلیت در فصول سال ثابت بود همیشه محرم 
مثطبق با اول بهار وماه دجب‌درمیزان وماء‌رمضان 
درقوس داقع می‌شد برسم نسی» که عرب داشتند 
وتقلید بهودمی کردند ودر همه‌مدت‌زند گی‌پیغمبر 
ما صلی‌العلیه و آله همین دسم بود و آنحضرت‌در 


سال آ خردر حجة الودا غدسم نسییه را برانداخت 
ومهرم آن سال هم در بهار بود »امأيهود اول‌سال 
دسمی را اول بهار می گیرند و عید فصح یا عید 
فطیر پیاد خروج ازمصر و نجات ازدست فرعون‌در 
نیمه ماه اول است وقتی که ماه برباشد منطبق با 
پا نز دهم محرم عر بی زمان‌جاهلیت و روزه واجب 
که کیپود می گویند هنگام بائیزاست روز دهم از 
ماه هفتم‌منطیق با ماهر جب عر بی‌جاهلی ومر بوط 
بخروح آزمصر و نجات ازفرعون نیست . از ابن 
عباس روایت کرد ند که چون پیغمبر اکرم بمدینه 
نزول اجلال‌فره‌ود جهودان را یافت روزعاشورا 
یعنی دهم هحرم روزه میگیر ند از سبب آن پر سید 
گفتند بیاد خروح ازه‌صر و نجات‌ازفرعون. فرمود 
ما او لیتریم بموسی علیها لسلام وامر بروزء عاشورا 
داد . راوی‌آزهمه جهت اشتباه کر دروزء جهودان 
روز دهم ماه هفتم است‌ود بطی به‌نجات ازفرعون 
ندارد و نجات ازفرعون در روز پانزدهم ماه اول 
است وروزه ندارد لعن الله الدنیا وطلابها 
قطعاً ابن عباس جنین روایتی نکرده‌است. احکام 
رمضان وروزه در کتب فقه بتفصیل مذ کور است . 
احتیاج بذ‌کر آن نیست رجوع به خیط شود . 

«( رم )» 

«وضرب لنامثلا و نسی‌خلقه قال‌من 
,بحیی العظام وهی رمیم » ( يس ۷۸ ). 

برای مامثلی زد و آفرینش خود را ازیاد 
برد گفت کیست استخوانمای بوشیده را ذنده 
گردانه ۲ ( دجوع به بمث وحشرشود ) . 

آفرپنش اندان از خاك است هرموجودز نده 
ما نئد گیاه و درخت ازخاك ,دید آمد وما بیوسته 
زنده شدن خاأك را می‌بینیم کفار هم میدید ند اما 
ازیاد میبردند اگر گوئی کافر بخلقت خود ازخاك 


اقر اد دارد اما بدریج ۳ اسیاب و وا ئل نهآ نکه 


همه یکدفه بی وسائل و اباب زنده شوند 
گوئیم خدای تدالی نگفت درقیامت بی‌اسیاب‌مدم 
دا ذنده م‌کنم داسياپ نبزمتصربان نیست که 
مامی‌دا نیم گاه‌پیداشدن حیوانز نده‌بتو الد وتناسل 
وملاقات نروماده است و گاه‌بوجه دیگرما نند یدید 
آمدن ماهی در آب قنات تازه که راه برودخانه 
و دریا نداشته باشدوما نند بیدایش‌حیوانا طفیلی 
در بدن| نان وحیوان‌وما ننداولین مرغی که‌ایجاد 
شد وتخم گذاشت او ازتخم دیگر نبود محبی‌الدین 
درفتو حات گویدعارف بهمت خود توا ندجیزهاایجاد 
کندو نیز نفوس شر یفه| نبیا درمو اداشیاه تغییر میدهند 
ومشهوراست که حضرت رضا سلام الله علیه صورت 
شبررا که بر پرده بود زنده کرد تامردی منافق‌دا 
بدر ید دهیچ بعید نیست نوس وارواح خودانسان 
مد خلیت در کار بدن برای خود داشته باشند واین 
هم نوعی سبب است ( دجوع به خلد شود ). 

«( رمان )6 انار . 

«( دمی )» انداختن .تهمت زدن . نسبت 
زشت بکسی‌دادن قذف . 

« ومادمیت اذرمیت‌ولکنالل4دمی» 
( انفال ۱۷) تو نینداختی ( ريك بر دوی دشمن 
درجنگه بدر ) ولکن‌خدای تمالی‌انداخت.جنان 
که مکرد گفتيم و دیدیم خداو ند اقعال اختیاری 
مردم رانسبت‌بخود میدهد واز آن نباید جبر فهمید 

«( رهب )» . تری‌وبيم.ارهاب‌ترساندن 

« رهبان » جمم راهب زاهد ودا نشمند 
تصاری ۰ صومعه نشین . 

« ذلك بان منہم قسسن و رهبانا و 
آنپم لاستکبرون » ( ماده ۸۶) . 

خدای تعالی فی‌الجملده ستایش از نرمی 
نصاری فرمود بر خلاف بهود ومشر کان که‌دشمن 


ترین مردم یاه‌سلما نان بهو دومشر کا نندو نز دیکتر ین 
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بدوستی آنهانماری . ون در هيان نصاری 
کشیشان ورهبا نا نند وآ نان گرد نکشی نمی کنند . 
کشیش میان نصاری عالم دینی است وراه زاهد 
گوشه نشین مسکن‌راهب خانقاه نصاری‌است وآن 
را مناستر گویند وسسکن کتیش کلیما که مسجد 
آنها است . شیخ ابوالفتوح دحمه الله فرماید 
مراد بترسایان خصوص است نه عموم برای آن 
که ترسایان بامسلما نان که‌شر از جهودان دشمنی 
نمی کنند (ح ۴س۳۰۳) ومن در ذیل آن نوشته‌ام 
ا گر بهود یامشر کان آن قدرت داشتند که نماری 
دار ند آزارشان برمسلمانان سیاد بیش از نصاری 
بود و خدای نغرمود نص.اری دشمن نیستنه بلکه 
فررمودازدیگر کفاد بدوستی‌بامسلما نان نزدیکتر ند 
وماخود مشاهده می کنیم در بعضی بلاد «سلما نان 
که نصاری‌متصدی حکومت بودنذ مردم آسوده‌تر 
میزیستند از آن بلاد که بی دینان و ملاحده و 
منافقان‌بر آ نها گمارده می‌شو ند » نه درشعاگردینی 
آزادند ونه درزند گی دنیا مرفه واین آیه چون 
درسوره مائده‌است ودرحجةالوداع نازل شده‌است 
نظر بنجاشی‌ومهاجر ین حبشه ندارد که سا لها پیش از 
آن اتفاق افتاد و خدای میفرماید « لتجدن » 
نه « لوجد تم € 

«تخدوا احبارهہ‌ورهباتهم »ر جوع 
به حبرشود . 

« وجعلنا فى قلوب الذ.ین اتبعوه 
رأفة ورحمة ورهبانية » ( حديد ۲۷). 

قرار دادیم در دل ببروان‌عیسی علیها لسلام 
مهر با نی وبخشایش ورهبانیت» خودآ نرا اختراع 
کردند وما بر آنها ننوشته بودیم .( با آن که خود 
اختراع کردند ) چنان که باید رعایت آن ننه‌ودند 
( ج ۱۱ص ۵۲۶ ) . 

اگر گوئی ذم رهبا نیت است یامدح آن؛ 


اگرذم اأست جرا آن‌را در سياق رافت و ر حمت 
فر ارداد وا کرمدح است چرا ذسیتش به بدعت‌داد؟ 


خدا باشد و خواه محیوباو ماننه ساختن مدارس 


طلاب وا خترا ع حر کات‌روی‌حروف‌هبا نيت‌قر آن بر ای 


تواضع وریاضت جائز فره‌ودچنان که‌امیراامءومنین 
علیه لسلام‌از لذاگذد نیا چشم پوشید با آنکه‌برای 
او حلال بود واو سنت‌مسیح را درز ند گی بر گز ید 
دجوع به بدع شود . 

در روضه کافی‌روایت کرده است که‌حضرت 
پیغمبر صلی‌اله علیهو آله از زمان بشت تا دحلت 
سه روز بی‌دد بی از نان گندم سیر نخورد وحصرت 
امیرالممنین علیه‌السلام‌هر گز دو کار پیش نمیآمد 
که درهردورضای‌خدابودمگر آنرا که سخت‌تر بود 
بر بد نش انتخاب می کرد وتركلذات گرچه‌مباح 
بباشد انسانرا ازهوی‌وشهوت دودمی کندو با خرت 
وپاکی نز ديك می‌سازد . 

« رهط » گروه . جماعنی‌کمتر از ده 
مردکه زن با آ نها نباشد . 

«( رهق )4 مما نی بسیار دارد . 

«فلا بخاف بخاً و لارهقا»( جن ۱۳) 
نمیترسد از زیان وتباهی و سام . « لایرهق 
وجوههم قترولاذلة » . 

فرا نمی گیرد روی آنهادا فقرو خواری 

«فر ادوهم رهقا ۾ تباهی‌وفساد آ نهارا 
افزون کردند . 

«ار هاق » هلاك کردن و کشتن . 

«رهن » گرو. ور و بستن. رهین گر و گان 

« وان کنتم على سەر ولم تجدوا 
عاتبافر هان‌مقبوضة( بقره ۲۸۳) ا گر مسافر 
باشید و نویسنده نیا بید( ت-اوام شما را بنویسد ) 


گرودهید بدست طلیکار . 


قر آن‌رهبا نیت 


وود حرف الراء 


ج ۱ 
گویند امرارشاد است نه واجب تکلیفی‌که | علی‌قليك»(شسر۱- ۱۹۳ 


اکرترك کند کناهکار باشد چنان که فرمود 
«فان‌امن. بعضکم بعضاً فلیودالذی اؤ تمن 
امانته » یعنی | گر کسی دیگری دا امین دانست 
(نه نوشته دادونه‌رهن ) آن که ویراآمین دا نستنه 
بایه امانت خویش اداکند . 

وهم‌شرط رهن نیست که درسفر باشندو کا تب 
یافت نشود وذ کر آن در آیه برای ارشاداست و نیز 
شرط آن نیست قبض دادن و ذکر مقبوضه برای 
ارشاد است وپس از رهن دادن وصیغه خوان‌دن 
| گرطلبکار خواست گرو را در تصرف خود نگاه 
دارد واجب است باو بدهند وا گر قیش دادن شرط 
دهن باشدبدهکار می‌تواند پس‌از صینه دهن گرو 
را بتصررف‌طلبکار ندهد چون‌عمودی که قبش شر ط 
آنها است مانند وقف وهبه 7| بقٌبض نداده اند 
می‌توانند آنرا برهم زنند . 

« رهو » دریای آرمیده « واترگالبحر 
رهوا » ( دخان ۲۴ ) دریادا دهاکن واز آن 
بردن شو آسان . 

«روح» بشم راء معا نی‌مختلف آمده‌است 

۱ جان ۲ زند‌گانی ۳ رحمت ۴ جبرئیل 
و گفته اند روح نوعی‌فرشتگا نند . 

روح بمعئی‌رحمت مأ نند «بنزل الملائكة 
بالروح من امره علی من‌یشاء» ( نحل ۲) 

فرشت گان رامیفرستد برحمت ازفرمان‌خود 
پرهر کس خواهد . 

روح بر قر آناطلاق‌شده است كذلك اوحینا 
اليك روحاأمن‌امر ناء . (شردی ۵۲) چنین وحی 
کر دیم‌سوی‌توقر آن‌دا بفرمان خود چوندحمتاست 

روح‌اله حضرت عءیسی علیهالسلام و کلمته 
القاها الی مریم‌وروح منه»( نساء ۱۷۱) 


روحبمعنی جبرئیل « نزل به الروح‌آلامین 


فرود آورد قر آن را جبرگیل پرقلب تو › 
د قل نزله روح القدس من ربك » ( نحل ۱۰۲) 

روح بمعنی نوعی‌فرشتگان « تنزل الملثكة 
والروح فیهاباذن ر بهم » ( قدد۲) . 

فرودمیاً بندفرشتگان‌وروح درشب قدر باذن 
پرورد گار خود .شاید هم مراد جبرگیل است‌ودد 
جند‌جای دای تعالی روح را سیت بخودداده 
است : « فارسلنا البها روحنا فتمثل لها بشراسویا» 
( مریم ۱۷) فرستادیم سوی مریم دوح خود را 
یس بصورت‌انسانی تمام خلقت برای‌اومتمئل گشت 
دراینجا مراد جیر گیل یاملك دیگری‌است«فنفحنا 
فيه من روحنا»( تحریم ۲) دراو دمیدیم ازروح 
خود یعنی دررحماوروحی‌است مخلوق اوچنان که 
درباره آدم‌فرموده فاذاسویتهو نفخت فيه من روحی 
فقعواله ساجدین» (حجر ۲۹ ص۷۲)از ا یات‌مکرده 


قرآن است . چون آدم راتمام خلت آفریدم و 


از روح خود دراو دمیدم بیفتید وسجده کنیدش‌در 
هريك ازآیات که برای روح حکمی ثابت کرد 
برای همان معنی که مقصود آیه است ثا بت ود 
نه برای همه معا نی روح . 

روح بمعنی‌جاز «یسئلو نكعن | لر وح‌قلالروح 
من‌امرد بی»( اسراء ۸۷ ) تراازجان می پر سند بگو 
جان ازفرمان پرورد گاد من است. بسی گویند 
سۇاف اذفر آن‌یاجبر گیل کرد ند یاروحی که‌ازسنخ 


ملککه است وامثال آن.(ج۷ ص۲۸۰ ) گفتیم‌ظاهر | 


موالازروح آدمی کر د ند کها نسانبسیب آنز نده‌است 
و بفقد آن میمیرد گفتگو درباره روح از دیرزمان 
ميان ملل‌جهان متداول بودخاصه‌یهود که بافلاسفه 
یو نان آمیخته‌بودند وازاختلاف آنان اطلاع‌یافته 
تعجب بشر در باره‌رو حاز آن‌است که ناچادمو جودی 


هآ 
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جمانی برخاسته بلکه ضدطبیعت است. گوشتو 
پوست واستخوان دا چون بحال خود رها کنند 
می‌پوسد وازهم ميریزد و روح بر خلاف طبیعت آن 
را نگاه می د ارد یس مو جودی‌مستةل است جدا از طبیعت 
نه عرض وتا بع طبیءت وغیر جسمانیاست‌برای آن 
که اگر واقعاً روح جسمی بود داخل دراجزای 
بدن؛ می‌توا نستیم ازمر گه‌ما نم دو یم باً نکه‌منا فذ بدن 
ما نند دهان و بینی و چشم‌ومسامات وسوراخهاید یز 
يوست را بکتیر ۱ دصمع ولعاب سد کنیم تاجیری‌از 
بدن خارح نشود وروح همیشه‌در بدن بماند. این 
حالات وهز اران‌حالات دیگر مردم رامتحر کرده 
بود چون .برای آزمایش بیذمبر برسیدند خدای 
تعاألی جواب‌داد روح بفر مان خداست, تا بع‌طبیعت 
وعناص نیست و خلهی‌است مستقل بامر خداموجود 
شده واز او فیش‌می گیرد. طبیمیان می گفتند عرض 
است. ارسطووافلاطوندسایر آلهیون فلاسفه یو نان 
آنرا جوهر مجرد میدانستند که بسته بتر کیب و 
مزاج بدن نیت‌مانند نورخورشید که بردر و 
دا تابد وعلاقه اش خورشید است نه‌بدر و 
دیوار وروح هم متعلق بامر خدا است :-۰ ببدن 
و بر توی است از عالم دیگر بر بدن تأ بيده خدای 
تما لی‌نگفت آ نچه در باره روح می‌دا نیدصحیح نیست 
بلکه فرمود این علم که بشما داده شده اندكاست 
البته مراد نظيرعلم افلاطون وادسطو است که‌روح 
رامجرد ومسئغل می‌دانستند نه عمیده طبیهء أن و 
مادیان که بروح اصلا معتقد نیسئند . 

باری درروحازقدیم تا کنون‌دو قول بوده‌است 
یکی[ نکه ءرضی‌است ازعو ارض جسم ما نندحر ارت 
وجر کت»قول دوم آنکه موجودی است مستعل و 


محرد نھ 7( بع بدن ومراج . کی‌ازء‌امای ما کا ی 


در روح‌تالیف کرده است بنام « الباب‌المفتوح 
الى ماقیل‌فی‌النفس والروح » در آن کتاب 
اقوالی سست ازمتکلمان آورده اس ت که قا بل بحث 
ونقل نیست‌وامام فخررازی هم در تسیر کبیراقوال 
بسیار آ ورده است مانند ‏ نکه روح بخاری است‌دد 
قلب یاجزه لایتجزی است دردماغ یاجسمی لطیف " 
است ازسنخ روشنی خورشید که قا بل تفرق و تحلیل 
و تبندل نیست چون آفرینش بدن تمام شد خداآن 
را ازمسامات داخل بدن می‌سازد نظیرروغن است 
در دانه‌ه-ای کنحد و گلاب در گل و امثال این 
خرافات اماخود امام رازی‌رآی‌صحیح بر گزیده 
است موافق شیخ مفید وراغب اصفهانی و حکمای 
الهی‌وغير آ نان دیکی ا:اقوال عجیبه که برشمرده 
است قول ثا بت بن‌قره است که گفت زوح بجسمی 
لطیف تعلق دارد مانند اثیر یا اتر که اهل‌فر نگ 
بدان قائلند واترقا بل خرق والتيام و کون دفساد 
نیست لذا هیچوقت معدوم وفانی نمی‌شود وروح 
هم که باه تعلق دارد هر گز فنا نمی بذیرد آنگاه 
آناثیر که حامل روح است در بدن ز نده ساری‌است 

امام‌فخررازی ادله جنداز نقل وعقل آورده 
است بر تجرد روح : 

١‏ بدن همیشه درتغییر و تبدیل آست اما 
روح ازاول عمر تا آخرهمان است که بود واین 
وحدت راخود حس می‌کند . | کر چشم انسان‌را 
تبدیل کنند باز بیننده همان انسان اول است بچشم 
دیگروجشم برایاوآ لتی‌است همچنین‌دسته پاو قلب 
و سایر حوارح مانند اره وتیشه دردست نجار 

۲ - خدا درقر آن‌فرموده آنها که در راه 
خدا کشنه میشوند مرده نیستند بلکه زنده‌انه با 


اینکه ميدأ نیم بد نشان‌مر ده است و متلاشی‌میگر دد 


وآنکه زنده است روح آ نها است( رجوع بیرزح 
وحی‌شود) 

۳ - نصو ص بسیار از پینمبر صلی الله 
عليه و آله مانند « القبر اما دفضه من 
ریاف الجنة اوحفرة من حفر النیران» 
۰ و مانند «امن مات فقد قامت قیامته » 
و غیرها و گوید و بدیهةالمقل‌وا لفطرة شاهدتان‌بان 
هذا لجسدمیت و لو جوز نا کو نه‌حیا کان يجوز مئله‌فی 
جمیعا لجمادات وذلك عنا لسهسظةا نتهی‌بمنی‌جون 
ثا بت شد در عن آن حال که جسد انسان میت 
است خود انسان زنده است لازم آید که انسان‌غیر 
این بدن باشد و پس ازآن حدیث دیگر آورده 
است از پیغمبر صلی‌اله عليه و آله که روح بالای 
جناز؛ میت میرود و مردم راوعظ میکند و پند 
میدهد (رجوع به جسم‌شود) . 

۳ - آیات فر آن مانند « ارجعی الى 
ربك راضية مرضية » خطاب با روح است 
که سوی حق بازمیگردد و گر نه بدن میت است 
که پوسیده میشود . 

۵ - همه طوائف وامم برای‌مرد گان خیرات 
میکنند وتصد ق میدهند ودعای‌خبرمیکنند پس‌همة 
بالغطره ممترفند که ارواح باقی است . 

۶ - بیش خوابهای صادقه تمسك کرده‌است 
و مادرکلمه « اول » و « حدث » راجع بروّیا 
مطالبی گفته ایم بدا نجا رجو ع شود ودرآ نجا ثابت 
کردیم که انسان عالم مجردات دا مشاهده میکند 
و شبهه درو جود عا لم‌دیگر باقی نمیگذارد 

۷ - انسان موی گناه میکند وعضودیگر 
را تازیانه میز نند . مثلا در زنا صد تازیانه وارد 
است که بر بشت ذأ نی بز نند چون روحی که لذت 


معصیت می برد همان است که درد مجازات را 
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می‌جشد واعضای‌بدن خودآلتند نه لذت دامییا بند 
و نه درد را . 

۸ ۔ روح یکی است واعضای بدن مختلفند 
وا گرروح‌چیزی موحود نود وحدت در بدن تصور 
نمیشد . اما دوح‌یکی‌است برای آنکه ما بوجدان 
مىيا بیم که‌من کەی بینم‌هما نم که می‌شنوم ومی‌چشم 
و تعقل‌میکنم واراده دارم و خوش حال يا ضبناك 
می‌شوم وغیردلك‌اما ] نکه اعضامختلفند برای نکه 
چشم صدا نمیشنود و زبان رنك طمام دا نمی‌بیند 
ای ام ی م و کر نو یو 
است که همه آلات اوه‌تند و کار نفسانی با اواست 
طبیعیان گویند غیر آلات چیزی نیست ما گوگيم 
آلات‌ازیکدیگر جداینه . دماغ فکرمیکند و کف 
پا ادراك زخم میکند وا گرروح واحد نبود واین 
جمله آلات خودمستقل بودند نباید دماغ بداند که 
درد در کف باست چنانکه سنگی به پشت انان 
بخورد ادراك نمیکند از کدام طرف آمده است 
و اتصال عصب کافی نیست زیرا که‌آن هم عضوی 
است جدا . 

٩‏ - جسم وقتی صورتی قبول کند صورت 
دیگر از آن جنس قبول نمیکند کار زوال 
صورت اول.»ومی که بر آن مهری زدند بنغشی 
| گرمهردیگر و نش دیگرز ننه نقش اول را باطل 
میکند وصور معءٌولات بر خلاف نقش جسمانی‌است 
میتوان صودتهائی غير متناهی‌دردهاغ گنجا نید 
و همه باهم باشند بلکه هرچه تعقلات پی در پی 
بیشتر شود انسان آسانترقبول صورت عقلی تازه 
میکند پس روح غبر جسم است وغیر آلات حس است 
زیرا که‌آلات حس نیز بس‌ازيك‌صورت صورت‌دیگر 
را ادراك نمیکند مگر پس از انصراف از صورت 
اول . 


۱ 


تأثرآن است در بدن زیرا که اندیشه روحرا قوی 
و کاعل میکند وبدن‌را ضه‌یف واگر روح غير بدن 
نبودبا ید یك تا ڈیر باشد . ازاین‌جهت ریاضت کشان 
برای تْویت روح درفهرقوای بدن میکوشند . 

آ نچه گفتیم خلاصه سخنان امام رازی است 
وهريكازعاما وحکما در تجر دآن سخن گفتند که 
نقل همهآ نها دراین مختصر نمی گنجد . در کتاب 
های آسما نیذ کر بقای‌روحآ مدهاست‌درز بور حضرت 
داود ( فصل ۱۶ آیه ۱۱۱۰ ) گوید جان مرا 
درعالم غیب وا نخواهی گذاشت و مقدس خود را 
نمیگذاری پرسید گی را به بیاد راه حیات دابمن 
خواهی نه‌ود در حضورتشادی‌ها بسیاراست‌و خوشی 
ها تا ابد دردستر است تست‌انتهی ؛ متدینین نصاری 
و سیاری ازفلاسغه آ نها هم بتجر دروح فا ئلند جنا نکه 
ما قائایم وازضروریات دين آنها است 

یکی‌از عامای‌عیسویاز اساتیددا نشگاه‌فر أ نسه 
کتابی درفامةه نوشتااست ویکی‌دیگر ازمسء حیان 
کتاب اورا بعر بی‌ترجمه کرده و در بیردت بطبع 
رسیدهاست در آنجا ادله چندمحکم بر تجردو بای 
روحآورده‌است | گر تری‌اطنابانبود همه آ نوارادر 
ابنجا می آدددیم اما جون‌اسای‌بطالب وی درادله 
مذ کوده | مد است بف کر نکاتی‌چندقتاعت‌ميکنيم در 
. صفحه(۰ ۱۶) گوید آشوریانه با بلیانو کلدا نیان‌واهل 


مدین معتةد بز ند گی‌روح بود ند پس از مر 2و طبیعیان ۱ 


عصر حاضر بداناعتر اف دار ند که‌قدمای یهو دز ند گی 
روحرا! ازاین‌اقوام فرا گرفته بودند . اهل مصر 
و يوان و رءم نیز ببهشت ودوزخ ممتعد بودند 
هندوان قدیم بتناسخ وا ئل بودند وروح را بافی 
میدا فستند و میگفتند از بدنی بیدنی‌منتال میشود 


و چینیان عبادت روح پدران را عبادت میشمر ند 


لغات‌القر آن 
۰ - اثراندیقه وافکاد در روح مخالف | ویتو 


دمتوحشان مر كز افریقا دمکسيك و کالیفودنیا 


برای مرد گان خود قر ب-ا نی‌میکنند. اقوام‌شمالو 
غرب اروپا ما نند اسکا ندیناویان و گل‌ها و سلت 
نیز بنظا گر أ ین معَةد بود ندیهو دیان‌ جدید ومسلما نان 
ومسیحیان هم معاوم است داعتقاد باین‌حقيقت در 
فهم بشری سخت‌جای گرفته همه آ نراتصدیق‌میکنند 
وبا اختلاف عادات ومصالح وتباین‌افکار وخسال 
همه باتفاق بدان پای بندند ومانند حقیقت‌واضح 
الهام فطری دطبیعت اولی و بدیهیات غیرقا بل انکاد 


پذ بر فته| ندچنا نکه‌همه فرز ندخود را دوست‌دارند 


ودد تر بیتو نگهداری آن‌میکوشند و نیز گویدطا لوت 


اذد وحمو گیل استمداد کر دوسلیمان‌در کتاب‌جاممه 
فصل ۲ ۱ گفت از خدابترس ووصایای‌اور احفظ کن که 
ساب عمه اعمال تورااز تو خواهد خواستا نتهی. ودر 
صفحه ۱۵۶ گویدروح پسازمفار قت بدنز نده‌میما ند 
زیر ا که جوهراست و جوهرفا نی تمی‌شود مگر اجزاء 
داشته باشد و اجزاء ازهم پرا کنده شو ند وجوهر 
روا نی بسیط که اجزا ندارد قابل پراکند گی 
ومعدوم‌شدن نیست. چنان که بدن قابل‌پرا کندگی 
أست روح فا بل آن يست ) رجوع به خلد شود) 
ودر صفحه ۱۳۱ گوید محال است جز ئی‌ازماده در 
بکوقت بگرماوسرما ولذت ودردودو چیز متضادهم 
متصف شود اما ادراگ اين متناقضات وتصور ] نهادر 
عّل در يك وقت ممکن است پس ادراك ازماده‌زیست 
واستاد بیل‌دانشمند مشهورمتوفی سال ۱۷۰۶ گوید 
این برها نی‌است واضح و کسی که بدان اقرار نکند 
قا بل آن نیست که‌امتیاز<قو باطل دهد و هیچ‌حقیقنی 
را ادراك کند . هم گویداختلاف میان تأثرمادی 
وروحی‌بی| ندازه روشن‌است . لاظی میشنویم‌ما نند 
آفتاب هم آ نکه‌این لفت دا بدانداین لفظ رابگوش 
می‌شنود و هم آنکه ممنی این لفغت دا نمیدا ند 


۳۲۲ 
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ويك کلمه‌در گوش‌همه‌افر ادا نسان‌يك اثرداره خواه 
اهل آن لفت باشد خواه‌اهل لغت‌دیگر.ا گر این 
تا ثرمادی وجسمانی‌بود باید درقلب يا درهر عضو 
دیگر يك نو عاثر کند. بقول مادیان‌هیچ‌فرق نیت 
میان تا ثرصدای دعد که بدنباله آن قلب وحشت 
میکند دصدای کلمه که بدنباله آن دماغ ادراك 
معنی‌میکند وا گراثر کلمه آفتاب در گوش تغییری 
در دماغ آورد که از آن بادراك معنی آفتاب تعییر 
میشودبایه همه کس‌از آن‌همین معنی‌دابنهمد. ا گر 
گویندغیر اهل ذبان‌نمیداند لفظ آفتاب‌برای‌معنی 
آن‌وضم شده‌است ازاین جهت‌ادراك نمیکند گوئيم 
علم‌یا جهلاثری‌در تغییر ات طبیعی ندارد زهرا نسان 
را میکشد چه بداند سم‌است وچه نداند و صدای 
نا گهانی قلب‌دا هراسان میسازد چه بداند صدارا 
عر دی وتر کی بچه لفظادا میکنند وچه‌نداندبوی 
دوای تند در بینی‌اثر آن بدما غ‌میرسد و عطسه‌میآورد 
بدا نند نام دوا جیست یا ندا نند ز بان دان‌وغیرز بان 
دان‌از جهتت1 ثر صدادر گو شو بینیو غير آن‌وتاً ثر در 
دما غ یکساننه فرق ميان زبان دان وغیر او دلبل 
آن است که | نتقال از لفظ بمعنی نظیر تا ٹیر ات جسمانی 
وهم گوید بشر فوای عليه خود راوقتی 
نيك و درست بکار می برد که جهاز بدنی اوسالم 
باشد گر وهی بغلط بدان تمسك جسته! نسان‌ر اازه‌مام 
خود فرودآوردند وما نندحیوان بدن اورا مدا 
همه اعمال‌وی‌قر ارداد ند . 
ودرصفحه ۱۳۶ گوید اتحاد واتصال‌شدید 
ميان نفس و بدن‌سبب شده است که گر وهی‌فرق‌میان 
آثار آن دو نگذار ند . | گی بوادطه نقص بدن عمل 
از کار فروما ند مثل آن‌است که استادموسیقی بسبب 


عيب لت قاد ر در کار نباشد. بدن آ لت نفس است‌در بارء 


و و و و و و و او وت و و و و و و وا و و و و وا تن و و ۵ و و تا و و و و هنن 


از کارهای خویش.ما گو گیم چشم می بیند چو ن‌آلت 
دیدن‌است وجسما نی است‌چون‌صورت‌ها که‌می بیند 
برهم متر | کم نمیشود بلکه‌یکیدا پس ازدیگر ی‌می بیند 
گوش‌هم چندصدای مترا کمرا ادراك نمیکندوچون 
صداها مخلوط شو ند امثیاز نمیدهد قوه متخیله و 
خیال جسما نی هستند چون بايد ازيك‌صورت صرف 
نظر کند تا صورت دیگررا بتواند در بیش خود 
حاضرسازدو ازشعری که‌در خاطرش‌حاضر است بگذرد 
تا شعردیگررا بخاطر بگذراند اما علوم بسیار که 
در ذهن‌علما متراکم است‌وموجود. هروقت‌خواهد 
از خزینه بردارد می‌تواند ابوعلین‌سینا چندین 
برابرشفا وقانون در خزینه عقل خود داشت اگر 
هرمستله عقلی اثری‌باشد موجودباید هز اران‌هزار 


اثر دردماغ وی روی هم متراکم باشد بی‌اشتیاه 


و آمیختگی که البةه در نقوش‌جسمانی تصور نمیشود 


وا گرءلوم‌ویاثری‌مو جودنبودبایدا بوعلی باساش 
عوام فرق نداشته باشد پس‌علوم اوموجود است‌اما 
نهآ ژاری نعش‌شده دردماغ يا جسم دیگر . 
چشم وخیال دامثال آ نهم که گوگیم جسما نی 
است نه‌آنکه خودجسم ادراك آن کن بلکه نفس 
ادراك میکند و آلت اوجسم‌است انسان صورت کوه 
با سمان وزمین وباغ وعمارت وغر آن را که در 
خیال‌میگذراند حتما دردماغ نیست اما دردماغ 
تمو جی وتأثری است که صورت‌ها مقارن آن‌حاصل 
می‌شود نه‌دردما غ بلکه‌در نفس‌چون‌دردماغ تموجی 
است ودر نفس صورت‌هاست 
طبیمیان بتجربیات خود میکوشنه آلت 
بودن جسم را ثابت کنند و آنهم معلوم و 
ثابت است احتیاج بائبات ندارد . اگر گوئی 
در قر آن میفرماید ععل در قلب‌است «فیکون 
لیم قلوب‌یعقلونبها» با« قلوبلایعقلون 


جسمانی موصوف شود مانند « يدالله مغلو 6 
و «القلوب التی‌فی الصدور » جرن دست 

مظهر قدرت‌است وقلب مظهر ز نده بودن و گاه‌باشد 
چشم را کنایت از بصیرت دهوش‌آورد « و علی 
آبصارهم غشاوة » در عهد ما بخو بیابت‌شد 
که قلب جسما نی‌در بدن] لئی بیش نیست آ نراتبدیل 
کردند بی آنکه شخص تبدیل‌شود کسی که‌دار ای 
علم وافکاروصفا تی است‌خاص بخود مثل آ نکه‌طبیب 
است يا دندان سازچون قلب اورا برداد ندوقلب 
دیگری را که هیچ طب نمیداند وافکار اولی در 
خاطر ش‌نگذشته درسینه‌او بگذار ند بازدارای‌همان 
فکر وعلم‌اولاست نه فکر وعلم صاحب قلب دوم 
مانند عينك که عوض کنند بیننده همان استوآ لت 
او عوض شده است : 

( اراحة ) آسایش دادن‌بشبانگاآوردن 
دلکم فیها حمال‌حین تر یحون‌وحین تدر حون»چهار 
بایان دا که شبانگاه بمنزل میآدرید و صبحگاه 
بچر! می‌برید جمالدشکوه شما است . 

(روح )به‌فتح‌راء مهر بانی؛ دحمت. نسیم 

« لاتیأسوا من روحالله» (بوسف۸۷) 
از رحمت خدا نا امید میاشید . 

« فروح و ریحان و جنة نعیم » 
( واقعه ۸٩‏ ) سیم خوش وروزی‌خوش . 

ا( رود )4 . 

( اراده ) خواستن مراوده کاری از کسی 
خواستن» کسی‌را بر کاری داشتن . 

مر ید از نامهای الهی‌است‌یمنی آ نکه آفر ینش 
با ختیاد واداده کرد بر خلاف‌طبیمپان که خالق مالم 


۱ 
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با » گوئيم قلب کنایه از نفس وروح ات چنا که ۱ 


ید یعنی دست کنایه ازقدرت است هرچند بصفات 


دابی‌شه‌ور میدا ناد اراده‌بر ورد گاررا قیاس باراده 
مخلوق او نمینوان کرد انسان اراده دارد وحیوان 
نیز اراده‌دارد. حیو ان‌در عین‌اراده مقهور است‌چون 
ار اده اش فط بکاری تعلق میگیر د که‌مفتضای طبیمت او 
است و بغیر آن‌ار اده‌تعلق نمی کیرد اراده‌حیوان‌شیه 
کودکان خرد است چون مادر را ببیننه خود را 
سوی او میکشانند وا گر نتوانند می گر یند و بغیر 
این قدرت‌ندار ند بلکه اندیشه نرفتن و نگر یستن 
بخاطرشان نمی‌آید. اراده‌انسان چنین نیست 
میان دو کادیکی دا برمیگز یند ک‌هر دودر خاطرش 
گذشنه وتفع و ضرر هر دو را سنجیده ویکی را 
بعلتی ترجیح داد؛ وخود افراد انسان مختلفند 
بعضُی‌در سنجش دو کار متناقض مد تهادر تر دیدمیما نند 
تا بریکی عزم گیرند و بعضی که فطنت و هوششان 
بیشتراست زود تر تصمیم‌می گیر ندچون بجهات‌شرد 
و نفع احاطه کامل‌دار ند و کاملترین| نسان آن‌است 
که هیچ تر دید نداشته باشد وهر کار خواست فی‌الفور 
ضرر ونفع آن را شناخته آن داکه بایدیر گزیند 
زود قن کر وازجهتی مانند حیوان است که‌بی 
تردید کار خود را انجام میدهد وآزجهتی مائئد 
آن نیست چون که حیوان مقهورطبیعت است در 
اراده خویش وانسان کامل پیرد تصمیم خویش‌است 
وصفت‌آختیار واراده درانسان خود دلیل بر تجرد 
روح اداست زیراکه اگر روح امرمادی پود در 
هر چیزما نند طبیعت مقهور بود اراده خدای‌تعالی 
بی‌سابقه تر دید است چون جهات نفع وضرر هر 
چیز را میداند و کار آفر ینش را بی‌تردید انجام 
می‌دهد و دراآراده‌خود مقهور غير نیست چون‌غیر 
خدا کسی نیست تا خدا مقهور او باشد جیر ‏ 
و قهر داخلی از لوازم تر کیب است مثلانسان 
که مر کب است ازروح وبدن » مقتضای طبع بدن 
افتادن است انسان می‌خواهد برجهد طبیعت بدن 


E 
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اورا می ندازد واراده |نسان‌مقهورطبیعتهی‌شود 
خدای‌تما لی مرک ایست ذا تی است بسیط اراده 
اوبی معارض است‌در کاراو نه جبراست و نه‌تردید 
« یفعل مایشاء و تحکم‌ما پر ید » کار او 
باراده‌ایست بی‌تردید و آن که بره‌یگز یند بی‌تامل 
و اندیشه برمیگزیند در این باب سخن با طناب 
آوردیم تا گمان نبری اراده اوما نئد اراده اسان 
است وماند عوام نه پنداری ی‌کما واجب‌الوجود 
را علت تامه بی‌اراده میدانند مانند خورشید که 
بی‌اراده نورمید‌هد و متکلمان گویند چون فعل 
اوباراده است باید مخلوق اوحادث باشد و بنظر 
ما این سخن ممفول. نیست ذیرا که ممکن است 
خدای‌تمالی اراده کند که از ازل مخلوق داشته 
باشدا گر نعوذباله تصمیم او بعداز تر دید‌بودمخلوق 
اوهم ناچار حادت‌بود چون ذمانی بایدباتردی 
بگذرد اما آن که عالم بعواقب ومنافع ومضارهمه 
چیزاست دمحتاج به تردیدوسنجش ومقایسه ضرد 
ونفع نیست ممکن‌است باراده خوذ همیشه مخلوق 
داشته باشد . 
بعضی متکلمین گویند عدل و احسان و لطف 
و امشال آن برخدا واجب است‌داین واجب نیز 
منافی اختبار واراده اونیست زیراکه آن هم از 
جهت خود او است که« کتبد بکم علی تفه 
الر حمة » و اگر گوگیم از کر یم‌غبر کرم نمیآید 
و ازخدای عادل ظلم محالاست معنی آن نیست که 
در عدل مقهور است بلکه مح-ال است ظلم را 
بخو اهد . 
«( روض)» . 
«( روضه) » باغ. روضات وریاش جمم 
«( دوع )6 بیم دتری . 
«( روغ )6 ددی بچیزی کردن پنهان 


on‏ و و و وا و و و و و و و و و و و و و و و 5 ود ۵ و ان 5 و 3 وت هت 


سوی جیزی دفتن . 

«( روم )» قومی معردفند مانند فارس 

« الم غلبت الروم فى ادنی الادض 
وهم من بعدغلب‌پم‌سیغلبون‌فی بضع‌سنین» 
( دوم ۳-۱) شکست خوردند رومیان در نزديك 
ترین زمین‌و آ نهاپس ازمفلوب شدن غالب خواهند 
شد در کمثر از ده‌تال ( ج٩‏ ص ۳۸) . 

اشاده بجنگی‌است ميان خسر و برویز و 
هرقل که پرو یز در آن‌جنك‌فیروز شدوهر فل‌شکست 
خورد و بت .رستان‌مکه ازفیروزی پرویزشاد گشتند 
اماخدا وعده داد که در کمترازده سال رومیان 
غالب گردند ودر آن روز مومنان خوشحال شو ند 
واین یکی ازمعجزات و اخبار غیب قر آن است 
ودلیل بر نبوت حضرت پیغمبر صلی‌ال4علیه و آ۰-1 

دولتایر ان‌ورومدر آن عهد تفر یبادر نیر ومتساوی 

بودند ودر بسیار جنگها ایرانیان غا لہمیگشتند 
چنان که رومیان پس از پنجاه سالهم نمیتواندتند 
جپر آن کنند در تاریخ ساسا نیانواشکانیان ازاین 
قبیل بسیاراست . 

گذشتن ده سال دلیل آن است که دومیان 
محتاح به تجدید قوی دتهیه لشکرومال بودند و 
دراین جنگها نیرو ازدست رفته بود حساب غالب 
ومغلوب‌دا کسی جز خدایئعالی ندا ند وفتح‌یاشکست 
راپیش‌بینی بقینی‌نمی‌توان کرد بطوری که پیغمبر 
صلی‌اله عليه و آله فرمود و ددقر آن مو کد کرد 
« وعداله لایخلف الله وعده » غالب شدن رومیان 
وعده خداست و خدای وعده خود را مخضالفت 


نخو اهد کرد. خلاصهو اقمها ین است که‌درزمان بشت 


پیغمین صلی اله ليه و آ له بادشاه روم هرقل نام 


داشت ویادشاه اير ان حسر و پرو یز بود , 
درسال ۶۱۴ میلادیمطابق سال پنجم بعت 


ل مر و ور را با 


حسرو پر و یز بیت| لمقدس دا بگشود. وقتل عام نمود 
وصلیب منسوب بحضرت مسیح علیهالسلام را برد 
ورومیان معتةّد بودند که صلیب‌اصلی راهلانه ما در 
فسطنطین دقتی بزیادت بیت‌المقدس آمد جستجو 
کرد ویافت ودر کلیسای قیامت محفوظ بود باری 
پرویر پیوسنه بررومیان بر وزمیشه ودر بلاد آ نها 
میتا خت تا آسیای صغیررا که تر کیه زمان مسااست 
و آن روزعمده مملکت روم بود تصرف کرد تایشت 
دروازه قسطنطینیه‌رفت ( ۶۱۷ ) دهرقل آماده 


فرار گت و اموال دولت را روانه افریقا کرد 


اتفاقا در دریای روم بدست لشکریان پرویزافتاد 
وآ نرا گنج‌بادآ وردنامید ندبزر گان روم نگذاشتند 
مرقل فر ار کند واورا نگاهداشتند و واداد کردند 
با ایرانیان‌جنگ کند. هرقل درسنه ۶۲۲ در 
ایسوس لشکر پر ویز راشکست وایسوس بندری بود 
درجنوب آسیای صنیردرساحل بحرالروم و آن 
آغاز فتح رومیان بود ودر سال ۶۲۳ از طرف 
آذر بایجان بتاخت ودر آن جا نیزغالب گشت و 
در۴ ۲ ۲۵9۶ ۶ ارمنستان رابتصرف آ ورد تادرسال 
2 نزديك موصل لشکر ایران راچنان در هم 
کوفت که تاب مقاومت نیاوردند وراه «دائن بیش 
گرفت ودرهمان‌اوقات‌شرویه خسروپرویز را کشت 
وسلیب رابرای هرقل فرستاد وصلح کرد ند .ين 
شکست روم دربیت‌المقدس سال پنجم بشت و آغاز 
غلبه آ نان درایسوس هسال‌بود ومیان شکست] نان 
دردادنی‌الادض » یعنی نز دیکتر ین زمین بیایتخت 
روم ( درسال هشتم بعثت ) وغلبهآ نان درنینوا که 
ایرانیان دابکلی منهزم کرد نیز ٩ال‏ بود .علت 
ضیط اين توادیخ بد 
می گویند میان شکست روم وغلبه آ نان بیش‌از 


بصع سنن است که درقر آن وعده داد و خبردرست 


ین‌دقت آن‌است که دیدم نصاری 
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نیامد وما اين تواریخ دا از کتب خود نصاری‌نقل 
کردیم تاخواننده بدانه خبردرست آمد گز ارش 
اين جنك ما در کثب تو اریخ د تفاسیر »فصل آ مده است 
گر چه در بعض کتپمخصوصا تفا سر تصحیف‌ومبا لغه 
وغلط فی‌الجملهراه یافته‌است . 

درذیل صفحات تسیر نیز نکاتی نوشته‌ايم 

ربب )#شك» مرتاب شك کننده . 

«( دش )» پر. جامه فا خرو گرانبها. 
دجوع به حدید شود . 

«( دیع )» زمين بلند دجوع ۹ شود 

«(دین)» ذ.ك.جرلد هکلابلر آن‌علی 
قلو بریم‌ها کا نو ایکسبون»«(مطففین۱۴)» 
رجو ع به طبع شود. 

حرف زاء 

«( زبد )» كفك . 

« انزل من‌السماء ماء فسالت آودبة 
بقدرها فاحتمل السیل ز بدا رابيا » (رعد 
۸) دجوع به‌بطل وثبت‌شود . 

«(ز بور)» نوشته جمم آنز بر « کل دی 
فعلوه فی‌الز بر » (قمر۵۲) هر کار که کردند 
درنامه‌ها ثبت است اعمال اسان درنامه اعمال او 
نوشته میمودچنا نکه فر مود «اقرء كتا بك کفی 
بنفسك اليوم عليك حسيبا » د نيز فرهود 
« وقالوا مال هذا الكتاب لاإبغادرصغيرة 
ولا کبپرة الا احصیها و وجد واماعملوا 
حاضرا 6 هرعملی در نفس اثرمی گذارد و آنکه 
دراثر نگرد اال ر ار اجه شناخت خواندن کتاب 
ہی بر دن از اثر است بمعنی. 

«(ز بره )»پاره ازهر چیز , جمعز بروز بر . 

«تونی زبر الحدید » ( کهف ٩۶‏ ) 
پاره های آهن برای من بیاورید. ازقول ذوالهر نین 
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ات که برای ساختن سد معردف آهن خواست 
ذوالقر نين درعصر آهن بود یعنی پس‌از حضرت 
دادد وسلیمان . 

«(ز پور )»نام کتاب حضرت د اود( ع) است 
« و آیتناداودزبور! » (نساء ۲ ۱۶) .امروز 
درمیان کب مقدسایهود که عهد عنبق گویند کتا بی 
بنام مزامیرهست مشتمل بر صد و پنجاه فصل» اماهمه 
آن ازداود علیه‌السلام نیست .فصول آن همه‌تسبیم 
وتقدیس حق تمعاألیوحمدوهتایش ودعا است بسیاری 
از] نهارا دیگران تاليف کرده‌اند . 

ودربسی روایاتاهل بیت‌ستایش این کتاب 
رادیده‌ايم و صحیفه سجادیه را زیود آل محمد 
نامیدهاند . ازجهت معنادمضامین بهترین کة-ابی 
است که بهود و نصاری دردست دار ند . 

درفصل نودوچهارم از یه ۸ گوید ( ای 
احمقان قوم درك نمائید ای ابلهان چه‌وقت عاقل 
خواهیدشد کسی که گوش دا درجای خوداستواد 
ساخت آیانمی‌شنود و آن که چشمدا صورت بندی 
کرد آیانمی‌بیند آنکه امت‌هارا تأدیب کرد آیا 
تنبیه نخواهد کردو آموزنده علم بانسان آیاخود 
نمیداند؛) نمونه ایست ازعبارت ذبور که نظیر آن 
در کتب آ نان کمثر است اشاره‌باینکه موجدهيچ‌چیز 
فاقدآن نیست . 

وفصل نودم آن دعاگی است از حضرت‌موسی 
علیها لسللامو بعض‌دعاهای آن‌از متا خران‌ومعاصر ان 


بخت نصراست اما البته بیفترفصول از حشرت ` 


داود میماشد . 

۱ «و لقد کتبنافی الز بورمن‌بعدالذ کر 
ان الارض بر ها عبادی الصالحون »(انبیا 

۵ ) ودر زبور نوشتيم پس‌از ذکر ویادخدا که 


زمین رابند گان نیکو کردار من ارث میبر ند و 


این آیه درفصل ۳۷ آیه ۱۱ مزامیر مذکود است 
(متواضعان وادث زمین شد» از کثرت‌سلامتی‌متلذد 
خو اهندشد) بعنی عوام چنان‌بندار ند کهز بورداود 
تورات را نسخ کرد وخود بانجیل منسوخ گشت 
آماز بور دعا ومناجات است نه ناسخ میشود دنه 
مسوح . 
«( زین )» . 
«فليدع ناد یه‌سندع الز با نية»(علو-۱5) 
زبا نیه جماعت‌شرط استآ نکه‌در عهدما پلیس کویند 
دقدیم شحنه یاعس می گفتند جمعی است بی‌هفر د . 
ماننه ابابیل و بسْی مفرد آن را زاین یازبینه 
گفته| ند اماهیچکس مستعمل ندیده است مراد در 
این آیه جماعت فرشتگا نند که بند گان متخلف‌را 
بدوزح بر ند. رجو عبه‌تسمه شود در تفسیر «علیما 
تسعة عشر » . 
«( زجاجة )» شیشه . آبگینه . در آیه 
نوراست « المصباح فى زجاجة » رجوع به 
ور شود  .‏ 
شیشه ازعهد بسیارقدیم‌معروف بوده درآ ثار 
فدیمه مصر نیز شيشه یافته‌ا ند و تخمين میز نند چهار 
هزارسال پیش ازمیلاده‌ضیح مرد ممصر نرا شناخته 
باشند خداو نددربیان قصه‌سلیمانوملکه-با از قصری 
که از پلورساخته بودحکایت می کند «انصرح 
همرد من قواریر » ودر زمان پیتمبر صلی‌اه 
علیه وآله البته برای حفظ چرام ازباد چیزی‌از 
شیشه سا خته داشتندشاید ازروم میاورد ندوالهالعا لم 
و گویند کشف شيشه از اینجا شدکه جماعتی از 
بازر گانان درسفری بورق همراه داشتند آن را 
بجای سنك ديك پا يه بکار بردند ودیگ بر آن 
نهادند وچون , تش کردند مقداری ازبوره آب‌شد 


و باشن زیراجاق در آمیخت شفاف وروش گشت‌از 


آن‌متنبه شد ند که می‌توان ازتر کیب این دو جسم 
جیز دفاف سا خت وین حکایت را از بلینأس‌طبیب 


نعل می کنند ۰ 
«(ز جر ) #راندن شکنجه‌دادن. آزردن 
منع کردن . 


«( ازدجار)» آزار کشیدن . 

« والصافات صفافالز اجرات زجرا 
فالتالیات ذکرا| » ( صافات ۲ ) . 

سو گند بفرشتگان‌صف کشیده وهم بفرشتگان 
داننده یامنم کننده وآن فرشتگان که ذکر خدا 
می‌خواننه . 

اختلاف .در تفسیراین سه کلمه در (ج ٩‏ ص 
۶)) مسطور است . 

«( زجی )» . 

«(ازجاء)» را ندن ازجائی بجاگی . 

«یزجی لکمالفلك‌فی البحر 6( اسر اه 
۶ ) کشتی دابرای شما میراند در دریا تسا از 
فضل خدا طلب روزی کنید سیر در دریا بتجادت 
برای کسبهال ممدوح است ومسلما نان ازاین‌هنر 
محروم . 

«( مزجاة )» داندنی ودور افکندنی 

د و جئنا ببضاعة مزجاء» ( یوسف ۸۸ ) 
کالای اندك و ناچیز آوردیم. 

« زحزحه » دور کردن . 

« زحف » سوی جنك تاختن . 

«ز خرف » زر. آرایش وزیور . زراندود 
وظأهرفریب . 

» زرابی » بالشها وتکیه گاهها . 

« زرع » کشت جمع آن‌زروع . زادع 
کشتکاد,زراع‌جمع. با آن که درقر آن‌خداه ند 
تعالی خودرا زارم خوانده است آنرا ازاسمای 
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الهی نشمردهاند « آفر ابتم‌ما تحر گونءانتم 

تزرعو نه ام نحن الز اعون» ( داقعه ۶۴) 
آیا دیدید آ نچه‌مید روید آیاشما آنها دا کشتید 
ياماگیم کار نده آن. ۱ 

« زرق » . 

« ازرق » کبود چشم. زرق جمم . در 
عر بی کنایه ازدشمن و خبیث بدجنس است . 

« زری » . 

« ازدراء » تحقر کردن . خوارشمردن 

« زعم » پنداشتن . گمان کردن 

« زعيم » کفیل و ضامن . دولمن‌جاء به 
حمل بعیر وا نا به‌زعيم »(یوسف ۷۲) . هر کس‌پیما نه 
یوسف‌را پیادرد اور ايك‌بار شتر طعام باشد ومن‌ضامن 
آم این آبه دلیل صحت ضمان است دهم دلیل 
صحت جما له, هر چه‌ازقر آن‌استفاده شود بدان‌عمل 
باید کرد هرچند از مات‌های‌پیشین باشد مگر آ نکه 
خداوند درمقام‌ذم آورد. 

«زفیر 6 هر نفسی که فرمیرود و ممدحیات 
است. دم‌فرو بردن . 

« زق » شتاب دفتن . 

«فاقبلو االيه _بز فون» . روی بدو کردند 
شتابان ( صافات )٩۴‏ . 

«ز قوم» درختی است که میوه آن‌خوراك 
گناهکاران‌است دردوزخ « آذلك خیر نز لاآم 
شجر ة الز قوم » ( صافات ۲۶۲) . 

آیا نعمت اهل بهشت بهتراست در پذیراگی 
مهما نان یا درختزقوم . 

خدای در وصف آن درخت گفت در خی 
است که درقعر دوزخ میروید وچون همه کفاراز آن 
بهر» می گير ندالبته درهر جائی‌از آن درخت‌شاخه 


هست دهم فرمود«طلعها کا نەر سا لشیاطان» 


_ ای 


و دام ود دورو و وه هو و وا وود ون و ان و و 6 ۵ و وت و و و و و ome saeco mamin‏ 


شکوفه آن‌ما احفر ی دک ند یده 
است‌ومعصود از آن‌غایت‌زشتی و بدی أست‌وهم فر مود 
د نېم الغو !۲ بائہم ضالین » کفاد بدران 
خویش را گمرا؛‌یافتنه ودرد نبال آ نهار فتند‌هه‌چنان 
که ریشه ضلالت درپدران راسخ بود وفرزندان 
ازپدران ارث بردندواز میوه آن خورد ند همچنین 
ریشه در خت زقوم درقعر جهنم ثا بت است د هيوه 
آن که تلخ و بداست به پیروان وفرزندان دسیدچون 


ضلالت درآ خرت مجسم‌شود بصورت در خت زفوم 


درآ ید و آئاردنتایج آن میوه آن درخت حبیث ۱ 


است .و نیزمیوه این درختدر شکم میجوشد : 

« کالمیل بغلی‌فی البطون » :( دخان۴۶) 
وز کر یا » نام یکی از پیغمبر ان بنی‌اسر الیل 

است که کاهن بزر کي بیت| لممّدس بود وفرز ندش 
یحیی مهاصر-عضرت عیسی علیه‌السلام گرچه در 
بیفمبر ان بنی اسراگیل چند تن‌بنام زکر یا بودنداما 
آن که درقر آن آمده همان‌پدرحضرت یحیی‌است 
آنگاه که مریم ما درحضرت عیسی علیها لسللام‌متو لد 
شد و بر حسب نذر مادرش باید خادمە‌وممتکف مسجد 
باشد وترك دنیاکند ذکریا اورابکفالت خود 
پذیرفت وپرستاری می کرد درآ نوقت‌فرز ند نداشت 
چون‌طهارت وقدس‌مر یم‌رادید خوداز خداخواست 
بوی نیز فرزندی دهد و هنگامی که در 
عیادتگاه بود فرشتگان بروی نمودار گشتند واو 
رابغارت دادند که خدای ویرا فرزندی خواهد 
داد ز کر یادرشگفت‌فروماند که هم خودش پیر بود 
وهمزوجه‌اشازسن حمل‌در گذشته با اینحال خداو ند 
بادوعده داد وعلامت درستی خبر آنکه سه روز 
زبانش بسته می‌شود دتفصیل حکایت اودر ( ج٣‏ 
ص ۳۳-۲۲ ) و ( ج۷ص ۰۳۹۳۴ ۴۰۰) آمده‌است 


حرف‌الزای ج ۱ 


n ee دش‎ n RE am r © i e n n 


این ز کر یادا يهود نمی‌شناسند 5 اما نصأاری 


میشناسنه ودراول انجیل لوقاقصه او نقل‌شده است 


گوینه زن زکر یا الیزابت نام داشت ت و هشتاد و 
پنج ساله بود و باحثه مادر مریم خواهر بودند و 
مدت بسته شدن ذبان زکریا از آن‌گاه بود که 
فرذته خدا را در هیکل دید وروز هشتم پس از 
ولادت یحبی زبان او باز شداما در قر آن فرما ید 
زبانش‌مدت سه روز بسته بود . 

اکنون در کتب‌مقدسه‌یهود کتابی بنامز کر یا 
است‌البته بسیاد قدیمتراز زکریا پدر حضرت‌بحیی 
و نیز ازز کریای دیگر که از کاهنان‌معبد بود(در 
۲ تواریخ ایام ( فصل ۲۴ آیه ۲۰ )نام بردها ند 
که بسیاد نهی ازمنکرمی کرد فسلطان وقت خود 
ت اورا درهیکل 
بوضع فجیح .کشتند وقتل ز کریا نزد يهود از 
ایام معلومات‌است‌اوهم غیر ز کریا پدر حضرت‌یحیی 
وفیرز کریا صاحب کتاب میباشدو بر‌همه‌اینها مقدم 
است و نام بدرش یهویا داع بود و زکریا بن 


را از بت برسمی ومناهی‌بازمیداشت 


برخیا «رد دیگری است بعض راویان ما همه 
را باهم یکی پنداشته گمان می کنند همانز کریا 
پدر حضرت یحییز کر با بن بر خیا بوددهم اورا به‌اده 
دو نیم کر د ندو اشتباه برأ ینان عیب نیست عجب است که 
نویسنده انجیل‌متی‌هم اشتیاه کرده ( متی فصل ۲۳ 
آیه ۳۵) گوید از خون‌ها بیل‌صدیق تاخونز کر یا 
ابن بر خیا که میان هیکل‌وقربانگاه کشته بودید 
برشما واقم گردد با اينکه ریا بن پرا دا 
نکشتند چندین اشتباء اذاین قبیل درا ناجیل‌هست 
دلیل بر آ نکه نویسنه گان از خطا معصوم نبودند و 
کتبغان حجت نیست این زکريا بن برخیا مرد 
دیگری است که در۲ توادیخ ایام ( فصل٩۲۵‏ آبه 
۳ ذکراد آمده‌است . 
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تز کی پا کی پذیرفتن از کی پالتر.ز کی بروزن 
شر یف‌پاك. ز کية مو نث . 

«و لو لافضل الله علیکم ماز کی‌منکم 
می احد آیدا» ( نور ۱)۲۱ گراحسان و نعمت‌خدا 
نبود برشما هیچکس ازشما پاك نميشد . 

«یتلو عليربم آیا تەد یز کیم د تعلميم 
الکتاب و الحکمة » ( از آیات مکرده‌است‌هم 
درسوره جمعه ۲ وهم در آل عمران ۱۶۴) آیات 
خدا را برایشان می‌خواند وآ نهارا پاك می کند د 
کناب وحکمت میآموزد . دروصف پیغمبر است 
صلی اله علیهو آله . 

« قدافلح منز کیها » ( دالشس ٩‏ ) 
پیش اذاین آیه‌سو گند یاد کرد به‌نفس وآ نکه نفس 
راآفرید وفجور وتقوی‌را باوالهام کرد ودر این 
آیه فرمود رستگاد آ :کس است که نفس راپاك کرد 


نفس اینجا بامطلاح حکما است دحکما اصطلاح- 


خود دا اذقر آن گرفتها ند؛ بنفس قسم یاد کرد که 
خلقت او ازعجائب است وبه خالق او که حکیم 
وقادراست. نفس انسان مجرد واز عالم غيب آمده 
است هيچيك ازموجودات ع-الم شهادت هم‌شان او 
۱ نیستنه علمای | خلاق در غاز کتاب خویش عجائگب 
نفس وخلقت اورا بیان می‌کنند تاخواننده بدا ند 
مقامی شامخ‌دارد ویکیاذافر اد سلسله حیوان نیست 
و ودرا مهمل نگذارد آ نگاه‌خداو ند بنکتۀ‌اشار. 
فرمود که درهمه مخلوقات خودبکار بر ده‌است‌همه 
جیزرابرای‌غایتی آفر یده واورا بفایت خودهدایت 
کردالذی اععطی کلشیء خلقه ثم هدی«شاعر گوید: 

هر کسی را هر کاری ساختند 

عشق آنر | در دلش انداختند 
انسان دا نیز برای غایتی آفرید و او دا 


هداج و ود وج و و و او و و هت دا و و وا و دا وا و وا و و او ود و و وا وا و و و وا و و و و و و و و و 


بان غایت هدایت کرد زنبور عسل دابکار خود 
ومورچه را بکار خود وسایر حیوانات همچنن 
( دجوع به‌خلق ودابه ورزق شود ) درانسان نیز 
قوه‌ای آ فرید که بدان‌میان فجور و تقوی فرق گذارد 
ازفتل‌ودزدی و خیا نت‌منز جروازعل‌ودانش واعمال 
خبروامثال آن مسرور گردداین الهام بيهو ده نیست 
وبرای تمیز خیروشرو دغبت دتنفرغایتی است‌چون 
این الهام راباو داد لابد برای‌آن‌دادکه ازفجور 
ببرهیزد . 

» قدآفلح من ز کیها » و در آبه دیگر 
فرمود « قدافلح من تز کی » ( اعلی ۱۴) و 
علمای‌اسلام مبنی براین آیات علم اخلاق داتدوین 
کرد ند ۰ 

| گر کوک چون‌سعادت درستگاری آخرت 
بمقتضای یه کر یمه تز کیه نفس‌است اعمال ورسوم 
ظاهری مانند نماز وروزه وغسلو وضو لازم نیست 
گوئیم تهذیب‌وتز کیه نفس بی متابمت دستور شر ع 
محال است چون یکی ازشرائط نفس مهذب آن 
است که اطاعت امر پرورد گار کند آنکیکه 
مخالفت فرمان خدا کند البته نفس خبیث داردو 
آن کهرسوم ظاهری رامراعات کندواعمال‌لاهری 
خودرا موافق مقررات شرع سازد اما باطن خود 
را از آلایش های نفسانی پاك نکند دسوم ظاهری 
تنهابک.اد آخرت اونخواهد آمد جون خداو ند 
دستوروتکالیفی برای اعمال جوارح مقردفرموده 
وتکالیفی هم‌برای قلب وروح معین کرده همه‌رابا 
هم با ید بجای آ ورد هیچ علت ندارد اطاعت ادامر 
ظاهررا واجب دانیم وادامر باطتی‌راواجب‌ندانيم ‏ 
گوینداعمال‌ظاهر که موضو ع علم‌فقه‌است محسوس 
است وانجام تکلیف همدر آن‌محسوس: نجاست‌در 
جامه پیداست وشستن آن نیز پیدا است هر کس 
می‌تواند آ نرابفهمد وانجام دهد بر خلاف اعمال 


قلوب که موضوع علم الا است مثل یفین وشكو 


اخلاص‌البته تشخیص آن دشوار است علم فقه‌ما نند 
طب دطبیعیزاجم بمحسوسات است و علم اخلاق 
ما نند علم‌النفس والهیات‌داجم بغير محسوسات. ما 
گوئیم آن که نزديك بمحسوسات نباشد می‌توان 
جندی ملازم استاد | خلاق گشت تا اوعیوب ملکات 
واخلاقمارابما بنهما ند چنا نکه عيوب قراگت‌قر آن 
راازاستا دتجویدفرامی گير يم بملاذمت ال الموفقو 
هوالمعین, ءو ام جنان‌بنداد ند که‌ثو ابو عقابآ خرت 
سبب نفسا نی نداردما نند مزدکاد گر که چون کسی 
عمل مزدور خودرا پسند‌ید مزد اورا میدهد‌خواه 
حسود وشریرو بداخلاق باشدیا نباشد خداهم چون 
نماز وروزه واعم‌ال ظاهردا پسندید جزای اورا 
میدهد شر برو بدنفس رامساوی مهذب ویاك. و آیه 
شریفه مخالف آن‌است . 

« ز کوة » سهمی است که خدای‌تعالی از 
اموال ثرو تمندان برای فقرا و کاره-ای خیرمعین 
کرده است ودرقر آن کر یم پو سته پس از صلایعنی 
نمازذ کرز کوء آ مده‌است‌ودر بسیاری اذسورمکية نیز 
امر بز کوة شده‌از جمله درسوره اعراف دوانبیا و نیل 
و روم ولقمان وحم سجده وبینة . با آنکه درمکه 
دولت و حکرمت املام نبود ( درسوره نمل ۳ ) 
« الذ بن بقیمونالصلوة و بو تون‌الز كوةو 
هم با لاخر ة هم‌یوقنون » دعینا همین آیه (در 
سورءلقمان ۴) مکرر شده است خدادرقر آن معن 
نفرمود ز کوة ازچه مال‌باید داد و نصاب‌آن جند 
است وجه اندازه اما درسنت ثابت شده است که‌از 
طلا و نقرء‌وغلات چه. ر گانه گندم وجو وخرما 
وانگور و انعام ثلاثةیعنی شترو گاو و گوسفند باید 
داد و نساب ومقدار ز كوة درهريك را در کتب‌فقه 
ذکر کر ده‌اند اما مصرف آن را خداوند در قر آن 


فرموده که به هشت طالفة باید داد ففرا مسا کين 
عاملان ز کوة ودرهرراه خير واعا نت مسافران در 
راه مانده ودرادای قرض‌قرض‌داران و آزادکردن 
بند گان و کسا نی که بگر فتنز کو باسلام رغبت کنند 
ودل نها بدست‌آید و | گرصر یحنبود همه کس‌برای 
همه جیز از پیذمبر توقع ز کوةداشت 


که ز کوة غير از خراج ومقاسمه است‌یمنی مالیات 


. وبایددا نست 


که بمصرف اموردولتی وحکومت میرسد : جرجی 
زیدان ز کوة را سالیات حکومت اسلام بنداشته 
واشتباه او بدیگر ان نیزسرایت کرده است‌سیاری 
اوقات ز کوء بلفظ صدقه نیز آمده است ورجوع به 
این کلمه ورجوع به خراح شود . 

فرق میانز کوة که خیرا تی است بر ای‌محتاجان 
وخراج که برای ضرودیات حکومت است از چند 
جهت‌است اول آن که ز کوءازاجنای‌معینی است که 
شایه در بعضی کشورها اصلا یافت نشود یا بی|ا ندازه 
ناچیز باشد که برای مخار ج حکومت کافی نباشد 
مثلاگاو کا در بسیاری از بلاد سر دسیر جند 
ماه سال علف دستی می ځور ند و در جند ماه در 
مراتعی می چر ند که باید اجاره دهند و زکوة در 
آ نها نیست .طلا و نقر۰هم بعین‌دردست یکنفر یکسال 
تمام باقی نمی‌ما ند . از بر نج ودیگرحبوبات ومیوه 
هاز کوء تباید گرفت . دوم اینکه دعوی مالكرادر 
این که مالز کوی در تصرف ندارد بی بینه قبول با ید 


کرد وتفحصو تفت نفتیش‌جایز نیست. سیم این که اندازه 


که باید گرفت و مصارفی که باید کرد در زکوة 
معلوم است نه بیش از آن جائزاست گرفٽنو نه‌دد 
غیرمصرف توان خرح کردن . اما خراج از ذمين 
مفتوح العنوه است یا مفتوح بصلح بشرط خراج 
که شامل همه اراضی اسلامی میشود جز اند کی 
واندازه معین ندارد وازجنس خاص نیست درزمین 
بر نج بکارند یا حبوب با اشجار یا منافع دیگر 


بر ند بهر ندازء که احجاف برعایا. نباشد خراج 
میتوان گرفت و آن هزاران پرابر بیش از مال 
ز کوی است. دیگرآ نکه قا بل بنهان کردن نیست تا 
دعوی مالك پذیرفته شود؛ از زمين موجود سهمی 
گر فته میشود ومصرف آن هرچیزی است که امام 
صلاح بدا نداز ضروریات حفظ حکومت و مملکت 
اسلامی وا گراداده حکومت مثوقف برزکوة بود 
البته همه کارها متوقف میما ند 

(ز لز [4) لرزش»زمین لرزهز لز ال»ثله‌مجاراً 
بمعنی اضطر اب‌دل و تشویش خاطرهم استعمال‌شده 
است « هنالك ابتلی الموّمنون و زلز لوا 
زلز الا شد يدا » ( احزاب ۱۱ ) رجوع به 
رجف شود . 

« زلف » 

« زرلغة» نزدیکیزلفی‌مثله. ازلاف نز ديك 
كردن « از لفتالجنة للمتقین » نزديك شد 
بهشت برای پرهیز کاران . 

« زلق»لنزیدن. زمین‌بی درخت‌دهموار 
« وان یکاد الذرین کفروا ليز تقو نك 
پابصارهم » (فلم ۵۱ ) نزديك بودکفاد ترا 
بچشم هاي‌خود بلغزا نند . دجوع پیصرشود . 

«زلل » لنزیدن مجازا بمعنی‌خطا کردن 
استزلال ازلال لغزاندن و بخطا وادار کردن . 

« ژلم» تیر. ازلام جمع . 

« وان تستقسموا بالازلام ذلکم 
فسق » (مائد» ۴ ) حرام شد برشما کهذبیحه را 
با زلام قسمت کنید وان فسق‌است . 

« انما الخمر دالمیسر والانصاب 
والاز لام رجس » ( مائده ٩۰‏ ) شراب‌وقمار 
وبت و ازلام ( بخت آزمائی ) نجس است و کار 
شیطان. در آیه اول محرماتی چند از حیوانات 


برثمرده است > گو یدحرام‌شد برشما مرده و خون 
و گوشت خوك تا این که گوید حیوانی که به‌اذلام, 
یعنی به تیرقسمت کنید . ازلام نوعی‌بخت آزمائی 
و لاتار بود در جاهلیت که ده تن باهم شتری 
می‌خریدند و می‌کشتند آنگاه ده تیر بنام های 
مختلف علامت میزد ندودرجائی پنهان می کرد ند 
ويك‌نفر هر‌تری دا بنام یکی از آن ده تن بردن 
تیر نامش فذ بود وا گر بنام کسی در 


باو میدادند مجاناً وتير دوم 


می‌آورد . یك 
می آ مد بك سهم آزشتر 
نامش توأم بود بنام هر کس می‌آمد دو سهم از 
گوشت شتر از آ ناو بود وتیرسیم نامش‌رقیب وبر ند 
آن سه سهم می برد وچهارمین حلس وپنجم نافس 
وششم مسبل وهفتم معلی آزهمه بیشتر داشت هفت 
سهم از آن شتر بصاحب او میدادند همه مجانا 
وبهای شتر را باید آنسه‌تن بدهند که هيچيك از 
این هفت تیربنام آن‌ها نبود آنها دا منیخ » سفیخ 
وغد میگفتند و باصطلاح امروز پوچ . 

فرق این بخت آزماگی با آن که در عهد ما 
معمول است آن که سه-ام برنده بیشتر از سهام 
پوچ است و کسی غبر صاحبان سهام از آن بهره 
ثابت نءیبرد ( ج ۲ ص ۱۰۱ ) درجاهلیت نوعی 
تفال نیز نزديك بتان می‌زدند بريك تیر علامت 
آمرو برتیر دیگرعلامت نهی نقش مینمودند و یك 
تمر بی علامت آن گاه چشم بسته یك تیر دابرمی 
داشتند وبدان عمل‌می کرد ند وا گر تیر بی‌علامت 
می‌آمد تکرار می کردند . چون ازلام در سیاق 
محرمات حیوان آمده بعید است مراد از آن‌تفال 
باشد اگرچه بعضی مفسرین گفته‌اند باری طلب 
یر باید ازخدا کرد نه ازبت. رجوع به خیرشود 


« زمر » بضْم زایوفتح میم 4 جمع زمره 
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دسئه ها و گروهها . 
» زمل » تزمل خود را درجامه بیچیدن 
از آن مشنق است . 
« یا بهاالمز مل» ای که خودرا درجامه 
پیچیده‌ای (ج ۱۱ ص ۲۹۵ ) . 
«(زمہ ر بر)» س‌مای سخت . 
« لایردن فیہا شمسا و لازمهر بر » 
( دهر ۱۳ ) در بهشت نه آفتاب ببینند و نه‌س‌مای 
سوت . 
» زنجبیل ) د شه گیاهی است معر وف 
با طعم تند . نشنیدیم پیش اذ این بر چیز دیگر 
اطلاق شود . 
« ویسقون فیہا کا ساکان مزاجها 
ز تجبیلا » ( دهر ۱۷ ) در بهشت ازجامی نوشن 
که با ز نجبیل آ میخته است . حذ-انکه در Î‏ 
دیگر فرموده «من کأس کان مز اجها کافود !» 
ازجامی که با کافور آمیخته است یکی برای طعم 
ودیگر برای بوی . و الهالمالم . 
وازآیه قر آن معلوم می‌شود زنجبیل بهشت 
از چشمه‌ایست بنام ساسبیل چون پس‌از زنجبیلا 
گنت « عیناً فہا تسمی سلسبیلا » . 
« زيم » 
در تفسیر آن خلاف است بعضی گویند متهم 
در نسب مقصود است اما مید می‌نماید خداو ند کسی 
را بدین صعت نکوهش کند. نکوهش بصفات زذشت 
اختیاری باید کرد که انسان بتواند از خود دور 
کند مناسبتر آن‌است که در تفسیر عتل زنیم گفتند 
هرفراخ شکمی محکم خلی | کول وشروب غشوم 
و ظلوم . 
« زنا » نزدیکی بازن بیگانه . 


عملی است درشر یعت اسلام و دد دین‌سایر ‏ 


٠‏ انبیاء عليهم السام حر ام وزشت ودردسوم وشرائم 


غر آسمانی گر جه قبیح است امانه بآن شدت. در 
جاهلیت عرب رواج سیار داشت خصوصا برای 
کنیزان حتی بسیاری ازمردم کنیز کان خویش را 
باین عمل‌زشت میداشتند بطمم مالی که از اینراه 
حاصل میشد . این آیه آمد « ولاتگر هوا 
فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحصنا » 
( نور۳۳) کنیز کان خویش‌دا بزنا مدادید ا گر 
خود عفت خواهند « ولاتفر بوا الز ناانه کان‌فا حشة 
وساء سبیلا » ( اسراه ۳۴ ) نزديك زنا نشوید که 
زشت و ننگگ است وراهی بد . 

«الزانية والز انی‌فاجلدوا کل و احد 
منمیما ماله جلدة » (نور ۲) زن ومرد زنا کار 
راهريك‌صدتازیانه بز نید . احکام وتقاصیل آن‌در 
تفسیر ( ج ۸ ص ۱۶۸ - ۱۷۸ ) مذ کور است 
بايد دانست که میان مسلمانان خلاف نیست که 
هر گاه زن شوهردار زنا کندیا مرد زن دار» حد 
آن‌ها رجم است یمنی سنگسار کردن‌وصد تازیانه 
افتضای‌عمل‌است هرجه باشد و نیر باید دانست که 
اثبات زنا درشر عبفایت دشوار است زیراکه‌باید 
جهارشا هد عادل مداخل اندام را بچشم به بيد 
وشهادت بدیدن دو لت مخصو ص دهند هنگام کار 
و گر نه خود شاهدان را حد باید زد هر یکی 
هشتاد تازیانه . و نيز تفحص وتجسس و اراد 
گر فتن بزوروشکنجه وامثال آن‌جائز نیست واقرار 
کناهکارهم بکار خود مدعوم اش حود در حفیه 
تو به کند بهثراست . وتنها شوهرا گرزن خودرادر 
کار زشت دید وظیفه دارد که در باب لمان بابد 
گفت . باری‌حد زنا نوعا تحقق نخواهد یافت و 
فائده آن بیان تشنیم وعظمت قبح زنا است . 

«الزانیلاینکح الاذانية‌آدمش كة والزانية 
لاینکحها الازان آومشرك » ( نور ۳ ) هرد زنا 
کار نکاح نمی کند مگر با زن ذنا کار یا بت برست 


جا 
وزن ز:ا کار را نمیگرد بزوجیت مگر مرد زنا 
کار یا مرد بت پرست . 
نکاح میان بت پرست ومسلمان جائز نیست 
خواء زن‌مسلمان باشد ومرد بت پرست یابالعکس 
اما زن زانیه دا گرفتن یا زن بمرد زنا کار دادن 
مکرده است نهی را درمشر حمل بر حرمت پاید 
کرد ودر زناً بر کراهت . ودر عهد پیغمبرودپس 
ازوی معهود ثیست کسی را بجرم زنا اززوجه‌اش 
جدا کنند مانند ار تداد . 


زنان ذنا کار در مدینه بيار بودند و از 


این‌راه مال اندوخته. گروهی از مهاجرین فقیر. 


دستوری خواستند از آن ها بعقد خویش آور ند تا 
فراخی باشد در معیشت آنان پیقمبر صلی اله عليه 
وآله منم کرد (ج ۸ ص ۱۷۸ ) ۰ 

« زهد 6 بی دغیتی . 

«و کانو افیه‌منالز اهد ین »(یوسف۰ ۲) 
در پاره برادران یوسف است که او دا ارزان 
فرو ختند چون بی‌دغیت بودند دروی . 

زهد بمعنی بی دغبتی بدنیا از همین ماده 
مشتق‌است و بدین معنی‌درقر آن نیامده استر جو ع 
به بدع و دهبانية شود . 

«( زهرة)» گلوشکوفه . 

«( زهق )» هلاکت . 

« قل جاء الحق وزهق الباطل ان 
الباطل سان زهوقا » ( اسراء ۸۱ ) بگوی 
حقآمد وباطل هلاك شد که باطل هلاك شدنی‌است 
رجوع بباطل شود . 

« زوج 6 جفت › فسم وصنف. زن برای 
شوهر وشوهر برای زن . 

« فیهما من کل فاكہة زوج-ان » 


) رحمن ۵۲ ( در آن دوباغ از هر میوه جفنیاست 


حرف‌الزای 


۱ 


بد ۵ ۲ مت 
دمعنی زوجان يك جفت‌است نه دوجفت . 
«وانه علقالز و جن ال کروالانثی» 
( النجم ۴۵ ) خدای‌جفت آفریدنروماده. زوجین 
تثنیه است دمراد يك جفت است يك نرويك ماده 
رجوع به ذکرشود . 

( روج ) بمعنی قسم وصنف . 

« و کنتم ازواجا ثلثة » ( دافعه ۷ ) 
شما سه فسم شدید اصحاب میمنه واصحاب مشمه 
والسابقون . ۱ 
« هذا فلیذ و قوه حمیم وغساق و 
آخر من شکله آزوداج » ( س ۵۸ ) « من 
کل زوج بیج » ( حج ۵ ) . 

« ومن آیانه‌ان خلق لکم من‌انفسکم 
آزواجاً » ( دوم ۲۱ ) از نشانه های ( قدرت 
وحکمت ) اواست که بر ای‌شما از خود شماجفت‌ها 
آفر ید . رجوع به ذکرشود در تسیر یه «خلق 
الزو جین‌الد کروالائثی » . 

باید دانست که عبادت « حلق لکم من 
انفسکم » بمعنی آن است که.ازجنس شما و شبیه 
شما زوج آفرید وعین این عبارت که خطاب بهمه 
بشراست نسبت بآدم نیز داده شده « هوالذی 
خلقکم من نفس 3 احدةو جعل‌منها زو جہا» 
شما را ازیکتن آفرید از او زوج اورا قرار داد 
یمنی‌ازجنساو ولازم نیست | نرا ازدنده آدم آفریده 
باشد «و آزواجهامپاتریم»( احزابع۶ ) زنان 
بیفمیر مادر موّمنا نند . 

و در آیه دیگر شرح آنرا فره‌ود « ولا 
ان تنکحو! آزو اجه من‌بعده آبد) »(احزاب 
۳ ) جائز نیست برای شما زنان پینمبر ر اپس 
از او بنکاحآورید . 


وا گر کوئی‌از کلمه «آزو اجه آمهاتیم» 


چرا مطلق احکام امهات ناهمیدند؛ گوگیم بعلت 
آنکه زنان رسول صلی‌اله عليه و آله پس از این 
آیه حجاب داشتند دا نستند مطلق احکام مادری 
را قصد نکرده است . 

«واذاالنفوس زوجت » ( تکویر۷) 
وقتی که نفوس بایکدیگر جفت شو ند. درتفسیر آیه 
گفتند که درقیامت همه کس با جنس وصنف خود 
محشور می‌شود اشیاه مختلف که باهم دراین‌جهان 
آمیخثه‌انه آنروز ازهم جدا میثو ند و آن ها که 
از يك جنسنه و دور از هم یکجا فراهم میگردند 
یکی ازاسامی فیامت « یوم الجمع » و دیگر 
« یوم‌الفصل » و در کلمه جهنم گذشت که همه 
خباگث درجهنم ميرو ند چون جای خبائث و زشتی 
ها است ولوبت سنگی که هیچ نمیداند . 

د ومن کل شىء خلقنا زوجین انين لعلکم 
تذکرون»( والذاریات ۵۰) اذهرجیز جفت آفر ید 
تا شما پند گیرید اين جهان پیوسته در تغییر و تغیر 
است و تغییر بی‌علت نیست هرجه ازصورتی بصورت 
دیگرمرود ناچارعلتی اورابدان صورت تازه‌برده 
علت ما نند جنس نر تغییردهنده است ومعلول ما نند 
جئی‌ماده تغییر بذیر نده است . 

| گر علت‌تغیردهنده نبود. همه جیزدرحال 
خود تابت میماند چون هیچ بالقوه بخودی خود 
بالفعل نمیشود در نباتات هم‌ما نند حیوان نروماده 
است اما مردم قدیم فقط در خرما تشخیص داده 
بود ند وعرب گردی‌ازشکوفه خرمای نرمیگر فتند 
وبرشکوفه ماده میفشاندند تا میوه آن نیکو شود 
و این عمل دا ابر گوینه خداوند در قرآن 
فرموده همه نیاتات نر و ماده دارد و بادآ بستن 
کننده است یمنی گرد نر را بماده میرساند هنگام 


وز بدن و امل هن در عهد ما به تور ده در با فته | زد 


و این از معجز ات‌قر آن‌است. آلات ثری و ماد کی 
در بعضی نیاتات برد و اصل است مانند خرما 
و بعضی بريك اصل اما بردو گل ما نند کدو وخیاد 
گل‌نرغر گل ماده است و بعضی دريك گل‌هم آ لت 
نراست وهم ماده وبا وجود این آیات که درمکه 
نازل شده بود چگونه تصور میشود پینمبر صلی‌اله 
عليه و آلهپس ازتشرف بمدینه ازتاً بیر نهی‌فرماید. 
پس از آن مردم برق را یافتنه و در صنعت بکار ‏ 
برردنده آ نر | دو فسم دیدند یکی مثفی بمنز له ماده 
و دیگر مثبت بمنزلة نر و چون ذره را شکافتند 
اجزای آ نرا هم دو گو نه یافتنه و خدای‌تعالی در 
سوره ( یس ۳۶ ) فرموده « سبحانالذی‌خلق 
الازواج کلہامما تنبت الارض من‌آنفسم 


و مما لایعلمون » پاك است خدائی که جفتها 


آفرید همه را از ] نچه زمی‌میرویا ند و از خودشان 
داز چیزی که نمیداننه , صریحا فرمود چیزی که 
مردم نمیدانند › بوحی ترا خبر دهیم تا بدا نند 
قر آن ازجانب حق است . حکما صورت ومادهرا 
ڊمنز لت نروماده شمردند وزوح ناأمیدند وا بوعلی 
ماهیت و وجود را دريك موجود هم زوج نامید 
که« کل ممکن زوج تر کیبی له ماهية ووجود» . 

« زود » 

زاد توشه سفر . 

») زور (« بصم زای , دروغ , باطل 
تزاور منحرف گشتن . 

(تزاور عن کہفہم ذات اليمن » 
( کهف ۱۶ ) آفتاب منحرف می گشت ازاصحاب 
کهف بطرف راست کسی که درغار روی بدر غار 
استاده باشد جنان که در نظا؛ر این‌عبادت مقصود 
آتنت بعنی اول هبح ا فتاب برغارمی تا بید | نگاه‌متحرف 
میشد بطرف راست وغائب می گشت باز بهنگام 

-۲۱- 


ات BEDS a‏ ج ‏ و و ظ 3 وت ۵ و ۵ و هه ۳ 


غروب‌می آمد وازطرف <پ میگذشت ت اگردرغار 
ت اول صبح وهنگام غروب آفتاب 
داشتند و درمیان روز درسایه بودند و باز هنگام 


رو بشه_ال داشت 


غروب آفتاب‌داشتند. و | گر در غار روی بجنوب 
بود هميشه آفتاب در آن می‌افتاد اما آنها جائی 
خوابیده بودند درمیان غار که آ فتاب‌ازدستراست 
ت و آنهارا آسیب نمیرساند 

«الہا کم‌التکا ثر حتی زد تما لمقا بر » 
در تفسیر آن خلاف است بعضی گویند جون دو 
قبیله مفا خرت‌میکرد نددر کثرت‌هر گاه ازز ند گان 
مراد خود حاصل نمیدیدند بقیرسئان ها میرفته 
و بکثرت مرد گان افتخاد می کردند . 

چنان که هنوز در عهد ما معمول است هر 
قومی که فعلا مایه افتخار نداشته باشند بمرد گان 
خود می‌با لند . بعضی گویند مغالبه در جمع مال 
چنان شمارا مشنول کرده است که ازیاد مركغافل 
مانده‌اید تا دقتی بزیارت قبور روید . بنا بر این 
تفسیر زیارت قبود یکی ازاعمال نیکو دبائواب 
است که انسان را بیادآ خرت می‌اندازد وروایات 


و دست چپ می گذشت 


در واب آن بسیار است وما معتقدیم از خیرات 
و دعا وقرائت زایران ارواح مردگان نیز بهره 
می‌بر ند و خود زای نیز ازاین احسان ونیکی 
نسبت باموات بهره می‌برد . کفار مادی وامشال 
آنان از اصحاب قبود مآیوسند » بندارند چون 
ان ازدنیا رفت معدوم شده است « هو امن 
الاخر ة کما یف س الکقادمن اصحاب القبور» 
( ممتحنه ۱۳ ) آن هاکه زیارت را شرك و باطل 


ميدأ نند ۳ هر دم مادی مشثر کند وازاصحاب‌قبود ۱ 


ما تاش , هیچ عات ندارد که اعتماد بت ثیر دوا در 
رفع مرش منافی توحید نب-اشد و اعتغاد بتأگیر 
زیارت‌اولیای خدا منافی باشدیا حاجت خواستن 
ازطبیب و شفا طلبیدن ازدوا فروش توحید باشد 
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و حاجت خواسئن از ادواح اولیا و شفا طلبیدن 
از تر بت مقدسه شرك باشد . 

( زوال ) كنار دفتن . برطرف شدن 
ثیست شدن . 

( زیت ) روغن زیتون . زیتون میسوه 
درختی است مشهور که روغن دارد . خدایتعالی 
آنرا شجره میار که خوانده است . 

( زید ) و زيادة . 
ازدیاد افزوده شدن . 


افزودن . مزید مئله 


«( زید )» . 
« فلما قضی‌زیده‌نبا وطر | زوجناکا » 
( احزاب ۳۷ ) چون زید حاجت خودرا از 
زینب گرفت ما اورا بتوتزویج کردیم. زیدپس 
خوا نده بیغه‌یر است‌صلی ال علیهو آله. اورا بعنوان 
ننف گن ازشام آورده بود ند ودرمیان سایر امتعه 
بازر گا نی خدیجه خرید امازید اصلابنده نبوداز 
پدرش شراحیل ر بوده بود ندش» بدردد پی‌او میگشت 
تاعاقیت درمکه اش یافت نزد پیغمبر صلی اڅ عليه 
و آلهو خواست اورا ببردزید خود نخواست و خدمت 
پیفمبر دا برعطوفت پدر ترجیح داد وپدرش نیز 
بررضای اورضاداد بیغمیر که این اخلای ومحیت 
از آن کودك دید مر‌حمتش افزون کشت واورا 
بسر خود خواند و پیوسته می‌پرورید تاجوان شد 
دختر عمه خودرا که از اشراف قریش بود برای 
او خواست وقریش برحسب عادت خویش دخثر به 
بند گان و آنها که نژادیست‌دار ند نمیدادند» ۲ نقدر 
غرورداشتاد که‌دشمن خودراهم بدست خود نمیکشتند 
مگر‌هم ان باشد اما درباده زید و خواستکادی 
پیغمبر فرمان‌آن حضرترا اطاعت کرد ندپیغمبر 
صلی‌اله علیهو آله برای| کمال لطف ومر‌حمت‌برای 


زید ذنی چنین شریفهه باجمال گر فت‌امازن بعادت 


FFA 


دير ینۀ قر یش برشوهرش فغرمیفر و خت وهمه کس 


درخوپهان و کسان خود این گونه اموردیده‌است ‏ 


از پلب‌هم معصو م نبود.زیدازدست او بستوه آمدوشکا یت 
نردرسول صلی‌ا4 علیهو آله برد و خواست او را 
طلاق دهد پیغمبر صلی‌اله علیهو ‏ له ملاحظه فرمود 
که زینب بر خلاف‌عادت عرب‌راضی بزهجیت‌بنده 
شد وبنده ازاو نفرت جوید وطلاق دهدغایت سر 
شکستکی وشرم زد گی است و خصوصا خود پیغمبر 
صلی‌العلیوآله داسطه این عقد گفته بود لاجرم 
زید را ازطلاق منم کرد امازید دا مصمم دید واز 
سوی دیگراجبار داکراه‌مردم بر خلاف حکم‌خدا 


ودستود شریمت است در دل گرفت برای جبران 


دلشکستگی زیلب اورا از حرم محترم خود قراد 
دهد که همعزت وسلطنت دنیا بود برای زینب‌دهم 
سعادت آ خرت و و اسطه‌عقد نکاح هر گاه ببد بخثی 
وطلاق| نجامدمروت آن‌است که‌بعقدی بهتر جبران 
کنداما پیفمبر (ص)میا ندیشید که مردم در گر فتن 
زینب براو طعن زنند . 

وشیخا بوالفتوح فرماید عفق درحق پیضبی 
ملضراست وما بیان کردیم که خدای تعالی پینمبر ان 
را از منفرات نگاه‌دارد تا.ودی‌نبود با شش‌فرض 
او ازاجابت دعوت ایشان.انتهی. خدای تعالی 
فرمودبرای‌مصلحت‌الهی نبایدازسخن مر دما ندیشید 
« وتخفی فى نضكما الله مبدیه و تخشی 
الناس والله احق أن تخشاه » . 

بەض راویان مطالب بیهوده بسیار نقل 
کرده‌انه درقضیه زینب که باعادات وعقول مطا بق 
نیست مثل آ نکه پینمبر صلی‌ا4۵ عليه و آله چعمش 
بزینب افتادوجمال اورامشاهده کرد عاشق 
با اینکه زینب دخترعمه‌آن حضرت بود وازجمال 
او خبر داشت 


او شد 


۳ بود دفتی غفلة در خانه ز ید او 


حرف‌الزای 
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چ 
۳ اا شو؛د وبعضی‌از خواص ییغمبرما 
شمر د ند صلی اه علیهو آله که | گرزنی دامیدید و 
بدو رغبت می‌نمود اجب میشد برشوهر که‌زن را 
طلاق دهد تا پیغمپر اورا عقدکند با اينکه هر گز 
جنی اتفاق نیفتاد . وعجب است که این مردم ناز 
فروختن زنان اشر اف دا برشوهر پست ترازخود 
ندیدها ند و گله‌آن‌هارا نشنیدهو آزرد گی شوهران 
را ازاین کار ندانسته آن گاه وظیفه رسول صلی‌اله 
علیه و آله را در واسطه شدن چنین عقد اندیشه 
نکر ده| ندهر چه شنید ندبیتامل گفتند . 

د زیغ »کجی انحراف ناتوانی بیناگی یا 
غلطدر آن« مازاغ البصر دماطغی »(دالنجم 
۷ ) چشم پیغمبر نگرید داشتباه نکرد . جواب 
سخن کفارمکه است که می گفثند جبر گیل و وحی 
تجسم خیالات است‌داشتباه قوه باصره اودرحقیقت 
چیزی ندیده و نشنیده بو«درجوع به بصرشود ۰ 

« ربنالاتزغ قلوبنا بعداذهدیتنا > 
(آل عمران۸)ای پرورد گارمادلهای‌مار امتحرف 
مکن یس‌از آن که مارا هدایت کردی . 

د فاما الذرن‌فی قلو بهم ذ بخ فیتبعون 
ماتشابه منه » ( آل عمران ۷ ) آنها که در 
دلمان انحراف است پروی می کنند متشا به 
قر آن را . 

«زین» آراستن, زينة آرایش. تزیین آراستن 

« زین لیم الشیطان ما کانوایعملون» 
( انمام ۴۳ ) آراست اعمال آنها را شیطان در 
نظر آ نها . 

دان‌الذین لا بومنون با لاخرة زینالهم 
اعمالریم»( نمل۴) ]نها که‌ایمان با خرت‌نمیاور ند 
آراستیم بر ای آنهاعمل آ نهار | ١‏ در آ به‌اول آراستن 


. را بشیطان نسبت داد ودراین آیه‌بخود همیش‌خدای 


iS 2 و و و وت و و‎ U وج ات‎ O و 2و و‎ 8۵ ۵ o و وم‎ EGOS و و‎ GEO a 


ج ۱ لغاتالقر آن 


س 


1 تمالی ابال ملو قاترابخود. ات آمیدهد از جهت 

آن که آ نها راخلق کرده‌است وازآن جبر لازم 

نیایه چنانکه ساختن کشتی دا بخود نسبت داد. 

«اناز بناالسماءالدنیا بر بنةالکواکب» 

( السافات ۶) . ۱ 

۱ نردیکترین آسمان دا بستار گان آراسنیم 
در لذت بهج گفتیم که خد او ند بجمال و خرمی‌استدلال 
برعثابتوحکمت خود کرده‌است . جمال وزیباگی 

آسمان‌بستار گان یکیازبزد گثرین مظاهرزیبائی 
خاعت است ستار گان هرجا باشند نزديك بادور 

نقش آنها بنظرما یکجا جمع است دريكسطح‌قراد 

گرفته وازتر کیب نها بایکدیگر کو کبهها تعکیل 
یافته تا اشیاء نزديك هم قرار نگیر ندمر کب نمیشو ند 
وشکل واحد ندادند . خدای تعالی باین اعتبار 
آ نهار از ینت آسمان‌د نیاشمر ده‌است هدرمناظرومرایا 
ٿا مت کرده اند که جشم انمان عادع اجسام دور 

را درهرمسافت که باشد درفاصله نزديك پنجاه 
ذراع قرارمیدهد ماه و خورشید وستار گان ثو ابت 
را با همه دوری‌دريك سطح ددريك فاصله می‌بیند 
بامرغی که درپنجاه ذراع بلندی‌پر و ازمیکندقر ین 

هم گیر ند هرداگره ۳۶۰ درجه است و قرص ماه 
بنظر مانصف درجه‌میآید چنانکه می‌توان باچیدن 
۰ مثلةرص ماه کنارهم‌داگره آسمان داپر کر د 
وا گر تقریبا فرص ماه رانیم‌ذراع فرضکنيم درجه 
یکذراع وهمه‌آسمان» ۳۶درجه. ۳۶ذراع خواهد 
بود وبملاحظه‌نسیت قطر و محیط مقدار فاصله 
مرگی آسمان از ما معلوم می گردد , بادی آیه 
دلالت بر آن دارد که زینت در نزدیکتر آسمان 


اژما نز ديك پنجاه‌ذر عفاصله‌دارد. رجوع به بهجو 
برج شود . 


« ولایبدین ز بنتین الاماظپرمنها» 


-۳۳۵- 
( نور ۳ )ذنان ن آرایش ‏ ا را زد دا اهر ننڪر 
آن که زینت خود ظاهرشود بی‌اختیاد استثنا: 
با صعالاح نحو پان منفعطع است مأ نند و لاتاًکلو! 
اموالکم بینکم بالباطل‌الاان تکون تجارة 
عن‌تر اض» دما ننده ان تجمعوا بین ! لاختین الا 
ما قد سلف » درتفسیر«ماظهر»دو وجه گفته‌اند 
یکی آنکه روی و دو کف دست هرچه بکوشنه باز 
بی | خثیار طاهرمیشود» دومزینت که بر چادد دمقنعه 
بدوز ند نا جار ظاهر میباشداولروایتا گمشسصومین 
است( دجو ع به‌ظهر وحجب ودنو وجلباب شود ) . 
«و القو اعدمن‌الضساء اللاتیلابرجون 
نکاحا فليس علیهن جناح ان بضعن 
ثیابین‌غیر متبر جات بز بنة » (نور ۰ ۶)زنان 
پیر باز نشسته که امیه شوهر ندار ند گناهی پر آ نها 
نیست جامه های خود دا پردادنه مانند چادر و 
جلیاب بشرط آن که بزیور آراسته نباشند وقتی 
زنان پر نباید آراسته برون آیند جوانان بطریق 


اولی نباید شرح پیشتر پیشتر آن دا در حوافیدافی 
نوشته‌ايم . ٠‏ 
| 7 گوئی چون ز نان بی‌حجاب برد آ بن ۱ 


وظیفه مردان جیست خصوصا درسفر عبادت ما نند 
حح وزیارت وقتی بدانند درسفر مبتلا بدیدن و 
مکالمه زنان شوندآیا باید برای احتراز از گناه 
ترك عبادت کردن؟ گوگیم خدای تعالی برمردان 
در خا نه نهستن را واعت نکرد ودر زوابت احل 
بیت وارد است که برهیز ازاینگو نه زنان واجب 
نیست جون:« نهن‌اذا نهين لاینتهین»| گر آ نھارا نمی 
کنند نهی نمی پذیر ند و نفرمودازخانه بیردن نرو ید 
ودست از مشاغل خود بردارید تا چشمتان باین 
زنان نیفتد . ترك مستحبات بلکه مباحات نیز 
حرج است . 


«و لا بضر بن بار جل ن لیعلم ما یخفین 


من زینخرین» ( نود ۳۱) نبایه زنان چنان‌پای 
بزمین بز نند که زیور مخفی کرده آن‌ها معلوم‌شود 

یعنی با نك خلخالشان رانبایدکسی‌بشنود. 
رجوع به رجل شود . 

« زین للذین کنر وا الحیوة الدنیا» 
( بقره ۲۱۲ ) آراسته شد زندگی دنیا برای 
آن‌ها که کافررشد ند . 

« افمن زین له سوءعمله‌فر آه‌حسنا» 
(فاطر ۸۰ ) اما آن که‌عمل زشتش در نظرش آراسته 
نمود پس آن را تیکودید ( ماننه کین است که 
زشت را زشت دید)البته زینت دهنده اعمال زشت 
شیطان است و آن‌ها که عالمی غیرعالم ظاهر معتقد 
نیستند همه عمل‌وهمت خود راصرف دنیامی کنند 
حفی عمل‌راخادم جهان بی عم ومادی‌قر ار میدهند 
فکر خودرا درصنا یموعلومی که بکاد ز ند گید نیا 
میاید صرف می کنند ومصلحت دینی و آخرتی را 
فرآموش‌می کنند. کشتن و آزار وشکنجه دیگران 
را برای آسایش کسان خودءملی نیکو میشمر ندهمه 
ستمکران را تعظیم و برای آنان جشنها میگیر ند 
ومجسمه‌هامیساز ند با اینکه‌خداو ند دنیادا برای 
پرورش عقل آفرید نه عقل‌را برای‌عمارت‌دنیا. 

#2( حرف السین) 4 

«( سوّال )» پرسیدن سائل پرسنده. 

« واما السائل فلا تنیر » ( والضحی 
۰) ساگل دامران وزجرمکن « وفی اموالیم 
حق معلوم‌للسائل والمحروم » (معادج۲۵) 
ترك سوال برای فغیراولی است خداو ند درمدح 
آنان فرمود که « لایسکلون الناس الحافا » 
( بقره ۲۷۳ ) . 

« سام » ملول شدن . 

8 و لا تسآموا ان تکتبوه » از نوشتن 
شهادتنامه دیون ملول نشوید (بقر۲۸۴۰ ) 


و کج و و و و و وا و و و و و وا و و وا و و و و و و و ان و و و و و و و اه اون و و و و و 
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«( سبا )» کشوری‌است درجنوب‌عر بستان 
وبدانجا دولتی قدیم‌بود ملکه سبادر عهد حضرت 
سلیمان ( نزديك هزارسال پیش ازمیلاد مسیح ) 
بدیداراو آمد البته آغاز دولت آنان پیش ازآن 
عهداست و کو بند درسنگهاگی که‌از حفاری مملکت 
آشور برون آوردند ( قرن هشتم پیش از میلاد ) 
نام یثعمر از ملوك سبا که باجگذار پادشاه آشور 
سر جون بود مذ کوراست‌در بسیاری از کتب نام ملکه 
سبارا بلئیس گفته! ند امادلیل معتبری ندادیم بلکه 
از ییآ ثاروقرائن معلوم‌میشود بلقیس نزديك‌تر 
بود بعهداسلام . دمسعمودی‌ددیگرمور خان نامملو 4 
جندو حکایات از کشور سبا آورده اند که بافسانه 
ذبیه است‌ما ازغیر سلسله ملوك اخبر ]نان که‌حمیری 
میگو بند اطلاع صحیح ندادیم . 

درقر آن اصل موضع عبرت نقل شده است 
که درعهد قدیم سدی ساخته بودند برای آبیاری 
زمین‌ها وباغها داشتند ازدو جانب کشورشان‌وچون 
نعمت الهی داناهیاسی‌نمودند آن سددیران گشت 
و آن نعمت ازدست آن‌ها رفت وهمان اندازه که‌در 
قرآن است‌مادا کافی‌است . 

« جئتكمن سبابنباه بقن» (نمل۲۲) 
( ج ۸ص ۳۰۹ - ۴۰۷) «لقد کان(سباهء‌فی 
مسکنهم ية جنتان»(سبا۵ ۱)(ج ٩‏ ص۲۰۷ ) 
جر جی زیدان در کتاب المرب فبل الاسلام نقشه‌از 
سد وشرح خرابه آن آورده‌است › 

آخرین ملوك حمیری ذو نواس نام داشت 
بهودی بود آن گاه ملك آ نها ددست حیشه افتادو 
آن‌ها نصرانی‌بودند واصحاب فیل که بر ای‌خرابی 
خانه کمیه آمدند از آن‌ها بودند . 

»)} سب اه دشنام دادن , 

«( سمب )». رسن» چارهو وسیله هر کار 


۵( سیت )6 شنبه. آرامتی. آرام گر فتن. سبات 


او وا اج و و و و و و اج و و دا و و وا و و اج و و او او و و ادا ها وا ات و هو و و و دا و و و و و ۵ دا و ها و وا و با داد و ۰ 


آ رامش» اصحاب | لسیت قومی‌از يهود بود ند. ر جو ع 
به بحرشود . 

۵( سبح ) سیر کر دن» تا ختن »دو یدن .شنا 
کردن»هم کنایه از کوشش و کار آمده است « ان 
لك فی النہار سبحاطویلا » ( مزمل ۷) در 
روز کوشش بسیار می کنی . 

« والسابحات سبحا » ( نازعات ۷ ) 
در تفسیر آن خلاف است به‌ضی گو ینداسبان دو نده‌انه 
اسب چون بمیخ وقیدبسته باشد نخست میخ دابر 
می کند ( دالنازعات ) پس گره رسن را بکشیدن 
آسان‌می گشاید «والنا شطات» پس از آن‌میدود 
ومیتازد« السا بحات» آ نگاه پیش‌میافتدازدیگران 
« والسابقات » خدای تعالی پس‌از اینهافرمود 
«والمد بر ات امر آ» و آن کنایه ازطبقاتملائکه 
است‌باجمل سابقهر است نمی آید و بعضی گویند که 
همه از فرشتگا نند بتشبیه وتمثیل. 

۸( سبحان )4تنز یه وبا کی ازصفات نتص 
«سبحان !الله » تنز به‌میکنم خدایر از هر صفت ناصی 

۸( تسبیح )6 عبات از نماز آمدهاست وو 
سبح بحمد ربك قبل‌طلوع الشمس‌د قبل 
غر و بها » نمازصبح ومغرب است . این هضمون 
درقر آن مکر داست «ومن‌اللیل فسبحه‌و اد پار 
النجوم » ( ق ۴۰ ) شب نماز گزار و هنگام 
پشت کردن تار گان که از نیمه ثب‌است و اشاره 
نتهجد دارد . 

« سبح لله ما فی‌السموات و مافی 
الارض 6 همه چیز تسبیح خدای‌میگوید. رجوع 
به رعد شود . 

«( سبط) » جمم آن اسپاط دوازده قبیله 
اذ بنی اسراگیلند هر يك از نسل یکی از فرزندان 
یموب علیه| لسلام . 


و اج او و وا و وا و و و و و و و و و وا و وا و و و او و و و و و و او دا و و و و وا او و دا و و و و و و و و و و ان و وا واه و ارم 


روین. یهودا .یوسف . بنیامن . زیولون 
اشير . لادی . شمعون . جاد . یساکر . نفتالیم 
دان . و بیغمیر ان‌درهريك ازاسباط بودند ومراداز 
«ماانزل علی| بر اهیم.... و الاسباط»پینمبران در 
اسباط اندنه همه اسباط . 
سبع » بفتح سينو ضم باءدر نده و سکون اه 
عددهفت. سیعون هفتاد . 
« سبع المثانی » دجوع به ثنی شود 
( € ۷ ص ۷۲) . 
«سبعه ابواب » رجوع به باب شود » 
« سبع سموات 6 رجوع به سماء شود 
8 اسباغ #فر اوان‌دادن. سا بغات‌زره‌جنك 
« سبق » پیشی گرفتن . مسابقه‌واستباق 
نېر د کردن‌درسپق .سا بق کنا به‌ازقادرودمسپوق کنا یه 
آزعاجز آمده‌است جون آن که‌دره‌سا بقه پیش‌ميا فتد 
ازدیگران فادر تراست و وما نحن بمسبوقن » ما 
عاجز نيستیم ( واقعه ۶۰ ) . 
«والسا بقونالسا بقون‌او لئك‌المقر بون» 
( واقعه ۱۰ ) « ومن ېم سابق بالخیرات » 
) فاطر ۳۲) آن که بخبر پیشی گیرد ودیگر ان‌بروی 
او کنند درعقل بیشتر است ودرهمت نیروهند تر لاجر م 
نزدخدامقر بثر است . نعمت آن‌هادر بهشت ملو کا نه 
است و آمرانه بر‌تخت‌های عالی نشسته‌اند و خدمه 
دار نه ازغلمان مخلدین وازشر اب طهور مینوشند 
وپیوسته «سلاما سلاما» می‌شنوند اما أصحاب‌یمین 
که‌آن‌ها نیز اهل بهشت‌اند باهمه نعمت‌ها ازاین‌جند 
نعمت محر ومند . 
«(سبل )> . 
1 سبیل (< راه سبل؛ بدوضمه‌جمع. سپیل 


الله هر کار کهر ضای خداست. أبنأ لسبیل‌درراه‌ما نده. 


درمصرف ز کوة فره‌ود یکی‌از مصارف أبن 
السبیل است ( توبه۶۰) اعانت این ددماندگان 


درهشت آیه آمده‌است : 

١‏ لیس علینافی الامیین سبیل »(آل 
عمران ۷۵ ) يهود می گفتند سایرامت‌ها را برا 
داهی نیست اگر خیانت درمالغان کنیم خدا ما دا 
مواخذه نکند چون محبوب دقوم بر گزیده خدا 
هستیم . 

«ماعلی المحستین من‌سبیل » ( توبه )٩۱‏ 
کسی که‌مقصودش اسان بدیگری‌است | گرددضمن 
احسان پابسیب آن خسارتی رانید ضمان ندارد 
چنان که فریتی دانجات داد جامه‌اش در یده‌شد 

«( ست )6 شش ۰ ستون وستین شست. 
خدای تمالی در هفت موضع قر آن فرمود 
که آسمان وزمین را درشش روز آفر یدیم ۰ 
د الله الذى خلق‌السموات والارض 
وما بینیما فى ستة !بام » ( الم سجده ۴) 
خدایی که آسمان‌ها وزمین را با آنچه میان آ نها 
است درشش روز آفرید . 
۱ خلت شش روزه درتورات نیز آمده است 
ومتصود اآن مناسبت تقسیم ایام است بهفت رود 
کش روز برای کار کردن ديك روز تطیل‌است 
بعضی امم ما تند فارسیان هفته نداشتند واقسام‌زمان 
نزدآ نها روز وماء‌بود هرروزمی گفتند چندم ماه 
است ونمی گفتنه جند شنبه‌است شش‌روز کار کردن 
بقول تورات بمناسیت آن‌است که خداو ند درفش 
هنگام کار آفر ینش راتمام گرد مناسب است مردم 
هم شش روز کار کنند دهفتم آرام گيرند و مقصود 
ای ی e‏ اج 
۱ وچهارمامذ بلکه مراد شش 
است و کویند درتورات روز برمدت زمان طولانی 
اطلاق شده است . در تفسیر المناد همچنین گوید 


قسمت از م مدت نمان 


مرادایام الهاست وهر روز بيك عمل ازا عمال خداونه ` 
تعالی محدود می گردد نظیرایام عرب که بواقعه 
نسبت دهند گوبند یوم الفجار یعنی زمان جنك 
فجارو یوم داحس یمنی زمان جنك داح س که چهل 
سال کشید ومر دم گویند روزجوانی وروز پیریو در 
فر آن است «ذ کر هم بایام اھ »یعنی زمان انواع 
نمم که خداو ند قوم موسی‌را داد بیادشان آور ودر 
تاییدآن کفتند در تورات وهم حدیث مسلم آمده 
است که خدای تما لی آدم راروزشثم آفر ید باآن 
که چهل‌روز گل اورا خمیرمی کردوپیش ازحضرت 
آدم گروهی دیگردر زمین بود ند و نیز گویند سبت 
بهو دم‌تعدد بود یکی سبت هفثه بودیس ازشش روز 
و یکی‌سبت‌سال بو د یعنی‌سال تعطیل زر اعت در سال‌هفتم 
پس‌ازدش سال زراعت ددیگر سال یو پیل بود پس 
از هفت دوره هفت سا له یمنی چهل ونه سال ومر اد 
از شش روز خلقت شش مدت زمان است که‌باهمه 
این سبت‌ها تناسب داشته باشد ودر تفس المناداین 
آیهرا نیزشاهد آورده‌است «وان‌یوماًعند ر بك کالف 


" سنة مماتعدون»ه نیز کل‌یوم هوفی شأن» هرروز 


خداو ند در کارداست وفیش می‌بخشد . 

واز روایت ابن ابی‌شیبه از کس الاحبار و 
دحاك ازابن عبای وروایت‌جاهد و احمدبن‌حنیل 
نقل کرده است که مراد بایام دراینآیات هرروز ۱ 
هز ارسال‌است. روزدرمقا بل‌شب‌راه نهاز»ءمیگویند و 
اگر گوگی چون روز خورشیدی مراد نیست مدت 
طولانی ذمان رابهمه گونه تقسیم میتوان کرد شش . 
قسم وده قسم بلکه صد وهزارقسم وبیشترو کمتر 
وهر دوره کها ختساص بنو عی‌خلقداردمی‌توآن‌روزی 
گفت ودر تورات ت شه شش روزشمرد برای منأسپت‌هفته 
درقر آن جرا شش دوزشمرد + گوئیم" وا این 
وال از کلام خدای تعالی درآه کریمه مستفاد 
میگر دد که‌فرنوددفی ار بعة أ بام‌سو اء‌للسا ثلین» 


( سجده ٩‏ ) وا روز آفر بدیم ( موجودات 
ارضی را( تاهمه ساگلان رايك جواب باشد( ج ۰ ۱ 
صی۸) آنکه‌پررسد زمینو آسه‌ان درچند روز آفر یده 
شده اگراز تورات جواب دهند گویند شش روز 
وا گر از قرآن جواب دهندهم گویند شش روز 
و | گرقسمت بشش روز که درتورات است غلط 
بود البته قر آن صحیح را میفررموداماچون آنهم 
بتادیلی صحیح است جواب مساوی تورات خود 
مصلحت است نظیر آ نکه زمین دابهفت افلیم تسم 
کرد ند وممکن بودبهشت یاده‌افليم یا کمتر یا بیشتر 
تقسیم کنند چون تفسیم اختیاری ا.ت جنانکه در 
ارش گفتيم اکنون حفظاین اصطلاح هفت مصلحت 
است « سواء للسائلین» هر کس پرسد زمین چند 
اقلیم است يك‌نوع‌جواب شنود و داگره دابسیصد 
وشصت درجه قسمت کردند وطوردیگر هم میئوان 
تقسیم کرد وروز دا ببیست و چهارساعت‌تقسیم کرد ند 
میتوان طور ديگر ته تقسیم کرد اما حففا اسطلاح‌ما نع 
:شویش ذهن است بایداین امطلاحات راحفظ کرد 
« سواء للساگلین » د بهر حال‌مناسبت تقسیم‌هفته 


ولزوم يك روز تعطیل برای آسایش وعیادت وتعلیم ۱ 


تن دین ازاین که گفتنه »موم کرد ید 5 
«فمن لم ‏ بستطع فا ها ستون‌مسکینا » 
( مجادله۱) هر کس نتوانه در کفاده ظهار دوماه 
روزه بدارد بایدشصت فقیررا طمام دهد . 
ذ کرشصت مسکین فقط در کفاره ظهار است ودرقتل 
خط ادو چیزذ کرشده‌است آزاد کردن بنده‌مومن 
وشصت روزروزه . ۱ 
«ستر » بفتح سین پوشیدن ۰ دبکسر آن 


۵ ۵ 


« وما کنتم تستترون‌آن شبدعلیکم 
سمعکم ولا آبصاد کم » ( حم فصلت ۳۲ ) 


و تلع على قوم لم نجعل 
ثریم من دونپاس‌ترا > ( کمف ۰ ) درسفی 


اسکندر است سوی هشرق که مردمی رایافت : در 
آنجا یوششی ندأشتند تا آ فتاب‌بدان‌ها سیب نر سا زل 
«مستور #مجاز ازساتر آمده‌است‌«صجا با 
مستورآً » یمنی حجاب ساتر . 
۱ ۵ برچ 6 . 
« سجود » فروتنی کردن ۰ گردن نهادن 
شاعرعرب گویدهتری الاکم‌فیهامجدا للحوافر» 
آپه‌های بلند دا بینی زیر سم اسبسان لگد خورده 
کوفئه شده . 
فروتنی به نیت عبادت برای غیرخدا جاگز 
نیست و برای تعظیم‌واظهار خردی و کوچکی‌جاگز 
است چنان که ملاگکه آدم راسجده کردند وهم در 
باره برادر آن یوسف فر مود ® وحر و له‌جدا 4 
( یوسف ۱۰۰ ) افتادند پیش یوه‌ف سجده کنان ‏ 
شیخ ابوالفتوح فرماید ( ج ۱ص ۱۳۶ ) در باده 
سجده ملاگکه بر ای ]دم : فو ل درست آن است که 
TE‏ چ دة اعظ یم و جلال بودو آدم‌را بودعلی| لحميمة 
بظاهر قو له تمالی «سجدوالادم » و نگویندسجدت 
للقبلة و لاللامام وانمايقالالىالقبلة هرعملظاهر 
که دلالت بر تعظیم کند سجوداست وپیغا نی بر خاك 
نهادن درسجده‌نمازیا غير آن برای انسان تکلیفی 
است زاگد پر اصل فر و تنی وعیاأدت . 8 
«مسجد»6عبا دتگاه. در اصطلاح عر فی خاص 
مسلما نان است»ودرقر آن برعبادتگاه ملل‌سا بق نیز 


اطلاق شد. انیت - « وقال الذرين غلبوا علی 


" اصحاب کهف خفته بودند یاد گار ان مسجد 
۱ ساختند VE)‏ ص ۳۲ ). ۱ 


«مسچد ضر از €؛ مسحدی‌است کهسنگام 


و و sgn‏ و و و وت و رت و و و mauvsuusSROVDDODSEObD O? AURORE‏ 


غیبت رسول‌صلی ال علیه‌و آله درجنگ تبوكجماعتی 
ازمنافتن ساخته بودند چون آن‌حطضرت باز گشت 
فرمودآن را ویران کردند (ج #ص۱۱۰) . 
«لمسجد اسس علی التقوی »مسجد 
قباست یامسجد مدینه( ج #۶س۱۱۲) ۰ 
« مسجد الحر ام » . مسجد مکه است 
گردا گرد کعبه تاریخ ووضع بناو با نیان‌وزیادات 
وسایر تفاصیل آن در کتب خاص نوشته شده 
حاجت بتکرار نیست دما نیز در حواشی‌وافی نوشته‌ایم 
( رجوع به حرم شود وهم رجوع به براعة شود) 
« انما المشر کون نجس فلابقر بوا 
المسجد الحر ام بعد عامہم هذا » ( تو به 
۲۸ ) مشر کان پلید‌ند نباید پس‌از اسال نزديك 
مسجدالحرام گردند این آیه‌تا هشت‌آیه دیگر در 
باره دورساختن مشر کان است ازحرم مکه واینکه 
اهل کتاب نیز در حکم مشر کند پس‌حکم این آیه 
شامل‌اهل کن-اب‌ميشود. داخل شدن مغر داهل 
کتاب درمسجدالحرام جائز نیست بلکه داخل در 
حرم مک-ه نیز نمی‌توانند شد بدلیل آن که خدا 
فرمود.« وان خفتم‌عيلة فسوفیغنیکم ال 
من فضله » ا گر ازتنگدستی بیم داشته بآشید 


خدای‌تما لی‌شما را از فضل خود بی‌نیاژه‌ی کندمیتر سید نے | 


آمد وشد کاروانان تجار منسو خ گردد ومردممکه 
فقیرشوند گوئیم اگر کفادمجاز بودند بمکه آیند 
وفقط ازدخول مسجد الحرام همئوع گشته بود ند 
بیم فقر نبود پس از نزديك شدن بمجه حتی‌آزمکه 
وحرم نیز‌ممنو ع بودند . 

اماعلت آن که اهل کناب نیز اینجا درحکم 
مشرکانند خداوند درچند آیه پس از آیه فوق 
بیان فرمود . 

اول آن‌که ایمان بخدا ندارنه چنان که 


و ۱ 


مسامانان دار ند باین جهت درجای دیگر فرمود 
د تمالوا الى كلمة سواء بینناه بینکم الانعید لاله 
ولااشرك به شبثاً » پس اظهاد ایمان آن‌ها لفظی 
است‌وجنان که خدا گنت« یضاهون‌قوا لذین کفروا 
من قبل » عقاید شان شبیه به‌عقاید مر کان‌پیشین 
است ویکی‌ازعلمای مسلمان کتا بی بذام بت پرستی 
ومسیحیت کثونی نوشته‌است درشرح این کلام . 

دوم آن که اعتماد بروزجزاما نند مسلمانان ` 
ندار ند, بهود بهشت‌را برای اولاداسرائیل‌میدا نند 
نه برای هر کس‌عمل‌سالح کند. و نساری گویندعمل 
بشریمت واجب نیست حضرت مسیح عليه السلام 
کشته شد و عمل بشریعت دا از گردن مومنان 
بر داشت پس روز قیامت بر ای‌جز ای اعمال ثیست . 

سیم آن که حر ام‌خداراحرام نمیدا نندچون 
بذر یعت اسلام معتعد نیستند » 

چهارم آن که بدین اسلام که دين حق‌است 
نگروید ها ند . ۱ 

پنجم آن که دراحکام الهی متا بعت احباد 
ورهبان خود می کنند برخلاف مسلما نان که هیچ 
حکم بر خلاف‌شر يعت را ازعلمای خود نمی بذیر ند 


( دجوع به حبرشود ) خدای تء-الی پس‌از ذکر 


این علل در باره اهل کتاب فرمود « سبحانال4 


عما يشر کون » دازاینجا مسلمانان دانستند 
و انما المشر کون نجس » در صدر آیات شامل‌اهل 
کاب نیزمیشود وهمچنان که‌مشر کان دابمکه راه 
نداد نداهل کتاب راهم‌راء نداد ند. نجاست مشر کان 
نرد علمای اهل بیت نجاست عینی‌است و نزدفقهای 
دیگر نجاست معنوی وهيچيك‌فرق میان اهل کتاب 
وغراهل کتاب‌نگذاشتند ( ج ۶ص ۵ ) دجوعبه 
حل شود درتفسیر «وطعام الذين اوتوا الکتاب‌حل 
لکم » علامه درمختلف فرماید بر گوسفند وامثال 


۱ آن پیش از ذبح کردن صادق میا ید که طعام اهل 


ج ۱ 


کتاب است . 

مسجد اقصی . 

مسجد بیت‌المقدس است . حضرت سلیمان 
آنرا بناکرد وبخت نصر ویران ساخت پس از 
آن بر خصت کورش:پادشاه هخامنشی از نوبنیاد 
کرد ند ورومیان بس‌ازحضرت مسیح آ نرا خراب 
ویهود را متفرق ساختد مسجد همچنان خر اب بود 
تا زما نی که مسلما نان بیت! لمقدس‌ر| گشود ند افن 
مسجد راساخنند و تا کنون باقی‌است » درزمان 
جنگ صلیب نزديك صد سال در تصرف نصاری بود 
وصلاح‌الدین ایو بی 1نا نرا ازممالك اسلامی‌برون 
راند ومسجد را به تصرف مسلمین آورد . مسجد 
بیت! لمقدس مد تی قله مسلما نان دود و حصضرت 
رسالت را صلی اله علیه و آله در شب معراج از 
مکه‌به بمسجداقصی آوردند واز آ نجا بآسمان برد ند 
( رجوع به اسرائیل شود ) فضائل مسجد اقصی 
سیار است . 

«اولم بروا الی‌ماخلق‌الله من شىء 
بعفیو اظلاله‌عن الیمهنو ا لشما ثل سجد له » 
( نحل ۴۸ ) ایاننگریسته‌اند در آفرینش خدای 
از هر چیز که -ایه آن ازجانب داست و نواحی 


جب می‌افتد سجده کنان بر ای پرورد گار ۰ 
در کلمه‌رعد گفتیم که خدایتما لی نسبت تسبیح 


و حمد همه مو جودات داد با شعور د بی شور 


ومعنی آ نرا باز نمودیم اما دره‌جده کر دن سایه‌نکته 
ایست دراین آیه که خدای تعالی رد قول نویه 
خواست یعنی آ نها که بدو خدای خالق خير و شر 
ممتفّد بودند یکی اصل نور که خالق خیر است 
و دیگر اصل ظلمت که خالق شر است باعتقاد 
موحدان خالق شر وجود ندارد زیرا که شر 
در وجود نیست و آنچه تو هم بدی در آن 
می شود عرض است تابع خير مانند سایه که خود 


ی 
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تابع ات نا وتا هرجیز که" 
سیوده کندف تا بع‌او یعنی‌سایه او هم سجده می کند. خا لق 
همه چیز یکی است وبه دو خدا نباید متعقد گشت 
وظلمت دا نباید اصل مستمّل پنداشت‌زیراکه آن 
هم بتبع وجود سجده خدا میکند . 

والشر آعدام فکم قدضل‌من 

قدقال بالیزدان ثم‌الاهرمن 

خداو ند پس ازذکر آنکه همه چیز خدارا 
سجده میکند فرمود « و قال الله لا تتخدوا 
الهین ائنین انما هو اله و احد » که معلوم 
میشود آن مقدمه برای این نتیجه است رجوع به 
مجوس شود . ۱ 

اگر گوگی چرا یمین‌را (دست داست)مفرد 
آورد وشمائلرا جمم؟ گوگیم حاجت بترقب سایه 
بیشتر بعدازظهر است که سایه‌از جا نب چپ می‌افتد 
تابدانند چه قدرازروز مانده خصوصاً برای نماز 
ظهر وعصر د نوافل آن دعجله مسافر برای دسیدن 
بمنزل پیش ازغروب وامثال آن پس چند بادسایه 
را می‌نگر ند اما پیش از ظهروقت‌واسم است وشاید 
بیشتر از یکبار بسایه ننگر ند . 

» ساب « 
ابر است . خدای تعالی بآفرینش آن بر ما منت 
نهاده است و چگو نگی پدید آمدن آن دابیان کرده 
است > درسوره نور وروم واعراف وفاطر . که‌باد 
میفرستد وابر دا برمی‌انگیزد دبهر زمین که‌خدا 
خواهد می‌برد و باران از خلال ابر یرون مریزد 
وجای آن را معین‌فرمود میان‌زمین و آسمان است. 

الم تران‌الله .یز جی‌سحاباً ثم .بۇ لف 
بینه ثم _بجعله ر کاماً فتریالودق بخرج 
من‌خلاله » ( نود ۴۳) ودر( بقرهء۱2۴). 

« و السحابالمسخر بن‌السماءوالارض» 

و ا گر ج-ای دیگر گفت‌باران‌رااز آسمان 


E 
د ست » مال ا‎ 
«سحر » جادو ئی ساحر مر دجأ دو سحر ه‎ 
جمع‎ 


جصاصو گرومی گویند محر حقیفت ندارد واز بیان 
ویمعلوم میگردد که کب آ نا نر | نخوانده‌واهل‌این 
فن‌دا ندیده است‌وبه‌ضی گو پندسحر حقیفت‌دارد اما 


" معنی‌حقیقت داشتن آن‌ر | بیان نکر د ندچون ریسمان. 


رعصای جادوان فرعون <عيفة مار نشد ندو علامه 
حلی‌رحه-»ا4 در کتاب قواعد و گردهی دیگر 
گویند سحر آن است که ضرردر بدن یاعقل‌سحور 
است وتجاوز از آن درحدود ومجازات‌روا ثیست 
ساحران اعمالی‌داشتند که محض خر افه بود 

مانند تمسك بمریخ وزهره و سایر کوا کب و دعا 
برایآ نها خواندن ومنتظر آمدن آن‌ها از آسمان 
۱ دیگر چشم بندی وشعیده بازی است.جنا نکه 


خداو ند فرمود در پارءٌ سحر ه فر عون د فلا 


القو! سحروا أعين الناس » ( اعراف 
۶ ( چهم های مردم دا به جادوئی بستند 


« وبغیل اليه من سحرهم آنها تسعی » 
) طه ۶ ) از جادوی آنها چنان بنظر فرءون 


می آم د که عصا وریسمان حر کت‌میکنند» سرش آن ` 


۱ است که انسان در بمذی حالات چیزی بر خلاف 
ت ام دا نفد آتش گردان بصورت حلقه 
۲ شزو جادو ان هثری دار ند که فال ر ى 
بن خلاف داقع بنظر مردم می‌آورند : خصوصاً 
اطفال ومردم کم عمل را بانند آگینه بینان‌و جام 


آزنان و طاس نشیذان وآ نرا تسخیر جن پندارنه ٠.‏ 
و گاه دواها بکاد بر ند یا تا ثیر نفوس خوددراچمنام 


حرفالسين _ ج ۱ 


EA ED ©‏ و EG‏ و و و 


علما در حقیقت سحر | ختلاف کر د نھ .| ہو مکی 


۰ است . درقر آن غیراز این سر گذشت 


غير بدن خود خود تأثر کنند و نغاثات نی‌المتده‌اذاین 
قبیل است وا گراین قسم تحّق یابد ودر مسحور 
تا ثر کند همان است که علامه دحمه اڅ در قواعد 
فرمود و آنرا موجب حد یا تعزیر شمرده اسع 
البته این درصودتی است که مسحور نفس محترمه 
باشد. ازمیرزا محمد اخباری‌در نامخالتوادیخ جاه 
قاجاریه قصه نقل کرده‌است مناسب متام که سر 
اثپخشر را برای شاه حاضو کرو 3 
2 اسحق € 

فرز ندا بر اااي بدر يعمو توب يا لام 

است اسحق دا خدایتعالی رر سن پیری بحضرت 


ابرراهیم وساره عطا فرمود ساره خود عقیم بودبا 
این حال‌ازسن آ بستنی وی گذشته‌بود و خدایتعالی . 
حکایت آمدن فرشنکان دا نزد ابراهیم و بشارت 
باسحق نفل کرده است ودرتورات هم‌مذ کوراست 
اما درقر آن می‌فرماید چون گوساله بریان‌برای 
مهما نان آورد تخو رد ند ودر تور ات گو بدفر شتگان 
از آن خوردند سرش آنست که توراة نه نوشته 
حذرت موسی علیه‌السلام ونه وحی آسمانی است 
یکی از بهودیان پس ازسالیان دراز از آن عهد 


نوشته است او فمیدانست ملاکه فضا نمخود ند 


جون‌موجودات مجر دند که گاه برای انبیا متمثل 
میگرد ند واين اختلاف از ممجزات علمی قر آن 
ت اسحق نمل 
نفر موده اما دراقوال مفسران قمص چند اس ت که 


۱ احتیاح بدا نستن آ نها فیست ۰ 


رجوع به اسماعیل شود . 

د سفری » فرمان بر نده بقهر. مسخر 

( سرق ) 

دو السار قد السار قه‌قاقطعو ا) بد بیما» 
( مائد» ۸ ) مرد و زن دزد را دست ببر ید در 


زنا زا نيه را مقدم داشت‌برزا نی‌ودرسرقت‌سارقرا ‌ 


ات o E aR‏ ۵ رد ها 


سرقت در مذهب ما آن است که از حرز چیزی 
بردار ند قفلی بشکنند ودیوادی خر اب کننده آمن 
را برهم زنند اما آ نکه بحیله وتدپیرمالی‌ظاهردا 
بر باید یا قرض بگیرد دانکاد کند و چیزی بخرد 
وبها ندهد حدنداردباید اصل‌مالرا گرفتو بما لك 
بر گردانید . 
۱ او سرب یمه کچ 3 یپک 
بگیرد محارب است . 

دسری » 

اسر اء سیردادن شبا نه . خدایتمالی‌درقر آن 
فررماید (اسراء:۱) منزه‌است آن خدا که یکشیه بنده 
خودراازمسجدا لحرام بمسجداقصی برد . ومسلما نان 
خلاف ندارنه که پیفمبر از آنجا نیز بآسما نها 
رفت و آیات الهی‌بسیار بدو نمودند هم در راه‌میان 
مکه و بیت! لمقدس که سوار براق بود دهم درسفر 
آسمان که بمعراج رفت . شرح معراج بسیاراست 
ودردست رس همه مردم دراین مختصر نمیگنجد 
مذحب‌قاطبه مسلمین‌است که به بیداری رفتو نادری 
ازقدما گفتنه در خو اب پا رویای نبوت بودومحمد 
این اسحق صاحب سيره توقف کرده ات . اگر 
گولیآنچه پیتمپردر آسمان هادیدآیا اگرمردم 
زمان ما با سفینه های فضا ی برو ند خواهند دید؟ 
" گوئیم آنچه از جهنم و بهعت و سدرء المتثهی 


وفرشتگان:وعرشد کرسی وحجب دید بج شم مردم 


این جهان در نمی‌آید جنا نکه چشم مقدس او در 
این ‌» جبرئیل دا می‌دید ودیگر ان نمیدید ند. 
سعیر »آتش افروخته وازنامهای دوزخ 
است با ازدرکات آن . 
¦7 «(ىفە)» «ولاتژتواالسفهاهاموالکم 
الت ى جعل الله لکم‌قیاما» (نساء ۵)سنها اطنال 
نا بالغ و غیر رشید ومجنون را هم شامل می‌شود 
وخدامی‌فرماید مامالشما مردم‌را بر ای‌نگاهداری 


وگذران معیشت قراردادیم ونباید سفها دا بحال 
خود رها کنیدتا مال خویش‌تباه ساز ند اما مردبالغ 
که توهم سفاهت در آوشود مردم مأمور نیستند از 
معاأمله ۳ او احتراز جو بند تا وقتی که اکم 


شرع ممنوع سازد . 
6 ۰ 


اد نسامهای‌دوزخاست‌با یکیازهر کات آن . 
«(سکر )6 بضممستی حالتی است که‌از نوشیدن 

الكل اتيليك (خوددنی) وافسام‌دیکر آن(منعتی ) 
حاصل میشود. و سکر شدید مهلكاست  .‏ 

ر جوع به خمرشود» دسکر بدو فتحه‌شیرینی ۰ 

( سكينة ) آدامش دل . تابوت سکینه 
رجوع به تابوت‌شود«هو الذى انز لالسكينة 
فی قلوبالمو منین»( فتح ۴ ) خدای تعالی 
آرامش‌دلفرستاددردلمۇ منان‌تادرایمان راسختشر 
شدند . 

( سلسبیل ) نام چشمه‌ایست در بهشت . 

( سلط ) . 

تسلیط چیر. گردانیدن وغالب ساختن 
د لو شاالله لسلطهم علیکم » (نساه:٩)ا‏ گر 

( سلطان ) چیره شدن‌وچیر گی . برعان 


و دلیل . بدین معنی ددقر آن بسیار است نرديك 


چیزی‌را می‌پذیر ند وآ نکه‌خدای تعالی بی‌برهان 

ودلیل پینمیر نفرمثاد همه بأغظ سلطان وهمین معنی 

در بسیادیآ: بات بلفظ برهان وحجت‌نیز آمده است 
(سلف ) گشتگان . . . . 

هر حکمی که شرعفرسته ازعبان. نما زمارد فی 


معتثیر است نه بیش از آن چنانکه از pent"‏ ۱ 
خواهر نهی فرمود عرب دو خواهر با هم 
| میکردنه و اذنکاح ذن پدو ملع فن‌مود وپیش افو 


آن میگرفتنه . وازر با منع فره‌ود و پیش از آن 
سودخواری معمول بودخدای‌فرمود9او لا تنکجو ا! 
مانکح ]با کم من النساهالاما قدسلف » 
«والاتجمعو ابنالاختین الاما قدسلف » 
و غير ذلك و اینگونه استثنا را منقطم میگویند 
چون‌در گذشته‌ممنو ع نبودچنا نکهاضطر ارر امستئنی 
فرمود « الا من اضطر رتم » خدای تفصیل 
محرمات را برای شما گفت مکر آنچه مدطر 
شوید که خداوند مضْطررا می آمرزد . ونیزفرمود 
زنان زینت خود را ظاهر نکنند هگر آنکه خود 
زینت بی‌اختیار آنها ظاهرشود › رجوع به‌زینت 
شود؛ همه‌استثنای منقطم است . 
( سلم ) 
« اسلام » دینی کهغا: E‏ ومتصود 
اصلیو بالاتر ین کمال! نسا نی‌را گر دن نها دنو اطاعت 
فرمان خدا شمارد و این دین ما است وقر آن‌بما 
خبرداد که دین‌همه ا نبیاهمین‌بود . اما يهود کمال 
انسان دانژاد میدا نندومعتقد ند هیچکس‌درشرافت 
عنداله باو لاد یعقوب نمیرسند خواه مطیم باشند یا 
عاصی و بیذمیر ان راخدا بر ای آن‌فرستاد که‌اسرا۶یل 
در زمین معدس‌سا کن‌شو ند. وعیسویان گویند هیچ 
کس‌باطاعت امر خدا سعادت نیا بد حتی خودانبیا 
فقط خدا خود بصورت بشری ظاهرشد و کشنه‌شد 
تا گناه همه را برداشت « ان آلدین عندالله 
الاسلام » ( آل عمران ۱۹ ) دين زد خدا 
اسلام‌است « ماکان ابراهيم بیودیاً و لا 
نصر انیاً ولکن کان حنیفامسلما»( آعر ان 
۷ ( ابر اهیم 2 و نصرآنی نبود بلکه مسلمان 
بود واعراض کرده از باطل . وفرزندان یعقوب 
باو گفننده9 قا لوا نعبدا لييك و اله) با ئك ابر اهیم 
و اسمعیل وادحق الها واحداً و نحن له 
مسلمون » ( 


بره ۱۳۳ ) الی غير دلك. از بعض 


۳ 7 


علماي بهود شنیدم که eS E‏ 
هر که خدای ترایرستد از توخوانده خواهد شد 
این نیز موّید قر آن است که دین اصلی انبیااسلام 
بود نه شرف نژادی وا گرنه چرا حضرت يونس 
راباهل نینوا فرستادند وآ نها اولاد يعوب نبودند 

تسليم» درو دفر ستادن«ان اللهو ملککته 
یصلون علی النہی با بہاالذ ین امنواصلو ا 
عليه وسلموا تسليماً » ( احزاب ۵۶ ) خدا 
وفرشتگان اور حمت‌می‌فرستند بر پیغمبر ای‌موّمنان 
شما هم رحمت ودرود فرستند . 

« سلم » آشتی. دجوع به جنح ورجوع 
به‌ملوشود. 

« سلیمان » 

از پیفمبران بنی‌اسرائیل است که بپادشاهی 
رسید ومشهور تر ین ملوك يهود است اهل کتاب در 
پیغمبری او مثفق نیسننداما ميان مسلما نان خلاف 
نیست در نبوت‌او۰ در کتاب‌اول ملوكاست ( فصل 
۶آيه ۱۱ ) [ کلام خداو ندبه سلیمان بدین‌مضمون 
نازل شد] و اءثال آن که دلالت بر نبوت دارد 
اهل کتاب گویند حضرت داود درآ خرءمر خوداو 
را بجا نشینی مین کرد وس از ,در بی‌مناز ع‌سلطنت 
یافت و در آن‌وقت بیست‌ساله بودواز ٩۳۱۱ ٩۷۱‏ 
قبل از میلاد با دشاه بودمدت‌چهل‌سال ومعیدر | که یس 
ازسال چهارم سلاطنت؛ جهار 
صد و هشتاد سال ,س از خروجاز مصر. تا سال 
یازدهم‌سا خت ویس ازآن بناهای بسیار کرد کب 
سلیمان رابا آنکه بیفمیرش نمیدا ننداز کتابهمقدس 
میشمر ندیکی بنام امثال سلیمان و دیگر جامعه‌پند و 
و عظ است‌ودیگر بنام غزل که نەلائق ڭا ن بیغمبری‌است 
و نه‌سزاو ار آ نکه‌درردیف کتب آسما نی‌قرار گیرد بااین 
حالاز کتب مةدسهآ نهااست. بهود گویند زن‌سیار 


ام فدص فا ای ۹ ۹ ۰ب ۰9۰۴۰۰۰۰د۰دچ7چسسحج "۳۳ 


بود و بدین جهت خود نیزمایل بدانها شدومعاتب 
پرورد گار گشت ! ۱ 

قصص آن حضرت در قر آن ( سوره بره 
۷ ) (انبی-۱ ۷۸ - ۸۱) (نمل ۱۵- ۴۴ ) 
(سبا ۱۲ ) ( سوره ص ۳۰ - ۳۴ ) آمده است 
( € ۱ص ۲۶۸ ۲۷۹:ج ۸ ص ۳۶ ۰ ۳۹ و ص 
۴ (ج٩ص‏ ۲۰۴۰۱۹۳ )اما درروایات 
علبی و قصص دیگر ان‌مبا اغاتدسخنان بی اصل بیش از 
دیگر انبیا بحضرت سلیمان نسبت‌داده شده که 
آیات قرآن برآن دلالت ندارد و گاهی توهن 
بمقام | نبا فمز هست . 

« وما کفرسلیمان ولکن الشیاطین 
کقر وا »رجوع به بابل وسحرشود . 

« فضہمنا ها سلیمان و کلاا تینا 
حکما 6رجوع به داود شود . 

« ولسلیمان الر بح عاصفة » دجوع 
به ریح شود . 

«وقال‌یا ایها النای‌عله‌نامنطق] لطیر » ( نمل ۱۶ 
شيخ ابوالفتوح‌فرماید: برای آن در حق مرغان 
منطق فرمود که از او سلیمان را چیزی مفهوم 
می شد و کلبی دوایت کرد که فاخته میگوند ای 
کاش این خلق دا نیافریدندی . و طاوس گوید 
هر جه کنی تراجز ادهند؛ وهد هد گوید ه رکه او 
رحمت نکند براو رحمت نکنند . طوطی گوید 
هر نوی کهنه می‌شود و هرز نده‌بمیرد» پرستو گوید 
خیری تفدیم کنید تا بیابید .کبوتر گوید تسبیح 
میکنم خدای را چندانکه زمين و آسمان از آن 
پرشود . کلاغ باجگیران را لعن‌میفرسند. اسفرود 
میگوید هر که خاموش بود سلامت‌یابد. کر کس 


گویدای‌فرز ند آدم‌چندان که خواهی بزی که آ خرت 


weuocusacwosavanneanhosasanvccasaccnaeanvoeveecenntounuvaeumsonavueuvsoveanowasovtvuaovnonns 


۸ ص ۳۸۴ ) ودرذیل صفحات مناسبت هر آواز 
را با حال‌آن مر غ‌نوشته‌ایم مثلا فاخته با هیچ‌جا 
انس نمیگیرد مثل اینکه آرزو میکند هیچکس 
درجهان نبود» و کر کس عمر دراز دارد و عاقیت 
میمیرد » زبان او آ نست که عاقبت‌همه مرك خواهد 
مود وهکنا 

« وحشر لسلیمان جنوده من الجن 
والانس والطیر » ( نمل۱۷ ) جمع کردند 
برای سلیمان لشکر یا نش‌را از جن‌وانس ومرغان . 
انسیان که‌دیده 
میشو فد و جنیان که دیده نمی‌شو ند چنا نکه‌در کلمه 


سا هيان -(یمانسههسمت بود زل : 


جن گذشت. دمرغان‌هم برای‌اغراضی‌در خدمت آن 
حضرت بودند ماننه دسانیدن‌نامه. لشکریان‌براه 
افتاد ند وخدای نفرمود برای جه مقصود ؟برای 
جنك یابرای عرض لشکر یعنی سان دیدن چون 
ازسلیمان جنگی نقل نکردند . 

و درهنگام سیر بجائی دسیدند که مورچه 
بسیار بود خدای‌تعا لی تنبیه‌فر مود که بادشاهان‌عادل 
چنان رفتارمیکردند که مورجه زیریای سیاهشان 
لکد مال نمی‌شد یعنی ستم بضیفتر ین خلق خدای 
نمیرسا نید ندواین‌سیرسلیمان بر ذمین بود چون که 
مورچگان دا بیم آفت بود ازآنها . 

«قالت نملة باا با النمل ادخلو اسا کنکم» 
( نمل ۱۸ ) مورچه گفت‌ای مورچگان بسراهای 
و بش روید 5 سلیمان با سباهش شما را نداسته 
زیر بای نکنند مورچگان پاره مقاصد خویش را 
بیکدیگرمی‌فهما نند چنا نکه جائی خورا کی‌مناسب 
بابنه یکدیگر دا خبر می‌کنند وبا صفوف متصل 
آن طممه را بانبار میبر ند : در تفسیر طنطاوی 
در باره عجائبز ند گی مورجه فصلی مشبع آورده 
است هر که خواهد بدان رجوع کند . سلیمان‌علیه 


السلام از کلام مورچه بمیارشادشد که همه‌میدا نند 
سپاه سلهمان دانسته بمودی ظلم نمیکنند و لبخند 
زد واز خدای خواست توفیق شکر بادبدهد ( ج 
۸ ص ۳۸۹ ) که در مدت عاك خویش با همه 
قدرت بهیچ ضعیفی‌ستم رو | نداشت اما اینکه‌حیوان 
بدا ند سباه سلیمان‌دا نسته آ سیب‌میر سا نندیا ندانسته 
هم بعید نیست البته احتراز هر حیوان از مضاد 
وطلب منافع بالهام خداو ندی است (ج۸س۳۹۰) 
« انه من سلیمان و انه بسم اللهالرحمن 
الرحیم » مضمون نامه‌ایست که سلیمان عليه 
السلام برای ملکهٌ سبا نوشت › در کتب یهود آمده 
است که ملکه سبا خود نزد سلیمان آمد تا از 
حکمت اوبشنود چون آوازه علم وحکمت سلیمان 
در همه جهان پیچیده بود اما درقر آن می‌فرما ید 
سلیمان عليه السلام او دا بحضور خواست و البته 
پادشاهان بی‌علت بکشور بیگانه که بادشاه دیگر 
بر آن‌خکومت میکنند نمیروند نخوانده واطمینان 
فیافته و از سلامتی خویشایمن نشده. چون‌سلیمان 
علیه! لسلام‌ملکه سبارا بحضور خواست باز نیازه‌وده 
اجابت نکرد پلکه تحفه فرستاد تا غرض‌سلیمان 
را از این دعوت بداند و بخوی او آشنا شود واز 
سلامت خویش مطمتن گردد آنگاه نزد اورودیس 
روایت کتب بهود صحیح‌نیست. رجوع بسبا شود 
قصه ملکه سبادر(ج۸ص۳۰۵- ۴۰۷ ) قصه‌اسبان 
راکه برحضرت سلیمانعرض کرد ندوس گرم آن 
شد تا آفتاب غروب کرد رجوع شود؛حجاب 
دو لقدفتنا سلیمان‌وا لقینا علی کرهیه جسدا». 
د جوع بجسدو همر جوع به‌شیطانو جن‌و هد هد شود 
پمض‌ط وا گف نصا ری در حکمر و اگی‌سلیمان بر جن طعن 
میزٍ نند بآ نکه ازا نجیل‌معلوم می‌شود جنیان‌مطیم 
حضرت سلیمان بودند لذا هر کس صفات حضرت 
سلیمان‌راداشته باشد جن م حز او است(متی ۲ ۱ (YY:‏ 


حرف‌السین ج ۱ 


(مررقس۳۸:۹)وفتی بنی‌اسرا؛یل‌دید ندجنیانتلیع 
حضرت عیسی هستند بعضی گفتند بتوسط بعلز بول 
رئيس جنیان آ نهار امسخر کردهو بشی گفتند او 
پسر داود است وهم مکرراین تسلط درا نجیل برای 
حضرت مسیح ثا بت‌شده‌است 

اثبات غرائب داسباب خفیه‌یکی‌از اغر اض 

عقلا است ابوعلی‌بن سينا يك‌فصل از اشارات را 
بشرح اسراد الایات اختصاص داده است مثل | نکه ` 
چگو نه بعضی‌مردم مدتی‌ازطمام بازمیایستندبی آ نکه 
بسلامت و صحت آنان آسیبی‌رسد با آنکه عادة در 
کمتر از آن‌مدت بایددر گذر ند بادر نده را مسخر 
خودمیکنند یاباران میخواهندمتصودثان‌بر آورده 
میشود وبلاگی ازقومی برطرف میساز ند یا بلانازل 
میکنند یا بهمت نفس درخارج از جسم خود تأثیر 
میکنند یااز غیب خبرمیدهنه گویدهر گاه‌از این 
امورچیزی شنیدی مبادا برای نکه خود رازيرك 
جلوه دهی و خردمند‌نماگی ما نندفلاسفة ملحدانکار 
نماگی که همه این امورعلل و اسبابی دارد و در 
تکذیب شتاب‌منمای. باری خداوند هم در قصص 
سلیمان علیه‌السلام که هم پیغمبر بود مناسب نکه 


ذکر اودرقر آن آید وهم‌پادشاه‌بودوماهر ان‌هر فن 


دردولت او فراهم بودند واو دا خدمت میکردند 


مناسبآنکه اشاره‌یمجالب قدرت انسان دتاثر نفس 


ناطقه‌او نما یدو بکمال استعدادوی بر ای‌صنایم عجیبه 
ازجمله ساختن قصر بلوردین و ساختن وسیله که 
بوسیله آن‌بهوا میرفت و بنیروی باد در هوا سفر 
میکرد (رجوع به دیح‌شود)(۱)داینکه‌بقوت نفس 
تخت ملکه‌سبارا ازیمن حاضر آورد (رجوع به 
عرش و عفریت شود) تأمردم‌بداننه در جهان غير 


اسپاب ظاهری اسباب دیگری نیزمو ثراست . 


(۱) حون لغة ريح هنكام طبع ساقط شده 


دو ددر ] حل حر ف سین آ ورد یم 


ج ا۱ لغات‌القر آن 


وی وهی هه ج و و و او ج م و و ه عو صو و و و و و و واه و مروت و و وج وی 


۱ «( سلوی )» نام مرفی‌است که خدایتمالی _ 


درسحرای تیه برای قوم موس علیه‌السلام فرستاد 
وبامن" غذایآ نها بود . ودر کنز اللفة گوید این 
مرغ رادر گیلان رشم وبغارسی کر‌جفو گویند 
ودر کلب نصاری آمده‌است که‌اصل این نو ع‌مرغان 
ازافریقا است وگاه بآسیا میآیند ازداه بربه‌سینا 
وفلسطین واز ماندگی برزمین مینشینند و نزديك 
بزمین میپر ند بهرحال نعمتی‌بود بر بنی اسرائیل 

) ساهری))» درقر آن مردی است درعهد 
حضرت موسی علیها لسلام که در غیبت آ حشرت 


برای آنان کوسا له زرین ساخت ودرتورية گوید 
حضرت هرون خود باصرار قوم آن گوساله بسا خت 


اما این ازشان انبیا دوراست وعلت اضراد مردم 


آن بود که امم آن عهد بت پرست بودند و گردهی 


اذاس ائیلیان‌میخواسنند ما ننددیگر امم باشندچنان 
که درهر زمان دیده و شنيده‌ايم اقوام ضعیف در 
آداپ و عة_اید واخلاق ورفتار تقلید قویتر از 
خویش میکنند. بدو خوب‌را از آن ها بی‌دلیل فرا 
میکیر ندواین نشا نه خواری وز بو نی است چنان که 
درعوهامپر اطوری‌عثما نی عیسویان آن کشور لبای 
مسلماقان می‌پوشید ند وزنان نساری چادر داشتند 
ومران مود ۷ شده است جون اینان ز بون 


نساری گشتها ند . قصه سامری‌در(ج ۵ص ۲۸۹ )ددر 


( ج ۷ ص ۸۲ . ۰( مف‌کور است رجوع ب-ه 
جسد شود . 

شومر وشومرون که سامری معرب آن‌است 
ازنامهای عبرانیان است وشومرون یاسامره نام 
شهری نیز حست در فلسطین که بنام مالك آن 
خواندشد ه و آن بایتخت دولت شمالی اضراگیل 
بود چنان که گفتیم ( در لنت اسراگیل ) 
مملکت حضرت سلیمان پس‌ازوی دو قسمت 


-۳۵- 
شد جنوبی آن بنام بهودا در دست اولاد سلیمان ۱ 
ما ند وشمالی آن‌بنام اسرائیل در دست پادشاها نی 
از سبط دیگر بود وپایتخت بهودا بیت الممقدس و 
پایئخت اسرائیل سامره بود ومیان آنان منافرت 
بسیار بودوسامریان بیشتر بمخا لفت‌امرا لهی گراگید» ‏ 
زودتر منقرض‌شدند وا کنون جماعتی اندك ازآنها - 
باقیست‌درشهر نا بلسو آ نان غیر پنج سفرموسی (ع) 
را صحیح نمیداننه واز آن تر جمه در دست دار ند 


که بسیارقدیم استو بادیگر مردم‌مماشرت نمیکنند 


ودر پەھ کتبآنها را لامساسیه نیز گفتها ندوشاید 


بازما نده بیر و ان‌همان‌سامری باشند که در مهد حصرت 
موسی بود که بتدریج‌طریقه شان تغییر یافته وشاید 
هم با او اشتراك اسمی دادند .. 

«( سمو )6 ۰ 

» اسم 6نام. اسماء جمع به‌عقیده غا لب 
ازسمومشتق‌است:اسماء حسنی‌نامهای خدای تعالی 
است‌واس‌اعظم ( مهترین نام) اسمی‌است که چون 
خدای‌را بدان نام خوا نندهردعارا مستجاب‌فرماید. 
و آن بروایتی که شیخ ابوالفتوح ازحضرت صادق 
علیه‌السلام روایت کرده است اسمی است که انسان 
درحال یاس‌ازهمه چیزو توجه حقیقی بخدای‌تعالی 
بگوید ودر آن روایت دب آغثنی مذ کور است (ج 
۱ ص۲ ۴) اسماه که خداو ندتما لی‌بآدم تعلیم کرد 
بغلاهر کنایه از نطقو تکلم‌است ما ننده خلق‌الانسان 
علمه البیان » ( رجوع به انسان و آدم شود ). 

«سماء» آسمان».سموات‌جمع. جا نب‌بلندی» 
هرچه بالای سر باشد و بررچند چیزاطلاق شده است 
۱- طبقه ازطبقات هوا « فیبسطه فی السماء 
کیف شاء »( دوم ۴۸) میکسترانه ابررا در 
آسمان هرطوربخواهد . مراد طبقاً ازهوا است ‏ 
نرديك‌زمین 


~o 
«آولم‌یروا الیا لطرمسخر ات فى جوالسماءء»‎ 
نحل ۷۹ ) آیا ندید‌ند مرغان دا درجوآسمان‎ ( 
رجوع به جوشود) اینجا نیزمراد طبقه نزديك‎ ( 
بزمین است . بدین معنی ددقر آن بسیاد آمده‌هر‎ 
آیثی که دلالت دارد بادان و دوزی از آسمان‎ 
. میآید بدین معنی است‎ 
گنبد کیود کها نسان‌بر گر دزمینشاهده‎ ٣ 
مى كند « والسحاب المسخر بینااسماء والادش»‎ 
بقره ۱۶۴ ) ابر که میان آسمان وزمین مسخر‎ ( 
کرده . البته این آسمان ازابر بالاتراست و غير‎ 
آن آسمان است که ابر درآن گسترده میشود و‎ 
باران از آن‌ميآید. باین معنی است د لقد زینا‎ 
السماء الدنیا بمسابیح»(ملك۵ ) ( رجوع به‌دنیا‎ 


شود ) . 

۳ بمعنی فلك ۰ مدارهفت‌سیاره مشهور که 
بچشم‌دید»‌میشو ند: ماه , عطارد,زهره» خورشید هر یځ 
مشتری ؛ وزحل. خدای‌تعالی بوفت آسمان‌وسیاره 
که مردم میشناختند استدلال برقدرت و حکمت 
خویش کرد نه‌ستار گان غبرمرگی ذیراکه استدلال 
بچیز ناشناخته جندان مفید نیست چنان که فرمود 
« آفلم بنظر وا الى الابل كيف خلقت » 
جرابشتر نمیگر ند که جگو نهآ فریده‌شد و نفرمود 
چرا بزرافه و کانگورو نگاه نمیکنند (دجوع به 
فاك شود ( ۲ 

۴-عامهاهل‌زمان‌ماهر گاء آسمانو آسمان‌ها 
گویند مرادشان | جسام و کوا کبی‌است که در فضا 
پرا کنده| ند نظیر آن که مجلس میگویند واز آن‌اهل 
مجلساراده‌می کنند و باز ار یاشهر یاعملکت‌میگویند 
واهل آن‌را میخواهند گویند بازار راکد است: 
باین معنی نیزدرقر آن آمده است ومی‌توان گەت 
بیشتر آ نچه سموات بلفظجمعآمده بدین معنی‌است 


حرف السین 


جح ۲ 
مثل « رب السموات والارض » و « خلق 
السمو ات الارض » . 

۵- سماه بمعنی بادان مجاذا « و ارسلنا 
السماء علي‌م مددارا 6 آسمان دا برآن ها 
فرستادیم دیزان ( انعام ۶) . 

۶- بمینی عالم غیب متا بل شهادت باعتبار 
آن که بالاتر استازعا لم‌شهادت‌درشان‌ور تبه«ءامنتم 
من‌فی السماء أن یخسف بكم الادض » (ملك۱۶) 
آیا این هستیداز خدائی که در آسمان است(یعنی 
درغیباست ) آنکه زمین دا فرو برد باشما«ءامنتم 
من‌فی السماء آن برسل‌علیکم حاسباً » (ملك۱۷) 
LT‏ ایمن‌هستید از آن که در آسمان‌است که برشما 
طوفانی فرسند. البته خدایتمالی‌ددعالم غیب است 
نه‌در آسمان‌ظاهر. 

د لا تفتح لهم بو ابا لسماء ولايد خلون لجنةء 
باز نمیشود بر ای نهادرهای آسمان ودا خل نمیو ند 


بت ه ی oo:‏ 


در بهشت (رجوع به ابوابدجمل‌شود ) البته بهشت 
درعالم غیب است نه‌درظاهر فضا . آسمان ياين معنى 
در روایات نیز بسیار است‌حضرت امام جعفرصادق 
علیها لسلام بز ند یقی فرمود شمامی گوئید آسمان 
خراب است یعنی‌عالم غيب نیست وهر چه هست‌عالم 
محسوص است روایت در توحید کافی‌است‌دو کذلك 
ری ابراهیم ملکوتالسموات» وغر ذلك. 
آنچه گفتیم اصطلاح قر آن‌است , و آسمان 
در زبان مردم همين گنبد کبود است‌اماجنان که 
میپندار ند جسمی بدین رنك موجود نیست بلکه 
جون هوای گردا گردزمین بنور خورشید زردر نك 
میگردد و جوی که‌بالای هوا است‌قبول نور نمیکند 
تاريك وسیاه‌است وماظلمت‌را ازیشت نودميبينيم 
بنظرما کبود میآید چنان که آب دریا نیز بنظر ما 
کبود مینماید چون طبقات زیر ین آب تاريك‌است 
۳ 


ic 


وطبته بالای آن پت بنور خورشید روشن : مانند آن که 
شیشه زردی پیش چشم نگاه دادیم و بجسم سیاهی 
پنگریم آن راکبود مشاهده ميکنيم وشر حاین‌معنی 


را خواجه نصیرالدین طوسی (ره) در کتاب تذکره 


درهیئت آورده‌انت . 

و آسمان دراصطلاح حکماجسم اثیری است 
ازغایت لطافت و شفافی نامر‌گی با اینهمه تراکم 
مأنع ریت ستار گان نمیشود ( رجوع به‌دفع 
شود ) آسمان بدین معنی قابل‌انکاد نیست چون 
فضای میان کوا کب ناچار طول و عرض دارد چه 
ما تصور آن‌دا بکنیم چه نکنیم پس موهوم نیست 
واین طول وعرض فضا بخودی خودقاگم ومو جود 
است اماواجب الوجود نیست پس ممکن الوجود 
است ومخلوق خداست . 

حکمای بابل آسمان‌را بهفت‌قسمت کردند 
بشماره ستار گانی که میشناختند و آسمان هفتم از 
مدار زحل بود تاهرجا بالا رود . 

نظیر آن‌سطح‌زمین را بوفت‌اقلیم بخش کرد ند 
از خط استواء تامداد ۷ درجه و ۱۲ دقیقه شش 
اقلیم‌است داز آنجاتا آ خرزمین هرچه باشداز اقلیم 
هفتم است چنانکه اهل‌قریه زمین‌معمورده‌را بتفصیل 
ودقت قسمت میکنند و باگرو نیز اروجنگل‌دابااینکه 
شایدهزاران برابر معمور باشد يك‌قسم‌میشمار ند ؛ 
و میم آسمان بهفت یاافا لیم‌زمین یامملکت‌بایالات 
وولایات وامثال آنغلط نیست و بهر نوع قسمت 
کنند برای حوائج و مقصود خویش صحیح است 
بنابراین اورا نوس و نیتون‌وسیارات صغار و کپار 
وثوابت بنظر آ نان همه در فلك هفتمند و -جزاگر 
ایسلند واسکیمو واسکاندینادوهرچه درقدیم بدان 
فرسیده بود ندازافلیم هفتم . 

ارسطو چنانکه خواجه نصیرالدین طوسی 


لفات‌القر] آن 
در نبط ششم اشارات نقل‌کرده است افلاك را از 


ز. ی ۳ 


پنجاه أفزون میشمرد ودر کتب‌فر نگی آمده‌است 
که اوذو کس از ریاضیان قدیم یو نان که پیش از 
ارسطو میز یست افلاك دا سی و جند میدانست . 
بطلیموس صاحب مجسطیشهصد سال پس‌از ادسطو 
در اسکندر یه میز بستاوشماده افلاك دا کمتر کرد 
بعضی مردم زمان ماکه از هیچ علم وتاریخ گاه 
نیستند میگوینه حکمت ارسطو که مبنی بر نه‌فلك 
بطامیوسی‌بود باطل شدچون هیثت بطلمیوس‌باطل 
شد و نمیدانند ارسطونه از آمدن بطلمیوس خبر 
داشتو نه هیئت بطلمیوس را میدانست تا حکمت 


۱ حود را مینی بر آن سازد. 


فاضل خفری‌ودیگر علمای ما ازفیثاغورث 
وپیروان او نقل کردند که زمین متحركاست بجای 
آسمان و دز کب فرنگی آمده است که فیلالاگوس 
ازحکمای فیئاغورثی ذمین‌دهم خورشید رامتحرك 
میدانست بحر کت انتقالی بر گرد منبع نوری که 
مر کزحر کت کواکت است و برای م-اغیر مرگی 
دسلو کوس یوثانی ساکن بابل که پیازاسکندد 
میز ٍ-ت‌عینامذهب کپر نيك راداشت 
در کلمه فلك گفته‌ایم ۱ 

گرچه بعضی بتکلف آیات قر آن راتأویل 
بمذهب بطلمیوس‌یا کپر نيك می کنند اما ظاهرقر آن 
نظر بهيچيك ندارد و آیات باهردو قول میسازد . 
« لقدخلقنا فوقکم سبع طر اثق » با قول 
جدیدمطا بفتر است «والدی خلق‌سبع سموات 
طباقاً » باقول قدیم ( دجوع به فلك شود ). 

دسو ر» باره حصار دیوار پلند منز لت تسور 


شت دشر ح آن‌را 


بردیوار بالادفتن گویند سورجمم سورة است اما 
بمعنی مفرداستعمال‌شده است ومفرد فرآموش‌شده ۰ 
ما ننس اویل . 
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۱ 7. 


» سواز 4 بکسر‌سین دست‌بر نجن اسورة 
جمع؛ أساورجمعالجمع . 

« سوره » حريك ازفصول قر آن 5 زب 
الا لر حمنالرحیم آغازمی‌شود مگر سوره بر 
در آغاز سوره نود فرماأیه د سورة انزلنا ها و 


فرضناها» یمنیین سوره‌است که فرستادیم و مفرد 
داشتیم . از آغاز | انجام آن‌يك سوده است از 
رآن. گاه‌يك‌سوره‌تمام نازل میشدو گاه بمضی نازل 


می گر دیپس از آنآیات دیگر را بامر پیفمبر (ص) 


بدان ملق می کر دند 
« قل‌فأ تو ابعشر سورمثله‌مفتر بات» 
( هود ۱۳ ) . 


خداو نددرمتام اعجازقر آن‌فرماید: بگوده 


سوره مانند آن بدرو غ ساخته پیاورید؛ ودر سوره 


) بقره ۲۲) فرمودیگو يك سو زه مانندآن بیاور ید : 


وهمچن درسوره ( یو نس ۳۸) و آن که درسره و 
احادیث رسول صلی‌اله علیهو آله تتبع کند داندکه 
نام‌سورة داطلاق آن پرفصول مدون قر آن سیار 
است وازاین معلوم میگردد سوره های قر آن در 
مه‌دخود آن حضرت تدوین شده وهريك بنامی 
مشهور بود واینکه گویند پس‌از رحلت آن حضرت 
جماعتی متصدی جمم قر آن گشنند مراد جمم 
آیأتدرسور نیست بلکه جمع سو رها درمصحفاست 
وموّید این است که در دوایت آن حضرت بعضشی 
را طوال و بعضی را »اين و بسی را مفصل 
تأمید ند . و يك سوره رابی بسم الله گذاشتن 
وسوردیگر دابا بس ال دلیل آن‌است که جمع‌آیات 
بدست مردم نبود وهمچنین حروف مقطعه دراول 
بعض سورو نبودن درسور دیگرواختلاف حروف با 
یکدیگر هیچ‌علت ندارد مگرتعبه و متابعت سنت 
رسول صلی ال علیهو آ له: رجوع به حفظشود 

2 اذتسورواالمحر اب »(ص ۲۱ )محر اب 


توس سوت مه ڪڪ ڪڪ ڪڪ 
mn n e -_‏ 2 
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شر یفار ین جای‌مسجد یوت ازاسلام براشرف 
امکنه سایر معا بد ومنازل نیز اطلاق میشد .(دجوع 
به حرب شود ) درمعبد بنی آسرائیل‌جاگی بود که 
تابوت سکینه را با آ نچه ازآثار قدیم مانده بود 
آن‌جا مینهاد نده آ نرا باصطلاح خویش قدی‌الاقدای 
می گویند تاوقتی که حضرت سلیمان علیه السلام 
مسجد اقصی رابنا ننهاده بود معبد خیمه بود قا بل 
نقل وجای تا بوت‌سکینه هم خیمه بود ازجامه‌های . 


گرانبها بسازیب وزینت بسم-اردوخته, ودر معبد 


میگذاشتندوشرح آن درتوراتمذ کوراست.!پیغمبران 


نزديك تابوت عبادت میکردند و وحی بر آنها 
میامد حضرت داود وقتی درخیمه نفسته خصمانی 
دید که ازحصارخیمه پدرون آن جسنند ( دجوع 
به داود شود ) . 

«( د,یح )» (۱) باد بوی 

«انی لاجدر بح بوسف‌لولاآن‌تفندون» 


( یوسف۴٩)‏ بوی یوسف را میشنوم | گر سخریه 
دافسوس نکنید . 


«الله الذی بر سل‌الر باح فتثیر سحابا 
قیبسطه فی السماه » ( روم ۴۸) خداست که 
بادهادا میفرستدوا بر برمیا نکیزدو آن‌را در آسمان 
میگستراند . 

«ومن آباته آنیر سل الریاح مبشر ات» 
از یات قدرت او است که بادهارا فرستد مژده 
دهنده یعنی چون بادآید مژده باران دهد . 

د وآرسلنا الریاحلواقح » (حجر ۲۲) 
بادهادا فرستیم ] بستن کننده چنان که علمای فن 
نبات گوبنددر ختان نروماده دادند وتا گرد نر 
بر گل ماده‌ننشیند دا نه نمی‌بندد وباد بهاریوسیله 
انتقال گرد نراست‌چون بوژه گردهارااز گلھای نر 
برداشئه بر گل ماده میفشاند (رجوع بهذ کرشود) 


خداو نددر آ یات‌دیگر فررمودهر چیزر اجفت آفر یدیم 


(۱) افتاده‌ازحر ف الراء . 


ج ۱ لغات‌القر آن 


و واه وه و و و و و و ود و هجو و هو و و هو و وا ی و و و ۵ او و و وا و و من و و و و و 


بعضی گویند لواقح بمعنی آبستن است نهآبستن 
کننده و بععی گویند هم لازم استعمال شده است 
وهم متعدی وبر حسب معنی‌اینجاحتما آ بستن کننده 
مراد است . 

یکی‌ازفوائه باد راندن کشتی است در دریا 
خصوصا که منظم وزد : 

د ان پشایسکن الریح فیظللن رواکد علی 
ظهره » ( شودی ۳۳) . 

| گررخدای خواهد بادرا آدامش میدهد و 
کشتی‌ها درپشت دریاایستاده میما نذد .اذزاین آیات 
معلوم گردد که خداو ند کار باسپاب می‌کند و آن 
منافی توحید نیست ومرد ممن واجب نیست تأ ثیر 
اسپابرا انکار کند ۰فر‌مودا بر را ییاد بر میا نگیز يم 
وباین شهرو آن شهرمی بریم لازم نیست آن‌دا 
انکار کنیم وهمچنین فرمود کشتی رادر دریا بباد 
میرانیم وا گر نخواهيم برود بادرا فرومی نشا نیم 
وفتی اثباتدسالط مادی مثافی توحید نباشداثبات 
عقول‌چنانکه حکمامعتقد ند نیزمناقی تو حید نیست 
چون اسباب و آلات‌روحانی وجسما نی دراین‌معنی 
فرق نمی کنند همچنین‌وساطت وشفاعت اولیا .وآ نها 


که این را مخالف توحید شهردنددرحقیقت‌مادی 
هستند پاسپاب روحانی معثقد نیستند « و لسلیمان 
الریح غدوهاثهرورواحها شهر » (سبا ۱۲)مسخر 
سلیمان کردیم بادرا سیرصبحگاه او با ندازه سريك 
ماه بود وسیرشبانه اوهم با ندازه یکماه ( ج ٩‏ ص 
۳ ) . ۱ 
برای حضرت سلیمان چیزی ساخته بودند 
که بهوامیرفت ومادرست نقشه وچگونکی ساختمان 
آن‌دا نمیدانیم وباد آنرا میراند یکماه راه رادر 
کمتر از اصف روزمیرفت جون خداوند تعالی نسبت ‏ 
راندن‌این آلت را بباددادة است‌بنظرمیرسد بقواعد 
طبیعی وصنعت بو دو معجز هسلیمان نفوذاراده او بود 
جهت در بادهمچنا نکه کشتی‌در آب بقوت بسادمیرود . 
مر کپ حضرت‌سلیمان‌هم درهوابقو؛ بادمیرفت‌وما نند 
حاضر کردن تخت ملکه‌سبا با ءجاز نبود « و لسلیمان 
الریح ءاصفة تجری بامره » ( انبیا ۸۱ ) برای 
سلیمان پادتند رامسخر کردیم وبامراو روان بود 
د فسخر ناله الریح تجری بامره رخاء حیث‌اصاب» 
(س ۳۶)باد بغرمان اوردان بود هرجامیخواست 


ازاین‌جهت معجزه بود. 


بذ کار و معذرت 

خوانند گان عز یز مقدمه این غات القر آن که بتفسیر الحاق گردید مطالعه کرده‌اند 
واحتیاج بوجود چنین کتابوفائده آن‌داتصدیق فرموده ورس ازخواندن متن کتاب دوش تدوین 
وطریق مراجعه واستفاده از آن نیزمعلوم خواهد گردید. حق‌این‌بود که جدا گانه طبع ومنتش 
میگشت لیکنچون مقرربود فقط تفسیرشیخ ابوالفتوح دازی رحمة الله علیه‌طبع‌شود وپیش‌فروش 
ناشرمحترم جناب آقای حاج سید اسماعیل کنابچی واخوان عظام ایشان همان مجلدات‌تفسیر 
بود اما حجم‌مجلد آخر آنا ند کی کوچکترازسایره‌جلدات گشت,وایشان محض‌ترویج آثاد دین 
حنیف ونشرعلوم قر آنی این لغات‌القر آن دا سودمند یافتند و رایگان در دسترس خوانند گان 
گذاشتند بی آنکه التزامی بدان داشته باشند . اتفاقاً یادداشت های این بنده که در سالیان 
دراز فر اهم شده بود تا آخرحرف«زای»مدو نو متب گردیده‌ودرمیا نه حرف سن وشن وقاف 
ناقص بود ومحتاج باضافه وتجدید نظرودوسه حرف دیگرمانند عبن یو خودد گی و اصلاح 
وتکرار داشت و احاله په گذشته و آینده بسیارشده, عجله درطبع و نشر آنرا مناسب ندیدیم 
وامیدو اریم در نزدیکترین فرصت | گر خدایتعا لی‌توفیق دهد بی‌اجمال واحاله همه را درمعرض 
نشر وطبع قراردهم‌ان‌شاء الله تعالی . 

| گرچه‌این مقدادطبع‌شده‌حاوی‌مطا لبی‌است که‌تکمیل آن‌بلغات‌دیگر که‌طبع نشده محول 
است‌آماخودهما نچه دراین قسمت موحوداست مطلب مستقلی است که بکارمفستر می آیدبا| ینکه آ یات 
۳ آن نیزهريك خود مستقل‌است ومفید تعلیمی و تنسپی‌وموعظه و بندی که‌حاحت بسابق‌ولاحق 
آن ندارد . خوانند گان بسار آیات خواهند یافت که شماره آن با قر آنی که خود در دست 
دارند موافق نیست و ما غالبا مطابق کشف آلایات متداول شماره گذاشتیم و با بعضی مصاحف 
دو سه شماره مقدم باه‌وحراست و نیز بساری از لغات بسار متداول را در سباق لغات نحواهند 
یافت حون حاجت بشرح آن نداشتیم و گاه تفسبر يك آیه درچند لغت مذ کور است که هريك‌در 
آنآ يه حاحت بشرح مستقل دارد. باری چون همه لغات القر آن فعلا منتشر نگردیده است 
راهنمائی آ نرا بخواست خداوند بتکمیل آن‌محول‌ميداريم وفقنا الهوایا کم لمایحبه ویرضاه . 


وانا العبد ابو الحسن المدعو بالشعرانی 
عفی‌عنه فی‌محرم الحرام من سنة 
۱۳۸۸ 


ج ۱ فپرست ۲۳۵۷۰ 


فهر ست هسیر 


۲ سورة کورت ۶ « الکوش 
۲ د الانفطاد ۱ ۱ ۶ الکافرون 
۸ « المطنفن ۴ د الثصر 
۰ « الانشقاق 9 ۳ 

۰ « آلبروج ۵ د الا خلاس 
۲ : الطارق ۱ ۴ « الفلق 
۵۸ »ال على ۷ د الناس 


۴ « الفاشة خاتمة الطبع 
٠‏ « الفجر ۱ ۰ 
٩‏ « البلد 5 او لف 
yy‏ ۵۹ د شرح آحوال مؤ 
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e‏ ۳ ۱ ۱ « اشعارفادسی که مو لف در تقسیر آورده 


۷ : الانشراح 
۳ د التین 
۷ د العلق 


۲ د القدر 
۲ د البينة 
۵ « الزلزال 
۰ د العادیات 


۰ « بعضی‌لغات وتعبیرات نادره کتاب 


۵ « القارعة 


e ۰‏ را در رد مر رح رو رد دود دا و دا اف دش دود در دص 


چون بسیاری اوقات خواننه گان محترم آیات یاسورهرامیخواهنددر مجلدات‌تفسیر 
ابوالفتوح مطالعه کننه برای آسانی‌کار ایشان در اینجاممین کردیم‌هرجله مشتمل بر کدام يك 
ازسوره‌ها است و شماده آیه‌هاگی که در اینجامعين میشود مطا بق با کهف‌الایات متداول است 
وشاید باشماده های سایرمصاحف اندکی‌مقدمیا ھۇخى باشد . 
جلد اول ااول قرآن تا بقره آي ۱2۳ 
جلددوم از بقره‌آیهٌ ۱۶۴ تا آلعمران آیةٌ ۲۷ 
جلنسوم ‏ از آل عمران آ۲۸ تانساء آي ۱۹۵ . 
جلدچبارم نساء آیهٌ .1٩۶‏ ماگده . انعام .٩۱‏ 
جلدپنجي انعام‌آيةٌ ٩۲‏ ۰ اعراف , انفال . توبه ی ۱۷. 
جلد ششم . توبه‌آیة ۱۸ ۰ يونس . هود . پوسف . رعد. 
جلدهفتم ‏ ابراهيم . حجر . نحل. بنی‌اس‌ائیل . کهف . مریم . طه. 
جلد‌هشتم آنبیاء , حج . مومنون. نور. فرقان. شعراء- نمل . قصص. 
جلدنم عنکبوت . روم. لقمان . سجده . احزاب . سبا . فاطر . یس . 
صافات » ص . زمر. موّمن . ۱ 
جلددهم فصلت. شوری. زخرف. دخان. جائیه. احقاف . محمد فتح ‏ 
حجرات » ق ‏ والذاریات . طور. نجم »قمر ۰ رحمن . ۱ 
چلديازدهم دواقنه.حدید .مجادله. حشر . ممثحنه . صف . جمعه . منافئین . 
تفاین. طلاق . تحریم. ملك. قلم . الحاقه . معارج ۰ نوح . جن . مزمل .مدثر. 
قيامة . الدهر . مرسلات . نبا . نازعات . عبس . 
جلددو ازدهم از سور؛ - التکویر - تا - النای . 


فبرست لفات القر آن 
۲ رف أل 
١ء۶‏ « الیساء 
۴ التاء 
۷۲ الثاء 


۰ « الجیم 


۴۹ د الحا, 
۰ « الخاء 
۶ د الدال 
۷۲ - الذال 
۲ « الراه 
۷ : الزای 
۰ السن 


ور اینجا جلد اول لغات‌القر آن تمام شد 


